رتصمسومت۔ 


0 








بل دای >عصطم ر طرح مسائل کلی کتاب و کتابشناسی و 
عد و مفرفی کیابھای علمی و تحقیعی تازہ ھر دو ماہ ىك بار 
لوسط مر کرنشر دانشگاھی منتشر می شود. 

مرکر شر داگاھی مزسسەای است فرگی وانتشاراتی 
کے سطور جاب و شر کتابھای درسی و غیردرسی 
دانٹ ھی وانشریات علمی و تحقیقی و تاریخی و بالایردن 
تمس کاو سر ریع عاالائه ابھادر سراسر کشور از طرف 

۔اد اعلات فرھنگی در سال ۱۳۵۹ باسبس شدەاست. 


دی بس مس مت 


0 منیر داحلی حسیں مثساىی 
ُٛ٭ئ اع و صفحدارا وطمۂ ملك آفصلی 
و ظ چاپ علی امس اٹھی _ وت 


صس.بس ‏ م۔فکیسے 


عرم سے یقاس بے دج سد ضر 


٭ حروفچینی؛ لایٹونروں عرکز نسر دانشگاھی 


8 چاپ ر صحافی۔ چایحانہ دا 


علامہ طباطیا 
*٭ بھی ھر شمارہ ۰۰ ریال, بھای اشترالك سالانه ۱۱۵۰ ریال 
ست ‏ متتت تم تم مم 2۸ں نت ھ مر سج نت :تی |..تف۹9فػک۹ف 9 پچ و وچججہد 


سے مسوحسسووٗےء سو چھے۔ مہہ سوسومج×و‌سو+م جج ساوہاسے سسربہ سو سسسکتتھسے 





٤ 


مطالپ نشردائش مشتمل است بر: 

9معانەھابی کە از لحاظ تاریخی مسائل تألیف و ترجمہ و 
تدویں داب را در فرھنگ اسلامی بررسی می گند. 
(مقالەھابی کە وصع موجود کتاب رادر کسور ربررسی می گند. 
”)مقالەھابی که ىە بھبود کیفیت ترجمہ؛ تألیف, ویرابس و 
ولید کاب کمك می کگد. 

٤‏ مقالەھابی کە بە معرفی زندگی واثار نویسندگان ہ مؤلعان 
بزرگ اسلامی و ابرانی می مردازد. 

اید و معر فی کتابھای فارسی (ب استتتای کابھای سیار 
تحصصی)۔ 

تائند و مغعرفی کتابھای خارچجی, پخحصوض کتاتہائی کہ 
دربارہ مسائل اجتماعی. سباسی؛ دینی, فلسعی و تاربحی 
اسلامو ایران توسله یا ترجمه سنہ اہد 

0 اخبار 'تنابء اعم ار داخلی و خأرحی 

(امعرفی احمائی 
بی کیوڈ 


نارہەءر ین داھا و حروەھا ‌ نسر یەھای 


چند یادآوری 

(٤ار‏ و نظرھای مندرح در مقالەھاء نفدھا و نامەھا طرررتاً 
سن سرت ہا ری شرداتگای رھرت 
نشرداشس بست. 

(شردائٹر از عموم نویسندگان ل مفاله و نقدامی دیرد. 
۔امعالەھا نفدھا و نامەھا بابد ماشین شدہ یا بہ خط کاملا 
خواتا وشثه شدھ تاحد. 

ذناطول مقالمھا از سی صفحہ دست نوشت یا ماشین نوسٹ 
(ھر صفحہ بیست سطر) و طول نقدھا از پیٹ صفعہ نباید 


تجاوز کند. 
۵؟شردانش در ویرایش و حذف مطالب آزاد است. 
امطالبی کە برای چاپ ساسب تشخیص دادہ نسود 


بس فرسنادہ نمی سود. 

از نو بسندگان مفالەھا تقاضا می شود کە درجهُ علمی, نام 
شھر۔ محل کار و فھرست تألیفات و ترجمە‌ھای خود را ذکر 
گند 

۵مفالەھا و نقدھا و نامدھای خود را بە آدرس زیر بفرستید: 


تھران: خیابان دکتر بھشتی؛: خہابان بارك شمارہ ۸۵ 
مرکز نشر دانشگاھی, دفٹر نشردائش (کدپستی ۱۵۱۳۴ صندوق 


بستی ۴۷۴۸۔۱۵۸۷۵). 


سس سداسہے 








.سس٣‏ سے 


سال فقتم شمارہ اول, ۶درودی ۱۳۶۵ 


2 کًّ“ 


٠۰ 
ھ ۰ھ‎ 
مسروا مدیر مسوول و سردم تصرالله پورجوادی‎ 


ماجحرآی سىےم ٹ حح* محلم سے . عو دہ پچ 
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و 
دیباچہ: مجلس انس 
نویسندہ و خوانندہ 


نگاهی بە دیباچەھای کشف المحجوب ھجویریٰ و 


نصرالله ہورجوادی 
.۱١‏ اھمیت دیباچەھا 


دیباچہ امروز در نظر خوائندہ و نویسندہ معمولا پیش ہا 
افتادەترین جزڑہ کتاب اُستِ؛ ولی در تاریخ کتاب نگاری یکی از 
شیرین تر ین و گاھی پرجاذبەترین بخشھای کتاب را تشکیل دادہ 
اأست. دیباچہ نخستین سخنی است کە نویسندہ ہا خوائندہٗ کتاب 
در میان می گذاردہ اما قاعدۃً آخرین مطلبی است کە وی بە روی 
کاغذ می آورد. می توان, ہا اندکی مسامحہ: آن را جزو کتاب 
پەحساب آوردہ ولی ھرگز نمی توان آن را عضو بدنەُ اصلی کتاب 
قلمداد کرد. ازاین رو ہا مقدمةٔ کتاب فرق دارد. مقدمہ مدخل بحث 
است. اما دیباچە مدخل بحث نیست. خواندن آن بە منزلهُ اولین 
نگاھی است کہ شخص قبل از ورود بہ ساختمان, بە کل بنا 
می افگند. اگر خواندن کتاب را بە مصاحبه وھم سخنی خوائندہ ہا 
وپسندہ تشبیہ کٹیم, دیباچ ہے بەمنزلهُ مصافحه ویسندہ ہا 
خوائنسدہ است. درمصافحہ ٠‏ ویسندہ ھنوز چیزی بە خوائندہ 
خود نگفتہ, سفرہُ دلش را برای او باز نکردہ, ولی در عین حال 
خود را بہ خوائندہ و خوائندہ را بہ خود نزديك کردہ. دیباجە یاف 
نوع تعاس حضوری و شخصی است میان ویسندہ وخوائندہ 
قبل از اینکہ ‏ ویسندہ در مقام نویسندگی و خوائندہ در مقام 


خواتندگی قرارگیرند. پس دیباچة اولین برخورد میان نو پسندہ و 
خوائندہ است؛ و مانند عمہ برخوردھای اولیہ می توائد 
تعیین کنندہٗ واکنشھای آیندہ باشد. ‏ ویسندہ در أین برخورد 
شخھسیت خود و حضور خودرا, قہل از اندیشەاش, ولو بە اجمال 
ہا خوائندہ در میان می گذارد و چەبسا با ھمین تماس حضوری و 
شخصی خوانئندہ با نویسندہ, احساس انسی در خوائندہ پیدا شود 
کە تا پایان کار ھمچنان پایدار ہماند. 

در این مجلس انس, چیست کہ نویسندہ در پیش مھمان 
ناشناخته خود می گذارد؟ پاسخ این سؤال در گرو کرم میزبان 
است, وھر گلی کە او بزند درحقیقت بہ سر خویش زدہ است. 
دیباچه تنھا بخشی از کتاب است کہ نو یسندہ در آن ازآزادی عمل 
برخوردار است: و درست بە دلیل مین آزادی عمل است کە 
بسیاری از نویسندگان در ھنگام نوشتن يك دیہاچە درمی مائند و 
نمی دانند چہ باید بگویند و چہ نباید بہگویند. در نوشتن ھريك از 
بخشھای گتاب؛ عریك از ابواب و فصول, حتی مقدمہ, دست 
نویسندہ از جھاتی بستہ است. اودر چارچو ہی است ػه موضوع 
کتاب از ہرایش تعیین کردہ است. اما دیباچہ خارج از ایز 
چارجوب است, البته نو یسندہ می تواند وارد موضوغ کتاب شود. 
آن را تا حدودی بە خوانندہ معرفی کندہ واز این بابت چیزی | 
سھم مقدمہ ہر بایدہ یا ئہہ اصلا وارد موضوع نشود. می تواند فقما 
بە ذکر يك یا دو نکته اکتفا کند ومی تواند نکات متعدد و گو ناگور 
را یکی پس ازدیگری, حتی بدون ترتیب منطقی ذکر کند. طبیعت 
ذیاج از گوہی وفرازٹویسی نشی تدازت اما لجازنٹن حتی اپ 
باب را ہم بە روی نویسندہ مسدود نمی سازد. خلاصہ آنکه دیباچ 
آنقدر ہا نو یسندہ سازش ورفاقت دارد کە پارەای از نو یسندگان | 
میزان آن بی خبر می مانند. فقط يك چیز است کھ نویسندہ باید د 
حق دیباچہ رعایت کند و آن این است کہ از افق کتاب خار 
نشود ھرچہ دردل داردہ ولو اینک صرفاً جئبه شخصی و خصوصی 
داشته باشدہ می تواند در دیباچە ہگویدہ اما به شرط آنکە ساہ 
کتاب بەنحوی ہر آن افتادہ باشد. 

دیباچه مومی است در کف نو یسندہ تا صورتی راکە می خواف 
خوائندہ ازاو ببیند ہر آن نقش بندد. پارہای از نو یسندگان ترجیہ 
می دھند کە ھی صورتی از خود مصور نسازند درست ماند 
اشخاصی کە مایل نیستند ہا کسانی کە نمی شناسند در برخور 
اول مصافحه کنند. پارہای دیگر از این فرصت استفادہ می کنند 
قبل از اینکە عالم اندیشةُ خود را در معرض دید خوائندہ قرا 
دھند تصویری از شخصیت نویسندگی خویش را مصو 
می سازند. از انگیزہ خود در نوشتن کتاب سخن می گویندہ | 
راهھابی کە برای رسیدن بە مقصود استفادہ کردەاند ازموفقیتھا 
شکستھای خودہ از نیات و آرزوھای شخصی و پٹھانی :خود ا 


خوشبھا و ناخوشبھای خود در حین کار, از احساس فخر واز 
احساس عجز خودہ ھرکس بە اندازہٗ صداقت خغوّد و گاھی 
شجاعت خود و گاہ جسارت خود. بسیاری از نو یسندگان دیباچە 
را مجالی می بینند تا داد دل از زمانهُ غدار قدرناشناس بستانند. و 
بالاخرہ اکثر نویسندگان دیہاچہ را محلی می دائند کە باید در آن از 
حامی وحامیان خود ستایش کنند۔ عروضی سمرقندی در دیباجه 
چھارمقاله می نویسد: ہرسمی قدیم است و عھدی بعیدہ تا این 
رسم معھود و مسلوكد است که مؤلف و مصنف در تشہیب سخن و 
دیباجھ کتاب طرفی از ثناء مخدوم و شمتی از دعاء ممدوح اظھار 
کند,ہ و خود او نیز زیرکانە ھمین کار را در دیباجهُ خود انجام 
می دھد. بعضی از نویسندگان نیز پس یا پیش از ثناء مخدوم 
سھمی ہم از این تعریف و تبجیل از برای خود کنار می گذارند. 


نمونهٔ بارز ایشان سعدی است کە در گلستان پیش از اینکە مخدوم 
خودرا بہ عرش بردہ فنر و آوازہ ہنرمندی خویش را زیر کانہ پہ 


رخ خوائندہ می گشد. 
ك 

داستان دیباچە در تاریخ کتاب داستانی است کھن. من در 
مورد تاریخ دیباچەنویسی و تحول آن تحقیقی نکردەام, ولی 
بسیاری از کتابھای قدیمی ما از هزار سال پیش تا کنون دارای 
دیباچہ است. در بعضی از این دیباچەھاء بخصوص انھاہی که ہا 
صداقت و شجاعت نوشته شدہ است, گاھی پردہ ازروی حوادث 
تاریخی و مسائل اجتماعی برداشته شدہ و گاہ گرفتاریھا و 
پیروزی و شکست نویسندہ و گاہ آرزوها و جاەطلبیھای او بیان 
شدہ است. بھ خر تقدیر؛ ھريك از این دیباچەھا بە فراخور حالء 
اطلاعاتی در اختیار اھل تحقیٹی قرار می تواند دادو برای کسانی 
کە بخواھند در مسائل اجتماعی و تاریخی در زمینہُ کتاب و تاریخ 
آن تحقیق و مطالعه کنندء این دیباچەھا بدون شك جزو بھترین 
مواد تحقیقی اسٹت 
متأسفانہ تاکنوٴن بہ دیباچہ بەعنوان يك مرجع ومادہ تحقیقی 
وجھی نشدہ است: و بہ نظر من جا دارد کە این موضوع توسط 
محققان ادبیات و نقد ادہی وھمچنین متخصصان رشتۂ کتابداری 
در کشورما مورد توجە خاص قرار گیرد. ازجملہ کارھابی کە باید 
انجام گیرد تھی فھززست کتابھای دیباچەدار و طبقەبندی دیباچەھا 
و تعیین میزان اطلاعات موجود در ھريك و بالأخرہ تحلیل 
آنھاست۔ 

من هنگامی که بە فکر نوشتن این مقاله افتادم, به دیباچەھای 
کتابھاى معر وفی چون چھارمقالہ. قابوس نامەء کشف المحجوب 
ھجویری: کلیلەودمنه نصرالله منشی.جامعالحکمتین, مرزبان 
نامد: اسرارالتوحید محصدہن منور کیمیای سعادت غزالی, و 
گلستان سعدی نگاہ کردم وحیرت کردم از میزان اطلاعاتی کہ ما 


می توانیم در مورد تاریخ کتاب نگاری, شخصیت نویسندگان, 
علّت تألیف کتابھاء ارتباط اسم کتاب یا موضوع کتاب, فلسفڈٍ “ 
نام گذاری کتاب در ادوار گوناگون, و فلسفه تبویب وتقسیم کتاب. : 2 
بە اہواب و فصول از این دیباچەھا استخراج کنیم, ازمیان همة اہن 
کتابھاء دبیاجہٰ ھجویری در کشفالمحجوب 'یکی از ..إ 
صادقانەترین دیباچەھاست کہ در آن مطالبی خواندنی راجع پھ ۶ 
وضع کتاب در جامعہ و مسأَلهُ سرقت ادبی و حقوق مؤلف مطرح : 
گردیدہ است. از سوی دیگر؛ دیباچه ناصرخسرو در 
جامع/الحکمتین فلسفی ترین دیباچەھاست و مؤلف در آن نکات 
دقیقی را دربارہ فلسفه پیدایش کتاب بطور کلی و پیدایشَ 
جامعالحکمتین بخصوص شرح دادہ است. این دو کتاب ازلحاظ 
تاریخ کتاب نگاری در ایران ہر يك در نوع خود ہی نظیر است. در 
اینجا ما سعی خواہیم کرد تارئوس مطالب این دو دیباچه راء 
بخصوص تا جابی کہ مربوط بہ مسأله کتاب و کتاب نگاری ۱ 
می شودہ تحلیل و بررسی کثیم, 

این کتاب را ھجویری قریب یکھ۔۹زار سال پیش بە ,یه زبان فارسی 
دربارٗ تصوف تصنیف کردہ است, امَا مطالب دیباچہ اصولادربارہ کت 
تصوف نیست, بلکھ مؤلف سعی کردہ است, ھمانطور کە گفته شدم 
ازوضع کتاب ونویسندگی در جامعہ خود سخن گوید. اوبەعنوان ٠>‏ 
يك نو یسندہ صمیمانہ با خوانندہ مصافحہ می کند و مجلسٰ انسی : 
تشکیل می دھد کە شرکت در آن برای نویسندگان و دوستداران 
می رویم. 


ہے 
ہت[ 


ہےوعحر وہ 
سن 


دے 


می سی ے عمدد 





لش یں 
سی و وک 


۲ در خلوت دیباچه کشف المحجوب 7 
دیدیم کە نظامی عروضی تاء مخدوم وستایش ازامراء وسلاطین و . 0 
وزراء را یکی از رسمھای دیباچەنویسی دانست: و این سخؾ, : 
درست است. اما يك طایفه بودەاند کە این رسم را ہے 
آنھا صوفیہ بودەاند. نویسندگان صوفی, بہ استثنای بعضی او 7 
ایشان کە ہا دربار و درباریان مرتبط بودند, هیج گاء زیر باراین. ۲ 
رسم نرفتند. ھجویری نیز از این حیث مائند اکثر ویسندگا: 
دیگر عمل کردہ است. کتاہش با بسراللہ وحمد خدا ودروہ ہنا 
پیامبر آغازمی شود واین ہمہ از چھار سطر تجاوز نمی کند. ہیں 
از آن بلافاصله وارد اصل مطلب دیباچہ می شود. کاری کا 
ویسندہ در اینجا انجام می دھد بسیار جالب توجە است. وی ابتداٴ و 
ھمه آنچه را کە قصد دارد در این دیہاچه بە خوائندہ بگوید در چتد 3 
جملهُ کوتاہ بیان می کند و سپس هر يك إز جملات آن را درذیل يك 5 
فصل شرح می کند. خلاصہ یا چکیدہُ دیماچہ چنین است: --ٍ 5 

قال الشیخ ابوالحسن علی بن عثمان بن ابی علی الجلای کی زا 










الھجویری (رض): طریق استخارت سبردم و اغراض کب بہ نفس 
می بازگشت ازدل ستردم و بہ حکم استدعاء تو اسعدك الله قیام کردم وہر 
تمام کردن مراد تو از این کتاب عزمی تمام کردم و مراین کتاب رأ 
کشف المحجوب نام کردم و مقصود تو معلوم گشت. وسخن اندر غرض 
تو در این کتاب مقسوم گشت. ومن از خداوند تعالی استعانت خواہم و 
توفیق اندر اتمام این کتاب, و از حول و قوت خود تبرا کنم اندر گفتارو 
کردار. و باللهالعون و التوفیق. (کشف المحجوب. چاپ ژوکوفسکی, 
ص١)‏ 


این است اصل مطلب دیباچه از زبان خود مؤلف. در این چند 
جملە ظاہراً ھیچ مطلب مھمی نیست. مؤلف ابتدا اسم خودراذکر 
کردہ: بعد أوردہ است کە استخارہ کردہ و نیت خودرا باك کردہ و 
تقاضای دوستی یا مریدی را اجابت کردہ واین کتاب را کە نامحش 
کشف المحجوب است تألیف کردہ است. سہس از خدا طلب 
توفیق کردہ است, این مطالب مه روشن و مفھوم است؛ و 
هیچگونہ احتیاجی ہہ توضیح ندارد. ھجویری می توانست 
مین از ای نات ر ارد ال نطب کان کرں می 
خوائندہای ہم از اومتوقع توضیح دیگری نبود. اما نویسندہ این 
کار را نکردہ است. پس از این سخنان, وی فصلى را در هھمین 
دیباچہ می گشاید و جمله اول را در حدود يك صفحه توضیح 
می دھد و بعد با جملات دیگر ھم ھمین کاررا ادامه می دھد. ھمین 
فصول (بخصوص فصل اول آن) است کہ این دیباچه را يك 
دیباجە تاریخی و ہی نظیر ساختہ است. 

در اولین فصل, نویسندہ توضیح می دھد کە چرا کتاب را با 
ذکر نام خود آغاز کردہ است. شاید طرح این سؤال برای ما 
بی مورد باشد. امروزہ ما نام مؤلف را در دیباچه یا مقدمه یا جای 
دیگری در داخل متن کتاب نمی آوریم. جای اسم مؤلف روی جلد 
کتاب, در صفحهُ عنوان, و گاہ در عطف کتاب و گاہ در صفحةُ 
حقوق است. این محلھا را صنعت چاپ بدین صورت فراهم 
آوردہ و ناشران خیال مؤلفان را آسودہ کردەاند. اما در قدیم, 
مؤلفان که ناشری نداشتند تا از حقوقشان محافظت کند مجبور 
بودند خودشان در فکر احقاق حق خود باشند. دیباچه و گاھی 
مقدمہ محلی بود کە ایشان برای این منظور در نظر می گرفتند. 
ھجویری نیزمانند سایر مؤلفان از این رسم پیر وی کردہ است. ما 
ھمه این موضوع رادرك می کنیم. اماظاہر ادر عصر ھجویری این 
رسم ھنوز کاملا جا نیفتادہ بودہ است. بە ھمین دلیل است که او 
درصدد توجیە ان برمی آید. الہته, توجیهە اويك علت دیگر هم دارد. 
این ظاھراً نخستین بار است کہ او در کتاب خود قبل ازھر چیز 
اسم خودرادکر کردہ است: قلااین کاز را کرد امت وکونٹن 
شم ہہ چشمش رفته است. داستان را از زبان خود آومی شنویم: 

آنچه بە ابندای کتاب نام خود انبات کردم, مراد از این دو چیز بود: یکی 


نصیب خاص ودیگر نصیب عام. آنچہ نصیب عام بود آن لن است که چون 
جھلهُ این علم کتاہی نو ببینند کە نام مصنف آن بە چندجای پر آن مثبت 
نباشد نسبت آن کتاب بە خود کنند و مقصود مصنف از آن ہر نیاید کە 
مراد از جمع و تألیف وتصنیف کردن بجز آن نباشد کە نام مصنف ہدان 
گاب زندہ باشد و خوائندگان و متعلمان وی را دعای خیر گویند. 
(کشف المحجوب, ص ٣۔٢.‏ رسمالخط برای سھولت مطالعه اندکی 
تغییر دادہ شدہ است.) 


بیان کردہ است روبرو ھستیم. ھجویری نہ تنھا پردہ از روی 


انگیزه اصلی خود از نوشتن برداشتہ, بلکە در واقع مشت 


مؤلفان را هم باز کردہ است. مراد نویسندہ از نوشتن چیست: جز 
اینکە اسمی از خود در صفحةُ تاریخ جھان فانی بە یادگار گذاشته 
باشد. عؤلف می خواہد اسمش زندہ بماند. این يك قاعدہٗ کلی 
است, البته ھستند معدود کسانی کہ بە قصد تر بت چیزمی نو یسند 
وماگفتر ایشان را می شناسیم. و از سوی دیگرء هستند انبوہ 
کساني کە فروتنی وخاکساری می نمایند و نام خودرا نم 
ھجویری جزوھیچ 
اآسمش زندہ بماند. 


نمی آورند ٠‏ 


رر ےت اینکہ ۱ 


یکی از چیزھابی کە خوانندہ ممکن است د رکشف المحجوب ۱ 


بدان توجە کند این است که نویسندہ نە فقط در اہتدای کتاب, 
بلکە در چند جای دیگر ھم حتی در داخل متن اسم خود را ثبت 
کردہ است. ھجویری در ھمین فقرہەای کہ نقل شد نیز بە این 
مطلب اشارہ کردہ است, علت این کار چیزی جز محکم کاری 
اینکە مبادا اسمش را ازیکجا پاك کنند, در چند 
جا آوردہ است. در واقع ھجویری برای اینکە حق مؤلف محفوظ 
بماند چارہایٰ جز این: نداشته کە در چند جای کتاب اسم خودرا 
بیاورد. البتہ, حقی کە ھجویری بە عنوان يك مؤلف از جامعه خود 
انتظار دارد با حقی کە مؤلفان امروزی مطالبه می کنند خیلی فرق 
دارد۔ در تقاضاىی هھجویری ھیچ نشانەای ازطمع و مال دوستی 
نیست. خواست او فقط این است کە کسی کتاب اورا بە نام خود 
نکند. ترس اودر اینجا بی مورد هم نیست: چه دوبار پیش از این 
سارقان فرہنگی بە سراغ آثارش رفتەاند. داستان را اززبان خود 
آو می شنویم, 


نیست: اوازترس 


مرا این حادثہ افتاد بە دوبار: یکی آنکە دیوان شعرم کسی بخواست وباز 
گرفت واصل نسخہ جز آن نبود. آن ج جملە را بگردانید ونام من از سرآن 

بیفگند و رنج من ضابع کرد. تاب اللەعلیہ. و دیگر کتاہی کردم ھم اندر 
طریقت تصوف, نام آن منھاجالدین. یکی از مدعیان رکیکہ کە کرای 
گفتار او نکند نام من از سر آن پالد کرد و بە نزديك عوام چنان نمود که وی 
کردہ است, ھرچند خواص بر آن قول بروی خندیدندی تا خداوند 


ےم مورےوچرووجووووووسعووججچبرر‌ٹ-۔- کسکسکچکتنوووو۔_۔و ےتتتےت تد نہ 


گردانید. (ص ۲) 


ظاھراً ھجویری در اشعار خود ازتخلص شعری کہ یکی از 
افھای جلوگیری از سرفات شعری است استفادہ نمی کردہ 
ست والاآن شخص بە زحمت می توانست دیوان شعر او را بہ 
سم خود جابزند. بە هر حالء این دو داستان ثشان می دھد کە در 
نرن پنجم سرقتھای کلان در میان اھل کتاب رایج بودہ است؛ نە 
.زدیھای کوچك مائند چند بیت شعر و قصیدہ ويك فقرہ از کتاب, 
زيك مؤلف دو کتاب سرقت می شود. و این مطمثنا فقط يك مورد 
ہودہ است. عادت ھجویری این است که در ہر فرصتی کە بھ 
ست آورد از تجر بیات و مشاھدات خود سخن گوید. در اینجا نیز 
_ٍی مطابق معمول ھمین کاررا کردہ وپردہ ازروی دوسرقت ادبی 
رداشته است. اما ھیج بعید ز یستس نیست کە مؤلفان دیگری در زمان اوو 

س از او بودہ ہاشند کە کتاہشان بہ سرقت رفته و مجالی یا 
نگیزہای ہرای ذکر آن نداشتہ بودەاند. واز اینھا بیشتر, کتابھابی 
ست کە پس از فوت مؤلفانشان بە سرقت رفتہ و دیگران بە نام 
خود یا مریدان بہ نام مشایخ خود کردەاند. 

در فقرہای کە نقل کردیم دیدیم کە ھجویری دووجه برای ثبت 
نام خوددر نظر گرفت.ہمراد از این دوچیز بود: یکی نصیب خاص 
ودیگر نصیب عام). مسألهُ سرقت کتاب وحفظ حقوق مؤلف وجہ 
اول یا نصیب عام بود. این قضیہ يك وجه دیگر ھم دارد کە آن 
نصیب خواص است. این وجہہ اگر اھمیتش بیشتر از وجه اول 
نباشدہ یقینا کمتر از آن نیست: بخصوص با توجہ بہ توھماتی کہ 
بر سالھای اخیر برای بعضی ‌ها پیدا شدہ است. بعد از انقلاب 
اسلامی عدہای بیگانە از کتاب و علم تصور کردہاند کە آوردن 
اسم مؤلف در ابتدای مقاله یا کتاب نوعی خودستایی ولذا خلاف 
رسم و سنت اسلامی است. این توھم جاہلانہ خود ناشی از 
بی اطلاعی ازيك سنت مداوم در تمدن عظیم اسلامی است کەمدار 
فرھنگ آن ہر کتاب و کتابت بودۂ است. هزاران نویسندہٗ عالم و 
متقی در این چھاردہ قرن قلم بە دست گرفتەاند ورسالە و کتاب 
نوشتہ و نام خود را نیز در کتاب بە عنوان مؤلف ذکر کردەاند 
واگرھم نکردہ باشند سھو کردەاند. آیا مه ایشان نفس پرستی 
کردەاند؟ آیا کسانی کە مقاله و کتاب می نویسند و اسم خود را 
نمی آورند فقط بە دلیل تقوی این کاررا کردەاند یا بە دلایل دیگر. 
رانگھی, کدام خوائندہٗ جدڈی است کہ حاضر باشد مقاله یا کتابی 
را کە نام مؤلفش ذکر نشدہ باشد یخواند؟ چیزی کہ این مدعیان 
درك نکردەاند این است که اعتبار يك مقاله یا کتاب. جدی در 
محافل علمی بہ نویسندہ آن بستگی دارد۔ مردم نوشتەھاىی 
ویسندەای را که با نوشتەھای سابق خود در میان اھل علم 


اعتباری کسب کردہ باشد بہ چشم دیگری لگاہ می کنندہ 
ھجویری این معنی را نزدیيك بە ھزار سال پیش بسیار خوب بیان 


کردہ و نشان دادہ است کە ارزشھای اھل علم, در ھمةُ اعصار و ' 


ہمہ جوامع, دیگر است و ارزشھای عالم نمایان سیاست زدہ 


د 


اما آنچه نصیب خاص بود آن است کە چون کتاہی ہبینند ودائند که مؤلف 

آن بدان فن وعلم عالم بودہ است ومحقق.رعایت حقوق آن بھتر کنندو 

برخواندن آن و یادگرفٹن ُن بجدتر باشند و مراد خوائندہ و صاحب 

کتاب از آن بھتر برآید. (ص )٣‏ 

جملۂ آخر را يك بار دیگر بخوانیم. دومراد خوانندہ وصاحب 
کتاب از آن بھتر برآیدہ. نمی گوید کە فقط مراد صاحب کتاب 
بھتر برآید بلکە مراد خوائندہ نیز بھتر ہر می آیدہ یعنی ذکر اسم 
مؤلف فقط بە نفع مؤلف نیست, وہرای حفظ حقوق او نیست, بلکە 
بە نفع خود خوائندہ است. (واینکہ اول خوانلدہ ذکر شدہ وسپس 


صاحب کتاب, بە نظر من تصادفی نیست ومؤلف ازروی آگاھی او ٠‏ 


را مقدم داشتہ است). بناہراینء مؤلفی کە مقالهُ خود را بدون ذکر 
نام خود منتشر می کندہ بە زیان خوآئندہ عمل کردہ وانتظار بجاہی 
را بدون پاسخ گذاشته است: اگر خوائندگان نیز انتقام خود را از 
چنین مؤلفی بگیرندء ومعمولا ہم می گیرند, وبا بی اعتنامی ازاثر 
او عبور کنند حق گلە برای مؤلف نیست. 
٥‏ 

ھجویری پس از بیان علت ذکر نام خود, فصولی, یکی پس از 
دیگر؛ می گشاید ودرھر یك بہ شرح جملەای کە قبلا در خلاصہ 
ذکر کردہ بود می آورد. در فصلی دربارہُ استخارہ کردنْ قبل از 
شروع کار و فضیلت آن می‌گوید کە انسان باید در ابتدای هر 
کاراستخارہ کند, یعنی مہ امور خود را بہ خداوند تسلیم کند تا 
خداوند وی را از خطر و اشتباہ حفظ کند. در فصل بعد توضیح 
می دھد که چگونە انسان باید در هر کاری کە می کند اغراض 
نفسانی را کتار گذارد و صرفا طالب خشنودی خدا باشد. بعد از 
این ویسندہ بار دیگر بە کتاب و نو شتن آن برمی گرددو توضیح 
می دھد کە چگونە این کتاب را در اجابت در خواست خوائندہ و 
مخاطب اصلی خود کہ شخصی یہ نام ابوسعید ھجویری بودہ 
است نوشته است. در فصل بعد, نو یسندہ دربارہ وجە تسمیةُ کتاب 
سخن می گوید. نام کتاب (یا چنانکە امروزہ می گویندہ عنوان 
کتاب) باید از موضوع کتاب حکایت کند, 

آنچه گفتم کە این کتاب راکشف المحجوب نام کردم مراد آن بود کہ تا 

نام کتاب ناطق باشد ہر آنچه اندر کتاب است: گر وھی را کە بصیرت ود 

چون نام کتاب بشنوند دائند کە مراد از آن چه بودہ است. 


این مطلب می تواند يك دستورالعمل کلی برای مؤلفان و 


و ہے سے سح رہ چرسیر سد سد ید ہل ہ ولسمہ سوہ ا ٦‏ 


ناشران باشد. مؤلف درہنگام نامگذاری باید نامی را انتخاب گند 
کە خوائندہ آگاء و بصیر ہا خواندن نام اجمالا دریابد کە کتاپ 
راجع بە چیست و از چه موضوعی بحث می کند. پس از آن مؤلف 
علت انتخاب نام کشف المحجوب را از برای کتاب خود شرح 
می دھد. در فصول بعدی نیز جملەھای دیگر بە ھمین نحو شرح 
دادہ شدہ ودر یکی از آنھا صورت سؤالی کە ازوی شدہ واودر 
پاسخ بە آن قلم بە دست گرفتہ و کتاب را تالیف کردہ است ذکر 
نمودہ اآست. ذکر این سؤالات در این دیباچەہ کە ازروی آگاھی 
انجام گرفتہ است خوائندہ را با کل کتاب بە نحوی آشنامی سازد. 
در حقیقت سؤالات بە موضوعاتی اشارہ می کند کە خوائندہ باید 
انتظار خواندنش را از کتاب داشته باشد. 

در فصول دیگر نیز بە وضع کتاب در جامعه ایران در قرنھای 
چھارم و پنجم اشاراتی شدہ است. در يك جا ھجویری باز از 
یاد می کند: 
من پیش از این گتب ساختم اندرین معنی (یعنی در علم مجاھدہ و 
سلوك). جمله ضایع شد ومدّعیان کاذب بعضی سخن از آن مرصید خلق 
را ہر چیدند ودیگر را بشسنند و ناپایدار کردند (ص ۸)۔. 


سرقت آثارش 


ھجویری در اینجا می گوید کە مدعیان وجھال قدر آثار اورا 
نشناختەاند. و این قدر ناشناسی و رفتاِری کە جھال با کتابھای 
مشایخ بزرگ کردەاند قبلا ھم (ظاہرا در قرن سوم و چھارم) 
سابفه داشته است. رفتاری کە در اینجا بدان اشارہ شد خواندئی 
است. کتابھا را این جھال بە دست کلاہ دوزان دادەاند و آنھا از 
کاغذ آن آستر کلاہ ساختەاندواھانت دیگر بە کتابھای آن مشایخ 
این است کہ جلد آٹھا را کندہ و برای دیوانھای شعر ابونواس و 
جاحظ جلد ساختەاند؛ 

پیش از این جھال این علم ہرکتب مشایخ ھمین کردند. چون أن 

خزائەھای اسرار خداوند بە دست ایشان افتادء معنی آن ندانستند بہ 

دست کلاہ دوزان جاھل فکندند و ہہ مجلدان ناپاك دادند تا آن را آسٹر 

کلاہ و جلد دواوین شعر ابونواس و ہزل جاحظ گردانیدند. (ص ۸) 


انتقادھای ھجویری شاید تا حدودی گزندہ بنماید, اما بہ هر 
حال نباید فراموش کرد کە زبان ھجویری در این دیباچه آینه 
روزگار اوست. ھجویری این کتاب را در قرنی می نویسد کە یکی 
از درخشانترین قرون تاریخ تصوف در اسلام است و مشایخ 
بزرگی چون ابوسعید ابوالخیر و ابوالحسن خرقانی و خواجة 
عبدالله انصاری در آن زندگی می ‌کردند آما در ھمین عصر نیز 
بازار دکانداران ومدعیان بسیار گرم بود. در واقع علت نوشتن تن این 
کتاب ھم کشف حجابھابی بودەکہ در جامعةُ زمان ھجویری ہدید 
آمدہ بودہ اٹ: 


در انٹھای دیہاچ نیز مؤلف چند جملەای دربار روش خوددر 


انتظار دارند و کمٹر مؤلفی آن را بہ عھدہ می گیرد؛ 
اکٹون من ابتداء کتاب کم ومقصود تر اندر مقامات و حجب پیدا کنم و 
١۔‏ بابیانی لطیف مر آن را مبسوط گردانم و 
٣۔‏ عبارات اھل صنایع را شرح دھم, و 
۳ی لختی از کلام مشایخ بدان پیوندمء و 
۴ ازغررحکایات مرآن را مددی دھم تا مراد تو پرآید۔ (ص١٠)‏ 


من کمتر کتابی دیدەام کە مؤلف در آن این اندازہ رعایت حال 
خوانندہ یا خوانندگان را کردہ باشد و از برنامةُٔ کار خود وروش 
خود این چنین روشن و بی‌تکلف سخن گفته باشد. 


۳ ناصرخسرو و فلسفہً تألیف کتاب 

دیباهٔ دیگر دیباچهٔ ناصرخسرو بە جامع/لحکمتین است. این 
کتاب کە اندکی پس از کشف المحجوب ھجویری در سال ۴۶۲ 
ھ.ق. نوشتہ شدہ شرح قفصیدەای است از خواجۂ ابوالھیٹم 
احمدبن حسن جرجانی وموضوع آن فلسفہ است و علّت این کہ 
جامعالحکمتین نامیدہ شدہ است این است کہ مؤلف وبنیاد این 
کتاب ہر گشایش مشکلات دینی و معضلات فلسفیء نھادہ ر در 
گروہ را مخاطب خود قرار دادہ: یکی حکماء دینی ودیگر حکماء 
فلسفی. قبل از اینکه مؤلف وارد موضوع شودہ دیباچەای مبسوط 
در سبب تألیف کتاب نوشته است کہ در نوع خود بی نظیر است و 
از برای سان تارغِ کاب ھی حائز کمال اھمیت. 
اما فلسفەای کہ در این دیاچہ و کن شدہ است بے کر 
والھی وشرح آفرینش عالم وآدم نیست, بلکه فلسفه کتاب است 
وآفرینش آن. چگونە است کە یك کتاب در عالم پدیدمی آیذ؟ این 
پرسشی است کە ناصرخسرو سعی می کند پس از خطیہ کتاب: 
سہاس و ستایش خدا ودرود بە پیامبر و اھل بیت آن حضرت, در 
فصلى میسوط ت تحت عنوان واندرذکر سہب تصنیف این کتاب ون 
ارہ پاسخ گوید, 

در ابتدای فصل, مؤلف مطابق معمول نام خود را ذکر می کندہ 

سپس می ویسد که کتابی کە او نوشته است کتابی است :و دل" 


ید علّتَ آن را شرح داد. ناصرخسر ودرحقیقت بە نکته مھمی در 
چەنویسی اشارہ می کند. ازنظر اومؤلف باید علّت دید سن 
ب یا انگیزەٗ خود را در نوشتن, بیان نماید. در اینجا می توان از 
اصر سؤال کسرد: چرا؟ وج وابی کە اوخواھد داد این است 
:هر موجود جدیدی که حادث شد شایسته تبیین است و این 
ب او چیز نوی است کہ حادث شدہہ: و لذا مؤلفء یعنی 
یدآورندہٗ آن, باید توضیح دھد کە چرا این کار را کردہ است. 
وروی این کتاب مانند ھر حادث جدیدی محتاج بە تبیین 
(٭ہنادہدامہہ) است: 
واجب است کہ اندر تألیف این کتاب سخن گو ہیم, از بھر آنکە این کتاب 
نو است, وھرچه حادث شود حدوث اورا علتی باشد. (جامع الحکمتین. 
یه تصحیح کربن و معین. ص ۶) 


چگون می توان حدوث کتاب را تبیین کرد؟ پاسخ ناصر بە این 
سال کاملا فلسفمی است: از طریق بیان علل آن, بەعبارت دیگر؛ 
ٹھیین فلسفی کتاب مائند تبیین فلسفی هر چیز دیگر از طریق ذکر 
يك يك عللی است که رویھم ان را پدید اوردہەاند. ناصر خسر ودر 
ینجا بە علل اربعةُ ارسطوئی اشارہ کردہ آٹھا را شرح می دھد 
ولی وی علّت پنجمی نیز بہ نام علّت آلتی اضافہ می کند کە 
ٹرحقیقت می توان آن را جزو علت فاعلی دانست: 
: ھر حادئی را پنج علّت لازم است: : نخست ازو علت فاعله چون درودگر 
3 کە تخت کند ودیگر علّت آلنی چون تیشہ وازہ وجز آن کە صنع ابن 
درودگر بدان <یدید> آید؛ و سه دیگر علت غیولانی چون چوب کد 
صنع ازدرودگر اوپذیرد؛وچھارم علّت صوری چون صورت تخت کە آن 
اندر نفس درودگر باشد؛ وہنجم علّت غائی کە تخت از بھر آن کنند وآن 
نشستن پادشاہ باشد ہر تخت. (ص ۷۔۶) 


ایب 


٤ 
ا‎ 
۲ 
۲ 
ا‎ 


این پنج علّت ازبرای هر حادئی ھست, و تبیین فلسفی هر چیز 
ى ذکر این پنج علت درمورد آن است. ناصرخسر و خوددربارہ 
علل پنجگانە را ذکر کرد. اما کاری کە اودر اصِل می خواہد 
این دیباچه انجام دھد بیان علتھای پنجگانە کتاب است,ہکه هر 
ُکتابی را کہ تألیف کردہ شودھمین پنج علتَ لازم استہ (ص ۸). 
: ی پنجگانهٔ کتاب رامی توان حدس زد. آنھا عبارتند ازمؤلف 
علّت فاعلی) قلم (علّت آلتی)ء کاغذ و دوات (علّت مادی). 
غن (علّت صوری)ء و خواندن کتاب توسط خوائندہ (علّت 










نخست علت فاعله واپن مؤلف کتاب باشد, ودیگر علت آلتی وآن قلم و 


علت صورتی و آن سخن و خطب است, و پنجم علت تعامی و آن 
رسانیدن آن علم است کە اندر آن کتاب است بە جویندہ (ص ۸). 


این پنچ علت مسلماً باید همه جمع باشد تا کتاب بەوجود آید۔ 


ِ کارد است: و سە دیگر علت ھیولانی و آن کاغذ و حبر است؛ و چھارم ۱ 


اگر يك علت از این علل نباشد, کتاب ھم نخواہد بود: 
ھرگاہ کە از این پنج علت یکی زائل شود, این حادثه دید نیاید اعنی 
اگر درودگر را دست افزار و چوب و صورت تخت ھمه حاصل باشد و 
کسی تخت تخت نخواھد درودگر تخت نکند. واگر درودگر باشد ودست افزار 
دارد و تخت داند کردن و شاہ تخت خواہد و چوب کە علت هیولانی 
است نباشد تخت حاصل نیاید. و اگر هر چھار علت باشد ۔ اعنی 
درودگر و چوب و علمم درودگر و صورت تخت و شاہ خواھد۔ لیکن 
دست افزار نباشد یع حسوبع ھت ۹۔۸) 


اگرچہ وجود همه علتھا لازم است, بعضی از آنھا مھمتر از 
بعض دیگر است. مثلا وجود مؤلف بەعنوان علت فاعلیٰ از کاغذ 
کەعلت‌ھیولانی یا مادی است مھمتراست. سؤالیکەاینجا می توان 
مھمتر است؟ علت صوری, یا فاعلی, یا غائی؟ آیا مؤلف مھمتر 
اسٹ یا سخن او یا خوائندہٗ کتاب؟ شاید ما بی میل نہاشیم کہ 
فیلسوفی جون ناصرخسرو نمی توان انتظار داشت, مھمترین 
است, دلیلش را از خود او بشنویم: 
علّتِ همه علّتھا کە فزون از علّت فاعله است, این علتِ تمامی (٭ علت 
ُی) است کہ یاد کردیم, از بھر نک مؤلف کتاب و مصنف معانی و 
مرتب الفاظ آنچه کند, از بھر آن کند تا جویندهٗ ن علم۔ کوھمی ندائد۔ 
بدان برسد بدانچه ھمی نداند. و اگر عدل ناپسندیدنِ ستم است ہر 
مظلوم پس جاہل را یہ علم رسائیدن بزرگٹر عدل است, از بھر آنکھ 
جھل ستمی ظاہر استە واگر از آنچه ما را بدان دستارس ہپاشد 
مستحقّی را بھرہ دادن احسانی است, واگر مر خویشاوندان را ازمال 
خویش چیزکی دادن فرمانِ خدای است - خویشان ما مردمانند ازجمله 
حیوان ۔۔ پس مرایشان را از علم ۔ کە انسانیت آن است ۔ نصیہی دادن 
طاعت خدای است, چنانکہ فرمودمر رسول خویش را بدین آیت: وان 
الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القر ہیە (النحل, ۹۲). (ص ۸). 


علتھای پنجگانہ, ھمانطور کە گفتە شد, درحقیقت ھمان علل 
اربعہ است کہ فلاسفه مشائی و در رأُس ایشان ارسطو بیان 
کردەاند۔ اما از نظر گروھی دیگرہ تعداد علتھا ھفت است. این 
گروہ حکمای دینی ھستند و ھفت علت ایشان ھمان پنج علت 
مذکور است بەعلاوہ دو علت مکانی و زمانی, 

حکمای دین حق گفتند که علت ہر محذئی غفت است, وتا هر ھفت 

علت نباشد آن محدث موجود نشود.. .. نخست علت فاعلہ, اعنی صانع:و 

دیگر علت آلتی, رسە دیگر علت هیولانی, وچھارم علت صوری, وہنجم 

علت مگانی و ششم علت زمانی, وھفتم علت تمامی (٭ علت غائی 1 

(ص ۹) 


مکانی تواند کردن بە زمانی٤.‏ می توان حدس زد کە ناصر خسر وبا 
حکمای دینی موافقتر است تا با فلاسفه, چه او خود را درحقیقت 
یك حکیم دینی می داند. پس ەاین (یعنی قول بە علتھای ھفتگانہ) 
نیکوتر است (از قول بە علتھای پنجگانہ)ء (ص ۹) 

علتھای ھفتگانه کتاب يك مطلب کلی است. ھرکتاب کە در 
جھان نوشتہ شود باید دارای مؤلفی باشدہ و در زمانی و مکانی 
خاص سخنی یا مطلبی با قلم بر روی کاغذ نوشته شود بہ قصد 
آنکە خوانندہٗ طالب علمی آن را بخواند. این قضيه کلی است, اما 
دیباچە برای طرح این قضیهُ کلی نوشته نشدہ است. مراد اصلی 
مؤلف در اینجا این است که این پنج علت را در مو رد کتابی کە پیش 
روی خوائندہ قرار دادہ, یعنی جامعالحکمتین, شرح دھد. بەہ 
عبارت دیگر, او باید بگو ید کە چە کسی و چگونہ ودر کجا و کی و 
از ہرای کە این کتاب را نوشته است تا بدین ترتیب وجود این 
کتاب را تبیین (٥نداطۃ)‏ کردہ باشد.ہبینیم که او پاسخ این 
سؤالات را جگونە می دھد. 

مؤلف را او ازھمان اول معرفی کردہ است: ابومعین ناصر بن 
خسر وبن الحارث. وسائل کار یا لت آلتی وھیولانی, یعنی قلم و 
مرکب و کاغذ نیز محتاج بە ذکر نیست. مکان ظاہرا شھریمگان 
است که مؤلف اشارہەای بدان کردہ: ولی آن زا ضر یفا دگز نکرہ 
است. (٭چون من از حضرت مقدسهہ نبوی... بدین زمین باز آمدمہ 
-ص ۷۔۱۶). زمان تألیف سال چھارصد و شصت و دوم ھجری 
است. وبالأآخرہ علت غائی یا مخاطب اصلی کتاب امیر بدخشان 
ابوالمعالی علی بن اسدالحارث است کھ نامش دوبار در دیباجه 
ذکر شدہ است., پس, 

جون مراین کتاب را علت فاعله ازنفس من حاضر بود, وعلت صوری از 

صورتھای علمی اندر اومصوٰٗر بود۔ وعلت آلتی وھیولانی موجودشد و 

علت تمامی از طالبی بدین بزرگی (یعنی امیر بدخشان) حاصل آمدہ و 


کتاب واجب شد. (ص ۱۸) 


قبلا اشارہ کردیم کە ناصر خسرو علت غائی را مھمترینِ 
علتھا می داند. در واقع این علت ہمان چیزی است کہ مؤلف را ہہ 
نوشتن برمی انگیزد. ووچون این ازھمه علتھا مھمتر است: ناصر 
خسرو بخش اعظم این دیباچه را بە شرح آن اختصاص می دھد. 

علت غائی این کتاب: ھمان طور کە گفته شدہ, خوائندەای 
چون ابوالمعالی علی بن اسدالحارث است. اما چطور شد که 
ناصر بە فکر نوشتن کتابی برای این امیر افتاد؟ پاسخ این سؤال 
خود به حوادث تاریخی مھمی اشارہ می کند ونە تتھا خصوصیات 
شخصی ناصرخسر و بلکە اوصاف امیر بدخشان نیز در این دیباچە 
برای ما روشن می شود. 

امیر بدخشان شخصی است متدین و باھوش و تحصیلکردہ و 


دارای طبع شعر و علاقەمند بە فلسفه و ناصرخسرو در ھمیز 
دیباچە اورا ہبیدار دل و هشیار مغز و روشن خاطر و تیز فکرت : 
دورہین و باريك اندیش و صایب رای و قوی حفظ و پاك ذھن, 
پسندیدہ خویم ودر عین حال ہمتدیٰنء وصف می کند. این أمبر 
متدین و باھوش به فلسنفه نیز علاقەمند است. اويك قصیدہٗ فلسفی 
را از ابوالھیٹم احمدبن حسن جرجانی از حفظ دارد کە آن راب 
خط خویش نوشنہ و از برای اصر خسرو فرستادہ و از ا 
خواحش کردہ است که آن را شرح کند: 
قصیدہای را کہ گفته بود خواجەابوالھیٹم احمدبن الحسن الجرجانی 
۔رحمہالله۔و اندرا و سؤالھای بسیار کردہ است۔وبہ خط خویش نبشۃ 
بود اندر آخرِ ان نسخت که داین را از حفظر خویش پیشتمە۔ نزديك مر 
فرستاد وازمن اندر خواست بہ وجہ تشفٌع وتضرٗع وتقربٔ۔ آن کە ہسیا 
کسانرا از امراو سلاطین رؤسای دنیاوی را ھمی ھمال خویش نداشت 
به نیکوتر الفاظی و نرمتر قولی التماس کرد تا سؤالاتی.کە اندر آر 
قصیدہ است بە نام اوحل کردہ شود. (ص ۱۷) 


تقاضای متواضعانه این امیر باعث شدہ است کہ ناصر ب 
شرح این قصیدہ یعنی تألیف کتاب مبادرت ورزد. اما مطالبی که ا 
در توضیح این معنی دادہ است مفصلتر از این مطالبی است که ٠‏ 
در اینجا ذکر کردیم. ناصر خسر ودر این دیباچھ شرح می دھد 5 
چگونہ عالم نمايانِ دین یا کسانی کە و بہ اصطلاح فقیەء اند (, 
قول ناصرخسرو هفقھالقبان*) منکر فلسفهہ و حکمت شدند 
فلاسفه نیز دین ار بە دلیل جھل عالم ود دینی لپ 
ا رن یعنی ہم حکمت فلسفی بداند وھ 
حکمت دیئی. وچون جویندہ ے کتاہی درباره آ, 
نبود لذا کسی ھم انگیزه نوشتن 

ھیچ کس کتابی ا اوت از بھر آنگ از آن پن 

علت کہ ھرکتابی را پیشازاىنثابت‌کردیم کە بماید ۔زایل <شد ے جویند 

این علم کآن علّتَ تمامی است؛ ودیگر گویندہٗ این علم کە علّت نماث 
است: و ہە زوال !ین دوعلتاز اھل این زمین <علم دین> زایل شد. و کہ 
نماند بدین زمین کہ یاد کردیم کە علم دین حق را ۔ کہ آن از نتا 
روح‌القدس است ۔ با علم آفرینش ۔ کە آن از علایق فلاسفه است 
جمع توانست کردن, از بھر آنکە فیلسوف مرین علما لقمان را یہ منز۔ 
ستوران انگاشت, ودین اسلام را از جھل ایشان خوا رگرفت؛ واین ۶ 


لقبان مر فیلسوف را کافر گفتندہ تا نە دین حق ماند بدین زمین وئه فلسفہ. 
(ص ۱۶) 


این وضعی است کە از نظر ناصرخسرو در قرن پنجم در 
.زمین خراسان پیش آمدہ بود. علمای دین فلاسفه را کافر 
دانستند و فلاسفه نیز از ترس تکفیر فقھای قشری اھل تسنن 
موش ماندہ بودند. وچون تفکر فلسفی مردہ بودء جھل برهمهہ 
سایہ گسٹرٴشدہ ہود: 

ہعلت:> کا خوائدن این علم قان مر کساتی را کہ علم آفرینش 
دانند. جویندگان چون و چرا خاموش گشتند و گویندگان این علم 
خاموش ماندند و جھل ہر خلق مستولی شدہ, خاصہ بر اہل زمینِ ما کھ 
خرآسان است و دیار مشرق. (ص ۱۵) 

اشاراتی کە ناصرخسرو بە وضع فلسفہ و فلاسفه در خراسان 
قرن پنجم کردہ است از لحاظ تاریخ فلسفہ در اسلام ودر ایران 
نز اھمیت است. و این ھمان اطلاعاتی است که معمولا در 
وت دیباچه از قلم ملف می تر اود. مؤلف احساس شخصی خود 
از وضع جامعہُ خود برای ما بیان کردہ است., فلسفہ و دین کە 
بن نحو ازھم جدامائدہ بودند, از سوئی فلاسفه خائەئشین شدہ 
ھر خاموشی بر لب زدہ بودندہ واز سوی دیگر عالم نمایان دینی 
ہل و ہی فکری را رواج می دادند و مردم را ازھر نوع چون و 
.ا در آفرینش منع می کردند:باعث شدہ بود کە وضعی پیش آید 
ناصرخسرو آن را چنین وصف کند: 

اندرین روزگار غالب خلق روی ازدین حق گردانیدەاند و بازار حکمت 
کاسد است ومزاج اھل شریعت فاسد است (ص ۸) 


این وضع جامعہ بود, تا اینکە دوحادثه مھم پیش آمد کە در واقع 

ى علت فاعلی این کتاب شد و دیگری علت غانی آن. حادثه 
ۓ بازگشت ناصرخسرو بە خراسان بود و حادثه دوم پیدا شدن 
ر فاضلی در بدخشان. ناصر در اینجا از هر دو نفر ستایش 
کند. ستایشی را کە وی از امیر بدخشان کردہ است تا حدودی 
حظه کردیم. این ستایش کردن کاملا منطقی و مطابق معمول 
آما در مورد خودش, در اینجا او نمی تواند خاموش بماند وتا 
دی از فضائل خود سخن نگوید۔ ہر چند کہ لحن سخن و 
لا متواضعانہ است., البته ناصرخسر و ہرای اینکار دلیلی دارد. 
باید به خوانندہ بگوید کە مولف چطور علت فاعلی شدہ است. 
عبارت دیگر, او باید از استعداد خود برای خلق این اثر تا 
۔ودی سخن بگوید. و این است آنچە اودرباره خودمی گوید. 


... بدین زمین باز آمدم و ہا آنکہ مر کتب علماء ة فلسفه رادرس کردہ 
ہودمء علم دین حق را کە آن اویل و باطن کتاب شریعت است بھ 
حفظ داشتم۔ (ص ۱۷) 


ذکر این دو جنبە برای معرفی موّلف این کتاب لازم بود. موٗلف 
بەعنوان علت فاعلی باید در استعداد خود دارای هھمان صورتی 
باشد کە می خواھد بیافریند۔ ھمین صورت است که وقتی ازذھن 
او خارج شد بە عنوان کتاب در دسترس خوانندہ قرارمی گیرد. 
ناصرخسرو در آخرین بخش از دیباچھ خود بہ نقل قصیدہ 
جرجانی می پردازدہ اما قبل از آن يك بار دیگر بە معرفی ھمین 
صورت یعنی کتاب ہازمی گردد و در ضمن وصف آن وذکر نام آن, 
روش خود را نیز تاحدودی شرح می دھد. 
جو بنیاد این کتاب ہر گشایش مشکلات دیئی و معضلات فلسفی 
بودہ نام نھادم مر این کتاب را جامع الحکمتین, و سخن گفتم اندرو 
ہا حکماء دینی بە آیات کتاب خدای تعالی و اخبار رسول او 
عليەالسلام, وبا حکمای فلسفی وفضلای منطقی بہ برھانھای عقلی 
ومقدمات مَنَیج مُقْرج, از آنچە حکمت را خزینهُ خاطر خاتم ورئة 


الائبیاست - علیھم السلام ۔ و شمّتی از حکمت : نیز اندر کتب 
قدماست. (ص ۱۸) 


ناصر خسرو بدین‌ترتیب نشان می دھد کہ چگونہ علت 
صوری که بە عنوان صورت علمی در نفس علت فاعله ہود بە مدد 
علت آلتی وھیولائی وازبرای علت غائی یا بە قول اوعلت تمامی 
بہ منصّهُ ظھور و بروزرسید و کتابی شد کە خوائندہ ھم اکنون در 
دست دارد. بیان ناصر خسرو در این دیباچە بیانی است کاملا 
فلسفی وتاجابی کہ من می دانم ھیچ کس مائند او کتاب را بہ 
صورت فلسفی تبیین (0([ط۶۷) نکردہ است؛ اما در عین حال, او 
در مقام دیباچه نویسی ناگزیر می شود کہ حتی این بیان فلسفی را 
از جب کلی وتجرد خارج کند و بە ذکر نظر شخصی وحالات خود 


ورابطہ خصوصی و شخصی اش با خوائندہ اصلی کتاب بہردازدو: ۰ 


در ضمن آن ہسیاری از نکات تاریخی ومسائل اجتماعی زمان 
خویش را برای ما خوانندگان امروز روشن نماید. 





ہے سان نے مرو مہہ سرت یمم سا ہے سو ہے 
٠٠‏ 3 3 7 ِ5 . 


ہتوتالے ےچ سو چپ موچ 
0 
و لے 


ماجرای مفرد وجمع 


دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن 





چراغ افروز چشم ما نسیم زلف جانان است 
مباد این جمع را یارب غم از باد پر یشانی 
حافظ 
مقالُ استاد فقیدں, مجتبی مینوی, در شمارہٗ پنجم سال ششم 
نشردائش (ترجمہٗ آقای ابوالحسن نجفی) درباره جمع ومفرد 
اصل مھمی از دستورزبان فارسی را یادآور گردید. امَا برای 
شخص من مفھومی افزونتر ازمعمول داشت, زیراھمین چندماہ 
پیش بر سر این موضوع مورد مؤاخذہٗ یکی از خوانندگان دانشور 
خود قرار گرفته بودم. آین دوست ناشناخته کە متأسفائہ نامەاش 
امضا نداشت, با نقل چند جملە از ترجمةٰ من از آنتوئیوس و 


کلئو باتنرای شکسپیر, ایراد کردہ بود .کہ جرا فعل در آنھا 
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باصورت جمع آمدہ است. 

اکنون با ملاحظہ این مقاله بھانہای بەدست افتاد تا آنچہ 
کھ در این بارہ استنباط می کنم بر قلم آورم. 

اول ازھمە باید گفت کە تاکنون جواب دقیق وروشنی بە ای 


مسئلہُ جمع ومفرددادہ نشدہ است وچنین می نماید کە اگر مرحو 
قزوینی هم بە سؤال مینوی در این بارہ پاسخ ندادہ است برای أٗ 
بودہ کە خود اوبہ اصل مسلم قانع کنندەای اطمینان نداشتہ است 

البتہ حرف بر سر بی جان و مفھوم معنوی است, وگرنە د 
مورد جاندارھا تکلیف روشن است. ہمان گونہ کە مرحوم مینوی 
هم اشارہ کردہ است در مورد غیرجاندارھا اصل دستوری آز 
است کہ فعل, فاعل جمع را ھمراھی نکندہ مگر بە استٹنا 
استثنای مھم آن است کە بە فاعل شخصیّت یا رفتار جاندار 
بخشیدہ شدہ باشد. در ھمین جاست کہ بگومگوٴ و اختلاف نظر 
پیش می آید. کی و کجا و چگونە می توائیم تعیین یکٹیم کە حالت 
جان بخشیدگی در کار است؟ دقیقەھا وظرایف يك زبان بیشتر از 
ان است کہ بەہ آسائی بتوان بر سر يك خطِ مرزی, دقیق توافق 
کرد. گذشته از این. تموچھا و طہشھایی کہ بە نحو مضمر در زباز 


جریان دارند و باید به نوعی نمودہ شوندہ چھ می شوند؟ 


طرح اجمالی موضوع 


فارسی نیزمانند ھر زبان دیگر در صد سال اخیر, بە حکم ضرورت 
ودر برخورد با فرھنگھای دیگرہ در معرض تحول بودہ است. نہ 
تنھا لغتھای تازہ مورد نیاز قرار گرفتہ, بلکە ساختمان زبان نیز از 
تأثیر پذیری مصون نماندہ است. ولی موضوع فعل و فاعل کە 
مورد بحث ماست, در دایره روش سنتی زبان تغییر نیافتہ. آنچہ 
تغییر کردہ گرایش کلی زبان است کہ بە طرف وضوح وتدقیق 
بیشتر پیش می رود. فی المثل در خانەای کە سە نوغ سنگ بەکار 
رفته است, اگر بە سنگ کار بگوییم: سنگھا از جا کندہ شدہ او 
فقط متوجّە يك نوع سنگ می شود پس برای آنکه هر سە نوع را 


تفھیم کردہ باشیم, ناچاریم بگرییم کە سنگھا ازجا کندہ شدند. : 

زبان با نیازھای قوم خود کە ھمراہ با سیر زمان تغییر می کلد بٍ 
دمساز می گردد. اگر تغییر در جھت انحطاط بودہ بہ انحطاط 0 
می گراید, و اگر در جھت پیشرفت و شکفتگی, رو بە گشایش : 
,می نھد. تحول در ھرحال, گزیرناپذیر است, آنچ مھمم است آن ۱ 


است کہ بہ نحو موقر و مطلوب صورت گیرد و نہ سبکسرانہ 


اکنون این سؤال را پیش ازوارد شدن بە موضوع پیش أورم : 


کہ اصولا چرا زبان فارسی,ء برخلاف منطق معمول, وبرعکس 
بسیاری از زہانھای مھم دنیاء عدم تبعیت فعل از فاعل جمع ر'دد 


مورد بی جانھا پذیرفته است. چنین می ئماید کە آٹھا را عنصر 


٦ 









واحدی تصوٗر می کردہ, واجد خاصیت مشترك و فاقد ارادہ. 

تی گفتہ می شود پنجرەھاء عملکردش با يك پنجرہ تفاونی 
ارد ھمین گونہ بر گھاء یا سوزھا. ولی اگر چنانچه تعدد یا 
- اوت عمل احساس گردد در این صورت موضوع فرق می کند. 
اکنون فھرستوار ببینیم کہ استثناھای فاعل جمع غیر 
روح کدام است: 


0ت (١‏ آنجا کہ شخصیت انسانی یا حرکت و رفتار بە شیء 


٭ ۴) آنجا کە تنوٌّع یا تفاروت عمل در فاعل جمع باشد. 
٣‏ آنجا کە در اسم جمع خاصیت انفراد دیدہ شود. 

براین سە وجہہ کە مورد قبول دستورنویسان است, باید مورد 
دینگری را هم اضافه کرد: 

2 ۴) آنجا کە لزوم تأکید یا تصر یح و تدقیق در کار باشد یا روال 
ھارت حکم کندہ 

یورد اوٗل روشن است زیرا شیء بی جان بەنحو مصنوعی بە جای 
چاندار نشانیدہ می شودہ وآن درموقعی است کە عمل یا صفتی کە 
آن نسبت دادہ می شوددر شأن جاندار باشد. می گو ییم: برگھا با 
وش نسیم زمزمہ میکردند (نە می کرد): 


5 از کوہ بر شدند خروشان سحابھا 
5 غلتان شدند از ہر البرز آبھا 
أ دوشینە بادھاىی تر از سوی بوستان 
1 بر روی گل زدند سحرگھ گلابھا 
محمود خان مك الشعراء 





گ. فعلھای بر شدن, غلتان شدن, وزدن, عمل انسائی دیدہ می شود. 


صدھزارند ولیکن هہمہ يك نور شدند 


شمعھا يك صفتند ارہہ عدد بسیارند 
+ ںا چ سعدی 
4 إاگر هیچ یك از این منظورها در کار نباشد, فعل جریان عادی 
د را طی می کند 


دانهُ فلفل سیاہ وٴخال مھرویان سیاہ 
ھر دو جانسوزاست امًا این کجا و آن کجا؟ 
۰ امثال و حکم دھخدا 
سیگاربی تقلب و نازہر یرخان 
این هر دو در کشاکش دوران کشیدنی است 
اشناس 


گر دل و دست بحر و کان باشد 
دل و دست خدایگان باشد 
انوری 
ہبسیار عجایب در پردہ است کہ اگر زندگائی باشد, آوردہ آیدم 
(تاریخ بیھقی: ص ۱۹۶) 
ھرچه عیان بود نھان آمصند 
ھرچھ نھان ہود عیان آمدند 
مولوی 
دراین جا برای فاعل واحدہ دوفعل متفاوت مفرد وجمع آمدہ 
است. تفاوت ان است ُکه در فعل دوم, تحرّك راہب بیدا کردہ است و 
دھرچہہ کە در مبتدا کی است در خبر تجزیە می شود شخصیت 
انسانی می تواند در فعل مضمر باشد ویا با قرینہای القاء گردد: 
خرّم آن باغی کە بھر مریمان 
میوەھای نو زمستان می ‌رسند 
مولوی 
در این جا ایھامی میان رسیدن میوہ و از راہ رسیدن آن است, 
یا: 
بالای ھفت چرخ مدور دو گوھرند 
کز نور ہر دو عالم و آدم منورند 
تا چند بنگرند و بگردند گرد ما 
این شھرہ شمعھا کە بر این سبز منظرند 
ناصرخسرر 
حرکت و نورافشانی بە آنھا جان بخشیدہ است. 


مورد دوم, تنوّع و تفاوت عمل: 
در این مورد گاہ دو فاعل ماھیّت متفاوت ویا متعارض دارند مائند: 
مرا مگوی نصیحت کہ بارسائی وعشق 
دو خصلت اند کە با یکدگر نیامیزند 
سعدی 
ودولت و ملّت[ملّت به معنای مذھب] دو برادرندکه به ھم بروندو 
از یکدیگر جدا نباشند٭ اتاریخ بیھقی. ص ۵۸۲) 
(اعتقاد من ھمه آن است که بسیار از ایٹھا [یعنی خیرات و 
میرّأت] بر ابر ستمی ک بر ضعیف کنند نیستندہ اتاریخ بیھقی: ص ۴۱۳) 
یا تفاوت در فاعلھا چنان باشد کە مستلزم عمل مستقلی در فعل 
گردد: 
می گوییم: گلھا وگیاهھا در کنارھم روئیدہ بودند. (ھر يك عمل 
مستقلی انجام می دھد). 
ولی می گوہیم: گل و گیاہ از صحنہُ باغ محو شد. (دستخوش 
سرنوشت مشترك) 


دطبع پادشاہان و احوال و عادات ایشان نە چون دیگران استء 


تاریخ بیھقی: ص ۳۴۸) 
مفرد بہ علت منشأً مشترك و نتیجه مشترك 


آن کو جدا کند بە خرد جوھر از عرض 
داند کە این دو چیز لطیفند و جوھرند 
ناصرخسرو 


مورد سوم؛ چون در اسم جمع خاصیت انفراد دیدہ شود: 
سہاہش همه زو توانگر شدند 
از اندازہ کار برتر شدند (یکايك آٹھا) 
فردوسی 
هر گز جماعتی کە شنیدند سر عشق 
نسنیدەام کە باز نصیحت شنیدەاند 
سعدی 
خوش برآبا غصه ایدل کاھل راز 
عیش خوش در بوتهُ ھجران کنند 
حافظ 
حسن بی پایان او چندان کە عاشق می کشد 
زُمرہٗ دیگر بە عشق از غیب سر ہرم یکنند 
حافظ 
سپاہ از لب آب ہرگاشتند 
بفرمود تا رود بگذاشتند 
فردوسی 
سہاہ الانی شدند انجمن 
بزرگان و فرزانه و رایزن 
فردوسی 
برعکس, فعل بہ صورت مفرد می آید, اگر شامل حال همه 
فاعلھا بە نحو مشترك و یکسان شود: 
سپاہ از تو دارد ھمی بشت 
چنان کن کە از گوھر تو سزاست 
فردوسی 
سیاہ دو لشکر برآمد به جوش 
بە چرخ بلند اندر آمد خروش 
فردوسی 
3 ممکن است آحاد متفاوت فاعل بەصورت اسم جمع 
محسوب شوند. زیرا کلیت و نتیجه مطرح است: 
ھمه دیو و ددد بە فرمان اوی 
سراسر جھان بُد بە پیمان اوی 


فردوسی 


ہبشت راست 


در اینجا توضیح یکی دو مورد اختصاصی رالازم می داند: ف 
می تواند بە فاعلھای متفاوت جداجدا پرگردد: 
سپاہ آمد و مو بد مو بدان 
٦‏ ھرآنکس کہ بود از رد و بخردان 
فردوسی 
یعنی سہاہ آمد و موبد موہدان نیز آمد. نیز: 
پسر ھست و پوشیدہ رویان بسی 


چئین خسته و بستھ ھر کسی 
فعل ھست. پسر و بسی (پوشیدہ رویان) را جداجدا شاما 


می شود 


مورد چھارمءتأکید و تدقیق: این يك از سایر موارد پیچیدەتر ر 
بی قاعدەتر است؛ زیزا برحسب سلیقه و خواست ویسند 
می تواند تغییر بکند. 
نویسندہ, یا گویندہ, برای آنکہ موضوعی را ہہ تأُکید ‏ 
تصریح بگذاردہ حق دارد کە قاعدہٗ ٥بی‏ جان و مفردہ را شکستہ 
فعل را بە جمع بیاوردہ بخصوص کہ مرز میان حرکت و سکوز 
بسیار نامشخص است و با نوك قلم نویسندہ: می تواند جاہەج 
شود. ھمچنین بستہ به آن است کە اجزای يك عنصر کار بکند ب 
تمامیّت آن. از این رواست کە می گوپیم روزھا رفت: روزھ 
گررفت: گو رو باك نیست... منظور يك مجموعٗ زمانی است, در 
مقابل می گو ییم: روزھا از بی یکدیگر رفتند و منظور یکایكد 
مجزای آنھاست. موضوع تأکید و تصریح در نثر امروز پسبار 
اھمیّت داردزیراما ناگزیریم کە مفاھیم تازہای را بە بیان آوریم ہ 
گذشتگان ن ما از آن ہی نیاز بودند. گذشتگان می توانستند بە کلیانِ 
اکتفا کنند, ولی ما از جھت دقت بیان بە جزثیّات محتاجیم. رعاتَ 
خشك و دقیق قاعدہٗ جاندار و بی جان زبان را لھیدہ و بی رم 
می کند و آنگونە کە باید تو خوائندہ بە مفھوم جلب نمی شود 
منظورم این نیست کە اساس قاعدہٗ زبان فارسی را برھم بزئیم 
منظور آن است کە دست نویسندہ باز بماند تا ھرجا خواست ک> 
قدرت القائی و تأئیر کلام خودرا محفوظ بداردہ بتواند. گذشتہ 1ء 
این, ھرمفھوم دارای دقیقەھاوظر افتھای مضمر و آشکاری است ' 
کە باید حتی الامکان حی آنھا را مرعی داشت, فعل مفرد عمل 
يك لحظہ, یکجا و یکسان را می نماید: 
وعددھا و لطٰفھای آن حکیم 
کرد ان رنجور را ایمن زیم 
مولری 
یام یگوییم: شاخەھا ہا آمدن تگرگ سی خنید (همه باھم وبڈ 
زمان) 
آما: شاخەھا با آمدن تگ رگ آھستآھستہ ےر غملند (<“ 





ٰ 


تدریجی و ناھمراہ) 
در جملهٔ دوم اگر فعل مفرد بەکار بریم غیر طبیعی می نماید. 
می گوییم: موھایش ہر شانەھا فرو ریخت 
ولی می گوییم: موھایش از ھر طرف بر شائەھا فرو ریختندہ 
اگر در مثال دوم فعل را مفرد بیاوریم, نابەجا نیست ولی قدرت 
القابی وتصویری عبارت را گرفتەایم زیراموی, حرکت چندگانہ 
داشته است. 
مثال دیگر: 
با آمدن یوسف دستھا بە جای ترنج بریدہ شد(عمل ھمراہ و 
یکزمان) 
اما: با آمدن یوسف دستھا بە جای تر نج یكايك بریدہ شدند. (عمل 
ناھمراہ) 
با آمدن یوسف کاردھا بە جای ترنج در دستھا فرورفت 
امما: با آمدن یوسف کاردھا ہیاندك مقاومتی در دستھا فرو رفتند۔ 
در مثال دم ناگزیر جمع آوردیم زیر ا کلمهٔ ٭مقاومت؛. چاشنی 
ارادەای بہ موضوع می بخشد. 
منظور نشان دادن دقیقەھای معنوی است کہ با اندك تفاوت 
مفھومء صورت فعل را تغییر می دھد. این امر نە تابع قاعدہ بلکہ 
تابع روال وروح زبان است. مثال دیگری بیاوریم و این مبحث را 
ختم کٹیم: 
)١‏ شاخەھا از گرانی بار شکست۔ (فعل مفرد) 
)٢‏ پیش از آنکە میوەھا برسد شاخەھا شکست. (دوفعل مفرد) 
۳) بادھا نگذاشتند کە میوەها برسد. (جمع و مفردہ زیرا در 
قسمت اوّل جملہ, ارادہ مداخله دارد) 
۴) بادھانگذاشتند کە میوەھا بر سیل ڑا بچشند(ھر دوجمعء 
ارادہ) 
موضوع روال عبارت نیز در تعیین نوع فعل مهم است وقی ۰م 
می گوییم: سگھا گشادہ بودند و سنگھا بستہہ برای جمادنیزفعل .ا 
جمع آوردہایم, بە تبع اولی. 7 
می گوییم: برگھا پایمال شد (مفرد) ولی اگر بگو ییم: صدا از 
برگھابی کە در زیر پای پایمال میشدند برمی خاست, ھمین 
عبارت هوصدا برخاستن ما را ناگزیر بە فعل جمع می کند, 
ویوسف چه دانست کہ دل و جگر ومعشو قش بر وی مُشرف اندہ 
(تاریخ بیھقی ص ۵ 
در این جادل وجگرومعشوق ھرسه یکی است: یعنی طغرل کہ 
حاجب یوسف سبکتکین عموی مسعود غزنوی بود و برای 
تاکید بہ جمم اوردہ شدہ است, 
البتہ, همه این تفاوت کردنھایی کە گفته شد ناظر بە نثر ادہی و 
غیر فنی است, یعنی آنجا کە تخیّل و تصویر و تشبیہ مجال 
خودنمابی می ‌یاہدہ وگرنہ در بیان مقصود عادی, چون کتاب 


معدن شناسی, یا نجوم یا اقتصاد, رعایت قاعدہ جاندار و بی جان 
خیلی آسانتر می شود. 

در نوشتەھای ادبی, دست نویسندہ را اگر لایق نام نویسندہ 
باشد۔ ئمی شود بست, اوھر لحظہ, جان می دھدوجان می گیرد و 
بدین سان, گشاد و ہست فعل نیز در دست او می ماند. شاید از 
لحاظ دستوری این نقصی در زبان فارسی شناخته شودہ زیرا 
تکلیف روشن نیست, ولی از جھت دیگر حسن است, زیرا قدرت 
شاعرانه وسیعی بە زبان می بخشد وھمکاری گرمی, میان خوانندہ 
و نویسندہ ایجاد می کند. 


سه اشارہ دربارہٗ یادداشتھای مرحوم مینوی 
این نکتُ مھم را یادآوری کردہاند کە گاھی فعل بە صورت مفرد 
می آید ولو فاعلِِ جمع انسان باشد, ودومثال اوردەاند: دوهزار 
سربازبہ مدد او رسیدہ. دھمینکه فیلھا ازھند رسیدے. ولی قاعدەای 
ارائە نکردەاند. 

چنین می نماید کہ, ہر جا کلیّت و نتیجہ مطرح باشد وعددہ 
اعتباری نداشته باشد, فعل مفرد بە اعتبار کلیٔت می آید. 

درمثالھای فوق کلیّت امر, یعنی رسیدن مهمٌ است, تعداد ھرچه 
هست گوباش. در تاریخ بیھھی آمدہ است: ەاین است علی و 
روزگارش وقومش کم بە پایان آمدہ. در این جمله سە فاعل است؛ 
کە اگر با فعل مفرد آمدہاند برای آن است کە ھرسہہ اجزاء يك کل 
می شوند.می گو پیم ٭غلامان آزاد شدندہ ولی هبە میمنت این 
عروسی, زار کبوتر آزاد شدہ یا برای رساندن پیام, دہ کیوتر 


نامەیر بە پر وازآمد ۸. در ھر یك از این موارد نە تعداد فاعل, بلکه 


دیگر آنکە این دو بیت عمادی: 
بذل دینارورای معتبرند 
در تمناى توعمادی را 
۱ اب چشم و خروش ماحضرند 
ونی زاین بیت عبدالواسع چبلی را: 


آیار نو در دین حنیفاند قواعد 
افعال تو در ملك منیف اد قوانین 
استباہ بنداےنه نوشتەاند وفعل باید مفرد بیایدہ. 





سو محملی برای این جم عآوردن یافت. چنین 
می نماید کە فعل جنبة تاکید و تصر یح دارد و نظ اب ساادہ 


زبان فارسی کم نیست, گذشته از این در ٭آثارہ و وافعالء ہی 
عبدالواسع اگر ماھیت متفاوت بودہ چگونہ بتوان آن را بہ فە 
مفرد ادا کرد؟ بخصوص کہ نتیجه نیز متعذد است. یعنی قواعد 
قوانین از آن‌ها پدید آمدہ, نە قاعدہ و قانون. 


و اما بیت حافظ: 
ھمّت حافظ و انفاس سحر خیزان بود 
کە زبند غم ایام نجاتم داوند 


گمان می کنم کە در تعبیر آن تسامحی رخ دادہ اُست, چنیر 
گرفتەاند کە فاعل اصلی بیتِ هھمت حافظ...ء است, و در ابر 
صورت معنی آن چنین می شود: ھمت حافظ وانفاس سحر خیزار 
بود کە مرا از بند غم نجات دادند, و حال آنکە فاعل اصلی هماز 
فاعل مجھول است کہ ابیات هشتگانہُ غزل را دربر می گیرد 
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند... ھیچ دلیلی نیست کہ 
ناگھان در بیت آخر فاعل تغییر کند و روال عبارت نیز چنیز 
حکمی ندارد. بنابراین ہبود٥‏ معنی وجود داشت) و 0موجب۔ 
گشت٠‏ بە خود می گیردہ و مفھوم بیت این می شود ٭به یمن همّتَ 
حافظ و انفاس سحر خیزان بود کە ەآنانە مرا از بند غم نجان 
دادندء و بە این حساب فعل ہبودہ از جھت کلیّت و نتیجہ مفر: 
افتادہ است. 


نام يك دوست زہان فارسی 
از ترجمهُ آنتونیوس و کلئوپاترا ایراد گرفتہ شدہ بود زیرا؛ 
روشنٹر شدن موضوع كکمك می کند. جملەھای نقل شد 
ایٹھاست: 
)١‏ تاریخ و تخیل بە ھم آمیخته شدەاند(ص ۳) 
)عوامل افول کہ ریشەشان فزخود اوسٹ اڑھز من اورا: 


میان گرفتەاند۔ (ص ۹) 
٣‏ جزیردھا و مُلكھا مائند سکەھای سیم از کیسەاش ۂ 
م‌ریزند. (ص ۱۳۴) 
۴) در نزد او فرمانروائی و جوائی و کامیابی و زیبای *' 
بستەاند. (ص )٣۲‏ 


۵) ملكھا خاکی بیش نیستندہ (ص )٢٢‏ 
۶) اکنون کجایند مسخ رگی ھایت؟ (ص ۳؟ 


ٰ داء نے مائی ماری زھاذر 
(ص ۲۹) 7 گل 
۸) در حالی کە سرچشمەھای فگری ٹر؛-** : 
نزدیاك اند۔ (صس ۲۲۲ ست* 0 


بہ نظر نویسندہ نامہ همه این فعلھا و 3× 
۰د ۶ .لا گظاد نا ]ھ, آوردن جمعد ۱ 


١‏ دویا چند چیز کہ بہ ہم آمیختہ شوندہ برای نشان دادن 
وت میان آن دو ورعایت تدقیق, فعل جمع ترجیح داردہ سعدی 
رد است: 
مرا مگوی نصیحت, کە پارسابی و عشق 
دو خصلت اند کە با یکدگر نیامیزند 

)٢‏ درمیان گرفتن عمل ارادی است و فعل را ناگزیر بە جمع 
.ن می کند. ھرسو نیز بہ کمك ان آمدہ است. 

۳) جزیرہ هاومُلکھا تعدّد و تفاوت ایجاد می کنندہ و فعل دفرو 
غتنہ تنھا در حالت جمع می تواند تشبیه و تجسم را بنمایائد. 
۴) فرمائر وابی وجوانی وکامیابی وزیبابی؛ جھار امر متفاوت 
گاہ متناقض ائدہ و جز با فعل جمع ترکیب آنھا نمایاندہ 
شود 

۵) فعل ونیستندہ بہ مُلكھا برمی گرددہ و با توجہ بە وسعت و 
ع قلمرو روم در آن زمان, می بایست تعدّد مُلْك در فعل نمودار 
ند وگرنە عبارت بی روح می شد. 

۶) با آوردن کلم دکجاء بە (مسخرگی؛ جان دادہ شدہ است. 
ى کجا رفتند؟ از بود بە نابود گراییدند. اگر بگوییم کجاست 
خرگیھایت؟ معنیش این می شود کە گم شدہ است وحال آنکه 
7 گردیدہ. 

۸ سرچشمەھای فکری حالت زندہ دارندہ و فعل ×نزديك 
نہ نیزجمع را تقاضامی کند. چنانکە ہم روزہ می گوییم:٭این 
وآندہ به ھم نزديك آئدہ اگر بخواھیم فعل مفرد بە کار ببریم 
گوییم: واین دہ بە آن دہ نزديك است٥.‏ 

ٹپٹھا موردی کہ بہ نظر من حق با نویسندہٗ نامہ است, مورد 
۴ .در آنجا ترجیح می داشت شت کھه مفرد بە کار بردہ شود که 
وس من درد ات 











فوع مفرد ر جمع در زبان فارسی, مستلزم بحث بسیار 
است و این مختصر تنھا یاداوری و‌ اشارہ است. 

ری ای کە از این بحث دارم دو نکته اصلی است: یکی 
زہان فارسی را ننھا از شعر نمی توان استخراج کرد 
این تمایل بودہ است, چون آسائتر است)ء چہ. زبان 
و ضرورتھاعی دارد کە با زہان نثر متفاوت می شود. 
ول زہان و نیازھای امروزی آن را از نظر دور 
را بر گسترش وتصریح وتدقیق بازنگہ داشت, و 
۶ء ھ ٭ ۔وارہ پا جای پای, گذشتگان بگذارںم 


بیرون آمدہ ھمان گونە کە در مقابلء ازشُح ترکتازی ہی سوادھاو 
متفنٹھا در بە کار بردن جملات بی فعل و شکستہ و بسته ومغشوش 
نیز نباید غافل ماند. 

ہر سرھم باید گفت که زبان فارسی برحسب ساخت وخصلت 
خود واز آنجا کە نطفه شاعرانە داردہ و اندیشة ایرانی بە جانب 
اشراق گرایندہ است, تا اندازہ ای نسبت بە دستور و نظم سرکشی 
داشته است, بدان گونە کە از آغاز ایجادش تاکنون, از شاعر و 
از لحاظ مر 
دستوری بی عیب باشدہ حتی ادبای معروفی کہ خود دستور 
نویس بودہاند. باید بیشتر مراقب بود کە چنین زبانی دستخوش 
فرج ومرج نشود. راہش راہ باریکی است و توفیقش در درجه 
اوٴل بسته بە آن است کہ فکر در نزد ایرانی روبہ بالیدگی داشتہ 
باشد و نہ برعکس. 

من ھرگز در این وادی نبودم کە بە حریم دستور ارد شوم. 
مقاله مینوی بیدارگر ھمت گشت؛ روانش آرمیدہ باد کە دائشمند 


کم نظیری بود.* 


٭ چون مرحوم مینوی مشکل خودرا با قزوینیء وا ونم و 
گذاشته است (ودر واقع این مرد بزرگوار دردقتِ وسواس گونہ وامالت ووسعت 
اطلاع واحاطہ ہر متون و علاقه بە زبان فارسی, سرآمد روزگار خود بود) من نیز در 
این جا چند جملہ ازمقدعة اورا بر دیوان حافظ می آورم کە متضمن ھمین مفردو 
جمع است. دراین مٹالھا ہاریکی وپیچیدگی موضوع بھتر نمودہ خواھد شد. چنانکہ 
می ببنید حرف بر سر نسخه خطی حافظ اسٹ: 
بە صورت مفرد: 

)١‏ چند نسخہ کہ ازہمہ نسخ دیگر نزدیکٹر بہ عصر مؤلف باشدہ 

۲ زیرا بالطبع نسخ مزبور از تغییرات و تبدیلاتِ ہی شحار مصون است. 
)٣‏ نسخی کە بسیار بە عصر او نزديك بائند یعنی مثلا نسخی که در ظرف قر ن نھم 
گتابت شدہ بائد. 

۴) گویا این الحاقیات تصاعدی در آن اوان بە سرحد کمال و نصاب خود رسیدہ 
بودہ است, 
بە صورت جمع: 

۵) نسخی کہ معاصر یا قر یب العصر ہا خود مؤلف یا شاعر باشند . 

۶) چند نسخہ کە فوق العادہ قدیمی وحتی المقدور... نزدیکٹر بہ عصر خواجہ 
بائتدد 2 

۷ و سایر نسخ متأخرہ را کە به صفت مذکور متصف نباشند 

۸) چھار نسخه ازآنھا را کە فوق العادہ قدیمی و نزديك بە عصر حافظ میہاشند 

۹) علاوہ بر این کە این سهہ نسخ مذکور با نسخہُ ہخہ ربطی ندارد, 

)٠۰‏ در دنیا ھیچ دو نسخہ از دیوان حافظ با یکدبگر مطابقت ندارند 

چنانکہ ملاحظه می شود در عبارتھای نقل شدہ گاھی جمع و گاھی مفرد آمدہ 
استم وحال آنکە بە ظاہر تفاوت محسوسی در میان آنھا دیدہ نمی شود. پس چرا؟ 
قاعدة باید موضوع ارتباط پیدا کند ہا روال عبارت و اینکە در فاعل جمع کلیت 
مطرع باشد یا تعدد۔ 

در چھار مثال اول می بینیم کە حالت وصفتی مشترك بہ نحو یکسان شامل هعة 
افراد جمع می شود و آنھا رادر حکم واحد قرار می دھدہ شمارەہای ۵ و۶ مشابہ ہا 
مثالھای قبلی می نمابندہ ولی از ۷ تا ٠١‏ بیشتر تعلّد مورد نظراست, و سیاق عبارت 

یز آٹھا را بە جانب جمع بودنِ فعل سوق دادہ اُست. نتیجہ آنکہ گاھی ہاریکەای 
بسیار نازك کفە را بە یکی از دو جانب جمع یا مفرد گرایش می دھدہ 
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این کتاب* انمکاس موج تازہای است کھ بعد از شکستھای عرب 
از اسرائیل در شعر آزاد خاورمیانە پیدا شدہ است. اگر ز نو پردازار 
مھجر۔ کەدر نیمه اول قرن بیستم بە امریکا ھجرت کردند۔مائن 
اسین ریحانی (۱۸۷۶۔۱۹۴۰) و جبُران خلیل چیران 
(۱۸۸۳۔۱۹۳۱) از غربت شکوہ داشتند و شاعران دههُ چھل ر 
پنجاہ دنبال چارہ و تسلی بودندہ شعرای دھه پنجاہ يذ بعد کہ 
ضربەھای سنگین جنگ جھانی دوم و جنگھای داخلی رو 
کشمکشھای مذھبی و فرقەای و کودتاھا و شکستھای پیاہی را 
تجر بە کردەاند در خانهہ خود غریبند و از درماندگی می نالند و بہ 
رھبران نالایق و خائن نفرین می فرستند. 

مؤلف این کتاب عبدالله الْذْری نام دارد کە بە سال ۱۹۴۱ در 
شھر تَعرٌ (یمن) متولد شدہ است. او تحصیلات خود را در شھر 
خود و سپس بیروت و قاہرہ و لیورپول ادامه داد و زبان فصیح 
عر ہی را در دانشگاہ لندن آموخت. از ۱۹۶۲ در لندن اقامت دارد. 
چھارسال در پلی تگنيك لندنِ مر کزی تدریس عر بی می کرد واز 
۴ مجلہُ 775 را بە سردبیری خود بە عر بی و انگلیسی انتشار 
می دھد. از عذری علاوہ بر این کتاب دودیوان شعر و تر جمەھابی 
از انگلیسی بە عر بی و یا بالعکس منتشر شدہ است. 

این کتاب بە زبان انگلیسی بە قصد آگاھی غرب از حسب حال 
جوانان عراقی و سوریابی و لبنانی و فلسطینی نوشته شدہ است. 
صد و چھار دقصیدہٗ نثرہ وہشعر منثورہ کە از بیست و چھار شاعر 
نو پرداز عرب ترجمه شدہ همه بث الشکوی و فریاد مردم فلسطین 
و لبنان و سایر عر بھای خاورمیانه است که از تر کتازیھا و قتل 
عامھا و جنایات اسرائیل شکایت می کنند. 

چون مطالب مقدمهً کتاب برای خوائندہٗ ایرانی تازگی دارد 
ترجمة آنرا ذیلاء با مختصر حذف واضافه, عرضه می داردوچون 
مؤلف بہ بازگشت شاعران نوپرداز انقلابی بہ مضامین شعر 
عباسی اشارہ نمودہ توضیحی در این بارہ در صدر مقال خواھد 
آورد. در پایان نیزپس ازملاحظاتی کوتاہ ترجم دو قطعہ ازاشعار 


شعر نو فارسی مقایسه فرمایند. 


مقدمةُ ویسندہ 


در ھیچ زمان شکووِ شعر یە پایهُ عصر عباسی نرسیدہ است. درآن : 
دوران کە بیش از پانصدسال بە طول انجامید شعر عربی آپین . 
۱ تمدن وفرھنگ اسلام ومظھر اعجاز کلام وجامع مآثر عرب وسبلغ ٣‏ 
قدرت خلافت بود. ادبیات وذوق وحکمت وحماسە و عرفان ہمہ ا 
ملل مسلمان را در خود جذب وذوب کرد و سرمشق شق ث شعر اسلام در 
هر کشور ز زبان شد. می توان گفت اگر شاعرانی امثال گمیت ٰ 
اسدی (ف ۷۲۷۲۴۰/۱۲۶) ر َعَارَین ] برد (ف ۷۸۴/۱۶۷) و سید 
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ُماعیل حمیری (ف ۷۲ء ابو نواس (ف ۸۱۲/۱۹۸) 
ہو تّممام(ف ۸۶۴/۲۳۱) وبُحری (ف ۸۹۸/۲۸۴) ومُتنبّی (ف 
۳ ء ابوفراس (ف ۹۶۸/۳۵۷) و ابوالعلاءمعرًی (ف 
۱۰۵۷۷۳۳۴)... نبودند نە تنھا شعر عر بی یه این مقام نمی رسید 
لکە شعر فارسی و تر کی وھندوستانی (اردو) و سایر بلاد اسلامی 
ؤٴتا این حد جامع و پرمایه نمی گشت. 
اما بس از سقوط بغداد (۱۲۵۸/۶۵۶) و انتھای عصر 
ستقلال وخلافت, شعر عربی نیز پیشتازی وشکوفابی خودرااز 
نت داد و بہ حال رکود و انجماد درآمد و لااقل تا مدت 
ُشصدسال ھیچ جنبش وتحول محسوسی درآن پیدا نشد. دراین 
ھت استعارات و مجازات و کنایات و امثال و قوافی و صنایع و 
وٴاکیب گذشته مکرر می شد و مقاصد عمدہٗ شعر در اطراف مدح 
پإٍثاء وھجاءووصف وتغزل وتاریخ سازی ووقوع گوبی ونمایش 
پخنوری وتصوف و اخلاقیات ومذھییات.. .. دور می زد. عر بھا در 
سلطهٔ مغولان و صلیبیان و ترکان عثمانی روح مناعت و 
پغلابت را بە سازشکاری بدل کردند. زبان عر بی در سایه وعَجعەہ 
آزار گرفت و لغت قرآن بہ لھجەھای محلی شکسته و مخلوط 
قتدل گردید تا جاہی کە عامُّ عربھا در فھم عربی فصیح عاجز 
دند و لهجه يك کشور عربی در کشور عربی دیگر مفھوم نبود۔ 
از آغاز قرن نوزدھم تغییرات بنیادی در زندگی سیاسی و 
نّھنگی عرب پیدا شد. بعد از آنکہ ناپلئون مصر را گشود 
۱ ۱۸۹۹-۹۴۹) وزبان وفرھنگ فرانسہ در مصر و بعد خاورمیانہ 
عنوان زبان علم و تمدن جدید ۔ شروع بە پیشرفت نمود, 
بھا ازفرھنگ اروبای استقبال کردندوراہ سفر فرنگ بەروی 
ن باز شد. بە تشویق دولتھای عرب, جوانان مستعد برای 
بە اروپا اعزام شدند مدارس اروپاہی گشودہ شد 
أُتھای تہ تبشیری مسیحی همه جا بیمارستان ومدرسه دایر کردند 
عات با سك و مطالب و گاہ بە زبانھای غر بی منتشر گردید, 
ت ترجمہ و توسعةُ صنعت چاپ مبدأً تحول و تجدّد ادہی شد 
مع ادبی و لغوی و علمی وہنری و باستانشناسی و 
ُھنگستانھای گوناگون ہا ھمکاری اروپاییان آغاز بە کار کرد... 
ری نگذشت ت کە در مصر و خاورمیانهہ زبان و فرھنگ عر بی نە 
صبغهہ اروپاہی گرفت بلک تحت الشعاع ان گردید. در این 
فت سھم مسیحیان عرب که برای نخستین بار فضای بازی را 












پیش روی خود دیدند فراموش نشدنی است. 

بعد از آنکە محمد علی پاشا(ف ۹ دولت خدیوی مصر را 
تأُسیس کرد گرایش عر بھا بە غرب شتاب گرفت و آثار تجدددر 
کلیهُ شؤون زندگی مصریان از جمله در شع ایشان آشکار شد. 
شاعران مصری و بعد سوریایی و لبنانی وفلسطینی که از سانسور 
سنن کھنەرھا شدہ بودند واندیشەھای نو وافکار سیاسی ومطالب 
نوظھور ادبی را تجریہ می کردند بە سبکھا و مضامین اروپاہی 
روی آوردند و اندیشەھابی مانند آزادی و استقلال و مساوات و 
تجدد و تساوی حقوق زن ومرد و آزادی زنان و سبکھای رمانتیسم 
و کلاسیسیسم و سمبولیسم, و رالیسم... در شعرشان پیدا شد. 


مقدمةٗ مؤلف کتاب 

از حدود صدسال پیش دو تحول بنیادی در شعر عرب به وجود آمد, 
پکی اپنکە ان احساس قوت گرفت کہ شعر زمان ایشان برای 
بیان اندیشەھای نو و شرح انتظارات و آمال عرب امروزی نارسا 
است و بە نیازھای عاطفی و اجتماعی و فکری ایشان پاسخ 
نمی دھد. از این رو لازم دیدند بهہ سبكف قدیم کە یاداور مفاخر 
گذشته است روی آورند و آنچه را ازمضامین شعر جاھلی واموی 
و عباسی که قابل انطباق با عصر حاضر باشد محور شعر خود 
قرار دھند. دیگر اینکە جمعی از شعرا در صدد برآمدند بە سب 
کلاسيك صبغہُ اروپابی بدھند و افکار غر ہی را با سنن کھن عر بی 
درأامیزند. 

شاعران مصری این قرن از دستهُ اول بودند کە به عنوان'ٴ 
مجدذدین (داءأاه81۷1۷) معر وفند و از سالھای آخر قرن نوزدھم بە 
شھرت رسیدند. این دسته تذکار مضامین شعر کلاسيك را وسیله 
نر ای گزیر ار ائن فسر عررتی سزذف از ای رو 
سبك نابغهُ ذبیانی (۶۰۴۵۳۵ء) و ابوتمّام و متنبّی و ابن زیدون 
(١١٠٠۔۱۰۷۰ءم)‏ و طبقه ایشان را تتبع کردند و اشعاری عرضه 
نمودند کە در عین تازگی چارچوب واوزان قدیم را حفظ می کرد, 

دستةٔ دیگر مھاجران لبنانی و سوریابی و فلسطینی بودند کە از 
اوایل قرن بیستم بە ایالات متحدہ و امریکای لاتین مھاجرت 
کردند و ہہ شعرای مھجرہ معروف شدند. ھدف این گروہ در 
شعرہ از سویی حفظ ھویت عربی در بلاد غر بت واز سوی دیگر 
غلبه بر کمبودھای معنوی و روحی بود که در دوری از وطن بین 
بیگانگان احساس می کردند. این دسته نیز مائند ٭مجددینء 
بازگشت به سبيك قدیم را مورد توجه قرار دادند. منتھی بیشتر از 
ایشان معتقد بە ضرورت تجدّد در اوزان و معانی شدند و از شعر 
قدیم مضامینی را ہرگزیدند کە حاصل برخورد در جوامع در حال 
تحول و مشابه با وضع زمان خودشان بود. بناہراین نباید تعجب 
کرد اگر کلام شاعران نوآور عصر عباسی مائند ابونواس و 


.۷ 





ابن المعترٌ (۹۰۸۸۴۱م) و ابوالعلاءمعرًی و صوفی ابن الفرید 
'(۔۱۲۳۴ء) و یا موشحات اندلسی که از قید قافيه آزاد 
است سرمشق ایشان باشد. 
تلاش شعرای مھجر برای نوسازی شعر عر بی بە پیدا شدن دو 
مکتب تازہ منتھی شد کہ نام یکی دالر ابطةالقلمیہء (۱ء۶ ٦۸6‏ 
نا۸) ر نام دیگری × الْمصَبةالائدلیم (مہندہ ا۸۸0 ء17 
0:0) بود. مکتب رابطہ در ۱۹۳۳ در نیو یو رك به وسیلە جبر ان 
خلیل جبران تاأسیس شد و مکتب هواندلسیە در ۱۹۳۳ در 
سائو پولو (مکزيك) پی ریزی گشت. ہر دو گروہ در اشعاز خود 


اسالیب جدید و تشبیھات و مجازات و اوزان نوظھور ارائه کردند ٠‏ 


ولی محور اشعارشان سبك عباسی و اندلسی بود. شعرای رابطه 
چاپخانہ و مجلەای هم دایر نمودند کە شعرشان در ان بە چاپ 
می رسید و جان تازەای درکالید شعر عرب می دمید. 

دو شاعر مسیحی لینانی الاصل: امین الریحانی و چبران 
خلیل جبران کە ساکن نیو یو راد بودند و بہ انگلیسی وعر بی ہر دو 
شعر می سر ودند بە عنوان پیشو ایان مکتب مھجر شناخته شدہاند. 
در واقع بە وسیلهٔ این دو شاعر ودر پرتو سلیقه و زباندانی ایشان 
بود که شعر نو عربی پی ریزی شد و بە واقعیت زندگی نزديك 
گشت و افکار تازہ در آن جلوہ نمود. آن دودو سبك نوظھور ابداع 
نمودند کە ریحانی نام آئرا ٭الشعرالمنثورہ و ہقصیدۃالنثٹرہ 
گذاشته است. 

ریحانی در ۱۹۱۱ جلد دوم ریحانیات را کە شامل مقالات و 
نطتھای اوودہ شعر منثور بود انتشار داد. در مقدمة کوتاھی کە 
برای معرفی سبك جدید خود ہر این کتاب نوشت اعتراف نمود 
کە فکر شعر آزاد را شاعر امریکاہی والت ویتمن (:اہ۷۷ 
۶۵۲ئ) ٭ە من القاء نمود. اومی گو ید شعر منثو رگ رچە صورت 
نثر دارد اما از أھنگ و بحور خاص و اوزان گوناگون در آن 
استفادہ می شود. 

این اشعار نقطه عطفی در تاریخ شعر نوعرب بود. در آٹھا 
سنت ہبیت عروضی بە این معنی کە دومصرع از لحاظ تعداد 


مضامین کاملا سادہ و خاکی اواست 
فلسفدھا و دیٹھای بسیار دارم 
اما آیا کسی اینھا را باھواپیما عوض می کند؟ 

او در اشعار خود از تمثیلات و استعارات کلیسا و از مضامین 
بی سابقەای استفادہ نمودہ که بعدھا علامت مشخصه شعر نو 
عر بی گردید مثل صلیب, زخم (بر پیکر مسیح مصلوب)ء زنبق (در 
عید فصح)ء و رودخانہ و جنگل و گنجشك کاکلی (قبرّہ) و 
توریست و یاسمین و میھن ... و غیرہ ۱ 

نقش عمدہٗ جبران در تجدد شعر, برخورد تند و انقلابی او با 
سنن کھن و عرفیات تقلیدی معمول زمان بود. او شدیدا به 
ریاکاری و فساد دستگاھھای روحانی ودولتی حمله کرد و در عین 
حال نیرو و آھنگ تازہای بەزبان عر ہی داد. 

گرچه شعرای بعد ازریحانی وجبران کوششی برای توسعەر 
تکامل وقصیدہٗ نثرہ و دشعر منثورہ بەعمل نیاوردند و بەسيك 
عروضی و اوزان قراردادی قدیم بازگشتند اما اشعارشان دارای 
ہمان رقت و احساس بود کە در اشعار اخیر سك رومانتیسم و 
سمبولیسم دیدہ می شود. 

از ۱۹۴۰ بەبعد شعرای عرب با مسائلی مواجه شدند که ہسیار 
بزرگتر ازمسائل مبتلی بەشعرای مھجر بود. اگر شاعر مھجری از 
احساسات خود بەعنوان فردی اجنبی در کشور بیگانه سخن 
می گفت این شاعران می بایست با این مشکل کنارمی آمدند که در 
کشور خود بیگانە ماندەاند. شعرای مھجر از خارج بەجھان عرب 
نگاہ می کردند ولی شاعران طبقه بعد از درون آن را می دیدندر 
بسیار زود متوجهہ شکاف دیوارها و عیوب خانہ می شدند. آنان 
شاھد و ناظر بودند.کە وطنثبان متلاشی می شود و با جنگھا در 
کودتاھا رو بەویرانی می رود. این دسته شعر خود را ہر منوال 

شعرای مھجر بەخصوص ریحانی و جبران می سر ودند و بادرکی 
عمیق تر وھمەجانبەتر از مواریث شعر کلاسيك بھرہ می بردلد 


افاعیل باھم برابر باشند ترك شدہ وبە جا یآن مصرعھای نامنظم 
ونامساوی اوردہ شدہ است, جملەبندی و اوزان این اشعار در حد 
محاورہ و طبیعی است ودر ان ا زتشبیھات سادہ وعادی استفادہ 


: چھار دورۂ شعر نو در چھل سال ک7 
از اواخر دھہُ چھل شعر نو در چھار مسیر عمدہ قرار گرا 
جنبش تفعله, جنبش مجلھ/ لشعر تجر به حزیران وتجر 4س" ' 






۱ دہ أآست: 

. جنبش تفعله یا مکتب عراق (۱۹۴۷۔۱۹۵۷) 

: من در خود احساس شادمائی بسیار می کنم عراق 7 لساں‌د ۷ * 

7 روآ تسا ا او خانم نازكد الملائکه ‏ وآایی بدرشاکر السیاب در 

ف۶ 2 3 ر روییان اسے, “٠ 7 2ْ ٠۰‏ بەطور 

کی من اٹھا را چندین بار شعردہام, مانند مادری آزمایشی منتشر کردند گە سرآغاز شعر نو ۶+ : رو تک 

ٰ ج۔ ۱ ٦‏ ٠ء‏ اپ 

ثه دنداٹھای ہسر کوچك خود را می شمارد. سبكد تفعله بەطور اخص پوشمار می آید. اجز و 
7 ۱ ۱ 4 
بجائی 11۷۴ سیزدہ شعر دیگر منتشر کردہ کە شامل پیامھا و آ خ 








ر منثور ریحانی پیروی می کرد. این سبك را تفعله از آن سہب 
یدند کە افاعیل عروضی در آن متروك نشدہ است. 
سس ۹ دومین مجموعه اشعار خودرا بەنام شرانہل و 
کسترھا منتشر کرد. این مجموعہ شامل چند قطعهہ شعر آزاد 
ںمیمةً ھمان شعری است که دو سال پیش در ہیر وت بەچاپ 
یدہ بود. در مقدمةً این مجموعہ, ملائکە از این حقیقت دفاع 
دہ است کە سبکھای جاری شعر عربی فرتوت شدہ و قادر 
مت تجارب و اندیشەھای شاعر قرن بیستم را قالب گیری و 
یکس کند و ہی آمدھابی را کە مولود جنگ جھانی و جنگھای 
ٍب واسرائیل است تشریح نماید. او بر این نکته تاکید گذاشته 
بت کە ابیات و٭تفعلهہ گرچهە دارای نوعی وزن عروضی است اما 
حر در آن آزادی بیشتری دارد کە از کلمات غیرضر وری 
لف نظر نماید. 
:در اواسط دھه پنجاہ ملائکہ و السیّاب و عبدالوهاب البیاتی و 
قالعیدری شکلھای انعطاف پذیری در این سيك آفریدند کە 
را از تخیلات و احساسات غیر طبیعی دههٔ سی و چھل آزاد 
ر- 
اری السیّاب و البیاتی با حزب کمونیست موجب شد که 
: اطلاعات ایشان درباره اوضاع سیاسی و اجتماعی عراق 
رود آن دو کوشیدند شعرشان مسائل مبتلی بەمردم عراق را 
. کند و آن را بەزبانی بنویسند کە قابل درك ھمگان باشد 
ڈاینکہ فتوری در استحکام کلام وارد آورد. بەخاطر تعھدات 
ای خود گرفتار شکنجہ و تبعید شدند ولی این الد عزمشان 
لی مقاوت استوارتر ساخت. السیّاب در قصیدہ ہترانه بارانہ 
2 در ۱۹۵۳ در تبعیدگاء 
لاق ازقدرت می شدہ بەخو بی شرح دادہ است. با انتشار 
در ۱۹۵۴ در مجلةالادب بیروت جنبش تفعله مشھور و 
ان حسن استقبال شد و السیّاب بەعنوان پیش کسوت 
این نسل ازشاعران معرفی گردید. توفیق اومدیون 
اھماھنگ نمودن سنن کلاسيك یا جنبش تفعله بود و 
ای ارائهُمسائل امروزی بەخو بی می توان ازصنایع 












یت نوشت سوء استفادەھاہی را 


۰ خون که از پیکر بردەای فرو می چکد . 


تبسمی است در انتظار لبھای تروتازہٗ فردا 

یا نوك پستانیست کہ در دھان کودکی نوزاد برق می زند 

و بەدنیای فردای جوانان: نوید زندگی تازەای را می دھد. 
استفادہ از حرف شك دأوہ و حرف تشبیه ٭کاف: و حرف عطف 
ہواوہ کە در توالی استعارات السیٗاب پ يك رابطهٗ ضروری است و 
علامت مشخصة شعر او بەشمار می رود مُجمھرات جاھلی ۔ھفت 
قصیدہٗ جاہلی غیر از سبعهُ معلقہ کە بەقول ابوزید قرشی (ف 
۷ء) لطیفترین اشعار عربی قبل از اسلام است۔و قصاید 
یدن الاأہر ص 'ٍزف ۵۵۵م) و ابن المعتز را بەیاد می آورد. قصیدہٗ 
ہترانەٗباران٭ خود نمودار کاملی از سبك شعر کلاسيك عربی 
است. 

نفوذ شعر قدیم در اشعار البیاتی بخصوص در قصیدہٗ 

ہبەارنست ھمینگوی: بەخوبی مشھود است. بعضی گفتەاند در 
این قصیدہ سبك لر کا (10169)تتبع شدہ لیکن در حقیقت صنعت 
بدیعی التفات مورد توجهہ شاعر بودہ که با مھارت از موضوعی 
بەموضوع دیگر و از احساسی بەاحساس دیگر و از خطاب 
بەغیبت پرداخته است. 


جنبش مجلةالشعر یا مکتب سوریه (۱۹۵۷۔۱۹۶۷) 

وقتی یوسف الخال در ۱۹۵۵ از امر یکا بەلبنان ہرگشت متوجه 
شد کە جای يك مجلهُ ویژهٗ شعرنو در مطبوغات عر بی خالی است. 
از این ‌رو در ۱۹۵۶ انجمنی از شاعران نوپرداز کە در پی ایجاد 
انقلاب در شعر بودند بەنام والرابطهہ تشکیل داد و در ۱۹۵۷ 
چاپخانهُ ہدارالمجلقہ را تاسیس و نخستین شمارہٗ مجلةالشعر را 
منتشر نمود. شعرای این مجلہُ فصلى: یوسف الخال, السیاب, 
ادونیس, اُنسی الحاج, شوقی ابوشقرہ فؤاد لہ محمّد 
الماغوط: جبرہ ابراھیم جبرہ؛ توفیق الصائغ خلیل حاوی, 
ریاض الریس, یعصام محفوظ و سعدی یوسف ... وچند تن دیگر 
بودند. از دسته تفعله الملائکە و الحیدری ھم مثل السیاب بەطور 
موتب بەاین مجله شعر می فرستادند. 

شاعران مجلةالشعر خط فکری و عقاید انقلابی وانطون 
سعادہہ را کە اھل سوریە ومنقدی سرشناس در مسائل سیاسی و 
ادبی و اجتماعی بود پذیرفتند. سعادہ در کتاب انتقادی خود, 
برخورد فرھنگھا در ادبیات سوریەہ گفتہ است: شعر نەنٹھا 
انمکاس واقعیات سیاسی و اجتماعی زمان است بلکه باید 
تصویری هم از آیندہ ارائه کند. او پیشنھاد نمودہ کە شاعر امروز 
در عین حال که قالبھا ومضامین مناسب با زمان خود می آفریند 
باید ازسنتھای ادبی ومضامین قدیم هم که از قرون پیش وقبل از . 
اسلام در سرزمینھای عربی جاری بودہ استفادہ کند. ہمچئین از 


قصص اساطیری رو تاریخی برای تشریج اوضاعج. ار 


بھرەبرداری نماید و جنبەھای مثبت شعر کلاسيك را با عناصر 
سَازِندهً فرھنگھای دیگر پیوند دھد, 
انطون سعادہ در سال ۱۹۳۲ حزب قومی سوریە (ناسیونال 
سوسیالیست) را تشکیل داد. او پیوستە در آرزوی ٭سوریة بزرگ٠‏ 
بود کە در ذھن او شامل عراق و سوریہ و لبنان و فلسطین 
می گشت. اسلوب شعر سعادہ در جنب سك ریحانی و جبران 
استخوان بندی و ستون فقرات شعرنو عربی است. این سبك 
بەوسیلهُ الخال و ادونیس و الحاج و السیّاب بەکمال رسید. آخرین 
سخن سعادہ پیش از آنکە بەوسیلهُ مقامات لبنانی کشته شود این 
بود: مرگ من پیروزی من استء. ھمین جمله را السیّاب در 
قصیدہٗ ہرودخانه بزرگ: چنین بازگو نمودہ است: مرگ من يك 
پیروزی است> 
شاعران مجلةالشعر مسیحی ہودند و افکار مسیحیت وشعرای 
مسیحی غرب در شعرشان موج می زد. از این رو خوائندہ عرب 
ہرای نخستین بار با مذھب و فرھنگ تازە ای - غیر ار زاسلام۔در 
شعر روبرومی شد. مثلّ الخال از فلسفً الھی پر بتیادمسیحیت در 
شعر خود سخن می گوید و رفقه نظر مسیحیت را در مسائل 
امروزی مطرح می کند و شقرہ زندگی روستاییان جبال لبنان رادر 
شعر خود مجسم می سازد. 
شاعران مجلةالشعر سبك ہقصیدةالنئرہ و ٭الشعرالمنثورہ را 
پروراندند و اگرچه شعرشان برخلاف ریحانی و جبران وزن 
نداشت اما نفوذ افکار آن دو شاعر در اشعار الخال و ادونیس و 
الماغوط و الحاج و السیّاب و البیاتی محسوس است. 
نظم فکری و خردگرایی الخال ونیر وی تخیل ادوئیس وروح 
پرخاشجوی الحاج و لطیفەھای گزندہ شقرہ و طنز الماغوط 
وجەامتیاز سبك مجلةالشعر است. شعر الخال و ادونیس یاداور 
شعر اواخر عھد عباسی است کە شاعران می کوشیدند قالبھای 
تازەای عرضه کنند و مضامینی شبیه آنچه بعدھا در قرن بیستم 
بەکار رفته ارائه نمایند۔(شابشتی (ف ۱۰۰۸)) در الدیارات ضمن 
شرح حال معتمد عباسی آوردہ است کہ او شعر غیرموزون 
می سرود) الخال معتقد بود کە هر بیت باید مثل يك پاراگراف 
دارای معنی کامل و مستقل باشد. ولی ادونیس سبك ٭قطعهہ را 
احیا کرد و بیش از دیگران از مضامین شعرای قدیم استفادہ نمود. 
مثلا در قصیدہ ہنوح جدیدہ این سخن ابوالعلاء معرّی را مکرر 
نمودہ است که : وزمین مدتی است انتظار طوفان دیگری را 
07" الایشھای خود را بشویدم 
تی مجلةالشعر مسؤول تغییرات بنیا 


رما ہس کب جند ریا 


نات وا ےد ار سر انطاۃ 





آمیختن تکٹیکھای شعر کلاسيك با سبکھای سمبولیسم 
مدرنیسم و فوتوریسم و ایماژیسم و دادا و سوررالیسم از خو 
نشان دادند و مجلةالشعر نقش فعالی در معرفی آثار بزرگ ادبیان 
ابہرپابی و امریکایی ایفا نمود. چاپ این مجلە در ۱۹۶۴ متوقذ 
شد. در ۱۹۶۷ بار دیگر منتشر گردید و سرانجام در ۱۹۷۰ برای 
ھمیشه برچیدہ شد, 


تجربهُ حزیران > ژون (۱۹۶۷۔۱۹۸۲) 
پیر وزی برق آسا و همەجانبه اسرائیل در جنگ حزیراز 
دنیای عرب را بھت زدہ کرد. مجلةالادب بیر وت در شمارهٗ اوت 
۷ شعری از نزار قبٔانی شاعر سوریایی در تشریح این حالت 
با عنوان دحاشیەای بر کتاب ھزیمت٠‏ انتشار داد کە روحیه خرد 
شدہ عرب را بەخوبی مجسم می کرد. گرچھ دولتھای عرب آن را 
تحریم وورودش را بەکشورھای خود ممنوع اعلام نمودند, لیکن 
بەطور سری ہمەجا منتشر گردید وموجی از سرخوردگی وخش 
ھمگانی را پراکندہ ساخت و سبکی رادر شعر عربی آغاز کرد کە 
آن را دالادب الحزیرانی) گویند. 
عر بھای جنگ باختہ متوجه شدند کە فقط شعر دستەای از 

شاعران تازہ نفس فلسطین امثال محمود درویش و سمیح القاسمر 
رشید حسین است کە می تواند احساسات آنانرا بەخو ہی منعکس 
کند. این شاعران در فلسطین اشغالی و بین اسرائیلیان زندگی 
می کردند و شعر را تنھا راہ اثبات ھویت عر بی دربین قومی بیگانہ 
می دیدند۔ آنان که ہشعرای مقاومت) لقب گرفتند معتقد بودند 
شکستھای نظامی, ورشکستگی روحی جامعہ عرب را بەطور 
روشن فاش ساخته است. این اندیشه را سمیح القاسم در قطەه 
ہبسران جنگ٭ زیرکانە و بەخوبی منعکس می کند: 

در شب عروسی 

اورا بەمیدان جنگ بردند 

يك روز برگشت 

اما بر روی يك برانکارہ قرمز رنگ 

و سەپسرش 

در بندر ازاو استقبال کردند. 


پیروزی نسبی اکتبر ۱۹۷۳ تا حدودی برای رھبران عرہ_ 
مویہ سی دوصو وس سا 


بای فیحد تر استقراردر کشورھای عر عربی ریہ چون اھالی هر کشور - 


ما 2 ٹر تٹرح 7و خود بسمھّہ میت می دا 


۹3 ای 
ای کشور خویش بودند.ازاین‌رو حکام وسیخ ۶ 
ء آ۱٢‏ فھحاأی قومینا 





ے2 ت 

موے : 
سر ےه ات 
٦‏ سم 
٭ے 
صا ے -سیم۔ ْ 
کو -۔۔ 5ج 


ہیس ہہب 
ےے ماج ٦‏ 
سی ےس مر ۱ کے 


ناسیونالیسم و ملی گرایی را تبلیغ کنند. فی المثل امرؤالقیس و 
عمر بن ابی ربیعہ را شاعر سعودی ومتنبٰی و ابن معتزو ابونواس 
را شاعر عراقی و ابوالعلاء معری را شاعر سوریاہی معرفی 
می کردند نە شاعر عر بی. ولی شعرای حزیران از ادبیات قدیم کە 
جامع شتات قومیت عربی است الھام می گرفتند۔چون تتھا در 
آنگونە اشعار است کە قوم عرب را يك کاسەہ و تجزیە نشدہ 
می شود مشاہدہ نمود۔. 


تجربە بیروت, از ۱۹۸۲ بە بعد 
در ژون ۱۹۸۲ اسرائیل بەلبنان تجاوز کرد و بیروت را اشغال 
نمود. چون این اولین بار بود کە یھود پایتخت يك کشور عربی را 
بەقھر و غليه اشغال می کردند این حادثہ ضربهً خردکنندہای ہر 
معنویات وروحیه عرب وارد آورد. بعد از آن می بیلیم که شعر 
بیروتی برای نشان دادن ابعاد این ضریہ سە تصویر را بەطور 
واضح و مشخص در شعر می پروراند: خیابانء صحرا و دریا. 
سعیدیوسف صحندھایی از خیابانھای بیروت - ھنگامی کە در 
محاصرهٗ اسرائیل بود - و مناظر غمانگیز آن را تشریح می کند۔ 
قصیدہ ٣صحراہ‏ اثر ادونیس تصویر شھر متمدن و آبادی رامجسم 
می ‌کند کە بەتلّی از خاك مبدل شدہ است. اودر این شعر شرح 
می دھد کە چگونە ویرانی شھرھای عربی موجب محو مدنیت و 
بازگشت ایشان بەزندگی بدوی می گردد. در این منظومه آوردہ 
است که وبعد از این عربھا خغ بر اون پاك 
کنندو مجال تفکر بیابندہ. 

نیا بر اکمار تار ران وعاوان سان مھا 
توصیف شدہ است. شعراور ہا عنوان: دتأملاتی کوتاہ در شھری 
باستانی و زیبا در ساحل مدیترائهہ کە پس از بیرون رفتن جبهه 
آزادی بخش فلسطین (1.0م)از بیر وت سر ودہ شدہ وھفت منظٔومہُ 
دیگرش در دیوانی کە بعد از عزیمت جبھه مذکور از طرابلس 
منتشر گردیدہ منعکس کنندهُ حالت استیصال و درہمدری 
فلسطینیان در زمان حاضر است. این اشعار ھمچنین تصاویر 
روشن و بی نظیری از نقاط ضعف و پھلوھای خالی رهبران 
فلسطین بەدست می دھد. این برای نخستین بار است که يك شاعر 
فلسطینی رہبران فلسطین را زیر سؤال می ہرد کە چرا وعدەھای 
بی اساس و امیدھای بی وجه بەملت خود تلقین کردەاند. از نظر 
درویش حملہً اسرائیل بەبیروت ثابت نمود کە رھبری فلسطین 
فاقد جھت گیری صحیح ایدئولوژیکی است: ٭حرف بزنء حرف 
بزن, ببینیم با این حرفھا بەکجا می رسیم؟* 

تاریخ نویسان در آیندہ بە ارزش واقعی بیر وت و نقش ہی بدیل 
آن در تقویت و توحید فرھنگ جدید غرب پی خواھند برد۔ این 
ہمان شھر بود کہ شعرای مصری و عراقی و سوریابی ھنگام 


+٭ 


ری رن 


ٌٛ۔ 

حادثہ بدان پناء می آوردند و در آنجا ہدون واہمه از سانسور 
اشعار خودرا می نوشتند. از نظر آنھاہیر وت نماد وحدت فرھنگی 
عرب بود. امّا حکمرانان کە سالھا کوشیدہبودند ملت عرب را 
بەواحدھای مجزًا تقسیم کنند و می دیدند بیروت وحدت فرھنگی 
عرب را پاسداری می کند. آن مر کزرا کە تھدیدی برای موجودیت 
خود می دانستند ویران نمودند و شاعرانش را خاموش و ناگزیر 
بەجلای وطن کردند بە این امید کە بازگشت آنان منجر یەتجزیهة 
فرھنگی عرب وپیدا شدن لھجەھا و سبکھای محلی گردد و ازاین 
وضع ہرای بقای خود استفادہ کنند. 

قدرت شاعر امروزدر تشریح بدبختیھای افرادی است که از 
رھہران خودرنج می کشند. رھبرانی کە رؤیای قدرتھای گذشتەرا 
در سر می پرورانند. سیاستمدار عرب مدعی خدمت بەقومیت 
واحد عربی است اما عملا منافع جدابی خواھان و قدرتھای 
منطقەای را تا می کند؛اما شاعر ہا اینکە مدافع حقوق فرد 
است در حقیقت برای بالا بردن شرف قوم خود و احیای مفاخر 
مشترك می کوشد. حکمرانان شعار تبلیغاتی از رادیو-تلویزیون و 
مطبوعات پراکندہ می کنند ولی شاعر واقعیتھا و حقایق را فاش 
می ‌سازد. از این جھت است کہ حرفةُ شاعری دراین روزھا 
خطرنالك شدہ است., 

باید صبر کرد و دید آیا بالأآأخرہ شاعر عربی خودرا شھروند 
يك کشور بەخصوص خواھد دانست یا اینکە بە نمایندگی از 
طبقەای قلم می زند کە از سنت واحد ہاستانی و فرھنگ مشتركد 
عربی پیروی می کنند؟ گرچه بەقول ابونواس 

این دورہ دورهٗ ہوزینەھاست 


توھم ناچاری کەه از آنھا تقلید کئی 


فھرست شعرای نوگرا و اشعار ایشان در این کتاب 
کتاب شعر نو در دنیای عرب شامل ترجمةه صذ وچھار قصیدہ و 





بسیار دید. سرانجام سلامت خودرا ازدست دادو بعد ازمدتی ات 
بە بیماری فالج در کویت در گذشت ت, از آثار او مجموعه اشعارد 
دو جلد وہدیوان شعر جھان> بە چاپ رسیدہ است. قصاید: وترا: 
باران, رودخانهُ بزرگ, و سایەھای جی کورہ از او در این کتاب 
ترجمه شدہ است. 

۴ نازدالملائکہ: او در ۱۹۳۲ در بغداد متولد شد. لیسائسب 
دانشسرای عالی بغداد است و اکنون در کویت تدریس می کند. ار 
آثار اودیوان اشعار جدیددر دو جلدو سە مجموعہ مقالات انتقادی 
و بررسیھای ادہی دربارہٗ شعر عر بی و انگلیسی بە چاپ رسیدہ 
است. شعر ہسال نوہ از او در این کتاپ ترجمە شدہ است., 
٣‏ عبدالوهاب البیاتی: او بہ سال ۱۹۲۶ در بغداد متولد شدە ر 
لیسانسیةُ دانشسر ای عالی آن شھر است. بعد إز پایان تحصیلات 
بە کارھابی از قبیل دبیری, روزنامەنویسی و خدمت در وزارت 
خارجه پرداخت و اکنون در مادرید (اسپانیا) زندگی می کند. ابتدا 
عضو حزب کمونیست عراق بود ولی بعد با رہبران آن اختلاف 
عقیدہ پیدا کرد و از حزب کنار رفت. مجموعه اشعار او در چھار 
مجلد منتشر شدہ است. در این کتاب منظومەدھای: وفراری؛: 
عرب آوارہ. ھملت, معئرت خواهی برای نطق کوتاہء بە ارنست 
ھمینگوی. و نیمرخ دوستدار خرس بزرگ٤‏ از او ترجمە ند 


است. 


۴. بلندالحیدری: وی یەسال ۱۹۲۶ دربفداد مت ولدشدہ وتحصیلان 


قطعه شعر نو از بیست وسهہ شاعر معاصر خاورمیانه است۔ یلا کلاسیك ندارد. ا ز۱۹۶۳ت) ۱۹۶۷ درلبنان معلمی وروزنامانویہ 


شرح حال مختصر شاعران مذکور و عناوین اشعارشان نوشته 


می شود 


۱. بدرشاکرالسیاب (۱۹۶۴۱۹۲۶ 
عراق متولد شد. در ۱۹۴۸ از 


لیسانس در رشته انگلیسی گر 


سب سکارندی 
7 


بی اعتتابی 


مستقل دا 


): وی در قریە دج 
تو عالی 26 منتشر شدہ است. اشعار: ونامەرسان, گفتگو بر سر پیج جا 
گرفت و بعد ا زآن بە شفل دبیری, 
وروزنامەنو یسی پرداخت. در اواخر دههٔ چھل بەہ 
عضو بت حزب کمونیست عراق درآمد لیکن در اواسط دع پنجاء 
و سھل انگاری آن حزب نسبت یه قومیت 
عرئی و مسائل فلسطین از آر ن کنارہ گرفت. در سیاست دیدگاء 


داست ار ابن روھم از کمو نیستھا وھم ازملی گرایان آ 


م یکرد. بعد بە لندن رفت وتا ۱۹۸۰ د رآن شھر بە سر برد۔حلدۂ 
بنیا نگذار و مدیر مجله الفن!لع ر بی بود کە عمری کوتاہدائد 
اشعار اودر ھشت مجلد و نیز مجموعه مقالائش دربادہ اپ وف 


7 
محکومم حتی اگ رگناھی نکردہ باشم , شافد مردہ, ورڈ" 
منہ از او در این کتاب مندرچ است. 

۵. یوسف الخال؟ او پہ سال ۱۹۱۷ در طرابلہ "‌ 
ادبیات رو فلسفه را در دانشگاء امریکای ٠‏ 
۲ زھمادانگاء تیریس گر-٠‏ 

ازار ٌ1 ۱ 

















نامەنویسی ھم می کرد. در ۱۹۵۵ بە بیر وت برگشت و باز يہ 
یس در دانشگاہ پرداخت. او در ۱۹۵۷ چاپخانه دارالمجلة و 
مجلةالشعر را بہ شرحی کە گذشت دایر نمود. اکنون در 
وت آست و يك گالری هنری را ادارہ می کند. از آثار او 
عهٌ اشعار, سە نمایشنامہہ ترجمه بعضی اشعار تی. اس 
ت٠‏ ترجمه منتخب اشعار راہبرت فراسٹت: و اشعار 
یکائی, منظومہ انجیل. ترجمہ منظوم شعر انگلیسی پیامبر 
۶۴) اثر جبران خلیل جبران بە چاپ رسیدہ است. از 
اراو: ہدعاھاہی در يك معبدء بس است آن زن گفت: خرمنء 
ء ربّانی, بگذار ریشەھا سخن بگویندہ و شعر طویلء در این 
او رو شدہ است. 


ادوس :علی احمد سعید مشھور بە ادونیس یە سال ۰ یر 


بایکدہ قصَاہین در سوریه متولد شد. او در رشته ادبیات ر فلسفه از 
مڑئیشگاہ دمشق فارغ التحصیل شد و از ۱۹۵۶ بە تبعیت لبنان در 





س نمود کە تنھا مجله ناشر اشعار تجر بی شمردہ می شد۔ اوپنج 
ملقموعة اشعار, يك دیوان انتقادی از اشعار کلاسيیك, پنج رساله 
نار شعر قدیم و جدید عرب؛ تمہ اشعار راسین (٥10ہھ1ا)‏ ر 
جان ہرس ( ہ۶ 1000 :0نہ5) را منتشر نمود. در این کتاب 
شقڑھای: ہونوح جدید, جراحت, درخت آت تش, آئینەای برای رن 
یکم آئینەای برای خزان, تھاجمم, پرندہء صحر اموەیادداشتھای 
ؤانه محاصرہ بیروت در ۱۹۸۲) از او ترجمه شدہ است. 


ا اد جح 
ٍ فمەھا (معہہ۲5ہعہ850))ء تر جمه آاری از شاعران فرانسوی 
لس و آرتودوپر ورت ٠٥٥ ٥٣۷۶٢(‏ ۸:۵) از او بہ 
انناھترسیدہ است. شعرھای: ہخاطرہ: روزھا وغولھاء و دختر 
دختر (ا::5) 80:161 61:1)ء از اودر این کتاب ترجمه شدہ 













ابوشرقہ: متولد ۱۹۳۵ در بیروت و تحصیلکردہ دانشکدہ 
ذبیروت است. از ۱۹۶۴ سردبیر بخش ادبی روزنامه 
3 ۔ پنج مجلد اشعار و ترجمه عر بی کتاب ر همو و آپولیٹر 

4 لدتلاف3)را بەچاپ رساندہ است۔ دراین کتاب 
طوفان, اطفال مادر داغدیدہ, بازگشت به ٭گراتیء 
: ٔ بی زندان, دوشیزہ لومونداء بادبزن و گنبدرصدخانہ 
انان سیمین, و بازوان من ماہ اکتبر شد (وت:۸ ۸4 
٥ط‏ ٭حدی٥8)ء‏ از او ترجمە شدہ است. 


۱۹۴ در سوریہ متولد شد وتحصیلات خودرادر 


۔ 


در بیروت ساکنِ گشت. در ۱۹۶۸ مجلہ با نفوذ الم واقف را ٠‏ 


دانشگاء امریکاہی بیروت ودانشگاہ تو بینگن (٥ہع0٥:تا۲8)‏ آلمان 
انجام داد چندی در امریکا بە سر برد و اکنون ساکن وتابع لبنان 
است ودر دانشگاہ امریکاہی تدریس می کند. تاکنون پنج مجلد از 
اشعار و رسالائی درباره مسائل فلسفی و ترجمەای از منتخبات 
اشعار ریلکه (31۸) و هلدرلین (مناءہ11514) شاعران آلمانی از او 
متشر شدہ شدہ است,. در این کتاب ترجمە اشعار: ہعزم سفر 
مرثیەای برای هلدرلین, و فرش بوریاء از او مندرج است. 


۰۔. محمد الماغوط: ار در ۱۹۳۲ در سلمه (سوریه) متولد شدہ و 
خود آموخته است. اکنون دردمشق بەسر می برد و بە شغل معلمی 
و روزنامەنویسی اشتغال دارد و برای رادیو و تلویزیون کار 
می کند. سه جلد اشعار و دو نمایشنامہ از او بہ چاپ رسیدہ و 
شعرھای: ٭آفتاب نیمروز و سایه ترس امہ رسان: محاصرہء 
توریست: زمستان, مسافر عرب در ایستگاہ فضابی, ویتیمء از او 
در این کتاب ترجمه شدہ اگ 


۱ جبرہ ابراھیم جبرہ: در ۱۹۱۹ در بیت لحم متولد شدہ وعربی و 
انگلیسی را در دانشکده عربی اورشلیم و کمبر یج انگلستان 
آموخته است. از ۱۹۴۸ درعراق زندگی می کند و تابع آن کشور 
شدەاست. تعدادی رمان و داستان کوتاہ و نقد ادہی وہنری و 
سەجلد مجموعهُشعر و ترجمة ھملت وشاہلیر وئیز تر جم صداو 
وحشت 0٦٤ ۴٢۷۳۷(‏ 508۷۷ 7106) اثر فاکنر و ترجمەہ دو جلد از کتاب 
رمان فر یزر )۴:٥۶۰٥۱(‏ به نام 'ہہ:ا4۰۷۷" باودەظ ہہفاہ6 :11 
اه ء'ا١۸۷‏ از او به چاپ رسیدہ است. شعر اودر این کتاب وبعد 
از گلگو ساء (دطامعاہ6ہ ۸۸۰۰۲) نام دارد. 


۲. توفیق صایغ: (۱۹۲۳۔۱۹۷۱م). او متولد سوریه بود. دوران 
کودکی را در طبر یه فلسطین گذراند ودردانشکدہٗ عر بی اورشلیم 
ھمدرس جبرہ بود. سپس بە دانشگاہ امریکابی بیروت منتقل شد 
و از آن فارغ التحصیل گشت. صایغ مدتی در کمبریج ودر مدرسهة 
مطالعات شرقی و افریقابی لندن مدرس بود. در ۱۹۶۱ مجلُ حوار 
را دایر کرد و خود مدیر و سردبیر آن بود. از ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۱ 
مدرس دانشگاہ کالیفر نیا بودودر ہر کلی (کالیفر ینا) وفات یافت. 

آثار چاپ شدہ او سە جلد شعرہ ترجمة بعض اشعار تی. اس 
الیوت و ترجمه گلچینی از شعر امریکائی است. ترجمه شعر وبعد 
چە شدہ از او در این کتاب مندرچج است 


۳ ریاض الریٔس,: در ۱۹۳۷ در دمشق متولد شد. رشتە‌ھای اقتصاد 


وادبیات رادر انگلستان تحصیل کرد. چندی مجلهُ شعر رادر لندن ٠‏ _ 
متشر می کرد و اکنون در ھمان شھر روزنامەنویس و مشاور . ۔< 


تج بے 


بارزگانی است. دو مجموعہ شعر و يك بررسی انتقادی از شحر 


عو 
3 


ہی 


معاصر چاپ کردہ است۔ٴ ترجمة شمر ەیە توفیق صایغہآڑاودرأمنِ نی 


کی یہ 
کتاب مندر دا 


حرفەای است. سم جلد دیوان اشعار و دو نمایشنامه از او چاپ 
شدہ است شعر او در این کتاب وپایانء نام دارد. 


۵. نزار قبّائی: او بەسال ۱۹۳۲ در سوریة متولد شدہ و 
فارغ التحصیل دانشگاہ دمشق است. چندی عضو وزارت خارجهہ 
ود و اکنون ساکن لبنان است ودر بیروت يك مؤسسةً مطبوعاتی 
دایر کردہ است. نزار شاعری پر کارومشھور است. از او بیست و 
پنج دیوان شعر وزندگی نامەای بە قلم خود اوچاپ شدہ است. در 
این کتاب اشعار: ہحاشیەای بر کتاب هزیمت: من ترن غصّه 
ھستم, مورفین, حکمران و گنجشكہ ترجمە شدہ است. 


۶ سمیح القاسم: در ۱۹۳۹ در شھر زرقاء (اردن) متولد شدہ است. 
او عضو حزب کمونیست اسرائیل است. در حیفاء روزنامەنویسی 
می کند و مدیر چاہخانه آرابسك و مرکز ھنرھای فلسطین است. 
بیست و ہنج دیوان شعر ورمانی بر اساس زندگی خودش و يك 
نمایشنامه و يك مجموعه یادداشتھای روزانە از سمیح منتشر شدہ 
است. ترجمہُ شعرھای: ەپسران جنگ, وصیتنامةُ مردی که در 
تبعید می میردہ ساعت بر دیوارہ قصه مردی ناشناختہ, املاك 
ژنرال, و مداری ملال آورہ از او در این کتاب مندرج است. 


۷. رشیدحسین (۱۹۳۶۔۱۹۷۷۔): دردھکدہٗ موس موس فلسطین 
متولد شد و در ناصرہ بە مدرسه رفت. بعد بہ شغل دہیری و 
روزنامەنویسی پرداخت, در ۱۹۶۶ بە امریکا منتقل گردید و تا 
پایان عمر در آنجا بەسر برد. اودائم الخمر شدہ بودو سرانجام در 
نیویورد در آتش سوزی آپارتمانش طعمة آتش گردید. سە جلد 
دیوان, گزیدہٗ اشعار حیم بیاليك (٭:8:81 )0٥8‏ و ترجمهُ اشعار 
عامیانةُ فلسطینی بە عبری از او منتشر شدہ است. ترجمة شعر 
٭درسی در پارسینگہ از او در این کتاب مندرج است. 
۸. معین بسیسو (590ا :89 .1, ۱۹۲۶۔۱۹۸۴ م۔): در غزہ متولد 
شد و در دانشگاہ قاھرہ درس خواند. شغلش معلمی و 
روزنامەنو یسی و گویندگی رادیو بود. اودر لندن ہر اثر حمله قبلی 
در گذشت. ھفت مجموع شعر؛ تعدادی نمایشنامہ و سه زندگی 
نامه از خود باقی گذاشت. بعضی از اشعارش بە وسیله یوتو شنکو 
(8۴ہ۰ط۷۰۷۱۱۰) بە روسی ترجمه شدہ و ب رگردان روسی شعر 
ہچراغ راھنماییە او را در شوروی با مو زیيك اجراء کردہاند. دو 
شعر دچراغ راھنماییە ودیە رمبو ہم (اںسطاہ 70) از او در این 


کتاب بە انگلیسی ترجمه شدہ است. 
۹. صالع نیازی: او در ۱۹۳۵ در ناصریه 


۲۴ 





دانشسرای عالی بغداد و مدرسة شرقی و افریقابی لندن تحص 
کردہ است. از ۱۹۶۳ ساکن لندن است واز ۱۹۶۵ تا ۱۱۹۸۴ 
بخش عر بی رادیو لندن (886) خدمت می کردہ است. پنج دیوا 
شعر از او چاپ شدہ و ترجمة شعرھای: ھجھان سوم, از یا 
اندیشەمند و بازگشت حجابء از آثار او در این کتاب مندر: 


أُست. 


٠۔.‏ خلیل حاوی (۱۹۲۵۔۱۹۸۲م): در شویرہ (لہنان) متولد شدر 
در دانشگاہ امریکائی بیروت تحصیل کرد بعد از ان در کالع 
پمبر وك (اہ:ا:۶6) کمبر یج مطالعات خود را دامه داد. شغلٹر 
استادی ادبیات عرب در دانشگاہ امریکائی بود. از او پنع 
مجموعہ اشعار چاپ شدہ است. پس از تجاوز اسرائیل بە لبناز 
خودکشی کرد۔ ولہنانء آخرین شعر او است کە در این کتاب 
ترجمه شدہ أست. 


۱۔ سامی مھدی: در ۱۹۴۰ در بغداد متولد شدہ و روزنامەنگار 
حرفەای است. شش مجموعه شعر خود را چاپ کردہ و شعر 
٭بیروت٭: از او در این کتاب ترجمەہ شدہ است. 


۲٢‏ سعید یوسّف: در ۱۹۳۴ در بصرہ متولد شدہ و فارغ التحصیل 
دانشسرای عالی بغداد است. سابقا عضو حزب کمونیست عرافق 
بودہ و اکنون در قبرس بە سر می برد. نخستین شعرش در 
مجلةالشعر چاپ شد و در ۱۹۷۸ دیوان اشعارش را منتشر نمودد 
چندی بعد دیوان شعر تازہەای بە چاپ رسانید. شعرھای ہپرواز 
آبی, خستگی, وصضحیت جنگی, با گجا؟, يك اطاق, اٗب؛ برق 
ٹوپ: رستاخیز و شب حمراءہ در این کتاب از او ترجمه شد 
اأست. 5 
: َ‫ ےی"۔ ظ 
٣۔‏ محمود درویش: بەہ سال ۱۹۴۲ در دھکدہ البروہ در فلسطین 4 
متولد شد. چندی در حیفاء روزنامەنویس بود. در ۱۹۷۱ بھ پیر وت 
کرمل است. اودر ۱۹۶۹ برندہ جایزه لوتوس (ءن٥صا)‏ ودر سال : 
وقربانی شمارہ ۲۸ء پاسہورت, مزمور دوم؛ مزمور سم 
زمیئی, من شاھد قتل عام بودم, تاملات یکوتاہ دربارہ شهر ؛ 


عراق متولد شدہ ودر وزیبای ساحل مدیتران, ھنگامیکە شھدا بە خواب ى 


ہسمیسےبفجمسمسسسسس ٘سپس۔ٗسسسسہیسووإبجیبجمیےں وت7 ڈمجمسسسوسٛسوسسجے بج جژأسےمسدٗژسُموک٘‌سو‌سأِےُسمچوژجٌِمسٗ٘ٹیوجووچچٔ“٭یسمكمِ٭ٗ"٭مجژ“ماکُِ٘ٗ٘چصم[ژسس”ٗٗےوکجوجوےموجفمک)اج>ڈمجکمیدوکو دس جوموچا 







کوہە شیھههہ می کشند آسمانی برای دریاء فلوت فریاد 
5 ما که باختیم اما عشق ھم چیزی نبردہ ما مثل سایر مردم 
کردیم)" از درویش ترجمه شدہ است. 


ترجمة دو شعرنو از این کتاب 

چقانکە اشارہ شد صدوچھار قصیدہ و قطعہ شعر نو کە بە وسیله 
مؤلف کتاب انتخاب شدہ ترجمهٔ آزاد انگلیسی است. اصل عر بی 
آٹھا نقل نشدہ و در تھران نیز دستیاب نیست تاہتوان درباره 
عجربیت و فصاحت آنھا و کیفیت ترجمہ اظھارنظر کرد. معذلك 
زی اینکہ خوائندہٗ مقال آشنابی بیشتری با اینگونه اشعار 
اثقلابی عربی پیدا کند يك قصیدہ و يك قطعه را برگزیدہ و 
پرگردان فارسی آنھا را تقدیم می دارد. 


چراغ فرمز 

توقف 

چراغ سبز 

عہور 

چراغ قرمز 

جراغ سبز 

چراغ قرمز 

چراغ سبز 

توفف 

توقف 

عبور 

عہور 

چراغ قرمز 

چراغ قرمز 

پس چراغ سبز کو؟ 

يك زن آبستن در اتومبیل است 
او در اتومبیل وضع حمل می گند 
کودکش بزرگ می شود 

و در اتومبیل ازدواج می کند 
بچەدار می شود 

و مجله و روزنامہ می خواند 


در يك اتومبیل 
آنھا اورا دستگیر می کنند 
و بە داخل يك اتومبیل می برند 
آٹھا اورا بە سربازی می ہرند و شھید می شود 
پشت شیشه جلو يك اتومبیل 
آنھا اورا زیر چرخھای يك اتومبیل دفن می کنند 
و اتومبیل هنوز در خیابان 
چراغ فرمز 
توقف 
چراغ سبز 
عبور 
چراغ فرمز چراغ سبز 
[از معین بسیسو] 


بیررت 
آری. اینست بیروت 
کە در ازدحام وهیاہو گم شدہ 
وبہ صورتھای لە شدہ خیرہ ماندہ است 
آری. اینست بیروت 
زنی ہا عشاق بسیار 
کە چون گلولەھا بدن اورا سوراخ سوراخ کردند 
ھمهُ عاشقائش با بی تفاوتی از صحنہ بیرون رفتند 

[از سامی مھدی] 


بارەای ملاحظات 
بہ نظر می رسد تقسیم شعر نو عربی بە چھار دورہ در این کتاب 
انمکاس چھار شکست متوالی عرب از اسرائیل در چھل سال 
گذشته باشد. در چھاردھم مه ۱۹۴۸ صھیونیزم جھانی علیٰ‌رغم: 
جھاد پنجاەسالهُ عرب در فلسطین اعلام استقلال کرد و کشورو 
املاك و اموال فلسطینیان را غصب کردہ آنان را از خانەھایشان بە 
کشورھای دیگر آوارہ ساخت. شعر نو ہجبهه مقاومت عر بیە از 
ھمین دورہ آغازمی شود. در۱۹۵۶ دولت اسرائیل کە مر زموعود 
خود را فرات و نیل می پندارد با مصر درگیر شد. گرچه جنگ با 
تدہیر امریکا در کانال سوئز متوقف شد اما پی آمد آن انقلابھا و 


کودتاھا و بلند شدن نفیر ناسیونالیزم دردنیای عرب بود. در ۱۹۶۷. 


اسرائیل بە مصر حمله کرد و برق آسا آن کشور را شکست داد, 
رھبران عرب بہ شکلی غیرمحتشمانہ کرسیھای خود را حفظ 
کردند اما سرخوردگی عر بھا و ہی خانمانی و آوارگی فلسطینیھا 
ھمچنان بە حال خود باقی ماند. در ۱۹۸۲ اسرائیل بە لبنان حمله 
کرد و برای نخستین بار پایتخت يك کشور عربی را آشکارا یہ 
تصرف خود در آورد کە موجب یاُس تودەھای محروم فلسطینی از 
کاربرد سلاح و سیاست خود و نفرت عمیق از حکام و رھہران 


اص 


لے 


ک7 
و ےّ 
عرب گردیدہ واکنون خود در پی چارہ برآمدہاند. 

بعد ازھر يك از ھزیمتھای چھار گانەُ فوق حماسه تازہای در 
شعر نو عرب تجلی کرد کە مبنای تقسیم آن در این کتاب است. 

تقریباً ہمةُ شاعران این کتاب معلم و نویسندہ و گویندۂ رادیو و 
تلویزیون, و رویھمرفتہ ہمہ از طبقةُ متوسطند که تمایلات 
سوسیالیستی و کمونیستی دارند. از شاعران نھضتھای انقلابی 
دیگر مائند بعث و اخوان المسلمین در این کتاب اثری نیست. 

در این کتاب اشعار انقلابی شاعرانی ترجمە شدەکھ در زبان 
انگلیسی یا فرانسە یا آلمانی مسلطند و ہا افکار و سبکھای نو 
انقلابی آشنایی دارند و از شعر منحصرا برای ھدفھای سیاسی و 
اجتماعی استفادہ می کنند. بە این جھت است کہ از شعرای مھجر 
و سبك فکر و سخن ایشان پیروی می کنند. 

البتە در نیم قرن اخیر شاعران پر آوازہای در دنیایٰ عرب پیدا 
شدند کە گاھی شعر ایشان در لفظ و معنی هھمسنك شعر عصر 
عباسی است و مضامین نو وجالب آفریدەاند مانند محمود سامی 
ہارودی و احمد شوقی در مصر و خلیل مطران و اخطل صغیر در 
لبنان و جمیل صدقی زہاوی و معروف رُصافی در عراق ودەھا 
شاعر غزلسراوحماسەسراومداح وصوفی ومرثیەگو. .. اما اینان 
غالباًفاقد ھدف مردمی وھمگی ازرفاہ ومقام برخوردار بودندواز 
دربار و قدرتھای حاکم حتی گاھی از استعمار پشتیبانی می کردند. 
اغراض شعری چنین گویندگانی- هر چند در شیرینی کلام و 


۶ : 
مجله معار ىف 
(دورہٗ سوم شَتَار دوم مرداد ۔ آبان ۱۳۶۵) 
عنوان برخی از مقالەها: 
0 عالم خیال از نظر احمد غزالی 
نویسندہ: نصرالله پورجوادی 
٥‏ سە مسأَلهُ فلسفی, از خواجہ نصیر تاملاصدرا 
ویسندہ: غلامحسین ابراھیمی دینانی 
0 علم جدید و مبانی نظری مابعدالطبیعہ در فیزيك اسحاق نیوتن 
نویسندہ: کریم مجتھدی 
0 شرح فصوص الحکم خواجہ بارسا 
نوبسندہ: جلیل مسکرنژاد 
٥‏ معنای ھیجدہ بیت آغاز مثنوی 
نویسندہ: احمد آتش / مترجم: توفیق سبحانی 
٥‏ خطابہ یاد بود 


نویسندہ: مارتین میدگر / مترجم: محمدرضا جوزی 


۲۶ 


منتۂ شد 





عربیت ہی بدیل باشند۔ با شاعر انقلابی وطن باختہ کە هد 
واژگونی تختھای غاصب و انتقال قدرت بە ملتھای محر وم |. 
فرق بسیار دارد. قالبھا و ترکیباتی کە بە کار شاعر مدیحەسم 
کاسب می خورد برای شاعر انقلابی خالی ازوجه ومردود“اس 
گ'اگزیر باید پیام نو خود را در قالب شعر نو عرضہ کند ھمن غ 
دریای غمم کس گوید/ہا غرقہ کە بر سفینه نقشی می کن؟؛ 
کتاب حاضر صدای خشم نسل محروم امروزی عرب آہ 

کہ از حکام مرتجع عرب و رھبران فرصت طلب فلسطہ 
دادخواہی می کند و درد دل آوارگان عرب را بہ گوش مزدم د 
می ‌رساند. این صدا را بیاتی در قطعہٗ ٭عرب آوارہہ در گو۔ 
زمامداران عرب چنین زمزمه می کند: 

چه کسی يك آوارہ عرب را بہ يك قرص نان می خرد؟ 

خون در رگھای من خشك شدہ است 

اما تو ھمچنان می خندی!... 

مورجە‌ھا دارند گوشت تنش را می جوند 

و کلاغھا تکەھای گوشتش را می ربایند 

این آوارهٗ عربست که بە در یوزگی ہر در خانةُ تو ایستادہ است. 


08 ف٣‏ ؛دلمصد7۲ ,۷۱۸۱0 ۸5۸5 7ب 0۶ ۲ي0ظ ۸۷00573۷" 
,1986 بداوںہا مناعوقف:۶ ,ہ۵۸1م ۱‏ مطانا-اد حادااى رك ط۸ بزطا ١۱۸۴ل:‏ 


۶ 
مجله لقمان 
(نشریةُ فرانسوی زبان مرکز نشردانشگاھی, شمارہٗ ۴) 


عنوان برخی از مقالەھا: 
٥‏ بچهُ مردم, داستان کوتاھی از جلال آل احمد 


0 امیرکبیر و مسائل اقتصادی ابران 
٥‏ محراب اولجایتو در مسجد جامع اصفھان 


0 زہان تفسیر ابوعلی جبًابی چه بودہ است؟ 3 

لقمان کە ھر شش ماہ يك بار منتشر می شود علاوہ بر مقالابا 
ایرانشناسی و اسلامشناسی, درھر شمارہ دارای يك بخش معرغفی کتاب د| ٠‏ 
يك بخش رویدادھا و گزارشھای فرھنگی و علمی داخلی است. 





آقمسد مقامات | 

قکمیدی و و 

: 
علی رضا ذ کاونی قراگزلو 

2868 . حمیدالدین ابوبکر عمربن محمودی بلخی 

ت مدینه و مقابله با ۶ نسخه معتبر دیگر). پا ت 

کت . مرکز نشردانشگاھی. تھران. ۲۹۲۰۱۳۶۵ 

یقوحة. ۶۵۰ ریال. 

: ات٠‏ اثر نفیس و ماندگار قاضی حمیدالدین بلخی در طول 

کە ازیدید آمدن آن گذشته آن قدر مو رد توجہ و علاقہ عارف 

امی بودہ و دست بە دست گشتہ که ھمچون شعر سعدی و 

دست یافتن بە صورت اصلىی یا نزديك بە اصل آن, بە شکلی 

زیر قلم نویسندہ بیرون آمدہ است, بسیاردشوار است, وہا 

از این کتاب چاپھای متعدد و نسخ خطی زیاد ھست ودربارہ 

اخیلی کار شدہ امل ادب ھموارہ آرزو می کردند کە ای کاش 

منقح وتصحیح مضبوط از أن بیر ون آید کە اينك این آرو 

ردہ شدہ و بھترین چاپ مقامات حمیذی را در دست داریم. 




















محتویات کتاب عبارت است از پیشگفتار مصحح (صص 
6" متن کتاب (صص ۹۔۲۱۵) تعلیقات وافزودەھا (صعص 
۲۱۔۲۵۵) و بقیه کتاب شامل فھارس واژەھاء آیات, احادیث, 
لمات و ترکیبات و بالأاخص نامھای اشخاص و اماکن و 


متن کتاب شامل بیست و سە مقامه است (مقامةالخر یفیة راکہ 
غ قدیم نیست و از جھات سك شناسی آن را منحول 
دادەاند ندارد) ضمنا ترتیب مقامەھا در این چاپ با 
دیگر متفاوت است. در پای هر صفحہ معانی لغات و 
اشعار عربی و ھمچنین عبارات عربی آمدہ وھ جا 


توضیح مفصلتری ضروری بودہ بە تعلیقات ارجاع شدہ است, 
توضیحات و ترجمەھا در مجموع شیواأ و رسا و درست است و 
چاپ کتاب زیبا و حتی المقدور کم غلط است و عبارات عر بی 
إعراب دارد. 

چند نکتهُ جزئی بە نظر آمد کە تنھا بە خاطر کاملتر شدن کارو 
انشاءالله رفع ایراد در چاپ آیندہ یادآورمی گردد, با این تأکید کە 
این کتاب نمونهُ بسیار خوب و پاکیزەای از چاپ متون برای 
استفادہٰ عموم است و زحمات مصحح محترم در خور تقدیر۔ 

مصحح در روش تصحیح) نوشته است که نسخھ مدینہ راہہ 
علت تقدم تاریخی اصل قرار دادەام و بدین ترتیب هر جا اختلافی 
در نسخەھا بودہ- چنانچه مسلم بودن نادرستی مدینه ثابت نمود, آن 


‫ٰ را بر نسخەھای دیگر بر گزیدەام. اما در مواردی که ضبط مدینه 


اشتباہ مسلم بودہ: قدمت نسخهہ را توجیه کنندہ اشتباہ ناسخ 
ندانستہہ ضبط نسخه یا نسخەھای مرجّح در متن آوردہ شدہ. "٠‏ 
(ص ۱۷). اما ھمیشه چنین نیست و خوائندہ به مواردی ازاغلاط 


ہا ہے مھ پل 
۔ سے 


مسلم نسخہ اصلی برمی خورد کە عیناً حفظ شدہ, مثلا در ص ۴۳ء ّ 


س ۸, مسلماً نسخہ بدل دمذبحء ہر کلمهُ ٭مدح٭ کہ در متن آمدہ 
مرجح است, ھمچنین درص ۴۸ء س ۹ء نسخه بدل ٭نواگوبیە بر 
ہبگوبیە مرجح است تا این بیت درست شود: 
سی روز ببویی و فراموش کنی 
يك ماہ نواگویی و خاموش شوی 
موارد دیگر کە یادداشت ت کردەام و نسخه بدل پر ضبط متن 
مرجح است إینھاست: ص ۵۷, س ۷ء نسخه بدل: معلم ضبط 
متن: ملمّع؛ ص ۶۴. س ۱۳ء نسخه بدل: اوقات. ضبط متن: 
آفتاب؛ ص ۶۵ء س ۶ء نسخه بدل: معلّف, ضبط متن: مغلف [؟]؛ 


یپ 


سید ہے ویر یی 
بیو بی 


موی 
ص١۱‏ ءس ٠١‏ مصراع دوم برای آنکە موزون باشد باید مثلا 
چنین باشد: بر دست وقدم صبر, غل وبندی داشت؛؛ وبالآخرہ 
در صفحة ۱۷۶, س ٠١‏ ء مسلماً کلم دالصبرہ غلط و ×الضرء کە 
نسخە بدل است صحیح است, زیرا وجھی ندارد کە بگو ییم: ہگاہ 
باشد کە صبر ہر آزادمرد عارض می شودہء بلکہ ہگاہ بلاو 
گرسنگی بر آزادمرد عارض می شودہ. ۱ 

مواردی معدود از غلط چاپی ھم ھست کہ در معنا تاثیر داردو 
باید اصلاح شود از آن جمله است: مثلا در ص ۲۵ء س ۱۵ 
صورت صحیح مصراع اول چنین باید باشد: وگه رای سوی خلخ 
وگەروی سوی بلخہ؛درص ۳۵ء س ۹ء وواوہ در اول بیت عر ہی 
اضافی است وگرنە وزن مختل می شود؛ ھمچنین است ہواوہ در 
ابتدای بیت عر ہی ص ۴۲ء س ۹, کە اضافی است. 

درص ۱۰۵س ٠١‏ ء ظاہر ا ہُتاہ غلط وہبیاء صحیح است؛ در 
ص ۱۹١س‏ ۹خونء غلط وەخودء صحیح است؛ ؛درص ۱۴۱ء 
س ۹ء وزن شعر خراب است و شاید صورت صحیح (با توجہ بہ 
نسخە بدل) چنین بودہ: ٭آن جامەای که تبتی اورا طراز بودہ؛ در 
ص ۱۵۲, س ۱۳, صورت صحیح عبارت چنین است: ہھم 
فتنەھای عالم سر از گریبان چشم فتان ایشان برکندہ؛ در ص 
۹ء س ۱۴ء ہئیزہہ غلط وہنیزہ صحیح است؛ در رص ۱۶۳ء يك 
سطر بە آخر ماندہء ەنبوّت٭ غلط وہبنوتء (< فر زندی) صحیح 
است؛ ودرص ۱۶۴ء س ۵, صورت صحیح مصراع چنین است: 
مایعدار سخا و علمر علی؛ در ص ۱۶۶۶ء س ۱۳ء باید کلمه بہ 
صورت ہتحیاتی) نوشته شود؛ در ھمین ص, س آخر زیرنویس, 
٭فراغہ غلط و هفارغء صحیح است؛ ؛اودر ص ۱ء مصراع 
عربی بە این صورت درست است: و نكرمٌ ضیفتا والکیس خالِہ. 

خر ویر ولا عل اج کرض ازع سای سم عری کل 
تصور شدہ وبە صورت شعر حروفچینی گردیدہ؛ یکی درص ۶۷ء 
س آخر, دیگر در ص ۷۲ء س ۱۷. 

اشارہ کردیم کە توضیح واژەھا وت رجمهُ عبارات و اشعار عر بی 


در مجموع شیوا و رسا و درست است و می شود گفت مصحح,ء 
خوانندەای 


گ رفته و ابھاما 


وبا این فرض بە موارد نادری از ترك اولی, کھ می شدہ 


بہتر نوشت, برخورد شد کہ یور می شویہ: 


ترجمه آغ (صبفةالله و‌ 


دبن ا4 اص ں ۲۷)ء که البنه با ن وجە بە تفا 
ان | اسٹ که حمبدی تأکید: 
باید بھ : 


نر :+4 طاھری کلعه و مناسبت 
۱ ص9 ‌‌ تلمیح اشارہ 


۲ 0 
مرا عم بارب حسا۔نی کم بە و 





من احسن من الله صیغفةہ بە این 

عورت ٴمہ: ودین خداى, ورکیست نیکوتر از خدای از لحاطظ 
سیر درست است, امانکه 
- ں بر اصیفه) بە معنای ہرنگ: بودہ و 
می شد وبس, 
بھار مر بوط می شود چنین است: می ماندہ (ص 11)ء جقین ہم ٹیست کھ دض ' 





پإغلام آنم کە چون در بساط بوقلمون بر بسیطھامون نظارہ ک 
بداند کە این کسوت شریفہ طراز صیغةالله... داردہ (ص ۴۷ 

در ص ۱۴۹ء سا علی الوجہ: را وکشیدہ شدن بررو 
زمین)؛ معنا کردہەاند که مرادوکشیدہ شدن برروی صورت٤‏ اس 

درص ۱۶۹ء س ۱۱ در مقابل ہعلیھمءء ٭وبە ماہ آوزدەاند' 
بسا سھو چاپی باشد. در ترجمةُ اشعار ص ۰٠۱۲ء‏ س ۴ءوے 
۴ س ۱۹ نیز جای تأمل است. 

در ص ۱۶۷ عبارت زیر را می خوائیم کە بیان گزاردن ح 
است: :دآن خالكِ طیب طیبه زیارت کردم و خر ابیھایىر خائة0عمر 
را عمارت کردم و خاك روضه مقدسه را کخل ذہدہ ساختم... 
معلوم نیست چرا کلعهُ عم را کە بە طور واضح بە معنای ومدت 
زندگانیہ است, بەہ صورت دعمر إعراب گڈاشتەاند؟ 

تنوین جر برای کلمة ببٔثینتہ کہ غیرمنصرف است در ایز 
مصراع ہدکروانواز و شیٔبوا بٔثینقہ (صٍ ۰) درست ٹیست 
ھمچنین حرکت زیر برای فعل امر تٗ٥‏ در وصل بە کلم بد 
ظاہراً صحیح نیست و باید ہا ھمان فتحه بە کلمهُ دالمطایاہ وصل 
می شد: ٦فقلت‏ بصا حبی حث المطایاہء (ص ۳۱). 

در ص ۲۶۸ در وفھرست آیات قرآنہ عہارں 
دلیعرف الصحیح من السقیم مان فوق ذی علمٍ علیم: نقل 
شدہ, کە آیە نبودن آن واضح استِ. 

یادآوری این موارد جزٹی صرفاً ازآن جھت است کە کتابر 
با کمال علاقه خواندم واز حسن سلیقه وکوشش ش صمیمان مصحہ 
در پرداخت آن لذت بردم و۔این گفتار را با بیان دو نکته یه پایا۔ 
می برم؛ یکی اینکەه چە خوب بود موارد الھامگیری یا پە عبارن 
روشنتر تقلید حمیدالدین را از حریری یادآور می شدند کە بە ون 
در مقامەھاى پنجم (فی اللغز) و دوازدھم (فی المسائل الفتھدا؛ 

ھفدھم (بین الزوجین) و بیست و یکم (فی صفةالشتاء) ہ٭ 


در سطج معلومات یك دانشجوی ادبیات را در نظر و او 
ت مقذر اورا کوشیدہ است رف عکند, در این صورت 


عبارت را 7 دس سرمری عردقاہ مو ادا ۱ 


ھمچنان کە در جای خود بە تفصیل بیان شدہ سج 
بە جای آنکە از طبیعت و جامعه پینی از واتمنوا شع 
الگری مقامات بدیعی را پیش رو نھادہ کمایس 
کردەاند ہا این حال ما پا مصحح محترم ۸ہ اد 
کسی از ودید جامعہەشناسی٭ بھ مقامات حسدی منش* 


جا دس 
دبھرہ مردمشناسی تاریخی برگدر“ ' ی جال 





او اینکہ يك اثر کە بە طر زھھنر برای هنرہ عرضہ شود خود 
ونشان روزگارِ بخصوصی راداردوھمچنا نک اشارہ کردەاند 
فارش و افتضای زمانە را نشان می دھد ثانیا در این گونہ آثار 
اُغی رمتعھدء آن اندازہ اشارات اجتماعی کہ ھست چون 
پیرعامدانە بر قلم جاری شدہ دلالتش قوی تر وقابل اعتمادتر و 
خور استنادتر است, زیرا ھیچ کس نمی تواند حتی با علم و 
خود را از تمام تاثیرات محیطی تخليه کند. 
حقیقت این است کە از نوشتةُ حمیدالدین برمی آید اوقاضی 
و قاضی تیزبین و چیز فھمی ھم بودہ است' و نیز فضای 
می قرن ششم در کتاب کوچك او منعکس شدہ: واعظ 
ؤرەگردی که معرکھە گر فته و بە دو زبان وعظ می کند (مقامةً اول)؛ 
چچارہ به جنگجویان داوطلب [< مطوعہ] بخصوص با تأکید ہر 
لک دہثغر روم را خرقی افتادہ استہ(ص ۳۹))ء کە احتمالا اشارہ 
+مرحلەای از جنگھای صلیبی باشد (۵۴۲۔۵۴۴ ھ. ق)۔ مناظر 
بضی و ملحد در مقامةُ نھم (که در اینجا ملحد بە معنای اسماعیلی 
ْت) دقیقاً تاریخ تحریر را در خود دارد و اوج فعالیت اسماعیليه 
اھر ایران بە یاد می آورد, جالب اینکه مناظرہ و مباحثہ در ملا عام 
:حضور مردم انجام می گیرد(ص ۹۴). درمقامة چھاردھم عاشق 
رأی رسیدن بە معشوق بە دعانویس مراجعہ می کمدہ او ہم ديك 
طجه کاغذ مزعفر در پارہای حریر اخضر بیرون آوردہ٭ می بوسد 
,ہو سر می نھد و بھ دست راست مشتری می دھدا ھمان کاری که 
سنا ہنوز ہم در گوشہ و کناری صورت بگیرد. در مقامه چھارم 
شارہ بھ زندیقان و طبیعیان آن زمان است که بە قیاس رویش 
الغان ٭طبایعہ را منشاء ہستی و تنوع و خواص موجودات 
ولانستند- افکاری کە کمابیش در رباعیات منسوب بہ خیام 
متوقی ۰) کہ بە هر حال بعضی از آن رباعیات مسلماً در قرن 
کت شدہ بیان گردیدہ استے ھمچنان کە اعتقاد به نجوم 
. زات ان حتی درہساختن آدویەہ بین مردم آن عصر رایج و 
ُّفانھودہ است و حمیدالدین در مقامہ بیستم بیان کردہ است. 
7 پیش بینی انوری (متوفی ۵۸۳) یا منجم دیگری: وزیدن 
۱١‏ چوسخت را. .. در آن زمان مشھور است, وہم کسانی بودەاند 
۱ گونہ تأثیرات برای ستارگان و سعد وائحمن آنھاء و 
اد ہسخن از سماك و افلاك راندن و فسانه نابودہ از 
1 وده بر خواندن کار فضلا و عقلانیستء و چنین 








۱ ا لات از ستارہ و از زیج معتبر 
ْ موم سر 


محتاج آفرینش و مجبور قدرتند 
ہم چرخ وھم ستارہ وھم شمس وھم قمر (ص۱۸۶) 


آیا این ھمان حرف منسوب بە خیام نیست کە٭آنان کە مدبرند 
سرگردائندء و ہچرخ از تو هزار بار بیچارەتر استء؟ و جالب 
اینکھ منجم وطبیب, هر دو بساط خودرا درمسجد گستردەاند(ص 
۱)۔ 

واز اینھا مفصل تر اشارات حمیدالدین است بە مقالات و 
مقامات متصوفه در مقامةُ ہشتم و نیز مقامةُ یازدھم (فی العشق) و 
مقامه پانزدھم (فی المجنون) و این درست بازگو کنندہ روح زمان 
اوست. 

و مگر نہ ہمان مقام ظاھراً خلاف اخلاقِ وبین اللاطی 
والژانیە بە قول مصحح کتاب, گوشه تاريك وآلودہای از حیات 
آن عصر را نشان می دھد؟ پس اجمالا معلوم شد کە مقامات 
حمیدی از مضامین اجتماعی خالی نیست, منتھی باید ہر اثر را با 
معیار خودش سنجید. 

گفتار را با توصیفی از شلوغی شھر بلخ کە بازتاب ھنری 
اوضاع شھرھای بزرگ قرون وسطای اسلامی در اذھان 
نویسندگان قدیم ماست و نحوہٗ انعکاس واقعیتھا را در آثار ادبی 
متکلف و مصنوع می نمایاندہ بە پایان می بریم: ھ... بە رسته عوام 
آمدم وبە جمع اقوام گذر کردم. یه هر طرفی کە رسیدم پنداشتم 
واسطھ قلادہ شھر آنجاست و موضع اجتماع وانتجاع آنجا. از 
غایت ازدحام اقو ام اقدام مرآقدام رامطابق بود و اندام مر اندام را 
معائق. .. چون موروملخ درھم آمیخته وھر يك در کسب و کار خود 
آویختهھ. چون دشت عرفات و مجمع عرصات: عاہد و عاصی و 
دانی و قاصی و ایلاقی و عراقی و خطابی و بطحابی درھم بستہ و 
برھم پیوستھ...ء" (صص ۱۶۵-۱۶۴). در پایان توفیق مصحح 
فاضل را آرزومندیم. 


۱١‏ رك. بدیعالزمان ھمدانی و مقاماتنویسی. علیرضا ذکاوتی قراگزلو, 
انتشارات اطلاعات. ۱۳۶۴. صص ۳٣۔۱۴‏ و ۸۳۔ 

)٢‏ دقت در مقامه سکماجیه4 حمیدالدین کە بہ اقتباس و تقلید از مقامةالمضیر یة 
بدیع الزمان ساختہ, درك و برداشت عمیق اورا از جامعةُ شھری زمان خودش نشان 
می دھد کہ ہا طنزی تند نگاشته شدہ. تلخیص مقامہ سکباجیه حمیدالدین وترجمهة 
کامل مقامةالمضیر یة بدیع الزمان را در کتاب بدچالزمان همدانی ومقامات نویسی 


(صص ۴۲ ے۷ و۰۴٠۱۔۱۰۷)‏ بخوائید, مقایسة میان این دومقامه در جزثیات وبندبند 7 5 
آن را در کتاب ارزشمند دکتر فارس حربری: مقامەنویسی در ادبیات فارسی ۔ سا 


(انتشارات دانشگاء تھران, روا صص ۱۸۲۔۲۰۴ ببینید۔ در چاپ. آقای 
انزاہی نژزاد مقامه سکمباجیهہ شماره ە ششم است و ازصفحۂ ۶”۳ شروع می شوج ۴ 






تاریخنگاری در اسلام 


کامرا ان فانی 





تاریخ تاریخنگاری در اسلام, فرانٹتس روزئٹال. ترجمه 
اسداللہ آزاد. مشھد۔ انتشارات آستان قدس رضوی۔ 
۵ء ۲۶۰ صفحہ. 


ناریخنگاری اصطلاح جدیدی است کہ بە تازگی در زبان فارسی 
رواج یافته است. این تر کیب در لغت نام دھخدا و فرھنگ معین 
نیامدہ است, نمی دائم چه کسی آنرا ساختہ وبە کار بردہ است؛ 
ولی از آنجا کە تر کیھی سادہ ومأأنوس و بە اصطلاح خود آشکار 
است؛ ظاہراجعل آن ازمقوله تبادر است کہ در يك زمان (احتمالا 
دردوسە دههُ اخیر) بەذھن برخی از نویسندگان ومترجمان خطور 
کردہ است. معادل انگلیسی این کلمه رمع٥0۶‏ ا5لط است که 
مترجمان جدید آنرا بہ صرافت طبع بە تاریختگاری ترجمه 
کردەاند,. در فرفنگ انگلیسی -۔فارسی حییم در مقابل این کلمە, 
گزارش نویسی, تاریخنویسی و وقایع نگاری آمدہ است که 





معنی است کہ معادل این کلمە را در زبان عربی و علم التاریہ 
آوردەاند علی کە موضوع آن لە خود تاریخ و وقایع تاریخی 
بلکە کتابھای تاریخی و مؤلفان اینگونە کتابھاست. امرور 
اصطلاح تاریختگاری کاربردی عام وگستردہ پیدا کردہ است و؛ 
پررسی و سیر تحول و تطور کتابھانی کە درباره تاریخ هر علمِ 
است نیز تاریخنگاری آن علم (فی المثل تاریکتگاری فلسفه 
تاریخنگاری علوم طبیعی وغیرہ) می گویند. تاریخنگاری یہ معلی 
جدید آن شامل زندگی وآراءوآثارمورخان شناخت مناح وخ 
تاریخی, روش شناسی تاریخی, فلسفة تاریخ و آیین نگارش 
تاریخ سن 
فرھنگ اسلامی صاحب کُ از پربارترین مجموعەھای 
کتابھای تاریخی است. این فرھنگ بە کثرت وتنوع کتب تاریخی 
شھرہ است, ہسیاری از این کتابھا اينك اژ میان رفته اأست رب 
بسیاری دیگر نیز ھمچنان غبار فراموشی قرون و اعصار نس“ 
است وحتی فھرستی از نسخ خطی آٹھا تھیه نشدہ اسٹ. هو 


اصطلاحات قدیمی جا افتادەای است. وازہ زجامہچہذہہا!مٴما ا زدو ھیچ فھ رست کامل و حتی بالنسبه کامل) ا زآثارتاریخی در اٗ 


جزہ /۷:؛اا بە معنی تاریخ وھاداط دہع بە معنی نوشتن ساخته شدہ تدوین نگردیدہ. نخستین کوشش 


ش در این راہ - کە سرط لا 


است. این کلمه در گذشته در زبان | 
21 در ربان نگلیسی یہ معنی گزارش هھرگونہ پژوھش دربارہ تاریخنگاری اسلامی اس - ٣‏ 


ویسی رسمی به کا 
سمی ار میرفته است و گزارش ویسان رو ۰ ۱۸۸۲۴ میلادی بە ھمت وستنفلدء مستشرق آلمانی؛! 


وقایعنگاران ن رسمی دربارھا و کلیساھا 


آغازد 





را 
00 کەکارضان ظا گا را ۶۶نامدتھنرمنوزرز کتاب مورخان عرب وأتا رانا ن اوبه گفن زرل ماس 
سا بد سفہ سر سای ر آثارش رانداۂ شت, لکن درزمان خودائری "٠‏ رزش* 
0 بیین وفایع کە کار مورخ (< 0 ) راستین میآمد.٭ دومین ائر مھم کتاب جارخ ادیاٹ + 
ھی بار بندتو کروجه (۱۸۶۶ ۹۵۴) . (۱۹۴۳۱۹۰۲) بروکلمان ات کە فھر۔ی رہ 
ان بد کہ اسللاع جاریخگاریہ لہ انالیائی _ابگارٹھای نوس تا : 
دریناطم) ا یه معن 
لغ 2 سی انان دادن سیر تحول و تطور مفھوم خٹی ازآن سا بای تاریخی ا“ پت وو 
احطاط 7 را اوران و توصیف منشاءرشد پا ِ گ ۔ ک۵ زسٹتٹ و اسوارگا پرٹھا 
>ور دی در ارائه مواد تاریخیە یہ کار بردہ بە ھمین زار گازی نے داد کا با بای تاریخ" 








ا 
۰× 
: 


ُخش مھمی از تاریخنگاری در اسلام را تشکیل می دھد 
ین اثر ھنوزھمان کتابشناسی ادبیات فارسی استو ری است 
أُجمه فارسی آن با اضافات بسیار در ۱۳۶۲ منتشر شد. اصل 
ب بە زبان انگلیسی در سە جلد در سالھای ۱۹۳۵ ۔ ۱۹۵۳ 
إدی انتشار یافت. این کتاہشنیاسیھا ھمچنانکہ گفتیم بە ھیج 
جامع و کامل نیست و باید در تکمیل آن کوشید و داز ہمہ 
لازم است ھمدُ اطلاعات مربوط بە تاریخ نگاران و 
ن راکە بەدست ما نرسیدہ و تنھا از طریق ارجاعھای کتاب 
اُختی و نقل قولھا آنھارامی شناسیم, گردآوریم. در این زمینه, 
إیسیار پر ثمر و ارزشمندی در انتظار پژوہشگر ان آیندہ است و 
لُسته است کسانی کہ بە کتابخائەھای عظیم و مجموعەھای 
خُ خطی کشورھای اسلامی دسترسی دارند در این راہ گام 
لگذارند.ء 
پژوھش درباب تاریختگاری در اسلام رشتةٔ بالئسبه جدیدی 
کە از عمر آن شاید پنجاہ سال نمی گذرد. در طی این مدت 
ا کتاب بە زبانھای اروپابی وعر بی نوشته شدہ است. بە زبان 
سی نیز علاوہ بر مقدمةُ مفصل دکتر زرین کوب در کتاب تاریخ 
بعد از اسلام کە ہی گمان ارزشمندترین بررسی دربارہ مآخذ 
ایران اسلامی و نقد آنھاست کە تاکنون انجام شدہ و نیز 
آی کوتاہ ٭تاریخنویسی مسلمین در کتاب تاریخ در:ترازوی 
ؤن. تا آنحا کە نگارندہ اطلاع دارد سە کتاب دربارہ 
فنگاری اسلامی ترجمه شدہ است: تاریخنگاری در اسلام بە 
٠‏ و تدوین یعقوب آزژند (کە مجموعه مقالات است)؛ علم 
در اسلام, از صادق آیینەوند (کە بخش اعظم آن ترجمہ از 
اعر بی بو یژہ از کتاب التاریخ العر بی و المورخون اثر شاکر 
علق است) و سرانجام کتاب تاریخ تاریخنگاری در اسلام | نر 
تی روزتتال که موضوع این مقاله است. 
ٌپ روزنتال دربارہ تاریختگاری اسلامی ہی تردید مھمترین 
ترین کتابی است کھ تا کٹون در این زمینه نوشته شدہ 
اگر مصطفی که کتابی در ۵ جلد مفصل بە زبان عر بی 
ھخنگاری اسلامی نوشته است درباره کتاب روزنتال 
ن کتاب نخستین و مھمترین تحقیق علمی جدی و 
لم تاریخ اسلامی است کہ تا کنون بە زبانِ عر بی یا 

نشر یافتہ است. روزنتال, مؤلف کتاب, دراین اثر 
ودەای از اطلاع ہر منابع مختلف تاریخی عربی 
ال کمیت قابل توجھی از نسخ خطی اشارہ کردہ 
. زائسته است در استفادہ ازاین موادچه در تنظیم 
ا یج درعالم مار ازدرون واز لال تاألیفات 























آلمانی الاصل, در ۱۹۱۴ دربرلین زادہ شد. تحصیلاتش را در 
زادگاهش بە انجام رساند و در ۱۹۳۵ در رشتہُ زباتھای شرقی و 
کلاسيك از دانشگاہ برلین درجھ دکترا گرفت. پایان اہ کرای 
وی با عنوان زبان رو سر ھی منتشر گردید. 
درسال ۱۹۳۹ برای نو شتن کتابی درباره زبان آرامی ۔یعنی کتاب 
تحقیقات آرامی شناسی - بر ندہٗ نخستین مدال کنگرہٗ بین المللی 
مستشرقین شد. در ۱۹۴۰ بە آمریکا رفت و بە تبعیت آن کشور 
درآمد و بہ سمت استاد زہانھای سامی منصوب شد. روزثتال 
بی گمان از بر جستەتر ین خاورشناسان جھان است کہ بە دقت نظر 
و تحقیق و تتبع بی نظیر شھرہ است. برخی از آثار او عبارتند از: 
روش ورھیافت تحقیق در اسلام (۱۹۴۷)؛ تاریخ تاریخنگاری در 
اسلام (۱۹۵۲) طنز و فکاهه در اسلام (۱۹۵۶))؛ ترجمه کامل 
مقدمةه ابن‌خلدون (۱۹۵۸)؛ میراث یونان در جھان اسلام 
(۱۹۶۵) و راھنمای زبان آرامی (۴ جلد. ۱۹۶۷) و غیرہ. 

کتاب تاریخ تاریخنگاری در اسلام کە نخستین بار در ۱۹۵۲ 
منتشر شد حاصل ھفت سال تحقیق و تتبع مستمر نویسندہ 
دانشمند آن است. با این ہمہ نویسندہ با :فروتنی در پیشگفتار 
کتاب می گوید: ہ این کتاب حاصل نە چندان کامل کوششی 
برخاسته از نیّتی مفید و موجه است. در واقع, اثر حاضر ۔ چنانکه 
از عنوان آن برمی آید - تاریخ مستوفای تاریخنگاری در اسلام 
نیست. بلکہ بە بھترین وجه می توان آن را تلاشی در راہ درك و 
دریافت مشکلات اساسی تاریخنگاری در اسلام دانست:ء درسال 
۸ ویرایش دوم کتاب در ۶۵۰ صفحہ منتشر گردید. متن 
انگلیسی کتاب شامل سە بخش است: بخش نخست مباحث و 
ملاحظاتی کلی و بنیادی درہاب تاریختگاری را درہر می گیرد, 
بخش دوم ترجمهُ چھار اثر مھم است کہ بە زعم روزنتال کاملترین' 
و نظام یافتەترین آثار مربوط بە علم تاریخ یا تاریخنگاری در 
اسلام را تشکیل می دھند. این آثار از عر بی بە انگلیسی ترجمه 
شدہ وبا مقدمه وحواشی مفید بە چاپ رسیدہ است. این چھار اثر 
عبارتند از: المختصر فی علم التاریخ تألیف محیی الدین کافیجی _., 
کە در سال ۸۶۷ نوشته شدہ؛ الاعلان بالتوبیخ لمن نم ال 
التاریخ تألیف سخاوی (متوفی ۹۰۲)؛ بخشی ازکتاب تحفه ‏ 
الین اجی (متوۂ فی لس و رقسمتھابی از مفتاح ' السمافَون 





سر کا 







٠م‏ وووووووووییووومرووومرمممومسوا+معسمسوسأس۱مسووەوسسہے۔ 


برداشتی از تاریخ داشتەاند. تاریخ بە مفھوم نوین غرہی آ 
روند یا جریان هر چیزی را در مسیر پیشرفتش بیان می کند 
تٹھا انسان و فعالیتھای أو بلکە تمام موخُودات جاندارو بیجا 
نیزدریك سیر تحول و تطوروحتی تکامل می بیند وھمجو ن ذا 
"درگذشتہہ تمام موجودات را در حیطۂ قلمرو خودمی بیند و قو, 
عام خود را ہر آدم و عالم ساری می سازد بھ يك معنی اد: 


کوتاہء است کہ بە زبان اصلی (عربی و دو سہ صفحہ به زبان 


اول کتاب است. کند 
بحث و نقد کتاب روڑنتال ہم شایستگی وہم مجال وفراغی 
می خواھد کە راقم این سطور متسفانہ ازھر دو محروم است. در 
اینجا صرفا بھ معرفی فصول کتاب می پردازیم و درخاتمہ بە دو 
نکتهُ اساسی در کتاں روزنتال اشارہ می کنیم. فصل اول کتاب 
(ملاحظطات مقدماتی بر تاریخ وتاریخنگاریم است, مؤلف دراین 
فصل بە مفھوم تاریخ در اسلام و عصر وین می پردازد و تاریخ را 
در یونان باستان, اسلام و غرب تعریف می کند.فصل دوم 
ہزمینەھای تاریخی و اجتماعیە است ودر آن از آگاھی تاریخی در 
عربستان پیش از اسلام جھان نگری تاریخی حضرت محمد 
(ص)ء جایگاء تاریخ در علوم و تعلیم دو تربیت اسلامیء و 
تاریخنگار مسلمان سخن می رود. فصل سوم درباره <٭اٗشکال 
اصلی تاریخنگاری در اسلامہ است کہ بە شکل (ے فورم صورت) 
کتابھای تاریخی می پردازدہ این شکلھا عبارتند از: خبر, سالنامہ 
تیقات انساب و ئی زکتابھابی کە برحسپ سلسلھا تنظیم صن 
است. فصل چھارم دربار ٭محتو ای کتب تاریخی, است کہ د رآن 
از ارجام سرگذشتتامہ, جغرافیا و گیتی شناسی, 
اخترگوبی و فلسفه علوم سیا 
سندھاء کنییدھا و سکەھاء سخن بە میان آمدہ است. فصل پنجم 


دربارہ ٭اشکال گوناگون نو شه تاریخی, از جملە ہتواریخ عال, 


تواریخ محلی, تاریخ معاصر و خاطرات, ابت, فصل ششم بہ 
اصور هنری نوشته تاریخیم یعنی ہکاربرد نثر مقفی (سجع) و 
تر سمر می پرداد فصل ففتم دربارۂ ہداستان بلندتارخہ 
انت . : ‌ 
و سرانجام فصل اخر با ارزیابی تاریختگاری در اسلام بہ 
ہایان می رسد. 
مم دریختہاری تاریخ یا در واقع تاریخ تاریخ است, 
فلکت معنی ومقھوم تاریخ ۔ این کلمڈ لزان و لفزننی 
ٌ 2 2 2 فرھنگھا و تمدنھای مختلف از تاریخ 
کک ام توفآی " ءا ءکدیگر تفاوت و گاہ حتی تعارض 
٠ ۱‏ ى سی سیر تاریختگاری در اسلام 
بحستب سن ینیم مورخان اسلامی و 


گفتھ 


: : بی 
: در واقع ھموارہ در شمار علوم دون ہایہ محسوہ 


اصولا جامعة اسلامی جہ: 


جدیدی است که در فرھنگھای گذشتہ کعتر بە آن برمی خوں 
یا اصولا یہ ن برخورد نمی کٹیم. درگذشتہ نە علم تاریخ بر 
فارسی) منتشر شدہ است. ترجمة فارسی کتاب تٹھا شامل بخش ۔جایگاہ رسیدہ بودو نە مورخ بە آن پایگاہ که بتواند چنین ادعا 
٠‏ روزنتال نیز خود بہ این حقیقت اذعان دارد و می گو 
(جھت پژوھش تاریخ تاریخنگاری گروہ یا دورەای خام 
ناگزیر باید آرای خاص خودرا از این مفھوم با توجہ بە کار ٤‏ 
تاریخ و کار مورخ آغاز کنیم, چنین نظرہابی محصول زما 
ماست:, حاصل دو قرن و نیم تاریخ گرایی کە تا حد زیادی وہ 
تمعدن وین غربی أست... و شاید طرح ہر چھ مختصرتر تفاور 
مفھوم تاریخ میان اروپاییان عصر جدید ومسلمانان قرون وسط 
چندان زاید ننماید.ء یکی از این تفاوتھا وارد کردن عنصر ((تغییرں 
در جریان تاریخ است کہ در گذشتہ اصول اگر این مفھوم بە کا 
میرفت: بیشتر معنای (بپسرفتء داشت, برخلاف برداش: 
امروزی کە ھموارہ معنی ٭پیشرفت٭ را در این کلمه بازمی بیندو؛ 
هُروزنتال حتی ٭آگاھی تاریخنگاران مسلمان از عنصر تغیر) 
به منزلهُ سرچشمه اصلی تاریخ ہر رفتار انسان اثر م یگذارہ با 
پیوندی میان شکاف موجود بین مفھوم تاریخ از دیدگاء اور 
غرٴبی ومفھو مآن در اسلام قر ون میانه بە وجود نیاوردہ نکەہ؟ 
آنکه مورخان کمتر بە رابطه علٰی میان رویدادھا می پرداتہ 


نوعی بی زمانی جوھر کار آنھا را نتشکیل میداد. در وائع د 
سی و اجتماعی و بھرەگیری از زمان 


نگرش آنھا بە تاریخ و رویدادھای تاریخی و ملا تاربخزہ 
میگذارد. 


علم تاریخ در تعدن اسلامی اصولا در قیاس با ٠‏ 
پایگاء والاعی نداشته است. در واقع تنھادر تک 
7 3 مرا رق سا ا 
درگذشتہ در ردەبندی علوم جای خاصی بر - 
سو سر وت 
اھر گز بہ مقام ومنزلت پکی ازدروس آمو زس عالی 7 
اعتتای اہل ٹپامشاونمکومت کہ ناگزی ‏ ناری9' 
در نین پدی جات گی 
مى‌رفت ک ان لہ ٹر مھجوررر ٦‏ 7 
البتہ کلھاتی نت کە دز تاب روڑثتال کم و بش ' 








است, ولی روزنتال بحث مستوفابی در این باب نکردہ است 
لا کتاب او از نظر <فلسفه تاریخ در اسلام؛ ناقص است؛ 
از آن روی کە مؤلف خود را محقق می داند نە فیلسوف و 
پرداز. 
کت دیگر ب ہایگاہ تاریخنگار مسلمان در فرھنگ اسلامی است. 
یب کە تاریخ علم مستقلی بە شمار نمی آمدہ ناگزیر مورخ 
منقل و هتمام وفت: نیز کمتر وجود داشتہ است. مورخان 
رای بیشتر منشیان و دبیران دستگاهھای حکومتی بودند کہ 
یڑ ارش نو یسی و وقایع نگاری بیشتر زیبندہٗ آنان بود تا 
رپہُفنویسی علمی. در واقع مورخان مستقلی نظیر یعقوبی و 
سچٹوپدی وطبری (ھر چند کە اودراصل فقيه ومفسر بودتامورخ 
رفے) کە مستقیما وابسته بە درباری نباشند بسیار نادر بود. ولی 
او خقیقت را نباید فراموش کرد: حتی وابستەترین مورخان نیز 
بعی استقلال ایدئولوڑیکی (دست کم در مورد تاریخ گذشتهہ) 
شتلدِہ میل بە تفسیر و تاأویل دادەھای تاریخی که با نوعی تیلیغ 
سنا شود در کمتر مورخ اسلامی دیدہ می شود. مورخان 
نا اصولا بر ضرورت نوعی عینیت گرایی (اوبژکتیو یتہ) و 
. 83 :کار تاربخنگاری پای می فشردند. و شاید داوبژکتیو 
٘ ۱ . .َ ہسیاری از مورخان بی طرف وہ×اوبژکتیوء امروزی 
یا کە مورخ گذشته خود را در تغییر جزثیات یا تفسیر 
واقعی کە بەہ اورسیدہ بودہ محق نمی دانست. وہدین 
پھایشان را مورد استفادہ (یا سوء استفادہ) بیان 
گر وھھای خاص قرار نمی دادند.٭ این نکتەای 
لو ٠‏ اجمال بە آن می پردازد و شایستھ دقت و 
اچن. چرا کہ امروزہ رسم چنان استد کە اغلب 
آاژن)'گذشت را یکجا مداحان چاہلوسی قلمداد 
ال قلب دحقایقء تاریخی می کوشیدند. 
اپخنگاری در اسلام البته مشحون از دقایق و 
3 ازتحقیق وتتیع است. ولی تفصیل جزئیات 


یا 


کہ پیام کلی اثر را مخدوش می کند و تحت 


0 
جو 
















ام آوردد: 
پ خود نیاورد بە يك نقص کتاب 


نویسندہ کە سالھا بە تحقیق پرداختہ و ۱ 
دریقش آعدہ که اڑآتھا یه نحوی . 


روزنتال نیز اشارەای ٌ وآن استفادہ نکردن از متون تاریخی 
فارسی در کار تحقیقی اش است. تردیدی نیست کہ در نگارش 
٭تاریخنگاری اسلامیە توجه و اعتنا بە کتابھای تاریخی فارسی و 
مورخان فارسی زبان - و بویژہ بیھقی و خواحەرشیدالدین 
فضل الله همدانی ۔ امری ناگزیر است و حذف آنھا یا دست کم 
گرفتنشان نقصی جدی در کار تحقیقی خواہد بود. 

در خاتمه سخنی نیز دربارہً ترجمه و چاپ کتاب بگویم. 
روزنتال, نو یسندہٗ کتاب, آلمانی زبان است وھمائند اکٹر آلمانی 
زبانانی کە بە انگلیسی می نویسند, نثری دشوار و مغلق دارد هر 
چند کە در قیاس با آلمانیھای انگلیسی نویسی چون مارکوزہ 
بسیار فصیح‌تر وروشن نویس تر است. ترجمة آقای اسدالله آزاد 
از این کتاب کە کتابی جدی و تحقیقی است ترجمەای کلا موفق 
است و مترجم علی رغم دشواری موضوع و سنگینی نثر در کار 
ہرگردان این اثر بە زبان فارسی نھایت دقت و کوشش خودرا بہ 
انجام رساندہ است و و یژہ در ضبط اعلام و عناوین کتب, بندہ جز 
در يك مورد (عمدة الطالب کە عمدۃ الطلب آمدہ) بە اشتباھی بر 
نخوردم. چاپ کتاب نیز در نھایت دقت و سلیقه انجام گرفته ودر 
واقع این کتاب یکی از بھترین کتبی است کہ انتشارات جوان 
آستان قدس رضوی بە زیور طبع آراسته است. سعی مترجم و 
ناشر مشکور باد. 





عم یں 


کشف حقیقت در 


عمق تاریکی 


دکتر صالع حسینی 





دلتاریکی [وجوانی]. نوشتة جوزف کتراد. ترجمه 
محمدعلی صفریان. شرکت سھامی کتابھای جیبی. 





دل تاریکی را بزرگتر ین رمان کوتاہ قرن بیستم وواقعیّت فرھنگی 
اروپا.' محکومیّت روشھای استعماری بلژیيك در کنگو۔" سفر 
شہانه به دنیای ناخود آگا٢‏ نمایش امہ یالیسم مسیحی؟ و 
نامیدەاند. جروم تایل آن را با افسانهُ طلب جام مقدس (واہ71ء:77 
اذہ607) مقایسه می کند, با این تفاوت کە شخصیت داستانی بە جای 
دیدن نور تاریکی را می بیند ولی در عین حال بە بیناہی می رسد۔*“ 
لیلیان فدر با توجە بە فضای رمان و چگونگی سفر شخصیت 
داستانی جاپاى حماسە‌ھای کھن ادہیات غرب, به خصو صآنئید 
(4ء٥ہھ)‏ اثر ویرژیل شاعر یزرگ رومی, راد رآن می یابد ونتیجه 
م یگیرد کە رلتاریکی مائن دآ:شید نقل ماج راھای انسان, کشف 
بی عدالنیھای سیاسی و اجتماعی, و بررسی تشرف انسان بەہ 
دنیای اسرار دل وذھن خویش است'“ ورابرت ایوانز در ساخت 
کلی این رمان الگوی سر دانته را نشا 
مقاله, ضمن داشت نگو ٹہ 
توجہ بہ تصاویر وائٹا 


ریت سی در دلتاریکی بہردازم و در پایا 


َ‫ 4 ۰ 3 کا ازڈاغ 
ا ن سخنی چند دربارۂ ٭آن دورھا کە ہودم اغلب یه این دوزن می اندیٹت رٴ 
نرجمە أن بگویم, 


لتاربکی در ظاھر داستان سفر دریانوردی است 
(۸۷۸۵۲۷۷) ۔ راری و شخصیت اصلی 
غروب بك رورروی رودخانه تایمز 


داخل کستی دریاگردی 1 نسستەازر 
کە بس از بازگشی از 





استفادہ از کشتیھای بخاری روی آبھای شیرین تجارت ؟ 
وساطت عمّەاش فرماندھی یکی از کشتیھای بخاری را بہ 
می گیرد. برای امضای قرار داد بہ ہروکسل میرود. سہر 
می افتد و پس از گذشتن ازدو قرار گاہ, کە ہا دشواریھای فر 
*٭ھمراء است, سرانجام بە قرار گاہ جنگلی می رسد ودر آنجاء 
یه بلژك در کنگو را می بیند. این مأمور کہ نامش ک 
(اءاگا)“است: حالش سخت وخیم است۔ فرعة ہرگرداندن 
نام مارلو می افتد. در راہ کورتز می میرد و مارلو ہا یادداشۃ 
نامەھای کورتز به بروکسل برمی گرددہ یادداشتھا را بہ 
روزنامەنگار می دھد و نامەھا را ہم بە نامزد کورتز می سہارد. ۔ 
خوائندہ از ھمان آغاز می داند کە با داستانی معمولی در 
سفری معمولی سروکار ندارد و مارلو ہم دریانوردی معمو 
نیست,. آاوکە چھرهٗ زرد و حالتی زاھدانہ دارد و ھنگام شرو۔ 
پایان داستائش با بودا مقایسه می شود سفرش را به زیارت تث 
می کند. په علاوہ, مارلو درجای جای, روایتش بە سیر ائفضن اشا 
می کند و بہ صراحت می گوید کە پیش اژعزیمت بە کنگو خودۂ 
را نمی شناختہ است و اینکہ کار را دوست می دارد بە این دلیإ 
است که کار فرصتی فراہم می کند تا٭خودت را بیاہی... واقعین 
خودت را ۔ برای خودت, نہ برای دیگران ۔ چیزی کھ دیگرا 
هیجگاء نمی توانند بدانند.م' در جای دیگری می گوید کە قرار ۱ 
جنگلی ہدورتر ین نقطہُ کشتیرانی ونقطۂ انجام تجر بەام بود' 
در پایان ھم آدمی تغییر یافته از سفر برمی گردد, آدمی که حقبفد 
را در عمق تاریکی کشف کردہ است. 
نشانەھای سفر روحانی مارلو از ھمان آغاز رخ می اہ 
تصویریکه کن راد از ہروکسل می دھد تصویر شھر مردگان |- 
مارلو ھنگام ورود بە این شھر از خیابانی تنگ و خلوت وساہ 
م یگذرد کە سکوتی مرگبار ہ رآن حاکم است. اودر ادار را 
مجتمع اروہابی دوزن را می بیند کە پشم سیاء می ریسن دک 


ن می دفد در این این دوپیر زنی است ہا بارجه سفید آھارداری ر سرداگ: 
چم بە پژوھشھای فوق,م یکوشم تا با گونە کە گر بەای روی دامنش خوابیدہ است و اراش ٭ز 
رات بہ بررسی مضمون سیر درون ر 


گر 
بی اعتنای نگاہ اومارلو را پر پشان م یکند۔ -بس مد ٠٠‏ 


که 


ٰ4 پا 
تاریکی نگھبانی می گردند و ہا ہشم سیاہکری کن : 


: ۱ مرا با 
به نام مارل می بافتندہ یکی در کار معرفی کردن: معرٹی ٤غ‏ 
رمان ۔ کە خودش آن را 


برای دوستانش کە ھمراہ او 
۱ تعریف می کند. او نقل می کند 
می گشتہ است مر دریامی چند ساله يہ لندن دنہال کار 
ہہ تجارت ۱ صوجھ می شود کە سازمان بزرگی در کنگو 


: 1 8 - 0 7 
زمانی نمی توائد بدون پاراگراف 7 را یت پ در پاراگر اف٥‏ 


راد اح 8+ تا 
دیگری در گار وراند از گردن چھرەھای شاد٤‏ 
پور سی اعقایشسں یج ا 





ےئ ٠‏ 5 2 ۱ ا کم 
نی كل رواینش برا 
از تی رگ می آورد واد؛ بت 
صوز شود: تیر تی مر 





اگنراد 
رب٠‏ در پاراگراف چھارم, ہتیر گی کھ. .. خیمەگستردہ بود در 


لاف ہنجم و باردیگر تی رگی خیمەگستر> در پاراگراف ھفتم. 
ِکھ مانند بتی در جمع یاران نشسته است, انگار فضای عالمی 


نھر کار باز آفرینی آن است با خود آوردہ است. روایت مارلو 
آئند پر گار از ج دوستان در کشتی دریاگرد بر رودخانه تایمز 
ا دایرہٗ وسیعی را رسم می کند و دوبارہ بە آنھا باز 
"' بەعلاوہ: تشبیه این رودخائه بە ٭آغاز آبراھی پایان 
7 را بە لحاظ جغرافیابی با تمام آبھای دنیا وٴبه لحاظ 
ا با دنیای زیر زمین پیوند می دھد.٣'‏ 

ااقضای تیرہ در آغازرمان, بە نظر لیلیان فدر, شبیه فضابی 
قُوژیل در آغاز کتاب شش مآنئید می آفریند. زیرا پیش از 
قھرمان آنئیدء بە جھان زیرین یا جھنم (ھادس > 
نگل تیرہ صحبت بە میان می آید و در صحنەآراعی 
3ہ هادس عبارتهہاز میٰان تیرگیە چندین بار بہ 
اد ھمچنین وصف دوزن ہافندہ بە صورت نگھبانان 
ھا را با سیبیل (8101)ء کە دروازہبان ھادس 
ُھنمای آنٹاس عمل می کندہ پیوندمی دھد. علاوہ 
انی مارلو بە زبان لاتین ہنگام یرون آمدن از ادارہ 





















ا رگ لی رخ ماد 
اراوآجادہ عزیمت ات می گوچچ:جانگار 2 
‪ حصه 


: قدیمودنیای جدیدر! القامۓ کسر یلک وجار اعلاق: 


وو 


اس ٠‏ در قرارگاء ال یف دی اص سس کە لای علفھا 

می زند. سبس بین راہ ضمن برخوردن یه تکہ پاردھای 
شش سیا وریلھای زنگ زدہ و شنیدن صدای انفجار شدید, 
دارند, اعضای و ند 2 ہرکدام قلادہای آھنی بە گردن 
مردەواریء دارند. اندکی ری یہ نظر او وہی اعتناعی 


٭چنین می نمود کہ پابہ دایرہ تیر و نمی زارد می کویدہ 







لگ لسم نہد یسح نے جچ سیں+٭پعچھوووجح'' 


معذت برا عائی 0 آخات ےد کە گویای و85 
وانھادگی و نومیدیء است: مائند حالت قیافه آدمھا در درواز 
ورودی هادس است. این آدمھا کە بە ھیچ چیز جز اشباح سیاہ 
مرض وقحطی شباشت ندارند, بە صو رتھای ۵ امراض... قحطی... 
و فقرہ در آنئید می مانند.۶٭ 
با پیشروی مارلو بە عمق جنگل, تصویر جھنم رنگ تندتری 
بە خودمی گیرد تا این کە سرانجام جھنم و کنگو ھمسان می شود. 
وقتی آنثاس وارد هادس می شودہ ویرژیل آن را با جنگل مقایسه 
می کند. آنٹاس برای رسیدن بە اعماق باید از رود استیکس۷٢‏ 
(588)ء کە محصور با باتلاقھا است:؛ سفر کند. قایق برای این 
سفر مناسب بە نظر نمی آید ولی آنثٹاس عاقبت پا بە درون گل 
ساحل می گذارد. مارلو ھم با قایقی کە برای سفرش مناسب 
نیست با دشواریھای فراوان روبرو می شود. اوو ھمراہائش بہ 
ہاشباحە می مانند و زمین هم وغیر زمینی: می نمأید. باراہ گشودن 
مارلو بە عمق جنگل حتی دنیای طبیعی ہم ٭غیر زمینی٭ می نمایددو 
درختھا انگار بە سنگ بدل شدەاند. سرانجام ہنگامی کہ مارلو بہ 
قرارگاء جنگلی می رسدہ بیشتر جاها از کورتز به صورت وشمح٤؛‏ 
ہشبح تشرف یافتەم وہدیوم نام می برد.وقتی ھم بە محل کورتز ۱ 
نزديك می شودہ کورتزہمتزلزل, بلندہ رنگ پریدہ, نامشخص:٤‏ از --, 
جا ہر می خیزد-مائند دبخاریِ کە زمین بە درون٭ فرومی برد۔ ودر 
ھمین وقت بین درختھا و زمزمة مداوم صداھا شعلهً آة 
می افرازد. این زمینه درست زمینهُ جھنم است.۱۸ ۱ 
تأکید بر جھنم وتصاویر دوزخی۔ گذشتہ از جئبهُ واقعی اش که 
کنگو را بە لحاظ قرار گرفتن در منطقةُ حارہ با جھنم یکسان 
می کند در حقیقت دلالت ہر این دارد کە کردار کورتز سہب شدم ٴ : 
است تا در جنگل جھنم ایجاد شودہ جھنمی کہ او را بہ کام 
می کشد. تصاویر جھان زیر بن نہ تٹھا پیوندی تخَہلی ہین ۱ 


تش قامت ہر 









رہ درا ودرا 


شرغائیدہ استا 
: یں مر سنثمار ا تا رومیھا -کە به گفتة مارلوء 
وس ما یش + اگلیس آسندوست ٭ جانلایکئز 
در مقیاس وسیع زدند - ۔عمل می کند. اوعلاوہ ہج سش بر نوك تیر 
ہومیان بە اصطلاح شورشی را زع پنجم ران حریصی بیش 
می زند. . ھمگنان او هم در تق مت جوافسی بای 
نیستند و برای ادب ک جاست کە کنراد برای چو بدستی بە جای 
دردست دا::513 وا انجیلی "٥‏ را یه کار می برد. در انجیل 
واۂمُدہ است کە عیٰسی ھنگام فرستادن رسولانش بە اطراف و 


پا اکناف برای موعظہ بە آنھا می گوید کە با خود 580۷6 برندارند. ٦‏ 


ہا توجہ بہ ایں کە کثراد این تاجران حریص را زائر می نامدہ 
می توان آنھا را بہ طور طنز آلود رسولان مسیح نامید. .زیر آنھا از 
بروکسل, دقبر سفید شدہ؛“۔ کە دلالت مذھبی دارد و بعداً بە آن 
خواہم پرداخت۔در مقام مبلغ بە کنگو رفتەاند. کار اپن تاجران و 
ھمینطور کورتز این است کہ مائند پیشینیان رومیشان علاوہ بر 
کشیدن شیر٠ٗ‏ جان وحشیان دست بە متمدن کردن آنھا بزنند. مارلو 
ھنگام صحیت از سبعیّت و شقاوت رومیھا می گوید: فتح زمین... 
چندان کار خو بی نیست. اندیشه این کار تٹھا چیزی است کە آن 
را توجیە می کند.ء' '' اندیشہُ متمدن کردن بومیان کنگو هم تٹھا 
چیزی است کە غارت و ستم امثال کورٹز را توجیە می کند. 
ولی کنراد با آوردن الگوی دوزخ ‏ آنگونە کە د رکمدی الھی 
دائته آمدہ - و الگری طلب جام مقدس - بہ صورتی کە در 
سلحشورنامةُ '' (٭7دہ٥ہ:)‏ آرتورشاہ و سلحشوران میز گرد 
منعکس است ۔ نقاب از چھرهٗ واقعی رسولان استثمار بر می دارد. 
قبلا گفتہ شد کہ مارلو ہنگام ورود بە کنگو می گوید: : دانگار پا بہ 
دایرہ 7 دوزخ نھادہ بودم.ء وازەای کە برای دوزخ بە کار رفته 
0ھ است کە ہا حرف بزرگ درج شدہ و اشار روشنی بە 
”دوزخ) دانته دارد. با پیشروی مارلو در دایرہ این دوزخ تاجران 
حر یص پیداشان می شود کە با شھوترانان و شکمبارگان 
وخشمناکان طبقهُ علیاى دوزخ در کمدی الھی پیوند می یابند از 
مأوای این شیّادان, مانند طبقه علیاى دوزع, لاته رنگی از حرص 
ابلھانہ. مانند بوی عفن مردارہ می وزد. " ضمناً مارلو در وصف 
مدیر قرارگاہ دم می گوید: ہوقتی کە سر غذا ازدعواھای دائمی 
سفید پوستھا بر سر تقدم بر یکدیگر از کورہ درمی رفت, دستوربه 
ساختن میز گرد ہسیار بزرگی می داد کە بە خاطر آن می بایست 
ساختمان مخصوصی بنا شوہ" در این توصیف اشارہٗ روشنی بہ 
آرتور شاہ و میزگرد ھست. آرتورشاہ وسلحشوران میز گرد از 
مشھورترین کسانی‌اند کہ بہ جستجوی جام مقدس - جام 
گمشدہای کە مسیح در شام آخر ازآن استفادہ کرد می روند. از 





این لحاظ ب,سران حریصٰ نە تٹھا زائر ۔ الین 'زاثران ہی ایما 
3 ۱ا۳ 8ة اطائ) ۔ بلکه سلحشور هم هھستند. منتھا هدف آء 
جام مقدس نیست, بلکە عاج است, زیارتشان ہم برای رسیدن 
غنائم است۔ و بہ جای شنیدن صدای فرشتگان سس 
اگّسانەھای قرون وسطی بەہ گوش کسی کھ جام مقدس را بین 
می رسد ‏ کلمه عاج درهوا طنین می اندازد :انا تھا 
بلند ومسخرہ در دستھاشانء مانند گروھی زائر ہی ایمان در طلےم 
حصار پوسیدہای, این سو وآن سو پرسە می زدند. کلمە دعاجد 
هوا طنین می انداخت, زمزمہ می شدہ ہا آہ بیررون می آمدہ گوپی ہ 
آستائش نیایش می کردند.''" 

از سوی دیگر مارلوء زائر مؤمن, در جستجوی جام استہ 
اشارہ ار بە ہدجاھای تاريك زمین)ء سر یکی از قارەھاء ہدورترین 
نقطہُ کشتیرائی٭ و احساس او مبنی ہر این کہ گوپی بە ہمرکز 
زمین) سفر می کند, ازھمان آغاز فضای طلب به سفرش می دھد 
مارلو طی سفر با آزمونھا و موانعی کہ لام طلب_ است مواجہ 
می شود. نخست برای امضای قرار داد و معاینه پزشکی بەہ 
بروکسل می رود. پ پس ازآن وقتی با کشتی بخاری بە راہ می افتددر 
دو قرارگاہ ؛ با نقراریھائ دردناکی روبرومی شود و با رسیدن بہ 
قرارگاہ سوٗم و مواجھه ہا خطرھای فراوان عاقبت کورتز را 
برمی گرداند. کورتز اندك اندك مورد توجھش قرار می گیردر 
سیس بە موازات افزایش علاقهُ مارلو دشواریھا وموانع ھم بیشتر 
می شود نزيك بە پایان سفر؛ مارلو در می یابد کے مدنذ 
جستجویش کورتز بودہ است ۔ ہشاھدخت طلسم شدہہ در 
رقلعەای افسانەای؛ کە راہ رسیدن بە او آکندہ از خطر است. 

طبق افسانہ از جام مقذس نور ساطع می شود ویبہ کسانی کە 
آن را ببینند بینابی وروشنابی می دھد. مارلو ھم دقیقا ھمین نوررا 
در دل تاریکی می ‌جوید۔'' منتھا بەجای دیدن نور ونمثال 
جانیافتةٔ مرگ, برتراشیدہ از عاج کھنەہ را می بیندہ تمثالی کە 
دست بە علامت تھدید به سوی جمعیتی بی حرکت نکان می دھدر 
دھانش را طوری بازمی کند کە گوبی می خواھد ھمة زمین وھ 
کسانی را کە پیش رویش ایستادہاند ببلعدہ ہا اینھمہ مارلو ب٭ ) 
بینابی می رسد. اودربارہٗ سفرش کە آن را<نقطۂ انجام تجر بە٭اش بٗ . 
می نآمدہ چنین می گوید: :دانگار بەنحوی بە دئیای دور و ہرم نوعی ٍْ 
ور تاباند۔وبە افکارم۔ ملال آورھم بود-وترحم انگیزہ بە ھیچرہ ٣‏ 
غیرعادی نبود۔ چندان ہریت نبود. نەء چندأن روشن بود, وبا 
اینھمه انگار نوعی نور تاباندےب'' :. 

تصاویر ہمرگ١‏ ووعاجء کە یکی معانی سیا ھی وتاریکی وقبر . 
ودیگری سفیدی واستخوان را در خوددارد ودرطی رمان بارھا ٭ ٭ 
آتھا اشارہ شدہ رو حتی ەتاریکیء در عنوان هھم بەکار رفتہ, با 
تصویر ٭قبر سفیدشدہہ (:ہال جءۃ ٠ا٭)‏ در وصف ہر وکسل 





إند تنگاتنگی دارد. بەعلاوہ. در تاروپود مضمون روابی استثمار 
فمون کھن الگو ہی خودشناسی مارلو ہم تنیدہ سدہ اأآست. 
این تصویر اشارہ دارد بە گفتهُ عیسی دربارہٗ کاتبان وفر یسیا 
انجیل متی ‏ باب بیست وسوم, آیەھای بیست وہفتم و 
ت‌وہشتم: ہوای بر شما ای کاتبان و فریسپان ریاکارا شما بە 


ھاىی سفید شدہ (ہ۶ن0الامء: ٣٥٤۱‏ ۷) می مانید کە از بیرون 
می نماید ولی درون آنھا از استخوانھای مردگان و سایر 
سات پر است. ھمچنین شما نیز ظاہر ا به مردم عادل می نمابید 
درونتان از ریاکاری و شرارت پر است.ہ بھودیان باستان 
ادت داشتند کە قبرھایشان را با دوغاب آهھك سفید کنند مبادا 
ہران با دست زدن به آنھا نجس شوند. کاتبان و فر یسیا یان ھم 
ند این قبرھا ظاہر آراسته داشتند ولی باطنشان گندیدہ بود. 
این ریاکاران را بە این سبب مذمت می کند کہ خیاثت 
نی شان را با نقاب عدالت دروغین پوشاندہاند. 
ا ' ھمانطور کە پیداست, در گفتهُ عیسی تأکید در درجه نخست 
ُی استخوان مردگان در قبرھای سفیدشدہ است. کنراد با 
اإفتن این تصویر و اطلاق آن بە ہروکسل, مارلو را بە لحاظ 
ی بە درون آن می فرستد. منتھا مارلو بەجای استخوان مردگان 
وٴقبر سفید شدہ عاج می بیند. عاج آنقدر زیاد است کہ. بەقول 
ڈرلو: ہخیال می کردی دیگر در زیر وزبر آن سرزمین حتی يك 
ان فیل ہم نمائدہ است؟۴' الينه تمام این عاجھا بە کورتز 
ق داردو ہرای بەدست آوردن آن کلەھای شورشیان را ہر تیرك 
زندہ وقتی کە مارلو بە قرارگاہ کو رتز نزديك می شودہ این کلەھا 
ؤنخست بەدصورت گویھای کندەکاری شدہ می بیند. سپس با 
لت نگ داشتن دوربین روی یکی از تیر کھا کلەای سیاہ شدہ و 
قشکیدہ را می بیند کە لبھای خشثك آن خط سفیدی از يك ردیف 
ان را نشان می دھد. بعد ھنگامی کە کورتزرامی بیندء سر طاس 
وُر بہ گوی وعاج تشبیه می کند ۔ کە عین کلەھای شورشیان 
ت ۔ و جسم استخوانی اش را بەصورت ەتمثال جان یافته 
: برتراشیدہ مس مقایسة جسم و سر 
رتز و ھمینطور کله شورشیان ہا عاج ارتباط میان عاج و 
تخوان را روشن می کند. بەعلاوہ, باتوجہ۔بہ این کە جسم 
رشیان در تاریکی دخمەھاىی آفریقا مدفون شده است: 
توان گفت کہ آفریقا بەطور تمئیلی درون قبر سفیدشدہٗ 
روکسل است کہ پر از استخوان مردگان است. کورتزھم بادست 
فودش برای خودش قبر ساختہ است. چون نمود عدالت 
ولیەداش با زیور بدن او ناپدید شدہ است و جسم استخوانی اش 
ویزی جز نجاست در درون ندارد. 
بناہراین ھم بروکسل قبر سفیدشدہ است و ہم کورتز. بە 
عبارت دیگر, کورٹز تجسم بروکسل و اصولا تمام اروپا است, 








کنراد برای حصول اطمینان خوائندہ, کورتز را از سوی مادر 
نیمەانگلیسی وازسوی پدر نیمەفرانسوی می خواندومی گوید 
کە همه اروپا در ساختن اودست داشته است. سپس می افزاید کە 
کورتز از درون پوك است. درون پوك او ہا تصویر قبر پر از 
استخوان مردگان متناقض بەنظر می ‌رسد. ولی باید دائست کھ 
کنراد ھیچگاہ تصویرھایش را بە يك لی معنابی محدود نمی کند. 
تا آنجا کە بە این تصویر مر بوط است, بہ گمان من کنراد باتوجہ 
بە وصف نخستین کورتز بەصورت ورسول رحمتء بە دلالت 
مذھبی واثه 7۶ء نظر دارد. این واژہ, بەطور اخص, طبق 
اناجیل بە غاری گفته می شود کە نعش مسیح را پس از تصلیب در 
آن نھادند و بس از سە روز کە کشیکچیان سنگ قبر را برداشتند 
نعش را در آنجا نیافتند. اطلاق این واژہ بە بروکسل هممعنای 
عمومی آن را می ‌رساند و ہم بە لحاظ استعاریٰ بە بار مذھبی آن 
دلالت می کند. اشارہُ مارلو پس از ورود بە بروکسل بە خیاہان 
خلوت در سایهُ عمیق و سکوت مرگبار و وصف دو زن بافندہ در 
ادارهٔ شرکت بە صورت نگھبانان دروازهٔ تاریکی حاکی از آن 
است کە بروکسل حالت قبر را دارد. بە لحاظ استعاری هم دلالت 
پر این دارد کە ہروکسل ازمسیح تھی است. کورتزھم کە نمایندہ 
یا تجسّم آن است, بەجای آن کە ہرسول رحمتء باشدہ بە تعبیر 
داوود در زبور پنجم, قبر گشادہەای است که ازآن مرگ وفساد 
بیرون می آید و ضمن بە یغما بردن ثروت ہومیان تحت شعار 
ہمبارزہ با رسوم وحشیائهہ از درون پوکشان کردہ است و البته 
خودش ھم از درون پوك شدہ است. مسیج, طبق روایت اناجیل, 
در واپسین لحظهُ حیات دو بار نام خدا را بە زہان می آوردو سەروز 
پس از نھادہ شدن در قبر مقدذس (٭ںااں‌ٴوء: زاەطط) بەه اسان ہال 
می گشاید. ولی کورتز در آخرین دم حیات دوبار کلمه ×وحۂ 
بە زبان می آوردوپس ازمر گش, بە تصریح مارلو, زایرران جسدش 
را در حفرہای گلی دفن می کنند. 

پس از این کە کورتز دفن می شودہ مارلو می گوید: وکم ماندہ 
بود مرا ھم دفن کنند۔ وی ھمانطور ا ور ا 
ہمانوقت بہ کورنز ملحق نشدم.؛* در جای دیگری, ضمن 
مقایسةُ کورتز با مردەای مدفون در زیر خاكء می گوید: دانگار 
خود من هم در گورپر از اسراری دفن شدہ بودم.م'' مرادمارلو از 
این گفتەھا این است کە خودش را ظریفانه ہا کورتزیکسان کند۔ 
درواقع, پیوند میان این دو از ھمان آغاز مشخص شدہ است. 
تصویر مارلو با اندام لاغر و گونەھای تکیدہ درواقع ھمان تصویر 
ھی کہ سور تو موس 1یض 
است. کشش ناخودآگاہ او بە سری کورتز حتی ھنگامی کہ 
برایش نامی بیش نیست و سپس افزایش علاقہ و آرزوی ھمکلام 
شدن ہا اوھمگی دال ہر این است کە در وجود کورتز ھمزادش را 


حشت+را 


ور 


می جوید. ولی پس از گذشتن ازھخوان نگاہ کردن بە درون روحء 
گورتز و دفن شدن رمزی در عمق جنگل تولدی دوبارہ می یأہد. در 
این تولد دوبارہ دیگر رنگ چھره اومائند عاج سفید نیست بلکه 
زرد است و با مجسمة بودا در ارتباط است. باری مارلو ضمن 
کاویدن فضاہای قارہٗ تاريك بە مغارہٗ تاريك دل خویش نقب 
می زند و با کشف پیوند پنھائی ہا کورٹز بە حقیقت وجودی خود 
واقف می شود. بہ تعبیر دیگرہ می توان گفت کہ مارلو با شناختن 
گورتز کە تجسم اروپای مسیحی است, درحقیقت بە خودشناسی 
ھی رسد. 

مارلو پس از کشف حقیقت ویافتن معرفت درباره خویش۔ که 
بہ قول خود او هر چند اندك است و ٭حاصلی از حسرتھای 
خاموٴش نشدنی است و بسیار ہم دیر بە دست می آید- بل 
بروکسل باز می گردد. ولی نکتہ در این است که رازش ناگفتہ 
می ماند. چون پر این شھر مردگان آدمھا را می بیند کە هبرای 
کشرفتن شندرغازی پول از یکدیگر بلعیدن دستھخت 
مفتضحشان, هورت کشیدن آہجوھای نامطبوعشان و پرداختن بە 
خیالھای حقیر و احمقسانهء. خیاہاتھا را بہ شتاب زیرپا 
می گذارند و معرفتشان از زندگی ٭تظاہر دل آزاریء بیش 
نیست.'٭ آٹھا نمی دانند کە ھستند و بنابراین نیستند. بە ھمین 
دلیل مارلو در صدد<تنویر افکارشانە بر نمی آید چون می داند کە 
بیھودہ است. وقتی هم بە دیدن نامزد کورتز می رود در پاسخ 
درخواست او برای ادای آخرین کلمات کو رتزمی گوید:×آخرین 
کلمەای کە بە زبان آورد۔ اسم تو بود. در حقیقت, آخرین کلماتی 
کە کورتز بە زبان آوردہ بود (وحشت, وحشت٭ بود. ولی مارلو بہ 
جای آن واژہٗ عشق را بە نامزد کورتز تحویل می دھد. آیا می توان 
گفت کە مارلو؛ دانای راز بە دروغ غ مصلحت آمیز متوسل شدہ 
است؟ دروغ مارلو بە نامزد کورٹز۔ البته اگر آن را دروغ بنامیم۔ 
شبیه دروغی است که دانتە در طبقة ششم ہدوزخ٭ بە یکی ازاشباح 
می گوید. در این طبقه کە ہشھر خاموشانە (٥٥ہ٭ا00 ):٦9‏ نام 
دارد و گورستانی پھناور است, یکی از اشباح سر از گور در 
می آورد و حال فرزندش را جویا می شود. چون متوجه درنگ 
دانته در ادای پاسخ می شودہ از پشت بە درون گورش می افتد. 
دائتہ بە شبح دیگری می گوید کہ یہ ان شبح خبر دھد کہ فر زندش 
ھنوز در جمع زندگان است. محل نامزد کورتز در شھر مردگان ہا 
پیش بخاری مرمر بلندش کە سفیدی سرد و مجسمەواری داردو 
پیانوی حجیم در گوشه اتاق کە بە سنگ قبری سیاہ وصیقلی شدہ 
می ماند بی شباهت بە گور آن شبح در شھر خاموشان نیست. این 
است کە دروغ مارلو در حقیقت دروغ بە مردەای است کە شنیدن 

حقیقت را برنمی تابد و باید گذاشت در پندار بماند. 
حتی شنوندگان مارلو ھم گویا بە عمق رازش پی نبردہآند 





چون وقتی روایتش را تمام می کند با حالت بودایی در حال نیا, 
وصف می شود کە دور از دیگران نشسته اأست. از جمع یاران : 
اول شخص راوی است کە حقیقت کشف مارلو را در می یا 
ال شخص راوی کە در واقع خود نویسندہ است, نزديك بە نہ 
راہء روایت مارلو می گوید: ہدیگر زمان درازی بود کە او ج 
نشستہہ, برای ما چیزی جز صدا نبود... چه بسا که دیگران خوا, 
بودند ولی من بیدار بودم. گوش می دادم و مترصد شئید 
جملەای, کلمەای, بودم تا برای پریشائی خفیف منبعثٍ ازروایۃ 
او سر نخی بیاہم, روایتی کە گویی بدون لبھای آدمی در ھواؤ 
سنگین شبان رودخانه شکل می گرفت.۲۱۷ 

یگانه کردن شخص مارلو ہا صدا بسیار مھمم است. خود مارار 
ہم بعدھا تصریح می کند کە کورتز برای او چیزی بیش از صد 
نبودہ است. دنبال کردن ھمین صدا از میان دشواریھا ورنجھ 


مارلو را بە کشف حقیقت نائل کردہ است. این است کھ روان' 


مارلو را ھم کسی می فھمد و بە آزمون دشوارش پی می برذ کہ 
مانند خود او گوشی تیز داشته باشد. شرط دیگر داشتن چئش 
تیز ہین است. مارلو در عمق تاریکی بە بینابی می رسد. خوائندہف 
باید معانی را در تیرگی ھوای شبانه رودخانہ ببیند. البته کتراد 
برای راہ نمودن خوائندہٗ بینا وہشیار بە عمق روایت مارلو ہم ہ 
چراغھای ساحنل اشارہ می کند وہم بە چراغ دریابی. چراغھای 
ساحل برای این است کہ وقتی روایت مارلوء کە مائند توالی 
موجھای بلند و سیاہ پیش می آید و پس می نشیند و در ساحل 


مشتی ماسه و سنگریزہ ہر جای می گذارں خوانندہ بینا بتواند : 


ماسہ و سنگریزہ را ببیند. چراغ دریابی هم برای این است کہ با ٠‏ 


لت 


ضر بدھای بلند و متوسط و کوتاہ بہ نقطەھای دور و میانی و نزديك ؛ 


در دایرہٗ سفر مارلو نور بتاباند. 
نک 


در این بررسی مختصر کوشیدہام با تکیە ہر تصاویر بە عه 
معنای سفر مارلو راہ یاہم۔ این تصاویرء ھمانطور کە اشارت رف: 
آنچنان بە دقت انتخاب شدداند و در پیوند تنگاتنگ ہا یکدی 
قرار دارند کە ذرہای غفلت موجب از ھم گسیختگی پیوند ! 
باهم و بدفھمی کل اثر خواھد بود. تازہ کسی کە دست پە تر 
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مان می زند باید از معانی تلویحی و تلمیحی تصاویر آگاہ 
تا در صورت لزوم با آوردن توضیح ذھن خوائندۂُ فارسی 
ر بە دلالتھای معناعی آنھا روشن سازد. متأسفانه مترجمر دل 
بەرغم زحمت فراوانی کہ برای برگرداندن این اثر بہ 
ھی بە عمل آوردہ. بە تصاویر توجہ نکردہ است: واگر حمل بر 
پاگھرمتی نشود باید ہگویم معنای آنھا را در :یافته است. چند 
کچھ سے ۱ 
7ا ) تصویر ٭چھرہ زردہ (دہز ہہ ام:”ہہ ٭٥ہا1()‏ مارلو در آغاز 
آل و مقایسةٗ ار با ہبتء برای این است کہ خوائندہ اورا ہہ 
نت مجسمہ زرین بودا ببیند و تا با این شیوہٗ آینەداری 
5٭د دلہہ٥ہا)‏ چند صفحہ بعد مارلو ہا خود بودا یکسان شود. 
اعم از این نکتە غافل بودہ است ومارلو را با چھرہای ہرنگ 
تھا ۷ وصف کردہ اأست. 

3 )تصویر ۴ن اآنام٥:‏ ٥8۷۴ء‏ که دربار دلالتھای معناہی آن به 

پڈھل سخن گفتەام در ترجمة فارسی ہگور سفید شدہہ است کە 
است. منتھا بە نظر می آید کە مترجم آن را تحت اللفظی 
کردہ و از دلالتھای معنابی آن خبر نداشتہ است. چون 
و میانة رمان کہ از تس بہ صورت صفت۔ہ 


۰ ×شھر و تن را برای آن آوردہ و جالب وت 
بپ در اواخر رمان بەہ صورت ٭شھر گور وارہ ترجمه شدہ 


0 ) تصویر ٭تمثال جان یافته مرگء (؟أہ ۰ج٥ت‏ 0٥٥13ئاہہ‏ 
).کہ دربارہٗ اھمیت وارتباط آن بادعاج٭ وەقبر سفیدشدہء 


کی . 8 با آوردن معادلھای مختلف معنا را دچار پر یشانی کردہ 
3 ا . مثل ہماع ہتیرگیە که در پاراگراف دوم وم وگرفتگیء در 
اکراں سوم وتیر گی در باراگر افھای چھارم وپنجمہتاریکیء٭ 
کک پاراگراف ھفتم ہ٭تیرگیء ترجمه شدہ است. ضمنا واژٗ وصفی 
ا ٹارا به تر تیب بە سە صورت ہدلتنگ کنندہءء ٭لمیدہء و 
٭ ترجمه کردہ- است۔ 
إ|دامنهُ آشفتگی بە حدی است که گاھی نسبت تصاویر پا درھوا 
[إماند. مثلا وقتی مارلو بە دیدن نامزد کورتز می رود در وصف 
وی انا پذیرابی او در ترجمہٗ فارسی چئین می خوائیم: 
انوی مجلّل, حجیم در گوشەای بودو نوری تیرہ, چونانکہ از 
ا قیری سیاہ وصیقلی شدہ ہر سطح صاف آن می تابیدہ(ص 
)در این جمله اولا مرجوع سنگ قیں مشخص نیست و ثانیا 
د تصویری ذھنی باقی می ماند. ولی در متن اصل پیانو بە 
4 ۱ 


سنگ قبر تشبیه شدہ و ہا نمایشی شدن از حالت تصویر ذھنی 
بیرون آمدہ است: 
فرصدہلع ؛ادد41 ۰۱۱٢‏ :۸۰۲٥ء‏ د ۱0 ل۷۰۱ افععہہ [۷:): مصفمنئع فصوع ۸ 
کناعہتامم تد اءافنامەح تد 6صحاصمد ج عاانا دكي٥)ہ: 118٤‏ ٌ ٌ 
مراجعہ می کرد می دید که کنا فتام۷:تہ با ٥۲؛اہ7ءہ‏ مترادف است 
و کنراد با انتخاب این واژہ بە جای 8۷۶٥٤٥٢٥٢‏ ع خواسته است 
پیوند آن را ہا تصویر ٭قبر سفید شدہہ درذھن خوائندہُ موشکاف 
جای بدھد. 

نمونہُ دیگری می دھم تا معلوم شود دقت کنراد چہ اندازہ 
فدای ہی دفتی مترجم شده است, در آخر پاراگراف, چھارم 
صحبت از ہنزدیيك شدن خو رشیدء (صط۶ ۰٥٥٤٤ہ ۵001٥۵۰۵‏ ۸۰ا) بە 
ہتیرگی رو بەغرب٭ است. در پاراگر اف بعد خورشید فرومی افند 
ودر آغاز پاراگراف ففتم خورشید غروب می کند. ولی در ترجمە 
فارسی بە جای ونزديك شدن خورشیدہ ہفرونشستن خورشیدہ و 
بە جای فروافتادن و غروب خورشید غر وب آن را داریم. آوردن 
؛٥۵‏ ٥ء٥‏ در آغاز پاراگر اف هفتم برای این است کە کنراد علارہ 
بر مشخص کردن زمان, افو ل امر اطوری انگلیس را ہم درھمین 
جملہُ کوتاہ نشان دھد. چون در پاراگراف قبل صحبت ازرودتایمز 
است ودلاوران مردانی کە بر عرصۂٗ آن رفتەاند و برای انگلیس 
عظمت وافتخار آفریدەاند وہا شمشیر واغلب با مشعل جرقەای 
از آتش مقدس را با خود بردەائد و بذر امہراطوری را در 
مستعمرأت کاشتەاند. البته کئر اددر نقل این مطالب ازماضی بعید 
استفادہ می کند و‌ با تمام شدن پاراگراف در پاراگراف' بعدی 
بلافاصله غروب آفتاب را ہا ماضی سادہ ہیان می کند و ہا این 
شیوہ: در واقع ہا يك تیر دو نشان می زند. 

از این نمونەھای بە اصطلاح تخصصی می گذرم و متن اصلی 
بعضی ازجملات وعبارات را کە ھنگام ہررسی رمان نقل کردەام پا 
ترجمہ آقای صفریان می آورم و توضیحاتی درباره هر کدام 
می دھم. ' 
5مأ۸۸نتملنہ ٭ط ذ صد ممنامعع ہہ ٤ہ‏ امام )ءعطااحعه) عطا حدم ]٢‏ 
۴ہ 4ا٤‏ 3 ٠١ ٠٤٤٥۷‏ ۳۷ 71د 1-4ءءء: 70 .-٭×۸ء ہمہ [ اہ ماع 
ع۷۵ ٣٢‏ .حاطوەمط ببھ داہ) ا دہ-ءد 1ساد وصنطاہِہہ۲ دہ اطونا 
زكة: ٥‏ /([قماأ۲۵ ۵ءء ےہ - اننائع فقصد - ہ٥‏ طوسمہ محتحاصمد 
11۰:4 ۷۶۱ ۸۵49 5۰٥ا ۱1٤6۲[‏ ,0 :۲عطااء ×د٥اء ۷۰۶۱٢‏ ۱٥ت-ز0۵‏ 

(7.ح) اطاونا أہ ظط د ٭عط ہا 

این دورترین سفر دریابی و نقطہُ اوجی در تجر بهٔ زندگی من است. بہ 
نحوی چنین می نمود کە انگار نوعی نور ہر ھمہ چیزدر اطراف من, وافکار 
من تابیدہ شد. تا حدیٰ ملال آور عم بود۔ و رقت انگیز۔ و از ہر لحاظ 
غیرعادی۔ وبا اینھمه چندان ہم روشن نبود, نہ روشن نبود با وجود این, 
انگار بە نوعی روشنگر بود. (ص ۷۵) 

فکر می ‌کنم نیازی بە توضیح دربارۂ جمله اول نباشد چون ز٠‏ 


وت 
: قبلا پہ اھمیت آن اشارہ گردەام, فقط یادآور می شوم که معلوم 
نیست بە چه دلیلی مترجم زمان گذشت را بە زمان حال تبدیل کردہ 
است. در جمله دوم ٭چنین می نمود کہ زائد است و بە علاوہ فعل 
مجھول وتابیدہ شدہ ارتباط آن را ہا جملهُ اول از ہین می برد. در 
جمله سوم داز هر لحاظ غیرعادی حالت منفی متن 
نمی رساند ودر دنباله آن وبا اینھمهہ نمی تواند معادل :٭8؛نه قرار 
بگیرد. در جمله آخر وبہ نوعی روشنگرە بود بە جای ہ٭نوعی 
نور... تابیدہ شدہ جملە دوم نشسته است و تازہ معلوم نیست که چه 
چیز ہروشنگر بودہ یا دروشنگرہ چه چیزی بود. مترجم لابد فکر 
کردہ است کە چون در جمله آخر بعد ا زاطونا ٤ہ‏ 10ن ۵ 10٥۸٤۸0۸۷‏ 
دنباله جملهہ دوم نیامدہ نو پسندہ منظور متفاوتی را ارادہ کردہ 
است. بہ هر صورت,: ہفرو شنگر ٤‏ معادل عہ٥٥٥::‏ اا1 است و 
نمی توان آن را بە جای ؛٤عذا ‏ ٭٥٥۸٥٥ہ!‏ گذاشت. فکر ھم نمی کنم 
آزادی عمل مترجم آنقدرھا باشد که بتواند کلمات و عبارات 
ویسندہ را بەدلخواہ تغییر بدھدوبە جای نویسندہ تصمیم بگیرد. 


4(4 ...4×۷قط: مہہل صا ××۱۲۷۷د ٢٢۲یا‏ لصد ٭صدہ ۸ 
(0.10) ...٥ء‏ ااء 
خیاہان تنگ و خلوتی بود, تاريیك... با... سکوتی سنگین... (ص ۷۹) 


قسمت اوّل جمله درست ترجمه شدہ ولی ٦تاریيكء‏ بە ھیچرو 
نمی تواند معادل ٭8۵80ا:م٭ 0 (در سایه عمیق) باشد. ھمینطور 
ەسکوتی سنگینە برای ١8۵٥91٤٥۷٥‏ مناسب نیست و ارجح این 
است که بە ٭سکوت مرگبارہ ترجمه شود تا حالت مردگی خیابان 
واقع در شھر بروکسل را القا کند. 
0) :×1 ہ٣٣‏ ٣ا۳۱‏ ۰ط ٥٥‏ ماد چما تا .030) ي۷ اہ منتا اص8 
٤۶ع‏ 134 ۱أ ۷۰م۷ ا([١٤‏ 1 ۶1٥3۷۶۵۸۶!‏ زط ,0ص3 :5 اععازا ماطا؛ا لئ مہا 
آہ آد:ل۶:ہ ١ا؛‏ اجںہ٣ط١‏ ٥ع ۰٣۳۰۵۰ ٠٥‏ ۱ ,۰مذد ا(۸ 52۵-٥0۲‏ 1 .۲30 

(48.ح) ناۃدرحہ )ا ۱٠٥‏ جہنمامما 

ُا روحش دیوانہ بود. تنھابی اش در برھوت, بە او فرصت دادہ بود تا 
درون خود را بکاودہ و خدا شاہد است! و شما ہم باور کنید که دیوائە شدہ 
بود. من ھم۔ به خاطر گناھانم, شاید-می ہابست بە عذاب کاویدن درون اوتن 
در می دادم (ص ۱۸۵). 

جمله اول درست است. ولی در جملە دوّم معلوم نیست کە چرا 
ضمیر غیر شخصی )ا کہ بہ آد٥ہ‏ ہرمی گردد جایش را بہ ضمیر 
شخصی دادہ است. در متن اصلی منظور این است که روح او 
(یعنی کورتز) بە خاطر تنٹھایی در بیابان بە درونش نظر افگندہ, نٍ 
این کە تنھایی کورتز بەہ او فرصت دادہ تا درون خودرا بکاود. ضا 
1٢۷۵‏ تکیە کلام است و بیشتر وقتھا می شودازخیر ترجمەاش 
گذشت. بھ ھر صورت, نمی شود آن راہشماہم باور کئیدہ ترجمھ 
کرد. از نقطهگذاریھای بیجا در جملە اول وحفظ ساختار انگلیسی 
در جملهُ دوم کہ ہگذریم, آه:ہ بە معنای دعذابء نیست بلکه بہ 
معنای آزمون دشوار است. حتی می توان ترکیب طع نہ طا مع ہ٥‏ 
أ٥ل۶ہ ٤۶‏ را برگذۂ شتن از خوانء تر جم کرد کە بە نظر من باتوجه 


متن اصلی را ٭ 





به توضیحی ک قبلادادەام, منظورِ کنرادھمین است. اصلان 
بە کنار. هر آدم آشنا بە ژزبان انگلیسی می داند که ہتن در د: 
عذابء را نمی توان معادل آہم:ہ ۷ط تلعءہتطا مع ٥ا‏ قرار 
٥٠٥١ 204 1.‏ ۲۴۶د))ا دزەز ہ٠‏ "ع :10 410 1 ,-5 ۷۰۷ ۶ .۱۷۶۲۷۶۰۲ 
بنابراینء ھمان طور کہ گفتم, در آن لحظہ بھ دیدن کورتز نرفتم. 
۷( 
۲ راہم می توان ہولیە وهم٭با این حال: ترجمە آَ 
تا آنجا کە من می دانم با ٥٥٥ا‏ :ع؛ مترادف نیست کہ ب 
وبنابراینە ترجمەاش کرد. دیگر اینکه فعل >٥‏ یعنی ودیدن؛ 
ہگفتن). ھمینطور فعل ہز بە معنی ملحق شدن است. از ایٹھ 
بگذریم, مارلو این جمله را وقتی میگوید که کورتز راد 
کردەاند. واقعا حیرت انگیز است کہ کسی بخواہد بعد از تدۂ 
مردہ بە دیدئش بر ودا 
فکر می کنم با آوردن این چند نمونە روشن شدہ باشد کهە ج 
ھنگام نقل قول مجبور شدہام گاهی در آنھا تغییرات کلی بدھ 
گاھی از نو ترجمەشان کنم. البته از این نمونەھا در سراسر کتا, 
بھ وفور دیدہ می شود که چند مورد تقریباً سادہ و بدیھی را منا 
می زم 
(8.٘) ۸٥ا٤ ٥٥۷٥۸٥٢٣٢٢٢‏ مدعج*ما ! ٠٥٥ ۱۷٢٢‏ 50۲۱۷۷ ۵00 ] 
با ھمهُ دلخوری ام از آنھاء مزاحمشان شدم (ص ۷۷). 
إ۳ ہہ ہ8 1 یعنی متأسفم و ٥٥٥٥‏ هم یعنی (تصدیق کردن؛: 
روی هم می شود ٭متاسفانه باید تصدیق کنمہ. 
.(8.) ا×ەم: -18۶11ذ٣‏ ٤۱ء‏ 1۳ 3 80٥0:‏ 80 ۸0ا۱ 
عمەای داشتم که روح پرشوری بود (ص ۷۷). 
فکر می کنم مختصر اشناپی ہا زہان انگلیسی کافی باشد ٤ک‏ 
آدم بداند در ہمہ جا ال ہہ بە معنی ہروے نیست وچه بسا کھ مرادا, 
آن دآدہ باشد, آنچنان کە در این جمله. 
.(37.و) ...۱ء1 مو ×ط1 ,ەہ؛ ۱٥٥۱‏ 65164 اط ءعط 0۷1ھ ... 
ہا ایتھمہ او ہم بینواء دنداتھایش را کلید کردہ بود... (ص .)۱۳۰١‏ 
ط1 51:4 یعنی ودندان کرم خوردہ٭. مترجم ہا غفلت از این _ 
معنا لابد فکر کردہ کهە علاوہ ہر شخض راری این فرد دوم ہہ ۶ 
دنداٹھایش را کلید کردہ. وبرای جا انداختن جمله وبا اینھمە؛ر' ٤‏ 
بە آن افزودہ است. 33 
م5 ,۵1د مھا ۶(مئ! ا7015 ١ط)؛‏ طلچہمطا)! کھ ۶٥۱۰0‏ )ا ٤ ...' ۲٥۱٥۶‏ 
کنل زا ,دہدہ اد دەذند الد ءا برتاص:مممجد امد ,باہہ الد 
(40.م) ٥عصة‏ ۲۵ن 1ن0100-07 ص۵ ۵1٤٥5‏ ۰ 
بہ نظر من انگار کە مەء خودہ جیغ کشیدہ بود, وانگار کە ھمھمةً ھیجانی د _ 
سوگوار یکبارہ واز همہ سو بلند شدہ بود۔ (ص ۱۳۵) و 
ترجمه این جملە بە کلی اشتباہ است وبه نظر من این اشتباٴ :] 
ناشی از بی توجھٰی مترجم بە جابجاہی عناصر تشکیل دہ 
جملە ودر نیافتن موقعیت 0ل بودہ است. اگسر از جملهمعتر٭ ٦‏ 
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:دہ اندالدہئا لاہج٥‏ اص لحظہای چشمپوشی کیم 
کمکی ۵ة (گذشتہُ )۵٥‏ را کە حالت تکیدی دارد ہرداریم و 
إمعاتہ را بە گذشته آن ٭٭ہ٥ہہ‏ بر گردانیم و سپس جملە را پس و 
کنیم, بە این ترتیب که قسمت اوّل آن را از ہہ تا كصددب: 
ا از طحتہ بیاوریم دشواری حل می شود و معنای جملە چنین 
َ ود: واین فریاد توفانی ومحزون چنان ناگھانی, و ظاہراً از 
قلڑسو, بلند شد کہ بہ نظر من گوبی خود مه جیغ کشیدہ بود.٭ 
ھاری آوردن جملات اشتباء کە حدود هشتاد فیش از آنھا تھیە 
نت ام از حوصلہً این مقال وھمینطور حوصلہُ خوانندگان بیرون 
اگ. بنابراین از ذکر آنھا صرفنظر می کنم و بہ جای آن 
نلھای نامناسب برای بعضی از کلمات و عبارات را 
0 ت وار می آورم و در برابر هر يك معادل پیشنھادی خودم را 
ال ان قرار می دھم. 
(١ُ‏ آخرین دکل ص ۶۸ / .0.3 ۱مد ٥ہ‏ تتادہ (دکل میزانی) 
ا سفر ص ۸۸ / 0.۱4.۰ 2۲11۵۰ اام (زیارت) 
ای )٣۶‏ ناشناخته ص ۷۳ / .0.6 اتاۃ ٥٥‏ ۱ا۷0۲۷ہ0۷ا (درك نشدنی) 










صراحت ص ۸۹ /.۱5.م مصمندلكءم (دقت) 
ر۵ ناپیدا ص ۹۰/ +6 ي6 ااہزتاہ (ہی ھدف) 
۶) وسوسه کنندۂ ص ۹۸ / .0.20 ۷ ناہ ۶ع دہ (گویا) 
َ حقانییت ص ۲۰۹/ .36 دی۷ہ۸۷ہ1]) (صراحت) 
۸5) راز ص ۱۶۷ / .57م ہوا ا×ہم:ا (معرفت) 
3 عمل طبیعی ص ۱۷۰/ .9 ٢ا١۲‏ ۷ آائەەم (احساس 
ش مطلق) 


)٠۰٠ 8‏ غذای ہی قابلیٰت ص ۱ .م۹٥۷٥‏ ا؛له۷ہ؛ (غذاىی 


ا مریض) 


)١١‏ مفاھیم ص ۱۸۴ /.07. تدہہ ۷ ناد ٹوو: (گر پاہی) 
۰_ك:۴١١)‏ انباٹ شتن ص ۱۸۸ / .9 30٥۲‏ (تسخیر کردن) 
و کے درختھای پایان ناہذیر ص ۱۸۹ / .0.70 :ء۳ بداںنءء 


نیا کھن) 
(١‏ پایان نیافتنی ص ۱۹۱ / ۳1م 0 - 9 


وش نشدنی) 


۷۰۰۷۷) ۶۰۶ بہ) بامءروز ں! 7۷:4۶ 1.٥۵٢۱. ۸ ۶١۸۶۲۶‏ ۰۶ ہ۵٤۸:٣1(۴‏ 
.135 ۰م ,(1970 ٢×۵ہ۷ا5)‏ 80 5ا:؛5 ۴٣۲۲۵۲۰‏ 

۶)) جات ہز )۱۸٥۶۵4: 030۷۰۰۳٣‏ رام ۳ہ/.. جزوںد]]آ ٣۴۰‏ ۷۶ا81 (2 
35 .ع  1957(,‏ ذ٤ع‏ ذما5ا0 اہ 

ج ان٥۷‏ ز5( ۸۲۷ہ118۲۷) ٢ط۷۰۸م۸۷۱‏ ۸۶ )٦٥۶۰‏ ,۲۵۰ د۲ :+6 ٠۱[.‏ ٭طا۸ (3 
.8م .(1958 

۴۱:۰ ۰ا: 4د .۱۸ہ .٣۹ن۴۶۰۵ء‏ ۰۱۸۰ہ۰۱۷۶ زا۲1 ۱۸۰ ۵ھلم (4 
۷.۱۰ .,روہاہ۶ا ۶ م ذدصہ ۲۶اك۳۷٢٣). ٥×,‏ نزكنا|١ا‏ 

ام29 ۰٣ہ۶٠7/‏ ۲۰۷۷۰۰۳ہ/] , دای :۱۸31ء ,ءلد ط٦ا‏ ٭ہ+ء5(1 
.351-8 .مم .(1955 ,30171) 20:1۷ 

)٠۶:‏ ظہ۰۶ہ۸۷ .٠1۱ءا] ]۳٣١‏ ؛٘ءعیت ۹۰ ۹ما::۸۸ء ۲٢٢٢۷۲۰‏ صەااانا (ہ6 


.31-2 مم ,(۱955 ۸۸۵۸۲۰۱۰) 15 .ەوہ۶ 
بروززء(۴ جہبرولو/۸ ,۲۵ 00:۲۷( ۵۶3۸۵۰5٥ء‏ .5۷۵۵۰ 0۰ 1 :ام11 (7 
.62ک جم ,(۱956 ,(۸۸۵) 11,ءنینٹنڈ 


۸ کورتڑ ھمانطور کە مارلو مشخص می کند, بە آلمانی یعنی ہکوتاءہ 


اچەم طاہت5 ۱:عام .ا ,ص صلمہ0] /ہ ہ1 ,۵مہ امہ( رو 
.9 م ,(1963 ۸(۰ ۵م۰٥۱')‏ مک ۷۱۳٣8‏ ۷۷۰. ۱۷۷ ۱۳۱۷۰ ۳۷۲۷۷) 


(لازم است بگویم کە در نقل قول ازدل تاریکی اکثر اوقات, بە دلیل نارسایی تر جمه 
پڑے ا مور تیاعر تر سر مم رت کے کی اس 


10( 1514. 7۰ 

۱۰. مم .“ن15 (11 

12( ۸لاط٭١‎ 1. 6۰۲۵۸۲٥۸۰ 45۰ 
13( 10ا٥‎ ۷٦ 0.۴۷۵٣۶۰ ٣٣۰ 
14( 1۵(انا‎ ٣٥٢٣٢٢٢ .مم‎ 281-283. 
15( .۰ئ۰ئ۸ہ(1 إہ ۶۲ہٴ/‎ 7۰ 
16( ھآاانا‎ ٥٥٢٣٢٢٢ 4۰ 


۷) رود استیکس. طبق اساطیر یونان ررںو پکی از رودخانەھای جھارگانە 
دوزخ بودہ و نہ بار برگرداگرد دوزخ می گشتہ و بناہراین حالت مارپیچی داشتہ. 
اشارہ مارلو در آغازرمان بە رود کنگو و تشبیه آن بە ماری عظیم الجثە ارتباط آن راہا 
رود استیکس مشخص می کند. 

.285-87 مم ٣۱۳٢۳۲۰‏ دھاانا (18 


۹) وفانجیل لوقاہ, باب ٹھم. 
۱۰ ہءہ۶٭(1 ژہ ۶۱ہہ1ا (20 


۱) ہسلحشورنامہہ با توجہ بہ ہشاہنامەہ, معادل پیشنھادی من برای 
6 است. این واژہ ابتدا برای فرانسة قدیم بە عنوان زبائی مشتق از لاتین یا 
رومی 010148 بەکار بردہ شدہ تا از خود لاتین متمایزش کند. بعدھا فرمائسە بەہ هر 
اثر مکتوب بە زبان فرانسه اطلاق می گرندہ و چون قصەھای سلحشوران و 
اعمالشان شکل غالب ادبیات فرانسه قدیم بودہ, واژہ رمانس ننھا بە این قصعھا 
اطلاق گردید, قابل ذکر است که در ہسیاری از رمانسھا عنصر عاشفانہ قویتر از 
دیگر عناصر است ودر این معنا می توان مثلا ٭لیلی و مجنونە نظامی را ہم رمانس 
نامید و به پیروری از نظامی در ە(خمسه نظامی: واڑہ دھوسنامەہ را برای آن اختیار 
گرد. 

مرا چون مخزن اسرار گنجی 
چھ باید در ھوس پیمود رنجی 
ولیکن در جھان امروز کس نیست 
که اورا پر ھوسنامهہ ھوس نیست 
.3 م .تی ہ۸ہ1(۶۸ /ہ ٢٢٠ء۲1‏ (22 


۳) بە نقل از ترجمۂ فارسی دل تاربکی, صفحةٔ ۱۰۲, با اندکی تغییر. 


:3۰ کہہ۸۷ءہ( /ہ 1۲:۰۶۱ (24 
0 اقآ ۸۰٥۶ء(‏ (25 
0٥۰۶۸۷۸۰۶۷۰::87۰‏ ۱/۱ 2ء1] (26 


۰ ت۳1 ںا 3(9 0 001 7ڑ (28 


۹) بە نقل از ترجمةٔ فارسی, صفحة ۱۷۷ با اندکی تغییر. 
۰) منبع پیشین, صفحةُ ۱۹۳. 
.8 -.>-ءہ1(4۶۷ زہ :ء1 (31 


ویترین کتاہفروشبھا بسیار می بیئیم فرھنگ انگلیسی ۔ فا 
ابتالیابی - فارسی؛ روسی ۔ فارسی, اسپانیولی ۔ فارسی ر 
ھرگز فرھنگ مثلا جیبوتی ۔ فارسی یا پاراگوابی ۔ ف 
نمی بیئیم, ۱ 
٭ اما اگر تقابل زبان فارسی با مثلا ایتالیابی بە زمانھای 
مربوط می شود رابطٗ ثرف ودیرین ایران و عرب بە زمانی 
طولانی برمی گرددہ و از دیرگاہان فرھنگ عربی یا عرب؛ 
ہمعم ٠.)‏ فارسی در جامٰما رونق و رواج داشتہ است. 
فرھنگنامەنویسی نازشی شگفتناك این است کە غالب تدوین کنندگان 
فرھنگھا ایرانیان بودەاندہ ھمانگونہ کە ایرانیان بودند کہ ہیڈ 
و نظریہە فرھنگ جدید پیش از خود عربھا بە-ترتیب دیوان خراج و تالیف کتب نم 
۷ سس" تفسیر و تاریخ و حدیث... برای اعراب پرداختند. بە قول اس 
عمرپی ۔فاارسی ._. نید سید نفیسی ہر میان بمیاری از مفاخر علمی وادبی 
خاص پدران بزرگوار ماست لغت نویسی نیز از مفاخر ایرائی 
است: و ایرانی نخستین قومی است کہ در میان جھان فرهنۂ 
دکتر رضا انزاہی نڑاہ نوشته استء؟ 
تا بە فرھنگھای دو زبانہ عربی ۔ فارسی برسیم پر ہی 
نیست که نگاهی بە قاموسھای عربی داشتہ ہاشیم کە اتفاقا ہمہ , 


فرھنگ جدید عربی ۔ فارسی (ترجمه منجدالطلاب). لا نضخضت. کا لغفت تازی را کتابال۔۔ 
مترجم: محمد بندر ریگی. انتشارات اسلامی. تھران. ۷۰۳ ٦‏ کت یو کاپام 
صفحه. 


خلیل بن احمدفر اهیدی (فوت ۵) مےدائند۴ ا زکتاب العین : 
طلوع بزرگترین و پرآوازەترین فرھنگھای عربی ایر 
فرھنگ و آگاھی فرد با شمار واژگان مورد استفادہٗٔ وی نسبت قاموس المحیط حدود ۶۵۰ سال فاصله ھست. در اپن سالٹھا کنب 
مستقیم دارد این رابطہ را می توان بە جوامع نیڑ تسرٌی دار, لغت پرشماری از نوع تھذیب اللغة ازھری ھروی (فوت ۲۸۲) 

جمھرۃاللفة ابن درید (فوت ۳۲۰))ء مقدمةالادب و اساس البلاء 
زمخشری خوارزمی (فوتِ ۳۸۰) ودھھا فرھنگ دیگر نو 
شدہ؛ حتی بعدھا دانشمندان ایرآنی چندان اقبالی ٭ 





تردیدی نیست کە دایرہٗ واژگان يك جامعہُ پیشر فته متمدن وصنعتی 

بسا بیش از واژگان روزمرہٗ يك جامعهُ عقب ماندہ و بدوی باید 

باشدہ از سوی دیگر جوامع ھرچھ گستردەثر و پیشرفتەتر 
می ‌شوند میل بە افت و خیز و معاشرت با ملتھای دیگر در آنھا فرھنگنویسی نشان دادند کە مؤلفان آنھا کلمات عربی راء 
بیشٹر می شود؛ اما معاشرت, تٹھا بە بدہ و بستانھای مای و براہر نھادەھای فارسی آن, بە نظم کشیدند و موزون پرداختا: 
صوری پایان نمی پذیرد بلکە بە مراودەھای اندیشگی و فرھنگی یادگیری لغات برای فارسی زہانان سھل باشدہ ۱ 
‌انجامد وبہ حد تأثیر و تاثرات علمی ۔ھنری ۔ادبی بسط معروفترین این فرھنگھای تاڑی ۔ پارسی منظوہ ۵د 
می ‌یابد. پھنە ادب و عل, 


بھنه ھمدلی است, شمدلی, ھمزہائے. تصابالصہا: اں: 1 : عازن ایت 
مىطلبد. اینك اختلاطھای تام وھمدلی, همزبانی نصابالصبیان بونصر بدرالدین مسعود فراھی سیستانی 


رفتاری و زبانی پیش م یآید, و فوتش را در سال ۶۴۰ ضبط کردہاند؟ 5 
روابط سیا اقتصادیرل ووریر,.. و ٠‏ سی 
سی و اقتصادی لزوم تدوین کتب لفت وقواعد زہانھا نصاب ازھمان بدوتألیف تا نژديك بە روزگارما۔در ابن ط٭ ٤‏ 


بد باج وین لغات وقواعد واندی سال در سرزمینھای ایران و افغانستان ہاور : 
۰ : سے نی 
ملل راقوام دیگر ررابط مرحاه بی! لعل برسدویا ٹرکیہ ازچنان شھرت واقیالی برخورداہ کو 
٠ 5‏ سٍاسی واقتصادی و علمی پیدا کیں' مشکور وظاھراً نۂ تین کتاہی وا کہ کودکان ابن “'أ 2 
اتصای 2 6 فرهنگی و ہوندھای سیاسی ۔ قرآن‌کرہم برای آموختن لقت عرپی می خواندہأ*< 
7 گونہ کہ تھا ا بەھم ند می کنں زانھای ھا بوددہ* ۲ ال بک 
کر تار ہم فرار می دھد. بی دلیل نیست کہ امروزہ پشنت ‏ ابونصر فرامی فرجنگ منظوم خود را ک خا' 


2 وو" کپوڈوں۔ 
ماما۷ 


زہان خود می پردازند کە تمد نآٹھا 


۱ رأ ایجاب میکند. دملل ھنگامی پہ 
7 








وشصت و پنج لغت است مجموعا در ٦٠٢‏ بیت سامان 
ہ.' بەہ نوشتۂ خود مؤلف: نام نصاب ھم بە خاطر ھمین 
۰ فرست ا کم تسا سی رکا پر کر اک و 
ادابو نصر فراھی ابیات خودرا تلویحاً در صفا وجلا بە نقرہ 
. وھر بیت را بە يك در ہم نقرہ تمثیل نمودہ. و گویا در نظر 
و کە ھر کودکی این دویست بیت را فرا گیرد بە منزلهُ آن است 
ِلقلومات او بە حد نصاب و اندازهٔ کمال رسیدہ و باید کە زکات 
ُدار از معلومات را بە فقرای علم و ادب نثار نمایدہ۷ 
از نصاب نظم کتابھای لغت با ھمین نام از ترکی بە 
ان ؛ ھندی بە فارسی, انگلیسی و فرانسہ بھ فارسی, دلیل 
وا فراھی و اقبال مردم بہ نصاب اوست. بہ نوشتہ علینقی 
ا خر تاکنون بالغ بر سی منظومہ در تقلید از نصاب الصیبان 
ہہ شدہ*۔ 


کر رو ےئ 









فیروزابادی است نامش محمضں ابوطاھر ملقب بھ4 
ین پسر یعقوب استر کە در سال ۹ در کازرین از توابع 
آباد فارس دیدہ بە ھستی گشود. محققانء آثار فیر وزآبادی 
پنجاہ تا ہویست رھاظ ام 5 گرانقدر او یعنی 











7 9 فورشیدسان 27ا وم۷ ا 
إاەھا را یکسرہ زیر شماع خود گرفت۔ عظمت کتاب: و 
ات آن و سھل التناول بودنش شھرث فیر وزآبادی را 
لافطا عالم اسلام کسر کہ امیر تیور گورکانی بہ 


اؤگردنکشی, دانشمند بزرگ ما را بہ مھربانی و ملاطفت 
32 اورا معظّم ومکرم داشته و صدہزار درهم, و بە روایتی 
اٹار طلا بہ ار بخشیدہ استہ''. 

٠‏ نک تکه فرھنگنویسی در کشورھای عربی, بە شیوه 
ون آغاز شود بزرگترین فرھنگھا ھمانا قاموس 
ای کہ بر آن نوشته شدہ. معروفترین این شروح 
دمرتضی زبہیدی (فوت ۱۲۰۵) اأُست. 

ار بی - فارسی هم غالبا براساس تماموس بودہ 
هن ردر عین حال متقنترین آنھا کە امروزھم از 


شھرت و اعتبار کلی برخوردار است منتھی‌الارب است که توسط 
عبدالرحیم پسر عبدالکریم صفی پوری ھندی در سال ۱۲۵۲ھ 
بر اساس ماموس و با عنایت بە صحاح جوھری و تاج‌المصادر 
ببھقی و حیاۃالحیوان و تھای ابن ائیر و مناہع دیگر تألیف شدہ. 
بعدھا در کشورھای عربی,ء بە ویژہ بیروت و مصرہ اقبالی 
چشمگیر بہ فرھنگ نویسی بە شیوهٌ علمی حاصل شد. 

یکی از فرھنگنامەھای جدید کە در آن تا حدی بە لغات و 
اصطلاحات جدید نیز توجە رفتہ المنجدہ تألیف الاب لویس 
معلوف الیسوعی استٗ کە در۔سال ۱۹۰۸ در بیروت چاپ شدہ 
چاپ اول این کتاب عبارت بودہ از لغات ويك مقدمہ دربارۂ کلیات 
صرف عربی. دراین فاصلهُ نزديك بە ۸۰ سال, المنجد بیش از 
پائزدہبار جامةٔ نو بەتن کردہ وتجدید چاپ شدہ, وہر بار نیز کاملتر 
شدہ است. چاپھای جدید علاوہ بر چاپ منقح, ھمراہ با عنوانھاو 
تابلوغا و تصاویر رنگی مذیّل بہ دو بخش بسیار سودمند 


×فراندالأدب:ءکه شامل مجموعهُ ضرب المثلھای رایج عر ہی است 


با توضیح مختصری درباب ھرکدام از ضرب المثلھاء و نیز بخش 
علوم و ادبیات:, افزودہٗ فردینان توتل کە اعتبار کتاب را از حد يك 
فرھنگ متوسط دبیرستانیٰ'بسی بالاتر بردہ. بعدھا المنجد را از 
حالت و ترتیب اشتقاقی بہ شیوهُ الفبابی درآوردہ, با عنوان 
المنجدالا بجدیٗ طبع کردەاند. يك بارهم با تلخیصی در مواد و 
توضیحات: بە حجم و قطع کوچکتر وبا نام منجدالطلاب چاپ 
شدہ. 

نیاز جامعهٔ ما و شوق طالبان و خواھندگان, وجود يك فرھنگ 
جدید عر بی -فارسی رامی طلبیدہ در سال ۱۳۶۰ این نیازرا آقای 
محمد بندر ریگی دریافتند'' و ہہ خواست و شوق طالبان لبیيك 
گفتند. ایشان کتاب منجدالطلاب را بە فارسی ترجمه کردند و از 
طرف انتشارات اسلامی با نام فرھنگ جدید عربی - فارسی بە 
بازار آمد۔ 

رسیدن کتاب ۔درمدتی کوتاہ ۔ به چاپ پنجم وشایدھم ششم 
دلیل نیاز مردم و توفیق مترجم است. ھمتشان والاء و سعیشان 
مشکوربہادا 

در کشو رما دردنیای مطبوعات و کتاب, تا بودہ چنین بودہ: و 
عادت هم کردەایم کە کتابھا را بدون خطا و کاستی نبینیم, البته 
خطاوکاستی در مورد کتابھابی از نوع داستان, رمانء سفر نامہ... 
باری بە ھرجھت قابل تحمل است, اما در مورد آثاری کە حکم 
مرجع ومأخذ دارندہ ہل می خواھد کتاب خالی از لغزش وحتی 
اشتباھات مطبعی باشدہ تا چە رسد بە خطاھای فاحش. 

و بدین مناسب نیز کە کتاب حاضر جزو کتب مرجع ومورد 


مراجعة ھمگان است یادآوری مواردی را کە در مر اجعات متناوب : : 


بدانھا برخورد کردەام لازم دیدم, ٠‏ ہی تردید این اشتباهات اما 





٥ 


صار جملا: شتر بالید و نر کامل شد.۔ 

تحمّد ۔ بالشیء علی فلان: فلان چیز را بہ او داد (ص 
المنجد: امتن: بدان چیز بە کسی منت نھاد. 

استخبَل ۔٥ٌالاہل:‏ شتر را بە او عاریه داد (ص ۱۲۳). اا 


٭ استعارہ ایاھا لینتفع بھا: شتر از کسی عاریت گرفت تا 


شتابزدگی و کمدقتّی است و برخی نیز خطای چاپی. ہا اذعان بہ 
اینکہ ارزش کار مترجم محترم ھمچنان محفوظ وملحوظ است و 
تذکر این موارد صرفا ازسر خلوص و اخلاص, وبا امید بە اینکھ 
در چاپھای بعدی مورد توجه مترجم و ناشر قرار گیردیادداشتھای 
خود را از حاشیه کتاب بە متن اوراق نشردائش نقل می کنم؟' 


افل۔الرجلٰ:دوزن گرفت. (ص .)٢۳‏ متن المنجد چنین است: 
تزوج. باید چنین ترجمہ شود: ازدواج کرد. 
الأر: افروزندہ (ص .)٣۴‏ المنجد: المُوقد. درست چنین 
است: اجاق: آتشدان. 
مابیدیٔ و مابٔعید: از آغاز و انجام سخن نمی گوید (ص ۱۹). 
المنجد: مایتکلم ببادئة ولاعائدۃ. کنایه است: یعنی شخص عاجز 
و بیچارہ و بی سرو زبانی است''۔ 
الباطح: برو دراندازندہ,گسٹترندہ, پھن کنندہ, طاقباز خوابیدہ 
(ص ۱۲۹). المنجد: المستلقی علی وجھهھ. یعنی: به روی افتادہ 
دمر خوابیدہ. 
باطنہ: او را شاد و مسرور کرد (ص ۲۰)). المنجد: سارہو 
صافاہ. یعنی: با کسی راز گفت و با او خالصائہ دوستی کرد. 
باناہۂ: باو در ساختن خانہ کمك کرد (ص ۳۷). المنجد: باراہ 
فی البناء. یعنی: در ساختن بنا با کسی بە رقاہت پرداخت. 
تاتاٌ تاء را دوبار در وقت سخن گفتن تکرار کرد (ص ۴۳). 
المنجد: رددالتاء عندالتکلم. یعنی: در سخن گفتن حرف ہت٠‏ را 
تکرار کرد ہتی تی تی٭ کرد. 
التلع: کسی کە دور و برش شلوغ است (ص ۴۷)). المنجد: 
الکئیر التلقت حولە. یعنی: آن کە ھموارہ بە اطرافش نگاہ می کند 
الفُکنہ: جنب حمام وغیرہ(۵۳)المنجد: سرب الحمام: دسته 
کہوتران 
از۔نقسدروغ زد (۵۵).المنجد: جشأت: دلش بہ هم غورد 
انٹنی- عليه بالضرب,او را زدیا حکم 


س2 زدن اورا صاد رکرد(ص 
۵ المنجد: ارند عليه بالضرب: او را دو بارہ زر 
نجللہ: اور الا برد(ص ۷۰ء المنجد: علاہ: بالای 


استجمل ۔البعیر: شتر نر بودہ نر زاییدہ شد (ص۷۵) 
۴۲۳ 


چڑکایا طناب چادرھایشان را در میان ھم قرار دادن: 


استفادہ کند. 
اندرً۔السیلٔ: سیل برگشت (ص ۱۵۳). المنجد: اندنع: 
سرازیر شدہ راہ افتاد. 
استدرٌ۔ت الريمٌ السحابٔ: ابر بادرا آورد (ص ۱۵۳). باد 
اُورد. 
ارئی: تماشاچیانش زیاد شدند (ص ۱۷۷). المنجد: ؟ 
روَا رؤیاھای کسی زیادہ شدہ بسیار خواب دید. (رؤی جمع 
است) 
رمع ۔ تالداب چھارہا قصد بازگشت کرد (ص ۸۲ 
المنجد: رمت بالرجیع؛ چھارہا سر گین انداخت (الرجیع: الرر 
سرگین, فضله حیوانات) 
ترجُّل ۔الزنذ: کف دست را زیر پا گذاشت (ص ۱۸۳). باید چن 
باشد: مچ دست را زیر پاہایش گذاشت. 
ارشی۔ارشوا بسلاحھم فیە: با اسلحەھای خود بدنش را سور 
سوراخ کردند (ص ۱۹۲). المنجد: اشرعوەفی: با سلاحھا: 
خود یہ سوی کسی نشانہ رفتند. 
استرقا۔ لہ: از او خواست بالایش یبرد (ص ۲۰۰۹)ء المنج 
طلب لەمُن یرقیە: خواست کە کسی برای اوطلسم وتعویذ بدھ 
رنی ۔ الُسن فلانا: زیبابی اورا بە خودپسندی واداشت (م 
۶. المنجد: اعجبہ و حمله علی الرنوّ: زیبابی اورا بە شگن 
واداشت و بە خود خیرہ گردائید. 
استراب: متھم شد (ص ۱۱۲). المنجد: وقع فی الر یبة: بە نا 
افتاد, : 
ازعمہ: غذا یه اوداد(ص ۹.ء. المنجد: اطعمہ. ظاهرأ خطار 
چاپی المنجد است. اقرب الموارد مت ناللقہ, محیطالمححڈ 
الراند... داطمعہ٭ نوشتەاند یعنی: او را آزمند گردانید. 
استصفع ۔ ہُ النب: گناہ او را بخشید (ص ۳۰۸). الج 
استغفرہ ایاء: از جھت گنافش ا ز کسی بخشش خواسن٠‏ : 
تب ۔ لفلان: از پزشکان درہاب او سال کرد (ص '”ٍْ 
المنجدۂ ساله اطباۃ: برای وی ہزشکانی خواست:  ..‏ 
نطالب۔القومٍ خیمدفای خودرا در وس یکدیگر دا 


اص ۳۴۰). المنجد: جملو اطتاب خیامھم بنما "پا 


َ ۱ ء رہ 
نطاوح۔ت پہ النوی: گرفتاری زیاد بیدا گر ٌ 


۔المتجد: ‏ (ص ۳۴۰).المنجد: ترامت پہ النوی: آوار+دھ'“ 
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آد, 
:دا من عله اوخلق: از اوبیماری یا اخلاق مخصوصی گرفت 
٠‏ ۴., المنجد: اکسبە مثل ما بە من علة او خلق: بیماری یا 
الو خوی خود را بە کسی سرایت داد 
“دی ۔ المکان: آنجا را نیکو گرداند (ص ۳۵۴). المنجد: 
ٰ ابہ: جاہی را نیکو یافت, آنجا را پسندید. 
"ہگنعشی ۔ الرجل: اورا ستمگر دید (ص ۳۶۳). المنجد: وجدہ 
:گا ظاهراً خطای چاہی است, اقرب المواردہ اساس البلاغہہ 
نلؤالمرب... دوجدہ حائر اہ ضبط کردہاند یعنی: اورا متحیر و 
لگ بات 
٤‏ تقد ۔ الدرٌ: از در و غیرہ دانه تراشید (ص ۳۷۱)). المنجد: 
ا عقدا: از مروارید گردن بند درست کرد. 
۔فلانمن نفسہ: تعھدی بفلانی داد ضمانتی ہاوداد(ص 

٥ٰ‏ . المنجد: ضمّنه حوادث نفسه: خودرا پیش کسی بیمە کرد. 
لام ۔ فلان: غنیمتی بدست آورد (ص ۴۰۱). المنجد: 
غنماً: برای خود گلہُ گوسفندِ فراہم آوؤرد, ضبط و توضیح 
اق الموارد چنین است: تفنم کتابل, اذااتخذ إبلا, بس تابل 
یعا برای خود گلە شتر فراہم آورد و تغٹم برای خود گلە غنم و 
گونیفند. 

:لقدر: نیرومند شد, قدرت باو دادہ شد (۱۳۴۵)). المنجد: 
مطلوع وقدرہ (یقال قدرت الثوب فانقدر ای جاء علی القدر]: 
امن گرفته شدہ باندازہ بود, 
للدم جلو آمد, پیش آمد(ص ۴۳۶) .المنجد: :قلم [قدم: : مضی 
ُوجودہ زمن طویل ضد حدآ]: دیرینه شد کھن بود 
ُ ار کرفس را گرفت یا چیدوہانان خورد (ص ۴۳۸). 
الد :أخذاْقرََ وائتدم بھاء و القرٗہ: مالصق باسفل القدر: غذا را 
کہ پلزتہ قابلمہ چسبیدہ بود کند و ہا نان خورد 
٠‏ : :در علم طبیعی زیاد پیشرفت نکرد(ص ۴۵۷). المنجد:۔ 

الطبیعیات ۔ ضد تمدّد: از نظر علم طبیعی و زمین شناسی: 

ن چین خوردگی حاصل شد. 
اليه مقالیل الامور: کلیدھای کارھا را باو شہرد (ص 
اختیار کارها را بە او سہرد. 
ٰ' | امرهم بینھم: کار را میان خود تقسیم کردند (ص ۴۵۵). 
لاح است یعنی در کارھایشان اختلاف نظر پیدا کردند. در 
در سورہٗ مؤمنون آیە ۵۳ و نیز سورہ انبیاء آيهٔ ۹۳ آمدہ 

































ْ فوع الدل: : برسر دلو آب ھجوم آوردندو برای نوشیدن 

گرفتند (ص ۴۶۴)). المنجد: جمعوا شفاہھم علی 
آوکل واحد ما امکنە: مردم دھان خودرا بە کنارۂ سطل 
می توانستند آب نوشیدند. 


استکف ۔فلان بالصدقۃ: دست دراز کرد و صدقہ داد(ص ۴۸۰). 
المنجد: مذیدہبھا: دست خود را بہ گدابی و سؤال دراز کرد. 

تکفف ۔ دمہ: اشکش برگشت:؛ اشکش ٹیمہ تمام ماند (ص 
۰. المنجد: ارت: اشك کسی باز ایستاد, خشك شد. 

استلام - الی ضیفہ: از مھمان خود ہذیرابی کرد (ص ۵۱۶). 
المنجد: لم یحسن الیە: از مھمان خود بە خوبی پذیرابی نکرد. 

تمگن ۔ المکان وبہ: قدمش در آن مکان فرورفت (ص ۵۴۵). 
المنجد: رسُخت قدمہ فیە: در جایی مستقر شدہ پابرجا گردید. 

تمایر-ما ہین القوم: میان آنھا فساد انداخت, دو یه ھم زنی کرد 
(ص ۵۵۴). المنجد: فسد: میان مردم فساد و تباھی افتاد 

اُنبوب ۔ الکوز: شکم کوزہ (ص ۶. لوله کو زہ. 

تناہث ‏ القومُ: قوم بحث و گفتگو کردند (ص ۵۵۷). المنجد: 
تباحثوا [یقال لایزالون یتنابثون عن الاسرار ویتباحثون 
عن الاخبارا: : مردم در اخبار ب یکدیگرکنجکاوی: نشان دادند 

تنجم: منجم شدہ منجمی پیشہ کرد (ص ۵۶۶). المنجد: 
رعی النجوم و راقبھا: از بی خوابی چشم بە ستارگان دوخت و 
ستارہ وت . ضبط لاروس چنین است: راقب من سھر و ارق. 

انتشب ۔فی: علاقمند بآن شد (۵۸۱). المنجد: : اعتلق: بہ ان 
چیز چنگ زدہ آویزان شد 

نر ۔ الاراك: میوهُ درخت ارالك باندازه خرمگس شد (ص 
۲. المنجد: ائمر وذٔلك اذاصار ثمرہ بقدرالنعرۃ, والنعرۃ: ما 
یثمرہ الاراك: درخت اراك میوەہ کرد. 

استنعی ۔الْقومُ: قوم بر مردەھای خویش گریە وزاری کردند کہ 
خود برای جنگ آمادہ شوند (ص ۵۹۴). المنجد: نعوا قتلاھم 
لیحرٗضوا علی القتل و طلب الثاُر: مردم خبر کشتگان را بە 
کسانشان گفتند تا آنھا را بە جنگ و انتقامجویی برانگیزند. 

تناگد: بدرد سر افتادء بسختی ورنچ گرفتار شد (ص ۶۰۹). 
المنجد: تناکدا: تعاسرا: دو نفر بە ھم دیگر سخت گرفتند. 

تناهب ۔ت الابل الارض: شترآن سفت پە زمین چسبیدند (ص 
۳. المنجد: اخذت منھا بقوائمھا اخذأُ کئیرأ؛ شتران زمین را 
کاملا زیر پای خود لگدمال کردند. ٰ 

تتوٴح۔الشیە: چیزی تکان خورد و جنبید (ص ۶۱۷)) المنجد: 


تحركد و ہومستدل: آن چیز در حالی کە آویزان بود نوسان پیدا 


رپ 2 


یر 
و 


ہس 


2 
و 

تنوق فی ملبسه او مطعمہ او امورہ: در لباس پوشیدن یا خوردن 
یا کارھایش مخصوص بخود بود(ص ۶۲۰)). المنجد: تجوّدفیھا: 
در لباس پوشیدن ہا سلیقه و مشکل پسند بودہ در غذا خوردن و 
کارھا با ذوق و نکتەسنج بود. 

اھجی ۔ القول: کلام را ھجی شدہ یافت (ص ۶۲۸). المنجد: 
وجدہ هجاء: کلام را ھجوامیز یافت. 

تھافت ۔ علی الشیء: چیزی را پشت سرھم انجام داد (ص 
۱,. المنجد: تساقط و تتابع: پشت سرھم خود راروی چیزی 
افکند. 

تهنم - رأسقۂ سرش را شکست (ص ۶۴۵). المنجد: فلاہ: 
شہشھای سرکسی را جستجو کرد. 

انھمر ۔ ت الشجرۃٌ: درخت وقتی کہ برگھایشررا می خواستند 
پریزند شکستہ شد (ص ۶۴۶). المنجد: انحتت عندالخبط: 
برگھای درخت با چوب زدن فرو ریخت و پراکندہ شد, 

اوطاً۔فلاناً الارض وبالارض: فلانی را واداشت که زمین را گودو 
بست نماید (۶۷۹). المنجد: جعلهە یطؤھا: کسی را وادار کرد تا 
زمین را زیر پای بسہردہ طی کند. 
توخم ۔ الطعام: غذا را در معدہ ترش کرد (ص ۶۶۳)). المنجد: 
استوبله و لم یستمرئہ: غذا را ناگوار دید, گوارا نیافت 

توججدالسھر: دچار بیخوابی شد(ص ۸.ء. المنجد: شکاہ: از 
ہی خوابی رنج برد و شکایت کرد. 


گفتم کە ممکن است درھر کتابی اشتباہ و خطا وجود داشته 
بہاشد, ما کتاب مرجع کم دقتی و سھل انگاری را برنمی تابد. در 
این کتاب نیز متأأسفانہ پارہای اغلاط املایی, انشابی ومطبعی راہ 
یافته و شمار آنھا کم ھم نیست. امید است که در چاپھای بعدی 
مورد بازنگری قرار گیرد. آنھابی کە بە چشم خوردہ و یادداشت 
کردەام اینھاست: 
الاشنة (ص ۸) بە جای الاشنة / انی ابناء (۱۳) بە جای آنی 
ایناءٗ / زمین را علف و سبزہ برهنه شد (ا) (ص ۶۴) / بە حریمنی 
[ < حریمی] پناہ برد(۹۴) / اخری الشیءَ (۹۶) بە جای الشی 
/ محاسن گردآلود (ہا کسرہ زیر گاف!) )٠۰۳(‏ / الاخوس: 
دلارو[ > دلاور] (۱۱۷) / با او مدار [> مدارا] کرد (۱۶۳) / 
رحبّه (۱۸۱) بە جای رجیّه / ارتجع الی [< الی] الشیء (۱۸۳)/ 
ارتحل البعیرُ [> البعیر] (۱۸۴) / ارتدی السیف: شمشیر پوشید 
(۱ا) (۱۸۸) / روشیر [> روی شیر, سرشیر] را خورد (۱۹۷)/ 
رفل: خراماندہ (1۶) (۱۹۹)/ جوجه پرھای زیر [< ریز] درآورد 
(۰)/زقف الشیء: جیزی را ربودء کف زد ۶ا) 


۲۲۱ لازمل: صداھای بھم پیچیدہ پیچیدہ (۲۲۴) [لابد بە ھم آمیختہ, 


۴۶ 





درھم] / سروسات (؟ا) (۲۵۳)/ اشلً: کنار زرد [> کنار ز 
(۲۷۶)/ تشجّع: دلدار [ > دلاور] شد (۲۷۲) / مصلب [- مطلب 
(۳۷۶) رپ اغصن: درخت شاخه جوانید (1۱۱) ۵) / الاقرء 
.. پیشاپیش [٭ پیشانی اش] (۴۴۰) قرٌ : ازھری [: 

ژھر ]بدی. .۰ ۴۲۴۱))/اغمر :ہلال وارد شب چھارم ڑھ چھاردھِ 
شد (۴۵۹) / تقامت [- تقاسشت] (۴۷۸)/مر ز: ٹیگونش | 
نیشکون] گرفت (۵۳۰) / گوشت فلانی عضلاتی [> عضلانی 
شد (۵۰۹) / امسّہ: او را وادار بە لمس کردن و تماس گرفتر 
واداشت ت (۱۱) (۵۳۶) / امتشر: چوبان ہا جوب پیشکشی ٢)‏ 
برگ برای گوسفند ریخت (۵۳۶)/انتش: لباس مندرسی (ا) ن 
(۵۶۱) / انشط: زانو بند شتر را واد (؟) کرد (۵۸۲)/انعمالد 
صباحك: خداوند صحبت ([-> < صبح تورا]راخوب قرارداد(۵۹۳ 
/ ائمی الکرم :درخت مو شاخدھای خوشەداردرست ‏ کردوجواء 
(؟!)(۶۱۳)/ تھزمت۔ القوس و الرعد والعصا :کمن ورعدوعد 
کردند (؟1) (۶۳۷)/ اتھسمہ: : دلبالش رفتم و پیجوریش (؟)) کرد 
(۶۴۵)/استودی بحقہ: بحق او قرار [> اقرارآ کرد (۶۶۵) 
آبشخورگاء )١(‏ (۶۶۷)/ التکلان [- الکلان] (۶۹۱). ؛ 
خطاہای ناموجھی از نوع: کاریکرد [کاری کرد] ۱۵۳/پارہ 7 
۶ / بردہ گی, بندەگی ۰۹ / تركخوردەگی, برآمدہگی 
۷/ :ەنشستم ۲۱۱/یدالفاس: دسته طبر (۷۰۰)۱/... 


۱ .۲۴۲ سلطانعلی سلطانی, لغت نام دھخداء مقدمه ص‎ ١ 
: سعید نفیسی, برھان قاطى به تصحیح دکتر محمد معین, مقدمہہ ص شصت:‎ )٢ 
چھار.‎ 
۱ سعید نفیسی, ھمان‎ )۳ 
چلبی, کشف الظنون, زیر عنوان ٭نصاب>‎ ۴ 
دکتر محمد جواد مشکور, نصاب الصبیان, عقدعمهہ ص.ھہ‎ ۵ 
چنین گوید ابونصر فراھی‎ ۶ 
گ 7 وی رحمت حق باد [و] رضوان‎ 
لغت را چون کلید علم دیدم‎ 
نموداری به نظم آوردم از آن‎ 
کە میل طبع مردم چون عزیز است‎ 
بہ سوٹی نظم و برخوائندہ آسان‎ 
دوصد بیت آمد و چون اندکی بود‎ 
دنصابء شٍ نام کردم بھر صبمان‎ 
دکتٹر مشکور, مقدمہ نصاب.‎ ۷ 
.۲۹۴ علینقی منزوی, لغت نامہ: مقدمہء ص‎ )۸ 
نام کامل این کتاب القاموس المحیط و القابوس الوسیط الجاہ‎ )۹ 
کلامالعرب شماطیط است.‎ 
.۲۵۴ مقدمدُ دمخداء ص‎ )٠١ 
مؤلف در مقدمة کتاپ خود بدین مایه اشارت کردہ۔‎ )۱ 
پیش از این فرھنگھای عر بی فارسی نیز بودہ از جمله فرھنگ‎ ٢ 
مطالمةه س بر اساس جابں پ سوم کتاب است:‎ (۴ 
وضیح محیط المحیط چنین اسٹ: :ای هو سلم القلب غیر ذی دھا‎ )۴ 
لابتعرض للامورہ والرائد نوشتہ: ای لیست لە حیلة‎ 












یا جواھرالقرآن. تصنیف محمدہن محمدبن 
فارائی. بہ افتما ام دکٹر مھدی درخشان. تھران. 
رات دانشگاہ . ۵. ۲۶۶ صفحه. 


تن بە کارھای معنوی در این روزگار حادثەزا ودوران مادی: 
ن تحسین و تقدیر است بہ خصوص اگر از نوع تصحیح و 
پامتون اسلامی وادبی باشد. بناہراین باید اھتمام والای آقاى 
ا درخشان را در نشر کتاب مفید و چاپ نشدہٗ المستخلص 
تقدیر قرار داد و برای ایشان مزید توفیق در خدمت مسألت 
ت. آنچه بە استحضار می رسد مباینتی ہا ارزش ماھوی کتاب 
















ت در خور تقدیر مصحح محترم نداردوچون انتقادمی تواند 
ہ باشد بدین مناسبت است کہ بتواند اگر در آیندہٗ نزحيك این 
بہ چاپ دیگری برسد مورد عنایت قرار بگیرد. 

۰٠‏ اھرالقرآنہ در اسم کتاب معلوم نیست از کجا آمدہ است 
تا آنجا کە ازملاحظ عکس صفحات اول و آخر نسخەھای 
استفادہٗ مصحًح محترم استنباط می شود (صفحات ۱۱۹ ۲۰ء 
۲ ۸ا ۴۰) ذکری ازہجواهرالقرآن٭ نشدہ است؛ فقط 
7 ایاصوفیا (یا: ایاصوفیه) اسم کتاب را ٭المستخلص فی 
۱ ن القرآن٭ می بینیم (ص ۹,. ناگفتہ نماند در يك رباعی 
کہ ظاخراً اثر طبمع کاتب نسخة ایاصوفیہ باید پاشد 
اعی است بە این صورت ھچون داد ہر اتمام جواہر منّتہ 
۵ء. ولی ہا توجّه بە مفھوم مجازی یا استعاری آن 
وان دلیل متقنی ہر ہجواعرالقرآنہ بودن اسم کتاب 
۔ رباعی مورد بحث از لحاظ وزن و قافیه خالی از اشکال 
زیرا بہ شکلی که آقای دکتر درخشان خواندہ است مصراع 
بیت نخستین بە ھمنّت٭ ختم می شود و چنان که می دائیم 


تکرار قافیه کە در اصطلاح دشایگانء ووایطاءہ نام دارد ازمعایب 
شعر بە شمار می آید. دیگر وجود سکته یا اختلال وزن در مصراع 
چھارم یعنی تم برایمان ورفتن بر سنت٭ است وبہ طوری کہ در 
عکس نسخه ایاصوفیه مشاہدہ می شود (صفحة ۲۶ از مقدمهہ) 
کلمهُ آخر مصراع دوم بیت اوّل بعد ازمیم مر کزی بادو نقطہه در زیر 
نوشته شدہ است و این احتمال را قوت می بخشد که ممکن است 
بە جای منت کلمہٗ دیگری باشد. 

نکتهُ دیگر مبالفہ در ارزش کتاب است زیرا اگرچھ 
خودشیفتگی ایجاب می کند کە هر کسی دوستدار سلیقه و انتخاب 
خود باشد و فکر کند کتابی که پسندیدہ است یکی از بھترین 
کتابھای دنیاست ولی وقتی در نظر بگیریم مستخلص در نیمة اوّل 
قرن ہشتم ھجری تألیف شدہ و کتابھای پر ارزش دیگری در زمینه 
فرھنگ لغات و تفسیر و وجوہ قرآن قبل از ان تاریخ به رشتة 
تحریر کشیدہ شدہ و خوشبختاله نسخەھای آن مصون از حوادث 
ایام ماندہ است دیگر نمی توان مستخلص را در نوع خود 
کم نظیر یابی بدیل دانست! (صفحۂ١و۱۷مقذمه).‏ پارہای اشارات 
مختصر بہ نکات فقھی و صرف و نحوی یا تاریخی کە مصحُح 
محترم بدانھا اشارہ و زحمت استقصای آنھا را بر خود ھموار 
کردہ است بە طور قطع و یقین محصول تتبع و اہتکار مؤلف 
مستخلص نیست و میتوان بہ صورت کاملتر و دقیقتر در 
مآاخذی نظیر وجوہ حبیش وکشف الاسرار و تفسیر ابوالفتوح و 
مجمعالبیان ملاحظه کرد. 

کتابھایی مائند مستخلص کہ در حقیقت فرھنگ لغات قرآن 
مجید و بە تعبیری فرھنگ دو زبانی عر بی۔ فارسی بە شمار 
می رودہ در اصل بر اساس عرضه وتقاضا یعنی احتیاج و علاقەای 
کە فارسی زہانھا بە فھمیدن معانی آیات قرآنی ومسائل اسلامی 
داشتەاند بە وجوڈ آمدہاند؛ در نتیجہ در حال حاضر با ہودن 
کتابھای لغت مبسوط ومفصّلی از قبیل صحاح و لسان العرب و 
منتھی ‌الارب ومجمع/لبحرین (کە این آخری بر اساس کلام الله 
مجید و احادیث و روایات تنظیم و تألیف شدہ است) دیگر فایدہٗ 
عملی چندانی بر آنھا مترتب نیست, ولی ہمان طور کہ مصحح 
محترم متذگر شدہ است (صفحۂ ٠۰ا ۱٢‏ مقنعه) از لحاظ زبان و 
ادب فارسی کمال اھمیت و ارزشی بە سزا دارد. متأسفانہ جای 
فھرست الفبامی لفات و تر کیبات فارسی مستخلص در این چاپ 
خالی ماندہ است وحتی بە عقیدہۂ نگارندہ برای این کە حق مطلب 
بھتر ادا شودپاید فھرست فر کانسی (یا ہہ قولی: بسامدی) برای 
آن تهیَه کرد و زمینه را برای استفادہ بیشتر از مزایا و خصابص 
لغوی وزبان شناسی کتاب فراہم آورد: فرھنگی کە مصحٌح محترم 


۷ 


دح رج “سس 


درآخر کتاب ترتیب دادہ است (صفحة ۱۷۷ تا ۲۶۱) درحد خود 
مفید می تواند باشد اما چون ہر اساس لغات و ترکیبات عربی 
تنظیم شدہ است وافی بە مقصود نیست و بدون صرف وقت زیاد 
نمی توان بە لغات فارسی کتاب۔ کە اشارہ شد ارزش بسیار داردہ 
دسترسی پیدا کرد. ہر چند در مستخلص لغات شادٔی مائند: 
اندخسوارہ, چغزہ غریفج (یا شاید: غریفچ)ء فیریدہ. چشتہ و 
خدرہ بە چشم می خورد ولی تعداد آنھا شاید از عدد انگشتان 
تجاوز نکند. بدین ترتیب بحثی کە مصحح محترم تحت عنوان 
ونوادر لغات و تر کیباتە در مقذّمه کتاب طرح کردہ است (صفحه 
۵ا ۸ مبالغہآمیز است. اکثر نزديك بہ اتّفاق آنچە عنوان نادر و 
نایاب بە خود گرفته است در متون قدیمتر سابقه دارد (مانند: 
آسمانه مغاك, نمازدیگر مزگت, خيه (-خفه)ء چر بش, رودکانی 
(کە باید با گاف ‌باشد: رودگانی, منسوب بە رودگان یا رودہ)ء کہی 
دنہ کوشك, و امثال آنھا). کنیت بە جای کنید در تاریخ بخارا 
ہست (ولی در چاپ مرحوم استاد مدرس رضوی بد غلط کینت 
چاپ شدہ اسٰت)و طبعاً بە بخارابی بودن مؤلف مستخلص مر بوط 
می شود. در لھجهٔ مشھدی هم ابدال ہدہ به بت۴ نظایری دارد مثلا 
بہ جای دایہ گفته می شود تای. پاژنامہ بە معنی لقب بە حکایت 
فرھنگ فارسی دکتر معین بە صورت: باش نامه و پازنامه نیز ضبط 
شدہ است بناہراین نسخه بدلھای آن در مستخلص (ص ۱۴۳) 
باید مورد توجه قرار بگیرد. 

در مورد نسخەھای مورد استفادہ مصحح مجال بحث باقی 
است زیرا به شرحی که در مقدمةٗ کتاب دیدہ می شود آقای دکتر 
درخشان از سە نسخةً ایاصوفیه و گنج بخش و کشاورز استفادہ 
او است (صفحۂ ۱۷ تا ۱و اقدم نسخ بودن نسخھ ایاصوفیه 
مُسلمالثبوت نیست. از يك طرف می بینیم محمدبن عمربن 
محمودین محمّد ترمذی مدعوٗ بہ حافظ (کە ظاھرأً در زمان خود 
حافظ قرآن بودہ) می گوید این کتاب را در ۱۸ شوال سنہ ۷۱۰ 
ھ. ق نوشته است (صفحہة ۳۸ مقذمهہ) واز طرف دیگر دردنبالهٗ آن 
به قول مصحح اجازہ نامەای است بەہ خط (یا بە عبارت صحیح تر: 
از زبان) حسن بن محمدبن احمدالحسینی مدعو به شمس با 
تاریخ ۱١‏ محرّم سنہ ۷۱۱ھ ق حاکی از قرائت مستخلص فی 
ترجمانالقرآن بخاری بە نام نصراللهبن عزالدین عبدالخالق 
(حاشیة صفحه ۴۲ مقدمه) و سپس یادداشتی مشعر بر وقوع 
فراغت ازەتحریر هھذەالنسخہ: درذی قعدہ سنهُ ۷۵۷ھ ق (بنابر 
قرانت آقای دکتر درخشان ولی در عکس نسخه رقم عشرات 
خواندہ نمی شود) وبدون امضای کاتب (ص ۴۰ مقذمه). استنباط 
آقای مصحح این بودہ است کہ نسخھ ایاصوفيه در سال ۷۱۰ 


۴۸ 





ت سنہ ۷۵۷ 
نوشته شدہ است و استدلال کردەاند کە چون خط اجازەناء 
متن یکی است ولی با یادداشت مورّخ ۷۵۷ فرق داردمء 
می شود یادداشت مزبور را یکی از دارندگان نسخه بعدھا و: 
*ست (ص ۲۳ مقدمه). ولی از آنجا کە بە قول شادروان استادد) 
فیاض ھر حدسی ہبہ قدر حدس دیگری ارزش و اعتبار دار 
عبارت: فور من تحریر ھذءالنسخمہ دومورّخ ۷ 
قرائت مصحع!) بعید بہ نظر می رسد منحصر١‏ ناظر بە استنساغ 
نقل اجازہنامه مورخ "۱۱٠۴۶‏ باشد (ص ۲۳ مقلمه) وحتی شہباہہ 
خط اجازەنامہ با متن نیز در مظان تردید است و برعکس خە 
یادداشت اخیر بە متن شبیەتر بە نظر می رسدہ پس می توان حذبر 
زد کە کانب یادداشت مو ردبحث کە کاتب نسخضه باید باشد انج ء 


کتابت شدہ و اجازەنامه مورخ ٦۱ء‏ یاددائشت 


تس مود استنسأاخ خود دیدہ یودہ (یا بہ اصطلاح مادر نسخ 
رونویس و نقل کردہ است. در عوض نسخة گنج بخش پاکستار 
گه بدون تردید در یوم التر ویە یعنی ھشتم ذی حجّه سال ۷۲۲ھ ز 
کتابت شدہ (ص ٦٢‏ مقذمه. عکس صفحة آخر این نسخەه) نسخة 
اصیل و بسیار معتبری است. برای اطٌلاع از خصوصیّات ایز 
نسخه می توان به فھرست نسخدەھای خطی کتابخانةُ گنج بخش, 
مقذمهُ آقای دکتر درخشان (صفحة ۱۸ تا )۴٢۲‏ مراجعہ کرد ول 
باید توجّه داشت عکسی با جلد زرکوب کە در وشن مصحًہ 
محترم بە صورت اختصاصی عنوان شدہ است نسخەای از کتاب 
چاپی, دو اثر در علوم قرآنی بە شمارہٗ ۶۳ از انتشارات مرکر 
تحقیقات فارسی ایران و پاکستان بودہ است. نسخ سو 
علامت اختصاری ہمہ کە در مقدمةُ آقای دکتر درخشان معرفی 
شدہ (صفحه ۹ و ۰) نسخەای است بدون رقم تاریخ و کاتب 
متعلق بە مرحوم عبدالله کشاورز سردفتر اسناد رسمی مشھد ک 
اکنون باید در تملك فر زند او باشد. (در اینجا از باب مزید اطُلاء 
علاقەمندان و به سائق سابقةُ الفت ہا آن مرحوم مناسب می داند 
ضمن طلب آمر زش اشارہ کند کە شادروان کتاوزز لال شدیدی 
بە مطالعہ ووجمع آوری کتاب داشت شت و کتابخانەای تر تیب دادہ بود 
کە از لحاظ کمیّت و کیفیّت یعنی تعداد و نسخ خطی وچاپی نفیس 
در عداد کتابخاندھای خصوصی کم نظبر مشهد به شمار می رقت! 

ازڑیائی آئن بة تَغۃ یز گرودقت وبضیرت پیٹ 
شرحی کہ مصححج محترم دربارہ آٹھا نوشتہ است اعتبارو ارز 
نسخەھا را بہ خوبی مشخص ئمی کند. در مثل نمونەدھابی کہ از 
ضبط نسخهُ کشاورزو گنج بخش ارائه شدہ است (صفحةُ ۲۸ و۲۹ 
مقذمہ) اگر بر ضبط نسخةُ اساس یا ایاصوفیه رجحان نداشنہ 
باشد. بدتر نیست. کلماتی نظیر: اشتر و افسوس ‏ آشکارادرأن 


بیشتری اآست(ر 





۱ فہ بہ عقیدہٗ نگارندہ بر شتر و فسوس و آشکار در نسخھة 
ُوفیہ ترجیح دارد و بر خلاف نظر مصحح محرم غیر از 
وط بودن بہ لھجدەھا و شھرھا! (ص ٦٢‏ مقلّمهہ) حکایت از 
لت می کند؛ مثلا ت شتر در اوستا اشتھرہ ودر فارسی میانه اشتر 
است, پا سایەوان در نسخه ُ گنج بخش و سایوان در نسخه 
ورز یہ جای سایبان نسخةً ایاصوفیه و یا ساروان در 
پندھای قدیمی و اصیل دیوان حافظ اید مورد توجّه قرار 
ٌ د. این قبیل نموئەھا نشان می دھد که بە اقتضای روش علمی و 
۱ دی تصحیح متون, بررسی دقیق نسخەھا ضرورت کامل دارد 
اید مقابله و قضاوت دربارہٗ آنھا عالمانہ و توأم با حوصلہ و 
ات کافی باشد. 
گا این کە مصححح محترم نسخہ ایاصوفیه را اصیل تر شناختہ و 
لاس قرار دادہ است ہا تمام ان قلتیە کە دارد قابل احترام و 
اھر اصل ٦آزاد‏ بودن سلیقدہ مقبو ل می تواند باشد ولی حق بود بہ 
پگڑی مراجعہ ونقل قسمتی ازمندرجات کتبی از قبیل فرھنگھای 
کے و نفیسی (آن ھم ہا علامت ہفہ یعنی فرھنگ, کە برای 
گارندہ تازگی داردا) ومنتھی الارب و لسان التنزیل و وجوہ قرآن 
سو ا 2ت 7 نسخ ونسخه بدلھا عنایت و بذل 
. بیشتری می شد. معمولاً این قبیل ارجاعات و توضیحات را 
بە روشن کردن مبھمات و مشکلات متنی کمك می کند بہ 
فورت یادداشت یا تعلیقات در آخر کتاب و بعد ازمتن می آورند و 
و چنان کە در این روزھا می بینیم از بیم مخلوط شدن مطالب و 
گت فکر و سردرگمی خوائندہ نسخه بدلھا را نیز بە صورت 
اہاگانہ د در دنبال متن قرار می دھند. 
ابناسا زوش تصحیح در این کتاب چندان عالمانہ و منطقی بە 
۱ نمی رسد زیر ا با تصر یح مصحًح بە انتخاب نسخة ایاصوفیه بہ 
ان اساس آثاری از التقاط در متن بە چشم می خورد (ص٣٣٠‏ 
إدمہ) نظیر ھمین ہی نظمی دررسم الخط کتاب ملاحظه می شود و 
م نیست مصحح محترم تا چه حد بە رعایت امانت در استنساخ 
فوظ نگاہ دا 
حدود دخالت مصحًح در مقذمةُ کتاب تا اندازء ای مشخص 

















است (رك. صفحہ ۳٣ا‏ ۳۶ تحت عنوان وروش تصحیحء) 
بامراجعة اجمالی ومقایسه متن با فرھنگ لغات در آخر کتاب 
لوم می شود خالی از آشفتگی نیست. بە عنوان مثال بای تأکید یا 
4یافه در اغلب موارد و حتی در اسماء متصل است: بصلاح (۸) و 
نی (۹) و بستم (۴۲۴) ولی در مواردی ھم منفصل دیدہ می شود: 
کشتن (۵۶) وبہ ثغر (۵۷) وجالب توجّه است کہ بە شب (۹۱) 
: آتش (۵۹) در متن متصل ولی در فرھنگ لغات منفصل (۱۸۴ 


و۱۸۵) است. یا کلماتی مائند: روشنائی (۹) و بینائی (۸) و جائی 
(۶۶) با ہمزہ ولی شنوابی (۷) با یاء بہ چشم می خوردہ ەمی_٭ 
استمرار را در افعال متصل: میگوید و میکند (۷۲) و منفصل: 
می گذارد ٠۰ ٠(‏ می توان دید۔ 

در پایان با ذکر چند یادآوری به این بحث خاتمه می بخشد: 

اعتزال (ص ۴ کە در فھرست اعلام آمدہ اس غلم لیت 
مگر این کە مثل اھل سنت و جماعت در ھمان صفحه بەه صورت 
اھل اعتزال تلقٌی شود. 

کلماتی نظیر شویت (ص ۳۳) بە جای شوید, ھمان طور که در 
مورد کنیت توضیح دادہ شد بەہ علت بخارابی بودن مؤلف 
مستخلص می تواند لھجه بخارابی باشد. 

خون بھا در صفحة ۶۳ نباید ھمزہ داشته باشد زیرا بھا به معنی 
قیمت فارسی است و با بھاء عربی فرق دارد. 

بە گار رفتن ہسر کم بە جای سرکش برای گاف و کاف (ص 
۳ مقدمهہ) تازگی دارد یا بە نظر نگارندہ تازہ آمدہ است, 

پرھیز کاری (ص ۴۸) باید با گاف باشد زیر ا پسوندی که افادهٌ 
معنی فاعلی و مبالغہ می کند گار یاگر است نە کارہ و ہین کسی کہ 
کارش پرھیز است یا پرھیز زیاد می کند فرق ھست. 

افگندن با گاف (ص ۱۰۵) ولی بیفکند با کاف (ص ۱۹) باھم 
مغایرت دارد. گو یا در فارسی میانہ بە هر دو شکل بودہ است ولی با 
گاف استادپسندائەتر بہ نظر می رسد. 

لشکر با کاف (ص ۴۱) صحیح است ودر فرھنگ فارسی دکتر 
ہی رر ا یک و 
دربارہ آن نظری داشت و بد نبود اگر توضیحی دربارہٗ آن دادہ 
می شد. 

تبدیل البخاری در اسم و نسب مؤلّف (صفحة ۹ مقدمه . 
عکس صفحات آخر نسخهُ گنج بخش) بە البخارائی درہشت جلد _ ؛ 
وجز آن از طرف مصحح نوعی اجتھاد در برابر نصض محسوب 
می شودہ بہ خصوص کمھ منسوب یه بخارا در عر ہی وعرف ادبای 
قدیم بخاری است نە بخارائی کما این کە می گویند صحیحع 
بخاری و ظاھراً بخارائی مفرس شدہ آن است. 

در امضای آخر مقذمه ٭فر زند علی بن محمدرضا ھمدانی, 
مھدی درخشانە (ص ۴۳) از جھت ذکر خیر پیشینیان و احترام 
اولیاءہ آن همْ اگر اسامی مقدسی را تداعی کند مستحسن ومبارك 
است ولی دانشگاھی نیست و شاید بتوان این منظوررا بہ صورت 
طبیعی تری مثل اھداء کتاب بە آٹھا ویا ذکر خیر در مقلمةً کتاب 
تأمین کرد درعین حال سلیقہ آزادومحترم است وبە قول معروف 
گروھی آن گروھی این پسندند۔ 


۴۴ 





نے 


توسعه اقتصادی در جھان سوم(جلد اول). مایکل تودارو 
ترجمه دکتر غلامعلی فرجادی. وزارت برنامه و بودجھ. 
تھران. ۱۳۶۴۔ 


ولالسسکؾکصىےەکسسمکمسصفحعمصىٔىودصٔهمممسصٛمسسمۂ-ح‪ کُسکٛسممسبسجۓْمسسومسجسسس“مؤمڑپ+جمت سسےەسمخصجےے۔ 
وزارت بر نامەو بودجه در چند سال اخیر سلسله کتابھاہی را تہ 
عنوان ەمجموعة برنامہ و توسعه: منتشر کردہ است کہ در ؟ 
۶ یہ بر نامەریزی توسعہ در زمینەھای گوناگون منابع مفید و سودمند: 
توسعهہ ۱ قتصا ۵ یىی است. از جمله دو جلد کتاب ازمایکل تودارو یه نام برنامەریز: 
توسعہ: مدلھاوروشھا ونوسعه اقتصادی در جھان سوم(جلد او( 
۹ را ترجمه و منتشر کردہ است, 
“ رجھان صوح توسعه اقتصادی درجھان سوم ضمن بر رسی توسعةُ اقتصادی 
بە مسائل مر بوط بە فقرہ نابرابری, بی کاری, شھر گرابی, تحو' 
کشاورزی, توزیع درآمد, و شاخصھای اجتماعی پرداختہ است. 
یوسف نراقی ہخواست فزایندہه جھان سوم برای يك نظام جدید اقتصادز 
بین المللی) مبتنی بر ہخود آتکایبی جمعی (ص ۲۷) رامو 
بررسی و تحلیل قرار دادہ است. 
مؤلف در مقدمه اظھار می دارد کە (این کتاب برای استفادہ د 
دروسی تدوین شدہ است کہ ہر اقتصاد توسعه در آفریقاء آسیا. 
وامریکای لاتین - یعنی مناطقی کہ اغلب بەطور دسته جمعی 
جھان سوم' نامیدہ می شوند۔۔ تاکید داردہ (ص ۲۳). وهھدف کتاب 
بدكمك بە دانشجویان برای درك بھتر مسائل عمدہ و دورنمای 
و اقتصادی است, (ص ۳۸). مؤلف مدعی است که ہدر ہین 
کتابھای اقتصادِ توسعه این کناب سازمانبندی و جھت گیری 
منحصر بە فردی داردء (ص ۲۳). 
مترجم در پیشگفتار خود متذکر می شود که ہترجمةُ کتاب : 
توسعه اقتصادی در جھان ہوم بە دلیل آزیادی] حجم آن در دہ 
توسیةاقنصادی درحمان سوم جلد چاپ ومنتشر می شودہ. جلد اول حاوی بخشھای اول ودوہ 
7 است کە متشکل ازیازدہ قصل بودہ واصول ومفاہیم کلی توسعہ و *, 
7 مسائل سیاستھای داخلی توسعہ را بررسی می کند. جلد دوم بز ا 
متشکل از شش فصل خواھد بود کە بە مسائل و سیاستھای : و 
2 بین المللی توسعہ ودورنمای آیندہ توسعہ خواعد پرداخت,. ۴ 


ماھیت علم اقتصاد توسعه 7 
پس از جنگ جھانی دوم, تحولاتی کە در کشورھای جھان سمہ :ٌّ 


بہ مسائل رشد و توسعه معطوف ساخت. جامعەشناسان و 


اقتصاددانان هم خودرا صرف مطالہ جوامع عقب ماندہ نمودندہ پچ 
سعی در تدوین نظریەھابی در رابطە با توسعه این جوامع کردند ۲ 
چرا کە علم اقتصاد سنتی فاقد غدرت تبیین پدیدہ توسعہ بود. ان آإ 
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لئ از علم اقتصاد اساساً بە تخصیص منابع تولیدی کمیاب کە 
حداکثر کاراہی و حداقل ھزینه باشند و بە رشد بھینة این 


۱ کا ط می شود؛ (صص ۹۔-۴۰). وبه اقتصاد خردہ, افقتصاد کلان: 
ققصاد بین المللی منقسم می گردد. بە عقیدہٗ مؤلف ھیچيك از این 
:لب ہاسخگوی نیازھاى توسعةٔ جوامع عقب ماندہ نیستندء چرا 
ػلواقعیت زندگی اقتصادی کشورھای توسعه یافته و در حال 
مہ بد گوندای | بتک اعت ظر ای سی اقتاہ کرد 
وه در تحلیل و چه در اتخاذ سیاست کاهش می دھد., از طرف 
عدم تناسب نظر یه کلان ؛ با شرابط کشو رھای توسعه نیافته 

2 نھادھا و نظامھای اقتصادیشان حتی شبیە نھادھا و نظامھای 
اقتصادی کشو رھای توسعه یافته ھم نیست و در گذشته ھم نبودہ 
لست: بسیار زیادٹر است. و اقتصاد بین المللی نیز برای درك 
ہچانیسم واقعی روابط اقتصادی بین المللی بین کشورھای توسعه 


اتہ و عنب ماندہ قادر بە ارائه تحلیل و تبیین کافی نیست (صٴ 
-۵۱). 


از طرف دیگر, اقتصاد سیاسی نیز امکان حل مسآأله توسعه 
فتگی را نداردہ چرا کە اقتصاد سیاسی بە رابطه ہین سیاست و 
پققصادہ, با تأکید خاص بر نقش قدرت در تصمیم گیریھای 
"اقتصادی می پردازد (ص ۴۰). در چنین خلا تلوریکی ہی 
ق|قصاددانان و جامعەشناسان در پی مبانی تفکری بودند کە بتوانند 
کمك آن این پدیدهٗ اجتماعی را تحلیل و تبیین نمایند. اقتصاد و 
اامعەشناسی توسعہ نتیجۂ منطقی این کنکاش علمای اجتماعی 
ت. این بخش ار اقتصاد ہعلاوہ بر اینکە بە تخصیص کارای 
بع تولیدی کمیاب (بلااستفادہ) موجود و بە رشد مستمر آن در 
ل زمان می پردازدہ با مکانیسمھای اقتصادی, اجتماعی و 
دی'. چہ عمومی وا چهہ خصوصی, کہ لازمة بھبیود سریع 
اقل با معیارھای تاریخی) و وسیع سطح زندگی تودەھای 
: بی سواد و گرفتار سوء تغذیةً آفر یقاء آسیا. و امریکای لاتین 
پست: سر و کار دارد ہ(ص ۴۰). 

مایکل تودارو شانزدہ سؤال اساسی را مطرح می کند کہ 
پربوط بە جنیەھای مختلف زندگی اقتصادی ۔ اجتماعی 
او رھای درحال توسعه در ارتباط با سیستم اقتصادی جھان 














می باشدہ کە اقتصاد توسعه می بایستی بە این سؤالات پاسخ گوید. 
وی معتقد است که این شانزدہ سوال ونمونەای از جنین سؤالاتی 
است کە انواع موضوعاتی را کە تقریباًھر کشو ردرحال توسعہ یا 
آن رویرو است تص ویر می کند؛. (ص ۴۰) 

وی نتیجه می گیرد کە (علم اقتصاد توسعه باید در پی تنظیم 
سیاستھای عمومی مناسب یە منظور تأئیر بخشیدن در تحولات 
اساسی اقتصادی نھادی و اجتماعی کلیه جوامع در کوتاھترین 
زمان ممکن باشدہ (ص ۵۶). 

تودارو مثل بعضی دیگر از علمای اجتماعی, بویزہ فلاسفة 
علوم اجتماعی., در+علمیت؛ افتصاد تو سعه تردید ابرازمی دارد و 
بیان می کند کە ەبررخلاف علوم فیزیکی, علم اجتماعی اقتصادہ نە 
می تواند ادعای قوانین علمی کند و نە ادعای کشف حقیقت 
جھانی را داسٗته باشد. در اقتصاد فقط می تواند دگرایش> وجود 
داشتہ باشد و حتی این گرایش نیز تابع تغییرات کشورھا و 
فرھنگھا و زمانھای متفاوت استہ (ص ۴۴). در توضیح این امر 
مؤلف اظھار می دارد کە اقتصاد توسعهہ مجبور از بەہ کارگیری 
ارزشھاست وہفر وض ارزشی اخلاقی یا معیاری درباره اینکە چه 
چیز مطلوب است و چه چیز مطلوب نیست, مشخصةً اصلی مکتب 
اقتصادی بەه طور اعم و اقتصاد توسعه بەطور اخص است* 
(ص۴۴). بە عبارت دیگر فروض ارزشی عنصر تفکیك ناپذیر 
تحلیل اقتصادی و سیاست اقتصادی است. 


مفھوم توسعهہ 
اگرچه ہتوسعہہ يك پدیدہ عینی اقتصادی - اجتماعی است, 
اقتصاددانان برحسب برداشتھای ویزهُ خود معانی ,و مفاہیم 
متفاوت و مختلفی از ان را ارائه دادەاند. در دھەھای ۱۹۵۰ و 
۰ رشد اقتصادی را عامل اصلی توسعه محسوب می داشتند و 
بالایردن تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه را ھدف توسعه قرار 
می دادند. محہوب الحق پاکستانی اظھار می دارد کە وہہ ما یاد دادہ 
شد که درفکر تولید ناخالص ملی باشیم, زیرا تولید ناخالص ملی 
خود مسئلهُ فقر را حل می کندہ (ص ۰۸ اد ۔ درواقع دردهة ۰'ٴَ‌"ٔ0۹ 
توسعه ھموارہ بە عنوان يك بویدیدهٗ صرغفاً اقتصادیء مو رد ملاحظہ 
قرارمی گر فت وبداقتصاددانان و سیاستمداران ھمه کشورها... سر 
تعظیم به آستان رشد فروآوردہ و پیشرفت اقتصادی را قبلهُ خود 
ساخته... در پایان هر سال آمارھای مختلف جمع آوری کردہ, تا 
رشد نسبی تولید ملی را اندازەگیری کنند.* (ص ۱۶۵). ولی 
زاقعیتھای جھان سوم ضعف این برداشت را بعدھا بە اثبات 
رسانید. وقتی کە بعضی از کشورھاى درحال توسعہ در مجموع بھ 
هدفھای رشد سازمان ملل؛ یعنی بە نرخ رشد سالانهُ ۶ درصد در 
تولید ناخالص ملی, دست یافتندہ ولی تغییری در اکثر زمیندھای 


۵۹ 





کےے 
سطح زندگی تودەہای مردم حاصل نشدہ نواقص بسیار این 
تعریف از توسعه و ضعف و محدودیت آن نمودار گردید. 
تودارو اظھار می دارد کە آثاری کە دردھدھاى ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ 
دربارۂ توسعه نوشته شداند اکثرا تحت تسلط دو جریان فکری 
مھم بودداند: )١‏ نظریەھای ومراحل رشد اقتصادیء دھهُ ۵۰ر 
اوایل دهه ۱۹۶۰ء ۲) مدلھای ×ساختی ۔ انترناسیونالیستء 
اواخر دھهُ ۱۹۶۰ و اوایل دھهُ ۱۹۷۰ (ص ۱۱۶). وی سبس در 
ضمیمةٗ ٣۔١‏ ونظر یه نومارکسیستیە را دربارہ توسعهُ اقتصادی ہر 
دو مدل فوق اضافه می کند. تقسم بندی دیگری کە از نظر یەھای 
توسعہ بەعمل آمدہ عبارت است از ہنظریەھاى متعارف: و 
٭نظریدھای مارکسیستیم, چرا کہ خود نظریہ ہمراحل رشد 
اقتصادیء روستو یکی از نظریەھای متعارف است, دانشمندانی 
نظیر جان کانکل, مك کلەلاندہ ھیگن, ناش, و دیگران از 
پایەگذاران نظریەھای مختلفی ہستند کە داراىی خصوصیات 
مشترکی می باشند و یه ھمین دلیل ھمهُ آنھا را می توان در گروہ 
نظریەھای متعارف جای داد. از طرف دیگر؛ نظریه ساختی ۔ 
انترناسیونالیستء خود نیز در تحلیل نھاہی ریشه در برداشت 
نظریەھای مارکسیستی دارد کە بخشی از آن, ہمدل وابستگی 
استعماری جدیدء, بہ اعتراف خود مؤلف نوعی برداشت 
مارکسیستی است. وی می گوید واولین مدل کە می توان آن'را 
٭مدل وابستگی استعماری جدیدہ نامیدء از تفکر مارکسیستی 
نشأت گرفته استء (ص ۱۲۴). 
آنچه را کە در نظر یەھای متعارف می توان يك خصوصیت بارز 
مشتركد دانست, این است که موائع رشد کشورہای توسعہ نیافته 
را در عوامل داخلی جستجو می کنند. بدین معنی کە فقدان 
پس ‌انداز و سرمایەگذاری را از مھمترین موائع رشد بەحساب 
می آورند و توسعہ را بەطور سادہ ٭برطرف کردن موانعہ وفراہم 
آوردن ہعوامل مفقودہایء مائند سرمایہء ارز خارجی, مھارت و 
مدیریت (ص ۱۲۳) تعریف می کنندہ و برحسب آن تزریق خون 
رادر رگھای اقتصادی جوامع عقب ماندہ عامل رشد اقتصادی 
می دائند. در واقع این نظریەھاء صدور سرمایە و تکنولوژڑی را به 
جوامع عقب ماندہ تشویق می کنند. البته این نظر یەھا سہس تبدیل 
بەه اہزاری فکری می شوند که کشورھای صنعتی بە وسیلە آنھا 
انتقال عظیم سرمایە و کمکھای فنی بە کشو رھای درحال توسعه را 
توجیە و تبیین م یکنند. حتی اگر ما بخواھیم بەطور خوشبینانه با 
این نظریەھا برخورد کیم باید بگو بیم کە اگرچه ازدیاد پس انداز 
٠‏ سرمایەگذاری و انتقال تکنولوژڑی شرط لاز متوسعه هھستند, 
نمی توائند شر طکانھی نیز محسوب شوند. 


جریانی چند بعدی دانس تےکر ۔(.۔ر ۱۔ 
اجتماعی, نس تکە سٹلز منغییرات اسا 


مر زتلقی عامه مردم ونھارھای 


اقتصادی, کاھش نابرابری و ریشەکن کردن فقر مطلق است 
(صص ۱۳۵۔۱۳۶). 

دردھه ۰ خحدرمغھوم ومعناى توسعہ تجدید نظر بەعمل آمد 
و٭توسعہٰ اقتصادی ہرحسب کاهش یا از بین بردن فقرہ تا رابرز 
و ب یکاری در چھارچوب يك اقتصاد درحال رشد مجددا تعریذف 
شدء”(ص ۴ء. درھمین دھه پر وفسو ردادلی سیر زمسألہ توسم 
را از دیدگاہ ہدرونیە مورد تجزیە و تحلیل قرار داد. وی ہم 
مقالەای تحت عنوان ہمفھوم توسعەہ این سڑالھا را دربارہ تو 
یکی از کشورھا مطرح کرد: ٭اینکە فقر چه تغییری کردہ است: 
ب یکاری چە تغییری کردہ است؟ نابرابری چہ تغییری کرد 
است؟ و چنانچه کلیه سە پدیدہ فوق درطی یك دورہ کم شدہ باشد 
بدون شك این دورہ برای کشور مورد نظر يك دورہ توسعه بوں 
استء۔ (ص ۱۳۴)) در غیر این صورت وحتی اگر درآمد دو ہر ابر 
شدہ باشدہ ما نمی توائیم نتیجه را ٭توسعہہ بنامیم.٢‏ 

تودارو با پذیرفتن تعریف سیرز, شاخصھای غیرمادی را 
نیزوارد مفھوم توسعہ می کند و با دنیس‌گولت ھمداستان شدہ 
بیان می دارد کە وتوسعہ بہ معنای ارتقاء مستمر کل جامعہ و نظا: 
اجتماعی بسوی زندگی 'بھتر' و یا 'انسائیٹر' است٭. وی در 
توضیح ہزندگی بھترم اضافه می کنند: وما نیز چون پروفسور 
گولت وسایرین معتقدیم کە برای درك معنای ہدرونیە توسعہ باید 
حداقل سە ارزش اصلی بەعنوان پایه فکری و رھنمود عملی ہم 
نظر گرفته شود. این ارزشھای اصلی عبارتند از ٭معاش زندگی 
اعتماد بە نفس, وآزادی کە نمایانگر ھدفھای مشتر کی است کہ ؛ 
وسیلہ تمام افراد و جوامع دنبال می شودہ (ص ۱۳۶). 

طبق این تعریف هدف توسعہ دیگر نمی تواند صرفاأ اقتصادی 
بالا بردن نرخ رشد تولید ناخالص ملی ودرآمد سرانه باشد. بل 
تودارو معتقد است کہ واتو۔مه ھم وافعینی مادی اأست وھم جال 
نھنیء کە برحسب آن جامعه از طریق ترکیب فراندھ 

اجتماعی, اقتصادی و نھادی وسائلی را برای بە دست أا 


دھستند ولی زندگی بھتر تأُمین م یکند. اجزای خاص این زندگی بھر ھ 
چراکەوتوسعه را اید باشدہ توسعه در 


کلیه جوامع باید حداقل دارای سه هدف ن؛ 


سی‌درساخت باشد:١)‏ امکان دسترسی بیشتر پە کالاھای تداوہ ت 
ع لی ونی زنسریع رنرد ) افزایش سطح زندگی؛ ۳) گہعرش دامهُ اننخاب ا 


> موجھو٣ج‏ اجے 
غاز مات ار میٹ ںہ 
یہ د 


9ءء کر یت تج ای و ا 


موجہ ےے دسر ں مع جح جب حور وہ جانم یی ود ےد 
پکای یں یج ا دز ہت دیو ہر یی و لن 





افراد و ملل از طریق رھابی آنان از قید بردگی و 
پگیء (صص ۱۳۸۔۱۳۹)۔ 
آہکل تودارواز این دیدگاہ بە مسأَلهُ توسعة اقتصادی در جھان 
می پردازد و مسائل موجوددر این کشو را را بررسی می کند. 
اڑل از پرداختن بہ مشکلات کشوھای جھان سوم سعی 
یم نظری بە رشد تاریخی کشورھای صنعتی بیاندازیم و 
٠‏ ی توسعه را مورد ہررسی قرار دھیم۔ 


ٌایط رشد تاریخی کشورھای صنعتی و الگوی توسعه 
عات بحثانگیزی کہ در مبحث توسعه وجود دارد 
لی توسعة توسعہ نیافتەھاست.۔علمای اقتصاد بر طبق نظریات ر 
ّھاى ذھنی گوناگون خود راهھا و شیوەھای متفاوتی را 
كّ توسعه کشورھای جھان سوم ارانه می دھند. 
ػ٘قتصاددانان متعارف اغلب معتقدند کہ کشورہای توسعه 
4 می توانند با پیروی از الگوی کشورھای صنعتی غر بی 
انگلستان, فرائسہہ ژاہن ویا امریکا روش توسعة خود را 
کنند و جوامع روستا - کشاورزی خود را بە کشورھای 
کی ۔ ۔ صنعتی تبدیل نمایند. ولی اقتصاددانان رادیکال ھرگونہ 
فدہ از الگوھای توسعہُ کشورہای صنعتی را بیھودہ وعبث 
آیائند و معتقدند کە شرایط اقتصادی - سیاسی بین المللی و 
گی این دو گر وہ از کشورها با مم متفاوت است. تودارو بیان 
تد کە ەتمایز نھائی ہین تجر بهٔ تاریخی کشورھای توسعهہ 
موقعیت کنونی کشورھای جھان سوم مربوط یه ماھیت 
اجتماعی و سیاسی است.ء (ص ۱۹۳). ۔بناہراین 
ای توسعہ نیافتہ در استفادہ از ہر نوع الگوی توسعہ 
خواھند ہود. ما در ذیل این دو نظریه را مورد بررسی قرار 













ای نظریة مراحل رشد اقتصادی با رفع موانمی نظیر 
آوگذاری و ازدیاد پس انداز جوامع عقب ماندہ ہا گذشتن از 
و بہ سطح کشو رہای توسعہ یافته می رسند. روستو معتقد 
3 دکایه جوامع را می توان با قرار دادنشان در یکی از پنج 
اه سنتی, شرایط مقدماتی برای خیز بە سوی رشد خود 
اہ سوی بلوغ وعصر مصرف انبوہ بالاء ‏ رحسپ ابعاد 


اقتصادیشان, ھویتشان را باز شناخت٭ (ص ۱۱۸). : 

برحسب این نظریہ کلیۀ کشورھای توسعہ یافتہء مثلا 
انگلستان, نیز روزی جوامع توسعد نیافته کشاورزی و روستاہی 
بودەاند۔ در نتیجهہ تجارب توسعه کشورھای صنعتی می تواند 
الگوی توسعةُ کشورہای توسعہ نیافتہ قرار گیرد. البته باید 
دانست کە اولا کشو رھای صنعتی امروزی ممکن است روزی کم 
توسعہ (لا٭ مہا۷۷ :00لا) بودەاند ولی ھرگز توسعه نیافتہ 
(4*جماہ۷ء-ل::اۃنا) نیودەاند جرا کہ هر گز مستعمرہ کشور 
توسعہ یافتەای نبودہەاند. بە عبارت دیگر توسعد نیافتگی اززمانی 
به وجود آمد کهھ توسعه یافتگی : پیدا شد. ثانیاء تجارب کشورھای 
صنعتی نمی تواند الگوی توسعهُ کشورھای توسعہ نیافتہ باشد 
زیر ہرامھاى تاریحی جنر اغانی: اختاع ۶او نیاخعی 
متفاوتی از توسعه یافتەھا دارند. هندوستان امروزی نمی تواند 
انگلستان ۱۷۵۰ باشد و کشوری بزرگتر از خود را تحت استعمار 
در آورہہ و یا از بازارھای بین المللی فراوان و بی ‌رقیب جھت 
صدور کالاھای خود استفادہ کند. 

نظریة مراحل... این واقعیت مھم را نادیدہ می گیرد کە 
کشورہای درحال توسعہ ٭جزئی از نظام یگانە وپیچیدہٗ بین المللی 
ہستند [کە حتی] برخی اوقات بھترین و ھوشمندانہ ترین 
استراتژیھای توسعه در کشورھای جھان سوم می تواند بە وسیله 
نیروھای خارجی, که ما فوق کنترول آنھاست, خنثی شودہ (ص 
۳ء شیلی و شر کتھای چند ملیتی نمونُ بارز و یعینی این مدعا 
است. 

در مقابل نظریەھای متعارف: نظریەھای مارکسیستی وجود 
دارند کە عوامل توسعه نیافتگی جوامع عقب ماندہ را در روابط 
بین المللی آنھا دنبال می کنند. این نظریەھا یه روابط استعماری 
تاکید می کٹند و معتقدند که روند استعماری کشورھای صنعتی 
غرب موجب عقب ماندگی کشورھای جھان سوم بودہ است. بہ 
عبارت دیگر ٭موقعیت اصلی وابستگی سبب می شود کە این 
کشورھاھم عقب ماندہ شوند وھم استثمارہ (ص ۱۲۵). بناہر این 
کشورہای توسعہ نیافتہ نمی توائند از الگوی کشورھاى صنعتی 
برای رشد و توسعة خود استفادہ کنندہ بلکە اگر بخواہند گام در 
روند توسعہ گذارند باید در مرحلهُ اول روابط خود را با دنیای 
غرب قطع کنند, چرا کە روابط ساختار ہمتروپل ۔ اقمارہ ہہ 
استثمار جھان سوم کمك کردہ وموجب هر چہ فقیرتر شدن آنھا 
می شود. تا زمانی کە این رابطه بر قرار است توسعہ توسعہ 
نیافتەھا اگر غیر ممکن نباشد لااقل دشوار بہ نظر می رسد. 

البته باید متذکر شد که این نظریەھا بر عوامل خارجی بیش از 
8 تأکید می کنند و عوامل داخلی نظیر نھادھای اجتماعی, 

سی: کمبود نیروی انسانی ماھرء و غیرہ را نادیدہ می گیرند, 


: ٣ 


ےس یچ دک 
: ج کت 








وق 

تودارو چنین جمعبندی می کند کە د(حقیقت امر این است کهھ 
موقعیت رشد این کشورھا امروزہ در بسیاری زمیندھای مھم بە 
نحو قابل توجھی متفاوت از موقعیت رشد کشو رھای توسعه یافته 
کٹونی در دوران اقتصادی نو ینشان ہودہ است.ء (ص ۱۸۳). وی 
ودحداقل ھشت تفاوت عمدہ در ضرابط ابتداہی این دو دسته از 
کشورھا تشخیصء (صص ۱۹۳-۱۸۴) می دھد. 

تودارو با استفادہ از نظریهُ پروفسور سیمونِ گوزنتس زوا 
می دارد که ۷تقریباً در کلیە کشورھای پیشرفته معاصر شش 
خصوصیت جر یان رشد وجود دارد که سؤال اساسی ذیل را 3 
می سازد: چرارشد کشو رھای تو سعه یافتەتر با سرعت بیشتری به 
سمت کشورھہای کمتر توسعہ یافتهہ گسترش نیافتہ است؟ء ((ص 
۱.,. بر پاسخ بەاین سؤال, تودارو دو توضیح کلی را بیان 
می دارد کە داولین توضیح مر بوط بە شر ایط مقدماتی داخلی اکثر 
کشورھای جھان سوم و دومین توضیح مر بوط بە ماھیت روابط 
اقتصادی و سیاسی بین المللی معاصر بین کشورھای تروتمند و 
فقیر استہ (ص ۱۸۱). شاید ہا کمی اغماض دربارہٗ توضیح اول 
بتوان چنین نتیجه گرفت که موضوع دوم مھمترین شر ایط موائع 
توسعهُ توسعہ نیافتەھا را توضبح می دھد. مؤلف در تشریح این 
مطلب, گرچھ در داخل پرائتز چنین بیان می دارد کە ہمسٹولیت 
واقعی کشورھای پیشرفنه د رکمك و یا حداقل دربارٔ بازنداشتن 
پیشرفت اقتصادی جوامع فقیر است (ص ۱۸۳ ۔ تاکید از 
ماست). چرا کە جھان سوم بارھا شاہد کارشکنیھا و ایجادمانع پر 
سز راف ثو سد کٹو رقائ تس اف بودم است اھر دوشینت 
کە مؤلف نگران تضاد این دو گر وہ از کشورھا است. وی بیان 
می دارد کە ٭وچندان دور از عقل نیست کہ ظھور تضاد... 
|فزایندہەای] را در سطح جھانی بین معدودی از کشورھا کە غنی 
ھستند و تعداد زیادی که غنی نیستند, پیش بینی کنیم)و سہس چنین 
نتیجه می گیرد کە اگر تو زیع ثمرات رشد اقتصادی جھانی عادلانہ 
نباتد ممکن است کشورھای جھان سوم نسبت بە نظام کنونی 
بین المللی و ثمرات آن ناشکیباہی نشان دھند و بەطور گروھی 
شروع بە اإعمال قدرت بالقوهُ خود کنند. نتیجه ممکن است 
خشونت بار باٴد یا نباشد ولی ظاھرا با گذشت ھر سال شرایط 
ہرای چنین خشونت بالقوہ ای مھیاتر می شود با توجه به چنین 
خطری است که اقای تودارومعتقد بە استقر ار ديك نظام اقتصادی 
بین المللی جدیدہ" است (ص ۱۸۳). 


تحلیل آقای تودارو ازراہ رشد وتوسعہ کشورھای جھان سوم 
۲ مواع روند این پذیدہ در کشورھاى توسعہ نیافته در قضاوت 
تھابی محافظەکارانہ است, چرا کە اشارہ روشن و مستدلی بہ دارای خصوصیانی مشترد هستند. تودارو ان خد٭ 


روابط تار کشرزمای صنعنی غرب او و شضس وہ منقس مم یکند: وہ 


ہے 


اقتصادی کشو رھای صنعتی نظیر انگلستان و تو سعه نیافتگی . 
را بالاجبار فراھم نمودند. 

ما برای شناخت ھر چھ بیشتر کشورھای جھان سوم درہ 
تصویری کلی از این کشورها ترسیم می کنیم و ویژگیھای آنپ 
بیان می داریم. 


ویژگیھای کشورھای توسعه نیافتہ 
تعمیم مسائل ومشکلات گوناگون ۱۴۱ کشور توسعہ نیافتة جإ 
سوم تا حدی دور از واقعیت است. ولی بەرغم تفاوتھای موج 
دارای خصوصیات مشتر کی نیز ھستند کە بە ما |مکان می دھد 
دربارہٗ تشابھات مسائل اساسی و حاد توسعہ کشورہای عد 
ماندہ بە بحث بہردازیم. لذاء ضمن نظر اچمالی بہ ساخت متتر 
اقتصادی ۔ اجتماعی این کشورھا بە خصوصیات ویژهُ آٹھا۔ 
خواھیم پرداخت. 
تودارو معتقد است که تنوع ساختی این کشورھا از ھذ 
عامل ذیل نشأت می گیرد: )١‏ اندازہٗ کشور, )٢‏ تکامل تاریخ ٠‏ 
۳ منابع مادی و انسانی, ۴) اھمیت نسبی بخشھای عمومی 
خصوصی, ۵) ماھیت ساخت صنعتی کشورں ۶) درجة وابسۂ 
کشور بە قدرتھای اقتصادی و سیاسی خارجی, ۷) تو زیع قدرں 
ساخت نھادی و سیاسی کشور (ص ۶۵). ' 
البته عامل دیگر و شاید مھمتری که موجب تفاوتھٴ : 
کشورھای درحال توسعہ می شود سیستم اقتصادی این جوا 
است, و آقاى تودارو کوچکتر ین اشارہای بە این عامل نمیکه : 
سیستم اقتصادی نە تٹھا در نھادھای اقتصادی ۔اجتماعی داخم 5 
این جوامع تأئیر م یگذاردہ بلکە روابط سیاسی -۔ اقساد ٠‏ 
بین المللی را نیز تحت تأثیر قرار می دھد. ناگفته پیداس ؟: ا 
درون کشورھای جھان سوم از يك س و کشورھابی نظر  “‏ 
وھندوستان وجود دارد و از سوی دیگر کشورھابی ن٦‏ زنر آبا 
ویتنام, 


بە رغم موارد اختلاف فوق الذکر کشورھا سی نوہ 
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. بی کاری و کم کاری, ۵) وابستگی بسیار به محصولات 
کارزی و صادرات محصولات اوليه ۶) تسلط وابستگی و 
پل ہذیری در روابط بین المللی (ص ۷۳). 

اہطح ہایین زندگی نظیر درآمدھای خیلی پاہین: مسکن 
ٔی, فقر بھداشتی, محدودیت یا فقدان آموزش و پرورش: 
ٴبالای مرگ ومیر کودکان از ویژگیھای کشورھای توسعه 
پل است, کہ بە جرئت می توان گفت ریشہ در (۸تو زیم ناہرابر 
را ملی دارد., تودارو در جدول ۴۵ (ص ۲۲۴) برخی 
بنگادھایِ توزیع درآمد رارقم زدہ و سپس به حق اشارہ می کند 
بر کلیة کشورھاء چه سرمایەداری, چه سوسیالیست و جهھ 
ممٰخفلطء درجاتی از نابرابری وجود داردہ منتھا. کشورھاى 
و سیالیستی مانند چکسلواکی, مجارستان, لھستان, بلغارستان 
رین درم ای راد وع درا تا دارق .. کشورھای 
توجبعه یافته در مجموغ درآمد نسبتا عادلانەتری دارند تا اکٹر 
کی جھان سو . و کشورھای جھان سوم... تنوع قابل 
در درجھ نابرابریٰ در آمدشان دارندء (صص 
ے۷۸) نظر اجمالی بە ارقام روشنگر خواہد بود: 

7 اگ تولید ناخالص ملی ودرآمد سرانه آن چنانکه ارقام نشان 
اعد نمودار واقعیتھای زندگی بود, باید جمعیت کشو رھابی 
خظیر کویت (درآمد سرانه ۰ دل۔ار)ء امارات متحدہ عر بی 
اووآمد سرانہ ۰ دللار) وقطر (درآمد سرانہ ٠۰ ٠‏ لَار) بہ 
دارای بھترین زندگی و وسائل پیشرفتہُ رفاھی می بودندو 
َ م مقایسهہ, کشورھای توسعہ یافتەای نظیر آلمان (درآمد 
۸۰ د۔دلار). فرانسہ (درآمد سرانہ ۶۵۵۰ دلار) و 

















گبتان (درآمد سرانہ ۴۰۲۰ دلار) که بە ترتیب حتی از نصف 
إ سرانہ سہ کشور اول کمتر است زندگی پابین‌تری 
آایتند. (ضمیعة ٢۔۲,‏ صص ۰۴٠۔۱۱۴)‏ 

دیگر کشورھای توسعه نیافته رشد سریع جمعیت در 
بہودن نرخ زادوولد است. تودارو بیان می دارد که 
ٌي ناخالص زاد وولد... احتمالا یکی از کاراترین راهھای 
ا:کشورھای عقب ماندہ از پیشرفتہ است. بہ سختی 
لہ کشور کمتر توسعہ یافتہ یافت کە نرخ زاد وولد در آن 
٣‏ در ھراز باشد, ویا يك کشور توسعہ یافته پیدا کرد 


کہ نرخ زاد وولد در آن بالاتر از ۳٣‏ در ہزار باشد.ء (ص ۸۸). 

در اینکە آیا رشد جمعیت ازموانع توسعه در جھان سوم است یا 
نف نظریەھای مختلفی وجود دارد. تودارو پس از بررسی 
نظر یەھای متضادہ سعی دارد که بە يك توافق نظری برسد. وی 
برای نیل بە این ھدف چھار پیشنھاد ارائه می دھد. تودارو معتقد 
است کە اگرچه (رشد جمعیت علت اصلی پائین بودن سطح 
زندگی و نابرابری) نیست ولی ەمشکلات توسعه نیافتگی را 
تشدید می کند: (ص ۲۹۶). سپس بە يك نتیجھ یوتو پیائی می رسد: 
دھر برنامهٔ جھانی کە بخواھد با محدود کردن رشد جمعیت 
کشورھای جھان سوم از طریق دخالتھای اجتماعی و برنامەدھای 
تنظیم خانوادہ تعادلی بھتر بین منابع و جمعیت بە وجو دآورد, باید 
کشورھای ثر وتمندراموظف کند تا بطور منظم ا زتقاضای مص رفی 
خود بکاھند و شیوہٗ زندگی سادەتری را در پیش بگیرند.ء (ص 
۸. آیا چنین تقاضاہی عملی است و بە نتیجه مطلوب منتھی 
می شود؟ واقعیتھای زندگی این دو گروہ از کشورھا خلاف این را 
نشان می دھند. 

بی کاری و اشتغال ناقص از عوامل مؤثر فقر و تھیدستی در 
جھان سوم است ودیکی از مکائیسمھای عمدہ برای کاهش وبڑه 
فقر و نابرابری در کشورہای کمتر توسعه یافته تأمین امکانات 
اشتغال مولد برای افراد بسیار فقیرء (ص ۸) می تواند باشد. 
ولی علی ‌رغم اینھاء به دلایلی چند رشد صنایع شھری در این 
کشورھا از عھدهٗ ایجاد اشتغال کافی بر نیامدہ است ویکی از این 
دلایل مھاجرت عظیم آزروستا بە شھر ورشد سریع شھر نشینی در 
کشورھای توسعه نیافته است. در دھەھای گذشته چنین دتصور 
می شد کہ مھاجرت داخلی فرایندی طبیعی است کہ کارگران 
اضافی بە تدریج از بخش روستابی خارج می شوند تا نیروی کار 
مورد نیاز برای رشد صنعتی شھری را تامین کنندء (ص ۱). 
چرا کە توسعة اقتصادی تاریخی اروپای غر بی و ایالات متحدہ با 
تغییر مکان نیروی کار ازمناطق روستابی بە مناطق شھری ھمراہ 
بود ودرواقع اغلب برحسب این جا بە جابی مشخص می شدہ ولی 
دامر وزہ ہا توجہ بە تجر بهُ کشورھای درحال توسعہ کاملا روشن 
است کە آھنگ مھاجرت ازروستا بە شھر از آھنگ ایجادمشاغل 
شھری فزونی یافته و تا حدود زیادی از ظرفیت صنایع وخدمات 
اجتماعی شھری در جذب مؤثر کارگران فراتر رفتہ است: (ص 
۱.۔ بناہراین دیگر در مراکز صنعتی و شھرھا بە خیل عظإیم 
وارتش ذخیرہٗ نیروی کارہ نیازی نیست و مھاجرت را باید بە 
عنوان نیروبی مطالعہ کرد کہ موجب تشدید مسائل جدی 
بی کاری شھری می شود. تودارودر ہنظر یه اقتصادی مھاجرت از 
روستا بە شھرە چنین نتیجه می گیرد کە مھاجرت بیشتر واکئشی 
است نسبت بە تفاوت درآمد مو رد انتظا رتا درآمد واقعی در شھں و 


صہ 

روستاء (ص ۳۹۳) کەوبا ایجاد تعادل اقتصادی مناسب بین شھر 
وروستاہ (ص ۴۰۱) می توان بە حل این مسأله نائل آمد. 

تودارو معتقد است کە مسائل اساسی, فقر گستردہہ ناہرابری 
فزایندہ, و ہی کاری درحال گسترش تماما ریشہ در رکود و اغلب 
سیر قھقرابی زندگی اقتصادی مناطق روستاہی دارد. وی اظھار 
می دارد کە ٭اگر مھاجرت بە شھرھای آفریقاء آسیاء و امریکای 
لاتین با نرخ بی سابقەای جریان داردہ دلیل عمدہٗ آن را باید در 
رکود اقتصادی مناطق روستابی جستجو کرد (ص ۴۱۳). 
بنابراین برای توسعةُ اقتصادی کشورھا تحول سریع کشاورزی 
معیشتی به کشاورزی تخصصی و تجاری ضروری است وہ ہدون 
توسعةٔ کشاورزی وروستابی رشد صنعتی یا موفق نخواھد شد ویا 
اگر موفق شود چنان عدم تعادلھای شدید داخلیی در اقتصاد ایجاد 
خواہد کرد کە مشکلات فقر گستردہ: ناہراہری و ہیکاری قطعیتر 
خواهد شدء (صص ۴۱۴۔۴۱۵) 

مؤلف معتقد است کہ برای تحقق استراتزی مردمی توسع 
کشاورزی و روستابی سه شرط ذیل لازم و ضروری است: 0۸ 
اصلاحات ارضی, )٢‏ سیاستھای حمایتی, ۳) هدفھای توسعهہ 
هماہنگ (ص ۴۵۲). البته باید توجە کرد کە اصلاحات ارضی 
بدون پشتوأنهُ رشد صنایع شھری و ایجاد کارگاهھا یا کارخانەھای 
کوچك در حایشة روستاهاء نمی تواند بە نتیجةُ مطلوب برسدہ چرا 
کە یکی از فونکسیونھای اصلاحات ارضی رھا کردن یروی 
انسانی بی کار ازروستاها بە شھرها و مراکز صنعتی است کہ اگر 
این مراکزنتوائند نیروی رها شدہ را جذب کنند بر تعداد ہی کاران 
وحاشیه نشیٹھای شھری افزودہ شدہ و مسأَهُ فقر و نابراہری 
شدت پیدا خواہد کرد. اغلب کشورھای جھان سوم که در دھه 
۰ قدام بە اصلاحات ارضی نامناسبی نمودەاند شاھد عینی 
این مدعا ھستند. 

تودارو دربارہٗ آموزش و رابطه آن با نابراہری و فقر جوامع 
درحال توسعه بە مسأَلهُ جالب توجھی اشارہ می ‌کند. وی بیان 
می دارد کە از آنجابی کە فقرا بە دلایل مالی یادلایل دیگر اغلب از 
دست یافتن بە امکانات آموزش متوسطہ و دانشگاھی محروم 
می شوندہ این امر منجر بە تداوم ناہرابری و فقر می شود. بەویژہ 
وماھیت نابراہری بسیاری از نظامھای آموزشی جھان سوم در 


سطح دانشگاھی, یعنی سطحی کە دولت هزیندھای کامل شھر یہو شاخص رشد تجدید نظر بە عمل آورد و معیارھای نوینی را داخل تعریف ٦‏ ؟ 
دیگر مخارج آن را می پردازد و نیز بورسھابی کە در اختیار 


دانشجویان قرار می دھد, 
دانشجو یان دانشگامھا خود از 
جامعەاند... لذا آموزش دانشگا 


مالی دولت از ُ . 
َ ور و ر مالیا .. 57 ٠‏ ۔ 
ےهت زمحل وجوہ عمومی مالیاتھای اخذ شدہ از طیقات 


مألی می شود _ پا ام ٭اموزش رایگا 
ن0 


۹43 
اتسس ۴) البته این مطلب را آقا رخف شمال وجتر ب..<٭< پٔ 
حتی بیشٹر تشدید می شود. چون اکثئر نفر ر ى وبلی برائت نیز د رکتاب ال وجو 





کمك مالی و یا پرداخت انتقالی از فقرا بہ ٹروتمندان 
می شودہ (صص ۵۰۹-۵۰۸). وب عبارت دیگرہ نابراہری مم 
ہین فقیر و ثروتمند را تشدید می کند. بناہراین سیاست آمر 
در کشورھای درحال توسعہ باید چنان طرحریزی شو 

س گروھھای پایین جامعه نیز بتوانند تا حد امکان از آن بھر 
شوند. بخصوص در مناطق روستابی نحوهٗ آموزش و محۃ 
دروس باید چنان تنظیم شود کہ در ارتباط با زندگی ء 
روستاییان و کشاورزان باشدہ و گرنە روستابی ترجیح خواھد 
کە فرزندش را عوض فرستادن بەمدرسہہ در مزرعه بەکار گر 


نتیجه و ارزیابی نھایی کتاب را بە زمانی واگذار می کئیم کە ٭ 
دوم آن نیز ہہ چاپ رسدہ چرا کە بخش آخر آن مر بوط بەہنذ 
جدید اقتصادی ہین المللی: مبتنی بر دخود اتکاہی جمعی اس 
کە بدون مطالعةُ آن بخش قضاوت دربارهٌ تألیف مایکل تودارر 
ناقص خواھد ہودویا نوعی پیشداوری, کە خود فاقد ارزش عین 
است. ولی ہرای حسن ختام باید افزود کە کتاب بە طور منظ 
کلاسيك توشته شدہ است. از نظر اطلاعات آماری غنی ودارا 
جدولھا و نمودارھای فراوان و جالبی است. 

نثر مترجم روان و در ترجمہ و ترسیم نمودارھا دقت شایاز 
بخرج رفته اسٰت. این تألیف منبع مفیدی برای دانشجوب 
توسعہ چھ اقتصاد ؤ چه جامعەشناسی, است و قابل تدریس: 
کلاسھای دانشگاھی. 


١)مولفدر‏ یادداشت صفحہ ۲۹ دربارہٗ اصطلاح ٭جھان سوم* متذکر می شود 
٭... منشا دقیق اصمطلاح جھان سوم روشن نیست...ہ باید افزود کە این اصطا: 
برای اولین بار در سال ۱۹۵۲ بە وسیلهُ آلفرد سوی ((۸.۰580۷) در دوران ھجن 
سرد در مورد کشورھابی بە کاررفت که جزہ کشورھای غیر متعھد بودند و یە ہف 
بلواد سیاسی پیوستگی نداشتند. این اصطلاح در آن زمان دارای بار سیاسی بر۔ 
ولی بعدھا درمغانی و مفاھیم متفاوتی از طرف نویسندگان مختلف یہ کار گرفته د٭ .: 
است. تودارو اظھار می دارد کە ہما وقتی اصطلاح جھان سوم را بہ کار می ہرم ٴ 
مرادمان مجموع کشورھای درحال توسعہ باشد...ہ لذا با این تذکر اصطلاحہحب۔ , 
سومء فاقد بار سیاسی خواہد بود ٠‏ 

)٢‏ تأکید در نقل قولھا از خود مؤلف است مگر آنکہ متذکر شوم۔ 

)٣‏ دادلی سیر ز در اوایل دهه ۱۹۷۰ در مقاله دیگری تحت عنوان ومفھوم ف+:: 
توسعاء (؛0060ن٥ا‏ ۷٢ء٥٢٤0‏ ٥ذ‏ ہی۸۷ 8۷٥۷‏ 186) بار دیگر در عوامل -“ا : 
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ح می سازد: وشمال و جنوب بہ طور طبیعی با یکدیگر کشمکثر :ارند'“ ٍ 


طبقات دارای درآمد بالای دگ رگ ونبھای اساسی در مناسبات بین المللیء ٭ ویژ مناسبات اقہادی جا 
ھی کە بە مقدار زیادی با سی ای بر بام مك نظام تازہ برای مناسہات اقتصادی ہین المللی پہ تفع هەہ '-ت-٠'‏ 


۱۰۲۹ء 


نا در واقع با 





گ۶ 
جنبندہ رمین 


حبیب معروف 




























و خاکھا۔تالیف لی [و| وود. ترجمهٔ مھندس 
إلە نعیم [و] دکتر محمود دامادزادہ. سازمان 
ات کشاورزی و منابع طبیعی, مؤسسہ تحقیقات 
ہو بیماربھای گیاھی۔ ۳۶۰۰۲۴ صفحه. 


موربانہ ھمه چیزخانہ را می خورد جز غم صاحبخانه 
ضرب المثل فارسی 


عزیزالله نعیم و دکٹر محمود دامادزادہ پژوھندگان 
ہ بررسی آفات و بیماریھایِ نباتی اصفھان کتاب 
7 وخاکھاز(کااہە؟ڈ ۱۱١۵‏ :ہہ7:7) تألیف كد. ای. لی[وات. 
جو ( ۵٥8 ۲.6.۷۷٥۵‏ ٥ا‏ .5۔.5) را از آخرین چاپ متن 
ا٢‏ ْ آن بەفارسی برگرداندەاند. گذشته ازمسائل ومشکلات 
.ا ناری که درباره موریانہ در کشاورزی و خالدشناسی وجود 
اق در این کناب مورد بررسی همەجانبہ قرار گرفتہ است, 

ا آلودگی برخی ازمناطق مسکونی وابنیه تاریخی اصفھان, 
. صا محلہُ دردشت ودرب امام بەمو ریانە و لزوم مبارزهُ جدی 
: شرہُ خانمان ہرانداز ترجمة این کتاب بەموقع و بەدرستی 
إگرفتہ است. امروزہ ساختمانھای مسکونی و اداری و 
و آثار تاریخی بخشھای وسیعی از کشور مورد تھاجم 
ا قرار گرفته است؛ بەعنوان نمونہ از گورخانہ شیخ احمد 
ای در تربت جام در مشرق خراسان, امامزادہً درب امام در 
ین ومحلات مسکونی ومناطق کسب و کار حول وحوش آن 
ٹین از بخشی از ساختمانھای مسکونی و اداری وزارت 
آاڑدانشگاہ شھید چمران (جندی شاپور) ومنازل مسکونی 
۱ دی در اھواز و دیگر مناطق خوزستان مخصوصا دربندر 
ا و آغاجاری می توان نام برد۔ 


اور بانەھا و خاکھا 

ا کتاب پ بنا ہر گفتهُ مؤلفان در دیباچهُ آنء ارزیاہی نقشض 

. پعنوان جانورانِ خاکزی و جمع آوری مشاھدات و 
چربی در این مورد و کوشش در تلفیق دائش 
و خالدشناسی دربارۂ موریاندھاست. مؤلفان 


بەگردآرری مناہع ومآخذ جھانی درباره طرز زندگی, لانەسازی, 
ارتیاط موریاندھا ہا یکدیگر و با محیط اطراف بەویژہ خاك 
پرداختەاند. دربارۂ موریانه در زہاتھای غر بی منابع ومآخذ زیادی 
وجود دارد. تعداد این منابع و مآخذ بنا بر نوشتةٔ مقدمةُ کتاب تا 
سال ۱۹۶۵ میلادی بالغ بر۵۸۰۹۰ منیع بودہ و مؤلفان حدس 
ود و وو سی اود و از ٠۰‏ ا 


کتاب شامل ول امت نل رود اطّہتی 
زیست‌شناسی و پراکندگی جغرافیابی موریانەھا؛ فصل دوہ: 
لائەھا و تہەھا ودالانھا؛ فصل سوع: موریانەھاء جانوران خاکزی؛ 
فصل چھارم: جمعیت موریاندھا؛ فصل پنجم: اثر موریانەھا روی 
خواص فیزیکی و شیمیایی خاکھا؛ فصل ششم: اثر موریانەھا در 
تجزیہ ماد آلی و اختلاط آن با خاكد؛ فصل ھفتم: تغییرات 
مورفولوڑی پر وفیل خاك؛ فصل ھشتم:اثر موریانەھاروی پوشش 
گیاحی؛ فصل نھم: اھمیت موریانەھا در کشاورزی؛ فصل دھم: 
پارەای از مقایسەھای اکو لوژيك. مترجمان برای تکمیل فایدہ 
کتاب دو فصل از کتاب زیست شناسی موریانەھا را نیز تحت 
عنوان ہمورفولوژی موریانەء و ہمبارزہ با موریانه در اماکن 
مسکونی٭ بەفارسی برگرداندہ و بەکتاب اضافه کردەاند و با 
ترجمةُ ابن دوفصل صدچندان بەارزش کتاب افزودەاند. برگردان 
فارسی کتاب بەشایستگی انجام گرفتہ و کتاب کامالا قابل استفادہ 
است,. حق این بود کہ مترجمان برای تکمیل فایدہٗ کتاب, 
اطلاعاتی ھرچند اندك دربارهُ این حشرہہە از نوشتدھای 
پزوھشگران و دانشمندان ایرانی در کتابھا و نوشتەھای قدیم و 
جدید فارسی نیز فراہم می آوردندہ چرا کە بررسبھابی از این 
دست, از لحاظ تاریخ علم و نحوہ اندیشةُ بشری و سرگذشت 
فرھنگ و تمدن دارای کمال اھمیت است. نگارندہٗ این مقاله در 
چند سال گذشته در استان خوزستان در تماس دایم و عملی با 
مشکل موریائہ بودہ ودر جستجوی راەحلھابی برای رینشەکنی و 
گریزاندن این حشرہ موڈی بەمنابع و مآخذ فارسی در دسترس 
مراجعہ می کردہ است و بەاین ترتیب تدریجا اطلاعاتی دربارهٗ 
موریانہ و روشھای سنتی مبارزہ ہا آن از کتابھای فارسی و عقاید 
عامہ جمع آوری کردہ است. این مقاله بر اساس آن آگاہیھا 
نگارش یافتہ و امید است که مقدمةُ تحقیقاتی مفصل وجدی در این 
زمینه باشد. 


در اھمیت آفت موریانہ 

در گزارش مقدماتی ٭طرح تحقیقاتی بررسی ضایعات حاصله از 
موریانہ ہر آثار تاریخیء که در آذرماہ سال ۱۳۶۲ بەکوشش 
مشترك سازمان حفاظت آثار باستانی و مجتمع دانشگاھی ھئ . 
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پردیس اصفھان, تھیە شدہ آمدہ است: ھہالغ ہر ھفتاد اثر تاریخی 
در اصفھان مورد شناسایی گروہ قرار گرفته است و اطلاعات 
آماری برای چھل و يك بنای صفوی, نە بنای قاجاری و شش اثر 
تیموری, سلجوقی و ایلخانی جمع آوری شدہ است. این ھفتاد اثر 
تاریخی شامل نوزدہ بنای مقبرہء دہ دستگاہ مسجدء دہ دستگاہ 
خانه مسکونی و بقيه شامل ساختمانھاعی چون تالار و امامزادہ و 
حمام و غیرہ بودەاند از این میان ہیست و سە بنای تاریخی 
بەموریانہ آلودەاند کە ضایعات سیزدہ دستگاہ از آنھا را می توان 
تحت عنوان وسیع و مخرب طبقەبندی نمود> 

موریائەھا بە هنگام جستجوی غذا و لانەسازی بە مواد و 
مصالح ساختمانی آسیب زیادی می زنند. این مواد تتھا شامل 
چوبھای مصرفی در ساختمان, لوازم منزل, تخته و الوار نیست 
بلکە کاغذ, کتاب, کارتن و مواد سلولزی دیگری را نیز در بر 
می گیردہ تاکنون اسناد و مدارك تاریخی و آثار ھنری با ارزش و 
غیرقابل جبرانی بەوسیلهُ موریانەھا از بین رفته است. در بین 
کتابھای خطی اھدابی بە کتابخانہُ مرکڑی دائشگاہ تھران دھھا 
جلد کتاب بە صورت چاپی یا نسخہ خطی که موریانہ حاشیه و 
بخشی از آٹھا را قبل از اھدا بہ دائشگاہ خوردہ است ملاحظه 
می شود. در پارەای موارد ضایعات حاصله از موریانە در 
ساختمانھای تاریخی بە گونەای عمیق و ریشەدار است کە گمان 
می رود در آیندہٗ نە چندان دوری بسیاری از بناھای تاریخی آلودہ 
بە علت پوسیدگی مصالح مصرفی در استخوانبندی آنھا مخصوصا 
الوار بە کار رفته در آنھا بە یکبارہ ازھم بگسلد و باعث انھدام بنا 
گردد و در نتیجه باعث انھدام لایەھای نقاشیء گچبری, 
آیینەکاری و کاشی کاری و غیرہ گردد. بەعنوان نمونہ: از بناھای 
تاریخی بسیار مھم و زبا و پُریادگار شھر یزد بعقه سید 
شمس الڈین در محلهُ چھار منار است کە مورد تھاجم مو ریانہ قرار 
گرفتہ است. ایرج افشار در مقالهُ ویادگارھای بقع سید 
شمس الذین در شھر یزدں(ھنر و مردم دوره جدید شماره ۳۴"( 
می گوید: ٭بانی این بقعه سید شمس الدین فر زند سیدرکن الین 
(فوت ۷۴۳۲) است. سید رکن الدین از سادات محترم یزد و بانی 
مدرسه ودستگاہ علمی و نجومی وقت وساعت در یزد بود. این بنا 
از حیث تزیینات یکی از شاھکارھای هنر معماری یزد است. نقشہ 


ان را سید شمس الدین در تیر یز طرح م یکند و بە یزد می فرستد و کانال 
خود ھمین موضوع نکتەای است بدیع در تاریخ معماری ایران و 


روی کاغذ م یآوردند و سبس بر روی زمین رنگ 





ترنجھا و شمسەھا و حاشیەھا بە رنگ وروغن در گنبد خانہ 
متاسفانه موریائه صدمہ بسیار شدید بە اٹھا وارد کردہ است , 
دشواری می توان روزگاری آنرا مرمت کردہ. ضایعات بقعہ . 
شمس الدین در یزد نشان می دھد کە ضایعات مو ریانە تٹھا بہ جو 
الوار ساختمان منحصر نمی شود بلکە این حشرہٗ موذی بر 
دستیابی بە غذا (چوب و کاغذ و فرش وپارچہ و غیرہ) کانالھا 
را در بدنە و اندود دیوارها می سازد کە خود این کار باعث تخری 
سفتکاری وروکاریھای تزیینی از قبیل گچکاری و نقاشی و کا 
می گردد. از سوی دیگر انواع و اقسام مواد غیرآلی ہم ممک 
است از موریانه آسیب یبینندہ نمونٔ ان کابلھای زیر زمینی برز 
علایم راہ آهھن, مدارھای تلفن و تلگراف می باشد که موریاندھا. 
داخل پوشش عایق کابلھا راہ یافته و باعث نفوذ رطوبت ؛ 
قسمھای فلزی آھا مسیشسوضشد. در گزارر 
ومورباندھای خوزستانہ نگارش مھندس عبدالحسر 
فتحی زادہ, کارشناس حفظ نہاتات؛ در مورد نباتاتی کہ مور 
تھاجم موریانہ قرار می گیرند آمدہ است کہ از درخیّچەھا؛ 
درختان زینتی: گل سرخ, نخل زینتی کھورہ اکالیہتوس و آکاسیا 
از قلمستاٹھا: مرکمات زردآلوء مو. انارء سیب زیتون, انجیر وا, 
گیاہان زراعی: گندم, ذرت, گوجەفرنگی, پنبەہ سیب زمینی ر 
ھمچنین مراتع و چراگاهھا در استان خوزستان مورد تھدید اپن 
حشرہ می باشد ودر سال ۱۳۶۴ در شھر أھواز در حدود ۱۶۰ نز 
لهُ انباری از این آفت آسیب دیدہ و گندمھای موریانە زدہ ؛ 
صورت کلوخه در آمد و بسیار بد بو و غیرقابل استفادہ گردید: 
مقاله ٭موریانہُ خرماہ نگارش مھندس عبدالرضا قریب در مج 
آفات و بیماریھای گیاھی حاکی است که موریانةُ خرما یکی ار 
آفات مناطق خرماخیز کشور است. این حشرہ بە ریشہء لله 
ساقہہ دمبرگھا و خوشەھای درخت خرما آسیب می رساند. آفت 
ھمچنین در چو بھای نخل کە برای پوشش منازل روستابی بە کار 
می رود و در مبل و سایر لوازم خانگی دیدہ می شود. در کشورا 
موریانه بە درختان خرمای ضعیف حمله کردہ تنه و ساقةٔ آٹھارا : 


سوراخ می کند و سپس راھر وھایی در جھت درازا و پھنای سافەء نا 
تنه ساخته و بەتدریج توسعه می دھد. درازای راھر وها بە حا 
حدود ۹۰ سانتیمتر پھنای آنھا بہ ٠۰‏ سائٹیمتر و عمق ۔ 
ب۱۶ الی ۱۷ سانتیمتر می ‌رسد., ہر ار تغذیہ مو؛ 
فعالیت شیرہ نباتی در قسمت ہزرگی از تن و ساقه نخل 


کت میگرند و محصول خرما کاھش می یابد و درخت 
پت ۱ می ریحتند وپی خشکد., 
نہ تزیان بئی ان این ناعبارت است: کیۂکچری حر 


در أیران زیسان موریانە بە محصول خرہا' 
خیز ساحلی خلیج فارس پیش از سار ناف 


بدخط جلی بسیارزییادر پیش لرنًا: ورزدي, کائمیکاربھای معری حدود ١۰‏ الی ۱۵ درصد مرسد گفتی است 'د' 
درھمین پیش درگاہ, طرحھا ورگ لاندازھا ورسمھای فندسی. سی مکشی برق وتلفن رتلگراف وتراورس+ك *“' 





وسیعی از کشور آلودہ بە موریانه است و از این طریق 
مبالغ گزافی بہ اقتصاد کشور زیان می رسد. 


در کتابھای پیشینیان و عقاید عامه 
پیر قرآن مجید و لغتنامەھای قرآنی و در قصص انبیاء و 
آغ عمومی, اکثر مفسران و مترجمان فارسی قرآن مجید و 
إٰن اصطلاح ودابةالارض×٭ را درداستان بسیار زیبا ودل انگیز 
سلیمان در سورہ وسباءء معادل موریانه گرفتەاند. در 
الا سرار و عدةالابرار معروف بە تفسیر خواجەعبدالله 
ٹای (تآلیف ابوالفضل میبدی) در تفسیر این سورہ آمدہ 
جال دیگر اینکە سلیمان بە ملك الموت گفتہ بود چون ترا بہ 
رھ روح من فرمایند مرا خبر دہ. ملك الموت بوقتی کہ او را 
ند آمد و او را خبر داد و گفت نماند از عمر تو مگر يك 
ء اگر وصیتی می کنی یا کاری از بھر مرگ می سازی بساز 
من آن ساعت شیاطین را حاضر نمود تا بھر وی طارمی 
َللله از آبگینە و آن طارم راهیج در تبود کە در آن توانستی شدو 
ان اندر آن طارم در نماز شدہ و ساز مرگ ساختہ از غسل و 
ڈو حنوط وغیرہ آن, بعد ازیکسال تردہ عصایى وی بخو رد 
ٔ با ن بیفتاد. 
عمدالله مستوفی در تاریخ گزیدہ (چاپ نوائی. ص ۴۹) در 
س الجاشت سلیمان ابن داوود موضوع را یه گونەای دیگر بیان 
نفد: ×چون [سلیمان] بە پنجاہ وپنج رسید در گذشت. سلیمان 
لے ئی از چوب خرنوب بود وہر آن تکیە کردہ بماندہ یکسال 
نکاہ بود. و دیوان می پنداشتند کە سلیمان زندہ است. عمارت 
تمالم کردند. بعد از یکسال خورہ چون عصا بخوردہ 
٠‏ سلیمان بیفتاد. دیوان معلوم کردند کە سلیمان مردہ بود۔ 
زیرہ دفن گردند٤.‏ 
پرابر نھادەھای دابةالارض در تفاسیر و ترجمدھای 
1 و تواریخ بە این ترتیب است: ہتردہ) تفسیر کشف 
ہار ہجوب خورہہ تفسیر مفردات قرآن: چو بخواركء 
۰جمندہ زمین٭ تفسیر طبری, ہدرخت سنبه٭ تفسیر 
:تفسیر ابوالفتوح رازی, ٭چوب خوارہ تفسیر کمبریچجء 
گا زمینء ترجم قرآن سط پارس و تفسیر صفی و اکثر 
_ او تفاسیر تاس دمورچھُ جو بخوارہ لسان التنزیل و 
1آخوان ٭چمندہء تاریخ بلعمی؛ ٭ارضه٭ حبیب السیر, 













ققیماء ابن کثیر۔ 
1 ارسی گذشته آزوجوہ مختلف موریانہ بە صورتھای 
٠ْ‏ اوه و رجامورھریام مات مختلفی 


قزوینء ورونجكم درٴ گنابادہ فرشمیزہ در شیرازن فریمیزہ در 
شوشتر؛ فتردكدہ در یزد تردہہ در کرمان, ھمریانەہ در گویش 
سنگسری, ومورییان٭ در گویش آشتیان, ہمورجونہ٭ در شیرازو 
ہمورجومہہ در کازرون. با مراجعةٗ اجمالی بە لفتنامه دھخدا 
فھرست الفبابی اسامی گوناگون موریانہ برای محققانی که 
بخواھند دربارہٌ این حشرەدر متون فارسی بر رسیھایی انجام بدھند 
بہ ٹرتیب زیر مرتب شدہ است: 

پ اورنگ, بیتء تافشنگ, تردكء تردہہ تردہەبار, جمندہٗ 

مین جنبدہٗ زمینء چمندہ, چوب خوار چوب خوراك, چوب 

1 چوب خورہہ دیوچھ: دیوكء رمیز رشمیز, رونجك, رونجو, 
ریمیزن زنوء زمین سنب, گھن, لنبكء لمیز مریانہہ مورجانہ 
مرجومہہ مورجونہ, مورچانہہ مورچة چوبخوار مورچھ زمینی, 
مورچةُ سفیدء موردانہ موریانہ میرك. 

در کتابھای مسالك و ممالك و تواریخ کم و پیش در مورد 
موریانه مطالبی آمدہ است. در ترجم فارسی مسالك و ممالك 
ابواسحق ابراھیم اصطخری (متوفی ۳۴۶ ھہ ق۔) در شرح 
ساختمانھای زرنج, قصبۂٔ سیستان, آمدہ است ہبناھای ایشان همه 
ازگل بود بە حکم آن کە چوب را خورہ افتدہ (چاپ افشار, ص 
۳ّ‌( 

برای گر یزاندن و ریشه کنی این حشرہ در دایرۃالمعارف 
گونەھای فارسی راەحلھابی آمدہ است. از آن جمله است در 
نزھت نامه علائی (تألیف اواخر سد پنجم): داز هدھد بوی 


ناخوش و گند ھمی آید هر کجا ھدھد باشد زمین نب کہ بەتازی 


ارضه خوائند نباشد و بنماندہ. در ذخیره خوآرزمشاھی (تألیف در 
۴ھ. ق.): ہدیوجه [موریانہ] را کە جامهُ موئی را تباە کند 
بگیرند و نوشادر و سن خر سوختہ ہر سە بە سرکه بسایند وطلی 
کننلء۔ در مخزن الادویه (تألیف ۱۱۸۳ ھ-ق.) : جارضهہ: بفتح اول و 
راء مھمله وضاد معجمہ وہا در آخر بەھندی دیمك نامند, ماھیت آن 
کرمھایی است بسیار ریزہ سفیدہ سرودھن آٹھا اندك صلب و تنه 
آنھا نرم و پر از رطوبت لزجی, چوب و درخت و کاغذ و کتاب و 
لباس و فرش و از این قبیل آنچه را بیابند می خورند وھرچہ که 
بخورند اطراف آن گل آلودہ می باشد و چون خشك شود انداد 
صلب می گردد و شاید تمام لعاب دھن آنھا و آنچه رامی خورند 
ہمہ گل می گردد و ہا اندك زمانی فاسد و فانی می گردائند 


خصوص کتاب وفرش و لباس راہ ومادہ تکون آنھا ابخره محتقلة ' 


محتبسه در جوف بیوت و صندوقھا و فروش ویا تحٹ آٹھا استر 
محل تکون آنھا آن مواضع و زمینھای نمناك با رطو بتی است:که 
خاك آنھا نرم و سخیف باشد ودرآن اماکن آنچھ می روید همه را 


می خورند و فاسد می سازند و در ملك بنگالە در اوانضر برسات ٠‏ 
بزرگ و بالیدہو بلند بەمقدار استة خرما می گردند:و پز برآورہ٭-''_ 





- 

پر وازمی کنند و بەاندك زمانی فانی می گردند و اھل ھند می گویند 
کە پادشاہی دارند و جثەُ آن ہسیار بزرگ و بالیدہ می باشد ب٭حجم 
انگشتی و بەطول دو بند آن و بەزعم ایشان آن ہسیار گرم ومقوی 
باہە است و در زمستان از اماکنی کہ محل تکون آنھا است مانند 
صحراھا ودامتھای کوہ بر آوردہ می خورند بدین نحو که سر آنھا 
را دور نمودہ تنهُ آترا بە روغن گاو چرب نمودہ می بلعند و 
می گویند کە اگر بەزودی نبلعند و یکدو روز بگذارند تمام آن 
گداخته آب لزجی ازآن ہر می آیدوپوست خالی می ماندو علامت 
شناخت آنکه پادشاء آتھادر کدام جاست آن است که در صحراھا 
در مواضعی کە دھقانان علفھای زراعت راکندہ جابەجا جمع 
می نمایند و بە رطو بات بارش و شبنم وحر ارت تاہبش آفتاب متبخر 
گشته و تعفن یافته از آن ارضه تکون می یابد. پس اشخاصی کهھ 
معرفت آن را دارند آن مواضع را کندہ ہر می آورند در بعضی از 
آنھا يك یا دو عددمی باشد کە گویند چو ن آن رادرروغن سٹنام بقر 
حل کنند و بر بواسیر بمالند نافع است و پاشیدن آب مطبوخ 
خر زھرہ کشندہٗ آن است ودخان پر ھدھد و کر کی و گشنیز خثك 
وفوتینج گریزائند آن استء. درتحفه حکیم مومن (تألیف ۱۱۸۵ 
ھ-ق.): ہپاشیدن آب مطبوخ خرزھرہ در کشتن کيك و ساس و 
ارضه از مجر باب استہ۔ 

در عقاید عامه ھم برای مبارزہ با این آفت و گر یزاندن آن راہ 
حلھای مختلفی وجود دارد: 

در گزارش سازمان حفاظت آثار باستانی آمدہ است: ٭در 
پرس وجو از این و آن شنیدہ شد که وجود کبوتر در خانەھا باعث 
فرار موریانہ می شود. یك نمونهُ آن در یکی از خانەھای موریانه 
زدہٗ اصفھان ملاحظه شدہ است کە صاحبان خانه معتقد بودەاند کە 
از زمان لانە کردنِ کبوتران در این خانةُ آلودہ بە موریانہ دیری 
نہایید کە این حشرہ فعالیت خود را بەطور محسوسی کاست. با 
توجە بە این نقل قول وبا توجه بە اشارہٴ نزھت نامه علائی در مورد 
اینکە در ھر خانەای مُدمّد باشد ارضه در آن خانه نباشد و با در نظر 
گرفتن اشارہ مخزن الادویه بە رابطه خصمانه کلنگ با مو ریانه, با 
زیست شناسان است کە بررسی کنند که آیا پرندہای با نام علمی 


سج ملەط) اہر ترظ که ضشضابع علمی غربیان آ نرا یکی از 


دشمنان موریانه می داند با کبوتر وھدعد ‏ وکلنگ ما تطبیق 


دیگر نقاط ہا دود گوگرد موریانه را فراری می دھند. هہم 

برای گریزاندن موریانہ, اثائە ودر و پنجرہ چو ہی را باروغنر 

بد ہو مانند روغن کرچك و بزرك و قطران و نفت چراغ آغ 

می گنند. سینه بە سینه از استادان نقل شدہ است کھ چو بھای؟ 
پسلطانيه را قبل از نصب کردن برای اینکە ضد موریانه شود مد 
در آب شور دریاچهُ ارومیە نگھداری کردەاند. ھمچئین بنا بە نر 
استاد محمد کریم پیرنیا چون کاو کاھگل را موریانه می خورد 
یزد بەجای آن ازژاژ(خارشتر) دست آس شدہ در کاھگل استا 
می کنند۔ گفتنی است کە در میان حشرات مورومورچە دشء 
موریانه است. 


تمدن موریانەھا 
بر مبنای مطالب کتاب موریانەھا وخاکھا مختصری در مورد تم 
موریاندەھا می آوریم: موریانەھا حشراتی اجتماعی اند کہ د 
لانەھای خود در تاریکی مطلق زندگی می کنند. نظم جامعہ ر 
اساس رفتار تنظیم شدہٗ افراد و تقسیم کار در بین گروهھازۂ 
مختلف درون کلنی پایەگذاری شدہ است, افراد تشکیل دھند 
جامعةُ موریاندھا از چندین گروہ (کاست) که از نظر شکا 
ظاھری و وظیفه متمایزند تشکیل شدہاند. اعجاب آور اینک 
نوزادان بر حسب نیاز جامعہ بہ شکل هر طیقەای در می آیند 
مسیر این تغییر قبل از اولین پوست اندازی مشخص می شود وہ 
نظر می رسد بە ترشحات افراد طبقات مولد و سر باز بستگی دارد 
با وجزد این حدسیات مسئله فنوز کاملا درك نشدہ است, توازر 
در نسبت طبقات مختلف بە وسیله ھمنوعخواری انتخاو 
سر بازھا یا مولدھاروی بخشی از کارگرھا کنتر ل می شود. طبقان 
مولد شامل نرها و مادەھا است و آنھا در زمانھای معینی از سال 
لانە را ترك کردہ برای جفت گیری و بنیان گذاری کلنی جدید 
اقدام می ‌کنند. مھمترین طبقات عقیم کارگرھا و سربازہ 
می باشند کە بی بال بودہ ودر آنھا رشد اندامھای جنسی منوقذ 
شدہ یا از بین رفته است. کارگرھا پرجمعیت تر ین طیقه در جا 
موریاندھا می باشند. کارگرھا عھدەدا رکلیه فعالیتھای مر بوط؛ 
تامین غذا ومراقیت ا زتخمھاء لاروھا و ملکە می باشند. سر باز' 


۱ ۱ میکند ملکه توآنا تفذبەراندادء عزا ےس متک مکارگرا 
یا نە؟ بجاست گفته شود که پیه کاورع ای نوانابی تغدیه را نداشته وہ رای غذا خوردن متکی 4" 


از پرندگان با 


ساربا ملخ ( رك. نزفت القلوب), 


است. در بەض , ازمناطق استان فارس ہا 


ا1 ہا 
لقع 


تا 
تر تد چان 


مر یت 1 

مور نسبت بە بوھای تند و تیز حساس و از آنھا گریزان 
. با سو زاندن سیر, در آبادان 

کت سبز در اصفھان با دود میوہ درخت کاج, در 

ادود 'و ون ودر شمال ایران ا دود اسپند و کندر ودر 


ی4 0 ۴_‪ سمل ۰ 5 ۔ بک کا ظٰ 
برخی از حشرات بودەاند ا زآن لت اط سربازھا ھم مانن دکارگ ران ہی بال و عقیم می باءن 
٠‏ سس ر۱ 


سربازان دفاع ا زکلٹی در حوزہ لائە وتیزدفاع ا 
است کە ممکن است در اسلعاق زا ا 9 
اروارہ آنھا برای دفاع بعضی از شکارگر د' ک 
مورچەھا مؤثر است ولی بعضی از گونەھا مواد شیب 
عنوان وسیلهُ دفاعئ اِستفاذھ می کنندہ 


٤2 



































سفرنامةُ جیمز بیلی فریزر. ترجمهُ دکتر منوچھر امیری. چاپ 
اول. ۱۳۶۴. طوس. ۶۲۰ ص٠‏ 


ی شخصیتھای سیاسی خارجی ھرجند از جھتھای 
مغرضانہ وریب آمیز است ہا این ہمہ می تواند پژوھشگر 
پ را در شناخت اوضاع اجتماعی یاری رساند. در دوره پر 
قاجار از گوشہ و کنار جھان, بەویژہ مغرب زمین, 
اران و ایررانشناسان ہسیاری بەکشوز ما روی آوردند و 
۱ آڑماهھا سیر وگشت در پھنُ ایران دیدەھا وشنیدە‌ها و تأثرات 
اڑا نوشتند و در دسترس ھمگان گذاشتند۔ اگرچه مورّخان و 
گان ما با دست‌یابی بەاسناد معتبر توانستند رخدادھای 
ا ن0 إشت‌ساز دورهُ قاجار مائند جنگھای ایران ز روس؛ 
قانەھای ننگین گلستان و ترکمانچای. کشتن دو وزیر با 
قائممقام و امیرکبیر)؛ مسافرتھای ناسودمند و پرھزینه 
الال" بەفرنگستان و چگونگی جریانھای علمی و ادبی ودیگر 
- ۰ ی اجتماعی آن عھدرا بررسی کنند و آثاری خواندنی 
: 0 ورند, ہا این وصف ھنوز گوشەھای تاریکی وجود دارد کە 
سفر نامەھای خارجیان کم و بیش آنھا را روشن می سازد, 
×ززونگریزر مردی زیرك و شیفتةُ مشرق زمین است. یکہار در سال 
نا ھق ھنگام بازگشت ازھند بەایران آمد تا از آنجا بەبخارا 
ا چون اوضاع بخارا رو بود بەکشورش بازگشت و 
تش را در یکی دو کتاب نوشت. دوازدہ سال بعد دوبارہ 
ن مأمور سیاسی بەایران را از سه خطہ پھناور و پر 
آخربایجان, مازندران و خراسان می گذرد و رخدادھا و نیز 
خود را بەتفصیل در این کتاب می آورد (ص ۹). 
او بەایران مصادف است با زمستان و یخبندان 
ان ولی نامساعد بودن هوا کمترین خللی در ارادہ 
اش ایجاد نمی کند و ھمچنان گرم و با اشتیاق پیش 
راہ ہر جا بەمأمور سمجی برخورد می کند فرمان نامةُ 
ن می دھد و با زبرکی خاصی موانع را کنار می زند 
چەنظر وی دلیری و چاہکی و استقامت چاروادارھای 
ا ۱ ن انگیز است و نیز ز استرھای این سرزمین بەقدری 
َ ی پٹھان شدہٗ زیر ہرف را بەآسانی می یابند و 
آاڑنوان در بیراہەھا گم و گور شود(ص ۲۵). درخوی 
ازظم و خیاباتھای طراحی شدہ و زیبا توجھش را 
ااان بەتعریف می گشاید (ص ۳۸). بەعلت کمی 
اآزہفانەھا نامر تب و مد است وبسیاری از کارکنان 
ایر ایند و برای عمیشہ می گریزند (ص ۴۶). 


تنھا چمزی کە خستگی وماندگی کاروانیان را کاھش می دھد دیدار 
و گفتگو ہا مسافران دیگر است (ص ۶۰)۔ در زنجان صنایع سبّك 
رونق بەسزاہی دارد و صدای پتك و چکش اہزارسازان پیوستہ 
ہەگوش می خورد (ص ۷۱). راھھا چندان امن نیست و کولیھا 
مانند دیگر دزدان کاروانھا را غارت می کنند (ص ۷۵). 

از مھمترین بخشھای کتاب شرح فساد و ھرزگی درباریان و 
ال قاجار اعت درقزرین دآماد شاء خردضلطان دیگری امت 
هر اسب و قاطری را ببیند و از آن خوشش بیاید زود مصادرہ 
می کند (ص ۸۱). پسرھای شاہ یەتقلید پدر در حوزهٗ فرماتروابی 
خود حرمسرأبی خاص تشکیل دادەاند (ص ۸۵).بر روی 
دیوارھای اتاقھای رجال علاوہ ہر آینەکاری تصویر برھنە یا نیمه 
برهنهُ زیبارویان ہم بەچشم می خورد (ص ۱۵۸). عطارہاشی 
ھرات بھترین بنگ را برای کامران میرزا تھیہ می کند (ص 
۴ء و حسنعلی خان ھم بیشتر روزھا در سایه درختان سفارت 
انگلیس خمر می نوشد (ص ۱۱۸). دریافت مالیاتھای ہی حساب 
کاری متداول است (ص ۸۸) واز عباس میر زاہم ہر اثر حسادت 
شدید برادران کاری ساخته نیست (ص ۸۶). 

پیداست در چنین اوضاع نابسامانی مردم پی امنیت می گردندو 
بەناچار سلطہُ روس را بر حکومت اجار ترجیح می دھند (ص. 
۸۸ زمستان کم کم می رود و برفھا آب می شود و جسد مسافران 
سرمازدہ يك يك از زیر برفھا بیرون می آید (ص ۰۶ 0 مؤلّف از 
خلق و خوی و رفتار شاہ سخنانی می آورد کە بیشتر بەافسانه 
میمائق شاز یر اتَر کن تر تا بیمار است۔ 
یکبار دوازدەلیتر آب هندوانہ را می نوشد (ص ۱۰۸) و وقتی 
پزشکان بەدرخواست وی معاینەاش می کنند ودستو رھای غذاہی 
وطبّی می دھند آنان را با توھین و تھدید می راند (ص .)۱١۲‏ پیری 
و سستی شاہ رو بەافزونی است وھروقت خبر بیماری شدید او 
پخش می شود بازار سلاح و باروت رونق می گیرد و ھرکسن 
می کوشد بەتنھابی خود و حرمش را مراقبت کند (ص ۲۰۹). در 
آن ھنگام اراذل و دزدان بەتھر ان روی می آورند تا در آشفت بازار 
مرگ شاہ بەنوا برسند (ص .)٦۱۴‏ نکتە جالب توجہه دیگر این 
است کە ہر وقت کیسە شاہ تھی می گردد قسمتی از گوشت آھوی 
شکار شدہٗ خود را بەرجال می بخشد و در براہر این افتخار 
سکھەھای طلا می ستاند (ص ۱۲۷). تنفر خراسانیان از دودمان 
قاجار زیاد است زیرا سر بازان و‌ فرماندھان واحتی شاھزادگان 
مال و جان مردم آن دیار را نابود کردەاند (ص ۳۶۵). 

بەنظر می آید بھترین بخش کتاب غرح رفتار قائممقام است. 
مؤلف با بی انصافی آن بزرگمرد را متکبّر می خواند واعتراضھ . 
پرخاشش را نسبت بەتوطژہ کنندگان از حسادت می داند (ص ٴ٠‏ 
۳۴) بزرگترین دشمن وبدخواہ او آصف الدوله داہی شاہء اسڈ 


سب 
(ص ۱۳۵). چون عباس میرزا فرمانھا و نظرھای خیرخواہانه 
قائممقام را بەجان می پذیرد و باجرا می گذاردہ شاہزادگان رقیب 
اورا نوکر وزیر می خوائند (ص ۲۱۴). وزیر نزديك ہین است و 
ھنگام خواندن کاغذ آن را تا نزديك چشم می آورد. يك يك شکایتھا 
را خود رسیدگی می کند و ضعف بزرگ او پرداختن بەکارھای 
جزئی است (ص ۲۸۲). ھنگام ظھر دست از کار می کشد و ۱ 
نمازمی گزارد 7 آ. آں. است کے جھانگشای خاقان (تاریخ شاەاسماعیل). مقدعه و پیوس 
ازموضوعھای ن عصر یکی أین است کە برخی از دکتر اللەدتامضطر. اسلام آباد. مرکز تحقیقات فارم 
آزرجال زورخانەمی سازندو زورگران را برای دریافت جوائز در ایران و پاکستان. ۱۳۶۴ (۱۴۰۶ ھ-ق./۱۹۸۶ء.) سی 
آنجا گرد می آورند (ص ۱۵۷): نمایشھای روحوضی وبازی و شش + چھاردہ +۶۶۳ ص. مصور. ٦٠٢‏ روپیه پاکستار 
حر کتھای تفریحی ھیچکدام جز کشتی دیدنی نیست (ص ۱۹۳). 
مؤلف با صباى کاشانی, شاعر ستایشگر و پسرش عندلیب جھانگشای خاقان (تاریخ شاہاسماعیل) تاریخ مفصلى اس 
دوست است. عندلیب افزون بر سرودن شعر کندەکاری روی دربارہٗ زندگی مؤسس سلسلہُ صفوی, شاہاسماعیل (۹۰۷۔۰٣‏ 
چوب وعاج را ہم می داند (ص ۱۵۴). اگر چہ حملہُ ترکمانان بہ ھ-ق)ء و نیز شرح مختصری دربارٗ اجداد شاەاسماعیل ؛ 
کاروانھا و روستاھا درد بزرگ مردم ہو یڑہ مسافران خراسانی معاصران آنھا, این منبع مھم تاریخی ہرای اولین بار است ٤‏ 
است و کسانی دیگر (وامبری ۔ پولالك ۔ لیدی شل) ہم دو چاپ شدہ است, با قطع رحلی وچاپ عکسی. مؤلف آن ناشنات 
سفرنامەھای خود بەآن اشارہ کردەاند ولی دردانگیزتر دست است ولی نام پدربزرگ وی نواب آقامحمد رضابیگ بودہ. 
بەغارت و کشتار زدن خود سپاھیان است کە برای سرکوبی دو نسخه از این کتاب تاکنون شناختہ شدہ: یکی ئسذ 
ترکمانان گسیل شدہاند. از بس مأموران و لشکریان دولتی بد دانشگاہ کمبر یج و دیگری نسخہُ کتابخانهُ موزہ بریتانیا. چاء 
کردہاند. روستائیان ھنگام ورود آنان می گریزند و یا در برابرشان فعلی جھانگشای خاقان ازروی نسخة مو زہ ہر یتانیا چاپ عکم 
دم از فقر و ہی نوابی می زنند تا از بلایشان برھند (ص ۳۵۹). در شدہ است ودکٹر مضطر مصح ح کتاب اختلافات نسخة اسام 
طول مسیر برخی از ایرانیان ھوشمند بہ او ظنین می شوند و (موزہ بریانیا)را با نٹھا نسخةً دیگر, کە یه نظر مصحم ازرہ 
چا موستن می نووائد ولی ایا زی رکی وحقه انگلیسی شك آنان نسخه اساس استنساخ شدہ در پیوست تذکر دادہ ومواردناغ. 
را نسبت بەخود برطرف می سازد (ص ۳۴۶). 








این کتاب ا زآ کے بودن, مسخ بودن و حذف شنہ را گوشزد کرد است. ہہ 

1 خصاین کاب ا زاداپ ورسوم وشیوٴ ازدواج وط رزتھ٠غذای‏ علارہ بر در آوردن فھر ت مطالبٰ کتاب؛ فھرست نام کہ 
سر نا ٍ4 مفید واسثػِ ا ۰ قسسسے ٍِ پاہٴ 

: 7 عر ای ی ۳ که در شناخت بیشتر آن قوم جایھاء دریاھاء رودھا و کوهھا نیز برای کتاب تنظیم کرد ە“ 
۱ سو سی بیعاری طاعون بەیسیاری از سودمند ونفید اے' ' ۱ 

شھرھا مانند امل ر با یڈ یگ سس 
ر بابل (ص ۵۴۳)ر ار( ٣۳‏ سک 0 
صدعه رسائدہ | ممبرزاد (ص ۲۳۳)__ مدیر ہم رکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستانہمطالی 


رت دلاسر شھر درویشان وصوفیان است اص عنوان سخن مدیرہ درسی وشش صفحہ ہر کتاب نوئە؛ل' 
ا ماف !زھنر داستان سرابی وذوق ادبی وشاعرانہ بی بر صفویان کلیانی خواندنی ارائہ دادہ است؛ ولی مطالب اذ 
و رامھا و جنگلھا و منظردھای ساحل دریای خزر را نزديك و مستقیمی با مطالب کتاب جھانگنای خافان مل“ 
گوندای زندہ و زی وصف می کند. مطالب وسخن مدیرہ را۔ مٹھای صفحدً آخر آن ۔ می نوان یو 
تو ان سفر پس از چھار ماہ بەپایان می رسد و مؤلْف با هر کتاب تاریخی کہ دوباره صفویان باسد درارداد 


دریافت و خواندن نامدھای زورکا ےی ےا ایا 
ن نامدھای نزدیکان ودوستان خستگیھا را |ز<. ۱ ا( ڈیھنرگاز کء کناپر 
دور می سازد (ص ۵۹۴)., 5 سردنیس راس (از اولین پژوھندثانی : 







ترجمہ کتاب روان و استوار است, مت ازآن استفادہ کردہ) معحقد است کہ تاریخ بابان کپ 
ا تہ سے مترجم محترع فرجا لازع غاقان سال جلوس شاوطھماسب۔ پعلی ۸۹۳۰ 
تاور اھر گبرہی ازمنایمتوضیح دادم و کہ مربوط بہ بعد از اہن تاریخ است بہ ہنکام امت 

۱ 5 ن گردہ است, توفیق أو در خدمت بەفرھنگ اتانب یی کر کہ بنار 
ران افزون باد؛ ولی: 


مان ۴ ۰ راد! 
عق لا ,1ور حواشی نذکرہا 
و ا ا وا با 





فیاسی. اگر چنین 


احمد داداشی [ساری) 








۱ ۹۸ تا ۹۵۵ پایان یافته است. 

را تاکنون قزیت یر سر ا مل ا 
انتشار یافته درباره زندگی شاہ٭اسماعیل, ٠‏ عالم آرای 
بە شمار می آمدہ ولی اینك جھانگشای خاقان این مقام را 
اُست. این کتاب دست کم حدود ۱۳۰ سال قبل از تالیف 
ای صفوی تألیف شدہ و بە عقیدہٗ راس امیرمحمودبن امیر 
در تالیف تاریخ شاہ٭اسماعیل و شاہ٭طھماسب (نسخه 
موزہ ٥‏ ہریتانیا بپہ شمارہ ۳۰۹ ٗ)( ازآن سود بردہ است. 
یىی خاقان نسبت بە عال مآرای صفوی بر تر ی دیگر ی هم 
ٰ جھانگشای خاقان ترتیب زمانی وقایع در نظر گرفته شدہ 
۱ روز و سال وقایع مھم را ذکر کردہ. در حالی که عالمآرای 
: [ بیشتر تاریخی داستانگونە است و بهہ اقتضای سبك آن 
بسیاری ازموارد زمان وقوع وقابع را ذکر نکردہ است. 
گن و سبك مؤلف این کتاب, مائند بیشتر نویسندگان 
کافگار وی. اساساً مصنوع و متکلفانہ الا ھرچند کہ در 
پڈاڑنانھوارد مؤلف بە سادەنویسی می گراید اما تأکید بر آوردن 
هي تشبیھات مطنطن ومکر رو بە کار بردن مترادفات و 
روا مصنوع جلوہ می دھد. مؤلف از شا٭اسماعیل با آب و 
ب:عیطین می گوید, کارھا و اعمال او را ستایش می کند و در 
سارک از موارد دربار نبوغ نظامی او بە تفصیل داد سخن 

دخ و گاحی حتی از زبان دشمن ہم او را می ستاید. 
دکٹرعضطر در مقدمہ نوشته است: ٭کتاب خواندمیر در تھران 
ان ۱۲۷۶۷ ھق۔/۱۸۵۵م. و سپس در بعبٹی بہ سال 
اك ٹق/۱۸۵۷ء. چاپ سنگی شدہ.ہ در حالی کہ بە گفته 
لرالدین ھمائی در مقدمه بر تاریخ حبیب السیر چنین 
ا ضِنگی حبیب السیر اولین یار در ھند یه سال ۱۲۶۳ 


ام انتشاریافت وہشت سال بعدہ در ۱۲۷۱ھ-ق. در 
















پاپ رسید. مواردی نیز در متن دیدہ می شود کە ناخوانا 
ٹی مصحح محترم آنھا را در بخش اختلاف نسخ 
حاتِ ۲۹۰۸ و ۵۷). در مواردی در تعیین سطر 
يك مثلا در صفحۂٗ ۶۲۵ء ص ۲۸۴ سطر ۴ باید 
ین صفحہ بە جای سطر ۱۵۰۱۱۳ درست است. 
آلآمہ وسی و ششم + چھاردہ < ۶۶۲ء باید بە این 
0 ود: سی و ششم + چھاردہ + ۶۶۳. 
نشار نسخەھای خطی متون قدیمی بہ صورت 
انی خاصی داردہ ولی در مواردی کہ خط متن 


ُُخوانا نباشد نخستین مشکل خوائندہٗ 
٦‏ ازآن هْ خواندن متن است۔ وخط نسخەای 
ان از ری آن چاپ شدہ بە قول 


تہ ودر بعضی موارد نە کاملا خوانا۔ ازاین 


رو. با توجه بە زحمتی کە مصحح در مقابله نسخ ویافتن موارد 
اختلاف آنھا و تھیةُ فھر ست مطالب و فھر ست نام کسان وجایھاو 
رودھا و کوھھا متحمل شدہ حیف است کہ باز متن بە صورت 
عکسی چاپ شدہ اأست. 

به ھرحال. این متن مھم تاریخی با ھمین کیفیت چاپ وانتشار 
فعلی از گوشەنشینی در قفسةٗ کتابخانه موزہ بریتانیا و دانشگاہ 
کمبریج بە درآمدہ و امکان استفادہ عموم اھل فن از آن فراہم 
شدہ اسُت. کوششھای ہمر کز تحقیقات فارسی ایران و پاکستانم 
در انتشار متون قدیمی فارسی مغتنم و با ارزش است و زحمات 
دکتر اللەدتا مضطر مأجور و مشکور. 


ا. موجانی] 





مقدعەای ہر جامعه شناسی توسعة روستائی. تآلیف دکتر 
مصطفی ازکیا. انتشارات اطلاعات. تھران. ۱۳۶۴. 





مؤلف در توجیە تألیف مقدمەای بر جامعەشناسی توسعةٰ روستائی 
اظھار می دارد که ٭وفقدان کتاب مدونی در این زمینه در ایران و‌ 
ضرورت نقد و بررسی مطالعات جامعەشناسی و مردمشناسی 
درہاب توسعه و تغییرات اجتماعی, تدوین چنین کتاہی را ازمدت 
زمانی پیشە الزامی می داشت 

کتاب متشکل از سهہ بخش است: بخش اول نقد و بررسی 
انواع دیدگاهھھای نظری مر بوط بہ توسعة روستاہی است: بخش 
دوم درباره جنبەھای جامعەشناسی دگر گونبھای اجتماعی ہا 
برنامہ است, و بخش سوم برنامەھای توسعةً روستابی ایران دردو 
دھہ گذشتہ با توجہ بہ چارچو بھای نظری نوسازی و وابستگی 
ساختی مورد تجزیە و تحلیل قرار گرفته است, 

اگرچه بخش عمدہٗ کتاب (۱۳۳ صفحہ از ۲۴۷ صفحہ) بە نقد 
و بررسی ونظر یەھا و چارچو بھای تحلیلی متداول در مطالعاتِ 
توسعة اقتصادی و تغییرات اجتماعی جامعە‌شناسان وٴ 
مردمشناسان اختصاص یافتہ و مؤلف رفرانسھای فراوانی ج٭: 
نوشتەھای نظریہ پردازان مسائل دھقانی دادہ است اولوی . 
اشارہای بە نظریات چایانف (۷ھہزہ٥)ء‏ شنین ذ 


کو 


ننعودہ أاست. حق بود کہ نظریەھای ایشلن نے ٠‏ 









سے 
قرار می گرفت, چرا کہە هر تأٗلیفی دربارہٗ مسائل دھثانی بدون 
توجه بہ نظریەپردازانی نظیر آٹھا يك سویەہ خواہد بود. 
مؤلف بررسی خود را ہا تعریف ہتوسعە: آغاز می‌کند و 
بدرستی بیان می دارد که وت وسعہء (؛ہ مہات :0) ھمان ورشد 
انتصادیء(ط٭::0ءنددم دہہ5ا) نیست: (ص ۱۸). جرا کە توسعه 
جریانی چند بعدی است. وی سپس تحت تأئیر تعریف پروفسور 
سیرز (ہ:5) توضیح می دھد کە باید دید وہر سر مسائلی نظیر 
فقر بیکاری و نابرابری چه آمدہ است؟ اگر ازرشد ہر سە دسته 
مسائل مذکور کاستہ شودہ می توان گفت کہ ما ہا دورہ توسعه در 
این کشورها مواجهہ طستیم)* (ص ۲۱). مؤلف از این دیدگاہ به 
مسائل توسعة روستابی می پردازد. 
مؤلف در براہر ۸81:006 ×وجھه نظرہ را بە کار بردہ و چنین 
تعریف می کند: ہعبارت از آمادگی ذھنی برای انجام کاری... ویا 
وضع روائی کە يك فرد انسانی بە منظور عمل کردن برلە ویا عليه 
یك ہھدف معین بہ خود می گیرد. 6( ص ۵۵). کہ بہ نظر می رسد 
عسوضح: ویا ×طرز تلقیء رساتر باشد. به جملهٔ ذیل توجە کنید: 
جرجھهھہ نظر دھقان... ترکیب خاصی از (دشمنی) و ہوابستگیء 
نسبت بەہ دولت می باشد 6( ص ۶۵). حال بخوانید: ہموضع 
دھقان...ء و جملات فراوان دیگر. 
علیرغم ضعفھا و نقصھای کتاب, تألیف آقاى دکٹر ازکیا برای 
جویندگان راہ توسعہٗ روستابی می تواند راہنمای مفیدی باشد. 


صنعت در جھان متغیر (مطالعہ توسعہ صنعتی جھان). سازمان 
توسعهہ صنعتی واہستہ بە سازمان ملل (یونیدو). ترجمة 
غلامرضا نصیرزادہ. مؤسسهة انتشارات امیرکبیر. تھران۔ 
۵ء 


صنعت در جھان متغیر ترجمھ گزارش بررسی تحلیلی توسعھ 
صنعتی جھان است کہ بە منظور ارائه بہ چھارمین کنفرانس 
عمومی سازمان توسعہً صنعتی وابسته بە سازمان ملل متحد تھیه و 
تدوین شدہ است. 

کتاب حاضر دوھدف اساسی رادنبال می کند:٭اول اینکە روند 
اخیر بخشھای مختلف صنعتی جھان را از نقطه نظرھای متفاوت 
بویژہ از نظر تولیدہ اشتغال و بازرگانی تجزیە وتحلیل نماید ودوم 
اینکە بیشرفتھا و محدودیتھای کشورھای درحال توسعہ رادر راہ 
روط و وت ای سر یی به دومین و 
7ں عمومی سازمان نوسعە صنعتی (یونیدو) بررسی 
تدوین این کتاب ھمزمان یا 


۶۴ 


تغییراتی در رشد صنعتی و بافتن 





صنعتی کشورھای مُختلف جھان أست, رشد صنعتی کشور 
درحال توسعه نە قابل مقایسه با کشو رھای صنعتی با اقتصاد 
است و نە قابل مقایسهہ با رشد صنعتی کشورھہای پا ان 
برنامەای متمرکز: وکشورھای اخیر؛ در ارزش افزودہ طز 
ےجھان از ۱۴/۶ درصد در سال ۱۹۶۳بە ۲۵ درصد در سال ۸۲ 
رسیدہ أست. سھم کشورھای پیشرفته ہا اقتصاد آزاد [علیر 
اینکه] کاهھش یافتہ, از ۷۷/۳ درصد در سال ۱۹۶۳ ہہ ۶۴ درصد 
سال ۱۹۸۲ رسیدہ است.ء (ص ۱۵) و هنوز بالاترین درصد 
دارد در صورتیکە ہدرسال ۱۹۸۲ کشورھای درحال توسە 
حالیکه تقریبا ۶۶ درصد جمعیت جھان را در بر می گرفتند فذ 
٦۹‏ درصد تولیدات صنعتی را بخود اختصاص دادہ بودندء (ہ 
۴ 
قابل توجہ است کە ٭فقط ٠١‏ کشور از ۹۷ کشور به عنو 
بزرگترین عناصر گروہ کشورھای درحال توسعہ ہستند کہ ٢‏ 
درصد رشد ارزش افزودہٗ صنعتی این گروہ از کشورھا را ہم 
اختصاص دادەاند ۸ہ( ص ۴۶)). البته سھم برزیل تقر یپا در حر 
۴ خحرصد کل ارزش افزودہ صنعتی این گر وہ از کشو رھا است 
نکته دیگری که قابل ذکر است تفاوتھای دستمزدھا اسن 
گزارش در تعریف دستمزد بیان می دارد کە ہمیزان دستمزد شاب 
مجموع حقوق و مزایای دریافتی است کہ توسط واحدھار 
صنعتی در این کشورها پرداخت شدہ و ہر تعدادمستخدمین تقسم 
شدہ استء(ص ۲۰۲۸). ۱ 
در اوایل دھهُ ھفتاد حقوق سالانہ در بخش صنعتی ؛ 
کشورھای پیشرفته ہا اقتصاذ آزاد داز ۲۶۰۰ دلار در اتریش. 
۰ د۔لار در ایالات متحدہ بودہ است... در صورتی کہ د 
کشورھای درحال توسعه ارقام مشابہ از ٠٠٣‏ دلاردر بنگلادش. 
٠‏ دلار در لیبی بودہ است (ص ۲۲۸). مسألەای کہ در تفاود 
دستمزدھا قابل تأملٍ است, تعداد ساعات کار است کە يك کارا 
درطول سال معمولا انجام می دھد؛ ديك کارگر درکشورفا. 
درحال توسعہ درسال ۱۹۷۸ تقریباً ۲۳۳۳ ساعت درسال کہ با 
می کردہ در حالیکە ھمتایش در کشورھای پیشرفتہ بااقتصاد از 
تقریباً ۱۷۳۲ ساعت در سالبه کار اشتفال داشتء (ص ۲۲۹):: 
در نظر گرفٹن:این تفاوت است که باید گفت ٭درسال ۲۱۱۷۸ 
دہتمزد ساعتی برای هر مستخدم در کشورھای پیشرفتہ ہا اقتصة . 
آزاد معال ۸/۱ ساعت کار ھمتایش در کشورھای درحال و۔٭ :٭ 
بودہ استء. (ص ۲۲۹). : 
نثر ترجمهہ سادہ وروان است. 









[یو لف نراف ٌ 























)١‏ کیھان سال. دورهٗ جدید. جلد اول. ۱۳۶۴ء تھران: کیھان, ۱۳۶۵ء 
اہدون صفحہ شمار مسلسل] مصورہ ٠٠٠١‏ ریال. 
اٹ کتاب در بخشھای مختلفی تنظیم شدہ که حاوی رویدادھای سیاسی ایران: 
پادھا و خاطر ٭ھا, کارنامهٔ مؤسسات: ادارات و کارخاندھاء حوادث مھم ایران و 
ڈھان (عمدۃ در سال ۱۳۶۴)), گزارش جھان در سالی کە گذشت, در میدان 
از ش. جشم انداز اقتصاد, تازەھاى دانش. جُنگ فنر, وجھان از نگاہ دورہین 
إ[ ) محقق, مھدی افراہم آورندہ]. یادنامه ادیب نیشابوری؛ زندگاني 
ٍ تاد و مجموعه مقالات در مباحث علمی و ادہی. تھرانء مؤسسهہ 
اوتطالعات اسلامی دانشگاہ مكد گیل؛ با ھمکاری دانشگاہ تھران, ۱۳۶۵ء 
آللائزدہ+ ۳۶۸ ص: مصور: ۱۱۵۰ ربال. 
لإ این مجموعہ بە احترام و یاد شادروان ادیب نیشانوری (۱۳۱۵ ھہ ق۔۔ 


ا ادہب نیشابوری معروف بە ادیب ثانی/ محمدرضا حکیمی. حجةالحق شیخ 
تقی ادیب نیشاہوری: ویژگیھا و خاطرات/ علی اکر الھی خراسانی۔ 
نیشابوری دوم/ علی موسزی گرمارودی۔ ترجمہ منظوم قصیدہ 
اشیۃالعجم طغرابی / محمدآبادی باویل. منلق بایائی/ جی. آچ۔. فونرایتء 

اہ عبدالحسین آفرنگ. عشرون درھم در الکتاب سیو یہ/م. گ. کارتر. 
احمد آرام, وقف نامە‌ھا و تاریخ کتابخانه و کتاہداری/ وش آفرین 
ری (محقق). نقش قافیه در آفرینش معنی/ بھاءالدین خرمشاہی. دو 
اھر تحقیق محکوم عليه بودن حرف / بہ کوشش محمدتقی دانش ہزوہ۔ 
ری سہاف ھندی/ عزیز احمد ترجمہ کرامت تفنگدار, ابوحنیفه 
:گیاءشناس/ فواد سزگین. ترجمۂ عبدالکریم گلشنی. ثعالی 
ٹن و فقەاللّنه/ محمد علوی مقدم۔ مدارس علمبّه قیل از نظامیہ / ناجی 


از ناشرانی کہ خواہان معرفی گتابھاہشان در بخش 
دکتابھای نازدہ ھستند تقاضا می شود يك نسخہ از ھر 
کتاب تازہٗ خود را بە دفتر نشردائش بفرستند 






تقاضا 


معروف,: ترجمةُ جمال الدین شیرازیان. کتاہشناسی/ ماندانا صدیق بھزادی, 
رسالٗ بھرامیہ/ میرسید علی ھمدانی, باہتمام میرھاشم محدّث. تأثیر اللغة 
الفارسیة فی اللغةالعر بیة فی عھدالرسول الاکرم (ص)/ مھدی محقق. 
آراءالزمخشری الکلامیة فی تفسیرالکشاف/ محمود فاضل (یزدی مطلق) 
الفریدة فی الامثال و الاّداب/ شمس المعالی قاہوس بن وشمگیر, بە تصحیح 

۳٣‏ وزارت ارشاد اسلامی. مرکز مداركد فرھنگی انقلاب اسلامی۔ 


۵ء چھاردہ+ ۳۰ صء نمونه خط, زرکوب: ۴۵۰ ریال؛ شمیز ۲۸۰ 
ربال۔ 

مجموعہ سخترانیھا و فرمانھاہی است که از ۱۴ خرداد ۶۲ ا۰٣۳۰‏ 
اردیبھشت ۶۳ ایراد پا نوشته شدہ. 


کتاہداری ٰ 
۳۴ پیرسی ایستر جِ. مفھوم سادہ فھرست نویسی؛ دفتر راہنما برای 
سازمان کتابھا و سایر مواد کتابخانہ مدارس و کتابخانەھای عمرمی 


کوچكد. ویرایش اول ھمراہ با بخشھابی از ویرایش دوم. بازبینی از سوی ‏ 


ماریان سائز۔ برگردان از پروین ہلورچی (رستمکلابی).۔ تھران: امیر گہیں 
۵ء ۳۶۴ ص: مصورہ جدول,. ۹۵۰ ریال. 

چاپ اوّل متن اصلی در سال ۱۹۶۵ منتشر شدہ. این کتاب راہنمابی است 
کہ برای استفادہ فھرسٹنویسان مبتدی, کارآزمودہ و ناآزمودہ تدوین شدہ 
است۔ برای روش تر شدن مطالب,: متن نمونەھای فارسی براہر با نموندەھای 
انگلیسی, در بخش افزودەھای مترجم ویا در زیرنویس صفحەەھا آوردہ شدہ 
است۔ در تھیە ابن نمونەھا کوشش شدہ از مئالھاہی کە در زبان فارسی معمول 
است و در کتابخانەھای اہران بە اُن‌ھا نیاز است استفادہ شود۔ 

۵ سلطانی: ہوری [و] فروردین راستین. اصطلاحنامةً کتاہداری۔ 
ویرایش دوم. فارسی بە انگلیسی و انگلیسی بە فارسی. تھران, کتابخائة 
ملی ایران, ۱۳۶۵۔ سی و پنجچ+ ۳۵۱+ 9 ص٠‏ ۸۰۰ ربال. 


ہے یہی ببہو۔ 
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ر۔٭۔ 

ویرایش نخست این کتاب در سال ۱۳۵۷ منتشر شد. اصطلاحنامہ حاضر 
حاری اصطلاحات کتاہداری, دبیزش (دکومانتاسیون)ء صحافی, چاپ ونشر و 
مواد دیداری ر شنیداری به شرط کاربرد در ایران است. سازمانھاء مؤسسە‌هاء 
انجمٹھای معتبر ملی و ہین ‌المللی کتاہداری, دہیزش و رشتەھای واہستہ 
پر نامەھای مھم کتاہدارئی که در دستور کار مراجع بین المللی کتاہداری است و 
جایزەھا و نماہشگاهھای معتبر کتاب و کتابداری در ایران و جھان نیز در این 
اصطلاحنامہ آمدہ است۔ 


۶ بورحسن طنابچی, صادق. راہنمای انتشارات سازمانھای دولتی 
ایران: فھرست سالانە ۱۴۳۶۲ تھران, وزارت فرھنگ و آموزش عالی, م رکز 
اسناد و مدارد علمی, ۱۳۶۵, ل+ ۳۱۷ ص٠‏ ۲۵۰ ریال۔ 

این راہنما حاوی مشخصات ۹۷۹ عنوان کتاب: گزارش و مجله است که 
توسط سازمانھای دولتی در سال ۱۳۶۲ منتشر شدہ است. در مقدمه نوشته شدہ 
کە این راهنما شامل کلیه انتشارات سازمانھای دولتی ایران در سال ۶۲ نیست و 
این بە دلیل عدم تکمیل وارسال پر سشنامۂ مر بوطه از سوی بعضی از سازمانھا 
بودہ است. بە نوشتُ جلد و صفحه عنوان, کتاب در سال ۱۳۶۴۵ منتشر شدہ ولی 
در فھرست نویسی پیش از انتشار در ہشت صفحه عنوان سال نشر ۱۳۶۴ نوشتهھ 
شد*. 

۷ مرتضائی, لیلا [و] محمود معتقدی. راھنمای سمینارھاء کنگرەھاو 
سمہوزیومھای علمی و فرفنگی ایران (۱۳۶۳). تھران, وزارت فرھنگ و 
آموزش عالی: مرکز اسناد ومدارك علمی, ے سویہیں صء ۲۵ ریال۔ 

در سال ۱۳۶۳ اپن مرکز برای نخستین بار اقدام بە انتشار راھنمای 
سمینارھاء کنگرہھا و سمبوزیومھای برگزار شدہ در ایران از سال ۱۳۵۸ تا 
۲ نود مجموعہ حاضر کہ دومین شمارہ از این راہنماست بہ 
گردھمابیھای علمی و فرھنگی سال ۱۳۶۳ اختصاص دارد. اطلاعاتی کہ 
دربارۂ ھر کنگرہ یا سمینار آمدہ عبارت است از: تاریخ برگزاری, عنوان, 
سازمان برگزار کنندہ: سازمان ھمکارہ محل برگزاری, زبان, موضوع, ھدف, 
فھرست مقالەھای ارالہ شدہ و انتشارات. عنوان کتاب در فھر ستانویسی 
صفحہ حقوق ہا عنوان پشت جلد و صفحه عنوان تفاوت دارد. 

۸ میرزاعاہدینی: ہرتو. فھرست انتشارات وزارت کشاورزی در سال 
۴.۔ تھران, سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی, ۱۳۶۵ ۴۶. 


حاوی کليیّه انتشاراتی است کہ ہر اساس بخشنامه وزارتی ودستورالعمل 
صادرہ در مر کز اسناد و مدارلد علمی و تحقیقاتی کشاورزی در سال ۲۴ ہپ 
ثبت رسیدہ ۰ 

۹ وزارت ارشاد اسلامی. ادارہٗ کل مطبوعات و نشریات. کعابنامهہ؛ 
فھرست کتب منتشرہ بە تفکيك موضوع. مھر ۱۳۶۵ء تھران, ۱۳۶۵ ۸۳ 
ص۔ جدول, ۱۵۰ ریال۔ 

در مھرماہ ۲۹۸ عنوان کتاب با تیراژ ۱۷۹۱۸۰۰ نسخه مننشر شدہ است. 

(٠‏ گابنامه., فھرست کتب منتشرہ بە تفکيك 
موضوع, آبان ۱۳۶۵ء تھران, ۱۳۶۵, ۷۶ ص, جدولء ۱۵۰ ریال. 

در آءان ماہ ۲۴۹ کتاب با تیراڑ ۲۰۵۶۶۵۰ نسخه منتشر شدہ است۔ 
َ. پر یں و آموزش عالی. مرکز اسناد و مدارك علمی. 
یست پایاننامە‌ھای فارغالتحصیلان ابرانی خارجم از کشور 

۵۔۱۳۶۹ انگلیسی. انانی, فرائسہ. تھران, ۶۵ ۳ و سر 

ص٢٣٠۳‏ ریال 


حاوی مشخصات ۹۵۰ پایان نام | 

یرم ھی را دربرم یگرفت قبلا منتشر شدہ | : 

ا . ٰ: گلفکییا۔ 

سس سسسے مقالہ] رش 

: : صعه علوم: ششمافہ دو 

ار مھندسی, کشاررزی و ہزشکی, 
۱ ص۲ ربال 


۶۶ 





ست که درمحدوبہً ۱۹۷۶ م, تا ۱۹۸۲ 


دورہ داوم شا 


ى یکم ددوع این مچموعه که پابان‌نامەھای سالھاىی 


سال ۱۳۶۳۔علوم 
ا٥‏ وم ٹھران, 


حاوی مشخصات مقالەھاہی است کہ در ششماحه درم سال ۱۳۶۳ در زب 
علوم در مطبوعات فارسی زبان چاپ ایران درج شدہ است. 


فا ہم و منطق 


* فلسفہ اسلامی 


٣۳‏ ملامھدی نراقی۔ شر حالالھیات صن کتاب الشفاء۔ بە اختمام مھدر 
محقق. تھران, مؤسسہ مطالعات اسلامی دانشگاہ مك گیل ہا ھمکارر 
دانشگاہ تھران, ۱۳۶۵ء شصت ودو+ ١۷ص‏ نمونه نسخد ٣٠٠١‏ ریال 

متن بەہ عربی است ودر تصحیح آن آز دو نسخه استفادہ شدم است 
نسخەای کہ بہ خط خودملامھدی نوشته شدہ و نسخەای که بە دستور مؤلف ار 
روی نسخهً اصل در محرم سال ٥٢۰١‏ ھ ق. استنساخ شدہ است. اضافە پر 
پیشگفتار مصحح کہ بە زبان فارسی است, گفتاری ہم درباره زندگی و آتار 
ملامھدی نراقی بە قلم حسن نراقی بعد از پیشگفتار آمدہ کە آنھم بہ فارسی 


است۔ 


فلسف غربی 

۴ راسل, برتراند. تاریخ فلسفہ غرب. ترجمه نجف دریاہندری. ج۵. 
تھران, بروان ۵ء ۲ج ۱۴۵+۸۱ ص٠‏ واژونامةف ۲۲٠‏ ریال (چاپ 
اول جلد اول در سال ۱۳۴۰ منتشر شد) 

در این چاپ, تجدید نظر مختصری صورت گرفته وپیشگفتاریِ نیز افزودد 
شدہ است. چاپھای قبلی این کتاب: نخستین باردر چھار جلد و بعدادر سەجلد 
منتشر شدہ بود۔ چاپ حاضر در دو جلد منتشر شدہ. امیوحسین آریان پور 
منوچھر بزرگبھروم. منصور نقدھابی ہر این اثر نوشتەاند. نگاہ کنید یه سخن, 
سال دوازدھم, شمارہ ٹھم دی ماە ۱۳۴۰ء صص ۱۰۸۹-۱۰۸۵؛ راھنمای 
کتاب: سال پنجم, شمارهٗ سوم خرداد ۱۳۴۱ء صص ۰۰٥۔۳۰۴‏ راھتمای 
کتاب: سال پنجم, شماره چھارم و پنجم۔ تیر ومرداد ۱۳۴۱, صص ۴۰۶۔۴۱۳ 


۵) کراسلی, ج. ن. و دیگران]. منطق ریاضی چیست؟ ترجمہ شاہور 
اعتماد [وا غلامرضا برادران خسروشاھی, تھرآن روز ۳ ,ص. 
مصور: نمودار: واژەنامہء ۴۵۰ ریال. 

کتاب ازروی چاپ چھارم ۱۹۷۹ ترجمهشدہ. ھدف پرداختن بە ایدەھای 
مھم منعلق ریاضی نوین بدون ذکر جزئیات ریاضی آن است. 


۶ آیت اللّھی, محمد باقر (آیت الله). شناخت دین؛ مباحث بنیادین در : 
اصول اعتقادات و معارف اسلامی۔ قم, نمایشگاہ و نشر کتاب ۱۳۶۵ھ 
+۴۸۰ ص١٠٠٣‏ ریال 

در آغاز شرح کوتاھی از زندگی نویسندہ (۱۳۲۲ ھ ق. ۱۳۵۸ھ نچ 
ش.)آمدہاست. کتاب بە صورت سؤال وجواب تنظیم شدہ وحاوی ۶۴ ۔زال* وع 

جواب است. معناى فکر الھی / توجیه کیفیت معراج / اقسام احاد/ تّ 
مستضعفین / فلسفةهً اختلاف خلقت 7 موارد استخارہ ازجمله سزالھات بات 
۷ین سمناء حسین بن عبداللہ. معراج نامہ۔ یه انضمام تحرید آن ".ج۶ 
شمس الدین أبراھیم ابرقوھی, مقدمہ تصحیح وتعلیق تج پر تا 
مشھد بنیاد بژورھشھای اسلامی آستان قدس رضوی, ۲۰۱۳۶۵ از 
نمونهہ ٹسشہ 2 ریال .- ًٰ 
از معراجنام ابوعلی سینا چاپھای دیگری نز 90۶ 0 ٌ 
چاپ یکە توسط انجمن دوستدارا نکتاب مننشر شدہ ک٠‏ "ےپ رگ 
است و۴۶ صفح دارد. دپگری پہ تصحیح دکتر بھمن کت یلامعط 
۲ء دررشت ودر ۳۸ صفحہ چاپ شبنہ. سدیگر ۹ / 

















توسط انجمن آثار ملی چاپ شدہ. مایل ھروی مقدمةُ مفصلی در۷۶ 
ہر کتاب نوشتہ است. متن معراجنامه بە تحریر ابر قوہی کہ در نیمه دوم 
فتم تحریر شلہء پس از متن مع راجنامه ہو علی آمدہ. در پیان کتاب 
ت آیەھای قرآنی, حدیٹھا و خبرها به ھمراہ ترجمہ فارسی آنھا و 
لختھاء تعبیرھا و اصطلاحات آمدہ است۔ 
ااژن ندس رضوی, ۱۴۰۷ ھ ق, ۲۷۱ ص٠‏ ۷۵۰ ریال 
)١۳‏ جلالی نائینی, محمد رضا. تاریخ جمع قرآن کرم. با مقدمه دکتر 
:مھدوی دامخانی. تھران, نشر نقرہ و م رکز کتاب گلگشت: ۱۳۶۵, ۷+ 
ا ر چھار + ۴۹۴ ص٠‏ ۱۶۵۰ ریال۔ 
) حسینی بھشتی, محمد. التوحید القرآن. ترجمہُ جعفر صادق 
جئلی. تھران, بنیاد بعثت, ۱۴۰۴ھ ق.: ۶٣ص٠‏ 
۱ : ) حکیمی, محمد. حضرت معصومہ (ع) و شھرقم. مشھدہ معاونت 
آستان قدس رضوی, ۱۳۶۵, ۱۳۵ ص٠‏ ۱۵۰ ریال. 
77 اگھران واسلام, حضرت معصومه(ع) وھجرت ب ایران, وشھر قم فصلھای 


است۔ 
1 )خرمشاھی, بھاءالڈین. تفسیر وتفاسیر جدید. تھران, کیھان, ۲۴ء 
یں ۵۰ن ریال.۔ 


راد از تفسبر در این کتاب تفسیر نگاری, مراد از تفاسیر کتب تفسیر ومراد 
اتید فرن جھاردھم ھجری است. ھدف نویسندہ طرح و تشریح این نکته 
کہ تفسیر نگاری در قرن چھاردھم ازھر قرن دیگری در تاریخ اسلام 
نات وممتاز است. این امتیاز صرفامر بوط بە فراوانی وانبوہ تفاسیر بە هر 
فیپ ومکتبی نیست, بلکه نیز مر بوط بە تحول دیدگاہ تفسیر نویسی است. 
تحزل از دیدگاء فردی و اخروی ہبہ دیدگاہ عرفی و اجنماعی. کسانی کە 
برگژیدہ شدہاند شاید ہمه و حتما بزرگترین مفسران عصر خویش وقرن 
ونلودھم نباشند ولی ہی شك مؤثرتر ین وبا نفوذتر ین آثار را داشتەاند. در پایان 
مه یا فھرست منتخبی از کتابھابی کە دربارہ تفسیر یا خود تفسیر است 
انا شدہ. 
٢5‏ ) روحانی. احمد (آیت اللّه). سرالسعادة. تھران, بنیاد بعثت, ۱۳۶۳ء 



















الفکر الاسلامی, ۱۴۰۶ ھ ۲۱۹ ص, ۲۲٢‏ ریال۔ 
6) ہے مع الوھابیین فی خططھم ر عقائد ہم ترجمہ ابراھیم 
۱ ازی. تھران مؤسسهہ الفکرالاسلامی, ۶|‌۰ٴك ھہ- ق ۹‌۵ ص وھ 


)٣‏ شریعتمداری, محمد تقی. آیه عباعله. چ ۲, تھران: بنیاد بعثت, 
۰۰ص ۸۰ ریال. 
)عطار: داود. التجوید و اداب التلاوة. تھران بنیاد بعثت: ۱۳۶۵ء 
ص. 
۷) علامہ حلّى, حسن بن یوسف. الباب الحادی عشرللعلامہ الحلی, 
حيه النافع یوم الحشرلمقدادبن عبدالله السپوری و مفتاح الباب 
الفتح بن مخدوم الحسینی. حققه وقدمْ عليه الدکتور مھدی محقق. 
مؤسسہ مطالعاتِ اسلامی دانشگاہ مك گیل, با ھمکاری دانشگاہ 
۵ء بیست وك + ۲۹۲ ص: ٠٠٠١‏ ریال. 
حادی عشر از کتاب منھاج الصلاح فی‌مختصر المصباح بە خاطر 
0 و جامعیت مورد توجه اھل علم واقع شدہ. بطوری کہ جدا از بابھای 
آان کتاب بارها تندوین وچاپ شدہ و شرحھا و تعلیقەھای فراوانی نیز ہر 
شدہ است. متن حاضر حاوی دو شرح است یکی شرح فاضل مقداد 
ککابھای سنگی وحروفی از آن دردست ہود ودیگری شرح ابن مخدوم 
۹ھ ق.) کە برای نخسیتن بار چاپ می شود۔ ۱ 
اعد بن محمد بن نصرالبخارائی. المستخلص یا جواھر القرآان. بہ 
درخشان. تھران, دانشگاہ تھران, ۱۳۶۵, ۲۶۶ ص٠‏ ۴۵۰ 


به بخش نقد و معرفی در ھمین شمارہ نگاہ کنید. 

۴۱۸۱۳۶۵ مطھری. مرتضیٰ. حماهُ حسینی. ج ۳ء تھران, صدراء‎ ٠ 
ریال.‎ ۴۰۰ ٠ص‎ 

مطالب بخشھای مختلف این کتاب از حیث اجمال و تفصیل متفاوت است, 
برخی بەه صورت مقاله است. برخی دیگر چند سطری بیش نیست. در مواردی 


ہم مطلب به اشارہ و ہسیار کوتاہ بیان شدہ. 
۲( مؤسسه در راہ حق. ازدواج در اسلام. چ ۲ تھران, بنیاد بعثت؛ 
۵ء ۵۲ص٠‏ 


ضرورت ازدواج, ازدواج عوقت: و تعدد زوجات فصلھای کتاب استہ, 
۲) نجفی لاری, عبدالحسین (آیت الله). المعارف السلمانیة.[بی م] 
نمایشگاہ و نشر کتاب, ۱۳۶۴ د+ ۹۲ ص٠ ۲٠٢۰‏ ریال۔ 


اقتصاد 

۳) صدرالاشرانی؛ مھربار. اقتصاد کشاورزی و تعاون, تھران, 
دانشگاہ تھران, ۱۳۶۵ء شش + ۲٢٢‏ ص: جدول: نمودار ۳۵۰ ریال. 

۴) قدیری اصلی, باقر. سیاستھای بولی. تھران: فروردین: ۱۳۶۴ء 
۲ص جدول. نموداں ۶۰۰ ریال۔ 

در این کتاب تجر بەھای گوناگون وانواع سیاست پولی تحلیل شدہ است. 
علاوہ پر تحلیل نظام یولی دوران کھن, سیاست ہولی آمریکا انگلیس, آلمان, 
فرانسه ونظام پولی واعتباری شوروی در خلال وضع اقتصادی این کشو رھاکە 
خط مشی پولیشان سیاستھای پولی جھان امر وزرا تر سیم می کند مو رد بررسی 
قرار گرفتہ. امَا بیش از ھمه بر سیاستھای پولی ایران وراهھای مقابله ہا تورم 
پرداخته شدہ است. 


سیاست 

۵) کاظمی, علی اصفر. دیممماسی نوین؛ در عصر دگ رگونی در روابط 
بین‌المللی. تھرانء دفتر مطالعات سیاسی و ہینالمللی؛ وزارت 
امورخارجہ ۵ اد + ۱۹۲۷ ص,: ۶۰ ریال. 

پس از بە دست دادن تعریفی از دیھلماسی, بە جریان تکوین و تحولات 
دیہلماسی تا عصر حاضر پرداختہ شدہ و ہا ہررسی ھدفھا و آمال دیہلماسی 
بحث مفصلى در مورد چگونگی استفادہ از آن و کاربردھایش در روابط 
بین الملمی شدہ است۔ 

۶) کنت اآرتور. بالتا باتقسیم جھان. ترجمہ محمود طلوعی. تھران: 
هفتحهہ ۵ء ۳۶۲ ص؛ مصور ۶۵۰ ریال. 

تقریبا پیش از نیمی از کتاب توصیف اوضاع جھان و وضع رہبران 
کشورھای درگیردرجنگ درروزڑھای تشکیل کنفرائس یالتا است. این شموہ 
باعث شدہ تا خوائندہ علت تشکیل کنفرانس ونتایج بە دست آمدہ ازآنرا بھٹر 
درك کند. دنباله کتاب شرح روز بە روز کنفرانس و اسناد آن است. نویسندہ 
کتاب سیاستمداری فرانسوی است و کتاب از فرائسه ترجمہ شدہه است. 

۳۷( یادگاری: عبدالصاحب. سیاست واستعمار درخاورعیانہ. آقم] 
کانون نشر اندیشە‌ھای اسلامی, [۱۱۳۶۵, ۲۷۰ ص۰ ۲۴۰ ریال. 

اگرچهہ این کتاب عنوانش سیاست واستعمار در خاور میانہ است: اما برای 
بیان روشنتر مطالب به تحولاتی کە در کشورھای دیگر نیز روی دلدہ اشارہ 
شدەاست. وجە تسمیه خاورمیانہ و موقع آن در تاریخ تمدن جھان, دین و 
سیاست در خاورمیانہ موقعیت سیاسی و استراتڑیکی خاورممانہ رقابت 


قدرتھا در آستانهً جنگ اول جھانی در منطقه, زمینهُ نھضت ناصریسم و... 
مدیریت 


۸) فنسن, ماركد ا۔ مدیریت آموزشی و رفتار سازمانی. ترجمە محمد 
علی نائلی. اھواز, دانشگاہ شھید چمران, ۱۳۶۴ی + چھار + ۴۸۳ صء؛ 
مصور (بخشی رنگی)ء جدول. نمودارہ واژەنامہ.۸۵۰ ریال۔ 

این کتاب بە عنوان کتاہی درسی در زمینہ مدیریت آموزشی نوشتہ شدہ, اما 


ای 


_- -ْ-ہ 


حصحھم 


برای مدیران مدرسەھا نیز می تواند سودمند باشد. ویسندہ مطالب را بەنحوی 
ثوشتہ که خواندن آن ملال آور نباشد. شیوہ نگارش او چاشنی طنزدارد و 


آموزش وہروش _ 
۹) براون؛ ساراگراهام.آموزش و برورش نیان, ترجمه 
محمدتقی اکبری. مشھد, معاونت فرھنگی آستان قدس رضوی, ۱۳۶۵ء 


۴ ص. مصور: جدول, نمودار؛ ۶۵۰ ریال. ۱ 

این کتاب عواقب سرکوب و آوارگی مردم فلسطین و چگونگی تأثیر این 
مصایب ہر آموزش وپرورش آنان و کیفیت آموزشی که کسب می کنندوواکئش 
آٹھا نسبت بە آن راعو رد بحث قرار می دھد. فصلھای اوليه کتاب پژوہعشی است 
در تاریخچه آموزش و پرورش مردم فلسطین و کل جھان عرب ودنمالهُ کتاب 
بطور خلاصہ چگونگہ پیدایش جامعەھای فلسطیلی در جھان عرب و اثرات 
سیاستھای آموزش ملی کشورھای میزبان بر آنان را بررسی می کند. خائم 
ہراون ویسندہ کتاب از کارشناسان امور خاورعیانه و سردبیر مجله ء24001 
٤ا‏ است 


فرھنگ؛ مردم شنا 

۰) بیھقی, حسینعلی. بژوھش و بررسی فرھنگ عامه ایران. مشھد, 
ادارہ موزدەھای آستان قدس رضوی: ۵ ۸ صء ۲۵۰ ریال 

کتاب سە بخش دارد. در بخش نخست بہ شناخت فرھنگ و معلی و 
سیر تکوینی ان پرداختہ شدہ. در بخش دوم تعریفھاء مفھومھا و مختصات 
فرھنگ مردم تشریح شدہ وبخش سوم یە بیان تاریخچه وسیر تحول فرھنگ 
عامہ در اہران از دوران کھن تاکنون اختصاص دارد, 

۱) میدہ مارگارت. بلوغ در ساموآ. ترجمه مھین میلانی. تھران: 
ویس: ۵ء جح +4 ۹ ص: مصور: جدولء نقشہ واژەنامہء ۸٠۰.‏ ریال۔ 

بلوغ در ساموأً اثری است که باعث شھرت مارگارت مید(۱۹۰۱۔۱۹۷۶) 
شد. در این کتاب کە حاصل مشاھدات و مطالعات مید در ساموً (جزیرهٗ 
کوچکنی در تائو) است ہا تکیە براصول روانشناسی و روانکاوی, حالات 
مختلف رفتاری جوانان به ویژہ دختران سامواہی در مرحلہ بلوغ با شرح 
ظرایف و دقایق عرضه شدہہ, نگاہ کنید بە مقاله نصرالله پورجوادی در نشر 
دائش سال پنجم,شمارہ چھارم, خرداد و نیر ۱۳۶۴ صص ۳۸۔۴۱ با عنوان 
دھر کہ نقش خویش می بیند در آب؛ مارگارت مید ر شکست اسطورہ 
مردمشناسی امر یکابیە٭ و پاسخ فاطمہ گیوہجیان به این مقاله در شمارہ ششم 
ھمان سال نشردائش : صص ۰۸۷۸۵ 


رئیس بخش روان درمانی در مرکز ہیمارستانی گرونو بل است۔ 

۴) حسینی, ابوالقاسم. روشھای بہش گیری از اختلالات واکٹشر 
روانی؛ و نقش آموزشھای الھی در این مورد. مشھدہ آستان قدس رضوی 
۵ ص. مصور۔ تہ ۱ 

۵ فیّاض, علی اصغر. تعبیر ھزار و يك خواب یا چگوئە تعبیر خراب 
کیم؟ تھران, زمان, ۱۳۶۵ء ۴۲۴ ص, مصورہ ۷۰۰ ریال. 

پس از ذکر مقدمہای درباره ماھیت خواب و شمەای دریارہ تعبیر خواں, 
نویسندہ خوابھابی را کە خود در فاصله دہ سال (از۱۳۵۱ تا ۱۳۶۱) دیدہ بہ 
طورخلاصہ شرح دادہ وپس ازذکر هر خواب تعبیر آنرا نیز نوشته است.هھدں 
نویسندہ آشنا کردن خوانندگان ہویزہ دانشجو یان روانشناسی باپدیدہٗ خواں 
است۔ وی ہا بیان خوابھای خویش و تعہیر آٹھا خواستہ است تا از برخی 
پریشائیھابی کە بواسطه عدم آشناہی با تعبیر خواب در ذھن اشخاص پیس 
می آید جلوگیری کند. نویسندہ ھمچنین گزیدہەای از کتابھاہی که تا کنون ہ 
زبان فارسی دربارہٗ خواب نوشته شدہ در پایان کتاب آوردہ است, 


۶) محقق داماد مصطفی. بررسی فقھی حقوق خانوادہ؛ نکاح و 
انحلال آن؛ مواد ۱۰٠۴‏ تا ۱۱۵۷ قانون مدنی. تھران, نشر علوم اسلامی, 
۶۵ء ۵۲۹ ص: ۷۲۰ ربال. 

دراین اثر کوشش شدہ تا بە متنھا ومنابع اصیل فقھی بە عنوان کتاب پایە رو 
مرجع استشھاد شود. درعین حال, بە منظور ایچاد امکان مقابسہ در مواقع لزوہ 
از قانونھا و اصول حقوتی نظامھای غیر اسلامی یز مباحثی ذکر شدہ است. 


زبان: واژەنامه 

۷) آریانہور کاشانی, عباس. فرھنگ دانشگاھی, انگلیسی۔فارسی. 
ج۶۔ تھران, امی رکہیں ۵ءء ۲ج پائزدہ + ۲۸۴ "١ص‏ مساصورں جدول: 
۰ ریال. (جاپ اول:۱۳۴۵). 

۸ سجادیّہء محمدعلی. واڑژەھای ابرانی در زیان انگلیسی؛ با نگرش 
فریدون جنیدی, تھرآن: بنیاد نیشابوں ۶۶۰۴,ء,. ۲۳۲۴ سس ۵۲۰ ریال. 

کتاب حاوی واژەھاہی است که اززبأتھای ایرانی واردزبان انگلیسی شدہ 
ھمچنین بە تأثیر زہاتھای ایرانی ہر دیگر زہانھای اروپامی, از جمله زباتھای 
یونانی: لاتین, فرانسه و آلمانی نیز اشارہ شدہ۔ 

۹) فیروز بخش, کیخسرو [و] مھدی فرشاد. فرھنگ فنی و مھندسی؛ 
انگلیسی ۔ فارسی. تھران, پژوغش. ۱۳۶۵ء ۲۸۶ ص٠‏ ۱۵۰۰ ریال. 

۰) ماحوزی, مھدی, گزارش نویسی ‏ وآئین نگارش, تھران, اساطیر 
۲۴ء ۶۴۳۴ صٌء جندول: نمودار؛ واژەنامہ 5 "٣‏ ربال. 

اصول گزارش نویسی و آئین نگارشءاقسام گزارٹھا وروشھای تحقیق 





روانشناسی ۱ بخشھای کتاب است کہ در آٹھا از مراحل گزارش ویسی و نکتدھابی که ٴٛٗ 

۲ء رونسون, الیوت. روانشناسی اجتماعی. ترجمه حسین شکركن. نویسندہ باید در نظر داشته باشد یاد شدہ. و 
اھواز دانشگاہ شھید چمران, ۱۳۶۴ء و+ ۸ص مصور واژەنامہ ۴۵۵۰ 0 
ریال. ١‏ .8 


1 


متن اصلی در سال ۱۹۷۲ منتشر شدہ و عنوان آن 01؛۸010 |5 71:6 
است. عدف روشن ساختن رابطہ ممکن پژوہھشھای روانی اجتماعی با بعضی 5 
مشکلاتی است کہ جامعہ معاصر را احاطہ کردەاند. اغلب داددھاہی کہ مورد تاریخ ۱ 
بحث واقع شدہ است ہر آزمایشھای نجر ہی استوار است ولی اغلب مٹالھا از ۵۱) معصومی ھمدائی؛ حسین ' (وبراستار). زندگینامةهة علمي 
مشکلات اجتماعی جاری گرفته شدہ. ویسندہ در میان مباحث دست بە دانشمندان اسلامی. جلد اوٗل: ابراغیم بن سنان ۔ حنین بن اسحاق. ترجمه 
انتخاب زدہ و بعضی عناوین سنتی را بە کلی از قلم انداخته است. کوشش وی احمد آرام, احمد بیرشلكد: بھاءالذین خرمشاهی, کامران فانی, فاضل 
وہس بغرنج و ہیچیدہ را بدون اینکە خیلی سادہ گرداند, بە نحعوی لاریجانی. تھرانء انتشارات علمی و فرھنگی, ۶۵ء وم + ۴۴۳ ص 
روشن یمان کند. , ٠‏ .: ۰ ر یال. 1 
۳) بوشارلا: ژالك. کودکان دژمنتش؛ اھانت و خشونت. ترجمهہ ٢‏ ہہ" بک ڑا رموہہ: :کنا : 
محمدرضا شجاع رضوی. مشھد, آستان قدس رضوی, ۱۳۶۵ء ۱۹۰ ص۔ عوقو دوسری ایا تا 
واژەنامهہ ۵۰۰ ریال ص.___ حربارہ دانشنمدان اسلامی نوشتہ شدہ. متن اصل یکەمقالدھای این کتاں از ىا 
ے0 عال اختلالات منٍشیء تشخیص بیماری, آزمایشھای تکمیلی, شدہ ۱ جلد بزرگ است: و ب٭ وبراستاری چارلڑزسی. جیا 7 
تضخیص احتلافی, جنبه درمانی و درمانگاہ فصلھای کتاب است, تو دہ ئ ۱۹۷۸۷۰ منتشر ندہ. این کتاب گذ دم از زندگینامہ دانشمناذ پ 
وت اثارونظریات علمی ایشان رجا یآٹھاد رتاریخ ھلمٹیزتوجه فرراذ:اا' | 


علوم 







۶۸ 


: : ۰1 ھی نطاد مکی 2ص رچرڑھ +اتی ں جج پک ای گر ندمت ہے صسص ہچ 


سا 


خود نوعی تاریخ علم محسوب می شود. در ذیل اغلب مقالەھا کتاہشناسی 
مفصلی آمدہ که فھر ست آثار هر دانشمند(مشخصات نسخدھای خطی وچاپی) 
و نیز مشخصات مھمترین تحقیقاتی کہ دربارهٗ او شدہ آمدہ است۔ 

۲ آسیموف: آیزالا. اسرار مغز آدمی. ترجمه محمود بھزاد. چ ٢۔‏ 
تھران, علمی و فرھنگی, ۱۳۶۵ء بائزدہ + ۳۸۹ ص. مصورہ ۵۴۰ ریالء 
(جاپ اول ۱۳۴۵) 

نزديك بە يك سوم کتاب معرفی کار غدەھای درون ریز بدن است چون کلید 
شناسایی مغز آشنایی با غدەھاى درون ریز است. دردئبالهُ کتاب اعصاب ومخ و 
حواس پنجگانە توصیف شدہ. بخش آخر کتاب دربارہٗ روان وعقل وماورای 
عقل و خدمات شیمی زیستی بە علم روانشناسی است. 

۳( جھان از چە ساخته شدہ است؟ ترجمه محمود بھزاد. چ .٢‏ 
تھران, علمی و فرغنگی۔ ۱۳۶۵. ھشت + ٢٢٢‏ ص. جدول. نمودار ۴۵۰ 
ریال (چاپ اول ۱۳۵۰) 

شرح کوششھای بشر برای شناخت ماہیت جھان از تالس تاسی ہورگ 
امریکاہی و ھمکارائش ہا بیانی سادہ است۔ 

۴ رینل. دیتمار. ماھی و ماھیگیری. ترجمهُ غلامحسین وثوقی و 
محمدرضا احمدی. تھران: مرکز نشردانشگاھی, ۱۳۶۵ء ۱ص مصور 
جدول, نمودار ۶۵۰ ریال. 

متن اصلی درسال ۴ منتشر شدہ. صفات عمومی ماھیان. مھمترین 
ماھیان ہومی اب شیرین, نە چشمیان ومارماھیان, آب آبھاو بستر آٹھاء انسان و 
ماھی. پرورش آبہزیان. اھمیت ماھی در علم داروسازی, ماھی در داستانھاء 
زنگ خطر برای جھان ماھیان فصلھای کتاب است. 

۵) عبداللھی. رضا۔ تحقیقی در زمینه گاہ شماریھای ھجری قمری و 
مسیحی (میلادی). بہ انضمام تقویمھای دائمی و تبدیل تاریخ 
گاەشماریھای ھجری قمری, مسیحی (ژولین و گرگورین) ھجری شمسی, 
سلوکی (رومی۔اسکندری)یزد گردی, فارسی و جلالی به یکدیگر. تھران, 
امی رکبیرں ۱۳۶۵, ۱۳۳ ص٠‏ ۳۷۰ ریال۔ 

۶)ٴلی: کی [و]تی جی وود. موریانەھا وخاکھا. ترجمہ عزیزالله نعیم 
و محمود دامادزادہ. تھران. وزارت کشاورزی, مؤسسہ تحقیقات آفات و 
بیماربھای گیاھی, ۱۳۶۴ء ۳۶۰ ص. مصور, جدول, ۶۰۰ ریال 

بہ بخش نقد ومعرفی در ھمین شمارہ مراجعه کنید. 

۷) هافمن؛ کنت [و] ری کٹزی. جبرخطی. ترجمہ جمشید فرشیدی۔ 
تھران, مرکز نشردانشگاھی, ۵۵۳,۱۳۶۵ ص,: واڑژہنامہ ٢۰١‏ ریال.(متن 
اصلی در سال ۱۹۷۱ منتشر شدہ) 


کشاورزی : 

۸) اھدائیٰ, بھمن. اصلاح نبات. چ .٢‏ اھواز, دانشگاہ شھید چمران, 
۵ع +۶۲۲ ص مصورہ جدول, نمودار ۸۰۰ریال (چاپ اول ۱۴۵۵) 

در چاپ دوم بعضی معادلھا عوض شدہ و تعدادی از جدولھا و شکلھا ہا 
مقیاس بندی متريك اصلاح شدہ و نمایہ موضوعی نیز بە کتاب افزودہ شدہ. 

۹ نوری قنبلانی, قدیر. سوسك کفرادوی سیبزمیئی؛ آفت جندیدی 
که تولید سیب‌زمینی را در ایران تھدید می کند. تبریز داتشگاہ تبرین 
۵ + ۱۳۱ص مصورہ رنگی, نقشہ. جدول, ۴۰۰ ربال 

سوسك کلرادو کە از آفتھای ہومی آمریکاست برای اولین بار حر سال 
۴۴۴ در مزرعەھای سہبزمینی اردبیل دید شدہ. این آفت تاکنون جزہ 
آفتھای قرنطینەای ایران بودہ, لذا برای مبارزہ با آن مطالعات و تحقیقاتی در 
اہران انجام نشدہ است. این اثر خلاصەای است از جدیدتر ین مطالب در مورد 
این آفت کە از منابم متعدد خارجی گردآوری شدم. 

۰) عھاید جی ال [و| می نارد .١‏ جاسلین٠‏ اصول براسسینگ مواد 
غذابی. بخش یکم مواد. ترجمہ جواد میدانی. اھواز, دانشگا: شھید چمران, 
۴, ۲ ص. مصور:جدول .نمودارہ۴۵۰ ربال 

متن اصلی کتاب در سال ۱۹۶۷ منتشر شدہ است. این کتاب ترجمددہ فصل -_: 
نخست متن اصلی است۔ آب در صنایع غذابی, شکر: قندھای ذرت: نماف و . :8 











ہرود بیس 





کاربرد آن در صنابع غذاہیء نشاسته در صنایع غذابی, استفادہ از اسیدھا در 
صنابع غذای: ادویەجات در صنایع غذابی. ویتامین ھا در صنایع غذای. مواد 
محافظ وآنتی اسیدان ھا و آنزیمھادر صنایعم غذاپی فصلھاىی کتاب اأست. در 
براہر واڑه پراسسینگ تاکنون معادلھای آمادن / آمودن / فر آوردن / آمادہ 
سازی وعمل آوردن استعمال شدہ. معلوم نیست سیب آوردن واژہ انگلیسی در 
عنوان از سوی مترجم, نارساہی اہن معالھا بودہ یا دلیل دیگری داشته. 


فن و صنعت : 

۱) آیزنشتات: مالوین. آشنابی با خواص مکائیکی مواد. ترجمة علی 
حاثریان ارد گانی. تھرانء مرکز نشردانشگاھی, ۱۳۶۵ء دہ + ۵۹۸ ص٠؛‏ 
مصور: جدول,: نمودار ۱٠٠١‏ ریال. 

متن اصلی در سال ۱۹۷۱ منتشر شدہ. ساختار اتمی و پیوند ہین اتمھاء 
ساختار جامدات, انجماد و نقص بلوری: بررسی تجربی جامدات: رفتار 
کشسان جامدات ہاورین, خواص سطح و شکست ترد رفتار مومسان موادہ 
تأثیر دما ہر رفتارمومسان, نفوذ, حلالیّت, نمودارھای فازی ودگر گوئی فازھاو 
مکانیزمھای افزایش استحکام فصلھای کتاب است۔ 

۲) سباہ پاسداران انقلاب اسلامی. مھندسی نیروی زمینی. ماشین 
آلات مھندسی. [تھران] ۱۳۶۵ء [ہدون صفحه شمار مسلسل]ء مصورہ 
رنگی, جدول, نمودار, 

هھدف کتاب شناسابی و آشنابی با طرزکار ماشینھای راھسازی وساختمانی 
ات که امروزہ در کارگاهھا مورد استفادہ قرار می گیرند. کتاب رری کاغذ 
گلاسە جاپ شدہ است. 

۴ءنظریه جربان متناوب. خودآموز الکترونيك ۱۰(مجموعه 81)) 
ترجمه بھرام معلمی. تھران: مرکز نشردانشگاھی, ۶۵ء ۶۶ ص٠‏ مصور 
جدول: نمودار واژەنامہه ٦٠٢‏ ریال. 

متن اصلی درسال ۱۹۷۲ توسط مك گراھیل منتشر شدہ است. 


غنر و معماری 


۳۴) صدری, حسین (نقاش). ہرگ سبز. تھرانء معاونت ہین الملل 


محمد مھر یارشناخت دیر وز برای امروز و فردای معماری / مصطفی رو 
معماری ہومی در ایران / محمد متصور فلامکی. گذری در گسترہ معمار 
ہومی, نگاھی بە تصویرها وپدیدەھا / بە کوشش مھیار دادخواہ مقالەھای ا 
مجمو چھ اأست, 


ادبیات 


شعر کھن فارسی 

۸) سعدی: مصلع بن عبدالله. کلیّات سعدی؛ گلستان, بوستاز 
غزلیات, قصائد, قطعات و رسائل از روی قدیمترین نسخە‌ھای موجودب 
امی رکییں ۱۴۳۶۵, ۱۰۴۲ ص, ٣۴۰۰۶‏ ریال 

این تصحیح یکی از پاکیزەتر ین چاپھای کلیات است. قطع کتاب در چاں 
حاضر کوچکتر شدہ (از وزیری بە رقعی تبدیل شدہ) ولاہد بہ علت کمور 
کاغذء روی دو نو عکاغذ متفاوت چاپ شدہ وہہ ھمین دلیل قدری از نفاست آن 
کاسته شدہ است۔ 

۹) فراهانی, ابوالحسن. دیوان ابوالحسن فراھانی؛ از شاعران سد[ 
یازدھم و صاحب رساله شرح مشکلات دیوان انورق. بہ اھتمام رض 
عبداللھی [تھران] طافری. ۱۳۶۳, ۳۴۴ ص: ۶۰۶۰ ریال 

در مقدمة کتاب بە شرح حال و آثار میر ڑا ابوالحسن فراہانی با استنادہ 
تذکرەھا و نوشتەھای مختلف اشارہ شدہ. کتاپ ازروی تٹھا نسخه موجود جاب 
شدہ است 

۰ وزین ہور نادر آفتاب معنوی؛ چھل داستان از مثنوی جلال 
الدین محمد مولوی. شرح لغات, اصطلاحات'عرفانی, فسیر ابیات و نقدر 
بررسی داستاتھا. تھران امی رکہیں ۵ ۴)۵ ص٠ ۹*٠‏ ریال. 

پس از مطالبی درباره زندگی, اندیشه و آثار مولوی, بحئی نیز در باب شبراٗ 
داستانسر ابی مولوی و گفتاری در تصوف آمدہ است. متن کتاب منتخب جھل 
داستان متنوی است کە جز پنج داستان بقیة آتھا حکایتھای کوتاہ است. مآخد 

انتخاب چاپ نیکلسون بودہ و در مواردی از چاپ بروخیم ھم استفادہ تد 


وزارت ارشاد اسلامی و ش رکت افست, ۱۳۶۵ء۰ ۲۹/۵ ×۴۰/۵ سانتیمتر اوت 
بدون صفحه شمار ۴۰٠٢‏ ریال پ- مََ و 
آلیومی است از کارھای حسین صدری نقاش جوان اصفھانی کە از لے صر فارسی 
منظرەھای ایران کشیدہ. ۷) اہکاری, ندا. تجریەھلی خا مُرستن, ہا مقدمة احمد شاملو تھرل 
ای وت و اسلامی. دفتر پژوھشھا و برنامەریزی فرھنگی. ذ 5 ۵ء ابدون صفحه شمار], ۲۵۰ ریال 
: ا غ۶ رکو دکان ‏ ونوجوانان, تھران, ۱۳۶۵, ٥۵۶‏ ساصور مہ ً توانگر بری . أنسوي پرچین؛ مجموعه شعر [تھران, بی ا|۵؟؟ا 
7" . ص۴۰۰ ریال. 
شع ھا وداستانھا ونقا؛ ۱ ۱ 
گا ا ە ٠‏ روہ ہو کودکان ونوجوانان درباره 
اما 2 بے یلەاند مطالب وتقاشیھا ازمیان روزناد‌ھا, مجلەھار داستان و نمایشنامة فارسی 
ہی 2 
۱ ۰ سماء ۱ ٠‏ س نمارشنامہ|. توران ر7 ۰ 
ف2 جزایری, کمال الدین. ساختمانھای روستانی (۱). درسنامہ. اھواز‌ ۴) رادی, اکیر منجی در صبحع نماک ان ٠‏ 
دانشگاء, شھید چمران, ۱۳۶۳, ۳۲۲ ص٠‏ عمصورں نقشہ, جدول, ز دا ۲۴۴,۶۵ ص ۵۷۵ ربال. ة : ۰ سلطان اڈ 
۰ریال. ا ۴ سرآمدہ فرخ. نگاھی تازہ دربارهٔ شاھان,مغولانذ:ہ ۱ 


کناب اس بخش دارد۔ در بخشض تخست درباره چگونگی طراحی 
مجمو عەھاء عاسسای روستابی و ساختمانھای خدمانی در خانەھای روستابی 
بجت سفہ, بخش دوم دربارہ شناخت ساختمان واصول طراحی ساختمانھای 
در ۲ - بی > 
سروری است, بخش سرم ساختمان و جگونگی نگھداری عواد سیلوپی و 


اد حشاہ ََ 
کچ ر مورد بررسی قرار می دھد 
۷)) معہا 


ری بومی۔ تھران, أنحم۔ فو :7 3 
ےتسار بھی نھرآن, انجمن فرھنگی ایتالیا و مؤسسةً علمی و 


۵ء۱۷۵ ص, مصور, ۹۰۰ ریال 


معمارں 8۷ می فضابی ناشناخته / محمد 


7 : منصور غلامکی. نوشیدن ازچاہ 
خونض؛ معرفی مسائل معماری ہومی؛ معنا و چشماندازھاى کتونی آن / 


اکر یانو اماک نو 
_ تک ہروتو۔ برجمه علی محمد سادات افسر 


۷ٔ ۰۳ 


ی. در حایشه ہوم / 


وین ۲۴ء ۸۹ صسصس ۵ ربال. 
طنزی است دربارهٗ تاریخ ایران کہ خوائندہد : 
بزرگان می اندازد ےر ویگر پل 
۵ مدرس صلاقی, چعطش قسمت دیگران و داتانھائ اگ 
نشر نقرہ ۱۳۶۴, ۱۶۱ ص, ۴۷۰ ریال. 
مجموعہٗ ۷ داستان کوتاہء است, 


بای 
.× ناد کتاںب جع "ہو 





: 
ا 





جری قمری۔ جلد دؤم: ش -ل. باتصحیحع و تکمیل و تحشیة دکتر 
: نوابی. تھران, زرین: ۵ءء ۶۸ سس ۲۲۰" ریال. 
8 آشنایی با این کتاب نگاہ کنید بە نشردائش, سال ششم, شمارہ یکم 
ابی ۱۳۶۴ ص ۳۵ 
حریری, ناصر 1فراہم آورندہ]. غنر و ادبیات امروز. گفت وشنودی 
ُدشاملو دکتر رضا براھنی. بابل کتابسرای بابل, ۱۳۶۵. ۱۵۲ ص٠‏ 


)ذ کاوتی قراگزلو؛ علی رضا۔ بدیعالزمان ھمدانی و مقامات نویسی, 
۱ اطلاعات, ۱۳۶۴, ۱۲۷ ص٠‏ ٣۳۰ریال.‏ 
: الزمان عمدانی و مقامات او, تشریح افکار ِ‌ آثار ہدیم الزمانہ 
: یسی بعد از بدیمالزمان, نظری ہر مقامات حریری و خلاصہ مقامة 
1 جید حمیدی بخشھای کتاب است. مقامەنویسی بعد از بدیعالزمان و 
2ِ ۱ _ بر مقامات حریری لا چاپ شدہ بود, 
7 ) کمیسیون ملی یونسکو | گرد آورندہ]. ذکر جمیل سعدی۔ مجموعۂ 
قّت و اشعار به مناسبت بزرگداشت ت ھشتصدمین سالگرد تولد شیخ نم اجل 
ٍى عليه الرحمہ. جلد اول۔ تھران, وزارت ارشاد اسلامی, ۳۷۵۳۶۳ 


و ای کہ از چھارم تا ہفتم آذرماہ ۱۳۶۳ در شیراز برگزار شد سرودہ و ایراد 
لاہ پس از ذکر بیامھا و قطعنامه کنگرہ مقالەھای زیر آمدہ است: 
و تر بیت از دیدگاہ سعدی / محمد کریم آزادی. بھداشت از دیدگاہ 
اي / سیاوش آگاہ. سعدی وحسن و قبح افعال / احمد احمدی. خانه و 
خافوادہ در آتار سعدی / احمد احمدی ببرجندی. سعدی و اقبال لاھوری / 
نسرین اختر. سعدی, آمو زگار قرن / محمدعلی امامی. زمانه سعدی در ایران و 
ژاپن / امیکواکاوا. شیخ سعدی و تصور او از يك جامعہ آرمانی / نورالحسن 
اتصاری۔مقام سعدی در ادببات غرب / مھین اولیابی. سعدی در چکسلو اکی / 
ن بچکا. چھرٗ سعدی وسخنان حکیمان اودر گلستان / امین عبدالجلیل 
سعدی و معرفت کردگار / جلیل تجلیل. تلاقی حکمت و ادب در آثار 
4 محمد تقی جعفری تبریزی۔ جلوەھای عرفان در آثار منظوم سعدی / 
حاکمی. حق سعدی بہ گردن حافظ / بھاءالدین خرمشاھی۔ 
بن عبدالله سعدی شیرازی در چین / جان خوثین. سعدی, 
خذ چند حکایت بوستان / محمد دامادی۔ کشورداری و 
ارش سعدی /ۂ محمدتقی دانش پڑوہ 
2 (آتش) علیرضا. طرح عروض بارسی. تھران, فروفر 
اتا ص, ۰٣۳ریال.‏ ۱ 
ہا وزن: میزان سخن موزون, وزن شعر و نظم, شمارہ وزن, کاربرد 
ان عر سرود و ترانہ وزن جزو طبیعت شعر است, رہاعی ازمدارھای 
اقم دنن و .. فصلھایى کناب است۔ 















عحمد. برگزیدەای از متون نظم و نثر عربی. مشھد, 
۵ء ١٠٣ص‏ ۲۵۰ ربال. 

گلادر بخش نخست آن متون نظم عربی ودر بخش دوم 
است, متن اعرابگذاری شدہ, لغتھا معنی شدہ واگر بہت 
بیشتری بودہ . از توضیح درہغ نشدہ است۔ 


۳۲ شکسبمیں ویلیام. نراژدی مکیثٹ. ترجمهٔ فرنگیس شلدمان 
(نمازی). چ ۲ء تھران, انتشارات علمی و فرھنگی, ۱۳۶۵. 89+۱۰۱+۵۱ 
ص٠ ۳٣۰‏ ربال۔ 

چاپ اول این ترجمہ در سال ۰ منتشر شدہہ: ولی دریشت صفحہ عنوان 
۱ ذکر شەدم. در مقابل ھر صفحه ترجمہ متن انگلیسی ھم چاپ شدہ۔ 

۴ ھملت. ترجمہ مسعود فرزاد. ج۵.تھران: علمی وفرھنگی: 
۵ء 7 ص٠۵۰۰‏ (چاپ اول 00 
نوشتەاند. عر تج بە راھنمای کتاب سال: دم شمار دم کے ہد 
عصص ۲۴۲۔۲۵۵ و راہنمای کتاب: سال دوم کعاره پنجم,ء اسفند ۱۳۳۸ء 
صص ۷۰۶-۶۹۳. 

۵) شیاشا, لئوناردو.توفان در مرداب. ترجمه مھدی سحاہی. اصفھانء 
ٹیماء ۰۵ء رر صسص: ك؛۶ ریال. 

شیاشا متولد ۱۹۲۱ در سیسیل است. متن اصلی این کتاب نخستین باز در 
۳َّٔ 09 چاپ شدہ. وی شبوهٗ تازہای را در داستان نویسی پی ریختہ کە برخی 
ستایشگرانش آنرا افسانە پلیسی نامیدەاند۔ 


نقد و بررسی 

۶)کتاب زمان؛ گتاب فشتم. ویژہٗ جوزف کثراد. زیر نظر عبدالحسین 
آل رسول. تھران, زمان, ۱۳۶۵, ۷۰ص٠ ۱٠١‏ ریال. ٠‏ ۱ 

مطالبی است درباب زندگی و آثار کثراد بہ ھمراہ گزینەای از آثار او 


تاریخ و جغرافیا 


ایران 

۷)آسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیادربارہٴ قرارداد ۱۹۱۹ ایران 
و انگلیس. جلد اول. ترجمهٔ جواد شیخ الاسلامی. تھران: کیھان, ۱۳۶۵ء 
۹ ص. مصور: ۷۵۰ ریال. 

عترجم پیشگفتاری دربارہٴ قرارداد ۱۹۱۹ نوشتہ و پس از آن متن اسنادرا 
آوردہ است, ازخلال این اسناد بہ کوششھایی کہ ہر ای قبولاندن قرارداد یہ مردم 
ایران ومقاومتھابی کە از جانب ملت ورھبرانش بہ عمل می آمد و مخالفتھای 
آمریکائیان و فرانسویان با قرارداد و ہسیاری حقایق دیگر پی بردہ می شود 

۸ اشہولر, برتولد تاریخ مغول در ایران, سیاست, حکومت و فرفنگ 
دورہ ایلخانان, ترجمۃٔ محمود میرآفتاب. چ ۲, تھران, علمی و فرھنگی, 
۵۔ شش + ۵۵۳ ص, نقشہہ ٠٢٠١‏ ربال ( چاپ اول ۱۳۵۱)۔ 

در این کتاب فرھنگ مغولان از نخستین لحظہُ حمله آنان بە ایران دنمال 
می شود و تکوین این فرھہنگ تا آن ہنگام مورد توجه نیست. کتاب ہا ذکر 
انقراض حکومت مغول در ایران ختم می شود. در این اثر بە مسائل خاصی 
توجه شدہ. مائند وضع مذھب نزد مغولان در دورہٗ ایلخانان, رابطه مغولان ہ 
دیٹھاء ء اوضاع دولت, دستگاہ کشوری ابران وممالك تابعہ, وضع مالیات: اداره 
امور ایالات: پذیرش و اعزام سفیرانء حقوق دستگاہ لشکری, سازمانھای 
عمومی رزندگی روزمرہ. 

۹ جھانگشای خاقان (تاریخ شاہ اسماعیل) مقدمه و بیوستھا و 
فھارس دکتر الله دتا مضطر. اسلامآباد. مرکز تحقیقات فارسی ایران و 
رت جا ہو فیک سج ٠۰‏ رروبیە: 

ف بخش نظر اجمالی در ھمین شمارہ مراجعہ کتید۔ 
ہمان ۱ 
۹۰) آخوندزادٹ محمد مھدی۔ تجزیە شمہ قارہ خف نز ى 


بنگلادش. تھران دفتر مظالعات سیاسی ر بینالمالی؛ وزارت "ا 2 


خارجہ ۱۳۶۵ء نە + ۱۵۶ ص, جدول,؛ ۴۵۰ ریال. رر ہی 








ستہص 


ویسندہٗ کتاب نخستین سفیر جمھوری اسلامی ایران در بنگلادش است 
کہ کتاب را در پایان مأموریتش تدوین کردہ. بنگال و شبه قارہ, زمینەھای 


پیدایش بنگلادش, نقش ابرقدرتھا در ایجاد بنگلادش ومبانی فرھنگی وعلل ‏ 


وابستگی بنگلادرش فصلھای کتاب است۔ 

۱) آژرون, روبر۔ تاریخ معاصرالجزایر. ترجمة منوچھر بیات مختاریء 
مشھدہ دانشگاہ فردوسی [۱۱۳۶۵, ٥۶۰‏ ص: ۴۵۰ ربال. 

تاریخ الجزایر از ۱۸۳۰ تا دوران استقلال آن است. در پیشگفتار کتاب بھ 
تاریخ الجزایر پیش از ۱۸۳۰ اشارہ شدہ است. 

۳) اہن خلدون, عبدالرحمن بن محمد العبرں تاریخ ابن‌خلدون. ج ۲. 
ترجمة عبدالمحمد آیتی. ٹھران: مؤسسۂ مطالعات و تحقیقات فرنگی: 
۰۴.۔. بیست و چھار +۹۲۷ ص٠‏ ۱۸۰۰ ربال. 

مطالب این جلد از خلافت معاویە آغازمی شود وبە پس ازانقراض خلافت 
در بغداد ختم می شود . 

۳ ابن عربشاہ, احمدبن محمد زندگی شگفت أور تیمور. ترجمه 
محمدعلی نجاتی. چ ۳ء تھران, علمی و فرہنگی, ۱۳۶۵ء ۳۵۸ ص, نقشہ, 
٠۰‏ ریال (چاب اول ۰)۷۳۴۹ 

اہن عر بشاہ در این کتاب از نام و نژاد تیمور و چگونگی لشکرکشی وی بە 
ایران وھند و شام وعراق وروم سخن گفته و بسیاری از حوادث پس ازمرگ 
ٹیمور را نیز ذکر کردہ است. شیوہ ہیائش خالی از تملق ودر نھایت شھامت و 
ہی غرضی است. دربارہ علوم وھنرھای آن عصر نیز اطلاعات فراوانی در این 
کتاب ھست, عجایب المقدور کە عنوان کتاب در ز بان عر ہی است در سال ۸۴۰ 
ھہ تألیف شدہ ودر فاصله سالھای ۱۷۶۷۔۱۷۷۲ بە لاتین تر جمە شدہ ودر سال 
۸ ترجمہ غیر کامل آن بە فرائسهہ چاپ شدہ است. چاپ نخست این 
ترجمە در سال ۱۳۳۹ با عنوان زندگانی شگف تآور تیمور منتشر شد. پس از 
انتشار آن دانشمند فقید شادروان محمد پر وین گناہادی نقدی ہر کتاب وتر جمه 
آن نوشت کہ در راهنمای کتاب, سال چھارم, شمارەھای یکم ودوم (فر وردینِ و 
اردیبھشت ۱۳۴۰) صص ۵۵۰و ۱۵۴ ۱۵۷ چاپ شد. ھمچئین دکٹر سیّد 
جعفر شھیدی در شمارہُ سومٌ سال چھارم راھنمای کتاب (خرداد,.۱۳۴۰) در 
نامەاى در پنج صفحہ ضمن اشارہ به دشواریھای ترجمہ این منن و توفیق نسبی 
مترجم بە مواردی از اشتباهھا و خطاہاى مترجم در پنجاہ صفحة آغاز کتاب 
اشارہ کردہ است. البته در مواردی نظر دکٹر شھیدی استحسانی است, امَا 
مواردی ھم ھست کہ یا عباراتی از قلم افتادہ ویا مترجم دچار خطا شدہ. معلوم 
نیست چرا در چاپ حاضر این لغزشھا اصلاح نشدہ. 

۴ ؛دورانت: ویل. تاریخ تعلّن. جلد اوٴل: مشرق زمین گاھوارهٗ تمدن. 
مترجمان: احمد آرام؛ مقدمه ر کتاب اوّل؛ ع. باشانی, کتاب دوم 
امیرحسین آریان ہور, کتاب سوم۔. وبراستاران احمد آرام صمحمود 
مصاحب, امیرحسین آریان پور. تھران, انقلاب اسلامی, ۱۳۶۵ء ۱۱۴۴ 
ص: مصور: نقشہ ۳۲۰۰ ریال. ۱ 

این مجلد از تاریخ تمدن سالھا پیش در سە جلد منتشر شدہ بود. کتاب 
دوم رادر آن چاپ مھسرداد مھرین تر جمە کردہ بود امادر چاپ حاضر کتابٰ 
دوم مجددا بە قلم ع. پاشائی ترجمہ شدہ. در این چاپ کہ ہر سه جلد مائند متن 
اصلی در يك جلد عرضہ شدہ نمایەای در پایان کتاب آمدہ که در آن ضبط صحیح 
اسامی ھمراہ با صورت خارجی آن آوردہ شّدہ؛ و تمام کتاب ھم ویرایش شدہ. 
چاپ وصحافی کناب خوب ونفیس است. ہر چاپ اول این ترجمہ: دکٹر محمد 
جعفر محجوب نقدی نوشتہ کە در راھنمای کتاب, سال یکم, شمارہٗ سوم (پائیز 
۷) صص ۲۹۴۔۲۹۷ چجاپ شدہ. 

۵رجب زادہ: ھاشم۔ تاریخ ژاین. کتاب اول از آغازتا نهضت (سال 
۸ء کتاب دوم از نھضت تا بایان جنگ (۱۹۴۵۱۱۸۶۸) تھران [بی نا]ء 
۵ء ھیجدہ + ۶۰۰ ص٠‏ نقشہہ نمونةٗ خط, ۱۸۰۰ ریال 

کوشش مؤلف بیشتر این بودہ که بە زمیندھای فرھتگی و مایەھای معنوی 
زندگی تاریخی مردم ژاپن نگر یسته شود و به ویژہ فراز و فر ودھابی ا زتکاپری 


حیات معنوی ژاین کە با تاریخ فرھنگ ایران پیوند دارد از چشم دور نماند۔ 
فصل بندی کتاب وتقسی مآن به فصلھا و مہحٹھا ودورەھای تاریخی نه به تساوی 


۷۳ 





عددی, بلکه بە تناسب اھمیت رویدادھا و تأئیر جریاتھای ھر دورہ در احوال ٦‏ 
تاریخی و سیاسی ۔ اجتماعی بودہ است. 

0۶( نجاتی, غلامرضا. جنبشھای ملی مصر: قسمٹت اول. چ ۳ قسمت تل 
دوم۔چ ١‏ تھران, انتشار ۱۳۶۵ء ن + +٣۷۲‏ ص مصور نقشہ (٠٠١‏ 


تلیپیخچہ جنیشھای ملی معبر ازنیمه نخست قرن نو زدھم تا نیمه قرن بیستم : 


است و بخش قابل توجھی از آن دربارۂ جمال عمدالناصر است. فر زند خلف 
مصرء بسوی قدرت, مبارزہ برای کسب قدرت,: رثیس, قھرمان ملی, در ہراہر 
اسرائیل فصلھای کتاب استہ, 


جغرافیا 

۷) باہلی یزدی, محمد حسین (گرد آورندہ). مجموعة مقالات سمیٹار 
جغرافی (شمارہٗ )٣‏ مشھد, آستان قدس رضوی, ۱۳۶۵ء ۴۳۸ص مصور, 
جدول, نقشہہ, نموداں ۱٠۰٠١‏ ریال. 

سمینار جغرافی از۱۶ ت۱٢۲‏ اردیبھشت ۱۳۶۴ در مشھد تشکیل شد. کتاب 
حاضر جلد سوم از مجموعہ مقالەھای این سمینار است. پس از پیام 
رئیس جمھور و سخنرانی تولیت آستان قدس رضوی و گزارشھاء مقالدھای 
مطر شدہ آمدہ است: 

جایگاہ وقف و وقغنامہ / مصطفی مؤمنی. نظری بە منظومه شمسی و ہررسی 
سیارات زمین مانند / تقی عدالتی. جغرافیای کار بردی از دید جغرافیادانان / 
درہٗ میرحیدر. جلوەها و صور شھسرگرابی روستا / پریدخت فشارکی. 
ملاحظاتی چنددر سفرەھای آبرفتی و نھشتەھای کواتر نر جلگ تبریز / مقصود 
خیام۔ تعیین سن رویھم رفتگی و راندگی زاگرس با توجه بە اندیسھای 
مورفولوزی ر.... مقالەھای کتاب است. 





پارہای از مقالەھای آخرین شمارەھای 
نشریەھای تخصصی ۱ 





٭ آگاھی نامہ (مر کز اسناد ومداركد علمی و تحقیقاتی کشاورزی, دور 
سوم شمارہٗ ١‏ و ۲ء بھار و تاہستان ۱۳۶۵) 

برگزیدەھا از مجلەھای علمی و تحقیقاتی/ فرح زاہدی. معرفی 
سازمانھای ہین المللی / محمدجواد میرھادی. گزیدەهابی از کتب 
فارسی. : . 
٭ آیندہ (سال دوازدھہ شمارہ ۷۔۸, مھر۔ آبان ۱۳۶۵) 

انجمن ھای ادہی در ایران/ ایر ج افشار. سفرنامه دن گارسیا دسیلو! 
فیگوئروا/ احمد اقتداری. اللھیار صالح در خاطرات گلشائیان. ' 
٭ برنامه و توسعہ (رزارت ہرنامہ و بہودجہ, شمارہ ھفتمء پائیز ۱۳۶۵) 
نقش تحقیق در توسعه کشاورزی/ محمدسعید نوری نائینی. 
مدیریت, مدیران و انقلاب/ جیمز ای. اُستین (و) جان سی. ایکس: 
ترجمة علی ,میرزائی. روشی برای تخجین کشش قیمتی عرضہ واحد 


مسکونی/ سعید عابدین در کوش۔ 
٭ بندر ودریا(نشر یه سازمان بنادر وکشتیرائی, سال دوم شمارہ ھشتم, 
شھریور ۱۳۶۵) 


بنادرہ سواحل وجزایر جنوب: قطبھای ثروت وصنعت فردا/ ٦‏ 
ناصری۔ جزیرہ آشورادہ/ جعفر حمیدی. سلیمان تاجر سی راف ی/ +د" 
صفی نژاد. ۱ 





. ہی رد یں 
مد یج وچہ ج ہے 

پا ا کم تہ مق سذ انح 2 ٠‏ 
لھ پ9 لی کن 


ہ رہے سی یب 





رین جج رانا میں ات جوان۔ 


























شت جھان (سال دوم, شمارەہاى دوم و سوم, تابستان و پائیز 


شتی۔ پیشگیری 


۵) 
ا نقش سازماتھای غیردولتی در مراقبتھای اولیهُ بھدا 
از کوری. نبرد ہا اسھال. 
پژوھش وتوسعہ (نشر یه گر وھی از ایرانیان مقیم ژاپن: شمار٣ٴ٣‏ و٣‏ 
و آبان ۱۳۶۵) 
إ دلائل رشد سریع اقتصادی ژاپن/ دارا بھر وش. مقایسةُ روشھای 
7دیر یت در ژاپن و آمریکا/ محمد واردی. پیشرفتھای ژاپن در ساخت 
۱ ات نظامی / محمدمھدی فصیحی۔ 
پیام (سال ھفدھم, شمارہ ۱۸۶ء آبان ۱۳۶۴ء تاریخ انتشار آبان 
 ) ۵‏ 
ا زاد روزیك آرمان/ ھوارد بر ایین. نخستین روزھا/ جولین ھاکسلی. 
إانتخاب مقر یونسکو۔ 
7 ناز‌ھای ترافیيك (سازمان ترافيك تھرانء شمارہٗ ٢۲ء‏ تابستان 
یڈ 
پچ بافت شھرہای سنتی ایران/ جھانشاہ پاکزاد. کاربرد ریز کاممیوتر 
. [نفر مدیریت ترافيك/ حمید فتوحی. بررسی حداکٹر سرعت مجاز در 
اإتالیا/ مریم عظیمی 
ترائنا (العددالخامس, السنتدالاولی, ۱۴۰۶ ھ) 
مقدمة في مصادر تھج‌البلاغة/ حسن حسززادهُ آملی۔ 
یف الرضی فقیھاً/ رضا استادی۔ دفاع عن الشریف الرضی فی 
تە/ محمدھادی امینی۔ 
الثقافة الاسلامیة (السدالساع, ۱۴۰۶ھ) 
ان اربع مثة کتاب فی معرفةالشیعة/ محمدرضا حکیمی۔ تاریخ نشأة 
النحو و نطورہ/ محمدباقر حجتی/ نظرة فی تطور علم الاصول/ 
آبوالقاسم گرجی۔ 
حساہدار (ماہنامةُ ائجمن حسابداران خبرهٗ ایرانء سال دومء شمارہ 
دھم مھر ۱۳۶۵) 
اثرات منفی ناضشی از نقص قوانین عالیاتی/ غلامرضا 
'الیسلامی.شراکت در سود/ مارتین ل. ویتزمن. نفت و انرژڑی/ امیر 
ُغہابانی. 
0 حوزہ (شمارہٗ ۱۷, آبان ۱۳۶۵) 
مصاحمہ ہا استاد آیت الله شیخ ابوالحسن شیرازی. ارکان مدیریت 
حوزہ. ستاد انقلاب دوم در ہوتہ فراموشی. 
دانشمند (سال بیست و چھارم آخر و دی ۱۳۶۵) 
ووبوتھای کشاورزی/ حبیب ناظری۔ بیماری قند بیماری هزار 
ا / بھزادرفیعی۔راہورسم وی شدن/ ترجعہ بھرام معلمی. 
۱ +واژەھای رایچ در اختر خترشنا 


٭ درسھابی از مکتب اسلام (سال ۲۶ء شمارەھای ۷ و۸, مھر وآبان 
ہ۳۶۵)( 

فرھنگ افتخار بە شھادت/ جعفر سبحانی. نھضت تنباک و / عقیقی 
بخشایشی. ادوار فلسفه در اسلام/ یعقوب جعفری. 
٭ زیتون (مجِلہُ تخصصی علمی وزارت کشاورزی, شمادءہ ۶۳, آبان 
گ00۲( 

احتیاجات غذابی گوسالەھای پرواری. کشت نیشکر و اھمیت آن/ 
جلال افتخار 
٭ صنعتگر (نشر یهٔ اتحادیةُ ماشین ساز و فلزتراش تھران: سال چھارم, 
شمارہ ۴۱ و ۴۲ء مھر و آبان ۱۳۶۵) 

کورەھای ذوب فلزات:, سوراخکاری. محاسبات فر زکاری 
٭ نصلنامه تحقیقات جغرافیایی (آستان قدس رضوی: سال یکم 
شمارہ اول. تابستان ۱۳۶۵). 

مروری ہر فلسفه مھاجرتھای انسانی/ عباس سعیدی رضوانی. 
وضع پولی ایران در جنگ دوم جھانی/ رامہور صدر نبوی. روش تحقیق 
تاریخ از جغرافیا؛ نقش عوامل جغرافیابی در رویدادھای تاریخی/ 


ابوالفضل نبئی 


7 ٭ فصلنامہٗ حق (دادگستری جمھوری اسلامی ایران, دفتر ھفتم, مھر۔ 


آنر ۱۳۶۵) 

شرایط موصی/ مصطفی محقق داماد. قاعدہٗ من ملك شیئاً ملك 
الاقرار بہ/ موسوی بجنوردی. شرکت ومفاھیم آن ومختصات شرکت 
مدنی/ مرتضی حسینی تھرانی. 
٭ فیلم (آنر ودی ۱۳۶۵ء شمارەھای ۴۳ ر ۴۴) 

گفتگو با محسن مخملباف کارگردان فیلم بایکوت. دگر گونی در بازار 
جھانی فیلم. گزارشی از فیلمبرداری آخرین فیلم ہر تولوچی و گفتگو با 
فیلمساز 
٭ کیھان فرھنگی (سال سوم, شمارہ ۹, آنر:۱۳۶۵) 

. امامت از نظر علامةُ طباطباہی/ دکتر سیدجعفر شھیدی. خموشی از 
دیدگاہ مولوی/ علی اکبر کسمابی. سفرنامة چین/ دکتر رضا شعبانی. 
٭ گزارش سمینار (دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی: شمارہ پنج, 
آبان ماہە ۱۳۶۵) 

گزارشی از اجلاس حرارہ/ علی اکبر ولایتی. از بلگراد تا حرارہ/ 
محمدجعفر محلاتی. نقش غیرمتعھدھا در سازمان ملل متحد/ سیر وس 
ناصری ١‏ 
٭ گزارش شورای کتاب کودك (سال بیست و سوم, شمارہٗ سوم, آذر 
وآسفند ۱۳۶۴) 

گزارش دھمین بینال مصوران براتیسلاوا/ توران میرھادی. 
سممو زیوم کودکان وصلح در تصاویر کتابھای ملل دنیا. مقاله نامة ادبیات 
کودکان و نوجوانان در سال ۱۳۶۴۔ 
٭ گزیدہ مسائل اقتصادی۔ اجتماعی (سازمان ہرنامہ و بودجہ, شمارہ 


۸, آنر ۱۳۶۵) 
کرهٗ جنوہی: پا جای پای ژاپن؟ محسن طلابی. سوریہ: بودجەبندی 
برای زیامت بی بیشتر۔ درسھابی از تم حمایتی ژاپن در دوره وق از 


٭ مجله ا (وزارت امور اقتصادی و دارائیء سال اول, 


یں 





ع٤س‎ 


شمارەھای ۸ و ۹, آبان و آنر ۱۳۶۵) 

بانك جھانی و صندوق بین المللی پول۔/ م تیزھوش. گذری بر 
صنعت پتروشیمی/ ب. مجلل. وضع کشاورزی ایران طی سال ۱۳۶۳/ 
ح۔ ریاضی 
٭ مجِلَہُ دانشکدہ ادہیات و علوم انسانی (دانشگاہ فردوسی مشھد 
سال ھجدھم, شمارہ چھارم, زمستان ۱۳۶۴) 

پزوھشی پیرامون آراء اہن خلدون دربارہُ امویان/ محمدکاظم 
خواجویان. روسیہ در صحنہُ سیاسی ایران (۱۹۰۰-۱۰۹۵)/ مریم 
میراحمدی. فرھنگ و توسعہ/ ھما زنجانی زادہ 
٭ مجلَہ دانشکدہ ہزشکی دانشگاہ اصفھان (سال پنجم, شمارہ 
ھیجدھم, تاہبستان ۱۳۶۵) 

سندرم ری / علی خائلر پور. اثرات گاڑھای شیمیابی بر روی چشم/ 
حسن رزمجو. ملرینون در درمان نارسائی قلب/ محمدفرهاد 
٭ مجله زہانشٹاسی (سال سوم, شمارہ اول, بھار و تابستان ۱۳۶۵). 

برنامەریزی زبان/ یحبی مدرسی. نقش قوم مدارانه زبان/ حسین 
کی ھی. تأئیر حروف اضافه در معنای افعال فارسی/ مسعود قاسمی. 
٭ مجلّه فیزيك (جلد ۴ء شمارہ ۲ء تاہستان ۱۳۶۵) 

انرڑی اتمی و ذرات بنیادی/ ورنر ھایزنیرگ: ترجمه حسین 
معصومی ھمدانی. اثر کوانتومی ھال/ برتراند آی. هالہرین. ترجمہ 
محمدابراھیم ابو کاظمی. اخبار فیزيك. 
٭ محیط زیست (ہولتن داخلی سازمان حفاظت محیط زبست, شمارہ 
بیست و یکم, بھمن ۱۳۶۴) 

نگاھی بە مارھای ایر ان و جھان/ حمیدرضا بیات. راستہ کر وکدیلین 
(نساح نیل)/ معصومہ توسلی. محیط زیست شھر تھران/ حسن 
رحیمی فرزان. 
٭ مشکوة (شمارهٗ یازدھم, تابستان ۱۳۶۵) 

شیوەھای تفسیر قرآن کریم درھند و پاکستان/ محمدھاشم۔ قریانی 
در اسلام/ غلامرضا دشتی رحمت آبادی. ارزش اشیاء و اھمیت 
موزدھا/ حسینعلی بيیھقی. ۱ 
٭ معارف (دورہٗ سوم, شمارہ ٢ء‏ مرداد- آبان ۱۳۶۵) 

علم جدید و مہانی نظری مابعدالطبیعه در فیزيك اسحاق نیوتن/ 


کریم مجتھدی۔ شرح فصوص الحکم خواجه پارسا / جلیل مسک رنژاد. 


خطابه یادبود/ مارتین ھیدگرء ترجمهة محمدرضا جوزی 


٭ نشریه دانشکدہ حقوق (دائشگاء شھید بھشتی, دورہ دومء فروردین 


م۶۴) 


۱ شرکت مد ی/ محمود کاشانی۔ وضعیت حقوقی کودك 
آزمایشگاھی/ مھدی شھیری. بحئی کرتاہ در زین فانون راجم ہہ 


نان یی | رفا نورپا 










کہا 


0 


در ایران و جھان 


سی ہی ٣ت‏ 


جشن میلاد مسیح در ایران 
سائروز تولد حضرت عیسی بن مریم علی نبیّناو عليهالسلام امسالم ۃ 
در ایران جشن گرفته شد. گذشتہ ازھم میھنان مسیحی که ھرکدام مطار . 
سنتھای کھن خود این رویداد راجشن گرفتند. مقامات جمھوں: ‏ 
اسلامی ایران ہم مراسمی در بزرگداشت آن برپا کردند کە نشانه زندگٍ 
برادرانةُ مسلمانان و مسیحیان در این سرزمین است. در این ما, 
مراسمی کە از سوی وزارت ارشاد اسلامی در تالار وحدت تھران برگز 
شدہ جلو؛ٗ خاصی داشت. در این مراسم کە با حضور حدود یکھزار تن 
ھموطنان ارمنی. آشوری و برخی از نمایندگان سیاسی خارجی مفہ 
تھران انجام گرفتہ گروہ کر تالار وحدت و ارکستر سمفوئيك مر/ : 
آفرینشھای هنری چند سرود و آھنگ انقلاہی اسلامی و ھمجنر 
قطعاتی از آھنگسازان مشھور جھان از جمله موتسارت و ہتھوون ام 
کرد. : 


فھرستھای راہنمای اسناد ملی 
سازمان اسناد ملی ایران, تا کنون موفق بە تہيه و تنظیم فھر ست راہنماز 
بسیاری از اسناد آرشیو می شدہ و یہ این طریق ضمن فراہم آورد 
امکان مر اجعہُ استادان, دانشجو یان و پژوھندگان بە این اسناد توان 
است از اتلاف وقق کہ شوارہ با جست وجوی اسٹاد راہ انف , 
جلوگیری کند. ۰ 
از جلہُ فھرسٹھای راہنمای اسناد ملى کە تا کنون تبیہ شدہ وھ : 
اختیار مراجعان قرار دارد فھرستھای زیر را می توان نام برد: 
(١‏ فھرست راہنمای اسناد علاءالدوله (سه جلد). 
)٢‏ فھرست راهھنمای اسناد حشمت الدوله (دو جلد). 
)٣‏ فھرست اسناد وزارت آموزش و پرورش (بخش الف). 
۴ فھرست راہنمای اسناد وزارت کشور. 
۵) فھرست راہنمای اسناد سلسلہُ صفویہ. 
۶) فھر ست راہنمای اسناد سلسلهُ افشار و سلسلہه زند. : 
۷ر اھنمای اسناد روابط خارجی ایران در حکومت تاصرالدیت نر 
(بخش اول). و 
۸) راھنمای طبقەبندی جموعہ اعلامید‌ھا و بیائیدھای مراجع غلااو 
علمای اعلام, 
۹ فھرست راہنمای وقفنامه مسجد میر عماد کاشان. 







جنجال تازہ ہر سر أانجیل کھنه : 
ازچھارانجیل متی (ماتیو),م رقس (مارك), لوقا(لوڈادھ “بر 
کدام یك قدیم یتر است؟ پاسیخ این سال ن تنھا اج ہنا 

نکات تاریخی مھ م است بلکه بیشٹر ب احاظ دائخن '“ 





یرت عیسی مسیح (ع) و تکوین اعتقادات اولیهٗ مسیحیت حائز 
پت است. بزرگان آسن مسیح, ہویڑہ کاتولیکھای رُم, ازدیر بازجای 
تین را بە انجیل متی می دادند و این طرز فکر تا دورہٗ حکومت ملکھ 
ریا براذھان حکومت داشت. تا آنکہ در سدہٗ نو زدھم میلادی 

چمندان پروتستان مذہب: اولویت را برای انجیل مرقس قائل شدند 
5 کم ہسیاری از بزرگان کاتو ليك بە این نظریه پیوستند. نظریه حاکم 
ؤڑوزی ہم تاکنون این بودہ است که انجیل مرقس مأخذ اصلی تدوبن 
اھیٹھای متی و لوقا بودہ است (انجیل یوحنا خیلی پس از این ہر سہ 


٠‏ ىہ شدہ است)۔ 
اڑا اکنون يك نویسندہ آمریکابی بە نم سی. اس. من در کتابی 
الا عنوان انجیل استوار, کک یھ تازگی منتشر شدہ؛ نظریه تاز,ای ابراز 


۰ مبنی بر اینکە مرقس انجیل خود را ازروی انجیلھای متی و لوقا 
ااااستہ است. سی. اس. من کہ از کارشناسان نامداررشنه خویش است و 
سال بر سر مفاد و محتوای اناجیل چھارگانہ کار کردہ, حاصل کار 
اد را در ۷۱۵ صفحہ انتشار دادہ است. 
ا انتشاراین کتاب, کہ در آن نظریدُ حاکم درمورد قدیمی تریں انجیل, 
اشدہ جنجالی در غرب بویڑہ در ایالات متحدہ برپا کردہ و از جملە 
: گ دو میيك کروسانء استاد دانشگاہ دوپلء سخت بر نویسندہ آن 
7 تہ است؛ وحال آنکہ سی. اس. من در تأیید عقیدہ خود می گوید 
0 7 قدمت انجیل مرقس در قرن نوزدھم پدید آمد و پر وتستاتھا بە آن 
امن زدند زیرا باراہء وروش آتھا بھٹر می خواند. 
یونسکو و خشونتھای شُھری. جھان سوم 
افژایش روزانہُ فر اوردەدھای کشورھای صنعتی و گسترش سیل صادرات 
آتھا به کشورھای جھان سومہ, تورم, افزایش شماره افراد ہی کار در این 
رھاء انحصار سرمایہ در چنگال تعداد کم و معیٰنی از افراد و... 
ت تازہای دراین کشورھا پدید آوردہ کە ٭خشونت شھریە از آن 
است. ناامنئی, درگیری میان افراد فقیر, خشونتھای دولتی, 
ُھوگیر یھای قومی در کشورھای امریکای لاتین, آفریقا و ھندوستان از 
مه مسائلی است کہ توجهہ صاحبنظران و علاقمندان را بہ خود معطوف 
نام است. 
دراین میان ەیونسکوم توجہ بیشتری بە این امر نشان دادہ و يك رشته 
ان اقرانس تحقیقاتی ہر پا کردہ و مجموع مطالعاتی را که در این زمینه 
یمام شدہ بە صورت کتاب منتشر کردہ است, از این مطالعات چنین ہر 
ا اید کە آگاھی غرب واہزار پژوھشی که در اختیار دارد برای بیان آنچه 
اف وشھر جھان سومی می گذاردہ بسیار نارسا است. جامعەشناسی غر بی 
اس نوزدھم پدید آمد تا راز و رمز شھرھابی چون پاریس و لندن را 
٦ف‏ کند وبە انگیزەھای فقر آنجا پی ببرد. و حال آنکه آنچه در شھر 
ا سومی, بمیئی, کلکتہہ داکاء قاھرہ. ریود وژانیر و مکزیکو ومائند 
می گذردہ پدیدەای چندان پیچیدہ وریشعدار است که جامعەشناسی 
هر گز قادر بہ شناسایی وحل آن نیست. مردمی کہ در این شھرھا 
انم انہاشتہ می شوند در پی آئند که ہشھروند* شوند واین 
آقد شدنء نه مطابق شیوەھای قدیمی غربی تحقق می یابد ونە بر 
اؤصل جھانی وھمگانی. هر کشور وھر شھر خصلتھای خود را 
ازشناخت این خصلتھا بہ شناخت شھر جھان سومی و 















خشونتھای روز افزون آن کمك می کندو لازمةُ ھرگوئہ برنامەریزی 
شھری است. 


نظام آموزشی فرانسہ دگرگون می شود 

نظام آموزشی در کشورھای اروپای غربی در جھت بیشٹر کردن 
روڑھاىی تدریس و کمتر کردن ساعات تدریس روزانہ سوق می یابد و 
فرانسہ ھم خواہ ناخواء بە ھمین راہ می ‌رود. درحال حاضر دائش 
آموزان فرانسوی فقط ۱۵۸ روز درسال بەہ مدرسه می روند و لذا از 
بیشترین مدت تعطیلات در سالء در میان کشورھای غرب اروپا 
برخوردارند درحالی کە برنامه درسی آنھا از سنگین ترین برنامەھای 
درسی جھان است واین امر اثرات ناخوشایندی روی دانش آموزان 
می گذارد. لذا اندیشہُ افزودن بە روزھای مدرسە و کاھش ساعات روزانه 
درس, که ازمدتھا پیش قوت گرفته بود اکنون ہبسیاررواج یافته است. 

در فرانسەامتحانات اصلی کتبی سال آخر دبیرستان در روزھای ۲۸ 
تا ۰ خرداد انجام می گیرد. ولی اکنون ن مطالعاتی صورت گرفته است تا 
آن را چند روز یا چند ہفته بە عقب بیندازند. البته این کار یا موائعی 
عمراہ است. مثلا ھتل داران ہا افزایش روزھای درس مخالفند و آن را 
سبب از رونق افتادن وصنعت توریسمم٭ می دائند. راہ آھن فرانسه ہم با 
این کار مخالف است زبرا در نتیجه آن مردم (پدران, مادران و دانئش 
آموزان) کمتر بہ سفر میروند ودر نتیجه از در آمد راہ آھن کاستھ 
می شود. ھمچنین کلیسا ھم مخالف است زیرا در صورت افزایش تعداد 
روڑھاىی مدرسە شمارہ چھارشنبەھای مقدس کھ تعطیل است, کاھعش 
می یابد. 

در ہرنام تازەای که ارائه شدہ از تعداد ساعات درس در ھفته کاسته 
شدہ است. علاوہ براین هر روز ضبح يك ربع ورزش برای دانش آمو زان 
پیش بیئی شدہ است. درحال حاضر ساعات کار دہیر ستانھا در ہفته 
حداقل ۳۰ ساعت است: ولی پیش بینی شدہ که این مقدار حداکٹر ۲۶ 
ساعت باشد تا دانش ‌آموز وقت بیشتری برای تمریٹھای فردی و 
آموزش بیرون از کلاس داشته باشد. 

جدول مختصر زیر وضعیت نظام آموزشی چند کشور اروپای غر ہی 
را نشان می دھد. 


نا تحصیل| روزھای ت ساعات 
0یا ےی 





ع.روع بخشان 
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ےہ وچوھنا 


ریہ 


کر 





منوچھر بزرگمھر 
منوچھر بزرگمھر, مترجم مشھور آثار برتراند راسل و فلاسفہ تجربی 


انگلیس, روز سەشنبەہ ۲۷ آبان ماہ ۱۳۶۵ در هفتادوشش سالگی در 
لوس آنجلس درگذشت. مرحوم بزرگمھر بە سال ۱۲۸۹ شمسی در تہران 
متولد شد. دورہٗ ابتدابی ومتوسطہ را در مدرسة آمریکایی تھران بەپایان 
رساند. دو سال در مدرسةٗ حقوق تحصیل کرد و سپس در سإل ۱۳۱۰ بە 
انگلستان رفت و لیسانس خود را در رشتةُ حقوق از دانشگاہ بیرمنگام 
گرفت. پس از مراجعت بە ایران در شرکت نفت مشغول بە کار شد ودر 
عین حال به مطالعةُ فقه وحقوق اسلامی وسپس فلسفۂ اسلامی پرداخت. 
وی باوجود اینکە در دانشگاہ تحصیل فلسفه نکردہ بودہ بە دلیل علاقەای 
که بەه این رشته داشت ت به مطالعه آثار فلاسفهة غرب, بخصوص متفکران 
اصالت تجر بہ انگلستان پرداخت و آثار منعددی را بە زبان فارسی ترجہ 
کرد. تحلیل ذھن و مسائل فلسفه از برتراند راسل, سە گفت وشنود و 
رساله در اصول علم انسائی از جرج بارکلی, و بخش فلسفة کانت از 
تاریخ فلسفہ کاہلستون ازجمله آثار مھمی است کہ بزرگمھر ترجہ کردہ 
است. ترجمدەھاى بزرگمھر نسبتا دقیق است۔ وی یکی ازمترجان طراز 
اول فلسفه غری بە زبان فارسی است. 

مرحوم بزرگمھر علاوہہر تر ہہ مقالات و کتاہہابی نیز درباره فلسفه 
غرب لیف کردہ و مجموع مقالات فلسفی اودر دو کتاب حت عناوین 
غلسفه چیست؟وفلسفه تحلیل منطقی در ضمن انتشارات خوارزمی پھ 








درگذشتا دو مترجم آثار فلسفی 


چاپ رسیدہ است, بزرگمھر در دورهٗ فوق لیسانس فلسفً دائشکن: 


ادبیات و علوم انسانی دانشگاہ تہران نیز تدریس می کرد. 

بزرگمھر بە دلیل علایق خانوادگی پس از انقلاب اسلامی بە آمری؟ ؟ 
رفت, وی ھیچ گاہ ایران را ازیاد نبرد. اوپیش از مرگ کتابخان شخمر إٔ 
خود را بە گروہ فلسفة دانشکدهٗ ات و علوم انسانی دانشگاہ ترار 
اھداء کردہ ہود, 





دکٹثر ابوالقاسم پورحسیی 
دکتر سیدابوالقاسم پورحسینی استاد فلسفةُ دانشگاہ تھران ومٹر چم اىار ١‏ 
فلسفی در آذرماہ گذشته در شغصت و شش سالگی در شھداد (نزدیك 
کرمان) درگذشت. پورحسینی درسال ۱۳۲۲ پس از اینکه از دانشسراى 
عا ی فارغ التحصیل شد در کرمان وارد خدمات فرھنگی شد ودر سال 
۷ ب تھران آمدو از سال ۱۳۴۲ وارد دانشکدۂٗ ادبیات دانشگاہ تچرار ' 


شد وپس از اخذ درجه دکترای فلسفه در گر وہ فلسفہ ہمان دانشکدہ ٭ 
تدریس پرداخت. پورحسینی چندین اثر در تاریخ فلسفة یونان ازفرائہ 
به زبان فارسی ترجە کردہ است. از آن جمله است کتاب اخلاق نبکر 
ماخوس اثر ارضطو و فلسفه رواقی و اپیکوریان. غط 
ابن سینا و شروح خواجه نصیر و فخررازی را نیز از عربی یه فارم 


۔ترجمه کردہ است. مشارب عمدہُ اخلاقی نیز از تألیفات اوست. مر حو* 


ہو رحسینی شعر ھم می سرود و تخلص ار ٭واصلء بود, 


مجله بھداشت جھان 


سال دوم شمارەھای دوم و سومء: منتشر شد. 


عنوان برخی از مقالەھا: 0 نبرد ہا اسھال 0 حمایت از کودکان جھان 

٥‏ برنامہ گسٹرش ایمنسازی درجھان ‏ ۰ ٢۶‏ بابی که دارو کمکی نمی کند 0 تغذیہ: حقایق وایٹھا_ 

0 پیشگیری از کوری 0۵ مگر خدا بە داد بیماران کھنسال برسد ٢‏ مزینه بھداشت از کجا تامین می شود 
٥‏ آموزش عادات صحیح بھداشتی ٥‏ بھداشت و نقشض رسانەھای گر وھی 


کے 


فط نہم اشارات ٢‏ 





<٠ 
۱۳۶۵ ھ - سال ھفتم, شمارہٗ دوم, بہمن و اسفند‎ 
مدیر مسؤول و سردہیر: نصرالله ہورجوادی‎ ٠ ہو‎ 


تد 








قرجمہ, آينهُ سرزندگی فکری ملتھا ترجمةٔ ناصر ایرانی ۲ 
۰ بر۔ 

اد کے 

0 

۱ : 

ای نو در ترجمه منطق منوچھر ھرندی ۹ 


ی بە مرصادالعباد علی رضا دذکاوتی قراگزلو ۲۴ 
تدرویشی دروغین احمد داداشی ۲۵ 


گاھی بە مکاتیب اقبال محمدحسین مشایغ فریدنی ۲۸۰ 
جمہٗ جدید قرآن بە انگلیسی بھاءالدین خرمشاھی ۳ 





چاپ پیش از گوتٹبرگ ترجمۂ حسین معصومی ھمدانی ۳۶ 


کانت به منتقدان کتاب او ترجمہ غلامعلی حداد عادل ۴۴ 












ابھای‌تازہ. معرفی جزوەھاو نشریەھای ‌ادواری ف. .١‏ فریار ۳۹ 
ل 





با آنەماری شیمل؛ مراسم یادبود ۶۲ 
ن سال درگذشت فخررازی؛ برندگان 

سال:؛ درگذشت لوبی گاردہ؛ اسلام و 

شناسی در سہ مجله شرق شناسی ... 





درہاره شعر نو در جھان عرب؛ تخطتہ یا ۶۸ 
> چند نگته دربارہ ترجمە کتاب جوف کتراد 








روی جلدہ: نفشھایی ہر گرفتہ از کتاب هئر اسلامی(رہ ۸1 
ماط) لیف تیٹوس بورکھارت. رجوع کنید یہ عقاللہ 
دکتابی معتبر در خنر اسلامیء در ععین شمارہ. 


ستد 


دن0 


/ 


ترجمه؛ اینەسر زند 


قرون وسطی: دوران ترجمه 

مورخانِ علم جملگی برآنند کە فرھنگ اسلامی از قرون هشتم تا 
یازدھم میلادی بر فرھنگھای دیگر برتری عظیمی یافتہ بود. 
افزون ہر دین, این تمدن سیطرہٗ امبراطوری اسلامی را موجب 
شد و نیز نقشی واسط در انتقال تمدن یونانی بە اروپای قرون 
وسطی ہر عھدہ گرفت. اروپای قرون وسطی در اوایل قرن 
دوازدھم ھنوز منطقەای عمدتا کشاورزی بود کە بیشترین بخش 
نیرروی متفکرش را بە جای آنکہ در آفرینش ارزشھای فکری, نو 
صرف کند بە نقل ارزشھای فکری کھن اختصاص می داد. لاجرم 
آن قرنھا در اروپا دورانی از تررجمه بود کە سر زندگی مترجمان در 
آن بیشتر ین اھمیت را داشت. ہر این شالودہ بود کهە دردورہ جدید 
آفرینش ممکن گشت. ۱ 

جرج سارتن می گوید کهە در نیمه نخست قرن دوازدھم سه 
جریان مھم ترجمہ در اروپا وجود داشته است: ازعر بی بە لاتینی,ء 
از عربی بە عبری, و از یونانی بە لاتینی۔' جریان اوّل مبین 
دانش آموزی اروپای غر بی از تمدن اسلامی است, وجریان سوم 
حاکی ازدانش آموزی, بی واسطہ اروہای غربی از تمدن یونانی 
است: و جریان دوم نشان می دھد کە تمدن اسلامی نزد یھودیان 
اروپای مسیحی مقبولیت داشته است.؟ 

جر یان اولء یعنی ترجمه از عر بی بە لاتینی, مھمتر و ازلحاظ 
کمی یزرگتر از دو جر یان دیگر بودہ ولی از اوایل قرن سیزدھم به 


بعد کا رت رجمه بین زبانھای مختلف تنو ع بیشتری یافت. علاوہ بر عربی بە لاتینی صورت م یگرفت ولی نە برعکس, حاکی'؛ 2 
خرن نہ و پرتغالی صورت است که زبان عربی فقط يك منبع دان شآموزی بود تا 

نینی بە زیانھای جدید اروپای غربی, از دوسویە بین زبان لائینی از يك طرف و زباٹھای یوناید“٠‏ 
ترجمه شد. بدین ترتیب, فرانسوی از طرف دیگر نشان می دھد کە زبان لان" 

سرچشعە گرفنه بود از طریق زبان مشترکی بودہ است۔ ٰ 
م زبان بین المللی اروہاى غربی بو, بە 


لاتینی, ترجمەھایی از عربی بە اسپانیابی 


گرفت, و نی زکتابھای لا 

جملە بە ایتالیابی و فرانسوی وھلندی, 
جریانی که از زبان عربی 
لاتینی کہ دران مگ 


زبانھای بسیاری راہ پیدا کرد وکثرت 
یاب در نیمه نخست قرن چھاردھم به | 
و چھار جریان ترجمە را 
مورد ملاحظه قرار دادہ | 


ست: 


۲ 


و .ہس ا اصڈ 
بافت. ای نگرایشکئرت۔ _ م یگرفت تارفع نپاڑھاى عملى خوائندہ انا ٠‏ 
وج رسید. جرج سارتن سی در ترجمہ از لاتھتی یہ یونانی یا 
برشمردہ است, او نکتەھای زیر را نیز : 





ات 
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: ۱ 1 
ءفکری ملتھا 
نویسندہ: شیگٹومینووا 
مترجم: ناصر ایرائی 


١۔‏ دو جریانی کە در خدمت جامعة یھود بودہ یعنی ترجہ 1 
عربی وازلائینی بە عبری, بە نحو شگفت انگیزی از لحاظ کہ ٠‏ 
مھمتر از جریانھای دیگر بود۔ کاھش نسبی جریانھای ترجم .. 
عربی و از عبری بە لاتینی راء کە قبلا بر سایر جریاٹھا چیرا < 
داشتند تا حدّئ می توان ناشی از افزایش ترجمة بی واسطہ 
عربی و عیری بە زباتھای جدید اروپای غر بی دانست. 

:. زباٹھای مبدئی که بە بیشترین تعداد زباتھا ترجمه میلد‎ ٢ 
به ترتیب عبارت بودند از لاتینی (به ھشت زبان)ء عر بی (بہ۔‎ 
. زبان)ء و فرانسوی (بە چھار زبان). بر عکس, زبانھای مقصد‎ 
که متنھایی از بیشتر ین تعداد زبانھا بە آنھا ترجمه می شد یه تر‎ 
. عبارت بودند ازلاتینی وفرانسوی (ازچھار زبان) وعبری (ازہ‎ 
زبان). چیرگی زبان لاتینی در هر دو جھتِ سابق الذکرنہ‎ 
می دھد کە این زبان در ان ایام مخزن دانش بودہ است.‎ 

۳ اینکە ترجمه بین هر دو زبان معینی در يك جھت صو. 
می گرفت یا در دو جھت, یکی از جالب توجەترین جنبە‌ھای: 
مطلب است کە فرھنگ چگونە ترویج می یافت و اطلاعات ٠‏ 
نحوی انتقال پیدا می کرد. از سی و چھار جریان ترجمە:: 
چھار جریان (یا ھشت جریان اگر هر دو سر جریاتھای دو< 
ر بە شمار آوریم) دوسویه بود؛ جر یانھای دیگر ھمگی جریا؟ 5 

يك سویە بودند. چھار جریان دو سویە بین عر بی وعبری٠٭‏ إٔ٘ 


تو 


ولاتینی, لاتینی وعبریء ولاتینی وفرانسوی پود, اینکەتر* 7 








۴. ترجعه گاھی بیشٹر یه قصد ینان ست 
ارمنی سًّھهو* ۰ ٰ 
ملاحظات سارتن محدود است * س6 


پان دائش امول“ 
او ا 
گے 


لا 
میں ہیں کے 





















ای سخن گفتہ اِست کہ بە زہاٹھای اروپاہی و از جمله 
ٍء وہہ عہری از برای ساکنان یھودی اروپاء صوب گرفتہ 
1ست ولی چیزی از جھت معکوس نگفتہ است. توجہ او 
۱ بودہ است بە زمینەای که اروپا را زود قادر بە نوسازی 
: خت وجھان غیر غر بی رادررکودی نگه داشت که تاکتون 
اؤداشته است. 

نکتەای از نظر دور ماندہ اأست. این نکته مر بوط است ہبہ 
4 آسیای شرقی که سارتن آن را نادیدہ گرفته است: زیرا او 
گا از گرایشھای اروپا محوری مصون نبود. بە عنوان مثال, ما 
نوعی از ترجمه بە نام کون کو ,۸٥09٥40(‏ خواندن چینی 
6ہ ژاپنی)رادر تاریخ کانگاکو (ەةہعہ٥50.‏ آمو زش چینی) در 
ِ ال کہ ساہقهُ آن بہ قرن ہشتم میلادی برمی گرددہ ارزیابی 


۱ نوسازی و انتشا رآثارمترجم 
٣‏ غر بی در طول قرون وسطی ضمن آنکه علم و فلسفه یو نان 
:چم را با جدیٔت جذب کردہ توفیق یافت کە فرھنگ غنی خود 


مل بد فوئد طوای نشم در طول رو لو 


یعنی مرحله تھابی نوسازیء واجد ارزشی است صرفاً 
دانیم کە تلاشھای فرھنگی در سراسر قرون وسطی 
دیی بود کە زمینهُ نوسازی را فراہم آورد, بە هر حال, 
جای دیگری نیز گفتەام, با توجە بە پدیدہٗ نشر بەطور 

٦اَٰماہیم‏ کہ ملتھای پیشرفتہُ بزرگ در مرحله انتقال بہ 
عصر تجذہد دورەای موسوم بە خیزش را طی کردەاند و در نشر 
کچلپوگرگوئی ازلحاظ کمی مھمی را تجر بہ نمودہاند. با توجہ 
ٰ ا نک نشر آثار مترجم در طول دورهُ مزبور چه فرایندی 











2 اطلاعات ما درباره وضع نشر کتاب در مرحله انتقال 

گمتر از دانستەھایمان راجم بە ترجمه است. گرجهھ 
آھمگام با پیشرفت نوسازی شکوفابی یافت, نظام 
ایت ر ضبط فعالیتھا بە شیوەای منظم وجود نداشت 
۳ واسنادموجود آن فدر پارہ پارہ و ناقص است که 
ت بە ما عرضه نمی دارد۔ به علاوہ, نشر کتاب بہ 
الو کہ غیر ممکن است بتوان دست بە ارزیابی 


اوعبّارت بود از اغزایش سریع در تعداد 


2 ما یو کا خی ںہ 
رہ کو ا ا ریا یں 


٠ -:‏ ےک 
ہے حم ھا اک شک 


عنواتھای منتشر شدہ در کشورھای مختلف. خیزش در نقطه 
معینی از فرایند نوسازی رخ می دادہ است, و آغاز آن ضرورتاً ہا 
توسعةٌ اقتصادی پیوند حتمی نداشته است بلکە عاملھای دیگری 
آن را موجب می گردیدەاند. 

در حیطہُ ترجمہہ در مرحلہً انتقال بە عصر جدید آیا تعداد 
عنوانھای مترجم ناگھان افزایش یافت :یا منابع ترجمه (زہاتھاہی 
کە ترجمە از آنھا صورت می گرفت) دفعتا دگرگونی پیدا کرد؟ 
اطلاعات موجود در این زمینه ہی نھایت پارہ پارہ و ناقص است, ہا 
وجود این اجازہ بدھید پاسخ این پرسشھا را تا جابی کە ممکن 
است بیاہیم. 

اطلاعات مفیدی راجع بە وضع آلمان در اختیار ماست. جدول 
شمارہ ١‏ واقعّتھابی را آشکار می سازد. چنانکہ در مقالہً قبلی ام 
نیز تصریح کردەام, گرچه مرحلہُ خیزش در آلمان بین سالھای 
راخ ھا صورت پذیرفت تعداد ترجمەھای منتشر شدہ بہ 
تدریجِطی دورم مزبور افزایش یافت. ولی وقتی انتشار کتاب ہھ 
طور کلی سریعاً فزونی گرفت نسبت آثار مترجٔم تقلیل پیدا کرٹ 
منابع ترجمە بە زبان آلمانی عبارت بودند از زہانھای انگلیسی و 
فرانسه و اسپانیابی. یونانی وعر بی ولائینی, که بزرگترین مناپچ 
ترجمہ در قرون وسطی بودندہ دیگر از گود خارج شدہ بودند.٭ 

این واقعیت که مناہم ترجمه دیگر محدود شدہ بود و 
اروپای غرہی ظاعراً حاکی از آن است کہ اروپای غرہی, کہ 
چنان زود بە نقطهُ تعیین کنندہ رسیدہ بود, تخمیر مستقل را آغاز 
کردہ بودودیگر نیازی بە فشار از خارج نداشت. این اطلاعات بہ 
تنھاہی معلوم نمی دارد کە این تخمیر مستقل از چه ھنگامی آغاز 
گشت۔ ہی فایدٍِ نیست نگاھی بە اھمیت نسبی زہاٹھاعی بنیدازیم 
که طبق محاسبہ کاپ (ومھ٤ا‏ ے جدول شمارہٗ )٢‏ در کتابھای 
منتشر شدہ. ولی نە لزوماً در ترجمەھا, بە کاررفتەاند. ارقام جدول 
شمارهٗ ٢‏ نشان می دھد کہ بە کارگیر ی زبان لاتینی پس از آنکە در 
اوایل رن غفدھم بە اوج رسید بە تدریج کاهش پیدا کرد ودر 
عوض زان آلمانی سیطرہ سا 


0 ہی ا9ھ و- 
کب مد : 
مل کا ماب ری لیم ہیں دع ےج وبا7 





مصسصسصلد 


جدول شماره ١‏ 


مرحلهُ خیزش در ترجمه ونشر کتاب در آلمان 











الف. محاسبةٗ گولدفریدریش(6010860749) 
۷۶۵ ۷۷۵ ۷۵ ۷۵ ۸۰۳۴۵ 

سھم کتابھای مترجُم در کل عنوانھای منتشر شدہ 
(منھای ترجمه از زبانھای کلاسيك) 7۸۴“ 7۴ 7۸/۸۱۹ 1/۴ ۳ 
ترجمہ از فرائسه یا انگلیسی (تعدداد عنواٹھا) ۴م ۰ ۸ 7 ۸۲ 
آثار ادبی در میان کتابھای فوق (تعداد عنوانھا) ۸ ۹۷ "۴٣ 7 ۳٣۳‏ 
پ. محاسیڈینتزش((0۹طادہہ[) 

ٔ۷ ۰ّ۷۷ ۰ 
کل عنوانھای ادہی 7 ۶ ٣‏ 
عنوانھای مترجم در میان کتابھای فوق 7 ۶ ۵٥٢‏ 





ہہ ۴!:٣٢۰۶٢‏ ہ۱ہ۱ء۶۶ ,بمناءمول/ م۶ موق5 ,۷۷۱۲۸۰ ۸۱۰۳۲۲۱ :05 اانا50 
×؛نولا لا:۱ا×0 0×۱٥٠:۸:‏ ۱۹۵۵ ۔ ۱740 ب۱۸نا:ہ٣‏ برںاہء صہ۶۷۶) ھطا 
.4 ,ع۲ الہ : 

انتشار ترجمەھا در مرحله خیزش انتشاراتی یاری دھد مر بوہ 
ژان است:' بین الف جدول ارہ ۳ محابیات کاڈ 
سوگی مورا ٣۵(‏ نع5 نجائا٦٦)‏ را نشان می دھد که برامد 
آمار اجازہ نامەھای رسمی نشر کتاب از سال ۱۸۷۱ تا ۷۴ 
صورت گرفته است. آمار مزبور در اینک وکو شوموکو (۷)ہ 


۰ ۲ہ5۸۱۷)ء؛ از انتشارات وزارت آموزش و پرورش: درج : 
جدول شمارہ ٢‏ اشٹ:٭ : 
زہانھای بەکار رفته در کتابھای انتشار یافته در آلمان 


: سے عنوانھای انتشار یافته زیاد ہودہ است. ولی آمار نشر کتاب 
سال لان آلما: زہا بیگان : 
اش یمم سھگت ےھ سالھای بعد کە بر اساس تعداد کتابھای تازہ انتشار یافتہای ة 


2 ۴۸۰ شدہ کە بەه وزارت کشور ارسال گردیدہ است: چنان که دربہ 
۷٠ ۲۹ ٠ ۶‏ ۶۰ ب جدول شماره ٣‏ ملاحظہ می شودہ مبین نوسان شدید 
۶'۳" ۸۳۰" ۴۶ ۵۰ مع نسبتھاست کە نشان دھندہٗ ناقص بودن اطلاعات است. جو؛ 
۴۲٢٣٢ ۶۶‏ ۸۸۰۴ ۷۰ ."۸ آن ایام تعداد اقتباسھا بیشتر از ترجمەھا بودہ استا؛ 
۹۰٠۰ ۳٣ ۴۶۰ 4 ٌ‏ صحیحتر آن باشد کە نسبت ترجمەھا و اقتباسھا راروی' 
و تر ا ۳ سادا سرت اقصل سز 

٠‏ 7 قارںوغۂ اا: 1 . کے کماکان 

۵ ۲۷۰۰ . ھ۶ا ۸۵۷۰ ۰ عوہو ساس سس رہ سی 


شدید در سال ۱۸۹۲ را بە دشواری می توان پذیرفتش٘ 
ب4ھرحا لآشکاراس تک از ۲۱۸۷۰ ٠پ‏ 
رگم ےەھا د رکل ‪٤‏ 
اکدەماۂیمک ہیا وب : .7 انتشاراے ور ڑا بردہ سبت ع* جح 
کے سس کشم مور ہیر سر ای کل کر سر رص 
گل دضمممجوت ھجچدھھ جب کے ور وگول“ 


سس سیت لٹ سسسصسسںںِ لآ لە..لٌ 





جدول شمارہ ۳ 
نشر کتابھای مترجم در ژاہن 





الف. آماری کہ ہر اساس اجازەنامەھای رسمی نشر کتاب تھیە شدہ است 





کل عنوانھابی کە اجازہٗ نشر 








دریافت داشتەاند 
0۸0۷۰۹ ۷۲۲ ۲۳ ع۱۲ےت ۸۵ 
۸۷۲ ۶۰ ۶۴ ۸۲۸۱ ۸۲۰“ 
۸۷۳۴ ۴۴ ۲۹۲ ۸۵ ۸۲۱ 
۸۷۴ ۴۲ ۲۳۰ ۰۰۳ ۸۴ 
ب . آماری کہ بر اساس کتابھای ارسالی بەوزارت کشور تھیه شدہ است 
سال کل عنواتھا ترج مە‌ھا نسبت ترجمەھا و اقتباسھا نبت 
کی ۷۷۷ ای ۲۳۲۳ “7٣٢‏ ۶,۳۴۶ ۰۷ 
شی ۸۲ ۹۶۴۸ ۸۶۱ ۸۳۸۰۹“ ۸۷ ۸۳ 
ای ۸۷" ۵۲ ۶۹۲ ۶/۶ ۶۷ 7۵ 
ا ۶۳۳۲ ۲,۰۴۴ ۷۰۳ ٘۰۸۸“ ۴۲۵۳۴ ۲ 
× 





حم 


وا گرفتند کہ منبع ترجمہ و عمدہترین منبع دانش از برای 
: است۔ 

ہی فایدہ نیست نقش نشر کتابھای مترجم رادر آلمان و 
ژاپن فولفرحله خیزش این دو کشور بہ سوی نوسازی مقایسہ 
کوم۔ کم بودن تعداد ترجمە در آلمان و زیاد بودن آن در ژاپن راء بہ 
پیان ساد شاید بتوان بە تفاوتی حمل کرد کە بین نوسازی از 
تن زادہ شدہ [در آلمان] و نوسازی, از بیرون تحمیل شدہ [در 


















عصرحاضر: ترجمەوسیلهانتقال اطلاعات 
دوران انتقال منظم و جامع دانش بود, حال آنکه بہ 
عصرحاضر دوران انتقال اطلاعات نامنظم و 
ست. این امر دلالت بر آغاز عصری دارد کە ما آن را 
بب اطلاعات (جد ۱۰٥‏ ۶:ہ-ہہاا:٢٦٥٤٥1)‏ می نامیم. 
ار عصر ما از آن رو اھمیت روز افزونی یافته است که 
اطلاعاتی,ِ جامعهہ مجنوب اطلاعات اأست. فاصله 
2 بہ يہ منظو ر انتقال اطلاعات ومنبع آن دایماً کم و 
اؤگسترہ زبانھاعی کە در ترجمهہ بە کار می روند و 





500110۰: :ع۸نا۶(اأمان۳) اۓااءدا مہ زجاق)( ,ہا ةبا۴ ۔ ق)/ - ہمحرمنجاگ ,منجافہ]' اص5‎ ۸ )٥ یا١‎ ہ٤‎ ]٤::٭ لص‎ ۲۰٢ 
۔,ھجا؟ سعشراۃ مدممجسطا5 : :مواہ٢٠) (زتاءہ عنەمدہ ا علقص‎ 1970) 


موضوعھابی کە ترجمہ می شوند وسعت بیشتری می گیرد. این 
گرایشھا موجب مکانیکی شدن (٥ہناھتئەنانہء)‏ ترجمه گردیدہ 
است, بدین معنا کە اکنون کمتر تلاش می شود تا انذیشةُ متن 
اصلی دركد و جذب گردد بلکہ ترجمہ براساس جایگزینی 
مکانیکی کلمات ی يك زبان با کلمات زبان دیگر صورت می گیرد. 

روہر اسکارپیت (انصھ, تا )10٘٥٥‏ در (۳١‏ یف ہماناہہ6 ھا 
(۱۹۶۵) تحلیل جامعی ازنشر آثار مترجم در عصر حاضر بە عمل 
آوردہ است. نشر آثار مترجُم در عصر حاضر غعالیتی است بہ 
ظاہر در حال پیشرفت ولی بە واقع تا حدٌ زیادی جنبهٔ کارگزاری 
پیدا کردہ است. ملاحظات اسکارپیت را می توان بە صورت زیر 
خلاصهہ کرد: 

١‏ در سال ۱۹۶۰ تعداد ۳۸۴ ر۳۱ 'عنوان مترجم در تمام جھان 
انتشار یافته کە تقریباً ٠١‏ درصد کل عنوانھای منتشر شدہ در 
ھمان سال را نشکیل می دھد کە ٠٠٠‏ ر۳۱۰ بودہ است. با نوجه بہ 
اینکه کتاب واحدی غالبا به بیش از يك زبان ترجمه شدہ است و 
کتابھای بسیاری نیز از زبانھای کلا سك منسوخ ترجمہ شددائد 
باید گفت کە کتابھای مترجُم فقط نقش کوچکی در تفھیم وتفھم 
بین المللی ایفا کردەاند. 








.٢‏ در حدود ۷۲ تا ۷۳ درصد کتا بھای مترجُم در جھان متعلق بە 
یکی از این چھار زبان عمدہ بودہ است: انگلیسی, روسی, 
فرانسہہ و آلمانی. انگلستان نمونه بارز کشوری است کہ من 
ترجمہ بودہ ولی از برای خود ترجمہ نکردہ است (يك منطقه 
فشارقوی ادہی). خودکفابی انگلستان, کە به نھرھای ترجمه 
اجازه خر وج می دھدولی از جھان خارج چیزی دریافت نمی دارد 
حاکی از قدرت ادبی اوست ودر عین حال باعث ضعف بالقوۃٗ او 
در درازمدت می گردد. 

۳. در بعضی از کشورها ترجمة زیادی صورت می گیرد و در 
برخی دیگر از کشورھا ترجمةُ کمی. 

۴. کشورھای جھان را برحسب زبان یا زبانھای چیرەای کە 
جھت ترجمہ انتخاب می کنند می ‌توان بە چند الگوی مختلف 
تقسیم کرد. این الگوھاء کە عمدتا بازتاب دھندہٗ قدرت سیاسی 
نسبی است, موقعیت ادبی و سیطرہ یا وابستگی کشورھارا آشکار 
می سازد. 

۵. ھر کشور در ترجمہ بیشتر بہ رشتهُ خاصی علاقه نشان 
سی دھد. بعضی از کشورها بە ادبیات تمایل بیشتری دارند. برخی 
دیگر کم و بیش بە علوم اجتماعی, و گر وھی دیگر بە علوم طبیعی۔ 

اسکارپیت, که اولین نویسندہەای است کہ بە تحلیل جامع این 
موضوع پرداختہ, واقعیتھای بسیار جالب توجھی را عیان کردہ 
است. البته بە چشم کسانی چون ما کە غم تفھیم و تفھم بین المللی 
رامی خوریم وبەرشد نوع بشر ہر شالودەای جھانی می اندیشیم, 
دیدگاهھای او تا اندازہای اروپا محوری جلوہ می کند. چیزی کہ 
بہ نظر ما مھمم است این نیست کہ کدام زہانھای عمدہ بر کدام 
کشوریا کشورھا چیرہ شدہاند بلکه روابط کلّی,ٍ زباتھای عمدہ یا 
چیرہ۔ کە کلیهُ آنھا غربی اند و زباتھای غیرعمدہ است. 

جدول شماره ۴ روابط زبانھای مبدأً و زباتھای مقصد را در 
سال ۱۹۷۷ بر اساس آمار یونسکو نشان می دھد. 
نتایج زیر را می توان از ارقام جدول ۴ استخراج کرد : 


۰۱ مدرصد کل تر جمەھابی کە در جھان منتشر شدہ اسٹ: 
کشورھای غر بی بە چاپ رسیدہء ومتابع آتھا نیز غالبا غر ہی بر 
اأُست. بھ سخن دیگر؛ ؛ غرب ہیچ تعایلی بہ دائش آموزی ازجا 
جز غرب ندارد۔ 

۹ آثار مترجمی کہ در کشورھای غیرغر ہی منھای زا 
انتشار یافته فقط ۸ درصد کل ترجمەھا را تشکیل می دھدہ وا۔ 
ترجمەھا نیز مبیٔن تمایل شدید بە دانش آموزی از غرب است 

۳. ژاپن بە تتھابی ۵ درصد کل ترجمەھای انتشار یافہ: ٣‏ 
جھان را بە چاپ رسانیدہ است, و ترجمەھای این کشور و 
طور یکجانبە از منابمع غربی صورت گرفته است. ۱ 

در حالی کە غرب؛ علی رغم وضع از لحاظ فرھنگی محامر 
شدەاش. فرصتھابی را ک جھت دریافت انگیزەھای خارم 
داشته ازدست دادہ است ودچار خود مسحوری است, کشورو: ٭ 
غیرغربی حتی ظرفیت کافی جھت دانشآموزی از غر 
ندارند. هر دوی این واقعیتھا تمدن جھانی را با مشکلھای عەمْ . 


مواجه ساختہ است۔ 


چیم مخ ات ب>کسچرحرب ۰ 


نتیجه 

بررسی مختصری کھ در زمینةُ انتشار تررجمە‌ھا در سه دوره پیاو 
قرون وسطی, اوایل عصر جدیدہ و عصر حاضر۔ بە عمل اورب : 
روشن کردہ است کہ ترجمہ بە قصد انتقال دانش اساسا وظ 
دریافت کنندہٗ دانش است. طبیعی است کہ منابع دائش درمہ 
تعلیم یا تحمیل چیزی نیستندہ بلکە دانش طلبان از روی سُر, 
شوقی که نسبت بە دانش آموزی دارند دست بە ترجمه می زنہ 
فعالیتھای مذھبی گاہ ھمراہ با ترجمہ از سوی ابلاغ کنہ 
پیامھاست, ولی این نوع ترجمە را باید امری استثنابی بە حسه 
اورد. 

اکنون هر جا کە بین دوزبان تماس برقرارمی شود برگردا“ , 
(وصناء٣م٥٥ا0)‏ د رکار ھست: ولی ترجمە ھموارہ ازروی میل< ٠‏ 


کر ہی کے 


جدول شمارہٴ ۴ 1 
انتشار أثار مترججم در جھان در سال ۱۹۷۷ (کدام منطقه از چە زبانھابی ترجمه کردہ است؟) 3 
اوج مسج چس جےََِِْسمس“<سىےے یس سممسًْ بے ‌ہمٍِِ"ٌٌََِ٘ٛجًٌٗػےًٗٗػًسِسمہجچھی- 
منبع 3 
,‫ ۳۴ سس سس تسس سے سس ×؛س رسس ےس س مس پو×-سوت سے سے <چ٤2ھب-سکسص‏ جس س_ ‏ سس..-..س-ک ‏ ستسکہ 7 
کشور یا کشورھای محل ترجمه ۱ : 
غری _ غبرغربی _. اانناخته جم 7 
ہج ہچ سس _×٭٭×صج×٭ىميئائہ ہج یل کے ا ے ہیک یسح ےج 
نغربی ۴۶۰۲۳ ۲۳۶۸ ۸۳۳۷ھء۶ ۳۳۳۷۸ 
غیرغربی (منٹھای ژاپن) ۴۳۳۳ ۲| م۷۳ اك 
ژابن ۲'۲ ۸۷ 


جمع کل 











بە دانش ‌آموزی صورت نمی گیرد."با توجه بە این نکتہ 
در چه شرایطی صورت می پذیرد ودر چه اوضاع ہ احوالی 
نمی پذیرد؟ 
ُپاسخ این پرسش, اجازہ بدھید سە مدل از وضع کشورھا یا 
یه صورتی کە در نمودار زیر تصویر شدہ است, فرض کنیم. 
ا باید از گر وہ کشورھای تك افتادہ یاد کرد (مدل الف). 
:‪ میان کشورھای تك افتادہ يك کشور مر کزی وجود داردو 
: رحاشیەای کە تحت نفود کشور مرکزی قرار دارند ولی 
إآنھا از لحاظ زبانی و سیاسی تا حد زیادی تك افتادءاند. 
اھونەای است تاریخی ازيك کشور مر کزی تك افتادہ حال 
بن کشور حاشیەای تك افتادە٭ای است. 
چس باید از جامعه بین المللی شدہ (28۵اد 08:000 0٥‏ 
) یاد کرد (مدل ب). ملتھابی را کە درون دایر بزرگِ دب6٭ 
ائرند می توان ملتھای تشکیل دھندہٗ جامعه بین المللی شدہ 
گنر داخل منطقەای کہ يہ وسیله دایرہ بزرگ مشخص 
ا یعنی در داخل جامعةُ بین المللی شدہ. تفھیم و تفھم یا از 
اچڑیان مشترد آن جامعه صورت می گیرد یا از طر یق يك زبان 
نموندھابی کہ با این مدل مطابقت دارند شامل جھان 
'اسلام در قرون وسطی, اروپای قرون وسطی, و اروپای 


يك باید از ملتھامی یاد کرد کہ از لحاظ فرہتگی وابستہ بہ 
2 ئ ی تشکیل دھندہ جامعةٔ بین المللی شدہ ھستند (مدل 
نون از این دایرہ, ملتھای تك افتادہ پراکندہ بہ چشم 


الف گروہ کشورھای تلد افتادہ 
ں 
ماٹھای حاعمەای 












ہہ جامعہ بین المللی تدم (ملتھای 
تشکیل دھندہٗ جامعةُ بین‌المللی) 


می خورند. 

ھیچ کشوری در جھان نیست که وضع خود را ہا یکی از سهہ 
مدل فوق منطبق نیابد. نکاتی که لازم است درباره این سە مدل 
گفته شود ایٹھاست: 

ول ملتھابی در امر ترجمہ قعالند کہ پر از سرزندگی 
فکریاند, چه تك افتادہ باشند چه تشکیل دھندہ جامعه 
بین المللی شدہ وچ وابسته. ملتھای بسیاری ازع رصهُ تاریخ محو 
شدەاند ہی آنکە ترجمەای از خود بہ یادگار بگذارند. بە نظر 
نمی رسد کە فقدان ترجمه بە سبب انقراض آنان باشد. به احتمال 
بیشترہ حضیض آنان ناشی از فقدان سرزندگی بودہ است که 
ترجمه شاخص آن است. 

بنابراینء در چه اوضاع و احوالی موقعیتِ از لحاظ فکری 
زندەای پدیدار می شود کە در آن ترجمه شکوفا می گردد؟ 

۱ ۔ ملت تك افتادەای کە برخوردار از سر زندگی فکری است, 
اأزيك ملت مر کزی ر ھمسایہ دائش می آموزد۔ چنان که. مثلاہ ژاپن 
از چین دانش آموخت. 

۲ ۔ ملت تك افتادہ ای کە برخوردار از سر زندگی فکری است, 
از ملتھای تشکیل دھندہ جامعه بین المللی شدەای کھ اورا بہ 
جنبش واداشتەاند دانش می آموزد- چنان کہ مثلاہ ژاپن از 
اروبای غر بی دانش آموخت, 

۳ جامعه ہین المللي شدەای از ہیر ون قلمرو خود دانش 
می آموزد۔ چنان کہ مثلا, اروپا در قرون وسطی چنین کرد. 

۴. ترجمہ بین زبانھای مربوطِ مختلف در داخل يك جامعه 








دہ وو ال۲ 


مححسےال 


بین المللی شدہ صورت می گیرد-چنان کە, مثلاء در اروپای غربی 
کنونی چنین است. 

و اتا راجع بہ جوامعی کہ در آنھا ترجمةُ چندانی صورت 
نمی گیرد چه؟ 

.١‏ ملتھای مرکزی تك افتادہ یه دلیل خودکفابی فکریرو 
خودمر کزی ملی شوقی بہ ترجمہ نشان نمی ہند- چنان کہ مثلا, 
چین و هند در زمانھای قدیمتر چنین بودند. 

۲,. کشورھای حاشیەہای که از لحاظ فرھنگی وابستہ بہ يك 
جامعة بین المللی شدہ هستند کمتر دست بە ترجمه می زنند زیرا 
فاقد نیروو توانابی لازم جھت پایان بخشیدن بە واہستگی خود یہ 
زبان مسلط اند- چنان کہ, مثلاء بسیاری از ملتھای جھان سوم 
چنین اند. 

ازمیان سە مدلی کە من طرح کردم, ملتھای تك افتادہ بیش از 
ہمه در مظان خطر قوط بە ورطہ رکود فکری اند. ژاپن, کە ملتی 
است حاشیەای, توانست سرزندگی فکری, خودرا با بھرەگیری 
از فشار معندل خارجی کہ به اوحس بحران می بخشید حفظ کندہ 
حال آنکہ چین, کە مبتلا بہ خود مرکزیی ملی بودہ شوق ترجمہ را 
کە در عھد کزوان- ژوانگ (عمہہ7-٥٥۶50)‏ داشت از دست داد و 
اکنون در آشوب عمیقی دست و پا می زند. معھذا این واقعیت را 
که ژاپن کشوری است بسیار فعال در امر ترجمہ می باید ہر نیاز او 
یه خدمتگزاری زبانی(٭ :۲۷ہ ٥٥ع‏ ہدا) حمل کرد کە خود ناشی 
ازدور بودن او از جوامع بین المللی شدہہ نداشتن زبان مشترك با 
ملتھای دیگرہ و آموزش ناکافی او در زباتھای مسلط است.تك۔ 
افتادگی ژاپن, کە نتیجه بی بھر گی او از افراد دو زبانیی است کە 
قادر می بودند نقشی فعال در تفھیم و تفھم بین المللی بر عھدہ 
گیر ند بە کمبود ارتباط از جائب ژاپن منجر شدہ است, و این امر 
هم اکنون مشکلی جھانی بە وجود آوردہ است. 

برعکس, جامعة بین المللی شدہ ھموارہ پر از سرزندگی 
است. بسیاری از ملتھای این جامعہ می توائند بہ وسیله زبان 
مشتر کی که در تمام منطقہ رایج است ارتباط برقر ار کنند. و قادرند 
که آن رادر ارتباطھای درون منطقەای بە کار برند. چون کتابھا یہ 
این زبان مشترك چاپ می شود نیازی اساسی بە ترجمه نیست. با 
این ھمه. چنین جامعةً بین المللی شدہای که از پویندگی فطریر 
پرنشاطی بھرەمند است بە دریافت اطلاعات از خارج اشتیاق 


نشان میدھد. ٠د‏ ھمین دلیل است که امیر اطوری روم قدیم, جامعةه 
اسلامی_ فرون وسطی, و اروپای قفرون وسطی چنین حجمھای 
رگذاشتەائد. ٠پویندگی‏ جوامع 


عظیمی ا زترجمه را از خود بە یادگا 





برنمی خوریم که مثل ملتی تك افتادہ دست بە ترجمہ نزدہ با 
این سخن در مورد حوزہً زہاتھای فارسی و مغولی ج2 
می کند کە هر کدام زمانی جامعهُ بین المللی شدہای بودند" 
نکته آخر اینکہ بیماریھای کشورھابی که از لحاظ فرهنۂ : 
وابسٌتەاند ریشەھای عمیقی دارد. در ہسیاری از این کشورھاحز . 
زہانء کە مھمترین عامل در تعیین ھویّت ملی است, بھ استقلا: 7 
دست نیافته است, اکتون ہسیاری از ملتھای در حال ود 3 
می کوشند خود را از قید زبان مسلط رها سازند وبا زبانی محلى ٠ ٠.‏ 
تعلیم و تر بیت مردم خود بہردازندہ ولی از يك طرف تا دستیابی, . 
این ھدف راہ درازی در پیش دارندہ و از طرف دیگر ھمین کہ, : 
ھدفشان دست یابند با مشکل دیگری مواجه خواہند شد؛ 
عبارت است ازورطەای کە آنھا را از تفھیم و تفھم بین المللی ج ٠‏ 


خواھد ساخت. 


ك٣‎ 
”“- 


٭ مشخصات کتاہشناسی اصل این مقاله: 
و لص تدم (1تھامطاعد [03ہ1۸ ۲0۵م( دھ ہما داعصہ۲ء .۷۵م م۸۸1 مرد 
۔ءعناط٣‏ بل 40۷۷۸۰۸۰ھ ہہ اہ ہ7 ۸ :ووسارٰاطد٣‏ راہماماء؟ ٭ 
.33-43 .0ع ,1986 :1000 
شیگتٹو مینوواء نویسندهٗ مقالهہ سابقاً ریاست بخش خدمات آکادميك داننۂ 
ملل متحد در تو کیو ومدیر یت انتشارات دانشگاہ تو کیو را به عھدہ داشت واکو, 
تدریس علم نشر کتاب در دانشگاہ توکیو مشخول است. 
عاہ٢‏ 3 ,ءعمدءف؟ إہ نہصہ۸کا!|! ‏ (ا: ہ؛ ہہ:ء۶د٭/۱۶ہ] ۱۸۰٥۲ھد5‏ ءعج:ہہ٥)‏ (ا 
٥ ٤ ۷۳ ۱)10:. 1927-48(‏ 

٢‏ این جریان از لحاظ کمّی چندان بزرگ نبودہ است زیرا ساکنان بھودد 
مشرق زمین و اسپانیا ہر زبان عر بی مسلط بودند و لذا نیازی بە ترجمه نداشتتد : * 
ترجمە‌ھا از برای ھمکیشان آنان در اروپای مسیحی صورت می گرفت کہ ز. 
عربی نمی دانستند. 
٤و‏ ٥ہاادءاهانص٣)‏ ہمیمصنبا5ڈ وب ؛نبائں؛ 6/۰ ,۸۱۰۱۷۵ ەەھننا5 ( 

(1983 ,وط5 نراعدا د۷ :ہنزاہ1) (ەمناتہ×ہ 

۴) باید دانست که تحلیل آلبرت وارد (ل:۷۷8 ۸۰ -> جدول شمارہ ١)سصه‏ 
است بە کتابھای ادہی, ولی بە هر حال گرایشی کہ ذکر شد در مورد انواغترہ 
صدق می کند۔ 

,_ این ارقام مربوط است بهہ کتا بھابی کہ اجازء نام رسمی آتھا ہہ تقام‎ ٢۵ 
3 سے اس سد چو سد یں سا یت اما‎ 
5 می دھد, ا ضا علاوہ رات خصوصی, دولت کایاز مسر‎ 
7 “۱۸۸۴ است. از ۲۷۳ عنوانی کە وزارت آموزش ویر ورش از سال ۱۸۶۸ تا‎ 
7 کرت ×۲ عنوان یا بیش از ۷۰ درصد آنھا کتابھای مترجم بودند۔‎ 

۶) در مورد کمبود نسبی ترجمہ در کشورھاى غیرغر ہی لازم است بھر'' و 

فراوان از زہاتھای غغر بی کمن ر در این کشورھاء بە ویڑزہ بھرہگیری از ایں! پت 
ہہ مویہ ری وحتاب بماوریم۔ سے رت ۶ 
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دست یازیم۔ 
۷ سارنن م یگوید کە در مغولستان پە فرمان قوبلای قاآن طح ط"" 





بی نالمللی شدہ بە ترجمە شکوفا نی تید سالمای تدوین گردید تا رتا ال بی وہ 7۶۷۱ از 
ک حاص لترجمه بور تدارمطولا: 2 ا فکربی اصوایہ سس سیت بودایی ا ززبان : نبنی کور 
ای ناس تکە طول نا 7 بت ممک نگردانید,. طرح یئم ر عاند۔ 
اف فیچ جاممه بی نالمللی شدءای 


۸ 


سی 











راھی نو در منطق. ویلفرید ھاجز. ترجمةٗ عبدالحسین 
آذرنگ. انتشارات اطلاعات. تھران. ۱۳۶۴. 





کتاب ویلفر ید ھاجز (ہچا۷۱::۵۰) کە نام انگلیسی آن ءنوصا 
یعنی منطق است ومترجم آن را بەراھی نو در منطق ترجمە کردہ 
است کتابی است در اصل مقدماتی. این کتاب را ھمچنان کە خود 
مولف گفته است برای کسانی کە می خواھند اطلاعاتی ابتدابی در 
منطق پیدا کنند نوشته است و البته کسانی که ہا زبان انگلیسی 
آشنایی کافی داشته باشند می توائند آن را بخوانندو بدون داشتن 
زمینهُ فبلی بفھمند. اگر این کتاب بەدست اھل فن, نە متفنن, 
ب:فارسی در می آمد, چه بسا این خاصیت را حفظ می کرد. در 
ترجمهٔ این کتاب, انس و الفت با مفاہیم منطق و زبانشناسی شرط 
است کە ظاہرأمترجم حائز آن نبودہ وازاین جھت کاستبھاہی در 
ترجمه بدید آمدہ است. 

در این مقاله خواہم کوشیدہ پس از بیان چند نکتهُ مقدماتی, 

نقص اساسی کارمترجم را باذکر شواهدی نشان دھم. این نقص 
ھمان نفی خاصیت عامالمنفعہ بودن مطالب کتاب است ہا 
اہنکارھابی.کە مترجم ازروی حسن نیت بەخرج دادہ ومتاسفانه 
نتیجهُ معکوس بەبار آوردہ است. 
برای پرھیز از اطالهٌ کلام دو بخش از ترجمہ را بەتفصیل 

بررسی خواھم کرد و علاوہ برآن, لغزشھای عمدہٗ مترجم را 
بر پایه مطالعةُ ثلٹ اول کتاب شرح خواہم داد. 

مولف در نخستین سطر کتاب خود زیر عنوان ہسباسگزاریم 
می نو یسد: ہر این کتاب ھیج چیز تازگی ندارد....م و شاید 
بەھمین دلیل ہم نام کتاب خود را تٹھا منطق گذاشته است. اما 
مترجم در یادداشت خود ہر کتاب آن راراھی نو در منطق (صفحة 


دو) عنوان دادہ وحتی وسماسگزاریە مولف راء کە جمله اول آن ٭ 


ہو سی وسھ و ہی کور 


مترجم :5 موضوع را نفھمیدہ است بەترجمة لفظ بەلفظ ۔ 


ئے 


تی 
مد ۔ 


وج 


یں یمر بت 
ری 





اکتفا کردہ است. بەنمونئەای از این قبیل توجە کنید: 
بەسخن دقیقترہ تابع جملەای بەرشتەای از واژەھای زبان و متغیرھای 
جملەای تعریف شدہ است, بەنحوی کە جملەھای خبری جانشین 
متغیرھای جملەای می شود و آنگاہ کل جمله بەجملەای خبری تبدیل 
می شود کہ زیر جملەھاء سازاہای جملهُ کلی را تشکیل میدھند. 
(ص۹۱). 


پیچیدگی این جعلہ کە نظایر آن در این ترجمه کم نیست, تا 
اندازەای مربوط بە٭اصطلاحات خاصی مانند ٭تاہم جملەای؛؟ 
٭متغیرھای جملەایء وەسازاء است که از بەکار بردن انھا چارەای 
نیست. اما علت مھمتر دراز بودن جملە است واز آنجا کە متن لفظ 
بەلفظ ترجمه شدہ برای مترجم این امکان حاصل نگردیدہ است 
کە جملە را بشکند و آن را مفھوم سازد. برای مثال جملُ بالا را با 
کاربرد ھمان تعبیرھاہی کە مترجم بەکار بردہ است می توان چنین 
ترجمہ کرد: 

بەبیان دقیقتر؛ تابع جملەای بنابه تعریف رشتەای از واژەھا و متغیرھای 

جملەای است کہ اگر درآن بەجای متفیرھای جملەای جملەھای خبری 

ہگذاریم کل جمله بەجملەای خبری تبدیل شود کە سازاھایش آن 

جملەھای خبری باشند. 
ملاحظه می شود ک در این ترجمةُ پیشٹھادی از کلمه ہزیر جملەهھاء 
کە جملهُ مترجم را مبھم کردہ است خبری نیست و مطلب نیز 
روشنتر ہیان شدہ است. بگذریم کہ وتاہم جملەایء معادل 
۸ء00٥‏ آدآاہ٥٥٥ء:‏ اأآست نه 0:101ت؟-::5۴01:01, 

اما از آنجا کہ ترجمہُ لفظ بەلفظ میسر نگردیدہ و مترجم 
ناگزیر بودہ است کە اول مطلب را بفھمد و سپس آن را بە فارسی 
ترجمہ کند ازمثالھا و تمرینھابی کە ساخته است روشن می گردد 
کہ مطلب مع الُسف درست فھمیدہ نشدہ است. برای روشن 
شدن این معنی بەہررسی مثالھا و تمرینھا و پاسخھای ابداعی 
مترجم در دو بخش کوتاہ ۳ و ۴ اکتفا می کنم: 

مولف در بخش ۳ پس از شرح کوتاھی دربارۂ جملەھای 
خبریء برای اینکه خوائنده بداند مراد از وجمله دستوریء 
چیست تعریفی تجر بی از آنھا بەدست می دھد. بتاہراین تعریفء 
در هر زبانی, زنجیرہای از کلمەھا را دستوری می نامیم کە اکثر 

امل _آن زبان ت رتیب کلمەھا یآن را درست بدائند, سیت ْ‌مَوَلِكَ با 


ذکر چھار دسته از جملەھای دستوری وغیر دستوری, جملار 
نادرست را بہ سەنوع تقسیم می کند: . 

١‏ زنجیرەھابی از کلمەھا کہ بەعنوان جملمہ غیردستورزنٗ 
ہستند یعنی کلمەھا بەترتیبی کە دستو رزبان اقتضا می کند در 3 
ھم زان نگرفتەاند مانند: : ہدیدم را در دوستم دانشگاء امروز 3 


70 
(مثال آازمن است) این جملەھا داصلاح نشدنیء اأست. ؟ 
)٢ ۱‏ جملەھای نادرستی کە اصلاح شدنی ہستند یعنی معنانی 3 
آنھا برمی آید و اگر کسی که زبان را ناقص می داند ان جم ٤‏ 
بەکار بُردمی توان جملهُ اورا اصلاح کرد؛ مائندەدیروزشما یر . 
ازخانه شما رفتن کردہ بودیدہ (مثال ازمن است) کہ می توان. ' 
را بەصورت ہدیر وز شما از خانه خودتان بیرون رفته بودیداترد 
کرد. این جملەھا را می توان ٭اصلاح شدنی؛ نامید. 7 

۳ جملەھایی, کە بەاصطلاح چومسکی دارای (خطر 
گزینشء است. مثلا جملہُ ہاو يك قاچ از ملال خوردہ از لح: 
ترتیب واژەھا هیچج عیبی ندارد اما بەگفتھ ھاجز در آن مفاد 
بەطرزی کە ممکن نیست با ہم ربط پیدا کنند کنار ہم تر 
گرفتەاند. 

مترجم که بەمعنای این تقسیم بندی توجه ننمودہ و ترجمُد 
بلفظ مثالھای مولف را ہم ممکن ندانست کوشیدہ استە 
بازاھای مناسبء (ص چھار) مثالھا و تمریٹھا و پاسخ تمر ینھ, 
این بخش را بیابد ولی اغلب نتایج این تلاش ضایع ماندہ است.. 
جمله زیر نمونەھاہی از این ممابازاھمای مناسب+اند: 

دنباله پیراھنش با زیبا تور نقرەای آذین شدہ است. (ص (۲٦‏ 

ہا فیس و افادہ بەھمه جا نمی رسی. (ص )۱١‏ 


وی و 


ہیں 


ید سر 


کە بەعقیدہٗ مترجم نادرستِ اصلاح شدنی ہستند؛ وحال آنکەد 
عیب و نقصی از لحاظ زبانی در آنھا دیدہ نمی شود. فقط وزیاز . 
نقرہەای٭ نوعی بیان مطنطن وتور نقرہای زیباء است. مطہ 
است اماھیچ عیب دستوری ندارد. جملهُ دومی ھم می گوید ک 
فیس و آفادہ بہ بعضی جاھا می رسی اما بەہمہ جا نہ و از لح: 
دستوری درست است. 1 

اما در مورد خطاى گزینش, دو جمله زیر مثالھابی است ! 
مترجم جانشین مثالھای مولف ساخته است: 

بھٹر نمی چسبد ھیچ چیز از حمام گرم. (ص ٢ )۱۳١‏ 

قدیم بدٹرین کار ایران در بودہ است دروغگویی. (ص )٣١‏ 







درمورد جمله اول اگر ھم بتوان عیبی ازبرای آ ان تراشید < 3 
ابد گنت سم وادہی نیست ومی‌توان آن ر سی 


نحوہ دستوری اھ رظ 
کار دروغگو بی بودہ است: اصلاح می شود. پناہراین, در 0 





ورجمله ٭خطاى گزینشءە در کار نیست. 

ء در تمریٹھای این بخش دہ جمله آوردہ و از حوائندہ 
است که تعیین کند کدام يك از آنھا الف) از نظر دستوری 
ست, ب) نادرست اما اصلاح شدنی است:ج) نادرست و 
شدئی است, د) خطای گزینش دارد. 

گرداندن این تمرین, از جمله سادہٗ اولی کە بگذریم, 
ھمەجا دچار خطا شدہ است. تنھا دوجملهُ تمرین را باذکر 
آنھا پر رسی می کنیم: 
ا )٢‏ مؤلف جمله زیر را: 

دا ںہماہ ہءع +دەل؛ مہاء با ہ٥‏ ں۴٣‏ 

پ وازەھای آن از نظر دستور زبان انگلیسی نادرست است 
در پاسخ بەاین تمر ین آن را ہہا 5٥0‏ کەھمان علاج ناپذیر 
ج نشدنی باشد توصیف کردہ است, اما مترجم این جملە را 
جاندیتەھای سبز خواب آلود خشماگین بی رنگندہ 
'). کە از لحاظ دستوری درست است ولی خطاى گزینش 
پارسی درآوردہ است, ولی در پاسخ بەاین تمرین ھمان 
را آوردہ کە مؤلفِ برای جملۂ خود کہ بەکلی ہا این متفاوت 
رد است (ضناً مترجم دہ اك مہا را دیاوہہ ترجمه کردہ و 
ُملاحظہ می شودہ این عنوان خارج از چھارصورت معھود 


ك٥)‏ ملف دو ار شمر از کامینگز (شاعر امریکایی) را 
7 است: 
ا جاعنہ ٘۱ء6۵ ان ع10۲۸ حاعدء رمنعمنء 


: ۷۱ع-ط اہ دطاحرءەل اوںہ٣طا؛‏ ۱1:۷۰۵ )511٦۰:‏ 





متضمن تناقضھابی شاعرانہ است و می توان آن را 
 >‏ ھرصبح آواز خوانان بیرون ازھر شب 

پڑٴ ہدرازمیان اعماق بلندی حرکت می کرد 

ت کە این جمله دوخطای گزینش, دارد کەھمان پاسخ 
ن تمرین است. مترجم نیز خواسته است بەھمین سیاق 
فارسی پیدا کند کە (خطای گزینشء داشته باشد و بەیاد 
ای سخن عشق ندیدم خوشترہ٭(حافظ) افتادہ است 
خالی ازوخطاى گزینشە نیست, زیرِا عشق مفھومی 
: و ٭صدای سخنء ندارد؛ اماء مع الاسف, واڑه ویارم 
واژهٔ ہعشقء نشاندہ و جملهُ تمرین را بەصورت 
غن یار ندیدم خوث شترہ درآوردہ است که نەتتھادارای 
نیست بلکە خطای گزینش شاعر ہم در آن 
استء زیرا ویارہ برخلاف ہوعشقء صداى سخن 
يٍقتی مەپاسخ این تمرین نگاہ کنیم باکمال تعجب 












می بینیم مترجم مصراع اخیر را دارای ٭خطای گزینش:ە دانسته و 
برای رفع این ×خطاہ آن را بەصورت هاز صدای سخن عشق ندیدم 
خوشترا؛ اصلاح کردہ است (ص۲۹۶). 

مترجم توجه نکردہ که ×خطای گزینش:ە در زبانشناسی 
چومسکی دیگر است و٭خطایى گزینش؛ واژەها در تصحیح متون 
دیگر. واقع این است کە اگر مصحح دیوان حافظ جاز صداىی 
سخن عشق ندیدم خوشترہ را بەصورت طاز صداى سخن یار 
ندیدم خوشترہ نقل کند, از لحاظ تصحیح دیوان مرتکب خطاىی 
نسخەشناسی شدہ است, اما از لحاظ زبانشناسی چومسکی 
نوعی ٭خطایى گزیئشە را کە در شعر رواج دارد و عمدی است 
تصحیح کردہ است. 

از بررسی ھفت پرسش و پاسخ دیگر تمرین این بخش 
می گذریم, اما بەاین نکته بەکوتاھی اشارہەای می کنیم کە مترجم در 
تمام این تمرینھا نتوانسته است يك جملہً نادرست اصلاح نشدنی 
از آن گونە کە مؤلف در شمارہٗ (۲) و(۶) این تمرین آوردہ بیاورد. 
بعلاوہ, به ٭مابازاہاء ہی نیز کە طرح گشتہ جواب غلط دادہ شدہ 


است,. 

مؤلف پس از این تمرین سه جملە آوردہ است تا نمونەھابی از 
جملەھای خبری بەدست دھد و تاکید کند کە جمله خبرزی نباید 
درھم ریخته (و بەقول مترجم ہعیبناكء) باشد یا ٭خطاى گزینش> 
داشته باشد. یکی از این سە جملہ بەتصر یح مؤلف در بیان یکی از 
امور روزمرہ است: 

)٥٤ہ‏ ١ە٥م٤ ۱۱٢٢‏ ہ0 ةلااامہ )ا 

و معنای آن این است کہ: ٭باذرہای نمك درست می شودہ یا ویلف 
خردہ نمك می خواھدء. اما مترجم آن را ظاہراً ترجمةُ آزاد کردہ و 
بەاین صورت درآوردہ است: موخال زیرلب؛ با نمکش کردہ 
استہ(ص ۱۵). اما جملہُ شاھد مثال مترجم, که در آن واژہ 
×ہنمك٭ بەمعنای حقیقی خود بەکار نرفتہء بناہہ معیارھای مؤلف 
می توان گفت ہخطایى گزینشە دارد و اصلا جملهٔ خبری نیست: 

اینکه مترجم بە تقسیم بندبھای ھاجز توجه ننمودہ از بررسی 
ترجمهٔ بخش بعد کاملا روشن می شود در بخش ۴۔ھاجز درباره 
انت تچ فناتمە کە مترجم آن را بە دایھا ترجمہ کردہ بحث می کند و 
تعریفی از این کلمہ می دھد کە عینا ازروی ترجمہ نقل می کنیم: 


لی 





اگر رشتەای از وارەھا بتواند چون جملەای با معنا بە دو یا چند صورت 
مختلف فھمیدہ سود آن جمله را ایھام دار می نامند(ص ۱۶). 


آنگاء ایھام را بەسه گونە تقسیم می کند: 

گونه نخست: ایھام وازگانی و آن وقتی است که واژہای در جمله 
به دویا چند معنا فھمیدہ می شود مانند ہخیال کردم شیر است کھ 
(×شیر؛ بە دو معنی-یا حتی سە معنی۔است: مایع نوشیدنی, حیوان 
گی نے ای شال رس تاس ۱۶ 

گونه دوم: ایھام ساختاری و آن وقتی است کہ واژەفا چنان قرار 
گرفته باشند کە جمله دو یا چند معنی بدھد. در این حالت ایھام 
بەسیب اشتراك لفظی نیست بلکہ معلول نحوۃٗ قرار گرفتن 
وازدھاى جملە است. مثلا جملٗ ٭از عیاشیھایش در اروپا خبر پیدا 
کردم؛ دو معنی دارد: یکی آنکە وقتی در اروبا بودم از عیاشیھایش 
خبر پیدا کردم, دیگر آنکە خبر پیدا کردم کە در اروپا عیاشی کردہ 
اأست. ھیچج وازەای در این جمله نیست که دو معنی داشته باشد. 
ایھام جمله بەسبب ترتیب قرار گرفتن واژەھاست؛ یعنی اگر 
عبارت ہدر اروپاہ را در آغاز جملە بیاوریم ایھام برطرف می شود 
بەاین صورت: ہهدر اروہا از عیاشیھایش خبر بیدا کردم). (مثال از 
مترجم نیست. مترجم برای ایھام ساختاری حتی يك مورد شاھد 
نیاوردہ اسٹتہ نەدر مثٹالھا ونە در تمریٹھا). 


گونه سوم: ایھام ارجاعی (یا بەداصطلاح مترجم دایھام ارجاع 

متقابل موجودہ) و ان در صورتی است که موازہەای یا عبارتی در 
رشته واژەھا بە٭چیزی یا جیزھابی کە بیشتر یادشدہ بازگردد اما 
انھامورد نظر است: (ص ۱۷). مثل ەقلم 
ط7 ۔اشتم ودستم را ازروی ان برداشتمم, کە معلو 
نیست مراد ا زدانم فلم است یا کاغذ (مثال ازمترجم است۔ص 


معلوم نباشد کدامیيك از 
ر روی کاغذ گذاشتم 


.۷ 


دراین قسمت دومثال نامناسب آوردہ شدہ 
باهمہ تمرینھا پاسخ غلط دادہ شدہ است. 


مترجم برای ایھام ساختاری این جملە را مثال آوردہ است: 


سخن او برسر زبان هر پیر و جوان است (ص ۱۷) 
آری, جمله ابھا 
جوان است یا خود اومو 


ایک 


م دارد: آیا گفتةُ مشھوری از او برسر زبان هر پیر و 
وھ ضوع نقل وحرف مردم شدہ است؟ اما, 


ساختاری انت کەبتوان ہا جاہجا کردن واژەھا از جملە رفع اب 
کرد. واژەھای جملہ بالا را هر قدر جابجا کئیم بازھم ازجملەرٹم 
ابھام نمی شود. ایھام جمله مترجم نوعی ایھام واژگانی ان 
نەساختاری زیرا ازواڑه دسخنء دومعنی برمی آید:٭قول یاگل : 
رہش تع مثال دیگری هم کە مترجم برای ایھام ساختاری آر, 
است نامناسب است. مترجم معتقد است جملہ داز اوکاری ساذاؤ 
نیستہ (ص ۱۷). ایھام ساختاری دارد. احتمالا مترجم گہ.“ 
کردہ است کہ وقتی در بارهٗ مردی می گوییم داز او کاری ساء ٠‏ 
نیست؛ دو (امعنی بەذھن می رسدہ يك معنای <مؤدبانہء و يك معز 1 
دہی ادبائهہ؛ حال آنکه معنای ہی ادبانه یکی از مصادیق این سے 
(یا توسع معنابی آن) است ئەمعنای دیگری برای آن. فرق اہ 
میان معنی و مصداق. جملەای کە دویا چند معنی دارد التبہ دار:: 
ابھام است اما نعددِ مصداى ایھام بەشمار نمی آید. دیگر آۂ 
گیریم جملهٔ داز او کاری ساخته نیست,: ایھام داشته باشد,م 
ایھام آن ساختاری است؟ بەفرض آنکہە این جملہ ایھام دا۔ 
باشد, ایھام آن بەسبب ترتیب واڑەها نیست بلکه بر اثر استنباط 
معنای جداگانہ از ہکاری ساخته نبودنء است که ایھام واز, 


است. 
مؤلف در این بخش شش جمله آوردہ واز خوانندہ خوا۔ 
است نوع ایھام آن را بیان کند. اما در ترجمه؛ تمام جملد 
تمرین (تمرین ۴ الف) بجز جملهُ شمارہٗ (۵)ء بد انتخاب نہ 
بەاین تر تیب هر يك از آنھا بەصورتی درآمدہ کە یا ایھام نداردر 
مترجم در پاسخ برای آن ایھام قائل شدہ یا ایھام دارد ولی ٠‏ 
نوعی که در پاسخ آمدہ است. تنھا بەذکر سه نموئہ اکتفامی کک 
الف) مت رجم معتقد است کە جملهدھمه ازراست می رانندز 
جپ می‌رانی٭ ایھام ساختاری دارد. بەفرض اینکه با 
بەمعنای سیاسی دوواژه دراست٥‏ وەدچب: جم ابھام دائ* 
ایھام أآن براثر دومعنابی بودن این دو وازہ است و بناہر ای٠‏ 
واژگانی است. 
دست ۶ 


3 اما ازہ : 


ب) منرجم می گوید جمله ودورش جمع شدئد 


ھم دادند و پدرش را درآوردندہ ایھام ساختاری دار 
ھیچ ایھامی ندارد. شاید من رج مگما 
را درآوردندہ غیر از وبیچارەاش کردندہ با؛نذ 


ہہدرش را۔کە مثلا درچاہ پا گودال افتادہ بود-ییدللن 
: دہ باسند ئ34٣‏ 


ن پردہ امت کە+* ٦‏ 


نا 


٦5 ٠ 
7 
2 
1 








ایبھامی باشد نە واژگانی است نە ساختاری. ایھام این جملھ 
داملاییە است که فقط درموقع نوشتن, آن ھم اگر کسرەٗ اضافەدر 
خط افزودہ نشود پیدا می شود در واقع, اخرمن۷ (ہەسکون را) 
بەمعنی ہہتود٠ُ‏ ہرچیزہ یا دمحصول گندم یا جو کە روی ہم انباشتہ 
باشندہ و٭خرمنە (بەکسر راء) بەمعنی ٭درازگو شر من٭ (دو واژه 
جداگانہ) است کەیکسانی لفظی با یکدیگر ندارند و تٹھا درموقع 
نوشتن یکسان نوشته می شوند. این نکته از آنجا معلوم می شود کە 
اگر کسی جملہُ بالا را بەزبان باوردہ در هر يك از دو حالت۔ 
ہخرمن) (باراء مکسور یا باراء ساکن)۔ يك معنی, و فقط یکی 
معنی, از آن برمی آید. 

در اینجا دو ساد دیگر کە مربوط بە مسئلهُ ایھام است واز 
بررسی ۹۷ صفحة اول ترجمہ کتاب بەدست آمدہ است اضافه 
کس ہے 

١‏ در صفحہ ۷۷ مترجم جمله 8حبیب کتاب را قاپید و حبیب 
گتاب را از وسط جر دادہ را کە در مثال ۱۶ء ۱۳ و نمودار ۱۷, ۱۳ 
آمدہ است غیر دستوری شمردہ, حال آنکه ابن جمله بی شك در 
زبان فارسی دستوری است. اشتباہ مترجم از انجا ناشی شدہ کھ 
يك جمله غیردستوری انگلیسی را بە يك جملهُ دسنوری فارسی 
برگرداندہ است. جملهہ ۱۶ء ۱۳ در متن انگلیسی این است: 

۱٢۱۱١3 1۹۸(‏ ج0 5۲۰۱۸۷ جا ق۱ از قظ اہ ا:8 


جملهُ انگلیسی از آن رو غیردستوری است کە وازہٗ در آن قبل 
از وازہ ؛؛ آمدہ است و باید بعد از ان بیاید. اما جملهُ فارسی کہ 
مترجم آوردہ انت دستوری است. 

٢‏ در صفحه ۷۸, مثال (۱۴۰۱۱) یعنی سر باسبان بالا آمد و 
سركد کشیدء ایھام املابی دارد یعنی ایھام أن بر اثر آن است کہ 
وازەھا در موقع نوشتن اعراب گذاری نمی شود. بنابر این ایھام 
آن, برخلاف نظر مترجم؛ ساختاری نیسن. 


مادیگر بە بقیه این بخش ہ تمر یتھای ابداعی مترجم درہ۴ب٭* 
نمی پردازیم. اما بەخوانندمای کہ در فھم مباحت این قسمتھا 
ناچار گیج خواھد شد با حرأت اطمینان می دھیم کە نقصی در فھم 
او ٹیست۔ در کتابھاجز مه این مباحث در تھایت روشنی و 
سادگی بیان دہ اآست. 

آنچه تاکتون پر شمر دیم بر اساس بر رسی نوزدہ صفحةٗ اول 
ترجمہ فارسی کتابی است که بیش از ۳۵۰ صفح دارد و تازہ این 
نو زدہ صفحه از بخشھای غیرفنی وبەنسبت سادہ این کتاب است. 
در بخشھای فتی, بخصوص بختھابی که ھاجز آٹھارا باعلامت _ 
ط× بەعنوان دشوارتر بودن مشخص کردہ است,: کمتر صفحەاق .ٗی 
است کە خطای گمراہ کنندەای دربرنداشته باشد. برای اینکہ ى 








قوویب 


آن آسان است شرح می دھیم: 

فرض کید کسی در موقعیتی وبا مشاہدہٗ امری بگویدہانسان 
خطاکار است.ہ این جملە در زبان صوری بەشکل والف ج استە 
نوشته می شود. حال بحث این است کہ میان این دو چه تفاوتھای 
است. روشن است کە دالف ج استہ اولا خالی از مفھومھای 
٭انسانء و×٭دخطاکارہ می باشد؛ ثانیا اگر تٹھا عبارت صوری الف 
ج است٠‏ را داشته ہاشیم نمی توانیم بگو ییم این عبازت دیما 
چهہ جملەای از جملەھای زبان طبیعی ترجمه می شود. ھزارھا 
جملہ در زبان طبیعی ھست کھ ھمین صورت منطقی را دارند؛ اثتاً 
اطلاق صدق و کذب برعبارت والف ج است+ء بەدلیل صورت 
محض بودن آن, درست نیست. ھاجز در بخش ٢٢‏ ھمین مطلب را 
ہا نھایت روشنی در جملەای آوردہ کە ترجمةٔ بخش آخر آن این 
است: 

ہراثر صوری کردن, اول مسأْلهُ ترجمه از میان برداشتہ می شودہ بعد 

موقعیتھا کنار می روند و سرانجام حتی ارزش (یعنی صدق و کذب) از 

بحث خارج می شود. (ص ۱٢١‏ عتن انگلیسی) 

حالا ہبینیم این عبارت در ترجمه بەچە صورت درآمدہ است: 

با این کا نخست برگرداندن از میان راہ برداشتہ می شود سہس 

موقعیتھا نادیدہ گرفته می شود و سر انجام تنھا ارزش باز می مائد (ص 

۲۔ تکیهە از من است) 
ملاحظہ می شود کە جملۂ آخر درست خلاف مراد مؤلف است. 
اصل انگلیسی جملهُ آخر مؤلف این است: 

انده داز ے؛ادحہ [أ/ ط٠۲٤‏ ہ۲۷۰۵ ادہ5 ل۵ 

چەبسا مترجم ؛ە را ؛٭نت خواندہ و بیتوجهە بەسیاق کلام 
بەصورت سابق الذکر بەفارسی بر گرداندہ باشد. 

در ھمین بخش مؤلف در توصیف نحوٍ حسابّ گزارەھا بەجای 
٥ہ٠٢٠١٣‏ بەروش بسیاری ا زکتابھای منطقی کوتاہ نوشت 70119را 

بەکار بردہ است ومثلا بەعنوأن يك قاعدہٗ نحوی آوردہ است: 


3ابرر٣‏ 7- <ھیسیع جزإرور٣‏ 


این بدان معنی است کە اگر فرمولی از حساب گزاردھا را 





ْ_ در احوال کراتیلوس کہ می گویند اولین معلم افلافم‎ ١ 
بودہ است نوشتەاند کە ہر آن شدہ بود ھرگز جملەای برز ٴ‎ 
- نیاورد مگر آن کە بەصدق آن یقین داشته باشد وازاین رونائ‎ 
شدہ بود لب ازسخن فرو بنددو برای ادای مقاصد خودانگشتا:‎ 
راتکان بدھدیعنی ہا اشارہ حرف بزند۔‎ 

ہاجزھم ھمین مطلب را با جملەھای دیگر بیان کردہ کەد, 
ترجمه چنین شدہ است: ۱ 

کرانولوس سراسر جھان را چنان در آشوب می دید کە مصلحت در 

دیدہ بود انگشت حیرت بەدھان گیرد و گفت وگو از کار جھان رابہ 

کلی متوقف دارد (ص .)۴٢‏ 
حال آنکە درمتن اصلى نە از٭آشوب جھان سخنی هھست رن 
(انگشت حیرت بەدندان گر فتنە و نە ازہگفت وگو از کار جھار 
بەطور کلی موقوف داشتنم. 

۲( آنیلم در اثبات وجود خدا برھان معروفی دارد 
فیلسوفان بەتناسب موضوع بحث خود آن را تقریر میک 
ایرادھای منطقی یا فلسفی را کە ہر آن وارد است نشان میدد 
ھاجز تقریری بسیار نزديك بەمتن اصلی ازاین برھان کردہ روغ 
منطقی آن را شرح دادہ است. مترجم برای این تقریر ہ۲ 
فلسفه غرب راسلء ترجمةٔ نجف دریابندریء مراجعہ کر! 
ترجمةٔ تقریر را سل را بەجای تقریر ھاجز در کتاب آوردہ و؛ 
کار ساختمان منطقی بحثِ ھاجز بەکلی بەھم می خوردو٭* 

ناجور از کار در م یآید. مثلا آنجا کە ھاجز نوشته است: 
این بدان معنی است کە آنسلم فرض م یکند عبارت داز آنج“ 
أن چیزی نمی توان تصو رکردہ بەچیڑی ارجاع می دھد (طٴ 


اری ےت : ا نے 1 
برداریم و علا یعنی علامت نقیضراجلو یآن یگذاریم انگلیسی). 


عبارت.حاصل نی زفرمولی از حسابْ گڑا 
اینكه خوانندہ ناآگاہ را 


راھنمابی کردہ باشد |ں. 
ہاپکار بی کردہ باشد این پا 


شخصی بر کتاب آفزودہ: عواروٹ, ترگیب 


ەھاست. 7۲ 2 آر-" 
دلطاست. مترجم برای _ مترجم این جمله را یا استفادہ ازت رج دربانددف اَل 
ورفی را 


و 07 ین تظٴ: 
سخن آنسلم ٭این معناست کە عبارت بابراین ہرر 0 


حرنھای زی ارجاع می بابد ام۷ 5 

اغااں باید وجود داشته باشد بەچیزی ار : 
ک ا زبان صوری) است (ص ۱۳۳) اما ۱ ٭ 
وع چگونە می توان جلوی يك زبان اعم از صوری و تمام بحث پر سر مرجم نداشتن عباراک ا٣‏ 3 


غیرصوری, علامت نقیض گذاشت؟ 
می دھم: 


ہ در ترجمه مطالب غیرفنی خائمہ کہ جمله استہ پچایی عہارت اسمی دانجہ ھ 


ل‌ رام“ 


مترجم وبناہر اینء ہزرگٹر پن متعلق فکر وط 7 


یمجچو 


۱ 7اا پش 2۵ اذدرفمل' 
نمی توان تص وروی گازبرد وثمام بہ“* 

















دیگر آن اشکالی کە ھاجز در عبارت بندی برهان آنسلم 
می دھد در تقریر راسل در تاریخ فلسفه غر؛ وجود 
ا إمترجم ہی جھت بەسراغ کتاب راسل رفته است. 
صفحة ٠۰۶۰‏ ترجمهہ آمدہ است: 


: است موردھای بینابہین دارد پس موردھای سازگار نیز دارد۔ 


27 معنای محصلىی ندارد و بەجای آن این ترجمه پیشنھاد 


عوردھای بینابین دارد سازگاری نیز موارد بینابین دارد. 


وت ھمان صفحه ٠۰‏ ترجمەه آمدہ است: 
. ھای قد ووزن آفای ملطقی عبارت اسٹت از: الف ب: ج. 


ّ و کنیم اندازهٗ قد آقاى منطقی ×الفە ووزن اوہب) باشد 
" اندازہٗ چجیست؟ در اینجاء اصطلاح 6 ۷۱۱۵ء کەه 
ی گوناگون از جمله اندازەھای دور سینه و کمر و 
ِ اطلاق می شودہ بەقدو وزن ترجمه شدہ که بناہراین 
گی بایست دج حذف شودونشدہ است. 


رامی توان با خانوادەھابی کە بەجای بھتر نقل مکان 
شت؟ جای بھتر کجاست؟ اگر خانوادەھابی هھستند 
نقل مکان کردەاند دیگر چرا باید خانەھا را با آنھا 
1 نویسندہ چہ می خواستہ است بگوید. بەترجمه 
شنھادی زر توجه کنید؟ 
عرواقع قاہڑمانی کە زاغە‌ھا تغہیر نکند یا بەجای آنھا خانه ساخته نشود, 
برلی ڑاقاننشینی راەحل پایداری وجود ندارد نع تا آن زمان هر 
ٌ اہی کہ از زاضیا بەجای بھتری نقل مکان کنند زاغەنشینھای 


پ4 








نیز آوردہ کە در ترجمه 


کە شرابط زندگی زاغەئشینی ہر آنھا حاکم است 
تشود آن شرایط با خانوادەای که بہ سکونتگاہ 
گنند بەسھولت بازمی گردد. پس راەحل قطعی 
" آبد یود کہ سکونتگافھانی کہ شضرایط این گونہ 
5 تغییر کند یا عوض شود. (صفحہ ۵۳۴). 


زی جگونەہ ممکن است شرابط زندگی 
ای کہ بەسکونتگاہ بھتری نقل مکان 


می کنندہ باز گردد؟ مگر نەاینکہ این خانواده خوشبخت 

بەسکونتگاہ بھتری نقل مکان کردہ است؟ آیا بخت بە اہن 

خانوادہ ہشت می کند و دوبارہ بەسکونتگاہ بدتر باز می گزدد؟ 

پاسخ را شاید با مراجعہ بەترجمة پیشتھادی زیر بتوان یافت: 
اگر خانەھابی کە وضع زاغەنشینی ہر آنھا حاکم است تغییر نیاہد یا 
خانەھای جدیدی بەجای آنھا ساخته نشود ہر بار که خانوادەای ازاین 
خانەھا بەجای دیگر نقل مکان کند. کسان دیگری جای آنھا را 
می گیرند. بس 

۶) از نمودار ۱۷ء ۱۳ء در صفحةً ۷۷ ترجمة فارسی, چەبسا 
چنین برآید کە مترجم از گر وەبندی واڑەھا تصور روشنی ندارد 
زیرا در این نمودار ودر توضیح زیر آن برخی واژہہا را بەعنوان 
ہمف* مفعول رد بندی کردہ است. روشن است کە ھیچ واژەای 
را بیرون از سازهٔ نحوی نمی توان زیر عناوین نحوی مانند فاعل 
یا مفعول یا مضاف یا مضاف اليه ردەبندی کرد. این ایراد ہر نمودار 
۰۴ صفحہ ۷۹) نیز وارد است. در آن ئمودار مترجم دو واڑہ را 
در ردہ دمضافء و وََضافٌ الیم آوردہ است. نمودار ٢‏ در پاسخ 
تمرین ۱١‏ پ (ص ۳۰۵) نیز ھمین اشکال را دارد. 

۷ مترجم در صفحة ۹۷ ثوشتهہ است وچند معنی دیگر ٥٦1٦‏ در 
مثالھای زیر آوردہ می شودمواقع این است کە علامت ہا”ء بیش 
ازيك معنی ندارد. ملف گفته است ٭چند راہ دیگر بیان معنی ٦٦‏ :٭ 
در مثالھای زیر آوردہ می شود؛. 


مترجم در یادداشت ت خود از افراد متعددی کە بعضی از آنان نزد 
اھل قلم از چھرەھاىی آشنا و مورد احترام ہستند نام بردہ واز 
راہنماییھای آنان تشکر کردہ و از این بالاتر از چند نفر که بەنامه 
او در استفسار از يك اصطلاح پزشکی یا چند اصطلاح حقوقی 
جواب دادەاند سمباسگزاری کردهہ است. بعد ہم بەشرح 
دشواریھای کار و چگونگی یافتن ہما بازاءھایە مناسب پرداخته 
است. پیداست کە مترجم بەدقت و صحت ترجمہ پابند ہودہ وبا 
این ہمہ معلوم نیست کہ چرا از مراجعہ بەصاحبنظران در زمینه 
اصلی کار (منطق و زبانشناسی) خود را معاف داشته است. الہته 
گاھی پیش می آید کە آدمی کتاہی رامی خواند و شیفتہ آن می شود 
و دلش می خواھد دیگران نیز در این التذاذ معنوی با او سھیم 
باشند و ازروی تفنن دست بەترجمةُ آن می زند. در چنین مواردی, 
برای آنکە نقض غرض نشود دست کم باید از اھل فن مدد گرفت 
و ترجمہای بەعلاقەمندان عرضہ داشت که دستگیر باشد و 
موجبات رمیدگی را فراہم نیاورد۔ ا 











ھن ر اسلامی: زبان و بیان. تألیف تیتوس بو رکھارت. ترجمه 
صسعود رجب نیا. تھران. سروش٠‏ ۵ء زنگی مصور۔ 
۴ صفحه. 





صرف نظر از کتابھایی کە تاکنون اختصاصاً دربارہٗ هنر ایران 
توسط محققان داخلی و‌ خارجی نگاری یافته است: نظیر: 
شاھکارھای هنر ایران, آرتور اپھام پوپ, ۸ نقاشی ایرانی 
از کھن ترین روزگار تا دوران صفویه اکبر تجویدی, ۱۳۵۲: و 
نگاھی بەہ نگارگری در ایران, بازیل گری, ۱۳۵۵. سە کتاب دیگر 
با عنوان دھنر اسلامیە بە فارسی بر گرداندہ شدہ است که عبارتند 
از: تاریخ ھنر اسلامی, کریستین پرایس, امیر کبیر, ۱۳۴۷ء ھنر 
اسلامی. ارنست کونل توس؛ ۱۳۵۵: و هنر اسلامی, کارل 
جیدوری, یساولی, ۱۳۶۳. 
ولی کتابی کە اخیراً به نام هنر اسلامی: زبان و بیان تألیف 
تیٹتوس بورکھات توسط مسعود رجب نیا بە فارسی ب رگرداندہ 
شدہ واز سوی انتشارات سروش در مجموعه ھنر اسلامی انتشار 
یافته است, در میا ن کتب عمربوط بە ھنر اسلامی مقام ویژہ ای دارد. 
تیتوس بورکھارت نزد دستاندرکاران ھنر و بەویژ 
متخصصانی کە در پیوند یا ھنر اسلامی فعالیت و مطالعه دارند از 
شھرت نیکی برخوردار است. وی در سال ۱۹۰۸ درفلورائس بہ 
دنیا آمد وفرزند مجسمەسازی بە نام سوئیسیکارل بورکھارت 
اأست. وی ابندا حرفه پدر را دنبال کرد ولی ندریجاً از آن دور بناھای اسلامی است,می پردازدونقٹه حندضای- 
گشت و بە مطالعه در فلسفه و عرفان شرقی و بە ویزہ عرفان میراٹ سبك بیزانسی می داند, ھر چند بلافاصله کٹ 
اسلامی رو أور:. بورکھارت کہ خود بە دین اسلام مشرف شدہ دارای عناصر اسلامی است. اومی گوبد: دقبذاله* 
ات ناکنون متون بسپاری از نوشتەھای عارفان مسلمان رای جایگاہ برخورد غنر بیزانسی وہنرن وا وت 
زبانھای اروہابی ترجمہ کردهہ است, ترجمہ او تفسیر تلاقی بہ سہب وجود عوامل "افلاطونی' در سر 


سا 
فصوص الحکم الور. ےی 2 ۱ 7 _ مبھای* 
محیبی ین بن ۰ ۹ 2 ۰ ؛ بع الک بعضی و 
الانسانالکامل 8 عر بی و نیز فصلی از امکان پذیر شدہ استٹ یعنی 


نوسنه سوس ورکھارت 
ترحمہ مضعود رچجہسا 
ھکسھا ار رولاں سلو 





مؤلف در فصل او ل کعبە را توصیف م یکند وازتاًبر۔ 
سخن میگوید. در فصل دوم بە برررسی قبةا ای 
۶۹ا ۷۳ هھ/ ۶۸۸ تا ۶۹۲م ساخته سدہ است رہ 


یم جیلی از جمله این آثار است. 
کتاب تعاضر کہا عنوان ۸6٥/7‏ در سال ۱۳۵۵ ہہ 
برگزاری جشنوارہ جھانی اسلام در لندن 
ھشت فصل, دیباچہ ومقدمہ مترجم است. 
ع‌ 


منتشر گردید, شامل 


اشراق کہ طبیعباً در اسلام هم منعکس کے 
خدای متعال: اڑا اپدی را نعودارء بی 
دای ہیں فو تارق عمر اسر 
حوود رگد وشن دا 


سسسہہمسممٛمٛمسسمسمسدم×ٹ٘جژجموژومسٛٗوہجمسسیم ےچک ژسٗپجھجژچجچڈژجچھممچسمُسسیسصریمیڑَٛژسموجمسج[بیسیسسُ۲١صبکثٗأسج٘تیمممسسسبٹاأ‏ جیب کوم+یسوجسسہوجسسےٗس و ٛسسکھدٗػےٗ٘جمںجموےدسپٹژٗسہجھاا 


















ا ٠‏ اموی در دمشق بە این حقیقت اشارہ دارد کہ 
ای مشتیٰ با وجود اجزای 2 ازھنر یونانی۔ رومی 
ارد ہر ذوق و ذھنیت امیری بدوی نژاد (ص ۲۹). 
. سوم مؤلف بہ ھہمسئله تمثالنگاریء در اسلام 
مطالعہ و دفت در مطالبی کە ہورکھارت در این فصل 
تہ است شاید راھگشای بسیاری از کسائی باشد کہ 
ادارند تا در پیوند با تفکر اسلامی و بینش توحیدی راھی 
لن و بیانِ ہنر معاصر جستجو نمابند. 
پک رت روشن می سازد کە هنر مقدس اساسا ھنری نیست 
ویڑاگپرندہٗ نقش اشیاء باشد, بلکە ھنر قدسی اصولا ھنری 
ُْٛگرفتہ از طبیعت کہ به شکلھای نظم یافنہُ ھندسی خلاصه 
ود و:عالتی از تفکر و اشراق را نمودار می سازد. بە ھمین 
٭ یم رعایت آبعاد سەگانہ یا نورپردازی طبیعی در آثار 
ٴاعلامی نہ بە لحاظ فقدان ھوش و فراست یا معلول 
ہلکہ بہ دلیل آن است که بە دایرہٗ هنر تقلیدی پا 
لن را کہ می آفریند انعکاسی از معنویت خاص 
دس0 
حولف ءز فی چہارم دربار وھئر عر بی) وهھنر اسلامیء بہ 
ث هی راو اط نشان می نماید کہ نخستین بناہای اسلامی 
سچندان از اسلو بھای ساختمان آگاھی نداشتند, 
: :آثار بی بیشتر بیشتر توسط ہیگاران سوری, ایرانی و 
و تدریجا با میراث ھنری مردم آبادی نشین 
[. ولی آنجہ کہ موجب گسترش 
۱ :دید زمان و نیز خط عربی بود کھ و 


قد ان و کریم می یابد کە در سراسر 


۹ وهمچنین هنر اسلامی را با کلام الھی 


بنای جعہ چیزاستہ نی آنکھ جھان از خامل واجدیٰ: اجدی: 


بیشتر ین تأثیر رادر پر ورش ذوق وقریحة مسلمانان داشتہ است و 
چھ بسا ھنرمندان هنرھای تجسمی کہ ابتدا خوشنویس بودہ و 
سپس بە نگارگری پرداختەاند۔ وی ھمجنین متذکر می گردد کە 
خوشنویسی در اسلام دارای قالبھای گوناگون بسیاری است که 
باعث می گردد کە آن را با خوشنویسی در شرق دورهمہایەبدائند. 
ولی بلافاصله متذکر می شود کہ خوشنویسی در شرق دور ہر 
اساس تصویرنگاری است کە ضمن آن نمادھا موجب انتقال 
اندیشہ می گردئد, در صورتی کە خط عربی مصوّت است وہدین 
لحاظ بدون آنکه متوسل بە اشکال گرددہ پیچیدەتر ین اندیشەھا 
در پیچ و تاب گردش قلم نی بە خوائندہ منتقل می شود. وی 
ھمچنین در این بخش بە طرز ظریفی متذکر می گردد کە: ونگارش 
چینی از بالا بە پایین است, پنداری شرایعی است کہ از آسمان ہر 
زمین فرودمی آید. امُاعر بی در سطر افقی ازراست بە چپ نوشته 
می شود که راست ھمانا پهنهُ کارو کوشش باشد وچپ جای دل و 
بدین گونە سیری است از بیرون بە درونء (ص ۵۸). 

در ادامهُ ھمین مطلب مؤلف بہ بحث دربارہٗ شکل گیری 
اسلیمیھا می پردازد و خاطر نشان می سازد کە با وجودی کە برخی 
ازمو رخان نقشھای درھم پیچیدہ شدہُ اسلیمی را برگرفته ازنقش 
موزائیکھای رومی می دائند کە در زمان امویان در سوریه راہچ 
بودہ است, باید گفت کە نقشھای رومی محدود است بە نمودی از 
طنابی پر گرہ؛ درحالی کە فضای پر شدہ وخالی طرح و زمینہہ یا 
بە اصطلاح امروزیھا فضای مثبت و منفی, ھمه دارای ارزشی 
برابرندو برخلاف فنر غربی که ھموارہ دارای نقطہُ عطفی است, 
خطوط و نقوش درھم عجین شدہٗ اسلیمی ھرگز در يك نقطه 
متوقف نمی شود وچشم وذھن بینندہ را بە شکل یکسانی بە تمام 
سطوح نوسان می دھد. مؤلف متذکر می گردد: ہاز دیدگاہ یلف 
ھنرمند مسلمان یا هنرمندی در جھان اسلامء ویا پیشەوری که ہر 
آن ہود تا سطحی را تزریین کند پیچاپیجی ھندسی ہی گمان 
عقلانیترین راہ شمردہ می شد. زیرا کە این نقش اشارہ بسیار 
آشکاری است ہر اندیشه اینکه یگانگی الاھی یا وحدت الوھیت 
زمینه و پایه گوناگونیھای ہی کران جھان است. در واقع وعدت 
الوٍھیت درورای ھمۂ مظاہر است, زبرا کە سر شت آن کە مجموع 
و کل است چیزی را در بیرون وجود خویش نمی گذارد و همەرا 
فرا می گیردو وجود دومی' بر جای نمی گذارد. ہا این هعہہ از 
طریق ھماہنگی تابیدہ بر جھان است کە وحدت الوھیت درجھان 
نمودارمی شود وعماھنگی ھم چیزی نیست جز'وحدت در کثرت ٠‏ 


(الوحدۃ غی الکٹرہ) بہ ھمان گوئہ کە 'کثرت در وحدت' (الکٹزةۃ ٠‏ 


فی الوحدہ) است. درہم گرە+خوردگی بیانگر پاد جنمە و جنبدھای. 
دھگر است۔ ولی پازہم این مطلب یہ یاد می رسد: کہ وم شف 
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شمدہ است مائند يك طناب یا يك خط کە در سیری بی کران پیوستھ 
بە خویشتن باز می گردد و دور می شود (ص ۷۵). 

دنبالهٔ مطلب در این قسمت با بحثی درباب مقرنس تحت 
عنزان: ہگوی و مکعب: ادامه می یاہد. بدین معنی که مقرنس 
وسیلەای است برای انتقال بار گنبد یا دایرہ ہر محوری مربع 
شکل, کە در واقع معرف نماد حساب شدەای است از کھکشان 
نسبت بە زمین. زیرا در ھنرھایی کە عموما ہا فضا سر وکار ذارندہ 
آسمان ہا شکلھای ہی شمار مَلَوَو عیئیت می یابد. در حالی 1 
زمین با جھات اربعهُ متضادھا. آیهُ ہما ہم چیز را به صورت جفت 
خلؤکردیمء نیز در تأبید ھمین جھان بینی, از طرف بسیاری مورد 
استناد قرار گرفته است. ہر این اساس, چھار بخش روز چھار 
فصل سال, چھار جھت اصلىی, عناصر اربعہہ چھار خلط: خون, 
بلغم, صفرا و سودا: چھار مرحلهُ رشد انسانی: کودکی. جوانی, 
میانسالی وپیری؟ چھاررنگ: آبی, سب زردو قرمز در نقاشی ویا 
چھار خظ در طراحی: عمودی, افقی. اریب و دوار ہر کدام بہ 
نحوی در این رابطه قرار می گیرند. در ادامة ھمین مطلب مؤلف 
اظھار می دارد کە ٭مقرنسھای کندووار گنبد را با پایه چھارگوش 
آن پیوند می دھد و بنابراین انعکاس حرکت آسمانی است درنظم 
زمینی و بی ثبات و ہی تحر کی کعب نیز خود نمودار کمال است یا 
حالت تثبات و بی زمانی جھان و این معنی بیشتر در معماری 

جایگاھھای مقدس مناسب است٭ (ص ۸۵). 





چنانچه نوررا تجرزیه گنی از تجزیە آن ھفت رنگ طیف 
می آید) عناصر تشکیل دھندہٗ شکلھای متعدد ھنر اسا 
دربرمی گیرند. 


درفصل پنجم کە بە وھنر و آداب دینی٭ اختصاص داردہا: 


4 عباراتی از یَتَؤرَہً اعراف, (آیەھای ۳۱ و۳۲) کە: دای ہم 
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چ ہر 


آدم! در هر جایگاہ نیایشی جامةٗ آراسته ہر تن کنید... چەز ٠‏ 
تن‌ہوش زببا را کە خدا برای بندگانش آوردہ است ۔:؟ 
ساخته؟...ء (ص ۹۵) بہ بحث دربارٗ آداب و تشریفات ٍ, 
می پردازد وضمن آن بحث مر بوط بە محراب را مطرح می۔ “ 
مقایسەای ہین محراب و کھنترین زاویدھای نیایش با سنٹم ' 


شکل صدف دریاپی در هنر یونانی بە عمل می آورد. ولیہ 


متذکر می گردد کە این رھیافت بە عنر اسلامی بدون توم . 


مفاھیم معنوی امکان پذیر نبودہ است. دیگر بخشھای این ٴٴ: 


شامل بحثی درہاب منبر و آرامگاہ می باشد کە در خلال آن 
حلیعہ خاتون (سدہٗ ہشتم ھجری) در ترکی: آرہ 
اعتمادالدوله (سدہٗ یازدھم ھجری) در اگرای ھندوستان, 
پاکان درہاب فتوح در فاس (مراکش)ء مزار شاہ نعمت اللەو/ 
ماہان و غیرہ مورد بررسی قرار می گیرتد. 

فصل ششم هھنر آبادی نشینان و هنر بیابانگردانە را 
می گردد و دربارہٗ دودمانھای ترك و مغول بہ گفتگو مىہرد 


انواع هنر این اقوام نظیر فرشبافی وساختن جنگ افزارہہ؛ . 


گذاشته می شود۔ 

درفصل ھفتم بہ وجودھماھنگی ویا بە عبارت دیگر دکٹر: 
وحدت٤‏ می پردازد و ایراد آن دسته از کسانی راکه هر اسم 
متھم بە وایستابیە می کنند و تداوم چند صدسالہ آن راء 
جمودو ناآگاھی می دانند نادرست می داند ومتذکر می گرا 
انواری کە از منشور هنر اسلامی ساطع می گردد ناشی از 


کلی و اجماع است کە چون ھماھنگ گردندومایه پدیدارگ* _ 


بحث مر بوط بە نور پایان بخش این فصل است. بورکھارت با خاص م یگردند.م (ص ۱۲۸). 


استناد به آیه والله ‏ ورالسموات والارض: خدا نو رآسمان وزمین 
استہ(سورہ نو ںآیه۲۵) بر این نکتە تاکیدی م یکن دکە یکی از 


عوامل عمدہ در هنر اسلامی بدیدہٗ نؤز 
بی وجھی نسبیت بەآ 


فضا نمودار می سازدہ می داند. 
هر چند بازنمودن این مطلب در پایان 


آمدہه 


َ‫ :این مط بخش مر بوط بە مقرنس 
۱ ستہ ولی با دقت در آن متوجه می شویم کہ این سە عامل, 
یعنی غندسہ: وزن و نور (نور ورنگ دو کیفیت مترادفندہ زیرا 


1 
ا ےم لغ .ً غّٔ“ 


عقبذبن نافع از یاران پیامبر اکرم, پابەگذاری ا“ 


۱ سن ہدیدەایکه محراب این مسجد کہ ا زکھنٹر ین محرابھای جلاذا“:: 
24 ن سبب ب یھو یقی کر ھنرمندان معاصر در آن بہ ۲۴۸ تا ۲۴۹ مے/ ۸۶۲ ]۸۶۴۳ء می رسددظ “ 
لھا أخی رگردیدہ است.مؤلف دیگر عوامل تشکیل دھندڈھنر قرطبہ در اسیانیاء مسجد این طولون دد 8× 
در أدوار اسلامی را ھندسہ, کە دوحدت را در نظم فضابی جلوہگر 
می سازدہ ووزن کە ٭وحدت را در نظم دنیوی و نیز غیرمستقیم در 
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0 مل“ 
سالھای ۲۶۳ تا ۲۶۶ بر / ۸۷۶ نا ۸۷۱+" 


0( 
خرین فصل کتاب 
ننصاس : شض أن اہت ڈ٭ 


درادامهٔھمین مطلب, مسجد جام عقی روان در نون , 


ہیں ار فا 
سلطان حسن در قاھرہ را مورد تحایل 7ئ 
مساجد عثمانی نظیر ایاصوفیه ومس<٭ 7 : 















٠‏ _رکھارت ضمن ھمین بحث اظھار می دارد کە اصولا ہنر 
اوبعد است وانسان ہئرمند فردی است کہ دانش اٴ: قوہ بہ 
ا آوردنِ امری معنوی را بداند. ہھنر عبارت است ازدر 
اادہ ای نستا بی شکل بە شیئی مانند سرمشقی کاملہ (ص 
کہ صرف نظر از ارزشھای انتفاعی دارای کمال باشد. ولی 


ےپ فرآوردہ یك صنعتگر نزول پیدا می کند۔ 

ان ای 

بورکھارت در زمینةُ ھنر اسلامی اثری معتبر و مرجع و 
اکزہ انتا ولی اضر ور حال که ا و 


‪ ھبس جو 
وت دن گنی ضر دوس آساس بخدد کنا ہر 
ارد از آنرو کە یکی از مضمونھای اساسی آن ھمانا 
گن تحول یافته و ساختہُ تخیلی است کە بھشت زمینی و 
نا آسمانی' را بہ ھم پیوند می دھد. این پدیدہ درھمان حال 
ای ن آدمی ساقط شدہ از بھشت نھفته است: در عالم 


آدرعتن اصلی آمدہ است: 

ایج سن سد د عو ہ٥‏ -- ۰ل :دنا! 0۲ 6:٠‏ ط 21011050 کزٴ٦اا'‏ 
-. عؤفتا تہ ۱۲۵۵۱:۱۸۵1 10 ع۸٥:۶2۸٥۲‏ 5ا٤0‏ 
۶ م٥2‏ 0 00ذکا د -۲ناافنمنہہ ٥داص٣‏ ١ط‏ ممجرں 
الہ ا عنمجتا کا( .ہ٥٥۱ ٥١٢‏ ,ا صھ 6انصھند أ1 ٥۲ص‏ کا کاط؛ 
شاد:چقحصہ: -ط٥‏ ٤ہ‏ ۱اط ئا ,داہم: ٣۲۵۵:۰۸۱۳‏ اصمداءال 
سا ۰۲۹ 1ھ عونلف۲٘ح راطدہ ءطا:؛ طامطا عمنھنامحاہ؛: 
سد هالد: ٤ہ‏ ہر ×ط ۶ ہ٭4اەنط چصندطا ےانط۰٭ باعطتا 
1 ووالہط اسطا اجاونا (ممارۃاجد ٤ہ‏ ۷۰۰۰۱۷ ٭ط1 ہ۸ !ہءاعنٗت مصنعد: 
۱ (31.ج) .فاصندد و'ل٥ہە-6‏ 


روشؾ غیشّت به چە علت, در ابتدای پاراگراف, پیوندی را کە 
لف کرعتاں دا : موسیقی سنتی حفظ نمایدہ مترجم محترم 
نژت است. دیگرِ اینکە اکنون مدتھاست کهھ 
جای واڑہٗ مینیاتور از نقاشی ایرانی و یا 
می کنند و واڑەای را کە دیگران برای ہنر 
أختہ و پرداختەاند, بە کناری نھادەاند. شاید 









: دارد۔ گاھی بە نقاشی ایرانی نوعی 
٠‏ کە ژرفابی پر معنی دار زہرا یکی از 
ق8 پیوند ہا ریشەھای کھن ایرانی: 


دورنمای تحول یافتەای از بھشت زمینی و 'سرزمین آسمانیٴ 
است کە ازدید انسان خاکی پنھان است: در حالی کہ این جھان 
نور روحانی برای اولیاء خدا آشکار باقی می ماندہ. 

در ادامةُ ھمین مطلب چندین مرتمه از واژہ پرسمکتیو استفادہ 
شدہ است. اہن واژہ اکنون ہا نام ٭ھندسَهُ مناظرہ جای خودرائزد 
ہنرمندان و دانشجویان رشتەھای ھنری باز نمودہ است. ویا در 
صفحه ۴ عھدیدگاء فردہ در مقابل ہہ ہنا۷)ہ ٥‏ 0مہ آمدہ است. 
شلا در درس هلدسه مناظرہ کہ بخشی از آموزش نظری 
هنرہاىی تجسمی ر معماری را نت اصطلاحاً بە آن 
٭نقطة دید)! می گویند۔ 

نیز بسیاری از واژەھا کہ در بخش گرھھا آمدہ است, عموماً 
واژەھابی است خارج از حیطہ استفادہٗ گرەسازان. بە طور مثال در 
شکل شماره ۰ در صفحہ ۷۶) آمدہ است: ہ×طرحی بە دست 
آمدہ از تقسیم دایرہ بە ھشت بھرہ: کە عموماً گرەسازان بە آن گرہ 
دہشت سیلوء می گویند. و یا مواردی نظیر: ٭ولی در معماری 
قرطبہ۔ و با دیدی کلی تر در معماری اسلامی۔ این اصل راست 
نمی آید, این امرمبتنی است ہر هنر منطقی کہ بەظاہر بر محاسبات 
فشارھا متکی است ولی هرگز در آن قیاس بە نفس یا مردم سانی 
راہ نداردہ (ص ۱۳۷)ء واژەُ مردم سانی در مقابل 
عناام٥٥ہہم۲0‏ ط۵۵ آوردہ شدہ است. در متن اصلی کتاب آمدہ 
است: 
ات ٥٥۶‏ رانہہء×ع”وع ‏ ×ہ .قد  --‏ ؛٤انطہ×‏ ہد×۷مل:ہ٣‏ ٣ہ‏ 
اقه‌نوہا د کا عنطا :۰۰× !مطا ەل علنہ عنط -- ٥ء‏ اناد ءنصھلما 

(۱247 :ج) .:نتا7ہہہ:م1۵۲ھ 5:۷۲ اما ءناد1: زا٭۷ااءزہ ,اہج 

در مورد عبارات نخستین این متن اختلاف نظر چندانی ندارم 
ولی شاید مناسبتر بود اگر آخرین بخش آن بە این صورت به 
فارسی ہرگرداندہ می شد: واین امر مہتنی بر ھنری منطقی است 
که متکی بە عناصر ایستاست وہ رگزاین عقیدہ که خداوند شبیہ بہ 
انسان است در آن جاہی نداردہ 


اشارہ بە تكتك مواردی کە ترجمہ آن نیاز بە تجدید نظر دارد از < ٠‏ 


حوصلہُ این مقاله بیرون است و انشاءالله با تجدید نظری کھ ٠‏ 
مترجم محترم در چاپھای بعدی این کتاب خواہد نمود برگرفدان > 
کاملتری از این اثر معتبر بە فارسی در دسترسن خواہیم داۂ 











وابستگی جھان سوم (تحلیلی نظری). تألیف: دکتر حمید 
الیاسی. انتشارات اطلاعات. تھران. ۱۳۶۴۔ 





وابستگی جھان سوم برخورد تازەای است با يك پدیدہ کھنسال 

ہین المللی. مؤلف معتقد است کہ تا بہ حال نظریەای منسجم 

دربارہٗ وابستگی در دسترس نبودہ است و علت آن اولا این بودہ 

کە متدولوژی سنتی در علوم اجتماعی آشکارا فاقد کارابی در 
تحلیل پدیدەای است کہ دامن'١آن‏ تمام جنبەھای رفتار و فعالیت 

اجتماعی را دربرمی گیردہ و دیگر اینکه با 'وابستگی' کمتر به 

عنوان عنصری فعال در تداوم توسعہ نیافتگی برخورد شدہ 

است٭' (ص ۷۷). 

مؤلف معتقد است کە ونخستین قدم در راہ تبیین نظری 

وابستگی, آشنابی با مفھوم توسعه نیافتگی استء (ص ٦۱ءجرا‏ 

که ٭توسعه نیافتگی ووابستگی دو پدیدہٗ ھمزاد ودو جنبهُ مختلف از 
پدیدہٗ واحد ھستندہ (ص ۲۳۴). سہس اضافه می کند که وواقعیت 

این است که نە فقط مجموعه نظریەھای اقتصادی۔ اجتماعی 

غربی, بلک حتی بیشتر از آن روش تحقیقاتی مارکسیستی ضعف 
خود را در تحلیل مفید مسائل توسعه بە اثبات رسانیدەاند... 
بناہراین تبعیت از ھر يك از این دو گروہ برای نظریەپردازی 
درباره یدیدەھا و مفاہیم مر بوط بە جامعه توسعہ نیافته نمی تواند 

منطقی باشدءہ (ص ۱۳-۱۲). لذا مؤلف در صدد بر م یآید کە 
٭طرحی منسجم درباره وابستگیە ارائه بدھد تا شاید در پ رتو آن 

بتوان مشکلات توسعه نیافتگی_ توسعه نیافتدھا را حل کرد۔ 





۸ 


نگاھی تازہ بە توسعەنیافتگی ووابستگر' 


1 
۶ 
0 
٦ 


تو سعہ نیافتگی زمانی پدیدار شد کە ہواہبستگیء٭ پہ وجورا, 
تاریخ کشورھای توسعہ نیافتہ نمونەھای بارزوعینی رادرانۓ َ 
محققان قرارمی دھد. تاریخ ھندوستان ووابستگی آن به انگل : 
در قرون ۱۸ و۱۹ واوایل قرن بیستم نمونُ عینی وملموس, 
مساله است. برای رھاھی از این موقعیت, شناخت پدیدہ واہس 
الزامی است. ولی بە عقیدءً مؤلف ومتأسفانه با وجود ا : 
مقالات و کتب متعدد در زمینةُ واہستگی ھیچگاہ تحلیل نظ 
جامعی در این زمینە ارائه نشدہ و باید گفت آنچە که امر وزدرہ 
است حتی نمی تواند تعریف علمی دقیقی از آن رادراذ 
پژوھندگان قرار دھد... در [این کتاب] سعی خواہد شدتا۔ 
تحلیلی دربارہٗ وابستگی ارائہ شودہ (ص ۲۰۶). ولی ماء ٠‏ 
ملاحظهہ خواھیم کرد کە مؤلف بر انجام این مھم چندان ٭+ 
نشدہ است۔ 

وابستگی جھان سوم شامل يك پیشگفتار يك مقدمہ. 
بخش, یك تتمہ و يك ضمیمه است. بخش اول پس ازنه 
کوتاھی ازھویژ گیھای مشترك ملل عقب ماندہہ سابقه تارہ 
دوگانگی, ساخت طبقاتی و سرانجام شاخصھای آماری راء 
بررسی قرارمی دھد. مؤلف در بخش دومء پس از يك اشارہ ک 
روش شناسی, بە مطالعہ انتقادی نیوکلاسیسم و کینزیسم!, 
توصیف تحلیلی اہزار تحلیلی در متدولوژی کلی می پردازد 
٭خوانندہ می تواند بدون از دست دادن انسجام مطالب د×٭ 

اول و سوم را نخست مطالعه کردہ و سپس برای آسہ 
زیربنای متدولوژيك مدل بە بررسی بخش دوم بردازن" . 


مادرذ 7 نگ 2 ۵ : 
 ٍ‏ دردیل سعی میکنیم پس ازنگرش کی ولی اجمالی بە این ۷-۔۸) ویا حتی اگر اطلاعات کاقی دربار دو نظرہ ۹ , 


تالیف بە ہررسی تفصیلی بعضی از نکات آن بہردازیم, 


کت نگرش کلی 
نوسعہ نیا فتگی ووابستگی در واقع دوروی يك سکہ | 


نی وکلاسیسم و کینزیسم داشعه باشد از مطالله 9 
صرفانظر کند. در بخش سرم موضوعانی ےا 
أمہر یالیسم, و وابستگی را پررسی کردہ ودر +۰۹ 


مس ے یه 7 ارہ ؛ مول ا٭ ُ 

7 ست.مؤلف توسعه را مرور م یکند. ضمیمه يك دربادہ : 

ناادء*ٴ ہد : ۱ 
723 ۱ نکر می شود کہ وابستگی بە عنوان مھمترین عامل نی وکلاسیك در تو زیچہ است. ۱ 
ازدارندہ توسعەہ (ص )٥۰٢‏ و فرابطہای يك طرفہ است کہ در ٠‏ 


قالبی مشخص 
ممالك 


صنعتی۔ بر 'حاشیه' عقب ماندہ تحمی( 
۰۷). : 


سی 


هر چند متحول از سوی 'مرکز' پیشرفتہ۔ یا ھمان 
می گرددہ (ص 






برسعہ نیانتگی 2 
۱ 6 ےہ نیافتگی؟ * ۱ 
دکتر الیاسی:ہر پروسی ہو : وڈ 








ماندہہ اشارہ می کند و اظھار می دارد کە از ویژگیھای 
فی توسعہ نیافتہ ماھیت و نوع حکومتی آنھا 'ست۔ 
ا ہبی تردید بیشتر کشورھای توسعه نیافته را یا انواع 
٠‏ یی نظامی ادارہ می کند یا در مقطعی از تاریح آنھا 
۱ مستقیما در اختیار افراد نیر وھای مسلح قرار می گیردویا 
۰ اقعی قدرت حکومتی را حمایت نظامیان تأمین می کندہ 
: ہگ . این امر از ویژگیھای کشورھای توسعه نیافته نیست, 
کی توانیم ھمین امر را در تاریخ کشورہای پیشرفتہ نیز 
ااالوکنی, کہ در مقطعی ازتاریخ آنھاء یا نیر وھای مسلح قدرت 
ذ اٹ را حمایت می کردند و یا نوعی دیکتاتوری نظامی بر 
5الانشان حاکم بودہ است: انگلستانِ کرامول, فرانسه 
اه روسیة نزاری. آلمانِ ھیتلری, و ابتالیای موسولینی. 
الا نوع حکومتھای نظامیگری یا دیکتانوری نمی تواند از 
۲ای خاص توسعہ نیافتگی باشد. 
دہ مزلف ہدوگانگیە جوامع توسعہ نیافتہ. از ویژگیھای 
کشورھا است. وی در بررسی این ویژگی بە نظریهة 
: لوئیس اشارہ می کند و اظھار می دارد کە ومبحث 
6ئ در شکل کنونی آن نخستین بار توسط پر وفسور لوئیس 
ند (ص ۴۰). از جملهٔ نظریات لوئیس باید بە ویدیده 
لی اٛضائیء اشارہ کرد۔ وی از این اصطلاح برای توصسیف 
سای 'أستفا می کند که ہدر چارجوب زمین خانوادگی 
یوق و عملًا فاقد ھرگونہ کاراہی مفید ھستندہ (ص ۵۹). 
9 7 است که ہبھرەوری این کارگران برابر صفر است و 
االانتقال این کارگران اضافی از بخش معیشتی بە بخش 
کاو سعہُ این بخش اقدام کرد.. و افرادی کە در روستا 
کی باید ھمچنان مصرف خود را در سطح پیشتر حفظ 
تند وماژاۃمحصول ایشان, کە عملا ہمان سھم کارگران ۔ مھاجر 
ست براي تِغذمہ کارگر ان صنعتی۔ یعنی در واقع ھمان مھاجر ین۔ 
. پجخش َبرایمداری منتقل گردد واز نیروی کار ایشان برای 
بت استفادہ شودہ (ص ۵۹). در مدل چنین فرض 
و :واقع بدون ایجاد هزینەای جدَیدو ضَزَفاً با انتقال 
از بخش معیشتی بە بخش سرمایەداری می توان 
تسریع کردہ (ھمان ص). ولی باید متذکر شد که 
تٹوریکی بە نظر مطلوب می آید. ولی در 
مقید افتد. چرا کە اولا تاریخ توسعد جوامع 
نظریە را تأبید کنند تا حال از خود نشان 
پچہنی نشان می دھد کە دھقان اغلب رغبتی 
گر گاھی مآزاد جزنی ہم در پایان سال 
زار باقی می ماند براثر قناعت و 













دکتر الیاسی در بررسی ساخت طبقاتی جھان سوم اظھار 
می دارد کہ ٭نظریدەھای اقتصادی و جامعەشناسی غرہی قابل 
بھرەبرداری در تببین مسائل توسعہ نیافتگی نیستء (ص ۶۶). 
چرا کە طبقات اجتماعی غبوعاً از سوی اقتصاددانان وعوامل 
اقتصادی از طرف جامعەشناسان نادیدہ انگاشته شدہاند. ازطرف 
دیگر ہتبعیت ہی چون وچرا از نظریهُ مارکس در مطالعہُ مناطق 
عقب ماندہ ھم نمی تواند مفید واقع گرددہ(ص ۶۶). چون ساخت 
طبقاتی کشورہای در حال توسعہ متفاوت از ساخت طبقاتی 
کشورھای صنعتی پیشر فته است. 

مؤلف بدون اینکە تعریف مشخصی از طبقه بدھد, مدعی است 
کہ در کشورھای توسعہ نیافتہ چھار نوع طبقه وجود دارد: 
ہکارگران سنتی. نخبگان سنتی, کارگران مدرن: سرمایەداران 
مدرنە (ص ۶۹). وی سہس در صفحةُ ۱۷۹ طبقه را چنین تعریف 
می کند: وگروھی از اعضاء جامعہ که بواسطہ علایق مشترك 
دارای نحوهٌ رفتاری متابه و شاید آرمانھای یکسان هستند وبناہر . 
موقعیت خود و در مقایسه با گروھھای دیگر از نفوذ و اعتبار 
سیاسی واجتماعی و امکانات رفاھی و تسلط ہر نھادھای مشخص 
برخوردارند يك طبقه وسیع اجتماعی را تشکیل می دھند. ..امادر 
تحلیل مسائل اقتصادی, اھمیت طبقات اجتماعی بە رابطه ھر یلك 
با عوامل تولید و سھم هر يك در تولید اجتماعی بستگی دارد.* 
(تأکید از ماست). در واقع مؤلف از دو دیدگاہ متفاوت ہا طبقات 
اجتماعی برخورد می کند: اوّل از دیدگاہ رفتار جمعی, و دوم از 
دیدگاہ اقتصادی. 

دکٹر الیاسی گرچہ در ترمینولوژی طبقات اجتماعی از 
اصطلاحات غیر مارکسیستی استفادہ می کند ولی تعریف و 
مشخصاتی کہ برحسب دیدگاہ اقتصادی از طبقه ارائه می دھد 
تفاوت چندانی از طبقات اجتماعی مارکسیستی ندارد چراکهە , 
طبقه ازدیدگاہ مارکسیستی نیز در ارتباط ہیا عوامل و سھم هر یك 
در تولید اجتماعی) تعریف می شود. در اثبات این ادعاء بە: بحث 
خود در ھمین زمینه أدامه می دھیم. 

علیرغم اینکە مؤلف مدعی است کہ تحلیل وی از طبقه 
مشابھتی با تحلیلھای گوناگون پیشین ندارد (ص ۶۹۔ پاورقی 
٢)ولی‏ می توانیم ھمین چھار نوع طبقه را در بر رسیھای مختلفی 
کہ از جوامع توسعہ نیافتہ بہ عمل آمدہ مشاہدہ کنیم". از جمله 
تحلیلھای مشخص ومعینی کہ از ساخت طبقاتی جھان سوم بعمل 
آمدہ باید از تحلیل ارنستو لاکلائو یاد کرد. وی در مقالهُ معروف٣‏ 
خود بیان می دارد کە در جوامم تو سعہ نیافتہء ہو بزہ امریکای 
لاتین, دو شوہ تولیدی ھمزمان ودر کنار ہم وجود دارد: )١‏ شیوه 
تولید فثودالی در مناطق عقب مالدہ. )٢‏ شوہ تولید سرمایعداری :اڈ 
درمناطق پیشرفتہ وبقولی درہمرکزہ. هر يك ازاین دوشیوه تولید.--:2] 





ہے ہل ہے 


۹ 
.. 


نظری بە مرصادالعباد 


علی رضا ذکاوتی قراگزلو 





مرصادالعباد. نجمالدین ابوبکرہن محمدہن شاہاوربن 
انوشروان رازی معروف بە دایہ. بە اهتمام دکتر محمدامین 
ریاحی, چاپ دوم با تجدیدنظر کلی؛ ۱۳۶۵ء شرکت 
انتشارات علمی و فرھنگی 





مرصادالعباد اث مشھور نجم رازی صوفی متشرع قرن ششمو 
ھفتم گذشتہ از آنکه ازمتون معتبرِ تصوف اعتدالی بە شمار می رود 
بلک بە لحاظ تاریخ تحول نئرفارسی, و نیز اصالت و زیبابی 
فی نفسه نثر آن از کتب مھم فارسی است و خوشبختانہ بە شکل 
تصحیح شدہ و توام با تعلیقات فاضلانەای در اختیار اھل تحقیق 
قرار گرفته است بخصوص آنکه چاپ دوم دارای تعلیقاتی است 
افزون ہر آنچە در چاپ اول بود. مصحح آن قدر بە تصحیح این 
کتاب وھر جه نزدیکٹر کردن آن بہ تحری یر اصلی ذی علاقہ است 
کە پیشنھاد نصحیح دیگری برای آیندہ کردہ است (ص ۶۷۸). 
باید توجه داشت ےرس حداقل دو تحریر مستقل داشتہ, 
گذشتہ از مرموزات اسدی کہ شامل بسیاری از مطالب 
مرصادالعباد است. بە هر حال مرصادالعباد بە ھمین صورت که 
چاپ شدہ از بھترین نمونەھای کار تصحیحی است کہ در اختیار 
اھل مطالعه و پژوہش قرار گرفتہ است و برای نمونہ می توان نہ 
تٹھا بہ آسانی نشانی مطالبی را در سیر اندیشهٔ صوفیانہ در آن 
یافت بلکە هر گاہ کسی خواستارمواد تاریخ اجتماعی قرن ششمو 
ہفتم باشد بویژہ راجع بە طبقات اجتماعی و نیز اندیشەھا و 
تمایلات گوناگون ومتفاوت کہ در سطح جامعہ وہین بعضی اقشار 
مردم رواج داشته۔ بیرون از آنچه بین فرھیختگان ودر محدودهٗ 
اھل بحث مطرح می شدہ است۔در این کتاب بە اطلاعات بسیار 
گرانبھابی برمی خورد کە تا حدی می شود گفت دنمالہ و مکمل 


اطلاعاتی از این دست است کھ در آثار غزالی و ابن الجوزی 
(مؤلف نقدالعلم و العلماء) آمدہ است. مشابھت این سه تن 
بخصوص از این جػھت است که متعصبانہ' ہر نوع دگراندیشی را 
کفر وبی دینی قلمدادمی کنند, اما بە هر حال گواھی شان ازجھت 
اطلاع پیداکردن بر وجود جریانات فکری بیرون از نگرشھای 
رسمی در آن عصر ذی قیمت است. 


نجم رازی با آنکہ متصوفی اصیل است پا بە پای ظاھر 
شریعت سُنیانہ رەمی پوید و گرچه گھگاہ عبارتی یا فقرہای 
عین القضاۃوار از قلمش می جھد؟ وحتی اجمالا دملامتیانە را بر 
وسلامتیان"٭ رجحان می نھد اما آنچنان طریقەاش سنجیدہ و 
منطبق ہبر منھج شرع قویم* است که در قرون بعد نیز عرّفای 
متشرع حتی از شیعیان پا جای پای او گذاشتند وھمچنانکه دکٹر 
ریاحی نیز اشارہ کردہ (ص ۶۹ء ۱۲۶ رز ۶۷۹) فی المٹل حاج 
محمدجعفر کبوٹرآھنگی (متوفی ۱۲۳۸) نہ تھا 
مراحل السالکین را بە اقتفای مرصادالعباد نوشت بلکه در 
مرآتالحق نیز کە از پختەترین آثار آخر عمر او است تأثیر 
مرصادالعباد ہو یژہ در بیان ٭اطوار تیعم قلب: ھویداست'. 

این گفتار مختصر را با چند نکتهُ جزئی در جھت کاملترشدن 
کار بە پایان می بریم: 

در صفحهٔ ۴۳ ضبط حدیث دان الله خلق‌الخلق فی ظلمتہہ بە این 
شکل بە نظر درست نمی آید و در فھرست احادیث نیز نیامدہ. 

در صفحة ۸۳ پس از عبارت قال النبی صلی اللەعليه متن 
حدیثی را داخل گیومە آوردەاند کە در پایان آن این جمله است: 
ەحدیث متفق علی صحقة: و پیداست این عبارت جزہ حدیث نیست 
و باید بجرون گیومہ باشد. 

در صفحۂ ۹۴ در مصرع چھارم رباعی کلم درکابہ باید یہ 
صورت مُمال درکیبە ودر ص ۵۵۹ کلمة وادبارہ باید بە صورت 
٭ادہیرم باشد. 

در صفحةً ۴۸۷ صورت صحیح ہمردریگ* البته ہمردہ ریگ 
است؛ هھمچنین در ص ۵۸۸ در شعر ابن فارض کلمہٗ وملیجتیء 
غلط وہملیحتہ* صحیح است هر چند ہملیحتی) قرائت می شود. 

در صفحةُ ۵۹۷, س ۱۶ بہ جای ہدخترہ, وخواھرہ صحیح 
است۔ 

در صفحة ۴۹ مصرع ہبیگانگیی نیست تومابی ماتوہ وعثلِ 
ہسرجامەتوپبی وبن جامہ ماہ بە شکل يك بیت پشت سرہم نوشته 
شدہ وہرای خوائندہٗ ناواردموھم آن است کہ دارد يك بیت شعر را 
می خواندو لاہد در مصرع دوم کسری هست! 

در صفحدُ ۶۱۱ کلمہُ فرابیء را بہ ض اول نوشتەاند آیا 
احتمال نمی دھند کە بە فتح اول صحیح است؟ 

در صفحہُ ۶۵۵ وقبالہ نھادن و ہاله کردنە را بە معنی ترتیب و 


اك 





ساسح سے سس۔سٹ پش شس و۹ ت۳ .١س‏ سسسس ‏ سس سس 


تنظیم فھرست وصورت ودفتر نوشتەاند کە صحیح آن عمارت از 
ہتضمین یا مقاطعہ دادن ومقاطعہ برداشتن مالیات نقدی یا جنسی 
يك منطقہ است بہ مبلغ معینہ* و در متون قدیم شواھدی دارد 
(فقط بە عنوان يك نمونہ کە عجالتا در دست بود: اتعاظ الحنفاءِ 
مفریزی ج ١ء‏ ص ۱۴۵ حوادث سال ۳۶۳). 
کلم ٭برطیلء بە معنی ہرشوت٭ را ہم غریب تلقی کردەاند 
(ص ۶۷۷). این کلمہ درمتون عربی تاریخ بە کار رفتہ؛ تصادفاً 
یکی از محققان معاصر مصر کتابی دارد در ہر رسی تاریخچة رشوہ 
درزمان سلاطین مماليك تحت عنو ان الیذل والب رطلة ' کە ہر طلقہ 
اسم مصدر است از وہر طیل. 
در صفحہ ۸۲ ذیل بیت زیر: 
يك نظر از دوست و صدھزار سعادت 
نوشتەاند کە در اینجا کلعهُ ہدوستء باید با واو مجھول خواندہ 
شود حال آنکه چنین نیست وموارد مشابہ در شعر پیش ازمغول 
داریم' کە ٭سین و تاءہ متوالی بہ نوعی تخفیف خواندہ می شدہ 
(مثلا در شعر عطار نمونەھابی دارد). تصادفا در خودمرصادالمباد 
مواردی کە گواہ سخن ما باشد ھست: 
چندان ناز است زعشق تو پر سر من 
کاندر غلطم کہ عاشقی نو ہر من 
وحتی در بیت زیر دالِ اخر ہدانندہ باید بە تخفیف خواندہ 
شود (یا اصلا خواندہ نشود) تا وزن درست باشد: 
نزدیکان را بیش بود حیرانی 
کایشان دائند سیاست سلطانی 
توفیقات مصحح را در خدمات علمی و فرھتگی خواھائی۔ 


)١‏ ملا نعصب نجم رازی را ببینید کھ می نو یسد: ‏ تر سایان بە موسی و کتاب او 
ایمان ندارندہ (ص ۱۳۹) کە ھر کس می ‌داند تھمتی آشکار است, 

آ) سطوت موسی می باید تا دم ان ھی الا فتنتك تواندزد اگر چه اورا نیز بەض رب 
لن ترانی گوشمالی بدادند تا پر کوە طور چون ملالکہ بہ طعن ماللتراب ر 
رب الارباپ زبان دراز کردند اوزبان در کام کشید و نگفت با من می گو بید ماللتر اب و 
رب الارباب, چرا با او نگوئید مالرب الارباب و التراب!؟(ص ۵۰). 
)٣ ۰‏ سلامتیان را ازذوق حلاوت ملامتیان چھ چاشنی؟ (۷۱) اول ملامتی درجھان 
ادم بودواگر حقیقت می خوای اول ملامتی حضرت جلّت ہود زیراك اعتراض اول 
ہا حضرت کردند (ص ۸۱). ۱ 

ا مرآتالحق, چاپ دکٹر نوربخش, ص ۱۶۹۔۱۷۰ عقایسه شود ہا 
مرصادالمباں, ص ۱۹۵۔۱۹۷ 

۵)رك:تعدن اسلامی درقرن چھارم ھجری, آدام متز, ترجہ فارسی, ج ۱, ص 
۵۴۶ کحاعب۔ 

۶د احمد عبدالرازق احمد: الیذل والبرطلة زسن سلاطینالمماليك (در اسة 
عنالرشوٰةۃ), الھیئة المصر یةالمامة للکتاب. ۱۹۷۹. 

۷) حتی در گلشنراز شیخ محمود شبسٹری (قرن ہشتم) می خوائیم: 

کند با خواجگی کار غلامی 


سیاحت درویشی دروغین 


احمد داداشی 





سیاحت درویشی دروغین در خانات آسیای میانه. تالیف 
آرمینیسوس وامبری. ترجمه فتحعلی خواجەنوریان. 
۶۸ صفحہ. چاپ دوم. ۱۳۶۵. انتشارات علمی و 


فرھنگی. 





تجدید چاپ کتابھای نایاب از کارھای بسیار مفیدی است کە در 
چند سال اخیر بطرز کم سابقەای در ایران انجام گرفتہ است. بہ 
بازار آمدن دوباره کتابھابی مائند راحةالصدور راوندی, 
سرزمین‌ھاى خلافت شرتی, لستر نج, ایلیاد و ادیسه ھمر, ترجمه 
ملل و نحل شھرستانی و مانند اینھا دست دلالان سودجو و 
بی انصاف کتاب را کوتاہ ساخت ودرنتیجه این مُرّھای مکنون ہا 
بھایی مناسب در دسترس مشتاقان قرار گرفت. امید است آثار 
ناپیدابی مانند سفرنامه کلاویخو دائرۃالمعارف مصاحب و غیرہ 
بە طبع مجدّد برسد و بازار کتاب زینتی دیگر بیابد. 

سیاحت درویشی دروغین کە پس از بیست وپنج سال به چاپ 
دوم رسیدہ است اثری است شگفتی آور و خواندنی که موضوع 
آنرا می توان بەصورت فیلمی تاریخی و مستند ھم درآورد. اوضاع 
و احوال تاریخی و جغرافیابی شھرھا و آبادیھای آسیای میانە و 
ترکمانان و ازبگان تا مرن ہشتم و نھم را می توان در آثار 
خاورشناسانی مثل ہبارتولدہ ردفرای؛ ودر تحقیقات پڑوھشگران 
ایرانی مانند نوشتە‌ها وترجمەھای خانم دکتر شیر ین بیانی یافت, 
ولی ازوضع ترکستان در دوره قاجار نوشتہ مفصلی ظاہرا جز این 
سفرنامہ و اشارەھای مختصری در دیگر سفرنامەھای این دورہ 
مانند سفرنامەھای پولاك ولیدی شل نیست. وامہری خاورشناسی 
مجاری است کہ بە مطالعہ زبانشناسی علاقمند است وچون 
می ندارد ممکن است زبان مادریش ہا زہانھای ترکی و تاتاری 


خویشاوندی داشته ہاشد بە عثمانی می رود ودر آنجا چند سالی را 
ہہ مطالعةً زبان ترکی می گذراند. سہس با نام مستعار ہرشید 
افندیم خودرا بہ سفارت تر کیە در تھران می رساند و پس ازدیدار 
با نمایندہُ سلطان عثمانی و معرّفی بہ سفارتخانەھای دیگر و 
ملاقات با افرادی مثل گو بیلو, بە سوی خانات آسیای میانە رو 
می نھد. چون پی بردہ است کہ مردم خاورزمین بە کنجکاوی و 
یادداشت ہبرداشتنھای دانشمندان اروپاپی اعتقادی ندارند و 
چەیسا مزاحمشان ھم می شوند بناچاز لباس درویشی می پوشد و 
بہ ھمه می گوید بە زیارت قبورمقڈس ترکستان می رود(ص ۴۰). 
اندکی پیش از حرکت ھمینکہ از جنگ و آشوب ھرات آگاھی 
می یاہد مسافرت خود را پنج۔شش ماہ بە تعوویق می اندازد و در 
این فاصله بە اصفھان و شیر ازمی رود و آثار باستانی آن شھرھارا 
می بیند ولی از توصیف آنھا تن می زند زیرا می داند دیگران 
فراوان دربارهٗ ھا سخن گفتەاند (ص ۲۲). سرانجام سفیر تر کیە 
سفارش اورا بە حاجیان'زوّار تر کستان می کند ووی همراہ آنان بە 
مقصد ترکستان رھسپار می گردد. (ص ۳۶). 

سرانِ سنی کاروان شیعیان را کافر می دانند و نسبت بە آنان 
عناد می ورزند و وقتی بە مازندران می رسند غبطه می خورند که 
جرا این سر زمین خرّم باید از آنِ شیعەھای کافر باشدا(ص ۴۶). 
در مقبرہ شیخ طبرسی در نزدیکی ساری [؟] پی می برد کە قلاع 
مستحکم آنجا زمانی محل دفاع بابیان بودہ است (ص ۴۹). 
ھنگام رسیدن بە قرہ تہه ازدزدان مسلح دریابی به وحشت ت می آفتد, 
مردم آنجا بە درویش بودن او شك می کنند و خو یشاوندیش را با 
سفیرکبیر عثمانی دروغ می دانند ولی وی با بی ‌اعتناہی بە.این 
بحٹھا خطر را ازخود دور می سازد (ص ۵۳). کلیسا و برج زیبای 
ساعتش در آشورادہ چشمگیر است. کشتیھای تجارتی روسی و 
ایرانی در آنجا از حملات ہزدان مصون نیستند (ص ۶۳). 
گمش تب سخت ناامن است و اُسرای ایرانی و ملوانان روسی را 
دستەدستہ بە زنجیر می کشند (ص ۶۳). ازدرویشی خودمتوحش 
می شود کہ نکند به رازش پی ببرندو نگذارند بە سفرش ادامه دھد 
(ص ۶۵). برخلاف انتظار خانِ گمش تبه اورا بە منزل خود می برد 
ودرآنجا بردەای ایرانی ازوی پذیرابي می کند. مانند درویشان 
واقعی نماز و دعا وٴفاتحہ می خواند و نفس شفابخش خود را بہ 
بیماران می دمد و صدقەها می گیردا (ص ۷۵). آخوندی سنی 
کتاہی بە تر کی درتفسیر قرآن در اختیار داردو چون بعضی قسمتھا 
را درنمی یابد مؤلف برایش معنا می کند و آن‌وقت آخوند اورا 
بەعنوان فردی آشنا یه معارف اسلامی به همه می شناساند (ص 
۷. ھنگامی کە خواستند از بقایاي خرابەھای قدیم یونانی 
مسجدی بسازند ازوی می خواھند محل قبله ومحراب رامشخص 
کند (ص ۷۸). چادر عبادت (مسجد) را دستبرد می زنند. ھمینکه 





قاری می گوید دزد را نفرین خواھد کرد قبل از بیست وچھار 
ساعت دزد پشیمان می شود و علاوہ ہر استرداد اموال کفارہ ھم 
می پردازد (ص ۸۴). دزدان دریاہی غشرہ ب4 دراویش می دھند و 
مؤلف از این ھمه تناقض ہین تقویٰ وظلم بە حیرت می افتد (ص 
۶. با اینکە جشن يك ازدواج می بایست پاییز سال بعد انجام 
گیرد بخاطر ا جشن را جلو می اندازند تا از دعا و نفس این 
درویش ہە فیض ہر سندا (ص ۹۰]. 

اطراف رود اترك ناامن است و اکثر کاروانھا در آنجا ہا 
راھزنان روبرو می شوند و ھستیشان بەہ غارت می ‌رود؛ 
ہدین جھت است کہ جملہ ەخدا کند اترك بیفتیم نوعی نفرین 
بشمار می رود (ص ۹۷). گرازھا در یزارھا مزاحمت فراھم 
می کنندء حاجیان می کوشند از کنارشان بە سلامت بگذرند زیرا 
عقیدہ دارند اگر گرازی مسلمانی را بدرد و ہکشد او ناپاك ازدنیا 
رفته است (ص ۱۰۸). شکنجهُ اسیرانِ ایرانی امری عادی است. 
آنقدر زجر و آزاررا آدامه می دھند ٹا کسانشان بیایند و با پرداخت 
وجه آنان را آزاد کنند؛ در غیر این صورت بە بازار بردەفر وشان 
بخارا فرستادہ خواھند شد (ص .)۱٠۰‏ فقط یھودیھا و دیگر 
صاحبان کتاب آسمانی بردہ نمی شوند ولی اسیر و بردہ گرفتن 
شیعہ جایز است! بە اسیری دستو ردادند پای این افندی مقدّس را 
ببوسد ولی مؤلف با نوعی تقیه نمی گذارد و می گوید تازہ غسل 
کردہ است و نمی خواہد ہر اثر تماس با يك ہی دین دوبارہ نجس 
شودا(ص ۱۱۴). ازتمام این صحنەەها پنھانی یادداشت ہرمی دارد 
زیرا از خشم صحرانشینان بیمناك است (ص .)۱٢١‏ کاروان 
روزبروز در سر زمینھای گرم و سو زان پیش می رود و زندگیشان 
وابستہ بہ آب است, يك قطرہ آب مسافر را از مرگ حتمی 
می ‌رھاند۔ خطر ھجوم راھزنان بقدری زیاد است کە شبھا حق 
ندارند برای طبخ اجاق روشن کنند (ص ۴۷). دو کجاو 
پی صاحب کہ سرنشینھایشان تلف شدہ بودند او را بہ حیرت 
می افکند (ص ۹ء در آن صحرای خشك و گرم تقاضای آب از 
دیگری نشانهُ ابلھی است با اینھمە گاھگاھی کاروان باشی آب 
ذخیرہ را میان تشنگان تقسیم می کند و گناھان خود را می شوید 
(ص ۱۵۴). دستەھای عظیم غزال و خر وحشی (گورخر) درآن 
بیابان شگفت آور است (ص ۱۵۹). وقتی خودرادر آبینه چرلدو 


کئیف می بیند خندەاش می گیرد ہا اینھمہ از شستن چرکھا 


سے 





خودداری می کند تا در براہر آفتاب دوام بیشتری بیاورد (ص 
۰. گویا چند رص خودکشی ھم با خود آوردہ بودہ کە اگر 
روزی خواستند بکشندش خود انتحار کند (ص ۱۶۳). بە مردم 
خیوہ می گوید درویش نقشبندی است ووقتی امیر دربارہٗ سلطان 
عثمانی و سفیرش می پرسد رندانہ می گوید مرا بە دنیا و أ٘ھلش 
کاری نیست ولی برای حفظ جان دستخطی از آنان ھمراہ آوردہ 
است (ص ۱۷۴). 

بە نظر اھالی آنجا سلطان ترکیە يك مسلمان کامل است کہ 
غذای ناھار و شامش از مگہ می رسد و طی الارض می کندا (ص 
۳. از اومی پرسند چرا سلطان فرنگیھا را تلف نمی سازد؟ چرا 
عليه لامذھبھا اعلان جھاد نمی دھد؟ چرا مردم آنجا عمامہراتر تركد 
کردەاند و خلاصه ہا اینکه بہ مکه نزدیکند چرا ھمه حاجی 
نمی شوند (ص ۲۲۹). در خیوہ فر سربازی کہ چھار سر دشمن 
بیاورد مزدگانی می گیرد و ازین روی سر بازان کیسەھای پُر ازسرِ 
دشمنان را بہ نمایندہٗ خان تحویل می دھند (ص ۱۹۴). ذولّت کر 
ھزار اسب حق العبور تعیین کردہ است (ص ۲۰۳۴). در شوراخان 
مردم از حاجیان پذیرایی می کنند. وقتی مؤلف می خواہد بە یکی از 
آنھا پول بدھد می گوید بیست سال است که دست یہ پول نزدہ 
است! (ص ۰۷. مؤلف کمی می لنگد و گاہء چنان خستہ و 
فرسودہ می شود کە احساس می کند بە پایان عمر رسیدہ است 
(ص .)۲۲٢‏ در بخارا پس از بازجو بی بە بازار می رود ہمہ جا و 
ہمہ چیز را نامر تب می بیند ومی نو یسد آنجا از کوچکترین قصبه 
ایران ھم بست تر است (ص ۲۲۹). بە تماشای رقص وسماع 
درویشان نقشبندی می نشیند, و جاسوسان پیش او می آیند و 
صحبت را بہ فرنگستان می کشانند تا شاید چیزی از شخصیت 
حقیقی او را دریابند (ص ۲۳۸). در بخارا کتابھای چاہی کم 
است. بیماری برشتهہ زیاد است ولی اهالی آن را مثنل 
سرماخوردگی بی اھمیت می گیرند (ص ۲۴۶). رئیس شھر با 
شلاق می گردد و ازمردم حتی پیرمردھا سؤالھای مذھبی می کندو 
اگر ندانند برای ھشت تا پائزدہ روز آنان را یه مدرسه می فرستد 
(ص ۲۵۰). امیر بخارا در تمام کارها و عیاشیھا آزاد است و 
حرمسرا و کنیزان در اختیار دارد (ص ۲. اگر کسی نگاھی بہ 
انھا بیاندازد بە جلاد سہردہ می شود ولی در مجازات افراد بدبخت 
سختگیر نیست زیرا امیر ہکشندہٗ فیل وحامی موش استء (ص 
۳. يك تروتمند پناھندہ ایرانی وقتی ارتفاع ساختمائش 
اندکی بیشتر از قصر امیر درآمد بە دستور امیر آئرا تخریب کردند 
(ص ۲۵۴). بھاءالدین نقشبند مظھر تقدس است. شیوخ غ آرامگاہ 
بھ زوار می گویند آن حضرت بە عدد ھفت علاقمند بود زیراھفت 
ماہہ بدنیا آمد ودرھفت سالگی قرآن را حفظ کردودرهفتادوھفت 
سالگی ھم قالب تھی کرد. از این روتحف وھدایای روی سنگ 


ہے 


قبر او ہاید قابل تقسیم بہ عدد ھفت باشد (ص ۲۷۶). امیر 
سمرقند خطاب بە او می گوید ای لنگ چرا بە سرزمین ما 
آمدەای؟ زیر کانہ پاسخ می دھد جد اعلای شما تیمور هم لنگ 
بودہ است و این مائع جھانگیری او نشدہ است (ص ۲۹۰). ھر 
مسافری که ھویتش معلوم نباشد درصف بردگان درمی آید (ص 
۷. ممکن است يك اسیر بس از آزاد شدن دوبارہ در محلی 
دیگر بە اسارت بیافتد (ص ۳۱۰). وحشت امیران خانات بیشتٹر 
از افغانھاست. شاہزادہ میمه تاجی رک از سیصد سر افغانی را 
بالای قلعۂ دروازہ خود قرار می دھد (ص ۳۲۱. کے کوشش 
مؤلّف صرف این می شود کہ خورجین کتب خطی اش سالم بە 
مقصد برسد (ص ۳۳۲). در بازگشت ھہرچہ بہ مشھد نزدیکتر 
می شود ترسش می ریزد (ص ۳۶۸). و چنان بہ شوق می آید کە 
منطق خطرناك مزینان و شاھرود را بی ھمراء می پیماید (ص 
۴. وقتی بە تھران می رسد ناصر الین شاہ احضارش می کند. 
ھمینکہ شمّەای از عدم کفایت ترکمانان را شرح می دھد شاہ 
می گوید که با پانزدہ ھزار نفر می توان آنان را جاروب کرد (ص 
۳۴۶) 

قسمت دوم کتاب دربارہٗ آداب ورسوم تر کمن است. می گوید 
اسب و شتر و گوسفند نزد ترکمٹھا ارزشمند است (ص ۴۰۹). 
انجام کارِ خانہ را برای مرد ننگ می دائند (ص ۴۱۰)٭بخشیویا 
خوائندہ دورہ گرد دوتار می نوازد و اشعار ہمخدوم قلیە شاعر ملّی 
و مذھبی را می خواند و جوانان را سرگرم و شاد می سازد (ص 
۱. رفت وآمد در شب ممنوع است. هر کس جز بە علم مزھب 
یہردازد تھی مغز است (ص ۴۴۲). زبان خجند بە زہان رودکی 
نزديك است (ص ۴۷۵). خوقند یا فرغانه چھاربراہر تھران است 
ویاسای چنگیزی در آنجا به اجرا درمی آید (ص ۴۸۰). کاغذ 
بخاراو سمرقند و نیز قالی این دو شھر صادر می شود (ص ۵۱۷). ۱ 
ٹرکان نسبت بە ایرانیان دشمنی می ورزند و نیز تھدیدھای آنان را 
بہ مسخرہ می گیرند علت این است کہ ایرانیان از ترکمانان 
می ترسند و شاید این ترس بر اثر ھجوم وحشتناك تاتار در قر تھای 
گذشته است (ص ۴۰۶). با این ہمه مؤلف نمی داند سرانجام شیر 
بریتانیا و خرس روسیە برای تصرف آسیای میانه چھ خواہند کرد 
(ص ۵۳۷). ولی دیدیم عاقبت زوسیہ غالب می آید و آنجا را جزو 
متصزفات خود درمی آورد و امروز ترکستان یکی از جمھوریھای 
مھم آن کشور بەشمار می رود 

بعد از انقلاب اکتبر, آسیای میانہ از لحاظ سیاسی واجتماعی 
دگرگونیھابی پذیرفت که چگونگی آن را آقاى دکتر محمدعلی 
اسلامی ندوشن در سفرناملُ خود (در کشور شوراھا) باختصار 
آوردہ اأست. والسّلام 


نب 


ےج ۔٘۰ یت 


نگاھی بە مکاتیب 
اقبال 





مکاتیب اقیال بنام خان نیازالدین خان. اقبال آکادمی 
پاکستان. لاھور. ۱۹۸۶. 





زندگی هیچ‌يك از شاعران فارسی و اردوی هند بە اندازہ علامه 
اقبال پرمشغله و پر بار نبود. او از اوانِ جوانی بەعنوان شاعر و 
سخنگو و مدافع حقوق مسلمانان شناخته شد و میلیونھا تن از 
ھمکیشانش او را بہ رھبری پذیرفتند۔ چون مدرسی دانشمند و 
وکیلی زبردست و خطیبی بلیغ وضاعری تواناوئویسندہەای محقق 
بود بە زودی در ہین تودەھای وسیع ھندی بەخصوص جوانان و 
دانشگاھیان محبو بیت و شھرت پیدا کرد و دیواتھای شعر فارسی 
و اردوو تألیفات ومقالات اردو و انگلیسی او, درھند و کشورھای 
انگلیسی زبان: او را بەعنوان يك شاعر و فیلسوف با هدف وريك 
مصلح سد د اسلام در سطح بین الملل معرفی نُمود. تعھدات 
سیاسی, بەخصوص در دھہُ آخر عمرہ وقت او را زیاد می گرفت 
بەطوری کہ در لاہور کمتر محفل سیاسی یا دینی یا ادہی و 
اجتماعی تشکیل می شد که اقبال در کرسی صدارت جای نداشت 
و نطق اصلی را ایراد نمی کرد. بەعلاوہ می بایست در مجلس 
قانونگذاری پنجاب و درکمیسیو نھای مختلط ھندی۔ انگلیسی کە 
در داخل و خارج ھندوستان برای تأمین حقوق اھالی شبەقارہ 
منعقد می گشت شرکت کند و از حقوق مسلمانان دفاع نماید. 
این شھرت روزافزون موجب شدہ بود کە علاوہ بر مکاتبات 
رسمی و سغلی و نامەھای تقر یظ و انتقاد ھمەروزہ تعداد زیادی هم 
مکتوب خصوصی درباره مسائل مختلف ازداخل و خارج هند بە او 
برسد که همه را بہ دست خود می گشود و می خواند و پاسخ 
می نوشت رو هیجكد ر بی جواب نمی گذاشت. تعداد این 
دست نویسھا بەقدری زیاد یود کەہ ھشت۔نہ مجموعه از آنھا 
تاکتون منٹشر شدہ و بعضی ھم چندبار بە چاپ رسیدہ است, 
قدیمتربن مجموعه این مکانیب بەوسیلہ شیخ عطاءالله 
جمع آوری ودر لاو ر چاپ شدہ است. بانو عطيْه فیضی مجموعۂ 
مکاتیب انگلیسی کە از اقبال دریافت نمودہ۔ و جداگانہ تر جع 








اردوی آنھا را۔ یه زیور طبع آراسته است. دست نویسھای او بہ 
مھاراجہ کشن پرشاد و شیخ غلام قادر گرامی جالندری و 
نیازالدین خان جالندری هر يك جداگانە چاپ شدہ است. تعداد 
زیادی از مکاتیب او ھنوز در دست اشخاص پراکندہ است کہ 
گاھی در مطبوعات پیدا می شود یا در کتابی بہ چاپ میرسد. 
بعض این نامەھا در حوادث ۱۳۶۷/۱۹۴۷ که منجر بە تقسیم ند 
و استقلال پاکستان شد از بین رفته است. برای پدرش شیخ 
نورمحمد (ف ۱۳۴۹/۱۹۳۰) و برادر بزرگش شیخ عطاءمحمد و 
سایر اقوام و اقارب نیز زیاد نامہ نوشتہ که غالب آنھا در خانوادہ 
محفوظ است. دکتر جاوید اقبال خلف آن مرحوم در مراسم روز 
وفات اقبال ۲١(‏ آوریل ۱۹۸۱) در دانشگاہ پنجاب چند نمونە از 
این مکاتیب را بە نمایش گذاشت ووعدہ کرد آنھا رادر مجموعه 
مستقلی منتشر سازد. 

بە جز میرزا اسدالله خان غالب دھلوی (ف ۱۲۸۶/۱۸۶۹) 
ھیچ شاغر فارسی و اردوی هندی را 
اقبال در نوشتن مکاتیب خصوصی افتمام ورزیدہ باشد. با این 
فرق که غالب از ۱۸۵۸ یعنی در دوازدہ سال اخر عمر همه مشاغل 
راترك گفته شعر ہم نمی سر ودو اوقاتش راصرف نوشتن مکاتیب 
خصوصی بە دوستان نزدیکش می کرد درصورتیکە مشغلەھای 
اقیال و شاعری او تا آخرین روزھای زندگی ادامه داشت 
اشخاص گوناگون از نقاط مختلف دربارهٗ ھر موضوع بە او نامه 
می نوشتند کە جواب همە را خودمی نوشت. فقط در ماهھای آخر 
زندگی کہ چشمش ناکار و بە کلی ضعیف شدہ بود نامەھا را املاء 
می کردو برایش می نوشتند. مکاتیب اوبە نو اب میر زاخان دھلوی 
متخلص بە داغ (ف ۱۳۲۳/۱۹۰۵) شاعر اردو, کە اقیال در ایام 
جوانی ھمراہ با سرودەھای خود قبل از انتشار برای او 
می فرستادہ و نظر می خواستہ است و مکاتیب او ہہ گرامی 


سراغ نداریم کە بە انداز 


جالندری (ف ۱۳۴۶/۱۹۲۷) کە نظرات وی را در اشعار فارسی 
مغتنم می شمردہ؛ از آثار آرزشمند او است. نامەھای خصوصی او 
بە سیاستمدارآن و دانشمندان اروپایی نیز قسمت دیگری از 
مکاتیب منتشرشدہٗ اقبال است. از آن جمله مکاتباتی کہ با استاد 
پیشیئش پر فسور نٹیکلسن (٥مەام‏ ل11 .11.۸) داشتم ومشکلات او 
رادر ترجمةُ اسرار خودی رفع می کردہ است اھمیت ویڑہ دارد. با 
چند تن از فضلای ایران نیز بە فارسی و انگلیسی مکاتبہ داشته 
است. یکی از خطوط انگلیسی او بە دکتر محمود افشار مدیر مجله 
آیندہ در جلد دوم گفتارھای ادہی آن شادروان کلیشهہ شدہ است. 
ك 
آکادمی اقبال کە با ھمکاری نخبهُ فضلاى پاکستان سالھاست در 
شھر فرھنگی لاہور برای طبع و نشر آثار اقبال فعالیت می کند 
اخیرا مجموعەای از دست نویسھای آن مرحوم را با عنوان 
مکاتیب اقبال بنام خان نیازالدین خان تجدیدچاپ کردہ است,. 
مخاطب این مکاتیب فاضلی پنجابی بە نام نیازالدین خان 
(۱۲۸۶/۱۸۶۵۔۱۳۴۸/۱۹۲۹) از اھالی ہہستی دانشمندانء و 
از زمینداران ورؤسای آن شھر بودہ کە گاھی شعر اردو و فارسی 
ھم می سر ودہ است. دانشمند نام يك قبیلهُ ترك بودہ کە در سال 
۲ دبدر عھد اممراتوری جھانگیر گورکانی از 
افغانستان بە هندوستان کوچ کردہ و در پنجاب در حومه شھر 
جالندر ساکن شدند و آبادی خود را بستی دانشمندان یعنی قلعہ 
قبیلهُ دانشمند نامیدند. مقام شناختەشدہٗ ادہی اقبال نیازالدین را بر 
کے راد ساد سی مرا سا رکا 
سر ودەھای خودرا برای اصلاح نزد او بفرستد ومشکلات خودرا 
از او بہرسد. متن نامەھاى او در دست نیست ولی ۷۹ مکتوب 
جوابی اقبال در این مجموعہ منتشر شدہ است. تاریخ نخستین 
مکتوب ۱۹ ژانویە ۱۹۱۶ و تاریخ آخرین آنھا ۱۵ زژون ۱۹۲۸ 
است یعنی این مکاتبات حدود دوازدہ سال و پنج ماہ و تا یکسال 
پیش از فوت مکتوب اليہ ادامہ داشتهہ است. نیازالدین خان 
نامەھای اقبال را بہ دقت حفظ می کردہ و بہ فر زندائش می گفتہ 
است کہ ایٹھا روڑی بەصورت گنجینەای گرانبھا درخواہد آمد 
اما چون اقبال میل نداء مشیر ریہ و سہ هار 
بە چاپ آنھا نکرد. در مکتوب مورخ ۱۹ اکتبر ۱۹۱۹ بدو چنین 
نوشتهہ است: وتعجب کردم کە شنیدم خطوط مرا حا ات 
خواجه حسن نظامی (از شعرا و عرفای معاصر) نیز جنین کردہ 
است. چندی پیش بعض نامدھای خصوصی مرا در کتابی چاپ 
کردەاند کە موجب ناراحتی من شد. چون این خطوط راھمیشہ با 
عجله می نو یسم و قصد انتشار آنھا را ندارم... لااقل پیش ا زآنکه 
دوبارہ بە آٹھامر و رکنم میل ندارم بە چاپ ہرسد. مکاتبه خصوصي 
ھمیشہ مستلزم صراحت و بی پر وابی است. خواہش می کنم فعلا 
(ہک 


آن داث 








دکٹر محمد اقبال در لباس 0 


از انتشار نامەھای سن دست نگ داری.ء 

چون بیش از سی سال از چاپ اول این مجموعه گذشته و 
نسخ آن بەکلی نایاب شدہ بود پرفسور محمد منور استاددانشگاہ 
بنجاب و دہیرکل آکادمی اقبال امسال ھمت بهھ تجدید طبع آن 
گماشت ومقدمة جامعی بر آن افزودہ ھمراہ با سیزدہ نامع کہ 
گرامی جالندری بە نیازالدین خان نوشته بود۔ با خط نستعلیق و 
گراور یکی از خطوط اقبال, در هزار نسخه در لاہور بہ چاپ 
رسانید. نفیس الدین احمد فرزند نیازالدین خان نیز شرححال 
موجزی از پدر و خانوادہ ھمچنین تعلیقات و تراجمی از 
شخصیتھای مذکور در این کتاب بر آن افزودہ کە قیمت کتاب را 
بالا بردہ است. از این رو با اینکہ مجموعهٔ مورد بحث از صد 
صفحه بیشتر نیست اثری مفید و برای اقبال شناسان ارزشمند و 
پرمعنی از کار درآمدہ است۔ 

زبان این مکاتیب سادہ و بی تکلف و نزديك بە فارسی است 
بعض آنھا مختصر ودو سطری و بعضی مفصل است. نامەھا بعد از : 
سلام با ہمخدومیء یا امکرمی) یا (جناب خان صاحبء یا 
×دیرخان صاحبء (دیر ھمان لفظ انگلیسی ۲ل بە معتی عزیز 
است کە در اردورواج دارد) و کلماتی از این قبیل شروع می شودو 
قبل از امضایى و محمد اقبالء با خادم یا مخلص یا خاکسار... و 
مجاملاتی از این دست بە پایان می رسد. چون مکتوب اليه از 
صمیم قلب بە اقبال ارادت و سرسبردگی دأاشته لحن نامەدھای 
جوابی نیز پرمحبت و کاملا دوستانه است۔ 

يك ۱ 

در مکاتیب اقبال بە نیازالدین خان عمدنا از سەه موضوع سخن 
رفته است؛ اہور ا غقای و ہامی نکات و نظرات ادہی وامور 
خصوصی و شخصی. . ولی در بیڈ بیشتر آنھا اعتقاد دو ایمان بە قرآن و 
اسلام واخلاص واحترام بە مقام رسالت موج می زند. در مکتوب 


۱ گرانبھا 








مورخ ٢‏ مارس ۱۹۱۷ می نویسد: ەدر محیط شلوغ و پرازدحام 
لاھور بہ سر می برم اما درحقیقت تٹھا ھستم. ھروقت از کارھای 
ضروری فراغت پیدا می کنم بە تلاوت قرآن می پردازم ودر عالم 
خیال. اوضاغ صدر اسلام را در نظر مجسم می کنم. با خود 
می اندیشم وفتی خیال آن عصر این قدر شیرین وروحافزاست 
پس خود آن دورہ چقدر خوب بودہ است+ٴ. درمکتوب مورخ ۱۴ 
ژانویە ۱۹۲۲ که بە تقاضای نیازالدین خان خوابھای اورا تعبیر 
کردہ آوردہ است کە: ہ... از اینکە بە زیارت نبی کریم (ص) نائل 
شدہای مبارکیاد می گویم (از ابوالحسن علی بن موسی الرضا 
(ع)روایت شدہ کە پیغمبر (ص) فرمود: ھرکه مرادر خواب ببیند 
خود مرا دیدہ است. چون شیطان بە صورت من و ھیجيك از 
ارصیای من درنمی آید- مجمعالبحرین) از خواب دوم چنین 
ہرمی آید کە باید قرآن کریم را زیاد بخوائی تا با قلب محمدی 
ملسوب ومربوط گردی. برای وصول یه این رابطه لازم لیست 
معانی آیات را بدانی. ھمین تلاوت کتاب خدا برای ابراز ارادت و 
اخلاص نسبت بهھ مقام رسالت کفایت می کند. من عقیدہ دارم 
نبی کریم (ص) امروز هم زندہ است و ہستند کسانی که مانند 
صحابہ از فیض صحبت او برخوردارند. اما ابراز این عقاید بہ 
بیشتر دماغھا خوش نمی آید و من ھم بە این سبب خاموش 
می مانم...؛ در مکتوب مورخ ۱١‏ سہتامبر ۱۹۱۶ بە نیازالدین خان 
توصيه می کند کتاب فضیلةالشیخین تالیف شاہ ولی الله دھلوی را 
بەدقت بخواند, (احمدبن عبدالکریم دھلوی معروف بهہ 
شاہولی الله ۱۱۱۰/۱۶۹۸۔۱۱۷۶/۱۷۶۲ فقيه ومحدث ومفسر 
بزرگ حنفی در زمان خود بود) ٭خدای تعالیٰ اورا نامور کردہ بود 
تا سخن ملاحدہ را در ھند غربی رد کند و عقاید مسلمانان را 
اصلاح نماید و او این ماموریت را به خوبی انجام داد.مہ 


نوزدھم ژانویە ۱۹۱۶ به نیازالدین می نو یسد: ٭... رساله سید 
ولی الله صاحب را دیدم. در آن از افلاطونیان جدید سخن رفتهہ 
است.واین مذھب صورت دیگری است از فلسفهُ افلاطون کە 
بەوسیلہ یکی از پیر وانش بە نام افلوطین )71٥٥009(‏ تأُسیس شدہ و 
در سدەھای اول میلادی در دنیای روم شایع و مورد قبول واقع 
گردیدہ است. آخرین حامی این عقیدت زنی بہ نام ھیماتیا 
(دنا٥م1ة)‏ در مصر بود کە مسیحیان ہا ہی دردی او را بە قتل 
آوردند. مسلمانان با این مکتب بەوسیلہُ ترجمەھای مسیحیان 
حرّانی آشنا شدندورفتەرفتہ جزئی ازباورھای اسلامی گردید. اما 
بە نظر من این تعلیم قطعا مخالف اسلام وقرآن کریم است وھیج 
رابلەای با فلسفهٔ قرآن ندارد. عقیدت تصوف روی این سخنان 
بیھؤدہ و بی اساس بنا شدہ است. والسلام* در مکتوب ٢١‏ فوریہ 
۶ مدہ است کە ہ... مشغول نوشتن تاریخ تصوف ہستم ودو 
باب آنرا نوشتەام, تا منصورحلاج چھار پنج باب دیگر ھم خواهم 
نوشت. نظرات اہن جوزی را ٹیز درباره تصوف در این کتاب به 
چاپ خواہم رسانید. (مقصود علامه کتاب تلبیس ابلیس اثر 
ابوالفرج بن جوزی است) آن جنبە از تصوف کە اخلاق وعمل را 
با ھم مقرون می داند قابل تقدیر است ودر طبیعت آدمی سوزو 
گداز می آفریند. اما قسمتھای فلسفی آن بە کلی بیھودہ است و 
من تصور می کنم با تعالیم اسلام و قرآن مخالف باشدہ در جای 
دیگر گویدہ: تصوف عجم بی حد مسلمانان را ازروح اسلام دور 
کردہ بەطوری کە اکنون اصلاح عقاید ایشان ہسیار دشوار شدہ 
استء درمکتوب مورخ ٢٢‏ ژانویە ۱۹۲۵ می نویسد: ہ... بر دلو 
دماغ, مسلمانان ھند تصوف عجمی غليه کردہ و از فھم تخیلات 
عربی قاصرند. من کە يك آدم معمولی ھستم؛ اما یقین دارم اگر 
نبی اکرم ھم دوبارہ در این ملك پیدا شود و بخواهد حقایق اسلام را 


نبازالدین خان مائند سایر ھموطنائش 'نسیت بہ تصوف _ ب٭ مردم تعلیم دھد ہا این حالات وکیفیات موجود از درا حقابق 


دلجسبی نشان می ‌دادہ ودر این زمینه پرسشھابی مطرح م یکردہ 
است ولی اقبال اصولا با صوفیگری بر مبنای وحدت وجودوترك 


اسلامی عاجز خواھند بودہ معذلك چون نیازالدین نوشته بودد 





۱ درماشت وانڑوا۔۔ مخالف یرد واینگون افکاں ا >اسلاع 4 سر مساکین کردہ از این اقدام اوٴ 
گا غردارتصرف عجم راس اصلی انملایز ےا چا خطاظ 8٭ گرا رسیدہ تحسین فرمودد و نوشتہ است ظا 
مرہ ادبیات اسلامی می دانسته است, او| . ے۔ ٠‏ 0 حب مرد بزرگی بود۔ ھر پولی در رس او برای اطعاءس 
جا مز ر7 ین طریلت را زایدہاکار سر آ۶ 
پا و گوقیورےوررں ل تع ره شود موجب برکت بسبارخواط ھا" ہیں 
72 واقمۃ لین شکر حقایٍ موجودو خال ئل واعیا؛ ٌ دی اعرس د راصطلاح مردم ھند جس جن یا 
ات تاد “کرک پٹرازرگ. کو ان موھوطدوزندگی را تصوف رہام شودویاداورروزدفات اٹان ےن 
. ۹س سس لے نار دوسنار 
نتم کتابی رکنم م یکنا نان می خواقد مردم منل مویہ ران اغارت ا کر“ پا 
تمایلان - وسلند سر خود را در برابر خنجر تسلیم خم کنند و از کسب ار درمکانیب اقیال کات دیکر ہے پ 
مردمرو ‏ بەعنوا ‏ قدرت کہ اساس زندگی با شرافت است بگریزند. بە ھمین جھت:, معنی غر ہی و تبلیغ ٹاسیونالطہ ٠‏ برای“ 
اهل پحہ ۰ ۷۷). ۰ درچاپ اول مثنوی اسرارخودی تر یضاتی ہم بە حافظ کردہ بود اسلامی و ملا برادا--' 
مستھا۔ 


ے‫ ۰ 


کە چون با اعتراض بسیاری از صاحب نظران ازجملہ بدرش باہد یہ ظلح َفكا نل 








غزلی از اقبال بہ خط او 


محورھمةً مسائلی کە درمکاتیب اقبال مورد بحث قرار گرفتہ شعر 
و ادب است. نیازالدین خان شعر فارسی واردو می سرودہ و 

بزرگترین مرجع در آن ایا برای اصلاح واظھارنظر وتمیزغث و 

سمین سرودەھای او علامه اقبال بودہ است. ازاین روتقریباھیج 

مکتوب در اہن مجموعه خالی ازفواید ادھی نیست و سایر مسائلہ 

مانند امور سیاسی و فلسفی و مسائل شخصی تحت الشعاع 

نظرات ادہی قرار گرفتہ است. اقبال سخنان فارسی و اردوی 

م نازامین را نقد می کرد و نظرات اصلاحی خود را با ذکر 
٭“ اھدی از شعر خود تکمیل می نمود. گاھی از مکتوب اليە 
غواست نظرات اورا بہ گرامی جالندری نیز نشان دھد ودر 
مورد ہہ شعر گرامی نیز استشھاد کردہ است. بعض ابیات 

اودر این مکتوب بہ شرح ذیل است: 

إفکار انقلاہی: 

نشثہ از جام بگیریم و گذشتیم تیم زقال 

: نکتهُ فلسفہ تُرد نە جاست اپنجا 

ای کہ ت تو پاس غلط کرده خود می داری 

ا پیش تو سنکونست خرامست اینجا 












دربارهٗ فلسفہ شرق و غرب: 
برق را این بەجگر می زند آن رام کند 
عشق از عقل فسون پیشہ جگردارتر است 
دربارہ عصیان بشرو رحمت الھیٰ: 
عصیان ما و رحمت پروردگار ما 
اینرانھایتی است نە آترا تھایتی 
نعت رسول الله (ص): 
بھر نئر آستانت از عجم آوردەام 
سجدہ شوقی کە خون گردید در سیمای من 
تیغ لا در پنجهُ این کافر دیریند دہ 
باز ہنگر در جھان ھنگامہُ الی من 
خویشتن را ترك و افغان خواندەای 
واى بر تو آنچه بودی ماندەای 
فلسفهُ خودی ومقام انسان: 
در دشت جنونِ من جبریل زبون صیدی 
یزدان بە کمند آور ای ھمت مردانہ 
مانند سایر مجددین خود را بە کلیم مائند کردہ ا(ست: 
ناامیدستم زیاران قدیم 
طور می سوزد کە میآید کلیم 
این ابیات را نیز از گرامی آوردہ است: 
شیخ در عھد جوانی بہ گل ومُل می زیست 
وعظ فرما شدہ آن روز کە از کار شدہ... 
بی نیازانە ز ارباب کرم می گذرم 
چون سیہ چشم کە ہر سرمه فروشان گذرد... 
سبق ازيك ورق لیلی ومجنون را چه حالست این 
یکی دیوانہ می گردد یکی فر زانہ می خیزد 
در مکتوب دھم ژون ۲۰" بعد از نقل این بیت خویش 
تاہروید لالۀ آتش ش نژاد از خاك شام 
ہاز سیرأاہش ز خوناب مسلمان کردہەائد 


گوید: ہنولستوی, شاعزادہ روسی کہ زندگی راهہانه در پیش 
گرفت و بھترین نویسندگان مك خود بود چنان خیال کردو کم 
لاله آتش نژاد نژاددر ہین مغول پیدا شدہ وازدیر بازنزد! ثبان 





مہہ سم ےہ مدع 


بود. معلوم نیست ظھور ورواج آن از چە زمان ہودہ و ابتدا در 
روسیه یا آسیای میانە و یا شام شناخته شدہ است...ء دربارہ 
سرزمین اصلی لالەھا ھمچنین سك سخن اقبال و گرامی سخن 
یسیار است کە این مقالهُ مختصر محل بحث آن نیست. 
در مکاتیب اقبال از شیخ غلام قادر گرامی جالندری شاعر 
ذوللسانین معاصر او مکررا و با اخلاص فراوان یاد شدہ است. 
گرامی در جالندر متولد شد ودر وبستی دانشمندانە زبان فارسی 
را از استادی بە نام محمد ابراھیم خان فراگرفت. ابتدا مستی 
تخلص می کرد و بعد بەہ اشارت استادش آنرا بە گرامی تبدیل 
نعود. در آن ایام نظام حیدرآباد نواب محبوب علی خان ( ف 
۹۱ء) متخلص بە آصف شاعران فارسی و اردو را 
تشویق می کرد و خود نیز شعر می سرود. از این رو بسیاری از 
شعرای ایرانی وھندی دردرہبار اوگردآمدہ ازخزانہ دکن مشاھرہ 
دریافت می کردند کە از آن جمله گرامی بود. بعدھا از حیدرآباد بہ 
ھشیارہور (پنجاب) و سہس جالندر زادگاہ خود منتقل گردید ودر 
آنجا بە سال ۱۳۴۶/۱۹۲۷ بدرود زندگی گفت (دہ سال پیش از 
وفات اقبال) او شاعر مخصوص دربار محبوب علی خان 
آصف الدوله و پسرش عثمان علی خان متخلص بە عثمان آخرین 
نظام حیدرآباد بود ودر غزل فارسی سرآمد شاعران زمان بە شمار 
می آمد. از این رو اقبال در آغاز فارسی سر ایی اشعار خود را قبل 
از انتشار نزد او می فرستاد. در مقدمه مثنوی رموز بی خودی (به 
اردو) بە خاطر اینکە بعض اشعار او را اصلاح نمودہ از وی تشکر 
کردہ است. ولی بعد او ھم مانند داغ دھلوی بە استادی اقبال 
اعتراف نمود. در مقطع عزلی از او چنین م یگوید (به نقل ارمغان 








است. دربارہً مٹنوی اسرار خودی پ رفسور نیکلسن در نامەای بہ 
او نوشته است: ×اام1٣ھ‏ ہ٣‏ لد ا(دمنواہ ؛×ہ۸۷ (ہسیار ابتکاری؛ 
عالی است) در نامه مورخ ۱۳ ژولیە ۱۹۲۴ گفته است مشفر' 
نوشتن کتابی بہ نام ×6ط ۸۳ء۸4 )"ومک (مزامیر داود جدیا 
است ولی ا زاین کتاب مائندتاری ختصوف وبسیار یآثار دیگر 
درمکاتیب بدانھا اشارہ کردہ اطلاعی دردست نیست. ارهمج 


پالد از دیوان گرامی): 
در دید معنی نگران حضرت اقبال 
" پیغمبرب یکرد و پیمبر ننوان گفت 
باید ودر یك زامه خصوصی ٭ە نیازالدین خان (ص ۸ مکاتیب) اورا 
گزشا ٭حضرت مجلدم یعنی مجدد اسلام نامیدہ است. اقبال درناددھای 
مرصاد خود مکرر بە نیازالدی: خان ىاداً شدہ کہ وفۃ 
0 وھ ای رو کە وقتی بہ گرامی 
ًَ 42 4و کس برای اصلاح پیش من می فر ستی 
سا کت ست ہا اینکہ غزل را در صحبت مولوی گرامی 
یافت ہلگ کت نرأ برای اصلاح پیش من می فرستی! این بدان می ماند 
ہقتم با شخصی مقیم اصفھان باشد و سرمہ ازھندوستان بخرد۔ ھر کس 
تمابلات در صحبت گرامی باشد از همە شاعران جھان بی نیاز است...ءم 
مرددروا۔. امکتوب ٣۰‏ اوت ۱۹۱۹) 
ا در این نامەھا از مئنوبھای ا ار ء زرۓ 
۱ رار حودی ورموز بی خودی 
گرانبھابی . یام مشرق و نظر محققان ۱ 


اروہایی دربارہٗ آنھا نیز سخن رفتہ 


بشارت دادہ است کە مواد مثتوی سومی د رتکمی لاسرارخو 
رموزبی خودی فرأاھم شدہ کە بە زودی نظم آئ را آغاز خوأہ 
ولی افسوس کہ عمر علامہ بە انجاء این وعدہ وفا نتەود 


علامہ اقبال در مکاتیب خود نازالدین خان از اد2 
شخصی وخصوصی نیز بسیار سخن گفته اس 
درد کليە و بیمازی نقرس شکایت نود وہیم ونگرای 
بساربھای مد گیر انفارافوا عون ودنا ک اذا 
بسیاری کردہ ظا کر در وك در نامہ مورخ ۹)کٹر 
نوم است و تق کون >> دا داردا* 


قبرکن گر کسی: لہ 





است:9...طاعون در لاھور شدت دارد. از این روچند روز است با 
خانوادہ در لدھیانه ھستم...> 
دربارہ بازار کتاب فارسی در نامه ۲۹ سپتامبر ۱۹۲۵ نوشته 
است: ہدواوین شعرا مشکل به دست می آید و گران است‌در بازار 
ہبھندی: دکان ملك التجار ایرانی مشھور است شاید او کتاب 
فارسی داشتہ باشد. دیوان ملكالشعراء بھار قزوینی (؟) یا 
مشھدی به چاپ رسیدہ است...ہ شگفت اینکە بعدھا ھمین استاد 
بھار کە زادگاهش بر اقبال معلوم نبودہ بھترین مدح را دربارۂ او 
سر ودہ و گفته است: 
بیدلی گر رفت اقبالی رسید 
اھل دل را نوبت حالی رسید 
ھیکلی گشت از سخنگوبی ہیا 
گفت کل الصید فی جوف الفرا 
عصر حاضر خاصہ اقبال گشت 
واحدی کز صد هزاران برگذشت 
شاعران گشتند جیشی تار و مار 
وین مبارز کرد کار صد سوار... 
از روابط خود بارجال سیاسی و ارباب مطبوعات در داخل و 
خارج هند و عضویت در انجمٹھا وھیأتھای علمی ورنجی کەدر 
تصحیح اوراق امتحانی دانشجویان متحمل می شد... نیز در این 
مکاتیب سخن رفته کە خواندن آنھا برای اقبال شناسان مفید 
است. در اینجا بە دوموضوع از احوال شخصی او اشارہ می شود: 
یکی اینکە اقبال علی رغم توفیق و شھرتی کە در حرفەوکالت 
داشته از نظر مادی تنگدست ہودہ است. ازاین‌رونیازالدین در 
روزنامه انگلیسی زبان ۷٥ل‏ ۶۷۸ا::۸0 (چشمانداز وضع 
مسلمانان) پیشنھاد کرد از سوی مجامع اسلامی مقرری (۲۷۸۷) 
ای اقبال تعیبن شود. عنوان این مقاله کە در دو شمارہ چاپ شد 
ال و عصراوہ 11:571:0٥(‏ 0931800ا) بود. سایرارادٹمندان اقبال 
این پیشنھاد را دنبال کردند و نوشتند باید خاطر اقیال را از 
ال مادی آسودہ کرد تا با فراغت بە کارھای ادبی و اجتماعی 
دہ کمیتە ای هم برای این امر خیر بنام ہکمیتھ مقرری اقبال×٭ 
۱٥۷ ٥84‏ آ٥٦19)‏ تشکیل دادند. اما وقتی از علامہ نظر 
۱ موافقت نکرد. اوطی نامہ ۲۵ ژون ۱۹۲۳ بە نیازالدین 
:ھ.. وجدانم بہ من می گوید کہ این کار درستی نیست. 
اچیزی در بساط ندارند وہا وجود اینھعه ہی چیزی درابن 
. ل آخیر پیش از يك کرور روپیہ (کرور ھندی دہ 
: ج ان گونہ کارھا کردەاند...ء 


”ےھ 













کبوتر علاقه زیادداشت وانواع آنرادر خانە پرورش می داد. پسر 
نیازالدین خان بە نام نو بھارالدین نیزدر پرورش کبوتر خبرہ ہودو 
نژاد تازەای بە وجود آوردہ بود کە رنگش سفید ولی در سرش 
خطھا ورگەھای سرخ دیدہ می شد و آنراہسرخ سرہ نامیدہ بود, 
اقبال در نامەھا چندین بار ازاین کبوترھا خواستہ ودربارهٔ تخمھا 
وجوجەھای آنھا حتی اگر یکی ازتخمھامی شکست یا کبوتری 
شکار شاھین می شد نگروتا بە نیازالدین گزارش دادہ است. 
ھمچنین نوشتہ است از شھرھای دیگر هند نیز کبوتر می خوأہدو 
می فرستند. در نامہ ٢١‏ نوامبر ۱۹۱۸ ضمن اعلام وصول کبوتران 
می گوید ہپسر شما بە من گفت در فیروزپور شخصی است که 
کبوتران را بہ طور مخصوصی رنگ می کند و آن رنگ به جوجدھا 
منتقل می شود لطفا نشانی این شخص را برای من بئویسیدہ. در 
نامہ ۱۶ آوریل ۰ می نویسد: ہدر سیالکوت وگجراتر 
شاھجھانبور در جستجوی کبوٹر ھستم اما آن ویژگیھا کە در 
کبوترھای شماست در آنھا نیستہ. در نامہ یازدھم مہ ۱۹۲۰ 
تعریض ملیحی بە سازش شریف حسین در سال ۱۹۱۷ ہا 
انگلیسھا نمودہ و نوشتہ است: ہنواب ابراھیم علی خان صاحب 
از گنج پورہ چند کبوتر سفید زیبا فرستادہ است کە آٹھا را بە نام 
بانی کعبە کە ھمنام فرستندہ است کبوتران حرم نام دادەام. گرجهہ 
با کمال تأسف در این ایام برای کبوتران حرم حرمت و اعتباری 
باقی نگذاشتەاند. یکی از استادان فارسی دراین بارہ شعری 
سرودہ ومن هم خطاب بہ شریف مکہ گفتەام: 

بامرغ حرم ازمن دلسوختہ فرما 

ای آنکە بە صحرا نفس آزاد ہرآری 

جویای گلستانی و از طالع گمراہ 

ترسم کە سراز خانہُ صیاد برآری...٭ 
ودر نامہ طنزآلود هشتم دسامبر ۱ ضمن اعلام وصول کبوتر 
نوشته است: وکبوترھای شما بسیار زیباست. افسوس کہ بە نظر 
می ‌رسد تحت تأئیر تمدن غربی قرار دارند و از پروردن بچدھای 
خود بیزارندمہ 

٭* 

علاوہ ہر مکاتیب اقبال سیزدہ مکتوب هم از گرامی جالندری در 
این مجموعہ بہ زبان اردو مندرج است کە متضمن نظرات 
اصلاحی آن شاعر در ابیات فارسی و اردوی نیازالدین خان ہ 
تحسین و تمجید از اقبال و نمونەھای زیبائی از غزلھای فارسی:ہ 
اردوی اوو اقبال است. خواندن آنھا برای علانسندان 54 8 
زہان و ادبیات فارسی در ند توصیہ می شود, والسلام ٢"‏ 
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مرح 





(۸۶'١۶۰ ء٢٦۰٦‎ ۳1٣۶۹۱ ۸۱٠1۰۲۱۰٥٥ ۷۲۲۰‏ 71:۷ 
.۰. ۷ط ۷ت ×٭:ہ٥‏ لد دەناداەص3ہ' 
-.۲۸'1۱۱۸4۸۰۸]1(.81316' 1ل۸1-11۸) ع۷۱۱8] 
1985 ہیںاہہ8 ۸71303 ۷۶۲۱۱۲۰۵٣۰٠.‏ ,ہہ۲ەکا 
مم 401+ زززلَ× 


پیش از ترجمہُ حاضرہ بیش از ۲۹۵ ترجعهُ کامل و ۱۳١‏ ترجمة 
ناقص یا ہر گزیدہ از قرآن مجید بە زبان انگلیسی, تا سال ۱۹۸۰ء 
بہ عمل آمدہ بہودہ است'. نخستین ترجمة انگلیسی غیر کامل از 
قرآن در سال ۱۵۱۵ میلادی منتشر شد'. نخستین ترجمةٗ کامل 
انگلیسی قرآن مجید توسط الکساندرراس (ەە٭ہ8 .۸) 
اسکاتلندی انجام گرفت. این ترجمھ۔ که از روی ترجمة 
فرانسوی بە عمل آمدہ بود- در سال ۱۶۴۹ انتشار یافت". در 
مقاله دقر آنِ٭ دایرۃالمعارف اسلام نیز ھمین تاریخ یاد شدہ است. 
ولی آربری کە اسلامشناس و قرآنشناس و صاحب یکی از 
بھترین ترجمە‌ھای قرآن مجید بە انگلیسی است, تاریخ انتشار 
این ترجمة کامل را ۱۶۵۷ یاد کردہ است٭۔. 
معروفترین و معتبرترین ترجمەھای انگلیسی قرآن مجید 
عبارتند از: ١‏ تر جمهُ جورج سیل (0.5816) [ نخستین طبع ۱۷۳۴ 
۴ ایں ترجمەہ تا سال ۱۹۸۰ میلادی ۱۰۵ بار جاپ شدہ است. 
)٢‏ ترجمه رادول (اا٥٭700)‏ [نخستین طبع ۱۸۶۱ء.]. این ترجمه 
تا سال ۳۲۰۱۹۸۰ بار تجدیدچاپ گردیدہ است. ۳) ترجمة بالمر 
(۶٭۷٥اہ۶)‏ [نخستین طبع ۱۸۸۰ ۔.]. این ترجمہ تا سال ۱۹۸۰ء 
۵ بار تجدید طبع یافته است. ۴) ترجمة پیکتال (لط:ف:ط) 


جاپ رسید احت*۵) تر جم ن. ج. داوود (0٭٭08]) [نخستین 
طبع ١8۵۶‏ م۔] و بعدھا کرارا توسط انتشارات پنگوئن یە طبع 
رسیدہ است. ۶) ترجمة آرتور آربری (۸۲۷) [نخستین طبع 
۵ءع) که از آن پس بارھا در اروپا و ایران تجدید طبع یافته 
است. ترجمةٔ حاضر ئخستین ترجمةُ امریکابی قرآن یا بە عبارت 
دقیق تر نخستین ترجمةُ قرآن مجید بہ انگلیسی امریکاہی 
طدناعہتا د۵ہ :0ھ است. نٹثر انگلیسی این ترجمہہ بہ انگلیسی 
جدید است: نہ انگلیسی ادبی قدیم یا به اصطلاح دانگلیسی سبك 
کتاب مقدس؛ (ءا:5 آوہ اط :8)؛ و حاصل کوشش بیست و جند 
سالهُ دکٹر تامس بالنتین اروینگ (چ1:0 )٦.3.‏ است کہ از 
مسیحیت بەہ اسلام گرویدہ و نام مسلمانی اوہحاج تعلیم علی 
است. اورئیس بخش هوعلوم و فنون؛ در کالج امریکاہی اسلامی 
در شیکاگو و استاد ممتازدانشگاء تنسی است. دکترای خودرا از 
دانشگاہ پرینستون گرفته و مسلمانی نیك اعتقاد و اسلامشناسی 
متعھد است. تخصص دیگر او زبانشناسی است. 
اروینگ در مقدمةُ مفصل خودہ ترجمەھای قدیم و جدید 
انگلیسی از قرآن مجید را مطرح می سازد ودربارہٗ هر يك نقادانہ 
اظھارنظر می کند. و تحقیقات کمابیش جھتدار و غرض آلودهُ 
ہەدنولدکەہ ووبلء را ہی اھمیت وسترون می خواند. ومی گوید در 
این ترجمە کوشیدہ است که بخشی از قصور غرب را درباره 
اسلام جبران کند. جبرائش در این است کہ اسلام را ازەدرونء و 
در پرتو قرآن و سایر امھات متون آن دیدہ است (ص بیست و 
چھار). ازجمله می نویسد بە مدت بیست و سه سال مدام بەھنگام 
فجرء قرآن رامی خواندہ ودر معانی آن تدہر می کردہ است (ص 
بیست وپنج)۔ سپس بحث زبانشناختی دقیق ودست اولی دربار 
نحو و ساختار زبان عربی در مقایسه با انگلیسی, مطرح می کند 
(صفحات بیست و پنچ تا بیست و ہھشت). 
بخش دیگر مقدمةہء درباره اصطلاح شناسی است. در این 
بخش از بعضی کلمات قرآنی نظیر کفر وکافر وشرك ومشرلاو 
طاغوت و بر و عالمین وجن وروح ومعادل یا معادلھای انگلیسی 
آنھا بحث می کند. بحث زبانشناسانه او دربارہ ریشہ بعضی 
کلمات استاز جمله ٭صر اط٤‏ را ازریشة واد5 لاتینں۔ که کلمه 
8::۶۱ انگلیسی ھم ازآن آمدہ۔ می داند۔ یا دقصر را از ×نصتفیہ 
لاتین؛ ر وبرج٭ (بروج آسمانی) را ھمریشہ با جەہھ آلمانی 
می داند کە لوہ٥‏ ەنا انگلیسی و ءزہوہ ہا [و ہو رژوازی] اروپابی 
با آن ھمریشهہ است (ص سی و يك). 
بخش بعدی مقدمه دربارہ نظام تلفظ ‏ وآوانویس است. در ابر 
بخش می گوید کە برای دگرنویسی یا حرف بہ حرف ویسی 
نظام کتابخانه کنگرہ استفادہ کردہ است. سہس دربارة سبا 


[نخستین طبع ۱۹۳۰ . این ترجمه تا سال ۱۹۸۰ء ۲۴ بار بەہ ویژزگیھای ادبی قرآن مجید بحث م یکند۔ 


مترجم دربارۂ رعایت سبك در نثر ترجمہ می گوید: واین 
ترجمه برحسب اقتضای متن اصلى عر بی, یا بە نثر عادی یا شعر 
آزاد موزون انجام گرفتہ است.ء (ص سی وپنج). در بخش بعدی 
دربارہ ظرایف قرائت و ترتیل قرآن مجید بحث شدہ است (ص 
سی و شش تا سی و ھفت). سہس از جمع و تدوین قرآنء و 
آمادەسازی ترجمةُ حاضر (سی و ہشت۔ چھل) وپس از آن از 
وھنر ترجمہ*۔ که بحث پایانی مقدمہ است۔ سخن گفتہ است. 
مترجم مزدہ دادہ است که واژەیاب و ایەیاب ( ٥ط:ہٛہ)‏ 
مفصلی در ٠٠٠٢‏ صفحہ بر مبنای ھمین ترجمه در دست تدوین 
دارد (ص چھل). و دربارہ ترجمة قرآن بہ طور کلی و ترجمه 
حاضر در بخش پایانی مقدمةُ خود می نویسد: وقرآن را باید 
ترجمەناپذیر دانست. چه هر بار کە انسان بە متن عر بی اصلی باز 
می گردد معانی جدید و راهھای تازہای برای ترجمہ یا تعبیر آن 
می یاہد. ایں يك سند زندہ اأست. من ھموارہ کوشیدەام کە 
سادەترین واژہ را پیدا کئم, بە طوری کہ کودك مسلمان آن را بہ 
آسانی دریابدوبە مددآن تقویت روحانی یابد.+ہ( ص چھل ويك). 
داین ترجمه روی خطاہش چندان ہا محققان نیست, بلکہ ہا اڈھان 
خداجو بی است که ہویزہ با زبان انگلیسی بارمی آیند و بدین سان 
نیازمند يك ترجمةُ سادہ و روشن از يك متن تاریخ اند کە 
راہنمایشان باشد.ء (ھمانجا). ہدانشجویان دانشگاھھا و 
علاقمندان غیرمسلمان ہم که ترجمۃ امروزینی از این .اثر 
کلاسيك عظیم می خواہندہ می توانند از این متن استفادہ کنندہ 
(ھمانجا). داگر ترجمه من حسنی داشته باشدہ صرفاً در این است 
کە برای مردم امریکای شعالی انجام گرفتہہ ہہ طوری که 
مسلمانان جوان امریکا و کاناداء در عھد نوجوانی شان. می توانند 
از طریق نثری بی‌تصنع و بی تکلف و امیدوارم زیباء دریابند کە 
خداونددر چھاردہ قر ن پیش در عر بستانء چه پیامھابی با حضرت 
محمد (ص) در میان گذاشته است. در غیر این صورت [و بدون 
رعایت این شیوہ] پیام مسلمانی ما در امریکا ناشنیدہ میعاند.ہ 
(ص چھل ودو). ہاین ترجمە در واقع ترجمةه صرف نیست, بلکه 
ترجمەای تفسیر آغیز است کە برای مسلمانان انگلیسی زبانی کە 
نمی توانند ازمتن عر ہی استفادہ کنندہ ھمچنین برای جویندگان 
مخلص, یعنی 'حنیف'ہای جدیدی کہ از تثلیث یا از آشو بناکیھا و 
سردرگمیھای مسائل دینی خستەاند, تھیە شدہ است.٭(ص چھل 
وسه). 
در آغاڑ ترجمه هر سورہ, ابتدا توضیح موجزی درباب آن 
-- رہ ومضامین مختلف آن آمدہ است. نثر این ترجمہ: مطابق با 
عاواشاره مترجم بسیارروشن و شیواست. در این معرفی کوتاہ 
ىتوأن بە نقد عمیق ومفصل آن پرداخت. نگارندہٗ این سطوردر 
× مرور اجمالیٰ پہ اشکال عمدہای درآن پر تخوردہ مگ ىە حند 





نکتهٔ کماھمیت. از جملە اینکە مترجم نام سورہٗ قصص (سورهٗ 
بیست وہشتم قرآن) رأ:٥۷٥)5‏ ترجمه کردہ است. پیداست که در 
اصل قصٌص (بە فتح اول) درست است؛ و این مصدری است کہ از 
آن اسم مفعول (>مقصوص>قصہ) مراد شدہه است., مترجم بہ 
اشتباہ کلمه را قصص (بہ کسر اول)ء جمع قصہہ خواندہ است. 
حال آنکكە آرہری ودارود بہ درستی‌آن را بہ صورت مفرد: 81017 
ترجمه کردەاند. 

یکی از اجتھادات غریب مترجم یز در نامیدن سورهٗ ججر 
ََوَزہ پانزدھم) ب٭ ۵دا6ہ+8 ([9::)] ٥ہ )٠۲‏ (>سر زمین 
سنگی؛ سنگستان) است. حال آنکہ سایر مترجمان حجر را 
ترجعہ نکردەبلکہ بە ھمین صورت و با ھمین تلفظ آوانویسی 
کردەاند. بە نظر می ‌رسد اروینگ جانب این قول اھل لغت (از 
جمله لسان العرب و مفردات راغب اصفھانی) را گرفته است کە 
ججُر را دیوار سنگی یا بنای سنگی یا بنای محصور در حصار 
سنگی معنی کردہاند و ججّرالکعبة را دیوار کوتاہ مستدیری در 
جانب غربی کعبہ (>جِجّر اسماعیل) دانستەائد؛ و سبس این 
تعریف را با بناھای سنگی معروف قوم مود (>ھمان 
اصحاب الججری کە دراین سورہ بە آنھا اشارہ شدہ است) ربط 
دادہ است. ججر که بہ عذاب الھی دچار و نابود شدہ است از 
شھرھا و مساکن مود بودہ است ( ٭مدائن ن صالح) و در شمال 
حجاز ہین مدینه و شام قرار داشته است, و این کلمه بە احتمال 
بسیار ارتباط لفظی ومعنائی اع نشی تک ار دران لا 
يك نام غیرعربی است (برای تفصیل بیشتر-ے دایرۃالمعارف 
اسلام, ذیل ھمین مادہ). در هر حال این موضوع شایان تحقیق 
بیشتری است. 

نگارندہ این سطور, بە عنوان نعونہ ترجمۂ سورهٗ یس را از 
ترجمة اروینگ با تر جمەھای آربری و پیکتال وبا متن قرآن مجید 
مقابله کرد و به این نتیجه رسیدکہ۔ در حد این نمونەبرداری۔ھر 
سہ ترجمە دقیق است. با این تفاوت کە ترجمه آربری ادیبانہ و 
شاعرانہہ ترجمةٔ پیکتال بہ سبك کھن یا سبك ترجمدھای قدیمی 
کتاب مقدس (عھدین) و ترجمةُ اروینگ سادہ و زودیاب و 
امروزین اأست. 


۱) نگاہ کنید بە وکتاہشناسی جھانی ترجمە‌ھای قرآن مجیدہ نوشتہً مرتضی 
اسعدی. نشردائش سال ششم, شمارہ ششمء ٠‏ مھر و آبان ۱۳۶۵ء ث×ص ۴۹ منبع نقل 
این اطلاعات و آمارھای دیگر مقاله آقای اسعدی این اثر است: 

ور ق' ۶یز2) بر نل] بج |۸ ک0 وچہ۸زدنء ۷ یبا ؛//ہ یہ ں(اد|ی :یم إہ زراجد×جوزاطتا ]ہہ ۷ 
1-0 یم م ء77 ییریر-رص ٠‏ 
اچ ا۱ء 35۵0 ۵ءد۲۶۳۷۱ با اعام۸ہ') .صن '+یاز) عب(! ہ۸ ۵۸ء یك ۳۰| ۱۲۰ء8 (3 
1/3174 جم .۱1970 , طوٹانادنف 2ا ۱۱۰د۷۷ ۷۷۰۱۸۱۱8۰۰۰۰۰۷ جا 
1۶۷70۶۰۱٠۰۱۱۰ 3۷ ۸۲۵۲ ۸۲۰:۳. ''1]1٤٤01۸۳11''‏ ب3 '2+۶) 77۶ (4 
۵) منبع آمار تجدید چاپھا مُقاله ومنبعی است کہ در یادداشت شمارهٗ ١و٢‏ یاد 


شلہ 


اہل بد سس رب 


گرائیھاے 





چاپ در اصل در شرق و غرب معانی متفاوتی داشته است. در 
غربء پیدایش چاپ بە معنی چاپ حروفی بود, یعنی چاپ به 
کمك حروف قابل انتقالی کە از فلز ساخته می شد. اما در چین و 
بود اختراع مھم در این زمینه چاپ باسمەای و پیدایش چاپ بە 
معنی چاپ جو بی, یعنی چاپ بہ کمك الواح چو بی, بود. بنابراین 
نباید مفھوم چاپ را در غرب بە شرق تعمیم دھیم, 
انگیزهٔ اصلی چاپ در چین انتشار علم نبودہ بلکە می خواستند 
بە این وسیله شمایل قدیسان یا متون مقدس را عینا تکئیر کنند و 
قصد از این کار استفادەھای دینی یا جادوبی بود, ساختن تصاویر 
مکرر برای نقش بر پارچه از روی تصویری کہ بر چوب حك 
می شدہ یکی ازھنرھای کھن مردمی بود, ودست کم در قرن سوم 
میلادی چینیھا م رکبی ساخته بودند کە بە کمك آن نقوش روشن و 
ثابتی ازاین باسمدھای چو بی بە دست م یآوردند. دودہ ای را کە از 
حوختن روغن یا چوب حاصل می شد جمع م یکردند وبەصو 
قلمەھابی درم یآوردند وآنگاہ | 
دست می آمد کە در زبان |: 
معروف است اما فرانسویان [وایرانیان] آن را 
چین (ٴ07] د۸ 77۸۷۰) م یےخواند. 
رر 


ھفتم کتابخانه امبراتور مشتمل برحدود چھلہزار طومار دست۔ 
نوشت بود. 
صومعە‌ھای بودابی در آزمودن راهھھای مختلف تکئیر شمایلھا 
ازھمه کوشاگر بودندہ زیرا بە گفتةُ مورخی بە نام تامس فرانسیس 
گارتر )٥:٥٥۶(‏ ء٥۵٦٣‏ 9٥ہ‏ ہ50) ہمیل بہ نسخەیرداری: جوہر 
مذھب بودابی است. ہر مؤمن بودابی باید نسخه بدلی از بوداً 
باشد و بوداییان معتقد سعی می کردند ازراہ تکثیر شمایل بودا و 
متون مقدس کسب ؛ٴثوابء کنند. راھبان بودابی شمایلھابی ہر 
سنگ می کندند و آنگاہ ہرگردانھایی ازآن فراہم می آوردند؛مُھر 
می ساختند؛ نقوشی را کە بر چوب یا فلزیا موم کندہ شدہ بود یر 
روی کاغذ یا ابریشم یا دیوارھای گچی منتقل می کردند؛ با 
مھرھای چوبی کوجك دستەداری کە می ساختندہ نمونەھابی 
ابتدابی ازچاپ بە کمك حکاکی روی چوب فراہم می آوردند. در 
این میان يك نفر بە فکرش رسید کە دستہ مُھر را بردارد و باسمة 
چوبی را روی میز صافی قرار دھد بہ طوری که روی حکاکی 
شدہاش بە طرف بالا باشد. آنگاہ, احتمالا در فرن ھفتم یا اوایل 
قرن ہشتم میلادی, اوراق کاغذ را روی باسمة آغشته بە مرکب 
پھن کردند و فرچەای روی آن کشیدند, وبدین طریق نمونەھای 
بزرگتری از چاپ بە کمك حکاکی روی چوب بە دست آمد. امادر 
سال ۸۴۵ کە مذاہب بیگانہہ و از جمله مذھب بودابی, در چین 
ممنوع اعلام شد, چھارهزاروششصد معبد بودایی را ویران کردند 
ودویست وپنجاہ هزار راہب وراهیة بودایی را ازصومعەھا بیرون 
راندند و این نخستین نمونەھای چاپ چینی از میان رفت. 
در ھمان زمان کە شیوەھای چاپ باسمەای در چین پیشرفت 
می کردہ در آن سوی دریاھای مجاور فرھنگ ژاپنی تحت تآأئیر 
فرھنگ چینی متجول می‌شد. در قرن ھفتم, سران قدرتمندی 
چون امیر شون وکو (اا5۵0, ۵۹۳۔۶۲۲)ء طوایفی را کە در 
راس ھر يك رٹیسی دینیار بود با ھم متحد کردند و یك حکومت 
متم رکز بە سيك چینی بە وجود,آوردند. دین اصلی این طوایذ 
شینتو (1010ط5) بود کە دیانتی بود قدیمی و صورتھای گوناگر؛ 


۶ رت داشت و بر پرستش طبیعت استوار بود, اما ھیأتھای : 
زح لکردن أن مایع سیاەرنگی بە فرمانروایان ژاپنی بە چین فرستادند, از مذھب بودابی کہ اء 
یسی بە مرکب هندی (101 0۵:00]) 


هندی داشت, بە صورت وسیله٭ای ہرای انتقال راہ ورسم جی 


بەنامدقیفتر مرکب ژاپن استفادہ کردند. دانشج ویائ یکە ا زچین بازم یگشتدذ: 


مود چا دای در دوران سللله دانک [و790, تقلید ا زامپراتور چین, د رخاںای خقاب * ۷د ٗ٣‏ 
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.بودا آراستند (۷۳۵۔۷۴۹) کە روکشی از طلا بە وزن تقریبا ۲۴ 
بلوگرم داشت و ھنوز بزرگترین مجسمةُ مفرغی جھان است, 
ھب بودابی در اوج قدرت خود بود. 
ھنگامی کە امہراتور ژاپن شومو (85::×0) در ۷۴۹ از سلطنت 
نارەگیری کرد تاج و تخت بہ دخترش ملک راہبه کوکن 
)اہ ۷۱۸۔۷۷۰) رسید. رئیس تر زبانِ راھبان بودابی با 
مخنان خوددل ملکە را به دست آورد و پزشك مخصوص ومشاور 
بزہ داوشد. ملکه حکومت واحیاناً تن خود را بە او سہردہ واورابہ 
تماب و عناوینی کە زمانی خاص امبراتور بود آراست: در قصر 
ىانەاش داد و خود بوداہی متعصبی شد. 
ملکە کوکن, برای جلوگیر ی از بازگشت آبلهُ ھمەگیری کە در 
۷۳۵۳ بسیاری از درباریان را کشته بود, ھیأتی ویژہ متشکل 
صدوشانزدہ راہب بودایی را مأمور راندن شیاطین بیماریزا کرد. 
و داستانی را ازیکی از متسون بودابی بە خاطر آورد: زمسانی 
بشگوبی بە برھمنی گفتہ بود ظرف ھفت روز آیندہ می میرد. 
رھمن پیش بودا رفت و گفت کہ اگر چارہەای برای کارش 
یندیشد مرید أو خواہد شد: 
بوداہە او گفت: ەدر فلان شھر باگوداہی' ویران شدہ است. باید بە آنجا 
بروی و آن را مرمت کئی. سہس يك تعو یذ درّنی (:4۵:88) بنویس ودر 
آنجا بگذار. اگر این تعو یذ را بخوانی عمرت دراز خواہد شد وبە بھشت 
خواھی رفتء. آنگاہ مریدان بودا از او پرسیدند کە ناثیر تعویذ درنی از 
کجاست. ہودا گفت وہر کس بخواھدازاین تعویذ کسپ تأثیر کند باید 
ھفتاد وھفت نسخه از آن بنویسد ودر پاگودابی بگذارد. آنگاہ باید برای 
این پاگودا قربانی کند. اما می توان بہ جای این کار ھفتاد و ھفت 
پاگودای گلی برای درنی ھا ساخت ودرھر کدام یکی از آنھا قرارداد, با 
این کار عمر کسی که این پاگوداھا را می سازد و تقدیس می کند دراز و 
گناھائش بخشودہ خواھد شد. چنین است شیوہُ استفادہ از درنی...ہ. 


ملکہ کوکن کہ دیگ تقدسش بہ جوش آمدہبودہ کار 
بی سابقەای کرد. دستور داد يك میلیو ن تعو یذ بسازند کە هر کدام 
يك ورق کاغذ بود و حدود بیست و پنج سطر نوشته رویش چاپ 
شدہ بود و در يك پاگودای کوچك چو بی قرار داشت. این کاردر 
سال ۷۷۰ پایان یافت و يك میلیون پاگودا را میان معابد مختلف 
توزیع کردند. بیشتر این پاگوداھای کوچولو سه طبقه بودند ودر 
حدود یازدہ سانتی متر ارنفاع داشتند و قطر قاعدەشان در حدود 
شت ونیم سانتی متر بود. اما ازھر دہ ھزار پاگودا یکی ھفت طبقه 
صد مد ھزار یکی سیزدہ طبقه بود. تعویذھای درون این 
: نمونهُ چاپ باسمەای ازروی مس بە روی کاغذ 
هراً این تعویذھا داروی مؤثری نیود زیرا ملکه در 
ؤکار پایان یافت در سن پنجاہ ودو سالگی گویا بہ 









تھیه سوترءٗ الماس, کە در ۷۶۸ چاپ شدہ و دومین بازماندہٗ 
چاپ چینی است و قدیمی‌ترین (کتابء موجود محسوب 
می شود کار پیچیدەتری بود. منتخباتی ازمتون مقدس بودایی را 
بر اوراقی کە هر يك ھفتاد وپنج سانتی متر طول و سی سانتی متر 
عرض داشت چاپ کردندوبە ھم چسباندند و طوماری تقر یبا بہ 
طول پنج متر پدید آمد. در کنار این موعظە‌ھابی کە ہودا دربار 
ناچیزی همه چیز ایراد کردہ است, توضیح دادہ شدہ بود کە فراھم 
آورندگان این کتاب چە وابھاہی بە دست آوردہاند, و گفته شدہ 
بود که هر جا نسخەای از این متن مقدس باشد حضرت بودا 
شخصاً در آنجا حاضر خواہد بود. بدین طریق چاپ لوحی بہ 
صورت شیوهٗ جدید ومطلو بی بر ای تولید ہثواب: در مقیاس وسیع 
در آمد. 
سایر آثار چاہی اولیہ. گذشتہ از متون مقدس بودابی, احیاناً 
شامل نوشتەھابی در جادوی دائو ہی. رسالدھابی در تعبیر خواب: 
و کتابھای لغت بود. اما در زمینة متون مذھیی, هنوز عموماً 
دستنوشتەھابی ر کە بە هنرہھای خطاطی آراسته بود ترجیح 
می دادند, و آثار چاپی برای مردم کم بضاعت بود. 
تا چند قرنء چاپ اسناد دولتی:در مقیاس وسیعء صورت غالب 
و دست وپاگیر چاپ در چین بود. فنگ دائو (ہ٥٦‏ جكہ٥۲),‏ 
صدراعظم سلسلهُ چین مر کزی کە شو (500) واقع در چین غر بی 
را بہ تصرف دراوردہ دروقایعنامہ رسمی سال ۹۳۲ می نویسد: 
در دوران سلسلهٔ هانگ (ع0٥11).‏ علمای مذھب کنفوسیوس را محترم 
می شمردند و آثار کلاسيك را برسنگ می کندند... در دوران دانگ 
(00ھ"1) نیز سنگنوشتەھایی حاوی متون کلاسيك درمدرسَة شاھی فراھم 
می آمد. سلسلہُما بە بسیاری کارھای دیگر مشغول است ونمی تواند بہ 
کارهابی چون کندن کتیبه بر سنگ وہر پا کردن آن بہردازد. اما دیدەایم 
کە برخی از اھالی وو (۷۷۷) وشو کتابھاہی را کە از روی باسمەھای 
چو ہی چاپ شدہ است فر وختەاند. این کتابھا گو ناگون اندہ اما در میان 
آنھا آثار کلاسيك [مذھب کنفوسیوس] دیدہ نمی شود. اگر آثار کلاسیاد 
تصحیح شوند و بدین طریق ہر چوب حك ومنتشر گردند, مطالعةُ ادبیات 
رونق فراوان خواہد یافت. 


تصحیح و چاپ آثار کلاسيك مذھب کنفوسیوس بیست و یف 
سال تمام وقت برد. در سال ۹۵۳۴ء مدیر فرھنگستان ملی, موقعی 
کہ مجموعۂ صدوسی جلدی آثار کلاسيك کنفوسیوسی را 
سرانجام بە امہراتور تقدیم کرد برخود می بالید کە اکنون ٭آن 
تعالیم جھانی جاویدان شدہ است٭. 

منظوری کھ ھموارہ درمد نظر بود حفظ اصالت متون بود نہ 
پخش کردن آنھا. واژهٔ چینی بین (ہ9) بە معنی چاپ, در اصل بە 
معنی د٢مُھرہ‏ بودہ وبدین طریق مفھوم تآأبید رسمی را همراہ داشت 
تا سال ۱۰۶۴ هر گونہ چاپ خصوصی آثار کلاسيك مذعب 
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کنفوسیوس یا هر چیز دیگر ممنوع شدہ بود و فقط متونی که 
رسما تابید شدہ بود می ‌توانست منتشر شود. 
چاپ باسمەای شکوفابی فرھنگ چینی رادر دوران رنسانس 
سونگ (٥ہ5‏ ۹۶۰۔۱۱۲۷) سبب شد و مجموعً چاہی آثار 
کلاسيك مذھب کنفوسیوس ادبیات این مذھب را زندہ کرد. پیش 
از پایان قرن دھم, اولین دورہ از تواریخ سلسلەھای چین از چاپ 
درآمدہ کە کتاہی بود در چند صد مجلد و تھیەاش ھفتاد سال وقت 
بردہ بود. در ھمان زمان, در سال ۹۸۳ء بوداییھا اثری عظیمتر 
ازآن تولید کردند وآن سه زنبیل (۷٥ہ؛اماء7)‏ یا مجموعھ متون 
موثق بودابی در۵۰۴۸مجلد وبالغ بر ٥٥٣٠٠١‏ صفحہ بود, کہ ہر 
صفحەاش را با يك باسمةٔ جداگانه چاپ کردہ بودند. پادشاہ کرہ 
يك دورہ از این کتاب از امہراتور چین هدیه گرفت, ووقتی راھبی 
بوداہی يك دورہ از آن با خود بە ژاپن برد وازه سوری ۔ھون 
(00-:808) بہ معنی کتاب چاہی ہە زہان ژاہنی وارد شد. مذاھب 
دیگر نیز متون مقدس خود را بہ چاپ رساندند. مجموعہ متون 
موثق دائویی در ۴۰۰۰ جلددر ۱۰۱۹ منتشر شد. مذھب مانویە 
کە از غرب بە چین رفته بود, ہا چاپ باسمەای کتب مقدس خود, 
ضبط و ربطی بە کار خود داد. ظاھرا مسلمانان بسیاری کە در 
دوران سلسلهُ سونگ در چین می زیستند قرآن را بہ چاپ 
ثرضاندئد آما تقویَمھابی چاپ: باسعدا می شد کہ خاص 
مسلمانان بود. 
در چین نیز مانند غرب: ظھور فنون چاپ با افول فنون 
پرورش حافظہ همراہ بود.يك دانشمند چینی بە نام یەمنگ دہ 
(7۔جہہ۸4 ۷۰۱ ۱۱۴۸۱۰۷۷) در حدود ۱١۳۰‏ می نویسد: 
پیش از سلسلہُ دانگ, جون فن چاپ وجود نداشت, همُ کتابھا 
دستنوشت بود. مردم گردآوری کتاب را افتخاری محسوب می کردندو 
ھیچ کس کتاب زیاد نداشت... ودانشجو یان, بە سبب تلاش عظیمی که 
در کار استنساخ م یکردندہ در ازب رخواندن کتب بسیار توانا و دقیق 
بودند. در زمان پنج سلسلهہ نخست فنگ دائو از سرور خود درخواست 
کرد کە یك مؤسسه رسمی چاپ دایر شود. و بار دیگر در دورانی از 
سلطنت سلسلم ما کە بە شون وا (٥لا5800,‏ ۹۹۰۔۹۹۴) معروف است 


تمایلا۸ 
مردم ر 


امل بد 
گرانھا 


ہ۲۴ 


کارگزارانی مأموریت یافتند کە اسناد تاریخی ووقایعنامەھای سلسلەھای 

اول ودوم ھان (٥1ظ)‏ را بە چاپ بر ساننا ' آن زمان, شما رکتابھای 
چاہی روز بەروز بیشٹر...وتحصیل کتاب برای داشحویان آسانتر شدو 
در ننیجە سنت از برخواندن متون از میان رفت, 


ہگامی که مارکو پولو در زمان تو بلای تھاآن (۱۲۱۶۔۱۲۹۵) 
زحین دیدار کردہ در کار تکثیر متون مقدس ازراہ چاپ باسمەای 
حیزی ندید کە قابل گزارش باشدہ اما مشاہدہ کرد کہ قو بلای 
قاان ہکیمیاەیی بە کار زدہ کە کاغذ چجاپ شدہ را بە جای فلزات 
گرانبھا نفدینه رایچ کردہ است: 
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قاآن از این پولھا آن قدر درست کردہ کە ہمد گنجینەھای جھان را 
می تواند با آن بخرد۔ وی دستور دادہ است کە هرگونه پرداختی درهمهة 
ایالات و ممالك و نواحی امہراتوریش یا این پول انجام شود. و ھیچ 
کس از ہیم جان, قدرت رد آن را ندارد. ومن بە شما اطمینان می دھم کە 
ہم مردم و جماعاتی کە تاہع حکم او ھستند بدون اکراہ این اوراق را 
می پذیرندہ زیراہر جا بروند وھ چه بخرند۔ از کالا ومر وارید و احجار 
کر یمە و طلا و نقرہ در براہر آن پول واحدی پرداخت می کنند. و برای 
شما ہگویم کە اوراقی کە دہ ہزانت ٤(‏ مع ھ) ارزش دارد بە قدر یك 
بزانت ھم وزن ندارد. 
یك نكته دیگر ھم قابل ذکر است. وقتی این اوراق از فرط دست به 
دست شدن پارہ وفرسودہ شود آنھا را بہ ضرابخانە می ہرند و ہا تتزبل 
سە درصد با اوراق نو معاوضه م یکنند. یکی دیگر از کارھای پسدید 
ایشان کە شایسته ذکر د رکتاب ماست این است کہ اگر کسی بخواھد 
برای ساختن ظروف یا کمربند یا تجملات دیگر طلا یا نقرہ بخرد 
مقداری از این پولھا .- ضرابخانه قاآن می برد وبە رلیس بت 
می دھد ودر براہر آن طلا یا نقرہ دریافت می کند. مواجب هعه ×؛ 
قاآن راھم با این نوغ پول می پردازند. 


ک ماک رفک در لا 
است. دراوایل قرن یازدھ بە دلیل کمبود فلز زی ؛ 
بیشترہ نظامی زیر نظر دولت برای انتشار پول ٠‏ برفرن 
مزان چھار میلیون ورق اسکاوو ڑھد سال ٠‏ پ زی ند 
دوازدھ چہنیھای دررآان پا ن1م اِنتشار پول 1 





مقابله با پورش مغولھا را فراھم کردند ووقتی شکست خوردند 
برای تأمین غرامت بە این کار ادامہ دادند. در ۱۲۰۹ء 
اسکناسھابی روی کاغذ ابریشمی چاپ میشد کہ رایحہ 
دل انگیزی داشت وبە موجب عبارتی کە روی هر ورق نوشته شدہ 
بود قابل تبدیل بە طلا یا نقرہ بود۔ اماحتی عطر این اسکناسھا ہم 
نغوانست ارزش پول را تثبیت کند یا جلوی تورم و گراتی 
روزافزون رأ بگیرد. 
مورخ دوران سونگ: ما دوان۔ لین (7098-60 ۸۷8)ء کە در 
بدترین دوران تورم زندگی می گردہ پی آمدھای آشنای آن را ثبت 
کردہ است: 
مردم, بعد از اینکە سالھا سعی کردند با این اسکناسھا بسازند و آن را 
حفظا کنند اطمینان خود را بە آن از دست دادند وواقعاً ازآن وعشت 
داشتند. زبرا پول خریدھای دولتی بە کاغذ پرداخت می شد. سرمایه 
کارخانەھای نمكدگیری کاغذ بود. حقوق همة کارمندان بہ کاغذ 
پرداخت می شد و سر بازان مواجب خود را بە کاغذ دریافت می کردند. 
ہمة ایالات وولایات, کە زیر ہار قرض بودند, دیون خودرا بہ کاغذ تاأدیہ 
می کردند. پول مسی, کہ دیگر بہ ندرت دیدہ می شدہ گنجی بە حساب 
می آمد واز آن سرمایەھابی کہ در دوراتھای پیشین انباشته شدہ ہوں... 
دیگر کسی سخنی بە میان نمی آورد. پس طبیعی بود کە قیمت کالاها بالا 
برود ودر ھمان حال ارزش پول کاغذی روزبروز کمتر بشود. ومردم کە 
پیش از ان ہم دلسرد بودندہ بە کلی دل وجرأت خود را ازدست دادند. 
سر بازان ھمیشہ نگران بودند کە مبادا قوت روزانہه خود را نتوائند بہ 
دست بیاورند و کارمندان دون پایە در ھمہٗ بخشھای امہراتوری شکایت 
می کردند که پولی که بە دستشان می رسد بە قدری نیست کہ بتوان ہا آن 
مابحتاج خود را فراہم کرد. این ہعه نتیجهُ پابین آمدن قیمت پول 
کاغذی بود. 


مغولان از کار مردم پیشرفتەای کە مغلوب ایشان شدہ بودند 
سرمشق گرفتند و خود دست بە کار انتشار پول کاغذی شدند و 
قوبلای قاآن, پس از آنک در ۱۲۶۰ کار تسخیر چین را تمام کردہ 
این رسم را بە صورت نھاد منظمی کە در نوشتةه مارکو پولو وصف 
شدہ در آورد. در روزگار مارکو ہولں اسکناس ھنوز بہ قیمت 
اسمی مبادله می شدہ اما در سالھای آخر سلسلہ مغولی یوآن 
(۶ع۷, ۱۲۶۰۔۱۳۶۸))ء سیل پول کاغذی بار دیگر آغاز تورم را 
اعلام کرد. ھنگامی کہ نخستین امہراتور سلسلہُ جدید مینگ 
(یەنک۸ ۱۳۶۸۔۱۶۴۴) ہر تخت نشست, مقدار پول کاغذی در 
دش را محدود کرد و سرانجام موفق شد کە ارزش پول را تثبیت 








بدین طریق, ننگ اسکناس جعلی دامن فن چاپ را از 
تین روزھای پیدایش در چین آلودہ کردہ است. تا چند قرنء 
کاغذی چاپی تنھا صورتی از چاپ بود کە مسافران اروپاعی 
مناختند وبخرانی کہ پر سر پول کاغذی در سر رمینی نزديك بە 


کگھمسٹت بک 





غرب پیش آمد, بر بدنامی چاپ افزود. ونیز و جنوا از اوایل قرن 
چھاردھم در تبریز پایتخت ایلخانان مغول در ایران: نمایندگی 
تجاری داشتند. ریخت و پاشھای فرمانروای مغول, کیخاتوخان, 
کە از۹۱ ۱۲ نا۶۹۰(۱۲۹۵۔۶۹۴ھ ق.) حکومت می کرد خزانه 
اوراعالی کرت وت زَاوَستی کرد کہ با جات بول کاغذی پر این 
مشکل غلبہ کند. بر اسکناسھای او کە در ۱۲۹۴ (۶۹۳ ھ ق.) 
چاپ باسمەای شدہ است:, تاریخ چاپ اسنکناس و هشداری بہ 
جاعلان بە عربی و چینی نقش بستہ' و با خوشحالی پیشگوپی 
شدہ بود کە با این کار ہفقر و بینوابی ازمیان مردم برود و غلات و 
حبوب ارزان گردد و غنی و فقیر با ہم برابر شوندہ.' اما جادو 
کارگر نیفتاد. چندروزی که ازرواج اجباری پول کاغذی گذڈشت 
تجارت ازرونق افتاد, بازارھا بستە شد و شایعه کشته شدن کارگزار 
مالی خان بر سر زہانھا افتاد.؟ این وقایع از چشم ونیزیھا و 
جنواییھا کہ یا تیرنز روابط بازرگانی داشتند پٹھان نمی ماند, و 
بنابراین بە فکر نمی افتادند کە برای حل مشکلات مالی خود بھ 
چاپ روی بیاورند. 

جز مارکوپولو کسان دیگری چون ویلیام اھل روبروك 
(۰۰: ان1٢٠ ٥٥٦‏ :اا۷۷)ء ادريك (+؛:۰٥6)‏ ر پگو لوتی (۱اہئ٭۶) 
نیز دیدہ بودند کە خان بزرگ با تنهُ درختان کار فلزات گرانبھا را 
انجام می دھدہ و این کار را بە دیدہٗ تحسین می نگر یستند. اما این 
بعر لاق مود چا را ہ فرب ارہ تار مور مر وہ 
تحقیق در ادیان شرقی نبرداخته بودند تا تحت تأثیر استفادہ از 
چاپ در کتب دینی قرار گیرند. هر چند گزارشھایی از وجود ہول 
چرمی در اروپای قرن دوازدھم و سیزدھم در دست است, اما در 
مورد پول کاغذی پیش از ۱۶۴۸ء کە نخستین باردر سوئد بە چاپ 
رسید, گزارشی وجود ندارد. 

احتمال فن چاپ با صورت تفریحی‌تری از چاپ باسمەائيٍ 
برروی کاغذہ بە غرب وارد شد. ورقِ بازی, مثل دومینوء ظاہر ا 
منشاء چینی داردہ در دوران سونگ ودردوران مغول انواع پیچیدهٗ 
بازی با ورق در سراسر چین رایج بودہ, و چینیھا وسیلهُ این بازیھا 
را اطاسِ ورقی) می نأمیدند. شاید حرمت قمار در قرآن باعث 
شدہ ہاشد کہ در آثار قدیمی عر بی ھیچ ذکری ازورق بازی نشود. 
اما این کار در میان سپاھیان مغول کە روبە غرب می تاختند رایج 
بود, و گفتەاند کە از سر زمینھای مسلمان نشین بە اروپا وارد شدہ 
است. ورقِ بازی جھان اسلام را بہ نحوی پشت سر نھاد و بہ 
ایتالیا و اروپای غر بی رسید. 

اغنیا ھنوز ورقھاہی سفارش میدادند کە با دست نقاشی 
می شدہ اما عامه مردم بە ورقھای چاپی روی آوردند۔ ورقِ چاپی, 
کە درسال ۱۳۷۷ در آلمان و اسپانیا شناخته ہود, چنان به سرعت نے 
رواج یافت کە شورای کلیسا در ۱۴۰۴ احساس خطر کردو وو 


بازی را برای کشیشان ممنوع نمود۔ موعظۂ سرزنش آمیز سنت 
ہر نارد (89::ء8 :؛ہ5) در ۱۴۲۴۳ بر پلەھای کلیسای سن پیتر 
چنان شنوندگانش را مسحور کرد کہ بە خانە رفتند وورقھای خود 
را جمع کردند ودر میدان عمومی شھر آتش زدند. حتی پیش از 
آنکہ گوتنبرگ بہ چاپ کتاب بہردازدہ چاپ ورق در ونیز و 
آوگسبورگ (و:0ا:۸0) و نورمبرگ رایج ہود, و شورای شھر 
ونیز در ۱۴۴۱ قانونی در حمایت از تولیدکنندگان ونیزی این کالا 
تصویب کرد. شخص مرموزی که بە <استاد ورق سازہ معروف 
شدہ (حدود ۱۴۳۰۔-۱۴۵۰) يك دست ورق عالی ساختہ کہ 
شانزدہ برگ از آن باقی مائدہ و خطوط آن چنان با ظرافت 
حکاکی شدہ که بارہای آن را بە خود گوتنبرگ نسبت می دھند. 
شاید تجر بەھای بعدی گوتنبرگ در کوششھای او برای تکمیل 
اوراق بازی ریشه داشته باشد. 

بناہراین جاب پیش از آنکە بہ خدمت اھداف عالی علم ودین 
در آیدہ در زندگی روزمرہ مصارف گونا گون داشت. چاپ روی 
رجات شی نارہت رود پارچا جات ختاق کہ پزمتی 
اسقف اعظم آرل (ہہا:۸) پیدا شدہ مال قرن ششم است, و از 
قصری در نارای, ژاپن کە در قرن ہشتم ساخته شدہ, ابر یشمھای 
چاپ شدہ به دست آمدہ است. نموندھای دیگری ہم از چجاپ 
روی پارجە از چین ومصر باقی ماندہ کە بە ھمین دوران تعلق دارد. 
کسانی که در اروپا بە چاپ روی پارچه اشتغال داشتند, فقط يك 
باسمة رنگمالی شدہ را روی پارچه می فشردند. اما در ھمان زمان 
در آسیا روشھای مکمل تری بە کار می رفت: بعضی از این روشھا 
ہرای این بود که رنگ در پارچه نفوذ کندہ ودر روشھای دیگر بہ 
کمك مواد تثبیت کنندہ رنگ و مقاوم ہا استفادہ ازرنگھایی کە زود 
خشك می شد رنگھا و طرحھای مختلفی ہر پارچھ نقش می بست. 
ھنگامی که اروپابیان فن چاپ باسمەای روی پارچه را در قرن 
سیزدھم احیا کردند, ھنوز از ھمان شیوهٗ ابتدابی فشردن باسعة 
رنگمالی شدہ بر پارچە استفادہ می کردند. 

وفتی کە بالأخرہ چاپ باسمەای روی کاغذ در اروپادیدہ شد 
از حیث کاربرد و مصالح و شیوہ بە قدری بە کار چینیھا شباھعت 
داشت کە احتمال ورود آن را از چین بە ذھن راہ می دھد. یکی از 
اولین نمونەھای اروپابی چاپ باسمەای روی کاغذ کە تاریخ 
داردہ شمایلی است از سنت کریستوفر (8 0051006 01نت5)ء 
متعلق بە سال ۱۴۲۳, که مثل باگوداھای ملک کو کن برای دفع 
بیماری و اجل ساخته شدہہ و برروی آن نوشته شدہ است: دھر 
روزی کە این شبيه سنت کریستوفر را زیارت کنیدہ در آن روز از 
آسیب مرگ در امان خواھید ماند. در اولین چابھای باسمەای 
اروپایی مر کبی بە کار می رفت کە مثل مرکب چینیھا از دودۂ حل 
. شدہ در روغن بە دست می آمد. کاغذ هم منشاء چینی داشت. 
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آیندہ فن چاپ در شرق و غرب و سھولت گسترش علم در 
میان اجتماعء گذشته از تکنولوژی و مصالح کارہ بە خود زبان هھم 
بستگی داشت. در جینء فقدان الفبا ھموارہ مشکلاتی ایجاد 
می کرد. مدتھ؟ پیش از اروپاییانء چینیھا بە آزمایشھابی با حروف 
چاپی قابل انتقال دست زدند. 
بس از آنکہ مجموعةً چندین جلدی آثار کلاسيك مذھب 
کنفوسیوسی توجہ چینیان را بە مزایای کتاب چاپی جلب کرد در 
قرن یازدھم بە جای ہاسمەھای چو بی ورقەھاى مسی را امتحان 
کردند. در نخستین سالھای سلسلہُ سونگ, وقایع نگاری چنین 
گزارش می دھد: 
از آن زمان کە فنگ دائو چاپ وپنج کلاسیك٭ را آغاز کرد ہمہ آثار معتبر 
بە چاپ رسیدەاند. 
در دورانِ چینگ لی (:4ا-ج0', ۱۰۴۱۔۴۸)ء پی شنگ(50۵08 )۳٣‏ 
کە ازعامهُ مردم بودہ حر وف قابل انتقال را اختراع کرد. روش او بە این 
صورت بود که گل چسبناك را میگرفت و آن را بہ صورت 
نشانہ(:؛۲٥اء)ہاہی‏ بہ ضخامت یك سکہھٰ مسی می برید آنگاہ این 
نشانەھا را در آتش می پخت تا سخت شود قبلا یك ورق آهن را آمادہ 
می کردوآن را با مخلوطی ازصمغ کاج وموم وخاکستر کاغذ می پوشاند. 
ہر وقت می خواست چیزی چاپ کندہ يك چارچوب آھنی را ہرمی داشت 
و آن را روی ورق آھن می گذاشت و حروف را ننگ ہم, توی اہن 
چارچوب می چید. وقتی چارچوب پر می شدہ. مجموعہُ حروف بە صورت 
يك تک یکہارچه درمی آمد. سیسن آن۔را کنار آتش می گذاشت تا گرم 
بشود. وقتی چسب (ہشت) کمی آب میشدہ يك تختہُ صاف را 
برمی داشت و آن را بر سطح حروف می فشرد, تا مجموع حروف به 
ھمواری سنگ چاقوتیزکنی شود. 
این روش برای چاپ دو سە نسخه نە مناسب بودونە سریع, امابرای 
چاپ صدھا یا ہزاران نسخہہ سرعتش بی نظیر بود. معمولا از دو فرم 
(کراسه) با ہم استفادہ می کردند وقتی يك فرم درحال چاپ شدن بود, 
حروف را در فرم دیگر جای می دادند و وقتی چاپ يك فرم پایان 
می گرفت فرم دیگر کاملا آمادہ بود. بدین طر یق دو٭فرم؛ بە تناوب چاپ 
می شد و کار چاپ با سرعت زیاد انجام می گرفت. 


سە قرن بعد در زمان فرمانر وابی:سلسلهُ مغولء چینیھا سعی 
کردند کە نشانەھای جداگانە را بەجای اینکه از رگل بسازند از قلع 
بریزند. با این حال, برای چاپچیھا ہھم دقیقتر و ہم راحتترہ بود 
کە نشانەھا راروی يك قالب بزرگ چو بی بکنند و بعد آن را ہبا يك 
ارهٔ کوچك ظریف بەصورت مربعھابی ببرندہ بەطوری کہ هر 
نشانەای يك قطعہ جداگانە باشد.ہ اما زبان چینی الفبا نداشت: و 
بنابراین بیش از سی‌هزار نشان چاپی لازم بود. چگونہ می باید 
این نشانەھارا نگھداری می کردند تا بازیابیشان آسان باشد؟ یکی 
از تمھیداتی کە اندیشیدند این بود کە نشانەھا را برحسب پنچ 
لحن زبان چیٹی طبقەبندی کنند و ہر طبقه را ہم به بخشھاءی 
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باتوجہ بە این امرء چاپچیھا میزھای گردانی ساختند کە هر يك در 
حدود دومتر قطر داشت, وروی آن يك قالب گرد از خیزران قرار 
داشت که بە خانەھاہی تقسیم شدہ بود. اما با کمك این وسایل باز 
هم انتخاب حروف برای هر متن دشوار و بازگرداندن آٹھا بہ سر 
جایشان برای بازیاہی خستەکنندہ بود. 

برخلاف چین. برخی از ویژگیھای تاریخی و جغرافیابی کرہ 
باعث پیدایش نیازھا و امکانات خاصی در این کشور شد. در 
دوران فرمانروابی مغولان, انزوای شبەجزیره کرہ موجب شد کهە 
این کشور از لحاظ فرھنگی تا اندازہ زیادی مستقل بماند. و تجزیه 
امہراتوری مغول ھم بە این وضع دامن زد. مدت کوتاھی کرہایھا 
پیشرفتەترین چاپچیھای دنیا ہودند۔ چاپ بەہ کمك باسمەھای 
چو بی بە شیوهٗ چینی درقرن ہشتم در کرہ پیدا شدہ بودہ ودر اوایل 
قرن دوازدھم شاھان سلسلهُ کوریو (ہ:نک) در دانشگاہ کرہ 
چاہخانەای پربا کردہ گردآوری متون بودابی را آغاز کردہ بودئلہ 
وھدف آنان نیز از این کار تھیهُ متون معتبر بود نە آموزش. در 
اوایل قرن چھاردھم نسخەای از سە زنبیل کە در کرہ چاپ شدہ 
ہود (۱۲۳۵۔۱۲۵۱) بە درہار امہراتوران مغول فرستادہ شد. 

با گسترش چاپ در کرہ. کمبود چوبی کہ برای ساختن 
قالبھای چاپ لازم بود اسباب زحمت شد. گرچه کرہ جنگلھای 
سوزنی برگان وسیعی داشت کہ برای تھیة مرکب مناسب بودہ از 
لحاظ جو بھای سخت و فشردہ دانەای که برای باسمەھای چاہی 
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لازم است در مضیقه بودہ و ناگزیر بودند این نوع چوب را ازچین 
وارد کنند. اما چرا از فلز استفادہ نکنند؟ کرہایھا اہنکاری بە خرج 
دادند و قالبی را کە تا آن زمان برای ضرب سکہ بەکار می بردند 
بەصورت وسیلەای برای حروفریزی درآوردند. حرف را کہ از 
نوعی چوب سخت مخصوص ساختہ شدہ بود در لاوکی پرگل 
می فشردند تا نقش آن برجا بماند. سپس مفرغ گداخته را از 
سوراخ بشقابی کە برای ھموار کردن قالب ریزی بەکار می رفت 
می ریختند. وقتی مفرغ سرد می شدہ يك حرف فلزی صاف باقی 
می ماند کە ضخامت و اندازہاش بە قدر يك سکھُ کوچك بود, واین 
حروف در اواسط قرن سیزدھم در کرہ ہ باصورت حروف رایچ در 
چاپ درآمد. در ۱۳۹۲ سلسلهُ نیرومند جدیدی کہ ہر سر کارآمدہ 
بود یك اداره کتاب و يك مؤسسةٔ دولتی ضرب حروف ایجاد کردہ 
زیراہشاہ از اینکە می دید این قدر کم کتاب چاپ می شود ناراحت 
ہود)اء 1 

حروف فلزی سکەمانند کرہایھا ہم بدون اشکال نبود. مثلا 
باید کاری می کردند کە وقتی با فشردن کاغذ بر روی این حروف 
از آنھا نسخە برمی دارند حروف محکم بماند و خوردہ نشود۔ موم _ 
گداختہ و گُودھایی کە از خیزران تھیه می شد ھیج گاہ این مشکل 
راحل نکرد. با این حال کرہایھا باھمین شیوهٗ ابتدابی استفادہ از 
حروف قابل انتقال فلزی, از برخی کتابھا صدھا نسخه تھیە 
می کردند. 

عامل مھمی کہ باعث شد کرہایھا از مزایای حروف قابل 
انتقال بیشتر استفادہ کنندہ نوآوریھاہی بود کە در زبان نوشتاری 
آتھا رخ داد. کرہایھا قر نھا زبان خود را ہا نشانەھای اندیشەنگار 
چینی نوشتہ بودن اما شاہ سجونگ گبیر (عمەز5, 
۱۴۵۰-۹) از شاہان سلسلەای جدید و پرتحرك: ھیأنی از 
علما را نامود اہداع الفبای جدیدی کرد تا ہمردم خط داشتہ 
باشندہ. این هیأأت در ۱۴۴۶ کار خودرا تمام کرد و خط هان گول 
(اناعٴ110) را کە بیست وپنج حرف داشت و بر ھیچ يك از خطوط 
موجود مہتنی نبود, ابداع کرد. 

اگر علما و چاہچیھای کرہای از امتیازات این الفبای جدید 
استفادہ کردہ بودند, آیندہٗ چاپ حر وفی و نیز آیندہٗ علم وفرھنگ 
در آن کشور بەکلی فرق می کرد. اما ایشان ہا سرسختی تمام یہ 
نشانەھای چیٹی, یا حداقل بہ شیوہ چیئی پایبند ماندند و 
سرانجام الفبابی راکە خود ابداع کردہ بودند بەصورت يك الفبای 
ھجابی, شبیە الفبای ژاپنی, درآوردند. نتیجهُ بامزہ این شد که 
چاپ در کرہ نیز مثل چین, باز ھم نیازمند ھزاران نشانہُ مختلف 
بود 

احیاناً بە دلیل پرشمار بودن و پیچیدگی نشانەھای کرای 
جابچیھای کرەایء بہ خلاف ھمکاران اروپاییشان کہ خود 
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مصرف کنندہٗ کالاہی بودند که تولید می کردندہ بی سواد بودند. 
مقامات اداری در بند صحت و اصالت متون بودند, و در قانون 
آمدہ بود: در برابر هر غلطی که در هر فصل وجود داشته باشد 
سرپرست وحر وفچین بە سی ضر بہ شلاق محکوم خواھند شدءو 
اگر درھر فصل يك حرف بد چاپ شودہ یعنی زیاد روشن یا زیاد 
تیرہ باشد چاپچی بە سی ضر بہ شلاق محکوم خواہد شدہ. بدین 
طریق می توان دریافت کە چرا اولین متون چاہی کرہ این ہمہ بە 
صحت معروف اند و چر ا پیدا کردن کارگر چاپخانه برای کرہایھا 
این قدر دشوار بود, در فرن ھفدھم که ادبیات ملی بە زبان کرہەای 
بەوجود آمد, نوشتەھا ھنوز بہ صورت دستنوشت دست بەدست 
می گشت. چاپ حروفی با آلیاڑھای کمیاب مس بە نوشتەھای 
رسمبی کە حکومت می خواست متن معنبری از آن دردست باشد 
منحصر ماند. 

گرچه زبان کوچھ وبازاز کرہای بودہ امادر کار علم ھمچنان از 
زبان اندیشه نگار چینی استفادہ می شد. زبان علما۔ لاتین کرہ۔ 
حتی بی از زبان علمای چین با زبان زندگی روزمرہ فاصله 
داشت, وہنوز ہم زبان چینی ای که در کرہ نوشتہ می شود آب و 
رنگ قدیمی دارد. 

در امور حکومتی, چاپ با باسمہه چو بی امتیاز خود را بر 
حر وف فابل انتقال حفظ کرد زیرا قیمت باسمہ چو بی کمتر بودو 
دانشمندان خود می توائستند کار خطاطی را انجام دھند. اما 
حروف فابل انتقال نیاز بە صنعتگران بسیار داشت و کار 
ریختەگری حروف ہم پیچیدہ بود. ھمچنین, باسمه ھمیشه در 
دسترس بود, وھر وقت لازم می شد می توانستند چند نسخھ دیگر 
از ان جاب کنند. 

بعضی از مورخان حدس زدەاند کە شاید گوتنبرگ برخی از 
اندیشەھای اصلی کار خودرا از این تجارب, کە نیم قرن پیش ازاو 
در جابی ہسیار ور صورت می گرفت, اخذ کردہ باشد. اما ھیچ 
دلیل قانع کنندہای در دست نیست کە حتی حرف کارھای کرہایھا 
ہم بہ گوش گوتنیرگ رسیدہ باشد. در خود کرہ ھم این تجارب 
پیشتاز در زمینةُ حروف قابل انتقال چاپی بە جاپی نرسید. 
چاپچیھای کرہای۔متون متعارف را ہرای کسانی که قبلا ان متون 
رامی شناختند فر اہم می کردند. بیشتر چاپھا دویست نسخه بیشتر 
نبودہ وھیچ کتابی بیش از بانصد نسخه چاپ نمی شد. چون کتابھا 
بەصورت تجاری یہ فروش نمی رسید ھیچ انگیزەای نبود کە 
تعداد عناوین یا تعداد نسخ هر عنوان را افزایش دھد. برای 
کتابھابی ھم کە بە زبان کرەای چاپ می شد. تقاضای چندانی 
وجود نداشت. ۱ 

حروف متحرد در مرن شائزدھم از دو طریق کاملا مجزا بہ 
ژاپن رسید. نخستین اروپاییائی کە بە ژاپن گام نھادندہ مائند 
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نخستین اروپاییانی کە بە آمریکا وارد شدند, در ۱۵۴۳ بە تصادف 
بە آنجا رسیدند. در این سال يك کشتی پرتغالی در نزدیکی ساحل 
کیوشو (ناہاك) در ھم شکسته شد. سنت فرائسیس خاویر 
(۷۷۰۶م×× :زگاہ: ؛مندی ۱۵۰۶۔۱۵۵۲) کە مرد قابلی ہوں در 
۴۹ػكم) بە ژاپن رفت تا مردم آنجا را بە دین مسیح درآورد. پس از 
آن چند ھیأت تبلیغی دیگر ازیسوعیان بە ژاپن رفتند. در ۱۵۸۲ بہ 
تشویق ناظر کل یسوعی آلساندرو والیگنانو 
(٥0تموناہ00:۷‏ وت ا۸)ء حاکم کیوشو سفیرانی بە نزد پاپ 
گرگوار سیزدھم فرستاد و ایشان در بازگشت يك ماشین چاپ با 
چند چاہچی فرنگی ھمراہ آوردند. چاپخانه مبلغان یسوعی بیست 
سال فعال بود و سی کتاہی کہ از محصولات آن بھی ماندہ 
استعداد معروف یسوعیھا را در گذشتن از موائع فرھنگی نشان 
می دھد. طبعا بیشتر این آثار در زمینه عقاید مسیحی است, اما 
یسوعیان که بە ناآشنایی خود با دقایق زبان ژاپنی وقوف داشتند, 
سعی نکردند کە کتاب مقدس را بە ژاپنی ترجمہ کنند. مجموعەای 
از کتب کە یسوعیھا چاپ کردند متناسب با ذوق ژاپنی انتخاب 
شدہ بودد ازجمله اثر کلاسيك ھايکه مونوگاتوری( :ہ1 
٣٣ات‏ زن٥0۳:ط)‏ که به ایلیاد زابن معروف است در ۱۵۹۲ء 
مجموعەای از کلمات حکیمانه چینی. قصەھای !زوپ در ۱۵۹۲ء 
دستورزبان لاتینی و پرتغالی, يك فرھنگ سہ زبان لاتینی۔ 
پرتغالی۔ ژاپنی. و يك فرھنگ چینی۔ ژاہنی. خوانندگان این 
کتابھا چندان زیاد نبودند, زیرا بیشتر آنھا بە زبان ژاپنی اما با 
حروف لاتینی چاپ می شد که معدودی با آن آشنابی داشتند. 
یسوعيھا از بھترین حروف آن زمان,ء که 
بەدست فرانسواگیو (ا0ر0 دامچہہ۴۲) کلودگارامون( 0۱800٥‏ 
۵ ء و روبر گرانڑون (×ہ ز٥6‏ ٢۲٥ا80)‏ طراحی شدہ 
بودہ استفادہ می کردند. با شروغ تعقیب و آزار مسیحیان در 
۱ء چاہپخانهٔ مبلغان بە ماکائو (٥9ء۸50)‏ منتقل شدہ اما در آن 
زمان این چاپخانه ھم حروف فلزی را رها کردہ و بە روش قدیمی 
چاپ چوبی روی آوردہ بود. 
دومین طریقی که حروف قابل انتقال را بە ژاپن وارد کر: 
اقدامات بلندپر وازانه تویوتومی هھیدەیوشی (آااا(ہ٥]‏ 
نناہہ۷ء1110, ۱۵۹۸۱۵۳۶) بود. وی اولین رھبر ژاپنی است که ‏ 
فکر تأُسیس يك امہراتوری در شرق آسیا افتاد. در میان غنایمو 
کە سر بازان ژاپنی ھیدیوشی در بازگشت از فتح کرہ در ۱۵۹۲ + 
خود آوردند مقداری ھم حروف قابل انتقال کرەای بود 
ھیدەیوشی این حروف را بە امہراتور ژاپن تقدیم کرد و اونب 
فرمان داد کە از آن در چاپ جدید يك اثر کلاسيك چینی استفاد 
شود و گذشت از آن. سفارش ساختن مجموعً جدیدی ازحر وذ 
قابل انتقال چو بی را داد تا در ٭چاپ شاھانهه آثار کلاسیيك چید 


: 


(۱۵۹۷۔۱۶۰۳) مورد استفادہ قرار گیرد. کتابھای این مجموعہ 
اززیباترین آثاری است کہ تاکنون در ژاپن بە چپ رسیدہ است. 

در ٹیم قرن بعد با استفادہ از حروف قابل انتقال چو ہی و 
مفرغی, صنعت چاپ بە صورت ہی سایقەای در ژاپن شکوفا شدو 
مجموعے آثار کلاسيك چینی و آثاری در زمینهُ استراتزی نظامی و 
تاریخ چندین ہار بە طور رسمی بە چاپ رسید. بنیانگذار خاندان 
نایب السلطنەھای تو کو گاوا (ہ٭دوںا۲0)ء ایەیاسوی کبیر 
(ہہ 9 زا, ۱۵۴۲۔۱۶۱۶) مجذوب این فن جدید شد ودستو رداد 
کە ھزاران قطعہ حرف چو بی قابل انتقال ساختہ شود و نیز 
سفارش ریختن نودھزار حرف مفرغی را داد تا در چاپ کتابی کە 
ھرگز چاپ نشد بە کاررود. معابد بودابی کیوتو و کوەھیەی (1ء:11) 
و گوە کویا (ہ(ہا) هم بەہ کار چاپ با حروف قابل انتقال 
سو مسر چو بت وس غت 
کردند۔ 

در ژاہن نشر تجاری از دل 0 معاہد زادہ شد, در 
پایتخت جدید ادو (00ء تو کیو امروزی)ء چاپ شغل پرمنفعتی 
شد و ہسیاری از کتابھای چاپی شھرت یافتند۔ پزشکان روتمند 
هزینه نشر کتب طبی را فراھم می کردند, آثار کلاسيك مردم پسند 
ژاپنی مانندایزہ مونو گا توری(۱ 0٦0٥٥80۱٥٥‏ 5۶۷ا)ء کە در حدود سال 
۰ تو شته شدہ بود, چندین بار بە چاپ رسید. نقاشان و خطاطان 
با استفادہ از حروف قابل انتقال آثاری بسیار زیبا بر کاغذھای 
مرغوب بە چند رنگ پدید آوردند, وہر خی از آثار کلاسيك قدیمی 
چینی وژاپنی برای اولین بار بە چاپ رسید. کم کم نویسندگان هم 
آثار خود را بە این قصد کہ بە طریق چاپی منۃ 

نخستین حروف قابل انتقال بە خط چینی بود, و بناہراین بہ 
قطعات چھارگوش بزرگی نیاز بود تا نشانەھای پیچیدہ را در خود 
جای دھد, ووقتی که کتابھاہی با الفبای ژاپنی هیر اگانا (”موہ:نط) 
و کاتاکانا (9٥ئ۵اتڈ)‏ بہ چاپ رسید, لازم شد قالبھای تازہەای 
طرحریزی شود تا این اشکال پر پیچ وخم را در بر بگیرد. امروزہ 
کە بە صفحات این کتابھا نگاہ می کنیم از اینکە این خط سیال را 
توانستەاند در قالب حروف "۔قابل انتقال بریزند حیرت زدہ 
می شویم, .ہر حرف چاپی غالبا مشتمل ہر دویا چند نشانہُ متصل 
بھ ھم بود, 

در نیمهُ قرن ھفدھم انتشار کتاب در ژاپن حیات تازہای یافتہ 
بود۔ مؤسسات دولتی, صومعەھای بودابی, فنرمندانی کہ بہ 
سفارش دوستان و حامیان خودکار می کردند و چاپخانەھای 
تجاری دست بە دست هم دادہ وخوانندگان زیادی برای کتابھای 
جاپی ایجاد کردہ بودند وصفحات این کتابھادروضوح وظرافت 
و دلہسندی بی نظیر بود. 

سبس یکی از آن انقطاعھای ناگھانی تاریخ تکٹولوژی پیش 


إ 


منتشر شود نوشتند. 





آمد ویکیارہ شیوہٗ استفادہ از حر وف قابل انتقال در ژاپن متروك 
شدہ ٹا دوبارہ در نيمهُ قرن نوزدھم از غرب وارد شود. اقتصاد ہر 
ذوق غلبه کرد. معلوم شد کە کندن و ریختن قطعات حروف قابل 
انتقال برای زبان ژاہتی بسیار پرهزینه است. اما نیمقرن طول 
کشید تا بە این حقیقت پرخرج پی ببرند۔ چاپ باسمەای سنتی 
ارزانٹر و آسائنتر بود. 

ژاپنیھا ھیچ گاہ بە ابداع شیوہٗ سادەای برای تکثیر حروف 
چاپی موفق نشدند. چون چیزی شبیه قالبی که گوتنبرگ برای 
اروپاییان اختراع کرددر اختیار نداشتندہ برایشان آسانتر بود که 
باسمدھای جدیدی برای تكاتك صفحات هر کتابی کہ 
می خواستند چاپ کنندہ بسازند. برای جامعەای که ھنوزتوجھش 
بہ آثار کلاسيك خود معطوف بود, این ہاسمەھا آسانترین راہ 
را برای چاپ کتبی ‌کە تقاضای دایمی داشت,: فراہم می کرد. در 
فرون بعد, تعداد انگشت شماری کتاب بە طریق چاپ حر وفی در 
ژاپن طبع شد. پس از آنکه ایەیاسو با فرمانی کە در ۱۶۱۴ صادر 
کرد فعالیت هیأتھای تبلیغی مسیحی را ممنوغ کردہ دروازەھای 
ژاپن ہہ مدت ہبیش از دو قرن ہسته شد. در این مدتء فرھنگ 
دورانِ تو کو گاوا کە دز شھرھای رو بە رشد پا می گرفت شیودھای 
خاصی برای آمو زش دادن ومطلع کردن وسر گرم کردن مردم پدید 
آورد و بازار شعر بە سبيك هایکو (نںذكا) و نمایشھای نو (٥م)‏ و 
ہون‌راکو (ہا0۲۵ن) و کاہو کی (الداتا٥ا)‏ رونق یافت. ژاپنیھا کە 
آزمایش ہا حروف قابل انتقال را رھا کردہ وہشت سر نھادہ بودندہ 
کتا بھاہی از طریق چاپ باسمەای تولید کردند کە از حیث چاپ و 
تصویر ھیچ گاہ در اروپا نظیری نیافت. 


٭ این مقاله از کتاب زیر ترجمه شدہ است: 
.438-1 .مع .(۱996 .۲۸ٴ۰دعہ۰٥۴)‏ 7۳۰۶۰ء0۷ئ0] 71:0 ,,صنای ہ8 .()اءيصہ0ا۔ 

١‏ د٥0ع٥م,‏ معابد چند طبقه کە در خاوردور فراوان است. معمولا تعداد طبقات 
فرد و مساحت هر طبقہ از طبقه زیرین کمتر است۔ 

)٢‏ این ہولھای کاغذی رادر ایران بە لفظ چہنی ھچاوہ می نامیدند: دچار کاغذی 
بود عربع مستطیل کہ پیرامون آن۔ .. چند کلمہ بہ خط ختائی و بربالای آن از دو 
طرف لاالە الا الله محمد رسول الله .. نوشته شدہ بودودروسط دایرەای بود کەدر 
أن از نیم در هم نا دہ دینار رقم زدہ ہودو ہر روی آن این عبارت مسطور بود: پادشاہ 
جھان در تاریخ سنہ ۶۹۳ این چاو مباركد رادر معالك روائه گردائید تغییر و تبدیل 
گنندہ را با زن و فرزند بە یاسا رسانیدہ مال اورا از جھت دیوان بردارندء(نحریر 
تاریخ وصاف. بە قلم عبدالمحمد آیتی, تھران, ۱۳۴۶ء ص ۱۶۶) 

)٣‏ مؤلف مأخذ عبارت داخل گیومہ را ذکر نکردہ: ما آن را از تحری ر تاریخ 
وصاف (ص ۱۶۶) نقل کردیم. بنا بە مفاد تحر یر تاریخ رصاف این عبارت ہر ظھر 
خاو جاب نشدہ بودہ, بلکه جزہ ہچاونامہە ای بودہ کہ بە شیراز بردہ بودند. 

۴م در واقع کشتہ نشدہ بود (تحریر تاریخ وصاف: ص ۱۶۷). 


پاسخ کانت بە 


ترجمه دگتر غلامعلی حداد عادل 


درباب اینکەچەمی توان کردتا مابعدالطبیعەبەصورت 
يك علم واقعیت پیدا کند 

از آنجا کە ھیچ يك از راھھابی کە تاکنون طی شدہ بدین مقصد 
منتھی نشدہ و از آنجا کە تا پیشاپیش نقدی ازعقل محض صورت 
نگیردھرگز نمی توان بدین مقصود رسید, چنین بہ نظر می رسد کھ 
ہجاست اگر توقع داشتہ ہاشیم پژوھشی کہ دراین باب در اینجا 
عرضہ شدہ مورد بررسی دفیق و سنجیدہ واقع شود, مگر اینکه 
کسی صلاح خود را در آن دیدہ باشد کە یکسرہ ھمة دعاوی 
مابعدالطبیعه را رھا کند کە در آن صورت اگر در تصمیم خود 
راسخ بماند کسی را ہا اونزاعی نیست. اما اگر کسی جریان امور 
را جنانکہ واقعا ھست نە چنانکە باید باشدہ در نظر گیرد, یا دو نوع 
حکم روبرو خواھد شدہ یکی هحکمی کہ قبل از تحقیق صادر 
می شود8 کە در مورد مابدین صورت است کە خوانندہ براساس 
مابعدالطبیعةُ خود (کە ممکن بودن خود آن, ھنوز می باید مورد 
برررسی واقع شود) دربارہ نقد عقل محض حکمی صادر می کند, و 
دیگر ٭حکمی کە پس از تحقیق صادرمی شودہ کە در آن, خوائندہ 
موقتا نتایج حاصل از پژوهشھای نقادانہ را کە ممکن است قویاً 
برخلاف مابعدالطبیعۂ مختار قبلی او باشد۔ کنار می نھد و نخست 
اصولی را کہ منشاءِ این نتایج گشته است مورد بررسی قرار 
می دھد. اگر آنچه از مابعدالطبیعة متداول عاید می شود متیقن 
می بود (مٹل ھندسه) نوع اول حکم معتبر بود, زیرا اگر نتایج 
برخی از اصول با حقایق مسلم مباینت داشتہ باشد شك نیست کے 


آن اصول نادرست است وباید بدون تامل مردود شناخته شود اما 


۳ 


جوسکے‌سمصوججیھوڈجمس["‫ی[موح‌سٗسجو میس سے 


نام کتاب پرولەگومنای, ایمانوئل کانت فیلسوف مشھور آلمانی, 
نزد کسانی کە ہا فلسفهُ غرب وخصوصا فلسفه کانت سر وکار دارند 
نامی6آشناست. این کتاب کە پس از کتاب نقد عقل محض دومین 
مرجع برای شناخت فلسفہُ نظری کانت است, اخیرأ توسط آقای 
دکتر غلامعلی حداد عادل تحت عنوان تمھیدات بە فارسی ترجمه 
شدہ و به زودی از سوی مرکز نشردانشگاھی منتشر خواہد شد. 
نشردانش برای آشنابی خوانندگان خود با این کتاب بخشی از 
آن را برای درج در این شمارہ بر گزیدہ است. این بخش کہ بە 
عنوان ضمیعہہ در آخرین قسمت این کتاب آوردہ شدہ در حکم 
باسخی است که کانت بە نقد يك ناقد دادہ است. پس از آنکہ کتاب 
نقد عقل محض در ۱۷۸۱ مننشر شدہ در نوزدھم ژائویه ۱۷۸۲ 
نقدی دربارہٗ آن بە قلم ٭کر یستین گاروہ (+51:11300۷") در مجله 
اخبار علسی گوٹینگن بە چاپ رسید کە کانت را سخت آشفته و 
آزردہ خاطر ساخت. پیش از آن نیز, او پی بردہ بود کە کتاب نقد 
عقل محض بە علت تفصیل بیش اڑ حدودشواری مطالب, نتوانستہ 
است مقصود اوراء چنانکه باید به خوانندگان منتقل کند و اکٹون با 


وسوعفوہدودممکوووموموسوأوساوروجووسودیبت-حج-سسی-----ے 


اگر وضع چنان است کہ مابعدالطبیعہ را خزانەای نیست کہ آکندہ 
از قضایای (تألیفی) متیقن باشد. و شاید حتی مان نتایج بسیاری 
از قضایابی کە ازھمه موجەتر بہ نظر می رسد تضاد وجود دارد و 
ہرگز ملاكد اطمینان‌بخشی برای صدق قضایای خاصۂ 
مابعدالطبیعه (تألیفی) در دست نیست, در آن صورت دیگر چاہی 
برای حکم نوع اول باقی نمی ماند و پیش از آنکه دربارہٗ ارزش 
نقد عقل حکمی صادر شود, اصول نقد عقل می باید مو رد بررسی 

قرار گیرد. 
ئمونہ 

يك حکم قبل ازتحقیق درباره نقدعقل 

چنین حکمی را می توان در صفحات ۴۰ بە بعد بخش سوم ضمیمۂ 
اخبار علمی گوتینگن مورخ نوزدھم ژانویهُ ۱۷۸۲ مشاہدہ کرد 
اگر مؤلفی ک بہ موضوع تألیف خود وقوف کامل داشتہ و 
کوشیدہ است تا در آن تألیف تماما حاصل تفکر خودرا عرضہ کند 
بامنتقدی سر وکار پیدا کند کە بە نو بهُ خود از فر استِ کاقی برای 
تشخیص نکاتی کہ ارزش یا بی ارزشی ائر مخصوصاً منوط 
بداتھاست برخوردار باشد و در الفاظ نمیچد بلکە در پی اصل 
مطلب باشد و صرفا به وارسی و سنجش اصولی کہ مبدأ عزیمت 
مؤلف بودہ ببرداز در آن صورت ممکن است خشونت حکم, 
مؤلف را خوش نیاید اما عموم مردمء کە بی طرفند بھرہٗ خود را 
می برندہ و خود مؤلف نیز می توائد از اینکە کسی از اھل فن. 
پژوھش او را مورد بررسی قرار دادہ و فرصتی برای تصحیح ہ 


۸۵ 








انتشار این نقد, عزم خودرادر تألیف کتاب دیگری کە در حکم تمھید 
مقدمەای برای نقدعقل باشد جسزم کردو بە تصنیف تمھیدات 
پرداخت و پاسخ خود را بە ان نقد در پایان کتاب قرار داد, 

گاروپس ازمشاہدہٗ عکس العمل تند رتلخ کانت, مدعی شد کە 
٭گو ستافدرہ )6.۴٥۲(‏ سردبیر مجلہ: مقاله اورا بە قصد ویر ایش: 
مثله کردہ بودہ وھمین امر موجب سوء استنباط کانت شدہ است اما 
وقتی درسال ۱۷۸۳ همان نقد بە تمامی در کتابشناسی عمومی 
آلمانی بە طبع رسید معلوم شد کە ادعای گار در سلب مسؤولیت آن 
مقاله از خود ہی اساس بودہ است۔ 

انتخاب این بخش از تمھیدات برای درج در نشردانش, با توجه 
بە دو نکتە بودہ است, یکی آشنا شدن خوانندہ با فلسفهُ کانت و 
دیگر جلب توجه او بە نمونەای از نزاعھابی کە در دویست و چند 
سال پیش از این میان يك مؤلف و يك منتقد در صفحات مجلات نقد 
کتاب جلوەگر می شدہ است. نزاعھابی از آن گونە کە ھنوز ھم 
گھگاہ روی می دھد و شردائض ثیز شاہد نمونەھانی از آن است. 


ن.3. 








اہمانوئل کانت 





توضیح پیش آوردہاست خرسند شود و از این رھگدر, چنانچہ 
معتقد باشد کہ اساسا حق با اوست: تا فرصت باقی است 
لغزشگاھھابی را کە ممکن است در آیندہ بە تالیف او زیان رساند 
برطرف سازد. 

اما وضعی که من با منتقد خود دارم بکلی غیر از این است. 
ظاھرا وی اصولا نمی داند کە در تحقیقی کە من (خوشبختانه یا 
بدبختانه) بدان اشتغال داشتەام اصل موضوع مورد نزاع چیست و 
نمی دانم این ناضی از آن است کە وی حوصلہً کافی برای تأمل در 
يك کتاب مفصل نداشته یا اززیر وروشدن علمی کە اوبە زعم خود 
از مدتھا پیش همه چیز آن را روشن کردہ بودہ عصبانی شدہ ویا 
اینکە درد واقعا محدود او مانع آن بودہ کە وی از مابعدالطبیعة 
مدرسة خود فراتر رودہ کە امیدوارم چنین نباشد. خلاصہ اینکہ او 
شتابزدہ رشته درازی از قضایایی کە تاکسی مقدمات آنھا را نداند 
معنی آنھارا نمی فھمد ردیف کردہ و اینجا و آنجا زبان بھ ملامت 
گشودہ, کہ خوائندہ نہ جھت آن ملامت را می فھمد و نە آن 
قضایابی را کە مورد ملامت واقع شدہ و بنابراین |نقد او] نە نقعی 
برای عموم دارد و نە بە تصدیق اھل فن بە من کمترین ضرری 
می ‌رساند. لذا اگر نە این بود کە این حکم فرصتی به دست می دھد 
تا با پارہای توضیحات خوائندہ این تمھیدات را از سوء تعبیر 
مصون دارم آن را بکلی نادید می گرفتم. 

این منتقد برای آنکه نظر گاھی اختیار کند که بتواند از أن در 
تنھایت سھولت وبدون تحمل رنج تحقیق خاصی, کل این تألیف را 
بہ صورتی برخلاف نظر مؤلف معرفی کندہ ہم در آغاز و ھم در 
پایان نقد می گوید: این اثر يك سیستم اید آلیسم متعالی 
(صوذاہ٥ل؛‏ ؛ ہ۰٠‏ ء۶ہہئ) (یا بہ تر خعةھ (ی: اید آلیسم اعلی') 


است, 

بە محض آنکه نگاہم بە این سطور افتاد دانستم کە با چە نوع 
نقدی روبروھستم. مثل این بود کہ کسی که ھرگز ازھندسه ھیچ 
نخواندہ و نشنیدہ يك کتاب واقلیدس, پیدا کند و بعد از ورق زمن 
کتاب و دیدن آن همه شکل, در پاسخ کسانی کە نظر اورا جویا 
شدەائد بگوید: واین کتاب دستورالعمل تنظیم شدەای برای 
ترسیم اشکال است, مؤلف زبان خاصی بە کار بردہ تا تصورات 
مبھم و نامفھومی بە دست دھد که نتیجةُ آنھا در ٹھایت امرہ ھمان 
است کە از عھدهٗ ہر کس کہ چشم سالمی داشته باشد نیز 
برمی ‌آید, و از این قبیل...٭ 

باری, اجازہ دھید ببینیم آن ایدہآلیسمی که در سراسر کتاب 
من سریان دارد-ھر چند آن را بە ھیچ وجه نمی توان روح آن نظام 
دانست ۔ از چهە سنخ است. 

سخن ھمہ ایدہآلیستھای واقعی از ہفیلسوفان الثائیم 
(اممحاء ءلاةآتا) تا د×اسقف بارگلیە (۷٥اء٤:ء8)‏ در این عبارت 


۴۵۳ 


تب 


خلاصہ می شود کە: ہھر شناختی که از حس و تجر بەہ حاصل شود 
جز توہم ہیچ نیست و حقیقت, تنھا در تصورات فاہمةُ محض و 
عقل است؛ہ 

برخلاف این سخن, اصلی کە حاکم بر سراسر ایدہآلیسم من 
وتعیین کنندہٗ ان است این است کە:وھر شناختی که دربارہٗ اشیاء 
صرفا از فاہمہُ محض یا عقل محض حاصل شود جز توھم ھیچ 
نیست وحقیقت فقط در تجر بەه است٭. این درست ضد ایدہەالیسم 
بە معنی خاص کلمه است: حال باید دید من این اصطلاح را 
چگونە برای منظوری بکلی مخالف بە کار بردەام و ناقد آن را ہمہ 
جا جگونە دبدہ است؟ 

حل این مشکل مبتنی بر امری است کہ ناقدہ اگر می خواست 
می توانست آن رادر نھایت وضوح ازمطاوی کتاب دریابد. مکان و 
زمان و ھر آنچه در آنھاست نفسالامر اشیاء و یا خصوصیات 
نفس‌الامری اشیاء نیست بلکہ صرفاً بە پدیدارھای آنھا تعلق 
دارد تا اینجا من با اید آلیستھا ھمعقیدہەام. اما آنان و بخصوص 
بارکلی,. مکان را سََ يك تمثل تجر بی (اہ ناام”دہے 
9ا۱ می ٣ر۲۷)‏ می دانند کە مثل پدیدارھای واقع در آن, ھمراہ با 
ہم تعیّنائش منحصراً به وسیلهُ تجربہ یا ادراك بر ما معلوم 
می شودہ من, برخلاف, ابتدا ثابت می کنم کە ما می توائیم مکان (و 
ہمین طور زمان, کە بار کلی بدان ھیچ توجھی نداشتہ است) وحمه 
تعیٔنات آن را ہمقدم بر تجر بەہ بشناسیم, زیرا مکان, و ھمچنین 
زمانء قبل از هر ادراك یا تجر بەای بە عنوان صورت محض 
حساسیت ما در ما خصور دارد و ھمان است کەه ھمه شھودھای 
حساسیت و بالنتیجه ھمهٗ پدیدارھا را ممکن می سازد. از اینجا این 
نتیجه حاصل می شود کہ چون ملاكد حقیقت,: قوانین کلی و 
ضروری است, ممکن نیست کہ نزد بارکلی ملاکی برای حقیقت 
داشتن تجر بە وجود داشته باشد چرا کە او ھیج چیز را بە صورت 
٭مقدم بر تجر بەہ در اساس پدیدارھای واقع در تجر بە, قرار ندادہ 
بودو ازھمین جا بود کە این نتیجه حاصل شد کە ان همه جزتوهھم 
ھیچ نیست, و حال آنکه نزد ما مکان و زمان (ھمراہ با مفاھیم 
محض فاہمه)ہمقدم بر تجر بە* قانون خودرا بر هر تجر بهُممکنی 
اعت سو وین درعین حال, خودملاكد قابل اعتمادی برای 


اس ات (انتقادی خاص) علخ من نوع کاملا 
بخصوصی است: از ان جھت که اید آلیسم معمول را واژگونہ 
: می سازد ودر آن, هر شناسابی ہمقدم ہر تجر بەایٴ, حتی شناخت 
هندسی, هم از اول واقعیت عینی کسب می کند و این امری است 
کە بدون ذھنی بودن مکان و زمان کە من اثبات کردەام قول بدانء 
حتی برای سخت ترین معتقدان مذھب اصالت واقع نیز ممکن 





دارم نام دیگری بدھم تا راہ را بر هر گونە سوء فھم بیندم, اما تبدیل 
بالمرّہ آن را میسر نمی دائم. بنابراین شاید اجازہ داشته ہاشم از 
این پس, ھمانطور کە پیش از این نیز در ھمین کتاب اشارہ کردەام 
آن را داید؟آلیسم صوریء (صەنایل؛ ادہ٥ہ6))‏ یا بھتر از آن 
اید آلیسم انتقادی ہ(صعئلہ*1؛ ا ذااہ) بنامم تا با دایدہآلیسم 
جزمی؛ (اصەناہء4؛ ءنادہ0عہل) بارکلی و داییدہآلیسم شکاکانەہ 
(٥ہذہہ4؛‏ الله نام٤ۃ)‏ دکارت مشتبه نشود۔ 
دراین نقدی کە ازاین کتاب بە عمل آمدہ, من مطلب قابل ذکر 
دیگری نمی بینم. منتقد مزبور خیلی ٭فی الجمله (۰ہ۰ع٥٤)‏ اظھار 
نظر کردہ است, و این شیوہٗ بسیار زیر کانەای است کہ دانابی یا 
نادانی شخص را برملا نمی سازد. اگر مسأَلهُ اصلی مورد توجه 
قرار گرفته بودہ کە حق نیزھمین بود, در آن صورت يك حکم کامل 
(ناظر بە جزثنیاتء (ازة٥۸٥٥٤)‏ کافی بود تا شاید خطای مراء و شاید 
ہم میزان وقوف منتقد را در این گونە مباحث آشکار سازد. این 
حیله [فی الجمله اظھار نظر کردن]ء تدبیر خوبی بود تا بە موقع 
شوق خواندن اصل کتاب را از خوانندگانی کە عادت کردەاند 
دربارہ کتابھا صرفا از گزارش روزنامەھا کسب نظر کنندء سلب 
کند ويك نفس يك مشت قضيه راء کە چون ازمتن مقدمات دلایل و 
تبیینھای خود گسمختہ شدہ (آنھم این قضایا کە تا ین حد در نقطهُ 
مقابل مابعدالطبیعہُ اھل مدرسە قرار دارد) قھراً چرند بہ نظر 
می رسدہ پشت سرھم ردیف کند تا حوصلہً خوائندہ را چنان بسر 
برد کە دچار تھوع شود و سپس بعد از تعلیم فرمودن این عبارت 
مشعشع بە من کە توہم دائمء حقیقت است, با لحنی پدرانە نقد خود 
را ہا این پند ناپختہ خاتمه بخشد کہ: در افتادن با زبان رایج چھ 
فایدہ دارد قائل بە تفصیل شدن در معنای اید آلیسم از کجا پیدا 
شدہ وچه وجھی دارد؟ این داروی, کە در آغازہمه بدایع کتاب مرا 
بدعت متافیزیکی قلمداد می کند ودر پایان آن را صرفا يك تفاوت 
در تعبیر می داندہ بە روشنی دلیل آن است کە این وقاضی بعد از 
ینہ من از کتاب من ھیچ نفھمیدہ و بدتر از آن مقصود خودرا نیز 
بە درستی در نیافته است.٣‏ 
اما ناقد ھمجون کسی سخن.میگوید کە از نظریات عالی و 
مھم خود خبر دارد ولی بدان تظاھر نمی کندء چون من بە تازگی در 
خصوص مابعدالطبیعہ مطلبی که چنین لحن [حکیمانەای!] را 
اقتضا کند نشنیدەام. وی با مکتوم نگاھداشتن کشفیات خود.از 
[مردم] جھان, خطاى عظیمی مرتکب می شودہ زیرا شك نیست 
کە مثل من, بسیارند کسانی کە با وجود ھمهٔ مطالب زیبابی کە از 
دیر باز دراین موضوع بە رشته تحر یرآمدہء بە قدر يك بند انگشت 
ھم در این علم پیشرفتی ندیدەاند۔ البته کارھایی از قبیل دق 
بخشیدن بە تعاریف: و تھیه عصای پہ ھا سد 


نود در چنین وضع و حالی ای کاش می توانستم بە مفھومی کە تکەھای تازہ یا جس یں سوسجت 


سم 


6 








کریستبن گارُو 


می شودہ اما ایٹھا آن نیست که جھان می خواھد. جھان از اقوال 
متافیزیکی سیر شدہ است, آنچه لازم دارد تحقیقی است در امکان 
این علم ودر منابعی کە برای آن مفید یقین تواند بود و خواھان آن 
است کہ ملاك اطمینان بخشی داشته باشد تا توھم جدلی عقل 
محض را از حقیقت بازشناسد. ناقد می بایست مفتاحی برای 
[حل] این [مشکل] داشته ہاشد و الا هرگز با چنین لحن مطنطنی 
سخن نمی گفت. 
اما در اینکە اصول اندیشۃٗ چنین احتیاجی در این علم بە ذھن 
وی خطور کردہ باشدہٗ تردید دارم زیر ! اگر چنین بودوی داوری 
× خودرا بدین نكته معظطوف می ساخت وحتی با مشاہدہ کوشش 
نافرجامی در این امر خطیر زبان بەستایش می گشود. اگر این 
طورباشدہ از نو با ھم دوست خواہیم شد. وی مختار است بە هر 
ا صورت کە دلخواہ اوست در مابعدالطبیعة خود بە تعمق پردازد 
ھیج کس مانع او نخواھد بودہ اما نمی تواند درباب آنچه در خارج 
از مابعدالطبیعه قرار داردہ یعنی دربارہٗ منشاءِ مابعدالطبیعه در 
عقل. حکمی صادر کند. آنچہ ثابت می کند کە بدگمانی من 
بی اساس نیست این است که وی حتی يك کلمه ھم درباره امکان 
سناخت تألیفی ەماتقدمم, یعنی ھمان مشکل بخصوصی که 
سرنوشت مابعدالطبیعه یکسرہ در گر وحل آن وکتاب نقد عقل (و 
اینك نی زتمھیدات) من تماماً معطوف بدان است: سخن نمی گوید. 
ایدہآلیسمی که وی با آن مواجە شدہ وھمان رادستاویز خودقر ار 











دادہ. صرفاً از آن رودز این نظام فلسفی راہ یافته کە تنھا راہ حل 
چنان مشکلی بودہ آاستۃ. زھر چند بعداً برای تأیید آن دلایل 
دیگری نیز بەدست آمدہ است) واومی بایست ابت می کرد یا آن 
مسأَله در خور اھمیتی کە من در نقد عقل (و نیز در این تمھیدات) 
بدان دادەام نبودہ: یا با مفھوم پدیدار کە من عرضه کردەام حل 
نشدہ, ویا اینکە می توان آن را به وج بھتری حل کردہ اما من در 
این نقد ھیچ سخنی دراین خصوص نمی بیئم. بنابراین, ناقد از 
کتاب من و شاید از روح و جوھر خود مابعدالطبیعه نیز ھیچ 
نفھمیدہ است, مگر اینکہ فرض کنیم ۔ فرضی که من خود بدان 
راغبترم - عجلەای که معمولا يك ناقد داردہ ھمراہ با عصبانیت 
وے مور سم ساباروراشتی تر 
سر کتابی 5 وی پیش چشم داشته افکندہ و بر جنبەھای 
ک آن 7 ابھام کشید 
افانسلة عاغام مر قرف شکار ا عو رات اوت 
انتخاب کند. ھنوز راہ درازی در پیش دارد تا بتواند در عرصه 
مابعدالطبیعہ هم,. ھمجون قلمروھاىی دیگر بہ کسب اعتبار 
شایستەای نائل آید. [ھر يك از| علوم و دیگر شاخەھای شناسابی 
برای خود ضابطه (۵۸۵:۲۵٤:)ای‏ دارند. ضابطه ریاضیات درخود 
آن اسٹ و ضابطہُ کلام و تاریخ یخ در کتابھای مذھبی و غیر مذھبی, و 
علوم طبیعی و طب در ات تجر بە و ضابطه علم حتوی در 
کتابھای قانون است و حتی ضابطةٰ امور ذوفی در نموندھای 
بازماندہ از روزگار باستان اسٹ. لکن برای داوری در خصوص 
آنچه مابعدالطبیعہ نامیدہ می شود ھنو ز ضابطەای پیدا نشدہ است 
(من کوشیدہام تا این ضابطہ و مورد استفادہٗ أن را معین سازم). 
حال باید دید مادام کە چنین ضابطەای بە دست نیامدہ دربارہٗ این 
گونە نوشتەھا چگونە باید داوری کرد؟ اگر این ‌نوشتەھا از قبیل 
نوشتەھای جزمی باسد باید اجازہ داد ھر کس هر چھ می خواہد 
بگوید ہی کس نخواھد توانست سلطۂ دراز مدتی بر دیگران 
داشته باشد زیرا دیری نخواهد گذشت ت کە دیگری با او معاملهُ 
بەمٹل خواہد کرد. اما اگر از نوع نوشتەھای نقادانه باشد, آنھم نە 
نقادی نوشتەھای دیگرہ بلک نقادی خود عقل, بطوری کە دیگر 
مفروض گرفتن ضابطۂ داوری [از پیش] ممکن نباشد بلکه لازم 
باشد که ابتدا خود آن ضابطه جستجو شود در آن صورت باید 
خردەگیری و اعتراض را جایز دانست اما براساس سعہُ صدرہ 
زیرا ہمہ بدان محتاجیم و چون بصیرت کافی نداریم نباید 
ھمجون قضات محکمە بە صدور حکم فاطع مبادرت ورزم.: ' 
در عین حال برای آنکه این دفاع خودرا بە مسائل موردعلاقه 
اھل فلسفه مرتبط سازم آزمایشی را پیشنھاد می کنم کە مشخص 
می کند راہ وصول بە غایت مشتركد کلیهُ تحقیقات متافیزیکی کدام 
است وآن ھمان سشیوەای است که ریاضیدانان: درجای دیگر, 


ہ بوده اسنک 


۲۷ 


۱ کے 


برای اینکە جدال مر بوط بە انبات تفوق روشھای خودرا به جابی 
ہرسانند در پیش گرفتەاند بدین معبی کە از منتقد خود خواہم 
خواست تا فقط یکی از اصول حقیقتا متافیزیکی مو رد قبٔول خودء 
یعنی اصولی را کە تألیفی است وشناخت آنھا ہمقدم بر تجر بەہ از 
مفاِھیم حاصل می شود ودر صورت امکان یکی از لازمترین آبھاء 
مثلا اصل بقای جوھر یا اصل وچوب ضروری حوادث عالم به 
وسیلهُ علل را بە روش خاص خود وٴچنانکه اقتضای این اصول 
است براساس مبانی هماتقدمہ بە اثبات رساند. اگر نتوانست 
(سکوت علامت رضاست) باید قبول کند کە: از آنجا کە 
مابعدالطبیعہ بدون ٹیٹن قطعی این گوئە قضایا ھی نیست, نخست 
باید مقدم ہر هر امر دیگر امکان یا عدم امکان آن در نقدی ازعقل 
محض به اثبات رسدہ و وی ناچار یا باید ہہذیرد کە اصول نقادی 
من صحیح است یا باید بطلان آنھا را ثابت کند. امامن چون ازھم 
اکنون پیش بینی می کنم کە با آنکہ وی تاکنون با خیال آسودہ بہ 
یقینی بودن اصول خود اعتماد داشته وقتی مسأَلهُ يك امتحان جدی 
مطرح باشد قادر نخواھد بود در تمامی پھنهٔ مابعدالطبیعہ حتی یك 
اصل هم پیدا کند کە بتواند آن را با جرأت عنوان نمایدء حاضرم 
مساعدترین وضعیتی را کە در چنین دعوایی می توان انتظار داشت 
برای او فراہم کنم, بدین معنی کە حاضرم اورا ازواثبات مدعاء 
(ال۱دطاہع ٥ن٥٥م)‏ معاف سازم وآن را خود بر عھدہ گیر 7 

او در این تمھیدات و ھمچنین در صفحات ۴۲۶ تا ۴۶۱ نقد 
عقل' من, ہھشت قضيه می بیند کە دو بە دو ضد یکدیگر ند وھر يك 
از آنھا ضر ورتا بە مابعدالطبیعه تعلق دارد کە یا باید پذیر فته شود یا 
رد شود (گرچه ھیچ يك از آنھا چنان نبودہ کە [بالأآخرہ] زمانی 
توسط فیلسوفی پذیرفته نشدہ باشد). حال او مختار است هر يك 
از این ھعشت قضيیه را کە می خواھد ہدون اثبات بہذیرد انتخاب 
کند, من حرفی ندارم, (اما فقط یکی راء چون اتلاف وقت نە برای 
اوسودی داردنە برای من) و آنگاہ برھانی راکه من در اثبات قضیه 
نقیض آن اقامہ کردەام مورد اعتراض قراردھد. اگر من بازھم 
بتوائم این قضیةُ [دوم] را [از خطر ابطال] نجات بخشم و بدین 
نحو بتوائم ثابت کم کە نقیض آن قضیه کە وی اختیار کردہ نیز, 
طبق اصولی کە ضرورتا باید در هر مابعدالطبیعةُ جزمی مورد 
تصدیق باشد. بە مان وضوح [قضیهُ اول] قابل اثبات است, در 
آن صورت معلوم می شود که مابعدالطبیعه دچار يك عیب ارثئی 
است که اگر بە زادگاہ آن کە ھمانا عقل محض است باز نگردیم نە 
تھا رفع آن عیب, بلکە حتی تبیین آن ناممکن خواھد بود. پس 

باید یا تقد عقل مرا قبول کرد یا بھتر ا زآن را بە جا یآ نگذاشت و 


بە ھرحال لااقل بای دآنچه را من عرض هکردەاممطالعه کرد کەاینں آنجه را من قلاً خواسته بودەام عرضہ کند۔(مترجم فا 





ماتقدم ومبتنی بر اصول جزمی, بە حساب حریف گذاشتہ می شود 
ومعلوم می شود که اتھام من به مابعدالطبیعہ منصفانه نبودہ است*“ 
ومن باید تصدیق کنم کە ایراد او بر تقد عقل من وارد است (ھر 
چند چنانختیجەای بە این زودیھا ھم بەدست نخواہد آمد). از 
این روہ بە نظر می رسد کہ لازم است ناقد داز حالت ناشناس بە 
درآیدم والامن نمی دائم چگونە می توان راھی جست تامن بە جای 
ناخواسته گرفتار نیایم. 


)١‏ من ھرگزواعلیہ نگفتەام, مرا با برجھای بلند و فیلسوفان افراشته قامت کہ 
معمولا باد فراوائی گرداگرد ھردوی آنھاست کاری نیست. جای من در و×دحضیض؛٭ 
حاصلخیر تجر بە است و لفظ ٭استعلاییە که معنی آن را بەه کرات بیان کردەام وناقد 
مزبور(از بس ہمه چیزرا سرسری گرفته) يك بار ھم معنی آن رادر نیافتہ. بە معنی 
آنچه از تجر بە فراتر می رود نیست, بلک امری است کہ, ہر چند بر ہر تجر بەای 
تقدم دارد(وماتقدم")ء تنھا معنابی کە از آن ارادہ شدہ, ھمانا ممکن ساختن شناساعی 
از طریق تجر ہبہ است. اگر این مفاہیم [ماتقدم) پای از قلمرو تجر بە بیرون نھندہ 
کار ہرد آتھاء در مقابل کاربردہحلولیە کە منحصر در تجر به است, ٭متعالیە نامیدہ 
می شود. در اصل کتاب راہ تمامی این گونە سوء تعبیرھا بسته شدہ اما ناقد نفع خود 
را در سوهء تعہیر می دیدہ است. (کانت) 

)٢‏ ایدہآلیسم بە معنی خاص کلمه ھموارہ در پی امری رؤیاہی است و جز این 
نتواند ہودہ اما منظور از ایدہآلیسم من منحصرا فھم [جگونگی] امکان شناختی 
است کە ماہمقدم ہر تجر بە٭ از متعلقھای تجر بە داریم, کە مسالەای است کەتاکٹنون 
حل نشدہ بلکه مطرح نیز نبودہ است. چنین است که اید آلیسم رؤیابی یکسرہ فرو 
می ریزدہ ایدہآلیسمی کە در آن ھمیشه (چنانکه در فلسفهُ افلاطون دیدہ می شود) 
شناخت ماتقدمی کہ ما (حتی از ھندسەہ) داریم دال بر شھود دیگری غیر از شھود 
حسی (یعنی شھود عقلی) (01011100: 0091 108:116) گر فته می شدہ. چر ا کە ہر گز بہ 
ذھن احدی خطور نمی کرد کە حواس نیز خود ممکن است 0مقدم پر تجر بەہ شھود 
داشته باشد. (کانت) 

٣‏ در بسیاری از موارد, ناقد ہا سایەُ خود بە نزاع برخاسته است. آنجا کە من 
حقیقت تجر ہی ( ١٥٥0۷۲1٥٥۷‏ ا0۱٢])‏ را در مقابل رؤیا (88۸ء۵) قرار دادەام, او 
ھرگز فکر نکردہ است کہ در اینجا منحصرا سخن از ورویای بە معنی عینیء 
(١صتاا07اتاذ‏ ٭/اء‌زداہ 5۵0۱00) محر وف در فلسفہ ولفی (نزحاجہ٭هاناج (۷۵۱۲1٥۲‏ 
است که صرفا امری است صوری ودر آن اختلاف میان خواب و بیداری, کە در يك 
فلسفہُ استعلایی جاہی ندارد, مطرح نیست. ضمنا وی معتقد است استنتاج مقولات و 
جدول اصول فاعمہ. وھمان اصول معمولی منطق و امور عامه (ل[ج٥|[0٥٥0)‏ است کە 
بە صورت ایدہآلیستی بیان شدہ استء. در این مورد کافی است کە خوائندہ بە این 
تمھیدات مراجعہ کند تا قبوول کند کە حکمی بی مایەتر واز لحاظ تاریخی نادرست تر 
از این حکم, نمی توان صادر کرد. (کانت) 

۴ بخش (۴۶۱۔۴۲۶) الف و(۴۸۹۔۴۵۴) ب, تعارض عقل محض (مترجم 
انگلیسی) ۱ 

۵ در پاراگراف قبل, کانت از ناقد مزبور خواسته بود تا لااقل يك قضية تالیغي 
متافیزیکی را بە نحو ٭ماتقدمء وہر پایةُ مفاھیم اثبات کندہ حال می گو ید چون من فبلا 

رضادادەام کە ناقد یکی ا زآن قضایاى ھشتگانه متافیزیکی را ائبات شدہ فرض کد 
ودراختیار خود بگیردہ اگر نتوائم نقیعض آن را ائبات کنمم, د رآن صورت آن قصبه 

اول بە حساب ناقد گذاشته می شود و من ٹاچار باید بیذیرم کە وی توائسته استا 

رسی) 


درحال حاضر تنھا خواسته من است. اما اگر من نتوانم مدعای 
خودر ١ک‏ اثبات قضیہٗ نقِض است] ثابت کنمء يك قضیہ تألیفی 


۴ 


ا 


فھرست: کتابشناسی, اطلاع رسانی 

(١‏ بنی آدم, غلامحسین. کتابشناسی منتخب فلاسفة اسلامی. تھران. 
مرکز اسناد و مدارك علمی. ۱۳۶۵. ۱۹۱ ص٠‏ ۰۰ ریال. 

حاوی مشخصات ری عنوان کتاب و مقاله از فیلسوفان یا درباره آنان 
است. محدودہ ٠‏ زمانی کتاہشناسی ظاہراً از آغاز تا سال ۱۳۶۳ است. دلیل ذکر 
کلمهُ منتخب معلوم نیست, چو ن ظاہر ا انتخابی در میان منابع صورت نگرفتہ و 
در مقدمه ھم اشارہەای بە جگونگی انتخاب نشدہ. در مورد کتابھای عر ہی نیز 
ضابطه انتخاب مشخص ٹیست۔ ۔ احتمالا کتابھای عر ہی موجوددر ایران دراین 
کتاہشناسی آمدہ. در پایان کتاب تنھا نعایه نام نویسندگان و مترجمان آمدہ و 
حال آنکه نمایه عنوان کتابھا نیز ضروری است.ذیل شمارہٗ ۴۲۲ ابن طفیل 
عنوآن کتابی محسوب شدہ که نویسندہٗ آن اہن سیناست. حال آنکہ ابن طفیل 
ویسندہ زنلہُ بیدار است و عنوان کتاب نیست. مشخصات متن عربی تاریخ 
الحکماء در کتاب آمدہ ولی اشارہای بە ترجمة فارسی آن نشدہ, ھمجنین 
طبقات الحکماء ءٍ اہن جلجل نیز از قلم افتادہ 

٢)دانشگاہ‏ تھران. فھرست سلسلهً انتشارات دانشگاہ تھران؛ آذرماہ 
۳۶۵. ۱۸۴ ص٠‏ 

فھرستی از مشخصات انتشارات دانشگاہ تھران از آغاز تاکٹون است۔ 
کتابھا برحسب شمارہٗ انتشار تنظیم شدہ وتقسیم موضوعی, الفباعی ویاسنوی 
ندارد؛ از این‌رو بازیاہی کتابھا دشوار است. 

۴ دانشگاہ شیراز ٠‏ معاونت پژوھشی. ٠‏ کارنامه مرکز نشردانشگاہ 
شہراز. دجھے۱۳۶۴. شیراز. ۱۳۶۵. د+۹۵ ص. 

پس از ذکر کلیّات آئین نام شورای انتشارات دانشگاہ شیراز فھرست 
توصیفی انتشارات این دانشگاہ در فاصلہ سالھای ۶۲ ۶۵۱ ہا تنظیم موضوعی 


آمدہ است. 


“) دیآتی, محمدحسین. روشھای کسب و اشاعه اطلاعات علمی 


تقاضا 


از ناشرانی کہ خواهان معرفی کتابھاہشان در بخش 
ہکتابھای تازدہ ھستند تقاضا می شود يك نسخہ از هر 
کتاب تازہ خود را بہ دفتر نشردائش بفرستند. 





توسط اعضای ھیئت علمی دانشکدہ کشاورزی دانشگاہ شھید چمران:؛ 
طرح تحقیقاتی شمارہٗ ۴۳ مصوب کمیسیون پژوھشی دانشگاہ. اھواز, 
دانشگاہ شھید چمران. دانشکدۂ علوم تربیتی و روانشناسی. گروہ 
کتابداری. ۱۳۶۵. ۵۵ ص. جدول. 

۵ فھرست مشتركد مجلات فارسی کتابخانەھای دانشگاہ شھید 
چمران. با ھمکاری محمدرضا نائل. اھواز. دانشگاہ شھید چمران. ۱۳۶۵. 
۴ ص. 

۶) سلطانی, ہوری و رضا اقتدار. راھنمای مجلەھای ایران: ۱۳۶۴. 
تھران. کتابخانه ملی ایران. ۱۳۶۵. ۱۱۸ ص. ٦٠٢‏ ربال. 

۹ مجله در سال ۱۳۶۴ منتشر شدہ است کە ۲۹ عنوان بیشتر از سال 
۲۳ است. 

۷ مقالەنامهة موضوعی؛ برنامەریزی توسعہ, مسائل اقتصادی - 
اجتماعی و روابط بین المللی. شمارہٗ ۲۶. تھران. وزارت برنامه و ہودجھ. 
مرکز مدارك اقتصادی۔ اجتماعی و انتشارات. ۶۶.۱۳۶۵ ص. ۳۰٣‏ ربال. 

۸ مؤسسة بین‌المللی روشھای سوادآموزی بزرگسالان. گزیدہ؛ 
خلاصہهً مطالب مربوط بە سوادآموزی و آموزش بزرگسالان.ج ٢‏ شمارہ 
یك. تھران. ۱۳۶۵. ۷۳ ص.۔ 

فھرسٹ توصیفی منتخبی است از کتابھا ومقالەھابی در زمینہ سوادآموزی 
و آموزش بزرگسالان کہ در نیع نخست سال ۱۹۸۴ بە مؤسے سوادآموزی 
رسیدہ. 

۹ وزارت ازفا اسلامی. ادار کل مطبوعات و نشریات. کتابنامه! 
فھرست کتب منت منتشرہ بە تفکیك موضوع. آذر ۸۸.۱۳۶۵ص. جدول. ۱۵۰ 

ریال. 

در آنرماء ۱۳۶۵ء ٣‏ عنوان کتاب بات تیراز ۲۵۰ ۲۲۳۷ نسخه منتشر شدہ 
کە ۱۷۳ عنوان آن جدید و ٣١‏ عنوان تجدید چاپی است,. 

٠‏ ۔ے گتاہنامه؛ فھرست کتب منتشرہ به تفكکيك موضوع. 
دی ۱۴۳۶۵. ٠٠١‏ ص. جدول. ۱۵۰ ریال. 

دردی ماہ ۳۸۳,۱۳۶۵ عنوان کتاب با تیراژ ۳۵۰ ۲۸۷۹ نسخه منتشر شدہ 


۹۔ 


-.7 


کی 


۱) وزارت فرھنگ و آموزش عالی. مرکز اسناد و مدارك علمی. نما 
نامه مدارك غی رکتابی موجود در مرک زاسناد و مدارك علمی. قسمت ھفتمو 
شتم. ازشمارہٰ ٥٠٠٢‏ تا ۴۰۰۰. تھران. ۱۴۳۶۵. سہ + ۲۷۱ص٠‏ ۴۰۰ریال۔ 


مجموعەھا 

۴۳) انشارں ایرج اگردآورندہ]۔ ناموارہٴ دکتر محمود افشار. ٠ج٢‏ 
دربرگیرندہ سی مقاله. باھمکاری کریم اصفھانیان. تھران. بنیاد موقوقات 
دکتر محمود افشار یزدی. ۱۳۶۵. ۶۶۴ ص. مصور (بخشی رن ).نمونه 
سند. ۱۸۰۰ ریال. 

کتاب حاوی مقالەھای ادبی و تاریخی است. پس از مقالەھاء بخشی ہہ 
یادنامه دکٹر افشار اختصاص دارد کە سە مقاله از دکٹر جواد شیخ الاسلامی, 
حبیب یغمابی و رحیم صفاری است. بخشھای برگزیدەای از نامدھابی که 
ضاحت 6 دکتر افشار ارسال شدہ و نیز سوکنامەھای تی بخش 


روشھای مطالعہ 

۱۷۶.۱۳۶۵ مشھد. فرّخ.‎ .٢ طوسی. بھرام. مھارتھای خواندن. چ‎ )٣ 
ریال.‎ ۰٢ ص. جدول.‎ 

ہدف آشنا کردن خوائندگان بە روشھاہی است که باعث افزایش سرعت 
مطالعہ می شود 


فلے 


فلسفہ تار ریخ 
۴) ناطق؛ ناصح. ایران از نگاہ گرہیضی تھران. بنیاد موقوفات دکتر 
محمود افشار یزدی. ۱۳۶۴. ۱۴۷ ص. مصور. ۲۵۰ ریال. 

عنوان این رساله شبهه انگیز است, زیرا در آن تنھا از نظر گو بینو دربار 
ایران صحبت نشدہ. بلکه حاوی چکیدەای از نظریات گو بینو دربارہ نژاد و 
تعدن و تاریخ وشر حی دربارہٗ زندگی اوست. البته نظر یات گو بیٹو دریاره ایران 
نیزدر کتاب ھست. برای مطالعه بحتی فشردہ وتحلیلی دربارۂ نظر یات تاریخی 
و نزادی گوبیٹو نگاہ کنید بە ارنست کاسیرر. افساله دولت. ترجمة نجف 
دریابندری (تھر ان. خوارزمی. اہ ۱۱ واز قھرمان پرستی 
تانژاد پرستی. 

۵) فیبولیت: ژان. مقدمه برفلسفه تاریخ ھگل. ترجمه باقر پرغام. 
تھران. آگاہ. ۱۴۶۵. ۱۲۸ ص. ۳۵۰ ربال. 

ژان ھیبولیت از ھگل شناسان معروف معاصر است. او سراسر عمر کوتاہ 
خودرا بە شناساندن افکارھگل ومبانی وتحولات آنھا صرف کردودر این بارہ 
کتابھا ومقالەھای فراوان ثوشت. تر جمه بدیدارشتاسی روح بە زبان فرائسه نیز 
بە قلم اوست. بخش نخست این کتاب را قبلادکتر امیر حسین جھائیگلو ترجمہ 
کردہ کە در نشر یهُ الغبا (تھر ان. امیر کبیر. ۱۳۵۳) صص ۹۳۔۱۰۶ چاپ شدہ 
بود. 

۶ ھفالینگ دیل, رجینلدجان. مبانی و تاریخ فلسفة غرب. ترجمه 
عبدالحسین آذرنگ. تھران. کیھان. ۱۳۶۴ [توزیع ۱۳۶۵]. عفد +۲۰۶۶ 
صسص۔ جدول. واژەنامہ. ۵٠‏ ربال. 

نویسندہٗ کتاب انگلیسی است و گذشته از ترجمۃٔ آثار فلسفی بە انگلیسی, 

بو یڑہ آثار : نیچ روزنامەنگار, منتقد ادہی وزندگینامەنو یس نیزھست. عدف این 
اثر شناساندن فلسفه غرب بەنوآخوز فلسفه است. کتاب دو بخش دارد۔ بخش 


یکم ممانی فلسفة غرب است ودر بخش دوم چکیدہٗ تاریخ فلسفةُ غرب بهھ 
مختصرتر ین صورت آمدہ است. 


دین 

اسلام 

۷( انزاہی نژزاد, رضا (فراہم کتندم) گزیدہ تفسی رکشف الاسراروعدة 
الاہرار. لألیف رشیدالدین ابوالفضل میبدی۔ تھران۔ امیر کہیر. ۱۳۶۴. ۲۷۹ 

ص. ۳۸۰ ریال۔ 

پ6 حامد مقدم, احمد. سنتھای اجتماعی در قرآن کریم۔ مشھد بنیاد 
پژوهشھای اسلامی آستان قدس رضوی. ۱۳۶۵. ۱۵۹ ص. نمودار. 

موضوع کتاب قانوئمندبھای اجتماعی یا بہ تعبیر اسلامی سنتھای 
اجتماعی درمحدودہٌ قرآن کریم است. این مطالعه براساس روش اسنادی 
انجام شدہ است. یعنی آیەھابی کە بە گونەای بیانگرسنن اجتماعی ھستند از 
قرآن استخراج شدہ وپس ازردہ بندی موضوعی ضمن مراجعہ بە تفسیرھای 
77 نظیر المیزان و مجمعالبیان... نظر مفسران مورد تجزیہ وتحلیل قرار 

فته است. 

۹) سہحانی: جعفر. السلام المفروض و الفثةالباغیه. 1بی م. بەنا] 
۷ھ تق. ۲۴ ص. ۵۰ ربال. 

)٠‏ مطھری: عرتضی. احترام الحقوق و تحقیرالدنیا. ترجمہ صادق 
الخلیلی. تھران, بنیاد بعثت. ہی تا]. ۶۳ ص. 

۱)-ے احیاءالفکرالدینی وقیادۃ الجیل الشاب, ترجمہٗ جعفر صادق 
الخلیلی. تھران. بنیاد بعثت. [بی تا]. ۴۶ ص. 

۲-- الحیاۃالخالدۃأوالحیاۃ الأخری. ترجمهٔ محمدعلی آذرشب. 
تھران. بنیاد بعثت. ۱۴۰۷ صق. ۴٣ص‏ 

۳)۔۔ التقوی؛ فریضة العلم الامر بالمعروف و الٹھی عن المنکر. 
ترجمةٔ جعفر صادق الخلیلی. تھران. بنیاد بعثت. [ہی تا]. ۹۳ ص., 

۴)۔۔۔۔ العدل ف یالاسلام والعدالة عندعلی (ع) رالمفاضْلة بحق و 
بغیرحق. ترجمةُ جعفر صادق الخلیلی. تھران. بنیاد بعثت. 1بی تا]. ۷۲ ص. 

۵) مصطفوی. جواد.الھادی الی الفاظ اصول الکافی. مشھد. آستان 
قنس رضوی. ۱۴۰۶ ضق. ح + ۴۱۳ ص. 


سایردیٹھا 

ع۶"( اوستا؛ گائەھاء سرودھاىی زرتشت؛, بستاء یشتھاء ویسورد:ء خردہ 
اوستا. ترجمه: تفسیرں بادداشتھاء واژەنامہ نوشتهہ ورتحفیق ھاشم رضی. 
[تھران]. فروفر. ۱۳۶۳. ۴۷۱ ص. 


روانشناسی 

۲۷( اکسلین؛ وبرجینیام. بازی درمانی. ترجمةه احمد حجاران. تھران. 
گکیھان. ۱۳۶۵. ۴۵۴ ص. مصور. ۷۰۰ ریال. 

بازیدرمانی غیرمستقیم او شرکت کنندگان, اصول بازی درمانی 
غیر مستقیم, موارد استفادہ در امر آموزش و پر ورش و ثبت مشاھدات ضمن 
درمان فصلھاى کتاب است. 

۸) گالوت: دیدیه. رشد روانی - حرکتی نوزاد. ترجمة محمدرضا 
شجاع رضوی. مشھد. آستان قدس رضوی. ۱۳۶۵. ۱۸۳ ص. مصور۔ 
جدول. ۴۵۰ ریال۔ 

۹ مالتز: ماکسول.معجزءٔ تصویر ذھنی. ترجمۂ مھدی قراچہ داغی. 
تھران. شہافنگ. ۱۴۳۶۴. ۲۶۰ ص. ۵۰۰ ربال۔ 

)٠‏ موئل. آ. بیداری وجدان د رکودلد ناسازگار. ترجمة محدرضا 
شجاع رضوی. مشھد۔ آستان قدس رضوی۔ ۱۴۶۵, ۱۷۵ ص۔ مصور 
واژەتامہ. ۴۵۰ ریال. 





مردم شنا 
۹) دوبوارں سیمون۔ کونسلی 0-8 علی طوسی. تھرآنہ 


شباویز, ۱۴۶۵. ۲ج ۹۱۴ص ۱۷۰۰ ریال. 


کتاب از روی ترجمه انگلیس یآ ن کە درسال ۱۹۷۲ منتشر ہے درو پەفارح 


۱ 





ترجمہ شدہ است. این اثر پژوھشی مفصل درباره پیری است و دوبوار 
انگیزەاش را برای نگارش آن عدم توجہ جامعه بہ پیران و فراموش کردن آنان* 
ذکر کردہاست. دوبوار می گوید دربارہٗ مسائل گروهھای سنی مختلف مائند 
نوزادانہ گودگان. نوجوانان, جوانان و... چیڑھای بسیاری نوشته شدہ ولی 
دربارہ پھران بە گمتر تحقیق یا بررسی ای ہر می خوریم. هدف او جلب توجه 
جامعہة بہ این مسئله است. فصلھاىی کتاب اینھاست: کھنسالی در جوامع 
تاریخی, کھنسالی در جھان امروزہ یافتن و پذیرش کھنسالی, کھنسالی در 
زندگی روزانہء نمونەھایی از کھنسالی, و نتہجەگیری. سە پہوست نیز در پایان 
کتاب ھست: صدسالەھاء چە کسی از پیران نگەداری می کند و شرابط زندگی 
کارگران سالخوردہ در کشورہھای سوسیالیستی. 

۲) کوئنل, مارجوریٍِ (و) سی. آج. بی کوٹنل. زندگی روزمرهٴ انسان 
ماقبل تاریخ. ترجمۂهٔ اسداللہ ملك کیانی. تھران. علمی و فرہنگی. ۱۳۶۵. 
۷۲ -ص. مصور. ۷۷۰ ریال. 

نویسندگان در این کتاب خواستەاند دربارہٗ انسان اوليه بە وسیلهُ آثارش 
قضاوت کنند و با کوشش در شناخت روش زندگی و اہزارھای مورد 
استفادەاش تصویری از ار به دست دھند. 

۰٣۳)بولارد‏ |ء اچ او دیگران]. روش ‌های تحلیل جمعیت. ترجمةُ گروہ 
مترجمان. وبراستهٰھما آقا. شیراز. دائشگاہ شیراز, مرکز جمعیت شناسی. 
۵, لد + ۲۵۹ ص. جدول. نمودار. واژہ نامه 

مؤلفان کتاب استادان دانشگاہ مد کواری استرالیا ھستند. اہن کتاب بہ 
عنوان مقدعەای ہر تکنیكدھای جمعیتی برای دانشجوبائی کە علاقعمند بہ 
مسائل جمعیتی ہستند نوشتہ شدہ است. در پایان هر فصل تمر یٹھایی گنجاندہ 


7ت ا شدہ است۔ مناہم آمارھاىی جمعیتیء بارەای از شاخصھاىی اساسی جمعیتی, 





جدول عمرہ موارد استفادہُ مدلھای جمعیت ایستاء مرگ و میر, باروری, 
جمعیتھای پابدار و مدلھای جمعیت, بر آورد و پیش بینی جمعیتی؛ بررسی 
نمونەھای جمعیتی. جدولھای چند بعدی کاہشی, آزمایش دقت و درستی 
دادەھاى جمعیتی, تخمین میزانھای جمعیتی از دادەھای ناقص و جدول عمر 
مردان و زنان استرالیا فصلھای کتاب است. 


۴) کاسترو؛ فیدل. کوبابە بسیج نظامی عليه امبریالیسم ادامه 
می دھد؛ سخنرانی بە مناسبت بیست و ششمین سالگرد تاسیس کمیتدھای 
دفاع از انقلاب کوہا. ترجمة بھمن ارمغان و رحیم اکبرزادہ. تھران. نشر 
ھمہستگی. ۱۳۶۵. ۶۱ ص. مصور. ۲۷٢‏ ریال. 


زبان, نگارش, ترجمه 
۵) پورجوادی, نصرالله (گردآورندہا. دربارہ ترجمہ. برگزینۂ 
مقالەھاى نشردائش (۳). تھران. مرکزنشردانشگاھی. ۱۴۳۶۵. ۳۳۵ ص٠‏ 
نمودار. ۶۰۰ ریال. : ۱ ۱ 
حاوی مقالدھابی است کە دردورہ شش سالەه نشردانش دربارہ تر جمە چاپ 
شدہ است. کتاب از پنج بخش تشکیل شدہ: بخش یکم مسائل ترجمہ, بخش 
دوم تاریخچة ترجمہ در اسلام وایران, بخش سوم زبان فارسی وامکانات آن در 
ترجمہ, بخش چھارم نقد کتا بھای ترجمه شدہ و بخش پنجم کتاہشناسی ترجمه 
است. 

۶-- درہارہ ویرایش؛ برگزیدہ مقالەھای نشردائش (۱). تھران, 
مرگز نشردانشگاھی. ۱۳۶۵. ۱۹۱ ص. ۳۵۰ ریال. 

مقالەھایی کە دردورہ شش ساله نشردائش درباره جنمەھای مختلف تصحیح 
وویرایش ونشر چاپ شدہ در این کتاب گرد آمدہ است. کتاب شامل سە بخش 
است: ویراستار و کاروی, ویرایش و تصحیح و نسخەپردازی و نشر. 

۷) طوسی, بھرام. هنر نوشتن و مھارتھای مقالەئویسی؛ طرز نوشتن 
مقالەھای پژوہشی, علمی ر ادہی مطابق با استانداردھای بین‌المللی و 
دانشگاھی. چ۵. باتجدید نظر. مشھد۔ فرٌخ. ۱۴۰۰۱۳۶۵ ص. ۳۵۰ ریال. 

نخستین چاپ کتاب درسال ۱۳۵۲ منشتر شدہ است. هثنر نوشتن,: راہ 


ن٢٣‎ 


استفادہ از کتابخانه, و نشانەگذاری در زہان پارسی بخٹھای کتاب است. 

۸) ناتل خانلری, ہوویز. تاریخ زبان فارسی. چاپ جدید. تھران. نشر نو۔ 
۵ ح. پانزدہ + ۴۱۴ + ۴۰۸ + ۴۹۰ ص. مصور. جدول. نمودار 
۰ ریال۔ 

این دورہ کتاب پیش از این در پنچ جلد چند بار چاپ شدہ بود. نخستین جلد 
آن ھفت بار و جلدھای دیگر سەبار و دوبار. امَا ترتیب توازیع مطالب بە سہب 
آنک تألیف و نشر بە تدریج انجام می گرفت بر طبق طرح اصلى نبود. اکنون 
مجموع مطالب آن جلدھای پنچگانہ در سە جلد گنجاندہ شدہ و فصل 
مبسوطی دربارہ حروف و ساختمان جمله بە پایان جلد سوم افزودہ شدہ است۔ 
این سە جلد بە دورہُ اول فارسی دری یعنی از تکوین آن تا نیعهُ قرن ہفتم 
اختصاص دارد. دکتر علی اشرف صادقی نقدی ہر جاپ یکم نخستین جلد این 
کتاب (بنیاد فرھنگ ایران. ۱۳۴۸) نوشته است. نگاہ کنید بە راھنمای کتاب. 
سال سیزدھم. شمارہ ۰٠۔۱۲.‏ دی - اسفند ۱۳۴۹. حصص ۷۸۷۔۷۹۷. 


علوم 


تقویم * 
۹) نبئی, ابوالفضل. تقویم و تقویم نگاری در تاریخ. مشھد. آستان 
قدس رضوی. ۳۱۸.۱۳۶۵ ص. جدول. نمودار. ۷۴۰ ریال۔ 

تقو یم ومسائل تقو یمی, بررسی تقو یمھای مشھور ومعمول در تاریخ جھان: 
اصول نطبیق تقو یمھا. اصول قواعد و استخراج تقویم بخشھای کتاب است۔ 
سیمی 

۰)جنگ افزارھاى شیمیائی و بیولوژيك؛ ویژگیھا, صدمات بھداشتی 
و درمان.شیراز. دانشگاہ شیراز, ۱۳۶۵, و + ۱۷۵١ص.‏ جدول. 
ترجمه کتاب ×صمجرہ۷۰ او۲ابہملوڈا ۱۷ہ أہ۷۷۷۷۸:۷٦٤)‏ ژہ ۲ جعۂ ااامءاا 
))1:٥۷۷۸,۷.11.),1970(‏ است کە نوسط گر وھی از مترجمان ترجمه شدہ و 
مطالبی نیز بہ آن افزودہ شده اسس. 

۴۴( حاجعلی گل, محمد و غلامرضا مكدزادہ. مجموعەای از 
اصطلاحات مھندسی شیمی. اصغھان. جھاد دانشگاہ صنعتی اصفھان. 
۴ ۹ص٠‏ 

۲) رحیمی, اعظم. خواصتناوبی عناصر و پیوندھای شیمیابی. تھران. 
جھاد دانشگاھی. ۱۳۶۴. ۲۶۰ ص. جدول. نمودار. واژەنامه. 

۳) کابەلس, کریستوس آ|و] بنون ھہ ج. بى‌یلکسی. سیستمھای 
سینٹیکی؛ شرح ریاضی سینتيكھای شیمیابی در محلول. ترجمة علیرضا 
قئبرپور با ھمکاری اسماعیل سادات ابراھیمی. تھران. دانشگاہ تھران. 
۵. ج ١۴۴+‏ ص. نمودار. واژەنامہ. ۲۸۰ ریال. 

مطالب این کتاب محدود بەسینتيك شیمیاہی واکنئش‌ھای در محلول است: از 
آن جایی کە نظر یات سینتيك شہمیابی در کتابھای دیگر به خوبی مطرح شدہ در 
این کتاب مورد بحث قرار نمی گیرد و بجای آن جنبەھای ریاضی نظامھای 
سینتيك شیمیاہی بە طور مفصل ودقیق بررسی شدہ است. 

۴) گریھ ی. ب. الکترونھا و پیوند شیمیابی۔ ترجمه سھیل طوسی. 
تھران. امیر کبیر. ۱۳۶۴. ۲۰۸ ص. مصور. جدول. نمودار. ۴۵۰ ریال. 

کتاب با بحث در بارهُ ساختمان اتمی آغاز می شودو سبس بە موضوع اصلی 
که پیوند شیمیاہی است می پردازد. این کتاب مجموعه سخنرانیھابی است که 

درسال ۱۹۶۲ در کلمبیا ایراد شدہ و برای دانشجو یان دورهٗ لیسائس شیمی که 
مابل بە خواندن مقدمەای ہر تثوریھای وین پیوند شیمیاہی هستند در نظر 


تہ سا۔ہ ا ستے۔ 





سازی مواد شیمیائی جنگی. شیراز. داتشگاہ شیراز. ۱۳۶۵. ۶۲ ص. 
جدول. نمودار 


ستارەشناسی 

۷) یبور بربان. گرفتگیھای عاہ و خورشید ترجمۂ محسن مدیر 
شانەچی۔ مشھد۔ آستان قدس رضوی. ۵ ۔ ۴۲" ص. مصور۔ جدول. 
نمودار. نقشہ. واژەنامہ. ۴۵۰ ریال. 

در نخستین فصل کتاب پس از معرفی چند موضوع اساسی دربارہ 
گرفتگیھاء شگفتی انسان در براہر این پدیده آسمانی از عصر حجر تاکتون 
بررسی شدہ. در فصل دوم تشر یح می شود کہ در طول یك گرفتگی چه حوادئی 
رخ می دھد واین حوادث چگونە در زمان و مکان تکرار می شوند. فصل سوم 
شیوۃ دیدن گرفتگی در فضای بازرا شرح می دھدہ در پابان نیم نگاھی بہ 
گرفتگیھای خورشیدی آتيه, ستارہ دنبالەدارھالی و ارتباطھای ماوراء زمینی 
می اندازد. 

۸ دوفت اسمیت: پیتر. ستارەشناسی عملی با ماشین حساب. ترجمہ 
احمد سیّدی نوقاہی. مشھد. آستان قدس رضوی. ۲۴۴.۱۳۶۵ ص٠‏ مصور, 
جدول. نقشہ. نمودار. واژەنامہ. ۷۰۰ ریال. 

اہن کتاب برای اشخاصی نوشتہ شدہ که دوستدار فراگیری پیشگو یبھاء 
محاسبات مواضغ جرمھای آسمانی و بہ ویزہ بدیدەھای مھم آسمانی مثل 
گرفتگیھای ماہ و خو رشیدند. ھفتاد مسأله نجومی کہ ہا ارائہ و کمك ہر نامەھای 
ہسیار سادہ می توان آتھاراروی ماشین حساب پیادہ کرد طرح شدہ است. ' 

۹) میتون, ژاکلین و سیمون ممتون. کاوشی در ستارەشناسی. ترجمه 
محسن مدیر شانەچی۔ مشھد. استان قدس رضوی. ۱۳۶۵. ۲۸۶ ص٠‏ 
مصور (بخش رنگی). جدول. نقشہ. نمودار. ۸۷۰ ریال. 

بحئی است دربارٗ مطالب مر بوط بە ستارہشناسی برای علاقهمندانی کہ با 
آن آشنای ندارند, 


رھ 


۰ مرتضوی, رضا ناسا زگاربھای خونی بین جنین و مادر!؛ تشخیص: 
درمان و ہیشگیری. تھران. گنج کتاب. ۱۳۶۴. ۴۸۵ ص. مصور. جدول. 
نمودار. . ۶۰ ریال۔ 


فن و صنعت 
۹) دبیری اصفھانی؛ حسن. پتروشیمی. تھران. جھاد دانشگاھی. 
۳۴ص مصور. جدول. نمودار. 
اھمیت و تنوع فراوردەھای مختلف پتروشیمی, منابع اولیہُ لازم برای 
تولیدات این صنعت: نقش پتروشیمی در اقتصاد و استقلال کشور و راهھاىی 
تھیە فراوردەہای پٹروشیمی مباحثی است که در کتاب از آنھا صحہت شدہ. 
۵۲) کندی, جرج. سیستمھای مخابرات الکترونیکی. ج .٢‏ ترجمه فرح 
حجت کاشانی وصفی الدین صفوی نائینی. [تھران]. حسینیان. ۱۳۶۴. 
۸ ص. مصور. جدول. نمودار. ۱۶۰۰ ریال. 
کتاب در اصل يك جلدی است ولی در ترجمہ بە دو جلد تقسیم شدہ۔ جلد 
یکم آن تبلا منتشر شدہ بود و این جلد از فصل یازدھم تا پایان کتاب است. 
مخاطب کتاب دانشجوی الکتر ونيك است. 
سس مرکز نشردانشگاھی. گروہ تخصصی زمین شناسی و معدن. 
واژەنامه زمین شناسی و معدن؛ انگلیسی -فارسی. نشر مقدماتی. تھرانہ 
۵. ۴۰ص. ٠٠١‏ ریال. 
۰ وازژہ ہر این کتاب ھست. 


مات 


٭ نام ج. ل. سید دُھ کے ( 
نام ٤ج.ل‏ سینتديیك سادہ واکنشھ).ترجمة علیرضا قنب رب ور تھران., 
دانشگاءتھران۔ ۱۳۶۵ء ح ٣۰٠٢۶‏ ص.جدول.نمودار. واژہنام ۴۰۰ ریال. 
جو برای دانشجویانی کە نخستین بار این موضوع را مطالعہم یکنند 
۶۶ مشفق, علی‌اکیر بھافند شہماز ؛ دناغء خنث 
شیمبائی؛ شناخت, عوارض و خنثی 


ورزش ا 

۵۴) بله. و رابرت ال. فیض. بله. ز/دگا: م رای انان ےر 

فریدون مجلسی. تھران. رازی. ۱۳۶۴ پاززدر + ۶۳ ص. مصور ** 
۰ ریال. 





06) جعفری پارساء عبدالعظیم, فرھنگ لفات ر اصطلاحات ورزشی. 
انگلیسی به فارسی. [تھران]. دفتر برنامەریزی ترہیت بدنی و ورزش با 
ھمکاری فدراسیون ہدمینتون جمھوری اسلامی ایران. ۱۳۶۴. ۵۹۰ ص.۔ 
مصور۔ .۔ ١‏ ریال. 


فنر؛ صنایع دستی 


مباحث عمومی 

۶) بورکھارت, تیتوس. عنر اسلامی؛ زبان و بیان. ترجمةٔ مسعود 
رجپ‌نیا. عکسھا از رولان میشو. تھران. سروش. ۱۳۶۵. ۴ ,.؟ص. مصور 
(رنگی). نقشہ. ٠٠٣‏ ربال. 


بھ بخش نقد و معرفی کتاب در ھمین شمارہ رجوع فرمابید 


خوشنویسی ۰ 

۷ مرقع زرین؛ اوراقی زرین از اساتید خوشئویس. مجموع 
خصوصی اوریس وفسی. تھرآن. اطلاعات. ۱۷۳۶۵ بدون صفحہ شمار۔ 
رنگی. ٠‏ ریال۔ 

حاوی بیش از صدو دہ قطعہ خط از خوشنویسانی چون عمادالکتابء 
درویش, عمادالسیفی, علی منظوری و... است. فرمان مشروطیت نیز در این 
مجموعه ھست و نام نویسندہ آن مظفرالدین شاہ ذکر شدہە کە اشتباء است. 
فرمان مشروطیت بە خط احمد قوام (قوامالسلطنہ) است. بەہ نظر می رسددر 
چاپ کتاب رنگھا تغبیر کردہ و مطابق اصل نیست۔ 


گرافيك 

۵۸) هینورد تونی. آشنابی با طرحھای گرافیکی جھان. ترجمہٴ محسن 
کرامتی. تھران. بھار. ۱۳۶۴. ۱۷۴ ص. مصور ۱۴۰۰ ربال. 

تصویرہا و طرحھابی در زمینەھای گوناگون در این کتاب ھست که 
گرافیست‌ها و طراحان می توائند از آنھا بە عنوان |لگواستفادہ کنند. 


تثاتر 


لب اسکوۂ ل٦‏ مصطفی۔ تتاتر علمی؛ سیستم ستانیسلاوفسکی, 
تھران. آناھیتا. ۱۳۶۵. ۱۶۸ ص. ۳٠۰‏ ربال. 


سینما 

۰ اندرو؛ دادلی. تئوری‌ھای اساسی فیلم. ترجمہ مسعود مدنی. 
تھران.۔ عکس معاصر. ۱۳۶۵. ۳۹۸ ص. مصور. ۸۰۰ ریال. 

۶۱) کمسبی بر آلن. درك فیلم. ترجمة بھمن طاھری. تھران. فیلم. 
۵. ۴ ص. مصور. ۵۰۰ ربال۔ 

متن اصلی درسال ۱۹۷۶ منتشر شدہ است. ھدف نویسندہ در این اثر این 
است کە نشان دھدہ زبان یلم منطق, نعوهٗ بیان و کارکردی از آن خود دارد۔ از 
این رودر کتاب دربارہٗ دریافتھای روانشناختی وفلسفی ونظایر آن بحث شدہ. 
در واقع مقولات اساسی نظری وتحلیلی اصولی بیان شدہ تا خوائندہ برای فھم 
مطالب پیچیدەتر آمادہ شود 

۲۶۲( عدی نیاء حمید. فرانسوانروفو؛ زندگی و آثار. تھران. فیلم. ۱۳۶۵. 
۰ص مصور. ۳٣۰‏ ریال. 


صنایع دستی 


۶۳) صابری, علی (مترجم)۔ سرامیك, کاربردھا و عرصە‌ھای نوین آن۔ 
مشھد۔ آستان قدس رضوی. ۱۳۶۵ ١٣١ص.‏ مصور (بخشی رنگی)۔ ۸۰۰ 
ریال. 











ترجمەای است از کتاب: 1973 ,نوءہ برمیدەم دہ ملذصہ:)ا 
سرامیلكف چیست؟ سرامیلكف بہ منزلهُ شاخہای از شیوہ ساخت مواد صنعتی۔ 
گوناگونی مشاغل در سراممن۔ دورەدھای آموزشی سراميك۔ پزوھش در 


سراميیك. ازمادہٗ خام تا محصول نھابی. نر و سراميك بخشھای کناب است. 
ادبیات 


شعرکھن فارسی 

۴) صائب, محمدعلی (صائب تبریزی) دیوان صائب تبریزی. جلد دوّم 
غزلیات (ت ۔خ)۔ بە کوشش محمد قھرمان. تھران. علمی و فرھنگی۔۱۳۶۵ 
٠۰‏ ص٠‏ ۵۰ ریال. 

۵) عطار, محمدین ابراهیم (عطار نیشابوری). منطق الطیر (مقامات 
الطیور). بہ اھتمام و تصحیحع صادق گوھرین. چ ٠.۴‏ تھران. علمی و 
فرھنگی. ۱۳۶۵. سی و يك + ۴۴۵ ص. ٣٥٠١‏ ربال. نمونہ نسخه. 

چاپ یکم اہن تصحیح درسال ۲"ة+90 منتشر شدہ بود۔ 


گزینەھا 

۶)شکررزادہ, ابراهیم. مواعظ وحکم سعدی در بوستان ‏ وگلستان. با 
ترجمه و معادلھای فرانسوی. مشھد۔ آستان قدس رزضوی. ۱۳۶۵. ۱۷۷ 
ص. ۵۰۰ ریال. : ٰ 

قطعدھایی از نثر و بیتھابی از نظم سعدی در این گزینە آوردہ شدہ کە جئبه 
حکمت وموعظہ دارد۔ تنظیم کتاب برحسب الفیای فارسی است. ذیل ہر قطعہ 
ترجمهُ فرانسەاش نیز آمدہ است. در ترجمهُ قطعدھاء ترجمدھای دفرمری 
(۱۸۵۸ء۔) و باربیہ دومنار (۱۸۸۰ء۔) مبناقرار گرفته وھر جا کە اشتباھی در 
ترجمۃُ آٹھا بودہ اصلاح شدہ. 


۷) آتشی, منوچھر. گزینه اشعار. تھران. مروارید۔ ۱۳۶۵. ۳۲۷۵ ص. 
۵ ریال. 

کتاب مقدمەای در چھل ودو صفحہ دارد که در آن آتشی از شمرھایش سخن 
گفتہ. در این مجموعه تعدادی شعرھای چاپ نشدہ نیز آمدہ است۔ 


داستان فارسی 

۸) جمشیدی, اسماعیل. پیلکا. تھران. ابران کتاب. ۱۴۳۶۵. ۱۱۹ ص٠‏ 
۰ ربال. 

۹) گلاہدرەیی: محمود. لحظەھا. چ ۳. تھران. کیھان. ۱۴۶۵. ۳۴۷ 
ص. ۶۵۰ ریال. : 


نقد و بررسی : ' : 
۰) پورجوادی, نمرالله [گردآورندہ]. دربار حافظ. برگزیده 
مقالەھای نشردائش (۴). تھران. مرکز نشردانشگاھی. ۱۴۳۶۵. ۳۴۳ ص۔ 
٠۰‏ ربال. 
حاوی مقالەہابی است کہ تاکنون دربارہ حافظ و پژوھشھای مر بوط بہ 
شعرش در نشردائش چاپ شدہ. کتاب سە بخش دارد: مقالەھا نقدھا و 
کتاہشناسی. 


داستان و نمایشنامه خارجی 
۱) آستورباس, میگل .آنخل. تعطیلات پایان ھفته در گواتمالا 
(مجموعه داستان). ترجمه زھرای خائلری (کیا). تھران. توس. ۲۶۰۰۱۳۶۵ 
ص. ۷۰۰ ریال. (تاریخ انتشار ترجمه فرائسہ ۱۹۵۹ء.) 
آقای رلیس جمھور بە ترجحہُ ھمین مترجم نخستین کتابی از آستوریاس 
بود کە بە فارسی ترجمە شد. پس از آن توروتومبو وپاپ سہزرا نی زھمین مترجم 
تر جمه کرد۔ مردی که هعه چیز, ھمه چیزداشت را نیز لیلی گلستان تر جمہ کردہ. 
آستوریاس متولد ۱۸۹۹ در گواتمالا: شاعر و ویسندہ و دیہلمات است رو 
درسال ۱۹۶۷ نوہل ادہیات را گرفتہ. برای آشنابی بیشتر ہا او مر اجعہ کنید بہ 
مصاحمہ ریتاگیبرت: با اودر کتاب ھفت صدا ترجمة نازی عظیما (تھران. آگاہ. 


۰۳و 


کیب 


۷) صص ۱۷۵۔۲۴۴ 

۲ اکو؛ اممرتو. نام گل سرخ. ترجمہ شھرام طاهری. تھران. شہاویز۔ 
۳۶۵. ۲. ہنچ +۷۴۳۰ ص۱۴۵۰ ریال. 

۳ دوراس: عارگریت: درد. ترجمه قاسم روبین. تھران پابیروس. 
۵. ص. ۳۴۰ ربال.(متن اصلی کتاب در سال ۱۹۸۵ منتشرشدہ) 

۴) شکسہیر ویلیام. شاەھنری چھارم. نخستین بخش, ترجمه احمد 
خزاعی [تھران]. اکہاتان. ۱۳۶۵. ۲۴۲ ص٠‏ ۶۰۰ ریال. 

۵ لویس, اسکار. مرگ در خانوادہ سانچز. ترجمهُ لہلی نوربخش. 
تھران. تندر. ۱۳۶۵. ۱۹۰ ص. ۳۷۵ ربال. 

از اسکارلویس پیش از این فر زندان سانجز ویدرومارتینز بە تر جمة حشمت 
کامرانی منتشر شدہ یود. 

۶ عائرو آندرہ. امید. ترجمةٔ رضا سیدحسینی. تھران. خوارزمی. 
7۳۴ زتوزیع ۱۴۶۵]. ۵۶۷ ص٠‏ ۱۴۰۰ ریال. 
وقایم جنگ داخلی اسمانیا نوشتہ شدہ که مالرودر آن باسمت فرماندہ نیروی 
ھوابی شرکت فعال داشتہ. گو یا تاکنون زنگھا برای کە بە صدا درم یآید؟ اثر 
ھمینگو ی؛ بە یادکاتالونیا اثر ارول؛گفت وگو بامرگ اثر آرتورکو ستلر ازرشته 
ادہیات جنگ داخلی اسمانیا بە فارسی ترجمہ شدہ است, ویژگی امید در مقابسه 
ہا ائثر ھمینگوی و آثار دیگران اہن است کە جنگ داخلی اسمانیا را از خلال 
فاجعه زندگی قھرمانی اصلی توصیف نکردہ: بلکه همہ جنگ وھمہ کسانی کہ با 
آرمان پیر وزی ہر غاشیسم و دست پافتن بە برادری در کنار ھم می جنگیدند در 
ائر او حاضر و ناظرند. رمان ساختمان خاص خود را دارد. در واقع گزارشھاعی 
است از صحنەھای مختلف جنگ کە ہر کدام درجای خودمائند داستان کو تاھی 
کامل است. با قراردادن این گزارسھا در کنار ھم رمان امید ہو وجود آمدہ است۔ 

۷) نی بال: وی. اس. خم رودخانه. ترجمه مھدی قراچه داغی. تھران. 
ریس [۱۳۶۵]. ۳۶۴ ص. ۷۲۵ ریال. 

متن اصلی کتاب درسال ۱۹۸۰ منتشر شدہ. مترجم مقدمەای درباره زندگی 
و آثار نی پال نوشته است. از این نویسندہ قبل از این عند تمدن مجروح ہا 
ترجمهُ احمد میرعلاہی منتشر شدہ بود. در آن کتاب نام خانوادگی نویسندہ 
نی یول ضبط شدہ. ۱ ۱ 

۸ ھاردی,: تامس. بدو راز مردم شوریدہ. ترجمہ سیروان آزاد. تھران. 
نشرنو۔ ۱۳۶۵. نہ + ۴۰۷ ص. ۴۴۵۰ ربال. 

پیش از این دو کتاب دیگر از تامس‌ھاردی ہا عنواتھای جود گعنام ونس 
دورہرویل بە ترجمة ھمین مترجم و توسط ھمین ناشر منتشر شدہ بود, 


تاریخ و جغرافیا 


ایران پیش از اسلام 

۹) بروکوپیوس. جنگھای ایران و روم, ترجمە محمدسعیدی. چ ۳. 
تھران. علمی و فرھنگی. ۱۳۶۵. ۲۲۴ ص. ۴۶۶ ربال۔ 

چاپ اول این کتاب را بنگاہ ترجمه و نشر کتاب در سال ۱۳۳۸ منتشر کرد. 
این کتاب ترجحه بخشی از تاریخ جنگھا اثر پروکو پیوس مورّخ رومی است کہ 
بە جنگھای ایران وروم اختصاص دارد و حاوی وقابع دورهٗ سلطٔنت انوشیر وان 
و جنگھای او ہارومیان اسٹ کە پروکو پیوس ناظر این جنگھا بودہ. حمید نیر 
نوری نقدی ہر نخستین چاپ این کتاب نوشته است. نگاہ کنید بە رامنمای 
کتاب. سال سوّم. شمارہ یکم. اردی بھشت ۱۳۳۹. صص ۷۰۔۷۳ 


۰ بوواء لوسین. برمکیان: بنابرروایات مورخین عرب و ایرانی, 


نقشہ. ۱۵۵۰ ربال۔ 

دوران پنجاہ سال میان مرگ نادرشاہ و پایەگذاری سلطنت قاجاریان 
مھمترین و تاریکتر ین دورەھای تاریخ جدید ایران بە شمار می آید. اھمیت اہن 
دورہ در يك رشته دگرگونیھای تدریجی است کہ در نظام قرون وسطابی از 
روزگار صفویہ و فرمائر وائی نادرشاہ پدید آمد. ابھام این دورہ بە خاطر کمبود 
منابع است (نگاہ کنید بہ صص ۴۱۹۔۴۴۰ بررسی وارزیاہی منابع). کتاب 
حاضر نخستین تاریخ تحلیلی وجامع این دورہ است که درسال ۱۹۷۹ توسط 
انتشارات دانشگاہ شیکاگو منتشر شدہ است. حروف چینی و چاپ کتاب 
خوب و پاکیزہ است۔ 

۲ رایت: دنیس. ایرانیان در میان انگلیسپھا؛ صحنە‌ھایی از تاریخ 
مناسبات ایران و بربتانیا. جلد اول. ترجمةٗ کریم امامی. تھران. نشر نو. پا 
ھمکاری انتشارات زمینهہ. ۱۳۶۴ [توزیع ۱۳۶۵]. پائزدہ +۹۰۶ ص۔ 
مصور۔ "0" ریال. 

کتاب درسال ۱۹۸۵ در لندن منتشر شدہ. موضوع کتاب مناسبات ایران و 
انگلیس از اواخر دورہٗ صفویه تا پایان دورہٗ قاجاریہ است و سرگذشت 
ابرانیانی را کە در این عیان ہا انگلیسھا حشر و نشر داشتەاند بە تفصیل شرح 
می دھد. متن حاضر ترجعةُ نیمی از کتاب است. نویسندہُ کتاب دیہلمات ودو 
دورہ مأمور خدمت در سفارت انگلیس در اہران بودہ. 

۴ -ے ایرانہان در میان انگلیسپیھا. ترجمةٔ منوچھر طاہرنیا. تھران. 
آشتیائی. ۱۳۶۴ [توزیع ۱۳۶۵]. ۴۳۰ ص. مصور. ۷۵۰ ربال. 

ترجمة کامل متن کتاب مذکور در فوق (شمارہ ۸۲) است. 

۴ عمرانی, محمدہن علی بن محمد الانباء فی تاریخ الخلفاء۔ بہ 
اھتمام تقی ہیئش. مشھد. نشر کتاب. ۱۲۳۶۳ [توزیع ۱۱۷۶۵. ص+ ۲۷۹ 
س, نمونه ثسلهہ, ۳۰ ربال. 

یکی از قدیم‌ترین کتابھای تاریخ اسلام استء احتمالاً در نیعە دوم قفرن 
ششم ھجری تأٗلیف شدہ. چون خاتمه آن دربارہٗ اخبار سومین خلیفہ عباسی 
است, این اثر از کتا بھای مھم تاریخ اسلام بہ ویژہ در اخبار مر بوط بە ایران 
است. یکی از ویژگیھای کتاب ایجازی است کہ مؤلف در ثبت و ضبط وقایع 
تاریخی کشورھای اسلامی با رعایت موازین علمی و اصول تاریخ نگاری به 


. کاربردہ است۔ متن کتاب بە عر بی است وازروی نسخہ متحصر به فردتصحیح 


شدہ و ہرای نخستین بار جاپ شدہ است. مقدمه و:تعلیقات کتاب بە فارسی 


استہ 

۵ نسوی, محمدین احمد. سیرت جلال الدین مینکبرنی. تصنیف 
شھاب الدین محمد خرندزی نسوی. ترجمہ فارسی از اصل عربی از 
مترجم مجھول در قرن ھفتم ھجری. بە تصحیح و با مقدمه و تعلیقات 
وت مس مس سا اش دا 


۵۰ ۔ هشت+ 
۶ ص. ۴۵۰ ریال (چاپ اول در سال ۱۴۳۶ منتشر شدہ) 

۱ ۹) بری, جان ر. کریم خان زند؛ تاریخ ایران بین سالھای ۱۷۷۸۱۷۴۷. 
ترجمة علی محمد ساکی. تھران. فراز. ۱۳۶۵. شائزدہ + ۴۷۶ ص. مصور 


ترجمە عبدالحسین میکدہ. چ ۳. تھران. علمی و فرھضگی این کتاب س رگذشت پسر سلطان محمد خوارزمشاہ است در مدت یازدہ 

سال: داستان مختصر جنگھای اوست ہا چنگیز و لشکر مغول و فتوحاتد 
شکستھای او. نسوی شش هھفت سال منشی چلال الدین یودہ ودر بسیاری 'ذ 
سفرھا و لشکرکشبھایش باوی غمراہ بودہ. اصل کتاب ہہ زبان عربی نو“ 


غ۔ تم 





شدہ وظاہر ادرھمان قرن (ھفتم ھجر ی) شخص دیگری آنرا بہ فارسی ترجمە 
وتحریر کردہ است. 

۶) مسعودی, علی بن حسین. التنبیەوالاشراف. ترجمة ابوالقاسم 
پایندە. از روی چاپ قاھرہ و مقابله با چاپ اروہا. چ .٢‏ تھران. علمی و 
پرھنگی. ۱۴۶۵. هیجدہ + ۴۵۲ ص. ٣٠٠١‏ ریال. 

جاپ اول این کتاب درسال 0۲۹ توسط بنگاہ ترجعه ونشر کتاب منتشر 
شدموضوع کتاب تاریخ و جغرافیا و عیئت است ر اصل آن بہ زبان عر ہی 
است. مسعودی کتاب رآ در سالھای ۳۴۴ و۳۴۵ ھ۔ق. در مصر تالیف کردہ۔ 
این کتاب حاوی قسمتی از تاریخ اہران قبل از اسلام, تاریخ یونان ومقدونبه و 
روم وتاریخ بعد از اسلام تا زمان تالیف کتاب است. اھمیت کتاب بە خاطر بخشض 
تاریخ ایران بعد از اسلام است. درسالھای ۱۸۹۳ تا ۱۸۹۴ بە اھتمام دخویه در 
لیدن و درسال ۱۳۵۷ ھق. در مصر چاپ شدہ. کارادو ووآنرا بە زمان 
فرانسوی ترجمہ کردہ است. 


دورہ معاصر 

۷ غنت: بال, کشیشھای انگلیسی در دوران انقلاب اسلامی ایران. 
ترجمهُ حسین اہوترآبیان. تھران. اطلاعات. ۱۳۶۵. ۱۸۵ ص. مصور. ۳۵۰ 
ریال. 

نویسندہ کشیش کلیسای انگلیکن اصفھان بودہ و کتاب خاطرات وی از 
دوران اوجگیری تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران است۔ 

۸۸( بزرگمھں جلیل. [فراہم آورندہ] دکٹر محمد مصدق در دادگاہ 
تجدید نظ رنظامی. تھران. انتشار. ۶۰۳۱۳۶۵ ص.مصور. نموئه سند.ہا 
جلد شمیز ۱۳۰۰ ریال و ہا جلد زرکوب ۲٥٠٢‏ ریال. 

متن محاکمہ مصدق در نخستین محکمہ نظامی در دو جلد درسال ۱۳۶۳ 
توسط نشر تاریخ ایران منتشر شد. کتاب حاضر شامل متن جلسە‌ھای دادگاہ 
تجدید نظر نظامی بە ھمراہ پارہای مطالب دیگر دربار مصدق است. 


خاطرات 
۹ ھامزرہ رابرت. ماُموریت درتھران؛ خاطرات ژنرال هایزر. ترجمة ع. 
رشیدی۔ تھران. اطلاعات. ۱۳۶۵. ۳۱۹ ص. ۴۵۰ ربال۔ 
بہ توضیحات ترجمةُ دیگر (شمارہُ ۹۰) رجوع فرمابید. 
۰۔۔ عاأموریت مخفی در تھران؛ خاطرات ژنرال فایزر. ترجمه 
محمد حسین عادلی. تھران. رسا. ۱۳۶۵. ۴۸۶ ص. مصور. ۱٠٠١‏ ریال. 
راہرت ھایزر ژنرال چھارستارہ امر یکاہی در جریان اوج گیرری مبارزہ مردم 
ایران برضد شاہ. بەعنوان مأمور ویڑہ از سوی کارتر وارد تھران می شود بہ 
ادعاى خودش وی ازجانب رئیس جمھور آمر یکا ماموریت داشتہ کہ مقدمات 
حفظ انسجام ارتش پس از رفتن شاہ از ایران را فراھم سازدو ارتش را بەترك 
انقیآھ از شاہ و سہردن حمایت و تعھد نسبت بە يك دولت غیر نظامی وفادار بہ 
آمر یکا بە رھبری شاپور بختیار وادار کند. این کتاب خاطرات اوست. ترجمة 
ع. رشیدی کە مشخصات آن قبل از این ترجمه ذکر شد فھرست مطالب و 
فھرست راہنما (نمایہ) رھمچنین بخشی تحت عنوان گفتار اوليه را ندارد در 
گفتار اوليە کە در تر جمة عادلی آمدہ ھایزر سرگدشت خود و سابقه نظامی اش‌را 
ببان کردہ. اما چون ترجمه ع. رشیدی با حروف ریزتری جاپ عدہ وتعداد 
سطرھای ہر صفعہ آن نیز زیادتر است در نگاہ اول این توھم بوجودمی آید کە 
ترجمە رشیدی بخش زیادی از اصل کتاب را ندارد حال آنکه موارد کمبود 
منحصر به ھمان سە مورد ذکر شدہ استہ۔ 
۱"( غویدأء فریدون. سقوط شاہ. ترجمه ح. ا۔ مھران. تھران. اطلاعات. 
٢ .۵‏ ص. ۳۵۰ ربال. 
مطالب کتاب شرحی است درباره رویدادھای سیاسی ابران از اواخر سال 
۵۶ متا پیروزی انقلاب. این کتابپ نخستین بار درسال ۱۹۷۹ در فرانےےہ 
منتشر شد و تر جمه انگلیسی آن نیز درسال ۱۹۸۰ منتشر شد. ترجمه فارسی از 
روی ترجمه انگلیسی کتاب صورت گرفته است. انگیزہ اصلی نو یسندہ برای 
نوشتن این کتاب تیرئه برادرش امیرعباس ھویدا بودە استہ۔ 





جھان 
۲ آقائی, بھمن و خسرو صفوی. اخوان المسلمین! تاریخ پیدایش, 
تحولات و فعالیتھای جنبش اخوان المسلمین در يك قرن اخیر. تھران. 
رسام. ۵.۔. ۲۷۶ ص. مصور. ۶۰۰ ربال. 
۴) اتحاديہ (نظام عافی),. منصورہ (و) حامد فولادوند 
[گرہ آورندگان]بینش و روش در تاریخ نگاری معاصر. تھران. نشر تاریخ 
ایران. ۱۳۶۵. ۱٣۰‏ ص. ۵۰۰ ریال۔ 
این مجعوعه ازدو بخش تشکیل شدہ وہر بخش شامل تعدادی مقالہ است. 
بخش اول بە معرفی تاریخ نگاری فرانےە اختصاص داردو بینش تاریخی رادر 
ارتباط ہا سایر علوم مطرح می کند. بخش دوم معرفی وبروروش تاریخی 
اوست. 
۴ اعتضادالسلطنہ, علی قلی. تاریخ وقایع و سوانح افغانستان. بہ 
تصحیع میرغاشم محدث. تھران. امیر کبیر. ۱۳۶۵. ۱۷۷ ص. نقشہ. نمونہ 
نسخه۔ ۳۰۰ ربال. 
اعتضادالسلطنه از فر زندان فتعلی شاہ متولد حدود ۱۲۳۴ ھ۔ ق۔ است ودر 
مقدمة کتاب به زندگی وآتارش اشارہ شدہ. این کتاب درسال ۳ 9 قمری 
تألیف شدہ ودر ھمان سال در تھران جاب سنگی شدہ. کتاب با بیان اصل و 
نسب افغانھا و وقایعی کە بعد از قتل نادرروی می دھد آغاز می شود. بخش 
عمدہٗ کتاب بە شرح پیکار مردم افغانستان با انگلیسیھااختصاص دارد. کتاب با 
شرح وقایعی کە بس از دفع سماہ انگلیس پیش می آید پایان می پذیردہ 
۵ت وکوبل, آلکسی شارل هانری. انقلاب فرائسه و ژریم پیش ا زآن. 
ترجمةٔ فحسن ثلائی. تھران. نقرہ. ۱۳۶۵. ۵۰۷ ص. ۹۵۰ ربال. 
توگویل از متفکران سیاسی فرانسه در قرن نوزدھم است. در پیشگفتار 
کتاب وی پاداور شدہ کهە قصد نوشتن تاریخ انقلاب فرائسە را ندارد. بلک 
می خواہد بہ بررسی زمینه و سرشت این انقلاب بہردازد, 
۶ فانی, کامران. جنگھای جھانی اول ودوم. تھران. علمی وفرھتگی. 
۵. ۶ ص. مصور. نقشہ. ۲۵۰ ریال. 
کتاب برای نوجوانان نوشتہ شدہ ودرآن علتھای پیدایش این دو جنگ و 
سیر وقایع و شرح نبردھای مھم بە زہانی سادہ بازگو شدہ است. 
۷) مد ایودی: کالین. اطلس تاریخ جھان؛ دورہ معاصر, ترجمهہ 
فریدون فاطمی. تھران. مرکز. ۱۳۶۵. عشت + ۱۵۰ ص. نقشہ. ۵۵۰ ریال. 
سە جلد از این مجموعه ہلا منتشر غدہ بود. هھدف این کتاب بیان تاریخ 
معاصر جھان از کنگرہ وین تا پایان جنگ دوم جھانی با استعانت از نقشەھای 
تاریخی است. 
۸) سس اطلس تاریخی افریقا. ترجمهُ فریدون فاطمی. تھران. م رکز 
۵.۔ ٣‏ ص. نقشہ. ۸۰۰ ریال. 
این اطلس با بنجاہ ونە نفثه تاریخی وضع قارہ آفر یفارا از دورتر ین زمانھا 
تا زمان ما نشان می دھد. متن اصلی کتاب جاپ انتشارات پنگوٹن است۔ 
۹ ویت: گاستون. قاعھرہ؛ شھر نر و تجارت. ترجمہٗ محمود محمودی. 
ج ٣۔‏ تھران. علمی و فرھتگی. ۱۳۶۵۔ ۲۳۹ ص. نقشه. ۴۵۰ ریال. 

حاپ اول درسال ۱۳۵۱ توسط بنگاہ ترجمہ و نشر کتاب منٹشر شدہ. 
مطالب کتاب دربارہٗ تاریخ قاہرہ و چھرہ کنونی آن است کہ با استفادہ از آثار 
شرق سناسان ومورخان نوشته ندہ۔ 





جزوەھا؛ گزارشھا 


سفارت جمھوری اسلامی ایران (ہرن) 
٥‏ شش سال مقاومت در براہر نجاوز. ۱۳۶۵. ۱8+۱۸ ص. مصور۔ 





سفارت جمھوری اسلامی ایران (ہن) 

0 احزاب در جمھوری فدرال آلمان, گروھھای راست اغراطی. 
۶۵٦٠ص٠‏ 

0 احزاب در جمھوری فدرال آلمان, گروھھای چپ افراطی. 
۵ ۴ ص. 
شھرداری تھران 


۵ نشریه آمار و ارزشیابی خدمات کامہیوتری شھرداری تھران. 
تھران. ۱۳۶۵. ب +۱۸۲۰ ص. مصور (رنگی). جدول. نمودار. 
شورای عالی انقلاب فرھنگی 

0 نگرشی بر شورای عالی انقلاب فرھنگی. ج ٢۔‏ تھران. ۱۳۶۵. 
"0+٦۲٢‏ ص٠‏ 
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن 

.٠ص‎ ۸۵.۱۳۶۵ عملکرد سال ۱۳۶۴ء: گزارش تفصیلی. تھر ان.‎ ٥0 
مصور. جدول. نمودار.‎ 
وزارت ارشاد اسلامی. ادارہٗ کل موزہدھا‎ 

٥‏ تجھی زآزمایشگاہ ملی حفاظت. نوشتۂ آچ. ھاجز. ترجمة مھرداد 
وحدتی. تھران. ۵ .)۴ ص٠‏ 


وزارت برنامہ و بودجه. معاونت امور اقتصادی. دفتر جمعیت و 
نیروی انسانی 
0 بررسی استقال در بخش صنایع سنگین (گر وہ ماشین سازی و 
ریختەگری ‏ واھنگری]. ہدیدآورندہ آذربھبھانی. تھران. ٣٢١۱۳۶۵‏ 
ص. جدول۔ 
وزارت نیرو۔ امو رآب. دفتر فنی 
رئ ا مر حته یه استانداردھای صنع تآب. شمارہ ۸ دامنه روش و 
برنامە کار. كمینه فنی شائزدہ (سازہ). تھران. ۳۶۵١۱۴۶١ص.‏ مصور 
جدول. 


0 مار برق روستائی درسال ۱۳۶۴ ٭ٹھران, ۵. مصور نقشہ 


جدول۔ نمودار 








بارەای ازمقالەھای آخرین شمارەھای 
نشریەھاى تخصصی 


جوکہوسمسسسمسسمسشرااکومٗدمسژسےمٗسمسموژٗژووسسعرروژہٗوس-6مأممٗؤمٛسوژاسڈومٗسأموموسوژدےوویسسمصسةمپوسوسس جوم 


بعضی از خوانندگان می پرسند کە آیا مجلەھای تخصصی علمی و فنی و 
فرھنگی منحصر بە ھمین نشریەدھابی است که در نشردائش معرنی 
می شود؟ پاسخ این سؤال منفی است, چرا کە نشریەھای دیگری ھم 
ہست که چون برای نشردانش نمی فرستند ما از انتشار آنھا ہی اطلاح 
می مائیم. شاید توقع خوانندگان این باتد کە مسؤول این بخش خود 
برای تهیهُ مجلەھا اقدام کند. این کار دشوار و از پیدا کردن کتاب بە 
مراتب سختتر است. چون کتاب تازہ را تا مدّتی در اغلب 
کتاہفر وشیھا می توان یافت, ولی مجلەھای تازہ را ئنھا مدت کوتاھی 
پس از انتشار می توان در روزنامه فر وشیھا دید وپس از گذشت چند روز 
یا تمام می شود یا بە دفتر مجله پس فر ستادہ می شود. مشکل دیگری کھ 
تھی نشر یه تخصصی دارد این است که ہسیاری از این مجلەھا سرموعد 
منتشر نمی شود و اغلب ہا وقفه در انتشار مواجھ است. ھمچنین تعدادی 
از این مجلەھا در روزنامہٗ فروشیھا و کتاہفر وشیھا عرضه نمی شود. 

برای اطلاع خوانندگان عنوانھای تعدادی ازاین نوع مجلەھارا کە 
تاکتون در نشردانش معرفی نشدہ یا کمتر معرفی شدہ درذیل می آوریم 
(خوانندگان برای یافتن اطلاعات بیشتر دربارہ این مجلەهہا می توانند بہ 
این کتاب مراجعە کنند: پوری سلطانی ورضا اقتدار. راھنمای مجلەھای 
ایران: ۱۳۶۴. تھران. کتابخانهہ ملی ایران۔ ۱۳۶۵). 

آب. آشنائی با ریاضیات. آفات و بیماریھای گیاھی. اطلاعات 
علمی. بولتن انجمن ریاضی ایران. اندیشه بزرگان. مجله بانك م رکزی 
جمھوری اسلامی ایران. بیماریھای گیاھی. تازەھای آمار. تکنيك. 
جوشکاری و صنعت. چیستا. دارو و درمان. رسانه داروپخش. سنگر 
صنعت۔ سیمای تعاون. صنایع قند ایران. صنعت حمل و نقل. صنعت 
مستقل. علم الکتر ونيك. علم و زندگی. فاراد. فرھنگ و بینش. فیزیكف 
زمین وفضا۔ قامو س. کشاورز. گاھنامه وضو ری ار 


شناسی. سسکن واقلاں موڑیھا۔ تی وطدحی دیس اما ان٠‏ 
نشریه صنایع پلاستيك. نشریه علمی. نشربه مرغداری ایران. نفت و 
اقتصاد. 
٥‏ آمن وفولاد! مجتمع فولاد مبارکە(سال دوم., شمارہ ششم. تابستان 
۵ءء 
کاربرد علمی کاعمیوتر در کو رہٗ قوس الکتر يك / غلامحسین آقاھا. 
بررسی پر وڑژەھای آھن و فولاد در کشورھاى درحال توسعه / بھمن 
چو بمك. اخبار آھن و فولاد جھان 
0 آیندہ ال اق شمارەھای ۹ و ١٠۔.‏ آنر دی ۱۳۶۵) 
حمیدی و شعر سنتی أو/ فضل الله رضا ایستائی وتقلید د٢ی‏ 
کتب بلاغی/ محمد فشارکی, سلطان العلماىی خراسانی و رونا“ 
فواندعامہ/ محمد لین 
0 امیرگبیر! دانشگاہ صنعتی امی رکبیر (سال دومء مار تجم؟ 
۲) 


ن / حسن مدنی٠‏ حاسبات کہ 
عوامل مو اعد حسن 


صفحۂ کلاج / مھدی اخلاقی. طرح شبکەُ سراسری اطلاعات علمی و 
فئی / خطیب الاسلام صدر نژاد. 
٥‏ پژوهش در علم و صنعت؛ سازمان پزوھشھای علمی و صنعتی ایران 
(سال ینجم. سمارہ ۱۲. پاییز ۱۳۶۵) 
سموم کشاورزی, شمشیرہای دو لب / فرهاد دستغیب و مھرداد 
بیگی. پرواز پر فراز ریل با ترتھای بدون حرخ / افراسیاب شایگانی۔ 
اسناد اختراعات, منبع عظیم اطلاعات تکتولوری / آمان قتہری بور۔ 
٥‏ پيك ریاضی؛ دانشکدہ ریاضی دائشگاہ صنعتی شریف اصفھان 
(شمارەھای سوم و چھارم. ہاییز و زمستان ۱۳۶۵) 
آیا منطق وریاضیات یکی ھستند / للون ھنکین: ترجمهُ رضا کرمی۔ 
البات ریاضی چیست؟ / ایمرہ لاکاتوش, ترجمة شاہور اعتماد. 
اپسیلون از کجا آمد؟ / جودیت و گرابیز, ترجمهُ بھنام بازیگران. 
٥‏ تراز؛ نشریة بازرگانی خارجی. مؤسنهُ مطالعات و بژوھشھای 
بازرگانی (شمارەھای ۶۰ و۶۱. پانزدھم بھمن و دوم اسفند ۱۳۶۵) 
کاهش تجارت جھان عرب با آلمان غربی. جریاتھای سرمایه و 
بدھیھای خارجی. قرار دادھای فر وش بین االمللی. 
0 تربیت؛ وزارت آموزش و پر ورش (سال دوم۔ سمارہٗ حھارم. دی ماہ 
۵) 
دیدگاہ تر بیتی اھ اطھار عليه السلام / مظلومی. اھمیت وراہ ورسم 
فصەگویی / مصطفی رحماندوست. شرح حدیث فطرت. 
٥‏ الثقافة الاسلامیة؛ المستثاریة الثقافیة للجمھوریة الاسلاميه 
الایرانیة بدمشق (العداد الثامن, العاشرء التاسع ۱۴۰۷ ھق.) 
القومیة ومسأَلة الوحدۃ والتفرقة / رضاداوری. الفارابی الموسوعی 
/ حسن نصراللہ. النکاثرالسکانی / احمد کتابی 
٥‏ حساہدار؛ انجمن حسابداران خبرہٗ ایران (شعارەھای ۲۴ و۲۵ و 
۶ آبان ۔ دی ۱۳۶۵). 
تجارت متقابل. ذخیرہٗ مالیات ہر در آمد شر کتھا / غلامرضا سلامی. 
تداوم مشاغل غیر مولد در ایران / ا.۔ فیوضات. 
٥‏ حوزہ (شمارہ ۱۸. دی ماہ ۱۳۶۵) 
مصاحبه ہا استاد آیت الله فیاض. سیرہٗ معصومان و عالمان. سیر 
قانون نگاری در ایران. 
0 دانشمند (سال بیست و چھارم۔ شمارہٗ پی در ہی ۲۸۱. اسفند ماہ 
۵) 
احکام نجوم چیست؟ / مری الن بودن, ترجعه احمد آرام. یرروی 
برق از آبھای داغ درون زمین / ترجمە کاظم رشاد. بیماران خیالی ‏ ز. 
د. راتکلیف: ترجمه فرّخ ماھان. 
9 رشد؛ وزارت آموزش و ہرورش: 
0 - آموزش جغرافیا (سال دوم. شمارہ ششم. تابستان ۱۳۶۵) 
آموزش جغرافیا در کشور اتریش / سیاوش شایان. نگرش 
سیستمی با ساختاری در ژنومورفولوژی / حسن صدوق. مقالات 
جغرافیائی از مجلات جغرافیائی جھان / حسین شکوئی 
0 - آموزش ریاضی (سال سوّم۔ شمارہٴ یازدھم. پاییز ۱۳۶۵) 
حد دنیاله و حد تابع / منوچھر وصال. قرینەسازی جبری بە علوان 
ئله جھانی / ارسلان شادمان. 77 اصم است / امیر غاشم حسینی. 
آموزش زیست شناسی (سال اول. شمارہُ چھارم۔ تابستان 
۳" 
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زیست‌شناسی چیست؟ / علی اصفر نیشاہوری. سیمای مھندسی 
زنتيك / محمدرضا نوری دلوئی. آشنابی ہا آنتی بیوتیکھا و کاربرد آٹھا 
/ باقر یخچالی 
0 -- اُموزش شیمی (سال دوم. شمارەھای هھشتم و نھم. تاہستان وہابیز 
۳۶۵)( 
سرکہ سازی / مرتضی نیکیور. لاستیکھای سنٹزی / علی 
پورجوادی. استخراج فلزات / متصور عاہدینی. 
٥‏ -- تکنولوژی آموزشی (سال دوم. شمارەھای دوم سوم, چھارم. 
مھر۔دی ماہ ۱۳۶۵) 
تولید وسایل کمك اموزضی ارزان قیمت / علی اکیر فر پور. مھارت 
گوں دادن / محمّد احدیان. عکاسی در خدمت آموزش / اسماعیل 
شا 
٥‏ -- معلّم (سال پنجم. سال تحصیلی ۶۵۔۶۶. شمارەھای سوّم و 
چھارم) 
اسلام و مل گرآنن در کتب درسی افغانستان / ترجمه ناید 
شریعت‌زادہ. آموزس نیش از دبستان در کسورھای مختلف جھان / 
غلامحسین کریمی۔ مسیر مدیریت / منصور حقیقت, 
0 زیتون؛ وزارت کشاورزی (سال نجم. سمارہ ۶۶ بھمن ماہ ۱۳۶۵) 
عامل مدیریت در نظامھای ملی تحفیقات کشاورزی/ محمدرضامیر 
فخرائی. راھھای جلوگیری و کاہش تأئیر استرس حرارتی در طیور / 
محمد ناصری۔ مایکو تو کسینھا / احمد علوی۔ 
0 صنعتگر؛ اتحادیهُ ماسین سازو فلزتراش تھران (سال چھارم. شمارہ 
۴ء دی ماہ ۱۳۶۵( 
تعمیرات ماشین اہزار: سنگ زنی. سوھانکاری 
0 عمران؛ معاونت مھندسی وزارت سیاہ پاسداران انقلاب اسلامی 
(سال یکم. شمارەھای یکم و دوم۔ مرداد و آذر ۱۳۶۵) 
یتن حباب زا۔ اشنائی با سیستم‌ھای اعلام حریق / جعفردخانچی. 
تصمیم گیرری برای انتخاب ماشین الات / علی قاضی زادہ 
0 فصلنامہ تعلیم و ترہیت ؛وزارت اموزش و پرورش (سال دوم. شمارہ 
یکم. بھار ۱۳۶۵) 
کلیّاتی درباره آموزش علوم / امان الله صقوی. آموزش و برورش 
متوسطہ در ایران / احمد صافی. چرا مھندسین ژاپنی پیشتازند؟ / جین 
گر یگوری, ترجمەمھدی کوتی عرب 
0 فصلنامه فثنر (شمارہ ۱۲. باہیز ۱۳۶۵) 
بازتاب مکاتب غر بی در آثار هئرمندان ایرانی؛ نقاشیھای معاصر 
ایران / جلال الدین کاسفی. سور و قدرت در موسیفی واگٹر. اصول 
اساسی تولید فیلم درسینمای غیر حرفەای / ابوالحسن علوی 
طباطبائی. 
0٥‏ فیلم (بھمن و اسفند ۱۳۶۵) 
مرگ آندرەبی تارکوفسکی. سینمای امر پکای لاتین از گذر ٭تاریخ 
آن. سینمای مقاومت / ھوشنگ کاووسی 
٥‏ کیھان فرفنگی (سال سوم. شماره .۱١‏ بھمن ۱۳۶۵) 
اجنماع وانواع آن ازنظر فارابی / غلامعلی خوشرو. ناگفتەھابی از 
تاریخ شیعه و شام / عبدالله ناصری طافری. شیخ آفابزرگ تھرانی 
مرزبان حماسہ خورشید / والله مرادی 
0 گزیدہ مسائل اقتصادی ۔ اجتماعی؛ وزارت برنامه و بودجھ. مر کز ۱ 
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مرنہ 
مداركد اقتصادی, اجتماعی و انتشارات (شمارهہٗ ۵۹, دی ۱۳۶۵) 

چشم انداز امید بخش اقتصاد کشورھای صادرکنندہٗ نفت / ترجمه 
محسن طلایی. تورم لجام گسیخته / ترجمهُ کورس صدیقی. درسھابی از 
سیاست حمابتی ژاپن در دورہٗ بعد از جنگ برای کشورہای کمتر توسعه 
یافتہ / ترجمةٔ کورس صدیقی 
٥‏ مجلهُ اقتصادی؛ وزارت اعور اقتصادی و دارائی (سال اول. شمارهُ 
۱. بھمن ماہ ۱۳۶۵) 

پررسی تولید کالاھای جانشین وارداتی / گ. صانعی. تحلیلی 
کوتاء بر سیستم اقتصادی سوسیالیستی / ٴم۔ ر. فراحی. گزیدەای از 
اخہار افتصادی. 
٥‏ مجلهٗ باستان شناسی و تاریخ؛ مرکز نشردانشگاھی (سال یکم. 
شمارہ یکم. پاییز و زمستان ۱۳۶۵) 

آئین تدفین در لرستان هزارہٗ ال پیش از مبلادی / نصرت معتمدی۔ 
نظری بە بازماندۂ يك اثر معماری ایلخانی در ری / اسماعیل یغمابی, 
اشعار فارسی روی کاشیھای مجموعة دکتر محسن مقدم / عبدالله 
قوچانی. منابع باستان شناسی ایران. 
٥‏ مجلەٗ تحقیقات اسلامی؛ بنیاد دابرۃالمعارف اسلامی (سال اول. 
شعارہٗ ارل) 

نخستین شمارہٗ مجله تحقیقات اسلامی, توسط بنیاد دایرۃالمعارف 
اسلامی, که از سال ۱۳۶۴ با ھمکاری گروھی از استادان و فضلای 
اہرانی بە تدوین دایرۃالمعارف اسلامی مشخول است: مننشر شد. مجلھ 
سە بخش دارد: مقالەھاء رسالەھای کوتاہ فارسی وعر بی, کتابشناسی و 
نقد کتاب و آشنابی با مراکز و مؤسسەھای تحقیقات اسلامی خارج از 


کی 
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اہران. 

مالکیت در اسلام / ابوالقاسم گر جی. رسالہُ فارسی جام گیتی نما از 
قاضی کمال الدین میرحسین میبدی / تصحیح عبدالل نورانی؛ و 
کتابشناسیهطالعات قرآنی از جملە عقالەھای مجله است. 
0 مفید (سال دوم,شمارهٗ مسلسل .۱١‏ دورہ جدید. شمارهٗ اول. بھمن 
۳۵) 

ھمخوانی باھماوازان؛ افسانة نیما مائیفست شعر نو / ھوشنگ 
گلشیری. اصغر دونەگیر / اکبر سردوزآمی. مجسّمەای در تابلو؛ نگاھی 
بە تابلوی مرگ مارا / فیر وزہٗ مھاجر. 
٥‏ مجلهُ سیاست خارجی! دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت 
امورخارجه (سال اوّل. شمارہ یکم. دی۔ اسفند ۱۳۶۵) 

جنگ خلیج فارس از دیدگاہ حقوق ملتھا / دِکر وبُست. ملاحظەای 
درباره امنیّت ملی/ علی شمس اردکانی. وضعیت ناوھای جنگی در 
کنوانسیون جدید حقوق دریاھا/ علی اصغر کاظمی. 
٥‏ مقالات و بررسیھا؛ دانشکدہ الھیات و معارف اسلامی دانشگاہ 
تھران (دفٹر ۴۱۔۶۲. ۱۳۶۵) 

قاعدہُ لاحرج / ابوالفضل میرمحمدی. اجتھاد و تاریخ آن / 
علیرضا فیض. . تحقیق در منابم علوم بلاغت / نورالله کسائی. 
0 ار تا جامعه مدرسین حو زہ علميه قم (دورہٗ دوم. شمار ھفتم.. 

شمارہٗ مسلسل ۹.۔. بھمن ۳۵) 

مقدمہُ معارف قرآن / محمدتقی مصباح. انسان در قرآن / محمد 

مؤمن. نقد و بررسی اعلام مکاسب / جواد شبیری. 





با آنەماری شیمل 





خائم آنەمار ٗی شیمل (۱ نا5 00914ء۸00) یکی از خاورشناسان 
بزرگ اروہابی است. مجله فکرو فن کہ بە زبان عربی در آلمان 
منتشر می شود: در شمارهٗ ۴۴ سال بیست و سوم خود (سال ۱۹۸۶) 
مصاحبہای با أو انجام دادہ است. ہر چند مخاطب اصلی, این مصاحبہ 
خوانندہٗ عرب زبان است ودر سؤالات مصاحبه کنندہ و باسخھای خائم 
شیمل ہم این معنی ملحوظ است,: بە دلیل فوایدی که این مصاحبہ 
برای خوائندۂ ابراتی نیز دارد: بە خصوص از لحاظ اطلاع بر نظر خائم 
شیمل دربارۂ بعضی از بزرگان فرھنگ اسلامی, ترجمۃ آن در زیر از 
نظر خوانندگان می گذرد. (دربارہٗ خائم شیمل ویکی از کتابھاى او؛ 
رجوغ کنید بہ: محمدجعفر یاحقی؛ اخورشید بیروزی؛, نشردائش, 
سال ششم, شمار٠ٗ‏ اول آذر و دی ۱۳۶۴ء ص ۳۶۔۳۹). 





پیش از آنکە من سؤا ی بکنم, خانم آنەماری شیمل صحبت راشر وغ کرد 
وگفت: محیطی کہ من در آن بزرگ شدم با شرق وخاورشنامی, ومچنین 
اسلام و چیڑھابی کہ بە تمدن اسلامی مربوط است, ھیچ ربطی نداشت. 
بلەہ حقیقت ہمین است. من در خانوادہٗ متوسطی بەدنیا آمدەام. پدرم در 
اداره یست کار می کرد ومادرم خانعدار بود۔ می دانم توجھم بہ اسلام و 
شرق کی وچگوئە آغاز شد. ھفت سالہ بودم کە يك داستان زیبای عربی 
را خواندم. شاید یکی از داستانہای زار و يك شب بود. شاید ھم چیز 
دیگری بود. ھمین داستان باعث شد که من تصمیم بگیرم کە جھان عربی و 
اسلام وقدن اسلامی راموضوع اختصاصی کار خود قراردھم. بلهہ من از 
ان بچگی این تصمیم را گرفتم. پانزدہ سالە بودم کە فراگیری زبان 
عربی را شروع کردم, ويك استاد آ مانی ہم که دردانشگاہ درس می داد و 
عربی خوب می دانست در این کار بە من کمك کرد. از ھمان ابتدا این 
زبان را دوست داشتم و بە آن عشق می ورزیدم. بله واقعا عاشقش بودم. 
بەتدریج توائستم کتاب مطالعه کنم و قصەھای عرى را بخوانم. حق يك 
جزہ از قرآن کریم را حفظ کردم! در دوران جنگ دوم جھاف در دانشگاہ 
برلین تحصیل کردم ودر آنجا بە دریافت درجة دکترا در مطالعات شرقی 
نایل شدم, وپیش ازفراغت از تحصیل در کنار عری, تر کی وفارسی راہم 
یاد گرفته بودم۔ 


خائم آنەماری‌شیمل (کە ۶۴ سال دارد) یکی از بزرگترین 
خاورشناسان آ مان در زمان حاضر حسوب می شود وحق می توان گفت 
ک بزرگٹر ین ومعر وفترین وپرائرتر پن ایشان است. مطالعاتی که اوتا به 
أمروزدربارہٗ جوانب مختلف فرھنگ اسلامی, بخصوص دربارہٗ تصوف و 
صوفیان, بە عمل آوردہ. او را در جایگاہ بلندی در تاریخ خاورشناسی 
جدید اروپا قرار می دھد. 

خانم آنعماری شیمل متفک ران تمدن اسلامی در شبہ قارہٗ هند ٠‏ از 
جمله محمد اقہال و شاءعبداللطیف و اسدغالب. را بە جھان غرب معرق 





کردہ است. در برخی دیگر از آثار خود بە تاریخ تمدن اسلامی وھنرھای 
اسلامی و نیڑ بہ ھئر خط و تاریخ ادیان بەطور کلی پرداخته است. 

او در کنار تحقیقات خودہ قطعای از شعر عرفانی را بە دوازدہ زبان 
ترجمە کردہ است, وبە پاس فعالیتھایش بە دریافت جو ایز متعدد اد نائل 
شدہ و سه دانشگاہ پاکستان بە شکرائھ تحقیقاتش بە او درجة دکترای 
افتخاری دادەاند. جھان عرب خانم شیمل را از طر یق مطالعاتش درباره 
ماليك ونیز تصحیح وانتشار بخشی ازتاریخ اہن ایاس, و نیز ہا مجلهُ آ ماق 
فکروفن, کە او اأسیس کردہ و بە صورت وسیلەای کارآمد برای گفتگو 
میان دن عربی و دن آ مان در آوردہ: می شناسد. 

چند سا ی است کە خانم شیمل مدیریت مر کز بین المللی تاریخ ادیان را 
برعھدہ دارد و در این سمت جانشین فیلسوف فقید ادیان میر چاالیادہ 
(٥٥ذاتا‏ ٥تہ::۸۸)‏ است کہ در اوایل ۱۹۸۶ در گذشت. خائم شیمل بہ 
فروتنی و فعالیت و خلوص در عمل و علم دوستی و بزرگداشت قدن 
اسلامی معروف است: وبا وجود کارها ومشاغل فراوانی که داردہ در اہین 
سن و سال, فوارہ از سرزمینی بە سرزمین دیگر در سفر است تا 
دانشجویان واھل فرہنگ را از علم خود مستفید کند و نان را با عمق 
تمدن اسلامی آشنا سازد. از نشائەھای نبو غ اواین است که درسن نوزدہ 
سالگی درجة دکترای دولق گرفت, پس از آن مدق مقام استادی 
مطالعات شرقی را در دانشگاہ ماربورگ برعھدہ داشت. دردھةُ ششم این 
قرن بە ترکیە رفت و در دانشگاہ آنکارا بە تدریس علم ادیان تطبیقی 
پرداخت, وپس ازآن بە مقام استادی دانشگاہ ھاروارد رسید. در اوایل 
ماہ ژانو یۀ ۱۹۸۶ء بە مناسبت پایان سال دانشگاہی در سوئد دانشگاہ 
اوپسالا برای تقدیر از آثارو کوششھای عظیم اودرمعرف تمدن اسلامی. 
7 او درجه دکترای افتخاری داد, 


٭ می دانیم کە شا بنیانگذار مجلهُ فکرٌوفن ہستید و این جله وسیلہُ موفقی 
برای گفتگو میان فرھنگھای عرب و آ انی بودہ است. 
آنە ماری شیمل: افتخار این کار از پر وفسور البرت تایله (٦٭5لھ‏ 
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۶ ) اسمت. او روزنامەنویس زبردستی بود, بە هر علاقه داشت, بہ 
تمام معنی کلم آدم ذوفنو تی بود. اوعاشق انتشار مجلات ھنری وفرھنگی 
بود. پیش از تاُسیس فکروفن ‏ جلاتی بہ زبانھای اسمانیایی و پرتغا ی و 
تر کی ایجاد کردہ بودر وروزی فگر انتشار مجلەای را بە زبان عربی با من 
درمیان گذاشت, طبعاً ابن فکر را پسندیدم ومجذوب آن شدم. وہا پشتکار 
تمام دو سالی ہا یکدیگر ھسکاری داشتیم. بعد از آن من برای تدریس بہ 
دانشگاہ ھاروارد رفتم, و ہہ دلیل فراوانی اشتغالاتم ازمدیریت جلە کنارہ 
گرفتم و پروفسور آلبرت تایلہ چند سال دیگر مدیریت مجلە را برعھدہ 
داشت ۔ 
ہہ ادا جھان عری را از راہ کتاب شناختید و سہس بە بعضی از 
شھرہھای عربی سفر کردیدہ و مستقیاً با زندگی اعراب آشنا شدید. آیا 
جھان عرں امروز ہمان چیزی است کہ در کتاہہا خواندہاید؟ 
۔ متأسفائه من جھان عرق را خوب ھی شناسم. به قاھرہ و بغداد رفتەام 
اما دمشق وبیر وت را اصلا ندیدەام. فکر می کنم تر گیە را گە پنچ سال در 
آن تاریخ آدیان درس دادەام خوب می شناسم, ہین طور ھند و پاکستان 
را۔ شرایط بە من اجازہ ندادہ است که سر زمینہای عرقی را ہہیئم ئم. اآماسفر 
کوتاہی را کہ بہ بین کردم فراموش نمی کنم. غیل دنگ برہ مثل َ 
رؤیای زیما بود. 
٭ از جه فاظ؟ 
-‫ خودم را بحوطەور در دریاہی از رخوت وآراىش می دیدم. 
٭ تحقیقات شیا بہ گذشته مربوط می شود؟ 
ملع 
٭ بس توجھی بە اوضاع امروزی جھان عرب ندارید؟ 
- معتقدم کە آیندہٗ شم در ضان گذشته است, 
٠‏ جطررا 


- امروز برای شب وہرای مه جھان روزگار سختی است 


بە أبن بحران گر فنارند, 


٠‏ بحران بزرگی 
جھا ن امو زرا درماند ہکردہ است, وستفد مکە اعراب پیش ا زدیگران 


٭ جوھر این بحران بە نظر شما چیست؟ 
- مبارزۂ شدید جھان مادی و جھان معنوی. دنیای غرب کہ بە بالاترین 
درجات پیشرفت علمی وفنی رسیدہ. امروز بیش ازھر زمان دیگر بہ 
خطراق کہٗتہدیدش می کند آگاء است: ودر جستجوی راەچارہ است۔ 
جوھر بحران در نظر من این است. باید بە ارزشھای معنوی ہر گردیم 
وگرنە فرجام بدی خواھیم داشت. درست است که انسان بە پیشرفت فی 
و علمی نیاز داردہ اما نباید این پیشرفت بە قیمت ازبین رفتن ارزشھای 
انسائی و معنوی تام شود. شما می گویید کہ دنیای عرب بە بحرانھای 
بسیار دچار است. درست است: امَا اگر بہ اطراف خود نگاہ کنید 
می بینید کە بحران در ہمهە جا عمیق است. پس اشتباہ است اگر بە ھمین 
ظاہر مسأله اکتفا کنیم, بلکہ بە نظر من باید در تحلیل ابعاد بحران 
امروزی جلوتر رفت و به ریشەھا و معانی این بحران پی برد. 
٭ می دانیم کە شما بە تصوف و صوفیان و بویژہ مولاناجلال الدین رومی 
توجه دارید. بە نظر شیاء آیا مثلا ممکن است نوشتەھای جلال الدین رومی 
مارا در فھم مبارزهٔ میان جھان مادی و جھان معنوی یاری کتد؟ 
- حتا می‌دانید کە مولانا جلال الدین رومی در روزگار سخق زندگی 
می کرد کە کشت و کشتار و جنگ میان مر در آن بالا گرفته بود و از 
لحاظ اقتصادی و اجتماعی و سیاسی بدترین زمانہا بود. در آن زمان 
مغولان مراکز قدن اسلامی را گرفتند و ویرآن کردند و آشوب برپا 
کردند. اما گوبی مولانا می گوید: ہہمةٗ مردم ازمغول می ترسندہ امّاما 
خدابی راعی پرستیم که مغول را آفریدہ استءء وھوارہ نہروپی وجود 
دارد کە می تواند ہر نیر وھای قھر و ظلم و فساد وو جنگ و وبرانی چیرہ 
شودہ واین نیر وھمان نیروی معنوی است که ازدرون انسان می جوشد و 
بە اوقدرت تحمل سختیھا وادامہ زندگی می دھد. ما ہم اکنون دردوراق 
زندگی می کنیم کە ظلم و کیئە در آن نیر ویافتە وزندگی بشر واقعا در خطر 
است, و بناہراین ہرما واجب است کھ در جستجوی راەرھایی ہاشیم. من 
امیدوارم کە سرودہەھا و نوشتەھای مولاناجلال الدین ما راج راہ نجات 
ہدایت کند و بەسرچشمة حقیقت برساند. تاریخ بە ما حقیقت سادەای 
می آموزد و ان اینکە هر گاہ با مبادی معنوی و انسافی رابطه داشته ہاشیم 
می توائیم برمصیبتھا و فاجعدھا غلبه کنیم, اما با کمال تاأسف اغلب مردم 
چنین حقیقت سادہای را فراموش کردہاند. واین مسأَلهُ دردناکی است. 
٭ آیا بہ نظر شا مولاناجلال الدین مچنان معاصر ماست؟ 
۔ بله. من عولانا را در دوران دانشجو پی کشف کردم. جنگ آغازشدہ بود 
ودر آن روزگار سخت شعرها و نوشتەھای او بە من امکان داد کہ ہر ہدبینی 
و ناامیدیی کە برروحم عارض شدہ بود چیرہ شوم۔ 
٭ اما این يك راەحل شخصی است۔ 
- بلەہ درسٹ است. 
وت بحرانی کە ھم اکنون بە آن اشارہ کردید جامع استہ و بنابرابن 
راەحل جامعی می خوآھد۔ 
من خود را بە بیان راەحل جامعی برای این بحران قادر می بینم 
معنقد مکە برھر یك ازما واجب است کہ در صمیم دل خود بە جسنکا 
ارزشھای معنوی برخیزدہ واگر هر پاش ازما چنن کند دور ج“'“ 
بشریت هم راہ نجاتی بیاید۔ 
٭ جرا از مان ه٠هٗ‏ صوفیہ مولانا را انتخاب ک یھ 
- چون ازشمە خوشیو راست, مولاا کی '““' 





ساعتھا ودر سختترین حالات ہم ناامید نمی شود بلکه از فاجعه هم 
امید و خوشبینی می آفریند. بعضی ازصوفیہ شعرشان سراسر شکایت و 
اعتراض نسبت بە جھان وہدیہای آن است. مولانا ہم اعتراض می کند 
اما درھمان حال بە آیندہ می نگرد وراہ نجات را نشان می دھد. این درس 
بزرگی است کہ از مولانا می آموزیم. 

٭ نظر شا دربار حلاج جیست؟ 

۔ اورا خیلی دوست می دارم. اشعارش را ترجہ گردەام وچنذین باردربارهٗ 
اودرس دادەام, اما معتقدم کە فکر حلاج پیچیدہ است و کمتر کسی معنی 
گفتەھا و شعرھایش را درمی یاہد. بیشتر وقتھا پیچیدہ حرف می زند. امُا 
مولاناجلال الدین سادہ است وبدون کوشش فراوانٌمی توان حرفش را 
فھمید. بزرگترین ارزشی کہ حلاج بہ ما می آموزد از خود گذشتگی 
است؛ و گمان می کنم کہ بسیاری از شعرای عرب و تركد و پاکستاق 
دوبارہ بە این ارزش روی آوردەاند و آن را از نو زندہ کردەاند. 

٭ نظر شا دربار این عربی چیست 

2 ابن عربی صوف ؛ بزرگی است, اما نظریەپرداز است. نظام فلسفی او 
بسیار بدیع است, اما دشوار و پیچیدہ است. مولاناجلال الدین بە زندگی 
نزديكد تر است: اما اہن عربی پر واز کنان تادوردستھای فضای نظر یەھا و 
اندیشەھا می رود 

ھ ر غزال؟ 

ارزش غزا ی در این است کە توجه بە معانی معنوی و انسانی عمیقی را 
کە در ھريك از قواعد اسلامی وجود داردہ بە ما می آموزد. 

٭ آیا فکر می کنید کە صوفیه تأئیری در غرب امروز داشته باشند؟ 

- گروهھاہی ہستند کە خود را صوف می نامندہ اما بوبی از نصوف و 
صوفیه نبردەاند۔ گر وہھابی ہستند شبیه بھ یہی ھا و ہبانكەھا. 

٭ منظورم تأئیر صوفیه در شعرای معاصر اروپابی است. 

۔ من بہ تأئیر صوفیه در شعرای معاصر اروپابی معتقد نیستم. کسانی 
ہستند کە در مواردی ازحلاج یا مولانا یا دیگران اغام گرفتەاند, با وجود 
این تھی توانیم بە تأئیر مستقیم قایل ہاشیم. 

9 در قرن بیستم جنبشھای اصلاحی متعددی پیدا شدہ کہ خواھان 


ا و راایش 


ارات 








بازگشت بەہ جوہر دین اسلام و تطبیق تعالیم اسلامی با نیازھای زمان اند۔ 
نظر شما مثلا دربارهٔ جنبش [سیدجال الدین] افغانی [- اسدآبادی] و 
محمد عبدہ چیست؟ 

۔ سال دشواری است. امّا من معتقدم کہ بزرگترین مصلحی که جھان 
اسلام در این زمان بە خود دیدہ محمد اقبال است. امتیاز این متفکر بزرگ 
در این است کہ از فلسفۃُ غربی اطلاع عمیقی داڈ شت و آثارشعری وابی 
وفکرپی را که در غرب پیدا شدہ بودہ بە طور عمیق مطالعہ کردہ بودہ و 
بدین طرِیق توانست دوران خودرا بہ طور جامع وخا ی از ابام درك کند 
صراحتامی گویم کہ حمد اقبال تنہا کسی است کہ توانست شبوٗ فکری 
پیشر وو اصیلى برای آمیزش دو فرھنگ غربی واسلامی بہ وجود آورد۔ 
محمد اقیال پیام آور آیندہ است: و بناہراین من او را بی تردید بزرگترین 
مصلح می دانم. 

٭ و دیگران؟ 

۔ دیگران ہم خواستەاند بہ اسلام و مسلمین فایدہ برسائند امُا 
آشناییشان با غرب وقدن جدید بسیار محدود است. و عیب بزرگشان مین 


است,. 
٭ بسیار خوب. می خواستم مسألەای را ہا شما درمیان بگڈذارم. در 
گفتگوی کوتاھی کہ امروز با ہم داشتیم, گفتید کە ہا آنچە در کتاب 
خاورشنامی (تااہ/:01) ادوارد سعید آمدہ موافق نیستید و گفتید کە 
خاورشناسان, برخلاف نظر بعضیھاء ژنرالا یا افسرانی بہ لباس شخصی 
- به نظر من خاورشناسی علمی است از علوم, وجھان غرب با استفادہ از 
آن توائسته اسٹت تاریخ جھان اسلام و فرھنگ آن را فھم کند. وھیج گاہ 
نباید کوشش ش عظیمی را کە بسیاری از خاورشناسان در زمینه ترجمہ آثار 
بزرگ ادبی و شعری و فلسفی بە زبانپای اروپاہی, و نیز در زمینه معرفق 
تاریخ و جز آن, کردەاند نادیدہ بگیریم. درست نیست که هِه 
خاورشناسان را بہ يك چوب برانیم وہمه را مغرض بخوائیم۔ درست 
است کہ بعضی از امہراتوںچای استعماری مثل انگلستان و فرانسه 
خاورشنامی را برای اھداف نظامی وسیاسی واستعماری بەکار بردەاندہ 
اما خاورشنامی, بە خودی خودہ شیوەای علمی است که علماى غربی و 
عربی بە یکسان از آن استفادہ کردەاند. وہہ گمانم شخصی مثل طەحسین 
اہن حقیقت را بسیار خوب فھمیدہ است. امَا ادواردسعید بە هه می تازد 
واین عیب بزرگی اشت. البته کتاہش جالب است, اما امین یست وعینی 
ہم نیست, وضع او شبیه مھاجران فلسطینی است: زبان خود را بہ کی 
فراموش کردہ است وین است کہ در ارزیای چنین اشتباہاتی می کند. 
٭ بە نظر شما بزرگترین خاورشناسان کیست؟ 

- ماسپنیون بزرگترین خاورشناسان است: علالاطلاق. او نوآور و 
خلا‌ق ہود, خصوصیت اصلى اوعشق بودہ وہمین اورا بہ حقیقت رہبری 
کرد. 

٭ نظر شما دربارہٗ مسأهُ اعراب و اسرائیل چیست؟ 

واقعاً مسألهُ تراڑیکی است۔ 

ھ این کە يك حرف کلی است. 

من اھل سیاست نیستم, وفکر می کنم آنچه گفتم برای توضیح موضعم 
کافی باشد۔ 


وف 


درایران وجھان 


مراہم یادبود هھشتصدمین سال در ذشت 
م فخررازی در ہآریس و تہران 


یونسکو (سازمان علمی. آموزشی وفرھتگی ملل متحد). ک سال گذشتہ 
کنفرانسی بہ مناسبت نہصدمین سال درگذشت محمّد غزا ی برہا کرد 
امسال نیز عراسمی بہ مد۔اسبت ہشتصدمین سال درگذشت امام 
فخررازی, یکی دیگر از چھرەھای مشھور فقه و کلام و فلسفً اسلامی, 
ہر پا کرد. این مراسم درروز سەشنبه ۲٢۴‏ فوریه (ہنجم اسفند) در مر کز 
یو نسکو یں ری مدان ما تی ازم اج ز ںیتار 
استادان دانشگاہ, منجمله آگاہان بە مسائل اسلام و ایرانشناسان و 
ھمجنین نغمایندگان و سفیران خارجی مقیم پاریس و مقامات سیاسی و 
فرھنگی فرانسوی شرکت جستند. 
عراسم ہا سخنان آقای میشل <وبن کورس (ء٥‏ ا٥۸۸‏ 
٥۳‏ ہ0٥٥8).‏ قائممقام مدیر کل یونسکو آغاز شد. وی دربار عظمت 
مقام علمی امام فخر و احاطەای کہ بە ہمہ علوم زمان خود داشته است, 
سخن رائد و گفت: فخرالدین رازی از برکت اسلام و ھدایت جھاق 
اسلام بە این جایگاہ والای علمی و فلسفی رسید. او افزود کە زبان قرآن 
در بیش از نیم ھزارہ هِهٗ استعدادھا و شایستگی ھای جھان متمدن روزگار 
گذشتە رادر جھت پیشبرد علوم و پیشرفت انسان بسیج کرد. الہته رازی 
در روزگاری می زیست کە جھان اسلام دچار تفرقه وتشتت شدہ بودواو 
می کوشید ہا نوشتەھا ومناظرات خود این پر اکندگی ودشمنی را ازمیانِ 
بردارد و جھان اسلام را به سوی وحدت نخستین خود سوق دھد. امَا 
نوشتەھای او تنہا بازتاب الزامات زمانەاش نیست, بلکه مجموعەای از 
ت رکیب اندیشەھای پیشینیان و یافتەھای فکری خود اوست. و در این 
میان توجھی که بە فلسفه نشان دادہ درخور تأمل است, بویژہ کە این 
توجه و نیز دیگر فعالیتھای علمی او با نوعی آزاداندیشی ضراہ بودہ 
است. روحیەای کە ھنوز ھم تازگی و اصالت خود را حفظ کردہ و 
می تواند برای ما 


ین مراسم پ و شدہ است, تہ ابراز خوشوقی کنم, 


سرمشق باشد؛ ومن ہرای أنکە حق اورا چنانکہ باید 
بگزارہ کار دیگری نمی توائم کرد ج زآنکە اورا با دو اندیشمند بزرگ 
دیگر ینی پاسکال وکارلوس فوننس درك راستا قراردھم وا زاینکە 





یونسکو, کە این مراسم بە ابتکارو تشویق او ہر پا شدہ بودہ ہا تشکر از 
مدیر کل یو نسکو که ازپیشنہاد نمایندگی دائمی ایران از برای بزرگداشت 
امام فخر استقبال کردہ بودہ دربارہً زندگی و شخصیت امام فخر صحبت 
کرد و گفنچ: امام فخر یکی از بزرگتر ین و پیچیدەتر بن چھرەھای تاریخ 
تفکر اسلامی است که جای دادن اودر يك طبقهُ خاص ازمتفکر ان دشوار 
استء زیرا ویسندہەای پرکار و ژرف اندیش بودہ کە در همه رشتەھای 
علوم زمان خود قلم زدہ درحا ی که زندگی او آکندہ ازتحرك, سفرہ بحث و 
مناظرہ بودہ است. 

در پایان پر وفسور روژہ آرنالدز ( ء۸031۵ 0۲ع80)ء استاد عتاز 
دانشگاہ سوربن, کە یکی از اسلام شناسان معاصر شمردہ می شود زیر 
عنوان دخطوط عمدہٗ تفکر فخرالدین رازیە بە تفصیل سخن راند و 
گفت: رازی یکی از بزرگٹر ین متفکران اسلام و صاحب يك نظام فکری 
وسیع است که هہهُ دانشھای زمانش را درہر می گیرد. او دانشھای 
پیشینیان را نقد و بررسی می کند و آنہا را بە ھم پیوند و آشی می دھد تا 
مکتبی پدید آورد کە بتواند عقل و ایمان را اقناع کند, میان حکمت خاص 
جھان مادی و الزامات تفکر علمی ہمخوانی پدید آورد و بە والاترین 
آرمانہای معنوی پاسخ گوید. التبہ درست است کھ با وجود اشعری بودن 
درزمینهُ مذھبی تا اندازہەای ازمعتزله تأئیر بذیرفتہ ودر زمینہ فلسفه متائر 
از ابن سینا و خالف نحلهُ او ابوالبرکات بغدادی, بودہ است؛ لکن 
ہموارہ این نظرات و آراء را می گرفتہ. نقد و بررسی می کردہ و نظرات 
تازۂ خود را بیان می کردہ است. او ضمن آنکه عالی نقلی بودہ یعنی بر 
قرآن و حدیث آتکا داشتہ, فیلسوف عقلىی ھسم بودہ یعنی عقل راہم در 
نظریات و احتجاجات خویش راہ می دادہ است, 

پر وفسور آرنالدزپس ازاین مقدمہ بہ بر رسی اجما ی آثارونوشتەھای 
امام فخر رازی و محتویات علمی وفکری و فلسفی آنہا پرداخت وگفت 


ہب اھ ام جرالیچبر 
۱ ایال ادٌّدوی اح ےە۔ جا 
بطال ا مد اسعلسات ات 
ےچ ارا-انیئوف ‏ ناو 
۱ دمنعتجازرتئڈ ودیدی ٭چٍِ 
ا مروف ەل 
<ت * ارلا: 


ک یں 
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وع یور 
جلہیااع ہو 

بیا> تا 
:]ںابازكتحاندوامترکھت ١‏ 
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: رأزا 
صحارل ازلسخة خی راہ مغراج ابن -نن ہے خط امام خر 


آثار امام فخر چه از نظر تعداد وچه ازلحاظ حتوا بسیار گِرانسنگ وقابل 
ملاحظه است. پر وفسور آرنالدز در پایان خبر داد کە در حال تدارك يك 
بررسی کامل و منظم دربارہٗ افکار و آثار امام فخر رازی است زیرا داو 
واقعا شایستگی آن رادارد کە هر کوششی برای شناختش انجام بگیرد.ہ 

گفتنی است کہ در کنار این مراسم وہزمان با آن اقدامای از جانب 
ھیأت نمایندگی دائمی ایران در یونسکو انجام گرفتہ بود کە تشکیل 
نمایشگاھی از آنار امام فخر (ہہ فارسی, عری, انگلیسی و لاتین) از آن 
جمله بود. این کتابھا را مؤسسة مطالعات و تحقیقات فرھنگی در اختیار 
ھیأت نمایندگی دائمی ایران قرار دادہ بود, 

قمجنین جزوەای کہ مرکز نشردائشگاھی بە زبان فرانسه درباره 
زندگی, شخصیت,: افکار و آثار امام فخر تبیہ کردہ بوں راہ با 
جزوەھای دیگر درمیان مھمانان توزیع شد که مورد توجہ و استقبال قرار 
گرفت, 

۶ُ 

امام فخر رازی (۵۴۳۔۶۰۶ ھ.ق.) از متفکران مھم اسلامی است 
که افکار و آثارش چنانکە بایسته و شایسته است: معر ف نشدہ واصیّت او 
در تاریخ فلسفہ و کلام بدرستی شناختہ نشدہ است. نویسندگان و 
دانشمندان مسلمان آن بررسی و پژوہثٹی را کە دربارهً نامدارانی چون 
فارابی, ابن‌سیناء غزا ی و مائند ایشان کردەاندہ از امام فخر رازی, 
فیلسوف و متکلم سدہُ ششم ھجری دریغ داشتەاند مچنانکه 
نویسندگان وپژوھندگان غری نیز آنچنانکه باید بە این مھم نبرداختەاند 
و چندان عنایق بە ار نشان ندادەاند. 

فرا رسیدن هشتصدمین سالگرد وفات این دانشمند اسلامی در سا ی 
کە گذشت, این فرصت را برای ایران فراہم آورد تا در حدٌ توان, آنہم در 
این شرایط دشوار ناشی ازجنگ تحمیلی, بە یادہود این شخصیت نامدار 
اقدام کند. در این میان اولین گام را مر کز نشر دانشگاہی برداشت کہ با 
تجدید چاپ برخی از آثار امام فخرء دِین خودرا تا حدودی ادا کرد۔ مر کز 
نشر دانشگاھی علاوہ بر این يك شمارہ از مجلهُ معارف (سال سوم, شمارہ 
١‏ را بە امام فخر و بررسی ھمە جانبه افکار و آثار او اختصاص داد. 

مؤسسة مطالعات و تحقیقات فرھنگی ھم بە نوبە خود در روزھای 
چھاردھم و پانزدھم اسفندماہ سمیناری در بزرگداشت امام فخر در حل 
انجمن فلسفه و حکمت تشکیل داد کە در آن چندتن از صاحبنظران 
دربارهُ امام فخر سخن راندند و در پابانِ سخنرانیھا جلسات بحث و 
گفتگو برگزار شد۔ 

واکنون جای خوشوقتی است کە در خارج ازایران ھم حق امام فخر 
شناخته شدہ وبە قول دکتر رضا فیض: ازاین پس نام این متفکر مسلمان. 
خمائند دیگر متفسکران اسلامی ایران یعنی اہن سینا: غزا ی و سعدی؛ 

و برای یونسکو نامی آشنا خواہد بود ۔ 








برندگان کتاب سال 








1ھ 


چھارمین دورہٗ معرف کتاب سال جمھوری اسلامی ایران, عصر روز 
دوشنبه بیستم بہمن ماہ در تالار رودکی یا وحدت ہا حضور رئیس 
مھوری, وزیر ارشاد اسلامی وجعی ازمقامات دانشگاھی وفرھنگی و 
نیز تعدادی از مقامات خارجی مقیم تہران, برگزار شد. 

این مراسم با تلاوت آیاتی از قر آن آغاز گردید, و سپس مر کز آھنگھا 
و سرود وزارت ارشاد اسلامی چند سر ود و آھنگ اجرا کرد وپس ازآن 
آقای سیددمحمد خاقی (وزیر ارشاد اسلامی) سخنرانی کوتاھی دربارہٗ 
اھمیت کتاب در اسلام و توجھی کە جھوری اسلامی بە این مسأله دارد 
ایراد کرد۔ 

پس از آن مراسم معرق کتابھای بر گزیدہ و تجلیل از پدیدآورندگان 
آنہا انجام گرفت. برای انتخاب کتاب سال ھہفت رشتہٗ عمدہ در نظر 
گرفته شدہ بود: )١‏ علوم ومعارف اسلامی, ۲) علوم وفنون: ۳) ادہبیات و 
ھنر۴۰) تاریخ و جغرافیاء۵) علوم ومباحث اجتماعی۶۰) منطق وفلسفهہ 
و عرفان, ۷) کلیات. هر رشتہ خود به چند موضوع تقسیم شدہ بود کہ 
فقط در پارہەای از آنہا کتاب سال برندہ داشت. 

برندگان امسال عبارت بودند از: 

0 دکتر سیدجلال الدین مجتبوی, از برای ترجهٰ جامعالسعادات 


ملامھدی نراقی. در رشته اخلاق اسلامی؛ 
0 دکتر حسین کریان, از برای تالیف سبر وقیام زید بن علی, در رشته 
تاریخ اسلام؛ 


0 دکٹر عبدالحسین زرین کوب, از برای تألیف سرنی, دررشتة تاریخ 
ادبیات و فنون ادبی؛ 

٥‏ دکٹر تقی پور نامداریان, از برای تألیف رمز وداستانہای رمزی در 
ادب فارسی, در رشتةً تاریخ ادبیات و فنون ادبی؛ 

0 نصرالله مردان, از برای مجموعه شعر خون نامه خاك, در رشتهة 
نظم فارسی؛ 

0 ہوشنگ مرادی کرمانی از برای کتاب قصەھای مجید, در رشتةه 
نثرفارسی؛ 

٥‏ فاطمهٔ زھروی, از برای ترجە راز بزرگ, نوشته آنتونینا دیاس 
دمورایس, در رشتہُ ترجہ بە نثرفارسی؛ 

0 دکٹر حسن دہیری اصفھاف, از برای تألیف چروشیمی, دررشنه 


سیمیء 
(ادکرھ علی تیم طباطبای. ازہرای تألیف روسازی راہ دررشتھ فی 


0 دکتر قدیر عزیزی قنادی, از بر ای تر جه الکٹر ونيك قدرت, تألیف 
ھائس رودی بولر. در رشتۂ فنی و مھندمی؛ 

٥‏ دکتر عظیم وہاہزادہ و ھکاران, از برای ویرایش ختصر 
روائبزشکی تألیف لینفور دریس, در رشتهٔ پزشکی و بہداشت؛ 

۵ دکتر باہا خیر, از برای تألیف بیماریھای ماھیان پرورثٹی دررشتہ 
پزشکی و بہداشت؛ ۱ 

۵ دکتر فرامرز رفیع پور از برای تالیف جامعه روستابی و نیازھای 
آن در رشتهُ جامعەشناسی؛ ۱ 

0 دکتر ناصر کاتوزیان, از برای تألیف حقوق مدنی, عقودعین, در 
رشتةُ حقوق؛ 

٥‏ دکٹر اکبر فریار و دکتر فزیدون رخشان, از برای ترجھ 
ناتوانیھای یادگی ری در رشته روانشنامی تجرپی. 

در پایان این مراسم لوحە‌ھای تقدیر توسط رئیس جھوری ووزیر 
ارشاد اسلامی بہ برندگان اھدا شدہ و سہس حجةالاسلام سیدعلی 
خامنەای, رئیس جھوری سختان مبسوطی دربارہ اہمیت کتاب: آموزش 
و پرورش و تآألیف و ترجہ ہر اسلام وفرھنگ اسلامی ایراد کرد وضمن 
آن گفت: بنابہ شواھد و قرائن استعداد ایرانیان در جھان بی نظیر است و 
در عصر حاضر بە دلیل فضای فرھنگی ای که از پرتو تحولات انقلاب 
اسلامی در کشور بہ وجود آمدہ: زمیله مناسب از برای رشد فرھنگی 
جامعہ, فراہم آمدہ است... زیرا امروز کل نظام اجتماعی ما متکی بہ 
فکر و اندیشہ است و توقع این است که بتوائیم عقب ماندگی فرھنگی 
خودمان راء کە بندریج ودر طی قر ون متمادی بە أن دچار شدہایم, جبران 
کئیم و استعدادھاییان را به نفع بشریت ہہ 'کار ہبریم. 

از میان پانزدہ کتاب برگزیدهٗ امسال سە کتاب روسازی راہ 
الکترونيك قدرت و ختصر روانیزشکی توسط مرکز نشردانشگاھی 
ویرایش: چاپ و منتشر شدہ است. 


دهَ فجر دھ کتاب 

بە مناسبت ھشتمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران, از یازدھم تا 
بیست ودوم بہمن ماہ نمایشگاہ کتاب دھهُ فجر بە ہمت وزارت ارشاد 
اسلامی در تہران بر گزار شد. ہمزمان با نمایشگاہ تہران در ۹۴ شھرِ دیگر 
نیز نمایشگاهھابی ہر پا شدہ بود:و بە مین دلیل این نمایشگاہ مجموعا بە نام 
وفایشگاء سراسری کتاب: خواندہ شد. 

محل نمایشگاہ تھر ان, موہ ھنرھای معاصر بود. در حدوددویست ناشر 
(دولتی و خصوصی) نزديك بە ھفت ھزار عنوان کتاب را بە معرض نمایش و 

فروش گذاشتند. 
مرکز نشر دانشگاھی با ارائه بیش از ٥٠٢‏ عنوان کتاب دانشگاھی 
رف بزرگی را بە خود اختصاص دادہ بود ونظر خر یداران بسیاری را کہ 
غالیا از دانشجو یان بودند بەه خود جلب کردہ بود. 


بە ہمین مناسبت کتابخانةه ملی ایران نیز در دھهُ فجر نمایشگاھی از 
نسخەھای خطی ازجلە قرانہای خطی, در حل کتابخانہ تشکَیل دادہ 
بود .کتابخانہه ملی د رجموع دارای بیش ازدوازدەهزار نسخه خطی است 


کە بیشا راز باصلا ا زأنپا قرآن است, 


1 





سے ہے 
با عرگ پروفسور لوپی گاردہ (60:4 عثدام1) خاورشناس فرانسوی, 
جھان اسلام شنامی یکی از محققان زہدہ. و عال اسلام یکی از دوستان 
مسیحی خود را ازدست داد. گاردہ از جله اسلام شناسانی بود کە سعی 
داشت با تفاہم بە اسلام بنگرد و چون خود از آباء فرقه دومینیکن بودہ بە 
جنبەھای معنوی اسلام و معارف اسلامی, بەخصوص فلسفه وعرفانء 
توجہ خاص داشت.بخشی از این توجہ را ہم از استاد خود لوپی 
ماسینیون بە ارث بردہ بود. تحقیقات گاردہ دربارۂ اسلام از دھة چھارم 
این قرن در ا مزایر آغاز شد و اودر دوران فعالیت علمی خودہ با انتشار 
کتبی دربارہُ اسلام ودرسھابی کە از ۱۹۴۶ بە بعد درومدرسَهُ اطیات آباء 
دومینیکنە در تو لوز دربارہٗ فلسفه واسلام شنامی وافیات عرفانی می داد 
وشرکت در مجامع علمی, کوشید تا راہ را برای مسخن میان اسلام و 
مسیحیت ھوار کند. بە همین منظور با ھمکاری فیلسوف کاتوليك 
فرانسوی اتبین ژیلسون (+61800 .61) سلسلہً انتشارات 0مطالعات 
اسلامی٭ (ء030٥ات۷٢)۸ ٥‏ 0٦؛6)‏ را بنیاد نہاد کە برخی از آثار مھم 
اسلامشناسان غربی, بەخصوص فرانسوی, واز جملہ خود اورا یہ طبع 
رسائدہ است. پارہای از آثار مھم گاردہ عبارت است از: شھراسلامی: 
زندگی اجتماعی و سیاسی, خدا و سرنوشت بشر, اندیشه دینی ابن سیناء 
عرفان اسلامی: وجوہ و قایلات: تجر بەھا و شیوەدھاء ومذخل کلام 
اسلامی. دو کتاب اخیر را باہمکاری محقق معروف مصری جورج قنواق 
نوشته است. ۰ 
آخرین کتاب گاردہ اسلام از چشم مسیحیت نام دارد کە بە خاطر آن 
ھ دریافت جایزہ ہدوستی فرانسه و اعرابء و نیز جایزهٔ ٭آکادمی علوم 
اخلاقی وسیاسیء نایل شد. کتاب مدخ لکلاماسلامی را دانشمند شھید 
صبحی صالح ودکتر فرید جبر, عالم مسیحی لبنانی, مشت رکا بە عرف 
ترجە کردەآند کە با توضیحات وحواثی عالانه درسەه جلد تحت عنوان 
خلسغةالفکرالدبنی ین الاسلام و السیحیة در سال ۱۹۶۷ در بیر٥ن‏ 
منتشر شدہ است, و نمونەای است ازھمکاری میان دو دازشمند مسلعان! 
مسیحی۔ و.- 
ا زگاردہ, تا آنجا کەه می دانیم یك کتاب بە فارمی ت رجهه ٠‏ 
اعلام دین وات, ترجہ مھندس رضا مشایی, شرکت انتتاد 
خدارند اورا بامرزاد 





)١(‏ مجلهٗ شرقشناسی سوئد 


جلهٗ شرقشناسی سوئد (٥ہہ٭؟‏ مناہاہء0) کہ بہ ہمت اریكدگرن 
(6:0 6618) پایەگذاری شدہ است شمارەھای ۱۳ و ۱۴و۱۵ خودرا 
(مر بوط بہ ساای ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۶) در يك مجلد بالغ بر ۵۲۴ صفحه 
منتشر کردہ است. ویراستاران این مجلد عبارتند از دامدات:کا ۵۷۰ع0 ٢‏ 
و 3:0٥0‏ 5۷8. این شمارہ کە یادواره فریدھیوف روندگرن (ا من ا:۴ 
)٦0 0‏ شرقشناس سوثدی است مشتمل ہر پنجاہ و سه مقاله بہ 
زبانھای انگلیسی و فرانسه و آمانی است که حدودا پنج يك آنھا مر بوط بہ 
معارف اسلامی و تحقیقات ایرانی است. بعضی از این مقالەھا عبارتند از: 
٦‏ السرح فی مصرفی النصف الئإنی من القرن الثامن عشرء. تصحیح 
متن عربی توسط ۸۳۴۲ ز دانشگاء استکھلم. 
)٢‏ ٭وجوہ تشابه در سماع یکی از حروف حبثی و عربی> 
/ناء زگ دماح عج'آ'ہء۰ءء۷۰اءحا برانعدائنەنڈ ۸(:۱ ۸۵۸۳ اہ >ہ:5۷:4 
۔لا/نادجازھتا ءنحادءھ اھ ۷ 
نو شتھُ ۲۷۱۵۵ ەم:نگا از دانشگاء اوبسالاء 
۳) وملاحظاق دربارهُ انکاء سبط بن‌ا جوزی در کتاب ال جلیس 
الصالح والائیس الناصح ہر آثار جدش٭. نوشتہُ 1٤٥۰٥٥۱”‏ ۷۰و۷٦‏ 
۴) ٭وضع زبان عربی در شرق آفریقاہ نوشتةُ ل. عبدالعزیز 
۵ وایرانیان و حکومت اعراب در ایران در اوائل ورود اسلام بہ 
ایران.٭ نوشته برتولداشبولر (ئہاام5 8:11018) 
۶) ×٭آیا عذرا (در داستان وامق و عذرا) بکارت خود را حفظ کرد؟ہ 
نوشتہُ بواوتاس از دانشگاہ اوبسالا۔ 
۷ کلم مسٌ ومعانی آن در فرھنگھا ودر آثار قرآنی وصوفيەہ نوشتھ 
گو ستا وی نستام ”۳ھا٢٥۷۱۱‏ داہ00 


(۴) مجلەُشرقشناسی فستان 

فولیااورینٹالیا (0041:8 86٥5)ء‏ مجله مطالعات شرقی است کھ از 
سوی بخش شرق شناسی آکادمی علوم لھستان درورشو چاپ می شود. 
ہیست و سومین جلد (۱۹۸۶) این مجلهہ که اخیرا در ۳۷۴ صفحه منتشر 
شدہ مشتمل است ہر مقالات تحقیقی دربارہ فرھنگ :و زبان و ادب ملل 
مشرق زمین کە بە زہاتھای انگلیسی و فرانسوی و آلمانی نوشتہ سدہ 
است. از آن جمله است: مفھوم زبان در عرفان اسماعیلی, ترتیب 
لغت‌نامدھای عربی, فھرست نام پرندگان در سہ مرجع عربی. 
کتاہشناسی تحقیقات لھستانیھا درباب اوراق مکشوفُ بحرالمیت, 
پسوند وس اليك٭ در ترکی عثمانی, ترجمة نمایشنامەای يك پردەای 
(الجیاع) از توفیق الحکیم, ساختار ادہی مزمور ٠١‏ از مزامیر۔ 


)٣(‏ مجلهُمطالعات عربی 
عربیکا (54٥۸۳)ء‏ مجلہه مطالعات عربی, که از سوی مرکز ملی 
تحقیقات علمی فرانسە منتشرمی شودازمجلات مشھور و ارزشمند در 
حوزہً شرق شناسی است که بہ نشر مقالات علمی دربارہٗ زبان و ادب و 
تاریخ وفرھنگ جھان عرب افتمام دارد و سالی سە شمارہ از آن منتشر 


. 


می ‌شود. شمارہٗ اخیر آن (جلد ۳۲, شمارۂ ٢‏ ژوئیه ۱۹۸۶) مشتمل است 
بر مقالات تاریخ نگاری عرب از آغاز تا قرن ھفتم ھجری (کاھن)ء 
خصوصیات آوابی و ساختار ھجابی در زبان محاورہای دمشق (ہو آس)ء 
یادداشتھابی درباره دو جامةٔ طلسمی (دمون سابلن)ء شرح حال و آثار 
ماریوس کانار (۱۸۸۸۔۱۹۸۲) مستشرق فرانسوی (فرھاد دفتری) و 
بعدنبال آن معرفی و نقد برخی از آثار تازہ چاپ آمدہ است. 


ف9 
سھم دانشگاهھا در بودجهٔ کشورھا 

تظاھراتی کہ در پابیز گذشته توسط دانشجویان فرانسوی عليه 
تصمیمھای آموزشی دولت انجام گرفت بیش از آنکه انگیزۂ سیاسی 
داشته باشد ریشه آموزشی داشت, 

در واقع وضع آموزش عال ی و دانشگاھی در فرانسه چندان خراب 
است کہ در مقایسہ با کشورھای صنعتی عنوان وعقب افتادہہ بہ آن 
دادەاند. این امر ناشی از آن است کہ فرانسه بہ سبب قوانین ومقررات 
دست وپاگبر نمی تواند جہای دیگر کشورھا در زمینهُ آموزش دانشگاھی 
سرمایەگذاری کند. در طی بیست سال گذشته سھم بودجه دانشگاهھا 
چندان افزایشی نیافته و حال آنکہ شمار دانشجویان خیلی بیشٹر شدہ 
است. علاوہ ہر این, محدودیت بودجھُ آموزشی سبب شدہ است کھ 
فرانسه نتواند ازوجود استادان برجسته برخوردار گردد و اہزار علمی و 
صنعق پیشرفته را در دسترس دانشگاھھای خود بگذارد. امَا بدتر ازہمه 
این است که يك نو ع تبعیض طبقاتی و انتخاب مالی سبب می شود که مه 
دیہلمەھای فرانسوی بەدانشگاهھا راہ نیابند. در حا ی کە پیش از نیمی از 
فرزندان قشرھہای مرفه و مقامھای بالای اداری بہ دانشگاهھا راہ 
می یابند فقط ٠٢‏ درصد فر زندان کارمندان عادی و۸ درصد فرزندان 
طبقهُ کارگر فرانسوی موفق به ورود به دانشگاہ می شوند. از اینہا گذشته 
بالغ بر ۴۰ درصد از دانشجویان بە سہب فقر خانوادگی وبیپہرگی از 
کمکھای دولت (بورس, وام, وغیرہ) ناچارند بە ھنگام تحصیل کار کنند و 
در نتیج خیلی بیشتر از مدت مقرر در دانشگاہ درجا بزنند.۔ 

جدول زیر وضعیت آموزش عا ی فرانسه را در مقایسه ہا چند کشور 








گورستان برای نیویورك 
نیویورگ: 
دی کە جھار پا دارد 
هر جھتی بە جنایتی می انجامد 
وھر راھی بە جنایت م یکشاند 
ونرآن دور دستھا 
شِکوہ و ندبه غرق‌شدگان بە آسمان می ‌رسد 


نیو یورکی که ادونیس (عدونی) شاعر لبنافی شناختهہ است: سیماپی 
زشت و پلید دارد و کانون توطئه وجنایت است. عدون ہا آنکه دز ۱۹۷۱ 
یعنی آغاز گرفتاری روبہ مرگ لمنان بہ نیویورلكا قدم گذاشت, ھرگز 
فریفتهُ آن نشد و سر زمین خود را ازیاد نبرد. اوھ گُزدر براہر ھیچيك از 
ظواہر فریبندہٗ این شھر بزرگ و تماشابی سر فرود یاورد و ہہ حکم 
غریزہ در براہر این ظواھر ایستادگی کرد. و چنین است که امروز شعر 
گورستان برای نیویورك را سر می دھدہ زیرا ہر این گمان است که 
زندگی این شھر ملازم سایهُ مرگ سراسری جھان است۔ مرگ هر آنچه 
کە بہ اصول آھن و بتون و پول این شھر گردن نگڈذارد. 
اما عدوئی عادت دارد کە خود را فراتر از افق تنگ صنعت و سرمايہ 
ببیند و للذا به مخالفت با دیوارہایی کە اورا در ھم می فشارند ہرمی خیزد. 
راہ ممارزہ پیش می گیرد هر چند که بہ طردش بینجامد. اودر گشت و 
گذارھای شاعرانةُ خود بہ يك مھاجر نمی ماند بلکە ضوارہ نمابندہ و 
پیامآور شھر خود یعنی بیروت است ودر تنہایبھای اندوھزای خویش ہا 
ان بە گفت و شنود می نشیند, گفت و شنودی پُر ھیجان و عاشقانہ. لذا 
نیو یوراد ھمچون يك پوشش یا بانە برای بیان التھابی است که درون دل 
شاعر رامی سوزاندہ و طبعا پیامی دارد کە بیشتر خطاب بە شاعران عرب 
است: ٭سخن مردہ است: زیر ا زہانھای شم|ا خصلت گفتن را ازدست دادہ 
و بە تکرار و تقلید روی آوردہ است. برای کشف شرارەھای کلام 
ہنوپسید نە اینکه ادا در بیاورید و تقلید کنید... مدتھاست کە دیگر سخنی 
نمی شنوم۔ ھیج چیز جز سروصدا بہ گوش نمی رسدہ. 
بە ھمہن دلیل است کە خود عدوئی می نویسد وحرف می زند واز اینکه 
قواعد شعر وشاعری رازیر پا بگذارد ھراسی نداردہ آنچه لازم می داندو 
می کند ٭نوشتنە است ووگفتن٤.‏ آومی خواهد تودەھای مردم عرب راکە 
دستخوش حکومتھای ناصا حند, بە حرکت در آورد. ودر جموعه شعر 
خود ءگورستان برای نیو یورك, کە بە عر بی در نیو یو رك چاپ شدہ: مین 





تاریغ خشونت در گلمبیا 

حوادثی که در سافای اخیر در کلمبیا روی دادہ روشنفکران این کشور 
آمر یکای لاتین را بہ تفکر و تأمل درباره خشونتی کە از ۱۹۴۰ تاکتون پر 
این سرزمین حکعفرماست, واداشته است. کتابہای بسیاری که در دو 
سال گذشتہ.توسط بازیگران این حوادث یعنی چریکھا: نظامیانء 
سیاہستمداران. وروزنامەنگاران نوشته شدہ تصویر کاملی از تاریخ چھل 
سال گذشتة کلمبیا ب4 دست می دھد. 

البته برخی از نویسندگان این کتاہپا پس از انتشار آثار خود دچار 
دردسرھایی شدند. چنانکہ اُلگا بہارہ کە يك زن روزنامەنگار است پس از 
انتشار جنگھای صلح بە مكزيك گریخت؛ وعک سآرتوروالا یه نویسندہ و 
مرخ و صاحب صلح و خشونت, گواھان استٹنابی بە عنوان يك فرد 
خطرناك کە ہایستی بیدرنگ دستگبر گرددہ در اختیار مأموران انتظامی 
قرار گرفت. 

جنگھای صلح گزارش احوال کسانی است کە سالیان دراز با 
حکومت نظامی کشورہ که دست نشاندہٗ آمریکاست, مبارزہ می کنند. 

سا مای آشفتکی, نوشتة آلفردومولانو؛ کە حوادت ساھای ۱۹۴۶ تا 
۶ ا ا باز می گوید, مُکَمّل کتاب اُلگا بہار است بہ این معنی کہ از 
مشکلاق که مسألهُ مالکیت زمین (تقسیم اراضی میان روستاییان تھی دست 
و توطئەھای ملاکان بزرگ) پدید آوردہ بودہ, سخن می گوید۔ 

در این میان ژنرال فرناندو لاندازابال ریس, در کتاب بپای صلح 
دولت را عامل عمدہٗ گسٹرش موج خشونت و فعالیتھای چریکی وضد 
دولتی می داند ومعتقد است که دولت با تبعیضی کە وارد نظام اداری گردہ: 
بە نارضایتیھا دامن زدہ و زمینہ خشونت را آمادەتر کردہ است. 

لورا رسترپوء روزنامەنگار ھوادار دولت کە در بخشی از مذاکرات 
آشی میان دولت و چریکھای خالف شر کت داشتہ در کتاب تاریخ يك 
خیانت: نظر مشاہی دارد و معتقد است کہ مقامات عمدہ نظامی, 
زفینداران بزرگ و صاحبان صنایع مانع آشتی دولت کلمبیا با خالفان 


می شوئد. 


بزرگترین شبکۂ فرھنگی چند ملیق جھان 


حکومت فرانسهہ کہ در زمینەھای سیاسی و اقتصادی بسیاری از 
قلمر وھای خود را از دست دادہ. توجہ خود“را بە فعالیت در زمینه 
گسترش فرھنگی معطوف داشته است تا از آین رھگذر بار دیگر بھ 
سیطرہٗ سیامی و اقتصادی از دست رفته دست یاہد. زیرا این امر دیگر 
ثابت شدہ است کہ در روزگار ما چھرہٗ کلی یك کشور ہستگی عمدءای بە 
ارتباطات فرھنگی آن دارد. 

در اجرای این ایت دولت فرائسه در وزارت امور خارجةُ خود _' 
يكدواداره کل روابط فرھتگی, علمی وفنیء ایجاد کردہ کە بە قول بعضبھا ۱ 
بزرگٹرین شبکەُ فرھنگی چند علمتی جھان است زیرا پانزدہ ہزاد _ 
آموزگارہ استاد. مری, دیہلمات و کارشنایں مسائل فرھتگی در اخنار 

دارد۔ این شبکه از طریق ۳۵۰ وابسته فرھنگی, ۳۵۲ مدرىہ؛ دود' 

راهنمایی ودہیر ستان وبیش از ۸ ھزار معلّم در پنج قارہٗ جھان فعالیت دار! 

وبیش از ۱۶۰ ھزاردان شآموزرا تعلیم می دھد. علاوہ ہر اینہا ۱۲۰<گ 


۱ٌ 


فرھنگی یا انستیتو در خارج از خاكد فرانسہ سرگرم فعالیت در جھت 

ترش فرھنگ فرانسەاند کہ وسیعترین آنھا در کشور مراکش 
بەتازگی افتتاح شدہ است. یکھزار مدرسه والیانس فرانسزہ را کە در 
چھارگوشہ جھان فعالیت می کنند باید بر این ارقام افزود۔ 

فرانسہ در کشور آمریکا سی مدرسة فرانسوی زبان دارد کہ ٦١‏ 
درصد از بودجة فعالیت فرھنگی خارجی خود را بە آنہا اختصاص 
می دھد. امّا بیشترین تعداد دانشجویان خارجی کە زبان نفرانسوی 
می آموزند در کشورھای اروپای شرقی هستند. در حال حاضر در این 
کشورها بیش ازایك میلیون و دویست ھزار دانشجو (تقریبا برابر شمار 
دانشجویان خود فرائسه)ء زبان فرانسوی را بہ عنوان زبان دوم و 
دانشگاھی انتخاب کردەاند کہ این امر عامل روانی دارد و از 
ناخوشنودی از زہانھای روسی و انگلیسی سرچشمہ می گیرد۔ 

اہن فعالیت عظیم بە بودجەای ھنگفت نیازدارد و در سال جاری سه 
میلیارد و ھفتصد میلیون فرانك (یعنی ۳۶ درصد کل بودجة وزارت امور 
خارجه) بە این امر اختصاص یافته است. این بودجه جدا از بودجەای 
است کە وزارت ھکارٹای فرانسہ بەہ امر ھکارچای اقتصادی, 


اجتماعی و ففی اختصاص می دھد. 
نمایشگاہ آثار وان گوگ 


موزهٗ متروپولیتن نیویورك امسال شاھد صف طویل علاقمندانی بود کہ 
از برای تماشای آثار وان گوگ سر و دست می شکستند. 

در غایشگاہی کہ در اواسط پاییز تشکیل شد وهفتەھا ادامه یافت نود 
تاہلو از آثار وان گوگ, کہ از مو زەھای آمر یکاہی و هلندی ٭وسن‌رمیء و 
ہاوورہ بە امانت گر فته بودند بە غایش گذاشته شدہ بود. این آثار نیمی از 
کارهاہی است کہ نقاش نامدار ھلندی در طی يك سال وسە ماہ آخر عمر 
خود کشیدہ است. وان گوگ در ۱۸۵۳ درواوورہ متولد شد ودر ۱۸۹۰ در 
٭سنرمیە در حال :تبعید درگذشت. او در سراسر عمر دچار جنون 
ادواری ہودہ اما با این حال آثار ارزندہ و بیمائندی از خود بە جا گذاشت. 
استقبال کم نظیر مردم نیوپوراد از نمایشگاہ آثار او نشانةُ محبو بیت این 
فنرمند در میان دوستداران نقاشی است. 





برترةٗ وان گواد اثر خود او 





چھار روزنامة فرانسوی زبان در شھری در 
امریکای شما ی 


مون‌رثال, در کاناداء با نزديك بہ سب میلیون نفر جمعیت: پس از پاریس 
بزرگترین شھر فرانسوی زہان جھان است و در خارج از اروپا تھا 
شھری است کە چھار روزنامہ بە زبان فرانسوی منتشر می کند در حا لی 
کە تنہا يك روزنامه بە زبان انگلیسی دارد, 

چھار روزنامةٔ فرانسوی زبان موزرئال, در شمال قارہ آمریکا: 
عبارتند از: لا پرس (برای طبقه متو سط)؛ زورنال دومو ن‌رال (ہر ای عامه 
مردم)ء لودووآر (برای روشنفکران) و لومتن (نشریةٗ خبری). روزنامہ 
اخیر بە تازگی منتشر شدہ و گروھی از گردائندگان لودووآر آنرا ادارہ 
می کنند. این چھار نشریە را يك شرکت انتشاراتی معتبر بە نام ہہلادوہ 
منتشر می کند. پلادو نام بنیان گذار مؤسسه است که کار خود را ازھیچ 
آغاز کردہ وپس از پنجاہ سال بە صورت يك سرمایەدار بزرگ درآمدہ کە 
اينك سی و ھفت ہفتہ نامہ و چندین مجلەُ ماہانہ و فصلنامه را منتم 
می کند. درآمد خالص این مؤسسه در سال گذشتہ نزديك بە دوازدہ ہیلیون 
دلار بودہ است. 


ومانیفستء برندگان نوبل عليه گرسنگی 


در اواخر بہار ۱۳۶۰ گروهی از برندگان جوایز نویل گردھم آمدند و 
اعلامیەای بە نام ہبیانیه۔ پیام برندگان و بل برای بقا و توسعەہ منتشر 
کردند. 

این گروہ سازمانِ سامان یافتەای نیست کہ برگرد حور خاصی 
فعالیت داشتہ باشد, بلکە مرکب از افرادی است کە يك آرمان مشترلك 
دارند و آن این است کہ: ہحقوق اولیهُ افراد انسانی حفظ و نگاہبانی 
شودہ کسی کشتہ یا شکنجه نگرددہ دفاع از انسانیت انسان واز حقی کە 
برای زندگیٔ داردہ در راس برنامدھای دولتھا قرار گیرد, وتوجہ گان بہ 
مسألهُ قحطی و گرسنگی کە در بخش عمد٠ای‏ از افریقا بیداد می کند, 
جلب شود.ء 

این گروہء کشورھای بزرگ را که از غلات جون سلاحی برای بہ 
تسلیم واداشتن ملتھای محروم سوءاستفادہ می کنند محکوم کردہ است و 
ھم اکنون ہا یاری طرفدارانش در تدار يك ہر نابهٔ وسیع درراہ مہارزہ ہا 
قحطی رگرسنگی است. 
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ملاحظاتی دربارہٗ ٭شعر نو در جھان عربء 





آقاى دکٹر محمدحسین مشایخ فریدنی در شمارہٗ پیشین نشردائش (آذر و 
دی ۱۳۶۵) در مقالەای تحت عنوان شعر نو در جھان عربہ بر گرفته از 
نام کتاب :ہ۷۷ ۸۲۰۵ ۰ زہ ۲٠۰۱٢‏ ۸40۵۶۱ نو شتہ عبداللهالشدر ی؛ بہ 
ترجمهُ مقدمة کتاب و اظھار نظر و إعمال مختصر حذف و اضافەای درآن, 
دست یازیدہ بودند. آنجہ مرا بہ نوشتن٠‏ این ملاحظات واداشت:, 
مسامحات ہسیار و خطاعابی بود کە درمتن مقاله بە چشم می خوردو باعث 
خلط و اہہام مفاھیم و گیجی و سردرگمی خوانندہ می شد و عمدتا از عدم 
آشنابی نویسندہ بھ زمیلةُ مورد تلخیص و ترجمہ سرچشمہ می گرفت۔ 

درذیل, با ایجازو اختصار بسیارہ به مھمتر ین ودر عین حال 'بدچیترین 
موارد اشارہ می شود: 

)١‏ ویسندہٗ محترم, در جای جای مقالہہ ازہقصیدہٗ نثرہ وہشعر 
منثورہ یاد کردہ وآن را ہا شعر امر وزیا شعر نو بە يك مفھوم گرفته است. 
از جله گفته است: ہصد و چھار قصیدہٗ نٹر و شعر منثور که از بیست و 
چھار شاعر نو پرداز عرب ترجہ شدہ ہه بث الشکوی وفریادمردم...ء٭و 
وگرچه شعرای بعد از ریجانی و جبران کوششی برای توسعہ و تکامل 
قصیدہٗ نٹر ؤ شعر منثور بە عمل نیاوردند و بہ سبيك عروضی و اوزان 
قراردادی قدیم بازگشتندہ (ھمان, صسص ۱۶ و ۱۸.) 

نخست آنکە فرق وقصیدہٗ نثرہ وہشعر منثورہ چیست؟ دیگر آنکھ 
باید گفت شعر منثورہ تنہا شاخەای از شعر نو عرب است و نمی توان بر 
مامت شعر نو نام ٭شعر منثورہ نہاد. بە سخن دیگرہ شعر منثور ہمان شعر 
سہید یا شعر پیوزن است کہ بہترین ایند آن در جھان عرب 
حمدالماغوط است؛ حال آنکہ شاعران نوپرداز دیگر از قبیل 
نازك ا لملائکە و بدر شاکر السیّاب و عبدالوهاب البیاتی و خلیل حاوی و 
حتی ادونیس, ضرورت وزن را در اشعار خود رعایت کردہ و در 
چھارچوب افاعیل عر وضی۔ بە صورت آزاد یا بە عبارت بہتر ٭نیمابی|۔ 
شعر سر ودہاند. بناہراین نمی توان وشعر منثورہ را با٭شعر نوہ یاشعر 
ام وزہ یکی گرفت, حی اگر ریجانی آن را اصطلاح کردہ باشد. 

۲) نویسندہ حمترم+ چھ در مقدمةً خود چھ در ترجه متن و چھ در 
ملاحظات پایانی, همەجا ٭قصیدہٗ نثرہ و٭قصیدہٗ ترانه بارانہ و٭قصیدہ 

رودخانه بزرگ٭ ومقصیدہ نوح جدیدہ واصد و چھار قصیدہ و قطعه شعر 
نوہ آوردہ است (صص ۱۶ء ٦۰۰٠۱۹‏ و٢۲۔)‏ 

چنا نکه بە بداعت ملاحنفظ"ه می شود مفھوم٭قصیدہء در زیان عربیر 

ویژہ زبان امر وز, ہا مفھو مآن در زبان فارسی مغایر است و به 


داد؟ 


)٣‏ نویسندہء پس از ذکر این نکته کہ مؤلف بە بازگشت شاعران 


نوبردا زانقلای بە مضا 
دم فی بە مضامین شع رعباس یاشار ہکردہ است,۔ 


گفته 8 
صی شود۔ آیامی توان بە شع رآزاد و شعر سپید نامعقصیدہم ووقطعەم 





ادبی, می افزاید کە این شاعران ہبہ سبکھا و مضامین اروہابی روی 
آوردند و اندیشەھایی مانئند آزادی و استقلال و مساوات وتجدد و تساوی 
حقوق زن و مرد و آزادی زنان و سبکھای رمانتیسم و کلاسیسیسم و 
سمبوقلیسم و رئالیسم... در شعرشان پیدا شد.ہ (ص ۱۷) [تأکید از 
نگارندہ است.] 

در اینجا چند پرسش پیش می آید: الف) آیا بازگشت شاعران 
نو پرداز انقلابی بہ مضامین شعر عبامی بە معنای اختیار مضامین اروپاعی 
است؟ ب) آیا این شاعران انقلابی, از نظر سیاسی انقلابی ہستند یا بہ 
لحاظ ایجاد تحول ودگرگونی در شعر؟ درہر دو صورت نیز نمی توائند یه 
مضامین شعر عباسی ہر گردندہ بلکە باید گفت از نظر زبان و بیان وسبك و 
سیاق کلام و نوگرابی در تصویر و تخیل ودیدہ مانند شعرای عباسی در 
مقایسه با پیشینیان, تحول آفرین بودەاند. ج) آیا شعر عرب از عصر 
جاہلیت تا اواخر نیم اول قرن حاضر کلاسیك نبودہ است کہ نیاز بہ 
ظھور کلاسیسیسبم در میان مکاتب نوظھور دیگر در قرن بیستم داشته 
است؟ یا این کلاسیسیسم از گونەای دیگر بودہ و کمتر کسی از آن اطلاع 
داشته است؟ 

۴ درص ۱۸ گفته شدہ است ٭موسشحات اندلسی کہ از قید قافیە آزاد 
است, در کدام مأخذ یا کتابی, موسّحات آزاد از قید قافيه ذکر شدہ 
است؟ آنچه ھست تنا تنوع قواق است نە آزادی از قید آنھا. 

۵ در بررسی ادوار شعر نو در طی چھل سال. نویسندہ محترم, در 
ضمن ترجہ مقاله, ازجنبش تفعله یاد کردہ است و آن رادر سراسر مقاله 
بە مین نام آوردہ است, تفعله ھیچ ححلى از اعراب ندارد و مراد مؤلف 
کتاب جنیش تفعیله بودہ است کھ رکن عر وضی شعر آزاد عرب است. به 
عبارت روشنتر, تفعیله ان واحد افاعیل عر وضی است کە در فارسی نیز 
در شعر آزاد نیمابی معمول ومتعارف است ودر جھان عرب شاعرائیف 
چون بلند ا حیدری, سعدی یوسف: درویش, الییاق و سیّاب پیرو آن 
بودەاند. 

۶) در ص ۱۹ گفته شدہ است کە ٭قصیدہٗ ترانهُ بارانہ خود فودار 
کاملی از سبك شعر کلاسيك عربی است. 

ہر کس کوچکترین اطلاعی از شعر معاصر عرب داشته باشد 
می داند کە شعر معر وف سیّاب وسر ود بارانە (و نە قصیدہٌ ٭ترانةُ باران٥)‏ 
از تکامل یافتەترین و دل انگیزترین اشعار نو این شاعر پیشگام و 
نوگراست وبە ھی روی نمی تواند در چھارچوب شعر کلاسيك بگنجد و 
مودار کامل سبك شعر کلاسيك عربى باشد. بە این می ماند کە وتولدی 
دیگرہ فروغ وہنشاقء سھراب سپھری را فی الئل نمودار سبك ھندی 

ہدانیم 
۷ د رت رجە شرح حال جیرا اب راھیم جبرا (نه جبرہ اہ راھیم جبرہ! 
گفته شدہ است کە ٭ترجه دو جلد ا زکتاب رمان فر یزر ((۷:ہ:) ٥۷‏ 
/۷۴:ھ) :٣د‏ ء' ل۷ ہیی بلوبژ ں5 ویلویں:) م:77 از او ہہ جاپ رد" 
است (ص ۲۳) 


شگفتا جگونہ م ینران نام در رکتاب ختلف را ا ہت 


ارہ سماررر و 9۷ 
7 ایس س2 سر کا “مم هخقصہد رج ھ/رکاب ریا عو رط کن 
ب/: 
یور عبام سس نا دو سد اخبر و اشارہ پہء ھی دربارہ شعر د وکتاب ا زای نف را راست: سرن م۷ ا 
طدمی ور ریہ کردن نا می پر 8 تجدد در کلیه شؤون (۱۸۶۸۱930 )و ٴںورعانا نوشته ۱ہ !ا۷۷ ںہوحلظ ٣٠٠‏ 
سیاسی ومطالب نرظھور ۱۹۳۱ ربوموق بوفاہۃ 77 اح زرینا "2 
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(18541941):ت ہہ کہ کتابی است در زمینهُ مردمشناسی و علم 
اساطیرشنامی وچاپ نخست آن در ۱۸۹۰ آغازشدوچاپ کامل آن در 
۵ پایان پذیرفت و نیز يك چاپ ملخص یك جلدی از آن در ۱۹۲۲ 
نٹر یافت, 

۸) در ملاحظاق که نویسندہٗ حترم تحت عنوان وپارہای ملاحظاتء 
پر متن مقاله افزودہ. آمدہ است کە ھبہ نظر می رسد تقسیم شعر نو عربی 
بە چھار دورہ در این کتاب انعکاس چھار شکست متوا ی عرب از 
اسرائیل در چھل سال گذشتهہ باشد.ء سیپس بهھ اعلام موجودیت و 
استقلال صھیونیزم جھانی در چھاردھم مهُ ۱۹۴۸ و آغاز شعر نو ٭جبههُ 
مقاومت عربقە ودرگیری اسرائیل بە تدہیر آمریکا [5] با مصر در کانال 
سوئز در ۱۹۵۶ و نیز لہ برق آسای اسرائیل در ۱۹۶۷ و تھاجم این 
کشور به لہنان در ۱۹۸۲ اشارہ رفته است ودر پی آن تصریح می شود: 
٭بعد ازھر يك ازھزیِتھای چھارگانهُ قوق ماسه تازہ ای در شعر نو عرب 
تجل کرد کە مبنای تقسیم آن در این کتاب اأست.ء 

اگر بتوان این اظھار نظر را دربارۂ جنگ ۱۹۶۷ و حملهُ اسرائیل بہ 
لبنان در ۱۹۸۲ به طور نسہی پذیرفت, دربار پیدایش جئبش تفعیله کمتر 
صدق می کند و در مورد مجلهُ شعر مطلقاً صادق نیست. نخست آنکه 
استفادہ پیشگامان شعر امروز از تفعیله بە صورت عروض آزاد دردھه 
چھل میلادی عمدتاً معلول تحولات شگرف بود کە پس از جنگ جھانی 
دوم در زمینەھای سیاسی و اجتماعی رخ دادہ بود و قالبھای کلاسيك و 
مضامین رماننيك نمی توانست پاسخگوی آن باشد. دیگر آنکہ خط مجلهُ 
شعر تعھد سیاسی را برنمی تافت و بیشتر در حوزہ کشفھای زبانی و بیان 
مادین عوال درون دور می زد و مشخصاً از دیدگاهھای شعرای مغرب 
زمین, بە ویژہ شاعران فرانسوی, تأئیر پذیرفتہ بود. ارتباط این خط با 
تجاوز سە جانبه اسرائیل و فرانسہ وانگلستان بە مصر در۱۹۵۶ء سخت 
سؤال انگیز است. 

۹) ویسندہ حترم در ین وپبارہای ملاحظاتء اظھار داشته است: 
ہداز شاعران نہضتھای انقلابی دیگر مائند بعث و اخوان السلمین در این 
کتاب اثری نیست.ء 

چنان کە متن مقاله نشان می دھدہ مبنای کار مؤلف اشارہ بە نہضتھای 
سیاسی و شاعران انقلابی آن نبودہ است و تنھا نقاط عطف وتحو ی کە بہ 
نظر مؤلف در سیر شعر معاصر عرب اثر گذار بودہ۔صرف نظر ازصحت 
و سقم دیدگاء ودورہبندی او مو رد اشارت قرار گرفته است. دیگر آنکہ: 
به گواھی تمام بررسیھا و مطالعاتی کە پیرامون شعر امروز عرب صورت 
گرفتہ. نہضتھابی چون بعث و اخوانالمسلمین,. شاعری مایەور و 
دگر سان نگر و ن وآور معرف نکردہاند و تنہا در دهه ھفتاد يك شاعر بعٹی 

مسلك بە نام ٣‏ مید سعیدہ چھرہ کردہ است که بە لحاظ دوروفايه دنبالەرو 
رالیست۔ سوسیالیستھایی چون ساب و البیاتی از نسل پیشین وی از 
نظر زہان و بیان شعری با آنان متفاوت است. ایرادی که ویسندہ 
می توانست در این زمینە بر مؤلف کتاب بگیرد نادیدہ گرفتن یا فراعموش 
دن شاعران نوپرداز و شناختة مصر است, شاعراق از قبیل صلاح 
الصُہور و احمد عبدالٌعطی حجازی و آمَل دُنقُل٠‏ 
اویسندہ مقالہ در ضمن ملاحظات پایائی خود شاعران پر آوازه 
رِن حاضر را از قبیل مُعروف رُصاف وجیل صدقی رھاوی و 
بارودی و... تنہا در شمار غزلسرایان ومداحان ومرئیەگویان 









آوردہ و آنان را فاقد ھدف مردمی و برخوردار از رفاہ و مقام و پشتیبان 
دربار و قدرتہای حاکم وحیق استعمار دانسته است. (ص ۶‌( 

ہر کس با تاریخ ادبیات معاصر عرب آشنابی مختصری داشتہ و 
دواوین اشعار این گر وہ شاعران را خواندہ باشدہ بە خوبی می داند کە 
معروف رُصاف, مسائل سیاسی روزرا حور اشعار خود قراردادہ بودواز 
گفتن حقایق, چہ بە بیان خطابی وصریح و پردہ وچ در قالب طنزی 
تلخ وگزندہ, ابا نداشت. اوھہم مغضوب مقامات عثمانی بود وھم دشمن 
استعمارگران انگلیسی و دولتھای دست نشاندہٗ آنھا. ھم او سرانجام در 
منتھای فقر و تنگدستی بدورد حیات گفت ودیوان او شاھد صدقی است 
بر موضعگیریپای روشن بینان واستقلال طلیانە و آزادیخواهان ار. بعلاوہ, 
کیست کە قصیدہٗ عصاء و مفصل جہل صدقی رُھاوی را در وصف 
جنایتھای جمال پاشا در سوریە و لہنان نخواندہ ہاشد و نداند که زھاوی تا 
چه پایە در بیدارگری ملت خود و دعوت بە رھابی و عدم اعتماد بہ 
بیگانگان تأئیر گذار بودہ است؟ برای وقوف بر ہمین جنبهہ از این دو 
شاعر, کای است نگاهی گذرا بە کتاب الادب العصری ف الم راق العر بی 
بیندازیم. همین امر در مورد محمود سامی بارودی در مصر مصداق دارد و 
ہمہ اورا سیاسی واز ارکان نہضت تجدد می دائند. اگر احمد شوقی ازرفاء 
پرخوردار بودہ است, این حکم تھی تواند دربارہٗ حافظ ابراہیم و امثال و 
اضراب او کہ بە نو بەُ خود بە استعمار انگلیس در مصر سخت می تاختند و 
پردہ ازماھیت آن برمی گرفتندہ ت تعمیم تعمیم یابد۔ 

)١‏ سرانجام, گذشتہ از مسامحاتی در بر گردان ججلات, از قبیل ديك 
دیوان انتقادی از اشعار کلاسيكہ و ہزبان فصیح عرب را در دانشگاہ 
لندن آموخت٭ و دبلىیتكليك لندنِ مرکزیە و... یہ عمدەترین و 
واضحترین خطاہابی اشارہ می شود کە در ضبط اعلام و ترجةُ عناوین 


صورت گرفته است: 
ضبط نادرست مقاله صورت صحیح و متعارف 
رشید حسین راشد حسین 
موس موس مصمص 
گلگوسا (دطاہچاہ6) جُلجُتا 
ابن الفرید ابن الفارض 
جلقالادب جلهٗ الآداب 
جلةالشعر مجلكُ شعر 
سنت جان پرس سن ژون پرس 
آرتود آرتو 
پرورت پرور 
جبرہ ابراهیم جبرہ جبرا ابراھیم جبرا 
شوقی ابو شرقہ شوقی اہو شقرا 
سعید یو سف سعدی یوسف 
شرائہل و خاکسترھا شرارەھا و خاکسٹر 
صدا ووحشت خشم وھیاھو 
حیم بیاليك حییم بیاليیك/ ہیالیق 
نغعة نغمەدھا غزل غزهفای سلیمان 
موسی اسوار 


چع 


ہس 





قخطۂه یا انتقاد 





در شمارہٌ چھارم از سال ششم آن مجلهُ شریفه مقالهەای دربارہٗ تصحیح 
جدید دیوان حافظ ‏ وسط آقای سھیلی خوانساری, زیر عنوان 
داہتمامی بی اہمیتء بە قلم آقاى بہاءالدین خرمشاہی نشر یافته بودہ کە 
در آن, آقای خرمشاھی دلایل موجھی برای این تصحیح نیافته ودرمیان 
تصحیحات نیم قرن اخیر آن را متوسط بە قلم آوردہ است. 

آقای خرمشامی معنقد است کہ صفح آخر نسخەھا باید چاپ شود 

حقیقتا اگر چاپ صفحٗ آخر نسخ مفید و ضروری است و امتیاز بە 

سثاہام آیت را ناقری رتگران ن نکردەاند واگر خواستەاند 
این مقصود را برآورند بہ چاپ صفحەای از يك نسخه اکتفا مودہەاند؟ 
مرحوم خلخالى صفحةً آخر مأخذ خود را جاپ کردہ و نسخەاش مورد 
نوج علامه قزوینی بودہ کہ گفته است کتابت آن متعلق بە ۸۲۵ نیست 
بلکە بر طبق تشخیص کتابشناسان بصبر متعلق به صد سال بعد است. 
کاتب آن, تاریخ نسخہً اصل را کە ۸۲۵ بودہ در پایان نسخةً خود گذاشتہ 
وخط وتذھیب آن بەخوبی معرف زمان استنساخ آن است و تاکنون هم 
کە پنجاەونه سال از اپ آن می گذرد ھیچکس حتی علامہ قزوینی نسبت 
به آن اظھارنظری نکردہ است. بنابراین چاپ صفح آخر یا ال اساس 
درمقدمةً هر کتاب, اگر ھم اعتباری بە حساب آید, ناچیز است؛ اگر نسخ 
خطی حافظ مورخ قرن نہم اعتبار ندارد چگونہ اساس تصحیح ہه 
مصححان حافظ قرار گرفته وبرخی مائند علامه قزوینی نسخ بعد ازھزار 
را ھم اساس قرار دادەاند و نسخەھای اساس را چگونہ باید معرق و 
توصیف کرد کە اصالت آنھا غودار باشد؟ ذکر نوع خط وتذھیب و کاغذ و 
قطع ورقم کاتب کە توقع ایشان است ھی امتیازی ندارد ومشکلی راہم 
آسان ھی کند. 

آنچه از انتقاد آقای خرمشای برمی آید جنبهُ قفطنہُ آن است وھرچه 
بیشتر دقت می شود این معنی بیشتر روشن می گردد. منلا برای تخطنہ در 
سخن شناسی مصحح حداکثر شاعری را ناظم بودن بەشمار آوردہ و 
برای دفاع از علامه قزوینی کە ھیجکس در فضل و کمالش تردید ندارد 
می ویسد او نخواسته بیحاہا بہ خیل عظیم ہکلیشەسرایانہ (لغت 
مجعول بی معنی) ورجزنان قوافی بہیوندد. شاید مقصود آفای خرمشاھی 
این است کہ اگر۔ علامہ قزویفِ می خواست مائند علامه دھخدا شعر 
گوید می توانست و نگفت؛ و علامہ دھخدا خدای نکردہ آبروی علم و 
دانش و تحقیق را کہ بە عمری حاصل کردہ در ہقمار شعرہ (اصطلاح 
تازہ) باخته است. مگر شاعری برحسب میل و ارادہ است کە ھرکس 
بخواھد بتواند شاعر شود؟ درست است که ہر رجزن را تھی توان شاعر 
خوائد وی هر شاعری ھم رچزن نیست. 


۷۸۰ 





اکنون تخطندھای آقای خرمشاهی را جواب می نویسم: 

٦‏ راجع بە توای ابیات کە قول آقایان آرہری و براہنی را سندقرار 
دادہ و عقیدہٗ مصحح را ردٗ کردہ باید گفت درست است که برخی از 
غزهہای حافظ نظام و توا ی نمی خواہد ولی قام غَرَهٰا چنین نیستند و نیم 
بیشتراغزطا باید دارای توا ی باشند و اکثر فضلا ودانشمندان معتقد نظام 
آبیات هستند ومیان شعرا این روشی است رای و توالی ابیات است کہ 
مضامین را نظام می دھد وہر جلوه غزل می افزاید و خوائندہ بہتر ادراك 
معنی می کند و مسلّم است کہ اختیار توالی نباید برحسب سلیقہُ مصحح 
باشد. اگر نسخة قدی دارای این امتیار یافت شود اساس تواند بودو 
تشخیص آن با مصحح است کمااینکه مصحح کہ قولش حجّت است 
نسخہ خط پیر حسین را در میان نسخ متاز دانستہ وبرای رعایت این معنی 
مورد استفادہ قراردادہ است. منتھا آقای خرمشاھی, چون بەطورکلی در 
مقام تَخطئه بودہ, آن را ھم رد کردہ است. 

ذکر نسخه بدل هم در پاورقی مشکل را برای خوائندہٗ غیررمحقق آسان 
می کند. شیوهٗ تصحیح ہانا برگزیدن اصح نسخە‌ھاست بەنظر و 
تشخیص مصحح؛ و تنظیم غزفا برحسب حروف اول, درست است کہ 
گار جویندہ را سھل وآسان می گند وی بە اصالتی کە جامع دیوان فراہم 
ساخته لطمه می زند. فھرست غزھا در آغاز یا انجام گرەگشاي این 
مشکل است و اگر تنظیم غزها بدین سان کە آقای خرمشاھی گفته کار 
صحیحی است چرادر سایر دواوین شعرای بزرگ چون سعدی ومولوی 
رعایت نمی کنند 

)٢‏ آقاى خرمشاهی نوشته است منصفانە باید گفت روایت یا تصحیح 
آقای سھیلی خوانساری ھوارہ ھم بیراہ نیست و گاہ ضبط ایشان بر 
ضبط قزوینی ترجیح داردو فقط چند موردرا بقلم آوردہ و اشارہ بە موارد 
دیگر؛ کە بسیار است: نکردہ وبعوض چند غلط چاہی راء کە درھر کتاب 
بچشم می خورد, پیراہن عثمان نمودہ تصحیف خوانی و تغلیط عمدی 
خواندہ کە اجر مصحح را ضایع کند. مثلا در این غزل, ضبط تھزوینی و 
ساپ عابوائ سر وف نت ات 

صلاح کار کجا ومن خراب کجا 

ببین تفاوت رہ از کجاست تا بکجا 

دلم ز صومعہ بگرفت و خرقةُ سالوس 

کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا 

چه نسہتست برندی صلاح وتقوی را 

سماع وعظ کجا نغمۃُ رباب کجا 
و ضبط سھیلی این: 

صلاح کار کجا ومن خراب کجا 

سماع وعظ کجا نغمةُ رباب کجا 

چه نسہتست برندی صلاح وتقوی را 

بہین تفاوت رہ از کجاست تا بکجا 

دلم ز صومعہ بگرفت و خرقةُ سالوس 

کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا 
که ھرکس بااندك ذوق شعری این ضبط را بر ضبط تمزوینی ودیگراں 
ترجیح می دھد۔ در باب فتحہ او ضمّةُ فربابء نگارندہ می گوید در 
چاپخانەای کە وخال ہندوہ ہخاك ہندوہ چاپ می شود فتحہ بە آساں 
بدل بہ ضمّہ می گردد چنانکە در بعضی کلمات دیگر ہم نظیر ابین 
سھل انگاری, کهە بە مصحح چاپخانہ راجع استء دیدہ می شودا ول 


0 


پیداست غلط چاپی است وحق این بود که ناشر در آخر کتاب غلطنامه 
می گذاشت که این بحث را پیش نیاورد. و إعراب, بالا(خص در اشعار 
حافظ. اگر برای بیشتر خوائندگان مفید است این عیب را ہم برای 
مصحح دارد کە اغلاط چاپی را بہ حساب مصحح می گذارند. 
٣‏ اکنون اختلاف ضبطھا 
ضبط قزوینی: خوبان پارسی گو بخشندگان عمرند 
ضبط سھیلی: ترکان پارسی گو بخشندگان عمرند 
ضہط قزوینی: کس بدور نرگست طرف نبست از عافیت 
بہ که نفروشند مستوری بستان شما 
ضبط سھیلی: بە کە نفروشند مستوری بستان شا 
ضبط تزوینی: میچکد ژالە بر رخ لالہ 
ضبط سھیلی: میچکد زاله ازرخ لاله 
ضبط قزوینی: میوزد از چمن نسیم بہشت 
ضبط سھیلی: میوزد در جمن نسیم بہشت 
ضبط قزوبنی: در عیش نقد کوش که چون آبخور نماند 
آدم بہشت روطه دارالسلام را 
ضبط سھیلی: من آنزمان طمع ببریدم ز عافیت 
کادم بہشت روضه دارالسلام را 
ضبط قزوینی: هر کرا خوابگہ آخر مشتی خاکست 
ضبط سھیلی: ھر کرا خوابگہ آخر نہ که مشتی خاکست 
ضبط تمزوینی: بخلق و لطف توان کرد صید اھل نظر 
ببند و دام نگیرند مرغ دانا را 
ضبط سھیلی: بحسن خلق توان کرد صید اھل نظر 
ہدام ودانە نگیرند مرغ دانا را 
ضبط قزوینی: سرود زھرہ برقص آورد مسیحا را 
ضبط سھیل: سماع زھرہ برقص آورد مسیحا را 
ضبط قزوینی: دور نبود گر نشیند خستہ و مسکین غریب 
ضہط-سھیلل: دور نبود گر نشیند خستہ و غمگین غریب 
ضبط ھزوینی: وب زھدفر وشان گران جان بگذشت 
وقت رندی و طرب کردن رندان پیداست 
ضبط سھیل: نوبت زھدفر وشان گران جان بگذشت 
وقت شادی و طرب کردن رندان برجاست 
ضط قزوینی: میدہد ھرکسش افسونی ومعلوم نشد 
ضبط سھیلی: میدعد ھرکسش افسونی ومعلوم نشد 
ضیط تقزوینی: حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد 
ضبط سھیلی: حافظ از دولت عشق تو سلیمانی یافت 
ضبط تمزوینی: نہ من سبوکش این دیر رند سوزم وبس 
بسا سرا که دراین کارخانہ سنگ وسبوست 
ضبط سھیلی: بسا سرا کہ در این کارخانہ خالكد سبوست 





ضبط قزوینی: زلفت هزار دل بیکی تارہ مو بیست 
ضبط سھیلی: زلفت هزار دل بیکی تار مو بیست 
ضبط قزوینی: مطرب چه پردہ ساخت کہ در پردہٗ سماع 
ضبط سھیلی: مطرب چھ پردہ ساخت کہ در حلقةُ سماع 
ضبط ھزوینی: تو در طریق ادب باش گو گناہ منست 
ضبط سهیلی: تو در طریق ادب کوش گو گناہ منست 
ضبط تمزوینی: رواق منظر چشم من آشیانہُ تست 
ضبط سھیل: رواق منظر چشم من آستانہ تست 
ضبط قزوبی: کہ بتلبیس وحیل دیو مسلمان نشود 
ضبط سھیلی: کہ بتلبیس وحیل دیو سلیمان نشود 
ناگفته نماند فقط ضبط علامہ قزوینی ہدیو مسلمان نشودہ می باشدہ 
چابھای دیگر ہمه دیو سلیمان نشودہ است مگر آنان کە مأخذشان 
حافظ قزوینی بودہ است. 
این اختلافات کە اندکی از ہسیار, یعنی از آغازدیوان تا اوایل حرف 
دال است. نقل شد واز طول کلام احترازمی جوید کە مشت نمونۂ خروار 
انت: 
انکار می توان کرد کە حافظ علامه قزوینی, صرف نظر از تعلیقات و 
حواشی بسیار مفید فاضلانہ, دارای متنی نازل و ضبطی در خور انتقاد 
است کە آقای خرمشاھی نادیدہ گرفتة است. البته ھیچ مصححی از خطا 
مصون نیست: ذ واگر بخواہیم مه یه خشخاش گذاریم ضبط ضبط دیگر 
مصححان نیز در خور انتقاد استت۔ مثلا در تام چاپھای موردتوجه ٭نقش 
برآبء در دیوان خواجه در سە بیت بہ چشم می خورد وی درتصحیح 
آقای سھیلى فقط در این بیت صحیح دانسته شدہ است: 
افسوس کہ شد دلبر ودر دیدہٗ گریان 
تحریر خیال خط او نقش برآبست 
و در این دو بیت: 
خط ساقی گر از ابنگونه زند نقش بر آب 
ای بسا رخ کە بخونابہ منقش باشد 
تا چه خواھد کرد با ما آب ورنگ عارضت 
حالیا نیرنگ نقش خود بر آب انداختی 
ہنقش پرآب٭ وہبیرنگ: ضبط شدہ که معنی آن, ضبطی چنین را تأبید 
می کند و ٭نقش برآبء را, کە ضبط مه است, غلط. بە عقیدہٗ نگارندہ 
اگر در این تصحیح چند غلط و اشتباہ دیگران رفع شدہ باشد باید آن را 
امتیاز دانست. 
در پایان مقاله, آقای خرمشاہی نوشته است کە آقای سھیلی در مقلعه 
از تصحیح جدید آقاى دکتر خانلری بە نیکی یاد نکردہ. در صورتیکه 
نگارندء هہرچه دقت می کند مطلبی که حکایت از این معنی کند تھی یابد۔ 
اجالا آنچە از مقدمة آقای سھیلی برمی آید تصحیح ایشان برای اهلٍ 
تحقیق نیست وہ بەطوری که در مقدمه نوشته شدہ. خواستەاند متی نستاً 
درست بە دست امثال بندہ بدھند کە در زمت تطبیق نسخە بدا نیاشیم, و 
ذکر تعداد غزل, درھر نسخهُ خطی اساس ہر تصحیح, مشکلل برای 
خوائندہ حل نمی کند چه نسخ دیوان حافظ اکثر, باختلاف, دارای 
چھارصدونود تا پانصدوپنج غزل است وشرح وتوضیح درباب آنہا فقط 
برای محققین مفید است۔ 
فضل الله تاہش 


۷۰۹ 


امشصسےا 





چند نکته دربارہٗ ترجمهٗ کتاب جوزف کنراد 





آقای دکٹر صسالح حسیی در مقالہُ خود تحت عنوان دکشف حقیقت در 
عمق تاریکی٭ درشمارہٗگز :۔ٴنشردائش ضمن انتقاد از ترجة کتاب دل 
تاریکی نوشتةُ جوزف کنرادمرقوم داشتەاند:ہاگر مت جم ہمت می کردو 
بە فرھنگ لغات معتبر ہا فرھنگ نمادھا عمراجعه می کرد می دید کھ... الم 
این نظر درست است. خطایى عدم مراجعہ یا بە نظر این حقیر خطای 
عدم احساس نیاز بہ مراجعهہ کاردست مترجم می دھد. این خطا گاھی از 
مترجمان بنام و زبردست ہم سر می زند. بە سابقہُ کار و دائش خود 
اطمینان کامل داشتن, و مراجعہ بە منابع معنبر و فرھنگھا را دون شأن 
خود دانستن یا احساس کردن, سبب می شود که شك منطقی, آن شك 
سازندہ کە مانع بسی لغزشھاست, از میان برخیزد و مترجم بە پشتوانه 
ہمان سابقه و اطمینان در ترجهُ لغات و عباراق کە معنی و مفھوم آنھا 
روشن نیست بە حدس و گمان متوسل شود و بیان مبھم ترجە را بازتاب 
ابہام در بیان نویسندہٗ اصلى تلقی کند. 

اکنون با عرض پوزش از آقای دکتر صالح حسیی, برای صدق 
مدعای خودہ نمونەھابی از این گونە مساسحہ را در ترجهُ خود ایشان, یعنی 
از ترجهٔ کتاب رد جیم اثر جوزف کنرادہ بەدست می دھم: 

)١‏ در صفحة ۴۶, سطر ۹ ترجمہ می خوانیم: ہسیمونز پیرہ آدم را بہ 
ھیجان می آوردہ. دھیجانءہ را براہر ٭اتادء آوردہاند کە یکی از معانی 
آن است. اما باتوجە بە ترجهُ دو سه سطر بالاتر کە آمدہ: دسیمونز پیرہ 
آدم نازئینی است۔من کہ از کچ خلقی اودلگبر نیستم. تمام مدق که پاہام را 
گرفته بودہ فحش وفضیحت نثارم می کردہ (تکیە از نگارندہ است)ء معلوم 
می شود که این واژہ را باید ہتندمزاجء ترجه کرد کە یکی دیگر ازمعانی 
آن واڑہ است. 

٢‏ در صفحہ ۲۸ء سطر ۲۲ء واژه 9۲ ۳اٛ, وبادبان دوزہ ترجه شدہ کە 
معلوم نیست این معادل از کجا آمدہ است. لا بد چو ن نام بە معنی کیسه 
و گونی هم ھست ودر کش از کیسەدار و گوفی دار خبری نیست,: بجدس 
٭بادبان ‌دوزہ آوردہ شدہ است. درحا ى کە معنی درست آن ہمسٹول امور 
ما ی کشیە است. 

٣۳‏ در صفحة ۹ء سطر ١١‏ آمدہ است: واز پلەھا پایین آمدہ. درمتن 
اصلى سخ از ہل نیست. مترجم ہا دیدن وازِہُ 4ت9 ء٥4,‏ پلە را بحدس 
آوردہ, وی اگر بە مل ہبیمارستان روی تھەای قرارداشتء: در سطر اول 
ہمان صفحہ توجه می کردند پی می بردند کە لرد جیم از تیهُ بیمارستان 
پابین می آمدہ است. 

۳۴ در صفحہ ۵, سطر ۵ وازه فہررمیء را معادل اع آوردہ و 
عبارت را بە این صورت ترجه کردہاند: ہپروانه کشتی پیهیچ بررسی 
مع یگشت+: وتعمق نفرمودہاند کە وب ھیج بر رسیء ہر ای پر وانه کشتی چه 


۷'۳ 





معنی دارد. کمی شك و حوصلہ ومراجعہ بە فرھنگ لغات نشان می داد کە 
ال علاوہ بر ابررسیە بە معنی ٭توقف٤‏ و۷وقفاء ھم ھست و ترجةُ 
درست عبارت این است ہپروانہُ کشتی بپی‌ھیچ توقفی می گشت٤.‏ 

۵ در صفحة ۵۵, سطر ۲۳, واڑہٗ عەى را٭صلیب٤‏ ترججە کردہاند. اما 
این زاژہ بھ معنی ٭ضرب درہ ھم ھست. در اینجا سخن این است که دروی 
نقشه موقعیت کشتی در نیمروز آخر با ضربدری کوچك مشخص شدہ 
بودہ نه با صلیبی کوچك. در ھمان صفحہ عبارت دەب ٭ونڈہ٥غدہ,‏ 
ودکل کشتی عریانء ترجہ شدہ است. در صورتقی کہ ٥مہ‏ صفت دوج 


1 است نە صفت کش و تعبیر درست آن ودکل عریان شوقم است. 


۶ نمونہُ بارزعدم احساس نیاز بە مراجعہ وتوسل بە حدس وگمان و 
دست کم گرفتن ابہام در ترجہ را در صفحة ۵۶, سطر ۱۰, می بینیم کہ 
آمدہ است: ہخاکستردانہای حلبی, بالا و پایین بادگیرھای جلوگیر ندهٗ 
تکان بە صدا درآمدند.ء مترجم در مقدمة کتاب, صفحة ۳۶ نوشتەاند: ہدر 
مورد تر کیب ۱٤نا‏ ناا-طعة کە'خاکستردان حلبی' برایش بەکار بردەام 
چنداں مطمئن نیستم این نشان می دھد کە مترجم ترجہ را مبھم یافته اما 
علت را در معنی ؛مئاناتا- اہ جستجو کردەاند درحا ی که اشکال وعلت 
ابہام در ترجه 1۵٥طاء‏ اہ است کہ در آن, ا٥اہ‏ را ازروی شتاب ٭٥طہ‏ 
خواندہ وہتکانە ترجہ کردہاند و طبعاً ٥٥۵‏ را وگیرندہہ. معنی درست 
لها ا٥اہ‏ ہدر آتشدان کشتیء است. باید توجه داشت کە سوخت کشتی 
لرد جیم ذغال سنگ است کہ معمای وخاکستردانہای حلبیە را حل 
می کندہ و اگر ہدانیم که ٥‏ ٥اعافاتت۷‏ تہویە یا ھواکش است نہ بادگیرں 
تزجمه ججله چنین می شود: ٭خاکستردانھای حلبی, بالا وپابین ھواکشھای 
دھانهٔ آتشدان کشق, بە صدا درآمدندم ۱ 

۷ ئونهُ دیگر درہمان صفحة ۵۶, سطر ۲٢‏ است وچنین می خوانیم: 
ہہا صداى خشن و ب‌رمق, شبیە صدای گوشخراش ستون چو ہر لبه 
گفتەہ (تکیە از نگارندہ). ہبی رمق را معادل 4+٠8‏ آوردەاند کە در اینجا 
درست نیست ومعنی مراد ہسنگینە است: وبا صدای خشن و سنگینء. 
بگذریم از اینکہ صدا اگر خشن است چگونه پی رمق می شود. اما اصل 
مطلب ہر سر وستون جو پر بد تختەہ است. دصداى گوشخراش ستون 
چوبی ہر لبہ تفتہء چه معنی دارد و چرا عبارت چئین ترجہ شدہ است؟ 
ہستون چوی: را مترجم محترم در براہر عا5۔٥ن٭‏ آوردەاند. یکی از 
معانی وازہٗ 5 البته ستونہ است ومعنی دیگر آن ۵پر وندہ.اعت؛ اما 
معنی دیگری هم دارد کە در اینجا مراد استء و آن وسوهانء است ر 
>5 ہہ٭ (به خطِ تیرهٗ وسط دو واژہ توجہ شود) بہ معنی ہسوھان 
چوب سابء است. اگر ستون چوبیء: مراد می بود می بایست ٥٥ا۳‏ 
علتا (بدون خط تیرہُ وسط دو واژہ) بەکار رفته باشد و نە ٭(4٥ہ٭.‏ 
بەھرحال ترجمه درست جملہ این است: ہہا صدابی خشن و سنگین شبیه 
صدای گوشخراش سوهان (چوب ساب) ہر لہ تفتهہ. 

بدچی اس کە منظور بندہ از آوردن نمونەھای بالا برشمردن موارد 
اشتباہ در ترجمه کتاب لرد جیم نبودہ أست. این شواھدِ را مونعوار از 
ترجۂ ۱۵ صفحہ از کتاب آوردم بە قصد تآأیہد گفتہُ خود آقاى دکتر صالح 
حسیی کہ از مترجم خواستار بذل, ہمت برای مراجعہ بہ فرھنگھا 
شدمەاند نظیر ہمان ہمتی کە ایشان در پیدا کردن معنی واژہ :ما :اہ٭ 
نشان دادەائد. وا السلام, 

خسرو کیقبادں 
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اھ ھ 
مم ۱ سال غفتم, شمارہٗ سوم, فروردین و اردببھشت ۱۴۳۶۶ 
2 مدیر مسؤول و سردبیر: نصرالله ہورجوادی 
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سسہمولہ 


در ضمیر انسان تماییىل نیفتهہ است که می خواہد میان حوادث مھم 

تاریخ تقارنی مشاہدہ کند و آنہا را بہ گونەای بہ ھم ربط دھد. اگر 

حادثەای مھم در نقطەای از جھان واقع می شود. ھزمان ہا آن باید 

ہےر ے66ے حادثەلی دیگر در نقطەای دیگر رخ دھد. گوبی اھمیت يك حادثہ 
لها لئ رہ منوط به وقوع حادثہ یا حوادث عظیم دیگر در جھان است. تولد 

ی ۱ ُ پیامبر اسلام (ص) حققا يك حادثةُٔ مھم در تاریخ جھان بود؛ وی 
ایت آن وقق آشکار می شود کە ھزمان با آن طاق کسری شکاف 
بردارد. این حادثه در واقع معنابی عمیق و ماوراء طبیعی و بعدی 
جھانی بە حادثهٔ تولد آن حضرت می ‌بخشد و آن را از يك رویداد 


ہم کا ۷خ کوچك و معمولی یعنی تولد يك طفل که هزاران هزار نمونە از آن هر 
عقل -‌ ری روز در جھان رخ می دھد بە يك حادثهُ عظیم وب نظیر تاریخی مبلّل 
می سازد. چه بسا هزمان انگاشتەشدن این حوادث مولود خیال 
و باشدۂ وی ههٗ آنہا را می توان افسانه پنداشت. احتمال اینکە چنین 
5 : حوادثی ھزمان رخ دادہ باشد ہیچ وجه منتفی نیست. بہرحالء 
جنون لے كت ۱ تحقیق در واقعیت تاریخی این حوادثِ ھزمان کاری است دشوار. و 
٠‏ مم بورری از آن دشوارتر ہرسش از حقیقت آنہاست. کسانی کە دو حادثه مھم 
تاریخی را کە در دو نقطەً عام وو ھزمان باھم وقوع یافته است: بە ھم 
ربط می دھند دلایل ماوراء طبیعی برای تقارن آنہا در نظر 
نصرالله پہورجوادی می گیرند. وی نہر تقدیرں خواہ حوادثِ هھزمان واقعی باشند یا 
افسانہەای, خواہ صرفا ہر حسب تصادف باشندیا معلول عوامل ماوراء 
طبیعی, صرف این ہمزمانی غالبا مایه شگفتی است. انسان بدلیل همان 
مایل و انگیزهٗ نہفتەای کە در ضمیر خود دارد نمی تواند نسبت بە این 
تقارنہا بی اعتنا باشد و از حاظ روحی تحت تأئیر قرار تگیرد. این حالت 
روحی يك جنبه دیگر ھم دارد کە از حاظ شناخت مسائل می تواند 
رھگشا باشد. وقق ما دو حادثهٔ مھم را بە ہم ربط می دھیم, خواہ در 
واقع و نفس الامر چنین أرتباطی وجود داشتہ باشد خواہ نہ مین تلقی 
ذھنی ما این حوادث رادر افق دیگری قرار می دھد و شعاع جدیدی بر 
آن می تابد کە در ہرتو ن ماھیت هر يك از حوادث بہتر درك می شود. 
بە عبارت دیگر, برقرار کردن ارتباط میّان دو حادثهُ تاریخی موجب 
می شود کە دریچەھایی بەه سوی مسائل ناشناختةُ تاریبمی ہر ما 
گشودہ شود و معنی و اھمیت يك حادثہ در جنب حادثهُ دیگر بہتر و 
روشنئر معلوم گردد. 
٦‏ 
از این کلیات که بگذریم, دریکی دو ماہ اخبر دو حادثه ھزمان 
یکی در پاریس و دیگر در تھران پیش آمد که تقارن آنہا نە تٹھا مايه 
تعجب بود, بلکە باعث شد که ما نگاہ تازہای به يك مسالهُ مھم 
فلسفی و دیی بیندازیم. این مسأَلهُ مھم فلسفی ودینی مسألهُ عقل و 
حدود توانایی آن در شناخت حق است. اول ہبینیم این دو حادثه چه 
بود. 
دو سال پیش در شھر دمشق کتابی کە حدود پنجاہ سال پیش 
جاپ زچید بود جندا بە چاپ رسید. نام ای نکتاب عقلا ء/لجان برد د 
نویسندہ أن ابوالقاسم حسن نیشابوری. این نیشاہوری یکی اذ٘ٗ 
مفسران و حدثان و ادبای با ذوق ایرانی بودہ کە در بحبوحة رسانس 
اسلامی, یعنی قرن چھارم ھجری, می زیستہ است. نشانة بارزڈ 
ان نویسنده خراسا یا زموضوع یک ا یکتاپ خردانتطا :گ'' 











ٰ بود پیداست. وقق نویسندەای در عصری که عصر علم و دائش و 
تعقل است دیوانگی و دیوانگان را از میان مۀ موضوعات معقول 
ہرمی گزیند و در شرح اوصاف و نقل اخبار ایشان يك کتاب کامل 
تصنیف می کندہ این انتخاب را جز بە ظرافت و لطف طبع و حسن 
سلیقہ و ذوق بە چە چیز می توان تعبیر کرد؟ معمولاً در دورەھای 
رنسانس فرھنگی است کہ این قبیل نویسندگان ظھور می کنند. 
نیشاہور در قرن چھارم و پنجم يك فلورانس بود و ابوالقاسم 
نیشابوری یکی از مردان برجستة رنسانس بود. وی چندین اثر دیگر 
بە عربی تالیف کردہ وی متاسفانہ فقط ہین يك کتاب از او به جا 


ماندہ است. 






































ابوالقاسم نیشابوری یکی از صدھا دانشمند و نویسندہای است 
کە در عصر طلایی قدن اسلامی از ایران برخاستەاند و مائند ہسیاری 
از متفکران و نویسندگان ایرائی دیگر ھنوز قدرش شناخته نشدہ و 
زندگی و احوال و آثارش مورد حقیق قرار نگرفتہ است. حی نام او 
ہم بە گوش اکثر حققان ما نخوردہ است. از قضا تاریخ فوت این 
ادیب و نویسندہٗ خراسانی ۴۰۶ ھجری قمری است, یعنی درست هزار 
سال پیش. ناشناخته ماندن این نویسندهٗ رو ئن " اوو 
مقارن شدن سال گذشتہ ہا ہزارمین سال درگذشت او ما را ہر آن 
داشت دوس مار ہے وہ 
احوال او و پارەای از عقلاء بجائین در دن اسلامی؛ بخصوص در 
ایران, و بطور کلی به موضوع عقل و جنون در فرھنگ اسلامی و 
ادبیات فارسی اختصاص دھیم. 

این حادثهُ اول بود. و اما حادثه دوم: 

در اواخر زمستان گذشتہ, یعنی ان وقت که ما در فکر قھید 
مقدمات کار برای تھیة مقالات شمارہٗ مخصوص معارف بە مناسبت 
هزارمین سال درگذشت نویسندہٗ عقلاءالمجانین ہودیم, خبر برگزاری 
مراسمی را در یادبود يك کتاب دیگر در فرانسه شنیدیم. دانشگاہ 
سوربن در پاریس در زمستان گذشتہ بە مناسبت سیصدوہنجامین 
سال تألیف کتاب گفتار در روش درست راہ بردن عقل, به قلم 
فیلسوف معروف فرانسوی رنه دکارت, سمینار مفصلی با شرکت 
معی از دانشمندان و حققان و فلاسفۃٔ آمانی و آمریکابی و انگلیسی 
و فرانسوی برپا کرد و در این سمینار شرکت کنندگان در طی چند 
روز سعی کردند افکار و آراء دکارت را باتوجه بەه کتاب گفتار 
مورد بحث و تحلیل قرار دھند. بدین ترتیب, ھنگامی که در يك نقطه 
از جھان کوششی برای معرق ویادبود نویسندہای کہ دربارهٔ جنون 
سخن گفتہ بود بە عمل می آمد در نقطەاى دیگر مراسمی دریادبود 
کتابی بر گزار می شد که موضوع آن عقل وروش درست یه کار بردن 


ان یوڈ. 

در اینکە این دو حادثه ہبرحسب تصادفء هفزمان اتفاق افتادہ 
است من ہم با شم معقیدەام. من نیز بە خود اجازہ می دھم کە تقارن 
این دو حادثہ را معلول عوامل ماوراء طبیعی بینگارم. اما بہرحال 
می ‌توانم منکر احساس شگفی خود از این تقارن شوم. احساسات را 
کنار بگذاریم, ر ہبینیم وقق عقل د کارتی رادر کنار جنون نیشابوری 
می گذاریم مسأَلهُ عقل و جنون کہ دو روی يك سکه است به چہ 
صورق در می آید. 

صانطور که گفتم. ابوالقاسم نیشابوری نویسندہای است گمنام 
کہ کمٹر کسی حتی از میان ہموطنان او نامش را شنیدہ است. اما 
دکارت: برعکس, نویسندہای است با شھرت جھانی۔ او ہدر فلسفه 
جدید غرب است؛ این اولین مطلبی است کە هر دانشجوی فلسفہ در 
کلاس تاریخ فلسفہٰ غرب از استاد خود می شٹنود. دکارت را دنیا 
می شناسد و کتاب گفتار او اولین و اساسی ترین کتاب فلسفہ جدید 
است. این کتاب با جملەای آغاز می شود کہ براستی باعث حیرت 
بسیاری از خوانندگان خود شدہ است. دکارت می نویسد: ہمیان 
مردم عقل از ہر چیز بہتر تقسیم شدہ استء و بلافاصله بس از آن 
جملهٗ دیگری آوردہ است که بیشتر بە استھزا و طنز می ماندتا به جد. 
می گوید: دھر کس بہرهُٔ خود را از آن (یعنی از عقل) چنان تمام می داند 
که مردمانی کە در هر چیز دیگر بسیار دیرہسندند از عقل بیش از 
آنکە دارند آرزو نمی کنندہ (ترجمهٗ فروغی) 

من گمان نمی کنم کہ فیلسوف خشك و راسیونالیسی چون 
دکارت در آغاز کتابی کە ھیچ قصد شوخی و مزاح در آن نداشعه 
است خواسته باشد طتازی کند. البتہ, این دو جمله قابل تفسیر است و 
مفسران فلسفه دکارت ہم تفاسبر ختلفی از آنہا کردەاند. وی منظور 
او ہر چه باشد, يك چیز مسلم است و آن این است کە دکارت با ین 
کتاب طومار فلسفہ قدیم و قرون وسطی را درھم پیچید و در اواخر 
رنسانس اروہایی, مذھبی بنا نہاد ہر اساس عقل و به مین جھت ہم 
مذھب او را راسیونالیسم خوائدەاند 

پیش از اینکه چیزی دربارہٗ مفھوم دکارتی عقل بگوہیم, بہیٹیم 
عقل در فرھنگ اسلامی چه معنا یا معناھابی داشتہ است. شكد 
نیست کە مفھوم عقل در فرفنگ اسلامی یکی از مفاھیم اساسی 
استہ ول این لفظ در دوردھای مختلف قدن اسلامی معانی گوناگونی 
پیدا کردہ است. در اینجا جال آن نیست کە وارد بحث در تحولات 
معنابی لفظ عقل در فرھنگ اسلامی شویم. این موضوعی است مھم 
و ہیچیدە کە من سعی کردہام تا حدودی أن را در مقالەای کە در 
شماره آیندۂ معارف چاپ خواہم کرد بررسی کنم. در اینجا صینقدر 
متذکر می شوم کە این لفظ دارای دو معنای کاملا متمایز است: بکی 
ری ا ا ا ا ا 

یکی دیگر معنای فلسفی و منطقی که بیشتر از فلسفه و بطور 

سپا حر و ا اس 
قوەای است که کار آن استدلال است. عقلى هم که دکارت روش 
درست بە کار بردن آن را بە جھانیان آموخت بە مین معی بود. 

با مین عقل استدلا ی بود کە دکارت سعی کرد تا از شك بە یقین 
رسد و وجود کائنات را ہا آن ائبات کند. نە تنھا عالم خارج و نفس, 


صمقد 


لَ 

ہا ہ 

لت پ 
شم ب 
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ہی بح 
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بلکە خدا را نیز ہا ادلَّهُ همین عقل اثبات کرد. بدین ترتیب, عقل در 
فلسفہ دکارت مھمترین و بلک تنہا وسیلەای است که انسان ہا آن از 
شك به یقین و از جھل بە علم و حق از کفر بە ابان می رسد. این 
عقل گرایی کە مبنای فلسفة دکارت بود در واقع مبین ہبیش خاصی 
است کە در طول سە قرن و نیم اخیر نە تنہابر فلسفه بلکه بر کل تمدن وٴ 
فرھنگ جدید غرب حاکم شدہ است. و از آنجا کە این فلسفه امروزہ 
پر گل جھان استیلا یافته است, ما نیز چە بخواھیم و چه نخواھیم از 
سلطہ بی امان آن مصون نبودہایم و نیستیم. ما امروزہ عقل د کارق را 
دانستعه و ندانسته ملاك و معیار سنجش هر نوع معرفق قرار 
می دھیم. این عقل نە تنہادر تفکر علمی مادر علوم طبیعی و انسافیء 
بلکە حق در تفکر ما در معارف اٰمی و اصول دین نیز حاکم شدہ 
است. ہینش دینی ما اسبر بینش عقل دکارق است. غلسفه وتفکر 
فلسفیی کہ در ساماى اخبر در کشور ما بیش از پیش رواج یافته 
است در خدمت عقل د کارتی در آمدہ و این عقل آمو زگار مادرتوحید 
و خداشناسی شدہ است. وی آیا ہیشینیان ما نیزدرس توحید را از این 
عقل می آموختند؟ آیا معرفی را گہ البیا و اولیا و مسلمانان مؤمن و 
عارف بە خدا داشتند از عقل استدلا لی کسب کردہ بودند؟ 
عقل استدلالی بتیارہای است که بسیاری از متفکران مسلمان, 
بخصوص عرفا و صوفیہ قرنہا با آن بەنزاع پرداخته بودند. مؤمنان و 
عارفان ایان خود را در ہرتو قوەای جستجو می گردند ورای عقل, 
قوەای کہ گاھی از آن بە دل تعببر می کردند و گاھی بە ہطوْرِ ورای 
عقلء. این مؤمنان و عارفان, وقتی عقل انسان را به معنای استدلا لی 
در نظر می گرفتند, آن را عین جنون می خواندند. عقلی کە اھل دنیا ہا 
آن مشغول ہودند, در نظر آنان, بە حقیقت بی عقلى و دیوانگی بود. 
نیشابوری در کتاب عقلاءامجانین ھین مطلب را از زہان یکی از 
عرفای خرآسان, بە نام فضیل عیاض, در يك جملە بیان می کند. 
می گوید: ہدئیا دیوانەخائہ است و مردم دنیا در آن دیراگائند 
دکارت ود کارتیان و ههٗ کسانی کە مچون دکارت خود را بیش از 
هر چیز از عقل برخوردار می بنداشتند از نظر این عارف خراساقف 
دیوانہٴ بودند. اما دیوانگانی کە حالاتشان موضوع کتاب نیشابوری 
است این نوع دیوانگان نیستند؛ دیوانگان نیشابوری کسانی ھستند 
کە از عقل دکارتی آزادند. وی در عوض با ہین بی عقلی و جنون بەه 
حالاتی رسیدہاند کە ہسیاری از فلاسفه حسرت آن را خوردہاند. 
چە حالاتی بود کە این دیوانگان بە دس ت آوردہ بودند وی فلاسفہ 
پاعقل استدلالی خود نتوانستہ بودند بە ان ہرسند؟ بہ عبارت دیگر 


چہ فدٹی ہوڈ کە نیشاہوری وامثال أو ہہ عنوان فاف اصلى شناخت 


انسان د رنظر م یگرفتند ررصول بدان را درخی دیوانگان تصدیق 
ص یکردند ول دست غفلاسه واستدلالیون را ا زآ نگوتاہ می دیدند؟ 
سے مہ سڈ ےکر سس یر ستہ می مبلا ےکھد موسف یکن وت یلشممفہ 


ہے سس تہ صور2َو ٥ےھ‏ زا و 2 





از طبیعیات و ریاضیات گرفته تا علم النفس و خداشناسی, نایل آید. 
البته دکارت: هر چند مؤسس فلسفۃً جدید بودء ھنوز تحت تأئیر تفکر 
فلسفی قدیم و قرون وسطی بود و لذا خدا نیزیکی از مقاصدی بود کە 
شناخت او را انسان در سیر و سلوك عقلىی خود وجهھهٔ ھت قرار 
می داد. وی بعد ازد کارت این مقصد از جمع مقاصدی کہ عقل دنبال 
می کرد حذف شد و لذا انچه برای فلسفه و شناخت عقلى باقی ماند 
علومی بود مربوط بە دو جوھر جسمافی و نفسای. 

امادر قدن اسلامی وضعی کە پیش آمد خلاف این بود. علومی 

کە بە اصطلاح دکارت مربوط بە جؤھر جسماف و نفسان بود تا 
حدودی موجہ بود, اما مقصد اصلى در فعالیت علمی و عرفانی انسان 
چیزی جز معرفت خدا نبود. حتی شناخت علوم دیگر: بخصوص شناخت 
نفس, مقدمەای بود از برای رسیدن بە این ھدف نہابی. بنابراین ھدف 
انسان از فعالیت عقلى و معنوی با مآل خداشناسی و توحید بود. این 
هدف دقیقا ان معیاری بود که ارزش عقل را به عنوان وسیلە تعیین 
می کرد ھچنانکہ ارزش عقل استدلال نیز با توجہ بە ھدفق که 
فلسفه و علوم جدید دنبال می کنند سنجیدہ می شود. کسانی کە در 
طول تاریخ تفکر اسلامی از فلاسفہ و استدلالیون انتقاد کردہ و آنان 
را در رسیدن بە مقصود ناموفقِ خواندەاند ھدف در نہایت جز شناخت 
حق در نظر نگرفتەاند. وقق مثلا صوفیه از فلاسفه وعلمای ظاہر ہین 
انتقاد می کردہاند دلیلشان این بودهہ است کە وسیله وروشی کهہ 
ایشان اختیار می کردند از برای خداشناسی و شناخت توحیدِ 
باریتعال ناقص بودہ است. توفیق, از نظر ایشان, نصیب کساٹی 
می شدہ است کہ از راھی دیگر می رفتند واز وسیلهای دیگ راستفاد 
می کردند. این وسیلە بە ھراسمی کە خواندہ شود, خواہ ذوق وخوا 
کشف و شھود. خواہ ایان و خواہ عشق, از نظر صوفيه و عرفا ؟ 
تفکرشان ہر فرفنگ اسلامی, بخصوص در ایران, غالب بودہ اك 
دقیقاً از عھد ہکاری برم یآمد کە عقل استدلا ی ل زآن عاجز بود. 
عشق وایان وذوق وشھود راھی بود ورای طاقت عقل و لٰذا* 
معنی نوعی إعقلی بود. سی ا 
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گفتاری ہود کە آنہا اززخود نسبت بەحق نشان می دادند. دیوانگان نہ 
اھل مناجات بودند و نە اهل عبادات: ئنە در مسجد بە سر می بردند و 
نە در خرابات. جایگاہ ایشان: اگر در دیوانەخانہ حبوس تبودند کنج 
وبرانەھا و گورستانہا بود؛ وی سراسر جھان از نظر ایشان ویرانه و 
گورسٹان بود و امارت و حکومت آن فقط در دست خدا بود. یگانہ 
کسی را کە دیوانگان حاکم بر سرنوشت خود می دیدند خدا بود. از 
اینجاست کە می ہینیم این دیوانگان در رفتار و گفتار خود مستقیاً ہا 
خدا طرف می شوند: با اوعشق می ورزند و ہا او نزاع می کنند. آنہا 
براستی موحّد بودند اما موحدانی نە چندان عاقل. 
دکارت بە عنوان يك راسیونالیست عقل را صرفاً بە معنای قوء 
استدلال در نظر می گرفت.اما این تلقی از عقل اختصاص بەد کارت 
نداشته است. عقل بدین معی در فرھنگ اسلامی نیز رایج بودہ است. 
مانطور که اشارہ شدہ این معنی بیشتر در نتیجةهُ آشنایی مسلمانان با 
تفکریونانی از قرن سوم غجری به بعد پیدا شد. رنسائس اسلامی در 
واقع اوج فعالیت این عقل درقدن اسلامی بود و فلاسفہ پرچمدار آن 
بودند۔ ول نکته اینجاست کە این معنای عقل هیج گا در قدن 
اسلامی مطلق نشد. در اسلام معنای اسلامی و قرآنی و نبوی عقل 
(کە در فرفنگ غرب بە آن 648۶ می گفتند) ہمیشہ حضور خود را 
حفظ کرد. و ی در راسیونالیسم دکارق ودر فلسفہُ جدید غرب بطور 
کی این معنی از صحنہُ تفکر خارج شد و قوہٗ استدلال (٭٥:كك:٣)‏ جای 
آن را گرفت و مطلق شدٍ 
تفکر جدید غربی اساسا تفکری است فلسفی و این فلسفہ قوەای 
جز عقل استدلا ل می شناسد. امادرتاریغ تمدن اسلامی فلاسفہ فقط 
يك دسته از متفکران بودند ودر کتار ایشان ضوارہ متفکرانی بودند 
کە اجازہ نمی دادند فلسفه و تفکر ذلسفغی غالب شود و مطلق گردد. 
عرفا و صوفیه و ھچنین اھل حدیث کہ بە فلاسفہ به عنوان مبتدع 
نگاہ می کردند ھرگز اجازہ ندادند کە فلسفه جایی را کە امروزہ در 
فرھنگ جدید غربی پیدا کردہ است اشغال کند. در واقع, این تفکر 
عرفانی بود کە پر جوٗ فکری فرھنگ و تمدن اسلامی, بخصوص در 
ایران وتا پیش از مغول ء.حاکم بود نە فلسفہ و علوم عقلی. برداشی کە 
بعضی از محققان معاصر از فلسفہُ اسلامی داشتەاند برداشی است 
ناصحیح و خلافب واقع. این عحفقان نادانسته سعی گردەاند همان 
منزلی را بہ فلسفهٔ اسلامی دھند کە فلسفهُ جدید امروزہ در جھان 
پیدا کردہ است؛ و حال آنکه چایگاہ فلسفہ در تاریخ تفکر اسلامی؛ 
حق دراوج فعالیت آن یعی در قرن چھارم وہنجم, بسیار محدود بودہ 
است۔ صاحبان مکاتب ختلف:, بخصوص مکتب تصوف: هوارہ 
می کوشیدند تا حدودیت تفکر فلسفی و فعالیت عقل استدلالی را 
شزد گتند. بعضی مانند ابوحامد محمدغزا یل مستقیم| و حق با روش 
نے فلاسفه سعی می کردند عجز فلسفه وبیگانگی آن را ازمعارف 
لق قرآی نشان دھند۔ بعضی دیگر از طریق عرفان و اشراق و 
افبوود ر روشھای مشابه این کار را دنبال می کردند. این 
ٰ فلسفی با اوج نہضت تصوف در تارہغ 
وق تر ترین و شدیدترین انتقادھابی که 
وو زماق صورت گرفتہ است 












البتہ حملاتی کہ بہ فلسفہ و عقل استدلال می شد فقط از ناحیه 
متصوفہ نبود. مفسران و محدَثان نیز در این راہ کوشش می گردند۔ 
گاھی ادہا نیز بە ھمچنین. خالفتھابی کە با فلسفه وتفکر عقل می شد 
صرفا بہ صورت حلە و انتقاد نبود. شعرا و ادبا گاھی نظر خود رادر 
لباس طنز بیان می کردند و بطور کی سعی می کردند عجز عقل را از 
شناخت حقیقت نشان دھند. ابوالقاسم نیشابوری کہ يك مفسر و 
حدث و ادیب بود برای نشان دادن حد عقل در اثر ادبی خود بە وصف 
حالات دیوائگان و نقل داستانہای ایشان برداخت. وی زمانی این 
کتاب راتصنیف می کرد کە تفکر فلسفی و عقلی در اوج فعالیت خود 
بود و ابن سینا سرگرم فراگرفتن فلسفه بود. 
نف 

دیوانگانی کہ نیشاہوری بہ وصف حالات و نقل گفتارشان 
پرداختہ است دیگر در میان ما نیستند. عصر این نوع دیوانگی و 
سودازد گی مدتھاست کە در جھان بە سر آمدہ وعقل دکارتی ماراہا 
بینشی کہ ایشان از عالم و خدای عالم داشتند بکلی بیگانہ ساخته 
است. در مراسم بزرگداشت سیصدوہنجاضین سال تصنیف کتاب 
دکارت محفققان از چھار گوشهُ جھان شرکت می جویند. عقل دکارتق 
زندہ است و ہر تفکر امروز جھان حکومت می کند. اما دیوانگان 
نیشاہوری وحدیث درد وعشق ایشان بخشی از تاریخ است: تاریخ 
يك گوشہ از جھان؛ و این گوشہ از جھان گوشەای است که بە ماتعلق 
دارد. حکایت عقلاء بجانین فصلى است از تاریخ فرھنگ ما. اگرچه 
این فصل زمانش گذشته است, اما حروف آن آنچنان در لوح ضمیر 
ماتقش بسته است کە یاد آن ھنوز ہم روح ما رأبه شعف می آورد. 
کیست کہ این بیت مولوی را بخواندو بنوعی با شاعر مدردی نکند. 


آزمودم عقل دوراندیش را بعداز این دیوانە خواہم خویش را 


اگر ما بعد از قرنہا باز با شاعرافی کە در وصف جنون شعر 
سرودہاند عمدلى می کنیم برای آن است کە ھنوز ہم در زوایای روح 
ما شوقی است ہرای پروازکردن بە ساحتی که براتب گستردەتر از 
ساحت عقل استدلا ی و عقل دکارق است. این ضان ساحق است کەہ 
نیشاہوری در کتاب خود در پیش روی ما مجسم ساخته است. عالمی 
کە دیوانگان موحد داشتند جزئی از عالمی بود که نیاکان ما در آن 
می زیستندہ و حدیث آن را در آثار خود جاودانه می ساختند. دو قرن 
پس از ابوالقاسم نیشابوری, يك نیشاہوری دیگر فریدالدین عطار, 
بار دیگر این عالم را در مثنوںپای خود زندہ ساخت. مقالەای کە ما 
ذیلا ترجمہ کردہایم, نگاھی است کە یکی از فرزندان تفکردکارق بە 
گوشەای از عالمی که این نیشابوری ھشتصدسال پیش ترسیم کردہ 
است افگندہ وبا این نگاہ خواسته است زنجیری را باز شتاسد کہ دل 
عطارفا و مولوچا و حافظها را در بند کردہ بودہ است. 


عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوشست 
عاقلان دسوائہ گردند از ہی زنچبسر ما 








با خدا 





وشتةهُ ھلموت ریتر 
ترجمه نصرالله بورجوادی 








قرآن مجید و عموماً ہر کتابی کہ در اسلام نوشتہ شدہ است با 
ہبسم اللهالرحمن الرّحیمء آغاز شدہ است۔ در این کلمات کە در 
ابتدای هر کتاب وھر رسالەای می آید وھر روز صدفا بار قبل از 
هر کار گھمی تکرارمی شود دو صفت مھمٌ خداء یعنی رحمانیٔت و 
رحیمیٔت بخصوص مورد تأکید واقع می شود و بدین نحو از میان 
تعداد زیادی از اسماء و صفات الھی کە در قرآن و احادیث بدانھا 
اشارہ شدہ است این دو صفت برگزیدہ می شود. اصولا یکی از 
اعتقادات مثبت و راسخ هر مسلمانی اغتقاد بہ رحمانیّت و 
رحیمیّت خداست. اما آیا می توان گفت که ھی گاہ این عقیدہ بہ 
رحمانیت ورحیمیّت خدامو رد شك قرار نگر فته است؟ آیا آنچه بە 
سر انسان آمدہ است و آنچه هر روزدر این جھان اتفاق می افتدء 
جھانی که ساختہ و پرداختۂ خداوند است, ہمہ وھمہ مؤیّد این 
عقیدہ است کە خذٰای تعالی رحمان ورحیم است؟ پس شرّی کە 
در جھان اتفاق می افتد از کجا می آید؟ و اصولاّ پاسخ این سزال 
عمومی تر چیست: معنای حقیقی جھان و حوادث آن چیست؟ 
چرا خدا این عالم عجیب و غریب را خلق کردہ است؟ 
نخست بە سراغ بپاسخی کە متکلمسان مسلمان دادەانےد 
می رویم. صرف نظر از مذاہھب شیعه و خوارج ودیگران, دومکتب 
بزرگ عقیدتی در اسلام می توان تمییزدادء یکی مکتب معتزلەو 
دیگرمکتب اھل سنت و جماعت (یا اشعری). مکتب اعتزال عقاید 
رسمی خلافت عباسی از زمان مأمون تا متوکل بودہ ولی بعدا 
معتزله جایگاہ خود را از دست دادند و مذھب رسمی دربار 
عباسیان مذھب اھل سنت و جماعت شد. معتزله عقل گرا و 
خوش بین بودند و عقیدہ داشتند کەه عقل حکم میکند کە خدای 
تعالی عادل است و ممکن نیست ظلمی از او صادر شود. مطابز 
تعالیم ایشانء فعلی کە از خدا ناشی می شود اخلاقی اس 
ھما نگونهە کە عقل حکم م یکندہ و این اصول اخلاقی تواناء 
بالقوٗ اورامحدود م یکند. ازسویٗدیگر, یہ عقیدہ ایسان انسا 
مختا راست وآزاد است کە هر فعلی را انتخاب کند. اما اسا ۶ 
اھل سنت و جماعت بودند بر قدرت ب یکران خداود ؟ٗ 
م یکردند. بە عقیدہ ایشان اصول اخلاقی کە جح 
میکند خدارا محدود نمی سازد۔ برعکس, همه سر ۱ 
امرارناشی مر شود خدانتھاغالق ٠‏ پوںا 
خر مت ا ا رظ 7 ای 
نیزرھست وازادی انسان محدود سر ۱ انگ 
چہ حد می تواند افعالی را کە خدا ٠‏ َ 
لحظەای کہ فعل پدید می آید کسب کلد ال 
بندہٗ اوومملوك اوست, وخدا ھرجہ بخواحدبا“' 


انا ناسڈ موتاگ این سڑال +ہ 





عالم را و بخصوص انسان را آفرید؟ یکی ازمعتزلیان اوليه بہ نام 
ابوالھُذیل علاف در جواب می گوید: خدا آدمیان را از برای 
خودش و مصلحت ایشان آفرید. چھ اگر کسی چیزی را بیافر یند 
کہ بہ نفع ھیچج کس نباشد در آن صورت کار اوٴ بیھودہ و عبث 
خواہد بود. ولی معتزلیان دیگر و ھمچنین اھل سنت معتقدند کە 
خدا عالم را بدون ھیچ جھتی آفریدہ است, اما در حدیث و 
ھمچنین در سخنان بعضی از مکاتب صوفیه نظریاتی می توان 
یافت کە در انھا سعی شدہ است تا نشان دادہ شود کە خداوند 
بی جھت چیزی را خلق نمی کند. در قرآن' آمدہ است کهە روما 
خلَقَتَ الچنٌ والانس إِلَلِعبُدُونء (الًاریات, ۵۶) یعنی حضرت 
زوزدگاز بندگان را برای عبادت خود خلق کردہ است. در یك 
حدیث قدسی که عرفا بدان مکرر استنادمی کنند, می گوید: :ەگنت 
کنزا مخفیاً فاحبّبت ان أعرف۔ فخلقت الخلق لکی اعرف یعنی 
من گنجی پٹھان ہودم ومی خواستم شناختہ شوم, پس ک ر 
آفریدم, بس خلق عالم نتیجةُ خواست او برای تجلّی است. يك 

نظریهُ عرفانی دیگر دربارہ خلقت عالم ھست کہ می توان آن را 
نظریه ٭حسن وعشق) نامید. دان الله جمیل لے اتال خدا 
زیباست و زیبابی خود را دوست دارد و انسان رامی آفریند تا آینه 
جمال او باشد و خود را در این آینە ببیند. و سرانجام این نظر یه 
مشھور نوافلاطونی است کە برحسب آن عالم در طی مراتبی 

احدیت صادر شدہ وھمان گونە کە نزول کردہ صعود می کند و بە 
مبدأً بازمی گردد, نظریّات دیگری ھم ھست, اما من در اینجا 
می خواھم دربارہ نظریّات یکی از بزرگترین مشایخ ایرانی 
فر یدالدین عطار نیشابوری کە در عصر آخرین سلطان سلجوقی, 
یعنی سنجرہ می زیست ودر اوایل قرن هفتم بە دست مغولان در 
شھر خود نیشابور بە شھادت رسید, سخن بگویم. عطار اشعار 
سی فراوانی از خود بہ جا گذاشتہ است کہ اکثر آنھا 
ستانھابی است در میان يك داستان دیگرہ یعنی يك داستان اصلی 
ت که در قالب آن داستانھای کوتاہ قرار دادہ شدہ است. 
ری از قھرمانان این داستاتھای کوتاہ متعلق بە پایین ترین 
و فقیرترین ایشان است: گدایان, دیوانگان, و صوفیان کە 
: متعلّق بە قشر پایین جامعاند. در اشعار عطار این مردم 
لی یافتەاند تا نخستین بار در شعر فارسی سخن 
ِش از عطار, شعر دردربار شاہان متمر کز شدہ بود. ولذا 
دنیای امیران و سلاطین و امیال و علایق ایشان بود. 
بن تصوں بود کە بہ طبقات پایین جامعہ احساس 
فشید وبه ایشان اجازہ داد تا لب بە سخن بگشایندہ 
یہ از آن محکوم بودند کە مُھر خاموشی ہر دھان 









عطار عقایذ خود را دربارۂ آفرینش و تقسیم 


نعمت و روزی و معاملەای کە خدا با ایشان می کند نیز بیان 
می کنند. اما روش ایشان در اظھار عقایدشان روشی است عجیب, 
بدبینانہ و گستاخانه و حتی ہی ادبانه. 

اگر بعضی از معتزلہ می گویند: خلقتی کہ از برای ھیچ کس 
فایدەاأی ندارد عبث است, آدمھای عطار باکی ندارند کە بگویند 
خلقت خدا بیھودہ و کودکانه است: بازبی است که معمای آن بر 
ھیج کس گشودۂ لیست: 

شخصیت اصلىی اشترنام عطار تر کی است پردہ باز که ہا 
صورتکھاہی کە می سازد بازیھای بسیار درمی آورد۔ اما ھمینکھ 
صورتی ساخت و کار آن تمام شد آن را خرد می کند. 


ت-.- ٠‏ 
ہر صور کان ساختی در روزگار خرد کردی دیگر آوردی به کار' 


مردم سبب این کاررا از اومی پرسند ولی اوپاسخی نمی دھد. این 
پردہ باز نمودگار (سمبل) خداست. شاگردی ھوشمند کہ از 
عجایب کار او بیش از دیگران سر در آوردہ است سعی می کند تا 
راز صورنکھا را کشف کند, اما موفق نمی شود. نمی تواندراە٭حل 
روشنی از برای این معما بیابد. 

در یکی دیگر از مثلویھای عطارء شخصی از دیوانەای 
می پرسد کە خدا براستی درچه کار است: واودر جواب می گوید: 
نقوشی بر لوح این عالم ثبت می کند و باز محو می سازد 
ھمان گونە کە کودکان بر روی لوح چیزی می نویسند و سہس آن 
را پاك می کنند. 

یکی پرسید از آن دیوانه ساری 

چنین گفت او کہ لوح کودکان را 

کە گا آن لوح بنگارد ز آغاز 

درین اشغال باشد روزگاری 


کە ای دیوانه حق را چیست کاری 
اگر دیدی چنان مدان چھان را 
گھی آن نقض کلّی بِستْرد باز 
بجز اثبات و محوش نیست کاری؟ 
دیوانەای دیگر نیز در پاسخ بە ھمین سؤال می گوید: خدا 
کو زەگری است ماھہر کہ با استادی کو زەھایی می سازد فقط برای 
اینکە آنھا را بعدا خرد کند. 
مسألہ دیگر: کە تا حدودی غم انگیز است مسأَلهٔ توزیع ثروت 
وتھیهُ رزق وررزی است. خداوند در قرآن ضامن رزق انسان و . 
حیوان است. حسن بُصری گفته است کە خدای تعالی قسمت نہ 


٠‏ فو 


ہندگان را دوھزار سال پیش از خلقت بدنھای ایشان معلوم کر 22 1 





سال 


در لوح تقدیر ثبت کردہ است. قسمت هر کس آن چنان دقیق معلوم 
شدہ است که انسان نمی تواند از آن فرار کند ھمان طور که از 
اجلش نمی تواند بگریزد. اگر کسی بخواھد از رزق خود فرار 
کندہ رزق اوکە قسمت اوست اورا پیدامی کندہ ھمان طور کە اجل 
اورا ھرکجا کە باشد پیدا می کند. 

با ہمهُ این احوال, وسایل معیشت و بقا بسیار نامتساوی تقسیم 
شدہ است. ابن سینا رساله خاصی ت تحت عنوان رسالة فی الارزاق 

شت تا ابت کند کە این عدم تساوی در تقسیم معلول حکمت 

وڈ و اگر رزق بەطور مساوی تقسیم می شد باعث هلاكد 
انسان می شد. اما مردمی کە عطار در اشعار خود از ایشان سخن 
می گوید بخصوص دیوانگان کە دربارہٗ ایشان بتفصیل بیشتر 
سخن خواهیم گفت, تجر بەھای دیگری از حکمت خدا وضمانت 
او در معلوم کردن روزی هر کس داشتەاند. 

دیوانەای زارزار می گرید. یکی بە او می گوید: چرا اینچنین 
اشکباری؟ جواب می دھد: گیرم کە برھنگی راتحمل کنمء چگونہ 
بار گرسنگی را بکشم و نگریم. باز آن شخص می گوید: اگرچھ 
ھوس نان در سر داری, ولی ھیچ کس مثل تو از گرسنگی 
نمی گرید. دیوانه جواب می دھد: ولی درست بە ھمین دلیل است 
که خدا مرا گرسنە داشته است. اومی خواھد کە من اینچنین زار 
زار بگریم, 


گفت آخر چون نگریم دعنته کو از آن دارد چنینم گرسنه 
تا یگریم ھمجو اہر توبھار لاجرم میگریم اکنون زارزار؟ 


دیوانہای دیگر از مردی نان می خواھد. مرد بە اوم یگوید: ؛من 
چیری ندارم خدا ہدھادا دیوانه ذر جواب میگوید: من خدارا 


آزمودہام, در سال فحطی. مردم ازھر سو ا زگرسنگی می مردند و 


ار بە هی چکس چیزی نمی داد, 


مردمجنون گفتش ای شوریدەحال من خدا را آزمودم قحط سال 
و او نداد از ہی نیازی گردەای*“ 


بود وقت غز ز ھر سو مردەای 





می گوید: خدا را۔ دیوٴانە می گوید: این کاررامکن, که اویقینامرا 
گرسنه خواھد گذاشت'ٴ 

شخصی برای عیادت دیوانەای بە بیمارستان می رود: ازدیوانہ 
می پرسد: ھیچ آرزوبی داری؟ 


گفت دە روز است تا من گرسنه ماندەام لوئیم باید دەتنه 
گفت دل خوش کن کەرفتماین‌زمان از پی حلوا و بریانی و نان 


دیوانه می گوید: آھسته بگو؛‌کر کە نیستم, میادا خدا بشنود۔ 


کر نیم آہستہ کن آواز را زانکہ گر حق بشنود این راز را 

ھیچ نگذارد کہ نانم آوری لك گوید تا یہ جانم آوری؟ 

اگر کسی ازدردورنج خود بە خدا شکایت بردہ وضع اوبدتر 
خواہد شد. چنانکه در حکایت آمدہ است کہ شہلی يك بار بہ 
بیمارستان رفت, (جوانی را دید در سلسله کشیدہء چون ماہ ھمی 
تافت. شبلی را گفت: تو را مردی روشن می بینم. از بھر خدا 
سحرگاھی سخن من با او بگوی که از خان ومانم بر آوردی ودر 
جھانم آوارہ کردی و از خویش و پیوندم جدا افگندی ودر غر بتم 
انداختی و گرسنە و برهنه بگذاشتی و عقلم ببردی ودر زنجیر و بند 
گرانم کشیدی ورسوای خلقم کردی. جزدوستی تو چه گناہ دارم؟ 
اگر وقت آمد دستی برنە! چون شبلی بر در رسید, جوان آوازداد 
کە: ای شیخء زنھار کە ھیچ نگوپی کہ بدتر کند.م۷ 

گاھی خدا دعاھای بندگانش را اجابت می کندہ ولی این کاررا 
طوری انجام می دھد که ایشان را بیش از پیش در حد خود نگ 
دارد حداکثر او بندگان خودرا بە حال خودمی گذاردتا آنچەراکە 
بە ھر حال پیش آمدہ است بە عنوان اجابت دعای خود تلقی کنند. 

دیوائه شوریدہەای کە پیرھنی در تن ندارد از خدا کرباس 
می خواھد تا خود را بہوشاند. خطاب می آید کە: ما کر باس بە تو 
میدھیم, اما کریاسی کە کفن تو خواھد بود. 


مگر دیوانة شوریدہ برخاست ‏ برھنہۂد زحق کر باس می خوات 
کالھی پیرھن در تن ندارم وگر تو صبرداری من ىا 
خطابی آمد آن ہی خویشتن را کە کرباست دھم اما کفن دا 
زبان بگشاد آن مجنون مضطر کہە من دانم تنرا اك ھت 
که نا اول نمیرد مرد عاجز کے ہی س1 
بباید عرد اول مفلس و عور کم تاکرباسئاد ظ× 
اجات 


اش را 
گاھی ھم خدا بە راستی دعای بندداش فات 


دیوانەای در صحرامی ‌رفت؛ سر وپابرهنە؛ 


ہا۔ گرا 
داستان دیگر: دیوانەای بی دل در ھمسایگی دولتمردی زندگی گرسنگی پر او زور می آورد ولی نای ہے 


میکند کە هر روز برایش غذا می فرستد۔ تا روزی کە آن مرد می پرسدۂ در جھان اژمِن گرستەتر ھست' 
رحسب فرمان شاہ مجبور بە ترك شھر می ‌شود. دیوانه از او می دھد: رھ ڈو 1 
می پرسد: جه کسی را موظف خواھی کرد تا بە من نان دھد؟ مرد دشت میرات لا 3 

ا 


٠.‏ و وانفی از" 
و مجنانکػ" 


۱ تو خواہیم نہ آیکارہ 
کی امہ در برائرما 
و ا ینہ یک 7و 









گرگ کو را دید غرّیدن گرفت 
لرزہ ہر اندام مجنون اوفتاد 
گفت پارب لطف کن زارم مکش 
گرسنەتر دیدم از خود این 


جام دیوائه بزیٹن گرفت 
در میان خالك در خون اوفتاد 
جان عزیزست این چنین خوارم مکش 
بسم ‏ وین زمان من سیرتر از ھر کسم 


این دمم با گرگ کردی در جدال ین رھاہی دہ مرا زین بدفعال 
این سخنھا چون بگفت آن سرنگون گرگ ازپیشت بە صحراشد برون؟ 


بدین ترتیب: تا دیوانهُ بیچارہ بە التماس نمی افتد و توبە نمی کند, 
گرگ دست از سرش بر نمی دارد. 
بنا بر مذھب معتزله خدا ہیچ ظلمی نمی کند و فعل قبیح ازاو 
صادر نمی شود. . بیماریھا و بلاھابی کە خلق بدان مبتلا می شوند 
درحقیقت شر را قبیح لیست:, بلکه مجازاً چنین است. خداوند 
کمال لطف و عنایت را در حق بندگان مبذول داشته است. البت 
درست است که از نظر بعضی از معتزلیان خداوند بخشی از لطف 
خود را دریغ داشتہ است. اگر این بخش از لطف او بہ کاغفران 
عنایت می شدہ کافرانء اگرچه هم اکنون جھنمی اندہ ھمه.ایمان 
می آوردند و بە بھشت می رفتند۔ بی گر تی تن غةاقائر 
بود کە ھمةٌ افراد انسان را ازھمان اول بە 
را خرسند کند و از بلا دور نگه دارد و از قید اوامر و نواھی آزاد 
سازد. ولی اکثر معتزلیان دیگر با این عقیدہ مخالف بودند. معتزله 
می گفتند کە ممکن نیست خدا آسیبی بە خلق ہر ساند.اوفقط علتِ 
خیر است. حتی عذاب جھنم از برای کافران بە مصلحت کفًار 
است: زیرا این موجب می شود که کافران دیگر کہ ہنوز در قید 
حیات اند دست از کفر بردارند. از سوی دیگر اھل سنت 
(اشاعرہ) می گفْتند کە فعل خدا بہ سود مؤمنان و بە زیان کافران 
است. اگر دیدہ می شود که او بە توانگری کافران می افزاید و 
موجبات شادی ایشان را در دنیا فراھم می کندہ این فقط تأییدی 
است ہر اینکە آتھا در کفر بە سر می برند. اما اگر خدا آسیبی بہ 
۱ خلۃ می ‌رساند یا باعث می شود که مردم بە یکدیگر آزار رسانندہ 
ن صورت حکمت این افعال چیست؟ پاسخ این سؤال را 
۔درضمن یکی از داستانھای رمزی خود چنین بیان می کند: 
ملطان محمود غزنوی روزی با وزیر خود حسن میمندی در 
'٭ نشسته است. ھیچ کس با آنھا نیست. 
کسی آمد نہ یك تن راہ خواست نہ گداہی قرب شاہنشاہ خواست 
ؤکس دو دادخواھی رہ نجست :ہم رعیّت ہم سباہی رہ نجست 
عظیم ہر درگاہ حکمفرماست. سلطان بہ وزیر خود 
این آرامش و این بارگاہ خالی در خور قصر پادشاھی 


بھشت روانه کند و ھمهہ 









ٴسان در عبسالی بزد کی روا باشد اگر خالی بود 
:درگاہ عالی, ای وزیر ‏ نیست خوش ازشورخالی ای وزیر 


شاہ علت خالی بودن بارگاہ را از وزیر سزال می ٴکئند. وزیر در 
پاسخ می گوید: این چنین عدلی که ازتو درروی زمین ظاہر گشته 
است ھرگز دادخواھی را باقی نمی گذارد. 


چون جھان پر عدل دارد پادشاہ کی تواند بود ھرگز دادخواہ 


شاہ سخن وزیر را تصدیق می کند و سپس بر آن می شود تا توری 
در مملکت پیندازد. 


ین بگفت و لشکری را راست کرد پس زھر شھر ودھی درخواست کرد 

جوش و شوری در ہمہ عالم فتاد درگ محمود خالی کہفتاد 
و بدین ترتیب, دادخواھان موج موج بە درگاہ اوروی می آورند و 
چنانکه شایستہ درگاء است جنب و جوش و کار پیدا می شود.٭٭ 
پس خداوندی خدا ہم زمانی آشکار می شود کە مردم دردمند و 
مصیبت زدہ روی نیاز بە درگاہ او آورند. و اگر این درد و اندوہ و 
شکوہ و شکایت نباشد باید آن را ایجاد کرد. معنای این حکایت 
این است کە ستم و بلا لازم است, تا اینکە رہو بیّت کە صفت ذات 
الھی است متجلی شود. 

اما ھمهٗ مسلمانان چنین تفسیری را قبول ندارند. اولین 
مسلمائی کە در آثار اسلامی گفته شدہ است کہ بە رحمت الھی با 
دید انتقادی نگریست جھم بن صفوان مؤسس مذھب جھمیه بود 
کە در سال ۱۲۸ ھق بە قتل رسید. وی همةُ صفاتی را کە شبیه 
صفات انسان بود در مورد خداوند انکار می کرد و گفتەاند کە او 
دست پیر وان خودرا می گرفت و آنان را پیش جزامیان و بیماران 
دیگر می برد و یه ایشان می گفت: ہبینید! این بلاھا همه ناشی از 
ارحم ال راحمین است. 

ابن ‌راوندی کە در سال ۲۸۹ غاق مرف حتی ازاین ھم فراتو َ 
رفت. در بخشھایی که از کتابھای او باقی ماندہ است وی نە تٹھادر 
مورد قرآن و نبوت بە شدت انتقادھابی کردہ است, بلکە حتی 
دربارہ قدرت خدا نیز بە احتجاج پرداختە است و نیز در بعضی از 
ابیات معدودی که از وی بە جا ماندہ است, از تو زیع ثروت انتقاد 
کردہ است: 


کم عاقل عاقل اعیت مذاہبہ او جاھل جاھل تلقاء مرزوفاً 7 
لی درادالارغام حائرۃ و عیرالعالم التحریر زتدقاً ۔ 


کو 


 ھع‎ 


ساد 


(بسا خردمندی کە ناموفق بودہ است و بساجاھلی کە ازروزی وافر برخوردار بودہ 
است. این چیزی است کھ اذھان را گیج می کند و عالم و دانشمند را مزندیق 
می گرداند.) 

رحمت خدا موضوعی است که شاعر و فیلسوف عرب 
ابوالعلای معری (ف ۴۵۱) نیز در مورد آن تردیدھایی داشته 
است. او در یکی از نامەھای خود می نویسد: داگر خدا هر جهھ 
می خواهد خیر است, پس در مورد امور ناخوب وشر در این عالم 
باید گفت: اگر خدا بە این امور عالِم است, یا ارادہٗ اوبه آنھا تعلق 
گرفته است یا نە. اگر ارادہٗ او بە این امور تعلق گرفته باشد, درآن 
صورت او نیز مانند فاعل این افعال خواھد بود. و اگر این افعال 
برخلاف ارادہٗ او باشدہ در آن صورت باید بگو ییم کە افعالی ازاو 
سر می زند کە حتی بە يك سلطان ظالم ہم کسی نسبت نمی دھد. 
زیرا ھرگاہ در ملك يك سلطان عملی برخلاف رضای او انجام 
گیردہ موجب ناخرسندی وی خواہد شد و حکم بە توقف آن 
خواھد داد. ولی این مشکلی است که ھیچ يك از متکلمان جزمی 
نتوانسته است آن را حل کند. اگر می گوبی خدا دارای رحمت 
است, پس چرا اجازہ می دھد کە شیر حیوانات اھلی بی آزار را 
بخورد؟ مرغ سنگخوار بامداد جوجەھای تشنةُ خود را در لانە 
می گذاردو بە دنبال آب می رودہ ولی پیش از اینکه نزد جوجەھایش 
برگردد عقاب بر سرش فر ود می آید و اورامی خوردوجوجەھا از 
تشنگی ھلاك می شوند.ء 

در قرون بعد نیز مسلمانانی بودەاند کە از آنچه در مو رد افعال 
الھی ظلم می پنداشتند زبان بە شکایت گشودہاند. ابن قیم جو زیّه 

می‌ویسد: ما از خیلی کسان شنیدەایم و خیلی کسان را ھم 
خودمان دیدەأایم کە از جوروجفای خدا شاکی بودہ و چیزھابی 
دربارہ ا وگفتەاند کە فقط يك دشمن سرسخت جرأت اظھا رآٹھا 





سرنوشتی را که نصیب ایشان شدہ است ہر دوش خود احسا: 
می کنند و فشار سختنھا را کاملا درك می کنند. دربارہُ معنی خلة 
متحیر و مردّد می مانند و احساس می کنند کہ خدا با ایشان م 
می کند*امیدی ندارند کە خدا از فشار درد زندگی ایشان بکاھ 
یاورشان نمی شود که دعاھایشان بە درگاہ الھی مستجاب شود 
کارھای خدا شاکی اند اما در عین حال رضا بە دادہ می دھن 
صبوری پیشه می کنند و در مقابل مشیّت الھی و فرمان او تہ 
می شوند. قھرمان ھیجچ یك از این داستانھا جرات نمی کند 
نسبت بە خدا عاصی شود و فریاد براورد یا مستقیما اورامة 
سازد. اما گاھی ھم از این حذٌ تجاوزمی کند. گستاخ ترین کسی 
مستقیما خدا را متھم کردہ است: ابن‌راوندی است. در یکی 
اشعارش بە خود اجازہ دادہ است کە طوری با خدا سخن بگو 
کە مخالفانش او را دشمن خدا لقب بدھند: 
٭تواسباب معیشت را در میان بندگانت طوری قسمت کردہای کہ گوبی مہ 
اگر یکی از آدمیان این چنین تقسیمی کردہ بودہ بە اومی گفتیم: تو دغلکاری۔ با۷ 
نتیجەاش را خواھی دیدام"ٴ 
عطار هم مضمون این سخن را درداستان مردی که فر زند ۔ 
را ازدست دادہ است بیان کردہ: ولی این اندازہ گستاخی و 
ادبی را از زبان او بیان نمی کند. بعد از اینکە مرد بیچارہ ج 
فرزندش را بە خاك می سبرد سرش را بە آسمان بلند می؟ 
فریاد می زند: تو معذوری اگر با من چنین کردی, چہ تو ہ 
نداری کە بدانی اندوہ پدری کە فرزند خود را ازدست م 
چقدر جانکاہ است! 
این گونه سخن گفتن با خدا یقیناً فراتر از حد ومر زی 
کە معمولا برای انسان تعیین کردەاند. 
اما در تاریخ اسلام موارد خاصی ھست ک> در آنھا ا؛ 


را دارد۔ یکی ا زآنا نگفته است: ھی چکس نسیت بە مخلوقات از سخن گفتن با خدا و منازعه کردن ہا او بکلی منع نندہ 
آفریدگار جفاکارٹر نیست. بارھا از مردمی کەه بە بدبختی دچار حدودی ھم جایز دانسته شدہ است: اولیاء خدا کە بذ 
شدہاند شنیدہای مکە م یگویند: خدایاء من چە کردەا مکە تو بامن خداماُنو سترند ظاھراً مجاز بودەاند کە این گونہ با 
چنین کردی! کسانی ھم بودەاند كە گفتەاند: وقتی من توبەم یکنم بگویند. انس ایشان ہا حق بە گونہای استوارو عمبذ 


وکارھای واب انجام می دھم, خداروزی مرا کم م یکند و اسباب 


این گونە گستاخیھا کە گاەگاہ از ایشان صادر ى 


معیشت را از من م یگیرد, اما وقتی باز مرتنکب خطا و گناہ شوم نمی شود. آنھا گاھی از خدا گله م یکنندہ ھمان طود 


رزقم را می دھد. 


عطار داستان مردی را تقل م یکند کە مطمثناً از ھمین گونہ 


معشوق شکایت می کنندہ ولی این گله و شکایتٹد 
ایشان خللی وارد نم یآورد. علاوہ ہر این سڈ 


کسان بودہ است. تاجری ترسا پسری داشت خوش سیما. این 
بسر در عنفوان جوانی مرد. پدر اورا بە خاك سہردہ وسپس رفت و 
مسلمان شد. زیرا با خود گفت: اکنون دانستم کە حق بامسلمانان 
است که می گویند خدا فر زندی ندارد چون اگر فرزندی داشت, 
این کار را با من نمی کرد. 
قھرمانان فلكزدہ این داستانھا کە ما نقل کردیم سنگینی بار 


دسته از مردم دیگر هستند کہ از امتیاز خاص ب* 
گستاختر ازدیگران پا خدا سخن گویند۔ اتھاھ 
دیوانگان مؤمن و پا دیانت کہ بە نظر ماد“ : 
علاقہ و توجّہ خاصی بہ ایشان نشان دا 
شکوہآمیز و انتقادی بعضی از ایشان ر' <' 


شنیدہایم, 
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عقلاء مجانین در ادبیات عرب موضوعی است کاملا شناخته 
شدہ. این دیوانگان متقی موجودات بیچارەای ہستند کە تا 
حدودی یه آشفتگی دماغی مبتلا ھستند. بعضی از ایشان در 
بیمارستانھا یا زاو یەھابی کە مخصوص دیوانگان است نگھداری 
می شوند. غالباً آتھارا بندوزنجیر می کنند., بعضی دیگر آزاداته در 
میان مردم می گردند یا علاقه دارند در خر ابەھا و گورستانھا بھ سر 
برند. ولی بہ طور طبیعی با مردم معاشرت نمی کنند, غالبا کودکان 
یه دنیال ایشان می افتند و یہ آنھا سنگ می اندازند. گاھی ہم 
مشایخ صوفيه و علما از ایشان دیدن می کنند و این دیوانگان بر 
ایشان ابیات دل انگیزمی خوائند. این نوع مردم در اشعار عطّارھم 
ظاہر می شوند. ولی شاعر درد عمیقی از زندگی درونی ایشان 
دارد. ادیبانی که بە روایت ت اخبار این دیوانگان در کتابھای عر ہی 
خود پرداختەائد ظاہرأ یشتر ہہ رفتار و گفتار ظاھری آنان توجه 
کردەاند ولی عطار بہ نظر می رسد کہ ہیڈ 
توجه کردہ است. 

در مورد رابطه و نسبتی که دیوانگان عطار با ھمنوعان خود 
دارند می توان گفت کہ از آنجا کە این دیوانگان از آزادبی 
برخو ردارند می توائند کارھابی ؛ بکنند و سخنانی ہر زبان آورند کە 
آدمھای عاقل اجازهٗ انجام دادن آنھا را ندارند. از این روست کە 
دیوانگان گاھی بە صورت نقادان تیز بین سلاطین وریاکاران ظاھر 
می شوند. سخنان ایشان بسیار گستاخانەتر و گزندەتر از سخثان 
دیوانگان دیگر در کتابھای عر بی است. 

رابطہ ایشان را با خداوند می توان در يك جملە بیان کرذ: ہقلم 
را از نوشتن گناھان ایشان بازداشتەاند.ء کرام الکاتبین اعمال 
ایشان را ثبت نمی کند. آزادی این دیوانگان از قید شریعت در 
ضمن سرگذشت دیوانه مشھوری بە نام لغمان سرخسی کہ در 
اوایل حکومت سلجوقیان می زیست بیان شدہ است. لقمان در 
ابتدا اھل مجاہدہ ومردی با ورع بود, ولی بعد علایم دیوانگی در 
او پدید آمد و شیوہٗ زندگی سابق خودرا ترك گفت. از او پرسیدند 
کە آن حال جه بود و این حال چیست؟ در پاسخ گفت: ہھر چند 
بندگی بیش کردم بیش می بایست. وو گفتم: الھی, پادشاھان 
را چون بندہەای پیر شود آزادش کنند تو پادشاھی عزیزی, در 
بندگی تو پیر گشتم. آزادم گردان! گفت: نداہی شنیدم کە یا لقعان 
آزادت کردم و نشان آزادی این بود کە عقل ازوی برگرفت:؛'' 
[چنانکه ابوسعید ابوالخیر گفته است: :] ولقمان آزاد کردهٗ خدای 
است از امر و تھی.ء۳' 

ازيك سو آزادی دیوانگان ازامر و نھی خداء وازسوی دیگر _ 
انسی کہ ہا خدا داشتەاند بە ایشان اجازہ دادہ است کە سخنانی ہز ۔ 
زبان آورند کە اگر مردم دیگر می گفتند سخت باعث تعجب 
می شد. ھمان طورکه گفتیمء خردہگیر یھای ایشان ازخلقت است 


بیشٹر بە روح وجان ایشان 


مصےالد 


واز شیوەای کە خدادر ہر آوردن احتیاجات ایشان دارد و بلاھابی 
کە بر سر ایثبان می آورد. لحن کلام و طرز بیان آنھا در این 
خردەگیریھا در حالات مختلف کاملا فرق دارد۔ گاھی ازروی 
بیچارگی و اندوہ سخن می گویند و حالتی بدہینانه از خود نشان 
می دھندہ زمانی ھم از روی یا٘س, بە علت دردھابی کہ صبورانه 
تحمل کردہاند. اما گاھی ھم این فلك‌زدگان سر بہ آسمان 
برمی دارد و زبان بە شکایت می گشایند و اورا متھم می سازندہ و 
زمانی حتی بە نکوهش اومی پردازند. آری, آنھا حتی خود خدارا 
مستقیما مورد تھدید قرار می دھند. و عجیب اینجاست که 
علی رغم ھمۂ ایتھاء باز رابطهُ خاص درونی و پر شور ایشان با 
خدایی که با او بە نزاع می پردازند ھمچنان برقرار می ماند. ھرجہ 
ہر سر ایشان بیاید ھمه را از خدا می بینند. اوست که این معامله را 
با ایشان می کند. سروکار آنھا فقط ہا خداست. ھمین رابطه 
مستقیم و انسٰی کە این دیوانگان با خدا دارند آٹھا را در مقام 
عرفای حقیقی و دیوانگان عارف قرار دادہ و از بدعت گذاران و 
فیلسوفانی که بکلی از حق بیگانہ شدہاند نظیر ابن راوندی و 
ابوالعلاء معرٌی, متمایز ساختهہ است۔ این خود یکی از دلایلی 
است کہ مردم مشرق زمین ہا این دیوانگان با ملایمت و احترام 
رفتار کردەاند. تھا شیفتگان و سودازدگان حق اند. پیش از عطار 
ھم نویسندگان عرب از ایشان یاد کردەاند. 
شبلی روزی بە دیوانە خانه می ‌رود. زنگی دیوانەای می بیند 
کە يك د بی مھ چو سو 
ستوئی. دیوانه چون چشمش بہ شبلی می افتد میگوید: !ا 
شیخ ء بە پروردگارت بگو آیا بس نبود کە مرا سودازدہٰ عشق 
خودساختی, که اکنون بە زنجیرم هم کشیدەای؟ و سپس به 
خواندن ابیاتی پرداخت بدین مضمون: کسی که بە قرب تو خو 
کردہ است تحمل دوری ازتو را ندارد۔ شبلی از شنیدن این سخنان 
بە زمین می أفتدو بیھوش می شود. چون بە ھوش م یآیدہ زنجیر را 
گسستہ می یابد و دیوانه را گریختہ. 


خی کمن است: اما تار رر رو عازام 
مأئرکندہ است وھم مضحك. ك. روزی می خوأھد بە جنگ برود 


جنگ باخدا. سوار جوبی می شود و بە میدان می تازد. نرکی اورا 
مرگبرد ٥‏ ھمان جوب اورا سخت پ٭ە با دکتاگ م یگیرد: چغندان 


کے مسرے سس ص.ٰے+ 


است کە می ر و کے کے 
این کار را با من نمی حع ہے لک ےم 


قھرمانان فلكزدہ این 





است و سروکارش مستقیماً با خداست. 

دیوانەای دیگرہ یکی از عقلاء مجانین. روی برف نشسته است 
وبا ھر دودست برف می خورد. یکی بە او می گوید: چرا برف 
می خوری: اینکە رفع گرسنگی نمی کند. دیوانه در پاسخ می گوید 
این را بە خدا بگو که بە من می گوید بخور تا گرسنگیت کم شود 
ھیچ دیوانەای این حرف را نمی زند. بہ من می گوید: بی نان 
سیرت کنم. راست می گوید سیرم می کند اما با برف٭'. در ایز 
داستان نیز مشاہدہ می کنیم کە چطور يك کار ھجو بە عنوان یك 
فعل مستقیم از جانب خدا در نظر گرفته شدہ است. این گون 
برداشتھا نوعاً خداپرستی این قبیل مردم را نشان می دھد. 

پیش از این دی یدیم کە این دیوانگان دربارہ آفرینندگی خدا 
فنای موجودات بە دست او چگونە می اندیشند. اما این دیوانگا, 
يك کار دیگر ھم می کنند و آن این است کە عقیدہٗ خود را درایر 
بارہ با خود خدا ہم در میان می گذارند و حتی از این بابت اور 
نکوهش می کنند. 

,در مصر ناگھان قحطی می شود و مردم از گرسنگی می میرند 
بعضی مردەھا رامی خورند. دیوانەای کە این وضع را می بیند۔ 
بە آسمان بلند می کند و می گوید: اگر نمی توانی روڑی, ایند 
مردم را بدھی, کمتر خلق کن! 

خاست اندر مصر قحطی ناگھان خلق میمردند ومیگفند اذ 

جعلہ رہ خلق برہم مردہ بود ںیم زندہ مردہ را می خودہ ٭' 


از قضا دیوانەای جون آن یدید خلق می مردند و نان بآم پدہ 
گفت ای دارندہٗ دنیا و دین چون نداری رزق کر أفرین' 


دیوأنہای دیگر سر بہ آسمان بلند میکندو سک 
کی می ‌خواھی این طور بیاوری و پیری؟ دک از ابن 


نگرفت؟ 





زان ۲۶ 
7ر کے ف٦‏ سو 
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ای سمبع ورای بصیر زود دیناری صدم دہ بی زحیر 
تی کە چون درماندەام در عیان خاك و خون درماندەام 

٠‏ کە ھیج اتفاقی رخ نمی دھد. و آن وقت است که 
گین می شود و چیز دیگری از خدا می خواھد. 
ىاگر نمی بخشی زرم این توانی مسجد آفگن بر سرم 
ایش مستجاب می شود و تکەای از سقف مسجد بر 
گلہ۔ 

مرد مجنون کان بدید آغاز کرد 

بر سرم اندازی این سقف گران 


ہام مسجد بر سر انبارش کئی 


گر مرا بکشی تو تاوان را نەای 
را می گوید و پا بە فرار می گذارد. 


خاك ریزی ساز کرد 
جلدی آن را کاین زمان 
خواہد توانکارش کئی 
را جلدی و آن را نەای 


رن خالدریز آغاز کرد جامہ در دندان گریز آغاز کرد“ 

ں دیگرہ کت وقتی توزیح ناعادلاظه 
سادا اززبان اخطاریی شور ابتدا وصف بی نوابی 
ر‌ 

دیوانهہ بس بی ہرگ بود, زیستن بر وی بتراز مرگ بود 
ان بر جگر آہی نداشت فرھعہ عالم خورو خوابی نداشت 
زگاری, بە سوی نیشابو رروانە می شود. در سر راہ خود 


روز بس خواروخجل سوی ننیشاہور میشد تنگدل 
اوان ہمہ صحرا سيا ھمچو صحرای دل از ظلم گناہ 


بد این گاوان از کیست. می گویند ہمہ از آنِ حاکم 


ار کە این گاوان کراست گفت این ملك عمید شھر عاست 





ای دیگری می رودہ و این صحرا نیز پر از اسب 


دید صحرابی ادگر پر گوسفند 
مرد گفت آنٍ عمید است این ہمہ 


رفت لختی تیز آن ناهوشمند 
گفت آنٍ کیست چندینی رمهہ 
رفت لختی نیز چون دروازہ ذید 
گفت مجنون کاین غلامان آنِ کیست 
گفت شھر آراىیِ عیدند این حمهہ 


مادەویش ترکان بیاندازہ دید 
وین ہمہ سرو خرامان آن کیست 
بندہ خاص عمیدند این حمهہ 
وارد شھر می شود. ایوان و بارگاھی می بیند سر بر آسمان کشیدہ۔ 
کرد آن دیوانهہ از مردی سؤال کان کیست این قصر با چندین کمال 
قصر هم متعلق بە عمید است. 
گفت این قصر عمید است ای پسر تو کہ باشی چون ندانی این قدر 


و اینجاست کہ دیوانه پاك از کورہ بهھ در می رود, دستار بارەای کە 
بر سر دارد بە آسمان می اندازدومی گوید: بگیر این را ہم ہدہ بہ 
عمیدت! ہمہ چیزھا را بە اودادہ٭ای, این دستار ژندہ ھم ھمان بھتر 


ژندەای داشت او زسر پر کند زود بس بهھ سوی آسمان افگند زود 
گفت گیر این ژندہ دستار اینت غم تا عمیدت را دھی این نیز ھم 
چون ھهمه چیزی عمیدت راسزاست در سرم این ژندہ گر نبود رواست؟' 
دیوانگان احساس می کنند کە خدا در پی آزار آنھاست, و ہا 
خصومت با ایشان معامله می کندہ چنانکە گو ہی با آنھا سر جنگ 
دارد. 
سلطان محمود غزنوی با سپاھی انبوہ و نزديك بە پانصد فیل 
روانه میدان نبرد می شود, 
موج می زد لشکرش از کشورش جع بود از چند کشور لشکرش 
قرب پانصد پیل در زنجیر داشت عالمی القحه داروگیر داشت 
دیوانەای کە در کنجی تشستهہ بود جشمش ی4 سہاہ و فیلان 
می افتد. بە آسمان نگاہ می کند و می گوید: شاھی را از او بیامو زا 
محمود وقتی این سخن رامی شنودہ اورا از این گونە سخن گفتن 
منع می کند.۔ ولی دیوانه بە اومی گوید: چرا این حرف را نزنمم؟ تو 
وقتی این ھمه فیل و سپاہ را روانه می کنی. آیا بە جنگ يك گدا 
می ‌روی؟ ھرگز بلکە تو به جنگ شاھان می روی, 


بادٹا با پادشا جنگی کند نه باید با گدا جنگی کند 
وقت شب و روز با من در جنگ است. 


فارغ است از شاہی تو ای عجب با گدای می برآید روز و کت 
با عن بیچارہ می کوشد مدام من زہونتر آمد ستم والنّلام٭ 


در اینجا يك سلطان بەعنوان کسی کە خدا باید از او سرمشق 
بگیرد بە خدا معرفی شدہ است. در داستانی دیگر مردی را 





سد 


خواجہای مجنون شدومبھوتگشت بیدل و بی قوت و بی فوت گشت 

در گدابی و اسیری اوفتاد در بلا و رنج و پیری اوفتاد 

کوہ نتواند عمی ھرگز کشید عصد یکی آنبار کان عاجز کشید 

يك شبی در راز آمد با خدای گفت ای ہم رہبر و ہم رهنمای 

این که تو ہستی اگر من بودمی از خودت پیوستہ می آسودمی 

یك دمت اندوھگین نگذارمی ای بەازمن بە ازاینت دارمی'٭ 

دیوانەای دیگر کە احساس می کند خدا قصد او کردہ است 
مورد آزار کودکان قرار می گیرد. بە او سنگ برتاب می کنند. در 
ھمان حال از آسمان تگرگ می بارد. دیوانه روبہ آسمان می کندو 
می گوید: این بس نیست که دل از من ربودہای, حالا با کودکان 
ھم ھمدستی می کنی؟ء 

گاھی افعال خدا را نکوھش می کنند اما از روی 
ہی دست وپاہی و نادانی. یکی از آنھا یه ویرانەای پناہ می برد تا 
باران بر سرش نبارد. ھمینکہ بە ویرانە می آید خشتی از بام بر 
سرش فرود می آید و خون از سرش روان می شود. رو بە آسمان 
می کند 

گفت تا کی کوس سلطانی زدن زین نکوتر خشت ننتوانی زەن” 

یکی از دوستان من داستانی نقل می کرد دربارهٗ یکی از 
درویشان بکتاشی. این درویش مجذوب بود. داستان در استانبول 
اتفاق افتادہ بود. درویش در مقابل سرای زینب خانم ایستادہ بود 
که اخیرا تبدیل بە دانشکدہٗ ادبیات دانشگاہ استانب ول شدہ است. 

در حالی کە آنجا ایستادہ بودء غلامان زینب خانم را دید که با 


لیاسھای تمیز و م رتب آمدوشد م یکردند. آٹھا را با لباس ژندہٗ 





گاہی فکر می کنند کہ جامەھایی کە خدا بە ایشان دادہ است 
ژندہ است. دیوانەای برهنه پر راھی می ‌رفت. مردم را دید همه با 
لباسھای آراستة. 

اں 

گفت پارب جبّای دہ محکمم ہم چو خلقان دگر کن خرمم 
ھاتفی ازغیب می گوید: ما آفتاب گرم را بە تو دادیم, بر ودر آفتاب 
بئشین. دیوانه می گوید: پروردگاراء تا کی مرا عذاب می دھی؟ 
جبّەای از افتاب بھتر نداری؟ باز ھاتف می گوید: دہ روز دیگر 
صبر کن تا جبّەای بە تو ببخشم. دہ روز سہری می شود و جیّەای بە 
اومی رسدہ اما جبەای کە وصلەوصله است: چھ, کسی که جبه را بہ 
او بخشیدہ خود فقیر است. دیوانه رو بە آسمان می کندومی گوید: 
دہ روز طول کشید تا این وصلەھا را بە ھم دوختی؟ این خیاطی را از 

مرد مجنون گفت ای دانای راز 

در خزانەات جامەھا جمله بسوخت؟ 

صد ہزاران ژندہ برھم دوختی 


ژندەای بردوختی زان روز باز 
کین ھمه ژندہ ھمی بایست دوخت 
این چنین درزی ز کە آموختی؟؟۲ 

دیوانەای دیگر روز عید مردم بسیاری را می بیند با لباسھای 
أراستهھ. اما خودش چیزی ندارد جز يك لباس زندہ. 


او عیان جمله میشد ہی خبر 
آرزو کردش کە چون ان خلق را 


ژندەای دربر برھہنه پا و سر 
جامهُ نو باشدش در عیدگاہء 


القصہ بھ ویرانەای می رود و دست بە دعا برمی دارد. 


در دعا آمد که ای دانای راز جامه و نان مرا کاری بساز 


نقد کن عیدی برای چون منی کفشی و دستاری و پیراھنی 
قول می دھد کە اگر این چیڑھا را خدا بە او بدھد تا عید دیگر هب 
چیز از او نخواهد. 

گر دھیم این ھرچھ گفتم ماحضر می نخواھیم ھیچ تا عید دگر 
دعا بی فایدہ است. ھرچه آن بیچارہ التماس می کند چیزی 4 


بندگان این زن نگاہ کن و بندہ خودت را ھم ببین, چطور او از 
بندەھای خود نگھداری میکند و چطور تو از بندہٗ خودت 


نگھداری م یکن ی'' 


ست. روستابی, احمقی صاحب چند راُس گاو بود. دردہ ہیماری 
گاومرگی شایع می شود و او ناچار گاوان خود را می فروشد و بہ 
جای انھا چند راس خر می خرد. دہ روز بعد خران او مر یض 
می شضوند. وان وقت روستابی بیچارہ سر بە آسمان بلند می کند و 


میگوید: تو ھنوز ھم فرق گاووخر را نمی دان؟ 


گفت دستاریم کن این لحظه راست ‏ جامه و کفشم اگر ندھی روا“ 


در ھمین وقت کسی که ہر بام نه ج‌ اآست و ب٭ھ سخنان ۵ 
گوش می دھد دستار ژندہەای بە سوی او می اند'زد 


۱ سو از ریوا١‏ 
مدبری ہرہام آن ویرانہ یود نت ں یدہ 
ازرا۔ے واروئۂە 


ژندہ دستاریش بود اندر جھان سوی اہ 
باخم 
دیوانه وقتی دستار ژندہ رامی بیند متعجب میڈ 
مد 
را بە بالا پرتاب می کند و می گوید: من "نٹ 


نمی گذارم, بدہ آنرا ہہ جبرئیلت! 





زود درپیجد ومید و اسبیر سوی بام انداخت گفتا هین بگیر 
این جو من دیوانہ چون پرسر نھد جہرثیلت را دہ این تا در نھد 


پس از این داستانء عطار می گوید: 
این سخن گر عاقلی گوید خطاست 
من خودم از درویشانیکه ھنوز زندەاند سخنانی را بە یاد دارم 
٠‏ گستاخانەتر از اینھاست: و معذورم کە نمی توانم آنھا را در 
نجا بازگو کنم. 


دیوانگان و عاشقان کارشان بە جاہی می رسد کە خدا راھم 


کی ہہ ہیا ٢۵۳۵‏ 
لیکن از دیوائە و عاشق رواست 


دید می کنند. در ادبیات عرب داستاتھابی ھست کہ در آن این 
یل مردان خدا را تھدید کردەاند کە چنین و چنان خواھند کرد. 
نواہد تا خری را کە گم کردہ است بە وی بازگرداند. شیخ روبہ 
سمان می کند ومی گوید: خدایاء تا خر این بیچارہ را فورا بہ او 
ں ندھی يك قدم از اینجا برنخواھم داشت. تھدید شیخ کارگر 
افتد وخر فورا پیدا می شود. 

یکی از عقلاء مجانینِ عطّار از این حدٌ ہم فراتر می رود این 
وانە درواقع شیخ عزلت گزیدہەای است که با توگل روز را ہہ 
ب می رساند. روزی دو میھمان گرسنه از راہ می رسند و اوھیچ 
یز ندارد کە بە آنھا بدھد. مذتی صبر می کند کە خدا چیزی 
ایش بفرستدہ ولی تا عصر خبری نمی ‌شود. آنگاہ شروع 
کند بە تھدید کردن خدا. داستان را از زبان عطار بشنویم: 






از جھان نہ زادی و نە توشەای 
رشتة دل در قناعت بسته بود 
بود گستاخیش با درگامر حق 
واونداشت ازدخل وخرجالانفس 
درنیامد ھیجچ معلومی ز راہ 


بود صاحب عزلتی در گوئشەای 
بر توکل روز و شب بنشستہ بود 
چون نمی پیچید ھیچ از راەحق 
سنه از رہ رسیدندش دو کس 
نشستہ آن دو کس تا دیرگاہ 


ن بسی گشت آن دو تن را انتظار 
ت برجست از جای آن زمان 
آخر من چه دارم بیش وکم 
فرستادی دو روزی خوارہ را 
ن چوپی نھم پر گردنم 
ہف این مرد دل برخاستہ 










شیخ شد از شرم ایشان شرمسار 
کردچون دیوانه 
میھمائم می فرستی دم یہ ہم 
روزس بایدں من بیچارہ را 
جملهُ قندیل سجد بشکتم 
شد ز رہ خوانی پدید آراستہ 
کرد خدمت خوان نھاد آن جایگاہ 
در تجّب آمدند از کار او 


سر بر آسمان 


ہر دو گفتندش کہ گستاخیعظیم می نیارد ھیج گستاخیت ہیم؟ 

گفٹ دندانی بدو باید تمود تا کہ نثمابی ندارد ھی سود* 

بعضی از این دیوانگان برای اینکە خدا را وادار کنند تا کاری 
پر ایشان انجام دھد گروکشی می کنند. دیوانەای بود گرسنہ و 
پاہرہنه کە بە این درو آن درمی زد و بە ہر کسی کہ می رسید طلب 
نان می کرد. اما ھیچ کس نانی بە وی نمی داد, 


نان طلب می کرد از جابی بہ جای ہرکسی میگفت نان بدھد خدای 
سرانجام بە مسجدی می ‌رود. جامەای در آنجا می بیند و آن را 
برمی دارد. 

زود درپیچید و پس برسر گرفت قصد بردن کرد و راو در گرفت 
در بیرون مسجد شخصی جلو اورامی گیرد و از اومؤاخذہ می کند. 

عاقبت در راہ بگرفتش کسی زجر کردش پس جفا گفتش بسی 

زو ستد آن جامه و کردش سوال کاین چرا کردی بگو, ای تیرەحال 
دیوانه می گوید من هرجا کە می رفتم می گفتند: خدا بدھادا عاقبت 
درماندہ شدم ورفتم واین جامه را برداشتم تا از این بە بعدبه فکر 


تا بسازدکار من یکبارگی چند خواہم بود در بیچارگی 


مرد از این کار بە خندہ می افتد و اورا می برد و نان و جامه ب٭ وی 
می دھد. پس از آن شخص دیگری اورا با جامەای کھ در ہر کردہ 
است می بیند. می پرسد: این جامه را از کجا آوردەای؟ می گوید: 
خدا دادہ است. مرد می گوید کە بخت با تو یار ہودہ است؛ جھ 
بدون آن خدا بە ھیچ کس چیزی نمی بخشد. 

زانکه تا دولت نباشد ماحضر این چنین جامہ نبخشد دادگر 


دیوانە جواب می ‌دھد: کو دولت و بخت؟ تا در رنج و محنت مرا 
نینداخت چنین جامەای بە من نداد. اگر ازاوچیزی بہ گرونگوفته 
بودم نە نانی دادہ بود و نە جامەای. 


ٹا کہ پر نگرفتمش ناگہ گرو 

درنمیگیرد خوشی با أو بسی 

پی گرو کار تو کی گیرد نوا 

ور گرر می برنگیرری تن زند 

از طرف دیگر؛ اگر خدا با دیوانگان بخو بی معامله کند, آنھا 
نیز شکر نعمت را بە جا می آورند. 

دیوانەای بود کە ھرگز نماز نمی کرد. اما يك روزشر وع بە نماز 
خواندن کرد. یکی بہ او گفت: گوپی امروز از خدا خشنودی که 
این چنین گرم طاعت کردن شدہای وازفرمان سرپیچی نمی کنی. 
دیوانە در پاسخ گفت: آری, گرسنە بودم, مثل يك شیرہ و خدا 


نہ شکم نان یافت نہ تن جاممہ نو 
تا گرو پر مینگیرد زو کسی 
جاصہ و نان ہی گرو ندھد ترا 
آنشت در جان ودر خرمن زند'” 


َ‫ 
۰ 
شی 


0ت 
۵ ٹوا 


محص١‏ کالہ 


امروزشکم مرا سیر کرد۔ وچون اوہا من بە نیکو یی رفتار کرد من 
ھم پیش او بە نیکو ہی نمازمی گزارم. اگر او بامن درست رفتار کند 
من ہم مثل يك آدم با او رفتار خواہم کرد. عطار در خاتمه 
می افزاید: 
عشق می بارد از این شیوہ سخن خواہ تو انکار کن خواھی مکن 
شرع چون دیوانہ را آزاد کرد تو بەانکارش نیاری یاد کرد*" 
این نوع دیانت کە عطار درضمن داستاتھای دیوانگان بیان 
کردہ است براستی عجیب است. آدمھای موحّد و خداپرستی کە 
با خدا نزاع می کنندہ اما در عین حال از او جدا و بیگانه لیستند 
شق او هستند. این نوع خداپرستان مسلما ہا زندیقانی چون 
ابن راوندی که با گستاخی و بی ادبی از خدا سخن می گویند فرق 
دارند. البت این نوع آدمھا فقط در ایران و دورہٗ سلجوقیان 
نبودند. در میان درویشان سلسلهَ بکتاشی در تر کیە نیز با این قبیل 
خداپرستان روبرو می شویم. داستان مردی که در مقابل سرای 
زینب خانم ایستادہ بود و خدا را نکوھش میکرد که چرا 
بندەپروری او مانند بندہ پروری زینب خانم نیست, مربوط بہ 
یکی از درویشان بکتاشی است. نظیر این چیزڑھا را در اشعار 
بکتاشی هم ملاحظه می کنیم. یونس امر (یا عمر) از پل صراطی 
کە ازمو باریکتر است ومردم مجبورند از آن عبور کنند و ازدو کفه 
ترازویی کە اعمال ایشان را وزن می کند خردہ می گیرد. بە خدا 
می گوید: پل را برای این می سازند که مردم بتوانند ازروی آن 
٭بگذرند, نە اینکه ازروی آن بیفتند. ترازوھم در شأن بفالھاست. 
خدا خودش می داند کە یونس در دنیا چە کردہ است. پس دیگر 
ترازو برای چیست؟ 
یکی دیگر ازھمین بکتاشیان به نام کی گو سو ز ابدال می گوید: 
تو پلی ساختەای بە باریکی يك تار مو تا بندگانت از آن عبور کنند. 
انصاف هھم خوب چیزی است, خودت از روی آن برو یبیٹم 
جراتش را داری یا ه١‏ 





مافوق طبیعی نمی اندازند و او را علت گرفتاریھایشان 
نمی پندارند؟ پاسخ این سؤال مثیت است. شاعران عھد جاھلی 
عادت داشتند که دھر را ناسزا گویند. دھر از نظر ایشان يك موجود 
ماوراء طبیعی بود کہ باعث مرگ و بدبختیھای انسان می شد. 
شاعران فارسی گو در عوض فلك را یا ٭چرخ کبودہ را دشنام 
دادەاند۔ صوفيه و مؤمنان دیگر از دنیا بدگو یی کردەاند و او را 
عجوزەای خواندەاند کہ عروس هزار داماد است و یہ ھیج 
دامادی وفا نمی کند۔ 

ناسزا گفتن بە دھر کاری است کہ حضرت محمد (ص) در 
اسلام آن را منع فرمودہ است, در این بارہ حذیثی بە آن حضرت 
نسبت دادەائد کەه می گوید: " لاتسبو الذھر فان الذھر ھواللہه. 
یعنی ٥بە‏ دھر دشنام مدھیدء چه دھر خداست باوجود اینکه ناسزا 
گفتن بە دھر در اسلام تحریم شدہ است: شاعران دست از این کار 
برنداشتند. آنھا عالما و عامدا دھر را یا فلك را نکوهش کردندو 
ناسزا گفتند. شاید برای اینکە نمی خواستند خدارامتھم کنندواز 
این راہ مرتکب ہی ادبی شوند. نزاع کردن با خدا فقط در شأن 
اولیاء الله ودیوانگان بودہ است.٦٢‏ ھی شاعری به خودمی آید 
ویادش می آید کہ نباید بە دھر یا فلك ناسزا گویدہ و لذا گفتهُ خود 
را تصحیح می کند و می گوید بہ آنچە مقدر کردہ است راضی 
المعتضد بالله سرودہ است ھمین کار را کردہ است. می گوید: 

دای دھر, تو حتی يك چیزرا ازبرای من باقی نگذاشتی. تو ہدر ظالمی ہستی کہ 
فر زندان خودرا ہلاك می کند. خدایا مرا ببمخش!ایتھا ہمہ نتیجه قضای الھی اس. 
من از خدایى احد لمیزل راضی ام .مہ 

دراین ابیات میراٹ احساس جاھلی واعتقادات دین جدیددر 
کنار ھم دیدہ می شود۔ 

باز گردیم بە حدیث دیوانگان عارف. من ئمی خواھم چنین 


غالبا به دنبال ای نگونه خردہگیریھاء تقاضای بخشایش از وانمود کلم کە این رفتار و این شیوہٗ ملامت کردن و نژاع کرٹن؛ 


برای گناھکاران می ‌شود. مثلا شاعری بە نام بھلول میگوید: 


خدا رفتار مرسوم مسلمانان عارف و عاشقان خداست: <۶ 


وخدایاء مگر تو بقالی؟ تو را با ترازو چ کارا حقا کە بیکاری و درواقع چنین چیزی حقیقت ندارد. آنچہ مرسوم است دد 
روزگاری بہ خر سندی می گذرانی! چرا اعمال بندەات را وزن خلاف این است وحالت صوفیه وعرفا درواقع حاکی ازرغا“ 


می گئی؟ از گناھائش درگ چہ زیائی برای تو دارد؟ آتش دوزخ ۱ ۱ 
رابکش, وہگذارت بندگان مؤمن جمال تو را ییٹند اژدھارا بگو تا فرود می اورند. درھمین سد 
دوزخرا ببلعد. آتش را بکش, ازاین کارجە زبانی پە تو می رسد!؟ و‌ ہر سختیھای زندگی غليه وررجر 


ہر کو رگ کے رک ض رکفم لھلیی را 


آنھا راضی اند بە رضای خدا ودر براہر مظذرات الھی سرن 
کی نھاموخق می <۲" 
پیل نعابن اذا 
کے پہ دا عشق می ورزدھرجه ازدوست کیہ 
.۱ یں نسلیم9 
ویک رردہاریتحمل س 7ون کا 
0720 7 سم لن ر7 
کے کے ےک 


عو * سے ےہ 





درد را پذیرفتەاند ولی درمان طبیبان را نە. یکی از این عاشقان 
خدامی گوید: اگر خدامی خواہد مرا بہ آتش بردہ من آتش را به 
بھشت ترجیح می دھم,ء چون خواست او چنین است. ھمین مقام 
رضاست کہ بہ ایشان کمك می کند تا بر مشکلات جزلی و 
گرانیھای زندگی غلبه کنند. یکی از وظایف عارف در مقام رضا 
عدم ذمالاشیاء؛ یعنی نکوهھش نکردن چیزھابی است که پیش 
ں اید وراضی بودن بە همه چیزڑھایی است کە خدا آفریدہ است. 
ہم نباید از بدی هوا شکایت کندہ و نباید بگوید: امروز براستی 
یلی گرم است. نباید بگوید که این مردہ چقدر متعفن و بدبو 
ست. ہراستی از این ِلحاظ سرمشق مسلمانان حضرت عیسی 
۴ ات 
آوردەاند کە روزی حضرت عیسی (ع) با مریدانش از دھی 
ى گذشت. در راہ سگی مردہ دیدند کہ دھانش باز ماندہ بود و 
نداتھایش نمایان شدہ بود. مریدان دست ہر بینی بردند واز بوی 
ند آن مردہ ابراز تنفر کردند. ولی عیسی (ع) پیش رفت وگفت 
بن سگ از خداست. چه دنداتھای سفیدی دارد! 


ھمرھی را گفت این سگ آنِ اوست وآن سہیدی ہین که دردندان اوست * 


من نمی توائم در اینجا وارد بحث دربارہ این شیوہ برخورد 
عوم. فقط می خواستم خوانندگان خود را با يك جنبه دیگر از 
ندیشه اسلامی, کہ جنبەای بدبیانه و سودابی ات آٹٹا کنم. 
غرفای مسلمان ھمچنین کوشیدەاند تا پاسخی بە این مسألهُ 
زرگ بیابند: معنای خلقت و زندگی ومرگ چیست؟ حکمت این 
نردھا و بلاھابی کە بر سر انسان می آید چیست؟ ما در اینجا 
رەای از جوابھای ایشان را ملاحظه کردیم. 
در علمی کہ هدف آن شناخت انسان و احوال دینی و عقاید 
۱ اوست, وظیفةُ عالم این است که بہ سخنان کسانی کە در 
دوردست ودر زمانھای دیگر می زیستەاند گوش فرا دھدو 
کند تا عقاید ایشان را درك کند. مقصود ما از مطالعةً این 
ت این است کە ازمحدودہٰ تنگ دنیای کنوئی خود بیر ون 
نیم مردم کشورھای دیگر در طی اعصار و قرون گذشته 
ش کردەاند تا راەحلی برای معضلات پیدا کنند و 
ُشیدہاند تا بر مشکلات و گرفتاریھا و مصیبتھاعی کە 
إودرھر زمان ہا آٹھا روبرو می شود فایق ایند. 











٭ این مقاله در اصل متن سخنرائی مستشرق ققید آلمانی ھلموت ریتر است که 
در مجمع شر قشناسان در آکسفرد و کمبریج درماہ مہ . "٥,۰‏ قرانت سشدہ و تحت 
عنو ان ب٥‏ 30) جا؛٣ 5181٤6‏ ی 4۷۶11 ۸401:61) در مجله ی007۸ شمارہٗ ٥۰ء‏ بە جاپ 
رسیدہ اآست. 

مقاله فاقد یادداشت است و نویسندہ ماخذ خود را ذکر نکردہ و خوائندہ رادر 
این مورد بە کتاب معر وف خود دربارهٗ عر فان فر یدالدین عطار بە نام دریای جان که 
سك قرار بودہ است به چاپ رسد حواله دادہ است .دریای جان که ھماکنون بەجاب 
رسیدہ اسٹ بھٹرین تحقیقی است که دربارہ عقاید عطار بە عمل آمدہ است. این 
کتاب بە زبان آلمانی است ومتأسفانہ ھنوز صاحب ھّتی پیدا نشدہ است که آن را ہہ 
فارسی ترجمہ کند۔ من سعی کردم تا بیشتر حکایات و اقوال نقل شدہ را درمنون 
اصلی پیدا کنم ودر این ترجمه از عین ان ابیات و عبارات استفادہ کلم. ترجمه نا 
رعایت اصل آن مطالب انجام گرفته و در نقل حکایات و ابیات مجبور شدہام نا 
حدودی از ترجمە‌ھای ریتر دور شوم, ولی در مضمون انھا تغبیری دادہ نتدہ است. 

١‏ نویسندہ این آیە را حدیث قدسی ہنداشته است۔ 

٢‏ نقل قولھا از استرنامہ (تصحیح مھدی محقق, انتشارات زوار, تھران, 
۹) است. (ص )٠٢‏ 

٣‏ الھی نامہ عطار: بہ تصحیح ھلموت ریتر, استانبول, ۱۹۴۰ء ص ۲۷۳۔. 

۴) مصیبتئامہ عطارہ بہ اہتمام نورائی وصال, کتانفروشی زوار, تھران, 
۸ء ص ۲٠۳‏ 

۵ ھمان, ص ۲۵۱ ۶ ھمان, ص ۷۹ 

۷ نذکرۃ الاولیاء بە تصحیح محمد استعلامی, تھران, ۱۳۵۵ء ص ۶۲۷. ھمین 
داستان در مصیبت نام (ص ۸۔ ۷۷) نیز آمدہ است, 

۸) الھی نامہهہ ص۱۴۶ ۹) مصیبن نامہ ص 

.۳۳۶ مصیبتنامہهہ ص ۷۔‎ )٠ 

۱ء كد۔ بە مقاله ٭ابن راوندی:ە در بیست گفتاں مجمو عة مقالات مھدی محقق, 
تھران, ۱۳۵۵, ص ۱۹۶. 

۲ء )۱١‏ اسرارالوحیدہ بە تصحیح ذبیح الله صفاء تھر ان. ۱۳۴۸ء ص ۲۵۔. 
٠‏ ۵) مصیبت نامه ص ۲۵۱ 


۷۹ -۸۰ 


۴ر ك. مصیبت نامہ ص 


۶ منطق الطیر. ص ۱۵۵ ۷) عصیبت نام ص ۲۵۱. 
۸ مھمان. ص ۵۔ ۲۵۴. ۹ فمان, ص ۴۔ ۲۵۳. 
٠‏ ھمان: ص ۲۱۵۔۰ ۰۰٣٢۲)ھماں,ص‏ ۶۔۲۱۵ 

.۱۵۴ منطقِالظیر. ص ۵۔‎ ٢ 


۲۳( ظاھرا اصل این داستان از عطّار است کە در منطق الطظیر آوردہ است ک 
روزی دیوانەای غلامان عمید خراسان را دید همه اراسته بہ کلام و طوق زرو 
کمرھای مرصع, دیوانە با دیدن ابن غلامان روی بە آسمان کردہ. 


گفت ای دارند عرش مجید بندەپروردن بیاموز از عمید 

(منطق لیر ص ۱۵۴) 
۴) منطق الطیر:, ص ۹ ۵) مصیبت نامہه ص ۵۰ ۔ ۲۹ 
۶) عمان, ص ۸۔ ۲۱۷۔ ۷) ھمان, ص ۷۔ ۲٠۶‏ 
۸ ھمان, ص ۲۵۲۔. 
۹) خوش بودگستاخی دیوانگان خویش می سو زند جو ن پر وانگان 
ہی نتوائند دید آن قوم را چەبدوچہ نيك جز زائجایگاء 

(منطق الطیں ص ۱۵۴) 


۴۲ مصیبت نامف ص‎ ۳'٠ 


ساد 


اندیشهہ درمثنوی 


علی اکبر کسمابی 


گرچه مثنوی دیوان اندیشةٔ مولوی است, دربارہٗ فکر و اندیشهہ 
بحث مستقیم و مستقل و مجتمع در آن نمی توان یافت. مولانا در 
ضمن بحٹھای دقیق و عمیق کلامی و عرفانی و فلسفی در خلال 
دفترھای ششگانہُ ملنوی. گھگاہ بەموضوع فکر و اندیشه 
پرداخته و آن را ازراہ آثار و پی آمدھایش بەشیوہٗ وصفی یا تمثیلی 
خود شکافته است. 

در دفتراول, در ضمن قصةُ نخجیران و صحبت شیر و 
خرگوش, بازتاب اندیشه را در رفتار و گفتار بعیان می بینیم. قصهُ 
نخجیران ماجرای فریب خوردن شیر مغرور خودپسند از 
خرگوش مکار و اندیشمند است. گرچھ در این قصہء موضوع 
توکل و تسلیم وجھد و کسب مطرح است و محور اصلی ماجرا 
ھمین معانی است, ولی مولاناء بر روال معھود خود در مثنوی, در 
خلال داستان, مطالب دیگری مانند جنگ اضداد و جھاد اصغر و 
جھاد اکبر و ھمچنین بسی نکتەھای دقیق و عمیق دیگر؛ از آن 
: جمله موضوع فکر و اندیشه را ہم وارد کردہ است. می فرماید: 
جون ز دانش موج اندیشه بتاخت 
از سخن و آوارٌ او صورت بساخت 
از سخن صورت ہزاد و بازمُرد 
مو خود را باز اندر بحر برد... 
فکر ما تیری است ازھو در هوا 
در ھوا کی پایدار آید ندا. 


بەقول مولانا صورت زابیده معنی یا برآمدہ از آن است: 
چنانکە هر ظاھری را باطنی است؛ آن گونە کە شیر از بیشہ؛ وآواز 
و سخن از انديیئثه است. بی وجود جنگل وٴبیشهء شیر پدید 


نمی آأید؛ و بی داشتن اندیشه نمی توان آواز و سخنی داشت. سخن 


وھ آواز 


۸ 


ا:اندیشه برمی ‌خیزد. ما نمی دائی مکهە دریای اندیشه یعنی 





مخزن فکر کجاست. اما وقتی موج سخن را لطیف یافتیم یعنی 
متوجہ ظرافت و لطافت'سخنان کسی شدیم, درخواہیم یافت که 
اصل و اساس اندیشة او یا بحر و گنج إفکار او کانون شریفی 
است و ازایچکانون شریف است کە آن سخنان لطیف برمی خیزد. 
موج اندیشہ, چون ازدانش وداناہی برآید سخن و آوا بانگ و 
خروش این موج است و خود موج پس از خروشیدنی باز بہ 
دریای جان جانان کە خیزگاہ موج اندیشه است, بازمی گردد. 
بدین سان, مولانا یا تمثیل دریا و مو ج, اندیشه و اصل اندیشه را 
نشان می دھد۔ 
مولاناء دہوہ وصھواء را جناس آوردہ, و چون دھوب اشاہ بھ 
خداوند است می توان چنین معنی کرد که مولانا فکر ما را تیر 
ندابی می داند که از جانب خداونددرھوارھا شدہوھمچون ندادر 
ھوا پایدار نمی ماند. 
مسئلهُ بازتاب چگونگی اندیشه در رفتار و گفتار و تأئیر طرز 
فکر در داوریھا و پندارھاء ضمن ماجر ای نخجیران, آنجا کە شیر 
تصویر خود را در اب چاہ می بیند و می پندارد کە دشمنش را دیدہ 
است وبر این دشمن خیالی یا تصوٗٴری حملہ می برد ودر قعر چاہ 
سرنگون می گرددہ تفسیر و بیان می شود. 
شیر وقتی با تمھیدات مکرآلودِ خر گوش برسر چاہ پرآب آمد 
و در آن نظر افکندہ بازتاب چھرهٗ خود را در آبٔ شیر دیگری 
پنداشت که اورا رقیب یا دشمن خود گرفت و بەقصد حمله ہر او 
خودرادر چاہ افکند غافل از آنکە برنقش خود حمله بردہ است. 
ھمچنین, بسی از جو رھا و ستمھا کە در کسانی سراغ می گیریم, یا 
عیبھا کە در آنان می بینیم کہ پرتو خوی خود ماست: مثلا 
ستمگری و نفاق ودوروبی ماست که آنان را در چشم ما ستمگر و 
منافق ودورووریاکارو کجر فتار نشان می دھد. در این صورت ودر 
این حال, اگر برآنان زخمی وارد آوریم در واقع برخود زخم 
زدہ ایم و تار لعنت را بر گرد وجود خود تنیدہەایم؛ چرا که ما خود از 
بدخویش بیخبر یم و عیبھای خودرا نمی بینیم, و گرنە ازدل وجانْ 
دشمن خود می شدیم۔ 
مولانا با ترکیب زیبای سادہ مرد*, کسی را کە سادہلوحانہ و 
از سرغفلت و خودناشناسی و بی خبری از خویشتنِ خویش, بھ 
عیبجو یی از دیگران و تھمت زدن بەاین و آن می پردازدہ مخاطب 
قرار دادہ می گوید: ا‫ 
حمله برخود می کنی ای سادہ مرد 
ھمجو آن شیری کە برخود حمله کرد 
چون بەقعر خوی خود اندررسی 
پس ہدانی کز تو بود آن ناکسی 
مولانا نتیجە م یگیرد کە ھ رکس با چنین پندارھایی یەجان ا٢ا‏ 
ضعیفی می افتدہ در واقع, کا رآن شیر غلط بین رام یکند؛ ھہ<دن 
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سی کە خال زه شتی در چھرہٗ عموی خودمی بیند و غافل است کہ 
ن خال زشت, عکس ھمان خالی است کہ او خود برجھرہ دارد. 
فتی برچشم خویش شیشهٔ کبود و عینك تیرہ بگذاریم, بدیھی 
ست کە جھان را نیز کبود و تیرہ می یاہیم و آدمی, اگر کوردل 
اشد این کبودی و تیرگی رأ از خود می بیند؛ ھمچنانکە وقتی از 
ىوی_ زشتِ خودآگاہ ہاشیم, بەجای آئکه از دیگران بدگوبی 
نیم بہ بدخوپبیٰ خود اعتراف می کثیم. 
مولانا دردفتر سوم نیز در ضمن حکایت موسی(ع), بارردیگر 
. این شیشة برابر چشم یاء بەاصطلاح امروزہ ہعینكہ اشارہ 
کند و می گوید: 
گرنظر در شیشعداری, گم شوی 
زانکە از شیشەست اعداد دوبی 
ورنظر برنورداری وارھی 
از دوہی و اعدادِ جسم منٹھی 
از نظر گاھست ای مغز وجود 
اختلاف مؤمن و گبر و جھود. 
در این چند بیت و بیتھای پیش از آنء چند مسئلهُ متداخل 
طرح است: یکی اینکە ماء در شکایت از دیگران و یا بەھنگام 
اوری در حقی آنان بیشتر پای بند اندیشہ و خلق و خوی خود 
ستیم و شکایت و قضاوت ما رنگی از خصلت اندیشہ و 
نصوصیت اخلاقی ما دارد و چه بسا کہ بەاصطلاح روانشناسی 
روز ہہرون افکنیء یا وفراافکنیء (ەہناہزہءم) می کٹیم. 
ولانا در دفٹر چھارم نیز دو بیتی در این معنی دارد: 
ھر کە را بینی شکایت می کند 
کان فلان کس راست طبع و خوی بد 
این شکایتگر یقین خویش بداست 
که از آن بدخوی بدگوی آمدست. 
عینکی که بردیدہ داریم, برحسب رنگی کہ داردہ مناظر ومرایا 
| ہما می نماید. با طرز تفکر خاص خودہ برحسب تعلق بە نحله 
|مکنب ومشرب معین, جھان وکسان و امورواشیاء رامی بینیم و 
زنابی می کٹیم, و نیت و گفتار و رفتار ما را مین زمینهُ فکری 
< می آورد. این عینکھای مختلف و ملون بردیدگان آدمی 
جب دوبینی و دوگانگی و تضاد در بینشھا می شود و انساٹھا را 
اه می کند- - دوہینی و دوگانگی و تضادھابی کە نەتٹھا ادیان 







تر سیدند تا انسان را از چنگ آن برھائند و از این راہ دراو 
“ و آسایشی پدید آورند. مولانا ہا تعبیر ہنورہ کە اشارہ 
ابی وحید دارد می گوید کە از دوبی و اعداد جسمانی 
۔ می توان وارھید۔ وی فرق مؤمن و کافر را نیز ازھمین 
'ف نظرگاہہ ناشی می داند, 


حیدی بلکە حکمتھای باستائی نیزھر يك با شیوەھای ویژهُ خود ٴ 


در دفٹردوم مولوی دربارهُ اھمیت فکر و ارزش اندیشهہ و 
پی آمدھای آن: ضمن ماجرای پادشاہ و دوغلامش, تعبیرھای 
دقیق و تشبیھات شاعرانەای بەکار ہردہ و بەکسانی که از٭جھانِ 
فکرتء غافل اندء سخت تاخته است: 

از يك اندیشه کە آید در درون 
صدجھان گردد بە يك دم سرنگون 
جسم سلطان گر بہ صورت يك بود 
صدھزاران لشکرش در تك بود... 
خلق بی پایان زيك اندیشه ہین 
گشته چون سیلی روانە بر زمین 
ھست آن اندیشه پیش خلق خرد 
ليك چون سیلی جھان را خورد و برد 
خلق عالم چون رمەست و حق شبان 
می دواند جمله را روز و شبان... 
باش تا روزی کە آن فکر و خیال 
برگشاید بی حجابی پر وبال 

کوهھا بینی شدہ چون پشم نرم 
نیست گشتہ این زمینِ سرد و گرم 

لە سما بیٹی نہ اختر نہ وجود 

جز خدای واحد حىٗ ودود. 


براثر يك اندیشہ کہ در سر راہ می یابد صدجھان در يك دم 
می تواند سرنگون گردد. 

مولانا جسم سلطان را مثال می آورد کە ھر چند بە ظاہر یکی 
بیش نیست صدھا هزاران لشکر درتك اوست وہ در عین حال, خودِ 
این جسمّ محکوم فکر خویش است. خلق نیز کە ھمچو ن سیلی در 
روی زمین روان اندہ همه راھی يك اندیشہ می توائندِ باشند. اما 
چئین اندیشہ, با چنین اھمیت و عظمت, پیش خلق خرد است و 
حال آنکە می تواند جھانی را ھمچون سیلی ہا خود ببرد. مردم 
جھان مائند گلهُ گوسفندان اند و حق, یعنی خداوندہ شبان ایشان 
اُست. 

مولانا بھ ناآگاھان ازارزش واھمیت اندیشہ عتاب می کند کە 
وقتی می بینیدھر پیشه در این جھان ہر پایهُ اندیشہای استوار است 
وخانەھا و کاخھا و شھرھا و کوهھا ودشتھا ورودھا وزمین ودریا و 


خورشید و آسمان را: نیز اندیشہ آفریدگار زندہ و پایدار نگاء 


۹ 


مل 


می دارف عیناً فمانگونة کە ماخی از آب زندہ است: پس چرا اڑ 
فرط ابلھی, پیش شما نابینایان, تن خاکی ھمچون سلیمان 
تواناست و اندیشه در نظرتان ھمجون مورجہ حقیر 'ست؟ در 
چش شما, کوۂ بزرگ جلوہ می کند ولی اندیشه را ھمجون موشی 
می بینید و بە تن خاکی مادی اھت می دھید و آن را سترگ 
می شمارید. 

جھان در چشم شما هو لناك و بزرگ جلوہ می کند واز ابر ورعد 
و برق بە بیم و لر زہ می افتیدہ ولی از جھان فکر 'و اندیشه ھمچون 
سنگی ایمن افتادہ و غافل نشستەاید... از نادانی سای شخص را 
خودٍِ شخص می بپندارید و از این روست کە شخص, یعنی انسانء 
در نزد شما بازیچە و آسان گرفته می شود. 

مولاناء برای آنکە تأثیر شگرف اندیشه را نشان بدھد, آتش 
رامثال می آورد کە تا بجایی نیفتادہ و در جسمی نگرفتہ, از فرط 
لطافت به ھوای دلکشی می ماند کە بەچشم نمی آید؛ ولی وقتی بە 
جایی افتاد و جسمی را در شعلەھای سوزان خود گرفت واثر آن 
نمودار شد, آشکار می شود که از ہزاران تیشه و تیغ و تبر مؤثرتر 
اأست. 

مولانا در سەبیت آخر- بەرسم خود در مشنوی۔ کە سرانجامء 
مقطعی از گفتارش را با نام خدا و یاد خدا و نشانەای از خداوند 
بەپایان می رساند ھمچون حافظ از ہروز واقعہء یاد می کند و 
می گوید: باش تا روزی کە اندیشہ الھی بی ھیچگونە حجابی 
-۔حجاب تعینات وتکثرات- پر و بال بگشاید ود رآن روڑ ہمینی که 
از ھیج بود و وجودی جز خدای یکتا خبری نیست. 

می توان گفت کە این نیز نوعی اشارہ بە عظمت اندیشه است: 
اندیشه الھی کە 





ھمچنانکە فیزیکدانان می گویند: ٭يك حوزہٗ مغناطیسی در فضا 
ھستء. مقصود این امت که اندیشه را ھم مائند وجود حوزه 
مغناطیسی در فضاء باید بەوجود هاوہ۔ کە می توان اشارہ به٭ خداء 
روح یا علامل اصلىی اندیشه و بەقول مولاناء بحر اندیشه یا دیگر 
آسمان دانست۔ بازگرداند. 
بەقول ژان شارون, يك حقیقت یا واقعیت ژرف در همەجا: در 
ہم ھستی وجود دارد کە می تواند اندیشه را در فضا بیافر یند؛ 
ھمان گونە کە يك الکتر ون می توانددر پیرامون خوددر فضا حو زہٗ 
الکتر یکی ایجاد کند. بنابر این اندیشه در همه جا پراکندہ است, 
چه در سنگھای معدن, چه در گیاہانء چه در حیوان و چه در 
انسان...م* 
این اشارہای است بەمنشأً اندیشہ کە بیرون از وجود آدمی 
اآست: بەقول ژان شارون, در سپھر و کاینات؛ و بەقول مولاناء در 
داختران جرخ) وەدیگر آسمانھاء و ھمچون هستی آفریدگار, در 
ھمه ھستیھا... اما بدیبھی است که اندیشه در آدمی براثر نیروی 
عاقله مہدّل بەتفکر می شود و این چیزی است کھ تنھا انسان بدان 
ممتاز است و آنچه مولانا در دفترھای مثٹنوی درباره ٭اندیش) و 
اھمیت آن و خطیر بودن مقام آن و گستردگی کاربردھا وپی آمدھا 
واثرات آن در زندگی انسان آوردہ است: اشارہ بە این معنی است. 
در آغازدفتر دوم, در خلال ماجرای خرِ صوفی, مولاناسه بیت 
درباره اندیشهہ می سراید که بیتِ اول آن شھرتی یافته و تقریباً 
ضرب المثل شدہ است. بیت اول اشارہ بەاندیشه بەطول مطلق, و 
بیتھای دوم و سوم اشارہ بەنوع اندیشهہ است: 
ای برادر تو ھمان اندیشەای 
مابقی تو استخوان و ریشەای 
گر گلست اندیشه تو گلشنی 
وربود خاری, تو هیمەی گلخنی 
گ رگلابی. برسر و جیبت زنند 
ورتو چون بولی. برونت افکنند, 
مولانا در این سەبیت بەاندیشه و موضوع فکر انسان اشارہ 
م یکندہ و منزلت وم رتبت آدمی را بسته بەنوع اندیشدای “2 


وقتی ھیج چیز در جھان نیست, تنھا این اندیشہ سردارد و فکری کە در سر می پرورد می دائد, و معتقد است " 


سی ھی پرتوی پرفروغ غیا کم فروغ انسانیت بەاندیشه اوست؛ سوای اندیشہہ مابقی وجود أُدمیذ 


4 


حکیمانی نو, کہ به كمك حکمت قدیم و برداشتھای, علمی جدید ‏ دھستیشان را واندیشہہ خواندہ 
بەشناخت علمی روح نزديك شدہاندہ انسان را در م رکز ہدیدەھای 
اندیشمند قرار ندادەاند. بەاعتقاد آنان وقتی از اندیشیدن خود 
گزارش می کنیم, بەجای همن می اندیشمم بھتر است بگو ییم: داو 
می اندیشدہء یا يك حوزہ اندیشهہ در فضا یا مکان وجود داردہ؛ 


جز استخوان ورگ و ریشه نمی داند. 
خطاب مولانا بە انسانھاء کە آنان را وبرادرہ ناب“ 
اعنت؛ شایان دہ 
٦‏ 
است. مولانا ائدیشہ ر ہا وجود حقیقی انسان راہ ۱ 
اصولا هھستی انسان را اندیشهہ شمردہ است. آن۶ 
آنچہ دراین یلد بیت مھم است یں ہیں ح |نہان! 


نکر مرن( رام یی 
پک لی و 
ہل را مد رک سس7 ارب 


برای انی : ہاب 
سیکا یریت 
ےک طف اتک 
رو رطا ان طال ٹا 
کیم ری مضیدالیت 
رع دار یو ال ٥ط‏ کا 
بلزیشتا بیافتا 
سے کی 


عاہت ی ان ۶وہ 


بب یڈ :انا ینب 
اب .اوت میا 
ای سا :فص رات 7 

دو لن بان :لے 
7 کی مت ہت 
سب٤‏ دازل دم ےکا 
از ب انتا 
ہس یی اب 
رن ریت شتابہ ۶ 


٭ مز ی موی ہی“ 








سارتر نیز ذھنیت را نقطہ آغاز دانسته و سرآغاز فلسفە را ذھنیت 
انسان شمردہ است. سارتر در آغاز کتاب ھستی و نیستی ہرآن 
است کە ہستی ائسان بەمعنی آگاھی او از خود است و اندیشہ یا 
آگاھی خود عین وجود است ونهہ دلیل و نشانہ وجود... 
درھر صورت, مطالعہً تازەتر ین آثار اندیشمندانی کە درباره 

اندیشه وھستی آدمی سخن گفتەاند, ازھر مکتب و نحلهُ جدیذ کە 
باشند, بەاین نتیجه می انجامد که مولاناء در ھمین يك بیت:, عصارہ 
و فشردہ کتابھا مطلب در این بارہ را گنجانیدہ است. 

در بیت دوم, بەنو غ اندیشه و پی آمد آن در وجودِ انسان اشارہ 
رفته است. مولانا اندیشةٔ نيك را ھمچو ن گل می داند کە از گلشن 
وجود خبر می دھد. اما اندیشه بد یا سوءنیت و تفگر بدبینانە و 
انار غارامت: َو خار مرخت لَلمن اعت 

بیت سوم نیز پی آمد اندیشة نيك و بد را در انسان نشان می دھد 
و در آن, کسی کە فکر خوب دارد بەگلاب: کە بر سر و گردن 
می افشائندہ و کسی که فکر بد دارد به بول, که به دور می ریزند 
تشبیه شدہ است. یعنی ارزش فکر بسته به ہی آمدھای خیر وشر 
عام و خاصٰ آن است. مولانا جای دیگر در دفتر دوم می گوید: 

فکر آن باشد کە بگشاید رھی 
راہ آن پاشد کە پیش آید شھی۔ 

این بیت در حکایت آن اعرابی آمدہ است کە جفت جوالی بر 
پشت الاغ خودافکندہ بود کە در یکی گندم و در دیگری ریگ 
ریخته بود تا تعادل داشته باشد. مرددانشمندی اوراملامت کرد کہ 
بدین گونە بار الاغ را سنگین کردہ است وہ برای تعادل جو الھاء 
می تواند هر دو جوال را بە يك اندازہ از گندم پرکند. اعرابی از 
عقل و دائش‌آن مرد درشگفت می افتد وازکار و بار او می پر سد. 
معلوم می شود آدم بیکارہای است که ویلان و سرگردان است و 
محتاج قرصی نان وہ ازآن حکمت وفضل وھنر, جز خیال ودردسر 
بھرەای نبردہ است. اعرابی وقتی چنین می بیند می گوید 
حماقت من بھتر از حکمت تست چرا کە من دل بیدار و جان 
ہرھیزگار دارم ومانند روبھان زیر و اندیشمند نیستم که با فکر تیزڑ 
خود حیلەھا ومکرھا آموختەاند و حکمتی کە دارندواھی است واز 
نور الھی روشن نیست. در اینجاست که مولانا می گوید: فکر آن 
است که راھی در پیش پای انسان گمراہ یا گمشدہ بگشاید. 

دردفٹر چھارم, ضمن چند بیت که بە ہشیر علمە یا تصویری از 
شیر اشارہ شدہ که برپردہ یا علم نقش می زنندہ بدنِ انسان 
ھمچون شیر عَلم شمردہ شدہ است کہ دمبدم با یاد فکر می جنبد وہ 
ھمان گونە کە بازیھای شیر مصوّر بر پردہ یا عم ناشی از بادھای 
بەقول مولانا٥مکتنمہ‏ است, اندیشەدھای مکتوم انسان نیز موجب 
حرکت او می گردد. 


۹ 


ماد 


مولوی انگیزه اندیشه ومنشأً فکر را مھم می داندو خوب وہد 
آن را بەخوب و بد بادی کە شیر علم را سی جنباند تشبيه می کند و 
می گوید ھمانگونە کە باد صبا از مشرق می آید و صفابخش و 
لطیف است ولی بادی کە ازمغرب می وزد ہدبورہ است ومی تواند 
حامل ہوباہ باشد فکری نیز کە از مشرق می ‌آید ھمچون باد 
صباست و اندیشەای کە از مغرب برمی خیزد حکم ہدبورہ را 
دارد... اما مقصودمولانا ازمشرق ومغرب در اینجا مشرق ومغرب 
جغرافیابی نیست و چنانکہ خود او می گوید: 
مشرقِ این بادِ فکرت دیگرست 
مغرب این بادِ فکرت زان سرست. 
دردفترہنجم, در بحث از آکل ومأکول, مولانا فکر را در ردیف 
و 
هر خیالی را خیالی می خورد 


فکر آن فکر فکر دگر را می چرد. 
مقصود این است کە هرگونە خیال موجب پیدایش خیالھای 
دیگر می شودہ ھمانگونە کە فکر از فکر دیگر مايه می گیرد. سپس 
می گوید: 
تو نتانی کز خیالی وارھی 


یا بخسبی تا از آن بیرون جھی 

فکر زنبورست و آن خواب تو آب 

چون شوی بیدار, باز آید ذباب. 

مولانا فکر وخیال رادر اینجا بەزنبور تشبیه کردہ است وبرآن 

است که در خواب ھم انسان نمی تواند ازآن آسودہ باشد؛ ھرچند 
خواب راھمچون آب پنداریم کە زنبور از آن می گر یزدہ ولی ھمین 
که٭ چشم از خواب بگشاییم, دگر بارہ برما ھجوم می اورد. 
جانھای انبیا و اولیا سخن می گویدہ بیشتر و بھتر توضیح دادہ و آن 
راروشنتر بیان کردہ است: 

تا در آب از زخم زنبوران برست 

می کند زنبور بر بالا طواف 

چون برارد سر؛ ندارندش معاف 

آب ذکر حق و زنبور این زمان 


دم خورد رآ ذکر وص کن 


نا.رھی از فکر دورسزامن کھن ا 
بعد از آ ن خواھی تو دور از آپ باش 


کە بە سر ھمطبع آبی خواجه تاش, 


چون شخص درا ب فرورود زنبوران دست از سر اوبرمی دارند. 
ا 
فکار مزاحم و یادھای سمج را نیز کە ھمچون زنبوران نیش۔ 





زنندہ می توأن با آپ ہذکر حق, یعنی با یادآوری خداوندہ از سر 
بدر کرد. 

مولانادر این چند بیت دفتر چھارم فکر را باوسواس۔ آن‌هم 
فکرو وسواس دیرینە۔ در يك ردیف آوردہ و ذکر بەجای فکر را 
چارہ اندیشەھای سمج ووسواسھای مزمنی دانسته کە خواب را از 
دیدگان آدمی می رباید. مقصود مولانا این است کە ذھن را باید از 
اندیشەھای پراکندہ و خیالھای بیھودہ و وسواسھای دیرینه 
نفسانی با ہذکر حقە پاك کرد تا طبع انسان صفا و پاکیزگی 
سرشتی خودرا باز گیرد وہ ھمان گونە که زنبور از آب می گریزدہ 
فکر واندیشه ناباب و ناہنجار نیز ہا مداومت ذکر حق ویاد حق, کە 
ھمجون آب زلال صاف و روشن و پاك است, از ذھن ما گریزان 
گردد. چون ذکر حق ملکھ ذھن ما شدہ دیگرہ مانند کسی کہ در 
برابر نیش زنبور مصونیت یافته است, ذھن ما نیز, اگر لحظە‌ھابی 
ذکر را بگذارد و بەفکر بہردازد دچار اندیشەھای نادرست و 
وسواسھای دیرینە و خیالھای مزاحم نخواھد شدہ چونکه نھادو 
نھانِ ھستی مادارای ھمان سرشت زلال حق است ویاد حق آن را 
از اندیشەھای ناحق مصون می دارد. 

مولاناء طی چند بیت دیگر در دفتر پنجم, فکر را ھمچون 
مھمان عزیزی مجسم می کند کە برسینةُ انسان واردمی شود(چون 
ازدیدگاہ عارفان, دل وجان کانون اندیشه است) و توصیه می کند 
کهە فکر را مائند شخص محترم بداریم؛ زیرا شخص از فکر قدرو 
منزلت پیدا می کند. آنگاہ اشارہ بە فکر غمْ انگیز دارد و می گوید 
اگر فکر غم راہ شادی ما را می زند کارسازیھای شادی نیز 
می کند؛ بدین معنی کە خانةُ دل را از اندیشەھای کھنە می روبد نا 
شادی, نو از اصل نو درآن پدید آید: برگھای زردرا از شاخھای 
دل فروریزد تا برگھای سبزو نو برآن بروید سر و کھنە را از بی 
برکند تا در پی ان سرو نو (یا اندیشه نو) سبز گردد. بناہر این, بابد 
با فکرِ نو با شادی وخندہ روبروشدو درواقع, ٭مقدم آن راگر ای 
داشت. حتّی فکر غمانگیز می تواند مانند ابر باران زای ا“ 
اشارہای بە اشك چشم است) پر برکت باشدہ زیرا فکری کەمانع 
شادی است بە امر خداست و صاع راد رآن حکمتی است: 


هر زمان فکری چو مھمان عزیز 

آید اندر سینه چون جان عزیز 
کر را ای جان بجای شخص دان 
زانکه شخص از فکر دارد قدر: ھان 





فکر غم گر راہ شادی می زند 

کارسازبھای شادی می کند 

خانه می روہد بتندی او زغیر 

تا درآید شادیِ نو زاصل خیر ۔ 

می فشاند ہرگ زرد از شاغِ دل 

تا بروید پر گی سبز متصل 

می کند از بیخ سرو کھنە را 

تا خرامد سرو نو از ماورا... 

فکر در سیله درآید نو بەنو 

خند خندان پیش او تو بازرو, 

سرانجام مولانا در اوایل دفتر پنجم, طی ابیاتی چند ہدز بیان 

آنکه صفا و سادگی نفس مطمئنهہ از فکرتھا مشوش می شود...) 
نکنە و معناہی عمیق بیان می کند. در این ابیات, کە لحن نیشخند 
داردء عقدہەگشاییھای فلسفی وکلامی کم ارزش شمردہ شدہ ودر 
آنھا الفاظ و اصطلاحات منطقی و فلسفی چون هحدہ وداعیانو 
(عَرض۷ وەمحمو ل۷ و0 موضو ع۷ وھمچنین تعبیر ل(منتھی) بەعمد 
وطعنہ وتعر یض بەکاررفته است. مولانا ہمہ قیل وقالھای کلامی 
و فلسفی را در حکم عقدەگشابی از کیسهٔ تھی می داند. بارنج 
بسیار گرہ گشودہ می شود ولی نہ گروِ کیسه پر از دینار بلکە گر 
کیسەای خالی: 

روی نفس مطمئله از جسد 

زخم اخٹھای فکرت می کشد 

فکرتِ بد ناخن پُر زھر دان 

می خراشد در تعمق روی جان... 

عقدہ را بگشادہ گی ای منتھی 

عقدہُ سختست برکسیەی تھی 

در گشاد عقدەہا گشتی تو پیر 

عقدہ چند دگر بگشادہ گیر 

عقدەای کان ہر گلوی ماست سخت 

کھ ندانی کە خسی یا نیکبخت 

حل این اِشکال کن گر آدمی 

خرج این کن دمء اگر آدمدمی 

حذ اعبان وعرض دانستہ گر 

حدٌ خودرا دان کز آن نبود گزیر 

چون بدانی حذٌ خودہ زین حد گریز 

تا بە ہی حد در رسی, ای خاکبیز 

عمر در محمول ودر موضوع رفت 

ئی بصیرت عمر در مسموغ رفت۔ 


ەنفس مطمئنه؛, کە تعبیر قر آنی است, بەمعنی جان با ایمان و 
دارای اطمینان است (در مقابل جانِ پریشان و بی ایمان). مولاا 
می گوید برچنین جانِ آرام و ہا ایمانی, ناخٹھای فکر و اندیشہ 
زخم می زند و آن رامی خراشد. مولانا تأکید می کند کە فکر بد را 
ھمچون ناخن پر از زھری بدان کە روی جان را در عمق وجود 
می خراشد. 

مولانا بہ کسانی کە در این گونە عقدہگشاییھای بیھودہ و 
بی پایان فلسفی عمر را تباہ می کنند می گوید: انگار چند گرہ یا 
عقدہٗ دیگر را ھم گشودیدہ باز در ھمان جای نخستین ہستید و 
ھمچنان در مسائل لاینحل دست و پا می زنید... پس بھتر است 
بیایید عقدہُ اصلی را بگشایید و اگر دم انسانی دارید دم راخرج 
حل اشکال اصلی کنید. 

مولانا بر آن است که انسان باید در پی شناخت سرشتِ 
خویش باشد و خود شناسی را ازھر شناخت دیگر برٹر شماردو 
این را شرط آدمی بودن و٥‏ آدم دم" بودنِ انسان می داندوبا مقارنڈ 
بدیع و شاعرانه (دم) و دآدمدم, نھیبی لطیف براندیشمندانی 
می زند کە پیوسته در پی حل مسائل فلسفی رفتەاند و بەجابی 
نرسیدەاند. وی بەاینان می خواہد بگوید: بفرض کہ تعریف و 
حقیقت اعیان و اعراض را دانستید سرانجام آنچه ناگزیر از 
دانستنش ھستید شناختِ خود است کە وقتی حدٌ آن دائسته 
شدہ انسان می تواند بە بی حد برسد؛ یعنی شناختِ حد خویش 
مقدمةُ شناخت بی حدی می شود و آشنابی باذات باری و آگاھی از 
حقایق الھی را بەبار 

مقصودمولانا ازاینکھ می گوید:عمر درمحمول ودر موضوع 
رفت/بی بصیرت عمر در مسموع رفت٠ء‏ اشارہ به متفکران و 
فلاسفەای است کە عمری را دربارہ مسائل عینی وذھنی سہری 
کردەاند و بە مسموعات یا منقولات: ہی ھیج بصیرت و آگاھی 
ذاتی و شناخت خود و از پیش خودہ کفایت ورزیدہاند و بەاین 
قضایای, مجازی, عالمِ اسباب و تکثرات و اعتباریات دلخوش 
شدہاند و در نتیجه, از آنچه اصلی واساسی است, یعنی ازمعرفت 
مبدأ ومعاد و حقایق الھی ازراہ درك حدٌ خودہ غافل ماندەاند؛ 
خلاصہ آنکە اندیشه را در راہ خدا و خلق بەکار نبردەاند. 


می آورد. 


۱) رو حء٭ این ناعمناخعه (××× ٴ۲:۰ ۶۳۷۰۰۳۱:ء')ء اثر ژان شارون )3.)8۷3۲٥٢(‏ 
از انتشارات 8۸1:٥!‏ ۸1510, پاریس. 
)٢‏ :وف ٥۱۲۰ ۱۱٢‏ 'ا. 
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.سے 
فاعل مفرد فعل جمع, 


فاعل جمع فعل مفرد 


دکتر مھین صدیقیان 


در مجلهُ نشردانش (شمارہٗ پنجم, سال ششم, ماہھای مرداد و 
شھریور سال ۱۳۶۵) مقالهای از استاد مجتبی مینوی ترجمهة 
آقای اہو الحسن نجفی با عنوان دفاعل جمع و فعل مفرددرزبان 
فارسیە آمدہ بود کە در مقدمه آن از خوانندگان خواسته شدہ بود 
تا آراء خود را در مورد آن برای مجله بفرستند. اینجانب کە 
سالھاست در رشته دستورزبان فارسی مطالعه و تدریس م یکنم, 


مسئلهُ مطابقت در مورد فاعل غیرجاندار نیز یکی از مواردی 
است کھ در تاریخ زبان دچار ھمین دگر گونی شدہ است. امَا آنچه 
در زبان امروزی فارسی می توان گفت این اسنت کہ بجز پشتوانه 
تاریخی, گحت نفوذ زہاتھای فرنگی تمایل بە.جمع آوردن فعل 
برای فاعل جمع غیرجاندار غالب شدہ است.' هر چند درمدرسه 
غیر آن رامی توان آموخٹ امَا با انبوہ مردم مدرسہ نرفتہ چه باید 
کرد. امروز حتی در زبان رسانەھای گر وھی هعملیاتھای جنگی؛ 
راہ یافته است. ہجمعی کە پیش از جنگ ھرگز بە کار نمی رفت و 
چون خوب بیندیشیم چارہەای ہم در عدم کاربرد آن نیست زیرا 
مفردی که دلالت بر ديك عملیاتء بکند در زبان وجود ندارد.' و 
مردم دروقت نیاز بی مراجعه بە زبان ‌دانان اقدام به استعمال کلمه و 
تعبیر یا ساخت جملەای می کنند کە ممکن است ہا قواعد از پیش 
تدوین شدہٗ زبان موافقت نداشته باشد ولی آن کلمه یا آن نوع 
بافت جمله بہ زندگی خویش ادامہ می دھد و فریاد اعتراض 
صاحبنظران نیز بە جاہی نمی رسد. امَا در آثار ادبی گذشته مسئله 
حساستر است. ما حق نداریم بگو ییم چرا گویندەای صاحب نام 
چنین گفته است ویا باید چئین می گفته است, زیرا قواعد زبان 
معیار می باید از آثار ادبی گذشته استخراج شود نە آنکە قواعد 
زبان امروزی ہر آنھا تحمیل شود. بررسی جمله به جملە وکلمه بہ 
کلم متنھای ادبی ودقت د رآنھا می تواند بە ما بگو ید قاعدہٗ زبان 
درھر زمانی چه بودہ است و چرا چنین بودہ است. بنابراین: 
اظھارنظر در آثار گذشتگان با ملاحظه چند موردہ با جملاتی از 


بعد از خواندن أن مقاله در مراجعه بە فیشھابی کە طِیٗ سالھادر قبیل ٭غلط فاحش و یا وبرخلاف قاعدہ٭' ہر موازین علمی 
زمینه دستورزبان گرد اوردەام بە جملەھای بسیاری با عنوان استوار نیست. اینجانب کە رساله دکٹتری خود را با راہنعاء 


وعدم تطابق فعل وفاعل در إفراد و جمع؛ برخوردم. تنوّع فاعل و 
فعل در مواردی کە با ھم در إِفراد و جمع تطبیق نم یکنند, بە 
اندازہ ای بود کە این امکان را بە من داد تا أآن را بە بخشھای 
مختلف تقسیم کنم و این مقاله را فراہم آورم. با آنکە سؤال آن 
مجلەدر مورد فاعل غیرجاندار با فعل مفرد یا جمع بود, در این 
مقاله بە طور اعم بہ مواردی پرداخته شدہ است کە برخلاف 
قواعد و موازین امروزی زبان, فعل با فاعل مفرد یا جمع آوردہ 
می شدہ است. آنچه مسلم است در دورەھای آغازین زہان, در این 
بارہ ھمچون دیگر موارد, قاعدہ ومشخصەای کاملا معیٔن وقطعی 
آنچنان کە در دورەھای متآخرتر ہر زبان اعمال می شود وجود 
ندارد. بررسی در پیشینه زبان فارسی, از پھلوی تا فارسی باستان 
دلایل این عدم تطابق رامی تواند روشنتر کند. بە این جھت در این 

مقاله کوششی برای یافتن قاعدہای برای ہر يك ازموارد نخواهد 
شدہ زیر این کار یھ بررسی بیشتری نیاز دارد و چە بسا با 
گردآمدن شاھدھای بیشٹر, گاہ عکس آن حکم که بر اساس چند 


شاھد دادہ شدہ است اثبات شود. 


استاد خانلری در نحو نثر تر نھای پنجم وششم گذراندہ استہ: 
منابع مورد مطالعہ, چە بسا بە مواردی از این خلاف قاعدہ 
برمی خوردم که بعضی از تصحیح کنندگان کتاب یا ان راہ 
اصلی تصحیح کردہ بودند و یا در حاشیةُ کتاب با لفظ دا 
متن!٥‏ ویا وخلاف قاعدہء خط بطلان بر نکتەای زیانی کک 
بودند. اما بعد از آنکه از جمله پە جملهُ آن کتابھا فیش بردادگ'" 
شواھد متعنّد دیگری در ھمان ہی قاعدگیھا ھ دس سے 

اینجانب قطعی شدھر ہی قانوئی اگر دردورہ خود٥٠ٍ‏ 

خود بررسی شوں قانوئی پہ دست میدقد کم سی 

زوایای تاریك زبان پاربھا برساند؛ وچھ پیاور ی 8 

شدہبہ کاتیان ترہ روز از گردن آان ساقہ سام 
روچ و ای 
مار سیون ماف ایت کم 0ار ٹب 
که داوری و حکم کنم و قواعدی پر شواک 2 
چھ, این داوری را بعد از گردآمدن ہ“ ۱.٠‏ گرم 
امگاذہ ھے دالہ۔دھے فے ان مقالۂ فقط می خواہم! 


مطابقت فاعل و فعل در إفراد وجمع, در گونەها و دستەبندیھابی, 
ہسیار رایج بودہ است. 

می بایست هر دورەای جداگانە مورد تحقیق قرار گیرد تا سیر 
تحوّلی این گونە کاربردھا وزمان مرگ وپایان ویا ادامه آن دانسته 
شود. در این مقاله ترتیب زمانی در منابع مراعات نشدہ است و 
نقص دیگری که وجود دارد این است کە درآن از شواهد شعری 
نیز استفادہ شدہ است. امری کہ در تحقیق دستورزبان جایز 
نیست تا آن طور کە استاد مینوی در جای جای, مقالهُ خود متذکر 
شدەاند وقافیه (و یا وزن) شاعر را بە تجاوز از قاعدہ واداشته 
استء عذرخواہ نباشد. امّا چون مقصود از نوشتن این مقالہ نشان 
دادن لی سابقهُ زان در این بارہ بودہ است و از آنجا کە این عدم 
تطابق رواج بسیار داشته است, وجود آن را در شعر هم نە یہ جھت 
ضرورت قافيه یا وزن بلکە پیر وی از يك قاعدہٗ زبانی می پندارم. 


الف) فاع لمفرد, فعل جمع 
رها نکردم کە یکی پیش بارها بودندی. (سعك عییاں ج ۲ء ص ۴۷) 
مراعمری کەماندہ است, بە خرّمی وسازگاری بە سر بریم. (قابوسنامہہ 


)١۴۷ص‎ 
(۴ 


ا آنکه خواص باشند, پیش از آنکە بانگ نماز از منارہ بشنوند, 
ند و وضو بسازند (فردوس المرشدیہه ص ۳۴۳) 
ہر ایرانیی تاختند از کمین 
. فکندند از ایشان یکی بر زمین 
(گرشاسینامہهہ ص ۱۷۶) 
ماہ روزہ گشت در عھد عمر 
پر سر کوھی دویدند آن نفر 
تا ہلال روزہ را گیرند فال 
آن یکی گفت ای عمر اينك ھلال 
(مثنوی, دفتر دو ص ۱۵۳) 
جون رسیدند آن نفر نزديك او 
انگ برزد ھی کیانید انّقوا 
(مشنوی, دفتر دوہ ص ۳۲۵) 
ىلەھاى زیر کہ دو جمله إسنادی است, اگر ەآنە را 
:انیم کە می شود مسنداليه نیز دانست۔ لازم است کە در 
مع با مسندالیه (وچند تنہ, ٭گر وھیء) مطابقت کند که 


آُن بودند کہ یا کمرها بودند مرحًٌُع بہ جواہر. (تاریخ بیھقی: ص 


آنتد کے متاع آوردەاند. (تاریخ جھانگشا: ج ۳ ص ۸۸) 
زیر ٭آنہ کە پس ازحرف ہہاہ آمدہ است فاعل افیون 





خوردن است که فعل با آن مطابقت نکردہ است: 
باری آن ہاید کرد کە با آن کنند کە افیون خوردہ باشند. (الابنیه ص ۶۵) 


ب) فاعل جمع, فعل مفرد 
زنان ھچ در دل نتواند داشت شت. (سمكد عیاں ج ٢‏ ص ۲۹۵) 
زنان چون خواسته شماست. (سیاستتامہ ص ۱۴۳) 
مردمان بر نل می ‌رفت. (رونق المجالس, ص ۲۱۸) 
شش عیال بە خانهُ من است. ہر روز بیایم واز پس تو نماز گنم و بە خانه 
باز شوم وپیراهن بە عیالان دھم نا ایشان نماز توائد کردن. (رونق ‌المجالس, 
ص ۲۶) 


ج) اسم جمع 
اسم جمع که بدون داث شتن نشان جمع, مفھوم جمع دارد بهە دو اعتبار 
(صوری ومعنوی) فعل مر بوط بە آن جمع یا مفرد آوردہ می شدہ 
است. در زبان امر وزبا اسم جمع فعل ھمیشه جمع آوردہ می شود. 


ج )١(‏ فعل جمع. در این کاربرد توجّه بە مفھوم اسم جمع یعنی 
مجموع افرادی است که کلم شامل أن می شود: 

سہاہ عمّار ناساخته بودئد. (تاریخ سیستان. ص ۲۰۷) 

خاندان سامانیان ہرافتادند. (تاریخ بیھقی. ص ۳۵۸) 

چون بە نوکندہ رسیدندہ پراکندہ شدند بە طلب انگوروخریزہ ومیوە و 
مقدمہ بە شھر رسیدہ ہودئد (تاریخ بخاراء ص ۸۸) 

حرم او نیز از خوارزم رسیدہ ہودند (تاریخ جھانگشاء ج ۲:ص ۱۹۵) 


ج (۴) فعل مفرد. در این کاربرد شکل کلم کە صورت مفرد 
داردء مورد نظر است. جملەھابی کہ اسم جمع فعل مفرد گرفتہ 
است؛ در متون گذشته اکثریت دارد: 

مارا شرم آید از خداوند کە گوبیم مردم ما گر سنە است. (تاریخ بیھھی, 
ص ۶۲۲) 

فوجی دیگر فرستیم تا بدو پیوئدد. (تاریخ بیھقی: ص ۴۴۳) 

چیزھاعی کرد کہ مردم بخندیدی. (تاریخ سیستان: ص ۲۶۹) 

قوم بسیاری ہر او جمع شد. (تاریخ سیستان: ض ۲۹۲) 

زایوان چو مردم پراکندہ شد 
دل نامور زآن سخن زندہ شد 
(شاہنامہ ج ۶ء ص ۴۵) 
سد گرم پرسر 
کە گستھم را زاین بدآید بە سر 
پکی لشکر از نزد افراسیاب 
ھمی رفت برسان کشتی ہر آب 
(شاہنامہہ ج ۵. ص ۲۱۳) 


لغ 


سفتنل 


در این دو بیت که دو فاعل اسم جمع (لشکر) دارد آن گوتہ کە 
گمان می رودہ می بایست با دلشکرہ مصراع اول از بیت اول فعل 
جمع بیاید زیرا کە لشکر ہسر بسرہ گفتەاند کە دگستھم را زاین 
بدید به سر٤‏ اما برخلاف این قانون متصوٗرہ فعل مفرد آمدہ 
است. امُادر بیت دوّم چون تکیە بر يك لشکر است مطابق قانون از 
پیش ساخته فعل مفرد بە کار رفته است. 


ا کی ا و 
شمارہٗ ١‏ همین بخش, مفرد و فعل جملہُ دوّم بە اعتبار آنچە در 
شماره ٢‏ گفته شد جمع آمدہ است: 
خلق چون آن بدید, شادی می کردند. (رونق المجالس, ص ۲۵۹) 
لشکریدر سر راہ شما نشستهھ است و قصد شما دارند. 
(فردوس المرشدیه ص ۴۸۱) 


د( اگر فاعل معدود عددی بالاتر از یك باشد 
گاہ فعل مفرد می آید 

ھزار سوار ازمشاھیر و معارف و ار باب حوانج و اصحاب عرائض بر در 
سرای او گرد آمدہ بودی (چھار مقالہ ص ۸۲) 

دوهزار مرد وزن در شھر زیر دیوار آمد(تاریخ جھانگشاءج ۲٠ص‏ ۷۳) 

این دو کنیزك بفروش بە هر کە ایشان بخواہد و ہر دو بە يك خواجہ 
بفروش. (سمكد عیاں ج ٢؟٭‏ ص ۳۲۱) 
درمثال بالا مرجم ضر داہشانع ونو کيزافت امت وََتَوۃ ازَآنَ 
این نیست کە: وبە هر کە ایشان را بخواهدء 

شش عیال بە خانة من است. (رون قالمجالس, ص ۲۶) 

دوعصفور بە نزديك سلیمان شد وازمرد یگله کردند. (رونقالمجالس: 





بدانست لھَاك و فرشیدورہ 
کشان نیست منگام ننگ و نبرد 
فعل مفرد آمدہ است لغ رر اع ساس 


بس بردەھا کودك خرد وزن 
بە کوی و بە بازار شد انجمن 
(شاہنامه ج ۵. ص ۴۰۸) 
بە هر بزم چندان گھر ہر فشاند 
کە مھراج و گرشاسب خیرہ بمائد 
(گرشاسبنامہ ص ۱۵۱) 
در مثالھای بالا کە فاعلھای معطوف بە یکدیگر ھمه انسان است, 
فعل مفرد آوردہ شدہ است امّا در جملهُ زیر کە چند فاعل معطوف 
بہ ھم اسم معنی است, فعل جمع آمدہ است: 


پیری و ادہارو گر جمعشدہ روی نمودند. (تاریخ جھانگشاء ج ۱, ص 
ك۳"( 


وا چند فاعل معطوف بە یکدیگر ہا جملەھابی 


ص ۲۹) کە فعل مفرد و سہس جم عآمدہ است: 
۱ 0 :' ۱ 7 نگە کرد رتھام و بیژن ز راہ 
ھ) چند فاعل معطوف ۱ ۶ 
عل بە یکدیگر با فعل مفرد بدان زور و بالا و آن دستگاہ 
سوری وعبلدوس ولشک رفری سوی سا رفقتہ, (تاریخ بیھفی؛ ص برفتند تا دست پولادوند 
۴۳) بیندند هر دو بہ خم کمند* :. 
اگر اینجا ہیل ایستادہ بودی., من و تو بدیدعی (دانشنامہه ص ۴۵) (شاھتامهہ ج ؟, ص ۸ا 
بیامد ھمانگاہ گودرز وگیو - چو آگاہ شد مادر و خواھران 
جو شیدوش و رستم جو گرگین و نیو ز ایوان پرفتند ہا دختران ص٢۷٢‏ 
خود و رستم و طوس و گودرز و گیو زن گازر ر گازر آمد دوان 
ز لشکر بسی نامبردار نیو بگفتند کای شھریار جوان ۳۷ 
ھمی گشت بر گرد آن رزمگاہ (شاہناءه صا 
بیابان نگە کرد بی راہ وراہ درمثالھای بالا یہ نظر چنوی می آید کی جا 
الہ موی ومشکین گند ” عطلف اخ و آمدہ است٠‏ کاڈ 
پرسٹندہ ومادر از بن بکند - یا و ارڈ" 
(شاہناہ ج ۴ء ص ۶۴) پت 





مم.ہجسھپیجہججتجِ+٢س+٘+۰٦صسٌسجب‏ ججہہصےہ ہب یىی 


چون سنجر با چند سوار بە ھزیمت ازپیش خورشید شاہ برفت وروی بە 


لشکرگاہ نھادند تا پیش پھلوانان رسیدند (سےكد عْاں ج ١ص‏ ۱۵۰) 


ز) عدم تطابق فعل ہا فاعل در جملەھاى 
معطوف بہ ہم با فاعل واحد* 
ہر این گونەگردئد رزمی درشت 
از ایرانیان چند خوردند و کشت 


(گرشاسبنامہ ص۱۷۷( 
نہ نشستنگھی ساخت شایستەتر 
برفت آنکہ بودند ہایستەتر 
(شاھنامہف ج۶ ص ۳۷) 


این منبر ھمان منبر است و این کرسی ھمان کرسی است ولیکن این 
نصیحت کنندہ و پنددھندہ نہ آن است کہ پیش از این بودند 
(فردوس المرشدیه ص ۴۱۸) 

اگرملوك گذشتہ کە نام ایشان درمقدم این فصل آوردہ شدہ است, ازاین 
نوع توفیقی یافتند وسخنان حکما را عزیز داشت تا ذکر ایشان ازآن خجھت 
ىر وج روزگار باقی ماند. (کلیله. ص ۲۷) 

انوشروان مثال داد تا آئرا بە حیلتھا ازدیار ھند بە مملکت پارس آوردند و 


بە زبان پھلوی ترجمہ کرد. (کلیلہ, ص ۱۹) 

از عبارت مذھبی برساختند و طبع را از ادراك معانی بہرداختند و حدیث 
حق بینداخت, (کشف المحجوب, ص ۶۵) 

آن امانت بە من دہ تا اورا بە نزديك رخ روز ہرم و از بھر تو بخواہیم 
'سمكد عیاں ج ۰۴ص ۶۸) 


ای درویش چون ما ہمہ حق را دیدیم گفت جز بر تختت ننشانیم وجون 
و همه خود را دیدی, گفت جز اندر تحتت ندارم (کشف المحجوبء ص 
۲۵( 


ح) عدم تطابق فعل و فاعل در اِفراد وجمع در 
جملەھاى معطوف بە ہم با چند فاعل متفاوت 
جکی بدانستمی بہ یقین کہ شما در این مرقع کداميك مرد خواھی 

و یا کداميك مردائید (فردوس المرشدیہ ص ۲۸۲) 

؛بسادرویش کە صاحب روت گشتند وبسیار مفلس بامال ونعمت 
اریخ جھانگشاء ج ۱, ص ۱۵۷) 

شھور سنہ ارہع و تسعین وستمائہ چون بارقیان و براقیان در آمدند و 
غصب او غضب برافروختند او می زدند و می کشت و می کند و 
خت تا دیناری زر و يك من غله ہر ہقایای متوطنان می دانستندہ بہ 
: نجه و قتل و نکال می ستدند۔ (وصاف, ص ۷۸) 


) با فاعل وکس, کسی ہر کس, ھر کہ ھر 
کسی و ھیچکس, فعل جمع آمدہ است: 





٭ مان میرین نماندند کس 
دو مھتر نشسفند بزاتخت ہس 
ہے ا اوت (عاعاد ج ۶ ص ۳۷) 


مان رے۔ 
مہ کیرٹ 


ھمان بە کز این شھر بیرون شویم 
ز تنگی و سختی بە ھامون شویم 
بە شھری کہ ما را ندانند کس 
کە خواریم و ناشاد و گر دسترسن 
(شاہنامه ج ؛٭ ص ۳۵۸) 
یعنی: در شھری کھ ما را کسی نمی شناسد... 
گا با این فاعل فعل مخاطب جمع بە کار می رود؛ 
کز این آمدن کس مدارید باك 
بخواھید ما را ز یزدان پاك 
بدیشان چنین گفت پس شھریار 
کە با کس ندارید کس کارزار 
(شاہنامہ ج ۵. ص ۳۸۳) 
کسی: 
کسی کہ حاضر بودند, گفتند (سمك عیّار ج ۵. ص ۳۲۸) 
ہر کجا از نسب فائمین کسی را یافت:, بکشت مگر کسی کہ نژاد پنھان 
کردند (مجمل التواریخغ: ص ۱۱۷) 
از ایشان کسی خدمت نکردند (داراہنامہ ج ۲ء ص ۱۰۵) 
اول کسی کە مرقع پوشیدئد. آدم و حوا بودند. (فردوس المرشدیہء ص 
۳م۲"۸"( 
کسی را کە اندر شبستان بدند 
ہشیوار و مھتر پرستان بدند 
گسی کرد و بر گاہ تٹھا بماند 
سیاووش و سودابه را پیش خواند 
(شاہنامہ ج ۳ ص ۶( 
ھرگز قصد ولایت کسی نکند کە کسی نیز قصد ولابت او نکتند (سماف 
عیّاں ج ١۱‏ ص ۲۶۳) ۰ 
قابل توجه است که باہ٭کسیە با یاء نکرہ فعل جمع آمدہ است 
امّا با ەکسانە با ہنە جمع فعل مفرد: 
شب وروز استغفار می کند آن کسانی را کہ بر مصطفی (ص) صلوات 
دھد (رونق المجالس: ص ۲۳۸) 
بر جانب نشاہور آمدند با بدرقهُ تمام و کسانی که وظایف ایشان دردست 
دارد (تاریخ بیھقی, ص ۲۶۲) 
7 برفتند هر کس کہ گشتند مست 
یکی ماھرخ دست ایشان بہ دست ' 


5 ۰ 
"“ُ“ُ۳ 


ھر کس بر وفق صوابدید خویش سخنی می گفتند ومصلحتی می دیدند 
( تاریخ جھانگشا: ج .١‏ ص ۶۸) ۱ 
وگاہ برای ھمین فاعل در دو جمله معطوف بە ھم, دو فعل مفردو 
جمع می آید: 
هر کس در زی اھل علم و صلاح است, بە صحرا حاضر آیند (تاریخ 
جھانگشا. ج .١‏ ص ۵۳) 
ھر کہ: 
ص۵۳). 
هر که مرادوست دارندہ, اورا چیزی دھید. (سمك عیّار ج ۵. ص ۲۳۲) 
و گاہ با ھمین فاعل دو فعل مفرد و جمع آمدہ است: 
من ایدر بوم روز و شب دید بان 
چو اید شب, آتش کنم در زمان 
کە تا هر که بیند گریزند زود 
نشان است شب آتش و روز دود 
(گرشاسبنامهہ ص ۵۷) 
ہا این فاعل, فعل مخاطب جمع ہم بە کار رفته است 
بھرام گفت هر که اندر این مجلس سخن دانید گفتن, بگو یید. (بلعمی چ 


ھرکه مرا دوست دارید, اہر را چیزی دھید۔ (سمك عیار: ج ۵ء ص 
۴۳( 
ھ رکسی: 


ه رکسی در خورد خوی شکارھا دائند. (۔ماک عیار ج۴, ص ۲۹۵) 
بادشاھا و پر وردگارا رکسی ترا می خوانند وه رکسی ترا م یگویندر 


5- کسی دعوی از تو م یکنند. (فردو سالمرشدیه ص )٢۴‏ 
ا این فاعل نیز فعل مخاطب جمع بہ کار می رود: 


رکسی تبری بیندازی دکە ایشان را بسندہ است.(ہجمل)لتواریغءص 


۲۲ 


ھیچکس: 


آن دو موہد کە او را بدان صفت بدیدند ھیچکس خدمت نکردند, 


(داراہنامه ج ؟؛ ص )٠١۴‏ 
ہا این فاعل نیز فعل مخاطب جمع بە کار رفتہ است: 


زینھار ھیچکس از خانه بە در مرویدہ (سمك عَیاں ج ۴ ص ۲۸۱) 


ی) با کلماتی کە برجزئی از کل دلالت کند نظیر 
(بعضی؛: (ہرخی)؛ ہہیشترہ: وبسی, وبساء ر 
”امثال آن نیز گاہ فعل مفرد در می آید. 


4 ۔- 


پیسٹر: 
بیشتر یاران او کشته شد یا غرق بد و بعضی گم شد بە بیاباتھا (تاریخ 
و گاہ با هھمین قید, فعل جمع می آید: 
بعضی: ۱ 
بعضی از نزدیکان تو در کتمان آن مرا وصایت کردہ است. (کلیلهء ص 
(۳٣‏ 
بسا: ْ' 
بسا دشمنان کز تو بی جان شدست 
بسا ہوم وبر کز نو ویران شدست 


باھمین قید در يك عبارت جملہٌ اوّل با فعل جمع وجمله دوم با فعل 
مفرد آمدہ است: 

ای بسا درویش کە صاحب ثروت گشتند و ہسیار مفلس با مال و نعمت 
شد. (تاریخ جھانگشاء ج ۱ء ص ۵۷( 


ك) با فاعلی کە جمع مکسًر است, فعل مفرد 
آمدہ است 
خوارج اینجا بسیار گشت (تاریخ سیستان, ص (۱٠۳١‏ ۱ 
حق تعالی گوید یا رسول من, معجزات کہ ترا دادم خااھر گردان وبا اولیا 
گوید: یا اولیاء من, کرامت کە ترا دادم ہوشیدەدار (فردوس الم رشدیہ: ص 
۳۳۶) 
در مثال بالاء ابتدا برای واولیاء ضمیر مفرد وتوہ آوردہ شدہ؛ 
سس بە مناسیت ضمیر مفرد فعل ھم مفردآمدہ است. 
بلاد وعباد در اط راف واکناف بە یمن ف راست و حسن سیاست ارەدد! 
مسرور شد. (وصاف, ص ۵. 
جملە عالم خود عرض بودند تا 
اندرین معنی بیامد هل انی 
آن عرفھا از چە زاید از صور 
۱ از چە زاہد از فکر ۰ 
وین صور هھم آر +2 2 
ہما مفرہ 
ل) برای جمع غیرانسان (< حیوان) فعل “” 
آمدہ است مر راہ 
ہام ےك غلاتا 
هر جاہگاء اسبان ہسیاز دیدند کە می گشت: ! 


هھمهٗ پیلان ابرهه را سجدہ کردی (تاریخ سیستان, ص ۵۵) 
مثال بالاء شاھدی است بر فعلی از انسان بہ طور مجازی کہ بەہ 
حیوان نسبت دادہ شدہ سجدہ کردن٭ وفعل ہم بہ تبع آن‌دجمم 
نیامدہ است و این بر خلاف قاعدەای است کہ استاد مینوی و 
آقای دکتر اسلامی بە آن رسیدہاندہ 


١‏ در این مورد توجیه آقای دکتر اسلامی ندوشن را آسان نمی توان پذیرفت کہ 
در ھمین زمینه در شمارۂ اول سال ھفتم نشردانش آوردہاند ومی فرمایند:دگذشتگان 
می توانستند بە کلیات اکتفا کنند ولی ما از جھت دقت بیان بە جزثیات محتاجیم.ء و 
اریخ بیھقی ومثنوی معنوی در نظرم می آید با بیان آن همہ ظرایف ومقایسه می کم 
نا زبان امر وز و کارہردھایش. 

۲٢‏ ٭عملیّاتہ مثل ودخانیاتہ وہلبنیّاتء وہادبیّاتء ویا ٭غزلیات: است کہ یا 
مفرد نداردو یا مفرد آن استعمال نمی شود., 

۳ استاد مینوی در مقاله مورد نظر۔ 

۴) استاد بھار بارھا در کتاب سبك شناسی و یادر حاشیة کتابھابی کە بە تصحیح 
ایشان است, اصطلاح ٭خلاف قاعدہہ ویا دراء زایدہ و امثال آن را بە کار بردەاند. 

۵)ر: بە مقالہ نگارندہ با عنوان ٭ٴرا' حرف ئشائہ ماعل یا مفعول!ہ در مجلہ 
داننکدہ ادہیات دانشگاہ تھران (سال ٢۲ء‏ شماره ٣و‏ ۴و مقاله دیگر با عنوان 
داسم بە جای صفت٥‏ در مجلهُ سخن (دورهٗ بیست و پنجم: شمارہ ۰)؛ و مقالهُ 
:نعلھای دو وجھی (ھم لازم وھم منعدی) در مجلہُ دائشگاہ تربیت معلم, پائزدہ 
گفتاں سال ۱۳۵۸ شمسی۔ 

۶) اصطلاح ہنھادہ در این مورد درست است ریرا کە در برگیرندہٗ فاعل و 
مسنداليه و نایب فاعل ہم ھست؛ اما به جھت آنکه اصطلاح دفاعلە بیشتر یا ڈھٹھا 
اشناست: آن را بہ کار می برم هر چند بر ھمةُ شواہد موجود دلالت نمی کند. 

۷ در مقالہٗ آقاى دکتر اسلامی ندوشن, در این مورد آمدہ است:٭فعل می تواند 
بە فاعلھای متفاوت جداجدا ہر گردد.٭ سپس از فردوسی این شاھد مثال یاد شدہ 
است: سہاہ آمد ومو بد مو بدان/ هر آنکس کہ بود ازرد و بخردان. آنگاہ بە مصراع 
اول برداخته و افزودەاند کە مقصود ہسہاہ آمد ومو ہد مو بدان نیز آمدہ است؛ امًا از 
مصراع دوم, کە فاعل جمع است (بخردان) وفعل جمع می طلبد اما فعل مفرد آمدہ 
است, در گذشتەائد, 

۸) آفای احمد سمیعی در بحثی کہ راجع بە این بخش ازمقاله با اینجانب داشتند 
ابن احتمال را منتفی ندانستەاند کە در شواھد مذکور چون در نھاد اختیاری دلالت 
جمع وجود دارد(عطف دو اسم خاص) برای فعل نشانة جمع لازم نیامدہ است؛ ولی 
درہبر فتندہ نشائه جمع لازم است. ہدین سان, گو یی در قدیم برای جمم يك نشانه(یا 
در نھاد اختیاری یا دو نھاد اجباری) را کافی می شمردہاند. 

۹) در ابن مقوله نیز ایشان معتفدند کە ضمایر شخصی متصل (شناسە‌ھای فعلی) 

قرينه فعل سابق حذف شدہ است. شواهد زیر ازکلیلە ودمنە راء کە در آنھااصولا 

لله مطابقت فعل و فاعل در إفراد و جمع مورد و مصداقی ندارد مؤید قول 

ردداند, 

ە رغبت صادق و حسبت .بی ریا بہ علاج بیمارإن پرداختم و روزگار در ان 
تفرق گردانید (< گردانیدم). (ص ۴۷). 

عمر بروبازو زەم ومال بە دست آورد (> بە دست آوردم) تاتو کافردل 
٭دی و ببری؟ا (ص ۵۰/۴۹) 

ازرنجانیدن جانوران و... احتراز نمودم و فرج را از ناشابست باز داشت 
داشتم). (ص ۵۱/۵۰) 

ھوای, زنان اعراض کلی گردم وزبان را ازدروغ و..۔ وغیبت وتھمت بسته 
(< گردانیدم). (ص ۵۱/۵۰) 

اآزمردم واندازہٗ زور و قوت اومعلوم کرد ( کردم) ورای ومکیدت لو 
(م بدانستم). 

پر تار من زد چنانکہ ازپای د رآمدم ومدھوش بیفتاد (< بیفتادم).(ص 














٭** 
8 کتابھابی کہ در نوشتن این مقاله مورد استفادہ قرار گرفته است: 
0 الابنیة عن حقایق الادویة: تألیف موفق الدین ابومنصور الھروی, بھ 
تصحیح احمد بھمنیار بە کوشش حسین محبوبی اردکانی, از انتشارات 
دانشگاہ تھران. 
٥‏ تاریخ بخارا: تألیف ابوبکر محمدین جعفر' الئرشخی, تصحیح مڈرس 
رضوی, از انتشارات بنیاد فرھنگ ایران۔ 
٥‏ تاریخ بیھقی: تألیف ابوالفضل بیھقی, بہ اهتمام دکٹر غنی ودکتر فیٔاض٠‏ 
۲,.۔ 
٭ اریخ جھانگشای جوینی: تألیف علاءالدین عطاملك جوینی. بە اھتمام 
علامہ قزوینی, طبع لیدن, سال ۱۳۲۹ ھجری۔ 
٥‏ تاریخ سیستان: مؤلف نامعلوم, تصحیح مك الشعراء بھار چاپ دوم. 
0 ناریخ وصاف الحضرۃ: تألیف فضل اللەبن عبدالله شیر ازی, چاپ افست, 
سال ۱۳۳۸۔ 
0 چھار مقالہ: تألیف احمدبن عمر بن علی النظامی الەر وضی السمرقندی, 
بە اھتمام محمدبن عبدالوهاب قزوینی, لیدن, ۱۳۲۷ ھجری. 
٥‏ داراب نام طرسوسی: روایت ابوطاہر محمدبن حسین بن علی بن 
موسی الطرسوسی, بە کوشش دکتر ذبیح الله صفا, بنگاہ ترجمہ و نشر کتاب. 
٥‏ دانشنامثُ علاہی یا حکمت بوعلی: تألیف ابوعلی سیناء بہ تصحیح سید 
احمد خراسانی, سال ۱۳۱۵ شمسی. 
٥‏ سمك عیّار: تألیف فرامرز بن خدادادبن عبدالله الکانب الارجانی, 
تصحیح پر ویز ناتل خانلری, ۱۳۴۷ از انتشارات بنیاد فرھنگ ایران. 
٥‏ سیاستنامه (سیرالملوك): تألیف ابوعلی حسن بن علی نظام الملك, بہ 
اھنمام سید عبدالرحیم خلخالیء ۱۳۱۰ شمسی. 
0 شاھنامہ: فردوسی, چاپ شوروی, ۱۹۶۲ میلادی. 
٥‏ رر دوس المرشدیه فی اسرارالصمدیۂ: تألیف محمودین عثعان تصحیح 
فریٹز مایر, استانبولء ۱۹۴۳ میلادی۔ ۱ ۱ 
0 کٹفالمحجوب: تألیف ابوالحسن عثمان جلابی ھجویری۔ نسخهھ 
اساس چاپ ژوکوفسکی تھران: ۱۴۳۶. 
دا کلیلەودنه: انشای !بوالمعالی نصرالله منشی؛ تصحیح مجتبی مینوی 
طھرانی, انتشارات دانشگاہ تھران. 
0 گرشاسینامهہ: اسدی طوسی, بە اھتمام حبیب یغماہی, ۱۳۱۷ شمسی. 
0 مشنوی معنوی: جلال‌الدین الرومی, تصحیح نیکلسون, مطبعہ بریل, 
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مخزنالاسرار نظامی. بە تصحیع د کتر بھروز ثروتیان (با 
مقدمه و حواشی و تعلیقات و فھارس و کشف الابیات). 
تھران. طوس. ۱۳۶۵. 





تااسخن است از سخن آوازہ باد 
نام نظامی ہے سخن تازہ بساد 


حکیم نظامی گنجوی از بزرگترین شعرای فارسی زبان و ازارکان 
استوار شعر و ادب ماست. در شیوہە داستان سراہی سرآمد 
شاعران است وپس ازوی هر شاعری کە در خودذوقی در این فن 
یافته است, بە پیروی و تقلید از او پرداخته ودر صدد جواب گو ہی 
او برآمدہ است. بیش از صد شاعر می شناسیم کە يك یا چند 
مثنوی یا تمام خمسة نظامی را تقلید کردەاند و حتی برخی از 
شعرای ہند و ترك نیز بە پیر وی ازاوہ بە زبان خودمثنوی داستانی 
سرودہاند.' ہمہ این شاعران پیشوابی و ہرتری نظامی را بر خود 
اقرار و اعتراف کردەاند چنانکة ئخستین آنان, امیرخسرو 
دھلوی کہ بە داوری سخن‌سنجان بھترین آنان نیز ھست, 
این گونە انصاف می دھد: 

ھنر پر وز گنجه دانای پیش 

کە گنج سخن داشت ز اندازہ بیش 

نظر جون ہر آن جام صھبا گماشت 

ستد صافی و درد ہر ما گذاشت 


گذشته از انبوہ شاعران, سایر مردم فارسی زبان نیز۔ خاص و 
عام- از زمان خود او تا امروز بہ سخنش علاقہ وتوجھ فراوان 
ابرازداشتەاند وکثرت نسخەھای دست نو یس هر یك ازمثنو بھای 

۲ ذ٥‏ َ ۲٦‏ ٭گھ ٠‏ پ- 
ار و سھرت بیش ا زاندازہ فھرمانان داستانھایش در میان مردم, 





دلیل قاطعی برای ائثبّات این مدعاست. در هر خانەای در کنار 
دیوان حافظ کلیات سعدی, مثنوی و شاہنامہ؛ باید خمسة:اورا 
جستجو کرد و چاپھای مختلف سنگی وحروفی آن ازحد شمارش 
بیرون استھ 
اما این آشنای دیرین, در عین آشنایی, ازجھاتی غریب ماندہ 

است. نام زادگاہ مألوف او گنجہہ بە کلمەای تبدیل شدہ کە تلفظ 
آن در زبان فارسی بسیارمستھجن است ودرھیچ جمعی نمی توان 
آن را بە زبان آورد. بر سنگ مزار او بە جای آنکه با خطوط زیبای 
ثلث یا نستعلیق اشعاری از خود او نوشته باشند, فقط این کلمات:, 
بە زبان ترکی و خط روسی, نقش بسته است: ونظامی گنجەلی, 
ایلیاس یوسف اوغلی) حال آنکه بہ نظر بندہ. در سراسر ادوار 
شعر فارسی, بھترین ابیاتی کە مناسب این منظور خاص می توان 
یافت: سرودهٗ نظامی است: 

بە یاد آور ای تازہ يك دری 

که چون بر سرِ خالِ من بگنری 

گیا بینی از خاکم انگیخته 

سُرین سودہ پایین فرو ریخته 

ہمه خاكِ فرش مرا بردہ باد 

نکردہ ز من ھیچ ھم عھد یاد 

تھی دست بر شوشه خاكد من 

بە یاد آری از گوھر پاك من 

فشانی تو بر من سرشکی ز دور 

فشانم من از آسمان بر تو نور 

دعای تو ہر ھرچه ارد شتاب 

من آمین کنم تا شود مستجاب 

مرا زندہ پندار چون خویشتن 

من آیم بە جان گر تو آیی بە تن 

مدان خالی ازھمنشینی مرا 

که بینم ترا گر نبیٹی مرا 

لب از خفتەای چند خامش مکن 

فروخفتگان را فرامش مکن٣‏ 


در کشورما نیز کە مھد فرھنگ و زبان نظامی است, به نسبت 
شاعران بزرگ دیگر ادبا و محققان کمتر بہ او پرداختەاند؛ 
چنانکە امر وز وضعیت این شاعر گرامی می تواند مصداق این بیت 
ملك الشعرای بھار باشد: 
ماندہ بیگانہ بَہ شھر و بە وطن 
چون مؤنن بە کلیسا و کنشت 
خ۳ 

تصحیح متن آثار نظامی براساس نسخ خطی قدیم: درابراؤ 
در خلال سالھای ۱۳۱۴ تا ۱۳۱۸ ھجری شمسی: بعد 
شادروان وحید دستگردوہ شاعروادیب ناطارآن و پا 








افت. مرحوم وحید. بە ھی وجھ کار نظامی را سرسری نگرفتہ 
رد و بہ عظمت و اھمیت آن وقوف کامل داشت. با عشق و 
میفتگی مفرط, روزھا و شبھای بسیاری را در این راہ گذراند؛ 
انند سایر آثارش, اشعار نظامی را در انجمن ادبی کە تاُسیس 
'ردہ بود مطرح می ساخت وبا شاعران و ادیبانی چون محمدعلی 
اصح, امیری فیر وزکوهی, گلچین معانی ودیگران کە اعضای آن 
نجمن بودند در باب آن مشورت می کرد؛ اما به سبب شیومه 
ناصی کە در تصحیح متن برگزیدہ بود و تنھا معیار خود را برای 
مناخت وجه صحیح از سقیم هذوق سلیمە دانستہ ہود و بس 
حاصل کارش آنچنان کە بایدہ با شیوهٔ محققان سازگار نیامد ودر 
ىمان روزگاران, یکی از نویسندگان بسیار معروفء نقدی بر او 
وت و خطاهایش را یە نظر ھمگان رساند. 

سالھا پیش, یان ریپکاء خاورشناس معر وف: متن ھفت پیکر 
ظامی را در استانبول براساس نسخە‌ھای معتبر بە شیوهٗ تحقیقی 
صحیح و منتشر کرد و سپس جععی از ایرانشناسان شوروی 
حھار مثنوی دیگر نظامی: مخزن الاسرار خسرووشیر ین, لیلی و 
×نون و آسکندرنامه را ازروی قدیمترین نسخە‌ھای موجود در 
جھان کە در دسترس داشتند تصحیح و طبع کردند. با اینھهمه 
جو ۔متہ نیازبە تصحیح مجددی ازاین آثار احساس مئشد وانتظار 
یدفت کە این کار بە دست محقق فاضلى انجام پذیرد 

در سال گذشته مخزنالاسرار نظامی بە تصحیح آقاى دکتر 
روز تروتیان, با مقدمہ و حواشی و تعلیقات رو فھارس و 
فالابیات بە دست دوستداران نظامی رسیدہ با این وعدہ کھ 





عرضه شدہ است. در این جا ملاحظاتی درباره روش کلی مصحح 
در تصحیح خمسه نظامی ومتن مخزن الاسرار خواھیم داشت ودر 
شمارہ دیگر مطالبی دربارہ متن و تعلیقات لیلی و مجنون بە نظر 


خوانندگان ارجمند خواھد رسید۔ 


الف) نسخەھا 

در نخستین صفحةُ کتاب آمدہ است کە تصحیح متن با مقابهُ ۱١‏ 
نسخه انجام یافتہ و در صفحہً ۲٢‏ مقدمه نوشته شدہ: ہدر کار 
تصحیح متن حاضر... مرحلہ نخستین آن یعنی گردآوری و ضبط 
قدیمترین دست نو یسھای موجود از کتابخانەھای دنیا را اعضای 
دانشمند و محققان آکادمی آذربایجان شوزوی انجام دادہ بودندو 
مرحلہُ دوم و تصحیح نتھائی و انتقادی براساس قدمت نسخہه و 
صحت معنی در متن حاضر انجام یافته است.؛ و بازدر صفحة ۲۸ 
مقدمه آمدہ است: ومتن مصحٌح حاضر با بررسی و مقابلُ ۱۴ 
نسخہُ خطی و چاپی تھیہ شدہ استء؛ (البنہ تعداد علائم 
اختصاری نسخەھا ۱۵ است.) و در ھمان صفحه درباره متن 
مخزنالاسرار چاپ شوروی می خوائیم: ہ٭درستکاری و 
امانتداری رداکتو رھای این نسخه قابل تحسین و اطمینان است و 
صرف نظرِ از اشتباھاتی کە در تصحیح متن رخ دادہ است, این 
نسخه فعلا صحیح ترین سخ چاہی موجود أست. عدم آشنابی 
مصحح متن یاکو با فن بیان و ھواعد مر بوط بە وزن و قافيه وعدم 
فھم معانی بعضی ازابیات وباورھای خوشبینانه اودرباره حواشی 
شادروان وحید دستگردی او را دچار لغزشھابی کردہ است و 
قلمافتادگیھای متن یز بر آنھمە آفزودہ می شود...٭> 

با تأأمل در جملات فوق, تناقض عجیبی برای خوائندہ پیش 
می آید کہ اگر اعضای آکادمی آذربایجان شوروی محقق و 
دانشمند ھستند پس چگونە با فن بیان و قواعد وزن و قافيه 
آشنابی ندارند و معانی ابیات را نمی فھمندہ؛ و اگر درستکاز و 
امانتدار ھستندہ پس چرا در متنِ مصححح آنان لغزش و قلم افتادگی 
پیدا شدہ است؟ 

کسانی کە اندك آشنابی با تصحیح متون قدیم داشتہ باشند 
بەخو بی می دانند کە اولین و عمدہترین مساله در ابن کار درست 
خواندن نسخەھای خطی است وبا توصیفات بالا جگونە می توان 
اطمینان داشت کہ ہرداکتورەھای نامبردہ دوازدہ نسخھُ قدیم آثار 
نظامی را درست خواندہ و ضبط کردہ باشند؟ مصحمح کتاب 
حاضر, با اعتماد کامل بہ دركد و دریافت کسانی کە با فن بیان 
آشنابی ندارند ووزن و قافیه ومعنی ابیات را نمی فھمند, آنچه را 
کہ آنان ازروی نسحْەھا ضبط ویا نقاشی کردەاند درست پنداشته 
وبادردست داشتن يك جلد کتاب چاپی (متن و نسخەبدلھای آن) 
ويك نسخةً خطی کتابخانه ملی تبر یز مٹن خودرا براساس دوازدہ 


۳۲۱ 


.ا 


.یا چھاردہ نسخه خطی معرفی کردہ است و چنانکه پیداست این 
طلب در بقیةُ مثنویھا نیز بە ھمین صورت جریان یافته است. 
سیار شایسته می بود کە مصحح محترم کە این همه وقت صرف 
ین کار کردہ و این ھمه دشواری متحمل شدہ است, خود از 
سخەھای بیشتر استفادہ می کرد تا متن قابل اعتمادتری فراہم 


ہی آمد. 
ب) شیوٗ تصحیح 
چنانکە پیش از این گذشت, مصحح معیار خود را برای انتخاب 


جه صحیح ااقدمت نسخه و صحت معنی) ذکر کردہ است. دقت در 
تن وحواشی کتاب: نشان دھندہٗ ابن است کە وی در بیشتر موارد 
شبط قدیمترین نسخہہ یعنی نسخهُ کتابخانةٔ ملی پاریس (مورخ 
۱را برای متن بر گزیدہ است و گاھی توجیھات عجیب آخر 
ثتاب, جز برای اثبات صحتِ مضبو طِ این نسخه نیست. یەعنوان 
ال مصراع دوم این بیت روشن و فصیح نظامی: 
ملك رھا کن کە غرورت دھد 
ظلمتِ این سایه جه نورت دھد؟ 
ا از ھمین نسخہہ در متن چنین آوردہ است: ٭ظلمت ازین سايه 
بھ نورت دھد (ص ۴) ودر تعلیقات, ظلمت را وظلمِ توہ یا 
ظلم تراہ تصور کردہ و بیت را این گونە معنی کردہ است: ویعنی 
للم و ستم از این سایه پادشاھی بہ تو چ فیضی می بخشد؟ہ و 
دامه می ‌دھد: وظلمت بە معنی تاریکی و سیاھی و در حالت 
صدری يك معنی ایھامی است کہ از شکل ترکیب ناشی 
می شود.ء (ص ۲۹۸). 
لا یا در این ابیات: 
بزم ھمانست کە وامق نشست 
حجلەو بزم اينك [!] مھیا شدہ 
وامقش افتادہ و عذرا شدہ (ص )٣۳١‏ 





تعلیقات نوشته است: واينك بەصورت اینکه خواندہ می شود 
یعنی ھماکنون وھمین حالا.ء (ص ۲۹۸) آیا در نظم و نثر فارسی 
شاھد دیگری ھم برای چنین موردی وجود دارد؟ 
نگارندہ بنا ندارد وارد جزثیات بشود؛ تنھا بە این نكته اشارہ 
در کلمهُ عذرا کە هم معشوق وامق است وهم بە معنی تنھا ویگانہہ 
بە کار بردہ وبه ھمین سبب داينك تنھا شدہء ازەاینت مھیا شدہء و 
جداینك مھیا شدہ) منتخب مصحح؛ ہسیار مناسب تر است. 
چنان کە دیدیم مصحح اصرار دارد ضبط نسخة قدیم را توجیە 
کند اما با کمال شگفتی در بعضی از ابیات می بیئیم کە مضبو طِ این 
شدہ انت 
[امثلا در ایں بیت: 
زان نکنم با تو در خندہ باز 
تا ز زبان ہر نبرد مرغ راز (ص ۲۴۰) 
بە جای ہدر خندہ)ء دردو نسخه قدیم (ب وت)ء 0د رخنه) است کە 
در حاشیهە قرار گر فته ودر تعلیقات ھم توضیحی برای این انتخاب 
وجود ندارد. 
٢٢با‏ يك ئمونهُ دیگر بە این بحث پایان می دھیم. ابیات زیر از 
معروف تر ین قسمتھای مخزنالا سرار است که بسیاری ان رادر 
کتاب دبستانی خود خواندەاند: 
پیرزنی را ستمی دراگرفت 
دست زد ودامن سنجر گرفت 
کای ملك آزرم تو کم دیدەام 
وز و ہمہ ساله ستم دیدەام 
شحنه مست آمدہ در کوی من 
زد لگدی چند فراروی من... 
گفت فلان نیم شب ای کوڑیشت 
بر سر کوی تو فلان راکه کشت؟ 
خانهُ من بردہ کہ خونی کجاست 
ای شه از این بیش زبونی کجاست 
شحنه بود مست که ان خون کند 
عرہدہ با پیرزنی چون کتد؟ 
اشکال در ردیف آخرین بیت است. مصحح تصو رکردہ است " 
خودِ شحنه در حال مستی مرتکب قتل شدہ و سپس با پرنڈ 
عربدەجویی کردہ است. اما سیاق داستان چنین چیزک 4 
نمی رساند. در نسخة اساس و يك : سخ بر دیگر ہے 
شاعراٹ 


بەجای واینكہ در نسخه ہج) کە نسخة معتبری است واینت: آمدہ 
وبە جای مھیادرھفت نسخه دنٹھاء آمدہ اأست, بنابراین مصراع 
اول بیت دوم باید بە یکی ازاین دو گونە باشد: دحجله و بزم اینت 


+ 23 0 3 و 
لمان یمات ر با مھیا در 


جای ہکندہ, وکنندہ است وھمین درست است. منظور 


7 
است کہ شحنہ کہ موظف بہ حفظ نظم جامعہ استہ 4س 

ھوشیارانە در محل کار خود حاضر و ناظر بر یہ 
بئ خبر بودہ و قتل بە دست دیگران بلاط 


دزن شعر نمی آیدہ در متن گذاشته ودر توضیح این کە در زبان فارسی, غالبا در ج 


۔پسسسممورددھماجممسیسجعمماصمیمویمیمسسیممیسرورمظ۳عم-صصاعصممسودجےجججوسوسووما6مٗٗسجواکمأرویەمسموسسمممسسسممسوسٗٗوڈممٗسجسممسوےسسجمٗٛ‌ژ٘سمسڈًمُوس ژسے”٭مً٤م6+إبسوچأجأجسوسممسسوُسأجیًٗممٗ]‌آجإو“سپیٰپسسمپچچٗڑٗسےجچپوجبے‏ بے بے -ص س <ح جح 


سوم شخص جمع بەکارمی رود. بھتر ین مثال در این بارہ, ترجمهُ 
آیات شریفەای است که فعل مجھول دارد ودر تفاسیر قدیم یا فعل 
جمع ترجمه شدہ است. مثلا در ترجمة 9ب علیکم الصیام کما 
كٍبٔ علی الذین من قبلکمہ آمدہ است: : نبشته شد ہر شما روزہ 
چنائکە نیشتند ہر آن کسھای, از پیش شماہ.؟ 


ج) حواشی و تعلیقات 

در صفحةً ۱۵ مقدمھ می خوائیم کە قصد مصحح از نوشتن تعلیقات 
ىایان کتابء ہشرح معانی ابیات نبودہہ وهدفِ اصلی ہبیان علت و 
کیفیت گزینش کلمات بودہ است تا ہدر میدان مقایسه درستی و 
نادرستی ھریك از روی استواری ظاہر و معنی بە دلالت عقلی 
معلوم گرددے* و سپس وعدہ دادەاند کہ در شرح مخزن الاسرار 
:معانی بیت بیتٍم آن را خواہند آورد. در این جا چند نمونە ازاین 
نعلیقات را مرور می کنیم: 

نظاممی دربارۂ این کە سخن گاہی بەصورت ملفوظ عرضهہ 
می شود و گاھی بەصورت مکتوب,: سرودہ است: 

گہ بە نوابی عَلَمنْ برکشند 
گە به نگاری قلمش درکشند 
و مصحح در شرح ان می نویسد: (اختلاف نسخەھها ناشی از عدم 
انتقال بە معنی بسیار دقیق و پاریيك بیت است. گاهی ہا يك نوا و 
اگ موسیقی, مقام سخن را بە پایەای بالا می رسانند ودرواقع 
مو سیقی با ھمةُ کمال و کلیتش خدمتگر هنرِ ادبیات است و گاھی 
مر با يك شکل و نگار, بر سخن قلم میکشند و او را نابود 
می سازند ودرواقع هنر نقاشی ہا همہُ زیبائیش در بر ابر هنر ادبیات 
ان و پاغام است. بە عبارت دیگر موسیقی سخن را کمال 
می ۔خسد و نقاشٰی آن را ناقص تر نشان می دھد.:! (ص ۲۸۱) 
ا باز نظامی 09 سخن می گوید: 
سردپیان آتش از او تافتند 
گرم روان آب از او یافتند 

صحح می نویسد: ونظر شاعر این است کہ حتّی سردپیان و 
ان ہم ازسخن بھرہ می پرند لیکن از آن آتش نفاق و کینہ و 
دغرض برمی |فروزند و ایجاد آشوب وفتنہ می کنند۔٭(ص 
١"‏ حال آنکے شاعر می خواہد بگوید: سخن سردپیان [> 









افراد بی تحرك و واماندہ] را گرم می کند و بە حرکت وامی داردو 
گرم روان را نیز طراوت و آہرو می بخشد. 
0 نظامی در جای دیگر فرماید: 
تا چو عروسان درخت از قیاس 
گا قصب ہوشی و گاھی بلاس 
داری از این خوی مخالف بسیج 
گرمی وصد یہ و سردی وھیج 


آن خوروآن پوش چو شیر وب 
کاوری آن را ہمہ ساله به جنگ (ص ۱۴۷) 


ومصحح درباره سومین بیت می آورد: ہدشیر: لین و شیر نوشیدنی. 
پلنگ: پلنگ بید باف و جامهُ گیابافت. آن بخور کە ھمائند شیر و 
آن بہوش کە ھمچون پلنگ بید باف ھمەساله وھمەوقت بتوانی آن 
را بە دست بیاوری,. (ص ۳۰۲) این تفسیر مصحح است. اما 
مقصود شاعر ھمان معنابی است کە خود بیت بروشنی بیان 
می کند. می خواهد بگو ید: مثل درختان مباش که در فصول مختلف 
لاس خود را تغییر می دھندہ در بھار لاس فاخر ودر'خزان لاس 
مندرس می پوشند و این موجب می شود کە در گرمی تابستان صد 
جبه داشته باشند و در سرمای زمستان عر یان بمانند؛ مانند شیر و 
دارند کە پیوسته می توانند آن را فراھم آورند. 

٦ا‏ باز از مخزن الاسرار: 

چون قذّمت بانگ بر ابلق زند 
جز تو کە یارد کە اناالحق زند؟ (ص ۳۷) 

شادروان وحید دستگردی در معنی این بیت نی ویسد: ذویعنی 
چون قذم و ازلیٰت ت تؤ انگ ہر ابلق شب وروز حدوث بزند وقیامت 
برپا شودہ جززتو کیست کھ اناالحق و لمن الملك گوید؟ہ۹ ضمنا در 
نسخەبدل چاپ وحید ودو نسخ معتبر حاشیة چاپ ہاکو این وجہ 

نیز آمدہ است: :چون کہ عدم ہانگ ؛ ہر ابلق زند...٭ 

دکتر ثروتیان درباره این بیت می نویسد: وقدم بہ کسر اول ؤ 
فتح دوم بە معنی دیرینگی است و ابلق را شاعر بہ معنی زمان 
باتوجه بە دورنگی آن بەکار بردہ است: اگر قدیم بودن ودیرینگی 
تو بر ابلق زمان بانگ زند و آن را از میان بردارد کسی را یارای 
اناالحق گفتن نیست و این تو خدا ہستی کە بستگی بہ زمان 
نداری. قدم بە معنی گام وا و ابلق بە معنی اسب ایجاد ایھام تضاد 
می کند و بە معنی بیت ربطی نداردہ لیکن عدم درك معنی. موجب 
پریشانی نسخ متقدم- ت: ث: ج- شدہ است,ء (ص ۲۶۶) 

می بینیم کھ معلی بیتء نوشتھ دکترثروتیان تطویلی است از 
سی رید گر دی. اما درباره دثبالهُ آن بکە از خود ایشان است 
می ہرسیم او آیا چە ایھام تضادی بین گام وپاو اسب وجوددارد؟ 

واگر ربطی سے بے تاردج را ترک عم است؟قانا ہل 

نسخەھای متقدم۔ تاث, ج۔ (چجونکه عدم بانگ ہر ابلق زند) 





ترکی این اصطلاح را ساختهہ بس فردوسی در خراسان چگونە 
گفته است: یه شاہان گیتی شوم روسیاہ؟٭ قرائنی دردست است 
که این ترکیب در زبانھای ایرانی پیش از اسلام ھم وجود داشته 


ھیچ پریشان ٦‏ نیست بلکە روشن تر از متن است: ہنگامی کە عدم 
اسب خود را بە حرکت درآورد و حمله کند ھمه چیز را نابود 
می کند جز تو را۔ کل شی هالك الا وِجھہ۔ 


د) مأآخذ 
اصولمصحح محترم در تعلیقات کتاب۔ جز به ندرت-اشارہای بہ 
ماأخذ خود نکردہ است مثلا معنی بیت زیر: 
شیر سگی داشت که جون ہو گرفت 
سایەٗ خورشید ہر آھو گرفت 
ینا از کتاب نظامی شاعر داستان ‌سرا تألے دکتر علی اکبر 
شھابی, نقل شدہٴ, بدون آنکە اشارہەای بە آن مأخذ شدہ باشد. 
(ص ۳۰۴) 
در حواشی و تعلیقات کتاب, اظھارنظرھای بی مأخذی نیز 
دیدہ می شود کە با موازین تحقیق سازگار نیست و منابع موثق, 
خلاف آن‌را نشان می دھد. مثلا می نو یسند: :سنگ معلق بہ معنئی 
آسمان از استعارات و ابداعات غریب شاعر است, باتوجہ بھ 
تشبیھات آسمان.ء (ص ۳۰۹) اگر توجھی بە حاشیة برھا ن قاطع 
از شادروان دکٹر محمد معینء ذیل کلم آسمان م یکردند 
درمی یافتند کە اساساً جزہ اول کلمةه آسمان (آس) بە معنی سنگ 
است واین تشبیه در زبان اوستایی وپارسی باستان ھم وجودداشته 
و بناہبراین از ابداعات غریب نظامی لیست. 
١‏ دربارہ این بیت 
ای بە زمین درہ چو فلك نازنین 
ناز کشت ھم فلك وھم زمین 


آمدہ است: هدر بعد از مفعول غیرصریح (بە زمین) حرف اضافه 
زاید است و اختصاص بە سبك نظامی دارد.ء (ص ٢۴‏ درحالی 
کە این کاربرد ھیچ گونە اختصاصی بە نظامی ندارد و نظایر آن در 
متنھای گوناگو ن نظم ونٹر فارسی قدیم بە وفور یافت می شودوبہ 
آن حرف اضافہ مرکب یا حرف اضافه تأکیدی می گویند. " مثلا: 


بە دریا در منافع بی شمار است 
اگر خواھی سلامت در کنار است 


0 باز در تعلیقات آمدہ است: : ہەروی سیە گشتن: : شرمسارو 
خجل شدن, اصطلاح در اصل مأخوذ ازت رکی آذربایجانی است.٭ 


(ص ۲۹۶) اگر این فرض را بہذیریم کہ نظامی ت 


می نو یسد: : اقافیه در 
ىر و هب (حنو) ایجاد عیب اقواء کردہ است.ء (ص 


تحت تأئیر زبان 


میا ۳ 


ھ) وزن و قافيه 
0 مصحح دربارہ قافیهة این بیت: 
کز قلم موی تراشی درشت 
لد رم رن آمد و این سرنہشت 
شت با سرنہشت با توجه بە اختلاف حرکە 
۳۴۳۴۰( 


یادآوری می کنیم کە در کلماتی کە قافیة شعر واقع می شودہ علاوہ 
بر آن کە باید آخرین حرف اصلى, دو کلمه (روی) یکسان باشدہ 
لازم است کہ حرکت حرف ماقیل آن نیز عینا تکرار شود و اگر 
حرف پیش از هروی؛ ساکن بودہ باید خود ان حرف نیز ۶ 
شود و حرکت حرف پیش از آن یکسان باشد. مثلا کلمہ مُشت 

کے سر ول 
چنین عیبی در شعر شاعران درجه سوم ہم پ 
و و ون 


پیدا نمی شود چھ 
بگذریم از این کە از نظر معنی نیز این 


کلام تدار ندارد. 


در مخزنالاسرارہ داستان بدین گونہ است که موی تراش 


خاص ھارونالرشید ھرگاە مشغول تراشیدن موی سر او 
می شدہ: از ھارون می خواسته کہ او را بە دامادی خود بھذیرد و 
ھارون کە از این بابت بسیار خشمگین شدہ: از وزیر خود 


چارہەجو بی می کند و میگوید: 
7ری تراشی, برسب 
ج0 0 
تأیید میکند. 
٦ا‏ دربارہ وزن و قافیه بیت زیر: 
صیدکنان مرکب نوشین روان 
دور شد از کو كبه خسروان ات۷“ 
آمدہ است: :والف و نون در آخر خسروانء علامت لسبت 
بر (ص ۷؟؟ 
الف وو 
ندرگ 








جمع وازآن جھت است کہ قافیه عیب پیدا نمی 
چون الف ونون نوشین روان جڑد اصلی جن 
خسروان اگر جمع ھم دعیبی نداشت ومطلبی ک!. 
قافیە خواندہ است دربارہ الف وٹون نسبت هم ماف 
دربارۂ وزن ھمین بیت می ویسد: ہنون دد یل ۷ 
افزون پر وزن مفتعان ھست 42111  “‏ پ باید دت 
البنہ حرف نون اگر بعد از مصوتھای دآ, اوہ ای“ “٭” 


ق اس 





شعر تأئیری ندارد؛ اما این کە گفتەاند افزون بر وزن مفتعلن 
هست, اشکال دارد چون تقطیم بیت چنین است: صیدکنان - 
مفتعلنء مرکب نو- مفتعلن, شین روان> شی روان* فاعلان. 
بناہراین ھیچ ارتباطی با مفتعلن ندارد۔ 
١‏ ابیات خارج از وزن نیز در کتاب دیدہ می شود مانند این 
خون جگری دادن [1] به شرابی شدہ 
آتشی از شرم بە اپی شدہ (ص ۲۳۴۰) 
٦‏ در بیت زیر: 
چند نظامی در دنیا زنی 
. خیزدردین زن اگر می زنی (ص ۱۵۱) ۱ 
باید کلمە دنیا را بە صورت ممال (دنبی) می نوشتند تا قافیه بیت 
صحیح باشد. البته ناگفته نماند کە در نسخەھای خطی قدیم, گاھی 
کلمات ممال در قافیه شعر بە ھمان صورت اصلی نوشته شدہ است 
اما تلفظ آن بە صورت ممال بودہ است و نمونهُ آن درمثتنوی مولانا 
بە تصحیح نیکلسون فراوان دیدہ می شود؛ اما در این کتاب کہ از 
رسمالخط نسخەھا تبعیت نشدہ: باید بە ھمان صورت دنبی چاپ 


می شد. 


وا شیوهٗ نثر 
نتر مصحح در مقدمه و تعلیقات نیز درخور توجه است. وی 
کوشیدہ است که با صنایع بدیعی از قبیل تسجیع و تجنیس و طباق 
و جز آن نثر خود را بیاراید؛ اما بہ سبب این کہ دورہٗ این گونہ 
نٹرھاء علی الخصوص در کتابھای علمی و تحقیقی, بە بر آمدہ 
است۔ آن ہم تا این خد متکلفانہ۔ تعقیدھا و ضعف تأَلیفھای 
فرارانی در آن پیدا شدہ کە کسی باید خودٍ این نوشتەھا را تأویل و 
تفسیر کند: ەوحید دستگردی در این راہ شباھنگ [!] کاروان 









فارسی را درست بنویسیم 

مرحوم محمدپروین گنابادی در نقدی کہ بہ تصحیح کتاب مقامات 
ر٭٭ ہل تالیف خواجه سدیدالدین محمدغزنوی نوشتہ است (رامنمای 
کتاب سال ۶. ش ١‏ و٢.‏ ۱۳۴۲. ص ۲۶ تا ۳۱) نثر مصحح رادرمقدمه 
سد موسکاف قر اردادہ وپارہای از غلطھا و سھوھای اورا بە شرح ذیل 
صحیج کردہ است. از آنجا کە این غلطھا و سھوها در نوشتدھای 
معاصران نیز تکرار می شودہ پارہەای از تذکرات مرحوم گنابادی را در 
اینجا می اوریم: 

.ذف حرف اضافۃ وحرہ ازاول کلمە‌ھاى وضمن> وہ٭حدودہ سحیح 
بس وبە جای وضمن بحثءہ و وتاریخ تحریر این یادداشت حدود 


الہ باپر گڑ۔ . 
. گفت: ٭در ضمن بحث٤‏ و فتاریخ تحریر این یادداشت در 
خدودر ...64 





شیفتگان کار نظامی است و خطای او نیست اگر کاوشگری 
کالاشناسی نمی داند وراہ ورسم کان کندن نشتاخته و نخواندہ و 
نپرسیدە پشم زرین از ھرزہ سنگ میجوید و خواب 
حجر الفلاسفه می بیند۔ہ (ص ۴( 

ایکاش نویسندہ محترم بر خوانندہ منت می نھاد و معنی این 
عبارات را ہم ضمیمه کتاب می کرد: ہەسخن را آن پایە داد کە 
نمی توان گفت سخن را مایه داد سخن آن دادن نیست از ترس 
آنکە مبادا۔از جاھی کە برکشید فروتر آید وھست گفتن بە خرد 
راست نمی آید...ء (ص ۱۸). 

٭*- 

۱ در پایان, برای مصحح محترم بە خاطر رنجی کە در تصحیح و 
تالیف این کتاب بردەاند و قدمی دیگر در راہ شناخت نظامی 
امثال و حکم و نیز کشف الابیات مخزن ألاسرار بە دست دادەاند 
آرزوی توفیق داریم و نیز برای ناشر محترم کتاب بە خاطر چاپ 
خوب و صحافی زیبا و در خور شان مخزن الاسرار نظامی 


١‏ نظامی شاعر داستانسراء دکتر علی اکبر شھابی, تھران, ابن سیناء ۱۳۳۴ء 
ص ۵۵ 

)٢‏ فھرست نسخەھای خطی فارسی, احمد منزوی, تھران, مؤسنهُ فرہنگی 
منطقەاى, ۱۳۵۱ء جلد چھارم 

۳) شرف نامه نظامی,: بہ تصحیح وحید دستگردی, ص ۳۷ 

۴ ترجعة تفسیر طبری, بە تصحیح حبیب یغمائی, انتشارات دانشگاہ تھرانء 
۹ء ص ۱۱۶ 

۵ مخزنالاسرار, وحید دستگردی. ص ۷ 

۶ نظامی, دکتر شھابی, ص ٠٣۰‏ 

۷ بزوھٹھای دستوری (حرف اضافہ), دکٹر خلیل خطیب رہبرء تھران: 
صفی علیشاہ, ۱۳۴۷ء ص ۲۲۶ و ۲۲۷ 


ے آوردن هيكە و ٭اواحدہ در این جملەھا شیوا نیست: ٭ديك کلمه 





واحد...ء ہبہ يك شخص واحد...ہ 

- حذف وازہ درین تر کیبھا درست نیست: هپارەای اشارات٭ و 
ھبارہای حالات: و ہپارہای منابعہ۔ باید گفت: ہپارەای از اشاراتہ و 
فبارہ ای از حالاتء وہبارەای از منابع6. 

۔دمکتب نرفتن٭ به جای وبه مکتب نرفتن٭ در این جمله عامیانه است: 
وبا وجودمکتب نرفتن ودرس نیاموختنە. چنانکه حافظ ہم تر کیب را ہا 
جبە آوردہ است: نگار من کہ بە مکتب نرفت و خط ننوشت۔ 

_ بہ جای ہخشمآلودہ بہتر است گفته شود ہ٭خشمگینء۔ 

بە جای ومشروحاء و ہتدریجاہ بہتر است بگوپیم ہبشرحء و 


ابفریجہ۔ 





بوجووسجوجمجسھتٹکیوفکڈیھیصفففائششیٗھرمندبھوجھھکلاسمتکیھمل جس لی مد کے ہے ہریک لدع 


رہ مہو سے 


ہے ہی 


۔- 


عسھئگ۔م۔ 


0۰00000 
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گزیدہٗ اشعار رو دکی. پژوھش و شرح دکتر جعفر شعار - 
دکتر حسن انوری. مجموعهہ ادب فارسی. (۵). مؤسسةه 
انتشاگات امی رکبیر. تھران۔ ۱۳۶۵. رقعی. ٠٠٢‏ صفحه 





































ازدیوان عظیم رودکی, استاد شاعران, کە بە قولی بە صد دفتر ہر 
می آمدہ' امروز اندکی بازماندہ است. روان شاد شعید نفیسی, کە 
در روزگار ما بیشترین کاوش و استقصا را در جمع اشعار رودکیي 
مبذول داشته است: در کتاب خویش, در احوال رودکی, مجموعا 
۷ بیت بە نام وی آوردہ اسٰت٭ کە البته بعض اهل تحقیق از 
این شمار, در صحت انتساب آنچه جز در منابع موثق قدیم, یعنی 
لغت فرس اسدی. تاریخ بیھقی, تاریخ سیستان, ترجمان البلاغه 
حدائق السحر: تحفة الملوكہ لہاب الا لباب و المعجم آمدہ است: 
بحق تردید نمودەاند. اشعاری کہ در این متون یہ نام رودکی ضبط 
است: به ۶۰۰ بیت نمی رسد, ٭ آقایانِ شعار وانوری در تھیه متن 
گزیدہ خویش ۔ کہ کمتر از ۵۰۰ بیت است ۔ بەہ رغم این کە 
گفتەاند بە متون پراعتبار چون لغت فرس و تاریخ سیستان و 
تذکرہٗ مونس الاحرار (کذا) و... رجوع داشتەاند ظاھراً جزبھ 
مجموعہً شادروان سعید نفیسی (آن ہم بەمتن نە حواشی) مراجعہ 
ننمودەاند. بدین جھت, آنچه عرضه داشتەائد ەمتنی انتقادیء, 


جمشید سروشیار 


آنچنانکه مدعی شعاد نیست واین معنی با شواهدی کہ یاد 
می شود روشن می گردد: 
٥0‏ ص ۶۳ء بیت ۴: 
نفاط برق روشن و تندرش طبل زن 
دیدم ھزار خیل و ندییدم چنین مھیب : 
در شرح این بیت نوشتەاند: ٭تندرش: تندر آن (لشکر))ء رعدِ آن۷٤و‏ 
حال آنکه در بیت: وتندرہ بھ چیزی تخصیص دادہ نشدہ است. 
٭تندرش طبلزن یعنی تندر اورا ( لشکر را) طبلزن یا تندر طبلزنِ اد 
(طبلزنِ لشکر). بنابراین وطبلزنەہ است که بە ٭لشکرہ تخصیص 
یافته نە 6تندر۔ 
٥‏ ص ۶۷ بیت :٣۳‏ 
مورد بجای سوسن آمد باز 
می بجای ارغوان آمد 
در شرح بیت نوشتەاند: : می: تشدید بە ضرورت شعری استہ 
مراد این است که در این شعر ہرای رعایت وزن باید یاءہمیە× 
مشلد خوائد. آنچەدر این باب نوشتەاند تمام نیست. جھ 22 
مشلّد خواندن یاى ہمی, جیم, ویجایە نرھر دومصر! 0 
مل .ہف مزن کی مت هٰمرآت ند 
۷+ مکشیدہ شود). 
رك :و 
9-ص۶۸: خطعہا یک و رابن صفحہ اه 





بانگ نالهُ زیر.... بدون نام گویندہ در رسائل اخوان الصفا (ص 
۵ءءً اول. طبع بیروت) مذکور است وہ بنابر تحقیق مرحوم 
سعید نفیسی, ہدر ھیچيك از مراجع بە نام رودکی نیستء. منتھا 
چون ومی بایست از يك تن از شاعران قرن چھارم باشد... و بہ 
سخن رودکی. .. بسیار مائندہ است ظنّ غالب بر آن است کە از 
رودکی باشد. بناہراینمرحوم نفیسی این ة قطعہ را بە ظن غالب 
ازرودکی می داند ومعلوم نیست پژوھندگاں گزیدہ بر چە اساس 
آن را بە یقین کامل و بە نام او ؛ ثبت کردہاند. 
دررسائل اخوان‌الصفاء پیش از قطعہ مورد بحث آمدہ است: 
دالمو سیقار وان کان لیس بحیوان...ء که پژوھندگان گزیدہ ترجمه 
فرمودہاند: (موسیقی اگر چه جاندار نیست...٭ که در اینجا ترجمهھ 
ہموسیقارہ بە دموسیقیە محل تأٗمل است, چہہ پیش وپس عبارت 
رسائل اخوانالصفاء این عبارات آمدہ است: هفلمًا غنیَ 
الموسیقار... الموسیقار اذاکان حاذقاً بصنعتہ... ان الموسیقار 
ھوالترجمان عن الموسیقی...> 
٥٤ص‏ ۷۰ بیت ۹ و :٠١‏ 
پخچه می بارہد از ابر سیاہ 
چون ستارہ ہر زمین از آسمان 
چون بگردد پای او از پای دار 
آشکوخیدہ بماند ھمچنان 
معنی فرمودەاند: ٭چون پای نگرگ (> یخچه) در کنار درخت 
میلغزد و سُر می خورد ھمچتان ہر انگشت پا ایستادہ (- 
آشکوخیدہ) میماند*. 
اولا این دو بیت در قدیمترین منبع ضبطء یعنی لغت فرس؛ 
دنبال ھم نیامدہ ودردوموضع جداذکر گردیدہاند. معثابی هم که در 
گزیدہ برای این دو بیت ذکر شدہ انسجامی ندارد. 
۱ ٹانیا تر ہشن نسخ قدیم لفت فرس بە جای ہپای دارہ 
(ایدانم آمدہ است 
١‏ ١ص‏ ۷۹ء بیت ۳۱: 
آنک نہوداز نژاد آحم چون ار 
نیز نباشد اگر نگوبی بھتان 
در شرح گفتەاند: واز نسل آدم کسی مائند او نبودہ و نخواھد بودہ 
ار بھ من نسبت بھتان و افتراندھی). وحال آنکە شاعر می گوید: 
گر نخوھی دروغ و بھتان بگو ی, یعنی بہراستی, چون اونتوانی 
یافت, 
ن0 ص ۸۲, بیت ۸۰: 
خود بدویدی بسان پيك مرتب 
خدمت او را گرفته چامہ بەدندان 
آفای دکّر علی رواقی در نقدی کە ہر پیشاھنگان شعر پارسی 
شتدائد با ذکر شواہد متعدد وجامە بە دندانء را درستتر از 
بە دندآنم دانستەاند. اينك عین شواہد و دلایل ایشان: 










غم گریزد چو او شود خندان 
به تك پای و جامہ در دندان 
(حدیقه تصحیح مدرس رضوی, ص ۶۴) 
بە صد شتاب برون رفت عقل جامه بە دندان 
چو دید دیدہ کە ان بت بہ صد شتاب در آمد 
(دیوان عطار تصحیع تقی تفضلی, ص ۲۲۶) 
وھمچنین در برھان قاطم آمدہ است: جامه بہ دندان گرفتن: کنایه 
از گریختن باشد. 
مردان ہندر ماەشھر (معشور قدیم) در قدیم لباس عربی 
می ہوشیدند لباس اصلىی آنان پیراهن بلند بود کە ہدشداشہء 
می گفتند و تا قوزك پا می رسید. چون هنگام ۔دویدن این لباس 
دست و پاگیر بودہ مجبور می شدند دامن لباس را برگیرند و با 
دندان نگە دارند تا خوب بتوائند بدوند و عبارت: جومه ودندون 
گرتن دشداشه ودندون 
دندان گرفتن در این گویش کنایە از سرعت ر شتاب:و گریختن 


اے؟ 
سہےاء 


تن < جامہ بە دندان گرفتن دشداشہ به 


٥‏ ص ۹۰. در این صفحہ قصیدہای آمدہ است با این مطلم: 
دیر زیاد آن بزرگوار خداوند 
جان گرامی بە جانش اندر پیوند 
قدیمٹرین منبعی کە این قصیدہ در آن آمدہه است؛, 
نزھت نامه علائی, از آثار ارجمند قر ن پنجم, است. در نسخەای از 
این کتاب کہ در اختی' مرحوم نفیسی بودہ است نام شاعر ذکر 
نشدہ وآن فقیِ سعید حدس زدہ است کە شعر از رودکی باشد و 
اگر ازاو نیست لااقل ازیکی از فحول شعرای قرن چھاوم است. 
اکنون کتاب نزھت نامه علائی بر اساس نسخی معتبر طبع شدہ و 
در اختیار ماست۴ و نام شاعر این شعر بلند نیز صریحا واضحا 
معلوم است. وی ابوالمعالی نحًاس است* 
٥‏ ص ١۱ء‏ ب :٦۲١‏ 
ہر کہ سر از بند شھریار بہیچید 
پای طرب را یہ دام گرُم در افکند 
ضبط کلم گر بە دست دادہ نشدہ است, 
0 ص ۹۳ء بیت ۱: 
جھان یەکام خداوند باد و دیر زیاد 
پر و بہ هیج حوادث زمانه دست مداد 
این بیت در نزھت نامه ہم آمدہ است ولی در آنجا مصراع دوم بدین 


٭ یف 
او حوادث را ھیجگونەہ دست مباد۔ٴ تخفیف 


صورت است: یو 
۳۷ 


سعسومیری۔ج 


- ؛صت 


+٠ 


م٭مدھادء بە (مدادہ خالی از تکلفی نیست. 

٥‏ ص ۹۳, قطعہُ دوم: این قطعہ را مرحوم استاد نفیسی از 
کتاب اسرار التوحید محمد بن منور بە کتاب خود نقل نمودہ ودر 
شرح آن گفته است: ہمؤلف اسرار التوحید تصر یح نکردہ است 
کە این اشعار ازرودکی است اماروش آأئھا و تعبیر ات و تلفیقات... 
ھمه دلیل بر آن است که از رودکی است, واللّه اعلم. 

:۵ ص ۹۳ء بیت‎ ٥0 

کار همه راست آن چنان کە بباید 

حال شادی است شاد باشی شاید 
کە برای موزون ساختن مصراع دوم کسرہٗ ٭حالہ باید کشیدہ 
شود. در ضبط اسرارالنوحید بہ جای وحال؛: دوحالت,؛ آمدہ 


است"'. 
0 ص ۱۴ء بیت ۱۱: 
اگرچە چنگ نوازان لطیف دست بوند 
فدای دست قلم باد دست چنگ نواز 


در شرح بیت بالا فرمودەاند: ہدست قلم: قلم به آدمی تشبیه و 
برای ان دست فرض شدہ استء. بھتر است مراد ازودست قلممء 
را دستی کە با قلم سروکار دارد بگیریم. 
٥0‏ ص ۱۴ء بیت ۱۵: 
مبادرت کن و خامش میاش چندینا 
اگرت بدرہ رساندطمی بە بدر منیر 
نوشتەاند: ٥بہ‏ کار و کوشش بشتاب... اگرچه کیسەھای زر و سیم 
تو بە بدر درخشان برسدہ. معنی بیت روشن است: می گوید:... 
اگرچه بدرەھای زر وسیم ترا بە ماہ ہرساند. 
0٥ص‏ ۱۰۶: این مرتَدپر ای آنمرادی: شاغز لان کھ 
احوالش را بە اختصار آوردەاند نیست. مرادی ذواللسانین سالھا 
پس از رودکی زیسته است. اگر این مرثیخٍ ازرودکی باشد, اولا: 
برای مرگ مرادی دیگر سرودہ شدہ ؛ ثانیاً جزدوبیت اول آن که 
در لباب الالیاب (ص ۸, جلد دوم: طبع لیدن) آمدہ از رودکی 
نیست. (رك: سخن و سخنوران, طبع خوارزمی:, ص۶٢۰).‏ چند 
بیت از این قطعه به نام سنائی (دیوانء ص ۱۰۵۹ء طبع_ دوم 
مدرس) و ابیاتی دیگر از آن در دو غزل از دیوان شمس مولانا 
(جلد دوم. ص ۲۵۸ و ۲۶۴ء چاپ دانشگاہ) آمدہ است. 
٥‏ ص ۱۲۷۶ء بیت ۵:۔ 


بلفخت. شاید 


ھر که بداد و بخورد از آنجە کە 
این صورت کە د رلغت ۶ سآمدہ است, اصیلد 





باشد: هر که بداد و بخورد از آنکە بیلفخت. 
٥ص‏ ۱۲۶ بیت ۶ و۷: 
مر مفکن ہر این سرای سہنج 
کین جھان پاك بازنی نینج 
نی او را فسانہ واری شو 
بد اورا کمرت سخت بتنچ 
در بیت دوم (سخت٭ را کە در بعض نسخ لغت فرس ونيكم ضبط 
شدہ است مرحوم دھخدا بە ۵ننگ: تصحیح فرمودہ است!'. 

٥‏ ص ۱۲۷ بیت ۲ و۳( : این دو بیت کە از آنھا قطعەای 
ساختہ دہ استہ ظاہراً ربطی بە ھم ندارند۔ 

٥‏ ص ۱۲۷ قطعه سوم: این قطعه در جُنگی نە چندان قدیم 
آمدہ و بە اشعار بعد از روزگار رودکی می ماند. 

٥‏ ص ۱۲۷ء قطعہ پنجم: مصراع دوم بیت بیت اول: کت خالق 
آفرید پی کاری. این مصراع را مرحوم دھخدا چنین تصحیح 
فرمودہ: کت خالق آفرید نہ پر کاری'. 

٥‏ ص ۱۲۷ قطعهٗ ششم 

آى دریغا کە خردمند را 

یاشد فرزند وہ خردمندنی 

ورچه ادب دارد و دانش پدر 

حاصل میراث بە فرزند نی : 
این قطعه در مقدمەای کە سنائی بە نثر ہر دیوان خود نوشتہ, آمدہ 
است, حکیم گویندہٗ این ة قطعه را یاد نکردہ است و از او به استاد 
باستان تعبیر فرمودہ ومرحوم سعید نفیسی زاین ابھام سود جستھ 
و گفته است استاد باستان ھمان رودکی است. این بیت ھم از 
سنائی است و ەاستادہ در آن فردوسی است: 

چه ئکو گفته آن نکو استاد 

کهە وی افکند شعر را بنیاد 

ضمناً در قطعہُ سنائی, طبق ضبط دیوان وی بہ جای وی 
ہوایء٣'‏ آمدہ است. ضبطی دیگر هم این کلمه داردوآن دایٗٔ٥۔‏ به 


تشدید یاء - است و این ضبطِ مرحوم ملك الشعراء بھار است؟'. 


٥‏ ص ۱۲۸ بیت ۲۳: هر آنکە ایزدش این چھار روزی 
کرد...وزن مختل است, درست آن: هر آنکە ایزدش این هر چھار 
روزی گرد... است 

٥‏ ص ۱۳۱: اختلاف سبك در بعض ابیات این غزل مشھود 
است و احتمالا ھمهُ آن از رودکی نیست. 

0 ص ۱ء بیت ۵: 

جھان این است وہ چونین بود تا بود 
وھمچونین بود اینند یارا 
بە جای ویاراء (شاید غلط مطبعی باشد)ء وباراء ظاہراً درست 
است. وبارہ معدود واینندم اسث وواینند عددی بود مجھول سس 
دہ نمی ‌رسدہ (اضراج) وعالفء د رآخروبارہہ ال اطلاق '۔- 
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:۸ ص ۱۱۳۱ بیت‎ ٥ 

از آن جان توز لختی خون رزدہ 

سہردہ زیر پای اندر سہارا 

علی رواقی در نقد خود بر پیشاھنگان شعر فارسی احتمال 

اند کە ہجان توزہ مصحف ان ہوزہ (ھبو زہ از دبوختنہ و 
تن بە معنی نجات دادن, رھانیدن) باشد و شواھد چندی از 
برد ہ٭جان بوزہ ازویس ‌ورامین فخرالدین اسعد گرگانی واز 
ہی رازی نقل کردەاند بە این شرح: 

شب تاريك بر من روز گردان 

کنار تو مرا جان بوز گردان 

بہ سرمای چنین سخت جھان سوز 

نشاید جز کنار دوست جان ہبوز 


(ویس و رامین, بنیاد فرفنگ: ص ۲۴۲۷) 
وگرگشتی لم بر لبش پیروز 
عرا گردی کنار خویش جان بوز 

(ھمان, ص ۴۵۰) 


دیری است کہ تا دل قوامی 
از زلف تو ساخته است جان ہوز۱۹ 
(دیوان قوامی رازی, تصحیح محدث, ص ۵۵) 
رأ لم بُخت+ بہ معنی نجات یافتہ ورھانیدہ در تر کیب بعض 


م قدمای نسطوریان از ھمین ریشہ است: : بُخت یشوعء سه 


٥0‏ ص ۱۳۴ در صحت انتساب غزلی کہ در این صفحہ آمدہ 
ت به رودکیءٴحتی خود سعید نفیسی ھم تردید کردہ است. 
0ص ۰ء غزل اول: در این غزل فقط بیت آخر می تواند از 
کی باشد. این غزل در مثابع موثقي قدیم نیامدہ است. درھمین 


صفحهُ ۱۴۰ مصراع اول بیت آخر:ہ٭زلف ترا جیم کە کرد؟ آنکە 
کردہ باید باشد: ... آنکە او 

٥‏ ص ۱۵۹ء بیت :٤٢‏ این دو بیت ھموزن نیست. 

٥‏ ص ۱۶۷ و ۱۶۸: در این دو صفجه براساس مآخذ متاغر 
رباعیاتی بە نام رودکی ثبت است که بە اشعار قرون سوم وچھارم 
نمی ماند. والسلام, 


)١‏ لباب الا لباب: طبع لیدن: ج دوم ص ۷۔ 

)٢‏ مرحوم نفیسی در آین کوشش برای جمع اشعار رودکی نە تٹھا اشعار 
بی صاحب یا با صاحب را بە آن گویندہ منسوب ساختہ بلکە خود بنام اوشعر 
سر ودہ ودر طی اشعار وی تعدید نمودہ است (رك؛: محیط زندگی و احوال و 
اشعار رودکی, ابیات ۵۱۰ و ۵۱۱). جالب این است که قطعہ نفیسی را 
دیگران علی العمیاء در آثار خویش بەعتوان شعر مسلم الصدور رودگی درچ 
نمودەائد, 

۳ رڈ: مجله دانشکدہ ادبیات تھران, فروردین - تیرماہ ۱۳۳۸ء0 شعر وشاعری 
رودگیء بدیعالزمان فروزانفر؛ ص‌ ۰۲۳ 

۴ در ہاب این قطعہہ ركد: المعجم فی معائیر اشعار العچم,: چاپ دانشگاہ. ص 
٣٢‏ 

۵ لغت فرس اسدی, طبع محمد دہیر سیاقی. ص ۳۱ 

۶) کتاب امروزہ بھار ۵۳, ٭نقطە‌ھا و نکنەھاء. علی رواقی. ص ۲۶. 

۷ نزھتنامه علابی, بە اھتمام دکتر فرھنگ جھان پور مؤستة مطالعات و 
تحقیقات فرھنگی , ۱۳۶۲. 

۸ نزھت نامهہ ص ۲۶۔. 

۹) نزھتتامہ ص ۲۹۔ 

.۳۴۲ اسرارالتوحید چاپ دکتر ذبیح الله صفاء ص‎ )٠ 

)١‏ لفغت فرس, ص ۱۹۔ 

.۴۸۰ مجلھ یغماء سال سومء ص‎ )٢ 

۳) دیوان سنإبی, طبع دوم مدرس رضوی: ص٣ .۱١‏ 

۴) تاریخ شیستان: ص ۲۸۶. 

۵ کتاب امروز, بھار ۵۳, ہنقطە‌ھا و نکتەهاء, علی رواقی. ص ۲۵. 











گرہ چینی در معماری اسلامی و هنرھاى دستی . تألیف 
حسین زمرشیدی. تھران. م رکز نشر دانشگاھی۔ ۵ ۔ 
مصور. رہ . کاغذ گلاسه. قطع رحلی ,۳۶۳ صفحه. 
٠۰٠‏ ریال. 





آنچه را کە خوائندہ این کتاب می بیند تنھا نتیجة يك 
عمر نیست, بلکە نتیجةُ بس عمرھاست 


علامۂُ دھخدا 


به عنوان تمھید مقدمه در معرفی و نقد کتاب گر چینی در معماری 
اسلامی وھنرھای دستی بە مطالب زیر پرداخته شدہ است: )١‏ 
نگاھی گذرا و اجمالی بە آثار ناشناختۂ دو زیاضیدان ایرانی در 
زمینه ھندسةُ کاربردی و هندسةهُ گرھھا؛ )۲٢‏ فھرست توصیفی 
کتابھای فارسی دربارہٗ گرەسازی؛ ۳) معرفی و نقد کتاب 
گرەچینی در معماری اسلامی وھنرھایى دستي. 


آثار ناشناخت دو ریاضیدان ایرانی 
ابواسحاق این عبدالله کو بنانی از ریاضیدانان بزرگ ایرانی سدہ 
امصعت سس و وا رصدو 
ھق. ا است: یکا ازہرگردان فارسی کتاب غیما یحتاج اليه 
العمال و الصناع من اعمال ھندسه تألیف گرانقدر ابوالوفای 
بوزجائی (تولد رمضان ۸ در ہو زجان, تر ہت جام کنونی: فوت 
۷۰ھ ی. ۔ در بغداد) ازمفاخر ایران و از بزرگترین منجمان و 
ریاضیدانان ومھندسان دورہ اسلامی کہ تم آن ازعربی باہ 
وسیاه ھمین ابواسحاق کوبنانی انجام گرفتہ در مُجموعەای 


حبیب معروف 


رساله فی تداخل الاشکال المتشابههٴ و المتوافقه در تکمیل 
مباحث و مسائل و قضایای ھندسی مطرح شدہ ہر کتاب 
اعمال ھنده بوزجانی بلافاصله بعد از آنء در مجموعه آمدہ 
است, چه ابوالوفای ہو زجانی در آن کتاب بیشتر با هندسةُ عملی 
سروکار دارد و بی آنکه نامی ازدعقدہ یا ٭گرہہ آوردہ باشد بە حل 
مسائل ابتدابی و آغازین هندسۃ کاربردی کہ اُس, اثثائی: هندسه 
گرھھا ومورد نیازروزمرہٗ صنعتگران وھنرمندان است می پردازدہ 
از مطالب کتاب اعمال ھندسه است: )١‏ ترسیمات گوناگون 
ھندسی بە وسیلہُ مُسطر یا سطارہ (ھر دو بە معنی خط کش) وفقط 
با يك گشادگی پرگار کە از ابتد! تا انتھای ترسیم, گشادگی آن 
ثابت نگاہداشتہ می شود. )٢‏ حل کامل و بدیع مسئلہُ تقسیم يك 
مربع بە عدہٗ معلومی ازمر بعات, ۳) ساختن چند وجھیھای منتظم 
و چند وجھیھای نیم‌منتظم با روشھابی غیر از روشھای اقلیدس, 
۴ عملِ اشکال دردایرہ وعمل دایرہ بر آشکال یعنی ترسیم چند 
ضلعیھای منتظم در داخل دایرهٗ محیطی ودایرهٗ محاطی آنھا. 0( 

تقسیم محیط دایرہ بر پنج یا عفت یا ہ بخش مساوی و غیرہ. 
ناگفته نماند کە افزون بر ترجمۃٔ ابواسحاق کو بنانی از کتاب 
اعمال ھندسه بوزجانی, ترجمةٔ فارسی کاملا متفاوت دیگری در 
دست است کە یك نسخه ا زآن و شاید ھم نسخة منحصر بەفرد ہ 
شمارہ ۸۷۶ در کتاِبخانة مرکزی دانشگاہ تھران نگھداری 
عی قرف ای ترجمة بی نظیر ہدر امتثال فرمان ملكمتصور بھاء 
الولہہ ظاھرأ بھاء الُوله ابونصر خسرو فیروز (فوت ۰۳ 
پادشاھی ۳۷۹ نا ۴۰۳ ھ-ق) پسر عضدالدوله دیلمی بە دس 
مترجمی ناشناخته انجام گرفته است. در معرفی این کتاب دراو 
وس سارہ کی 
آمدہ است: واین ترجمه از دو جھت دارای 7 
کے ں لہ بھار می زبسنجھ 

سک مد 


وب سا ہہس ہو 


ر سا۸۔۶۴۶ے۶۱) 


بلفخت. شید : و 


0 


است۔ اغزون بر این حالیف یکی دیگر از رسائل این مجموعه 4> تر مس 
٭صحم >4 _۔ۓ ھ۱9 کلم است ب٭ زبان قارسی سال عو و 


٦ف‏ سضروں 






واضح یک کر 
حاضر تد ادا 8ہ 
5 (مأم و تارف ٦‏ 





ہے ں ‏ ںا 
یں ہیں سا . 





صوصیات این نسخهە از لحاظ خط و عبارت و سبك انشا ب4 
تیب زیر است: حروف مختصهٔ فارسی (پ, ج, ژ) ہمہ جا با يك 
طه است, آنکہ وآنچه همه جا دانكدء ودانجە است, کە همه جا 
کیٴ است, چنانچه ہمه جا وچنانچء است, ماضی بەجای حال 
کار رفتہ, چند بجای مقدار و برابر و ھمچند بجای ھم مقدارو 
ساوی و غیرہ و غیرہ٭.) 
برای مقایسہ يك مطلب واحد را از دو ترجمه اعمال ھندسه 
عنوان نمونه نقل می کثیم: وخواستیم کە سەہ سوی يك اندازہ 
او بر خط اب بسازیمہ(از ترجعة کو بنانی) ھمین مطلب از 
گردان فارسی نسخه کتابخانهُ مرکزی: چون خواہیم کی بر 
ط آب مثلئی متساوی الاضلاع کنیم). ۱ 
'ما زبان و بیان فی تداخل الاشبکال المتشابهه والمتوافقه اذ 
۔ندیگری است بەعنوان نمونه بە صورت مسئلہً اول این رساله 
بجہ ؛رمایید: وھرگاہ دو معشر [دہ ضلعی] متساوی الاضلاع و 
زدایا و متساوی السطوح رسم کنند مخمسی کہ اضلاع اومثل 
فلا معئر باشد و قطر خارج او مثل قطر خارج معشر بود و 
شف فطر داخل اومٹل ضلع مُعشر باشد یعنی هر سە شکل دريك 
تواں نھاد و آن معشری پاشد کە اضلاع او مثل نصف قطر 
ا نر مفروض باشد و نصف قطر خارج او مثل نصف قطر 
تہ مذ وض باشد تا ضلع [این] دو بە ھم منظم باشد 
ت6 : 
نەای اززبان و بیان پیشینیان را درہاخراج ِقدہ 
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ںیل کر یی 


یا دطرزرسم گرھھاہ دیدیم نظر گذرایی بە زندگی ابواسحق ابن 
عبدالله کو بنانی می‌اندازیم: 

کارنامه دانشی و زندگی نامهٔ ابواسحق ابن عبدالله کو بنانی 
ھندسی و ریاضیدان ایرانی سدہٗ نھم ھجری در زیر گرد و غبار 
فراموشی قرون مدغون گردیدہ است. زادگاہ اوہ کوہ بنان, آبادبی 
نە چندان بزرگ بر سر راہ کاروانی کرمان بە خراسان, از لحاظ 
حقوق دیوانی متنازع فیە بین یزد و کرمان است؛ از این رو در 
بعضی از آثارش خود را یزدی و در برخی دیگر خود را کرمانی 
معرفی می کند. ابو اسحق در فاصله سالھای ۸۶۴ نا ۸۸۴ ھ.ق. در 
دستگاہ حکمرانان محلی مازندران در ساری بودہ ودر آثار خود از 
بھرام روزافزونی و سید عبدالکریم ثانی بخو بی یاد کردہ است, 
کسائی کە دربارہٗ اوو تألیفاتش خواھان آگاھیھای بیشتری ہستند 
نشائی ورد پای آثار متعدد اورا در فھر ستھای نسخەھاى خطّی بە 
شرح زیر جستجو کنند: 

فھرست مجلس ۹: ۵۹۳۔۵۹۵ و ۱۹: ۳۱۷۔۳۱۹, ۵۶۹: 
فھرست سپھسالار ۲۰۵:۵؛ فھرست کتابخانه مر کزی ۱۰۵۲۰۹ 
۔ ۱۰۵۵ (شمارہٰ نسخہ ۲۴۱۷) و ۱۵: ۴۳٢؛‏ فھرست 
میکر وفیلمھای کتابخانہ مر کزی ۱: ۵۳۹و ۵۴۹ و۶۰۴؛ فھرست 
آستان قدس ۱۰: ۷۳. توضیح اینکه فیلمھای کتابخانهُ مر گزی در 
فھرست میکر وفیلمھا یه شمارہ ٦۰ف‏ ۵۴۹۹ ازروی نسخه 


اعمال ھندسه پاریس است. 


فھرست توصیفی کتابھای فارسی در بارۂ گرەسازی 
)١‏ رعنا حسینی, کرامٹ, کرەسازی در هنر معماری ایران: 
انتشارات بنیاد فرھتگ ایران, شامل ۲۴ طرح کە بہ طریقہ سنتی 
پر روی کاغذھای سطرنجی قدیمی ترسیم شدہ است؛ این 
طرحھا در چند رنگ بە قطع تقریبی ۹ سانتیمتر بر روی کاغد 
گلاےە جاب و هر يك جداگانه بر روی کارتی بە قطع 07 
الصاق شدہ است. طومار قدیمی این طرحھا ازآنِ حاج 


سانتیمتر ٰ۰ 
ر علی فصحتی یکی از استادان زبردست عمعماری شیراز ٌ 


۳ 


اآست. 


٢‏ شفابی, جواد هن رگرە٭سازی در معماری ودر دورہەگری, 
سلسلە انتشارات انجمن آثار ملی, ۱۳۵۶ء تھران, حوزه تحقیق: 
اآستان مرکزی. شامل ۳۰۵ نقشةً گرەسازی و قوارہبندی و 
آجرچینی. از ۳۰۵ نقشه فقط ٠٢‏ نقشہ با عکس ھمراہ است ودر 
مقدمةُ کتاب آمدہ است: هدر این کتاب از رمز کشیدنِ رسمھا و 
نقشھا و طرز پیادہ کردن آنھا مطلبی نیاوردەام, بدین جھت است 
کە بیان این مطلب از جنبُ فنی و اصطلاحات ویژهٔ مھندسی در 
توان بیان وخامه من نیست و بهە توضیحات علمی نیاز دارد ولی در 
عین حال کوشیدم تا در حد امکان اصول اولیه و اسامی هر رسم و 
نقش را نشان دھمءء در این کتاب علاوہ ہر نقشھایی از گرەسازی, 
نقشھابی از قواربندی آجر کاری گل اندازو خورشیدی سازی 
آمدہ است: این کتاب اولین اثر در این رشته و از باارزشتر ین آثار 
ہنری معاصر است کہ با صمیمیت تمام بە وسیلهٔ یکی از 
استادگاران تألیف شدہ است. 

)٣‏ فرشته نژادہ مھندس مرتضی, گرەسازی وگرہچینی درھنر 
معماری ایران, سلسله انتشارات انجمن آثار ملیە اسفند ماہ 
۶. تھران. شامل ٠٠١‏ نقشہُ گرہسازی و عکسھای مر بوطه 


د رض خو ہف دہ لام خر وع وی 
گزرز راو مث آ کور مو و بکر پ 


کیم 7 و 
ہرد ور وو داروا سد مواز 
یت وط ےھ دوری 6کک 
ج کافطرب بد لہا مک 


و 


‫َ 


ا 


عکس دو صفحہ از کتاب ؤتداخ لالاشکال التشاپە والترالقه 





از آثار تاریخی اصفھان, گلپایگان, نائینء دامغان و ساوہ. اولین 
تألیفی است کہ در آن اسامی نقش مایە (موتیف)ھای گرەسازی از 
قبیل: بازوبندہ پا باريك, طبل٠سرمەدان‏ چھار لنگه ؤ غیرہ و غیرہ 
آمدہ است, کَلَْهُ اصطلاحات در این کتاب مر بوط بە اصفھان بودہ 
و فقط با استادکارھای اصفھانی تماس گرفته شدہ است, اولین 
تألیف مھندسی منظم است که طرز رسم گرھھا بەہ طور روشن و 
واضح در ان اآمدہ است. 

۴ ٰرزادہہ معمارحسین, احیاء ھنرھای از یاد رفته ٢‏ جلد. 
تاریخ انتشار جلد اول محرم الحرام ۴۰۰ وجلد دو ۱۴۰۱ھق. 
تھران. شامل اصطلاحات و طرحھا و نقش‌مایەھای گرہەسازی, 
مقر نس کاری و طاقبندی و رسمی بندی و یزدی بندی در معماری 
سنتی ایران در حوزہٗ تھران و قم, تألیفی صمیمبی که در آن 
ھنرھای از یادرفتہ بەہ طریق سنتی و بە ترتیب قدیمی ھمراہ با 
میدانداریھا ورجزخوانیھا و پندھا و اندرزھا آمدہ است ویکی از 
کارھای استادانه و ماندنی در این زمینه است. 

۵ شعرباف: معمار اصغرہ گرەوکاربندی, انتشارات سازمان 
حفاظت آثار باستانی, آبان ماہ ۱۳۶۱. تھران. بیشتر مطالب این 
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کتاب مربوط بە طرز پوشش ساختمانھا بودہ و مختصری نیز 
دراول آن دربارہ گرهھا آمدہ أست. 

۶) ماھرالنقش: محمودہ طرح و اجرای نقش کاشیکاری 
ایرانء دورہ اسلامی, ۵ جلد. ۱۳۶۳-۱۳۶۰ انتشارات موزهٗ 
رضاعباسی, تھران. شامل نقشھا و طرز ترسیم آنھا و عکسھای 
مربوط بە گرەسازی. این تألیف از بھترین کتابھای مر بوط بە 
رسم گرھھاست کہ کلیه ترسیمات با عکسھای رنگی مر بوطه 
ھمراہ است و نخستین بار بەوسیله آقای مھدی حسینی در شمارہٗ 
سوم سال پنجم مجله نش ر<٭انش و ھمچنین بەوسیله نگارند این 
مقاله در شمارہ سوم سال ششم مجلهُ نشردانش طی مقالهٗدآنان کە 
خاك را کیمیا کنندہ معرفی شدہ است. 

۷ عصام السعید و عایشہ پارمان, نقشھای ھندسی در ھنر 
اسلامی, ترجمةُ مسعود رجب نیا, سروش,٠‏ تھران.. ۱۳۶۳. 
مطالعەای است منظم و مرتب دربارہُ گرھھا بە طریق فرنگی, در 
سر زمیٹھای خلافت اسلامی,۔ 
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در بارهٔ کتاب گرەچینی... 
ن حلقهُ زنجیرہٗ کتابھای گرەسازی کتاب گرەچینی در 
ں اسلامی وھنرھای دستی تألیف حسین زمرشیدی أست 
بە کوشش مرکز نشر دانشگاهی انتشار یافته است. در 
بف فنر گرەسازی در شماری از شاخەھای گوناگون 
سی ومعماری از آجر کاری و گچ ہری و کاشیگری و 


کاشیکاری و حجاری و آیینەکاری و نقاشی و درودگری و‌ 
خاتم کاری ومنبت کاری و فلزکاری ومیناکاری و قالیبافی و جلد 
کتاب سازی و قلمکاری و مائند آٹھا در آثار تاریخی و صنایع 
دستی حوزہُ وسیعی از کشورھای اسلامی مورد بررسی قرار 
گرفتہ ورازورمز ترسیم گرھھا و اصطلاحات آنھا از صورت 
شفاھی و سینہ بە سینە بە صورت مکشوف و مکتوب در آمدہ ودر 
اختیار ھمگان قرار گرفته است. 

مؤلف کتاب,: معماری است کاردیدہ و کاشیکاری است 
ورزیدہ, او ہا صمیمیت تمام, دیدەھا و شنیدەھا و آموختدھا و 
تجر یەھای خود را دربارہ ھنر گرەسازی بی آنکہ آنھا را بامطالب 
کتابھای قبلی در این بارہ بیامیزد و بدون کمترین دخل و تصرفی 
ضبط و ثبت کردہ است. حسن کتاب اودر صمیمیت و سادگی آن 
اأست. 

او از مقبرہٗ شیخ جام در شرق خراآسان تا گنبد شاہ نعمت الله 
ولی در ماہان و از مدرسةُ چھارباغ اصفھان تا مدرسةُ عالی 
سپھسالار (مطھری) در تھران و از کاخ گلستان نا مسجد کبود 
تبریز رأ در می نوردد ودرھر بنابی کە کمترین اثری از نقش گرہ 
می بیند آنرا ثبت و ضبط می کند. 

مؤلف با پشتکار وشوق وحوصلہ تمام, شباھت بین گرھسازی 
مسجد جامع ورامین را با سقف چوبی ایوان کاخ ھشت بھشت 
اصفھان و ھمانندی گرہبندی سقف تالار مرمر را با قاب بندیِ 
سقف عمارت چھل ستون اصفھان در می یاہد وریزہ کاری آٹھارا 
با عکسھای رنگی کە خود عکاس آنھاست در کتاب خود نشان 
می دھد. حوصله اودر شکار نقشھا و گر و بندی آنھا اعجاب آور 
اُست: 

فھرست اجمالی کتاب بە ترتیب زیر است: 

فصل اول) هنر کاشی سازی, تھی ,گل و پختن ورنگ آمیزی 
آن, کاشیکاری و معرق کاری. انواع کاشی؛ فصل دوم) کاربرد 
گرہ در ھنرھای دستی (گروہ اول: گرەسازی در معماری, گر وہ 
دوم: گرەسازی در چوب, گروہ سوم: گرہ در دیگر هنرھای 
تزیبی)؛ فصل سوم) نحوۃٗ محاسبه واجرای عملی و تثوری گرہ؛ 
فصل چھارم) ترسیم گرہ؛ فصل پنجم) گرھھای گروہ اول 
(ایرانی)؛ فصل ششم) گرھھای گروہ دوم (ایرانی)؛ فصل ہفتم) 
گرھھای گروہ سوم (غیرایرانی)ء ھمراہ با واژہەنامه و کتابنامہ و 
فھرست اعلام و اصطلاحات. 

در این کتاب ٥۴۰‏ شکل گرہسازی ایرانی و غیرایرانی 
بامتجاوزاز ٠ ٠‏ لوحة رنگی شاہد شکلھا ویکصد شکل مر بوط 
رہ مقدمات ونیزواژنامه چاپ شدہ است. گنتنی است کە ویرایش 
و صفحەآرابی این کتاب با دفت و توجھ خاصی انجام پذیرفته 
است:, 


۳؟ 


سیری ڈر سیرہ 
ابن ضف 


علی رضا ذ کاوتی قرا گزلو 





سیرت شیخ کبیر ابوعبدالله ابن‌خفیف شیرازی. تألیف: 
ابوالحسن دیلمی. ترجمه فارسی: رکن الدین یحیی بن جنید 
شیرازی. تصحیح: |. شیمل۔ طاری. بە کوشش دکتر 
توفیق سبحانی. انتشارات بابك. تھران. چاپ اول. 
۶ صفحہ. ۱۳۶۳. 





ابن خفیف شیرازی (۲۶۹۔۳۷۲ھ. ق.) از صوفیان مشھور قرن 
چھارم, با عمری طولانی و تألیفات متعددہ از جمله کسانی است 
کە در گرماگرم بالا گرفتن تلاشھای نظری و نیز دعاوی خلاف 
عرف وشرع وعقل (شطح وطامات) در تصوف, نمایندۂ جھت 
عملی واعتدالی این نحوهٗ زیستن بود'. او با آنکه منصور حلاج را 
دیدہ و حتی وی را موحّد نمونہ می داند مع ذلك وقتی يك شعر 
مسلّم حلاج را برایش می خوانند می گوید دلعنت خدای ہر آن 
کس باذ کی این گفته و این اعتقاد دارذہ (صفحهُ .)۱۰١۱‏ و در 
دورانی کە کرامات نمابی از صوفیه ومتصوفه عادی بلکه ضروری 
می‌نمود مُنصفائہ و به وجھی توانگفت قلندرانہ بہ مریدی کہ تصور 
کرامت اودر خاطرش گذشته می گوید: دکوڈکی و احمقی مکن!٭ 
(صفحةُ ۱۹۸). ھمو مریدی را کە ایزار در پای نکردہ بود تو بیخ 
کرد کە چرا تکلف و تظاھر می کنی؟ (صفحۂ ۳۴) و برخلاف آنان 
کە علم ظاھر مخصوصا آموختن آداب شرع را دون شأن صوفی 
می دانستند بە شاگردش توصیه می کرد کە: برتو باذ کی بە طلب 
علم مشغو ل شوی و چیزی خوانی(صفحھ ۳۵). ھمچنانکە خود 


نیز در اوایل سلوك علی ‌رغم منع رفیقان بە مجلس علم وحدیث 


می رفتہ و حتی در محفل متکلمان حاضر میشدہ چنانکه با واین ملحق 

: ے راڑے لت (صفعةٔ ۲۴۲ راز (صص ٢٢۲۔۳۱۰).‏ کوشش مصحح و نیز 
کرو رھ رکش 2 کک 1 
کے مکتب وی بە ا رد ہ/ت امفه ٤‏ سمل رہم زتدئزسہ/ 


شاگردان و‌ پیر وان 


مقدمه)۔ 


این را ھم بگو ہیم کە ابن خفیف با آنکە اشعری مسلك بودہ و 
اعنقادیەای بر وفق مذھب اشعری از اودر دست است (صفحه 
۳۴۔۔ء)ء نی زگلدزبھر بە استناد يك حکایت وی را ازظاھریہ.: حا 





که ازيك اشعری مسلكٍِ ظاھری مذھب انتظارمی رود از او سراغ 
نداریم بلکە لبخندی عطوف و رندانه بر صورتش پرتو انداخته 
است: چنانکھ وقتی می پرسند: چند نوبت بە حج رفتی؟ بە طریق 
مزاح پاسخ می دھد کە حج من بی شمار است! تا عددی نگفتہ 
باشد(صفحهہ۴۶) ونیز بە یکی ازیاران صوفی برمی خورد که یکی 
ازمشایخ را بە دعا شفا دادہ بودہ ازوی می پر سد ا زکی بە بیطاری 
مشغولی!؟ (صفحہُ ۳۹ از مقدمه مصحح) و اطرافیان او گفتەاند: 
ہشیخ چون پیش ما نشسته بودی ھمچون کوذکان با ما مزاح 
کردی وخوش منش بودی وتبسم کردی٭(صفحةُ ۳۲). ابن خفیف 
از استادان و شاگردانش بە ملایمت انتقاد می کردہ است وچنانکە 
خود گفتہ ھزار مرید در شیراز داشتہ است. 
تأئیر شیخ با ہمکارم اخلاقء که داشته در محیط خودش عظیم 
بودہ بطوریکە یکی از شاگردانش بە نام ابوالحسن محمد دیلمی 
(متوفی بعد از ۳۹۱ق) ھم در آن زمان شرح حالی آنچنانکہ در 
مورد دیگر مرشدان بزرگ معھود است دربارہ او وشته وازتولدو 
خانوادہ و تر بیت نوجوانی او و سیر و سلوکش و معاصرائش در 
عراق وفارس و خوابھا و کرامتھای او' و بالأآخرہ آثار ورحلتش 
سخن راندہ است؛ و چھار قرن پس از آن مترجم فصیح وتواناء 
بە نام ابن جنید شیرازی بە اشارت اتابك فارس آن شرح حالراب 
فارسی سادہ و روان و دل انگیزی بر گرداندہ و از جھت ادبی٣‏ 
عرفانی يك یادگار ارزندہ از خود باقی گذاشته است. خان 
شیمل محقق آلمانی تحت نظر پرفسور ھہ ریتر آن کتاب راہ 
اساس دو نسخه, یکی کھنەتر از أنٍ کتابخانہ کو پریلی ودیگری 
نوتر متعلق بە کتابخانہُ پرلین, تصحیح نمودہ و بە سال ۹۵۵: 
منتشر کردہ است. اینك افستِ ھمان چاپ با ترجمه مقدمة تر کہ 
خانم شیمل و فھرست بعضی اغلاط چاپی و غیرچاپی کتاب ؛ 
اھتمام دکتر توفیق سبحانی در اختیارما قرارمی گیرد. این نکته: 
ھم بیفزاییم کە کار خائم شیمل منحصر بە تصحیح و چاپ اصا 
,کتاب نبودہء بلکە با استقصاء در منابع ومآخذ متعد دآنچه از اخ 
و احوال و کلمات ابن خفیف بە دست آوردہ بە علاوه رسالہ مه 
(> اعتقادیه) ابن خفیف و نیز وصیّت او همه را تحت ء 
و(ملحقء بە کتاب افزودہ است که فایدت آن را چند برایر می٭ 
پە ترتیب فصول اصل کتاب تبویب گردیدہ ' 
زحمات دکٹر ۶ 
ری ال در 
۱ رک 7 : کاماتر شدن تد ود 
اینك چند نکته جزٹی ۳۷.. .. .. آبد ا 
٥‏ ازصفحہ ۸ مقدمۂ (بند اول) چون ریا کات 
دیلمی درزمان اتابف ابوسعید آف2 “رن راصل 
و پمربوط بە این ٠‏ 


ور ار یہ جم ہے 





٥‏ در صفحة ۷ مقدمہ, سطر ۷ کلم ہسلیمیەہ بە نظر نادرست 
می آید شاید ہسالمیه؛ باشد. 

0 آنچہ در صفحہ ۳۵ مقدمهہ سطر ۱۷ آمدہ است با آنجه در 
صفحہ ۲۱۴ راجع بە اشتقاق ہفقیرہ از٭فقارہ آمدہ منطبق نیست. 

در مورد غلطنامەای کە از کتاب ترتیب دادہ شدہ باید گفت 
ھنوز کامل نیست وھمچنانکه دکتر سبحانی اشارہ کردەاند (ص 
۴ اگر نسخ معتبر دیگری از کتاب بە دست آید تصحیح دیگری 
ضرور است. ِ 

بعضی از غلطھای مسلم کتاب کہ در غلطنامہ (صحص 
۲۔۳۴۲) نیامدہ موارد زیر است: 

0 در صفحة ۳۱ء سطر ۱۵ ہنشکستندہ, غلط وەنشکیفتندیء 
صحیح است. ۱ ۱ 

0 در صفحہه ۵۸, سطر آخر ہباقلی فروشی) غلط و ×باقلی 
فروش) صحیح است. 

0 در صفحة ۲ء سطر ۴ ەمردانہ غلط و دامردانء ضحیح 
اشت کە جای دیگر بە این نکته اشارہ شدہ اما در جدول غلطنامه 
نیاوردەاند. 

٥‏ در صفحہُ ۱۶۲ء سطر ٢‏ وورایء غلط و دورایہ صحیح 
است. هم درآن صفحہہ سطر ۹ صفت؛ را بە صورت وصفقہ باید 
وش 

0 در صفحةً ۱۵۷ در شعر عر بی وبدایەہ غلط وہہدائہء صحیح 


است. 


6 درصفحۂ۲۰۵ء سطر ۰ممشتھاء بھیزمہ غلط ومپشتەھای 
فیزم؛ صحیح اأُست. 


0 در صفحةُ ۱۷۳ء سطر ۹ دبخوردیمء صحیح است. 

۵ در صفحةً ۱۱۷ مصرع دوم شعر عربی ھ این صورت 
صحیح است: ٭فاحیبت التنعس و المناماہ و معنی آن معلوم. 

0 در صفحہ ۲۷۹, سطر ۸(ستون دوم) دتا الله تعالیء غلط و 
ہا الله تعالیء صحیح است؛ 

٥‏ ردر 7ت سطر ۹(ستون دوم) ویعمالء غلط ودیه 
مممال: صحیح است, ھمچنین در صفحة ۰ سطر ۱۷ہافراغت 
تل٥‏ و سطر ۱۸ ٭از رونق افتادہ صحیح است. ۱ 
,گاہ نصحبحی کہ از یك کلمہ کردەاند بہ نظر صحیح نمی آید 
7 کرت زیر: ٭شکر و سہاس خدای را کە نسیم بر صفحات 

ادنورداذو کذورات عبارت بہ صفحة جلال او نرسذہ, کلم 
ان را ب٭ ہنوزادم تصحیح کردہاند که البته ہو رد صحیح 

جھت معنی ,وہم برای آنکہ یا ونرسّدہ ھملنگہُ سجع 
اکدوراتم که کلم عر بی است معلوم نیست در اصل 
۶رت وکذورات٠‏ بودہ یا اجتھاد خائم شیمل است کە 
ا بە قیاس دالھایٰ فھارس قدیم ہذالء نوشتەاند. 


وو و پل 
ہا سس ]لہ ۓہ '۔ 





0 در صفحة ۴۰ کد کر ا آمدہء کە بہ اقُواء تصحیح 
کردەاند حال آنکه در کتب قدیم نظیر ہقوی هاء یعنی جمع الجمع 
زیاد ھست. 

0 در صفحہ ۵۰ سطر سوم ٭ابن ابی السلاحء غلط و محتملا 
وابن ابی السٌَاجء است. 

0 در همان صفحہہ سطر ۱١‏ کلمهٗ ہبخو ردمیء را بە احتمال 
قوی باید دنخوردمی) خواند تا معنای منظور بە دست آیدہ واينك 
اصل حکایت, که مقاله را با آن بە پایان عی بریم: 

شیخ گفت رحمةالله عليه کی وقتی صوفی مصری پوشیدہ 
بودم ودستاری نیکو بر سر داشتم وقصد جمعی از درویشان کردم 
چون درخدمت ایشان شدم نان می خوردند من دست فرا کردم تا 
موافقت ایشان کنم یکی از میان ایشان بە من گفت تو جامُ 
توانگران پوشیدہای ونان درویشان می خوری. من گفتم: ندانستم 
1 درویشان را نان باشد و اگرنە نخوردمی, ودست باز گرفتم. 
این سخن بە پیرایشان برسید و مستحسن دید و سرزنش آن 
درویش کرد و اورا پیش من فرستادتا عذری خواہد. من گفتم: ای 
برادر نانِ درویشان را خداوند نباشد وھر کی خورد اعتراض بدو 
راہ نیابد وھر کی دست در اوزد ازملك این جھان مستغنی گشت و 
هر کی بدو اعتصام نمود از حاجت و نیاز غنی و بی نیاز شدہ (ص 

.۵۰ 


0 ابن خفیف با آنکە از لحاظ نظری با حلولیان مخالف بود ومی گفت: 
دان‌اللہ,.. لاحالٌ فی الاشیاء ولا الاشیاء حالة فیدم'(ص ۲۸۶) معذلك برخورہ 
مشفقانەای با يك:حلولی بە نام ابوالغریب دارد(صفحة ۱۸۴ فصل ۱۷) واز عاقبت 
بخیری او حکایت می کند (ص ۱۸۶, فصل .,٠۰‏ اس خفیف به تصوف پیش از قرن 
چھارم بیشتر گرایش داشته است تا آنچه در قرن چھارم پدید آمد(ص ٠٢‏ مقدعه). 

)٢‏ خوابھای ابن خفیف نسبت بە آنچه از دیگر مرشدان بزرگ نقل شدہ قابل 
قبولتر است مثلا کتابی نیمہ تمام داشتہہ کسی در خواب می پیند کە پیغمبر فرمودیرو 
بہ این خفیف بگو آن کتاب را تمام کند (صفح ۱۹۳). کر امتھابی ہم کہ بە او نسبٹ 

دادەاند از قبیل حسن تصادف و اتفاق یا فراست است۔ 

٣۳‏ ھمجنانکہ دکتر سبحانی اشارہ کردەاند لازم است که درہاختصاصات صرفی 
ونحوی وسبك کتابە بحث شود(صفحة ۴). برای نمونہ کاربرد خاص وجالب و 
متنو ترکیب حرف اضامہ با ضمیر متصل در این کتاب قابل مطالعہ است, درش 
یح )۲۰٠:۱۳۶,۹۹‏ برش (صفحۂً ۹۸۰۳۳, ۱۱۲ 1۶۶ء) ازش (صفحة۶۵)... 
دیگر از کان چالب کہ دردگر سسردھای صوفیہ ھم نظایر دارد کاربردھای عامنٍ 
احضه ا و فا 3100ای 
۳) بە معنای ×خون از ینیم کنادہ سد؛, باخيك من ہر پ 
سیر شدم)4... ۱ _۔ 

۴ وہ اس خفیف, اڑچھت اشارہ بر احوال واقوال ہس از مود مت 
ھا آھمیں داردوہا انکہ گعشم اہن خفیف از جھت عرھان نطری برحستگی 
ندا ‌ مہ ذلك ظاہر ا يہ لحاظ ععاید مٹھمش می داشتداند که ناجار تہ نوشتن 
اسکا می طبق مذاق اشعر ناں گردیدہ یا مان ععایدش ہودہ است. خصوصیت 
پگر ابز خفف کہ باعث ابراد ندەوبەآن حساسیت داشتەاند وجود عدہ زیادی 
7 2 ارشاد اوست ومتعصبان و قشر یان اراجیفی ازاین بایت پر سر زہاٹھا 
زن در حور دو : ان الجوزی) 
می انداختەاند (ص ۲۲۶ بنقل از تلبیس ایلیس ابن 


ص۴۵ 


نظر اجمالی بەچند کتاب 





سرگذشت اسلام و سرنوشت انسان. وشتہ روڑہ 
دوہاسکیھ. ترجمه و توضیح و تحشيه از علی اکبر 
کسمائی. تھران. مؤسسه انجام کتاب. ۱۳۶۳. ۳۴۰ ص. 





این کتاب ترجمه فارسی کتاب کشف اسلام (ء ۰میں0 
٭::1/ا) روژہ دوپاسکیە, ویسندہ سوئیسی است کہ در سال 
۰ توسط انستیتوی اسلامی ژنو چاپ و منتشر شدہ است. 
روژہ دوپاسکیە سالھا در کشورھای اسلامی زندگی کردہ وبا 
ہسیاری از محققان و نو یسندگان مسلمان از نزديك آشنابی وحشر 
ونشر داشته است. وی معتقد است که کرامت و منزلت انسانی 
افراد در جوامع صنعتی و فراصنعتی به نحوی بحرانی متزلزل 
گردید, و این بحران بعەدلیل وابستگیھای جبری جوامع 
وتمدنھای دیگر بە جوامع صنعتی بەسرعت جھانی می ‌شود. وی 
منشأً اصلی این بحرانِ منزلت را چیزی جُز ھمان جھان بینی 
خودبنیادانه در تمدن جدید نمی داند و معتقد است که نتیجه این 
نوع نگرش اومٹیستی بالضرورہ درست نقطہُ مقابل آنچہ کە در 
ابتدا اعلام می شدہ و انتظار می رفتہہ یعنی بە تحقیر و تخفیف 
انسان, انجامیدہ است. راھی کە او برای مقایله با این بحران و 





بەاین سو ھموارہ نگاھی خصمانه بەاسلام داشته و درصدد درلا 
درست و غیر مغرضانه آن ہر نیامدہ است. با عنایت بەھمین مطلب 
است کہ او کتاب خود را وکشف اسلام* نامیدہ است: ولی 
متأسفائه مترگم فارسی, در جنب دیگر اشتباھات و اشکالانی کە 
در ترجمةً ایشان ھست, این عنوان ظریف ومعناداررا ازپیش خود 
تغییر دادہ است. 
بەھر حال, مؤلف در چنین چارچو بی کوشیدہ است تا با 
همدلی, موضع و پیشنھاد خود را توضیح دھد و شرحی از دقایق 
تاریخ و تعالیم اسلامی و برخی تأثیرات آن بر شئون مختلف 
زندگی جوامع مسلمانء تا آنجا کە خود آموخته و یافته است, بہ 
خوانندگان غربی ارائه کند. 
کتاب مشتمل بر ھغت فصل است کہ مترجم فارسی با اطنابی 
مُھل بە فصلھای سوم تا ھفتم آن ضمایمی افزودہ و توضیحاتی نیز 
در پانوشت صفحات اضافه کردہ کە گاھی خالی از اشتباھات 
فاحش نیست و بەھر حال عموماً زائداست و گرشی نمی گشاید. 
کتاب پاسکیە چون بەمنظور معرفی اسلام بەغیر مسلمانان 
نوشته شدہ بودہ. حاوی توضیحات ومطالبی است کە خوانندگان 
مسلمان و فارسی زبان عملا فایدەای از آن نمی برند و خود 
می توانند چنان مطالبی را بەنحوی دقیقتر و مفصل تر از منابع 
جذدیتری که دردسترس است بیابند۔ اتفاقا ترجمةٔ ملخصی که از 
۵ فصل اصلی ھمین کتاب توسط دکتر حسن حبیبی انجام شدہ 
(اسلام و بحران عصرماء روژہ دوپاسکیە ترجمەه و تحریر دکتر 
حسن جبیبی, تھرانء اطلاعات, ۱۳۶۳) بەوضوح مؤید مدعای 
ماست. این ترجمٔ اخیر کہ ہم استواروپاکیزہ است وہم تطویل و 
اطناب نداردہ لب لباب حرفھای خود پاسکیە را (و نه فی المنل 
تاریخ اسلام را بە روایت او) در اختیار خوانندہُ فارسی زبان 
گذاشته است. : 
باری , این مختصر را با ذکر شواھدی از اشتباھات و گاھی 
سھل انگاریھا ی مترجم س رگذشت اسلام و سرنوشت انسان, ە 
در يك تورق سریع بەچشم رسیدہ است, بەپایان می بریم. اگر ا 
نکاتی کە بداتھا اشارہ می شود بیشتر در خلال توضیحات ر! 


جلوگیری ارجھای 7 ال پهْمٰھادم یکن دی زبلشبم یں پاو تھی ترج مر شھودر بودہء یگ ماب نم ونەوا رممان ت رج“ 


:ایا یکە از علت ومنشا اصل یآن داردہ این است کە جھان 
تن بد زاویە لگاہ خود ہہ ھستی راتغبیر دعد وی معبارت ۶ و‌۔ 
2 و نے نان صفحه ۱۷۶ وحر عاملی؛ 
ی نکە چنی نکاری جفدر شی سار ۔در نویس 


ایشان با ترجمه ملخص دکتر حبیبی نشان می‌دھد جو 


:' ن, لما ان 
فھم عبارا تکتاب اصل ی نی زدچا راشکال بودەأند. کر 


ر۱ صور ۴7 


رتصحب عکد/ مر عامود 
اک ںہ 7,7۸2۸ یحا از گر کسی 8 
: :. کول معرام لیگ راست,بماند. بانگ راو نوشنەائد مضانا کە ھما ٠‏ ک ا 
2 خود ]کجامسبوق ومولو ا . ۰ .- 0 : ران زمجمرء4 ۴ ت۸ 
"''" _ چان ینی توحیدی والھیازتمام یتبماتن رغاس اظیرانجہ کلننی ٭عٹو " 
شمردہ : 
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(ادعونی استجب لکمء (۶۵ مؤمن)ء درحالی که روشن است کہ 
عبارت فوق ترجمهُ آیەُ ۱۵۲ سورهٗ بقرہہ یعنی ہفاذکرونی 
اذکر کم) است. 
۔ در صفحةُ ۲۳۷ از پانوشت آن صفحہ معلوم می شود مترجم نام 
عربی یا فارسی کسی ر کە ہجدول ضرب بدو منسوب استء 
نیافته بودەاند کە مکررا از او بەشکل دپیتاگوراء یاد کردەاند؛ 
گفتن ندارد کە این ٭پیتاگوراء ھمان فیثاغورس است. 
- ایضا بەجای طرفداران نظر يهٔ ہتطورہ داروینی ویاھر چیزی در 
این حدود نوشتەاند داولوسیونیست) ھا (ص ۱۸ء و یا بەجای 
لاادری گری و یا چیزی مشابه این در مقابل ١ون‏ نادہ57ع 1:۸ 
گاھی نوشتەاند حکمت مآبی (ص ۲۷) وگاھی هھم 
دلاگنوستیسیسم, (ھمانجاء پانوشت). 
۔ در صفحة ۲۴۳ بەجای قسطنطنيه نوشتەاند کنستانتینو پل. 
در صفحہھ ۲ برای توضیحی دربارہ شہر ٥٥ا٦۲‏ (یا )701٥00‏ 
در اسپانیا, کە در داخل متن آن را ترجمه نکردہ باقی گذاشتەاند 
نوشتەاند ہ(که تازیان بەآن ہطولونە می گویند)ء. بعید است کە 
تازیان اینقدر تازی باشند! چرا کە نام این شھر نزد ایشان طبطّله 
است نە طولون۔ _ 
۔ترجمەھای آیات قرآن را نیز معلوم یست که از کجا و کدامین 
فرآن مترجُم نقل کردہاند. ظاہرا ایشان نیازی بہ مراجعہ بە 
آنھای مترجُم ندیدەاند و ھمین است که در يك نظر اجمالی 
ضی از معانی غریب در ترجمۃ آیات مشاہدہ می شود. 
وبالآأخرہ در صفحة ۴۸ط ازصحاح بُخاری و مسلم بن حجاجچ بہ 
الیفء تعہیر کردماند (بەاین صورت ہەما در اینجا بەنقل از تالیف 
خاری و مسلم اکتفاء می کنیم.٥)‏ توضیحی که ایشان در پانویس 
مین صفحہ و صفحةً بعد برای ایضاح! ذھن خوائندگان دادەاند 
خوبی حاکی از میزان صلاحیت ایشان برای هتوضیح وتحشیدہ 
ن کتاب تواند بود و آن توضیح چنین است: 
دامَا درباره مترجم نمی داند کدام يك از فقھاء اسلامی 
نظرر نظر ہت زیرا تٹھا 0 سُلم دو ففیه در 
پر سب اعلام المنجد ذکر گردیدہ اآست: یکی مسلم۔ ابن 
ہ٭۶جعفر عەرین ابراہیم العکبری۔ متولد ۳۸۷ هھجری است کە 
۱ < لی بودہ وکتاب دالمقنعم ودالخلاف بین احمد ومالكہ از 
٠‏ دیگری مسلم۔ ابن ابومحمد عبدالکریم۔ متولد ۶۱۳ 
ا است کہ فقيه و شاعر مصری بودہ است. اما گمان مترجم 
ست کہ مسلمر نخستین, منظور نویسندہٗ کتاب است زیرا 
ر‌ اسلام نزدیکٹر بودہ و آثارش حکایت از احاطہٗ ار 
ث می کندہ! والسّلام 













مواعظ وحکم سعدی در بوستان ‏ وگلستان. ابراھیم شکو رزادہ. 
با ترجمہ و معادلھای فرانسوی. مشہھد. مؤسسۂ چاپ.و 
انتشارات آستان قدس رضوی. شمارہٗ ۳۲. بھمن ۱۲۸۱۴۳۶۵ 
صفحهہ۔ 





شیخ مصلحالدین سعدی از بزرگٹرین شاعران و نویسندگان 
ایران بەشمار است. نبوغ او نەتٹھا در فصاحت کلام بلکه در 
محتوای آثارش نیز هھست. آثار او بویژہ دو کتاب گلستان و 
بوستان سراسر آکندہ از نکات اخلاقی, اندرزھای پرمغزورموز 
زندگی است. او در این آثار ھمچون آموزگاری خردمند و 
جھاندیدہ ودر عین حال نوعدوست جلوہ می کند کە می کوشد با 
زہانی نرم و شیرین و شیوا درس اخلاق و فضیلت بدھد وراہ 
٦کمال‏ آدمیت٭ را بنمایاند. هر یك از سخنان حکمت آمیز او 
نکتەای ژرف و لطیف برای عبرت وھدایت آدمیان در خود نھفته 
داردو چندان پرمایه ودلنشین است وبا چنان حسن تر کیب و لطف 
بیان توأم است که ازھمان روزگار سعدی مقبول ارباب ذوق شدہ و 
پیشتر اُنھا از فرط فصاحت و عمق اندیشہ یەصورت امثال سایر 
درآمدہ و زبانزد خاص وعام گشته است, 

شیوءٗ تفکر وبینش سعدی, نکتە سنجی, ظرافت گفتاں وسَث 
دید غنای اندیشہ و مخصوصا ھماہنگی مضامین سخن او با 
ادبیات جھان و احساس نوع آدمی, سبب شدہ است کہ آوازه 
سخن اوازمر ڑھای ایران و قلمر و زبان فارسی بگذرد و بە مغرب و 
مشرق برسد وحتی بزرگان فکر وادب اروپاو آمریکاراھم شیفته 
خود کند. شاید ہەھمین دلیل بودہ است کە گلستان پیش از هر 
کتاب فارسی دیگر بەزبانھای اروپابی ترجمه شدہ ودر میان ملل 
غرب رواج و شھرت یافته است. 

گلستان نخستین بار بە سال ۱۶۳۴ میلادی (۱۰۴۴ قمری) 
بەدست اندرہ دوریە بە فر انسوی وبە سال ۱۶۵۱ توسط جنیتوس 
بە لاتین ودر ۱۶۵۴ وسیلهُ آدام الناریوس بە آلمانی ودر ۱۷۷۴ 
بەکوشش استیفن سالیوان بہ انگلیسی ترجمہ شد. بمدھا 
ےت کے 
دفرەمری کە در۱۸۵۸ منتشر ٔ ١‏ 

ترجمة بوستان بەزبانھای اروہابی مدتھا پس از ترجمهھ 
گلستان یعنی در نیمهٔ نخست قرن نوزدھم آغاز شد ولی این سدہ 
بەبایان نرسیدہ بود کہ ہھشت ترجمہ از آن بەزبانھای اروباءی 
انتشار یافت کە ازمیان آنھا ترجمدٔ گراف بە شعر آلمانی در۱۸۵۶ 
و نمشد پر ہی یہ دومنار بھ فرانسوی در ۰ کامل تر ومنقح تر 
از ترجمەھای دیگر است. 


... ۷ 


ا مم 
رد یب 

ہر بی یە دومنار, استاد فارسی کلژدوفرانس, ترجمعة بوستان را 
با حواشی و تعلیقات محققانه در پاریس منتشر کرد. اودر مقدمه ان 
نوشت: طاز میان ھمةُ گویندگان مشرق زمین شاید سعدی تنھا 
شاعری باشد که بتواند ھمان حسن قبول و محبو بیتی را که نزد 
خوانندگان مسلمان داردہ میان مردم اروپا ھم حفظ کند. واین 
بدانروست که او جامع ھمةُ صفات و کیفیاتی است کە علم جمال 
شناسی امروزی خواستار آنھاستہ. ارنست رنان, فیلسوف 
معروف فرائسوی جندان شیفتهة سعدی شدہ بود که او را 
فرانسوی شمرد و رازہ او نوشت: ×سعدی واقعا یکی از 
گو یندگان ماست. ذوق تزلزل ناپذیر اوہ لطف و جاذبەای کە بە٭آثار 
اوروح خاصی می بخشدہ. لحن سخریهآمیز و پر عطوفتی که با آن 
معایب و مفاسد جامعه را ریشخند می کند, اینھمهە اوصاف کە در 
نویسندگان شرقی بەندرت یافت می شودہ او را در نظر ما عزیز 
می داردء 

در حقیقت پس از انتشار ترجمهٔ فرانسوی گلستان آواز سخن 
سعدی در ھمةٗ مغرب زمین پیچید و نظر غالب شاعران, 
نویسندگان ومتفکران بە اومعطوف شد وھر کس بر آن شد تا از 
سرچشمة گوارای سخن شاعر نامدار ایرانی جرعەای بنوشد. 
بەھمین دلیل است که تاکنو ن گلستان یازدہ بار و بوستان پنج بار 
بەزبان فرانسه ترجمه شدہ وھر ترجمه چند بار چاپ شدہ است. 
البته این ترجمەھا ھموارہ خالی از لغزش نیستندہ امّا بەھر حال 
عظمت اندیشةٗ سعدی و میزان مقبولیت او را در غرب نشان 
می دھند, 

مین وج از دیرباز در مشرق زمین ہم نسبت بہ سخن و 
اندیشهہ سعدی نشان دادہ شدہ است. کمتر کتاب اخلاقی ودرسی 
فارسی یافت می شود کە سخنی از سعدی در آن نقل نشدہ باشد. 
اما نکات برجسته و پرمعنای گفتەھایٰ او تاکنون کمتر در يك جا 
گردآوردہ شدہ است, و لذا این کار یھ خودی خود ارجمند و 
ستودئی است زیرا این گفتەھا عموما حاوی دستورالعملھابی 
برای انسان و راھھایی برای رویاروبی او با سختیھای زندگی و 
سرشار از مواعظ اخلاقی است. اما مھمتر از گردآوری این 
نکات برجستہ, یافتن معادلھای آنھا در يك زبان زندہُ جھانی 

ھمجون فرانسوی است. ولذا ارزش کتاب حاضر در این است کە 

این ہر دو را یکجا دارد و می تواند نەتٹھا برای خوائندہ فارسی 
زبان بلکە برای هر خوانندہُ غیرایرانی آشنا بەزبان فرانسہ 


َ سودمند و آموزندہ باشد. بویزہ کہ مؤلف آن برای آنکہ ترجمہ 


دقیقی ازمواعظ وجکم سعدی بەدست بدھد ناگزیر شدہ است در 
توسط 
مو حرلس لا صیررتِ گرفتەہ اصلاحاتی بەعمل آورد. حتی او 


>.ر ےہ سے ۔ 





سعدی بەفرانسوی اقدام کردہ است. 
اما اھمیت اصلی کتاب در این است کە در شر ایطی منتہ 
می شود که زبان فرانسه با آنھمہ سابقه طولانی وعمیق در کشو 
ماواکثر کشوڑھای دیگر رو بە واپس نشینی داردہ و زبان انگلیسم 
کە ھمچون يك مھاجم چیرەگر در ہمہ جا ریشه دواندہ است ھ 
روز بیشتر از پیش زبان فرانسوی را از میدان بە در می کند. ای 
کتاب نشان می دھد کە اوَلا حُکما ومعلمان اخلاقی, صرف نظر 
دین و زبان وزادگاہ خودہ ھموارہ ودر مه جا مورد قبول واحتر 
ہستندہ و ثانیا سعدی یکی از پیشگامان معرفی فرھنگ و اخلا 
ازانی اسلامی مجر ارویا و م ضرا ئرَف امہ یرد اعت 
فرانسویان عمدہٗ از طریق سعدی و آثار او با فرھنگ وادہ 
فارسی آشنایی یافتەاند: 
چند نمونە از سخنان نغز سعدی ھمراہ با معادلھای فرانسو: 
آنھا می تواند عمق اندیشةٔ ہشیخ اجلء را نشان بدھد: 
اگر خار کاری, سمن ندروی (بوستان)ء 
عنام ھمطا ٥ا‏ دأھم؟ماھز , منوعع :آ۷۵ دہ 0ط 
اندك اندك خیلی شودہ و قطرہ قطرہ سِیّلی (گلستان)ء 
۲۱۷۵۲5۰ ۲۵15ھ 1۵5 10771 ۸۱٥۹۶۵۱0۶‏ ارام ذمع] 
اول اندیشہ, وانگھی گفتار (گلستان), 
:0۰ ۷۸۸۷ھ نام٥‏ ×ناطل 2ء ءة(اعء34116 
بازوی بخت بە کە بازوی, سخت (گلستان), 
)٥۲٥٥ ۲3۳(6.‏ -0 نا16٦1‏ ۷۸۵۷۲ ۷۰۶۲۱ ہم 
بە جز کِشتةُ خویشتن ندروی (بوستان)ء 
.ذ×ہ:× د دہ'وو ءء ٭نا ٭ ام6۷ ۷ 00 
خفته را خفته کی کند بیدار (گلستان)ء 
۰۰7۶ ہ1 ٣٣‏ ۸۷۰۱۱۱۷۲ اا-اند٥٣بدہم‏ ا ×۲ہا۲ء ھن ١‏ 0٦ہ‏ 
ع. روحبخث 





غائله چھاردھم اسفند ۹۔ ظھور و سقوط ضدانقلاب. 
بدیدآورندہ و ناشر: دادگستری جمھوری اسلامی ایران, 
تھران ۳۶۴۰ دو جلد دريك مجلد: ۴۹۸+۴۲۸ ص. مصور۔ 


چھاردھم اسفند سال ۱۳۵۹ بی شك یکی از نقاط عطف جدی 


تاریخ انقلاب و جمھوری اسلامی ایران محسوب می۔ 
وزارت دادگستری جمھوری اسلامی ایران پس ا زگذشت بے 
شش سال ازحوادئیکە درآن روز ومتعاقب آن رح داد با نکه 
اوراق بازجو ییھای دادستانی انقلاب م رکزو غیرآن: ٣<‏ 
از اسناد ومدارك مربوط باہ آن جریانات:راء تحت ٠‏ 
چھاردحم اسفند ۹۔ ظھور و سقوط انقلاب انتشاردادہ : 
این مجموعہُ اسناد ہا آن کە تازیخ انتشار ۱۳۶۴ را مخ 


کی ٠‏ 1 5 ےا ھا ناف ایت ام 
ک ہر ہو ور و سر رر رہم 


مس٢س٭ى٘سسج٘ٔسسسسج‏ جم +شصصسپىیتجًَ٘<ًْٛچجھمیتی مہ ہی تیٍٛ ےےۓے 


در این کتاب ارائه شدہ است تقریباً تمامی چھرەھاء سازمانھا: 
حزاب,گروهھاء جریانھا و ائتلافات و اختلافاتی را کہ بەنوعی در 
عوادث روز ۱۴ اسفند ۵۹ و جریانات قبل و بعد آن دخیل 
ود اندہ بەطور مستقیم یا غیرمستقیم دربر می گیرد. تنهُ اصلی این 
تاب را اوراق بازجویبھانی کە هم بەصورت عکسی کلیشه 
ندہاند وم مطالب ومندرجات آنھا طابق النعل بالنعل بەشکل 
عروفی چاپ شدہ است, تشکیل می دھد. توضیحاتی ہم کە درھر 
ورد دادہ شدہ بەتمامی ہر ھمین اسناد یا اسناد و مدارك مشابہ 
ائند گزارش مقامات انتظامی و شاھدان عینی, مبتنی است. اسناد 
مدارك ارائه شدہ در این مجموعه کہ اغلب برای نخستین بار 
نتشار یافته است, از نظر زمانی, تا سال ۱۳۶۱ء یعنی زمان تنظیم 
کتاب را دربر می گیردہ و کلا طی ۵ بخش (٣بخش‏ در جلد اول و٢‏ 
خش در جلد دوم) هر کدام در فصلھا وزیر فصلھای متعدد تدوین 
دہ است. این بخشھا و فصول از این قرار است: 

بخش اول۔ سیمای حرامیان و تشکیلات حرامی (شامل ۴ 
تصل: رین طیف ضدانقلاب: دفتر بنی صدر: و خلاصەای از 
سخنرانیھای بنی صدر)؛ : 

بخش دوم ۔ وقایع افشاء کنندہٗ ماھیت حرامیان (شامل ۷ 
نصل: تسخیر لانهُ جاسوسی امریکا و گروگانگیری, انقلاب 
نرھنگی, دولت, جنگ ایران وعراق, صدا و سیماء شکنجہ, ونوار 
ایت)؛ 

بخش سوم - گارد ریاست جمھوری پشتوانه عملیات 
حرامیان (شامل ۳ فصل: گارد بنی صدر در ۱۴ اسفند, تأُسیس 
گارد و تعلیمات آن, و تکالیف عمومی گارد ونقش آن درچھاردھم 
اسفند)؛ 

بخش چھارم ۔ غائله چھاردھم اسفند ۱۳۵۹ (شامل ۴ 
صل: وقایع روزچھاردھم اسفندہ رسیدگی قضابی, پیامدھای 
غائله ۱۴ اسفند, و عاقبةالظالمین)؛ 

و بالآخرہ بخش پنجم - ضمیمەھا و فھرستھا (شامل: 
اموند اسنادی که در متن کتاب آمدہ است: روزشمار آن علوی 
ک... نام سرگشادہ بە رئیس جمھور دکتر شاہبور بختیاں در 
لیم مطبوعات, فھرست اعلام, و فھرست مآخذ). 

این کتاب کہ گوشەھای تاریکی از یکی از آشو بناکترین 
مناطع تاریخ این انقلاب و این جمھوری راروشن کردہ است, با 
ت نیقی کە ازوزارت دادگستری جمھوری اسلامی ایران پر 
“نی دارد, گوشەای از اسناد ومدارد مرتبط با وقایع این ایام و 
نات قبل ویعد آئ را از خطر تشویہ و تلبیسھای احتمالی آتی 
> عوآھد داشت. شك نیست قدر و قیمت چنین کارهابی در 
ٹک از زمانی کە انجام می شودہ دانسته خواہد شد. 










2٤. 
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عارف قزوینی, شاعر ترانهُ ملی. محمدعلی سبانلو۔تھران. 
آگاہ .۶۸.۱۳۶۵ صفحہ. ۲٠٢‏ ربال۔ 





ابوالقاسم عارف قزوینیء شاعر؛ خوانئندہ و آھنگساز مشھور 
دوره انقلاب مشر وطیت ایران در سال ۱۲۵۸ در قزوین بە دنیا آمد 
ودر سال ۱۳۱۲ در نھایت پریشانی و سرت در همدان بدرود 
حیات گفت. کتاب حاضر نخستین جلد از کتابھای چھارگانەای 
است با عنوان ٭چھار شاعر آزادیء؛ و سە کتاب دیگر در بارهٗ 
ہعشقی؛ وہ٭بھارہ وەفرخیء از سوی ھمین ناشر زیرچاپ است. 
در این کتاب ہنویسندہ سعی کردہ است نەه در قالب مرسوم ادبی, 
بلکە با نوعی تقریب و تخمین ۔ جستجویی در تاریکی ۔ بە مدد 
حواس والھام بە تماشای این گونە شاعران برودہ (ص ۷). او 
زندگی عارف قزوینی را باتوحہ بە آثارش و نیز اهمٌ آثاری کە 
بەزندگی عارف پرداختەاند بررسی نمودہ است. البتہ نوشتدھا و 
مقالات دیگری نیز در بارہٌ عارف بەچاپ رسیدہ کە گویا از نظر 
نویسندہ پنھان ماندہ است. نویسندہ چھرہٗ عارف را چنانکہ بودہ: 
پاکباخته وسر برآستان رضاخان وھمہالکیھای او نساییدہ تصو یر 
نمودہ است و نیز تو جا بە این نکكته داشته که عارف:, دھرگاہ 
دریافت [کە] فریب خوردہ یا اشتباء کردہ با شھامت تغییر موضع 
داد و تا آخر عمر سازش ناپذیر باقی ماندہ (ص ۸). 

دفاع ویسندہ از عارف با عنایت بە تھمتھای ناروا و نسنجید 
ہشاھزادہ ایرج میر زاہ شایان توجه و تعمق است (صفحات ۱۳ء 
۰ و ۴۱) و طرز برخورد عارف با ہسردارسیہہ نیز خواندنی و 
عبرت آموز. (ص ۵۵) 

اشتباعات وٍ سھل انگاریھای جزئی در این رسالہ راہ یافتہ 
است کە برمی شمریم: ۱ 

١‏ در صفحةُ ٠١‏ می خوانیم کہ: دامّا شاعرانەترین کارشان 
[یعنی شاعران مشروطہ] این بود کە کلام را فدای عمل گردند, 
شعر را در پیشگاہ منافع مردم قر بانی کردندہ این ادعا حداقل در 
باره:ہبھارہ کە بەوزارت فرھنگ دستگاہ محمّدرضا شاھی نیز 
رسیدء صادق نمی تواند باشد. 

)۲٢‏ در صفحةً ۱١‏ عبارت: ٭چاپ پنجم دیوان عارف سال 
۷ صحیح نیست چرا کە چاپ چھارم دیوان عارف در سال 
۲ انجام گرفتہ است وبەھر حال تاریخ چاپ ہنجم باید پس از 
سال مذکور باشد. 

)٣‏ مصراع صفحة ١‏ بەصورت ەای جوانان نگذارید کە 
ایران برودہ صحیح أست. 
حمید تبریزی 


لی 


ہے 








عجز ھمه جانبە در برابر انقلاب 


ناصر ایرانی 





در چند ساله اخیر بہ تحقیق ھیچ رویدادی در جھان بە اندازہ انقلاب 
اسلامی پژوھندگانِ مسائل معاصر, سیاستمداران, و روزنامەنگاران را 
جلب نکردہ است و به اندیشہ و پژوهش و نگارش وا نداشته است, شاید 
عجیب نباشد کەہ در این زمینه خود ایرانیان از خارجیان: بہ ویژہ 
پژوھشگران و سیاستمداران و روزنامەنگاران انگلیسی زبان, کم کارتر 
بودەاند زیرا حیرت ناشی از تکان شدیدی کە انقلاب ہر ہیکر جامعة ایران 
وارد ساخته در میان ایرانیان عمیق تر از آن بودہ است که هنوز بتوائند ہا 
بیطرفق عالمانەای بە تحلیل رویدادی بہردازند کە مسیر زندگی آنان را بہ 
کی دگرگون کردہ است. و امَا آثاری کە خارجیان دربارهٗ انقلاب اسلامی 


ایران انتشار دادہاند طبعاً ہمہ ضہايه نیستند: بعضی از آنہا تحعلیلی اندہ و 
بعضی دیگر توصیفی؛ برخی نسبتاً تحقیقی انداو بارەای صرفاً ژورنالیستی؛ 
ہرخی از سر همدردی ہا مردم ایران نوشتہ شدہاندہ و برخی دیگر از کیلە و 
دشمنی ویسندگانشان نسبت بہ انقلاب اسلامی ایران مايه گرفتەاندہ 
بعضی از آنہا حاوی اندیشه یا اطلاعاتی نو و مفیدند, و بعضی دیگر تکرار 
مکرراتند. 
ہبیٹیم آقای گری سيك کیست و کتاب او در ردیف کداميك از آثار 

فوق جای دارہ. 
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آقای گری سيك در سالھای ریاست جمھؤری جیمی کارتر 
تصدی امور ایران را در شورای امنیت ملی به عھدہ داشته است. 
دفاتر شورای امنیت ملی در کاخ سفید مستقر است ووظیفهُ رسمی 
آن جز این نیست که در مسائل مربوط بہ امنیت ملی آگاھیھا و 
توصیەھای لازم را در اختیار رئیس جمھور امریکا قرار دھدء ولی 
در عمل پا را از حذٌ مشورت و توصیه فراتر گذاشته است ودر 
شک لگیری سیاست خارجی_ایالات متحدہ وحتی اجرای آن 
نقش عمدہەای پیدا کردہ است گاہ ھممایه نقش وزارت 
امورخارجہ. بہ همین دلیل گاھی پیش آمدہ است کہ در مسٹئلہ 
بین المللی مھٰی شورای امنیت ملی يك سیاست را اتخاذ ودنبال 
کردہ است ووزارت امو رخارجە سیاست دیگری را. این دوگانگی 
نھادی. بە علاوۂ آزادی نسبی سیاستمداران و دولتیان در بیان 
نظریات شخصی خودہ گاھی برخی ازدست اندرکاران سیاست و 
تحلیل گران سیاسی را گیج م یکند یا بە آنان امکان می دھد کە در 
سیاستھای ایالات متحدہ آن چیزی را ببینند کە مایلند ببینند. 


گری سيك در تمام دوران اوجگیری وپیر وزی انقلاب اسلامی 


ایران و تا آخرین ساعتی که ماجرای گروگان گیری پایان یافت 
تحلیل گر مسائل ایران در شورای امنیت ملی وہ در مواردی کە پای 
ایران در میان بودہ است, رابط کاخ سفید با کلیه نھادھای دولتی 
بودہ است؛ دستور جلسەھای شورای امنیت ملی را او تنظیم 
می نمودہ است و صورت جلسەەها را او یادداشت می کردہ است. 
لذا از این موقعیت منحصربەفرد برخوردار ہودہ است که در 
جزءجزہ مراحل شکل گیری سیاست امریکا در قبال ایران 
حضور داشته است ومی توانسته است از نظرھا وموضعگیر یھای 


.يك بە يك رھبران و دولتمردان وقت امریکا اطلاعات دست اوْل 


کسب کند و کش و واکشھای آنان را بە چشم ببیند. ولی او دہ 
تحریر کتاب حاضر فقط بە تجربیات خود بسندہ نکردہ اس 
بلکە از پر وندەھای موجوددر شورای امنیت ملی و سایر نھادھاء 
دولتی نیز سود جسته است, و ھمچنین از خاطرات انتشار یا 
سیاست سازان عمدہ امریکا در آن ایام ۱ 
امتیازدیگر آقای گری سيك این است که مسؤولیتش دد<'' 
نبودہ است کە اورا در شکست امریکا سھم ولف وی 
بیاورندہ تا او ناچار گند یا لازم مبائد گة یہ حا رن 
خود حقیقت رأ پردەپوشی کند یا دگرگوتہ جلوہ سد 
این, کتاب او نشان می دھد گە او هم قادر وہ بدا 
اشخاص را چە دوستشان داشته پاشد و جھ دوتۃ“'“ 


ائد, یکجا بییند و نقد کند و ہم از نیروی تحلیل و سنجش 
پرەمند است. مجموعہ این امتیازھا و صفتھا سبب شدہ است کە 
تاب حاضر شرح دقیق وتحلیلی کاملی باشد از سیاست ایالات 
نحدہ در قبال انقلاب اسلامی ایران وماجرای گر وگان گیری, بە 
وری کە خوائندہ ہا زیروبم کلیة مراحل آن آشنا می شود 
ناصر تشکیل دھندہٗ آن رامی شناسدہ وپی می بردکە چە کسانی 
جه موقعیتھابی چھ عقایدی ابراز می داشتند و طرفدار جە 
شھا و اقدامھابی بودند. 
این را ہم بگویم کە نویسندہٗ کتاب از دیدگاہ يك امریکابی 
ادار بہ دولت خود به انقلاب اسلامی ایران و 
وگانگیری می نگرد و حتی الامکان می کوشد کہ حیثیت 
ات را محفوظ بدارد, مثلا علی رغم اینکه اکنون بر پر 
شیدہ نیست کە کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را چہ دولتھابی بە 
ت چه عواملی طراحی و اجرا کردند نویسندہ چنین وانمود 
کند کە شاہ از حمایت پرشور تودەھای مردم برخوردار بودہ 
ت؛ ووقتی در اسفند ٢٢١۳۱‏ تھدید کرد کە کشورراترك خواھد 
دبا انفجاری از تظاھرات بە نفع شاہ جوان وہر ضدمصدق 
جہ شدہء و اگر دگروہ کوچکی از غربیان بدون شناخت 
سی ازایران, با کمی پول ومختصری ارتباطات پایەای موفق 
ند کە عزل یك نخست وزیر جاەطلب را بە فرمان سلطان حاکم 
ھنگ و ھمساز کنندہ بە دلیل ھمین وجاہت ملی شاہ بودہ 
تہ ومعتقد است کہ این سخن شاہ کە و 
مرداد بە کیم روزولت, طراح و فرماندہُ عملیات کودتا. گفتە 
از لحاظ تقدم و تأخر کسانی کە شاہ بە آنان مدیون بودہ است 
بدقیق است: ومن تاج و تختم را بہ خدا, بە ملتم, بە ارتشم-۔و 
در مدیوئم6 (ص ۷) 
دلی آنچه خوائندہٗ ابرانی در کتابی بە قلم یکی از اعضای 
بنظر وپژوہشگر دولت امریکا می جوید ھمدردی وھمدلی با 
امران نیست, بلکە کسب اطلاعات دست اوَلی است که اراز 





برخورد نھادھا و مقامات دولتی کشور خود با انقلاب اسلامی 
ایران در اختیار دارد و آگاھی از نظرھا و تحلیلھابی است کە در 
شکل گیری سیاستھای ایالات متحدہ مؤثر بودہ است. کتاب عجز 
همه جانبە (این نام تصور می کنم نزدیکتر بە نام و مضمون کتاب 
باشد تا همه سقوط میکنند کە روزنامة کیھان بر گزیدہ است؛ در 
این کتاب سخن از سقوط ھمگان در میان نیست بلکه نویسندہ 
می کوشد عجز ہمہ جانبەای را باز نماید کە تقریباً همہُ مسؤولان 
دولت پر زیدنت کارتر در برابر انقلاب اسلامی ایران از خود نشان 
دادند). باری, کتاب عجزھمه جانبە از این لحاظ سند پرارزش و 
سودمندی اأست. 


امریکا و شاہ 

نویسندہ ابتدا بہ بررسی مختصر روابط امریکا و شاہ به وبڑہ از 
سال ۱۳۳۲١‏ بە بعد می پردازد و سپس می گوید این روابط دوستانہ 
در ماہ مہ ۱۹۷۲ (۱۳۵۱) اساساً دگرگون شد و بە صورت 
وابستگی و حمایت متقابل در آمد. در ٠۰‏ و ۳۱ مہ ۱۹۷۲ ریچارد 
یکسون رئیس جمھور وقت امریکا و ہنری کسینجر مشاور 
امنیت ملی اودر تھران با شاہ ملاقات کردند. در آن ایام انگلستان 
از نقش استراتژيك خود در شرق سوئز دست برداشتہ بود و این 
ضرورت پیش آمدہ یود کە قدرتی دیگر امر دفاع ازمنافع غرب را 
در منطقةُ بسیار مھم خلیج فارس بہ عھدہ بگیرد. امریکا خود 
ن نمی توانست این نقش را بہذیرد زیرا شدیداً درگیر جنگ وبتام 
بود و مردم امریکا با ھرگونہ ماجراجویی نظامی تازہای مخالف 
بودند. این بود کھ, بە گفتهُ یکی از امریکاییان حاضر در جلسہ, 
نیکسون از این سوی میز بەہ شاہ نگریست و خطاب بە او گفت: 
ھحمایتم کن۔) شاہ پذیرفت کە نقش ژاندارم منطقه را بە عھدہ 
بگیردو بەدفاع ازمنافع امر یکا وبە طور کلی غرب در خلیج فارس 
بھردازد ؤ در براہر قادر باشد هر اسلحەای را کە مایل است: جز 
سلاحھای اتمی, از ایالات متحدہ بخرد. از این تاریخ بہ بعد 
ومنافع امر یکا در يك منطقهُ حیاتی جھان بە طور کامل دردستھای 
شاہتھرار گرفت. وھمین امر بە دولت ایران, یعنی بە شبخص شاہء 
امکان داد کە در روابطش با ایالات متحدہ ہنفوذ تعیین کنندەأی؛ 
داشته باشد. این ہنفوذ تعیین کنندہہ بە حدی بود کھ بناہر گفتا 
ویسندہ هتا زمانی کە پرزیدنت کارتر بە کاخ سفید پا نھاد 
سیاست امنیتی ایالات متحدہ در آن منطق مھم جھان از بسیاری 
جھات گروگانِ تجر بیات اجتماعی و اقتصادیِ شاہ در ایران بود 
شخص چہ بپسنددوچھ یسنلد, ٠‏ ایران دمی منطقەای بود کە سگ 
ابرقدرت را می جنبائید.ء (ص ۲۴) 

پرزیدنت کارتر در سخنرانیھای انتخاباتیش حمایت از حقوق 
بشر را یکی از اصول سیاست خارجی خود اعلام کردہ بود و پمر 


۱ 


ازورود بە کاخ سفید جدیت خویش رادر این امر ابرازداشته یود. 
از سوی دیگر؛ در ھمین ایام گزارشھای تکان دھندەای از 
ستمگریھای رژیم شاہ و خشونتھا و شکنجە‌ھابی کە ساواك در 
سر کو بی مخالفان مرتکب می شد در وسایل ارتباط جمعی امریکا 
ِرج وپخش می گردید کە بە حیثیت دولت ایران لطمه می زد وشاہ 
را ناراضی و عصبانی میساخت. این بود که در بدو ورود 
جیمی کارتر بە کاخ سفید سوءتفاہمھابی پیش آمد کہ شاید ھنوز 
ھم در بعضی از اذھان وجود داشته باشد. از جمله اینکه سیاست 
از فشار سیاسی و روانی دولت 
کارتر تصور کردند. حال آنکه دولت کارتر, گرچه علاقہ خودرا بہ 
رعایت حقوٍق بشر نمی پوشاندہ اصول اساسی روابط امریکا و 
شاہ را دقیقاً بہ صورتی که نیکسون و کسینجر پایەگذاری کردہ 
بودند پذیرفته ہود و مرعی می داشت. در نخستین تماس شخصی 
بلندپایه کە بین دولت کارتر ورژیم شاہ صورت گرفت, سایروس 
ونس وزیر امورخارجةُ وقت امریکا بە شاہ اطلاع داد که همة 
قراردادھای فر وش اسلحه را کە میان ایالات متحدہ و ایران منعقد 
شدہ است محترم می دارد و حتی آمادگی کشورش را جھت 
فروش ھواپیماھاىی آواکس بە ایران اعلام داشت. نووا 
وقتی سفیر کبیر جدید امریکا در ایران: ویلیام. سولیوان, با 
جیم یکارتر ملاقات کرد تا رھنمودھای لازم رادریافت کند, رثیس 
جمھو رتصری حکر دکه مناف عامریکا را در خلیجفارسش وابسته بەه 


٭آزادسازیە رژیم شاہ را ناشی 





مقالاتشان نسبت بە رژیم اوروزبەروز نامو افق تر می شدہ واو این 
امر را نشانه پہشت کردنِ امریکا و متحدانش بە خود ورژیم خود 


تلقیٔ می کرد. 
ا 


چرا شاہ سیاست (آزادسازیء را پیش گرفت؟ 
گزارشھای انتقادآمیز مطبوعات و سازمانھای بین المللی دفاع از 
حقوق بشرہ از قبیل سازمان عفو بین ‌المللی و کمیسیون 
بین المللی حقوق دانانء افکار عمومی رادر ایالات متحدہ متوجهہ 
جنبهُ سر کو بگرانه رژیم شاہ کردہ بود. شاہ نسبت بە ان گزارشھا 
حساسیت زیادی از خود نشان می داد و ہیم آن داشت که 
گزارشھای مزبور بہ روابط او با امریکا لطمہ بزند بہ ویژہ کە 
انتخابات ریاست جمھوری امریکا نیز در پیش بود و علاقەمندی 
یکی از دو کاندیداء یعنی جیمی کارتر؛ نسبت بە حقوق بشر بر 
کسی پہوشیدہ نیود, 

شاہ مایل بود کە چھرءٗ بھتری از رژیم خود ارائه دھد و روابط 
خود را ہا امریکا بە ھمان صورتی که تاکنون بود حفظ کند. این 
بود کہ اإعمال شکنجه را محدود ساخت: گروھی از زندانیان 
سیاسی را آزاد کرد ودر نظام قضابی اصلاحاتی بە عمل آورد. با 
: اوکە بہ 
علت ابتلای بہ سرطان مرگ خود را نزديك می دیدہ و این رازی 
بود کە در آن ھنگام بر ھمگانء حتی نزدیکانش, پوشیدہ بودہ 
مصّم بود کە زمینہُ اجتماعی مساعد و نھادھابی بە وجود بیاوردتا 
انتقال قدرت بە پسرش وادامهً سلطنت پھلوی را تضمین کند. این 
دلمشغولی شاہ بە احتمال نزديك بە یقین در تعیین رفتار بعدی ار 
نیز بە ھنگامی کە َأَحِارََلا زیخ راخ ل تٹاتی وراوَخل پجاس 
یکی را انتخاب کند, نقش عمدہای داشته است. 


این ھمه, سیاست ٦‏ آزادسازی, اوهدف عمدہتری داشت 


لحظۂ انتخاب 


ثبات وامنیت ای ران می داند. سیاست حمایت ازرژیم شاہ وانکای اوجگیری انقلاب اسلامی ایران امریکاییان را بە کلی غافلگہ 
بآ ن تا آخرین لحظەا یىی که تصو رم شد شاہ بتواند بر اریکة کرد هر انقلاب اصیلی البته انفجارآمیز است و ھمگان ر٭ 


سلطنت وقدرت باقی ہماند ادامه داشت 


دوست وچه دشمن, غافلگیر م یکند. ولی سخن بر سراہ بنا 


ولی, علی رغم این وابستگی متقابل, باید گفت کە تفھیم وتفھہ کہ حتی زمانی کە انقلاب اسلامی ایران اوج گرفنه بودوا" 


کاملی بین واشنگتن و تھران وجود نذداشت 


متفاوتی اعتماد و اکتفاء 


گردہ بودند: دولت کارتر توْجه خود را 


ت زیراء یه اعتقاد ب رگشت ناپذیر نزدیك می شدہ امریکاییان ھمجنان غافل 
نویسندہء هر یك از طرفین در کسب خبر از طرف دیگر بە منبع 


بی توجه بودند. در ژوٹن م۹۹۷۸ سفی رکبیر امریکا: نا 


و ولا 
سولیوان, گزارش خوشہینانہای بە واشنگٹن فرسناہ : 


۰ 
وڈ داشته ود ب٭ گزارشھای خوشبینانه سفی رکبیر آن اظھارنظر کردہ ہود کہ شاہ رشن امورراقوءً 2ي 
سولبوان و به مطالب نسبتا واقع بینانه رساندھای گر وھی اعتنای جھنا 
چندانی نمی کردہ حال آنکه شاہ گر ی ٹروھی کاملا قادر بە مقاہله ہا مشکلات است. ۔ہس 8 
بامھای خصوصی مقامات ابر یکا چھ رو ہے تعطیلات سە ماهةُ تاہستانی پہ امریکا رھ ہپ 


حواسش پیش رساندھای گر 


ماس سطح الا می ام ہکا وایان دا: ال 
امر یکا نت را لا توق پود بە سا ۳ 
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ہیل مذاکرات کمپدیویدہ مذاکرات سالت ۲ء و عادی ساختن 
وابط با چین. ویلیام سولیوان حتی پس از بازگشت بە تھران از 
رسال گزارشھای نگزان کنندہ خودداری کردہ بود. نخستین پیام 
شدار دھندہٗ او روز دوّم نوامبر ۱١(‏ آبان ۱۳۵۷) بە واشنگتن 
خاہرہ شدہ و در ساعت ۶ بعدازظھر ھمین روز بود که کمیته 
نماھنگی خاصِ شورای امنیت ملی ہہ ریاست زیگنو 
رژینسکی در کاخ سفید تشکیل جلسه داد تا نخست بار بہ بررسی 
ستہ امریکا در قبال ایران بہردازد. 
ولی تا این ھنگام شتاب انقلاب اسلامی ایران بە درجەای 
ہ بود کہ متوقف کردن حرکت آن ممکن نبود. و تازہ 
مت سازان امریکا ہا این واقعیت روبەرو شدند کہ خبر 
از اوضاع واقعی ایران و کم و کیف نیروھای محرك 
٭ در اختیار ندارند, 
ت متحدہ طی حدود يك دهه تماس خود را با جامعةُ ایران 
دبه درپار, نخیگان پرورش یافته در غرب, وروابط 










رسمی با نھادھای نظامی و امنیتی. فقط چند نفری از مقامات 
سفارت امر یکا در تھران می توانستند بە زبان فارسی صحبت کنند 
ومأموران اطلاعاتی ھیچ تماسی با روحانیون و بازرگانان و سایر 
قشرھای مردم نداشتند بخصوص با مخالفان۔ زیرا می دائستند 
کە این کار باعث دلخوری و عصبانیت شاہ خواهد شد. در نتیجہ 
امر جمع آوری و تحلیل اطلاعات از دورن جامعهُ ایران ضعیف و 
ناغص بود. 
این ضعف اطلاعاتی دست بە دست اختلاف نظرھای مسؤولان 
دولت امریکا و موضعگیر یھای مختلف آنان دادھ بود و اتخاذ 
سیاستی کارآمد و نتیجەبخش در قبال انقلاب اسلامی ایران را کند 
و دشوار کردہ بود. بہ طور کلی دو نظر و موضعگیری در میان 
سیاست سازان امریکابی وجود داشت: گروہ اوّل, کە بیشتر 
تام بە وزارت امور خارجه بودند و شاخص ترین نان ھنری 
شت (ا۲۲:۷ 11600) مدیر انور اب ا روز ارتغالہ پور یرت 
سور شاہ قادر نیست از پس انقلاب برآید وہر 
اریکەُ قدرت باقی بماند و ثانیا انقلاب, رھیران جبهه ملی را کە 
میانەزو و طرفدار قانون اساسی اند بە قدرت خواھد رساند. آنان 
براساس این دو فرض باور داشتند کہ سیاست حمایت از شاہ 
غلط است و تنھا نتیجەای کە در بر خواھد داشت این است که 
رھبران میانەروبی را کە متحدان طبیعی ایالات متحدہاند و بہ 
اعتقاد ایشان بە محض پیر وزی انقلاب بە قدرت خواھند رسید, از 
این کشور بیزار خواھد ساخت. گروہ دوم که بیشتر وأبستہ بھ 
شورای امنیت ملی بودند و آقای گری سیك خود شخصا در شمار 
ایشان ہود, معتقد بودند که ہمیانەروھاء در ایران ضعیفتر از آنند 
کە بتوائند در برابر ہافراطیونە (منظورشان امام خمینی و یاران 
ایشان بود) قد علم کنند و قدرت را بە دست گیرند. آنان براساس 
این تصور باور داشتند بە هر قیمتی که ھست باید شاہ ولااقل رژیم 
اورا حفظ کرد. 
صاحبان این دو نظر و موضعگیری با ہم بە مباحثہ و مجادله 
می پرداختند و تصمیم گیری سریع را دشوار می ساختند ولی 
آقای گری سيك کە بیش ازھر کس دیگری در دولت امریکا در . 
جریان شکل گیری واجرای سیاست ایالات متحدہ درقبال ا ران نا 
بودہ 9 8ھ" کی 





می گوید کە سایروس ونس ععیقاً درگیر مذاکرات سالت ٢‏ و 
مذاکرات صلح بین مصر و اسرائیل بودہ است و فرصت آن را 
نداشتہ است کہ شخصاً در جلسەھابی کە بە بازنگری سیاست 
گذشته و تعیین سیاست جدید امریکا اختصاص داشتہ شرکت 
کثد, ودر غیاب او مسؤولان درجة دوّم وزارت امور خارجه امکان 
آن را نداشتەاند کە نظریات خود را در بالاترین سطح رهبری یه 
گونەای مطرح کنند کە در تعیین سیاستھای جدید مؤثر واقع شود, 
ولیہ تسین و اڈارہ سیاست امریکا در قبال ایران کلا بہ 
زہیگنیو برژینسکی واگذار شدہ کە طرفدار حمایت همه جانبه از 
شاہ و شدّت عمل در سرکو ہی مخالفان بودہ اأست. 

از مجموع گواہیھای گری سيك چنین مستفاد می شود که 
علی رغم اختلاف نظرھای پنھان و آشکار و موضمگیری متفاوت 
مسؤولان دولت امریکاء برژینسکی و شورای امنیت ملی کهھ 
تصمیم گیرندہ و گردائندہُ اصلی سیاست امریکا در قبال ایران 
بودەاند ابتدا سعی کردەاند که شاہ را به اتخاذ سیاستی خشن, به 
روی کار آوردن يك دولت نظامی, و سرکو بی خونین انقلاب 
تشویق کنند. 

برژینسکی در ساعت ۹ صبح روز سوٗم نوامبر ۱١(‏ آبان 
۷ء ز طریق سفارت ایران در واشنگتن بە شاہ تلفن می زند و 

یت تزلزل ناپذیر دولت امریکا را از شخص اووهر دولتی که او 
باھر ترکیبی تشکیل دھد بە اطلاع اومی رساند. برڑینسکی در این 
مکالمةٴ تلفنی سعی می کند بە شاہ حالی کند کە لازم است ورہبر ری 

خشنی را اعمال کند.٭ 
ولی شاہ اعتقاد نداشت کە ہرھبری خشن) چاره درد او باشد. 
آاکە در ان روزھا روحیه باخته و بیمار بود و مرگ خود را نزديك 


می دید و علاقەمند بود کە بعد از اوپسرش تاج پادشاهی بر سر نھد 





دولتی برخواہد خاست ورہیران جبهه ملی که این رامی دانستندو 
شجاعت رودرروشدن با اورا نداشتند ازشرکت در تشکیل چنین 
دولتی سر باز زدند. شاہ وقتی نتوانست دولت دلخواہ خود را ہر 
سر کار بیاوگد و ناگزیر شد از نظامیان دعوت کند که زمام حکومت 
را بە دست بگیرندہ ارتشبد ازھاری را انتخاب کرد کہ نە از 
طرفداران بہ کارگیری ومشت آہنینم بود و نہ از مشتاقان 
نخست وزیری, و از روز اوّلی کە بە این شغل منصوب شد مترصد 
بود کە ھرجه زودتر خود را از قید آن خلاص کند. 

گرچھ نمی توان از بنِ دندان گفت, ولی ظواہر چنین نشان 
می دھند که شاہ با آنکه شخصاً تمایل و شجاعت و ارادہُ لازم را 
برای اتخاذ يك سیاست خشن نداشت بدش نمی آمد کہ 
امریکاییان يك بار دیگر, ھمچون سال ۱۳۳۲ء پیشقدمی کنند و 
کودتابی را طرح و اجرا نمایند کە سلطنت اورا بە او بازگرداند. 
شاید بهە ھمین دلیل بود کہ پس از ترك ایران بە ایالات متحدہ 
نرفت بلکە بە مصر رفت کہ مثل رم ۲ دم دستتر بود. 

امریکاییان پس از آنکه از شاہ وہودولت نظامیء او قطع امید 
کردند سیاستی دومرحلەای را پیش گرفتند: در مرحلہُ اوّل ازيك 
سو دولت مسر شاہہور بختیار را سر کار آوردند تا شاید از 
بەکارگیری ارتش کە نشانەھای روشنی از نافرمانی و گسیختگی 
ہروز می داد احتراز کنندہ و از سوی دیگر بە کارگزاری اردشیر 
زاھدی کە در تماس مستقیم با شخص برژینسکی فعالیت می کرد 
در تدارك يك کودتای نظامی بودند تا در صورت سقوط دولت 
بختیار به آن دست یازند. 

جالب است بدانیم کە بیشتر ہخبرگانم امریکانی مسائل 
وس مو مت از اوضاع و احوال ایران ارائه 
می دادند. مثلا آقای جیمز بیل (ا[ذ8ظ 005ھ1) از دانشگاہ تکزاس در 
مقالەای کە در اوایل دسامیر ۱۹۷۸ (اواسط آذر ۱۳۵۷) نوشتہ 
بود چنین اظھارنظر کردہ بود:؛ 


عنصر چیرہ در انقلاب و در زندگی سیاسی ایران وطبقةُ منوس 
حرفەای٭ است کہ, ضمناء بە بسیاری از ارزشھای غر بی پاییند است٠‏ 
٭ستون فقرات نظام جدید سیاسی [پس از پیرروزی انقلاب] را جبهە می 
فراھم خواھد نمود.٭ این رھبزان وملی گرای پیشر وہ وحمایت ضمغی' 
روحانیون را طلب پ خواھند کرد ولی روحانیون وھ رگز بەطور مسنقم< 


ساختار دولتی رسمی شرکت نخواھند جست٭ إپالات ,تحدہ نا 
مگران پاش دا ڑاینکە دول تأید ایر نلزوبًمخالف مائع زم امریکاخو٭* 
بردء (سصص ۱۳۲ )۱۶١‏ 


حا 
کی یی یلک اھر لات نط' ر2 رہ 


و سلطنت خاندان پھلوی ادامه یابد مایل نبود کە کار را بەدست 
مین بسپارد زبرا میرسی دک أا نتھدرت حکومٹ ر/ غصب 
کنند یا موی رم ۓ ما وشوند وبە پسرش مجال سلطظنت ندھند.لدادر 


ای ناعدیده سک ا 6ص / 
تح کہ سم پھر سے اص رھ یک 


پیامھی ” سا یی وت ا ×۰ 7۷ ند ر راد تی رحم ہراس مخاتم یک ےه تھی/؟ 9 
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ودر ظرف کمتر از يك ماہ بر باد رفت. 

مرحلهُ دوّم سیاست امریکاییان. یعنی توسل بە کودتای نظامی 
در صورت سقوط دولت بختیارہ نیزدرست یه اندازهٗ مرحله اوٴل آن 
متکی ہر مفروضات بی پایە بود و محکوم بە شکست. زیرا سران 
ارتش شاہ کوچکمردانی بودند (این را شاہ خواستہ بود. اوخود 
کوچکمردی بود که وجود ھیچ بزرگمردی را در دور و بر خود 
برنمی‌تابید۔ اصولا از بزرگمردان نفرت داشت و از آنان 
می ترضید) کە کفایت و لیاقت و شجاعت و توانایی مقابله با امواج 
مردمی ترین انقلاب تاریخ معاصر جھان را نداشتند و بدنهٔ اصلی 
ارتش, سر بازان و درجەداران و افسران جزہ کە خود از قشرھای 
محروم اجتماع بودند, اہدا آمادگی آن را نداشتند کە بەطور 
یکہارچە بە فرمان چنان فرماندھانی بہ کشتار ملت و فرزندان 
انقلاہی ان بہردازند. ارتش, در بھترین حالت از لحاظ ضد 
انقلاب: در آن زمان دو نیمه ہود. يك نیمةُ آن ہب ملت بیوستہ بود و 
نیمهُ دیگر نگران بود و بی روحیه و وحشت‌زدہ. با چنین ارتشی 
نمی شد انقلاب اسلامی ایران را شکست داد. ٹنھا راو ممکن تن 
در دادن بہ شکست کامل بود۔ که ایالات متحدہ آن را با 
سرافکندگی پذیرفت. ۱ 

ویسندہ ھفت فصل نخست کتاب خود را عمدتا اختصاص 
دادہ است بە تشریح سیاست امریکا در قبال انقلاب اسلامی 
ایران و نظرھا و موضمگیر یھای مسؤولان دولت کارتر. اووفصل 
هشتم کتاب خود را ہا این جملە آغازمی کند کە دھرگز ھیج کسی 
آمادہُ روبەرو شدن با انقلاب نیست.ء و سپس می گوید نە فقط 
دولت امریکا بلکە بقیةُ دولتھای جھان از شوروی و انگلستان 
گرفته تا فرانسه و ژاپن و عراق و پاکستان و اسرائیل نیز قادر بە 
درد وداوری صحیح وقایعی کہ در ایران می گذشت نبودند. آن گاہ 
می نویسد: ٭بەعلاوہ, این ,عجڑھا منحصر بە کارکنان دولتھای 
خارجی نبود. سرعت فروپاشی اقتدار مرکزی ایرانیان راء 
صاحب هر مرام ومسلکی کە بودند, حیرت زدہ کرد و تقر یبا قاطبة 


ےل ھی 





غریب بہ حساب نمی آورد بلکہ آن را ہتجربهُ مشترك ھما 
انقلابھاء می داند کہ بہ قول ھانا آرنت (۸:0۵1 :ع1 
معمولا با عدفھای بالنسبہ اصلاح طلبانہُ معتدل آغازمی شوند ولی 
ناگھانء درنتیجة فشار رویدادھاء ھدفھاپی چنان انقلابی پید 
می کنند کە حتی از حدٌ تخیل انقلابی ترین افراد فراتر می روند 
نویسندہٗ کتاب عجز همەجانبە معنقد است که در ایران ھدف 
ابتدابی مخالفان از میان برداشتن سلطنت و استقرار جمھوری 
اسلامی نبود. حتی بیشتر نزدیکترین پیر وان امام خمینی در ایران 
کە زندگیشان را بە خطر انداختند تا تظاھرات انبوہ مردمر 
سازمان دھند, در ابتدا با بازگشت بە قانون اساسی مشر وطیت: کا 
قدرت شاہ را محدود می کرد و تدہیری اندیشیدہ ہود تا قوائیز 
مملکت طبق اصول اسلام وضع گردد, موافق بودند. اومی گویا 
حتی برخی از آنان پس از فرار شاہ از ایران آمادہٗ کنار آمدن ہپ 
شاہیور پختیار بودند ولی دبہ قرارمسموعء فقط خودِ خمینی ہو؛ 
کە مصرا طالب دگرگونی انقلابی بود یعنی انحلال کامل رژیں 
سابق وخلق نظم جدیدی منحصرا ہر اساس ارادہ مردم بدان سان 
کە با حضور خود در خیابانھا بیان داشتەاند. (ص ۱۸۵) 
نویسندہ درمورد نقش امام خمینی در انقلاب اسلامی ایران 
می گوید: ((خمینی انقلاب را باعث نشد ولی مبالغہ نکردەایم اگر 
یگوییم کە اویە تٹھابی جنیش اصلاحگرائہُ بلوغ نیافتهای را که 
ھدفھای محدودی را دنبال می کرد بە تجر بهُ انقلابی اصیلی مبدل 
ساخت کە محتوای ایدئو لوژيك یگانهٔ خاص خودش را داشت.ء 
ھفت فصل بعدی کتاب اختصاص دارد بہ شرح تحلیلی 
ماجرای گروگان گیری از آغاز تا پایان آن. این هفت فصل نیز 
ھمچون ھفت فصل نخستِ کتاب پر از اطلاعات مفید است وبہ 
شیوەای جذاب و خواندنی روایت شدہ است. بەطورکلی باید 
گفت کە کتاب آقای گری سيك سند ارزشمندی است کہ از این 
پس ھیچ پزوهش کاملی درباب انقلاب اسلامی ایران وماجرای 
گر وگان گیری نمی تواند از آن بی نیاز باشد. حیف است کە ترجمة 


۱ آنان سرشتِ نتیجه [انقلاب] و تأئیراتش را ہر زندگی ومنافعشان و کامل و دقیقی از آن بە زبان فارسی انتشار نیابد. 


ت داوری نکردند.م (ص ۱۸۴) او این عجزرا امری نادرو 





جوامردی در میھمان نوازی 
رحفص حداد از نشاہور بە بغداد رفت بە زیارت اہو بکر 
ہل, ہا اصحاب خویش... پس اہو بکر شبلی چھار ماہ اورا 
زبانی کرد و ہر ہاری حلوابی دیگر و خوردف ای دیگر در 
ش اونہادی... چون وداع کردند ابوحغص شبلی را گفت: یا 
ال کراری بە نشاہو ر آی تاترا جواغردی بیاموزم. 


گفت: یا باحفص, چہ کردم؟ ٠‏ 

گفت: تکلّف کردی ومتکلف جوانمرد نبود. مھمان را چنان 
باید داشت کە خویشتن راء تا به آمدنِ مھمان گرائی نیاید و بە 
رفتن مھمان شادی نیاید کە چون تکلف کی بە آمدن مھمان 
دلت گران شودہ وب رفتن ہر دلت آسان شود. وھر کە رابا 
مھمان حال چنین بودناجوائمرد بود.(شرح تعرف: ج ١؛‏ ص ٢۔۲۱۴)‏ 


.۔۔مببیییٹ۔ےو_۔-. سب سس دمحا 


کتابشناسی 


برجمهة 


<۰ 


دکتر جلال سخنور 


١‏ کتابھای اصلی منتشرہ بەزبان انگلیسی 

الف) کلیات: 

دہ ۶۸') 11٦‏ ,(دف1.)۷. ۰ ا:55 ۷ ہ: ۷۷۰ .۱11:5ہ1(۸۲۲۰۱۷ 

ر۷٢۲‏ دم آ۲ا ۷ااہ1۷۷۳انا :+ضناسے۸) نہ۸مااماحہہ+1ژہ ۷ 00۷۷۸۷ٴ) 
٢‏ 

مباحث خاص از جمله دو مقاله تحقیقی در مورد ترجمةٔ آثار 

نمایشی: یکی اثر پیتر آرئت تحت عنوان هترجمة آثار یونانیە و 

دیگری نوشته رابرت کوریگان تحت عنوان فترجمه برای 


بازیگران٭. 


2( 810٥١۷۳۲۰ ا:7:')) ۸ہ/ہ/+رہ77 ۸() .(.٥ء) ہ٭ہا1:۶]‎ ۲۱١۱۰۰۱۸۷۱۵۶۶۰ 
:113۲۷۵۲۵ 5۱۷۳ا‎ ٣[ی٣۰‎ 1۱959(. 
این مجموعه ھنوز ھم سودمندترین گزینھ مقالات در زبان‎ 
انگلیسی بەشمار می رود و فصلھایی در موردوجوہ مختلف ترجمه‎ 





فروریختن موانع ارتباط در نظر گرفته می شود و بحث در سطح 
نظام نایافتدای رھا می گردد. 


اں ءبووببدہ!| /ں ۸۲۰۰۷۰ :اءناەظ ۸/۰۶۲ .۰۰ع :”تن .10767ء:4(5 
٢٣3۸ ۸۰.[۱975(.‏ 1۱۷ 93×۲۱۲۱) :۵8 ۸]) :01::۸ا+7+00 


۶ 


این کتاب زمینه وسیعی را دربرمی گیرد و بەلحاظ تحلیل مسئله 
٭,چندزبانگی ترجمەہہ بسیار مفید است. ضعف کتاب در کاربندی 
مصلحت گرایانه است کە آن رااز تلاشھای فراوانی کە درمباحث 
ترجمہ بەعمل آمدہ است منفك می سازد. کتابشناسی این اثر 
برحسب ترتیب زمانی است وبا مقالهَ شلایرماخر در سال ۱۸۱۳ 
آغاز می گردد. 


ب) اصول نظری ترجمه: 

ہ۸7 ۱۰:۱۰ھ 7٠۶۸+‏ ]ہ بہںہ710ٴ 0۶۷۲۰ ۸ ..:۔([ ,۵:٥٦ن:م(۱‏ 
۔5ٹ۲۲ ۲۲5۶۱۱۷۷ی51۷(ا 03×10+0) :85:ا1) ۱۷۷۶۷۷۸۷ہ۶ز| ۸۳۳/۱۶۰۷ ۲ا ۸۱:ہ٢‏ 
.(1965 
بررسی کوتاھی است مشتمل بر بیان بینشھابیی درفرایند 
طریق بحثی در نظریہ کلی زبانشناسی بەموضوع ترجمهہ 
می پردازد و در نتیجه ترجمہ نە بەعنوان رشتەای مستقلء بل 
بەمثابهُ اہزاری برای نمایاندن جنبەھای زبانشناسی کاربردی 

مورد بررسی قرار می گیرد. 

ج ت۸۷۲ , (دات) ۸۷۸۰ ۱٤٤۰١‏ د۱ ۱٤۸-٣۰‏ اتا لصد ۲۰۱۲ء ”ا۱ :2(0 
۸۷۳۷۶۰۰۰۲۹۶ ۲٢٣۷۷۰جہ.]|‏ ویو اہ ارمہوم|::ا:۷۱۱۱۷م]×.77 !“۰ 
۔(1978 ,۱۳۶۰۰۲۱۱۰ 0 0] )۱.٠۶_ ۸٥۸:‏ 

-قا۶ہ۵۹٢۲'‏ ۱ہ +اء:۰مدھ۸ ۸0۸۰:ء5۹ ۲٠٢٦ “٥0‏ ..3 ,1 ہ٥‏ ۷۸۰ہ۵۸۷۰۷۰۱۰۰۸ا(3 
:81060::1۸) ۰ء۹ ہہ“ ۷۶۸ئ۶ ہااع!گئ ,(.ل۱ء)م ہہ حاء۲.5]' 7( ٭ہہنا 
.264-82 رم ,(1978 1751۷۶۳۶۱٣۱۷ ۲۲٥۶۶۰,‏ ۱۸:103 

4(۷. لاحا ۲۷ہ 10ا3 ا505ت۲ 7آ 5:2 ال‎ ۸۶۱۰ ۱۱ 1.۸۷3٥١۰ 
و ی۸۷0ہ/ :5۶۱ ,(۶٥٤ء) مءا[00ا:ا' .1.7۹ 50۷؛:‎ / ۸۷ ))3٥ ۱ عچ/‎ 6, /۸۷855.: 
۸117 ۲۳٥۷۹: 1976(, .مم‎ 218-27. 

٤ں‏ بج:7۸ ء×طا ہ٠‏ جاءدمموم۸ ءنامٰحہ*۹ ۸ء ..۸ ۸۵۲۱۷۰۰:ا1 .5(1 
58 .مم ,1975 ام۸ ,35 یمتہءل37 ءج"‌۔:ب٤ص‏ ,×7ہ(ا5ادہ:٢٦‏ 

۔زرہء۔ب۸رر/] برو ر بر وم زاقا×ہ73 ۱0٤٥٥‏ ۸۷۰۰ء ,. ,مجروائہ ٣‏ :۸(۸ 


,77.93 .وم ,1953 ,14 ,ہ۶ہ۸۸ ا0ا 

-2ا ص73 ۶7ہ دہ[ں ٤٥٥٤‏ یء 77 7۰۰ -؛>:7۲۷ء ٣۰,‏ ,۶۷ ۱9۹ہ7(۷۰۷ 
بگا۔9 .مھ ,1973 ,(1) 12 ,اصسیہسزا] ءلمءە ویر +111 ٥۷۷۰۰‏ 

۔.ظ :قصد0(عص1) چ×ہاماعہہ+7 |ہ ٣لم‏ ہ لوہ7 ..0 ,دا:اڑہا 
(ل۷۷۸| 7 
(انتشارات ھا وا کتابی فو قالعادہ سودمند و برای دانشجو پان و زوهدگًذ 
۶عھ]۱۔ ۴٣‏ 092-7 . : .۴۔ 7 ہت جو ا 
87 در ان بحث لرجمہ بەگونەای د(شتة ترجمە ذی قیمت است. در زمینة خاص ترجمۂ کتاب مفا× 


را دربرم یگیرد. چند فصل ہم در مورد ترجمة کتاب مقدس 
ومانین ترجمه دارد. مھمتر آنکە مقاله ٭جنبەھای زبانشناختی 
ترجمہہ نوشته رومان یاکو بسون ھم در این کتاب جای دارد. در 
غسمن روبن بروو رکب دیک ری ھمرارد تحت عنوا ن/ یه در/نه 


تعمیم یاہد که سا وھ ر۔ یں 
می یا باحنی چون ترجمه سا (ہہادازہز) دارای کتابشناسے. حامع. است. 
کے مہ خنگی و ھمدار سی جامعی لاڈ 


رش (۵۱۱۵۲م) را نیز در برمی گیرد, 


ٴ۷ ۲۲۵۷۰۷۷۷۷ ویو ہروہب7 .77 ٥,‏ :ہ×٭طاتا' ١۸۷‏ 
ز۱ 0:)17۳۰٥ل0ہ.1) 7٣۷(۷۷/ /1٣۷(‏ ]۷م ۸ر 


۔(1969 ,لااظ ۔),:ا ٣٦۱:“ڈە‏ 


۵٥۸۷) 

ل70 31(50۸۷۰ 
.957(.۰1۰] 0000۰ 

وستی آزادگرایانه ج) تاریخچە نظریە ترجمه: ۸ سا 

۰۰۸۹۰.۱۰, 1ا‎ ْ ٠۰ ۱ 

رجمہ بەعنوان اہزاری برای ۰م) یمموطروہ+7 اہ ۶ 01 


3٦ 
یسنٰاءآار. کہا‎ 
تو یسا بن کا‎ 


ب از دیا۔گاہ سنتی انساند 


7 سے 
بج2 مو کرد 





)زا۱۷۵ ءط ۵مد تزعصصہ٥‏ طحاضرظ عط م٥‏ حابم دمد>ەوہم۔( :مل 
.۱962(۰ عوٌودت.1 ام2 

×'٭”ہہآہادہ۸ہ+7 ٣۲٢٢.۰‏ ۔ دہ اہ :ر2 
۔(195۶8 ,عداہ۲ ۸۸۶(۸ :٭ءی:طہ:مہ'()) 
این کتاب اطلاعات جالبی در مورد نقش ترجمه در چارچوب 


إ۰+) ہہہہ::141٣7۲‏ ۸ 


سنت رون وسطابی غلنبه نویسی و توجہ بە صنایع بدیعی ارانہ 
ىیدھدہ ولی ویسندہ, ھمانگونہ کہ در مقدمہ کتاب اظھار 
ىى داردہ حتی الامکان از بحث در اصول و نظر یه گلی ترجمه 
جتناب می ورزد. 
رم٤ا۱۶:۸٣7۳۱‏ ۱۳۲ئ1( ۸ ]۲٣۳۲۷۰۳۳۲۶۰۱۰۰۰‏ 7۳۷۲ ۷.1....,71:0 ا(3 
.1979(۰ ,۰(۱ ۱۲۷ء3[ ۶۰ہ۲×()) ۷۷۳۰۱ ء۱۳۶۶ (ہ/ ػ!۶۶۷۷۷ط مرو ہں+رال' 
(وہہ7ہ۸ہہ+7) +711 ۲٢۷۰٢۲۷۰۸۵۸۷۸۲۰ )۸٦.(.77ہ:/01۸۷۶8 ].1:٤٤۷۷۷۲۰۶۰‏ ا( 
رش 304 )۸۵7۰٤::۵38۱‏ ج'اہ۷<×ہء٭+ہ×] |.۷۷۸۱٢۷۷۲۱‏ ۶۸۰:] !لم1۶ 
,(1977 ۶۸۸۷۰) ۷۵۶ 
توعد وشتەھای مترجمان نامدار ألمائی در زمبنه ھئر 
نرجمە که بەمنظور نظر آزمابی دربارہٗ ارزش ترجمه و جایگاہ ان 


7۱ئ)) 7 ۳۸:ا/ءا1:6/] ۸۸۶ 1۱۸۰م/77۸۸۱۲..(٢.٢‏ .۰۱۱۰ن٤)):5(۸‏ 
پش سان جانفت ا لصوہضداا: سد ھل حا 


87 یعنی ھوبیء نرت, فلوریو و فیلمان ھالند است. 


165-0 7:000 ۱۶٠1ف|7۳۷0۰ء‏ دراٹلوط ..ک.٦٦‏ .+ٗٹجنكننکز(ں 
۔(1975 ,٥تہت؟ہ57)‏ ۷۵۸ ۸۱۰۳۰۸۰۱ 01 (77۰۱:۲0:0۱ص۸۸) 


سودمندی ابن اثر بەدلیل دارا بودن مقالەای مفصل و انتقادی 
در بارهٗ تحول آراء نظریەپردازان انگلیسی در طی سالھای 
اھ رھک رو سی فی اناد 
از آار مربوط بەفن ترجمہ و متعلق بەھمان دورہ. 


۱(۸ ا:٥۰.,11..‎ ۱۶۱۸۰١۰۱۶۰, 1۱۰ (ر٣۰,‎ ا1٢۰ م7‎ ٣(۶: 12]٤۷٣۱۶۷/)۸۱۸۱۱ ''۷'ء‎ 


.۱1.۷۹:۳۱۱٠. 1973(.‏ ۷۷ :۱ہ ۷ )۶۸١۰۷‏ ررمارأ 77۰۱۷٦7‏ ۶۰۶ ءاا 
کتابی است که کلا از طر ز فکر نو یسندہ نشأت یافته است ودر 


عین حال چند مثال هم از مشکلات خاص سد ادبی دارد. 


۸۸ دریسط [.-ہ۳۷ہ1] چمٌاادا:صة7ا 0۰ء ۱۷۸۱:۵۰۷۰ 2(۸۲۰۱۷۰ 
(۱1914 ,مہ٥۳۳‏ ۷؛ز٭ت۷نمنا 010۲0 :5::]ً) گ۸۳۷۸۱۷۸ ۸۷۸۸۷۷۱۷۰۰۲ 


این کتاب شامل اعتراض آف.دابلیو. نیومن بەنظریه ترجمه 
'داست تحت عنوان ترجمة ھومر بەلحاظ تثوری و عمل>. 


ا زآہ 7760٥‏ ۵ ۱ ۷ػ۶ہ٠۶۰۰‏ .٭ 710۰ .۵0 ۲۸۸عوںد3(8 
(1978 .0۸٥ن‏ :070۲ ۷۵۸ :٥+ععۂ‏ فقھد< د۸۷۳۰۰::۸) ومض؛وا:7۳0 
۰٤۷‏ ۱06 :0۸8۸0:0) ہ٥ارواءہہ7۳‏ 0۸ ,1115178 . ہا(ء4(8 - 
۔(ا193 ۲۲:٢‏ 

ات14 3۸:110۸) ۸۷۱۰۸"/ءہ×77 ہ٠‏ ۲۸۰۶۱۳ .001310 .5(103۷1۶ 
)1975 ,ہ۳ ۷۰۳۹۱۱ ز نا ۰0ح0 

0 پ7ھما×ہہ77 ہ0 ٠.۰.‏ داد ەاردما(ہ 
۔(1970 ۳۲۳۰۰ ۷زہاظا۸۱ ۰۰ 77د11آ' 

07 4. 'دماداعصہہ٣> ‏ ۶۳۰.۔ دا لوضتک(7 
۱ .72-7 وع ,1977 ,(10)3. .04ا5 


ہ بزوئز "ا 77۷۲۷۶|۸۰۱۱۱۱۰ ۸۷۳۱۷۲۰۰۲ :711 )٥.(,‏ +3110ل ,.8(110|500۰ 

ای13 ,ا۲) ہمارہواعہ×+7 ررو٘۶ہز] إں ”۶۷ط یبجرو رہ70( را 
۔(1970, ۰ا۷۸ 

72 تحت 2 ا(ضوٗر ترجمہ 2 وترجمه کڈ شعری؛) و 

نیز مقاله انتون پر وہو ویە با عنوان مفھوم و انتقال بیان, در تحلیل 

ترجمە)۔ 

+4٣٣‏ ,(اہ) ۸ ۱۷۷۰۲۷۰۱ا ]ا ٥1٢۷‏ 1۰[٠؟‏ ما۸۳ا.( ,.ہصا89(]1 


۔(۸۸))(,1978 .صن ۸اصا) سمافهادہ77 جم 
این کتاب شامل گفتارھابی است در بارہ ادہیات و تر جمە کە در 


سمینار دانشگاہ کاتو ليك لوون در سال ۱۹۷۶ ایراد گردیدہ اسٹ 
ھمراہ با بیانیەای در مورد تاأسیس رشتہُ مستقل ترجمە در 
دانشگاہ. در ضمن دارای کتابشناسی مفصلىی است کہ گرچه 
اندکی از روی بی مبالاتی تنظیم یافته است ولی بەشرح متون 
ترجمہ شدہ در زہانھای انگلیسی, فرانسه و آلمانی می پردازد. 
۱٢۰۶۶۱۳۷۰ ٠٢۱۲۷۳۷ 5۱۲۵۱۰۱۷۰۲ ۸۰۷‏ ۱:۶۱ہ/۶۷۱۱۶/ 10(1:٤٢۷۷۰۲۰۰۸۷۸۲۵۰‏ 
۱:٥٢ ۵۱۲۰٠۰۲۸۵۸۱: ۷۵۸۲ )۶۸۲٥۷۷٢۱ 1975(.‏ ۸۰۰“۱) ۷۷ہم+اظ " 

کتاب بسیار مفیدی است کہ از طریق پژوهش در ھفت متن 
ترجمە شدہ از لاتین بەمسئلهٔ تدوین روش شناسی در تر جمه شعر 
می پردازد. 


1۱(۳00 ۷۱۵۰ ۸۸۱۱۱۸۰,۰۸ /71:110::01:76+۰ /5۶ ۱۱۱۷ ”ا۹۱:۱۱<۰۸ء‎ ٥] [۲٢۰۶۲۲ 
7+007+۶|01ٌ0۸۷ )۱!ف5۸٥ت!07‎ , ۸(5 ۲۱۸: 1(0 ۳۱۱۰۷۰۸٥۱ ۱۶ ن077۸')‎ ۰:۷۸۲ 
]1]٤٢۰٢۱٢۲۷۰ ]۱۲[۷۰۲۰۱۱۷ ۲ ۸1:1 .76(۰. 

12(۲۱١۶۸۵۷۰ ۰۰ء تا‎ /./۸۴۳۷۲۷ ٠٥۰۰ )۱۰+۸۸: ۴٣۵۷٢ ۔(.97!‎ 

7 :10۸١م0م1۸) ۶۸۱۷٢‏ بو اید17 /ہ ۸۲۲۱ ٣٢٣۰ 711٦‏ 13(5:1۷۲۰ 
۱۶۹(۰ ,۲۱ات85 


)۲٢‏ مجلات انگلیسی زبان 
مقالات مر بوط بە ترجمہ ۔ بەویژہ در زمینه زبانشناسی و فقهاللغہ 
تطبیقی۔ در نشریات گوناگونی بەچاپ میرسند. مھمترین 
نشریات انگلیسی زبان کە منحصرا بەترجمه اختصاص دارند 
بەترتیب اھمیت عبارتند از: 
٢ہ‏ رموزا۱7۸٢١۲۰‏ زمممناسصحتاما ط٥‏ ٢ہ‏ آ)۳۲٦0[‏ طا: .5000:1ا(1 
٥۱ )۴۲۱٢۳( )۱95۹5۶.(.‏ دا1۲305 
٤ 71٥‏ :۱۲'۲0۷ انصت۱5(۷۷نا ۷طا۱ رط لے 3اذنامانص٣‏ ,جما2(0 
.(۱9608-71) 
این مجله کە فقط سە سال عمر کرد حاوی چند اثر ارزندہ در 
تثوری ترجمہ و ترجمە عملی است. 
۰ء!1::۱۷۱ ہہ1؛م|۶۶۱۱۷| ۶ہ م۷٠۰۱٢ا٣٭۰م“۸۷‏ /۰۱۱۷۸م۴۲۷۱۷۸:/ ۸ :3(7۲30958 


بہ (37:0تك1۷(] ,د6 5۲001 572ا لدہ×ك,٥ت٥)‏ آہ 751101-8آ .31ل۲١٠٤5ت۸ھ‏ 
۰ھ 


۔ ویزہ ٥‏ اخبار مر بوط با کنفرانسھاء نازہترین کتابھای ترجمە و 
تاسیس دورەھای ترجمه در اموزش 
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کتابھای تازہ 


چاپ و نشر ۱ 

١‏ ایب سلطانی, میر شمس الدین. راھنمای آمادہ ساختن کتاپ؛: برای 
مؤلفان, مترجمان, ویراستاران: کتابداران: ناشران: چاہخانەھا, دوستداران 
کتاب. تھران, انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی, ۱۳۶۵. ۱٦٠١‏ ص۔ 
مصور (بخش رنگی) جدول. نمودار. واژەنامہ. ۵۰۰۰ ریال. 

راھنمای آمادہ ساختن کتاب, يك راھنمای سبك (شیوەنامه) است که بر 
پایه منبعھای گوناگون خارجی و نوشتەھای فارسی و تجر بەھای کسب شدہ در 
دھدھاى اخیر و نیز تحولھای وین در زین جاپ و نشر نوشته شدہ است. 
مطالب کتاب يك رشته مسئلەھای نظری و عملی مر بوط به روش و شکل وسبك 
چاپ کتاب است. بطور خلاصه می توان گفٹ ھرآنچه بە آمادەسازی و چاپ 
کتاب مر بوط می شوددر این کتاب آوردہ شدہ ومی تواند یه گونٗ کتابی مرجع 
مورد استفادہ قرار بگیرد. کالہدشناسی کتاب و پارہای مسائل مر بوط بەتکو ین 
آن؛ چاپ و صحافی؛: نفطەگذاری؛ شیوهٗ خط فارسی: روش نوشتن وازەھا و 
نامھای بیگائە در فارسی؛ کلمات و نشانەھای بیگانە در متن و پانوشتھا؛ اعدادو 
ریاضیات؛ مقیاسھا و تبدیلھا, اصطلاح شناسی؛ پانوشتھا و یادداشتھا؛ 
کتاہنامەھا؛ فھر ستھای راہنما؛ وازہ نامەھا؛ جدولھا؛ نمودارھا؛ تصو یرها؛در بارہ 
ویرایش و تولید کتاب فھرست کوتاہ مطالب است. یکی از پیوستھای پایان 
کتاب, کتابشناسی فرھنگھای تخصصی دو یا چند زبانہ بە فارسی است. 
روش تحقیق و نگارش 

)٢‏ سرافراز, علیاکبر. راھنمای پژوھش و نگارش مقالات علمی و 

رسالە تحصیلی. مشھد [ب ینا] ۸۲۰۱۳۶۶ ص. ۲۸۰ ریال. 
کتاب سە بخش دارد۔ در بخشضش یکم انواع استدلالھای علمی, پزوعش, 
شناخت یك سیستم و ارتباطش با پژوھش, انواع پژوھش و ویزگیھای محقق 

مطرع شدہ است. بخش دوم مطالبی دربارٗ شیوہٗ استفادہ از کتابخانہ است. 


تقاضا 
از ناشرانی که خواہان معرفی کتابھایشان در بخش 
دکتابھای تازہہ ہستند تقاضا می شود یك نسخہ از ھر 
کتاب تازهٗ خود را به دفتر نشردائش بفرستتد. 





بخش سوّم شیوهٗ نگارش مقالہ ورساله است, مؤلف ٭کتابشناسی روش تحقیق> 
را کە محمدعلی رونق فراہم کردہ و در نشردائنش (سال پنجم, شمارہ سوم, 
فر وردین و اردیبھشت۱۳۶۴ء) جاپ شدہ, در پایان کتاب آوردہ ولی ماخذ ائرا 
مجله کتابشناسی ذکر کردہ است. معلوم نیست اشتباھی در نقل منبع رخ دادہ یا 
اینکە مجلەای ھم بە این نام ھست کھ این فھرست در آن نقل شدہ است؟ 
فھرستء کتابشناسی 

۳ آستان قدس رضوی. بنیاد پژوھشھای اسلامی. کتابخانه۔ 
کتابشناسی موضوعی کتابخانه بنیاد پژوھشھای اسلامی. مشھد. ۱۳۶۵. 
ھ + ۴۲۷ ص۔ 

حاوی فھرست توصیفی و تحلیلی کتابھای فارسی وعر بی است کہ از سال 
۴ تا اردیبھشت ۱۳۶۵ بە کتابخانہ بنیاد پژوھشھای اسلامی وارد شدہ 
است. 

۴ اردلان جوان, علی [ویراستار]. فھرست کتب خط یکتابخانه م رکزی 
آستان قدس رضوی. ج .١‏ ج ٢‏ مشھدہ کتابخانه آستان قدس رضوی: 
۵ء ۷۷ص نمونه نسخه. 

تاکنون یازدہ جلد از فھرستھای کتابھای خطی آستان قدس منتشر شدہ 
است و این جلد کە نخستین جلد فھرست کتابھای خطی آستان قدس است. 
نخستین ہار در سال ۱۳۰۵ ھش. توسط شامروانان افسر؛ خالصی. نائینی٠‏ 

عماد فھرستی, ثقةالاسلام و اوکتاپی تألی شد. در چاپ دوم اصلاحاب 

فراوانی صورت گرفته کە در مقدمه کتاب (صص ١۱۱ا‏ ۱۹) بە آنھا اشارہ د٠‏ 
است۔ ھمچنین نث رکتاب با چاپ یکم اندکی تفاوت دارد۔ نیز معرف یکناھاا 
چاپی ھم حذف شدہ است. کتابھای واخمارہ در این جلد نیامدہ است وب“ 
در جلد دیگری بیاید 
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۵ جمالی, شھین. کتابنامهٔ حقوق وقوانین کار؛تآمین اجتماعی,ایمنی 
و بھداشت کار. تھران, مؤسسە کار و تأمین اجتماعی, ۱۳۶۵. ۷۶ ص. 

حاوی مشخصات ۴۰۵ عنوان, کتاب, جزوہ و گزارش بە زبان فارسی در 
زمینه حقوق و قوانین کارہ تامین اجتماعی و ایمنی و بھداشت کار است. 

۶) دانابی مقدم,: منصور. کتابشناسی بازسازی مناطق زلزلەزدہٗ ایران* 
تھران: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن؛ ۵.۔ ۷ ص. ٠۰٠۰‏ ریال 

شامل اسنادو گزارشھاہی (بە فارسی ویا ترجمه بە فارسی) دربارہٗ بازسازی 
و نوسازی منطقەھایى زلزلەزدہ در ایران است کہ بہ صورت مدون درآمدہ و 
دسترسی بە أنھا در کتابخانەھای اختصاصی امکان پذیر است. مجموعەای از 
مدرکھا و گزارشھا کە موضوع بازسازی را بطور کلی بررسی کردہاند یا فقط بہ 
توضیح اصول فنی ساختمان پرداخته بودند در ضمیمه فھرست آمدہ است, 
مقالەھای روزنامەای یا پایان نامەھای دانشگاھی که مطالب آنھا بہ صورت خبر 
یا افتباسی از مطالب دیگر ہود کنار گذاشته شدہ است. 

۷ راهی, اختر. ترجمه متون فارسی بە زہانھای پاکستانی. اسلام آیاد: 
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان, ۱۴.۱۳۶۵ ۴۹۶+۶ ص. ۹۰روہيةُ 
پاکستانی. 

فھرست کتابھاہی است که از فارسی به زباتھای رایج در پاکستان ترجمه 
شدہ است,. 

۸ عباسی نوشاھی: خضر. فھرست نسخە‌ھای خطی فارسی کتابخانه 
دانشگاہ پنجاب لاھور وگنجیە آذرہ. اسلام آبادء مرکز تحقیقات فارسی 
ابران و پاکستانء ۵.۔. شانزدہ +۵۹۲۰ ص١٠٠‏ روہیةُ پاکستانی. 

کتابخانہ دانشگاہ پنجاب لاہور قدیمی ترین و بزرگترین کتابخانہ 
دانشگاھی پاکستان است کە در سال ۱۸۷۳ء۔ تأسیس شدہ است. این فھر ست 
حاوی مشخصات ۱۶۲۶ نسخه از ۹۹۲ عنوان کتاب است, کە در گنجینە آذر کە 
یکی ازمجمو عەھای کتابخانہ دانشگاہ پنجاب است, نگھداری می شود. بخش 
عمدہٗ کتابھای این گنجینە کتابھای ادبی است. 

۹) فاضل, محمود. فھرست نسخە‌ھای خطی کتابخانه جام عگوھرشاد, 
ج .٢‏ مشھد کتابخانهُ جامع گوھرشاد, ۱۳۶۵. ۵۷۵ ص. نمونهُ نسخ 
۰. ریال 

جلد یکم این فھرست در سال ۱۳۶۳ منتشر شدہ بود۔ 

۰) کتابخائهُ مرکزی آستان دس رضوی. بخش آرشیو مطبوعات و 
اسناد. فھرست برگزیدہٗ مندرجات مجلەھای جاری کتابخانه م رکز یآستان 
قدس رضوی؛ دورہ دوم شماره سوم [شمارہ ہی درہی ۷ زمستان ۱۳۶۴. 
مشھدہ, ۱۳۶۵. ۱۳۸ ص. 

.۱۸ سے وو رٌٗ دوم. شمارہ چھارم [شمارہٗ ہی دربی‎ .--١ 
٠ص‎ ۱۲۶.۱۳۶۵ بھار ۱۴۳۶۵. مشھد‎ 

)٢‏ مقالەنامه موضوعی: برنامەریزی, توسعہ مسائل اقتصادی-۔ 
اجماعی و روابط بین‌المللی. شمارہٗ ۲۶. پائیز ۱۳۶۵. تھران: وزرات 
برنامه و بردجہ, ۱۳۶۵. ۶۶ ص. ٠٠٣‏ ریال 
مجموعدەھا 

)٣‏ ستودہ؛ غلامرضا (گردآورندہ)۔ در شناخت اقبال؛ مجموعهہ 
مفالات کنگرہ جھانی بزرگداشت علامہ اقبال لاھوری. تھران, اسفند 
۲۔ تھران, دانشگاہ تھران, وزارت ارشاد اسلامی, ۱۳۶۵. شانزدہ + 
۸+ 4 ص٠ ٠٠٠١‏ ریال 

'قبال, انحاد عالم اسلام و جھان سوم / جاوید اقبال. فکر بنیانگذاری 
٭ستان / علی اکبر ولاپتی. تأئیر مولوی در هنر و اندیشة اقبال / محمد اکرم 
' ترام). علامہ اقبال و حافظ / شھین دخت کامران مقدم. برگسون و نیچ در 


مر اقبال / غلامرضا اعوانی. تعھد در شعر اقبال / جلیل تجلیل ازجمله 
مفالەھای کتاب است۔ 


اساطیر 


۳" رستگار فسائی, منصور۔ اژدھا در اساطیر ایران. شیراز دانشگاء 


ا 


شیراز, ۱۳۶۵. ٣۳۴۰٣‏ ص, مصور. ۶۰۰ ریال 

ھدف کتاب نسان دادن اژدھا از نگاہ گذشتگان است. کتاب با بحٹتی 
پیرامون نامھای دیگر اژدھا ہر ادب پارسی آغاز می شود. سہس اعضای بدن 
اژدھا توصیف شدہ است, اندازہ. حایگاہ و زمان ظھور, خوراك و عمر اژدھا 
بخش بعدی کتاب است. مو جودات دیگر در چھرہ اژدھا و چھرەھای اھریمنی 
ازدھایان موضوع بخشھای دیگر است. افسون اژدھایان, جنگ ہا اژدھا, 
بھلوانان ازدھاکش.۔ اژدھا در روایتھای مذھبی, عارفانہ,ء شاعرانہ و عامیانه 
فصلھای دیگر کتاب است. پایان بخش کتاب چند شعر و داستان معاصر در 
ارتباط با ازدھاست. 


۳ +4 
۵ شیرازی, محمد (آیت الله). مارکسیسم در آستانه سقوط. ترجمہ 
ذکرالله احمدی. قم؛ کانون نشر اندیشەھای اسلامی. [ ہی تا]. ۶۹ ص٠‏ ۶۰۰ 
ریال. 
۶) فروردین, پرویز. ذن؛ روائشناسی و رواندرمانی در خاور دور۔ 
تھران. [ہی نا]۔ ۵. ۵ ص۔ واژہنامہ. ۴۵۰ ریال 
هدف ‏ ویسندہ معرفی آئین ذن و تفسیر ان از دیدگاہ علم است, 


دین و عرفان 
اسلام : 

۷ ابوالفتوح رازی, حسینین علی. روض الجنان و روحالجنان فی 
تفسیرالقران. تالیف حسین بن على بن محمدبن احمد الخزاعی 
النیشابوری, مشھور بە ابوالفتوح رازی. نیمه اول قرن ششم ھجری. ج 
۶ ز سورہ احزاب تاژھر بە کوشش و تصحیح محمد جعفر یاحقی و محمد 
مھدی ناصعح. مشھدہ بنیاد پژوهھشھای اسلامی آستان قدس رضوی, 
۵.۔ ھجدہ + ۴۱۹ ص. نمونہ نسخهہ. 

پیش از این سە چاپ مختلف از تفسیر روض الجنان در دسترس بود, این سه 
چاپ تفاوت چندانی با ہم ندارد و براساس يك نسخه کە بسیار متاخر است 
تصحیح و کمتر با نسخەبدلھای کھن مقایسہ شدہ است. تصحیح کنندگان 
باتوجە یہ لزوم چاپ امتقادی آن ب شناسایی و گردآوری نزديك بە سی نسخہ 
ناقص و کامل از گوشہ و کنار کتابخانەھای ایران پرداختەاند. پس از مقایسه و 
ارزیابی سرانجام مقابله و تصحیح دو جلد شانزدہ (براساس ۵ نسخه)وھفدہ 
(براساس ھفت نسخہ) دو سال طول کشید۔ قرار است سایر جلدھای این 
تفسیر ٢٢‏ جلدی نیز بہ ھمین ترتیب تصحیح و مننشر شود 

۸ بحرالعلوم, عزالدین. کو دکان یتیم از نظ رقرآن و سنت. ترجمە واحد 
تحقیقات اسلامی بنیاد بعثت. [۱۳۶۲]. ۹۲ ص. ۲۵۰ ریال 

پس ازبحئی بیرامون معنای لغوی یتیم, دیدگاہ دینھای پیش از اسلام دربارهٗ 
یتیم مورد مطالعه قرار گرفته است. مسائلی از قبیل سرپرستی شرعی, حقوق 
اجتماعی و... ذیل عنوان یتیم در اسلام مطرح شدہ است۔ 

۹) ثنائی شعار, محمد. بیان قران؛ براساس تفسیرالمیزان. ج١‏ 
سورەھای حمد و بقرہ. تھران, با ھمکاری دفتر نشر فرھنگ قرآن, ۱۳۶۴. 
۶ص. ۵۰۰ ریال 

ترجمە وبیانی ار سورەھای حمد وبقرہ است که ہر اساس تفسیرالمیزان وہا 
استفادہ از بعضی از کتابھای تفسیر ولغت فراہم شده است. 

)٠‏ خلیفہ, رشاد. اعجازقرآن؛ تحلیل آماری حروف مقطعہ. ترجمە و 


۵۹ 
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ضمائم از محمد تقی آیت الھی. شیراز, دانشگاہ شیراز, ۱۳۶۵. و + ۲۸۴ 
ص. جدول. ۴۵۰ ریال 

نویسندہ کتاب مصسری: و تحصیلاتش در رشته کشاورزی و تغذیه است. 
در این کتاب عمدتاً حروف مقطعهُ قرآن مورد بررسی قرار گرفته ومؤلف سعی 
ہر اثبات این نکته دارد کە در قر آن کریم کاربرد کلمە‌ھا وحرفھا ازروی حکمت 
خاصی بودہ است. این کار با استفادہ از کامہیوتر صورت گر فته وپس از تعیین 
تعداد حر فھای الفباادرھر سورہ. درمو ردھر يك از چھاردہ حرف مقطعہہ بسامد 
مطلق, در صد بسامد و میانگین در هر آیہ محاسبہ گردیدہ و برمبنای آن 
اظھارنظر شدہ است۔ 

۱) رضوی, مرتضی. گفت و شنود با مردان اندیشه در قاھرہ. ترجمةه 
اہوذر بیدار, تھران, مکتبةالنجاح. م۰۶۴۶ە ‏ . ھشتادوپنچ + ١۸۲٢‏ ص۔ مصور, 

عنوان کتاب بە زبان عربی مع رجال الفکر فی القاھرة است, و تا کون 
چھار بار در مصر چاپ شدہ است. مطالب کتاب در زمینه اتحاد بین فرقەھای 
سنی و شیع است و مطالبی در حقانیت مذھب تشیٔع از قول طه حسین, 
عبدالغنی حسن و... در کتاب ھست. رح کوتاھی از زندگی و آثار اشخاصی 
کە ہا آنھا گفتگو شدہ در کتاب آمدہ اآست۔ 

۲) ریاض, محمد احوال ‏ وآثار و اشعار میر سید علی ھمدانی؛باشش 
رسالہ از وی. اسلام آباد, مرکز تحقیقات فارسی ایران یاکستان ۹۴۶۲ 
۰+ ۵ ص. ٠٠۰‏ روہیڈ پاکستانی 

میرسید علی ھمدانی (وفات ۷۸۶ ھ۔) از عارفان نامی ایران است کہ 
ترویج اسلام در شبه قارہٗ هند تا حدود زیادی مرھون کوششھای اوست 

۳ ساکت: محمد حسین. نھاد دادرسی در اسلام؛پژوھشی در روندو 
روش دادرسی و سازمانھای وابستہ از آغاز تاسده سیزدھم ھجری. مشھد 
آستان قدس رضوی, ۱۴۳۶۵. ۶۰۸ ص. ۱۷۵۰ ریال 

نخستین بخش کتاب درباره روند و روش دادرسی و بخش دوم درباره 
سازمانھای نیمەقضایی و وابسته بە دادرسی است. در پایان کتاب دو پیوست 
ھست. یکی دربارہٗ اثر دادرسی اسلامی در شکوفابی شیوہای تازہ در ادبیات 
اسلامی۔ عربی و دیگری مربوط بە گسترش تاریخی صلاحیتھای قاضی. 

۴) سبحانی, جعفر. القضاء و القدر؛ فی العلم و الفلسفة الاسلامیة. 
تعریب محمد هادي الیوسفي الغروي. تھران: بنیاد بعثت: ۱۴۰۷ھ ق٠‏ 
۱۷۸ص 

۵ کمیل بن زیاد. دعای کمیل. باترجمة نظم و نثر فارسی. بە خط نسخ 
و نستعلیق از زیباترین نسخ قدیمی. نظم اشعار از سید مصطفی هاشمیان. 
مشھدہ آستان قدس رضوی, ۱۳۶۵. ۴۰ ص. ۲٢٢‏ ریال 

۶ مجموعه مقالات زندگانی اسوۂ بشریت. 1دامغان]. دانشگاہ 
رسول اکرم (ص). 1.۱۳۶۶ + ۳۰٣۳‏ ص 

حاوی ٢٢‏ مقاله از مقالەھابی است که در سمینار واسوہ بشریت حضرت 
رسول اکرم (ص)٭ قرائت گردید. این سمینار در تھران و دامغانء در آبان 
۵ ہرگزار شد. ازجمله مقالەھا : گوشەھایی از زندگانی رسول اکرم (ص) / 

ابوالقاسم گر جی۔ تبوت ورسالت / محمد خامنەای. قرآن وسنت / ابوطالب 
تجلیل. جلوەھای اخلاق نبوی در ادب کے ال حاکمی. دیہلماسی 
رسول اکرم (ص) / محسن موسوی تبریزی و۔ .است 


رت 


ما وی ہو ر وو ہہ ہج رہ رہ 
کاعرا نگالی. ج ران نشم رب روا لگا ۴ ص. لا ریا ل/چاپ 


7 
٥د‎ 


سن ارل: در فرنگھا, ۱۲۵۸) 


رساله تھ 
کتاب سهہ 7/۰ 
شناخت يك سیہ لوس ار 


مطرح شدہ است 


سقق و نی /م کی میںند/ رکز یلا یل رب ررسی/ وک 
مز ارہ برک مرو زس راخ ہ اف 


روان‌شناسی 


۸) بلاچیك: روبرت. ھیجانھا؛ حقایق . نظریە‌ها و يك مدل جدید.ترجمە 
محمود رمضان زادہ, مشھد استان قدس رضوی ۲٢۲۳.۱۳۶۵‏ ص.جدول. 
نمودار. واژەنامه. .۶.۰ ریال۔ 

مطالبِ این کتاب ہم جامعتر از مطالبی است کہ معمولا در متن‌ھای 
مقدماتی آوردہ می شود وهم موجزتر از مطالبی است کہ در این بارہ در کتابھای 
تخصصی ذکر می شود. مؤلف در جریان تدوین تثوری خود از مدل ھیجاتھای 
اولیە و تر کیبات آتھا تقریبا بە تفصیل بحث می کند واز این جھات با نظر یەھاى 
جیمزوونت شباهتھابی دارد, پلاچيك علاوہ بر آن, ازالگوھای اصل رفتار گەدر 
ھمهًُ موجودات زندہ وجود دارد صحبت می کند. این عقیدہ مضٔمونی تکاملی به 
مفھوم ھیجان می دھد. 

۹) پیشون, ادوارد (و) سوزان بورل مزونی. لکنت زبان, ماھیت و 
درمان آن. ترجمه الماداودیان. تھرانء مرکز نشر دانشگاھی., ۱۳۶۵. ۱۱۴ 
ص. نمودار. واژەنامه. ۳۵۰ ریال (متن اصلی در سال ۱۹۷۱ منتشرشدہ 
است). 

نگاھی بە بیماری لکنت زبان. گرفتگی زہان و آشفتگی, اختلالات وزن و 
آھنگ, نارسایی زبانی - نظری, تشخیص افتراقی لکنت زبان, شکلھای علكن 
شناختی, درمان و پیش آگھی, بازپروری لکنت زبان فصلھای کتاب اسٹ 
برداشت نویسندہ از لکنت زبان برداشتی زبانشناختی است, 

)٠‏ تیوان, ریچارد سی (و) باری دی اسمیت. انگیزش. ترجمە ملك 
عبدالی. مشھد آستان قدس رضوی, ۱۴۳۶۵. ۲۰۸ ص. واژەنامه. ۵۰۰ 
ریال 

۹) داکو ئی: ٠‏ روانشناسی خجالت .ترجمة بھروز آقائی۔ تھران: رسام 
۵. ۱۷۰ص ۳۷۵ ریال 

۲) فرانکل, ویکتور۔ بزشك و روح؛ معنی درمائی۔ ترجمہ فرحٌ سید 
بھزاد. تھران, ویس, ۱۳۶۶. ۴۶۴۳ ص. واژەنامه. ۹۰۰ ریال. 

از فرانکل پیش از این کتاب انسان در جستجوی معنی ترجمه شدہ ود 
کتاب فاقد فھرست مطالب است. ازروان ‌درمانی تا معنی درمانیء ازروانکاوی 

تا تحلیل وجودی, معنی درمانی بە عنوان فن روان درماتی, از اعتراف دنیای * 
٭روحائیت پزشکی فصلھای کتاپ است 

بی ھورنای؛ کارن. شخضیت عصبی زمانه ما. ترجمہ محمد جعر 

مصفًا, تھرانء نشر گفتار: ۱۳۶۵ ۶۰ ص. کر 2 

یہ خودرا نربارہ ساختمان عصییت پپان سیکند و ب+ ترسیہ 7 

بی ے وس بس سا ,ملک رر وت 

ای نک بکگكک سرد سکس تک رض کک با عو ان ع٣‏ ماد 

دیگری ا زاین اثر بە قلم ابراھیم خواجه نودک' 


رز ب۱۳۶۷ متشر ۲ مننش رشلہ ۷“ 


موک نا 
کے 5 گرنستماں یکا 


6ڑ گار ام 
دد 





ریمی. ترجمه مظفّر امین فرشچیان. تھرانءتوس, ۱۳۶۵. ۲١۹‏ ص. مصور 
شہ. ۱۵۵۰ ریال 

منطقەای که بررسی آن در این کتاب آمدہ شامل استان گیلان, قسمت 
ری مازندران, مناطق مجاور آذر بایجان شرقی (اردبیل و خلخال) وزنجان 
مارم) و استان مر کزی (قزوین) است. کتاب از نشر یات انجمن ایرائشناسی 
انسە در تھران است کە متن فر انس آن در سال ۱۹۸۲ در پاریس چاپ شدہ. 

۵ تافار, آلوین. وری‌ھای آیندہ؛ پیش نگربھا و پیش فرضھا. ترجمه 
ہدالحسین نيك گھر. تھران, بھنشر ۱۳۶۴ (توزیع ۲۸۳]۱۳۶۶ص. ۵۰۰ 
یال (متن فرائسەه در سال ۱۹۸۳ منتشر شدہ است) 

آلوین تافلر نویسندەای آیندەنگر است و خوانندگان فارسی زبان بأآثارش 
ضر یه آیندہ وموج سوم) آشنا ہستند. مطالب این کتاب حاصل مصاحبدھابی 
ولانی یا تافلر است کە وی در آن به تشریح دیدگاهھایش برداخته است. 
تاب فھرست مطالب ندارد. این اثر ازروی ترجمه فرانسه بە فارسی ترجمہ 
دەاآست. 

۳۴۶ روحالامینی, محجمسوڈ۔ زمینه فرھنگشناسی؛ تألیفی در 
سانشناسی فرھنگی و مردمشناسی. تھران, عطار, ۱۳۶۵. ۱۴۲ص٠‏ 
مودار. واژەنامه. ۴٠۰‏ ریال. 

در نخستین بخش کتاب از واژہٗ فرھنگ: مفھومش و عنصرھایى آن سخن 
تہ شدہ است. بخش دوم به بحث دربارہ قلمر و گسترش فرھنگ اختصاصمۂ 
ارد کە در آن از فرھنگ و سنت‌ھا, فرھنگ و جامعہ و... سخن رفته است. 
نوان پویابی و پذیرش, مسثئلهٔ فرھنگیابی و فرھنگ پذیری را مورد بحثت 
رار می دھد. دو مقاله یز در پیوست کتاب ھست. ہآمریکائی صد در صدہ از 
الف لین تن؛ وہمردم شناسی بە کجا می رودہ از مالینفسکی. 


اقتصاد 


۷ جعفری صمیمی, احمد. ٠٠٠١‏ مسئله اقتصادی همراہ با پاسخ أن؛ 
عامل: اقتصاد خرد؛ اقتصاد کلان, اقتصاد بخش عمومی (ماليه عمومی)؛: 
ول وبانکداریءتجارت و مالیهٔ بین الملل: رشد و توسعه اقتصادی:تاریغ 
عقاید و نظامھای اقتصادی. بابلسرہ دانشگاہ مازندران, ۱۳۶۵. ج ۳۰۱٣+‏ 
ص. نمودار, ۲۹۰ ربال. 

مطالب کتاب بہ شکل پرسش و پاسخ چھار جوابی عرطضه شدہ است. 
۸ سالکی, حسین. حمایت از مصرف کتندہ. تھرانء پیشبردء ۱۳۶۵. 
٢‏ ص. مصور. نمودار. ۲۵۰ ربال. 
مباحتی است پیرامون مصرف کالا و مصرف کنندگان و شیوەھاى حمایت از 
مصرف گنندگان در جامعد‌ھای پیشرفتہُ صنعتی ودر کشورھای سوسیالیستی. 
لی در ارتباط با مصرف و حمایت از مصرف کنندہ در ایران نیز ذر کتابپ 








سالواتورہ: دومیئيك. عالیهُ بین الملل.۔ ترجمه (و اضافات) فضل 
: دانشگاہ مازندران ۱۳۶۵. ۱٢۳‏ ص. نمودار. جدول. 


کتاب ەنٹوری و مسایل اقتصاد بین المللِء است کہ به 
: را ومالی بین المللی اختصاص دارد. مترجم شش 


پیوست (جععاً حدود سی صفحہ) بە کتاب افزودہ است. تراز پرداختھا: بازار 
ارز خارجی, تعدیل و اصلاح تراز پرداختھا یه صورت اتوماتيك, سیاستھای 
تعدیل سیستم بین المللی پول فصلھای کتاب است. صندوق بین المللی پول 
بانك جھانی. حق برداشت مخصوص, بازار دلار اروپا. آیندہ نظام ذخیرہ 
جھائی و کنترل ارز عنوان بیوستھاست. 


سیاست؛ مسائل استراتژيك 


)٠‏ بال؛ جرج دبلیو۔ خطا و خیانت در لینان. ترجمهٔ حسین ابوترابیان. 
تھران, اطلاعات. ۱۳۶۶. ۱۸۱ ص. ۴۶۰ ریال (متن اصلی در سال ۱۹۸۴ 
منتشر شدہ است.) 

جرج بال از سیاستمداران امریکابی است کہ مدتی در دھه ۶۰ معاون 
وزارت خارجه امریکا بودہ است. وی بە سیاستمداری لیبرال و ضد جنگ 
شھرت دارد. تحلیل وی در این کتاب این است که مسأله تھاجم اسرائیل بہ 
جنوب لبنان وعمدستی آمریکا ہا اسرائیل عملی کاملا اشتباہ و خیانت باربودہ 
است۔ 

۴۳( گراہام لورن ر. ماشین قدرت واختناق؛ حاکم ہر سازمانھای 
پژوھشی شوروی, ترجمه محمود حکیمی. تھران, امیر کبیر, ۱۳۶۵. ۱۷۲ 
ص. ۲٢٢‏ ریال۔ 

مطالب کتاب پیرامون ماجرای لیسنکو, عالم نمای ژنتيك در دوران 
استالین است. 

٢‏ نیلوس, سرگئی. حکومت سازان؛ ہروتکل سران یھود. ترجمە محمد 
رفیعی مھرآبادی. تھران, رسام ۴ ص. ۳۲۵ ریال. 

نویسندہ روسی است و کتاب در سال ۱۹۰۵ در روسیہ چاپ شده 
است,مترجم کتاب بە زبان انگلیسی خبر نگار روزنامہ مورنینگ ہسنت درروسیه 
بودہ است. وی بس از بازگشت بە انگلستان این کتاب را بە انگلیسی ترجمه 
کرد. مطالب کتاب شامل برنامەریزی و تصمیم گیر بھای سران یھود برای 
مداخله در امور جھان است. 

۳ وینکلر, جیمز۔ عصراقیانوس آرام. ترجمە یوٹس شکرخواہ. تھران: 
کیھان, ۱۳۶۵. ۱٣۶‏ ص. مصور. ۲۴٢‏ ربال. 

در سال ۱۹۸۰ برای نخستین بار در تاریخ نوین ارزش بازرگانی در 
اقیانوس آرام از اقیانوس اطلس فراتر رفت و تکانووی شر کٹھای عظیم در اہن 
منطقہ آغاز شد. کتاب حاضر به بحت پیر امون فعالیتھای شر کتھای فراملیتی 
در این منطقه و نظامی گری در اقیائوس آرام برداخته است, 


حفوق 

۴) عرفانی, محمود. حقوق ٹجارت؛ جلد اول: اعمال تجارتی, تجار, 
دفاتر تجارتی, برات, سفتہ, چك. بە انضمام نمونەھای عملی طرح دعاوی 
و آراء ھیثت عمومی دیوان عالی کشور. تھران, جھاد دانشگاھی, ۱۳۶۵. 
سیزدہ + ۵۱۲ ص. واژەنامه. ۸۵۰ ریال. 

بخش اول بە بحث در بارهٗ کلیات اختصاص دارد. بخش دوم دربارہٌ اعمال 
تجارتی تجار ودفاتر تجارتی وبخش سوم دربارہٌ اسناد تجارتی (برات: سفتہ و 
جك) است. مواد قانون تجارت ایران و کنوانسیو ن‌ھای ژنو مطاله و بررسی 
شدہ است. حقوق کشورھای فرانسہ, انگلیس و امریکا نیز پررسی شدہ و 
آرای ھیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز از سال ۱۳۲۸ تا سال ۱۳۶۴ مورد 
بحث قرار گرفته و بیشنھادات اصلاحی دادہ شدہ است. 

۵) گلدوزیان, ایرج. حقوق جزای عمومی ايیران برمبنای شریعت 
اسلام, ج اول. کلیّات حقوق جزا. تھران [ہی نا]. تلفن توزیع ۷۹۹۵۱۴ 
۵۔. ۹۰ ص. ۸۰۰ ریال۔ 

منشاء و مبنای حقوق کیفریء مکاتب کیفری۔ اصول عمومی حاکم پر 
حقوق جزای موضوعھ ایرآن, منابع الزامی و ارشادی حقوق جزاء تقسیمات 
حقوق جزاء جرم و عنصر ھانونی آن مباحث کتاب استہ 


3. 


۶) مقاولەنامەھا و توصیەنامەھای بین المللی کار؛ مصوبات 
کنفرانس های بین المللی کار ۱۲۹۸۱۳۶۳/ ۱۹۸۴۔۱۹۱۹. مزدء ساعات 
کار؛ تعطیلات و مرخصیھا. ترجمةٗ عزت الله عراقی و دیگران]. تھرانء 
مؤسسه کار و تأامین اجتماعی, ۱۳۶۵. ط + ۱۸۵ ص. ۳٠٣‏ ۔یال. 


زبانشناسی؛ واژەنامه 

۷) ژبرار: دنی. زبانشناسی کاربردی و علم آموزش زبان. ترجمهہ 
گیتی دیھیم. تھران, مرکزنشردانشگاھی, ۱۴۶۱۳۶۵ص. جدول. نمودار. 
۵۰ ریال. (متن اصلی درسال ۱۹۷۲ء. منتشر شدہ است) 

حاوی مقالەھابی دربارہٗ آموزش زبان یہ ویژہ آموژش زبان فرانسه بہ 
عنوان زہان بیگانه است. 

۸) گلریز حسن (مترجم). واژەھا و اصطلاحات مھم در تجارت 
ہین المطللی (بە ۶ زبان) [تھران: ہی نا]. ۱۳۶۵ ۳۷۰۱ ص. ۱۱۵۰ ریال۔ 

واژەھا اصطلاحھای تجارتی بە زہاٹھای آلمائی, اسپانیابی. فرانسہ و 
ایتالیابی بە ھمراہ معادل فارسی شان آمدہ است. در پایان کتاپ فھر ست واژەھا 
پر حسب الفبای فارسی نیز آوردہ شدہ است. کتاب از نشر یەھای اتاق بازرگانی 
ہین المللی اأست۔ 

۹) گلوانی, فخرالدین. فرھنگ مصور لغات فنی؛ برای حرفەھای 
مکانيك و رشتە‌ھای واہستھ. انگلیسی - فارسی. تھران [بی نا]. ۱۳۶۵۔ 
۶ ص. مصور. ۱٠٠١‏ ریال۔ 


علوم 
۰ سلیمزادہ, محمدحسین. موجھای دریا. تھران ١بی‏ نا]. ۲۵۵۰۱۳۶۵ 
ص. مصور (رنگی). نقشہ. جدول. نمودار. ۲۲۵۰ ربال. 
مشخصات ظاہری موج, موج چیست؟ قدرت موج, سرعت موں, انکسار 
موج: موجھای سطحی, اثرات موج برشناورھاو بر خشکیء خطرات نھفته در 
دربای توفانی از جملەبخشھای کتاب است. نویسندہ کتاب ناخدا و آخرین 
سمتش سرپرستی آموزش‌ھای دریابی وزارت نفت بودہ است. کتاب روی 
کاغذ گلاسە بە طرز پاکیزەای چاپ شدہ است. 
۵۱)وہرہ جین ا.تحلیلھای ریاضی ‏ وکاربرد آن د راقتصاد و باز رگائی. 
ترجمهُ حسین علی ہور کاظمی. تھران, دانشگاہ شھید بھشتی, ۱۳۶۵. ٢آج.‏ 
۲+ ص. جدول. نمودار. واژہەنامہ. ۱۶۴۰ ریال. 
نو یسندہٗ کناب استاد دانشگاہ آریزوناست. تدوین کتاب بە شیوہٗ خودآموز 
است کە درآن مثالھای زیادی ارائه وحل شدہ و مسائل زیادی نیز برای حل 
ارائه شدہ است. کتاب با ریاضیات مقدماتی آغاز می شود. پس از آن تحلیل 
تابمھای یك متغیرہ: تحلیل تابعھای چند متغیرہ, جبر خطی, معادلەھای 
دہش سمل رقف تفاضلی و کاربردھای اقتصادی آنھا ارالە شدہ است, 
)و امانوٹل.... رو شد. 7 اب 
اد ون و کے رت ء8902 
عنوان اصل یکتاپ ۸٥0ت۸/٥) ‏ و۵/ہم[[ 


نلست۔ 


۶) 


ہیر 119 است ودرسال ۱۹۵۰ د رام ر یکا 
نتشر شدەاست. مطالب کتاب درباره پیدای شکرہ زمین وجگونگیتحولات 





۳) فریدحسینی. رضا۔ باتوفیزیولوڑی بیماربھای روماتیسمی و 
خودایمنی. مشھدہ آستان قدس رضوی, ۱۳۶۵. ۱۶۳ص. مصور. جدول. 
نمودار. ۵۰۰ ربال. 

۵۵ قلوزاد.ٴ گنجە,نجف. بنی وسیئوسھا. تھران, 
مرکزنشردانشگاھی, ۱۳۶۵۔۲ ج. ۱۷۹+۹۷ ص. مصور. ٥٠٠١‏ ریال. 

جنین شناسی, کالبد شناسی, رادیولوژی و شرح بیماری‌ھای بیٹی و 
سینوس ھا مطالب کتاب است. جلد دوم حاوی توضیح کامل اعمال جراحی 

است۔ 

۵) معتمدی, فرشته [و دیگران]. فیزیولوژی عملی؛ برای دانشجویان 
رشتەھای بزشکی وہیراہزشکی. تھران, دانشگاەشھید بھشتی, ۱۳۶۵ د + 
۰٠‏ ص. مصور. جدول. نمودار. واژەنامہ. ۳۴۰ ریال۔ 

۶) ملك: جواد وعفت تقوی نژاد. شما وزندگی بعد از دردھا یآنڑینی. 
[تھران, ہی نا] ۱۳۶۵. ۸۷ ص. مصور. رنگی. ۳۵۰ ریال۔ 

شامل اطلاعاتی دربار ساختمان وکارقلب و بیماری ھای قلبی است. کتاب 
برای بیماران قلبی وخوانندگان غیر متحصصی کہ می خواهنداطلاعاتی دراین 
زمینه داشته باشند نوشته شدہ است. 

ں۵۱( ھاریسون؛ تنسلی راندولف. مبانی طب داخلی ھاریسون:۱۹۸۳. 
اصول انکولوڑی و بیماریھای سرطائی. ترجمە بھمن شفائیانء پرویز 
میرهادی وحمید زاہدی. تھران, دانش ہژوہ, ۱۳۶۵. ۳۷۳ ص. جدول. 
ئمودار. ۷۰۰ ریال. 
تاریغ ہزشکی 

۸) محقق: مھدی. جنبەھائی از علم ہزشکی در اسلام؛ جدا شدہ از 
مقدمہٗ کتاب دانشتامه حکیم میسری. تھران, مؤسبة مطالعات اسلامی 
دانشگاہ مك گیل, شعبه تھران, ۱۳۶۶. ۲۷ ص٠‏ 

ابیاری 

۹) انجمن مھندسان راہ و ساختمان آمریکا. بخش آبیاری و زھکشی, 
کمیتۂ فنی نیازھای آب آبیاری. آب مصرف یگیاھان ‏ وآب مورد نیاز برای 
آبیاری. ویراستار ماروین ای. جنسن. ترجمه اسماعیل مالكء محمدحسن 
عالمی, تھران, مرکز نشردانشگاھی, ۱۳۶۵. پنچ + ۳۰۹ ص. جدول. 
نمودار. واژەنامهہ. ء۸ ریال. 

تعریف و تفسیر اصطلاحھای علمی و فنی آب مصرفی؛ تھیہ خلاصەای 
دقیق ازعوامل کنترل کنندہ تبخیر وتعرق برای استفادہٗ مھندس مجری,معلمر 
محقق؛ تشریح روشھای اندازەگیری وبرآورد تبخیر و تعرق؛ تشریح بعضی 
ازعواملی کہ باید درتعیین نیاڑھای آب آبیاری مزارع: پر وژەھا و حوضە‌ھای 
آبخیر در نظر گرفتہ شود؛ خلاصہ کردن تبخیر و تعرق اندازەگیری شدہ 
مشخصۂ گیاھان تحت آبیاری و گیاھان خودرو؛ ارزبابی دقت روشھای مختلف؛ 
برآورد تبخیر و تعرق تحت شرایط اقلیمی مختلفہ ارائه اصلاحاتی براکئ 
روشھای ہر آورد تبخیر و تعرق؛ ارائہ کتاہنامەای منتخب یه منظور دستیابی * 
جزئیات بیشتر؛ تھيە يك وسیلهُ کار برای مھندسان, آب شناسان و کسان دیگر ئک 

کهە در این زمینەہ کار می کنند. ھدفھابی است کہ نویستدگان کتاب در نظر 
داشتەائد. 
۰) گرجی, مفید۔ سیستمھای انتقالآب. بابلسرہ دانشگاہ مازندرٰذ 
۰۵ ص. مصور. جدول. نمودار. نقشہ. واژەنامه. وت بل 
شناساہی منابع آب تصفیہ آبپ پمپ نمودن اپ مخازن یکا 
لولەھای مصرفی د رآبرسانی شھری و شبکەھای پخ شآب فصلھای ” 


است؛ 
نر صلفعت اؤہ 
۶۱) بیائورسکی فان سترتسه رکارک شون“ سیردا 
دبضرییایلیی+کالیصیزرسا جليەم رکآ“ ٘ 


چ ۳ تھران انقلاب اسلامی ۴۰۵ ١۰۸‏ ص. مصور. جدول. نمودار, 
۷۵ سانتی متر. ۴۰۰ ریال. 

مطالب کتاب بطور مختصر و خلاصہ وبا بیانی سادہ مطرح شدہ است۔ 
عکس‌ھا و نقشە‌ھای فراوانی نیز در کتاب ھست. در پایان هر بخش مطالب 
یکبار دورہ شدہ وسؤالھای تمرینی طرح شدہاست کہ امکان آزمایش وتمرین 

۶۲) اصول لامپ الکترونی. ترجمه بھرام معلمی. تھران, مرکز 
نشردانشگاھی, ۱۳۶۵. ۶۵ ص. نمودار. ۲۴۰ ربال. 

جزوہ حاضر یکی ازجزوەہای پنجاہ گان رشتہ جزوەہابی مقدماتی 0771 
اأاست۔ نام وبخشی ازمندرجات بنجاہ جزوہ در آغازاین کتاب آمدہ وجزوەھابی 
کە ترجمه شدہ نیز مشخص شدہ است. 

۳) دھقانیان, عباس. دانش پرواز؛ فرھنگ ھوابیما؛ (تھران, بی نا]. 
۴.۔ ۸ ص. مصور. ۷۰۰ ریال. 

٠‏ واژہ و اصطلاح مر بوط بە ھواپیما و پر واز در این کتاب توضیح دادہ 
شدہ است؛ اما معادل خارجی وازەھا و اصطلاحات در این کتاب ٹیست, 


غنر و معماری 


ھنرو صنایع دستی 

۶۴)دیماندہ س. م؛ راھنمای صنایع اسلامی.ترجمه عبداللەفریار. چ ٢‏ 
باتجدید نظر. تھران, علمی و فرھنگی, ۳۹۷۱۳۶۵ ص. مصور۔. نقشہ. ۸۰۰ 
ریال. (چاپ یکم, ۱۴۳۳۶ بنگاہ ترجمه و نشر کتاب) 

متن اصلی کتاب نخستین بار در سال ۱۹۳۰ با عنوان وراھنمای صنایع 
تزئینی اسلامی٭ توسط موزہٗ متروپولیتن چاپ شد. درسال ۱۹۴۷ وبرایش 
تازەاى از اہن کتاب ہا استفادہ از تحقیقات واکتشافات تازہ در آیران وعراق 
منتشر شد. نویسندہ کتاب باستانشتاسی اتریشی است. کتاب پس از اشارہ بە 
تاریخ اسلام ومنابع صنایع اسلامی بە بحت دربارهٔ خصوصیات صنایع اسلامی 
می پردازد و از روی نمونەھای موجود در موزەھا و مجموعە‌ھایى مھم جھان 
انواع ہنر وصنعت ممالك اسلامی: نقاشی ومینیاتورسازی, حجاری, گچبری, 
منبت کاری, خاتم کاری, سفال سازی, لعاب کاری, میناکاری و قالی بافی را 
مورد بحث قرار می دھد. گذشتہُ ہنری مردم ایران جای ویڑہای در این کتاب 
دارد۔ ۲۱٢‏ تصویر از آثان مختلف صنایع دستی در کتاب ھست. 

۵) گاردنر, هلن. هر د رگذرزمان. بە تجدید نظر ھورست دلاکرواء 
ریچارد ج۔ تنسی. ترجمہ محمد تقی فرامرزی. تھران, آگاہ؛ باہھمکاری 
نگاہ: ۸۱۱.۱۳۶۵ص. مصور(بخشی رنگی). نقشہ. نمودار۔ ۷۵۰۰ ریال. 

عنوان اصلی کتاب ۸48-۰ 07۶و 77:٥‏ ۸ است و نخستین چاپ آن 
درسال ۱۹۲۶ منتشر شدہٴ است۔ ترجمه حاضر ازروی ویرایش ششم آن کە 
پس از ۱۹۷۰ منتشر شدہ انجام گرفته است. این اثر تاریخ ھنر ازعصر دیرینه 
سنگی تا دوران معاصر است. مقایسه فھرست مطالب این کتاب ہا تاریخ ھنر 
اثر جنسن نشان می دھد که در این کتاب بە ھنر ھند چین, ژاپن, امر یکای پیش 
از کلمب, بومیان افریقاو اقیانوسیە نیز توجە شدہحال آنکە تاریخ عنر جنسن 
بەھنر این ثقاط در این دورەھا توجھی نکردہ است. البته جنسن دلیل این عدع 
توجہ را ذکر کردہ است (تاریخ هنر۔ ص ۱. چاپ و صحافی کتاب نسبتا 
خوب است. البتہ شاید با کمی دقت می شد از این هم بھتر باششد. درمواردی 
عکسھای رنگی خوب چاپ نشدہ است مائند لرحدھای رنگی ۴۷ و۴۸. درھر 
حال اینکہە ناشری خصوصی ھمت کند و چنین کتاب گرانمایەای را چاپ و 
منتشر کندہ اتفاق فرخندەای درصنعت نشر ایران است کہ باید آنرا بە غال نيك 

فت۔ 

۶۶) مرزبان, پرویز. خلاصه تاریخ غنر. تھران, انقلاب اسلامی, ۱۳۶۵. 
۱ ارس ہی واژەنامہ. ہا جلد شمیز ۱۱۰۰ء با جلد زرکوب 


ماھت ظاھری این کتاب با تاریخ ھنر نوشتہ جنسن کہ نو یسندہٗ این کتاب' 
مم ان است: ان توھم را برای بینندہ کتاب بہ وجود می آورد کہ این اثر 


خلاصة کتاب جنسن است. حال آنکە این اثر تالیفی است مستقل با استفادہ از 
منابع گوناگون کە بویژہ برای استفادہٗ دانشجویان رشتەھای هنری تألیف شدہ 
است. 

معماری 

۷) جبیبی, محسن (مدیر طرح). گونەشناسی مسکن روستابی ایلام, 
دفتر دوم. واجد مسکونی. تھران, مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن, 
۵ ص. مصور. نقشہ. نمودار. ۳۵۰ ربال. 

۸) رفیعی سرشکی, بیژن (مجری پر وژہ). بازسازی مناطق زلزلەزدہ. 
ج۲ جنوب خرآسان. تھرانء مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن. ۱۳۶۵. 
۴ص. مصور. جدول. نقشہ. نمودار. ٠٠٣‏ ربال۔ 

۹) قراگزلو. زھرہ (مترجم و مؤلف). نقش ارزیابی ذر روند برنامه 
ریزی شھری و منطقهای و تکنیکھای رایج آن. تھران, م رکز تحقیقات 
ساختمان و مسکن, ۱۳۶۵. ب + ۱۸۰ص. جدول. نمودار. ۵۰۰ ربال. 

اصول وروشھای رایج ارزیابی درجھان بە وبژہ درانگلستان بررسی شدہ. 
این کتاب تر جمە کتاب ۲۳۱۷۶۶ بر1نہفا۳ ع۸٤‏ 5ا 07 ماما2 تو شته لیچفہلد 
و ترجمه گزینەای از ونہہەا٣ ١]‏ ۷۷ ۳۳ ء51ا(5 )۸ نوشته جدوك است,. 

۰ وبلبر, دونالد ن. معماری اسلامي ایران در دور ایلخانان. ترجمه 
عبدالله فریار. چ ۲. تھران, علمی و فر نگی, ۱۳۶۵ نوزدہ +۲۲۸۰ ص۔۔ 
مصور, نقشه. ۶۶۰" ریال۔ 

در آغاز کتاب شرحی از تاریخ دورهٗ ایلخانان ھست. سہس درباب سملف 
معماری این دورہ بحث شدہ وصورت ریز نسہتا کامل بناھای تاریخی سراسر 
ایران در این دوره بدست دادہ شدەاست, پس از انتشار چاپ اول این کتاب, 
ایرج افشار درمعرفی کوتاھی کہ دربارہ این کتاب نوشتہ بە چند اشتباہ در 
اصطلاحھا و اعلام اشارہ کردہ ومتذکر شدہ است کہ بھتر بود تاریخھا از 
مسیحی بە ھجری قمری تبدیل می شد. نگاہ کنید بە رامنمای کتاب. (سال دھم, 
شمارہ چھارم, آبان ۱۳۴۶) ص ۴۲۰. 


ادبیات 


شعرکھن فارسی 

۷۱ حمیدی, مھدی. شعردر عصرقاجار تھران, گنچ کتاب: ۱۳۶۴۔ 
۶ ص. ۷۲۰ ریال۔ 

شامل شعرھابی از فتحعلی خان صباء میرزا ابوالقاسم قائم مقاٍ وصالء 
قاآنی, یغمای جندقی, فروغی بسطامی, محمد داوری, محمد علی سروش, 
فتح‌اللەخان شیبانی و محمود خان ملك الشعراست کہ دکٹر حمیدی به ذوق 
خوش ہرگزیدہ است۔ مرحوم حمیدی در مقدمه کتاب نظرش را نسبت بە شعر 
دورہٗ قاجار بیان کردہ است. مختصری دربارہ زندگی و آثار ہر یك از شاعران 
نیز در کتاب ھست. 

۲ رود کی, جعفر بن محمد. گزیدہٗ اشعار رود کی؛ ہژوھش و شرح 
جعفر شعارو حسن انوری تھران, امیرکبیں ۱۳۶۵۔ ٣٠٢‏ ص. ۴۲۰ ربال. 

بخش نقد ومعرفی در ھمین شمارہ را ببینید۔ 

۳ طاہباز سیروس (ویراستار). ھزار سال شعر فارسی از رو دکی تا 
نیمایوشیع. برای گرودھای سنیُ د-ھ به انتخاب جعفر ابراغیمی, اسداللہ 
شعبانی, احمد رضا احمدی, سیروس طاھباز. تھران, کانون برورش *کری 


_ 


سس ہي 


ھ 


ش مت 
مطرح 


کود کان و نوجوانان, ۱۳۶۵. ۳۹۴ ص. ۳۰۰ ریال. 

٭درانتخاب شعرھای این مجموعه کە دریرگیر ندہٗ ھزار سال شعر فارسی 
استء کوشش شدہ است با در نظر گرفتن دارا بودن چوھر شعری ازھرگونە 
شعر نمونەھابی آوردہ شود: ازمدح خاندان پیغمبر (ص) نا مر یه شھداىی 
کر بلاء از وصف طبیعت گرفته تا نمونەھابی واقع گرایانہ از حوادث طبیعی و 
تاریخی (زلزلەٰتبریزن قطران, و فحطی اصفھان, جمال الدین اصفھانی) 
وھمچنین شعر عارفانہ و حماسی و... 

آنچه در این مجموعه جشمگیر است تداوم ھزار سال سنت شیعی در شعر 
فارسی و ادای احترام و ستایش شاعران ایران نسبت بە حیدر کرار علی بن 
ابیطالب(ع) است کہ از شعر کسانی مروزی (قرن جھارم) تا نیمایو شیج (قرن 
چھاردھم) آمدهہ اآست., (مقدمهہ) 

اشکال کتاب نداشتن !إعراب و بە دست ندادن معنی برای کلمەھای دشوار 
است, 

۴) مسعود سعد سلمان. دیوان اشعار مسعود سعد. بە اهتمام وتصحیح 
مھدی نوریان. اصفھان: کمال؛: ۲۰۱۳۷۶۴ ج۰ سی وہشت ۶+ ۱۲۶۱ص٠‏ 
۰ ریال. 

از میان چاپھایی کە پیش از این از دیوان مسعود سعد در دسترس بود, چاپ 
مرحوم رشید یاسمی پاکیزەتر ودقیق تر بود. امامر حوم رشید یاسمی متذ کر شدہ 
بود کە این تصحیح آنگونہ کہ مطلوب وی بودہ نیست. (ص ٠١‏ کتاب 
حاضر). از این ‌رودکتر نوریان تصحیح تازەاى از این دیوان را لازم دانسته و 
آنرا فراہم کردہ است. مصحح در مقدمہ پانزدہ صفحەای خود یه پژوہشھاہی که 
محققان درباره مسعود سعد کردەاند اشارہ کردہ اأاست. این کتاب براساس 
ھفت نسخہ تصحیح شدہ است. 


شعر معاصر فارسی 

۵ ساری, فرشتہ. پژواك سکوت. تھران, چشمہ. ۹۹.۱۴۳۶۵ ص. ۲۵۰ 
ریال. 

0۶ مشیری: فریدون. ... مھر؛ امجموعه 222 دریائی 
۳۵۸۱۰۵۷ء تھران, چشمہ, ۱۳۶۵. ۹۷ ص. ۳٠٣‏ ریال. 


داستان و نمایشنامة فارسی 

۷۷ رھگذر ؛رضا (اگردآوں رندہ) سورہ؛ گاہنامۂ داستان (۵). تھرانء 
حوزہ ھنری سازمان تبلیغات اسلامی, ۱۳۶۵, ۱۴۲ ص. ۲٠٢‏ ریال۔ 

مجموع دہ داستان کوتاہ از دہ ویسندہ جوان است۔ 

۸) فتاحی, حسین. کودك و طوفان. تھران, برگ, ۱۳۶۵. ۱۲۷ ص٠:‏ 
۳۰ ریال. 


۹) کاظمی, بابك: زوال دولت نادری, نمایشنامه تاریخی در یازدہ 


صحنہ ا بی بخش از باہیروس, ۱۳۶۵ ۔ بیست و سه + ۱۵۷ص٠‏ مصور۔ 
۶ ریال 


۱۵۷ ۱۳۶۵ تھران, کتاب سرا,‎ ٠ وحیدی,ء حسین۔ آوای زنگولەھا.‎ ٥ 
ص. مصور نمونه. ۵۵۰ ریال.‎ 


زیو رم یر 
2 کم ریسسر نار ملا یار 





دکتر زرین کوب: دکتر اسلامی ندوشن, نصرالله فلسفی, دہیر سیاقیء 
مھین تجند دکتر براہنی. بابلء کتاب سرای باب ۱۶۲,۶۵ صسص, 

مقالەھای این مجموعہ پیش از این در کتابھا و مجلەھا چاپ شدم بود. 
موضوع این مقالەھا مقایسەای است میان آثار ھومر و شکسپیر رو فردوسی. 
گردآھرندہ این مجموعه در پیشگفتار کتاب نوشته است: ودر مورد فردوسی و 
افشار فراہم کردہ است (چ ۲. انجمن آثار ملی, ۱۳۵۵) و حاوی مشخصات 
پیش از ۱۸۵۲ اثر و تحقیق پیرامعون فردوسی وشاھنامه است. برای 
ك. بە کتابنامه کتابداری (تھر ان مر کز خدمات کتاہداریء ۱۳۶۰). 

)٢‏ ریاض, محمد. اقبال لاھوری و دیگر شعرای فارس یگوی. اسلام 
آبادء مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان, ۱۳۶۴. ھ + ۱۷۷ ص. 
مصور. ۴۰ روہیه پاکستانی. 

اقبال شعرھای بسیاری از شاعران پارسی گوی را تضمین کردہ یا برای 
|سناد معتی نقل کردہ است. این کتاب مطالعەای است پیرامون تضمین ھا و 
تتبعات اقبال از شاعرانفارسی و نشان دادن رابطه ادبی و فکری اقبال ہا 


شاعران پارسی گوی 
۳) کمیسیون ملّی یونسکو (گرد آورندہ). ذکرجمیل سعدی؛مجموعہ 
مقالات و اشعار ہە مناسبت بزرگداشت ت ھشتصدمین سالگرد تولّد شیخ اجل 


سعدی عليه الرُحمه ج۲ .تھران, وزارت ارشاد اسلامی, ادارہٗ کل تبلیغات 
و انتشارات, ۱۳۶۴ [توزیع ۱۳۶۶]. ۳۷۵ ص. جدول. ۷۵۰ ربال. 

سعدی شاعر اخلاق / رضا داوری. تأئیر قرآن و حدیث در آثار سعدی / 
حکیمەه دہیران. چند نظر تر بیتی واخلاقی ومذھبی سعدی / بدیع الله دبیر نژاد 
سعدی و فردوسی / منصور رستگار. سعدی و فلسفه زندگی / حیدر رقابی. 
سعدی آموزگار قناعت / محمد مھدی رکنی. سە قرن و نیم سعدی شناسی در 
غرب از روی ترجمە‌ھای گلستان و ہوستان / عبذالغفور روان فرھادی. 
سخنوری زیرکانه در قلمرو سعدی / برات زنجائی. تآأثیر متون فرھنگ 
اسلامی بویزہ قرآن در آثار سعدی / عمید زنجانی. آیینه در اشعار فرخی, 
سعدی, حافظ ھمراہ با پیشٹھادی در زمینه برررسی آماری ۔ تطبیقی / ریکاردو 
زیبولی۔ تعمیم صنعت طباق ہا استفادہ از عکس و نقض و عدم تقارن در شعر 
سعدی / عبدالکریم سروش. در بارگاہ خاطر سعدی / محمود شاھرخی. 
کھن ترین نسخه دیوان سعدی وراہ استفادہ از آن / محمد جواد شر بعت. 
تر بیت از نظر سعدی / علی شر یعتمداری. فنر در سخن سعدی / جعفر شعار. 
سعدی و امور اجتماعی / رضا شغبانی. مدیحدھای سعدی / جعفر شھیدی, 
گفتارھای کتاب است. 

۴ منوٗرہ محمد. غزل فارسی علّامہ اقبال. ترجمه و مقدمه و تحشیه 
شھین کامران مقدم (صفیاری) لاہور اقبال آکادمی پاکستان: 
۷ .ص٠‏ ۷۰۵ روہیهہ پاکستانی ۵۰" ریال. 

آغاز شعرگو یی اقبال بە فارسی. علامہ اقبال وخواجة شیراز علامة اقبال : 
نظیری نیشاہوری, علامةُ اقبال و مولوی, علامةً اقبال وعرفی و... فصلھا:. 
کتاب است. 


رمان و نمایشنامه خارجی 
۵) برشت برتولت. صعود ممانعت ہذی رآرتورو اوئی. ترجمہ فرامرز 


۰ بھزاد., تھران, خوارزمی [۱۳۶۶]. ۸۳۴ س۔ ۲۲۰ ریال. 


صعود ممانعت پذی رآرتورواوئی. بازگو کنتدہ س رگذشت ت آ لکاہون ٰ ٭ 
مشھور شیکاگوئی است. آشکار کردن شباھتھای چشمگیر میان ۔رگشنا 
اقتصادی آ لکایون و س رگذشت ھیتلر ومبارزات ا وازراہ ذکر قرب مای کو* 

سیاسی در پایان هر يك از بخشھای نمایشتامہ, یعنی جداو مارج ازواغ 
مستقل نمایشی أن از ویزگھھای این نمایشنامه است. از گل 
۶ کوندراء میلان, بارعستي ترجمہه پروی زھمابون * “,٣ى‏ ںنا 


772 . رد عزاصف یہر ' ۶ع مال 
















































اقامت دارو از کوندرا پیش از این اثر کلاہ کلمنتیس کە شامل چند اثر کوتاہ و 
بخشی از ھمین کتاب بود بہ قلم احمد میرعلائی ترجمہ ش٠٠‏ بود (دماوندے 
۴ء کو ندرا کتابھایش را رمان می خواند ہر چند کە این آثار با تعر یفھای 
رایج ازرمان نمی خوائند۔ ہر کتاب مجموعہای از چند نوشته مستقل (داستان, 
خاطرہنگاری, نقد ادہی, اعتراض سیاسی و...) است: واین نوشتەھا باز جھ 
فطعات کوچکتری تقسیم می شوند کە با وجود آنکە خطی فکری را دنبال 
می کنند گاہ نامتجانس می نمایند۔ بە زعم کوندرا این قطعابِ کلی را می سازتد 
کە ھمان تأثیر رمان پیوستہ را داردہ (مقدمه کلاء کلمنتیس). 


تاریخ 

۷ اسکندر خان عکاشہ (ضیغم الدولهً بختیاری). تاریخ ایل 
بختیاری, گزارش تیرەها و طوایف: رویدادھا, آداب ردرسوم رگ ایل 
بختیاری. ویراستار فرید مرادی [تھران]یساولی۱۳۶۵۔ ۷۶۲ ص. ‏ مصور, 
٠۰‏ ربال. 

اسکندر خان عکاشه از سران ایل باباری عکاشه, یکی از چھار تیرہ بزرگ 
ھفت لنگ بختیاری است. بە گفتةُ خودش انگیزہ وی برای نوتتن این تاریخ 
تدوین اطلاعات ومشاھدات شخصی وبر جای نھادن خاطرہٗ خانوادگی بودہ 
است. مؤلف اشارەھاہی دقیق بہ آئین ھا ومراسم ایلی خود دارد کە بارہەای از 
آتھا اکٹنون:متروك شدہ است. کتاب از آار دورهٗ قاجار است. 

۸) رایت: دنیس. ایرانیان در میان انگلیسیھا؛ صحنەھابی از تاریغ 
مناسبات ایران و بریتانیا. ترجمه کریم امامی. ج .٢‏ تھران, نشر نو؛ با 
سکاری زمینہ, ۱۳۶۵. دوازدہ + ۲۹۷ ص. مصور. ٠٠١‏ ریال. 

۹) کامرون: جورج گلن. ایران در سپیدہ دم تاریخ. ترجمةٗ حسن 
انوشہ. تھران, علمی و فرھنگی, ۱۳۶۵. ھشت + ۲۴۲ ص. نمودار. ۷۵۰ 
ریال. 

عنوان اصلی کتاب ۶۸۷| ززاہ٥ن]‏ /0 58:101 است و نخستین بار در سال 
0,۶ منتشر شدہ اأست. جورج کامرون (۱۹۰۵ ۔ ۱۹۷۸) استاد ایر انشناس 
امریکاہی است ودر حفاریھابی که در ایران انجام شدہ شرکت داشنه است۔ 
این کتاب تاریخ ایران باستان را تا آغاز مادھا و ھخامنشیان, یعنی تا آمدن 
اریانیان بە ایران بازگو می کند و ہر رسبی است از تاریخ نخستین ایران و عیلام 
و آغاز روزگار آریائیان. 

۹۰ . مثل برف آب خواھیم شد؛ مذاکرات شورای فرماندھان ارتش 
(دی۔ے بھمن ۱۳۵۷). تھران. نشر نی, ۱۳۶۵. ۲۶۲ ص. ۴۷۵ ریال۔ 
شامل متن مذاکرەھای سە جلسە ازجلسە‌ھای شورای فرماندھان ارتش در 
ماهھای دی و بھمن ۱۳۵۷ است, این متن از روی نوار پیادہ شدەاست. 


جھان 


۹۱)دورانت, ویل. تاریخ تمدن. ج .٢‏ یونان باستان. ترجمە امیر حسین 
'ربان‌ہور فتع الله مجتبائیء ھوشنگ پیرنظر [ویرایش ۲]. تھرلن, انقلاب 
اسلامی, ۂ ‏ ۲" ص. مصور. نقشہ. ۰۰۰ ریال. 

۹۲) درآمدی بر تاریخ تمدن. ترجمہ احمد بطحابی, خشایار دبھیمی. 
شامل: مقدمہ عمومی: محمود مصاحب؛ زندگینامه دورانت‌ها: احمد 
طعابی, نگاھی اجمالی بە یازدہ جلد تازیغ تمدن: خشایار دبھیمی و 
”رسھای تاریخ۔ نوشتهٔ ویل دو رانت. ترجمه احمد بطحابی. تھران. انقلاب 
اسلامی. ۱۳۶۵. ۲۷۸ ص. مصور. ٠٠٠١‏ ریال۔ ۱ 
این کتاب ہرای آشنابی خوانندگان ہا ویل دورانت و کاب تاریخ تمدن 
صنہ شدہ است۔ درسھای تاریخ کە در این مجموعہ آمدہ قیلا دوبار چاپ شدہ 


۹۴ا ویسن کول بلانچ. آمریکا و جنبشھای ملّی. ترججمہ ابراہیم 
آتھران]. نگارش, ۱۳۶۵. ۴۳۹ ص. جدول. ٠٠١‏ ربال۔ 


عنوان اصل کتاب ٭آیزٹھاور از طبقەبندی خارج شدہہ است. طبقەبندی 
شدہ به اسنادی اطلاق می شود که در دسترس عموم نباشد (استاد محرمانہ یا 
سری). این کتاب تحلیلی است از سیاست خارجی امر یکا در دوران آیزنھاور ہا 
تکیە بر چنین اسنادی. در این کتاب نشان دادہ شدہ کە سیاست تخفیف تشنج 
دوران آیزٹھاور از راہ ایجاد تزلزل در اردوگاہ کمونیسم بودہ تا کشورھای 
کمونیسٹ را بە دامن ملل آزاد جھان بازگردائد ودر این راہ انواع و اقسام 
عملیات آشکار و نھان را بە کار بسته است. نویسندۂ کتاب استاد تاریخ 
دانشکدهۂ حقوق نیویورك است. کتاب فھرست مطالب ندارد و مھمتر از آن 
برای چنین کتابی فھرست راھنما (نمايه)ی پایان کتاب است کہ فاقد آن 
نیزھست. 


جغرافیا 


۴) تونچد يلك, نجدت. مبانی جغرافیاى منطقهای؛ مناطق طبیعی. 
ترجمهٔ منصور بدری فر. تھران. م رکز نشردانشگاھی. ۱۳۶۵. هشت + ۲۹۰ 
ص. جدول. ۸۰۰ ریال۔ 

متن اصلی کتاب در سال ۱۹۷۳ در استانبول منتشر شدہ است. مؤلف 
پژوھش حویش را باروشی تازہ و شیوەای جدید انجام دادہ. وی برخلاف 
پیشینیان کە با تکیە بر يك عامل از عاملھای طبیعی مر زھای طبیعی را رسم 
می کردند. با توجه بە رشتہ پدیدەھای طبیعی و ایجاد رابطه علت و معلولی ہین 
مناطق طبیعی برداخته. 


زندگینامه؛ خاطرات 

ایران 

۵) جنید شیرازی, معین الدین جنیدہن محمود.تذکرٗھزار مزار؛ ترجمه 
شدالازار (مزارات شیراز). بە تصحیح و تحشيیه دکتر نورانی وصال. 
شیراز احمدی. ۱۳۶۴. چھاردہ + ۵۲۰ ص. مصور. ۱۸۵۰ ریال. 

حاوی اطلاعاتی دربارہٗ سلاطین, عالمان وزاھدان عصر حافظ است. این 
دیگری از این کتاب ھست که در سال ۱۳۲۰ در شیراز منتشر شدہاست کہ بہ 
گفتہ مصحح چاہی پر غلط است و افتادگی ھای فراوان دارد. 

۶)شفائی, احمد۔ قیام افسران خراسان...؛و سی و ھفت سال زندگی در 
شوروی. تھران. کتاب سراء ۱۳۶۵. ۳۱۸ ص. مصور. ۸۵۰ ریال. 

شرح ماجرای قیام نوزدہ افسر ووشش سرباز عليه حکومت است کہ در 
مرداد سال ۱۳۲۴ اتفاق افتادہ است. نویسندہ بکی از این افسران بودہ واین 
کناب خاطرات اوست. پیش ازاین کتاب, کتاب دیگری یه قلم یکی دیگر ازاین 
افسران در بارہ این ماجرا جاپ شدہ بود: قیام افسران خراسان, نوشته 
ابوالحسن تفرشیان (تھران: علم. ۱۳۵۹). 


جھان 

۷ اقبال. جاوید. جاویدان اقبال؛ زندہ رود. زندگی نامهُ علامہۂ محمد 
اقبال. ج .١‏ ترجمہ و تحشیه شھیندخت کامران مقدم (صفیاری). لاھوں 
اقبال آکادمی پاکستان, ۲۸۰.۱۹۸۷ ص. مصور. نمودار. ۱۱۵ روہیةً 
پاکستانی. ۱۱۵۰ ریال ابرانی. 

نویسندہ کتاب فر زند اقبال است و کتاب بە زبان اردو نوشته شدہ ودر سال 
۸ مننشر شدہ است. سلسله نسب, خانوادہ در سیالکوت, مسأله تاریخ 
تولد, ابتدای کودکی و نوجوانی, کالج دولتی لاھور تدریس و تحقیق, اروپا 
عنوان فصلھای کتابں است. 

٠ "۸‏ ۱ اج ۳۴ ص٠‏ 
مصور. ۱۲۵ روہیە پاکستانی. ۱۲۵۰ ریال ایرانی. 

جلد چھارم زندگینامہ اقبال است. افغانستان, بیماری و واپسین روزھای 
حیات اقبال عنوان فصلھای کتاب است۔ 











۶۵ 
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٤ 


۹) خروشچف: نیکیتا. خاطرات سیاسی خروشچف؛ با مقدمه و 
حواشی ادوارد کرانکشاو. ترجمہ محمد رفیعی مھرآبادی. تھران: رسام. 
۱۶۵+ ۴۷۵ ص. مصور. ۱٠۰٠١‏ ریال. 

خاطرات خروشجف نخستین بار در سال ۱۹۷۱ ھمزمان در انگلستان و 
امر یکا منتشر شد. متن دستنویس روسی آن در سال ۱۹۷۰ بە غرب رسیدہ بود, 
در توضیح اینکه چگونە این کار عملی شدہ. ادوارد کرانشکا ودر مقدمہُ مفصل 
خود فرضھایی را عنوان می کند؛ این خاطرات را استر وب تالبوت استاد زبان و 
ادبیات روسی در انگلستان ترجمہ و فصل بندی کردہ و ادوارد کرانکشا و کە از 
کارشناسان غرہی امور شوروی است حاشیەها وپانویسھای ہر آن نگاشت. 
متن انگلیسی ۶۱۸ صفحہ است و خاطرات خروشچف از اوان جوانی تا 
آخرین سال زمامداری وی در سال ۱۹۶۴ است. مترجم فارسی, بخش اوّل 
خاطرات را کہ مربوط بە زندگی خروشچف و تاریخ شوروی در جنگ دوم 
جھانی است ترجمہ نکردہ, بەاین دلیل کە به عقیدہ اودر این بارہ مطلب بەزبان 
فارسی فراران است. ترجمهہ فارسی از مرگ استالیں و بہ قدرت رسیدن 
خروشچف آغازمی شود و تا پایان زمامداری وی پیش می آید-یعنی صفحدە‌ھای 
۵ تَا ۱۸ متن انگلیسی. 

)٠٠‏ ھیکل, محمد حسئین. دیداری تازہ با تاریخ. ترجمه حسن 
فرامرزی. تھران, ہفتہ, ۱۳۶۵ ۲۷۰ ص. ۴۵۰ ریال. 

آخرین کتاب محمد حسئین ھیکل است کہ آنرا براساس خاطرەھای خود 
ازملاقاتھاہی کە با بعضی از شاھان ورهبران و شخصیت‌ھای علمی واقتصادی 
جھان داشته نوشته است. خوان کارلوس, جواہر لعل نھر وہ یوری آندرہہوف: 
محمد رضا پھلوی, دیوید راکفلر مارشال موئنتگمری و آلبرت اینشتین 
بخشھای کتاب است. 





بارەای از مقالەھای آخرین شمارەھای 
نشریەھای 1 تخصصی 





0 آئینه ھند؛ نشر یه ادارہ اطلاعات ھند ۔ تھران (شمارہ دوم, ۱۳۶۵) 
مھاتما گانذی و عقاید او. اعلاميه دھلی و اصول پرھیز از خشونت و 
اسحله اتمی. نغمەای از تاگور. 
٥۵‏ آدینه (شمارہٗ ۱۱, ۱۵ اردیبھشت ۱۳۶۶) 
تصویری از واقعیتھای ازدواج و طلاق در ایران. نقد نوار گل صد 
ہرگ / محمد جمال سماواتی. آیا کسری بودجة ایران ماندگار است / 
فریبرز ریس دانا. 
٥‏ آشنائی با ریاضیات (جلد ۱۰, مھرماہ ۱۳۶۵) 
حساب جمل و محاسیة مادہ تاریخ / جابر انصاری. معما / ایرج 
ادیبی. مسائل نادرست کنکورھای سراسری دانشگاھھای ایران / 
بوذرجمھر پرخیدہ. 
٥‏ ایندہ (سال دوازدھم, شمارەھای ۱١۱‏ ۱۲ء بھمن ۔ اسفند ۱۳۶۵) 
نظریەای دربارہٗ امیر کبیر / ایرج وامقی. ایران و ایرانیان از نگاہ 
ہلوشر / ایرج افشار. یادی ازمھندس ناصح ناطق / علی اصغر حلبی. 
٥‏ اطلاعات سیاسی ۔اقتصادی (سال اول: شمارہ ھفتم ۶ فروردین 
۳۶۶"( 
تجارت خدمات / رونالد شلپ. افزایش صادرات غیرنفتی و 


۶رر 





ضرورت تغییر ساختار اقتصادی / سعید دادخوہ. نگرشی ہر بودجھ 
دولت در سال ۶۶ / م. ساعی 
٭ اطلاعات علمی (سال دومء شمارہُ نھم, ۱۵ اسفند ۱۳۶۵) 

نکاتی چند پیرامون انتشار مجلات علمی/ مجید محمدی. تغذیه و 
سرطان / مریم پورشافی. کیھان نوردی در شوروی / سیروس برزو۔ 
9 تراز؛ نشریە بازرگانی خارجی. مؤسسة مطالاعات و پژوھشھای 
بازرگانی (۱۵ فر وردین و اول اردیبھشت ۱۳۶۶ء شمارہھای ۶۴ و۶۵) 

وضعیت اقتصادی جھان و تداوم بحران توسعهھ. اوضاع کلی اقتصادی 
و بازرگانی آلبانی. اوضاع اقتصادی الجزاپر و بحران نفت:, 
٥‏ جھاد؛ نشریە جھاد سازندگی (سال ھفتم, شمارہ ۹۷ء فروردین و 
اردیبھشت ۱۳۶۶) 

فرھنگ یاری در آبیاری / مر تضیٰ فرھادی. مقدمەای ہر ہر ناممریزی 
در سطوح محلی (۳) / اد. بی. پرانتیلا۔ اخبار جھاد سازندگی. 
٥‏ حساہدار؛ ماھنامہُ انجمن حساہداران خبرهً ایران (سال سوم, 
شمارەھای سومء چھارم وپنجمبھمن: واسفند۱۳۶۵۔ فر وردین ۱۳۶۶ء 
شمارەھایى ہی درپی ۲۷و۲۸ ر۲۹) 

نگرشی تازہ بر اصول حساہداری / ھمایون مشیر زادہ. حسابدارو 
قانون / مجید میراسکندری. مدیریت و آنالیز سیستمھا. مسئله عقب 
آفتادگی حسابرسی. 
0 حوزہ (سال چھارمء شمارہٗ اول, فروردین و اردیبھشت ۱۳۶۶) 

مسائل نظام حوزہ. اصول نوشتار اخلاقی. راہ استقلال 
٥‏ دانش؛ فصلنامه رایزنی فرھنگی جمھوری اسلامی ایران, اسلام آباد. 
(شمارەھای ۸۵ء بھار: تابستان, پائیز و زمستان ۱۳۶۵) 
سیری در آثار استاد سرور / علیرضا نقوی. تاریخ زبان فارسی اثر 
استاد غلام سرور / طاہرہ صدیقی. مرغوہترین موضوعات حکیم 
سنائی غزنوی و پیرایەھای متنوع اظھار آن / محمد سلیم اختر. 
٥‏ دانشمند (سال بیست و پنجم, شمارہ پی دربی ۳., اردیبھشت 
۶۶" 

نوزابی علمی در ھندوستان / ترجمه عیسی یاوری. توفان تندری و 
محصولات کشاورزی / محمدرضا داھی۔ بعد چھارم و کامہیوتر / 
ترجمه اکبر قراخانی بھار. 
٥‏ رشد اآموزش جغرافیا (سال دروم شمارہ ۷ پائیز ۶۵"ە)( 

چین کمونیست و مسائل جمعیتی آن / علی اصغر نظری. انسان 
اوليه در ایران / احمد مجتھدی. مقالات جغرافیائی از مجلات 
جغرافیائی جھان / حسین شکوئی ۱ 
زع رشد آموزش معلم (سال پنجم, شمارہ ۱( 

معلمان موفق استان ھرمزگان. تجزیہ و تحلیل روابط کلامی معلم د 
شاگرد در کلاس / محمد علی شمیم. پاسخ بە سؤالات آموزشی / 


زق 


فرامرز سھرابی. 
0 ریختەگری؛ نشر یہ جامعہ ریختەگران ایران (سال ھفتمء شمارەھای 
۴٣‏ و ۳ء تابستان و پائیز ۱۳۶۵) 

راھگاہ گذاری چدن خاکستری وچدن با گرافیت کر وی / مھر انگیز 
فضلی و پر ویز دوامی. بررسی اجمالی روشھای مختلف تهیّه ماھیجه / 
رضا دیانت مقدم. ریختەگری در جھان؛ چکسلواکی / رثوف پرورش. 
اخبار جھان ریختەگری. 
٥‏ زیعون؛ وزارت کشاورزی (شمارہ ۰۶۷ ۶۸ء اسفند ۱۳۶۵ء فروردین 
۶۶) 

آشنابی با انواع قارچھای خوراکی / مصطفی مصطفوی. کمبود 
مواد غذابی در گیاہان / اصغر بناپور۔ تحلیلی کوتاہ از وضعیت جھانی 
صید / عبدالحمید کاو 
0 صنعت حمل و نقل (شمارہُ ۵۵: اردیبھشت ۱۳۶۶) 

تغییرات در پر وازھای داخلی و خارجی ھما. جھان حمل و نقل در 
سالی کہ گذشت. مقررات و شرایط صدور گذرنامہ دریافت روادید, 
برنامه پرواز طواپیماہا. 
٥‏ طلايه؛ فصلنامه فرھنگی, ادہی, ھنری بنیاد ۱۵ خرداد (سال اولء 
دفتر اول, بھار ۱۳۶۶) 

درحق صائب / امیری فیروز کوھی. شعر ازدیدگاہ شرغ / محمود 
ساھرخی شعر بیان یکی از زیباترین جلوەھای هنر / مھرداد اوستا. 
٭٥‏ نصلنامةً تحقیقات جغرافیائی؛ آستان قدس رضوی (سال اول 
شمارھاى ٢‏ و ٣؛‏ پائیز و زمستان ۱۳۶۵) 

ملاحظاتی درباره آلودگی هوا و باران در تھران / محمد حسن 
گنجی. بررسی آبادیھای تخليه شدہ استان خراسان از سال ۱۳۵۵ به 
بعد /ابوالقاسم حسینیون. جغرافیای سیاسی دریاھا / رہ میر حیدر 
؟فصلنامه حق؛ مر کزمطالعات حقوقی وقضائی, دادگستری جمھوری 
اسلامی ایران.(دفتر ھشتم, دی - اسفند ۱۳۶۵). 

بحثی در تعزیرات / محمد هادی معرفت. وصیت بە محرومیت از 
ارٹ / مصطفی محقق داماد. آمار جنائی / محمد علی اردبیلی. 
؟ فیلم (شمارہٗ ۴۸ء نوروز ۱۳۶۶) 

لوکیشن در سینمای ایران / احمد طالبی نژاد. تقویم يك سال 
سینمای ایران. مروری بر آثار آندرەہی تارکوفسکی. 
٥‏ کار وجامعه؛ نشریهة علمی و تخصصی وزارت کار و امور اجتماعی 
(سال اول, شمارہ یکم, اسفند ۱۳۶۵) 

اشتفال و ہیکاری دردهه ۱۹۸۰ / مصطفی عابدی سھمی. بحئی در 
زمینه قانوت کار سال ۱۳۳۷ و لایحه کار / حمید بصیر یان. نقش 
مؤسسات کوچك در اقتصاد ژاپن / فریدہ درافشان 
کیھان فرھنگی (سال چھارم, فر وردین ۱۳۶۶) 
استاددکتر احمد بھمنش, ء تاریخ نگار تمدنھای کھن. رجال نجاشی 
.محمد جاودان۔ دربارہٗ نقد و منتقد / تورج زاھدی.۔ 
گزارش شورای کتاب کودك (سال ۲۴, شمارەھای ١‏ و ۲ء خردادو 
سهھریور ۱۳۶۵) 

گزارش فعالیتھای دو سالهُ شورای کتاب کودك. نشر کتابھای 
گودکان ونوجوانان در جھان امروز/ توران میرھادی. فھرست کتابھای 


/ 


مناسب کودکان و نوجوانان در سال ۱۳۶۴۔ 
٥‏ گزارش سمینار؛ دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی, وزارت امور 
خارجه (شمارہٗ ۶ء بھمن ۱۳۶۵) 

جنگ فرھنگی عليه جمھوری اسلامی ایران / جواد منصوری۔ 
گزارشی از کنفراس بین‌المللی اسلامی. متن سخنرانی علی اکبر 
ولایتی در دانشگاء علم وصنعت۔ 
٥‏ گزیدہٗ مسائل اقتصادی و اجتماعی؛ وزارت برنامہ و بودجه 
(شمارەہای ۶۱ء ۶۲)( 

جھان در سال ٦٠٠٢‏ (خلاصة يك پژوھش). نگاھی بہ اوضاع 
اقتصادی عراق و رابطه این کشور با شوروی و پاکستان / ترجمه 
قدرت الله معمارزادہ. بحران مصرہ معضل امریکا / نرجمہ محمود 
نیستانی و محمد کاظمی. 
0 مجله اقتصادی؛ وزارت امور اقتصادی و دارائی (سال یکم, شمارہ 


۲۰ء اسفند ۱۳۶۵ء سال دوم, شمارہٗ یکم, فروردین ۱۳۶۶) 


بررسی تولید کالاھای جانشین وارداتی خرمای خوزستان / م. 
گرجی. سیستم مالیاتی سوئیس / ترجمه ز. تعمیدی 
۵ مجله علو م کشاورزی ایران؛ دانشکدہ کشاورزی کر ج. (جلد ۱۷ء 
شمارەھای ١‏ و ۲, ۱۳۶۵) 

تغییر ات تر اکم روزنەھای برگ نخود در شر ایط دیم و آبی / حمدالله 
کاظمی اربط وفرخ رحیم زادہُ خوثی. مرفولوڑژی و پیدایش گچ در برخی 
از خاکھای خشك منطقہ کرج / شھلا محمودی. بررسی میوہ و ترہبار 
شیراز و ارائهُ الگوی مطلوب بازار عمدہ فروشی / بھاءالدین نجفی. 
0 نشریه تحقیقانی فیزيك, زمین و فضا؛ مؤسسۂ ژثوفیزبك دانشگاہ 
تھران. (سال سیزدھم و چھاردھم, شمارەھای ١‏ و ٢؛‏ ۱۳۶۳ و ۱۳۶۴). 

بحثی در تعھد و تخصص / محمد تقی جعفری۔ روشی برای برآورد 
احتمال وقوع زلزلەھای بزرگ / غ۔ درگاھی نوبری. تفریق ماگمایی / 
ح۰ ۔ مھدی زادہ 
0 نشریه روان‌ہزشکی؛ ؛مر کز روان ہزشکی رازی. (شمارہٗ ۱۴) 

واقعیت درمانی / عبدالله شفیع آبادی. ارزشیابی احتمال خودکشی 
/ اقدس دواچی. مفھوم روان درماتی / مھرداد کلانتری۔ 
٥ور‏ علم: نشری جامعةٗ مدرسین حوزہٗ علمیةً قم, ۔ (دورہ دوم) شماره 
ہشتم فروردین ۴۶ء""ء)")( 

انسان در قرآن / محمد مؤمن. فطرت الھی ہنر / مرتضی نجومی. 
چھل کتاب پیرامون حجاب. 
٥‏ ھمافنگ؛ دہبیرخانه شورای عالی ھماہنگی آموزش فنی وحرفەای 
کشور (شمارەھای ۶ع : مھر ۔ اسفندہ ۱۳۶۵) 

آموزش فنی و حرفەای در جھان. آموزش بطریق کاد: برداشتی 
جدید از طرح کاد / احمد داوری اردکانی. 


۶ 





درایران وجھان 





مایشگاہبین ا مل لی کتاہہای درسی 
دانشگاھی 


مایشگاە بین ا لی کتابہای درسی دانشگاھی ک يہ ہمت 
مر کزنشردانشگاھی از اول تا پنجم اردیبھشت ہر گزار شد رسم در بعد از 
ظھر روز سی ویکم فر وردین ماہ در محل دائمی نمایشگاهھای بین المل ی در 
تہران با حضور جعی از شخصیتھای فرھنگی افتتاح شد. 

در این غایشگاہ حدود ھفت هزار عنوان کتاب درسی دانشگاهی بە 
پنچ زبان آلمافی, عربی, فارسی, فرانسه وعمدة انگلیسی عرضه شدہ بودو 
علاقمندان بە کتاب در رشتەھای گوناگون علوم و فنون بہ تفخص و 
تعمق در کتابہای مو رد نظر وعلاقهُ خود پرداختند. کتابہا ازروی موضوع 
مرتب شدہ بود و ہر کس می توانست غرفەای را کہ بە رشتہُ مورد 
علاقەاش اختصاص یافته بود بە آسانی بیابد و از کتابہای مورد نظر 
بازدید کند. 


کتاب, از دیر باز مھمتر ین و اساسی ترین اہزار آموزش بودہ است. 
گسترش دامنه معارف بشری, افزایش سرعت ارتباطات, تسریع ام 
مبادله اطلاعات در روزگار ما اھمیت این اہزار کار را بالا بردہ و مخصوصا 
نیاز دانشجو یان و دانشگاھیان را بە کتاب افزایش دادہ است. امروزہ 
ھیچ دانشجو در ھیچ جای دنیا نمی تواند در دوران تحصیل یه آنچه در 
کلاس درس می آموزد بسندہ کند و ھیچج فارغ التحصیل دانشگاھی 
-س ہد ا ا مر ار فو وا نے مت 

سے و سد یسیا 


می ماند و برای رسیدن یه آن دجار زحت خراوان خواھد زد 





کتاہہای درسی دانشگاھی ھنّت گماشته بلکہ بە منظور آشنا کردن جامعة 
کتابخوان ودانشگاہی ایران با آخرین تحولات علمی وتتبمّات خارجی 
تاکنون اقدام بہ برپاسی چند نمایشگاہ بین‌المللی کتاب کردہ است که 
نمایشگاہ پچین ا مللی کتابہای رشتةُ پزشکی در ۱۳۶۳, نمایشگاہ کتاہہای ففی 
و مھندمی در مھرماہ ۱۳۶۴ و نغایشگاہ بین ا مللی کتابہای درسی در 
اردیبھشت امسال از آن جله است. 
در نمایشگاہ امسال نزديك بەہ چھل ناشر عمدہ از کشورھای مختلف 
شرکت کردہ بودند. ۶۰ درصد کتابہا در زمینهُ علوم پزشکی, ٠۰‏ درصد 
مربوط بە مھندسی وفتی و١٠‏ درصد دربارہٗ علوم انسانی واجتماعی بود. 
بدچی است کہ این ارقام ہر پایهٔ شناخت حدود احتیاجات یعی ہر آوردی 
کە مسؤولان مرکز نشردانشگاھی از میزانِ ٭تقاضاء کردہ بودند, تنظیم 
شدہ بود. نمایشگاہ کتابھای علوم پزشکی سال ۱۳۶۳ ہم با توجہ بہ ھمین 
ضابطه تشکیل شدہ بود, ؤ بزرگترین نمایشگاھی بود کە تا آن تاریخ در 
رشتةُ پزشکی در جھان برگزار شدہ بود. البته ان نمایشگاہ و نمایشگاہ 
بعدی (علوم مھندسی و فنی) پاسخگوی ہمہ کتابخوانان نبود و لذا 
اعتراض و انتقاد علاقمندان بە رشتەھای دیگر بویژہ علوم انسانی و 
اجتماعی را برانگیخت. بە ھمین دلیل بر گزار کنندگان نمایشگاہ امسال بر 
ہر دوجنبہ تأکید کردہ و تر تیبی دادہ بودند کە کتاہہای نمایشگاہ منحصر بە 
يك رشته نباشد. 
مدیر مرکز نشردانشگاھی در گزارشی که در روز گشایش نمایشگاہ 
ارائە دادہ بە همهُ این نکات اشارہ کرد و گفت یکی از علل تشکیل این 
گونە نمایشگاهھا ایجاد قاس ہا کشورھای دیگر بە منظور کسب اطلاعات 
و گذاشتن این اطلاعات و آگاهیھا در اختیار مردم ایران است. لذا طبیعی 
است کە روی جنبەھای علمی و آکادميك کتاہہا تکیە بشودہ زیر ا عنظو رما 
بالابردن سطح عمومی دانش و فرھنگ جامعہ از طریق آشنا کردن 
دانشگاھیان با 'اطلاعات تازهٗ علمی و غنی جھان است. 
کتابہای عرضه شدہ در نمایشگاہ با دقت و از روی ضوابطی انتخاب 
شدہ بود. یکی ازاین ضوابط این بودِ کە کتاب در مجموع نزددانشگاھیان 
کتاب موفقی بودہ باشد. دوم اینکہ کتاب عرضهہ شدہ از ۱۳۶۳/۱۹۸۴ بهہ 
بعد چاپ شدہ باشد. سوم اینکه موعد تجدید چاپ آن سال ۱۹۸۷ نباشد۔ 
بە این ترتیب نمایشگاہ امسال نسبت بە نمایشگاھھای گذشته دارای 
امتیازاق بود که پارہ٭ای از این امتیازات عبارت بود از: 
[ تنوّع موضوعات (پزشکی, فنی, اجتماعی) وعام بودن نمایشگاہ. 
[ا شرکت چند ناشر عمدہ از جملە یونسکو و بریتیش کانسل کە هر 
دو برای اول بار در نمایشگاہ تھران شرکت می کردند. 
لا یه کتاہنامه (کاتالوگ وہر وشور)ھای ویژہ نمایشگاہ توسط بعضی 
از ناشرانِ شرکت کنندہ (مانند پتگوئن, بریل, ہریتیش کانسل). 
لا شرکت ناشران ف رانسوی. در این زمینه باید یادآور شد کەد: ولا 
غایشگاہ بین الللی کتاب مرکز نشردانشگاھی ھیچ کتاب فرانسویل 


انحہ تر بیّه تصولات علمی وابداعات وی ای آلانی شرکت دادہ تشد پود۔ ود رکایٹگاہ درم فقیط تعداد درد یکاہ 
ذود وگاہ بیدرنگ بە کتاب منتقل ۲ ١‏ جام م یگیرد, دیر یا به زبان ۂ انسد : ۶ ۱ ار اخ تمداد 
می(عد. با جھن! 5 مم خودد از طریق آن بەدست دیگرار 7 2٠‏ بھ چشم می خور درحا ی کہ در نمایشگاء ات 
رسلا 7 2072 لص کا نمرج : اک سک اج رر ۲ بل نورجھں کاپای فرالسری ور زمیندھای مت 
ا مرف ور راو 0 جم راکاطه بخصرص علو مانسائی بە کاب شک ےر ملسا 
شناغت ء ۱ ۱ کے - و کی مود ۱ شہن . : ےََْ و تع و يافنه 8ط 
کے رر تک وف کا شی دلیل است کہ مرکز__ غرھ خاصی پہ عرضه کتابای فرانسوی ای کا 
5 کلم سماے, کا 


۸٦۱‏ مہ ین, جاب وائتشار 


امٹپاژدیگ رایشگاہبراین و“ درزماق رگزاری 





۲6٥۲۵8٢ ۱۳۴‏ 
۷و ا :ؤار ولا یڈ ارگ 





دچار یك جنگ تحمیلى مه جانبه است و دشمنان ما کمر بە نابودی ههُ 
شؤون وامکانات میھن ما بستەاند. تشکیل نمایشگاہ در این شرایط از یك 
سو پایداری ملت مادر برابر سختیھا و فشارھارا نشان می دھد و ازدیگر 
سونشان دھندہُ عطش ما بە آگاھی از دستاوردھای علمی وغنی جھان و 
بالآخرہ نشانهُ توجه مسؤولان مملکت بە مسائل فرہنگی ومعنوی جامعہ 
است. درواقع پیش از دہ نہاد ‏ ملکنی از نزديك مکاری وھاہنگی کردہ 
بودند تا این نغایشگاء بر پا گردید. 

ناگفته نماند کہ نمایشگاہ هنوز بە همهٗ ھدفھای خود دست نیافته است. 
کمی تعداد عنواتہا در بعضی از رشتەھاء محدودیت سفارش (و در واقع 
فروش) بہ لحاظ ملاحظات ارزی, عدم ھکاری استادان و صاحبنظران 
در امر معرّف کتابھا بە منظور سفارش برای شرکت در نغایشگاہ: طولانی 
بودن فاصلہُ زمانی سفارش کتاب تا دریافت آن... از جلهُ موارد و مسائلی 
است کە نە تتہا کتابخوانان بلکە خصوصاً دست اندرکاران نمایشگاہ را 
ناخوشنود کردہ است. امید می رود کە این مشکلات ہا مکاریٰ مقامات 
مسؤول و استفادہ از تجر بیات گذشته درآیندہ رفع شود. 

این را ہم باید گفت کہ استقبال مردم از نمایشگاہ امسال براستی 
بی نظبر بود و مسؤولان و بر گزارکنندگان نمایشگاہ انتظار آنرا نداشتند. 
این خود پادائی است بزرگ: دلگرم کنندہ و امیدبخش برای مسؤولان 
مؤسسەای کە جز با کتاب سروکار نداشتہ و ھدق جز خدمت بھ 
دانشگاھیان واہل علم و تحقیق ندارد. پاداشی چندان شایستہ کە نە تنہا 
خستگی پنچ روز ادارہً نمایشگاہ, کە خستگی ماهھا کوشش و دوندگی 
برای تشکیل آن را از تن و جانشان بە در کرد و عزمشان را برای بر پاعی 
نمایشگاہھای بہتر و کاملتر در آیندہ استوارتر ساخت. 





7ھ 


کنفرانس ریاضی کشور 


و 
نمایشگاہ تاریخ طبیعی و انسان شناسی 

ھجدھمین کنفرانس ریاضی کشورہ ھمزمان با عید مبعث پیامبر اسلام 
(ص) در بیرجند ہر گزار شد. ء, 

این کنفرانس که با ہماہنگی انجمن ریاضیدانان ایران و مجتمع 
آموزش عاللى بیرجند در سالن آمفی تثاتر مرکز فنیٗ و حرفەای تشکیل 
شدہ بودہ چھار روز طول کشید و ضمن آن آخرین نظریات ریاضی و 
مسائل مربوط بە آموزش ریاضیات مطرح شد و مورد بررسی قرار 
گرفت. 

دراین کنفرائس دویست تن ازریاضیدانان دانشگاهھای کشوروصد 
تن از دانشجویان متاز رشتةُ ریاضی دانشگاهھا شر کت داشتند و آخرین 
دستاوردھای علوم ریاضی را بە بحث و گفتگو گذاشتند. در نخستین روز 
کنفرائس پر وفسور ٭تویگل) از بلژيك و دکٹر بہنام سفبر ایران در ھند 
سخنرانی کردند۔ 

ہمزمان با بر گزاری کنفرانس ریاضی کشور چھارمین دورہ مسابقات 
ریاضی دانش آموزان متاز ہا شرکت ٣٢١‏ دانش آموز ہر گزیدہ از سر اسر 
کشور انجام گرفت. این مسابقه از سوی دفتر تحقیقات و برنامەریزی 
وزارت آموزش و پرورش ترتیب یافته بود. 

از سوی دیگرہ ہمزمان با این کنفرانس ونایشگاہ تاریخ طبیعی و 
انسان شناسی جنوب خراسانء در ساختمان تاریخی ارك بیررجند تشکیل 
شد کە در آن آثار تاریی, باستانشنامی ومردم شناسی مر بوط به دورەھای 
ھخامنشی, اسکندر مقدوی, اشکانی, ساسانی, صدر اسلام, سلجوقی, 
غزنوی, صفوی, زندیہ و اجار بە نغایش گذاشتہ شد. این آثار شامل 
سکەھای ضری, بُتھای سنگی متعلق بە قبل از اسلام, قرآنہای خطی 
ُذھب, لوحەھای کو. چراغھای پیەسوز, نمونەھای سنگھای رسوبی, 
کانیھا و کریستاطاى معادن ودھھا نوع ظروف مختلف تعزیمداری در ادوار 
ختلف ہودند. مچنین مجموعەای از تالیفات خطی و چاپی دانشمندان 
نامی ناحیہُ بیرجند در فاصله قرن اول تا سیزدھم ھجری بە نغایش گذاشته 
شدہ بود. مموندھابی از صنایمع دستی مردم جنوب خراسان شامل 
سفالگری, سبدبا, پارچەبافی, فرش بافی, گلیم بافی, نمد ما ی و غیرہ 
این نمایشگاہ را تکمیل می کرد. 


. عموت کتگرہٗ تھہجالیلا عە 
مت ۔ +0 ہی /لیلا ےد روز جس بیوست ھ دوم اسقند َء 
جم 2 ت‫ اد مسعود حض رت 7 
تلاو تآیا یا زقرآ نکر رت علی (ع) در حسیئیة ارشادتھران پا 
ادامه یافت کھ ریم وس رود جھوری اسلام یافحاح شدوسہ 
درط یآن استادان واندیۂ غدان غ2 


ي7 


روز 


: خوخارج یمطالبی 





در زمینةُ اہمیّت نہج/لبلاغه و مقام والای حضرت على (ع) بیان کردند. 

کنگره اسسال تہج البلاغہ ازہشت کمیسیون تشکیل شدہ بود و امن 
کمیسیونہا ماموریت یافتند کە در زمینة موضو عھای زیر مطالعه و فعالیت 
کنگ تدوین تفسیر موضعی نہ چالیلاغہ دائرۃالمعارف نہچالبلاغهہ 
طرح اجرابی ارائه نہچالبلاغه در دانشگاھھاء بررسی وضعیت 
ترجەدھای فارسی عوجود از نہجالبلاغه تدوین کتابپای درسی دانشگاھی 
از نہ جالیلاغه. 

در کنگرہٗ امسال ۲۷ تن حقق خارجی از کشورھای پاکستان, 
سودان,: سو ریغ هند و لبنان شرکت داشتند. 


کتابخانه ملی تقویت می شود 

وزارتخاندھاء سازمانہاء مؤسسات دولق. نبادھای انقلاب اسلامی و 
استاندارٹچای سراسر کشور موظف شدہاند از این پس ازھر اثری که 
منتشر می کنند بلافاصله دو نسخه بە کتابخانه ملی ایران ارسال دارند, 

در بخشنامەای کە از سوی نخستوزیر در این زمینه صادر شدہ, 
کتابخانه ملی ہگنجینەدار فرھنگ مکتوب کشورہ معرف گردہدہ ودر این 
مقام موظف شدہ است کە٭کلیهُ انتشارات ایران را گردآوری, طبقەبندی 
و نگھداری کند و دستیاپی بە کلیهُ آثار چاپ شدہ در جھوری اسلامی 
اہران را تسھیل نمایدم. 

کتابخانهٔ می کە اکنون بیش از پنجاہ سال از تأسیس آن می گذردہ 
ہم اکنون دارای چند صد زار نسخهە کتاب چاپی وهزاران نسخہُ خطی 


است کە غالب آنہا من و تند۔ 
لب انہا منحصر به فرد ھستند 0 


مایشگاہ کتاب پاریس 


ھفتمین نمایشگاہ کتاب پاریس در گراندپاله از ۱۹ تا ۲۵ مارس برگزار 
گردید. در این نمایشگاہ بزرگ هزارودویست ناشر فرانسوی وفرانسوی 
زبان شرکت کردند وطی يك هفته بیش از دویست ہزار نفر از نمایشگاہ 
بازدید تمودند. در این نمایشگاہ افزون بر صدہزار عنوان کتاب یە تمایش 
درآمد و طی چند روز گراندپاله بە بزرگترین کتابخانةٔ عمومی فرانسہ 
تبدیل شد. ۱ 
این نمایشگاہ انتشاریکسال کتاب را جشن گرفت. در سای کە گذشت 
کتاب در فرانسه با موفقیتھای بزرگی روبرو بود۔ مثلا رقم تیراژ ہرخی 
رمانہا بسیاز چشمگبر بود. رمان کشتزا رآ فریقابی از نویسندہٗ دانمارکی 
کارن بلیکسن (0 :ف1ق ۵::۵ا) در قطع بزرگ ٥٠٠٠٠١‏ نسخه ودرقطع 
جیبی ۰ نسخهہ فروش داشت: رمان عطر از ویسندہ ا مان 
باتريك سوسکند (ا5نط5 ٢‏ ا٥۶)‏ در ۰٭ 
رمان نویسان فرانسوی نیز موفقیت چشمگیری داشتند: رمان امبراطود 
از سولیزر ( :عتائلد5) ۲۲۵۰۰۰ نسخہ رمان گوتدور از تور* 
(ءءنحعدہ7) ۱۳۰۰۰١‏ نسخہہ رمان حه مردان دیوانەاش مسقد ٴ 
1سا وا ۷٠۰‏ نسخدہ رمان مرری بے 
:ەادگھ0)۰۶) ۰ سسفہ رمان چشمپا یآب, مرھای ٠‏ 
دوراس (وویں0) ٠‏ نسخہہ رمان وانشجوی خارم 


کیلی پا ہر ر/معذو ےہ جم 700000 لہ ور نز ز“ نان ولاو 
۱ 


٠‏ ۶۶ لسلهہ ہفروش رفتہ 


مانون دوسورس ازمارسل پانیول (۱٥و*۸47)‏ مجموعا يك میلیون وئیم 
نسخهہ فروش داشتند, 
بازدید نوجوانان و جوانان از نمایشگاہ امسال چشمگیر بود. آنان 
گروہ گر وہ تحت سرپرسی مسؤولان آموزشی خود بہ نمایشگاہ می آمدند 
وبہ بحث و گفتگو با نویسندگان و طراحان کتابہای وبژهٗ خود 
می پرداختند. امسال در این نمایشگاہ بیش از ۲۵۰۰ عنوان کتاب 
خصوص این گر وھھای سنی وجود داشت. طبق تحقیقی که در اواخر 
۶ انجام یافتہ مشغولیتھای جوانان در زمان تعطیلی مدارس به 
صورت زیر است: ۸۲ درصد تلویزیون نگاہ می کلند ۷۰ درصد بەه بحث 
و تبادل نظر می پردازند ۹ درصد بە فعالیت ورزشی واز این قبیل اقدام 
می نمایندہ ۵۴ درصد موسیقی مدرن و کلاسيك گوش می کنند و۴۶ درصد 
بە مطالعهُ کتاب می پردازند. علیرغم این وضیعت بسیاری از متفکران 
فرانسہ از تنزل سطح فرھنگی جوانان سخن می گویند. 
یکی از جنبەھای جالب نمایشگاہ غرفہ مربوط بہ بانك اطلاعاق 
(ءتاەلقا) بود. سیستم کامپیوتری الکتر کە سال قبل بە بازار آمد 
اطلاعات مربوط بہ ۲۷۵۰۰۰ کتاب را در بردارد. عنوان. ویسندہ 
قیمت, موضوع کتاب: نوع چاپ: تعداد صفحات: تاریخ انتشار ناشر 
نام و شمارہٗ کلکسیون, میزان موجودی انبار از جلە اطلاعات موجود در 
این دستگاہ است. چە اطلاعات دیگری میخواہیم؟ راجع بہ کتابہای 
وط بە ھواپیماسازی ویا سبزہای خوراکی؟ کتابی کە ویکتورھوگو 
ن راجع بە کوھھای پیرنە صحبت کردہ است؟ فھرست نام ناشراق 
أثار مر بوط بە نقاشی مدرن را چاپ می کنند؟ جموع کتاہہای انتشار 
* فلان ناشر طی دوماہ اخبر؟راجع بە چاپھای گوناگون رمان مادام 
ٍى ویا ترجەھای ختلف آثار کافکا؟... فقط طرح سؤال روی دستگاہ 
ج ثانیە انتظار کافی است تا جواب پرسش خودرا ہدست آریم. درحال 
سیستم الکٹر کتابفر وشیھاء 
۶ درصد کتابخانەھا و ۵ر۷ درصد ناشران می باشند 
علاء ہر تعداد بسیار زیادی از نویسندگان وهنرمندان فرانسوی کە 
لیت خارجی دارند وئی امر وز دارای ملیت فرانسوی می باشند عدہ 
ں توجھی از نویسندگان خارجی نیز وجود دارند کە بە زبان فرانسه 
نویسند واین مایشگاہ فرصت مناسبی ہود تا این نویسندگان گردھم 


ضر در فرانسه ۵۶ درصد مصرف کنندگان 


از میان بنگاھھای انتشاراقی کە بہ انعکاس ادبیات خارجی در 
نسہ ہمت می ورزند باید از سندباد (80ال516) نام ہرد. انتشارات این 
مورد توجه ہسیاری از بازدیدکنندگان قرار گرفت. این ناشر در 
مہ یا تجدید چاپ متون مھم عر و فارمی تخصص داردو تاکنون چند 
مھم ادبیات فارسی زا کە بە فرانسه ترجمه شدہاند بەچاپ رساندہ 
ت: گزیدہای از شاہنام فردوسی تر جہُ ل(ہ۸4:ءد۱۹۷۹(3)۔لازم به 
.آوری است کە شاہتامه در ساطای ۱۸۳۸۱۸۷۸ درھفت جلد توسط 
لسول بفرائسەه ترجە شدہ است - رباعیات خیام وغزلیا از حافظ 
جدُ لام4 ادیث 5۱ا۷ (۱۹۸۳))ء فیەسافیه مرلوی ترجه هُ ۷۱۲۷۵ 2۷۵ 
ع34 (۱۹۸۲) و منطق الطیبر عطار ترجہ ٣ء‏ صتہ×0 
۸۱. فراموش نباید کرد کہ انتشارات ٭۷ ن٥٥‏ معنہۂ! نیز در زمینه 
تشار ادبہات فارسی فعال است واز لہ تر تهُ این آثاررا منتشر ساخته 
ست: داستان خسرو و شیرین و چھارمقاله و سمك عیار. 


4 


در این نمایشگاہ ناشران یکبار دیگر براہمیت بر نامہُ ادبی ٭آپستروفء 
که توسط وہر نارد پی ووہ برگزار می شود تأأکید کردند. تلویزیون فرانسهہ 
شاید تنہا تلویزیون در جھان باشد کە در آن بیش از هر جا از کتاب و 
نویسندہ و ادبیات صحبت می شود و نباید از یاد برد کە برنامُ 
٭آپستروف: مھم‌ترین برنامهٔ ادبی تلویزیون است. بر نامەای است کہ با 
پربینندەترین بر نامەھای تلویزیوئی مثل سر یال وعدااہ0ام رقابت می گند 
برنامەایکہ در شناساندن نویسندہ, در گسترش فرھنگ ودر افزایش 
تیراژ کتاب نقشی ہسیار مھم ایفا می کند 


آرش (ہاریس) 


۱ فھرست انگلیسی کتاہہای فرانسوی 
نشریە انتقادی کتاب فرانسە کہ از تابستان ۱۹۴۶ (۱۳۲۵) آغاز بہ 
انتشار کردہ است وھر ماہ در نزديك بە صد وپنجاہ صفحه منتشر می شود 
ازسال ۱۹۸۴ (۱۳۶۳) انتشار يك فصلنامه را بە۔زبان انگلیسی آغاز کردہ 


است,. 

این فصلنامه کە کتاہہای از فرانسوی (اہہ8 ۶:۶۷:۶۱ ۸۷۰۷) نام 
دارد هر سە ماہ يك باردر ۱٢١‏ صفحہ منتشمر می شود و حاوی نام و نشان 
ومعرفی اما ی گزیدہٗ کتابہابی است کہ در ماہنامہ مذکور در فوق معرفی 
شدہاند. معرف کتاہہا به ترتیب موضوعی (ادبیات, علوم و تکنولوڑی: 
علوم انسانی و اجتماعی) انجام می گیرد. ہر معرف, کە حداقل شامل دو 
سطر و حداکٹر شامل سی سطر است, حاوی نام و نشان کتاب: و معرق 
اجما ی و نقد مختصر آن است. در پایان, قشر یا قشرھای اجتماعی کە 
کتاب می تواند مورد استفادەشان باشد, ذکر شدہ است. 

نشریه انتقادی کتاب فرانسهە کە اينك وارد چھل و یکمین سال زندگی 
وفعالیت خود شدہ, تاکنون ۱۳۷۰۳۵ کتاب (منہای کتاہہای قطع جمبی) 
چاپ فرائسە یا فرانسوی زبان چاپ خارج را معرف کردہ است. درھر 
شمارهٗ این نشریه بیش از ۳۵۰ کتاب از بہترین کتاہھای فرانسوی زبان 
معرفی می شود. این نشریەراہانجمن طرفدار تر ویج فکر فرانسوی وبا 
ھکاری داز کل روابط فرھتنگی, علمی و فنی٭ وزارت امور خارجه 
فرائسه منتشر می کند. 


درگذشت مترجم بنگا ی شاھنامه و مثنوی 
حمّد مُنیر الدین یوسف شاعر, ادیب ومتفکر نامدار بنگلادش در بیست و 
دوم بہمن ماہ ۱۳۶۵ در اثر سکتہُ قلبی در گذشت 
مُنیرالدین یوسف در ۱۹۱۹ در شھر کیشورگنج متولد شد وپس از 
گذراندن مراحل ختلف تحصیلى, در رشتةُ ادبیات بنگا ی فارغ التحصمل 
گردید وچون علاقةً فراوان بە زبان و ادبیات فارسی داشت: عمر خودرا 


۷۸۹ 


صا 


یکسرہ وقف مطالعه و تحقیق در این رشته ومعر فی آن بہ جامعةُ بنگا ی کرد. 
ازمنیر الدین حمد آثار بسیار بە جاماندہ است که از آن میان کتابهای زیر 
چاپ شدہاند: ترجه اشعار اقبال لاھوری, ترجە دیوان غالب دھلوی, 
تمدن و فرھنگ ایران, تاریخ ادبیات اردو؛ نحوہٗ آموزش اسلام بہ 
کودکان... اما عمدہٗ شھرت او بواسطہ ترجمه شاھنامه فردومی ومشنوی 
معنوی بە زبان بنگا ی است. ترجمه شاہنامه کە در حدود چھارہزار صفحه 
است و دو جلد آن تاکنون منتشر شدہہء تنہا ترجه چاپ شدہَ شاہنامه 
است. او مچنین جزوەای دریارهٔ نفوذ ہر و زیبابی شناسی ایران در 
جامعہ بنگلادش نوشته است. 


هنر انگلستان در قرن بیستم 
لندن در اسفند ماہ گذشتہ صحنۂ ہر پابی دو نمایشگاہ کم سابقه و تماشابی 
بود: موزہٗ بریتانیا نغایشگاھی از مجموعہٗ کشفیات باستان شناسی کە از 
۵ تاکنون در جزیرهٗ انگلیس انجام گرفتہ استء ترتیب داد و 









درگذشت استاد شریعیق 
استاد محمد تقی شر یعق, بعدازظھر روز دوشنبە سی ویکم فر وردین ماہ 
امسال درگذشت ودر جوار حرم مطھر حضرت امام رضا (ع) به خاك 
سہردہ شد. 

محمد تقی شریعنی در سال ۱۲۸۶ خورشیدی در روستای مُزینان از 
شھرستان سبزوار در يك خانوادہ روحانی عتولد شد. پدرش آغا شیخ 
حمود مُزینانی, روحانی بلوك مزینان و جد او آخوند ملا قربانعلی از 
شاگردان حاج ملاہادی سبزواری بود. در چنین خانوادہ ای طبیعی بود کە 
مرحوم شریعتی از کودکی بە تحصیل علم روی آورد ومقدمات علوم رادر 
زادگاەخود نزد پدر و عموبیامو زد, او در۰۷ ۱۳بە مشھد مقدس رفت ودر 
مدرسةٗ فاضل خان بە ادامه تحصیل پرداخت ومنطق, فلسفہ, فقه. اصول و 
دروس دیگر را نزد اساتید بزرگ زمان فرا گرفت. اوہمزمان با تحصیل از 
سال ۱۳۰۹ بە تدریس در مدارس غیردولی واز سال ۱۳۱۱ بە تدریس در 
مدرسةً دولتی اہن ین پرداخت. 

با وقوع حوادث شھر یور ۱۳٣١‏ وادامہُ جنگ جھانی واشغال ایران, 
عقاید اسلامی مورد انتقاد شدید دارودستەھای فکری و سیاسی گوناگون 
قرار گرفت و این طبعا موافق مرام مسلمانان ومن جملە علمای مبارزی 
ھمچون شریعتی نبود. لذا از این زمان بە بعد مر حلہُ تازہای در زندگی آن 







مرحوم آغاز شد کە مانا مبارزہ ہا بدعتھا و اندیشەھای غیراسلامی بود. 
شریعتی در این سالھا با مکاری گر وھی از ھفکران و دوستان خود 


شت و از این پایگاہ مبارزہ ہا 
تسر اف را تشکل می داد وحر حفته جلسات سختر ای 


دکائون نشر حقایق اسلامیء را منیاد گذات 
افکار سادی و عقاید ا 


۶ 





فرھنگستان سلطنی فنر ونفمایہشگاہ هنر انگلیسی در قرن بیستمہ را ہر پا 
کرد 

این نماہشگاہ کہ تا نیعهُ فروردین پر پا برد عتحصراً ہہ نقاشی 
اختصالی داشت ت و آثار ۷۰ تن از نقاشان معروف انگلیس در قرن بیستم 
را در ہر می گرفت وبا وجود آنکہ از آن استقبال فراوان شد مورد انتقاد 
تند صاحبنظران و ارہاب مطبوعات قرار گرفت: زیرا در میان آثاری کە 
به نغایش گذاشته شدہ بود, ھیچ اثری از نقاشان جوان یا نقاشانیق که 
عضو آکادمی نبودەاند, دیدہ نمی شد. ازسوی دیگر عنوان ہجنبش نوء کە 
از سوی ہرگزار کنندگان نمایشگاہ بر روی نمایشگاہ گذاشته شدہ بود 
صاحبنظران و نویسندگان تاریخ هنر را دلہسند نیفتاد, 

فرھنگستان هنر بریتانیا در سال گذشتہ نمایشگاہ مشابہی از آثار 
نقاشان آمانی ترتیب دادہ بود ودر سال جاری آثار نقاشان ایتالیابی را بە 
نمایش خواھد گذاشت.ٴ 


ع و 


ہمراہ ہا تفسیر قرآن برگزار می کرد کە کتاب تفسبر نوین حاصل آن 
جلسات است. 

استاد شریعی از سال ۱۳۲۳ تا ۱۳۳۲ نق 
و رھبری عبارزات ضد دیکتاتوری و ضد استعماری مردم خراسان به 


نقش عمدہای در سازماندھی 


عھدہ داشت وحی يك ك بار نامزد مردم مشھد در مجلس شور شد وی بە 
سبب لغو انتخابات این نامزدی به سرانجام ٹرسید؛ ام مبارزه آن مرحوم 
با نظام حاکم استوارتر و گستردەتر گردید تا بدانجا کە ساواك در ۱۳۳۶ 
اوو فرزندش, دکتر علی شریعق, را بازداشت کرد و بہ زندانی در تہران 
انتقال داد۔ پس از آزادی دوبارہ بازداشت شد و پیش از يك سال دیگر در 
تھران بسر برد. اودر این زمان بە دسنگر دفاع ازاسلام در خطهُ خراسانہ 
معروف شدہ بود. 
استاد شر یعتی در سالمای ۱۳۴۵ و۱۳۴۶ کہ مرحوم آیت آلله طالقانی 
درزندان بود بە جای اودر مسجدھدایت اقامه نمازجماعت وتفسیر قرآن 
می کرد وپس از آنکە حسینیه ارشادساخته شد بە دعوت مرحوم مرتضی 
مطھری برای سخنرانی و تفسیر در آن حل, بە تھران آمد. اودر اواخر 
عمر بە تدریس در دانشکدہُ معقول و منقول مشھد پرداخت. 
شریعتی ہم عمر خود را بہ کوشش درراہ اسلام و شناساندن معار۔ 
اسلامی گذراند ودر این مدت آثار ارزندہٗ بسیار تألیف وتدوین کرد کە ر 
آن جلەه است:تفسیر نوین, وحی ونبوت, امامت درنہچالیلاغد خلا 
وولایت: چرا حسین قیا مکرد؟ فایدہ و لزوم دین, و. 


(بحثٹی در یکی از ابیات حافظ) 
دوست دانشور ما دکتر مصطفی مقر بی که دردقت نظر وموشکاق از نوادر 
ابن روزگار است, بیتی از خواجه بزرگ را در نشریّەای بەتعبیری تازہ 
گرفتہ است, بیت این است: 
گفتم کیم دھان و لیت کامران کنند 
گفتا بەچشم ہرجھ تو گوبی چنان کنند 

نظرایشان آن است کە برخلاف آنگونہ کە تاکنون خواندہ می شدہ 
,کی: در مصراع اول قید زمان نیست, بلکہ مرکٌب است از حرف ربط 
؛ٛکەہ (در املاء قدھیش کی)ودم ضمیر که در مجموع معنی می دھد ×کەمرام 
و مفھوم بیت این می شود: ایا دھان و لب تو مرا کامران می کنند؟ء 
ومصر اع دوم بەآن جواب مثبت می دھد. 

دلیل اصلى ایشان آن است که اگر ٭کیٔمە را قید زمان بگیریم, آنچه در 
مصراع دوم می آید پاسخ آن تھی شودہ زیرا حرف از تعیین وقت در آن 
.ت. عبارت خود ایشان این است: ٭ در بیت مذکور کی قید پرسشی 
بەمعنی ٭چەزمان٭ نیست, زیرا جواب آن در مصراع دوم کە باید از:جنس 
زمان: و مثلا ھماکنون, فرداء وقت دیگر (بذصورت اثبات)ء یا ھرگز 
هیحوقت (بەصورت نفی)؛ باشد نیست+. 

آنگاہ, در توضیح بیان خودہ با دقتی قابل تحسین, بحثی راجعبہ 
حواص وماھیّت وکەہ و ہکی٭ و ضمیرھای پیوسته پیش می آورند کە 
لس در این جا مورد ندارد و هر کس بخواہد می تواند بەاصل مقاله در 
سریَهُ حافظ شناسی (دفتر سوم) مراجعہ کند. 

استدلال آقای دکتر مقر از لحاظ دستوری ولغوی ومنطقی بسیار 
حکم است و باصطلاح معروف ہمو لای درزش٤‏ نمی رود اما مع ذلك, با 
اىہمه: من بەھمان خواندن مالوف ٭ کی بەعنوان قید زمان أادامہ خواهم 
داد راگر نی ھم بەناخنم یکنند ھکی امہ ربطی را یه کار نخواہم بردہ و 
نصور نزديك بەیقیئم آن است کھ از ششصد سال پیش بەاین طرف, ههُ 
حوانندگان خواجة بزرگ و از جله محمّد گلندام, رفیق شفیق او آن را 
“مین صورت خواندہاندہ و نتیجه آنکە خود شاعر نیز با آنان ناموافقق 
دہ است. و اينك دلائل من 
















الف) دربارہٗ نظر ناقد ارجمند 

١۔‏ مورددیگری در حافظ کە کہ٤‏ را بەصورت کھنه ٭کیە بەکاربردہ 
سد نی بینیم, (بخصوص در مقام سؤال)ء بنابر این معقول نیست 
- ریم که وی ناگھان و همین يك بارخواسته باشد خارج از روش 
صسگی خود عمل کند. 

"۔ اگر ٭کیە را بەعنوان ربط بگیریم, گذشته از زہری خود ترکیب؛ 
٭ مصراع را با آھنگ و تکیڈ استفھامی خاصی بخوائیم کہ سنگینی و 
'می در شعر می گذاردہ و این دور از مشرب حافظ است کهھ صوت و 
نی و آسایش بیان, نخستین نقش را در کلامش ایفا می کنند. 
رہ (گفتم و ٭کەام نیز ناخوشایند است. 
٭” حق در صورت گرفتن ہکیە بەعنوان حرف ربط. مشکل آقای 
مقربی بتمامی رفع نمی شود زیرا بازھم جواب مستقیم سؤال نیست. 
بد: می کنم یانه۔ می گوید: هر چہ توگوئی, و این طٌفرہ استہ زیرا 
است کہ او چە می گوید۔ 





ب) دفاع از ہکی: زمانی 

١۔‏ کامران کردن ٭دھان و لب٭ کنایہ از وصل است که وچشممء در 
مصراع بعد در ملازمہ با آن‌دو می آید. اکنون اگرہکیمء را وکەامہ 
بخوانیم, سؤال این می شود کہ آیا وصل تو مرامیٔسر است؟ واین سؤال, 
ابتدا یه ساکن خشونتی در درخواست می۔ہد کہ با شیوہ حافظ _وروال 
شعر مغایرت دارہ۔ روال شعر آن است کھ آشنابی قبی واحیاناً قولر 
قراری درمیان پرسندہ و خاطب بودہ و تحقّق کامجو بی تنہا نیاز بەتعیین 
وقت داشته است۔ 

.٢‏ حافظ در این غزل نہ (۹) بیتی (متن قزوینی) گفت و شنودی میان 
خود و دوسی مطرح می کند کە در سراسر آن سؤاا معنی دار و جوابھا 
رندانہ است. جوابہابی کہ دادہ می شودہ اکثراً حکایت از ابہام گوس ۳ 
طفرہ رفتن و کنایەزدن داردہ ودرھر حال با پیچشی عمراء است. این, مبین 
روح شوخ, ظریف و سرکش مخاطب است. اگر انتظار جواب مستقیم 
داشته یاشیمء آن را در ھیچ يك از ابیات نمی بینیم. برھر يك نگاھی 
بیفکٹیم۔ بیت اول را می گذاریم برای آخر واز دوم شروع می کٹیم: 

گفتم خراج مصر طلب می کند لی 

گفتا در این معامله کمتر زیان کنند 
اگر آمادہٗ جواب دادن صریح بود مثلا می بایست بگوید: نہ آنقدرهاھم 
گران نیست؛ یا اگر گران است: از آن درگذر. وی جواب طوری است که 
ہم حرف اورا قبول کردہ است وہم رد. می گوید: در گرانیش حر 
ٹیست:, اما بەصرفه است. 

گفتم بەنقطهُ دھنت خود کہ برد راہ 

گفت این حکایتیست کہ با نکته دان کنند 
یەآین سؤال نیز جواب مطلوب دادہ نمی شود. اگر می خواست بروفق 
سؤال باشدہ می بایست بگوید: فلان و یا بہمان, و از یکی اسم ببرد؛ یا 
آنکە ازافشاء نامش عذر بخواہد؛ ولی می گوید: این حکایت را با اهملش 
باید درمیان گذارد. نە نفی می کند ونە اثبات, وبەنحو ضمنی بہ او گوشزد 
می نغاید کە اگر می خواھی بدانی نکته دان شو. 

گفتم صنم برست مشو با صمد نشین 

گفتا بەکوی عشق هم این وھم آن کنند 
یاززجواب در رد یکی و تأیید دیگری نیست. هر دورامی پوشاندہ منتھا با 
قید ٭گوی عشقە کە در آن تساوی در میان ههُ اضداد برقرار است. اگر 
از او انتظار جواب متعارف می داشتیم می بایست ہشنویم: چشمم, من از 
این بەبعد یا صمد خواہم نشست؛ یا: اشتباہ می کئید, من میشه نشین 
صمد بودەام. 

گفتم ھواى میکدہ غم می برد زدل 

گفتا خوش آن کسان کە دل شادمان کنند 


ہاز جواب از سؤال (اگر سؤا ل بخوائیم) درمی گذردہ وی تأبیدی ضنی 
درآن است. ھوای میکدہ را می ستاید و بەہمة کسانی ک دی را شاد کنند 


درود می فرستد بەلحنی مضعر می رساند کە چه ناشاد جائی است جھان! 
گفتم شراب و خرقہ نە آئین مذھبست 
گفت این عمل بەمذہب پیرمغان کنند 
در اینجا نیز مائند بیت چھارم, میان دوضد آشتی دادہ می شود و تغایر و 
دوگانگی از میان برمی خیزد. می گوید: تنہا يك مذھب است کہ در آن 


۷۳ 


اھ 


رندانەای کە در جواب است گویندہ راء کە تصوٗر می کردہ کە دیگر 
حرفش ردخور ندارد بہە‌سکوت و می دارد. 


گفتم زلعل نوش لیان پبر را چہ سود؟ 

گفتا به بوسهٔ شکرینش جوان کنند 
این بیت ونهُ برجستەای از جواب انحراق است. پاسخی می دھد کە 
بھیچ وجه مورد انتظار پرسندہ نبودہ است. با راہ حلی کە پیشنہادمی کندہ 
دھانش را بەطرزی حظ آلود می بندد۔ 

گفتم کە خواجہ کی بہ سرحجله می رود 

گفت آن زمان کە مشتری و مەقران کنند 
باز پاسخ دراینجا ھم ھست و ہم سردرگم کنندہ است. گویندہ با آنکه 
جواب گرفتہ, باید خود کشف موضوع بکند. بدیھی است کہ مشتری و 
مەکنایه از عروس و داماد است (منظور از خواجہ, ظاھرأ جلال الدین 
تورانشاہء وزیر شاہ شجاع است). 


گفتم دعای دولت او ورد حافظ است 
گفت این دعا ملايك ھفت آسمان کنند 





می بینیم کہ جواب ھم بەموضوع مربوط ہھست وہم نیست. از سوپی 
دعای حافظ را کم ارزش می کند واز سوی دیگر ہر ارزش آن می افزاید. 

منظور از این تفصیل, نمودن روال شعر بود که منمادش مبتفی برندادن 
جواب دی عین دادن است؛ یعنی در واقع جو ابہامگی کم و بیش واریبیء 
است, آنگونە کە بەيك دھان شیرین لعبت وش می زیبد. اگر جز این بودو 
در خط مستقیم حرکت می کردہ قبول کنیم کە پیعك می شد. فراموش 
نکنیم کە یار حافظ ہموارہ نکته دادن وزیركد است. 

اکنتون پیاییم بر سر بیت اول که مورد نظر یود. 

می پرسد: کی دھان و لب تو مرا کامران می کنند؟ و او با مان روش 
معھود خود با ادب وتوداری ولطف شرقی, جواب می دھد: ان خواھد 
شد کہ تو می خواہی: بەيك معنی منتھای آرزوی او بر آوردہ خواہد 
گشت, وی بەمعنای دیگر این جواب: جواب نیست؛ تعیین وقی در آن 
نیست ونمی توان بە آن تکیہ کرد. لحن طوری است کہ گوبی می خواہد 
بچەای, عاشق زودباور نازکدل, را راضی داردہ تا اندازەای ازسر. 
واکند, 


محمد على اسلامی لُدوشن 


از انتشارات تازه مرکز نشر دانشگاھی 


علاقمندان به اشتر اك نشردانش می توائند بہای اشتراك جلە را بەه شمارہ حساب 
جاری ۹۰۰۰۹ بانك ملی ایران (شعبه خیابان خالد اسلامبو ی ٭ پاركد) واری زکننذٴو 
برگە بانکی را ہمراہ با آدرس پستی خود بە نشانی مرکزنشردانشگاھی ۔ بخش . 


توزیع۔ بفرستتد. 
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از انت رات تازہ مر کز نشر دانشکاھی 
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سال فقتمہ شمارہ چھارم, خرداد وتیں ٣٣۶69‏ 
مدیر مسؤول و سردیئر: نصرالله ہورجوادی 


تاد 




















زبان فارسی و کارکردھای تازہٗ آن داریوش أُسوری ۶ 
: کت 

ص وہ چو 

ایرانیان در میان انگلیسیھا جواد سیخالاسلامی ۴ 
سفرنامہ ملگونف ۱ ایرج وامفغی ۲۷ 
قدیِترین گنجینه امثال وحکم فارسی تصرالله نورجوادی ۴ 
از دستنویس تا چاپ |حمد سمیعی ۴٣‏ 
نظر اجما ی بە چند کتاب:١)‏ سفرنامه پولاك۰٢)‏ کتاب 

رنگ: ۳ مدارھای الکٹرونیکی جزا و بجتمع ۴۲۷ 
کن ینہ 

لطیفەھای ثعالبی علی رضا ذکاوی قراگزلو ۵۲ 
مباحثٹی در سیاست خارجی ایران فرھنگ رجابی ۶۰ 
شیعیان هند مرتضی اسعدی ۶۵ 
بیت اللقدس در عھد ماليك م۰ ۱ ۶ 
کتابہای تازہ, معرفی نشریەدھای تخغصصی ف. ا۔ فریار ۷۰ 


بر 
در ایران و جھان: کنگرہ بزرگداشثت ملا حسن فیض؛ 
کنگرہ بین ا مللی یزشکی۔ جغرافیابی؛بونسکو وہخلیج فارسى 
مایشگاہ کتاب بولونیا؛ درگذشت استاد خلیل الله خلبلی... ۸۰ 


یىی 





۸۳ 











روی جلد: دو نقض فالی. بر گرفتہ ار کتاب دسسافتھای 
عسابری وروستابی ایران, نآلپں سیروس برھام 


سحطل 





اگر حرف اعَافة: ار حَْه زان شوہ مضرلا جمله یا یھی 
می شود یا معنای دیگری می یابدہ مانند حر وف ‌اضافہ از وہہ دردو 
جملہ زیر: 

- کتاب را از او خریدم 


- کتاب را به دوستش داد 
حذف حرف اضافه در جملہ اول, جملە را بی معنی می کند:٭کتاب 
را او خریدمم ودر جمله دوم معنی را تغییر می دھد: (ہکتاب ر 
دوستش داد.ء اما در بسیاری از موارد حذف حرف اضافه ظاہرا 
سرت یہ بس نمی زند, مائند: 

کتاب رادستش ستش داد) 

توم را خانه گذاشتەام (بەجای... در خانه گذاشتەام) 

تقر یباً ھمهٗ ادبا و دستورنویسان جملەھای اخیر را غلط یا 

لااقل عامیانه می شمارند و توصیه می کنند کە از استعمال آنھا 
مطلقا پرھیز شود. از جملہُ این ادبا مرحوم محمدپر وین گنابادی 


داد (بەجای... بە د 


است که در مقالەای نوشته است کە حذف حرف اضافە در از اول 
کلمەھای ضمن و حدود صحیح نیست و بەجای ضمن بحث٠‏ و 
((حدود سال فلانء باید گفت: در ضمن بحث, وەدر حدود سال 
فلانء؛ ھمچنین بەجای ہمکتب نرفتنء باید گفت: ہبہ مکتب 
نرفتن٤‏ و جز ایٹھا... این مقاله را مرحوم گنابادی در سال ۱۳۴۲ 
مرو و مجله نشردائش در شماره اآخیر خود (فروردین و 
ت ۱۳۶۶ء ص ۳۵) خلاصةً مطالب آن را مَََاغات 
کردہ, یعنی مورد تأیید قرار دادہ است. غرض از مقاله حاضر 
بررسی غلط یا صحیح بودنِ این گونە عبارتھاست. 
ما به حکم چھ میٍتوانیم بگوییم کە فلان کلمہ یا جمله غلط یا 

صحیح است؟ مسلما بہ حکم استعمال اھل زبان و نہ صرفا به 
حکم منطق یا استدلال انتزاعی که در یسیاری از موارد احکامش 
عملا با قراردادھای زبان تطبیق نمی کند. بنابر این اگر هعہُ مردم 
کوچه و بازار مثلا بگویند: 

- امروز می خواھم بروم حمام (بەجای: بە حمام) 

کر کت کت تی کیا 


اردیبھشت 


۲ 





حروف اضافه در آنھا غلط است؟ عدہای از فضلا ہی درنگ 
می گویند: آری, غلط است؛ ر عدەای دیگر می گویند: اگر ھم 
غلط نباشد بەھر حال عامیانه است و زبان:گفتار با زبان نوشتار 
فرق دارٴو ما نباید زبان مردم بی سواد یا شتابزدۂ کوچه و بازار را 
ملاك قرار دھیم و آنچهھ اصطلاحاً ہزبان معیارہ نامیدہ می شود 
متگی ہر زبان کتابت مردم درس خواندہ ومھذّب است. درجواب 
گروہ أخیرہ می توان از نوشتەھای نو یسندگان معتبر معاصر شاہد 
اورد: 
شاید صاحبخاند می خواستهہ برود حمام. خوب, 
ویلان الدوله هم مدتی است فرصت پیدا نکردہ حمامی 
برود۔ (محمدعلی جمالزادہ یکی بود و یکی نبوں 
ذاستان اویلان الدولہم) 
مرا گذاشتند مکتب درس بخوائم. (مجتبی مینوی, 
داستاتھا و قصەمهاء تھران: ۱۳۴۹ء ص )٠۳٠۰١‏ 
اینجا. بەاحتمال قوی, گروہ نخست اعتراض خواہند کرد 
کە: زبان فقط زبان امروز و این دھه و این سدہ نیست, زبان 
گذشتەای وسنتی دارد, خاصه زبان فارسی کە ھزارودویست سال 
سابقه و بیش ازدہ ھزار عنوان کتاب معتبر درھمةُ زمینەدھای ادبی و 
فلسفی و علمی درپس پشت دارد و حق نیست که این گذشته را 
نادیدہ بگیریم و فقط براساس استعمال معاصرانء ولو از 
نویسندگان واحوط باشند قواعد دستور زبان را استخراج 
کنیم واستعمال پیشینیان را نادیدہ بگیریم, زیر ا پیشینیان ما در آتار 
خود هرگز حرف اضافه را حذف نکردەاند و امروز ہم اگر 
نخواھیم رابطهُ خودرا ہا این گذشتةُ فرھنگی بگسلیم باید از آنان 
متابعت کثئیم. 
ہسیار خوب,: ولی آیا واقعاً پیشینیان ما ھرگز حرف اضافه را 
حذف نمی کردەاند؟ چون گذشته از دستورنویسان و دبیران و 
استادان ادبیات فارسی, بسیاری از نویسندگان و مترجمان و 
علاقەمندان بە نوشتن فارسی صحیح ممکن است بە این سؤال 
جواب منفی بدھند یاء بەھر حال: این سؤال بەشدت برایشان 
مطرح باشدہ تفصیل در این باب شاید بی فایدہ نباشد. 
در آثار پیشینیان در موارد متعدد بہ حذف حرف اضافه 
برمی خوریم کە در اینجا بەذکر چند نموئہ از ھا اکتفا می شود 
(حرف اضافهٗ محذوف مان تو قلات( ] آوردہ شدہ است): 
ھجیر دلاور میان را بہبست 
(ہر] یکی بارہهٔ تیزنك بر نشست (فردوسی, شاھناءا 
[در] جملهُ رہ خلق بر هم مردہ بود 
نیم زندہ مردہ رأ می خوردہ بود (عطار, منطقالطظبرا 
گر مرا خود قوّت رفتن بُدی ند ما 
[بہ] خائه خودرفتمی وین کی شدی (مولٰوی٠ط×‏ 


۵ 





ریکی [در] ہمہ عمر مرا جوید وراہ ندھم ویکی ہنو زمرا ناجستہ 
وی را بہ خود راہ دھمم (شرح تعرف, ج ۲ء ص ۷۲۲))؛ ما 
سالھاست کە [در] این جایگاھیم, ھرگز ھیچ دامدار ندیدہایمء 
(راستانھای بیدپای, ۱۷۰)؛ د[در] ہمه راہ کسی می جست که 
احوال و اخبار پادشاھان ماضی با وی بازگوید٭ (اسکندرنامه 
۵)سفری دیگرم در پیش است؛ اگر آن کردہ شود[در] بقیّت 
عمر خویش بەگوشەای بنشینم) (سعدی, گلستان, ٠۰‏ 
برو گنج قناعت جوی و [در] کنج عافیت بنشین 
کە يك دم تنگدل بودن باہ بحر و پر نمی ارزد (حافظ) 
چون [در] برِ حافظ خویشش نگذاری, باری 
ای رقیب از بر او يك دو قدم دور ترّك (حافظ) 
:مرا جواب این مسئله بدین وقت [بھ] یاد نیایدہ (نصیحةالملوك 
۲۶"( 
جملهُ اخیر مقایسه شود ہا این بیت سعدی: 
بە یاد آید أن کە لعبت چینیم 
کند خاك در چشم خود بینیم (ہوستان) 
یاری اندر کس نمی بینیم یاران را چه شد 
دوستی کی[بھ] آخر آمددوستداران راچەشد(حافظ) 
مقایسه شود با: چون مناظرہ بە آخر آمدہ آب آوردند ودست 
بسستند و نان بخوردندہ (نصیحةالملود ۲۵۰)؛وعمر روزیه آخر 
آمد وخورشید رخشان رخت ہر بست وکار پادشاھی بەتاراج دادہ 
(سمك عیار, ج ۱. ص ۳۸۶)؛ 
گفتم زمان عشرت دیدی کە چون [بە] سرآمد 
گفتا خموش حافظ کاین غصەہم [بھ] سرآید(حافظ) 
مقایسه شود با: ەدسختی جھان سە چیز است که خردمندان را 
فراموش نباید کردن: یکی به سرآمدنِ این جھان و دیگر... 
(نصیحةالملوك ۵)). 
فعل مرکبی کە امروزہ بەصورت خرج کردن بەکار می رود در 
آغاز بەخرج کردن بودہ است: دريك دینار بە صدقه بدھم ويك دینار 
بە خرج کنمم (کیمیای سعادت: ج ۲؛ ص ۱ء؛وندہ ھزار دینار 
ذر کە ازایشان بستدم به خرج کت باشد کە این راز پوشیدہ ماندہ 
(اسکتدرنامه ۶. اما در گذشته نیز گاھی حرف اضافه بہ را 
مانند امروز از آن حذف می کردەاند: ہہیماری وی بخل است نە 
بسیار خوردن, و علاج آن خرج کردن است نە گرسنگی کشیدن٭ 
اکیمیای سعادت, ج ۲, ص ۳۱۳)؛وگر وھی مال حلال خرج کنند 
* اخلاص ولیکن پر نقش و نگار مسجدہ (ھمان کتاب ۳۱۲) 
ھمچنین فعل و کی کە امروزہ بەصورت ترك گفتن رایج 
امت در آغاز بەترد گفتن ہودہ است: وہدان کە هر کە به 2۳ 
بگوید برای اظھار سخاوت یا بەسببی دیگر جزطلب آخرتء وی 
اآمد نبوم (کیمیای سعادت: ج ص ۴۳۶)؛ 0 چون سیدحمزہ 


راخبر دادند کە شیخ بوسعید رسیدہ است حالی بە ترك آن کار 
بگفت ودیگر روز بەخدمت شیخ آمدہ (اسرارالتوحید ۲۲۴)؛:وما 
با توایم و خراآسان و خوارزم و نیمروز مُسلم توراست. يە ترك 
منصوربن نوح بگوی و خود بە پادشاھی بنشین؛ (سیاستنامهہ 
۶۸) 

بە ترك خدمت پیر مغان نخواھم گفت 

چرا کە مصلحت خود در آن نمی بینم (حافظ) 
ولی گاھی حرف اضافەبه مائند امر وز از ان حذف می شدہ است: 
٭ھر که ترك نفس خویش بگو یدوتن خودرا بە آتش بسوزد... هر 
دعابی کە درآن حال بگو ید يەھمه حال مستجاب بودہ (داستانھای 
بیدہای ۱۹۴)؛ ×چندائکه ملامت دیدی و غرامت کشیدی ترلد 
تصاہی نگفتی (سعدی: گلستان, ۱۲۳)؛: 

تر افسانہ بگو حافظ و می نوش دمی 

کە نخفتیم شب و شمع پەافسانه بسوخت (حافظ) 

دای اقا تال علق مت قاط بی رد شرنتا 
از رادر پارہەای از عبارتھا می توان حذف کرد. این حذف امروزہ 
در زبان گفتار بیشتر رایج است, خاصه در اصطلاحات جا افتادہ و 
پر استعمال مانند ە[ به] سر سیدن؛ء |٦‏ بە] زندان کردن؛ء ۰( بە | راہ 
افتادنہ, ہ[به] خواب رفتن+, ہ[بر] سرگذاشتن (مثلا کلاہ)ء, 
ہ[بر] زمین خوردن؛ء ہ[در] خواب بودنہ: ه[در| اوایل بھارہ. 
حادر] اواخرِ شبہ, [از] یادش رفتنءء ہ1 از] صبح نا شامہ و جز 
ایٹھا۔ 
اما حذف حرف اضافه را بەمخصوص در حرف اضافة مرکبی 

می توان دید, 


حرف اضافہ بات 
در هر زبان, برحسب نیازھای تازەای کە بەوجود می آید 
حروف اضافه تازہەای ساخته می شود و بەکار می رود. در فارسی 
قاعدہ این است کە معمولا به کعك حروف اضافه بسیط و کلمات 
موجوددر زبان, حروف اضافہُ مرکب ساخته می شود. متداولتر ین 
شیوہٗ ساخت این حروف اضافہُ مرکب بر طبق الگوی زیر است: 
حرف اضافه بسیط+اسم+کسرہٗ اضافہ 

مائند بەسسوی, بعدستوں بەموجبء بعدتبال. بەشرطِہ 
بەعزم بەوسیله, بەمذتِ: بەیمن: بەہیوست: درب راً بں در پی رامو ن, 
در قبال درظرف,؛ در حدوب درپھلوی, درمیان, از برکتِ:, از 
روی , برطبیق, برگری برحسب, بررغم, برروی, باوجودِ و 

دھھا ترکیب دیگر بر ھمین قیاس. 
بس از اینکە حروف اضافه مرکب بدین گونہ ساخته و راب 
شدہ بەدحکم یکی از قواعد زبان شناسی (کە بر طبق آن: هر کلم 
مرکبی براثر کثرت استعمسال بہ کوتاھی میگراید م'نند 


۳ 


از 


سرکە انگہین۔> سکنجبین و بھل وبشو> بلیشو) بعضی از اجزای 
حروف اضافهُ مر کب, خاصہ جزہِ نخستین آنھا یعنی حرف اضافه 
بسیطء تدریجا حذف, می شود. ضمنِ (بەجای درضمن) و حدودٍ 
(بەجای در حدودِ) کە مورد اعتراض مرحوم گنابادی است دقیقا 
ازھمین مقوله است. اما این پدیدہ مر بوط بە عصر حاضر نیست؛, 
بلک در آثار کھن ادبیات فارسی نیز فراوان دیدہ می شود 
مائندنمونەھای زیر (جزو محذوف میانِ دو قلاب [ ] آوردہ شدہ 
ریت ہزلیخا بفرمود تا وی ا تخت ہر منظر نوائد تنا براہرِ 
ریت روآ ۰وی باقع بدستر ا لمتھی 
و چندان ملایکە [در] پیرامن سدرہ بودند کە شماره آن نداند مگر 
حق تعالیء (فردوس المرشدیه ۵۵)؛ ہمرا آرزوی آن است که 
: [بر] ۔گردِ جھان یگردم وھر جا برسم رسمھای نيك بنھم) 
(اسکندرنامه ۷)؛ 
بار دیگر [بر],گردِ گورستان بگشت 
ھمچوآن شیر شکاری[بر ]_گرددشت(مولوی,مثنوی) 
یکی از نمونەھای جالب توجہهہ ترکیب بەاسبب است که 
امروزہ بەصورت کامل استعمال می شودہ ولی در قدیم در بسیاری 
ازموارد حرف اضاف بە را ازآن حذف می کردەاند: (دھر کھ برخیر 
واقف یود وازغرض صحیح غافل باشد محبّت او [به]سبب 
انتظار لّتی یا منفعتی تواند بودہ (اخلاق ناصری ۲۶۸)؛ ×چھار 
سال است تا تیغ کین در نیام نرفته است و صد ہزار سر در خاك 
رفت [به]سبب مەپری) (سمكد عیار ۶۳۵). و نیز در موارد متعدد 
جھتِ بەجای بەجھتِ بەکار می رفته است: واین حرمت کھ شمارا 
است [بەه]جھت اوست. چرا باید کہ ریاست نە او را باشد؟٭ 
(اسکندرنامه ۱۰۵). 
گاھی در يك متن, و حتی در یك صفحہ, حرف اضافہُ مرکب 
بەصورت کامل و ملخص باهم بەکار رفته است: چنانکە برامیدِ و 
امیدِ در دو عبارت زیر: هھزار دینار باقی کە ماندہ بود در کار خدا 


کرد برامید م راکب وحُلی وحٌُلل, بھشت رامہ(قصص قرآن ۲۱۹): 
داز مال خویش هزار دینار در کار خدا کرد امید باغ و بوستان 


بھشت راہ (ھمان کتاب:, ھمان صفحه). 





ظا مان خوزقافر زج سوا امروز میانِ رسنة 
گلهُ مرغان می آمدمہ (ھمان کتاب ۰۰ء 


٭ در پیش /پیشِ 
٭دست داراب بگر فت وہر پیشگاہ آوردو بنشاند ودرہیش وی 
بە دو زانو بنشستء (داراب نامه ج ١؛ص ٠۰٠‏ ۱ ھٛ چون بە بارگاء 
آمدند طیراق را دیدند در پیش_ شاہ نشستهء (سمك عیار ۳۸۰)؛ 
ہوزیر را دیگر بارہ نشاط و تازگی در رویٗ ظاھر گشت. چون 
درہپیش شاہ آمدی شاہ دیگر بارہ دررروی او می دیدی و در شك 
می افتادی: (اسکندرنامه ۱۶۷)؛ اگر چاکران تو خطایی کنند از 
ایشان درگذارو پیش مھمان روی ترش مکن٭ (قابوس نامه ۷۴)؛ 
٭ابلیس ہر صورت پیری درراہ پیش وی آمدہ (کیمیای سعادت: ج 
۸١‏ ص ۴۷۱))؛ در این شش ماہ کس حدیث بوریحان پیش 
محمود نیارست کردہ (چھارمقاله ۱۱۸)؛ ٭شبہ در بازار جوھریان 
جوی نیرزد و چراغ پیش آفتاب پرتوی نداردہ (گلستان ١۱)؛‏ 
اخترانی کە به شب در نظر ما آیند 
پیش خورشید محال است کہ پیدا آیند (سعدی) 
٭ در بھلوی,/بھلویِ : 
دمشھدی است دربھلوی مسجد جامع که آن را مشھد 
باب الطیب گویندء (سفرنامه ۱۱۶))؛ ہپیرزنی بود در نشابور 
دربھلوی خانقاہ شیخ ماحجرہای داشت٤ء‏ (اسرارالتوحید ۲۲۷)؛ 
گر بشنود کسی که تو پھلوی کعبەای 
حج ناگزاردہ شود ازمکه باز پس (سعدی) 
بر لوح معاصی خط عذری نکشیدیم 
پھلوی کبایر حسناتی ننوشتیم (سعدی) 
٭ بەسویٰ,/سوی, 
دداراب گفت: تو برخیز و ہر سر آن درخت برشو چنانکەنور 
نبیند تا من بەسوىي ایشان باز شومء (داراب نامہہ ج١٠‏ .ص۳۲ا 
بەسوي روضةً رضوان سفر کرد 
خدا راضی زافعال و صفاتش (حافظ) 
داگر چرخ از چپ سوی راست گردیدی مھرہ ازراسٹ رم 


در شواھد زیر عبارتھابی کە د رِآنھا حرف اضافه مرکب هم سوی چپ گردیدیم (مجموعه آثار شی خاشراق 0 


بەصورت کامل و ھم بەصورت ملخص آمدہ است در کنار ھم 


سری من وحشی صفتِ عقل رمیدہ 
7 آوردہ می شود تا مقایسه میان آنھا آسانتر باشد. ررشی کین خڑانی نفرسناد احاڈا 
رو ٠۰‏ در میان/میانِ دوش از مسنجد سوی میخانه آمد پر ا(حافظا 
8000 ہروی بدان دامگاہ نھادیم ودرمیازِدام افتادیمء (مجم وع هآثار چیست یاران طریقت ےہ تو و 
تک سیخ اشراق . ۲) : رو زی آ ۱ ستا 7 1 
ا زی ان زاغ دستان با حیلت سازدرممانؤ راز سای سد ' 7 


مز جماعتی از بومان نشسته بودہ (داستانھای بیدپای ۱۹۴)؛ وقصر 


تک قجتہ ۴ 


ا ریز پمنزدیتب آگ" 





٤ 
٤ 


مسچمسسجسسعبسمہلمسٔمصمصمیص وی ىہ یےے 


نصیحةالملوك ۲۵۲)؛ ورود نیل چون بەنزديك دریا می ‌رسد 
شاخەھامی شودہ (سفرنامه ۴۸)؛0 من بازگشتم وبەنردیلب وی شدم 
پیغام شیخ ہدادم* (اسرا ارالتوحید ۲۸۴)؛ ہیەنزدیكب آن کوہ جابی 
رست کردەام کہ انجا فیزم ہسیار استم (داستاتھای بیدپای 
۰۶ء واو را بەنزدیٍيِ خویش خواند و بنشاند و اکرام کردہ 
'اسکندرنامه ١۱۰۳)؛ەمرا‏ بادیگر اسیران نزديكِ ھرمز فرست تا هر 
چه او خواہد بکندم (تاریخ بلعمی ۱۰۷۸): ہاز کشتی بیرون 
عدیم وآن شب نزدیك شھر رفتیممہ (سفرنامه ۴۸): اادیگر بارہ 
سول فرستاد نزدیلں داراب و گفت برخود زیان مکن؛ 
'اسکندرنامه ۹)؛ 


۹ بەنزدیك/نزدیك (معنای مجازی) 

ہزھد بەنزدیبِ ما آن است که هر چهھ تو را از خدای تعالی 
سشغول بکند بہ ترك آن بگو بی (کیمیای سعادت: ج ٢ص‏ 
۲)ھهرکە دین مرا مخالف أُست خون ومال وی بەنزدیاي من 
حلال است٭ (گزیدہ جو امع الحکایات ۲۵)؛ەنزديكِ ارسطو طالیس 
یرون ازعالم نە جسم است و نە تھیە (الّفھیم ۵۸)؛ەمن بەعشق 
سُغول باشم, نہ نزديكبِ خدای معذور باشم نە نزدیبِ خلقانء 
”فابوس نامه ۸۴)؛ ٭چون علی بن ابی طالب نزديك ما برحق باشد 
هر چه وی گوید ما ھمان گو پیم وبە وی اقتدا کٹیمء (شرحتعرف, 
ج٢٠‏ ص ۵۶۰)؛ ہباید کە مال دنیانزدیكِ تو چون آب دریا باشد و 
:ست توچون خزانہُ خدای تعالی بودہ (کیمیای سعادت: ج ۲ء ص 
۶) 


٭ بەنزد /نزو 

ااھیج قومی بەنزدِتو نیامدند دروغزن تر از این گر وہ کە پیش تو 
ایستادہاندم (قصص قرآن ۰ء ءدعلامت عارف آن است کە دنیا 
رابەنزدِ او خطر نیودو عقبی رابەنزدِ اواثر نبودومولا رابەنزد او 
دل نبوّدہ (مقالات شمس ۲۰۶)؛ ونزدِ تو آنچھ بدان بجھی وبرھی 
جان استء (ھمان کتاب ۶۹). 


٭ رخلاتب/خلانِ 
٥شیخ‏ گفت مھرہ نیز بر چرخ بگردیدی برخلاف سیرِ چرخ, 
چنانکہ اگر چرخ از چپ سوی راست گردیدی مھرہ ازراست 
چرخ سوی چپ گردیدی (مجموعےه آثار شیخ اش راق ۲۴۲): 
اگر محول حال جھانیان نەقضاست 
چرا مجاری احوال برغلافِ رضاست (انوری) 
خلاف پیمبر کسی رہ گزید 
کەھرگز بەمنزل نخواہد رسید (سعدی, بوستان) 
شراب لعل کش وروی مه جبینان بین 
خلافو مذھپ آنان جمال اینان ہین (حافظ) 


* 

بەدھمین سبب است کہ امروزہ بەجای برطبق, بررغم 

بەوسیلک بەتوسط: بەعوض, بەپیوست (نامڈ...)ء درظرقیہ 
درکنار درطی, درضمن, درحدوب بەخدمت, برض و... غالاً جزی 
اول را حذف می کنند و می گویند: طبق, رغم وسیلة توسط 
عوض× پیوست (نامة...)ء ظرفیء کنارہ یی . ضمن, حدوبِ 
خدمت, ضلٍ و جز اینھا. بنابراین در حروف اضافۂ مرکب: جزہ 
اول در ہسیاری از موارد می تواند حذف شود و این حذف ھمیشہ 
نتیجەای کەاز این بحث گرفتہ می شود مسلماً این نیست کہ 

ھرکس بەدلخواہ خود حروف اضافه رامی تواند بجا و بیجا حذف 
کند. حتی, بەنظر نگارندہ در فارسی فصیح و نئر دقیق, خاصہ در 
متون علمی کہ نیاز به وضوح و صراحت داردہ بھتر است کہ در 
ہمہ حال از حذف حرف اضافهہ خودداری شود. غرض ازاین 
بحث کوتاہ نخست تذکر این نکته بود کە اگر پدیدہای در زبان 
بەصورت شایع درآید مسلما دلیلی دارد و زبان شناس پیش از آنکه 
بەدرست یا نادرست بودن آن حکم بدھد باید این دلیل را ہجو یدو 
چه بسا ریشەھای آن را در متون گذشتہ بیابد؛ سپس توجہ بە این 
اصل اساسی بود کە نباید سلیقه شخصی خود را یەصورت قانون 
درآوریم و آنچه را با ذوق ما منطبق نیست لزوما غلط بشماریم, 


مخ شواھد (بەترتیب الفبابی عناوین کتابھا) 

- اخلاق ناصری, یەکوشش محتمی مبنوتی و علیرضا حیدری۔ چ ۲ تھران, ۱۳۶۰ 

- اسرارالتوحید, از محمدیں منورہ بەکوسس ذبیح اللەصفاء تھران. ۱۳۳۲ 

۔اسکندرنامہ بەکوشش ابرح افشار, تٹھران, ۱۳۴۳ 

- التفھیم لاوائل صاعفالتنجیم, از ابوریحان پیرونی, بەکوٹنس جلال ھمابی, تھران,ء 
ظ۴۰۸" 

۔ تاریخ بلعمی, یەکوشٹس محمدتقی بھار و بروین گنابادی, ج ۲ء تھران, ۱۳۵۳ 

۔ چھارمعالہ, از نظامی عروشی, یەکوشش محمدمسن, تھران, ۱۳۳١‏ 

-داراپ ىامه طرسوسی, بەکوشش دبیح اللەصفاء ٢‏ جلد چ ۲, تھران, ۱۳۵۶ 

۔ داسٹاتھای پیدہائی, یەکوسس رر ویز بائل حاٹلری و محمدروشن, تھران, ۱۴۳۶۱ 

- ستفرامہہ از ناصر خسر و عبادیانی, بەکوٹس محمددبیر سیاقی, تھران, ۱۴۳۵ 

سمك عیاں بەکوسش روب ناتل خانلری: جلد اول ج ۴ء تھران. ۱۳۵۶ 

۔ سیاستثامهہ از نظام الملك طوسی, بەکو سس جعفر شعار, تھران, ۱۳۴۸ 

- شرح التعرف لمذھب التصوف:, یەکوٹس محمدروسن,. ٣۴‏ مجلدہ تھران, 
۲۳۔۱۴۶۵ 

- فردوس المرشدیه فی اسرارالصمدیہ یەکوشش ایرج افشار تھران, ۱۳۳۶ 

سقابوس نامه., یەکوشنضش غلامحسیں یوسفی, ج ۳, تھرآن, ۱۳۶۲ 

-قصص قرآن مجید از سورآبادی, نەکوشش یحبی مھدوی, تھران, ۱۳۴۷ 

۔ کیمیای سعادت, از محمّدغزالی, یەکوشش حسین خدبو جم, تھران, ۱۳۶۴ 

۔گزیدہ حوامعالحکایات, از محمدعوفیء بەکوشش جعفر شعار, تھران, ۱۳۶۳ 

۔ گلستان سعدی, بەکوشش محمدعلی فروغی, تھران, ۱۳۱۶ 

۔مجعوعة آثار فارسی شیخاشراق (سھر وردی)ء بەکوشش حسین نصر, تھران, ۱۴۴۸ 

۔مقالات شمستبریزی. یەکوشش محمدعلی موحدہ تھرآن, ۱۳۵۶ 

۔ نصمحةالعلوك: از محمد غزالی, بەکوشش جلالھمابی. چ ۲, تھران, ۱۳۵۱ 


خسسےالہ 









ھزارہەای پیش از اینء در او رشد و گسترش علم و ادبیات در 
قلمر و تمدنِ اسلامی و بویژہ در فرھنگِ ایرانی و زبانِ فارسی, در 
سدہ چھارم وہنجم ھجری, مردی جویندہ و پژوھندہ, یك نبووغ 


علمی_ بی‌مائند. یعنی ابوریحانِ بیرونی, در پیشگفتار کتاب 
الصیدنه (کە بە عر بی نوشته است) پس از خوار شمردنِ زبانِ 
مادری_ خویش یعنی زبانِ خوارزمی, زبانِ طعنه بر فارسی 
می گشاید و از خامی آن در زمینةُ علم شکوہ می کند و آن را زبانِ 
ہداستانھای خسروان و قصەھای شبانهء می شمارد و زبانِ عر بی 
را زبانِ واقعی علمی می داند و می گوید: 

علوم ازھمه سوی جھان یه زبانِ عر بی فراآوردہ شدہ 

و دلھا بدان آراسته گشته و زیور یافته و نیکوئیھای این 

زبان دررگ و پی ھا روان شدہ است. اما هر قومی زبانی را 

کە بدان خوگراست خوشگوار می پندارد و آن را با همهہ 
درشتیھا و نارسائیھایش برای نیازھای خود بەکار می برد. 

و این نکتە را ہا خویشتنِ خویش می سنجم کە خوگر با 
زبانی است [یعنی, زبان خوارزمی] کە ھرگاہ چیزی از 

علم در آن بنشانند چنان شگفت می نماید کە دیدنِ شتر بر 

بام وزرافه ذرزیر پالان. سمس بە تازی و فارسی پرداختەام 

کە درھر يك دستی دارم ودر آنھا کا رکردہام. مرا نکوھش 

بە تازی خوشتر است تا ستایش بە فارسی. و معنای این 

گفته آن کس داند کە در کتابی علمی کە بەفارسی 
درآوردەاند درنگرد تا بہیند کە چگونہ آب و رنگ أنْ 
می رود و چھرش تی رگی می پذیرد و بی هودہ می شود چرا 


کە این زبان جز یه کارِ بازگفتنِ داستانھای خسروان و 
قصەھایى شبانه یاید.١‏ 


این داوری یك ذھن علمی, بەمعنای درست و عالی کلعہ, بیشتر زبانِ ادبیات ہودہ است تا علم وفلسفہ. ہیڈد“ ٠‏ 
است دربارہً زبان فارسی در روزگار خودۂ بعنی حکمر يك داوِ این هزارہ درمیان ایرانیان کمابیش ھر مردِجگ'' 
بی ‌طرف کە خوب و بد هر چیز یا چند و چو نِآن را آنچنانکه د رکا علم وفلفه نگام یکە خوا غواسته است 


داریوش آشوری 


می شناسدہ بازمی گوید تا بدانجا کە می تواند زبانِ مادری خودرا 
بی ھیچ تعصبی چنین بی مایە بشمارد. از این داوری دربارهٗ سهھ 
زبان يك حکمر گلیترٴمیٰ توان برکشید کە حکمر کی يك ذھن 
علمی است و آن اینکہ, بەنظرِ ابوریحان, در کارِ علم هر زبانی را 


۱ کە فراخورتر و آمادەتر باشد باید ھمان را بر گزیدو بہ کار گرفت و 


در گار زبانِ علمی نباید تعصب داشت. بەعبارتِ دیگرہ و بە زبان 
امروزی, ابوریحان ھوادار يك ہزبانِ بین المللی ٤‏ علمی است. 
کە برای او و در روزگارِ او زبانِ عر بی بودہ است. ابوریحان يك 
شاگردِ بزرگِ مکتپِ اندیشه علمیٍ یونانی است و از پیشتازانِ 
بروح علمیء و علمٴ تجر بی, و داوری او دربارہٗ سەزبان نیز از 
ھمین ہروح علمی؛ و نیاز علمی برمی خیزد. 
آزردگی_ ابوریحان از خامی, زبانِ کتابھای, علمی بە فارسی. 
کە در آن روزگار نوشته می شدہ, درست و بجاست و ھہر چند او 
خود نیز کوشیدہ است با نوشتن التفھیم دست بە تجر بەای در کار 
گفتارِ علمی بە فارسی بزند, اما اگر اجباری در کار نمی بود, یعنی 
شاہزادہای از او چنین درخواستی نکردہ بودہ چه بسا ھیجگاہ 
دست بە چنین کاری نمی زد. و سرانجام,ء حاصل کار نیز نمی باید 
اورا چندان خرسند کردہ بودہ باشد. چنانکه کوشش مردِ بزرگِ 
دیگرِ ھمروزگارِ او یعنی ابن‌سیناء نیز کە با نوشتن دانسنام 
علائئی دست بە تجر بەای در فارسی نویسی و بیانِ فلسفه بە ابن 
زبان زدہء چندان کامیاب نبودہ است. و این گرھی است کە هد 
سدەھای سین نیز چنانکہ باید گشودہ نشدہ است. چو 
داد کە در این ھزارہای کە از روزگارِ اہوریحان گذستہ زا 
فارسی در زمینه علم و فلسفه نتوانسته است, چنانکە یاید ۲ 
کاراعد و ھموار و خوش رکاب دو در 
کنیم, چە بسا ہا ابوریحان همآواز شویم کە زایپ 


ریا 


کاری! سی ٛ 





زبانِ عربی پناہ بردہ است, چرا کە زبانِ عربی برای این کار 
پختەتر و پروردەتر بودہ است و میراثِ اندیشه و علم در حوزہ 
تمدنِ اسلامی در آن زبان و با آن زبان جوشیدہ و بالیدہ 12 
و اماء تمدن اسلامی يك زبانِ مشتركگ فرھنگی داشت 
نوانست میراثِ علم وۃ نیا ات ام اسر 
دیگر جاھا بدان می رسید در خود کشد و بگوارد و آن را یه شیوۃٔ 
خودودر عالم خودرشددھد و کمال بخشد و کاررا بر دانشجو یانِ 
علم و فلسفہ آسان کند و ہر کہ این زبان را می آموخت 
تو آن میراث دست یاہد و خود نیز چه بسا با 
شتنٍ کتاب بہ آن زبان چیزی ہر آن بیفزاید چنانکہ در ایر ان تا 
91+ چھاردھم ھجری قمری نویسندگانی بودەاند کەه 
در زمینةُ عرفان و الاھیات و تفسیر بە این زبان کتاب نوشتەاند و 
چه بسا ھنوز نیز می نو یسند. اما ما امروز از نيك یا بد زمانہ در 
روزگاری ہستیم کە زہانمان تاگزیر می باید کمابیض بیانگر ہمه 
چیڑھائی باشد کە تمدنِ جھانگیرِ مدُرن در زمینةُ علم و فلسفہ وهٹر 
و تكليك و نیز صورتھای نو رفتارھا و نھادھای اجتماعی و 
اقتصادی و سیاسی و دانشھای, کاربردی و فتھای مر بوط بە آنھا 
ہدید آوردہ است. بەعبارتِ دیگر, اگر نەتمام, دستِ کم بخش 
عمدہەای ازدستاوردھا و فر اوردەھای این تمدن راء کە تمامی_ کرہٗ 
زمین را تسخیر کردہ است, در خود بگنجاند. و امروز دیگر چنان 
زبانِ بین المللی گرەگشائی نیز برای ما در کار نیست و فارسی و 
عربی ھر يك جداگانه می باید به چالش زباتھای بین المللی 
امروزی پاسخ گویند چالشی عظیم و پیچیدہ و تو در تو. اگر تعدنِ 
اسلامی بە اختیار و آرام۔آرام و ہا شورو شوق و کمابیش باروحِ 
کنجکاو و تازہجوئی کە در سدەھایى_ نخستین در آن پیدا شدہ بود 
بە سراغ میراثِ یونانی رفت و بخشی از آن را از آنِ خود کرد 
اکنون سیلابِ جھانگیر این تمدنِ فلسفی و علمی و تکٹیکی است 
که تمامی_ حصارہایى قرون وسطائی رادر سراسرِ جھان شکافته 
و اساق کھن پدری را در هم کوفته و فرزندان را 'اآزخواب 
أسودہ قرنھا پرانتفوم ره رکرنواحٹ: یعنی این بار اختیاری بە 
ان معنا در کار نیست, وھر کس یا ہر قومی وملتی که نخواھد این 
را بفھمد یا دیرتر بفھمد در این تلاطمی کە روی زمین را فر اگرفته 
روزگار دشوارتری خواھد داشت 
در ت چنین زیروزبر شدنھای_ سھمگین و خانمان 
برانداز است که ما باز ھمچنان با با دلزدگی ابوریحان در برابر 
انبوءِ کتابھای علمی کہ اغلب با زبانِ خام و شکستہ۔ بستہ بھ 
فارسی تألیف یا ترجمە شدہ است, ایستادہەایم وچھ بسا با دلزدگی 
پیش از ابوریحان. زیرا اگر بە کتابھای علمی روزگار ابوریحان 
. بیرامونِ روزگارِ او چشم پیندازیم, زہان دانشنامه علائی و 
ایڈالمتمل۔ و الٹفھیم و ذخیرُٴخوارزنشاھی راء با ھمڈ 









سے 

نارسائیھاشان, رساتر ودل انگیزتر از بسیاری و بلکه بخش, عمد 
کتابھای > امروزین, کھ بەفارسی نوشته یا ترجمه شدہ 
است: می یاہیم ' و اگر ابوریحان و مانندانِ او بجای آنکە ذھنِ 
خود را بر سر زا بر سایند ورنجه کنند, این راہ را در پیش رو 
داسُٗتند که به عربی بنویسند و جان خود را اسودہ کنند یا در 
نسلھای پسین فارسی را آنچنان با عر بی بیامیزند و چنان دست 
گشادەای در وام گرفتن از عرربی داشته باشند کە ھیچ مشکلی در 
میانه حس نکنندہ امروز تکلیف حیست؟ راہ حلھا و پاسخھای 
امروزین ما کدامست؟ ما امروزبا این اصل اساسی۔کہ رفتہ رفتہ 
بدیھی نیز شدہ است۔ رویرو ھستیم کە زبان فارسی باید برای 
باسخگوئی بە کاربردھا و کارکردھای تازهٔ خود, خودرا بیارایدو 
بہیر اید 

در این چند دھه, پس از آنکە از خواب دیر ین قر نھای خستگی 
وتباھی برخاستیم, تا حدودی بجد ىا این مسئله روبر و شدہایم ودر 
این کار افزون برگفت و گوھای بسیار و ھیاھوھای فراوان, 
مقداری ازراەرا: نیز گام بەگام و در عمل پیمودہاہم و بیشترین 
کامیابی ما نیزدرھمین راھگشائی گام به گام و عملی بودہ است و 
ذوقھاوذھٹھای گر گشادر بر خوردرویاروو عملی وموردبەمورد 
با مسئله کامیابتر بودەاند تا آنجا کە کلیّات بافتەایم و سخن 
اساسی وجدی درباره بنیاد نظر ی, مسئله کمتر گفتەایم, زیرا کە 
ذھٹھای ما از طرح نظری, مسائل, آنچنانکہ شرط طرح آن 
مسائل است, ناتوان است و کمتر می توانیم مسائل را در کلیّت و 
تمامیتشان بنگریم. ۱ 

چه بسا این مسئله, سرانجام, يك مسئله عملی باشد وچنانکه 
تاکنون نشان دادہ شدہ است, کسانی که با دائش وذوقی درخور 
کتابی را بە زبان خوب و روان ترجمه کردہاند و اصطلاحات را 
بجد گرفتەاند و کوشیدہاند مسئلہُ معادلھا را کماہیش حل کنند و 
نمونەھا وملاکھائی بەدست دھندہ بیشتر و بھتر و عملیتر به مسئتلہ 
در حدِ توان و امکانات پاسخ گفتەاند تا آنانی کە حکمھای جزمی 


۹ 
ا 
رق 


محفے.االہ 


صادر کردہاند و ہشدار دادەاند و بر حذر داشتەاندہ در حالی کە با 
جنبةُ واقعی وعملی مسئلهء یعنی برخو رد زبانِ ما با میراتِ عظیمٴ 
علم وفلسفه وادبیات وہنر وتکنولوژی مدرن, سر وکاری نداشته 
وازماهیت مسئله ودامنةُ آن بکل ہی خبر بودەاند. حر فھای جزمی 
وحکمھای مطلق درعمل بەکار نمی آیدہ زیرا میدانِ عمل, بنا بہ 
ماھیت خود نرمی و ظرافت می طلبد و اغلب شرایط آن بسیار 
پیچیدەتر از آن است کە ھیچ حکم جزمی و قطعی بیان کنندہٗ 
تمامی یا حتی عمدہٗ شرایط و طلبھای آن در يك زمان یا در زمانِ 
دراز باشد. حکمھای جزمی و مطلق از این دست کہ باید واژەھای 
تازہ ساخت یا نباید ساخت؛ واژەھای بیگانە را باید گرفت وبەکار 
برد یا نباید گرفت؛ ہم واژەھای نوساخته باید از مایهُ فارسی یا 
ایرانی ناب باشند و مانند انھاء در عمل چندان ارزشی ندارندہ 
زیرا ھنگام برخوردِ عملی با مسئله باید ببینیم کە در چھ مواردی 
امکانِ واژہ٭سازی ھست یا نیست, وچه واژەھائی بر گردان پذیراند 
و گدامھا برگردان پذیر نیستندہ و مایەھای زبان فارسی وحتی 
زبانھای ایرانی بر روی ہم, ازمردہ وزندہ چه امکاناتی در اختیار 
ما قرار می دھند و کجا پایشان لنگ است. و بہ ھر حال این 
حکمھای موردی نیز بستگی بە امکاناتِ زمان دارد و ھمیشگی 
نیست. چنانکه پیدایش یك واژہ یا ترکیب تازہ در زبان خود 
مایەای می شود برای آنکە بہ قیاس آن واژەھای دیگر برای 
معناہا و مفھومھای دیگر ساخته شود کە پیش از آن نمی توانستیم. 
باری, اگر چه حکمھای جزمی و قطعی در عمل بەکار نمی آید, اما 
از کندو کاو نظر ی در این زمینە نمی بایددست برداشت تا دستِ کم 
خطوط کلی راہنما براساس تجربە و عمل بە دست آید. 


طبع زبان فارسی 
هر زبانی امکانات و توانائیھای خاصی دارد کە از سوئی بر 
بنیانھای ساختمانی, زبان تکیە دارد و از سوی دیگر برچگونگی 
کاربْر دٍ تاریخی, زبان. و این ٭چگونگی کاربُردہ نکته مھمی است, 
زیرا چگونگی کاربُرد يك زبان در زمینەھای گوناگون یا کم و 
بیشی, کاربُر دٍ آن در زمینە یا زمینەھائی موجب می شود که آن زبان 
توانائیھای خاصی را بیشتر یا کمتر بە دست آورد و چه بسا برخی 
توانائیھا هر گز یا چنانکه باید در آن پدید نیاید. بە عبارتِ دیگر, 
اینکە قومی کھ زبان از آنٍ اوست چگونە می اندیشد وہ باصطلاح, 
در چه عالمی سیر می کند واندیشیدەھای خود را چگونە در قالب 
زبان می ریزد و از میانِ امکاناتِ ذاتی زبانِ خود کدام یا کدامھارا 
ہرمی گزیند و می پروراندہ این رفتار با زہان ناگزیر در پرورش, 
طمر زہان اثری اساسی دارد. زیرا از این راہ است کہ در میانِ 
امکاناتِ گونا گونِ پرورش زبان جنبەای یا جنبەھائی بر 


۸ 





جنبەھای دیگر چیرہ می شود یا می چرہد و هر زبان عادتھا و 
روحیہ و حال و هوای خاصی می یاہد. بەعبارتِ دیگر؛ سیر 
تاریخی شکل گیری روح قوم وعالم او باروح زبان اووعالمی 
که این زبان بیانگر آن است در ھم تنیدہ است. بەھمین دلیل است 
کە ھنگامی کە چیزی از میراثِ ادب و فرھنگِ يك زبان بە زبانِ 
دیگر فرابردہ می شودہ با جای گرفتن در عالم روح آن زبان, کە 
آئینهُ فضای, تاریخی۔فرھنگیِ دیگر است, حال وہوای دیگر و 
مزہ ورنگ وبوی دیگر می یابد. برای مثال: زبانِ یونانی را برای 
بیانِ اندیشةُ فلسفی دارای توانائی_ خاصی میدانندہ اما این 
توانائی, کە بالقوہ در ساختِ آن زبان نھفته است: در سیر تاریخی 
است کە بمدستِ کسانی کە سس فیلسوف نامیدہ شدہاند شکوفا 
شدہ و فعلیت یافته و بە آن زبان روح فلسفی بخشیدہ است. 
ھمچنانکە زبان آلمانی. وہنگامی کە زبانِ عربی خواستہ است 
میراثِ فلسفی یونانی را در خود جذب کندہ از سوئی, بناہہ 
امکاناتِ ساختِ زبانی خود و از سوی دیگر فضای, 
تاریخی۔فرھنگی, ویژہ خودءاین میراث را بە نحو خاصی جذب 
کردہ ورنگ وروی خاصی بە آن بخشیدہ کە ہفلسفة اسلامیء 
نامیدہ می شود. 

و نیز بەھمین دلیل است کە ہسیاری چیزھا را از زبانی بە زبانِ 
دیگر نقل نمی توان کرد ویا جریانِ جذب و گوارش, آن چهھ بسا 
دراز مدت و دشوار و بحرانی باشدہ چنانکہ امروزہ مردمانِ 
غیرغر بی در جر یانِ ستاندن و فروبردن و گواردنِ میراثِ فرھنگ 
غرب دچار چنین گرفتاری و بحرانی هھستند و این بحران در زبانِ 
آنھا نیز بازتابی شدید دارد. این گمان کە هر چیزی را بە نحوی بە 
ہر زبانی می توان گفت وهمةُ زہانھا در امکاناتِ بیانی برای هر 
يك از شاخە‌ھای کار و کوششض فکری و فرھنگی بشری 
توانائی, یکسان دارندہ از سر خام اندیشی و سادەانگاری است و 
بر اثر ھمین سادہ انگاریھا است کە چون دستاورد پر وردہ وپرمای 
آثار ادبی یا علمی یا فلسفی, زہانھای دیگر را بەزبانِ خود نقل 
می کنیم چہ بسا بە چیزی بی فروغ وہی مایە یا پریشان و گنگ بد 
می شود چنانکە بیشینةُ ترجمەھای امروزی, ما جز این نیست. 
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یعنی آنچه را کە اندیشەای باریكنگر و سنجیدہ در قالب زبانی 
ظریف و پرمایہ ہا واژگانی دقیق و گستردہ ریخته است بە قالب 
زبانی شلخته و کم مایە و ہی در و پیکر می ریزیم و چند بار آن را 
ابکی می کنیم و آنگاہ نام ہترجمہہ بر آن می گذاریم. 

برای بسیج زبانِ فارسی در جھتِ بیان آنچە امروز از آن 
می طلبیم, یعنی بیانِ علمی, فلسفی, ہنری, وفنی مدرن وھر آنچھ 
در تمامی زمینەھای زندگی اجتماعی از این شکل از زندگی 
برمی آید نە برای صدور حکمھای جزمی و ازلی و ابدی, بلکە 
برای بەدست آوردنِ خطوطِ راہنماى نظری, می باید یبینیم کہ 
زبان فارسی, از سوئی, چگونە زبانی است و از نظر ساختمانِ واژہ 
و ترکیب غاصر زبانی دارای چھ ویژگیھائی است؛ و از سوی 
دیگرہ این زبان ہا امکاناتِ خاص خود در بستر تاریخی خود 
جگونە پرورش یافته و از کدام پستان شیر نوشیدہ و چه مایدھائی 
در آن بیشتر پروردہ شدہ و کدامھا ناپخته و ناہروردہ ماندہ وو 
بەعبارت دیگر, امکاناتِ بالقوہٗ آن برای گسترش و پرورش در 
جھتِ نیازھای تازہ و امر وزین چیست. البته طرحِ چنین پر سشی 
خود نیازمند داشتن یش مَدَرنَ نسبت به تاریخ وزبان است وذهن 
سنتی یا سنت پرست کہ با گوهر اندیش مُدرن برخوردی نداشتەو 
از آن بھرەای نبردہ است از طرحر آن ناتوان است, زیرا چنان 
خیرہ وشیفتةُ سنت وبا آن یگانه است کە نمی تواند میانِ خودوآن 
جدائی افکند وآن را ھمچون يك عین (أُبڑہ) در برابرِ خود نھد و 
وارسی کند. 


بطور کلی می توانیم گفت کە پرورش, اصلى زبانِ فارسی در 
دامان شعر و زبانِ شاعرانہ بودہ و امکاناتِ درونی, این زبان در 
مایه ار انف پرورش یافته و پدیدار شدہ است ودر طول هزار 
سال رسانه اصلى اندیشۂ ایرانی شعر بودہ و نبوغ قوم در این 
زمینه پیش ازھمه جوشان وزایا ہودہ است. فھر ستِ ہی پایانِ نام 
ساعرانِ فارسی زبان و آن چند تبوغٍ بزرگ شاعرانہ کە ھمیشہ 
بحق بە نامشان می نازیم, گواہ این گفته است. اما در زمینه نثر با 
'ىکە ھزاران کتاب بە این زبان نوشتەاندہ زبانِ فارسی هرگز بە 
حنان بختگی ورسائی وروانی ترسید کھ در شعر رسیدواگر شعرو 
حر ھر دورەای را ہا ھم بسنجیم, حتی در دورانِ شکوفائی, 
نحستینِ شعر ونثر کە زبانِ نثر در آن ھنوز سادہ و بی پیرایه استء 
7 ر ازچند کتِپ استثتائی چشم بہوشیم, شعر ونثرِ فارسی چەبسا 
۷ برابر نیست و اگر شعر و نثر کسانی را کە ھم شاعر وھم 

سو سندہ بودماند مائند ناصرخسرو و مولوی و سعدی: با ھم 
اسجیم ٠‏ گمان من این است کہ روانی و رسائی شعرشان بر 
سرسان می چربد. و ہنگامی کہ بە دورانِ پسرفتِ نثر فارسی 


ت 


می رسیم کە کمابیش از حدود حملهٔ مغو ل آغازمی شود و تا اوایل 
دورہ قاجار ادامہ می یابد۔ شکاف میانِ زبانِ شعر و نثر پیوستہ 
بیشتر می شود و زبانِ نثر دچار تباھیھائی می شود که نو زدنبالەعا 
و بازماندەھای آثارِ آن خرابکاریھا را در زبان نثر امروز می بینیم, 
بطور کلی می توانیم گفت که زبانِ فارسی در شعر بە زندگانی خود 
ادامه دادہ ودر شعر ىویژہ در زبانِ غزلسرائی ومثنویھا, است کهھ 
بیشتر بە میراثِ واژگانِ اصلی و زیبای این زبان و ھمچنین بە 
ساختمانِ تر کیبی وازہ در ان دست می یاہیم (برای مثال:: 
ترکیبھائی کە سعدی در بوستان بەکار بردہ گواہِ این ادعا است). 
بەھمین دلیل, برای بازیافتن روح اصلی, زبان و میراثِ اصل 
واژگانی_ آن و بویڑہ برای پرھیز و گریز از آنارِ ویرانگری کە 
ذوقھای کڑ و بیمارگونہ در قلمرو نٹر فارسی بجا نھادەاند و 
پیرراستنن زبانِ نثر؛ و بار گرداندنِ تازگی و سادگی وروانی بە آن: 
بویژہ برای بازگرداندن وازگان اصلی زبانِ فارسی, کە بە زور و 
ضرب از قلمرو نثر بیرون راندہ شدہ اسب, میراتِ شعر فارسی 
می تواند الھام بخش نثرنویسانِ امروز باشد. 

برای آنکە زبانِ فارسی بتواند از عھدہٗ وظایف تازەای کە از آن 
می طلبیم کمابیش بر ید توجھ بە دو نکتہ ضروری است: یکی 
چگونگی ساختمانِ وازہ در زبانِ فارسی و دیگری چگونگی 
جملەسازی و نحو زبان. ما در این مقاله تنھا بە بحث دربارهٗ 
ساختمانِ وازہ و امکاناتِ آن در زبان فارسی می پردازیم. 


امکانات واژەسازی در زبانِ فارسی 

فارسی از نظرِ امکاناتِ وازە٭سازی زبانی است پرمایه و ساختمانِ 
تر کیبی وازہٴ در ان مایه بسیار برای گسترضشِ دامنه وازگانِ ن این 
زبان فراھم می کند وامروز کە ما بە ھزاران واژہ تازہ در زمینه علمو 
فن و فلسفه وھنر نیاز داریم, بھرەگیری از این امکاناتِ درونی 
زبان می تواند بسیار مشکل گشا باشد. 

در زبانِ فارسی کمابیش ھمہ عناصرِ اصلىی واڑہای زبان 
(اسم, فعل, صفت, قید) با یکدیگر ترکیب می شوند و معناھا و 
مفھومھای تازہ می آفر ینند و افزون بر آن درآمدنِ حروف اضافه 
(در ترکیبھای فعلی) و بیشوندھاٴو ہسوندھا بر سر و بەدثیال, 
واژەھای سادہ یا تر کیبی بازھم بر امكانِ گسترش دامنة واژگان 
زبان می افزاید و در واقع در زبانِ فارسی بسیاری از اسمھا و 
صفتھا و قیدھا و ریشەدھای فعل میتوائند پسوندگونہ یا 
پیشوندگونە در تر کیب شرکت کنند و واژەھای تازہ تشکیل دھند. 
ماء برای مثال, چند نمونه را کە تٹھا با کاربردِ نام اندامھای بدن 
ساخته می شود یادآور می شویم تا گوشەای از دامنه این امکان: 


روشن شود؛ 


“خحےالہ 


٥‏ سر (پیشوندگونه): سرپاء سرپائیء سردست,: سردستی, 
سرزدہ: سرزدن سرخوردہء سرمایهہہ سرباز سردار سراسر 
سرنوشت؛ سرکردہ,. سرگذشت.ء سرپرست؛ (پسوندگونهہ): 
رودسر, کوھسر,ہ گاوسر, بادسرہ خیرہسر... (ھمچنین ترکیبھائی 
کە با صورتِ دیگر آن, یعنی سارہ ساخته می شود) 


٥‏ دست (پیشو ندگو نە): دسترنجء دستکرد دستاورد دستمرزد 
دست خوردہ, دستمال, دستمالی. دست بردنء دستبرد 
دستادست: دستة! (پسوندگو نہ): 


جر بدذستء گشادەدست: 


دسٹتورن خوشدست: 


چیرەدست: خامدست... 
9 پا (پیشوندگونہ): پاگیر, پاخور, پاکار پادارہ پاجوش: 


پاپوش, پایمزد پارو(ب)ء پازدن, پاگرفتن, پاچین, پایاپای, پایە؛ 
(ہسوندگونه): تیزباء هزارپاء خرپا... 


زیردست: زبردست: 


٥‏ ھن (پیشوندگونەہ): دھن گشادہ دھن بند دھن زدہ دھنگیرں 
دھن پرکن: دھن سوز دھن لق, دھن چاكء دھنه؛ (یسوندگونهہ): 
بددھن: تنگ دھن, شیر ین دھن؛ همدھن غنچە‌دھن... 


٥‏ چشم (پیشوندگونەہ): چشمنوان چشمگیر, چشمبند 
چشمداشتن, چشم بر گرفتن, چشمدوختنء چشمزدن, چشم غرہ. 
چشمہ. چشمك, چشمآبی, چشمانداز چشمباز چشمبزشك. 
چشمچران, چشمخانہ چشمداشت؛ (یسوندگونه): سیەچشم, 
بدچشم, سیرچشم, شوخ چشم شورچشم ٠‏ گاوچشم... 


٥‏ گوش (پیشوندگونہ): گوش آراء گوش آزارہ گوشبُرہ 
گوش بُری, گوش بریدن, گوش بندہ گوشدارہ گوش داشتن, 
گوش زد. گوش کش, گوش کشی,. گوشمال: گوشماھی, گوشوار 
گوشوان, گوشی؛ (پسوندگونہ): خسرگوش؛ درازگوش, 
چار گوش... 

بنابراینء آشنائی بە چم و خم ساختمان واژہ در این زبان در 
امکاناتِ بسیار زیاد آن را ہرروی ما می گشاید البتهہ این زبان, 
بنابہ طبع ظریف و شاعرانەاش محدودیتھای خاص خود را نیز 
دارد. بدین معنا کە بسیاری از عناصر زبائی بە علتِ دشواری, 
تلفظ یا ھمگریزی (تنافر ) آوائی در کنار ہم نمی نشینند و 
ت رکییشان ناھنجار ا زآب درمی آی ےد ویا اینکە اگر ترکیب بسیار 

بلند و بیش از چھار - پنچ ھجا (سیلاب) باشد بەه گوش _ فارسی 
زبانا نگ ران م یآید وہ مثلاء مانند زبان ألمانی نیست که ت رکیبھای 

ان محدودیتِ ھجائی نداشته باشد, 





چند نکته دربارہٗ واژەسازی 
امروزہ ما خوشبختانه از روزگاری گذشتەایم کہ کسانی ؟ 
تسلطی بر ادبیاتِ کلاسيكِ فارسی داشتند خود را مالك الرقاء 
زبا٭‌می دانستند و تمامی پھنهُ زبان را جولانگاہ خودمی شمردز 
ودر نتیجە جلو ھرگونە تحول و پیشرفتِ زبان را می گرفتندہ, 
رواج علم و فلسفه وھنر و ادبیاتِ مدرن در قلمر و فارسی و جنب 
جوشی کھ این زبان در جھتِ پرورش. خود برای بیانِ مفاھیم تاز 
یافته است, امروز دیگر حرفھائی مانند این, که تا دو سە دھ 
پیش از این شنیدہ می شدہ شنیدہ نمی شود کە ہلفت در فارسِ 
سماعی است نە قیاسی؛. زیرا واژ٭سازی قیاسی (یعنی ساختر 
واژەھای تازہ بە قیاس الگوھہای زبانی موجود) راو خودر 
گشودہ ودر این چند دهه صدھا واژہٌ تازہ بر گنجینهُ زبانِ فارسی د 
زمینەھای گوناگون افزودہ است و کمابیش ھمگان پذیر فتەاند ک 
گسترشِ دامنه زبان فارسی برای بر آوردنِ نیازھای زند گی جدید 
وعلم و فلسفه وھنر و تکنولوڑی مدرن امری ضروری و بدیھی ؛ 
چارەناپذیر است و امر وز هر مترجم فارسی زبان در این زمینەھ 
کمابیش یه اندازہ توانائی خود يك فرھنگستان تکنفرہ است کہ 
دربارہٗ بر گردان واژەھای اصطلاحی و فنی از زبانھای اروپائی بہ 
فارسی تصمیم می گیردو عمل می کند و کمتر کتاب ترجمہ شدہ بہ 
فارسی در این زمینەھا است کہ برابر نامەای از واژەھا در پایان 
نداشته باشد. 
درباره اینکه زبانِ فارسی چگونہ و از کدام مایەھا باید 
واڑەھای برابر با واژەھاى زبانھای پیشرو اروپائی بسازد (البنه 
در مواردی کە ھم اکنون چنین واژہای و معنائی در فارسی وجود 
نداشته باشد) بحث وگفت و گو بسیار شدہ واگرچه ھنوزاصول 
راہنمای ما در این کار کاملا روشن نیست, با اینھمه تا پھ مرحله 
امر وزین راہ درازی پیمودہایم. اگر بە یادآوریم کە ما در اواخر 
قرن نوزدھم و اوایل قرنِ بیستم ھنوز در چه عالمی می زیستیم ر 
چه اندازہ از آنچە در جھان می گذشت بی خبر بودیم ودر چه فساد 
و درماندگی تاریخی دست و پا می زدیم و زبانِ پرپیچ و تاب ؛ 
فرسودہٗ نثر فارسی چه اندازہ از بیان مفاهیمٴ اندیشه و زندگی, 
مدرن ناتوان بود یع خی زمسانی کہ بیش از يك قرن ار ان 
نمی گذردہ می بینیم کە در این فاصله با شتاب راہ درازی بیمودہایہ 
ونکانھای سختی بر ذھن وزبان ما وارد آمدہ است. فارسی امروڈ 
گنجینه واژگانی بزرگی در اختیار دارد کە شصت سال پیس اذغ 
شت ومھمتر از همهه اینکه یخھای روانی واجتماعی وتاریظ 
ما ذوب شدہ وذھن وزبان ہر ائز تلاطمھای تاریخی بە جبش* 
آمدہ اأست. امروز آوردنِ واڑہ تازہ وترکیب تازہ با ممفھوم نازدھ 
زبان دیگر گناہ شمردہ نمی شود و کسی بە این خاطر ازس 
پاسدارا ال آنکہ پنجاہ سال؟* 
ران سنت ادہی چوب نمی خورد. 


ٌ 


نداذ 





این چنین نبود. 

باری, نخستین اصل اساسی, که امروز بە صورتِ اصل 
.بھی در آمدہ و کمتر کسی دربارهٗ آن چون و چرا می کند, آن 
ست که بر اثر برخوردِ جامعةُ ایرانی با فرھنگ و تمدنِ مدرن و 
شودہ شدنِ درھا ودروازەھای این جامعہ به روی, عناصرِ مادی و 
نوی, این فرھنگ و تمدن, زبانِ فارسی نیز ناگزیر بر اثر این 
_خورد دگرگون شدہ و ناگزیر از بر آوردنِ نیازھای, زبانی 
زوا امت ابی پرشو رداہنہد آزرۃ امت ازع 3گ کو از 
ظر واژگانی چە بہ صورتِ وامگیری هزاران واژہ. بویزہ از 
بانھای فرانسه و انگلیسی, و کمتر از آنھا ازروسی و آلمانی, یا 
حول معنائی در واژەھای موجودیا افزایش, واژگانِ فارسی ازراہ 
ایندگی, طبیعی, زہان رخ دادہ و بخشی از آن آکاهانه و بخشی 
آگاھانہ صورت گرفته است. 

دوم آنکە نثر فارسی از انحصار ادبیات و دانشھای سنتی رھا 
دہ و برای بیانِ اندیشەھا و مفاھیم تازہ در زمینەھای گوناگون 
جر بەھای تازەای در آن صورت گرفته است. از جمله تسلط 
اریخی زبانِ عربی در قلمرو زبانِ فارسی پایان یافته و کار 
براستن و پالودنِ زبان از آنچه دانش فروشی سنتی به زور و 
سرب در قالب زبانِ فارسی ریخته بود, بسیار پیش رفته است. 
مروزمی توائیم گفت کہ بر اثر چند دهه کوشش و جنگ وستیزبا 
وق سنتی, سرانجام, ذوق و آگاھی و۔دانش نو زبان را بە راہ 
ازہەای انداخته است وآن تکیه زبان فارسی بر اصول ساختاری, 
نود و گسترشِر خود ازراہ آن و زدودنِ عناصرِ تحمیلی زاند از 
رونِ خود است. بە این ترتیب است که می بینیم درصد واژەھای 
ىر بی در فارسی ازھفتاد وھشتاد و گاہ نود درصد بە کمتر ازپنجاہ 
گا بە کمتر از سی و بیست درصد رسیدہ و رفتغرفته بە آنجا 
رسیم کە آنچە از مایهُ عربی در زبان فارسی میماند آن 
ندازہای باشد کە بە آن نیاز واقعی داریم. واین اندازہ نیز کمابیش 
زاصل خود جدا شدہ و ُ4 خلاف گذشتہ پیرودستگاہ دستوری 
۔ معنائی_ زبان فارسی می شود. بنابراینء انداكد۔اندك بە این 
ضل علمی نزديك شدہایم کہ وامگیری, واژہ بە خودی خود 
مببی نیستء بە شرط آنکہ واژہ دردستگاو زبان بگردد و بتوانددر 
منه آن جذب شود. 


۹ 


سوم آنکە. آنجا کە ضروری باشدہ اصل بر ساختن واڑژەھاى, 
فارسی از درونِ مایەھاى زبان فارسی و براساس, قاعدەھای 
واژەسازی در این زبان است. ھمانگونە کە اشارہ کردیم, زبان 
فارسی بر اساس, امکاناتِ ترکیب سازی خودمبدانِ گستردەای 
برای افزایشِ واژگانِ خودداردہ اما این کاری نیست که یکیارہ و 
بە دست يك یا چند نفر انجام شود بلکە کاری است گام بہ گام کە 
درطول نسلھا پیش می رود وچ بسا تجر بەھای دوبارہ وچند بارہ 
لازم است تا بە دقیقتر ین ورساتر ین واژهٔ ممکن برای يك مفھوم 
برسیم یا يك امکانِ درونی_ زبان را برای بیان يك معنا و مفھوم 
کشف کنیم چنانکە گاہ لازم است برای رسیدن بە بھترین برابر 
ممکن برای يك واژہ در زبان فارسی از چند مرحله گذرکنیم, برای 
روشن شدنِ مطلب چند نمونە می آوریم: 

برای 6٥ت‏ نانتائہ/ ۱٥ہ‏ ذالاانہ در فارسی هنیست انگاری؛ و 
ہنیست گرائیە و نیز ەھیچ گرائیە و هلاگرائی) را پیشنھاد 
کردەاند و بویڑہ ہنیست انگاری زیاد بہ کار رفته است. ولی بہ 
نظر ما برابر دقیق و درستِ نیھیلیسم دھیچ انگاریە است: زیرا 
نیھیلیسم گاہ بە مفھوم نفی, وجود است وگاہ نفی, ارزش واین هر 
دو ازمعنای دھیچ انگاریە بە دست می آید افزون ہر اینکە تر کیب 
ھیج انگاشتن و ھیچ انگار نیز در فارسی وجود دارد یا می تواند 
وجود داشته باشد ودھیچ انگاری: هم بر ایند طبیعی آن است. در 
مورد اشکال ہگرائیء ھم پس از این اشارہ خواھیم کرد. 

برای وازەھای :0واا:تاذ/ + ۱٥۸ا‏ و 6ال ااددام/ ۷اا اعد در 
فارسی برابرھای هنرم؛“:ء ١‏ کشدار؛. کشسانم, و ٭قابلیت 
انعطاف؛, وقابلیت کشش؛ء, و٭ەکشسانی؛ را تاکٹون بە کاربردەاند 
(وچه بسا بر ابرھای دیگری نیز). ولی, بە گمان ماء برابرِ طبیعی و 
دقیق و رسای این دو کلمە (کە از علم فیزيك تا اقتصاد بە کار 
می رود) ہکشایندم و ەکشایندیء است که از مصدر ہوکش آمدن* 
مشتق می شود (مائندِ دخوشایندہ از خوش آمدن)). این نمونه 
نشان می دھد کە توجہ بە مایەھا و ساخت طبیعی واژہ در زبان و 
امکاناتِ زایشی آن می تواند تا چه اندازہ کار را آسان کند. 

۔ہبرای سَمواو صنتطندھ برابرھای فروحیگری؛؛ جان 
گرائی؛ء دھمزاد گرائی)؛ ہەجان انگاریء و ٭اصالت جانە را 
پیشنھاد کردەاند کە ہمہ بر اساس ریشهُ کلمە یعنی ٦٥1:8‏ > روان و 
جان است. ولی, بە نظر ماء با توجه بە مفھوم این کلمه در انسان 
شناسی و فلسفہ مابعدالطبیعه برابرھای رساترآن برای معناھای 
دوگانہ یا سەگانهٔ کلم عبارت است از ہزندەانگاریم, 
وروانمندانگاری: وہروان باوری). 

نمونةُ دیگری از وازەھای خوش ساخت کہ بہ صورتِ 
منطقی از مایەھای طبیعی زبان بیرون کشیدہ شدہ, ومیانمایہہ و 
همیانمایگی: در بر ابر ٭ء×ەنل4ہ/ ٭عوفق مہ ر ۷انبعونلفہ ۱ا 


لق 





حھسےےالہ 


٤انصعوئل٥06:‏ است۴٣‏ این دو واژہ کە بە قیاس وکم مايهہ در براہر 
ہپرمایہہ و ھمچنین صورتِ اسمی آنھا یعنی ہکم مایگیە و 
وپرمایگیم, ساختہ شدہ بسیار دقیق ورسا است و بسیار بھتر از 
ترکیب ناہموار ورٌمختِ ەمتوسط الاحوال است که پیش از این 
بە کار می ‌رفت. این دو واژہ کە امروز گروھی از نویسندگان و 
مترجمان بە کار می بر ند نشان دھندہٗ آن است که چگونہ 7 
یاری, ذو سلیم و دانش, از مایەھاى طبیعی و فرادستِ زبان 
بھترین و رساترین و زیباترین واژەھاء کە با طبع اھل زبان 
سازگار است: بیرون می جوشد. 

چھارمء اصل پرھیز از واژ٭سازی, مکانیکی تا جائی ممکن 
است کە بہ اصل سوم, یعنی کوشش برای بیرون کشیدنِ 
طبیعی تر ین و رساتر ین مایەھای زبان مر بوط می شود. مقصود از 
واژ٭سازی مکانیکی؟ تجزیةُ واژۂ اصلی در زبانِ بیگانە بە عناصر 
سازەاى, آن و تر کیب عناصر معادلِ اجزاء آن در فارسی است. 
مثلا دانسانشکلیگری؛ ک آقالی احمد آرام براہر با 
هعننام:ہ٥0م‏ ۶۰ ط۱د گذاشتەاند چنین ساختمانی داردء, یعنی 
انسان >( از یونانی ٭ہمہعطامد)- مہ طامہ + شکل < (از یونانی 
م۰۰١٥)-ام۲‏ ہ0 + ی (نسبت) + ۔گری < وہ که اقرار باید 
کرد ترکیپ خوش آھنگ و رسا و سرانجام, واژہ معناداری در 
فارسی نیست. به جای آن ما ترکیب ٭انسانگونە انگاری را 
پیشنھاد می کنیم (با توجه بە کاربٔردِ و-گونەہ نزد نویسندگانی 
چون ابوالفضل بیھقی). البته این حکم, یعنی پرھیز ازواژەسازی, 
مکانیکی, را ہم نباید مطلق گرفت, بلکه گاہ ازراہ ترجمة واژہ بە 
وازہ یا جزہ بە جزہہ يك تر کیب و مفھوم تازہ در زبان پیدا می شودو 
جا می افتد کە از نمونەھای آن جرا٭آهنہ و (اسیب زمینی) در 
فارسی است کە یکی ترجمة :ء0 1610ء است و دیگری تر جمهُ 
٥‏ ۵ ٥0٥٥م‏ در زبان فرانسه. ترکیبھابی مانند ەزیست 
شناسی؛ و ہجانورشناسی؛ در فارسی نیز مطابقتِ جزء بە جزء با 
٥>‏ ا اتا و ع٥‏ اہہ2 دارد و می تو اند ت رجمه مکانیکی شمردہ شود 
ولی در حقیقت مکانیکی نیست واز ساختِ طبیعی وھمانند فارسی 
با فرانسه ودیگر زہانھای هند و اروپائی برون جوشیدہ است. اما 
این ھمانندی ساختمانِ واژہ در دو زبان آنچنان نیست کە ھمه جا 
راہ بە ترجمهٔ مکانیکی بدھد. البته این نیز از گر ایشھای طبیعی 
ذھن است کە ھمیشه دثبال معادل اجزاءِ يك لغت یا ترکیب یا 


تعبیر در زبانِ خود برود و آن را بە روش مکانیکی ترجمەه کند.۔ 





شود در این مورد نخستین مشکل این است کہ معناى -زاەح در 
این تر کیب چه ہسا وچندینء یا وہسیارہ است نە٭چندہ-یعنی باور 
داشتن بە وجودِ چندین یا بسیار خدا. افزون ہر این اگر بجای 
توجە یہ ترکیب ری یشەای کلمه بە دنبال معنای آن پرویم ودربر ابر 
آن: بەگمان ماء مثلاء دایزدان پرستی٭ را برگزینیم, ترکیب سادہ و 
طبیعی_ فارسی, براہر با آن را بە دست آوردہ ایم کە ہر وشنی معنارا 
می رساند و بھتر بہ جای ترکیب ناچسب ×٭چندخداگرائیء 
می نشیند۔ اگرچە در مورد دیگر واژەھائی کە با پیشو ند -راەم آغاز 
می شوند می توان ٭چندے را بە آسانی بە کار ہرد مانند وچند 
زبانەہ براہر با ٤٥ل‏ واتمء کە در این مورد نیز يك ترکیب طبیعی 
فارسی وارسائی ما است: 

ویا در مورد واژہای مائند حائداتزطاھا اگر توجه داشتہ ہاشیم کە 
در فارسی برای شمار زیاد و پیوسته از چیزی وازه دھزارے را 
پیشوند گونە بە کارمی بریم, مانند ہزاردرہ, ھزار چشمہ, هزار چم, 
ہزارلاء ہزارپاء در این موردھم می توانیم دھزاردالانء یا دھزارتو؛ 
را بە کار بریمء چنانکە تاکنون بە کار رفته است. 

يك نمونہُ مھم از رواج واژە٭سازی مکانیکی در زبان فارسی 
رواج ۔گرا و۔گرائی در فارسی بە جای ؛::- و دہ است. این دو 
پسوندگونہ اگرچه کمابیش رواج عام یافته و کار را ہر ہسیاری 
سادہ وآسان کردہ است, اما بە نظر ما از نمو نەھای آشفتەکاری در 
زبان است وواژەھائی که بە این ترتیب ساخته می شوند چهھ بسااز 
شفافیّتِ معنائی برخوردار نیستند. اگرچه این نویسندہ پیش از 
این در این باب بحثِ کمابیش گستردہای کردہ است٭* ولی بازھم 
بە جنبەھائی از ان می پردازیم. 

نکته اساسی آن است که اگر يك پیشوند یا پسوند (یا پیشوند 
گونە و پسوند گونهہ) در زبان فارسی یا پیشوند یا پسوندی در زبان 
دیگر در يك یا چند ترکیپ خاص جور باشد و معنا را برساندہ 
جواز آن نیست کە آن رادرهمةُ مواردھمائند یکسان بە کار بریم و 
وازەسازی مکانیکی کنیم اگرچه این کار بسیار آسان باشد ہو 
مشکل مارا بظاہر حل کند. برای مثال, غزالی درکیمیای سعادب 
واژہُ ٭گزافگرائی٭ را به کار می برد کەہ بە نظر ما براہر درستی 
برای تتتندہ :ا است و معنای آن گرایش یا تمایل بە سوی 
وگزافە (افراط یا حد افراطی) است: ولی از آنجا کە معنای, 
٭گرائیدنە در فارسی تمایل یافتن یا میل کردن بە سوی حیزق 
است ونہ,مثلاء باورداۂ شتن به آن,ء معادل رفقیقی راعش ا 


ھمچنانکە اشارہ شد این روش در مواردی سودمند ‏ وکا رامد است کاربردھای ئا : ٹیستء حا لآنکەب -گراء وا۔ -گ رائی درموار 


اما ھمیشه نه. 


برای روشن تر شدنِ مطلب مثالی 


(َْ‌٣ك‎ 


۱ 
دیگری می توانند ت رکیبھای رسائی برای برخی واڑەھا بسازڈ:* 


بزینم: در ترجمة اہ طاراەم جملە برابرِ این واژەھا در زبانِ انگلیسی: 
طبیعی است کە ذھن بە دنیال تجزیۂ واڑہ بە ۔ ام (< چند) + ےا 
(۲عں// +٭ ووروئ۔ سعد وت رکیب سچند خدا گرائیء براب رآ ن گذاشتہ 


فر زگرا یر وز00:"ڈ 


نورگرا ۷۳۳۳۶٥٥متتم -٠‏ 
فرازگرانی ۱ڈ 


نورگرائی انتواتہا:لم 


چا د7 ۷۸۳ 2أ سے سکاأسسٌسأا ايل سو ہأاسسسسمسیسسسصمامسسھراسسوامسراس؟ص+صصى-صومااااعٗسٌےج بن دح ڑچ ھ ججے ص‫ سپپ 


کانون گرا لماصرندی درون گر أ ٣ت۷‏ متاتا 

سادرات گر أ| ٥‏ امہ :مہ درون گر أئی ۵۸حہ٥٥۲۴0۷ئ)‏ 

می بیئیم که ٭- گراء وھ - گرائیە اگر بە معنای درستِ خود بہ 
'ر رود معادل ر مکانیکی, ٢ا‏ و 1801- ٹیست: اگرچه در مواردی در 
ابر آنھا ھم می تواند بە کار رود. ھمچنانکە ٭- گری؛ را نیز در 
_اردی می توان معادل :تا بە کاربرد (مثلاہ در براہر صەزہء ود 
۹ توان ھبھنژزادگریە گذاشت و در برابی وئئلەنەەہامہ, کە 
ستعمارگری٭ می گوئیم) ولی نە همه جا. 

مثال دیگری برای این بحث ‏ - سالاری) است که در 
الھای اخیر برای چند واژہ در حوزہ علوم اجتماعی بەکار رفتہ 
عت, مانندہپدرسالاری وہمردم سالاری؛. ولی می توان, افزون 
ایٹھاء در موارد دیگری ہم آن را بە کار گرفت و در نتیجہ 
تواظامعادل, چنذ پسوند کر زیان انگلپی قرار گرد ا جا 
جندا مورد برابر با برخی کاربردھایى +ہ59ا-: 
دگر سالاری ۷ز۷٥ك٥:۷:۶٥‏ 
از کار سالار  >‏ دہ ×+مہ۶٥٥ہ)‏ کا رسالاری بنادءتثمءممماوًہ 


خودسالاری [٥ہ٥٥٥‏ ن80 


بپدرسالاری زطاہ :اہم 
دولت سالاری اداد 
تزار سالاری ۶× ندھتا ارتش سالاری ۸ند ڈانانہ 
بدینسان است کہ با توجه بە ساختِ طبیعی واژہ در زبان 
ارسی و بار معنائی دقیق واژەھاء اگر آنھا را بە روش, انداموار 
ارگا نیك) ترکیب کئیم به گسترر شر دستگاہ واژگان زبان خدمتِ 
پتر و ارزندەتری کردہایم. البته يك مشکل روش واژە٭سازی 
نداموار وج شھودی آن است. بدین معنا کەہ برخلافِ روش 
کانیکی ۔ کە از تجزیة واژهٗ اصلی یا با توجہ بە ریشے تر کیبی واژہ 
ر زبانِ اصلی از آن الگو برداری می کند - در روش تزکیب 
نداموار می باید با نوعی شھود بە بھتر ین و طبیعی تر ین تر کیب 
مکن از درونِ زبان دست یافت, کە ھمیشه آسان نیست. ولی 
نب و جوش طبیعی زبان و پیدایش واژەها و ترکیبھای تازہ 
نود تا حدودِ زیادی راھگشا است؛ زیرا هر یك از واژەھا و 
کیبھای تازہ خود الگوئی برای ترکیبھای دیگر در زبان تواند 
. چنانکہ ترکیبھای ہہدرسالاریە و ہهمردم سالاریە خود 
لگوئی است برای نمونەھای دیگری که آوردیم ووسنگوارہ”(- 
)٠‏ خود الگوئی برای جشنوارہ وماھوارہ و یادوارہ ومانندِ آن 
عدہ است, و کاروند الگوئی برای پسوند و پیشوند و میانوند و 
سھر وند... 
البته. ھمانگوئہ کە یادآور شدیم, پرھیز از وازەسازی, 
۔کانیکی حکیر مطلقی, نیست۔ يہ نظر ماہ در قلمرو علوم 
جنماعی و انسانی و فلسفه تا جای ممکن باید از آن پرھیز کردہ 
و فیزیکی کہ برای انواع جنسھای اشیاء 


مردم سالاری ۵٥070:۵0‏ 
غوغا سالاری 0000:۷" 


(ستارگان, مواد شیمیائیء ذرات اتمی, و مائند آٹھا) نیاز بہ 
نامگذاریھای زنجیرہای (سریال) ھست, از روش, مکانیکی با 
قرار دادنِ معادلھائی بە آسانی می توان بھرہ گرفت, و از جملہ از 
پیشوندھا و پسوندھای زبانھای باستانی ایرانی و حتی از 
زہاتھای اروپائی وام گفت, ھمانگونە کە آنھا از یونانی و لائینی 
وام گر فتەاند. 

يك کار بسیار لازم در این زمینہ مطالعہُ چگونگی گسترشر 
کمیتی و کیفیتی زبانِ علمی و فنی در حوزہٗ زبانھای اروپائی, 
بویژہ انگلیسی و فرانسہ, است. کہ بە ما دانش, دقیقی دربارهٗ آن 
بدھد, و در این زمینه ما فارسی زبانان بسیار ناآگاھیم و ھمتِ 
پژوھندگان و دوستارانِ این گونە مباحث برای چنین پژوهشی بە 
روشنگری, زمینہُ نظری. چگونگی پرورش و گسترش, زبانِ 


فارسی برای نیازھا وهدفھای امروزین ما را یاری خواہد کرد. 


١‏ با سہاس از استاددکتر زریاب خوئی کە اجازہ دادند از نسخه ویراستةُ ایشان 
پیش از انتشار استفادہ کنم. 

)٣‏ البته باید اور شد کە زبان فارسی در این چند دھه بە سیب کوشش دانضورانِ 
شایسته و با ذوق و زباندان مانند گل گلاب, غلامحسین مصاحب, محمود صناعی, 
حمید عنایت و اعضای نخستین فرھنگستانِ زہان ایران و کسان دیگرہ در زمنیه 
اصطلاحات گیاەشناسی, زیست شناسی, فیزیيكء جغرافیاء روانشناسی و ھمجنین 
بعضی زمینەھای علوم انسانی پیشرفتھای نمایانی کردہ است 

۳ این دوواژہ را گو یا نخستین بار استادِ فقیدء محمود صناعی, به کار بردہ است. 

۴) دو نمایندہٗ نامدارِ این روش در زبان فارسی, کە بیش از مه آن را بە کار 
گر فتەاند آقایان احمد آرام ودکتر شمس الدین آدیب سلطانی اند, وہو یژہ دکتر ادیب 
سلطانی نمونەھای ناعداری ازروش واژہسازی مکانیکی بە دس دادہ است. ولی 
باید یادآور شد کە بھرەگیری بیش از اندازہ ازروش واژہسازی, مکانیکی, زبانی 
تیرہ و تار پدید می آورد کە واژەھاى ان ھمیشه در برابر واژہای در زبان مرجع وبه 
اعتبارِ آن معنا می دھند نە بە خودی خودوہ بە ھر حال به زحمت می توائند بندناف 
خود را از زبانِ مرجع ببرند. از نمونەھای آن وازه ہدوئیچمگويكم در براہر 
عدیالكتيكء است که ادیب سلطانی از تجزہ 7 ٹادال به ال رے ٴا ۷ا|- و معنای 
ریشەایى, این دودر زبان یونانی ساخته است, حال آنکه این واژہ. کە در زبان یو نانی 
تر کیبی است, در زبانھای فرانسه وانگلیسی وآلمانی وزہانھای دیگری کە آن ‌راوام 
گرفتەاند يك واڑه بسیط بە شمار می آید(و از جملہ در فارسی که أن را ازفرانسه وام 
گرفته است) واز نظر اھل زبان جز از نظر ریەشناسی,: تجزیه نمی شود تا مادر 
فارسی با تجزیهُ آن وارٔہٗ عجیب ہدوئیجمگو ثيكہ را ہسازیم. به ہر حال دیالكتیك ہم 
مانند برخی دیگر از واژەھانی که دارای سیر معنائی و تاریخی 4 ور 
نطر ما مانند٭ایدہہ وەبو رژواہ ووازەھابی ھمانندِ آنھا) واگردان پذیر نیستو می بایدٴ 
آن را ہمان گونە وام گرفت ومعنای مھم و بسیار پیجیدہ وفنی آن در زہان فلسفہ رااز 
آنجه ہست پیجیدەتر و مبھم‌تر نکرد۔ 

۵رجوع شود بە کتاب دومفاله , مقالهُ ہدربارہ زبان فارسی و ترجمة۔ ایسمہ از 


داریویشض آشوری, انتشارات آگاہ, ۱۳۵۶۔ 





۳ 





دکتر جواد شیخ الاسلامی 





می گو ید) (ءہ) عدہ+5د دمنا ۳۳٢‏ ت0۸3 ادً ٥ط‏ صد ذ1 210تدوطاصد جصھ 
.نصاماہ دنما آہ حااءتطا (٤‏ در مور د عدہ قلیلی از سفرای 
بریتانیا (کە سردنیس مسلما جزہ آنھا نیست) واردبدائیم, باز هھم 
مفحك آزمایش يك دیھلمات خارجی و تخمین میزان موفقیتش در 
کشوری کہ در آن خدمت می کردہ, خاطرہای است که وی پس از 
ترك آن کشور از خود باقی می گذاردو سردنیس رایت ازاین حیث 

واقعا ممتاز و برجسته است. 
از میان دیہلماتھای پیشین بریتانیا در ایران در طول يك 


ایرانیان در میان انگلیسیھا. نوشتهٗ دنیس رایت. ترجمه 

کریم امامی. دو جلد [جلد اول ۱۳۶۴. جلد دوم ۱۳۶۵]. 

تھرآن. نشرنو (با ھمکاری انتشارات زمینهہ). ۵۰۵ صفحه. 
چ 








× ترجمةٔ منوچھر طاھرنیا. متن 
کامل. تھران. انتشارات آشتیانی. ۱۳۶۴. ۴۳۰ صفحہه 


اعطای سمتھای پژوھشی (رسمی یا افتخاری) از طرف 


دانشگاہھا ومؤسسات معتبر علمی بە سیاستمداران ودیہلماتھای 
بازنشسته که با استفادہ از امکانات پژوہھشی این قبیل مؤسسات:, 
توأم با معلومات و اطلاعات گرانبھابی کە خود در حین خدمت 
اندوختەاندہ آثار جالب و ارزندہٗ تحقیقی بەوجود آورند از 
پدیدەھای بسیار مفید و ثمر بخش زمان ماست که خوشبختانہ 


صدوہشتاد سال گذشتہ یعنی از زمان فتحعلی شاہ بە بعد بجز 
سرجان ملکم, جیمز موریە, گرانت واتسن, لیاردہ و سرپرسی 
سایکس, کە ھرکدام کتاب یا کتابھایی دربارہٗ ایران نوشتەاند, 
بقيه فقط بە نوشتن خاطرات خود اکتفا کردەاند کە در هرکدام از 
آنھا بناچار فصلی یا بخشی بە ایران اختصاص داشته است. امادر 


قرن کنونی, تا آنجا کھ نگارندہ اطلاع دارد سردنیس رایت 
نخستین دیہلمات انگلیسی است که نوشتن دو جلد کتاب نفیسو 
مستند دربارہ روابط ایران و انگلیس را (در زمینەھای گوناگون 


روزبروز بر اھمیت و وسعت دامنەاش در غرب (منجمله در 


سردنیس رایت (سفیر کبیر سابق پر پتانیا در ایر ان) کە ترجمۃ 
دومین کتاب ِر دربارہ ایران تحت عنوان ایرانیان در میان این روابط) ہر نوشتن خاطرات خود مقدم شمردہ اُست. 
انگلیسیھا اخیرأانتشاریافتہ است' یکی ازموففترین دییلماتھای ‏ کتاب قبلی او را (نحت عنوان/نگلیسیا د رما نایراءانا 
انگلیسی در ایران بودہ است چون حتی بە فرض اینک ان لاائل سەمترج مایرانی بە فارسی ب رگرداندہان دکە ًَ ۶ 
ضربالمٹل طنزآمیز انگلیسی را کە میگوید: وسفیر مرد نسخدھای هر سه ترجمه نایاب است و ال ٠٠‏ یلا 
شرافتند ی اس تکەدرخار ا زکشورش بہ نف عکشورش دروغ کتابخوانان اپران را پە خواندن آثار اصیل د'*”' : 


/'ُٗ 7 


ۓچ×ہصپجاجحححجڑٛج ڑج ژج ژڑژژ] ڑ ھک ےس سے چجچجچےچےتےےٹےتچے_ٹتشٹسٹٹت مم ٠‪فببٹ ‏ یی 


یں 


008888 ص, 





میدھد. ازاین جھت امیدوار ز نی آرزومندیم, کە خاطرات سیاسی 
این دیہلمات ایرانشناس نیز در موقعی مناسب منتشر گردد و 
گوشە‌ھایی از وضع سیاسی کشورما را در دوران مأموریت وی در 
ایران روشن سازد. به حقیقت از مردی بە انصاف و مر وّت قلمی 
سردنیس رایت که این ھمه از خاطرات سفرای سابق (و اسبق) 
بریتانیا در ایران بھرەمند شدہ است, بعید می نماید کە خودھدیه 
ہرارزشتری بە مخزن این گونە خاطرات نیفزاید. من این آرزورا 
بی جھت نمی کنم زیرا از میان سفرای غربی که بعد از کودتای 
مرداد ۱۳۳۲ به ایران آمدہاند ھیچ يك از لحاظ دقت و کنجکاوی 
سیاسی بە پای سردنیس رایت ئمی رسند و بە ھمین دلیل مطمئنم 
کە اگر روزی انتشار خاطراتش را صلاح دید تجزیە و تحلیل اواز 
سخصیت شاہ سابق (که اورا از نزديك می شناخته است) و تشر یح 
علل سقوط رژیم سلطنتی در ایران (با ذکر وقایع وابستهہ)؛ 
ىى نھایت برای مورخان و پژوھشگران ایرانی سودمند تواند بود 
جون خاطراتی کە سفرا وماًمو ران سیاسی آمر یکا در ایران در این 
جند سال اخیر نوشتەاند (و مطالب ضد و نقیض آنھا در حکم 
نوعی خطابه دفاعیه برای تبرئه اعمال غلط نویسندگان بودہ 
-ت) شخصیت این قبیل خاطرہنویسان را ہی تھایت در چشم 
فقان ایرانی پایین آوردہ است. 
بن چھل سال و اندی کہ از پایان جنگ جھانی دوم 
بہ استٹنای مرحلەای کوتاہ کە در آن نفوذ آمریکا در 






خاورمیانە بە نفع ایران یەکار افتاد و از تجزیةُ جغرافیابی کشورما 
در بحران سالھای ۱۹۴۵۴۷ جلوگیری کردہ در بقیة این مدت 
طولانی (نزديك به ٹیم قرن) ھیچ سیاستی شومترہ نابیناتر, و 
غلطتر از سیاست آمریکاییان در ایران قابل تصور نیست و 
فافات سیاسی دیہلماتھا و نظامیان آمریکابہی, اگر بہ دیدهٗ 

تحقیق بنگریم؛ فقط خامی, بی تجریگی۔ و در مرحلةُ آخر 
بی عرضگی این گونہ دست اندرکاران را کہ با سرنوشت ملتی 
کھنسال بازی می کردەاند نشان می دھد! 


شخصیت سیاسی و سوابق علمی نویسندہ 

اول چند کلمەای دربارهٔ شخصیت سیاسی و سوابق علمی 
ویسندہ: 

پس از سقوط حکومت ملی دکتر مصدق در ۱۳۳۲ء سردنیس 
رایت باعجله بە تھران فرستادہ شد تا روابط سیاسی ایران و 
انگلیس را کە درنتیجه بحران نفت قطع شدہ بود دوبارہ برقرار 
سازد. سال بعد کە سفیر جدید بریتانیا در ایران (سرراجر 
استیونس) وارد تھران شدہ دنیس رایت امور سفارت را بە او 
تحویل داد و خود بە لندن بازگشت. 

پس از انجام يك سلسلہ مأموریتھای سیاسی در رومانی, 
ترکی یوگسلاوی. و کشورھای متحد آمریکاء در سال ۱۹۵۹ 
سفیر کبیر کشورش در اتیو پی (حبشه) شد وسه سال در این سمت 
باقی ماند۔ سیس در سال ۱۹۶۳ بەعنوان سفیر کبیر ہریتانیا در 
تھران برگزیدہ شد و این سمت را برای مدتی نسبتاً طولانی 
(ھشت سال) بە عھدہ داشت. سفارت کبرای تھران آخرین پست 
سیاسی سردنیس رأیت در سرویس دیہلماتيك بریتانیا بود زیر ا با 
پایان ماموریت ایران بازنشسته شد و حوزہ فعالیت خودرا بە طور 
نیمەوقت بھ بخش خصوصی انتقال داد, 

اندکی پس از بازنشستہ شدن بہ عضویت افتخاری ھیئت 
علمی دانشگاہ آکسفورد (در کالج سنت ادموند کہ خود 
تحصیلات عالی اش را در آنجا تمام کردہ بود) و نیز بە عضویت 
افتخاری کالج سنت آنتونی (کە بخش بسیار مھمی .برای 
تحقیقات در مسائل خاورمیانه دارد) برگزیدہ شد. وی علاوہ بر 
عضویت در ھیئت مدیرہ کمہانی شل و در چند بانك خصوصی, 
عضو انجمن ایرانشناسی بریتانیا نیز ھست و فعالیتھای علمی و 
تحقیقی خودرا با وصف اشتغالات بیشمار کە در بخش خصوصی 
دارد کماکان ادامه می دھد. 

سردئیس رایت نخستین کتاب خودرا تحت عنوان انگلیسیھا 
در میان ایرانیان کە در سال ۱۹۷۱ انتشار یافت با عبارات زیر ہہ 
دوستان ایراتی اش ھدیه کردہ است: 

بە دوستان ایرانی ام, بامسئلت خالصانہ ازدرگاہ قادر متعال کە 


۵ 





سے 

ترقی ورفاہ کٹونی آٹھا کە از جلوەھای بارز پنجاہ سال اول 

سلطنت سلسلہ پھلوی است برای سالیان متمادی ادامه یاہد. 

دومین کتاب مؤلف تحت عنوان ایرانیان در میان انگلیسیھا 
تقریبا دو سال پیش- در سال ۱۹۸۵ ۔ در لندن انتشار یافت. این 
کتاب ھم, مثل کتاب قبلی, بە دوستان ایرانی مؤلف ھدیه شدہ 
ایران را منعکس می سازد : 


برای ھمسرم آیونا ودوستان مشترك ایرانی مان کە بسیاری از 
آنان اکٹون خانه و کاشانهہ خودرا از دست دادہاند و بەمصورت 
مھاجران تیرہبخت در کشورھای بیگائە بسر می برند. 

کتاب اخیر کە ما چند فصل مھمتر آن را در این شماره مجلهُ 

نشردائش بررسی می ‌کنیم, من حیث المجموع شانزدہ فصل 
بسیار جالب و خواندنی دارد کہ دربارہ ھرکدام از آنھا 
( بی ھیج گونە اغراق و مبالغہ) يك یا چند مقاله مفصل تحقیقی 
می توان نوشت. عنوان فصول شانزدہگانە از این قرار است: 

(١‏ اولین سفیر ایران در لندن (نقد علی بیگ). 

۲ مردی ایرانی 
(مھدی علی خان). 

)٣‏ فاجعەای دھشتناك, غیرمنتظر, و کنتر ل ناپدیر (فاجعةُ قتل 
سفیر ایران حاج خلیل خان در بمبئی). 

۴ سفیر ناخوشایند (محمد نبی خانء دومین فرستادہٗ 
فتحعلی شاہ بە ھند). 

۵ دو ایرانی ازھند (سید عبداللطیف خان شوشتری و میر زا 
ابوطالب خان اصفھانی). 

۶ سفیر فوق العادہٗ ایرآن در دربار انگلیس (میر زا ابوالحسن 
خان شیرازی معر وف بە ایلچی کبیر). 

۷ اولین دانشجویان ایرانی در انگلیس(میر زا صالحء حاج 
باباء و دیگران). 

۸ داستان سە شاہزادہٗ ایرانی (رضاقلی میرزاء نجفقلی 
میر زاء تیمور میر زا) فر زندان حسیتعلی میر زا فرمانفرما. 

۹ سفرای فوق العادہٗ ایران کە در ادوار مختلف بە انگلستان 
رفتەاند: .١‏ حسین خان آجودانباشی (۲:)۱۸۳۹. فرخ خان امین 
الملك (۵۹۔۱۸۵۷))؛ ۳. میرزا جعفرخان مشیرالدوله 
(۱۸۶۱۔۱۸۶۰). 

)٠‏ نخستین دیدار ناصرالدین شاہ از انگلستان. 

۱( برخی دیگر از دانشجویان ایرانی کە در وت 


حسین علاہء زدگزاجاز 


)٢‏ کلاہبرداری مبرزا ملکم 


تبار کە بەعنوان سفیر بریتائیا بە ایران رفت 
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بخت آزماہی. 

۳) تشکیلات فراماسونی در ایران ‏ آیا این تشکیلات نوعی 
سلاح سری در دست انگلستان است؟ 

۴ کابوس نشان زانو بند (ماجرای اعطایى نشان گارتر بہ 
مظفرالدین شاہ). 

۵) بستی ‌ها و عناصر تحت الحمایه انگلیس. 

۶) اخرین فرد خاندان قاجار۔ 

قسمتھاہی از مطالب این کتاب در گذشته بەوسیله محققان 
ایرانی بررسی شدہ است. جزثیات سفارت میر زا اہوالحسن خان 
شیرازی را خود این بنده ناچیز در دو مقالهً مفصل (بہ ترجمہ از 
مقاله شیرین ومستند مستر چارلز میلرد کە ھمات مقاله ظاہر ا مورد 
استفادہ سردنیس رایت در فصل مر بوط بە میرزا ابوالحسن خان 
قرار گرفتہ) درست بیست سال پیش در مجلهُ راھنمای کتاب 
(شمارەھای آبان ودی ماہ ۶ء)ء) منتشر ساخت. . ھمین موضوع 
بعداً در کتابی جداگائه تحت عنوان میرزا ابوالحسن ایلچی 
بوسیلهُ مرحوم اسمعیل رائین مورد تحقیق و بررسی مفصلتر قرار 
گرفت و بنابراین مطالب کتاب سردنیس رایت دربارہٗ میر زا 
ابوالعسن خان چیز جدیدی بر معلومات محفقان ایرانی 
نمی افزاید۔ 

ماجرای اعطای نشان زانوبند بە مظفرالدین شاہ قاجار را 
نگارندہ این مقاله ھفت سال پیش دردو شمارہ متوالی مجلُآ دہ 
(فروردین و خرداد 7۵/۵۵ منتشر کردہ و سپس هھمان مقالەھارا 
در بخش ضمایم ترجمه خاطرات س رآرتور ھارەینگ نیز آوردہ 
است. لذا مطالبی کە سردنیس رایت در تحت این عنوان ذکر 
می کند طراوت و تازگی خاصی برای پژوھشگران ایرانی ندارد. 


سفرای ایران در دربار فرمانروایان انگلیسی هند 

ازدو سفیری که در دوران سلطنت فتحعلی شاہ قاجار بە دربار لرد 
ولزلی' (فرمانفرمای انگلیسنی هند) اعزام شدندہ دومی (محمد 
نبی خان) از شھرت ومعر وفیت بیشتری برخوردار است شاید از 
این جھت کە دوران سفارت حاج خلیل خان (نخستین فرستادہ 
شاہ) فوق ‌العادہ کوتاہ بود و بە حقیقت بیش از ۴۸ روز طول 
نکشید, وی حتی نتوانست بە:.حضور لرد ولزلی برسد زیرا در 
بیستم ژویە ۱۸۰۲ در خانەای که پرای اقامتش در بمبئی تخصیص 
دادہ شدہ بود ہین سپاھیان مستحفظ او (که ھندی بودند) د 
ھمراهان ایرانی اش نزاعی پدید آمد کە منجرٗ بە قتل سفیر (حاج 

خلیل خان) گردید. ایرانیھا ظاھراً اردکی را ہا تیر زدہ بودند+ 
ھندیھا كە کشتن جانو ران اھلی را عملی ناروامی شمارند در ما 

اعتراض وپرخاش برآمدند. این اعتراض دامنه پافت و تبدیل* 


خان نر ماجرای ابتیاز غائلەای عظیم گردید کہ در آن سربازان ھندی شریا " 
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ناصرالدین شاہ در انگلستان: )١‏ امین السلطان 

؟) برنسس آوولز (ھمسر ولیعھد انگلستان), 

٢‏ ملکم خان, ۴) ناصرالدین شاہ, ۵) رہ سالزبری, 
۶) ولیعھد انگلستان (بعدأً ادوارد ھفتم),. 


تیراندازی بە سوی خدمتکاران ایرائی سفیر کردند. در این 
گبر ودار حاج محمد خلیل خان کە برای رفع غائله از بالاخانه 
نزلش پایین آمدہ و قدم بە حیاط گذاشتہ بود ھدف تیری قرار 
گرفت وآنا کشتہ شد. سردنیس رایت (بە نقل ازویلیام ھیکی) قتل 
سفیر را ناشی ازرفتار تحقیر آمیزی می داند کە خدمتکاران ایرائی 
ٍی نسبت بە قراولان ھندی در پیش گرفته بودند. دربارۂ سوابق 
انوادگی مقتول بە ھرحال جزئیاتی ھست کە ھیچ کدام در کناب 
برانیان در میان انگلیسیھا ذکر نشدہ و بناہراین جا دارد کە در این 
قاله یه آتھا اشارہ شود٣‏ ۱ 
سفیر مقتول (حاج محمد خلیل فرزند حاج محمد کراوغلی 
زوینی) از اعاظم تجار بندر بوشھر بود. وی در این شھر با 
ختری شیرازی بنام شھربانو خانم (دختر آقا کوچك تاجر 
برازی مقیم بوشھر) وصلت کردہ بود. مادر شھر بانو خانم 
ٗوبی بنام فیروزہ خانم) پیش از آنکہ بە عقد ازدواج آقا کوجك 
-رازی درآید شوھری انگلیسی داشت بنام مستر داگلس (.۸۲ 
00۵ )کە نمایندۂ شرکت معروف ھند شرقی در بوشھر بود. 
روزہ خائم ازھمسر انگلیسی اش دختری داشت کە بعد ازفوت 
در انگلستان ماند و در آنجا تر بیت شد و ہا یکی از اشراف 
گلبسی وصلت کرد. ہانو داگلس کە ظاھراً تا تاریخ فوت همسر 
لش مسلمان نبود پس از اژدواج ہا آقا کو چك مسلمان شد و ازاو 
ٹرزند بە دنیا آورد: آتھا محمدنبی و شھر بانو خانم. شھر بانو 


ٍ 








خانم چنانکه اشارہ کردیم بعدھا بە عقد ازدواج ملك التجار بوشھر 
(حاج محمد خلیل) درآمد. بنابراین حاج خلیل خان ومحمدنبی 
خان قوم و خویش نزدیك (سببی) بودند و خود محمدنبی خان 
خواھر ناتنی انگلیسی داشت. 

به هر تقدیر؛ گشته شدن حاج خلیل خان مقامات انگلیسی هند 
را دچار وحشتی عظیم کرد زیرا در آن تاریخ ھنوز برای پادشاہ 
ایران اھمیتی فوق العادہ قایل بودند و می‌ترسیدند کہ مرگ 
فرستادہ شاہ بە قطع روابط دو کشور بینجامد ودردسرھای بیشمار 
برای حکام انگلیسی ھند ایجاد کند. 

ہ..۔ وچون ابن خبر ناگوار بتوسط یکی از جھازات حر بی 
پادشاھی (مقصود ناوگان جنگی سلطنتی بر یتائیاست) بہ کلکته 
رسید تأئیری عظیم بە خاطر مارکویس ولزلی بھادر فرمانفرمای 
کل ھندوستان و ارکان دولتش روی داد وھرچہ لازمةً ابراز تعزیت 
وسوگواری وتاسف بودحتی المقدور یه عمل آمد. چنانکه از قلعهہ 
کلکتە کە محل سکونت فرمانفرمای ند است بە شمارہُ سالھای 
عمر شریف سفیر گلولُ توپ شليك کردند و تمام چشنھا و 
مھمانیھای رسمی موقتا موقوف آمد و شھرھای بمبئی ومدرس و 
کلکتە ھرکدام بە عزاداری پرداختند. دو روز بعد کە اخہار رسمی 
کلکتە رسید چنین معلوم شد کہ فرمائروای هند تصمیم دارد 
سرگرد جان ملکم (سرجان ملکم بعدی) را برای تسلیت گفتن بە 
ورلهٔ مقتول ودادن ترتیبات لازم برای تأدیةُ خونبھا و غیرہ روانه 


۷ 


دم ریب 





ناصرالدہن شاہ 


ہمبئی سازد. 

٭.. وملکم ازطرف مارکو یس و لزلی بھادر وکیل مطلق آمدہ تا 
ازراہ انعام و اعطاى مواجب بە بھترین وجھی رضایت بازماندگان 
اوراجلب نماید تا حاجتی بە مداخله بیگانگان نماند. وچنین مقرر 
آمد کە در اواخر ماہ اکتیر سنہ ۱۸۰۲ نعش آن مرحوم را به کشتی 
حمل نمودہ و ھمراہ مستر پازلی (ز٥‏ ا٥۶ )٥۲۰.‏ روانە بوشھر 
نمایند. وچون وارد آن بندر گردیدند حادثه مذکور در نظر ایرانیان 
ھیچ تأئیر ننمودہ بود, (تاریخ سفارت حاج خلیل خان- کە از 
این بە بعد اختصاراً تاریخ سفارت نامیدہ خواہذ شدے ص ۱۴). 


سہس مسئلهُ پرداخت خونبھا بە بازماندگان سفیر مقتول 
مطرح شد: 

ھ٭... بە جھت آقا محمّد اسمعیل پسر آن مرحوم ودیگران يك 
لك روپیە؟ بر سبیل انعام و بیست وچھار زار روپیە بە عنوان 
مواجب سالیانہ:مقرر گردید. و به جھت مصارف خیرات برای 
فقرای عتبات عالیات سالی دەھزار روپیە معین آمد و اعضا و 
اتباع سفارت نیز ھريك بہ فراخور حال خود مواجب و انعام 
یافتند... و باز برای اینکە ہمہ جوائب امر رعایت شدہ باشد 


۸ 





فرمانضرمای منلدوستان بےه مستسر منستی 
(ائ ۱/۵۵ ا٥0دہ5-‏ نمایندہ انگلستان مقیم بوشھر) ناو ریت داد 
کە جسد حاج خلیل خان را بە نجف اشرف برساند واومعاون خود 
مستر وق (ز٥3/۲۰۷۷)‏ را ھمراہ نعش بە بغداد فرستاد و او نیزپس از 
طواف دادن جسد در پیرامون ضریح مقدس و اجرای بعضی 
مراسم شرعیہہ نعش رادر نجف اشرف بە خاك سپرد...٭ (تاریخ 
سفارت: ص .)٢٣۴‏ 


لرد ولزلی (فرمانفرمای ھند) کە فوق العادہ از قھر و غضب 
فتحعلی شاہ بیمناك بود بە این ھم اکتفا نکرد بلک نامەھابی بە 
فراع ظا وضع ) وچراغعلی خان نوایی (وزیر 
ایالت فارس) نوشت واز قضی ناگواری که اتفاق افتادہ بود ابراز 
تأسف کرد. - نوشتةُ مؤلفف تاریخ سفارت: 

>... تا مدتھا در کلکته وممالك اطراف: انواع خبرھای ھولناك 
در السنە و افواہ مردم جاری و ساری بود و از وقوع این حادن 
عجیبە لرد ولزلی ترسی عظیم برداشتہ بود وھیچ نمی دانست چە 
کند...ء (صص ۱۴۔۱۵)۔. 


امادر ایران آن روز یعنی در کشوری کە مردمانش تا چند سال 
پیش زیر مھمیز قدرت آغامحمدخان زندگی می کردند و کشتہ 
شدن رجال کشور را امری عادی و پیش پا افتادہ می شمردند, 
حادثه کشته شدن حاج خلیل خان که در يك نزاع تصادفی به قتل 
رسیدہ بود امری مھم و استثنابی تلقی نمی شد. کسا اینکہ: 

٭... ھنوز از تاریخ وقوع این حادثه غریبه مدتی نگذشتہ بود 
کە از شیراز خبر رسید کە چراغعلی خان نوائی (وزیر شاہزادہ 
حسینعلی میر زا فرمانفرما والی فارس) در مجلسی به اطرافیان 
مقتول را بە ھمین میزان کە دربارہ حاج خلیل خان پرداخته بەما 
کارسازی کندہ بە قتل دہ سفیر دیگر نیز مخیر است:...ء (ھمان: 
ص ۱۵) [این گفته را بعضیھا بہ به فتحعلی شاہ نسبت دادەاند که 
البته درست نیست]. 


سردنیس رایت ہی اعتناہی مقامات ایرانی رادر قبال قتل سفیر 
چنین شرح می دھد: 

٭... دراین ضمن, باوجود شایعەای که دھان بە دھان می گشت 
حاکی از اینکە فتحعلی شاہ بە تلافی قتل حاج خلیل دستوردادہ 
است بیست ہزار سوار برای حمله بە ھندوستان به نیر وھای افغان 
اتفاقی نیفتاد. در پایان ماہ نوامبر ۱۸۰۲ مھدی علی 
خان (نمایندہ کمپانی ھند شرقی در ہوشھر) توانست یە دانکن 
(فرماندار بمبئی) گزارش بدھد کە بە او اطمینان دادہ شدہ " 
خاطر مباركشاہ تسلی یافته ومرگ سفیر خودرا پذیرفته است٭< 


۵ 


بھی ونانك 





بكہفته بعد گزارشی دلگرم کنندەتر برای حکمران بمبئی رسید بە 

ین مضمون کہ قضيیه اکنون دیگر فراموش شدہ و جای 

کوچکترین نگرانی برای ما (اولیای حکومت ھند) باقی نماندہ 
۵ 


ست۰..) 


سفارت محمد نبی خان 


جانشین حاج خلیل خان محمدنبی خان بوشھری بود کە 
سردنیس رایت اوراہسفیری که مقدمش گرامی نبود؛ می نامد. اما 
ویسل کتاب تاریخ سفارت محمدئبی خان را با عباراتی بھتر بە 
٦‏ می شناساند ومین ویسد: 

.. پس از کشته شدن حاج خلیل خان, اولیای دولت انگلیس 
ہ وکلا (نمایندگان سیاسی خود) در ایران دستورالعملی 
خصوص فرستادند کہ يك شخص امین و معتبری که از فر و 
زرگی۔آگاہ و خود خیرخواہ باشد برای این کار انتخاب نمایند. 
س آا محمد نبی را کە در این وقت بە شغل ملك التجاری ممالك 
بَْر وس پادشاھی مشغول بود انتخاب نمودند و او حسب الطلب 
'علی حضرت پادشاهی از بصرہہ ازراہ بوشھر و شیراز بە طھران 
شتافت و شرف بار یافت ومائند داماد( شوهر خواہر) مرحومش بھ 
لقب ارجمند ہخائی و خدمت سفارت ھندوستان و قیمومت 
دمشیرہزادەاش و بقیه وّاث حاج خلیل خان و استعمال لباس 
نرباری و جیقه زرین و لجام مرصع و نواختن کرنای (بہ ہنگام 
حرکت با کوكیه سفارت) مفتخر آمد و بە بوشھر و بصرہ و بغداد 
معاودت نمود و چھل هزار تومان در این سفر (برای دادن پیشکش 
بہ شاہ و صدراعظم و غیرہ) خرج کرد... (ص ۴۴) 

محمدنبی خان کہ نگام نیل بە مقام سفارت سی وپنج سال 
بیش نداشت مردی بود ہسیار متمول و آشنابی اش با انگلیسیھا بە 
زمانھابی برمیگشت کہ خود ھارفورد جونز (کھ بعدھا از طرف 
دولت بریتانیا بەعنوان اولین سفیر رسمی بە دربار فتحعلی شاہ 
اعزام شد) در خلیج فارس تجارت می کرد. این تاجر انگلیسی در 
اراخر حکومت زندیہ غالباًمیان بصرہ و بوشھر وشیرازرفت:وآمد 
دائت ر ہا لطفعلی خان زند و میرزا بزرگ قائممقامٴ روابط 
دوستی نزديك برقرار کردہ بود و از این دوستی برای پیشبرد 
مقاصد خود حد اعلای استفادہ رامی برد. در تاریخ سفارت حاج 
خلیل خان می خوانیم کە: 
م6 


ھ... وی (ھارفورد جونز) موقعی کە در بوشھر بود با حاج 
محمد خلیل و آقا محمد نبی دوستی پیدا کرد و زبان فارسی رأ پیش 
آقا محمد نبی آموخت...ء (ص ۴۱) 


بناہراینء این دو نفر (سرھارفورد جونز و محمد نبی خان) 
ھمدیگر را از قدیم می شناختندہ حال بگذریم از اینکه محمد نبی 
خواھر ناتنی انگلیسی ھم داشت کہ در آن تاریخ ہنام لیدی بليیك 
(ہ؛ اا8 ز۵ادا) در انگلستان زندگی می کرد. 

موقعی کە آقا محمد نبی تصمیم گرفت ہست سفارت فند را 
ہرای خود تحصیل کند اول با دوست صمیمی اش سرھارفورد 
جونزمشورت کرد. وی (کہ ظاہرا با این انتصاب موافق نبود) بہ 
آقا محمد نبی اندرز داد کە قبول این گونە سمتھا و مأموریتھای 
دیہلماتيك در ایران خطر دارد: 

ە.. این جور کارهاء ھرقدر ہم در نظر آدمی درخشندہ و 
فریبندہ بیاید برای يك تاجر مشرق زمینی فرجام و عاقبت نيك 
ندارد. حتی ممکن است جان ومال خود را ہم روی آن بگذارد. 
زیرا پادشاھان خودکام شرقی اموال و سرمایەھای سوداگرانی را 
کە با ایشان سر وکار دارند مال خوددانستە و اخذ ومصادرهٗ آٹھازا 
حق وحلال می شمارند و نمام دارابی این گونە تجار را بە بھانەھای 
واھی می گیرند و ضبط می کنند...٭ (ھمان, ص ۴۲). اچنانکه 
خواھیم دید پیش بینی ھارفورد جونز در این مورد متاسفانہ کاملا 
تحقق یافت]. 


سردنیس رایت در کتاب خود می نویسد: ۱ 

ہ... موقعی کە ستوان جان پازلی ادہ۲ ٦٦نا10-‏ خواھر زادہ 
کاپتین جان ملکم) بە بوشھر رسید و خبر یافت که محمد نبی 
کموبیش ترتیب کارھا را دادہ و انتصاہش نزديك است به حاکم 
فارس نوشت کہ فرمانفرمای ھندوستان (لرد ولزلی) ممکن است 
محمد ئبی را باوجود روابط نزدیکش با کممانی بەعنوان سفیر 
نذیرد چون تاجر است وتاھمین اواخر يك جور سر پیشخدمت یا 
منشی باشی بودہ است درحالی که فرمانفرمای هند آدمی را 
ترجیح می دھد که اصل و نسبدار باشد و مقامش از مقام ایلچی 
مرحوم اگر بالاتر نباشدہ لااقل در حذٌ او باشد...٭ (ایرانیان در 
میان انگلیسیھاء ص ۷۹). 


۹ 


سرب 
عجیب بەنظر می رسد زیرا در این تاریخ بخش عظیمی از کشور 
پھناور ند را شرکت ھند شرقی (مرکب از يك عدہ بازرگان 
متمول انگلیسی) ادارہ می کرد و لرد ولزلی بە حقیقت مستخدم 
عالیر تبهُ ھمین تجار بود. وبا اینھمه خو یشاوند جوان کاپتین ملکم 
اظھار عقیدہ می کند (البته بە تلقین دایی اش) که فرمانفرمای 
انگلیسی ھند ممکن است محمد نبی را بەعنوان سفیر نہذیرد چون 
شغلش تجارت است! 

مگر خود حاج خلیل خان پیش از انتصاب یه مقام سفارت هند 
تاجر نبود؟ چرا بە ھنگام پذیرش او ازاین گونە ایرادھا پیش 
کشیدہ نشد؟ اصالت محمد نبی خان اگر بیشتر از حاج خلیل خان 
لود لیا گر عم وت پس اکراہ انگلیسیھا ازپذیرفتن اولابد 
می بایست دلایل مھمتری داشته ہاشد کە خواھر زادہُ ملکم خودرا 
مجاز به افشای ان نمی دیدہ است. خوشبختانہ در کتاب دنیس 
رایت جملاتی ھست کہ دلایل این اکراہ را کم و بیش فاش 
می سازد. او می ویسد: 

٭... امتیاز دیگری کە محمد نبی داشت این بود کە از معدود 
ایرانیانی بود کە انگلیسیھا را خوب می شناخت وبا آنھا کار کردہ 
بود.. (ھمان, ص ۷۹) 

محمد نبی خان تھا بەعنوان سفیر به ہند نمی رفت بلکه 
می رفت تا غرامات و تتمه خونبھای شوھرخواہر مرحومش 
(حاج خلیل خان) را از انگلیسیھا وصول کندہ 

و... او بە فکر پیشبرد منافع شخصی خود بود و مصمم بە بیرون 
کشیدن خونبھای شوھ رخواھر مرحومش از حلقوم کمپانی ھند 

شرقی...؛ (ھمان‌ص ۸۴) 


کسانی کە بہ روحیه تجاری ملت انگلیس از نزديك آشنا باشند 
خوب می دانند کە مقامات عالیرتبهُ انگلیسی در این گونه موارد يك 
/ کیا زار ارم سے را 7 208ھ کهکلازہ ہو 


(یوت ,۸۷ کے سمش ہت "ےت 


ہے ما نیک کے نی نل رکف میویسد: 
7 ہ.. موقع یکە محمد نبی خان برای تقدیم بیشکش نقدی بەه 
:- کے تک رو2 یو سر ےگ رسلا یکه ور بر 


لك روبیە؟ ہت و 'یھە 2 ود ۲ 


مواجب سالیان 
فقرای عتبات ‏ 3ے کے گا 


اہ رہم یم 
اتباع سفارت ن سی ال سی ماجحدہ سص۔> 
یافتند... و باز 76 كتا٭صدھزایا ۱ 


٤ ۸‏ وو مض 1 ری دصولثا؟ 








فرخ خان امین الملك (امین الدولەً بعدی) 


دکتر خلیل ثقفی (اعلم الدولہ) 













ہ... محمد نبی خان ہی آنکە پنجاەهزار روپیەای را کە در بغداد 
از کمہانی قرض کردہ بود تأدیہ کند توانست ٢۵۰‏ ھزار روپیه 
دیگر در بمبئی از کمہانی وام بگیرد. وی از برداخت تتم قابل 
ملاحظٔ يك صورت حساب دویست ہزار روپیەای کہ بہ خرید 
منسوجات پشمی از کمپانی ھند شرقی در چند سال پیش مر بوط 
می ‌شد امتناع کرد بە این بھانہ کە این پارچەھا نامرغوب و 
آب دید اند...٭ (ایرانیان در میان انگلیسیھاء ص ۸۵) 


مؤلف ایرانشناس فراموش می کند (یا اینکہ اصل اطلاع 
ندارد) کە روابط محمد نبی خان با کمپانی ھند شرقی, رابطەای 
مضاعف بود: ھم ہا آنھا از قدیم معاملات تجاری داشت و ہم در 
این تاریخ عنوان سفیر فتحعلی شاہ را دردربار لردولزلی (گماشتهُ 
عالیر تبهُ تجار انگلیسی در هند) بە دست آوردہ یود. میان محمد 
نبی خان و عمال شرکت ھند شرقی ھمیشہ از این گونە کارھا 
(قرض دادن و قرض گرفتن) مرسوم بودہ است. چنانکه دیدیم 
موفعی کە آقا محمدنبی بە تھران می رفت تا فرمان سفارت خودرا 
از فتحعلی شاہ بگیرد مستر منستی صدھزار روپیە بہ او قرض داد. 
اما آقا محمد ئبی ھم غالبا بە درد عمال کمپانی در ایران می خورد 
کمااینکہ: 

. درچمن سلطانيه مبلغ ہنچهزار و ھفتصد و سی و چھار 
ےر سرت تی ار انت 
کە در بغداد بہ حاج حسن تیکمەچی یا پسرش عندالمطالبہ 
کارسازی نماید...م (تاریخ سفارت, ص ۴۸). 


بنابراین اگر اختلافاتی نسبت بە تصفیهٔ این قبیل بدھیھا میان 
دو تاجر وجود داشتہ جای ذکرش در فصلی نبودہ کہ راجع به 
کاراکتر سیاسی محمدنبی خان در آن بحث و گفتگو می شود. 

ایرادی کە حقا می شود بە محمدنبی خان گرفت ریخت وہاش 
۱ بیھودەاش در هند بودہ است: 
ا ٭ ٠‏ چون آوازہٗ جود و بخشش و شکوہ و جلال و زرافشانی 
ىلکم در ایران انتشار ہسیار یافتہ بودہ محمد نبی بخان 
ندی نام و‌ آوازه پادشاہ و ملت ایران در این مقام 
ت باوی مقابله نماید تانام ایرانیان درھندوستان بە نیکی 
الڈاھنگام ورود یہ بمیئی و کلکتہ دستور داد اسبان 
: اش را يہ نعلھای یم وزر نعل بندبھای سست ند 
قادہ نصیب تماشاچیان گردد...ء (ھمانء ص 








7 ک4 مبادا سفیر جدید یا 
ان دچار شوند و ازامن دہ 


ہی ممان گماشتگان وی و 


77 صورت نگیرد. ہا اینھمە: 

.. اتفاقاً روزی مابین مستر رمینگتن 1٤108٥ ٥(‏ ۸۷۲۰) نامی 
7 از نوکرھای سفیر گفتگو یی واقع شد ورمینگتن سیلی بە 
گوشض نوکر محمدنبی خان نواخت... این خبر یہ گوش 
فرمانفرمای کشور ھند (لرد ولزلی) رسید و مسئله مذکور موجب 
مذاکرہ و مراسله میان سفیر و حاکم بمبئی و فرمانفرمای هند 
گردید. بالآأخرہ مستر رمینگتن مذکور بە ادای جزای نقدی 
محکوم شد ودر غایت انکسار عذر خواست...ہ(ھمان, ص ۶۳). 


اولیای حکومت بر یتانیا در هند از ھیچ گونە پذیرابی و تجلیل 
از سفیر خودداری نکردند: 

٭... گاورنر دانکن حاکم بمبئی در مدت توقف سفیر در شھر 
مزبور بالھاء رقصھاء مھمانیھاء و چراغانیھای نمایان بە افتخار 
وی داد ورسم گرفتن ودادن نفایس و تحف وھدایای ھندوستان و 
ایران از جانبین بعمل آمد...ہ (ھمان, ص ۶۶). [حاکم بمبئی در 
این تاریخ سرھنگ جوناتن دانکن بود کہ یکی از راجەھای 
گورکانی هند لقب بالابلندی بہ سبك قدیم بہ وی دادہ بود: 
امین الملك, ممتازالدول, جوناتن دانکن غضنفر جنگ بھادر!] 


در خلال یکی از ھمین مجالس رقص و شب‌نشیی بود که 

محمد نبی خان بہ خواہش ارد ولزلی (فرمانفرمای هند) غزلی 
بالبداہه در وسف یکی از خانمھای زیبای انگلیسی که در آن 
مجلس حضور داشت سرود. أن غزل چنین است: 

فروغ مجلس از روی کدامین دلیرست امشب 

کە در چشم ودلم نورو سرور دیگرست امشب 

نخواھم تا قیامت یافت این شب را سحر از پی 

خدا داند کە فردا را چه در زیر سرست امشب 

نگویم کیست شمع بزم ٠‏ لیکن این قذر دانم 

کہ نوررمحض ازروی مھی مھرافسرست امشب 

بہ رم خورشید رویان جملہ ماہ مجلسند امًا 

صفای بزم ازروی گلی مہ پیکرست امشب 

بە دام زلف صیاد نگاہ از دانه خالش 

مرا چون طایری دارد کە ہی بال و پرست امتب 

ز مك افشانی زلف و عبیر آمیز گیسویش 

ہوا را در بغل گوئی کە سشثك و عنبرست امشب 

فروغ شمع طور از آتشین رخسار اودیدم 

سفیر از شوق دل در سینە عود و مجمرست امشب* 


پیدایش رسم مواجب گیری از دول ہیگانہ 
محمد نبی خان سرانجام پس ازہائزدہ ماہ توقف درھندوستان. .: 
2 .. ودریافت مواجب ماهیانہ یكدہزار روبیە (مادام العمں) ق 


2 


سک 


ایضا ا بانصد روب مادامالمر بە ھرکسی کہ در تاریخ رحلت خاؤیان 


پ7 


.: 


ےمد جحست -۔۔ 


موصوف شرعاً خلف اکبر باشدہ در ماہ ژانویہ ۱۸۰۷ بە ایران 
بازگشت...٭ 


این رسم مواجب گرفتن از انگلیسیھا (کە ازھمین دوران 
سفارت محمد نبی خان آغازمی گردد) مثل این است که ھیچ گونە 
قیاحتی در چشم پادشاہ و کارگزاران آن روزی ایران نداشته 
است, از آنجا کە فتحعلی شاہ بہ سفرای خود مواجب نمی داد 
ظاهراً عیبی در این کار نمی دید کە آنھا مواجب خود را از پادشاہ 
یا فرمانفرمابی کە مأمور خدمت در دربار او شدہ بودند دریافت 
دارند, 
اما رسمی کە بدین نحو پدید آمد کہ سفرای ایران مواجب 
خود را ازدول بیگانه بگیرندہ رسمی بود بسیار مذموم و خطرناك 
زیرا ارتباطی میان این قبیل سفرا و٭دولت مواجب پردازہ بەوجود 
آورد کە آثار وعواقیش ھرگز برای ایران خوشایند نبود. چند سال 
بعد کە میر زا ابوالحسن خان شیرازی بەعنوان نخستین ایلچی 
ایران بە لندن رفت انگلیسیھا برای او نیز مواجب ومقرری ماھانہ 
تعیین کردند. 
سالھا بعد کہ فرستادہ مخصوص ایران (حسین خان 
آجودانیاشی) برای استقرار مجدد روابط سیاسی میان ایران و 
انگلستان کە درجر یان محاصرهٗ ھرات قطع شدہ بود بە لندن رفت: 
انگلیسیھا از طرز کشورداری محمد شاہ قاجار شکایت کردند و 
گفتند کە وزیر خارجەاش (میرزا مسعود انصاری) از روسھا 
مقرری می گیردو سیاست خارجی ایران را طبق خواسته آنھا 
می گرداند. آجودانباشی از آنجا کە خود را قادر بە انکار اصل 
قضيه نمی دید ناچار شد عمل انگلیسیھا را (در دادن مقرری بھ 
میر زا ابوالحسن خان) شاھد بیاورد و بگوید کە واضع این رسم 
نامطلوب خود آنھا بودەاند: 
ہ... ازجمله مطالب لرد پالمرستن (وزیر خارجهُ بریتانیا) یکی 
ھم این بود کە وزرای دولتِ عليهُ ایران از دولت روسیه مواجب و 
مقرری دارند و امورات را کلا بە خواہش آن دولت می گذرانند. در 
جواب گفتم کە قرار مملکت داری و سلطنت دولت عليهُ پادشاھی 
ارواحنا فداہ شخصی بودہ واحدی از وزراء یارای مداخله وحق 
اظھارنظر ندارند... میرزا مسعود وزیر خارجه دولت عليه از 
مکرمت و مرحمت شھریاری علاوہ ہر اخراجات (ھ عایدات) 
خودمواجب ومداخل منظم داشته مطلقاً احتیاج ندارد کە ازدولتی 
ہیگانه پول گرفته بە دولت خود خیانت نماید. دادن چنین نسبتی به 
این گوئە اشخاص محترم افترای محض ومحض افترا بودہ واز 
باب ہی انصاغی است. واگر غرضا اعلی حضرت امم راطور اعظم 
دولت عليه روس از راہ دوستی و خصوصیت با دولت علیةً ایران 
تعارف یا مواجب و انعامی بە یکی از نوکران دولت عليه پدھند 


۲ِ 





خلاف معاھدہٗ ما و شما تخواھد بود. چنانکە دولت بهَهُ انگریز 

(انگلیس) اکنون متجاوز از بیست سال است کھ بە میرزا 

ابوالحسن خان وزیر خارجةُ سابق دولتِ عليه مواجب می دھد و 

تاکنو 8 ھیچ دولتی این مسئلہ را بہ دولت علیہ ایران ایراد نگرفتہ 

است...م (شرح ماأموریت آجودانباشی؛ بہ کوشش محمد 
مشیری. صص ۴۱۷۔۴۱۸) 


بە هر تقدیر محمد نبی خان پس از بازگشت بہ ایران 9... مورد 
تفقد فتحعلی شاہ قرار گرفت وبە حکومت بندر بوشھر ومضافات 
و لقب دریابیگی مفتخر آمد...٭ (تاریخ سفارت: ص ۷۸) 

وی قریب دو سال در این مقام باھقی بود و سپس بە شیر ازرفت 
و بہ موجب فرمان پادشاھی بەجای نصرالله خان قراگوزلو بە 
وزارت ایالت فارس منصوب شد. 


علل سقوط محمدنئبی خان 

دامبتسان سقسوط ومرگ محمدنبی خان بسیار مفصل است ودر 
این مقاله نمی گنجد. آنچە سردنیس رایت می نویسد صرغاً از 
منابع انگلیسی (اسناد دیوان هند) اقتباس شدہ است و باید با 
احتیاط و تردید تلقی گردد. علت اصلی واژگون شدنش بەھرحال 
دو چیز بود: طمع شاہ نسبت بە مال و ثروت کلان وی و نزدیکی 
بیش از اندازہاش بە انگلیسیھا. 

-... ایرادی که بە او گر فتند در ظاھر بقایای مالیات فارس بود 
(کە می گفتند بە خزانه شاہ نہرداخته) ودر باط نآمیزش اوباجماعت 
انگلیسیه... 

بنای تجارتخانةُ بوشھر, برافراختن علم (پرچم) انگلیس, 
نگھداری سپاهیان و سواران هندی در دارالتجارہٗ مزبوں 
تسھیلاتی کە برای رفت وآمد تجار و مال التجارہٴ انگلیسی قابل 
شدہ بودہ همه این موضوعات را پیش کشیدند و بە اعلی حضرت 
پادشاھی چنین فھماندند کە خود محمد نبی خان در شیران رو 
برادرش محمد جعفرخان در بوشھر و سواحل فارس, با 
انگلیسیان ساخته و خارل را بہ ایشان دادہ است ودور نیست که 
يك وقتی تمام سواحل فارس را بە ایشان دھد. از دولت بد 
وظیفه و مقرًری دارد و مأُموریت چنین شخصی در فارس, یا 
سواحل دریای فارسء ابداً بہ صلاح دولت و ملت نیست و 
اعلی حضرت پادشاھی (فتحعلی شاہ) نیز بە اظھارات غرض امیز 
و فتندانگیز سعایت گران گوش دادہ و فرمان يہ عزل محمدی 
خان و ضبط املاکش صادر فرمودند... 

بنا عليه در ماہ مارچ (< مارس) ۱۸۱۳ تعام اموال تقو“ 
غیرمنقولەاش را کە تخمیناً بیست اك روپیە (يك میلیون "د٠‏ 

پول آن زمان) می شد ضبط کردند و خودش نیز در بقع متبر 


0 


حضرت سید میرمحمد علیەالسلام در شیراز منزوی گردید و 
پسرش عبدالرحیم خان نیز کە مقیم تھران بود اور ھم عذاب دادہ 
و اموالش را گرفتند...٭ (ھمان, ص ۱۱۸) 


مساعی انگلیسیھا برای بخشانیدن ورھا ساختن وی یه نتیجه 
نرسید و سرانجام: 

٭... در تاریخ دوم دسامبر ۱۸۱۵ عیسوی (> میلادی) در بقعھ 
متبرکهُ حضرت سید میرمحمد عليہالسلام به سرای خلد رحلت 
فرمودونعش آن مرحوم رادر صندوقی امانت گذاشتہ وہہ صحابت 
شیخ عیسی نامی روانه عتبات غالیات نمودند ودر آستانہ مقدسه 
شاهزادہ محمدعلی میر زای دولتشاہ است...ء (ھمان. ص ۱۱۹) 


بس نوشته دنیس رایت (بە نقل قول از ھارفورد جونز) کہە: 

(... فتحعلی شاہ اورا محکوم بە مرگ کرد ودستور داد کە در 
حضور خودش سرش را بریدہ و بدنش را قطعەقطعه کنند...ء 
کذب محض است و زاییدہ خیال افسائەہرداز ھارفورد جونز, 


سفرھای ناصرالدین شاہ بە فرنگ 

یکی از مھمترین فصول این کتاب, دربارہُ سفرھای ناصرالدین 
شاہ بە فرنگ است کہ البتہ جنبەھای ظاھری و تشریفاتی آن با 
طول و تفصیلی خستەکنندہ در سفرنامەھای خود شاہ رو در 
خاطرات جمعی از رجال ایرانی آن دورہ منعکس است. اھمیت 
سفرھای اروپابی ناصرالدین شاہء ہمان طوری که مؤلف بە حق 
اشارہ می کند بیشتر در این بود کە: 

ہ... قبل از ناصرالدین شاہء هھیچیك از پادشاهان ایران قدم بە 
خاك يك کشور مسیحی نگذاشته بود...ء 


سردئیس رایت پہ وش خود می افزاید: 
الہ تصمیمگیری برای این سفر۔ که کشورھای روسیە, 
المان, بلژيكء انگلیس, فرانسہ, سویس, ایتالیاء اتریش و 
عثمانی را در ہر می گرفت۔ بە ھیچ وجھ امر آسانی نیود. پادشاہ 
چھل وسەساله ایرانء پس ازيك ربمع قرن جلوس بر تخت طاوس؛ 
تاجداری بود ہا عادات و خصال نثبیت شدہ و راہ ورسمھای 
جاافتادم. خروج او از کشور می توانست از نظر سیاسی 
مخاطراتی در ہر داشته باشد. روحانیان و عناصر محافظەکار کە 
مایل نبودندِ پادشاہشان بە فرنگ برودہ زیر نفوذ غربیھا قرار 
یرد و ہا افکارشان آشنا بشود با این سفر مخالفت 
‌ورزیدند. از طرف دیگر, بودند کسانی (ازجمله میرزا 
حسین‌خان مشیرالدوله صدراعظم شاہ۔ کە بعدھا سبھسالار لقب 
كت رمسجد سپھسالار تھران ازیادگارھای اوست) کە مخدوم 


۵ 
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خود را بە این سفر تشویق می کردند. اینان از عقب افتادگی و 
ضعف کشورشان, در مقایسه با کشورھای فرنگ:؛ بەخو بی آگاہ 


بودند و أمید داشتند که شاہ و اطرافیانش با دیدن وضع فر نگستان ۱ 
چشمشان باز شود و لزوم نوسازی نظام کھنە راء از جنبه سیاسی و. 


اقتصادی, احساس کنند. 

انگلستان بەعنوان قدرت بزرگ صنعتی آن زمان۔ و یکی از 
مناہم اصلی تامین سرمایەھای عمرانی در جھان۔ برای 
مشیرالدوله و برخی دیگر از مشاوران شاہ جاذبهٔ خاصی داشت. 
ایں گروہ از رجال ایرانی عقیدہ داشتند کەه مشارکت مالی و 
اقتصادی انگلیسیھا در ایران, این حسن را خواھد داشت کە چون 
سہری استقلال ایران را از تھدید روسھا حفظ کند...٭ (ایرانیان 
در میان انگلیسیھاء, ص ۲۳۸) 


عبدالله مستوفی ئیز ھمین مطالب را در خاطرات خود ذکر 
می کند و می ویسد: 

ہ... مشیرالدوله بە این قصد شاہ را بە فرنگ می برد تا ترقیات 
مادی و معنوی اروپا را کہ ناشی از حکومت قانون در این 
کشورهاست بە رای العین مشاہدہ کند و از کاری کە تصمیم بە 
اجرای آن گرفته بود(ایجاد دارالشورای دولتی در ایران) پشیمان 
نگردد...* (شرح زندگانی من, جلد اول, ص ۱۲۵) 


صدراعظم بدبخت (مشیرالدوله) زحمتھا کشید تا شاہ را بہ 
این سفر راضی ساخت. استخارہ بد آمدہ بود و ناصرالدین شاہ 
جداً تصمیم داشت مسافرت را بھم بزند. ولی صدراعظم بە هر 
زحمتی بود اورا دوبارہ ہر سر میل آورد. وی در نامەای کە اندکی 
قبل از آغاز سفر بە شاہ نوشته فواید آن را برای سر ور تاجدارش 
تشریح می ‌کند ومی نویسد: 

ھ.. فواید و معانی این سفر ھمایونی بە فرنگستان در نظر 
اغلب عقلای ما ھنوز به آن طور که باید معلوم نشدہ است. این 
عزم ملوکانە محض سیاحت نیست, این يك شاھراہ بزرگی است 
کە از برای ترقیات ایران گشودہ می شود. در این سفر تنھا پادشاہ 
ایران به فرنگستان نمی رود. درحقیقت تمام دولت ایران بہ جھت 
نجات این ملك بە تفحص اوضاع دنیا می رود۔ هرگاہ مُقصودات 
عاليه درست بە عمل آید, نتایج آن بلاشك معظمتر از آن فواید 
خواہد بود کہ نادر یه واسطهُ فتوحات خود در ھند تحصیل نمود. 
پس از مراجعت, جمیع خیالات باطل وہمہُ غفلتھای کھنە تغییر 
خواھد یافت وآن اشخاصی هم که تا بەحال بی آنکە ملتفت بشوند 
مانع ترقی بودەاند- و گاھی ہم عمدا اصول تمدن را خلاف 
شریعت محمدی می شمردہاند بیش ازھمه کس پشتیبان ومقوی 
منظورات عاليه خواھند بود. علاوەبر ھزاران نوع فواید دیگر...* 
(فریدون آدمیت: اندیثه نرفی ص ۲۶۰) 


۲۳ 


وت 


بدبختانہ ھم مشیرالدوله وهم رجالی کە مثل او فکر می کردند 
از این امکان ناگوار غافل بودند کە مشاہدہٗ ترقیات فرنگستان, و 
اثرات حکومت قانون, ممکن است یس چا 
خودکامگی عادت کردہ بود) بیش از پیش از حکومت قانون 
بتررساند و خصومت جبلّی اش را با اصول آزادی وحقوق انفرادی 
انساتھا تشدید بخشد. و خواہیم دید کە ھمین طور ھم شد, 


يك حادثهُ ناگوار در آستانهُ سفر فرنگ 
در آستانهُ عزیمت شاہ بە اروپاء حادثەای فجیع و ناگوار کە از 
خصایص استبداد عھد ناصری بود بەوقو ع پیوست کە حتی نوکر 
بی سوادی مثل آفا ابراھیم امین السطان (پدر میر زا علی اصغر 
خان امین السلطان صدراعظم آتی ایران) را از مصاحبت چنین 
پادشاھی در سفر فرنگستان منزجر ساخت. 
شاہ بە حضرت عبدالعظیم رفته بود. در مراجعت سر بازھابی 
کە پرداخت مواجبشان ماجھا ہہ تأخیر افتادہ بود ومی خواستند 
عریضه بە شاہ تقدیم کلندہ از طرف ملازمان شاہ با ضرب و شتم 
پس راندہ شدند. آنھا نیز از غایت خشم و استیصال سنگ بە سوی 
نوکرھای شاہ پرتاب کردند. یکی از این سنگھا بە کالسکھ شاہ 
خورد و اسبھا رمیدند. بدستور شاہ سر بازان شاکی را دست بسته 
بە شھر آوردند وهمەشان را کە دہ نفر بودند در حضور خود شاہ با 
طناب خفه کردند. مخبرالسلطنةُ ھدایت در خاطراتش می نو یسد: 
ہ... شاہ بە كُنْ نقلِمکان کرد. آقا ابراھیم امین السلطان آبدار 
:شاہ کە امور خلوت کلا بە عھدۂ اوست دو سەه روز شرفیاب نشد. 
بعد از شرفیابی ھم اجازه زیارت عتبات خواست. فرمودند این چھ 
موقع رفتن بە عتبات است. ما در آستان سفر فرنگستان ھستیم و 
تمام کارھای من با تست. عرض کرد بھتر است خود 
اعلی حضرت ہم از این سفر چشم بہوشید. با این کاری که 
کردەاید (کشتن سر بازان ‏ بی گناہ) کجا می خواھید بروید؟ 
پادشاہان فر نگستان چه خواہند گفت؟ ودر حال گفتن این حرفھا 
بە گریە افتاد. شاہ راھم رقت دست داد. بعد فرمود: کار بدی بود 
ولی حالا شدہ و گذشته است. بھ عقیدہ تو چه باید کرد؟ عرض 
کرد اقلا کسان آنھا را بخواہید و مواجبی برایشان مقرر 
فرمائید... الخ٭ (خاطرات و خطرات: صص ۰٣۔۱۳۱)‏ 


در جوّی چنین فشردہ و ناگوار بود کہ سفر ملوکانہ بھ 
فرنگستان آغاز شد. جزئیات این سفر را خود ناصرالدین شاہ در 
سفرنامەاش شرح دادہ است وحاجت بە تکرار نی ثٹیست. ب اغلب 


سران و رجال سیاسی اروپا ملاقات کرد و با آنھا بە گفتگو 
نشست. کارخانەھای گوناگون صنعتی, أأسیسات نظامی, وبرخی ‏ داشت 


تاأسیسات اجتماعی را از نزحیيك دید و با طرز کار آ 


۲۴ 





آشنا شد. بە پارلمان آلمان و فرانسه و انگلستان رفت. بە نطتھای 
پارلمانی, بە سؤالاتی که نمایندگان مجلس از وزراء می کردندہ از 
نزديك گوش داد. در رایشتاك (مجلس شورای ملی آلمان) شاهد 
دفاع بھزمارك از برنامه سیاسی دولت بود. .وضع آزادی بلژيك را از 
نزديك دید و ظاہراً ت تحت تأثیر قرار گرفت. در سفرنامەاش 
می ویسد: ... بلژيك کشوری است بسیار آزاد ورتق و فتق کلیە 
امورات با مجلس (ہپارلمان) است... روزنامەنو یسان این ولایت 
بسیار زیاد ھستند۔ ھرچه بنویسند از ھیچ کس بالك ندارند...ء 

در لندن لرد گرنویل (وزیر خارجة انگلیس) بە شاہ گفت: 
علیاحضرت ملکه از شنیدن این خبر کە تعداد اعدام شدگان در 
ایران کم کم رو بە کاھش می نھد احساس رضایت می کنند. در جزء 
مردان سرشناس اروپاہی کە در این سفر بە حضور شاہ رسیدنداز 
مھندس مشھور فرانسوی فردینان دولسپس (طراح و حفار کانال 
سوئز) باید نام برد. آلفرد کروپ (صاحب کارخانەھای بزرگ 
جنگی آلمان) نیز بە دیدار شاہ نایل شد. در ملاقات با بارون 
روچیلد (بانکدار معروف یھودی) که زیاد از یھودیان ایران حرف 
می زه واستدعای رسیدگی بە وضع آنان را می نمودءشاہ جواب داد: 

۵... شنیدہەام شما و برادرتان صاحب ھزار کرور پول ھستید. از 
من بشنوید و پنجاہ کرور از این پول را به يك دولت بزرگ یا 
کوچك بدھید و يك قسمت از خاكد اورا کە بە اندازہ وسعت يك 
ایالت باشد بخرید و تمام یھودیان را در آنجا جمع کنید و خودتان 
رئیس آنھا بشوید و ہمہ را آسودہ راہ ببرید کہ این طور متفرق و 
پریشان نباشند. ہسیار خندیدم. ھیچ جوابی نداد. بە اوحالی کردم 
کە من از جمیع ملیّتھا کە در ایران ھستند حمایت می کنم...٭ 
(سفرنامه ناصرالدین شاہء ص ۱۴۱). 


اما سفر فرنگستان ھیچ کدام از انتظارات مشیرالدوله را 
پر نیاورد: 

ە... نە درافق فکری ملازمان شاہ تحولی پدیدار گشت, نە آنان 
را بە ترقی مملکت مؤمن گردانید, و نە در اخلاق سیاسی شان اثر 
نھاد. تنھا نتیجهُ سفر فرنگستان افتادن خود مشیرالدوله ازمسند 
صدارت بود...> (اندیشه ترقی, ص ۲۷۷). 

ناصرالدین شاہ پس از بازگشت از سفر فرنگ بە زملمداری 
مرنجع کە ازمظاہر تمدن اروپابی بەو حشت افتادہ ہودمبڈل شدد 
جون رفتن ایرانیان را بە خارجه مقدمه بیداری فکری و سیاسی 
آنھا می دانست بە کمتر ایرانی اجازہ می داد کە کشور را بە فص 

معالجه یا تحصیل در فرنگستان تر کند. 

شاہ پیش از رفتن بە اروپا نفرت عجیبی از کلم دقانوذ' 

شت و بعد از بازگشت نیز احساسش در این بارہ عوض “” 


انھا کم وبیش دکتر مھدی ملکزادہ در تاریخ انقلاب مشر وطیت ایران آج ''”' 


۵ 
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۵) می ویسد: 

. میر زامحمدحسین خان ذکاءالملك(پدر محمدعلی خان 
نروغی و از اعضای دارلتر جم دولتی) وظیفہ داشت ت بعضی کتب 
و جرأیدِ خارجی را برای مطالعه شاہ ترجمە کند ودر جریانِ این 
کار غالباً با کلمهُ وقانونە و مشتقات آن برخورد می کرد. مثلا در 
روزنامەھای خارجی می نوشتند کە فلان وزیر فلان سردار, یا 
ولان تاجر اروپائی بواسطہه ارتکاب عمل خلاف و غیرقانونی 
نوقیف شدہ است. یا فلان شخص دیگر طبق قانون مملکت محکوم 
سدہ یا بە مقامی بالاتر کە قانوناً استحقاق آن را داشته است نایل 
گردیدہ. 

چون لفظ مانون بر طبع شاہ مستبد گران می آمد مترجم 
دانشمند را مجبور کردند در متن ترجمەھایش از بہ کار بردن کلمە 
نانون احتر از کند و بە جای آن بنو یسد:قاعدہ و لذا ناچار بود مثلا 
بنویسد کە دادگاہ لندن فلان شخصیت معروف را مطابق قاعدہ بہ 
سه سال حبس محکوم کرداہ 


مخالفت شاہ با تحصیل ایرانیان در خارج 


ملکزادہ در جاہی دیگر از کتاہش می نویسد: ٦در‏ دورہ استبداد 
ناصری مسافرت بە کشورھابی کە دارای حکومت مشروطهہ 
بودند, مخصوصا رفتن بە کشورھابی کە رژیم جمھوری داشتند 
ممنوع بود و شاہ حتی المقدور اجازہ نمی داد کە مردم کشورش با 
دنیای خارج ارتباط پیدا کنند و بو ہی از تمدن و آزادی بەمشامشان 
برسد.؛ (ھمان: ص )۱١۴‏ 


سطور زیر کە از خاطرات دکتر خلیل خان ثقفی (اعلم الدوله) 
استخراج شدہ است وضع خفقان آمیز آن زمان را(پس از بازگشت 
ساہ از فرنگ) بەخوبی مجسم می سازد. اعلمالدوله (طبیب 
رسمی وزارت خارجه) کە دورہٗ طب دارالفنون را سالھا پیشتر تمام 
کردہ بود اکنون می کو شید برای تکمیل تحصیلات خود سفری بھ 
اروپا بکند و این گونە مسافرتھاء در آن تاریخ موکول بە اجازه 
ساہ بود, 

<.. برای کسب اجازہ عریضەای توسط یحبی خان 
مشیرالدوله (وزیر خارجه) بہ حضور ناصرالدین شاہ کە مرا 
می شناخت تقدیم و استدعا کردم اجازہ فرمایند چند سالی برای 
نکمیل تحصیلات پزشکی بە خارجه بروم. در حاشیه آن عریضه 
مرقوم فرمودند: لازم نیست. اسباب فساد اخلاقِ است... 

بس از چندی دوبارہ عریضەای نوشتم کە در حاشیة آن 

عزت الدوله (خواھر تنی شاہ) بہ خط خود نوشتہ بود: قران: 

علمالدوله در خانهُ این کتیز قيله عالم بزرگ شدہ است. کاملا بە 
خلق در خوی او آشنا ھستم و یقین دارم اوضاع فرنگستان 


ھیچ گونہ۔خللی در عقایدش یا دیانتش ایجاد نخواھد کرد شاہ 
بدا یراتا عریضه نوشت: اجازہ دادہ نمی شود... 

در رستم آباد شمیران ہودیم. یکی از آقإزادەھا (فر زند یکی از 
علمای بسیار متمول زنجان )کە چشمش آب آوردہ بود بە تھران 
آمد و مھمان وزیر خارجه, یحیی خان مشیرالدوله بود. او نیز 
می خواست بە کمك مشیرالدوله اجازہ بگیرد و برای معالجه 
چشمش بہ فرنگستان برود. مبالغی ھم بەعنوان پیشکش حاضر 
بود بە خود شاہ بمردازد. مشیر الدوله بہ من وعدہ داد کە هر وقت 
رفتن این آقا درست شد آنوقت کاری می کنم کە تو ہم هر طور 
شدہ است بەعنوان بزشك مصاحب ھمراہ او بروی. این دفعه 
عیلی+لخووجداً امیدوار شدم کە عنقریب اجازهٔ سفر صادر 
خواہد شد. اما موقعی که جواب عریضۂٔ مشیرالدوله رسید همہ 
امیدھا تبدیل بہ یاُس شد. شاہ در حاشیہُ عریضه نوشتہ بود: 
مشیرالدول بە این آخوند قرمساق بگویید وقتی کہ مردم راہ 
فرنگستان را بلد نبودند و چشمشان آب می آوردہ چه می کردند؟ 
حالا تو هم ھمان کار را بکن‌ا٭ 


سرانجام بە اعلم الدوله اجازهٗ رفتن بە اروپا دادہ شد ولی آنھم 
بە حسب تصادف و بەوساطت دکتر طولوزان (ہزشك مخصوص 
ناصرالدین شاہ). نحوهُ صدور اجازہٗ سفر را بھتر است از زبان 
خود اعلمالدوله بشنویم: 

ھ... آن روز کە این اجازہ صادر شد دکتر طولو زان در شاہ٭ئشین 
حمام سلطنتی مشغول انداختن زالو بہ بواسیرشاہ بودہ است. 
اتابك و چند تن دیگر از درباریان برای سرگرم کردن شاہ کە درد 
زالو را احساس نکند مشغول حرف زدن بودەاند. شاہ از طو لو زان 
خیلی تعریف می کند و بە اتابيك می گوید ما از حکیم باشی مان 
کمال رضایت را داریم. طولوزان عرض می کند قر بان من فقط يك 
افسوس دارم و آن این است کە پیر شدەام وھر لحظەای ممکن 
است بمیرم. اگر قبلهُ عالم اجازہ بفرمایند کە دکتر خلیل خان يك 
سفری بە پاریس برود و بر گردد آنوقت ہا خیال راحت می میرم 
چون می دانم کە اومی تواند جای مرا بگیردو خیلی بھتر ازمن بە 
اغلی حضرت خدمت کند. شاہ پس از شنیدن حرف طولوزان 
ساکت ماندہ چیزی نمی گوید. و اتابك (امین السلطان) با استفادہ 
از این سکوت ملوکانہ بە امین السلطنہ کە سر حمام حاضر بودہ 
خطاب می کند و می گوید: حاج امین السلطنہ! اعلی حضرت 
اجازہ فرمودند. بە وزارت خارجه بنویسید برای دکتر خلیل خان 
تذکرہ (< گذرنامہ) صادر کنند...٭ (خاطرات اعلمالدولہ, صص 
۴۔۲۱۴ با حذف بعضی قسمتھای زاید) 


در سال ۱۳۰۸ ھجری قمری, جمعی از جوانان تحصیلکردہ 
تھران توسط کنت دومنت فرونت اطریشی (رٹیس شھر بانی 


۵ 


فٍٔ 


۲ 


ٴ۰ 


سی ہ 


سسسے۔ 


۰ 


پایتخت) و نایب السلطنه کامران میرزا (حاکم تھران و فرزند 
سوگلی ناصرالدین شاہ) از مقام سلطنت اجازہ خواستند کە 
باشگاهی در تھران تأأُسیس کنند. اساسنامهُ باشگاہ را نیز کە در ۴۷ 
مادہ تنظیم شدہ بود ضمیمةٔ تقاضای خود پیش شاہ فرستادند. در 
مواد سوم و چھارم و پنجم اساسنامہ صریحا قید شدہ بود کە 
صحبتھای سیاسی, صرف مسکرات, قماربازی, لھو ولعب واین 
قبیل چیزھا در باشگاہ مورد نظر قدغن است. در آن تاریخ ھنوز 
اصطلاح روشنفکر مرسوم نشدہ بود و بە جوانان روشنفکر و 
تحصیلکردہ ٭جواٹان معقولہ می گفتند. ببیلید شاء ترعاکید 
استدعای جوانان روشنفکر تھران کە خواستار تأسیس باشگاہ 
بودەاند چه نوشته: 

ونایب السلطنه! جوانان معقول بسیاربسیار غلط کردۂاند کە 
ایجاد کلوپ (باشگاہ) می خواھند بکنند. اگر ھمچو کاری بکنند 
پدرشان را آتش خواہم زد. حتی کسی کہ این کاغذ را بە اداره 
پلیس نوشته باید مشخص (شناسایی) شدہ تنبیه سخت بشود کھ 
من بعد از این فضولیھا نکنند...ء (فریدون آدمیت:, فکر آزادی, 
ص ٢۲۰)[اصل‏ سندہ با خط شاہ در حاشیه آن, در اختیار دکتر 
فریدون آدمیت است]. 


در این تاریخ کە دستور ملو کانە در حاشیة کاغذ صادر می شد 
نزيك بہ بیست سال از نخستین سفر شاہ بہ فرنگستان 
می گذشت ت! 
سردنیس رایت در سرتاسر فصل طولانی کتابش (مر بوط به 
سفرھای ناصرالدین شاہ) ابداً اشارہای بە این گونە مطالب نکردہ 
است. البته اومی تواند ادعا کند کە حوادث ایام اقامت شاہ را در 
انگلستان بە رشتہُ تحریر می ‌کشیدہ اسْت و خیال وشتن 
بیوگرافی شاہ را نداشتة. این پاسخ فرضی فقط تا حدی درست 
است چون ما می دانیم (و دنیس رایت ھم قبول دارد) کە شاہ را 
ہرای این بە اروپا می بردند کە حکومت قائو ن, آزادی فرد آزادی 
مطبوعات, ترقیات صنعتی 


0 واجتماغی اروپا را بە چشم ببیندہ و 
پس /ازہازگشت ب4 ایران, نظام حکومت خودراکە استبدادمطلق 


آما در سرتاسر این فصل طولانی, غیر از شرح ع 
و لندن بە دیدن قیافهُ يك تاجدار شرقی, طرز غذا خو 
شاہ, تصنیفھابی کە در تماشاخانەھای لندن بە افتخار شاہ خو 
موشدہ نشانھابی گە میان وی وملکھ ویکتوریا ردوبدل می گر 
علاةُ شاہ بہ رقصھای اسکاتلندی, نفرتش از رقص وا 
تماشای عملیات آکروباسی, تماشای مسابقهہ مشت 
خصوصی در درون کاخ سلطغتی انگلستان, رفتن شاہ بە تثا 
پاك کردن دماغش با برنامة چاپی تماشاخانہ, و این قبیل مطا 
چیز دیگری دیدہ نمی شود. تصدیق می کنم فصلی است بہ 
جالب ولی خوائندہٗ ایرانی از نویسندہای چئین دقیق وهو؛ 
انتظار دارد کە لااقل اشارہٗ کوتاھی بە ہبی تأثیر بودن 
مسافرتھا در عوض کردن خوی و خصلت استبدادی شاہءآَ 
باشد. اما ھرچه در این فصل بیشتر گشتم کمتر به چنین اشار 
(ولو کوتاہ) برخوردم. (دنباله دارد) 
[در قسمت دوم این مقالهہ مسئلهُ فراماسو نھاء ارتباط آنھا با سب 
بریتانیا در شرق, علل پیدایش رسم سرسہردگی میان بعض 
رجال ایرانی کە خود را بہ روس و انگلیس وابسته می کردند 
این مطالب در پرتو نوشتەھای سردنیس رایت بررسی خواہد, 


(١‏ نخستین کتاب سردنیس رایت تحت عنوان انگلیسیھا در میان ایرائنہ 
سال ۱۹۷۷ توسط شرگت انتشاراتی ھاینمن (در لندن) منتشر شد و ترجہ 
متعددی از این کتاب در ھمان تاریخ بە عمل آمد. از کتاب اخیر ہم دو ترجمڈھ 
در ایران بە عمل آمدہ است. یکی بہ قلم منوچھر طاھرنیا وودیگری بە قلم 
امامی کە نگارندہ در نقل مطالب مورد نیاز از ترجمة اخیر استفادہ کرد ا۔ 

)٢‏ ریچرد ولزلی (۷ءاتاات3030۷۷) بە مدت ھشت سال ۔از۱۷۹۸ ا۵ 
فرمانفرمای کل ھندوستان بود. وی برادر ارشد آرتورولزلی سردارمعروف انگ 
است که در تاریخ کشورش بیشتر یہ نام دوك آف ولینگٹن (فاتح جنگ وا 
شھرت دارد. 
محمد نہی خان (جانشین حاج خلیل خان) نوشته شدہ است اخذ گردیدہ و 
نقل آنھا یہ تحقیقات عالمانه مرزحوم حسین محبو ہی اردکانی کە نخست با 
کتاب را در مجله یغما ہہ خوانندگان آن مجله معرفی کرد مدیونم. 

۴) يك لك > صدہزار روپیه وھر روبیە < پنج قرآن (به پول آن زمان). بنا 
يك لك معادل پنجاہ زار تومان سک رایچ عھد فتحعلی شاہ می شود کہ مباغ 
کلانی بودہ است. 

۵) دنیس رایت, ایرانیان در میان انگلیسبھا ٠ص‏ ۶۴۹. در نقل قسمتھای 
کتاب دنئیس رایت از ترجمه بسیار سلیس و شیوای دوست ارجمندم آقای 

امامی استفادہ شدہ است. 

۶) پدر میر زا ابوالقاسم قائممقام فر اھانی. ابندادر دستگاہ حکومت زند 
بعدھا بە وزارت عباس میر زا (نایٰب السلطنہ) ھم رسید. 

۷ از محمدنبی خان رباعی دیگری ھم ضبط شدہ است در وصف ' 
مندبھا ومقام هن با آنِ ایرانیان: ور چون مسلمتا نآن دائ ےر 


بود تا حدی تعدیلکند. در این صورت لااقل می ہایست پە این تعزیداری و سوگواری بە ح دکمالند ‏ وایام محرم را بهآتش سدد*' 


لکتە اشارہای شدہ باش دک ھآنھمه پذیراییھاء ھزیەھا, وزہانتم| محمد نبی خان بدان مناسبت این دو بہت را سرود: 
کورچضریںحیقه مر سہر یلا عمتدیہ فاہ داع هامت 
مے بر تلاکو ری رک نک رلک رر رح مکریہ, 


در هند سفیرمضندران را یکسر ورتعز دیدی ار 


در راہ حسی نکر عزإِدار یکر 


ران ره ذ' 


ہورع 


آخر توا 





سفرنامه ملگونف 


دکتر ایرج وامقی 





سفرنامه ملگوئف بە سواحل جنوبی دریای خزر. تصحیع و 
ترجمة مسعود گلزاری. تھران. انتشارات دادجو. ۱۳۶۴. 
۸ صفحه. 


ب 
سفرنامة ایران و روسیه. تألیف عزالدوله۔ ملکونوف. بە 
شش محمد گلبن۔ فرامرز طالبی. تھران. دنیای کتاب. 
۶۰۳۷ صفحہ. 





"دید بھترین رہ آوردی کە فر نگیان از سفرھای خوددر مشرق 
؛ برای ھموطنان خود بردەاند ھمین سفرنامەھا بودہ و بعد از 
تن چندین سال, مترجمانی این رہآورد را بە خودمان باز 
نردانند. بدین طریق می توان گفت کە سیاحان سفرنامەنویس 
ں دو ثواب هستند: یکی اینکە بہ ملت خودشان و دولت و 
ئت خودشان خدمت کردہەاند کہ ما شرقیھا را بە آٹھا 
ساندەاندوراہ وروش غارت وچپاول ما را بە آنھا یاددادەاندہ 
که در جغرافیای ما تحقیقات مفصل کردەاند وراهھای نفوذ 
.ای روزھای مبادا بە ھموطنان خود نشان دادەاند کە وقت 
ن بدانند از کدام راہ باید آمد و کدام تنگە و گردنە وجنگل ورود 
راھشان است, باری این ثواب اول است کہ بە سیاست 
۔شان خدمت کردەاند؛ ثواب دوم اینکە, خوب اگر ما عاقل 
ہم“ ھمان استفادەھا را خودمان هم می ‌توائیم بِر یم بویزڑہ 
دز کە ان آبھا از آسیابھا افتادہ و استعمار دیگر وجهُ نظامي 
:را از دست گذاشتہ و یہ شیوەھابی عمل می کند کە اصلا 
شناختن کوہ ودرہ ورود و چشمەة ما نیست. حاجی باباھای 
قی ہم سالھاست مَردہ و تن بە خاك سہردہاند و گزارشھای 
نم آشکارا چاپ می شود. امروز نسل و نسلھای 
شدەائد که ىا نسلھایٰ پیشین تفاوت عمل دارند و 









فرنگیھا ناچارند درباره آنھا مطالعات تازەتری بکنن۔ ودر نتیجه 
شیوەھای تازەتری بزند. حالا دیگر استعمار به ھمان معنای 
علمی اولیهُ خودش باز گشتہ, یعنی بە ٭صدور سرمایەہ و بدون 
دخالت سرباز و سرئیزہ. بنابراین باید راہ و چاھھای گذشتن 
سرمایہ را از مر زو بە استعمار کشیدن مردم را در داخل مر زھای 
خودشان و بە دست ہزرگان خودشان, بدون کمترین احساس 
حقارت,: بشناسد...۔ که می شناسد. 

اماء موارد استفادہٗ این سفرنامەھا اگر واقعاً برای خوائندگان 
اصلی و اولیه۔ کە ھمان فر نگیان و دولتھای آنھا باشند۔ به پایان 
رسیدہ باشد برای ما ایرانیان۔و بە طور عموم شرقیان۔ نە تنھا بہ 
پایان نرسیدہ بلکه تازہ اول کار است ولازم است کہ آنھا را بہ 
زبان فارسی بر گردائیم و به دست ھموطنان ہدھیم تا بخوائند و ہہ 
محكِ نقادی بزنند و آنگاہ در این آینەھای چند جھتی خود راو 
پدرانِ خودراو کشور وملت خودرا ببینندء محاسن ومعایب خود 
رادریابندہ از گذشتەای کە يك بیگائە دیدہ وتصویر نسبتا دقیق آن 
را برای مارسم کردہ عبرت گیرند و بە آیندەای کە بر خرابەھایِ 
آن گذشتہ ساختەاند یا خواہند ساخت بنگرند. یا در تاریخ و 
جغرافیا و جغرافیای, تاریخی میھن کھنسال خود بہ کمك 
نوشتەھای آنان مطالعه به عمل آورند. 

سیاحانی خارجیکه دربارہٗ ایران کتاب نوشتەاندہ دو گر وەاند. 
يك گروہ کسانی کہ بە سایقةٔ ذوق و علاقه و اشتیاق کنجکاوانڈ 
خود دست بە سفر زدہ و آنجه دیدہ و برداشت کردہاند بە قلم 
آوردەاند و می توان نوشتةٔ آنھا را از شاییهُ حب النفس خالی 
یافت۔ گرچہ, گاھی برای جلب توجه بیشتر خوانندگان و مردم 
مغرب زمین, دروغھایی بە ھم بافتەاند کە از این بابت بخدا از سر 
تقصیراتشان بگذرد۔ ولی خوانندہ ایرانی از آنھا بہ ھی وج 
لااقل برای خودشناسی۔ بی نیاز نیست؛ واگر آن مسافران حسن 
نیت داشتەاند دیگر نورعلی نور است. 

يك گر وہ دیگر مأموران دولتی کشورھای اروپایی بودەاند کە 
اطلاعاتی جھت دولتِ خود۔ چە دارای مطامع استعماری و چە 
بدون آن مطامع!۔ گردآوری کردەاند کہ به گمان نویسندہٗ این 
سطورہ چون کارشان مخاطب مشخص داشتةه۔ یعنی دولتھای 
آنھا۔ طبعاً اطلاعات گردآوری شدہ توسط آنھاء متقن تر و قابل 


۷ 


7م ۰ ہے 


چ-۔ 





اعتمادتر است, چون بە ھر حال دولت خودرا نمی خواستەاند که 
فریب دھند. بە ھمین دلیل نوشتەھای گروہ دوم برای ما بیشتر 
قابل استفادہ است: و ما که دولتھایمان در این زمینەھا چندان 
ھنری بخرج ندادەاند از ایتھا بیشتر و بھتر می توانیم استفادہ 
کنیم. مثل گزارش ژاك دومرگان و مطالعات جغرافیابی ھیئت 
ھمراہ اودربارہٗ ایران'. کتاہی که بە گفتة مترجمش: هہمةهُ کسانی 
که درطی نیم قرن اخیر دربارۂ جغرافیای ایران مطالبی نوشتەاندہ 
مخصوصا اگر طالب این نکتہ ہم بودەاند کە نوشتةُ خود را 
حتی الامکان از مطالب جغرافیابی علمی غنی سازند بنحوی از 
انحاء مستقیم و غیرمستقیم, مدیون ژالادومر گان اند؛. 
اما دربارہٗ کتاب مورد بحث ما, یعنی سفرنامه ملگونف کھ 
ہکتابی است در جغرافیای تاریخی سرزمینھای جنو بی دریای 
خزرہ ھمراہ بناھا و آثار تاریخی و سلسلەھای محلی و جدول 
سنواتی این سرزمین [ھا] از صدر اسلام تا اواسط حکومت 
صفویەہ (نقل ازدیباچه مترجم۔ ص یازدہ) وہھنوز بعد از سالھا 
این اثر ھمچنان در اکثر دانشگاھھای بزرگ دنیاء بویژہ 
کشورھایی که با ایرانشناسی و زہانھای شرقی سروکار دارند 
مائند روسیه شوروی, آلمان, انگلستان و فرائسهہ یکی از منابع و 
ماخذ شناخت این پھنە استء (ھمان, ص پانزدہ). 





قفقازہ. اما این مأمور دولت, غیر از ثبت و ضبط دقیق آنچه دب 
برای نؤشتن کتاب ازمنابع ومآخذ فراوانی ھم استفادہ کردہ و 
یکصدوبیست و پنجسال پیش از این (یعنی ۱۸۶۳ء.) مآخذ مو 
اساالفادہ خود را در فھرستی بدین صورت طبقەبندی کردہ اٴسہ 
الف) تاریخ و جغرافیا: ھجدہ کتاب خطی دستنویس وپان 
کتاب چاپی؛ 
ج) سکەشناسی: سیزدہ کتاب. 
این منابعء بە زبانھای مختلف از فارسی, عربی, روہ 
انگلیسی و آلمانی است و منابع عام او یه زبان روسی مشتمل 
یکصدوھجدہ کتاب است. بە این ترتیب؛ برروی ھم 
تحقیقات شخصی,ء کتاب دارای پشتوانەای است 
یکصدوپنجاەوچھار کتاب تحقیقی. این آماررا ازاین جھت داہ 
اھمیت وعظمت کاری کہ يك مأموردولت, برای کشور خودان 
دادہ است تا اندازہەای روشن شِود. ھمین آدم, تازہ این کار بز 
را تنھا ہراهنمابی می داند برای کسانی که در آیندہ دربار 
منطقه مطالعه می کنندہ (مقدمة مؤلف, ص چھل و پنج). 
این کتاب نخست بار در زمان سلطنت ناصرالدینشاہ در 
۷ ھجری قمری (؟) توسط ٦‏ مترجم دولتی, بە نام دبطرم 
کە ھی آگاھی دیگری از او در دست ئیست۔ بە فارسی تر. 
شدہ ولی به چاپ نرسیدہ است, ودر ھمین چند سال اخیر ا 
کە دوبار چاپ و منتشر شدہ. بار اولء ھمراہ با يك سفرنامهد 
(سفرنام عزالدوله) و در روی جلدِ آن آمدہ است: وبہ کوٹ 
محمد گلبن۔ فرامر زطالبی(مشکل بتوان دریافت کە مقصو 
این کوششی که آقایان کردەاند چه بودہ است!) وما ناگزیر. 
عللی کہ خود خوانندہ قطعاً متوجہ خواہد شد از این نخہ 
چاپ نیز سخن بە میان اوریم. چو ن عقیدہ داریم کە چاپ کنند 
آثاری از این دست که نامشان بە عنوان مصحح یا اھتمام کنۂ 
کوشندہ, یا هر عنوان دیگر می آیدہ مسٹولیتشان بەھیج و< 
نویسندہٗ اثر کمتر نیست و گاھی حتی بیشتر است. 
بدیھی است که چاپ کنندہ کتابی اینچنین, باید بدائد که آ 
در زمان ناصرالدینشاہ و قطعاً برای مطالعہُ شخص شاہ تر 
شدہ: بنابراین فرض این خواھد بود که از معایبی کە فھر سہ 
می آید. خالی نیست و بر مصحح است کہ دربارۂ این مفرو: 
تحقیق کند و تنھا پس از رفع این معایب بە چاپ آن بہرداز 
دست خوانندہ بسمارد. اما معایب: 
)١‏ ممکن است مترجم زمان ناصرالدینشاہ-در اینجا ٭ 
سواد فارسیش کمی بلنگدو نتوانسته ہاشد درست کتاب را 


نویسندہ این سفرنامہ یکی از مأموران دولتی روسیهُ تزاری کند. مصحح یا باید ترجمە را تصحیحع می کرد یا اشتباھات 
بودہ است و مشوقش در نوشتن کتاب ونمایندہ امہراطور در را در جائی متذکر می شد. ممکن است مصحح زبان اه 





نداندویا نتواند متن را با یکی از ترجمەھای قابل اعتماد کتاب 
يك زبان خارجی دیگر تطبیق دھد. در این صورت بھترین کار 
ن است که از خیر چاپ کتاب بگذرد و بگذارد آنرا برای اھل 
. جه واضح است کە غرض از چاپ چنین کتابی پی بردن بە 
وہٗ فارسی نویسی یك مترجم ۔احیانا ارمنی, ۔دورہ ناصری کە 
ت؛ بلکە اطلاعات و معلومات مندرج در ان کتاب موردنظر 
ت واگر مترجم نتوانستہ باشد این معنی را بە دست دھد. این 
جمە ضررش از نفعش بیشتر است. 

)٢‏ مترجمی کھ کتاب را برای ناصرالدینشاہ ترجمہ می کند, 
عا اگر موارد انتقادآمیزی در کتاب وجود داشته باشد کە ممکن 
ت بە تریج قبای دستگاہ حاکم بر بخوردہ بی تردید آن راحذف 
اھدکردوبر سر بی دردش دستمال نخواھد بست. 

۳ چنین مترجمی در دستگاہ استبداد ممکن است برای 
شامد شاہ, عمله واکرہٗ استبداد یا حتی سفارت فخیمة روس۔ 
در این زمان پرنس دالگورکی با تمام قدرت ہر آن حکومت 
کرد مطالب تملق آمیزی نیز به کتاب اضافه کند. این معنی بھ 
حوجھ بعید نیست. 

۴) مھمتر از ہمہ مسئلهُ نامھای خاص و بخصوص اماکن 
رافیابیء ھمیشه و تا آنجا کە این بندہ دیدہ است: بزرگترین 
فتاری مترجمان این گونه آثاررا تشکیل می دھد. اینکه ٭حمیدء 
ۃحامدہ بنو یسند از پیش پا افتادەترین آنھاست. از این گذشتہ 
ف نیز ممکن اُست بە ہر دلیلی نام خاصی را بە اشتباہ نوشتہ 
مد یا بە دلیل نداشتن حرفی در الفبای خود برای برخی 
تھای زبانِ دیگر آن را بە صورتی نقل کردہ باشد کە باصورت 
می تفاوت دارد. (مثل × در خط روسی کە ەخہ است ولی چون 
.فی برای صوت هوھے در الفبای روسی نیست در واژەھای 
انه بە جای این صوت از ھمان ×(خ) استفادہ می کنند) یا 
دن تفاوت ہین مصوتھای ا(١)‏ وآ (8).-درھمین کتاب وگلشنء 
است وگلشانء. 

بە ھرحال, تصحیح تمام این مواردہ و موارد دیگری کە ممکن 
ت پیش بینی نشدہ باشد برعھدہٗ مصحح است. بر عھدہ اوست 
ھمان طور کە گفتیم کتاب را با متن اصلی مقایسه کند و پس از 
ع معایب بە چاپ برساند. کتاب را یکی نوشتہ, دیگری ترجمه 
دہ. يك نسخھ دستنویس آن را شخص سومی در گوشہه 
ابخانەای پیدا کردہ و ازروی آن رونویسی تھیە دیدہ و سبردہ 
ت به چاپخانہ واحیاناً نمونەھای چاپی را ہم تصحیح کردہ - 
ى افسوس کہ در این کتاب ھمین آخرین کار نیز انجام نشدہ 

ت. تٹھا برای نموئہ عرض می شود کہ در رص ۸۳, در ھشت 

کلمہُ ٭اکتہرە (نام ماہ دھم فرنگی) یہ سه شکل زیر آمدہ 





است: هاوکتامبر (سطر ۶)ء واوکتاہرہ (سطر ۱۱)ء اکتمبر (سطر 
۴. حالا کدام صورت اصلی است خدا عالم است. اما گفتنی 
است کە مصححان در ذیلی ہر سطر ششم توضیح دادەاند کە کلم 
بە صورت ٦اکتبرہ‏ نیز آمدہ است, اینھم شکل چھارم! ۱ 

خوب واقعا چہ کوششی از طرف ہکوشندگانە در چاپ این 
کتاب بە کار رفته است؟ اگر ھمان نسخة دستنویس رابە صورت 
عکسی چاپ می کردند بھتر نبود؟ دست کم تا این حدِ دردآور 
غلط چاپی نمی داشت. 

باری, نویسندهٗ این سطور, کە علاقةُ وافری بەہ گردآوری و 
مطالعہُ سفرنامەھای خارجیان دربارہٗ ایران داردہ این کتاب را 
پیش از این خریدہ ولی بە صراحت باید بگوید کە نتوائستہ بود 
همهُ آن را مطالعه نماید و بە ناچار بە کناری افکندہ بود؛ زیرا 
بسئیاری از جملات و عبارات را نفھمیدہ و تعداد فراوانی از أعلام 
را فلا درنیافته و غلطھای سرسام آور چاہی خواندن کتاب را 
برای او غیرممکن کردہ بودہ وتنھاء در ھمین اواخرہ یعنی پس از 
بە دست آوردن چاپ وتصحیح دیگری۔وبە معنی واقعی کلمە۔از 
کتاب توسط آفای ہمسعودگلزاری: بود کە دریافت کارِ پطرس تا 
چه اندازہ ناقص و معیوب بودہ و ہکوشندگانیہ که نامشان در 
پہشت جلد آمدہ تا چه حدکار را و خوانندگان بی گناہ رادست کم 
گرفتەاند و درست بە ھمین سبب بود که نویسندہ این سطور که 
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و لا 
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خود و خوانندگان ۔یعنی درواقع خریداران۔دیگر کتاب را تحقیر 
شدہ ‏ توسط وکوشندگانە محترم می دید, تصمیم گرفت این دو 
کتاب را با ہم مقایسه کند و نتیجهُ مقایسه و کار مصحح چاپ دوم 
را در معرض فضاوت ھمکان بگذارد. واماچاپ دوم یعنی آنکه 
٭مسعود گلزاریە تصحیح و تکمیل و ترجمە کردہ است. بیا ویہین 
کە تفاوت رہ از کجاست تا بە کجا؟ قبل از مقایسةُ دو کار. لازم 
است خصوصیات کارگلزاری را بررسی کئیم: 
او۔ بەطوری کہ در مقدمةُ کوتاہ خود می نویسد - درسال 
۱ ترجمۂ پطرس را تصحیح کردہ و با ہپانویس و اضافات 
لازم ومورد نیازہ برای چاپ أمادہ نمودہ اما بە دلایلی ان را چاپ 
نکردہ و بعدھا در انگلستان بودہ کە بەواسطة دوستان دانشگاھی 
آلمانی خود ازوجود تر جمەای ازآن بە زبان آلمانی اطلاع یافته و 
با مطالعہُ آن ترجمہ متوجه معایب و واقص فراوان کار پطرس 
شدہ و بویژہ کە متن روسی را ھم دربازگشت بە تھران به دست 
آوردہ و بە ھمین مناسبت می گو ید: ٭چقدر جای خوشحالی است 
کە کتاب بدان صورت چاپ نشد+ەسپس ترجمۃٔ پطرس را دقیقاًبا 
متن ترجمةُ آلمانی و پس از آن بەه کمك يك استاد زبان روسی - 
خانم دکتر جزنی ۔ بامتن روسی مطابقت کردہ و نواقص ترجمةه 
پطرس را از نو ترجمے و بە آن اضافه نمودہ و یه ھمین کارھا 
بسندہنکردہ و...بھتر است ازقلم خودش بخوائیم: هبه خاطر آنکھ 
ترجمةٔ کتاب دوگانه نباشد بارھا و بارھا تر جمة پطرس خواندہ شد 
تا ترجمہ نشدەھایی کە بایستی ترجمه وبدان افزودہ شود ھمان 
حالت ترجمة پطرس را داشته باشدہ اضافه شدەھا در داخل 
دوابرو (پرانتز) قرار دادہ شد تا خوائندہ گرامی را راہنما باشد. 
ہدین ترتیب؛ هم پاس ترجمةٗ پطرس نگاھداشتہ شد وھم کتاب 
تقریبأکامل گردید (ص ۱۴ء دیباچه). باز ھم از قلم خود او: 
وبطرس علاوہ براینکہ امانت درترجمه را حفظ نکردہ خیلی 
راحت ازکنار بخشھایی از کتاب کە بسیار حائز اھمیت می باشد 
گذشتہاست. مانند نام محلی درختان, میوەھاء رستنیھا و سبزیھا در 
آخر بخش مازندران وترانەھای گیلانی در آخر بخش گیلان و 
فواصل و آمار و گفتنیھای بخش ترکمان و آشورادہ...ء (ھمان). 
اینجاست کە مسئولیت مصحح معلوم می شود و گلزاری این را 
بخوبی درد کردہ. اما چیزی که باعث شگفتی می شود این است 
کە وقتی او تر جمةٔ آلمانی را پیدا کردو بعد متن اصلی راء در تطبیق 
آنھا با ھمء دریافت کە ترجمة پطرس تا چه اندازہ با اصل فاصله 
داردہ و با وجود اینکە در ابتدا تصمیم گرفته بود کە از خیر ترجمھ 
پطرس بگذرد و کتاب را از سر نو خود ترجمە کندہ چرا این کاررا 
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نکرد؟ چرا چنین رنجی را برخود و نمود؟ رنجی کە ھرک 
اندکی بدان توجه کند آن را بسیار بیشتر از ترجمۃ مجدد کتا 
مچھابد؟ در واقع او یکبار دیگر کتاب راترجمه کردہ تا توانہ 
ترجمه نشدەھای پطرس را پیدا کند ودر بین دو کمانك قراردھ 
چندین بارانشای پطرس را مطالعہ کردہ تا ملکۀ ذھنش شو؛ 
دؤگانگی در سطور کتاب بە چشم نخورد. گلزاری توضیح نمی د 
کە چرا از تصمیم اولیه خود کە کار را بسادگی به انجام می رد 
عدول کردہ ولی می توان بە حدس گفت کہ او بیش ازایٹھا 
برشمردیم ادراك واحساس مسٹئولیت دارد. حقِ مترجم اوليه نہ 
ضایع گردد. پطرس هر که بودہ وھر چهھ بودہ وھر قدر عیب ونقا 
ت متعلق بە یکصد و بیست سال پیئر 
این و دستش از دنیا کوتاە. شاید بھتر از این نمی توانسته کا 
سروہامان دھد. این نھایت وسع او بودہ. زحمتی کشیدہ ورن 
بردہء چرا باید حق او را گرچه بکلی ناشناس است ومیر 
خواری ندارد کە گریبان آدم را بگیرد- نادیدہ بگیریم؟ بلەہ اوح 
دارد و حق را باید ادا کرد.٢‏ 

آنگاہ. بااین ہمہ دشواری کار برای کتاب فھرستھ 
ترتیب دادہ کە می توان ہی اغراق ادعا کرد کە تقریباً در کتابو 
چاپ شدہ در ایران بی سابقه است. 

تصور می کنم می شود ازسازمانھابی کە درھمةُ کارھای ج 
کتاب دخالت می کنند ‏ و لابد طبق قانونی این کار را می کن 
این عمل خیر راہم بە آن قانونشان اضافه کنند وھرناشری ر 
چاپ فھرست اعلام در این نوع کتابھا متعھد و ملزم کتند, با 
لازم نیست این حقیر درباب فوایدفھرست اعلام, برای اھل ف 
و تحقیق توضیح اضافی بدھد اما فھرستھابی کە مصحح کت 
یعنی مسعود گلزاری, تھیە کردہ چیز دیگری است. این فھر۔ 
چنان بە اھمیت و ارزش کتاب افزودہ کە می تواند مورد اسۃ 
محققان مختلف کە در مسائل مختلف کار و بررسی می کنند 
گیرد. 


نخست فھرست اعلام است و پس ازآن فھرست اماکر 


در کارش بودہ: آدمی است 


برروی ھم حدود یکصد و دہ صفحہ را اشغال کردہ ودر - 

ششهزار و پانصد نام را دربرمی گیرد. این فھرست را١‏ 
ناشران معتبر تھی و چاپ می کنند و از ضروریات ١ٴ‏ 
مع دانشمند ماء علاوہ براین دو فھرست: دوازدہ فھر 
دیگر تر نیب دادہ کہ ذیلا آنھا را معرفی می کنیم و ہر این مب: 
ااعاس کہ در کاھائ طات اوران سا مو باذع 
کمسابقه است. ۱ 





مؤلف کتاب ۔یعنی ملگونف۔ضمن بر رسیھای خودہ اشارات 
مفصلىی بەه تاریخ این سرزمینھا دارد. حوادث تاریخی این 
سرزمیٹھا را شرح می دھد ومصحح تمام حوادث تاریخی مندرج 
در کتاب را با تاریخ آن حوادث در يك فھرست جداگانه آوردہ و 
دراقع يك ہکر ونولوژی؛ تاریخی مر بوط به کتاب تر تیب دادہ وکار 
مراجعه را برای اھل آن بە نھایت تسھیل کردەاست. کتابھای 
مورد استفادہ موضوع فھرست جداگانەای است. گرچہ تعداد 
این کتابھا فقط ۲۸ اسٹ ولی بە ھرحال نشان دھندہٗ عمق کار او 
نیز ھست؛ چہھ, علاوہ براینکه بنای کاربر مطالعات و مشاھدات 
شخصی است: مسائل تاریخی رانیز از نظر دور نداشته و بیشتر 
کتابھای مورد استفادہ او را باید ازمٛآخذ خوب مر بوط بە گذشتہ 
سرزمینھای گیلان ومازندران دانست: مانندکتاب اہن اسفندیار 
(تاریخ طبرستان) یاکتاب ظھیرالدین مرعشی (تاریخ گیلان و 
طبرستان). فھرست بعدی همکتبھاء ادیان و طوایفء را در 
برمی گیرد." فھرست بعدی متعلق بە دمشاغل ورتبەھاء است, اعم 
ازمشاغل دولتی و آزاد و نظامی, چه ایرانی و چه غیر ایرانی. در 
این فھرست: ھمچنانکه می توان ×سپھبدہ را یافت (که ہر بندہ 
معلوم نشد مقصود مؤلف از سپھبدان تازیان, چە کسانی ھستند. 
نگا: فھرست)ء ہادمیرالە و ہجنارالء را ہم می شود پیدا کرد.؟ 
پس از اینھا فھرستی است تحت عنوان ہوکشاورزی و باغداریء 
کە دربرگیرنده نام كلیه نباتحات وحشی و غیروحشی و درختان 
وسبزیھا و گلھابی است که مؤلف روسی در سیاحت خود با آنھا 
برخوردکردہ. در این فھرست, علاوہ بر این, اصطلاحات محلی 
گوناگونی کە برای مراحل مختلف کشت وبرداشت یك محصول 
درآن نواحی متداول بودہ و احیانا امروز بخشی از آنھا فراموش 
شدہ آمدہ است. مثلا در مود برنج کاری این واژەها واصطلاحات 
را می توان یافت: واوز (برنج), برنجء برنجکار بینچ (شالی)ء 
چرمہ (نوعی شلتوك)ء چرمہ بینچ شالی, شالیزارہ سالبکی (برنچ 
زرد رنگ)ء سرخ رزك (رزك بینچ) (؟)ء شاهك (نوعی برنج)ء 
شلتوك, شلتوك گردہ. اوچ بینچ (> سوس ہینچ)(؟)ء گرم گرم 
(نوعی برنج) و غیرہ؛ بدرستی معلوم نیست چه تعداد از این 
اصطلاحات ھنو زدر زبان اھالی بە کار می رود. البته بسیار بجا بہود 
کە ھمهٗ این اصطلاحات زیر نام ھمان ہبرنج می ‌آمد کە کار 
مراجعہ کنندہ را آسانتر می کرد. نامھای حیوانات: پرندگان و 
حشرات فھرست بعدی را تشکیل می دھد کە شامل یکصد و بیست 
نام است کە بسیاری ازاین نامھا برای مردم سایر نواحی ایران۔و 
شاید تعدادی از آنھا برای مردم ہومی نواحی شمالی ایران نیز- 
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امروز ناشناخته است. سپس فھرست اصطلاحات نظامی است و 
پس ازآن فھرستھابی ازەوسایل سفرہہء ٭پوشاكد, زیراندازومواد 
آنہ, ٭واحد پول, وزن و اندازہہ و بالأخرہ یکی ازجالبترین 
فھرستھا, فھرست همعماری و باستانشناسی وھٹنره است. دراین 
فھرست تمامی آثار کھنسال این ناحيه کە احتمالا برخی امروز 
بکلی از میان رفتہ است, راہنمای خوائندہُ علاقمند بە آثار 
باستانی خواہد بود. در این فھرست ۔ چنانکه از نامش پیداست۔ 
اصطلاحات فن معماری نیز فراموش نشدہ است و سرانجام 
آخرین فھرست شامل ۷لغات, تر کیبات و اصطلاحات مدنیتءہ 
است. علاوہ بر همةُ اینھاء اضافات و تصحیحات مصحح است کە 
ھفتاد وھفت صفحه را دربر گرفتہ. در این بخش,ء رجال عھد کھ 
نامشان در سفرنامہ آمدەبه اتکای منابمع ومآخذ معتبر دست اول 
معرفی شدہ(ند. شھرھا و آبادیھابی کە مؤلف از آنھا گذشتہ نسبتاً 
بە تفصیل شرح شدہ و بسیاری موارد دیگر۔ 

برھمهُ اینھا باید اضافه کرد کە در پا صفحەھاء هرجا کە لازم 
بودہ, مصحح ازروشن کردن ذھن خوانندہ خودداری نود 
وتوضیحاتی یسیار مفید و ممتع آوردہ است. با ھمه اینھاء مصحٌح 
در مقدمة کوتاھش, ھیچ گرد خودستایی نگشتھ و آنچنان سادہ از 
کنار مطلب گذشته کە خوائندہ در بادی نظر نمی تواندبهہ ارزش و 
اھمیت کاری کہ انجام شدہ است پی ببرد, 

باری, این بود مختصری از مفصل آنچه درباره تصحیح و 
تکمیل و ترجمةُ این کتاب باید گفت و برای تکمیل فایدہ و معلوم 
شدن ارزش کار مسعود گلزاری بھتر است مقایسەای بە عمل 
آوریم ہین محصول کار او و کوشش دو مصحح دیگر. 


در مورد کتاب دوم - یعنی بہ کوشش محمد گلبن و فرامرز 
طالبی - کتاب شامل دو سفرنامہ است. نخستین متعلق است بہ 
عزالدوله برادر ناصرالدین شاہ کە از تھران بە مأٗموریت روسيه 
میرفت برای تھنیت تاجگذاری... و دومی مین 
راد کرد دربار سفرنمہاولی ھم گفتنی داریم اما فعلا 
ا مل ری ریت شال رخ 6ن ا 
خط وشکستہً نستعلیق بدہ نوشته شدہ بودہ. بناہراین, هر دو کتاب 
چاپ شدہ از روی ھمان نسخه است. با این تفاوت که یکی, يك 
مصحح (مسعود گلزاری) و دیگری دو مصحح (محمد گلین و 
فرامرز طالبی) داشته و آن ضرب المثل معروف کھ ہماما کە دو تا 
شد سر بچه کج در می آیدہ در حق این دومی بتمام معنی صدق 
می کند. مصححان دوگانە در مقدمةُ خود اھمیت کتاب را یادآور 
خوائندہ شدەاند کە دیکی ازمنابع مھم تاریخی ۔ جغرافیایبی است 


۳۲۳ 


ٰ 





کە بە لحاظ ارزشھای فراوان آن برای نخستین بار چاپ وپہ 
می گرددہ (ص ۱۵). 

و نیز ہسفرنامه... از چند نظر حائز اھمیت و ارزش می با 
٦پرقہت‏ تاريئی,::۴۰)ترضرت ختراقایٰ:: ۴) موف 
اقتصادی...: ۴) روابط اجتماعی...ہ و بدیھی است که استفاہ 
چنین کتابی مستلزم این است کہ اعلام تاریخی, جغرافیا 
کتابھاء اعداد, ارقام و آمار ذکر شدہ در کتاب درست و صحی 
خوانندہ دادہ شود در غیر این صورت ھمةٗ آن ٭حائز اھمیت!) 
ھباوھدر است. وفتی شما بەندرت بە يك نام درست برمی خو؛ 
وقتی تعداد یکھزار و دویست اسب در يك محل, در کتاب تب 
می شود بە یکصد اسب (ص ۱۹۳))ء چه اعتماد و اطمینانی ہر 
اھل تحقیق نسبت' بە این کتاب و آمار و ارقام مذکور در 
بەعنوان مرجع پیدا خواہد شد و اگر محقق بی نوابی بە 
سرهم بندی۔ بە نام تصحیح ‏ اعتماد کند چه بلایی بر سر کتابۂ 
خوانندگان گتاہشض خواہد اورد. توجه بفرمایید, نام شخصی 
بەفرمان مھدی, خلیفةٗ عباسی, بە طبرستان آمدہ بود سعید 
دعلجء است (نگا: گلزاری, ص ۳۹ء ملگونف آن را بہ ۔ 
روسی ×سعید ابن دیلیج) نوشته؛ در دستنویس شدہ است سد 
ابن دلیجء (بطرس این شخص را نمی شناخته و از روی . 
روسی بھتر از این نمی توانستہ برگرداندہ ارزش کتاب را ھرم 
اندازہٗ مصححان محترم نمی دانسته سواد تحقیق تحفیق هم نداشۃ 
بەھرحال توقع زیادی نباید دا شت)؛ اما مصححان محترم ما آٔ 
کردەاند سعید ابن ولیجء (ص ۱۱۴). جالیٹر آنکە در فھر۔ 
اعلام, در آخر کتاب؛: يك بار آن را بەصورت وسعید اہن دا! 
آوردەاند و بار دیگر بصورت (سعید ابن ولیجہ (ج بہ ج۳ 
شدہ). اما برای اینکه رعایت امانت شدہ باشد می گو پیم کە٭س 
ابن دالج ٭ فھرست مربوط است بہ ص ۱٠١‏ ولی در آنجا اہ 
این نام نیامدہ واین خودش می شود يك غلط تازہ! این نموئەاع 
خروار است و باید عرض شود ۔ بی اغراق ۔ که گذشتہ ازایِ 
٭ کمترین تحقیق مورد توقعء از طرف کوشندگان محترم در 
مطالب این‌کتاب نشدہ. ھیچ صفحە ای را نمی توان یافت 
خطاہایی از این دست در آن نباشد. يك نکتە هم لازم بە یادآو 
است که ٭کوشندگان محترم* طی مقدمةُ خود گلەای از ناشم 
دارند کەه نام بردەائد. می نویسند: وراقمان این سطور در آوا 
سال ۱۳۵۶ این دو سند تاریخی (+ سفرنامه عزالدوله)راویر ا؛ 
() نمودہ و طبق موافقت به یکی از ناشران روبرروی دانشگاہ 
نام نبردەاند) می سہارد (کذا). ناشر مدتی از چاپ آن سر 
می زند...٭ و ماحصل آنکه حاضر بە چاپ کتاب نمی شود. وفا 
خود می دائم از ناشری کهہ حاضر نشدہ است مظلمەای چ 


سنگین را ہر دوش بگیرد. صمیمانہ تشکر کنم. 





باری, نخست باید از غلطھای چاپی گیج کنندہ و فراوان آن 
اد کرد کە جانٍ خوائندہ را بہ لب می رساند. غلطھا بیشتر مر بوط 
> اعلام است کە دریافت اصل آنان از سوی خوانئندہ تقریباً 
غیرممکن است. برای مثال در سفرنامه عزالدول ص ۱ نام 
کنسول روس را کە وولاسفء است ەاوالدصوف, می بینیم, قنبل 
یاقون بیل) که غازوحشی است تبدیل شدہ است بە وقیل) (ص 
۰ء هسرژن> (یا ساژین یا ساجن) کە واحد طول است شدہ 
ست ہشیرینءە (ا) (ص ۳۳ء نام مترجم وزارت خارجه روسیە کە 
پخی ٹی نف٭ بودہ؛ شدہ هیحبی تی نف (ص ۳۳))ء اینھا کە 
سمھای نامأئوس است وبعضی خارجی وجای خوددارد درص 
۳ وازهٗ فارسی, َرۂ ہمادیانە يك جاء در سطر ۶ء شدہ است 
مادمانہ وجای دیگر در سطر ۱۲ء شدہ است ہتومان+. می توان 
ھمین چند نمونہ, کہ با تورق مختصری نقل گردیدہ پی بہ 
بروار برد و فھمید کە بر سر اعلام بیچارہ کتاب چھ آمدہ است. 
سیاری از جملەھا را ۔ یه سبب وجود غلطھای فراوان ۔ اصلا 
ىی شود فھمید. عزالدوله از دختر حاکم يك شھرك روسی 
محبت می کند کە لباس وپتی روسینە(؟) در برداشتهء می نویسد: 


کمر بندی از پارچه قرمز داشت شت کە پشت سرگرہ زدہ... و از جلو 
'رچھ پھن مشبکی آویخته داشٹ ت کە قبای ان عالی می نمودہ(ص 


۳. بدیھی است کہ قسمت آخر عبارت بی معنی است, 
صححان محترم بہ کمك آمدہ ودر زیر نویس توضیح دادہاند کە 
متن: آن آلی می نمودہ یعنی که در دستنویس بجای عالی, آلی 
ردہ واین شاھکار تصحیح ایشان است, ولی فکر نکردەاند کە چه 
ردی را دوا کردہ است؟ ٭قبای آن عالی می نمودہ یعنی چە؟ 
طلب این است کہ متن اصلی درست است و آنکه ایشان ٭آلیء 
نواندەاند ٭آبیم بودہا بیش از این بە سفرنامة عزالدوله 
می پردازیم کە پر است از این شیرین کاریھا ومی رویم بسراغ 

نف: 
مترجم - اعنی پطرس 
غان - است, او پس از آوردن چند سطر القاب و عناوین برای 
اصرالدینشاہ (ہا چند غلط چاپی) سخن را می کشاند ہ می رزا 
معید خان وزیرِ کل مھام خارجۂ ایرانہ کە بعدھا لقب مؤ 
لملك گرفت و ظاہراً این ترجمہ بہ اشارہ و دستور اعت 
رفتہ است. مصححان گرامی برای جلوگیری ازھرگونہ اشتباہِ 
خوانندگان در پا صفحہ راجع بە این شخص مرقوم فرمودہاند: 
امیر زا سعید خان مؤتمن الملك دومین وزیر امور خارجه در زمان 
نتحعلیشاہ [؟ا). وزیر اول نشاط اصفھانی بودہہ. پناہ بر خدا! 
؛لتی فتحعلیشاہ جان بە جان آفرین سہردہ این میر زاسعید خان 
نوز بدنیا نیامدہ ہود, 

اغلاط کتاب, وقتی ہا چاپ آقای گلزاری مقایسه شودہ فراوان 


ا 


در نخستین صفحه (۸۱) کە یادداشت 


است ودر اینجا تٹھا بە بعضی از نکات مھم آن اشارہای می کئیم: 

١‏ اشتباھات پطرس مترجم, سقطات و افتادگیھا و بخشھاہی 
کہ اصلّا ترجمه نکردہ. 

)٢‏ دستٹنویس موجود, خود دارای اشتباھاتی بودہ کہ 
مصححان متوجه آنھا نشدہ وجابی ہم که متوجھ شدہاند اشتباھی 
را با اشتباہ دیگر جبران کردہاند نظیر آلی و عالی و آبی. 

۳ غلطھای فراوان چاپی. 

غلطھاى چاىی ھمچنانکہ گفتہ شد همہ چیز را عوض کردہ: 
قبایل ہمردی و تپوری شدہ است ہمروی وپتوری (ص ۹۶)؛ 
الفورہ شدہ است دلغورہ (ص ٣۳‏ قھَو جای دیگر ولافورہ (ص 
۵)|چشنسف شاہء شدہ ہحنف شا (ص ۱۰۴)؛دبادوسیانء 
شدہ باووسبانء (ص ۱۰۵ء سه غلط در يك کلمه)؛ ٭فر خانء شدہ 
ہفرهانء (۱۰۶)؛ وبندارہ شدہ هتیداء (ص ۱۰۷))؛ دبا حرب٤؛‏ 
شدہ دباغزب): (ص ۷ ۰) طایفۃ زیاریء شدہ ہزیادبراہ(ظاہراً 


نسخه نویس .... زیاری راہ سر ھم نوشتهہ بەصورت ہزیاریراہ و 
مصححان ھم ازآنِ این شاھکاررا ایجاد کردەاند). شما خوائندہ 
محترم ممکن نیست شخصی عرب را در ھیچ منبعی با این نام 
عجیب و غریب پیدا کنید و بشناسیدہ: ہموسکالدہن کبیر.. 
مصححان ما ہم نشناختەائد. می دائستەاند کہ خوائندہ ھم 
نمی شناسد. فرصت و حوصله و بیئش تحقیق ھم نداشتەاند. پس 
آن راھمینطور آوردەاند. اما گلزاری پیدا کردہ کە این شخص که 
مترجم ناصری و مصححان یکصد و بیست سال بعد نفھمیدەاند 
کیست:؛ مصئلة بن ھبیرہ [شیبانی] اأست. 


)١‏ افسوس وصد افسوس کہ ترجمەای از این کتاب (توسط دکتر کاظم ودیعی) 
به فارسی شدہ است که روح نو یسندہ را ہم معذب می کند چه رسد بە خوائندہ! ازنٹر 
آمدہ است که مسلمان نشنود و کافر نبیندا برای مثال در این ترجمه ھشت بار نام 
وصحنهءہ(که شھر کی است در شصت کیلومتری شرق کرمانشاہ) آمدہ در حالیکہ در 
تمام آن موارد مقصود مؤلف ہسنەہ (سنندج کنوئی) بودہ ومترجم ملتفت نشدہ است. 
مکانی بە شھرت تاریخی دینور شدہ است ھدیناورہ (ص ۲۴ و ھمچنین است در 
فھرست اعلام). تو خود حدیث مفصل بخوان! و تازہ مترجم دکٹر در علمر 
جُخرافیاست؟ 

۲) در حاليکه صدھا کتاب را ناشران امروز تجدید چاپ کردەاند 1 
نویسندە‌ھای آنھا, حی وحاضر, درھمین ملك زندگی می کنند وترہ ہم پر ایشان خرہ 
نکردەاند. 

۱ که البته ویسندہٗ این سطور نمی داند ٭اسرای ابران, اسرای ترکمن‎ ٣ 
اسرای روس٤ که در فھرست آمدہ ذیل کداميك از چھار عنوان ذکر شدہ جج‎ 
می گیرند؟ یا ٭اھالی ہار فروش, و اھالی شھرھای دیگرہ؟‎ 

۴) موسیو ہم در این فھرست هست!؟ 











تاریخ الوزراء. از نجمالدین ابوالرجاء قمی. به کوشش 
محمدتقی دائش پژوہ. تھران. مؤسسه مطالعات و تحقیقات 
فرھنگی. ۱۳۶۳. ۴۴۰ صفحه. 





مورخان ما در قدیم بنابر دیدگاہ تاریخی ای کە داشتند عَرَغا 
شاہان و خلفا را محور اصلی همة امورو حوادث زمان می دانستند 
و کتابھای خود را براساس رویدادھای دوران سلطنت و خلافت 
آنان می نوشتند. البته ھمین مو رخان, در عین حال, بەدلیل اھمیتی 
که وزرای عاقل وذی نفوذ در تصمیم گیر یھای دربار و بەطور کلی 
در ادارہ و تمشیت امور داشتند بخشی از تالیف خود را به معرفی 
شخصیت این وزرا و نقل اخبار و آثار ایشان اختصاص میدادند. 
این بخش از کتابھای تاریخ کە بە معر فی وزرا اختصاص داشت در 
واقع ذیلی بود بر تاریخ خلفا و سلاطین. اما از قرن ششم بە بعد 
موضوع حیثیت مستقلی پیدا کرد بطوری که چندین تن از 
نویسندگان از این دورہ بە بعد دست به تاألیف کتبی زدند کە محور 
اصلی حوادث در آنھا وزیران بودند. دھھا اثر مختلف بە فارسی و 
عربی تاکنون شناخته شدہ است کە موضوع آنھا تاریخ وزرا 
است. سخن مادر اینجا بر سر اینگونە تاریخھا بەطو ر کلی نیست, 
بلکه ہی خواهیم فقط یکی ا زآٹھا رابررسی کنیم, آنھم نە ا زلجاظ 


نصرالله ہورجوادی 


واندیء از سال ۵۲۵ تا ۵۱۸۴ از نزديك شاھد حوادث زمانہ 
خود بودہ وسعی کردہ است آنچه را کە در طول این مذّت بەچشم 
خود دیدہ یا از شاھدان عینی شنیدہ است در کتاب خود ثبت کند. 
نجمالدین در این اثر از سر گذشت قوام الدین ابوالقاسم درگزینی 
آغازو بە دنبال آن شانزدہ وزیر دیگر را معرفی می کند ودر بارہ هر 
يك از ایشان و نایبان و منشیان و طغرائیان و مستوفیان آنان سخن 
می گوید. وی همةُ این شخصیتھا را از نزديك می شناختہ, و لذا 
تاریخی کە نوشته است تاریخ عصر خود اوست. بەھمین دلیل, 
تاریخ الوزراء یکی از منابع دست اول و مھمَ دورہٗ سلجوقی در 
ایران است. اھمیت تاریخی این اثر و فوایدی را که از این لحاظ 
بر آن مترتب است محقق آمریکایی, کنث لوثر (ط٥::‏ 
)در مقالەای مستقل مو رد بحث قرار دادہ, و خو شبختانە 
این مقالهء بە ترجمةُ عبدالحسین آذرنگ, بە مقدمةُ کتاب ضمیمه 
شدہ است. 
ھمان طور کە گفته شد, مقصودما در اینجا ہررسی این کتاب ا 
لحاظ تاریخی نیست. کنث لوئر ومصحح این کتاب تا حدودی٭ 
این بارہ بحث کردەاند و لزومی بە تکرار آن مطالب در این 
نیست. مطلبی کہ در اینجا می خواھیم بدان اشارہ ٴکنیم جنبەفاء 


از شخصیت قمی بەعنوان يك نویسندہ و اثر او بەعنوان أ '' 


کھ "وم" حدود یازحیث واید ادبی وتحقیقی. این ادبی و تحقیقی است. بە این منظور بھتر است از دیاجکا 
دنا رتن می ترین کتابھابی است کە در قرن ششم نجمالدین مائند بسیاری ا زتو یسندگان ابندا غرضا' 


ھجری وشّه شدہ اأٴست. 


۲۴ 


نجمالدین قمی, ازنویسندگان دیوانی سلجوقیان,پنجا٭سال 


اٹ خلا 


نگارش این کتاب بیان م یکند. چیزی که ۱ 
رش این کتاب بیان میکند. چیزی کی ازدناا 


دست بە نوشتن این تاریخ بزند خوأهش 





ست.۔ در این مطلب نکتهُ خاصی نیست. اما مؤلف قبل ازآن بە يك 
کتهُ مھم دیگر نیز اشارہ می ‌کند و و يك واقعیت مھم در تاریخ 
ریخ نگاری را گوشزد می سازد: 
نفاذ حکم دوستان در طریق مروت و فتوت زیادت تر از 
حکم پادشاھان جبار است. و فرق ظاہر است میان رغبت 
ورقبت. 
غرض از این تسبّب آن است کہ دوستی عزیز بر من 
اقتراح کرد کە بر منوال نفثةالمصدورہ تأٗلیف وزیر 
شرف الدین انوشر وان بن خالدہ قذّس الله روحہ تصنیفی 
سازم وذکر وزرای اصحاب مناصب کہ بعد ازاین بودەاندہ 
بر اٌسماع معاصران خویش عرض کنم. ہشثت ام ابیتء 
حکم اورا امتثال نمودم (ص (١‏ 


چنانکە ملاحظه می شود, نجم الدین, قبل از آنکە سبب نوشتن 

ن کتاب را شرح دھدہ اشارہ می کند کە چہ بسا مورخانی کہ 

تب خود را در امتثال حکم پادشاھان جبار نوشتەاند؛ ولی اودر 

مدد این کار نیست. اوٴمی خواھد خواہش دوستی را بر آوردہ 

ند. ازاو خواستەاند تا اخبار صاحب منصبان, بخصوص وزرابی 

|اکە او از نزديك دیدہ است, بنو یسد. تجمالدین هم این خواھعش 

را ازروی, میل ورغبت پذیرفته است. بنابراین این کتاب يك اثر 

فرمایشی نیست؛ اثری است کھ نویسندہ با رغبت نوشته است. 

این میل ورغبت بدون شك در سبكِ نگارش این اثر بی تأثیر نبودہ 

است. 

کاری کە بەعھدہهٗ نجمالدین گذاشتەاند بی سابقه نبودہ است. 

بل از او وزیری بە نام شرف الدین ابونصر انوشروان بن خالد 

ا اشانی (متوفی ۵۳۲) کتابی در تاریخ سلجوقیان و وزرای این 

ل تصنیف وحوادث را تا سال ۵۲۵ تب ثبت کردہ بودہ است. این 

١‏ فثةالمصدور نام داشته و متأسفانہ اصل فارسی آن مفقود 

د مت بنابہ گزارش قمی, انوشروان کتاب خود را بە جادثه 

ا ۔ین ابوالقاسم در گزینی ختم کردہ بودہ ہبی آنکە وزارت 

71 عھد] سلطان سنجر را ووزارت دوم اورا شرحی مشیع دادہہ 

تاریخ نجمالدین. چنانکه خود تصریح کردہ است: از 
اہی آغاز شدہ است که انوشروان ختم کردہ است. 

انطور کہ گفته شد, نخستین کسی که در بارہٗ تاریخ الوزراء 

'کردہ است کنث لوثر است. ھنگامی که لوئر نسخہُ خطی 

ر بە فرد این اثر را مطالعه می کرد از ھویت نویسندہ آن 

بودہ گرچھ استنباطھای او ازمطالب تاریخی کتاب وی را بە 

ھویت نو پسندہ کاملا نزديك کردہ بود۔ از ہرگت ھمین 

ات بود کہ بعداً معلوم شد این شخص کسی جز نجمالدین 


ابوالرجاء قمیء کہ در مقدمة مر زبان نامه سعدالدین وراوینی 
معرفی شدہ: نیست. وراویئی نخستین کسی است کہ بە این اثر 
اشارہ دارد و در چند سطر در مقدمه مر زبان نامه آن راوصف کردہ 


است. وراوینی در مقدمه خود از چند اثر مھمٌ ادبی قرن ششم, از : 


جمله کلیله ودمنه و سندبادنامه یاد کردہ است؛ امّا کتاب قمی 
بخصوص نظر اورا بە خود جلب کردہ و با تفصیلی بیشتر دربارہ 
آن سخن گفته است. سخنان وراوینی در واقع نقدگو نەای است بر 
این اثر کە در عین ایجاز بە اھم ویژگیھا و فواید آن اشارہ کردہ 


است. 
نشی رارسا سی خی رف امت 
نفنەالمصدررا و از منقطم عھد ایشان تا اواخر عمر 
خویش هر چه از تقلب احوال روزگار و افاضل و امائل و 
وزرا وامرا وملوكد و صدور شنیدہ است و مشاہدہ کردہ بھ 
ہر يك اشارتی لطف آمیز کند ورذابل و فضایل ایشان نبذی 
بازنمایدہ وآن را خود چہ توان گفت کە شرح خصایص آن 
ذیل را اگر مذیٔل کنیم بە امتداد زمان پیوسته گرددہ ذیلی بە 
یواقیت مُکت وِمُررٍ امثالّ مالامال. ذیلی کە اطراف آن به 
آ عذب عبارت شسته و غبار تکلّف و تعسّف پیر امنش 


ننشستہ'۔ 


تعریف و ستایشی کە نویسندہەای بزرگ چون وراوینی از این 
کتاب کردہ است بہ حدی است کہ بە گزافه و مبالغہ می ماند, 
نجمالدین: ھمانطور کہ وراوینی بحق اشارہ کردہ. حوادث 
روزگار را آنچنانکه دیدہ وشنیدہ بیان نمودہ ودر مقام يك نو یسندہٗ 
منصف خوبیھا و بدیھای هر يك از شخصیتھای تاریخی را شرح 
دادہ است. این خصایص البته جنبەھای مثبتی است از این کتاب. 
اما ستایش وراوینی بیشتر ناظر به جنبەھای دیگری از این اثر 
است. وقتی او اشارات این کتاب رأ دلطف آمیزہ وصف می کند, 
نظرش بە سك قمی است. این معنی را وراوینی, وقتی نثر قمی و 
عبارات او را بە آب زلال مانند کردہ و آنھا را خالی از تکلف و 
تعسف دانستہ, بازتر کردہ است. اما چیزی کە بزرگترین خصیصهھ 
این کتاب است ووراوینی نیز بدان تصریح کردہ اشتمال آن است 
بر صدھا ضرب المثل و کنایە و کلمات قصار. نگاھی سطحی بەھر 
صفحەای از این کتاب کافی است تا ثابت ود وقتی وراوینی 
وید این اثر مالامال از ہیواقیتِ کت و مُرَر امثالہ است 
مبالغه نکردہ است. این نکتەای است مھم کە می خواہیم در اینجا 
آن‌را قدری بیشتر توضیح دھیم. 

توجه بە امثال فارسی یکی از مختصات نو یسندگان ایرانی در 


قرن ششم ھجری وپس ازآن است. قرن ششم دورہای است کە 


۵۳ 


- 
۰. 


ریب 


نثر فارسی بہ کمال پختگی خود رسیدہ, و درست بە ھمین دلیل 
است کە نویسندگان فارسی رو یە صنایع بدیعی, از جملە امثال 
سائرہ, می آورند. اصولا توجہ بە امثال ہر زبان و کوشش برای 
جمع آوری آنھا زمانی صورت می گیرد کە آن زبان بە درجاتی از 
کمال وتعالی خود رسیدہ باشد. این توجه و کوشش در زبان عر بی 
از قرن دوم بە بعد آغاز شد و محققان و ادبا- از زمان مفضل بن 
محمدضبی (متوفی ۱۶۸) صاحب کتاب الامثال و یونس نحوی 
(متوفی ۱۸۲) و ابوعبیدہ معمربن مثنی (متوفی ۲۰۹) صاحب 
کتاب الامتال تا ادبا و محققان قرن ششم, از قبیل ابوالفضل 
احمدبن محمد نیشابوری عممدانی (متوفی ۵۱۸) صاحب 
مجمعالامثال و ابوالقاسم محمدبن عمر زمخشری (متوفی ۳۸ 
صاحب المستقصی۔ چندین اثر ارزندہ خَرَیِأرَہ امثال عر بی تألیف 
کردند. بسیاری از این مؤلفان خود ایرانی بودند. واز آنجا کە زبان 
علمی و تحقیقی آنان تا قرن پنجم منحصر زبان عر بی بود طبیعی 
بہ نظر می رسد که ذوق و قریحةٔ ادبی آنان در خدمت زبان عر بی 
گماردہ شدہ باشد. در قر ن پنجم نثر فارسی رو بە ترقی نھادوذوق 
وقریحه نویسندگان در جھت استعلای این زبان صرف شدۂ؛ با این 
ہمہ در آثاری کہ تا نیمهُ اول قرن مذکورہ نظیر شرح تعرف 
ابواہرراھیم اسماعیل مستملی بخاری و کشف المحجوب علی بن 
عثمان ھجویری و تاریخ بیھقی نوشته شدہ است, بندرت به 
مثلھای سائر برمی خوریم. اما از اواخر این قرن تعداد امثال 
وکلمات قصار رو بە تزاید می نھد. تابوس نامةه عنصرالمعالی 
کیکاوس بن اسکندربن قابوس, که تالیف آن در سال ۴۷۵ آغاز 
شدہ است, نمایانگر اولین کوششھایی است که برای ضبط امثال 
وحکم فارسی از طریق درج آتھا در نئر فارسی بە عمل آمدہ 
است. توجه بە امثال و حکم فارسی در قرن ششم, بخصوص در 
آثار ادہی محض روز بروز قوت می یابد و نویسندگان سعی 
می کنند از لطف و فصاحت و سادگی ای که در امثال و حکم و 
کلمات قصار فارسی است بیش از پیش استفادہ کنند. 
مثلھا و کلمات قصار و استعارات و کنایات و تشبیھاتی کھ 
نویسندگان از قرن ششم بە بعد در آثار طراز اول ادب فارسی 
بەکار بردەاند نمایانگر ترقی و تعالی ای است کھ این زبان در 
مراحل رشد خود پیدا کردہ است؛ چه: امثال سائرہ و کلمات قصار 


۲۶ 





و استعارات و تشبیھات ب يك زبان مبٔین وسعت وعظمت آن ومیزان 
ودرجه ذوق اھل آن زبان است. استفادہ ہ٥‏ نویسندگان ن از این وسیله 
بە اھل قلم کمك می کرد تا نثر خود را فصیح تر و دلچسباتر و 

زیباتق کنند. علاوہ ہر این مثلھا و کلمات قصار فارسی چکیدهٗ 
حکمت وفلسفەای بود کە در خاطرہٗ قومی ایرانیان طی نسلھا 
پرورش یافته بود؛ لذا نویسندگانی که نھا را یه کار می بردند از 
وسیلهُ مؤثری کە عموم مردم آن را می پسندیدند برای موعظہ و 
اندرز گفتن استفادہ می کردند. عر بھا قبلا بە این مزیّت امثال ہی 

بردہ بودند چنانکه ابوعبیدہ در قرن دوم گفته بود ×امثال عر بی 
شعبدەای از فلسفه وحکمت عرب است.م؟ نویسندگان فارسی 
زبان نیزھمین خصوصیت را از اواخر قرن پنجم بە بعد در امثال و 
حکم فارسی ملاحظہ کردند و لذا کوشیدند تا برای بیان مقاصد 


فلسفی و جکمی از آنھا استفادہ کنند و این اقدام خود منجر بہ 
خدمت بزرگی بە ادب فارسی شد وآن عبارت بود از ضبط امثال , 
حکم زبان فارسی۔ 


تحقیق دربارہٗ امثال و حکم فارسی و ضبط آنھا کاری است کہ 
ما امروزہ بخصوص بە دو تن از محققانء مرحوم احمد بھمنیارہ 
مرحوم علی اکبر دھخداء نسبت می دھیم. این دو بزرگوار با گامی 
که هر يك مستقلا درراہ جمع آوری امثال وحکم فارسی برداشتند 
خدمت بزرگی بہ ادب فارسی نمودند. تعداد مثلھابی که ایز 
محققان گردآوردہاند بر راستی حیرت آور است. قبل از ایشان هیہ 
کس این اندازہ ضرب المثل در يك اثر جمع نکردہ بود۔ مرحوہ 
بھمنیار حتی مدّعی شدہ است که امثال فارسی دھیچگاہ مور 
توجّه کامل ادبا و نویسندگان ایران واقع نشدہ است, بە این دلیل 
کە تألیف جامع ومفیدی در این موضوع ننمودەائد٭۳ البته, قبل '؛ 
بھمنیار, در نیمه قرن یازدھم ھجری نویسندہای بەنام محمدعلی 
حبل رودی کتابی بەنام جامع التمثیل تالیف کردہ بود ودر آن هزار 
وصد مثل و کنایہ را ضبط کردہ بود. مؤلفی کا 
امیر قلی خان فرزند ابراهیم خان, نیز ہزار و يك مثل فارسی راد 
مجموعەای بەنام هزار و يك سخن جمع نمودہ و در سال کے 
ھ.ق. در ہرلین بە طبع رساندہ بود. اما بھمنیار ھیچ يك از این د: 
کتاب را جامع و مفید ندانسته است. البتہ بھمنیار از وجود اسال 
فارسی در کتب کلاسيك مانند قابوس نامه و کلیله و دمنہ ؛ 
مر زبان نامه ‏ وگلستان سعدی وھمچنین ازانوار سھیلی و آثار عید 
زاکانی ودواوین شعرای بزرگ مطلع بودہ ودر تألیف خود از آنھ 
استفادہ کردہ است. امَا ھیچجيك از اینھا نیز بەنظر او کافی نبودہ 
است. لذا او نتیجہ گرفته است که نویسندگان فارسی زبا: 
واھمیت زیادی بە امثال نمی دادەاندہ وازآٹھا غافل بودہاند 
انتیجهُ این غفلت وعدم توجہ این شدہ است که اغلب امٰا۔ تدبہ 
فارسی ازہین رفتہ وعالم ادبیات ایران ازداشتن ن ای گنجینھ بزً 


۱ 





ناخ تہ 


پ1 ور نی کو اوالاوالمتا 

رسلوئۂ مل خینم مر لوالا ران ہا 
تنا وحم دیستان دطبں راژٹ رن وت بد 3: 
زازعا زکانان جار ضار تنا ہے 

ما ا کا ہے 


مس سی 


ات رُوحلمبوٰءادم ردل ون 
... جوددائ رفا سام 


ا احالا 
سس ور 
اخلان ‌دوسان کزخ متا ا 
رد راد رواش رد دارفا 





ومملو از جواھر لثالی و حکم محروم ماندہ است؛' 

نظر مرحوم بھمنیار را با عین عبارات اودر اینجا نقل کردیم, 
زیرا این نظر یکی از ادبای طراز اول معاصر و نخستین کسی است 
که يك تنە بە کار عظیمی دست زدہ و امثال فارسی را جمع آوری 
تردہ است. مُا بەعقیدہٗ ما نظر مرحوم بھمنیار ازحد بالای توقع او 
حکایت می کند. وجود این ‌همہ مثل و کلمات قصار در ھمان 
"ابھابی کە آن مرحوم از آنھا استفادہ کردہ. نظیر قابوس نامه و 
نله و دمنه و مر زیان نامه و گلستان, کافی است که ثابت کند 
و یسندگان ایرانی نەتنھا ازامثال فارسی غافل نبودند بلک بە آنھا 
غمیت ھم می دادند, و این اھمیت ھم کم نبود. البته, تا جابی کە ما 
یدائیم ھیچ کس تا قرن یازدھم اقدام بە جمع آوری, امثال بہ 
۔دسی کە منظور نظر بھمنیار بودہ است نکردہ است. ولی این 
ال بر بی توجھی نویسندگان یەامثال و کلمات قصار نیست. 
اس نویسندگان فارسی از قرن ششم بہ بعد سعی کردہاند از 
مل وحکم فارسی استفادہ کنند نشانهُ توجه آنھا واھمیتی است 
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کە بە امثال می دادند. البتہ ھیجيك از این نویسندگان, حتی 
محمدبن علی بن سلیمان راوندی صاحب راحةالصدور کە صدھا 
ضرب المثل عر بی و فارسی را نقل کردہ است, صرفا قصد ضبط 
این امثال را نداشتەاند. شاید تٹھا استثتابی کە وجود دارد ھمین 
کتاب تاریخ الو زراء است, کہ بە نظر می رسد نویسندہُ آن تعمد 
داشته است تا در ضمن نوشتن تاریخ, امثال و حکم فارسی راھم 
جمع کند. 
امثالی کە نجمالدین قمی از روی آگاھی و با حافظدای 
اعجاب اور در کتاب خود نقل کردہ است بہ حدی است که 
نمی توان گفت نویسندہ صرفا برای بیان معانی یا زیبا کردن ننر 
خود از آنھا استفادہ کردہ است. در واقعء کاری کە نجم الدین در 
این کتاب انجام دادہ است ھمان چیری است که بھمنیار انتظار 
داشتہ, یعنی توجہ بهہ امثال فارسی و اھمیت دادن به آتھا و 
جمع آوری آتھا. البتە این جمع آوری باروشی کە بھمنیار انتظار 
داشته است انجام نگرفته است. نجمالدین روش دیگری اتخاذ 
کردہ کە در حد خود ارزندہ است. او سعی کردہ است تا مثلھا و 
کلمات قصار و کنایات و استعارات را با کاربرد آ تھا ضبط کند تا 
معانی آنھا را نیز بیان کردہ باشد. 
مھمترین معنابی کە در پشت ھعةُ امثال و حکم نھفتہ است 
ھمان چیزی است کم ابوعبیدہ در بارهٗ امثال عر بی گفته است. 
امثال فارسی نیز آیینەای است از حکمت عملی ایرانیان و کتاب 
ناریخالوزراء گنجینەای است از پندھا و نصایح و مواعظ و 
کلماتی کە ھمین حکمت را بیان می کند, البته حکمتی که در این 
کتاب آمدہ است با حکمت یو نانیان و پیر وان ایشان در عالم اسلام 
کاملا فرق دارد۔ اساساً قمی یکی از مخالفان سرسخت فلسفہ و 
فلاسفه است. در بخشی از این کتاب:, ھنگامی کە وی در بارهٗ 
صفی الدین: منشی عمادالدین ابوالبرکات: سخن می گوید اورا 
بە جرم علاقہ بە فلاسفه و مطالعةُ کنب ایشان بە باد انتقاد می گیرد 
ودل پری را که از فلسفه دارد چنین خالی می کند: 
صفی الدین متھتك بود, ازورع و تقوا دور. جرم اومحض 
جرم بود. .پیوسته مطالعہُ جھلی کردی کە مشتی بی دین آن 
ر حکمت نام کردەاند. ندانستی کە إحباط دین و اسلام در 
ضمن آن است, و از علت و معلول گفتن جز غذاب ابد 
نیاید. اگر روزی نماز کردی: خبر نادر غریب بە آسمان 
رسیدی. این جماعت |یعنی فلاسفه] لگامی بر سر اسب 
می کنند کە بناگوش اسب حالی ریش کند. شیخ رئیس 
ایشان ابوعلی سینا را در اصفھان با خاك برابر کردند. 
پا ایھا الشیخالرٹیس اللٌی یعزی اليه الحکمۃ البالضة 
ان علوصا کت اوضحتھا نابتلك الحجۃ الدامشة 
کادٹ تضاھی الوحی لکٹھا قد نزلتامن عرفة فارغة 
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طبع این جماعت سردتر از مزاج مرگ است... فلاسفة 
اسلام بین بین ھذیانی می گویند۔ ھمچون عقعقند کە در 
روش تشبه بەہ کبك کندہ از روش خود باز مائد و بدان 
نرسد... قرآن مجید برایشان خواندن چون آب صافی 
است که در زیر درختھای خشك نھندہ آن را فایدتی نباشد. 
از حکمتِ پوسیدہٗ ایشان کاری نگشاید. تواضعی کە در 
طبع ایشان است وزنخی که می زنند ریشخند است. نە هر 
کس کہ برھنه باشد إحرام گرفته باشد. بدان تواضع 
می خواہند کە سلطان و پاسبان پیش ایشان یکی باشدہ و بر 
قضیتِ آنکە هر دورا جاھل دانند به تَكَيْر ایشان را مسباوات 
نشاید کردن۔دانند کە این معنی جز بە تواضع میسُر نشود. 
اگر ایشان را خقّت دماغ نبودی, از ثقل و گرانجانی بھ 
زمین فرو رفتندی. سردی عادت ایشان سردی, شب 
زمستانی است که در ان ھمەقوارعی برخوائند جز هو قنا 
ربنا عذاب الىّارہ. سردی, طبع ایشان حرارتِ دوزخ داردہ 
چنانکە تب گزم کە از پس سردی آید. دم سردتر از کوز 
فقاعاند چون یخ در بغل دارد. پاہی کە در خواب دراز 
کردەاند ہر یدہ بادا (ص ۷۔۸۶). 


حکمتی که نجم الدین از آن سخن گفته است حکمتی است که 

در ضمن صدھا مثل و کلمہٗ قصار و کنایه کە اودر این کتاب آگاهانه 
جمع کردہ است نھفته است. ھدف مؤلف وروش او در این 
جمع آوری باهھدف وروش محققان جدید فرق دارد. کار اومحض 
جمع آوری مثلھای فارسی و ترتیب آنھا بر حسب موضوع یا 
حروف الفبا نیست. در این جمع آوری اومی خواسته است کتاب 
خودرا بہ صورت يك کتاب ادہی و خواندنی مزیٔن بە امثال کندو 
لذا در ھر صفحه دھھا مثل را بە مناسبت موقع و مقام نقل.کردہ 
است. با این روش وی موفق شدہ است که ھم مثلھای فارسی را 
ضبط کند وهم معنای آنھا را ازطریق کاربردشان روشن نماید. هر 
چند کثرت استعمال امثال موضوع اصلی و حادثہای را کە مؤلف 
مخ خواھد شرح دھد تحت الشعاع قرار دادہ و از ارزش رواہی 
کتاب کاسته وحتی خواندن کتاب ودرك موضوع اصلی رادشوار 
ساخته است۔مچھذا ارزش کتاب بەعنوان مھمترین منبع امثال 

٢۸ 





فارسی بەجای خود محفوظ است. 
شیوہ ومیزان استعمال امثال رادر فقرہەای که از این کتاب نقل 
کردیم تا حدودی ملاحظہه نمودیم. اما ھنرنماییھای قمی زمانيی 
است گلە او بہ وصف خصوصیات اخلاقی اشنخاص می پردازد. مثلا 
وقتی می خواھد خسیسی و بخل جمال الدین ابومعشر را وصف 
کند می نویسد: واگر در مھتاب نان خوردی از سایهُ خویش 
ترسیدی. اگر دوزخ بە وی سہزدندی, آتش بە کس ندادی. جز 
مگس ھمسفرہٗ او نبود. وقت نان خوردن دودِ روی او کم ازدود 
مطبخش نبودی (ص ۱۲۱). یکی دیگر از مواقعی کە نجمالدین 
مجالی برای دراز کردن سخن می یابد ھنگامی است کە می خواهد 
از حوادث تاریخی, از قبیل مرگ و قتل و عزل يك وزیر, نتیجه 
اخلاقی و حکیمانہ بگیرد. يك نمونە از این حوادث داستان 
عاقبت کار عرالملك مجدالدین بروجردیءوزیر سلطان مسعود 
است. این وزیر کە روزی در اوج قدرت بودہ سرانجام پیر و 
فرتوت می گردد. موی او سفید و چشمانش کمسو می شود و 
ناگزیر عصا بە دست می گیرد. نجمالدین ابتدا این حالات را در 
مورد عزالملك وصف می کند, ولی بعد بە بحث کلی در بارہ پیری و 
کوری و سفیدی مو می پردازد. این شیوهٗ کار نجمالدین در این 
کتاب است: از يك حادثۂ جزئی نتایج کلی می گیرد و يك سلسله 
ضرب المثل را در بارہٗ موضوع نقل می کند. حکمتی کہ او در 
مقابل فلسفه یونانی می نھد حکمتی است کہ در دل ھمین امثال 
نھفته است. 
عرٌالملك را چشم خلل کردہ بود. توقیع بە روز آنگاہ کردی 
کە شمع باز کردندی. این معنی ازمردم پنھان می داشتند... 
پیر چون عصا برگیرد نشان آن باشد که به سفر مرگ 
خواھد رفتن, مسافر را از عصا نگزیرد. عمر چون قدح 
شر بت است, آخر آن خاشاك باشد. جوانی چو ن رفت باز 
نیاید... موی سہید سنانِ روزگار است که بر روی مردم 
زند. سہیدی در میان الوان نیکوتر ازھمه است, و لیکن مرد 
را عیب است. سہیدی موی سہندی است بر سواد چشم. 
پیری مرگی است بی دفن... سہیدی, ریش مرد را 29 
دل آرد۔ در عمری که دراز شود خیری نبود. ماہ چون 
روز افتد رونقی ندارد. آفتاب عشرتِ لاسلف ازوونٹ 
بودء چون معزول شد. .. چون جام شراب باشد کہ تاپٔر بد 
بر دست دارند چون تھی گردد از دست پدھند. عاقبتِ اہ 
قتلی بود بتلییس. وزارتِ اوچو ن طوقِ فاخته آمد کە جز ە 
کشتن از وی نتوان ستدن. آواز ارغنونِ جھان را شیون اذ 
پس است. گل جھان خاردر جگر مردم می زند۔ عاقل بابڈ 
کە بەزخارف دنیاویٰ فریفته نشود و از حرص وطع 
احتراز نماید چە, نتیجه حرص ندامت است... در علا؛ذ 
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جھان نیاویختن وآن را بە چشم حقارت دیدن شگرف کار 
است. (ص ۲۸۔۱۲۵) 


مطالبی کە در اینجا نقل شد مشتی است از خروار, نمونەای 
است از آنچه درھر صفحه از صفحات این کتاب ملاحظه می شود. 
تاریخ الوزراء تاریخ کسانی است کہ با عرّت و احترام و 
بزرگواری بر مسند وزارت تکیە می زنند و روزگاری را با قدرت 
حکم می رائند. امّا سرانجام از اوج عرّت بە حضیض مذلت فرو 
می افتندہ بعضی بہ دسیسة اطرافیان, و بعضی بر اثر کھولت و 
پیری؟ اگر بد باشند بدی کردارشان دامن ایشان می گیردہ و اگر 
نيك باشند باز سرانجامشان مرگ است. بھر حال پاداش ھمه 
مرگ است. 

جھان پیر زنی است کە پیوستہ بر خلاف عادت حایض 
باشد؛ هر گز اورا طھری نبود. ھیچ عاقل دل در او نبندد. هر 
چند پیرتر می شودہ مردم اورا دوست تر می دارند. رایگان 
آبادی جھان می کنیم و پاداش جز مرگ نمی بینیم. پنداری 
مزدورانی ایم کە خرابی عمر بە مقاطعه داریم... مرکب 
آخرین قطعا نعش است و لاس کفن. عزیزان درمی گذرند 
و جھان بر حکم خویش است. چو شمشیر شکست خاك 
بر سر غلاف بادا! مردم تا زندہ باشند در این زمین عر یعض, 
بسیط بە سہب آن قدر زمین کە بنشینند با یکدیگر مضایقت 
می کنندہ چون بمیرند مردہ را در گور مردەای دیگر 

می نھند و مضایقەای نیست. 


نمونەھابی کە نقل شد برای نشان دادن توجھی کە نجم الدین 
قمی بە امثال فارسی داشتہ و شیوهٗ او برای ضبط آنھا و بطور کلی 
طرزی که برای بیان مطالب اخلاقی و حکمت آمیز اختیار کردہ 








کافی است. ھمانطور کە اشارہ شد, این اثر بخودی خود یکی از 
منابع دست اول تاریخ سلجوقی است؛ اما در عینِ حال, یکی از 
منابع دست اول ادبیات فارسی نیز ھست. محقفقا خواندن این 
کتاب لطف خواندن کتابھابی چون قابوس نامه و کلیله و دمنه و 
مرزبان نام را ندارد؛ چھ, استعمال این همه امثال و حکم سخن را 
بیش از اندازہ دراز کردہ ودنبال کردن رشتہُ مطلب اصلی را دشوار 
ساخته است. ولی. در عوض, نویسندہ با این کاریکی از مھمترین 
عناصر ادبیات فارسی, یعنی امثال این زبان راء زندہ نگھداشته 
است۔ 

بھمنیار ودھخدا ھیچکدام از وجود این کتاب خبر نداشتند, و 
لذا کتابھای ایشان از فوائدی کە این اثر در بر دارد خالی است. 
این بە عھدہٗ محققان دیگر است که این اثر را از جھات مختلف 
ادبی, بخصوص با توجه بە امثالی که در آن بە کار رفته است: مورد 
مطالعہ قرار دھند و از جمله معلوم کنند کە چە تعداد مثل در این 
کتاب آمدہ است که در جای دیگر نیست, ویا چه اختلافاتی میان 
ضبطھای امثال در این کتاب ودر آثار دیگر ھست. افسوس کہ این 
اثر تنھا ازروی يك نسخةً منحصر بەفرد چاپ شدہ و از این حیث 
نیز مانند کتاب مشابه آن راحةالصدور وآیةالسر ور محمد راوندی 
استء ہا این فرق کە راحةالصدور را محقق فقبد محمد اقمال 
بسیار محققانه تصحیح کردہ و بە دقت نقطەگذاری نمودہ و بسیار 
باکیزہ و نفیس به چاپ رساندہ بودہ در حالیکە تصحیح و چاپ 
تاریخ الو زراء از آن کمالاب برخوردار نیست. 

)١‏ سعدالدین وراوینی. مر ز‌بان‌نامہ. بە تصحیح محمد روشن. انتشارات بنیاد 
فرھنگ ایران. جلد اول. تھران ۱۳۵۵. ص ۸ 

٢)را.‏ داستان نام بھمنیاری, احمد بھمنیار. انسارات دانشگاہ تھرانٰ تھران, 
۱ء ص يیہ۔ 


۳) ھمان . ص لب. 
۴ ھمانجا. 


۳۲۹ 











راھنما یآمادہ ساختن کتاب. نوشته دکتر میر شمس الدین 
ادیب سلطانی. تھران. سازمان انتشارات و اموزش اتقلاب 
اسلامی. ۱۳۶۵. ۱۰۵۲ صفحه. ۵۰۰ تومان. 





نوشتن نقد ہر راھنمای آمادہ ساختن کتاب بە جھاتی چند بر من 
گران می آیدہ از جملە اینکە پیش بینی می کنم حاصل کار بە ذایقه 
مؤلف و ناشر خوش ننشیند؛ ومن چنین واکنشی را باکراہ پذیرا 
ہستم. خاطرہٗ الفت و ارادتم نسبت بە مؤلف و گردانندگان 
ہسازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامیە برایم بس گرامی 
است و اگر در آن گدورتی روی کند مايهٔ افسوس است. چشم بە 
راہ ماندم کە منتقدی بهە نقد این کتاب دست زند و بەھمین امید 
امروزو فردا کردم. ولی ندیدم و نشنیدم کهھ در این باب قلمی راندہ 
شدہ باشد. سکوت دربارهٔ آن را ہم روا نمی شمارم. 
از پیش می بینم کە این نقد لامحاله بەصورت دفاعیەای از 
حریم زبان فارسی و ذوق سلیم در خواھد آمد. می دانم کە باید 
خویشتن داری را از حد بگذرائم تا قلم را نگاہ دارم و نگڈارم 
حمیّت نسبت بە این زبان و فرھنگِ آن توسن قلم را برماند. باریء 
اگر در مھار کردن خامةُ سرکش توفیق نیافتم, عذر طغیان آن را 
می خوأھم. امیدوارم بە نیت من گمان بد بردہ نشود. بیشتر خوش 
دارم بەغیرت و تعصب حتی بە کھنەپرستی متھم شوم تا یه سوء 
غرض. 
در نظر یه ادبی نقد کتاب, بنابر یکی از ملاکھای پیشٹھادی, 

اثر ھنگامی موفق شمردہ می شود کہ توانستهہ باشد مقصود 
نویسندہ را بحاصل آورد. در این ملاك حرف است؛ اما ہا پذیرش 
موقت ان م یتوائم حکم کنم کە رانما یآمادہ ساخت نکتاب 


زیادہ موفق است. توضیح آنکە مرور اندکی کنجکاوانہ اثر نیت 
اصلی و گر ایش اساسی نو یسندہ را آشکارمی سازد بلکہہ بەتعبیر 
نو پردازان, فریاد می زند. این نیت چیزی نیست جز ٭غریب٭ ؛ 
دنامتعائٌلف: جلوہ کردن. 
غرابت گراہی مؤلف, کە پیشگفتار کتاب بارزترین جلوہەگا: 
آن است, درہمة سطوح وجنبەھا وجھات خودنمابی می کند:د 
رسم خطہ مفردات, ضبط نامھاء الفاظ و اصطلاحات, ترکیبات : 
تعبیرات: مضامین, شواہد و امثالء تعریفات: توضیحات: نقز 
قولھا؛ در متن و حواشی, اھدائیہ و سرلوحہہ سہاسگزاری ؛ 
غلطنامہ؛ حتی در اظھار امانت و شرافت علمی و رعایت آداب 
نشر. تنھا و تنھا در صفحات عنوان فارسی وخارجی ودر پیشگفتا: 
انگلیسی است کہ از خلاف عرف اثری نیست. چنین می نماید ک 
مؤلف زبان فارسی را ِلك و مُلك خود و زبان انگلیسی را قلمر؛ 
بیگائە دانسته و تجاوز بە داراہی اجنبی را خلاف شرط شمرد 
است. 
برای انواع تفنٹھای مؤلف درھیچ صفحەای وشاید سطری | 
کتاب نیست که دلالتھابی بەنظر نیاید؛ بەگونەای که اگر بخواهی 
شواہد ہمہ بیرسمیھای مشھود را حتی فھرست کنیم, انبوھی . 
گوناگونی آنھا چەبسا با حجم و تنوّع مندرجات اثر رقابت نماید 
ازحسن تصادف این کار نە مسر است نہ لازم ون مقرون به صرف 
وصلاح. ناگزیز بە این بس باید کرد کہ نمونەھابی ارائہ گردد 
در انواع شواہدی کە خواہم آورد چە بسا انگیزەھابی ج 
غرابت گرابی سراغ گرفته شود. براستی نیز مایەھایی غیر از آر 
درگر ایشھای مؤلف ملاحظه می شود. لیکن همةُ آنھا را بەنحوی: 
بەطریقی می توان بەھمان تمایل اصلی بازگرداند و تٹھا در ایز 
حال است کە نمودھا ھمخوانی پیدا می کنند. در مثل: بسیاری ا 
نوآوریھای زبانی مؤلف ممکن است بەہ علاقہُ خاص وی ب 
سرەنویسی حعل گردد و در واقع چنین علاقەای در او بەنظ 
می آید؛ اما این سرەنویسی از يك سو بهہ خودی خود ؛ 
شگفت نمایی قرین است, واز سوی دیگر هر جا بە زیان آن از کا 
درآید بە کنار نھادہ می شود و جای آن را چه بسا ترکیمات حتی 
قالبی فرنگی یا عربی می گیرد. 
ابداعات و اختیارات مؤلف بە الفاظ واصطلاحات فتی یا ب 
معادل تراشی برای مفاہیم نو وہی سابقه منحصر نیست وجتب عا: 
دارد: ھم شامل مفاهیمی می شود کھ تعاہیر جا افتادہای دارند وھ 
معانی سادہٗ روزمرہ را در ہر می گیرد. در بیشتر موارد غرابۃ 
عبارات بەگونەای است که معنابی بس سادہ و متعارف در نگا 
نخست اندیشەای بفرنج ودور ازدسترس فھم عام جلوہ می کنا 
تقیْد مؤلف بە رعایت اثقان و انتظام و امانت نیز نمونەھای 
نوع دیگر برای غراب تگ رای اوبعدست می دھد این قیدکًا 








حد وسواس می رسد و بە مواردی تعلّقَ می گیرد کە در آنھا معانی 
مذکور بە آن درجه و میزان ذی نقش نیست. مثلا عنوان یکی از 
مآخذ در صفحة 501 بە این صورت نقل شدہ است: 
واؤەنامه ]٥[‏ کتاہداری و د کومانتاسیون 

ملاحظه می شود که وءہ درون کروشه تنھا از نظر امانتِ در نقل 
افزردہ شدہ است: :واین درحکم آن است کە در جواب استعلام 
ساعت بە تقریب یکصدم ثانیە اعلام وقت گردد. پیداست کە در 
این گونە موارد چنین دقتی نەتنھا معتبر وذی نقش نیست چەہسا 
عجیب و غریب و احیاناً خندہ آور باشد. 

تازہ. طرفەکاربھای مؤلف, از جملە در توضیحات و حواشی 
مطالبء اکٹراً در بافت ومقامی درچ می شود کہ آنھا را دحراہہ 
میکند. درست مثل اینکە گچبر یا معرٴق کاری همةُ مھارت وهنر 
مر بەجای آنکہ در تالار عمارت یا شبستان مسجد خرج کند 

ٹر انباری, خانهہ یا کفش کن مسجد بەکار گیرد۔ خود مؤلفء 
ا این تلاشھا اشارہ نمودہ است, در آنجا کہ می گوید: 


ین کی است خود مور ات واقعیات ک ہہ 
سان لی رت ماد پاشد, . کتاب حاضر یشتر صدق 


نوع خود برای نخستین باردر ایران پدید می آید و بەرغم 
ہمہ کوششھا و جدیتھابی کہ انجام گرفتف و 
٭شینوآزریەھابی کە اعمال شدہ بطبع کاستیھای ۶ 
بسیارند. 


ہشینوآزر یء (ہہ ۲ے ەاہەنام)ء کە شاید ×دچینی گریە را معادل 
تحت اللفظی آن بتوان گرفت:, بر ەپیچیدگیھای بیھودہ و غریب٭٥‏ 
اطلاق می شود و از قضا در وصف نو غ کار مؤلف تعبیر بس رساہی 


۱ سی دو اکا راڑیتا زترعا ری زسم غط ازضورت سان ر 


مأنوس بەصورت جو و نامأنوس درآید. فھرست زیر نمودار 


آراستار, آرایش نگار/ صفحۂآرا؛ آروین: آروینی / تجر ہہ 


تجر بی؛ آماییدہ شدہ / آمودہ؛ آناکاری/ تحلیل؛ آواليك / 
آواشناسی؛ آھنجیدہ/ انتزاعی: آیرلند/ ایرلند؛ ابہت/ ابتث؛ 


اپی نگاشت/ سرلوحہ؛ ارتادخشی/ ارتدوکسی, راست آیینی؛ 
افدومی/ لمی, ٠‏ پس از تجر بہ؛ انام/ ہی نام؛ اندرکشورال/ 
بین المللی؛ اندیشەکاران/ روشنفکران؛ ایستگاہ / موضع. 
بازبُرد/ ارجاع؛ بازف رآورش/ تکثیر؛ بایستگانه/ چنانکھ باید و 
شاید؛ ہرشناختہ/ معلومء معھود؛ برنوشت/ ضبط 

ہرون آختی / عینی؛ بەسان عمدہ/ عمدتاً؛ بیرون آئدن/ 
منتشرشدن. پابرگ / پانوشت؛ بارانگاشت / پاراگراف؛ 
پدافندیدن/ دفاع کردن؛ پرادرنھاد/ جملہ معترضہ؛ پرتومی/ 
ماتقدم, پیش از تجر بہہ إنْی؛ پرسمان / مسئلہ مشکل؛ پشتگفتار/ 
فرجام سخن؛ پیش نھادن/ پیشنھاد کردن؛ پی افزود/ پیوست, 
ضمیمه؛ پیوندانیدن / سرھم نوشتن. تراداد/ سنت؛ ترافر ازندہ / 
برین, متعالی؛ تشنيك/ فن؛ تك کارہ/ خلق الساعہہ برض 
تیزاب فلزنگاری/ گراوور. جھانجنگ / جنگ جھانی. 

حتیٰ. خواندپذیر/ خوانا: خشك نگاشت / زیر اکس. و 
نظریه اطلاعات؛ دایرت المعارف/ دایرۃالمعارف؛ دپی/ سند؛ 
درازآہھنگ / طولانی؛ درآيہ/ مدخل, مادہ؛ دربای/ لازم؛ در 
ملاحظہ بصری/ برؤیت:؛ دویچمگو یانہ / دیالکٹیکی جدلی۔ 
راستگردانیھا/ غلطنامہ؛ راہنمای سمبك/ شیوەنامه؛ رو/ سطح 
(درھندسه). زبانيیك/ زبانشناسی: زہانی؛ زیبا حليك/ 
زیباشناسی, هنرشناسی. سرراست (اجازه)/ مستقیم؛ 
سرراستانہ/ مستقیماً. صعب القرائت/ ناخواناء دشوار خوان. 
ضابطه [>فرمول]/ عبارت, تعبیرء فرمول. فرارفتن/ پیش رفتن؛ 
فروگشودن/ حل؛ فرھیزش/ آموزش وپرورش؛ فعلیتر (بارہای 
نکتەھای)/ مہبتلا بہ؛ فھرستِ گنجانیدہھا/ فھرست مطالب. کاز 
جدول / خانہُ جدول؛ کرپ/ قطع؛ کسرہٗ اضافت/ کسرۂ اضافه؛ 


۳۲۱ 


ےھ 


ریب 
لور و ۔ 
کوتاہانہ/ کوتاہ سخن, القصہ. لُفيك/ منطق. مرکب اضافی 
مقطوع, مرکب مقطوع الاضافہ, اضافةٔ موصول/ مرکب مزجی؛ 
معناليك/ معناشناسی؛ مھراز/ معمار؛ میتوخت نام/ نام مستعار. 
نشاليك/ نشانەشناسی؛ نگارہ و ابُرش/ تقطیع؛ نوربرنگاشت/ 
فتوکہی؛ وازدن/ نہذیرفتن: رد کردن؛ ودیگرھا / وجز آن؛ 
ویراست/ ویرایش؛ ویژستار/ کارشناس, متخصص؛ ویژسته/ 
تخصصی. ھرویسپ۔معتبر/ کلی؛ ہستی پذیری نگرھا/ عملی 
بودن نظرھا؛ ھمنەواژہ / کلمه پرك چا ھمھنگام/ در عین حال؛ 
ھمیو غیدہ / صرف۔ 

از مقایسةُ واژەھا و تعبیرھای سادہ و مأنوس با واژەھا و 
تعبیرھای پیچیدہ و نامأنوس این نتیجه حاصل می شود کە دوست 
گرامی ما نه دربند توانانی پیامرسانی الفاظ است و نہ متوجہ 
گر ایشھای طبیعی سیر و تحول زبان, نە بە واج آرابی زبان فارسی 
توجہ داردو نە بە انگارەھای ھجابی آن؛ میان زبان زندہ ومردہ نیز 
حاضر نیست فرق بگذارد. آنچه معیار گزینش اوست ہخلاف 
عرف؛ بودن است لاغیر. گرایشھای اصلی مؤلف در معادل گزینی 
و معادل سازی عبارتند از: ١‏ بیزاری از معادلھای ساده رایج و 
کوشش بە افزودن معادلھای تازہٗ نامأنوس بر آنھا ٢)بی‏ اعتنابی 
بە جا افتادگی بارەای ازمعادلھا ٣۰‏ رعایت صرفاً تناظر يك بيك در 
ساخت صرفی ومعادل سازی براساس ریشهھ هُ الفاظ ۴ غفلت از 
وجود معادلھای رسمیت یافته در محافل دانشگاهی. ۵) بیخبری از 
وجود معادلھای اصیل در متون فارسی. (از جمله شواہد دومورد 
اخیر اصطلاحات زبانشناسی هنواخت؛/ ٭ہ::, وواکە؛/ ۷۱۷٣۱‏ 
کو از / ۷3 ہام:ہ8ہ, بستو آج چاکنابی/ مہ؛: ات٤٥‏ اع متداول در 
گروہ زبانشناسی دائشگاہ تھران, و ھمجنین داخترگریۂ/ 
۶0۱ا دہ مندرج در متون ادب فارسی۔نه فالگیر به کار آیدت 7 
اخترگر- است). 

علاوہ ہر این, تعدادی از معادلھا بہ الگوھابی صرفی ساختهہ 
شدہ است که در زبان فارسی جواز و سابقهەای ندارد. از جمله 
وگفتارہہ (بن ماضی +۵۲+ع)؛ دیسه نمایانہہ (خود دیس؛ پسوند 
شباھت است: هماەدیس,) بەمعنی ماہ مائند.. وتندیس) بەمعنی 
مجسمه)؛ (آسانشء ( ےش در الگوی قیاسی برای ساختن اسم 
مصدر جز بە بن مضارع نمی پیوندد ۔ تٹھا در یکی دو مورد سماعی 
است که بەآخر اسم پیوسته است: مانند وپیدایشە)؛ ہکوتاہاندہ 
(این الگوی قیدی تنھا از اسمھا یا صفتھای در حکم اسمی ساخته 
می شود کە بہ ۵80 جمع بستہ می شوند' لذا معنی وکوتاہانہہ 
می شود: ہکوتاەوارہء ەمائند کوتاەقدانہ نە وخلاصء یا 
سختص رأء): دفھرستارہ (پسوند ۶ به س ماضی می پیوندد)؛ 
اسنجیدأر؛ بەمعنی معیار (الگوی ؛ بن ماضی +8۲ صفت فاعلی یا 
مفعولی و اسم مصدر می سازد مائند خریدار, مردارہ گفتار, نەاسم 

۳م 





آلت)؛ داستنءء مصدر جعلی برای داست) (مصدر از بن ماض 
ساختہ می شود نہ 7 مضارع)؛ہبودش) (پسوند فیش برا 
ساختن اسم مصدر بە بُن مضارع می پیوندد نە بە بن ماضی؛ 
متون فارسی قدیم ەبودی؛؟ و×بودگی آمدہ است که تازہ بەر: 
دستوری بودن جانیفتادہ است) 
با ہمةُ اصراری کە ظاہراً مؤلف در سرہەنویسی داردہ در موا 
متعدد حتی قالب صرفی عربی یا فرنگی را حفظ و بدینس 
پیگیری را رھا کردہ است. شواھد آن: آکادميك, الاستیا 
پلاستيیك, اتوماسیونء الکتر ونيیكء نکرڑار صعب القرائہ 
درپارہای از تعبیرات نیز از اصطلاح اصیل و معتبر عدول کر 
است؛ مانند وقلاب ج) بەجای ٭دایرهٗ جیم) یا وحلق جیم)۔ 
ازمفردات و الفاظ و اصطلاحات کە بگذریم عباراتی در نو 

مؤلف می بینیم کہ ساخت پیچیدہ و حتی معیوب و یہ ہر ح 
نامتعارف دارند. شواہدی چند برای روشن شدن این نکته 
اینجا درج می شود. 

0 عبارت متن: بالطف و محبتی کھ در کالبد واژەھا نمی گنج 
(خودِ لطف و محبت نباید هم در کالبد واژەھا بگنجد) 

عبارت متعارف: با لطف و محبتی که یەبیان در نمی آید. 

0 عبارت متن: ممکن است این پندار را در ذھن خوانندگان ھس 

کند. 

عبارت متعارف: ممکن است در خوانندگان این تصور راید 

آورد یا سادەتر: خوانندگان چەبسا چنین بہندارند., 

9 عبارت متن: در کشور ماء ایران, نقش مترجمان, پا یە پا 

مؤلفان, دارای اھمیت است. 

عبارت متعارف: در کشور ماء مترجمان نقشی بە اھمیت نقہ 

مؤلفان دارند. 

0 عبارت متن: می توان دو مقوله از وگردآورندہہ ر بەپندار آور 

عبارت متعارف: می توان دو نوع وگردآورندہہ تصوٗر کرد۔ 

0 عبارت متن: نظرھاى دیگر سانی باز نمودہ شدہ است. 
عبارت متعارف: نظرھای مختلفی اظھار شدہ ۶ست. 

٥عبارت‏ متن:بیشترین کوشش بە عمل آمدہ است تا تصوبر' 
نمودارھا نە جنبه تزیینی بلکە بەنحوی جنب آگاھائندہ دا 
باشد. 


بپومسوسمسسسیجححمی مھا مبمسےسۃہ ہے ے 


ت متعارف: هر چه بیشتر کوشیدەام تا تصویرھا و نمودارھا 
۔ معلومات باشد نە تفننی. 

بارت متن: مھمتر از هر چیز باید جدانگر یھا و جداپسندیھا و 
ر اندیشیھا را جزو دستگاہء متصور داشت, ئەبیر ون از أن., 
ت معتعارف: اختلاف نظر و سلیقہ و فکر در این موارد امری 
ہی است. 

بارت متن: ھمچنین روشن است کە چونی و چندی کار سر 
استار یك مؤسسة نشر کتاب با سردبیران نشریەھای گوناگون 
رسان است. (چیزی ہا چیزی دیگرسان نمی شود) 

ت معتعارف: ھمچنین روشن است کە کم و کیف کار سر 
استار مؤسسةُ نشر کتاب با از أنٍ سردبیران نشریدھای 
اگون فرق دارد. یا:ھمچنین روشن است کە کم و کیف کارھای 
ویراستار مؤسسةه نشر کتاب و سردبیران نشریەھای گوناگون 
وت است. 

ہارت متن: بناہر این در اینجا ذھنیت یا درون آختیگی تك تك 
شەکاران, در براہر ما خود چونان يك براہر ایستا: يك برون 
ھ یا ابڑہ پدید می شود و عینیت یا برون آختیگی می یاہد. 
ت متعارف: لذا در این مقام حاصل تلاش ذھنی اندیشمندان 
جون واقعیتی عینی در برابر ماست. 

نبارت متن: در صورتی که ویراستاری در موردی خاص به 
ن چشمہوشی ناپذیر نشاندھای دوستی و دشمنی شخصی 
ت بە يك مؤلف یا مترجم معین از خود بر ون تر اود (ہتر اویدنہ 
است نە متعدی) 

ٍت متعارف: در صورتی کە ویراستاری در موردی خاص بە 
نی اغماض ناپذیر نسبت یه مؤلف یا مترجمی ابراز دوستی یا 
عبارت متن: فلسفه بنیادین تصنیف این اثر گونەای فلسفه 
قل آشتی گروی ومیانەروی است گە در اثرھای دیگر مؤلف 
بازتابیدہ است. [نمونەاش را علاقەمندان می توائند در رص 
۵ راھنما ملاحظه فرمایند] خطھای اساسی این فلسفه 
تاھی عبارت اند از: آشتی يك با چند؛ آشتی خرد وتعقل و منطق و 
و سنجش با تجربہ و آروین؛ آشتی قیاس با استقراء؛ آشتی شیْ 
نفسہ با بدیدار؛ ۔آشتی پرتومی با افدومی؛ آشتی شناخت با 
نانسکیشی؛ آشتی نظم با درگاشت [<آنتروپی]؛ آشتی سیستمہ 
اہ حل وآدھودہ؛ آشتی ارزش (آنچە می باید باشد) با بودش 
حے ہست)؛ آشتی نظریے ر نظارہ و نگرش 
شرریےء ُمت68 |] ہا عممل و ورزش 
؛راکسیس سے ئ8٥6‏ )!؛ و سرانجام, حتا آشتی میانەروی 
عتدال بافربود و افراط بدین سان کە: دوست نداشتن ھیچ چیز 
راطء مگر اعتدال. 


عبارت متعارف: در تصنیف این اثر میان وحدت و کثرت, عقل و 
تجر ہہ قیاس و استقراء بود و نمو ای و لی حکم بہ امکان 
شناخت حقایق اشیاء و امتناع از این حکم نظم و آنتر وہی, نظام و 
راہ حل موضعی اعتبار و واقع, نظر یه و عمل, اعتدال وافراط 
آشتی دادہ شدہ است. (البته واقع امر این کە مؤلف بە خلاف همهُ 
این دعویھا مه چیز را با غرابت گرایی آشتی دادہ, شاھدش ھم 
حىیٗ و حاضر است). 

اصرار مؤلف در کاربرد فعلھای پیشوندی نیز جلوەای از 
غرابت گراہی اوست, زیرا چنانکە می دانیم زبان فارسی در جھت 
کاھش این گونە فعلھا سیر می کند. از جمله شواھد آن: بازبردن, 
باز فراوردن برشناختن, بر نوشتنء پیش برنھادن, فرارفتن, 
فروگشودن. 

این گرایش مؤلف اگر با دیگر عناصر سبکی وشتہُ او 
ھمخوانی می داشت باز موجّه و مقبول بودہ ولی مع الاسف چنین 
نیست و در موارد متعددی بازگشت متکلفانہ بە شیوءٗ قدیم با 
فرنگی ماٗبی قرین است. این کیفیت ہم در کاربرد برخی از 
تعبیرات دیدہ می سُود و ھم در اختیار پارہای الگوھای نحوی و 
مضمونی. اینك نمونەھابی چند از این گونە غرب گر ابی در زبان و 
ہیان: 

٥‏ تاعدتاً باید بتوان بتدریج یه ترجمة کتابھای علمی زباتھای 
باختری بوسیله رایانگرہ بەشیوهٗ تمام خودکارں۔و, اگر میل 
دارید بەمقیاس ہتجارتی؛۔ آغاز کرد. (داگر میل داریدہ: 
تر جم تحت اللفظی ا٢‏ 51۷0۳). 

٥‏ واقعیت دراین دھەھای آیندہ, ممکن است گستاخانەترین تخیلات 
کنونی ما را نیز شکست دھد. 

0 در فرجامین مرحلەھای نگارش و فرآورش کتاب, دوستان 
فرزانہ... به بعضی قسمتھا نگاہ افکندند وہندیکسیون خود راہر 
زبان راندند. 

0 اینکە در سدەھای آیندہ کتاب چه شکلی بەخود خواہد گرفت 
چیز یىی است کھ می تواند تخیل ما فانیان را بەمبارزہ طلبد. 

0 میافزایم کە در بریتانیا با اصطلاح دە‌اجہاہ٥۳۲۵٣ :٥1۶۷‏ 
دنکنولوڑژیھای جدیدء یا ەتشنيك شناسیھای نوین بە این 
رشتەھا اشارہ می کنند 


۴۴۳ 


کی 


0 روبھمرفتہ فن چاپ در سد ۱۶ء بە سبب ھراس کلیسا از 
دلالتھای عملی آن چندان پیشرفت نکرد۔ 

٥‏ دامر واقعم ر5 از جمله وازەھایی اند کہ برای اپ بەکار 
می روند, (دبرای) بەجای دیەازاءء یا معادل) 

٥‏ نە چنین است که این فر 5 گشت) >تحول) سراسر موجب شادی باشد 

٥‏ این بہ پسند نویسندہ پیوند دارد. (٭پیوند داردہ در ترجة 
تحت اللفظی ذ م۵ ٤‏ یا 060000 نا٥‏ /دم) 

۵ در سیاى بحٹ ما این عنصر خودرا بە راھھای زیر نمایان 

می سازد. 


جلوہ ی غرابت و فرنگی ما٘بی در نوآوریھای رسمالخطی 
مؤلف نیز جمع آمدہ است. پیشفرض مؤلف آن است کە صورت 
وشتاری واز‌ھا و اعلام خارجی در خط فارسی باید تلفظ اصیل 
آنھا را منعکس سازد. از این معنی پروایی نیست که برخی از 
بُنواجھا و واجھای زباتھای بیگانە اصولا در فارسی وجود ندارد. 
می دائیم کە اھل هر زبانی برای تلفظ آن شمار از واژەھای 
زہاتھای دیگر کە دارای واج یا واجھابی غر یبەاند راہء حلی بس 
ا ساسا مرا اس انت 
ھرچه شبیەتر و نزدیکتر بە تلفظ واج غریبەءتبدیل می کنند. مٹلا 
عرب زبانان واج دپ"ٴی فارسی را بە تلفظ ہب؛ فراگویی 
می نمایند و اصولا چه بسا آنان دپ؛ را ا(ب؛ می سنوند. در زبان 
فارسی نیز, از جمله. واجی با تلفظ ٭ انگلیسی یا واو عر بی وجود 
ندارد و فارسی زبانان این واج راھمسان ۷ (واو فارسی) تلفظ 
می کنند. پیداست کھ یر این اساس, لزومی ندارد کە واج نویسی 
ضبط نوستاری فی السصل ۷٢‏ و ان۷۷ بەصو رتھابی جز 
در ورَكء و وید در آبندہ لیکن مؤلف راھنما بەاین حد رضا 
نمی دعد و ضبطھای نوشتاری عجیب و غریب دآرت ؤورك+ و 
ہژیدہ را توصیه می کند بە این خیال محال کە خوائندہ فارسی زبان 
از روی این ضبط بە تلفظ اصیل واژہ ھدایت گردد! 

گاھی صورت نوسناری پیشٹھادی مؤلف ناقض اصل انفصال 
و اتصال حروف است. بدین سان, برای اسم خاص فرانسوی 
۵۷ ضبط ال ون؛ ہر هالون: (از بیم آنکه مبادا ہا یا اہ 
خواندہ سود) ترجیح دادہ می شود و پر وابی ازاین نیست کہ ل٤‏ 
اززحروف متصله است و از آن گذسته صورت نوشتاری ٦ال‏ ون۷ 
بیشتر بە حروف طلسمات و جادو جنبل شباہت دارد تا به ضبط 
یکی از نامھای خارجی. 

عامهُ فارسی زبانان حتی تلفظ واڑەھای بیگانەای را کە از 
واجھای غریبە خالی اند ولی آرایش واجھا در آنھا با واج آرای 
زبان فارسی ما مطابقت ندارد تغییر می دھند. ۔ نمونُ دم دستی آن 
وف لک ںہ آلمانی در تر کیب وفولکس واگنە است که مردم سادہہ 


۴۴ 





بە رھنمونی ذوق سلیم خود آن را بە ہفو لگسە تبدیل کردہاند 
چون تلفظ سەصامت پیاپی در يك ھجا برآنان گران می ‌آید. 

در شواھد و مثالھا نیز گاھگاہ غرابت گرایی ازحد می گذرد و 
بە صورت نوعی دھن کجی بە موقع شناسی وذوق سلیم درمی آید. 
بەرعایت حال خوائندہ بە ارائهُ دو نمونە از این طرفهکاریھا بس 
می کنیم: داقای اسحصاق زرگر دکتر درالسنےۂ 
فنلاندی۔اویغوری. ٠.‏ مترجم ہر آ٘شفت وگفت: بە نظر من این 
لغت 'فرافکنی' کە شما بە کار می برید, بیر بط است. نوشتن ان 
'پورنوگرافیك' است, دیدن آن 'پورنورامیكد: و شنیدن ان 
ہورنو فونیكگٴ۷. چنین می نماید کە در این موارد امیال نفسانی 
مؤلف بر اقتضایى موقع و مقام سایه افکندہ باقد 

شاید بسیاری از ناھنجاریھای زبانی در نوشتہ مؤلف ناشی از 
آن باشد کە در تلقی او از معاملهُ مجاز با زبان ایرادی ھست. ظاہراً 
وی می پندارد کە یه شیوهٗ ماشینی و با ضوابط قالبی و بدون 
برخورد خلاق وزندہ می توان بە فعل و انفعالھابی در این نرم افزار 
دست زد. سے یسل وی الا 
میان از اصل اقتصاد در زبان واز خاصیت و نقش اصلی زبان, ک 
ہمان پیام رسانی باشد. تغافل می شود. بدین سان است کہ مؤلذ 
بە جای آنکه با تلاش ذھنی و یاری گرفتن از مایهُ ذوقی خود 
آنچنانکہ در پیشگفتار انگلیسی کردہ, کار خوائندہ وممراجعر 
آسانِ سازد رنچ اضافی بیھودەای بر او تکلیف می کند و چهھ بس 
صرغاً بہ این مقصود کە غر یب یا بە زعم خود اصیل جلوہ کند. 07 
چنین رفتاری از جانب مؤلف در مقامی دیگر بی آزار پ پا کم آزا 
باشد در مورد کتابی کە دعوی دراہنمابی؛ دارد مطلقاً بی وجھ 
زبان‌رسان است. راھنما باید زبانی روان و شفاف داشته باشد و' 
ہر گونہ پیرایە و حشو و زوایدعاری و خالی باشد تا راہنماء 
شوندگان راہر چە سریعتر و مستقیمتر بەمقصد برساند. أین ند 
مسلم است که برای بیراهه و کجراهه رفتن نیازی بەه را 
بیست: 

ہر سرِزبانِکتاب زیادہ درنگ کردم بە حدی کە فرصت بر 
پرداختن بہ محتوای آن بس تنگ شد. این ھمان معناست کە؛ 
آغاز سخن حصول آن را پیش بیتی کردہ بودم. پر . پوا 
کەدعوی خودرا بادلایل وشواھد اثبات کنم. امیدوارم شرط با 


را بەجا آوردہ ہاشم و مجال آن ماندہ باشد کە چند کلمەای نیز در 
باب محتوای کتاب بگویم. آنچہ در نگاہ اول بەنظر می ‌آید 
کوششی است کە مؤلف برای اتقان بخشیدن بە احکام و توصیەھا 
وترجیحات خویش یه کار بردہ ودقتی است کہ در بیان واقع امور 
ومعانی و مفاھیم نشان دادہ است. با اینھمه در لابلای اوراقء 
مسامحەھا و گاہ خطاہایی دیدہ می شود که نمونەھایی از آٹھارادر 
ابنجا یاد می کنم: 
در تعریف حق طبع یا حق 
اچ بھرەبرداری مادی ومعنوی از يك اثر فرھنگی۔۔ادبی, 
ی, علمی۔۔برای پدید آورندہ [یا دآفرینندہء یا ہمؤلفء یا 
2 آن اثر یا وارثان او یا برای شخص یا مؤسسه یا 
دستگاھی کە طبق قرارداد(ھای) رسمی با پدید آورندہ. یا وارثان 
او این حق را کسب کردہ باشد: بەمدت زمانی محدود...ء 
پیداست کە حق بھرەبرداری معنوی وانواعی از بھرەبرداری 
مادی از آثار فرھنگی عامٌ است و نیازی بە پشتوانه قراردادی ھم 
ندارد. ھر کسی می تواند در کتابخانهُ شھر کتابی را بە امانت بگیرد 
و بخواند یادر نمایشگاہ آثار نقاشی را تماشا کند وھر کتابفروشی 
می تواند از راہ فروش آثار مؤلفان و مصنفان کسب درآمد کند. 
البته مقصود در تعر یف نوع خاصی از بھرەبرداری ماّی ومعنوی 
است ولی بە آن تصریح و حتی اشارہ نشدہ است. از سوی دیگر 
در مورد وارثان, انواع خاصی از بھرەبرداری معنوی از اثر 
فرھنگی, مثللا نقل قول خارج ازحد نصاب از کتاب مجاز نیست. 
ران مطلبی در فنون مر بوط یہ شی حر وفچینی سرد چنین 
آمدہ است: ونمونہ اصلی کە عنداللزوم روی آن در کارگاہ تولید 
٠)‏ <آتلیه] کارھای لازم صورت پذیرفته وصفحه آرابی شدہ وآمادہ 


تقلید یا کاپی رایت آمدہ است: ×حق 


گشتہ است: بەروش افست بە چاپ پ می رسد.۷) چنانچه ملاحظه 
می شود وروی آنم ھم به ہکارٹھاى لازم صورت پذیرفتهہہ تعلق 
می یابد د ہم به ٭صفحەآرابی شدہہ و ەآمادہ گشتەء عطف 
می گردد. و حال آنکہ روی نمونۂ اصلی صفحەآرابی نمی شودو 
ددی نمونهٔ اصلی آمادہ نمی گردد بلکە خود نمونهُ اصلی صفحه 
ارابی و آمادہ می شود. 

در نوضیح ومیانخطء آمدہ است: ەدر الفبای چاپی فارسی گاہ 
خطی برای طولانی کردن واڑەھا در ہین حروفی کە بە ہم متصل 
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می شوند چاپ یا ماشین می کنند. ما در اینجا اصطلاح میانخط را 
برای این نوع خط اضافی پیشتھاد می کنیم.ء اولا میانخط را 
برای طولانی کردن صورت نوشتاری واڑەھا می آورند نہ طولانی 
کردن خود واژەها۔ ثانیأً این کار را در الغبا نمی کنند در زنجیرہ 
نوشتاری می کنند. 

درہارهٗ ہحاشیه: آمدہ است: وحاشيه عبارت است از حاشیه 
فوقانیء حاشیه تحتانی, حاشیةُ خارجی (طرف برش) و حاشیهُ 
داخلی (طرف صحافی یا عطف)۔ہ پیداست کە حاشيه عبارت 
نیست از... بلکہ حاشیه تقسیم می شود بە... ٭طرف صحافی؛ نیز 
تعبیر استواری نیست: چون صحافی مجموعەای از عملیات: از 
جملہ برِرش اطراف را دربر می گیرد. ھمان ٭طرف عطفء یا 
ہ٭طرف دوخت, و امثال آن مقصود را بھتر افادہ می کند. 

ضمن تعریف دہشت جلد کتاب: آمدہ است٭اصطلاح 'ہشت 
بل کاب میکن امت وق آخرین تع کان کا ود 
وحال آنکه روکش فقط پشت 
آخرین منتفی است. 

در تعریف (عطف) آمدہ است: عطف عبارت است از بشتٍ 
قطر کتاب,؛ در صورتیکه قطر ہشت ورو نداردواز این حیث مانند 
طول وعرض است. 

در طرز قرار گرفتن نوشتەھای روی عطف آمدہ است: ہبسته 
بە قطر کتاب این مطالب می توائند افقی یا عمودی قرار گیرند.ہ 
او به این اعتبار مطالبی در کار نیست و سخن بر سر نوشتدھا 
صرف نظر از مطلب است. ثائیاً در مقابل افقی قایم می آید نە 
عمودی. الا عمود بر چە؟ چون هر خط و راستایی را می توان 
عمودی گرفت منتھا نسبت بە مجموعەای معن از خطوط و 
زانْحاف 

در توصیف ہتاء آمدہ است: هتا عبارت ؛ست از منتھااليه تا 
خوردہٗ صفحە‌ها کە صحافی می شود و بە ھم اتصال می یابد.ہ او 
ہناء بر حسب ہناخوردگی) توصیف شدہ کە خود متضمن مفھوم 
تا ست. ثانیا دمنتھاالیهہ صحافی نمی شود. . ثالتا دمنتھاالیەہ بھم 
اتصال نمی یاہدہ دمنتھاالیەھاہ بەھم اتصال می یابند۔ 

درباره رش آمدہ است: وقاعدتاً باید از برش فوقانی 
خارجی و تحتانی صحبت کرد؛ مگر برشھای فوقانی و تحتانی 
خارجی نیستند؟ 

چنین می نماید کە اصولا بسیاری از تعاریف در فصل 
٭کالبدشناسی کتاب؛ زاید و بیفایدہ باشد. ھیچ استاد درودگری در 
تعلیم فن درودگری ارہ و تیشه ورندہ و قلم را برای شاگرد تعریف 
نمی کند۔ وانگھی تعریف در این گونە موارد نە تنھا دستگیر نیست 
چه بساگمراہ کنندہ نیز باشد ودر بھترین حالت کە بەشرط ورسم 
ہم بەعبارت درآید چیزی برمعلوم نمی افزاید. تعریف زمانی 


سب ورو دارد ودر این مورد اولین ‌‌ 


۴۵ 
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ضرورت می یابد کە قضایا و احکامی بر روی آن بنا گردد و بیشتر 


حتی در علوم تجر بی آنچه تعریف اصطلاح می شود در حقیقت 


توصیف انت:, 


از این گونە تعریفات کە بگذریم قطعات یا صفحات و گاہ 
فصلی از کتاب بە تلخیص وحتی حذف راہ می دھد. اینھا پارەھاہبی 
ازراھنما هستند کە کمتر اتفاق می افتد کارکنان ویرایش و تولید 
حل مسائل و مشکلات خود را در آنھا سراغ گیرند۔ چون نيك 
بنگریمء پی می بریم کە بسیاری از مطالب کتاب بیشتر برای 
ارضای تمایلات تفننی مؤلف در آن درج شدہ است. اگر بخواھم 
این معنی را بی پردەتر بیان کنم باید یگویم که نوعی ٭جلوہ 
فروشی؛ در سرتاسر کتاب بەچشم می خورد. مؤلف خود رايك 
0نثواومانیست: تمام عیار ودر مه زہانھا وھمةٔ رشتەھا متبکر و 
کارشناس قلمداد می کند. اگر واقعاً چنین می بود. قاعدتاً مؤلف 
نمی بایست هر آنچه در چنته دارد در اثری بریزد کهە برای 
راهنمابی عدەایى حرفەای نوشتھ شدہ است. برای او فرصتھای 
مناسبتری متصور ھی بود که مثلا در زبانھای یونانی و چینی و 
اویغوری در موسیقی در فن کممیوترء در ریاضی جدید افاضاتی 
داشته باشد. چرا ھمہ این معلومات وھنرها می بایست بہ رخ 
ویراستار و طراح وحر وفچین وصحاف کشیدہ شود. پاسخ یہ این 
پرسش چندان دشوار نیست. مؤلف معلومات و بھتر بگویم 
اطلاعات ہمر جعی؛ دارد نە تخصصی ودر حکم کسانی است کہ بە 
زبانی خارجی حتی بە آن اندازہ کە يك گفت وشنود عادی بکنند یا 
يك جملۂ بی عیب و نقص و اصیل بسازند آشنابی ندارندولی بجاو 
بیجا تعبیرھای آن زبان را لابلای سخن فارسی می آورند. کسی 
کہ مثلا ہر زبان فرانسه مسلط است نیازی نمی بیند این تسلط را 
بەھنگام سخن گفتن بە زبان فارسی بنمایاندہ بەھنگام سخن گفتن 
یا نوشتن بە زبان فرانسە نشان می دھد. ھمچنین کسی که بەزبان 
یونانی یا باسك آشنا باشد حاجت ندارد این آشنایی را در بساط 
یك راھنمای عملی بەزبان فارسی بگستراند و اگر این بیذوقی و 
موق عنشناسی ا زا و برو زکند تلاش خود را 
ھی چ اھل فن کە سھل | 
اخ نکتاب به بازار عرضه شدہ است استفادہکد, 


۶ 





باری. مؤلف عرصةً درخوری برای جولان برنگزیدہ اء 
هر کاری را مقامی است. در تصنیف اثری بہ خشکی و بیر؛ 
راھنمای آمادہ ساختن کتابء در سراسر مدتی بە درازای دو 
ہہا رھحیة مھراز[>معمار] يك ساختمان گوتيك در پاییز ة 
وسطاء و با الھام از منطق ارسطو و ساختارھاى موسیقی یو 
زباستیان باخ, در کار خودہ فرائمی روند. یا بە بھانه ذکر تعبیر . 
٭تغییر ات لازم پانوشتی بە این صورت صلاصەادھ ءااہ: 
عبارت لاتینں بەمعنای تحت اللفظی ”تغییر تغییردادۂ 
نمی آورند. یا در توضیح اصطلاح رایج چاپخانەای (سیہ 
اخطار نمی کنند کە ہتلفظ 'چنچرو' برای اندازہٗ چاپی در 
نیست (بەاین دلیل بس سادہ کہ اصولا بەذھن ھیچ امل 


۔خطور نمی کند کہ ہسیسروەی مصطلح در نزد نموئەخوا: 


حروفچینھا و مصححان مطبعی را ٭دچیچر وہ تلفظ کند.)خطر 
اظھار فضلھا آن است کە خوانندگانی ناآشنا بە روحیات مؤلا 
وی نوکیسگی در فرھنگ و ادب سراغ گیرند. 
اگر مؤلف با سرمایة خود حاصل زحمات فردی خودرا چ 
نشرَ می کردہ اقدام اودست کم بر پایەُ اصل کلی آزادی در 
افکار برای جامعه نسبتا قابل هضم می بود. اما وقتی محصو( 
يك گروہ بە نفقهُ یکی از بنیادھای فرھنگی با ھزینەای بس ؟ 
بە این صورت چاپ و نشر می شودہ بعید نیست اگر مسئله 
تأمل قرار گیرد. یگانہ توجیھی کہ برای اقدام ناشر بە 
می رسد این است کہ احتمالا مؤلف اصرار داشته است | 
صورت دلخواہ او بہه چاپ برسد و ناشرہ با توجهە بە مزایای 5 
بەرغم نظر خود, چه بسا مصلحت دیدہ باشد بی کم وکاست 
در دسترس علاقەمندان بگذارد. البتہ اثرہ از بیررسمیھای زب 
وازپیر ایەھا وزواید کە بہگذریم, مزایای نام در بردارد. مطالہ 
در چارچوب ویرایش و تولید فنی کتاب مشر وح ومدون ومط 
و مفید است. دستورالعملھای ویرایشی در خود کتاب ء 
بدقت بەکار بسته شدہ است. طراحی و صفحەآراہی کتاب در 
خود×وحید٭ است و از این جھت می تواند خود سرمشق طر 
وصفحه آرایان باشد. اطلاعات حاشیەای سودمند نیز در کتا: 
نیست. یا اینھمه اگر سادەتر و ہی پیرایەتر بازبانی رو 
ماأنوس, خالی از حشو و شاخ و برگ, و بی فضل فروشی ہ 
فروشیء خلاصه تتەصورتی پاکیزەتر و آراستەتر و جمع و 
عرضە می شد بمر اتب بیش ا زآنچه ھست مطبو ع ومقب ول٠‏ 
ھنوز ھم دیر نشدہ است و ناشر با بھرہەگیری از حة 


حرا مکردہ است؛زیرا سابقه جریان‌نالی فکتاب برا یا وایچا دکردہ یاءملایمٹر 
ست ھیچ شاگرد مکتبی ‏ زبان یونانی سعی در جلب موافقت مؤلف, خواھد توانست تحریر 
زائریکه بەنام راضمای /مادہه ھراھنماہ برای استفادہ عملی ویراستاران وتولیدکن 


بہردازد و در دسترس علاقەمندان قرار دھد. 





نظر اجمالی بە چند کتاب 





سفرنامه بولاك (ایران و ایرانیان) ترجمةٔ کیکاوس جھانداری۔ 
خوارزمی. چاپ اوّل. ۱۳۶۱. ۵۱۸ ص.۔ 





نا آنجا کە من بندہ می داند دربارہ این کتاب خواندنی جز چند 
سطر در مجلَهُ آیندہ و بخش معرّفی کتابھای تاز٠ٗ‏ نشریەھا چیز 
دیگری نوشته نشدہ است. این اثر افزون بر گزارشِ سفرہ حاوی 
آگاھیھابی است که می تواند بسیاری از پژوھندگانِ موضوعھای 
تاریخی۔ اجتماعی و حتی علمی را بەکار آید. مؤلف اطریشی 
(نمساوی) استّ که در زمان ناصرالاین شاہ بە ایران می آید و 
دھسال می ماند و در این مدّت هم طبابت می کند وھم درس طبٔ 
می گوید و مھمتر از ھمه کتاب ارزشمند یاد شدہ را می نویسد. 
برای شناخت يك جامعہ دھسال زمان کمی نیست. بنابراین 
بسیاری از سخنان او را دربارہٗ ایرانیان آن روز می توان درست 
انگاشت. از مطالعهُ کتاب نسبتا قطور او آشکار می گردد که مؤلف 
از غرضورزی و تھمتازنی و تحقیر کردنھای دیگر 
سفر نامەنو یسان برکنار است واگر نادرستی اندکی در نوشتەاش 
بہ چشم می خورد نادرستی علمی یا تاریخی است کە مترجم 
محترم در حذٌ توان خود در پای, صفحەھا آنھا را تصحیح کردہ 
است. اوفارسی می دانست وب این زبان ھم تدریس می کرد (ص 
۸ در تکمیل تحقیق خود از منابع ایرانی ہم بھرەھامی گرفت: 
حنانکە در دو جای کتاب خود از گلستان مثال می آورد و سخن 
مسھور سعدی (سە چیز پایدار نماند: مال بی تجارت, علم بی بحث 
رس بی سیاست) را بە گونەای طنزآمیز رد می کند ومی گوید در 
ابن مُلك فقط اصل نخست را بەکار می بندند وگرنە می بینیم ملك 
بران) ہی سیاست پابرجاست و بحثِ فراوانِ بی علم ھم زیاد 
سن! (ص ۳۹۲). شیفتگی و اعتقادش بہ فرھنگ ایرانی 
بن انگیز است زیر ا پس ازمطالعةٗ بسیار دریافته است کە سھم 
کشوردر ایجاد فرھنگ و تمدن بشری انکارپذیر نیست (ص 
مه ہر اثر دیدن تناقض فراوان نمی تواند دربارہٴ اخلاق 
یرانیان نظر قطعی بدجد. او ہا ذھنی خالی و بی خبر به 









ایران نیامدہ است, بلک پیش از آمدن سفرنامەھای شاردن, 
تاورنیه اولثاریوس را خواندہ و آگاھی زیادی از ایران داشته 
انت. ابتدا اوضاع اقلیمیٰ زا بزرسی می کنداؤیہ این تکندمی رد 
کە طبیعت ایران یکدست نیست, بیاباتھای آن چون صحاری 
افریقاست و قسمتھای کمارتفاع ساحل: دریای خزر مانند 
ھندوستان حاصلخیز است. وجود معادن زغال سنگ: آهن‌ومس 
ایجاب می کند کە این کشورروزی صاحب صنایع عظیم ووسنگینی 
گردد (ص ۱۱). مردم ایران مثل آب و هوایش گوناگون و از 
نژادھای تركء فارسء عرب, بلوج, ترکمان, کردہ لرہ عشایر, 
ارمنی... تشکیل شدەاند (ص .)۱١‏ 

تعیین تعداد نفوس کاری مشکل است. ھیج فھرستی از 
نوزادان و درگذشتگان در دست نیست حتی کلانترھا ھم آمار 
جمعیت شھرھا را نمی دانند (ص ۱۳). در پژزوھش طبقاتِ 
اجتماعی پی می برد که میان میر زاہا ومستوفیھا دروغگو فراوان 
است و استاد همهٗ ترفندہازان میرزا أقاخان نوری است (ص 
۸. اخلاق, رفتار و روحیات تودہٗ مردم را مانند يك پزوھشگر 
فرھنگ عامّه چنان دقیق می نویسد کە شگفتی زاست (ص ۱۷). 
ہرگاہ يك ارمنی_ مسیحی اسلام بیاورد می تواند ارثیہ بخواعد 
(ص ۵). یھودیان اصوات را نود زبانی ادا می کنند و بیشتر در 
شھرھای شیراز اصفھان, کاشان و بابل پراکندہاند (ص ۲۶). 
ھرگاہ یکی ازآنان جرمی مرتکب شودہ حکام آنرا بہ حساب همه 
ھمکھیشان او می گذارند و ناجوانمردانہ بر جزیەشان می افزابند 
(ص ۲۸). اگر گبرها فرمان آزادی از حضرت علی (ع) نداشتند 
تاکنون بہ دست تندروها تارومار شدہ بودند. دولت از ساختن 
مدرسه برای زردشتیھا خودداری می ورزد و ازروی نااگاھی آنان 
را بت پرست می خواند (ص ۴۱). 

اقبال و بدبختی با سرعتی افسانەای روی می آورد؛ با 
انگیزہای کوچك, خانوادہای اوج می گیرد و باز یا انگیزۀ کو چك 
دیگر بە پرتگاہ فقر و فراموشی می افتد. از شاہزادەها فرزندان 
عباس میر زا ثروت ومقام بیشتری را بەدست آوردہاند (ص ۳۵). 
سید فراوان است: و بسیاری از آتھا با جعل شجرەنامہ خودرا 
سید می نامند تا بتوانند از چنگ قانون بگر یزند (ص ۳۷). مردم از 
لوطیھا و داش مشدیھا و پھلوانان می ترسند و مؤلف پیشنھاد 
می کند چھ خوب است اروپاییھا در اینجا خودرا در حمایت آنان 
قرار بدھند تا از آسیبھای احتمالی در امان بمانند. درویشان از 
پوست پلنگ و بوق و کشکول استفادہ می کنند و بیشتررشان بنگ 
می کشند (ص ۳۸). مردم یکی دو شھر ایزان چون بزدل شناخته 
شدەاند ازخدمت سر بازی معاف گشتەاند(ص ۳۹). مؤلف برخی 
ازعنوانھاى نظامی مانند بگ, یاورہ سلطان, نایب, وکیل, دہباشی 
ومائند اینھا را ضبط کردہ و منبعی مفید برای پژوھندگان بجا 


۴۲۰ 
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گذاشتہ است (ص ۴۱). او در مراسم رژہٗ پیروزی ہر اعراب 
مسقط شرکت جستہ و سرھای پر از کاہ شکست خوردگان را ہر 
فراز نیزەہا مشاھدہ کردہ است. (ص ۴۳). آبادانی وویرانی کوی 
وبرزنھا ہا نصب وعزل شخصیتھای ساكنِ آن مر بوط است(ص 
۵). باہ عقیدءٗ نادانان جون تخت جمشید نمایانگر بتو 
بت پرستی است باید چشم تصاویر آنجا را درآورد و پیکرەها را 
مثله کرد (ص ۴۷). اساس مالکیت متزلزل است وھر آن بیم 
مصادرہ می رود و بناہراین مالکان در استحکام بنا نمی کوشند تا 
اگر روزی از دستشان در رفت چندان احساس زیان نکنند (‌ص 
۸. مانند يك معمار استاد چنان خانهُ رجال (بیرونی, اندرونی, 
تالارھاء شا نشینی ھاء نقاشی و گچ بری سقفھا) را وصف می کند 
کە گو بی سالھا در آن کارھا بودہ است (ص ۵۳). در تاریخ ایران 
با روی کار آمدن سلسلەھای جدید, اغلب پایتخت تغییر یافته 
ےت ظا اق کت سک و کی 
سپردہ شود(ص ۶۲). مؤلف عقیدہ دارد ایرانی بیشتر ازدرخت و 
نھر آب لذّت می برد تا ازدیگر مظاہر طبیعی مثل کوہ درّہ وبرف 
(ص ۷۵). مانند يك عالم طبیعی انواع گلھا را می شناساند و 
باغھای مشھوری رادر تھران (مثل لالەزار) نام می برد کە امروز 
ثری از آٹھا نیست (ص ۷۷). ترکان خیوہ گوشت اسب وحتی 
اسافلش را می خورند و آنرا بەعنوان بھترین غذا پیش مھمان 
می گذارندا (ص ۸۸). 
از ضعفھا و اإشکالھای کار مؤلف یکی این است کە گاھی 
موضو عھای بدیھی و پیش پا افتادہ مائند طر ز تھیهُ کبابء خوردن 
غذا در سە وعدہ و... رامی نویسد وہر حجم کٹاب می افزاید(ص 
۸. شاہ در مھمانیھا از فرط احتیاط به غذای میزبان عنایتی 
ندارد بلکە از غذای آشہزخانه مخصوص دربار می خورد (ص 
۰. اطلاعاتی کە مؤلف درباره انواع کلاہ وشکل ونام وطرز 
استفادہ آنھا می دھد براستی خواندنی است (ص ۱۰۷)). مردم از 
شاہ تا گدا قعہ بە کمر دارند (ص ۱۱۵). عَلَم سلطنتی سرخ ونود 
آن دارای بنجەای طلابی است (ص ۱۳۰). محیط ورزش 
خوشنام نیست. افراد آبرومند ترجیح می دھند بەجای فرستادن 
فرزندان خود بە ورزشگاهھا معلم ورزش خصوصی بە خدمت 
بگیرند (ص ۱۳۴)). در مناطق گرمسیر اغلب زنان سی ساله 


۴۸ 





نوەشان را می بینند و گاھی ھمزمان پا دختران خود می زایند (ص 
۳,۔ مردم فتح علی شاہ را بەہ علّت کثرت اولاد ٭ ام ثانی 
می خوائند (ص ۱۴۷). بعد از قتل امیرکبیر, شاہه زن او 
عزتعالدّولہ وا مجبور می سازد تا با پسر ضدراعظم (کشندہ امیر) 
ازدواج کند (ص ۱۵۱) تا با این کار شاید از نفرت عموم نسبت 
بخود بکاهد, مظفرالدین میرزا از نظر دماغی و جسمی ناتوان 
است. شاہ از ابتدا بە او نفرت داشت و بیشتر قاسمخان فرزند 
دیگرش وا می پسندید (ص ۱۶۲). ملکهُ مادر نیکنام نیست ولی 
عفاف زنان عشایر زبانزد است (ص ۱۶۵). 

دقت و نکتەبینی مؤلف در هنر شعر و شاعری ایرانیان 
تحسین انگیز است ولی قلمبەگو یی و سجع آوری فضل فر وشان را 
نکوھشی می ‌کند (ص ۱۸۴). وقتی دو کتاب روضةالفا و 
ناسخالتواریخ را باھم می سنجد پی می برد سبك نگارش اولی 
سَادەتر وروانٹر ازدومی است (ص ۲. کتابخانه دربار دارای 
سیصد نسخہُ خطی و چندین کتاب چاپی است و می افزاید 
بزرگترین کتابخانهُ ایران در اردبیل بود کہ روسھا کتابھای 
گرانیھایش را بە پطرزبورغ بردەاند (ص ۱۹۴). 

ناصرالڈین شاہ طراحی, و کمی نقاشیء می داند. اغلب ۷ 
نقاش باشی دستور می دھد شبیە او را بکشد ولی چون حوصل 
نمی کند ھمینکه کشیدن سبیل او تمام شد برمی خیزد و بقیهُ تصویر 
را خود پنھانی کامل می کند (ص .)۲۰٢‏ 

مؤلّف در سومین سال اقامت خود اقدام به تأسیس بیمارستار 
می کند (ص ۲۱۲)۔ ولی عدہای کارشکنی می کنند و بودجەھار 
می خورند (ص ۲۱۳). اخلاق و رفتار بزرگان معزول مای 
طنزبردازی مسخرگان و لوطیان قرار می گیرد (ص ۲۶۳)). ا 
رویدادھای مھم تاریخی این دورہ جنگ با انگلیسیھا جر ہوشھ 
است (ص ۲۸۳). شرح حمله و گریزھای ابن_ جنگ مان 
داستانھای پلیسی ھیجان انگیز است (ص ۲۸۷). مؤلّف پیش بینم 
می کند بعد از هر استبداد ملّت تجدید حیات خواھد کرد (ص 
۹. این نظر او با انقلاب مشروطہه جامهُ عمل می پوشد 
فصلھای آخو بخش دوم اختصاص یافته است بە دامداری, کش 
وزرغ تجارت, معادن, خاتم سازی, طبٔ ودرمان و سرانجام کتا۔ 
را با تسمیه اعلام جغرافیابی به پایان می رساند. 

زحمت مترجم گرامی در خور آفریٹھاست. زیرا کتاب را؛ 
گونەای روان و رسا بە فارسی درآوردہ است که اگر نام پولا! 
روی جلد آن نمی آمد تشخیص ترجمه بودن کتاب بر استی دشوا 
بود۔ والسّلام, 


احمد داداشی (سار؛ 
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با ورق زدن يك فصل از این کتاب اشکالاتی بہ نظرم رسید. 
:یدەشدن این موارد در يك فصل از کتاب, آن ھم در يك بررسی 
گذرا کە بدون دردست داشتن اصل کتاب صورت گرفته, حکایت 
ازبی دقتی درترجمه وویرایش کتاب داردوچه بسا اگر مقایسەای 
بامتن اصلی و ہا تأمل بیشتر انجام شود, نکات بیشتری روشن 
شود, اشکالات کتاب را می توان بە چند دسته تقسیم کرد: 

)١‏ ترجمہ کلات تحت اللفظی است ودر نتیجه عبارات نامفھوم و 
نارسا فراوان دارد. برای نمونە: 

ص ۲۶: ہدشکست بھمنی وشکست زنر در مکانیسم متفاوتندہ 
بە جای سکانیسم شکستھای بھمنی و زنر متفاوت استء. 

ص ۲۸: وشکست ۰/۲ ولت ژرمانیم ہا ۰/۷ ولت سیلیکون 
مقایسه می شودہ بە جای ٭... قابل مقایسه است٤.‏ 

ص ۲۷: ممشخصہ از منحنی نمابی فرق میکندء بہ جای 
دمشخصہ با منحنی نماہی تفاوت داردہ. 

ص ۳۲: ٭کلیهُ کارھابی کە باید انجام شود تا ولتاژ پاسخ بہ 
دست اید ضرب جریان شکل ( )در ا است: بە جای: ہنٹھا 
کار لازم برای بە دست آوردن ولتاژ پاسخ ضرب جریان شکل 
|| )رں ل٦‏ استمء. 

ص ۳۹:٭این نقطه بە سادگی نقطه0 است, بە جای واین نقطه 
ھمان نقطهُ ٥‏ استء. 

ص ۲۹: وبہ طور مصور در شکل ٢۔٣۔٢‏ نشان دادہ شدہہ 
ابعنی چە؟) 

ص ۵۹: ہدیود متحمل خسارت فیزیکی میشودہ بەہ جای 
×ساختمان دیود آسیب می بیندہ. 

ص ۶۰: : ا9دیود سوار نشدہ در پوشش 
ر باون و شش. 

ص ۸۳: واگر يك گرمازاء بی پایان تھیە شودہ (یعنی چە؟). و 
ھا مورد دیگر از این قبیل. 

") مسامحه در مورد معانی فیزیٹی واژەھاء مثلا در ص ۵۹ 


٭ لابد بە جای: ودیود 


اثرات دماہی بە جای اثرات گرما ہی (حا ءال لاددہتطا) آوردہ شدہ 


استت. 
٣‏ در ہراہر اصطلاحات بیگانەای کە معادلھای جا افتادہ و 

خوبی در زبان فارسی داردہ در این کتاب:واژەھای جدید و نەہ 

چندان جالبی آمدہ است کەہ جز آشفتگی در امر واژہگزینی 

نتیجەای ندارد, مثلا: 

گرمازداء بە جای گرماگیں در مقابل کالہ ٥٤‏ ط؛ 

آغرش؛ بە جای آلایش, در مقابل وصنحرەل؛ 

متقارب؛: بە جای ھمگر اء در مقابل ؛”ء وت۷ 5ہث؛ 

مدار اتصال کوتاہ, بہ جای اتصال کوتاہء در مقابل اہك ءت ؛!۲×ەطءع؛ 

خطا و تجسس, بہ جای سعی و خطا, در مقابل ۱٥٥٥‏ ٥ھ‏ آواہ؛ 

وموارد زیاد دیگر از این قبیل۔ در عوض استفادہ از وتئوری؛ بہ 

جای ہنظر یەہ و موارد مشابہ آن در کتاب دیدہ می شود 

۴ ناہماہنگی معادلھای به کار رفته در ترجمہ, مثلا در مقابل 
ءنا:ذناء تھا يك جا شاخص, ودر جای دیگر مشخصہہ به کار 
رفته است (ص ۱۴) ویا در براہر 080٥‏ ات ہكامءع يك جا ×روش 
ترسیمی٭(ص )٠۰‏ ودر جای دیگر ہروش نگاریە (ص ۳۲) ودر 
مقابل ومتانە٥م:*‏ ںہ يك جا وہر ھم نھشی(ص ۳۷) وجای دیگر 
(جمع آثارہ (ص ۱۷)( آمدہ است. 

۵)رعایت نکردن نکات دستوری مانند حذف فعل بدون وجود 
قرینەء و ترجمه 0906ا ۷0ل بە پاگیری پویابی بە جای 
پاگیری پویا و استفادهُ مکرر از ہمی باشدہ کە لابد چون تحل 
اختلاف است کاربرد آن جایز شمردہ شدہ است. 

۶) یکدست نبودن رسمالخط کتاب در جدا یا سرھم نوشتن 
کلمات, ھمچنین رعایت نکردن یکدستی در ضبط کلمات به 
صورت واحدہ مانند ہژرمانیم* کە گاہ ہژرمانیوم* شدہ است و نیز 
گاھی بہ جای صورت مرسوم ضبط کلمەای در فارسی صورنی 
دیگر اختیار شدہ است, مانند ہسیلیکونە بە جای ہسیلیسیوم*. 

۷ بی دقتی در مقابلهُ متن چاپ شدہ و متن اصلى کہ بہ 
افتادگیھابی منجر شدہ است مانند: 

درص ۲٢‏ بە شکل ٢۔١۔۸‏ الف اشارہ شدہ کە وجود ندارد۔ 

در ص ۲۷ بە معادلهُ ١۔٢۔١‏ اشارہ شدہ کە وجود ندارد. 

در پاورقی ص ۲۳ بە ہمراجع انتھای فصلیء اشارہ شدہ کە 
وجود ندارد. 

در ص ۳۴به شکل ۲۔۴۔٢‏ الف اشارہ شدہ کە وجود ندارد, 

درص +۸۰ در مسئلہ ۲۔۴۱ بە درابطه زیںہ اشارہ شدہ کەوجود 
ندارد 

واینھا جدا ازغلطھای چاپی زبر است که عینك نمره ۴ من در 
يك نگاہ گذرا تشخیص داد: 

ص ۲٢‏ سطر ۰ باریش 


۹ 


ص ۲٢۲‏ سطر ۱۲ء مقدار 

ص ۳۹ء سطر ۸, ناچیز 

ص ۲۴ سطر ۸, ہنا اینکە حرکت الکترونء زائد است. 

۸ در مو رد فرمولھای متن روش واحدی بە کار نرفته, گاہ فعل 
در خودفرمول مسٹتر است,مائندەاگر ۱۷۷۷ء و گاہ نوشته شدہ 
است: داگر |؛,۷۶۷ باشدہ. 

۹ در چاپ کتاب ھم کم و زیاد شدن فاصلہُ سطرھا و کج و 
معوج شدن فرمو لھا در ہین حروف فارسی دیدہ می شود. کلماتی 
کە ایراليك نوشته شدہ نیز واضح نیست و به چشم نمی آید. 

مزدك قنات آبادی 





تاب رنگ. اثر ایٹن. ترجمڈ محمدحسین علیمی. تھران 
وزارت ارشاد اسلامی.  ,۵‏ صفحہ. ۲۶۰۰ ریال۔ 





کتاب رنگ با کاغذی اعلاء و قطعی مناسب در سال ۱۳۶۵ 
انتشار یافته است. عنوان اصلی این کتاب ء۶۶۶۷ء4 ۷ۃ (ھئر 
رنگ) و نویسندہٗ آن یوھانس ایتن (۱۸۸۸۔۱۹۶۷) نقاش و 
پیکرەساز سوئیسی است. او در ۱۹۱۹ بەاتفاق والتر گر وپیوس 
مدرسهُ ھنری بوھاوس را بنیاد گذاشت و تا سال ۱۹۲۳ بەتدریس 
در این مدرسه اشتغال داشت و از معروفترین و پرنفوذترین 
استادان آنجا بود. شیوہٗ او در تدریس از جمله تأکید پر تجر به 
عملی و پژوہش دربارہٗ فلسفەھای غیر غربی و مذاہھب عرفانی 
ہود. رنگ و مسائل مربوط بە آن نیز ھمیشهہ عمدہترین اشتغال 
ذھنی ایتن بودہ است و گرچھ خود معترف است که ٭بررسی دقیق 
آثار استادان بزرگ رنگیرداز مرا کاملا متقاعد ساخت کە همةُ آنھا 
دارای شناخت و دانش رنگ بودەاندہ ولی برخورد خود او با 


قابلیتھای فیزیکی و شیمیابی رنگ دارند. ایتن محصول پژوھٹھا 





شکل و نیز ھمین هنر رنگ (کتاب رنگ) بەطور مشر وح بیان کردہ 
است. او معتقد است ہرنگ زندگی است و دنیا بدون آن مردہ 
می نماید. شعله نور می سازد ونور نیز رنگ را بەوجود می آورد. 
ھمچنانگ لحن بہ کلام رنگ وبو می دھدہ رنگ نیز بە شکل ھنری 
ژرفاى معنوی راستین می بخشد.ء 

نظریات مر بوطٔ بە رنگ و ادراك آن رامی توان تا تجزیه نور بہ 
توسط نیوتن و اندیشەھای جورج بارکلی ودیوید ھیوم ازيك سو و 
آراء گوتە و ریلکە از سوی دیگر پی گرفت. در نقاشی پایان قرن 
نوزدھم با پذیرش این مسسله که نقاشی يك پدیدہ دو بعدی است و 
نیازی بە ژرفانمابی و نمایش دقیق اشیاء طبیعی یا ساختگی 
نیست,ھر يك از اجزاءِ سازندہٗ يك تصویر نقاشی مثل خط, 
مضمون, ترکیب بندی و رنگ یە منزلهُ عاملی سازندہ اھمیت 
یافت. این تحولات که مبتنی بر تجر بیات پیشتازانه نقاشان قرن 
نوزدھم بەویژہ امہرسیونیستھا و نوامہر سیونیستھا بود تا بەآنجا 
پیش رفت کە ھنرمندانی چون کاندینسکی بعدھا معتقد شدند کە 
ہر رنگ ارزش گويای خود را دارد و از این‌رو ەمی توان 
واقعیتھای پرمعنایی را بدون بازنمابی اشیاء آفرید.ہ 

کتاب هنر رنگ بە مسائلی از این دست و بەتوسط شخصی 
چون ایتن می پردازد. او در کتاب خود بحث را از اینجا آغاز 
می کند کە رنگھا در نتیجھ امواج نورانبی کە نوع خاصی ازائرڑی 
الکتر ومغناطیسی است, حاصل می شود و مثال می آورد کە ہوقتی 
مامی گو پیم این جام قرمز است منظورمان این است که ترکیب 
مولکولی سطح آن بدانسان است که تمام اشعەھای نورانی, مگر 
قرمزە‌را جذب می کند. جام بە خودی خود رنگی ندارد این نور 
است کە رنگ را بەوجودمی آورد.ہ و بعد بەتمام مسائل مر بوط بە 
رنگ, تر کیب بندیھای رنگین و برداشتھای روانشناختی مر بوط بہ 
آتھا می پردازد و ہا پژڑوھش در نمونەھاىی از آثار استادان بزرگ 
نقاشی دورەھایٰ متفاوتء نظریات نوین خود را صورت بندی 
ا کہ 

کتاب رنگ ھم از لحاظ ترجمه وھم از لحاظ چاپ با دقتی کە 
سزاوار چنین متنی است فاصلهُ زیادی دارد و متأسفانه غلطنام 
مفصل ابتدای کتاب ھم دردی را درمان نمی کند. مثلا: 

در صفحة ۶۳ کتاب آمدہ است: بريك مر بع خاکستری روشن در 
يك زمینه سفید تیرہ بەنظر می رسد وھمان مر بع خاکستری روشن 
درزمینةُ سیاہ روشن بەنظر می آید۔ (شکل ۴۱ و۴۲) ودر غلطناء 
بە این ترتیب تصحیح شدہ است: ودرجھ رنگ خاکستری درد 
مربع وسط شکلھای ۴۱ و۴۲ کمرنگ ومتفاوت چاپ شدہ است 
می بایست میزان تیرگی خاکستری در هر دو مربع بیشتر وط“ 

مشابه یکدیگر باشندء یا در صفحہ ۶۴ سربع زردرنگ ٹر زہ 


ہوں وو چو ویر چےیےچے ےس سس سے سے سے سس ےسک سس سس وچ تہفیبلسسشسشسسشسسشسشسھسشسشسسرسترئزئگیییہ 


فته است. وزرد در زمینه سفید داراى اثری ملایم و نمودی گرم 
ت, درحالی که در زمینہ سیاہء مربع زرددرخشندگی فوق العادہ 
|می کند و نمودش سرد است و بەطرف بیرون حرکت می کند 
کل ۴۳ و۴۴)ءء ودر غلطنامہ: درنگ زرد در شکل ۴۳ اشتباھا 
رنگ چاپ شدہ است. باید رنگ زرد در هر دو مر ہم شکلھای 
'و۴۴ یکی باشد. در چنین شرایطی نمود رنگھای زرد بەخاطر 
گھای جانبی آنھاء یعنی سیاہ و سفید, متفاوت بە نظر خواھد 
ید.6 

این گونە توضیحات تکلیف شاقی را بەخوانندہ تحمیل می کند 
جز بە تعلیق او در ابھام نمی انجامد. ترجمة متن نیز از لحاظ 
ت وامانت ھمسنگ با اشتباھات چاپی صفحات رنگین کتاب 


مہا 


مثلا در ص ۴۸ ٭عقاید و اصولی کە دربارہٗ زیباشناسی رنگ 
ر شدہ: سرٴچشمة مشاہدہ و بینش نقاشان است:.؛ کە باید باشد 


ىوزہٗ مورد بحث این کتاب نظر یەای دربارہٗ زیبابی شناسی رنگ 
ت که از تجر بە و درك شھودی يك نقاش مایه گرفته است.ء 

در ص ۴۹ دھرگاہ بدون توجه بە قوانین رنگ, اثری جالب 
رجود آوردید باید بدانید کە آگاهانه و منطبق بر قواعد علمی و 





سنجیدہ نبودہ است, زیرا برای خلق يك اثر منطبق برقواعد 
علمی باید قبلا قوانین را فراگرفت:؛ ترجمة این جمله است ہاگر 
شما بتوانید ناآگاھانہ شاھکارھابی رنگین بیافر ینید راہ شما 
ناآگاہانہ آفریدن است. اما اگر نتوانید ناآگاهانه شاھکارھابی 
رنگین بەوجود آورید پس باید در پ پی آگاھی لازم باشید.ء 

در ضبط اسامی و عناوین آثاں نقاشان نیز:اشتباھاتی رخ دادہ 
است کہ بەچند نموَنه آتھا اشارہ می شود: 

آثر معروف ادوارمانه ۲۱'۲٦٢‏ ۲ہلازہل ھ] ەصبحانه روی...٭ 
(ص )۱١‏ نیست بلکه ەناھار روی...؛ است. خوان گریس درست 
است نە ژان‌گری (ص ۱۵). نام کوجك نویسندہٗ کناب ھم 
یوھانس است نە جوھائز (صفحه شناسنامه کتاب). 

این کتاب نخست بار در سال ۱۳۵۱ بە سرمایهُ کتاہفروشی 
تھران بە چاپ رسیدہ بود. در آن چاپ آقای محمدحسین حلیمی 
مؤلف کتاب معرفی شدہ بود, حال آنکه در چاپ حاضر ایشان 
مترجم کتاب معرفی گردیدەاند. بجاست ایشان, یا ناشرہ بەنحوی 
دلیل این تفاوت فاحش را توضیح دھند تا خوانند گان دقیقاً بدانند 
کە ایشان مؤلف کتاب است یا مترجم آن! 


طٹجے“ 
ک٠‏ 
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تلخیص و ترجمه کتاب لطائف الظرفاء من 
طبقات الفضلاء اہ ومنصورثعالب ی نیشابوری 


علی رضا ذ کاوتی قراگزلو 





کتاب لطائف الظرفاء من طبقات الفضلاء. از: ابومنتصور 
ثعالبی نیشابو ری,. بہ اھتمام: قاسمالسامرا آئی۔ بریل. لینن۔ 

۸۴ (مقدمهہ)+۱۲۰ (متن عکسی>فاکسی میله) 
٢۵+‏ (فھرستھا) صفحه. 





عبدالملك بن محمدہن اسماعیل نیشاہوری مشھور بە ابومنصور ثعالبی* 
[۳۵۰۔۴۲۹ ھ ق) از ادیبان مشھور قرن چھارم و اوایل قرن پنجم ھجری 
است کە در کثرت و نوع آثار و شیوابی نثر وی را ہجاحظِ نیشاہورہ یا 
جاحظ زمان خودِش لقب دادەاند. وی از پوست روبام جامه می دوخت و 
می فروخت و شھرتش به دثعالبیء از ھمین جاست: ضمنا بە تعلیم نوجوانان 
نیز اشتغال داشت و شاید آشناییش با بزرگان زمان از ھمین جا آغاز شدہ 
باشد. مشھورتر ین اثرش یتیمةالدھرفی محاسن اھ ل العصر است کہ دایرۃ۔ 
المعارف ادب قرن چھارم از نظم ونثر محسوب می شود و سرشار از نکات ر 
غواید تاریخ اجتماعی است و جالب اینکہ بە دنبالهُ آن چند کتاب پدید آمد 
که بە ترتیب در قرون بعد آثار ادہی و احوال ادیبان را بررسی می کند وازآن 
جملہ است دمیةالقصر نوشتۂ ابوالحسن علی بن حسن باخرزی (متوفی 
. ۴۶۷) شاگرد ثعالبئ, دیگر زینةالدھر تأٗلیف سعدبن علی وراق (متوفی 
۸ءء و غیرہ. 

باری, گذشته از یتیمةالدھر کە شاھکار ثعالبی است دھھا عنوان کتاب ؛ 
رسالہ بە نام اوذکر کردەاند کە بعضی بە چاپ رسیدہ وبرخی بە صورت خطر 
باقی است وپارہای نیز ازمیان رفته است, ذیلا برخی از آثار اورامی آوزیم. 
تھران چاپ شدہ است))؛ لطائف المعارف (چاپ لیدن, ۱۸۶۷) 
شمسالادب فی استعمال العرب: شامل دو بخش: واسرار اللغه 

العر بیة٭ و ھمجاری کلامالعربءء که دومی در ایران چاپ شد 

است؛ فقەاللفة و سرالعر بیة (چاپ مصر: ۱۹۳۸ و ۱۹۵۴)؛ کتاب 

الاجناس و التجنیس (مصر, ۱۸۹۷)؛ کتاب سحرالبلاعة 
سرالبراعة (در مصر چاپ شدہ):. غررالبلاغة و طرف البراء 
مارالقلوب فی المضاف والمنسوب (چاپ ایران)؛کتاب 

اللطف و اللطائف؛ کتاب نٹرالنظم و حلالعقد ؛ (چاپ دسم 

)٠‏ کتاب بردالاکبادغی الاعداد (آستائف ۱۳۲۵ ھ ذ 

م رأۃالمر وات و اعمال الحسنات (چاپ مصر)؛ اللطائف والظرا: 

فی محاسنالاشیاء و اضدادھا؛ احاسن کلمالنبی والدد 
والتابعین و علو؛د الجاھلیة و ملو؛ الاسلام و الوزراء والک 

والملغاء والحکماء؛ کتاب ایجاز الاعجاز (تحت عنوان '> 

الایجاز در مصر چاپ شدہ, ۱۸۹۷)؛ کتابالمنثشا بە (ظاھر ا١‏ 
مارالفلوب است)؛ خا صالخاص (چند بار چاپ شدہ ا 

جملە در ۱۳۲۶ ق)؛ الشکوی والعتاب وما وقع بالخلان ہالاٴ 

(نسخةه خطی مصرا:قراعةاللعب ودنلا 9 

نے و ےہ سے شا 
در میا ن آثار ا وکە غالباً جو کوچکی ا 
ندیاگۂ پە ھ مخر/وا ناست, واین تاشی ٌ ان - 3 
مخ گر و و ہک یرہ پ/ نان سگو 





نانکە بروکلمان نیز تصریح کردہ است از اینکە قطعات و بخٹشھاپی از 
, گذشتگان را بدون ذکر مآخذ در آثار خود تقل کند نبر باك و پروابی 
مته است: و این امر را می ‌توان بر شھرت آن مطلب در آن عصر حمل 
: بہ طوری کہ ان اقتباسھا سرقت ادہی تلقی نمی شدہ است, 


از جمله آثار چاپنشلہٗ معالبی رسالەای است تحت عنوان 
فالصحابة جزہ يك مجموعةٗ خطی شامل سە رسالہ, بە شمارہٗ ۱۰۴۲ 
نی (کتابخانهٔ دانشگاہ لیدن). دو رسالہٗ دیگر این مجموعه یکی احاسن 
النبی است از ثعالبی؛ دیگر الاجو بَةالمسكتّة از ابراھیم بن اہی عون 
ب (متوفی,: ۳۲۲ ھ ق). 

ما حقیقت اینکە اطلاق عنوان لطائف الصحابة ہر این رساله کە فقط 
بت کوچکی از آن ٭لطائف صحابهہ است, درست بە نظر نمی آید و عنوان 
ف الظرفاء من طبقات الفضلاء کە محقِ کتاب برگزیدہ مناسیتر است و 
عنوان در فھرست آثاری که مُنْدی از ثعالبی بە دست دادہ عیناً ھست و 
ىر مقدمةُ خود ثعالبی هم بە آن اشارہ شدہ است, ظاراً ناسخ کتاب یا 
ں پیش اڑ او بە اشتباہہ نام باب اول کتاب را بر ھمة آں نھادہ است. 
نظر بە اینکە نسح منحصر بەفرد کتاب زیبا و خوانا بودہ است, محفق 
ل۔ دکتر قاسم السامرائی۔ عین آن را بە صورت ٭فاکسی میله: منتشر 
نتہ و ہا مراجعہ بە دھھا کتاب از آنِ خود ثعالبی ودیگران (جاحظ: حمزہٗ 
بھانی, جھشیاری... ونیز متأخرین) تصحیحات لازم را ذیل صفحات قید 
ہ ودر آخر کتاب صورت ارجاعات راء بە ترتیب شمارہای که در حواشی 
حات بە هر حکایت دادہ. آوردہ است وتفر یہامآخذ تمام حکایات واقوال 
از نمودہ است. 

نعالبی این کتاب را بە ٭الشیخ الععید ابی سھل الحمدویء تقدیم کردہ. و 
ر تحقیق مصحح در مقدمةً کتاب, این ابی سھل حمدوی از اعیانِ نیشابور 
زیر سلطان محمد غزنوی بودہ, و بعد از سقوط دولت محمد به دست 
نرش مسعود از جانب مسعود با عنوان والشیخ العمیدہ بە حکمر انی ری 
وب شدہ است, ذگر ان عنوان درمقتمۃً تعالبی احتمالا دلالت پر آن دارہ 
نعالبی این رساله را در زمائی کە ابوسھل حکمرائی, ری را داشته یعنی 

, سالھای ۴۲۴ و ۴۲۸ ھجری. تاألیف کردہ و بناہراین جزء آخرین آثار 
ما ہر گزیدەای از اہن رسالهُ خواندنی را بە فارسی در آوردہ ایم کە از لحاظ 
انندگان می گذردہ ہا این قید کە حکایت یا نقل قول, ترجمه شدہ ضمن 
ازرکاکت وھر زہپردازی عاری است, از فایدتی ادبی یا اخلاقی برای 
انندہٗ فارسی زبان خالی نباشد؛ و بە این جھت تنھا در ترجمة حکایت 
حب بن عباد ہا ابوالقاسم زعفرانی, شاعر تصرف مختصری بە عمل آمد. 


* در مورد آثار و احوال ثعالبی بە مآخذ زیر رجوع شدہ است: دایرۃالمعارف 
سلامیة (ترجحهٔ عربی پر اساس متن انگلیسی و فرانسه)ء انتشارات جھان, ج ۶ ءٴ 

س ۱۹۳۔۱۹۸ مقدمةً مخمد محیی الدین عبدالحمید ہر ینیعةالدھرفی محاسن 
'عصرہ لاہی منصور عبدالملك بن محمدبن اسماعیل اللعالبی النیشابوری: 

ری العلمیة (بیرروت), ۱۳۹۹/۱۹۷۹: فقهاللفة و سرالعر بیةہ لابی منصورہ 

یء حققہ ورتیه و وضع فھارسہ: مصطفی السقاء ابراھیمالابیاری: عبدالحفیظ 

مصر. ۱۹۵۴؛: تاریخ الادب العر بی بر وکلمان: ترجمه عر بی 

النجارہ ج ۵, صص ۱۸۵۔۱۹۷, 


باب )١‏ از صحابه و تابعان 

١‏ از علی [ع] روایت است کہ دید مردی جامةً بلند پوشیدہ و 
دامنکشان می رودہ فرمود: ازدامن آن کوتاہ کن که بە پرھیزگاری و 
پاکیزگی نزدیکتر است و جامەات نیز محفوظتر می ماند (60). 

ازعمر روایت است کە گفت: اگر تاجر بودم خرید وفروش 
عطر را بر ھمه چیز ترجیح می دادم کە باری اگر سودی نداشت 
بوی_ خوشی داشت (66). 

[ مردی نزد عمر گفت کە خاموشی کلید سلامت: است: عمر 
گفت: آری, اما قفل فھم نیز ھست (60). 

٦[‏ از ابن مسعود نقل است کە گفت: دنیا همه اندوہ ومصیبت 
است وھر چه از آن میان بە شادی بگذرد غنیمت است (70). 

٦١‏ بن عباس از قول رسول الله [ص| می گفت کہ دالھدایا 
مشترکةہ؛؛ روزی جامەھای مصری ہر ایش تعارف آوردہ بودند. بہ 
خازن سپرد کە نگھدارد. حاضران گفتند: مگر روایت نمی کردی 
که ھدایا مشترك است؟ گفت: آن در خو ردنیھا و نوشیدنیھاست نە 
در جامەھای مصری! (70). 

٦٢‏ شعبی بە مجلس عروسی رفت, دید خاموش نشستەاند. 
گفت: مگر بالایِ سر مردہ آمدہاید؟ پس ساز و آوازتان کو؟(70). 

[ ابن عتیق در مرض موتِ عایشه بہ عیادت وی رفت و 
پرسبد (عمەجان) فدایت شوم. چگونەای؟ عایشہ گفت: 
برادرزادہ دارم می میرم. ابن عتیق گفت: بس فدایت نشوم! من 
خیال کردم ھنوز مجالی ھست و عمرت باقی است (80). 

٢ا‏ مکحول شامی گفته است: یوبی خوشتر از بوی نانِ گرم 
نشنیدەام و سواری برازندەتر از کرہ روی خرما ندیدەام! ھمو 
گفته است: ًَ جامهہ اف است دل از غم پاكا است (8) 
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باب )٢‏ از شاھان پیشین 

١‏ اسکندر مردی را دید خوشنام و بدسیرت, بدو گفت: یا 
اسمت را عؤض کن یا رسمت را (ا8). 

٦‏ بە بھرام گور گفتند: فلانی پسرت را دوست میدارد اورا 
بکش. گفت: اگر دشمنانمان را بکشیم و دوستانمان را هم بکشیم 
بر روی زمین کسی زندہ باقی نمی ماند! (8). 

لا بطلیموس امبر اطور روم گویذ: بر خردمند رواست که چون 
بامداد برخیزد در آینه بنگرد؛ اگر روپی نیکو بیند پس آن را با 
کردار بدش بە زشتی نیالاید و اگر رویی زشت پیند با خوی, زشت 
بر ناخوشی أُن نیفزاید (8). 


باب ۳) از فرمانروایان بعد از اسلام 

١‏ مصعب بن زبیر گفته است: من ھمچنانکه زیباہی رادوست 
دارم بە والاہی نیز عشق می ورزم (90). 

٦‏ مھلب بن ابی صفرة گو ید: در شگفتم از کسی که با مال خود 
بردگان را می خرد چرا با نیکوبی اعمال خود آزادگان را 
نمی خرد (ا9). ٰ 

٦‏ از سخنان نصر بن سیار است کە هر چیز نخست خرد است: 
وسپس بزرگ می گردد؛ بر خلاف مصیبت کھ در آ غاز بزرگ است و 
آخر کوجك می شود (ا10). 

[ھارون الر شید می خواست بە سفری ہر ود جعفر بن یحبی 
بدو گفت: یاامیرالمؤمنین ھزینەات سنگین می شودہ ھارون پاسخ 
داد: خرج ما کی و کجا سبك بودہ است؟ (116) 

٦‏ صاحب بن عباد خز را ہسیار دوست می داشت و ھدیه 
می داد. روزی ابوالقاسم زعفرانی,ِ شاعرہ در خانہُ صاحب 
ملاحظه کرد کہ خادمان و اطرافیان همہ خزھای رنگین 
پوشیدەاند؛ قصیدەای سرود کە از جمله در أن گفته بود: 

دخدمتگزاران را بینی با جامه خز د رگردشند اما من نە٭. صاحب 


گفت: در اخیار معن بن زائدہ آوردہاند که مردی از او م رکو بی 


٦‏ ماموٴن گفتہ است: نزدیکان آدم مثل موهای او؛ 
بعضی را باید آراست وارج نھادوحرمت نمود و برۓ 
نھفته داشت یا سترد و بدور افکند (130). : 

لا وصیف تُرك, والی شام, را مصیبتی پیش آمدہ اہ 
برنشست و بە دیدار اورفت و با گفتاری درآمیخته بە اخ 
و اشعار تسلیتش داد. پس از آن از قضا ابن الزیّات را مہ 
داد وصیف ہر نشست وبە دیدارش آمد و چنین گفت: م 
عامی, نمی دانم کە چه بگویم, بنگر کە آن روز چگونہ: 
دادی: ھمانھا را از قول من بە خودت بگو (148). 

[ محمد بن عبدالله بن طاہر گوید: بە خدا ھیج ص 
خوار نشودھر چند جھانی عليه او بر خیزد وھیچ اھل با 
نیابد گرچه ماہ و آفتاب از جبیئش بتابد (159)۔ 

٦‏ تر کان متوکل را کشتند و پسرش معتز بە جایۂ 
مادر معتز پیراھن خونین متوکل را ہر روز بە او نشان 
خونخواھی تحریضش می نمود ومعتزآن را ندیدہ می ٤‏ 
نمی گفت. تاروزی باز آن پیراھن را آوردوصدابە٭شہ 
بلند کرد معتز گفت: بس کن که ترسم يك پیر اهن دو پ 
(ط-158). 

٦ا‏ معنضدبالله بە احمد بن ابی الطیب سرخسی " 

را دراز می بینم و عقلت را کوتاہ! (ط15). 
0 ابوعلی احمد بن محمد صغائی م یگفت: 


درازگوشی ‏ وکنیزی بدو بدھند ‏ وگفت: اگر دانستمی خدا چیز 
دیگری ھم خلق کردہ کە سواری را شاید. آن را ھم بە تو می دادم؛ است میان مردگا 


0 سیف الدوله م یگفت: فشیار در میانه ہ 
نء از نقولشان می خورد و بر : 


ما نیز یه تو عیا ورداوقباولیادہە و پیراھن ورشلواروعمامهو (89ا). 


دستمال و جوراب خ زدادیم واگر پوشاك دیگری سراغ داشتیم 


ان را ھم می ‌بخشیدیم (ط-29ا). 


۸۲ہ 


لا رک نالدوله ہویدلی م یگفت: مل خٔ 


را ئل ۱ فتح ‏ وکمی دخلش مائند شفال است کەه : 

لشکر: .. . موی ممون] بود وا زسوبی است و سودی ندارد (100). 
7 شمھمه فوصت خروش و 0 ابومنصور محمد بن عبدالر زاق 
تاسیسات برید. گفت: خدا ھر دودستہ را یں آھن را برای داود ئرم کرد سنگ ر ۱ 
می‌خواھند بگبرند ودںۂ دیگر مالم را ات جائمرا کردہ است (مقصود تراشیدن ظر: 


خراساق) ول 


:022-2 070 ۴مم ۳۳ص0۸ ٭٭مہدمعیمسسمسسجومواٗوسعاسسعرامسسٗأجسرجکمامسسعموجسسسساوامصصسسسممسسسمموسورسسسسسوسوٛ”س”سےس-صسو+سس٦-ٛ۰ھچجوصو:حیٍی---×عوطفحو۔ٌٔٔےے‏ 


باب ۴) از وزرا و بزرگان 

عبدالحمید بن یحیی (وزیر مروان اموی) گفنہ: بلاغت آن 
مت کە سخن خواص را پسند افتد وعوام نیز معنیش را دریابند 
ا19). 

ابوعبدالله وزیر مھدی عباسی, می گفت: خوشر ویی یکی 

نشانەھای موفقیت است (190). 

لا یحیی بن خالد برمکی می گفت: دوست یا خودش نفع 

رساند یا واسطه نفع غیر بە تو می گردد. (ا19). 

و نیز یحیی گفته است: من در این کە بر کسی احسان کنم 
ختارمء اما وقتی احسان کردم در گرو آن نیکو یی ھستم که بدو 
_دەام (208)۔ 

٢‏ وئیز از گفتەھای یحیی است کە سە چیز بر عقل صاحبش 
راھی می دھہل: امہ پیگ وھدیه (2080). 

لا فضل بن ربیعء وزیر ھارون الرشید گوید: مواظب باشید 
اھان را چنان خطاب کنید کە آن را جوابی بایدہ چرا کە پاسخ 
نتن بە دیگران برایشان گران است و اگر پاسخ ندھند بر شما 
رانتر (200). 

فضل بن سھل ذوالریاستین گوید: ھیچ چیز مثل ہدیه 
شمگین را خشنود نمی سازد و حاکم را بر سر مھر نمی آوردو 
شواریھا را آسان نمی کند و خسارتھا را جبران نمی نماید 
مچنانکه بھترین وسیلۂ جلب میل محبوب دلپسند و برحذر 
'ندن ازھر ناخوشایند ھدیه است (218). 

[او نیز ھموچون از يك بیماری بھبود یافت گفت: در بیماریھا 
متھاست کە عاقل را انکار آن نسزد؛ ازآن جمله است پاك شدن 
ناھان و ثواب شکیبایی و بیداری از غفلت و بە یادآوری نعمتِ 
حت و آمادگی برای توبہ و تشویق بە دادن صدقہہ بدینگونە 
ضای الھی مایه کمال آزمایش و آگاھی است (218). 

0 حسن بن سھل گفته است: عجب دارم کسی که از خدا(یا: 

ق) می ترسد چگونە زیردست رامحر وم می دارد .)2٦8(‏ 

ناونیز گفته است: صدرنشینی کسی را سزد کە سعةُ صدردارد؛ 

: جون گفتندش کہ در إِسراف خیر نیست, گفت: : در خیر 

اف نیست!(218). 

٣‏ ھمو در نامهُ دعوت بە دوستی نوشت: روز دیدار کوتاہ 

ن باہگاہ برخاستن و زود آمدن کوتھیش را دراز کن (218). 
محمدبن زیّات بە عبدالله بن طاہر وشٹ: اینکہ امہ 
پاسِ شکوہ تست نہ اینکہ بە ستوہ آمدہ باشم (220). 

ز احمدبن اہی دؤاد نقل است کہ ھیچگاہ با حضور 
از معتصم خلیفہ چیزی در خواست نکردم مبادا اہن 
وِن فنونِ خواہشگری را بیامو زد (220). 

بن شیرزاد در وصف کنیزی کاتب گفتہ 







است: خطش در زیباہی بە رویش ماند و مُرکیش در سیاھی 
بەمویش, کاغذش بە سبیدی رخسار اوست و قلمش بہ ظرافت 
انگشتانش, قلمتراشش چون غمزەاش برّان است وقط زنش دل 
عاشقان! (230- 228)., 

[ا سلیمان بن وہب گوید: دل, با دوست بیشتر آرام گیرد تا با 
معشوقء وھمو گفتہ است: من بر دوستان خود غیرت می ورزم 
ھمچنانکهہ بر ھمسرم (230). 

٦‏ قاسم بن عبیدالله گفته است: عقل کاتب در قلم اوست, 
وگفتار نیکو دا دلھاست (24). 

[ا مو روزی بر آن شد کە با ندیمان بە عیش بنشیند گفت: 
بیایید وقتِ امروز را از سلطان بدزدیم ھمچنانکە اموالش را 
می دزدیم! (248). 

[ا ابوالحسن بن فرات می گفت: هرگاہ کسی را بر درگاہ 
می بینم حاجت روا نشدہ, از او شرمگینم تا ھنگامی کہ بدو 
احسانی کنم و نیازش را ہر آوردہ سازم (240. 

[ مظفری بە عباس بن حسن گفٹ: چھ قد کوتاھی! عباس 
پاسخ داد: کوتاہتر از قد من عمرِ تست (240). 

٦‏ ابوالقاسم علی اسکافی می گفت: خدایا بہ تو پناہ می جویم 
از امیال, شیطانی و سبکسر یھای جوانی (240). 

٦‏ ابوالفضل بن العمید گفتہ است: بھترین سخن آن است کە 
جذڈیش بە کارت آید و شوخیش سرگرمت سازد (240). 

تا احمد بن ابی حذیفة بە وکیلش در بخش بست وشت: :تا 
می توانی درخت توت بکار کہ چوبش ھیزم است و میوہآش 
شیرین چون خرما و برگش هم ارج طلا[اشارہ بە اینکە خوراكِ 
کرم ابریشم است ودر واقع مایه تولیدِ ابریشم, برگ توت اہست] 
(258). 

[ دوستی در اعتذار از حضور در مجلس صاحب بن عباد بدو 
ا باشم وگرائی کنم. صاحب درپاسخش 

تو بھر من چو ہك دیدگانی 
کجا برچشم من جانا گرانی (250). 

( ابوالفتح محسن بن ابراھیم در وصفِ صبوح گفته است: 
بامدادان که شاخعِ آفتاب بر آمد وہردہ از جبین برداشت وبر بال, 
پرندگان تابیدن گرفت وہر یال, دیوارھا درخشیدن, بکارتِ صبح 
را با قدح کشی برداشتیم وھنوز آفتاب پیادہ نشدہ بود کە ما ہر 
اسبھای, شادمانی سوار بودیم (208-5). 

[ ابومحمدعبدالله بن العزیز گفتہ است: صدقہہ بلای 
آخرتی را دفع می کند ھمچنانکه ھدیهہ گرفتاری دنیوی را ہر 
می گرداند (ہ27). : 

 .ەکتسا عبدالله بن احمد میکالی می گفت: ثثت عغَرَوَسَی‎ ٦ 


٦ 


کاہینش سہاسگزاری است و جامەای است که ہا گستردن (نە در 
ہم پیچیدن) محفوظ تر می ماند (278). 


باب ۵) از ادیبان و سخنوران 

[ ابوعمر وبن علاء بە یکی ازیارانش که لباسی زنندہ پوشیدہ 
بود گفت: فرزند ھرجور دلت می خواہد بخور اما آنجور کە 
مردم می پسندند بہوش (280). 

ابوزید انصاری گفته است: کارآمدترین پولھا آن چھار 
درھم است کہ با یکی در چاشتگاہ حمامی را برای من رق کنندو 
بادومیی کو زہای نو بخرم واز آپ خنکش لذت ببرم وہا سومی گُل 
بخرم کهھ بویش غذای روح است وبا چھارمی کاتبی را استخدام 
کنم کە بە جای_ من بنویسد (280). 

[ عبدالله بن طاہر در يك روز سرد پاییزی با قبای, خز که 
آسترش ہوست سمور بود در بر و عمامةُ خز بر سر نشستہ بود کہ 
ابو عمیئل وارد شدہ عبدالله پرسیدء برای زمستان چه پوشاکی 


آمادہ کردہەای؟ اہو عمیثل گفت: خلعتھابی که امیر مرحمت “ 


خواہند فرمودا عبدالله دستور داد کہ فورا جامەھای مناسب 
ہرایش آوردند (28). 

[ا ھمسایة اصمعی ازوی چنددرہم وام خواست, اصمعی ازاو 
گروی طلبید, ھمسایہ گفت: مگر بە من اعتماد نداردی؟ اصمعی 
پاسخ داد: دارم ھمچنانکه ابراھیم بە خدا اعتمادداشت اما بازھم 
می گفت هولیطمئن قلبیە [سورہٗ بقرہ. آیۀ ۲۶۰] (285). 

لا از اہن حہاب پرسیدند در دنیا چه چیڑھایی را می پسندی و 
دوست داری؟ گفت: نانِ سفید وخر بزهٗ زردو شراب سرخ وغلام 
سیاہ چشم و کیسه پول بادکردہ و فریە (ہ29). 

[ا جاحظ دروصفِ کتاب گفته است: ہوستانی است در آستین 
و باغی در بفلء سخنگوی, مردگان و ترجمانِ زندگان (290). 

تا ابوالعباس ثعلب گفته است: دوست داشتم 
شب بود تا با دوستان ھمنشین ہاشم (ہ30). 

تا ابوالحسن غویری (ستی؟) گوید: کریم آن است کە 

آزادگان را بزرگ دارد و پول را خوار شمارد (30). 
ہمو گفته است: کسی کە برادرش را جز بە ھنگام دیدار بہ 


یاد نیارد بودو نبودش یکیست و بریدن وپیوستنش یکسان است 
(حت/۔ 


تم کھ همه روزم نیز 


٥۶ع‎ 





[ھمو درھجو کسی گفته است: ازشیر گند دھان داردو از طلا 
زردی واز سیم سیاھی واز آب کف وازطاووس پاوازگُل خارواز 
آتش دود و از شراب خمارش را؛ گوہی مستراحی است از يك 
خانه (390). 

تا بدیم الزمان ھمدانی بە يك سائل سمج گفت: مل انسان 
در احسان مُثلِ درخت است در میوہ دادن, کە چو ن يك بار بارداد 
بيك سال باید استراحت کند (316). 

آا عو نوشته است: ... ادبیات در کاسە نمی توان ترید کرد یا 
دربھای کالاہی به جای پول تحویل داد. آشمز راگفتم از جیمی 
شماخ چیزی برای من بیزد نبخت, ٠‏ بر قصّاب ادب الکتاب رافرو 
0 گوش نداد در حعَامٍ دیوان ابی تام را خواندم اثر 

شت, مقطعات لجّام راہر حجّام دادم برنداشت ت: در خانه نیاز بہ 

ود و اوت یا نکرد 
ھمچنانکەہ از داگرہ و ہکاش سودی نیست. دانی کہ ھرگاہ 
ارجوزہٗ عجّاج در ادویه سکباج بکارمی آمدہ فراوان داشتم اما چه 
سود؟ و چہ کئم؟ (316-320). 


باب ۶) از قاضیان و فقیھان 

( ھارون الرشید و زبیدہ ابویوسف قاضی را بە داوری 
خواندند که لوزین خوشمزەتر است یا فالودہء گفت: من برغایب 
حکُم نتوانم کرد... (ط32). 

[ ھارون از ابویوسف پر سید نام زن ابلیس چلیست؟ گفت: من 
درجشنِ عقد و مجلس عروسیشان حاضر نبودم (330). 

( علی بن عیسی وزیر در لیاس پوشیدن بە راہ اقتصاد 
می رفت و ابوعمر قاضی درخوشہوشی اسراف می نمودہ روزی 
وزیر در این باب از قاضی سؤال کرد قاضی گفت: لباس, وزیر 
برتنِ اوجلوہ میکندہ اما جلوهٗ من بە این لباس است (330-348). 

0 ابوعبداللهِ فارسی قاضی بلخ بود دوستش ابویحبی 
حمادی نامەای بدو نوشت و گلە کرد کە چرا از محصولات بلخ 
برای ما هديه نمی فر ستی؟ قاضی يك عدل صابون برای او فر ستاد 
و نوشت این را فرستادم کە طمُعت را بشویی! (358). 

( ابومحمد شیرجی در بغداد از فقیھان ظریف یا ظریفان فقبه 
بود روزی: با یکی از ثر وتمندان مسیحی در کشتی ھمسفر بودند 
آن مسیحی سفرہ گسترد و آبومحمد را دعوت نمودہ ابومحمد 
اجابت کرد پس ازصرف طعام شرابی مشگیوی بە رنگ جن 
خر وس حاضر آوردند, ابومحمد خواست برای بادہەخوارک 
ترخصی بجوید و کلاہ شرعی بیابد پرسید: این'چیست؟ × 
مسیحی گفت: خمراست که غلام من از يك یھودی خرب٭ 
أبومحمد گفت: ما اھل حدیث که روایت سفیان بن عیني ٠‏ 

'ھارون ر تکلیب میکنیم جگونہ نقل قول يك نصرانی ىا 


نلامش از يك یھودی بہذیریم؟ - بە خدا از این نوشیدنی 
می نوشم جز بہ خاطز ضعف اسنادتو و نوشیدا (-358). 

تا ابونصر مقدسی, ساکن بُست, می گفت: مرگ چھارجور 
ست: جداہی دوستان شماتت دشمنان, معزول شدن و از دنیا 


فتن (3680). 
ڑا مو ھرگاہ زیباروہی می دید می گفت: تبارك الله احسن 
لخالقین (360). 


باب ۷ از حکیمان و طبیبان 

0ا علی بن بن طبری گوید: برتو باد چر بی وشیرینی وعطر 
حمام؛ اما از غبار ودود و بوی گند برحذر باش, ھموگوید: پزشكِ 
ادان دعوتگر وبرانگیزندہٗ مرگ است (360). 

تا بُختیشوع بن جبرئیل گوید: ھمنشینی گرانجانان, تباروح 
ست, ھموگفته است: نوشیدن روی شکم گرسنە بداست و 
خوردن روی شکم سیر 7 (378). 

تا عبدون, شاگرد بُختیشوع, گوید: چھارچیز مغدی کہ نە 
خوردنی است ونہ نوشیدنی عبارت است از: نظر بە زیباییھاء 
ستشمام بوھای خوش, خواب چاشتگاھی و بستر نرم (378). 

[ ایوب طبیب قرآن خوان و اھل نماز و دعا بود و از جمله 
:عاھای اوست: خدایا شر بتی ازرحمتت بە ما بنوشان تا گناهان ما 
از دل پاك بشوید (ہ38). 

٢‏ ھموگوید: آسایش تن در کم خوراکی است و آسایش روح 
در کم گناھی است و آسایش دل در بیخیالی است و آسایش زبان 
در کم گوبی (380). 


باب ۸) از کنیزکان و زنان خوبروی 

٦‏ زادمھر کنیزوما فر وخیە راعاشقی بود که در نامه بدو نوشتہ 
ود ×خدا مرا و ترا بہ رحمت خود معصوم داردہ کنیز در جوابش 
وست: احمق! در آن صورت ھرگز ھمدیگر را نمی بینیم! (385). 
تا سلمی تمیعیہ عیلی جذاب بوداو شرھزش غیلی زغتۂ 
سلمی می گفت: می دانم کە ماھردو ال بھشت ھستیم, شوھرش 
پرسید: چطور؟ گفت: برای این کە خدامثل توبی راقسمت من 
وص کرماہ یس ماج مس رآ ونت سوولاہ 
منی را قسمتِ تو کردہ و تو شکر می کتی, و ہہ پاداش, 


۸۵۸۷۶۱ ۱۰ 2۷۱۶۷۷ ہے ا۷ سوما طلظ 





شکرت ترا بە بھشت می برد (380). 

2 از سلمی پرسیدند با این زیبابی چگونە زشتیِ شوهرت را 
تحمل می کنی؟ گفت:[تصورمی کنم] او کار صوابی کردہ بودہ کە 
خدا بە ثواب آن مرا بە اودادہ ومن گناہِ بزرگی مرتکب شدہ بودم 
کە بە جزای آن خدا اورا قسمت من کردہ (390). 

تا یکی از قاریان زنی زیبا وروگشادہ را در راہ دید و بە نیّت 
مزاح این آیه را خواند: ٭ولیضربن بخمرھن علی جیو بھنء 
[سورہٗ نور, آیەُ ۳۱]. زن گفت: ای دشمن روی! با آیهُ قرآن 
مزاحمم می شوی؟ (390) 

0 محمود وراق کنیزی داشت با جمال و کمال, معتصم 
خواست بە دہ هزار دینار بخردش, محمود نفروخت, پ بس ازمر گ 
وی معتصم کنیز را بە ھزار دینار ازورثەاش خرید و چون کئیز را 
نزدش آوردند گفت: : ترا بہ دەھزار دینار خواستیم ندادند حال بە 
ھزار دینار خر یدیم. کنیز پاسخ داد ھرگاہ فرمانروای, روی زمین و 
خلیفه خدا کامجوییش را بە انتظار مردہ ریگ دیگران بە تأخیر 
اندازدہ صد دینار ھم برای منل, منی زیاد است. خلیفه را پاسخ او 
عجب آمد و پسند افتاد (406). 


باب ۹) از مغنیان و مطربان 
0 معتصمْ از اسحاق موصلی پرسید کہ چگونہ نغمەای را از 
نغمه دیگر بازمی شناسی؟ گفت: چیزھا ھست که توان دانست اما 


۷ن۵ 


رو 
نتوان صفت کرد. وهم از اسحاق موصلی نقل است کہ گوید: حقي 
آواز خوش آن است که چھار بارگوش دھند. يك بار بدیھه است:, 
دوم برای دریافتن, سوم برای خوشی, چھارم برای آنکه دل, آدم 
سیر شود (410.42). 

( متوکل خلیفه بە زنام زمّار گفت: برو حاضر شو که ھمراہ 
من بە دمشق بیایی, گفت: من حاضرم که نی ام در آستین است و 
بادم در دھان (420). 

٦‏ زرقان متکلم گوید: مردم در اینکە سماع مباح است یا 
حرام, اختلاف عقیدہ دارند و من با ہر دو گروہ مخالفم زیرا کە 
سماع را واجب می دائم... (420). 

0 ابوعلی کوسج طبیب گفتہ است کە بر روی زمین بد 
حال تر از طبیب و خوشحال تر از مطرب نباشدہ زیرا کە طبیب از 
اول, صبح با دردومرض وناراحتی و تماشای زخم وخون وچرك 
سروکار دارد و هرگاء مریضش تلف شودہ او را شوم می دانند و 
زخم زبانش می زنند, و بسا باشد کە طییبی را عتھم بە مسموم 
نمودن پادشاھی کنند و خونش بریزند, اما مطرب را به مجالس 
عیش و خوشی وھرجا خیر و برکتی ھست می خوانند ودرجای, 
خوب می نشانند و خوبترین خوراك بە وی می خورائند و از 
ھیچگونە بخشش و خو بی و خلعت دریغش ندارند و چون بە خانه 
خویش باز می گردد خوشدل و خندان و خرسند است و سرور 
وطرب و تنعمش پیوسته است... (-430). 


باب )٠١‏ از دیگر ظریفان 

( علی بن عبیدزنجانی مریض بود. جا حظّ به عیادتش رفت و 
پرسید: چی دلت می خواھد[بخوری؟] گفت: جگر حسود وزبان 
سخن چین و چشم رقیب! (440). 

٦‏ از ابوشراعہٰ عیسی پرسیدند بھترین خوراکھا چیست 
پاسخ داد: در اغوش کشیدنِ حبیب! (448). 

٦‏ از مطیع بن ایاس پرسیدند کە مگر فلانی جامەات نداد؟ 
گفت: اگر یعقوب نزد اوہمهُ پیغمبران را شفیع بیاورد و ملائکہ را 
ضامن, و از او سوزن و نخی بخواھد تا پیراھن یوسف را که از 
ہشتِ سرشکافته شدہ بود بدوزد نخواھد دادا جگونە مرا جامه 
می دھد؟ (450). 

[ا بە او گفتند کە زمستان داراھا و ندارھا در آب سرد بر اہر ند 
گفت: آری, اما در آب گرم براہر نیستند (458). 

0 در يك روز طوفانی مزبَد شنید کە مردم فریاد می کنند: 
قیامت! قیامت! گفت: وای ہر شما! این قیامت از سر سیر ی است؛ 
وگرنە پس دابةالارض کجاست؟ دجّال کو؟ عیسی چرا ا زآسمان 
فرودنیامدہ؟ آفتاب چرا ازمغرب طلوع نکردہ؟- بہ نظرِ من کە 
این قیامتِ خنکی است... (450)۔ 


۸ھ 





٦‏ کنیزھمسایه آمد واز خانه مزبد ملعقه (ملاقہ)ای خواست, 
مزبّد گفت: کاش ما غذا داشتیم و با انگشت می خوردیم (450). 

[ کسی شب نزد دوستش شام خورد و دست نشسته بیرون 
رفت گگە زود یہ خانه برسد. گفتند: بادست چرب و چیلی بە خانہ 
می روی؟ گفت: بھتر از آن است کە بادست شسته بە زتدائم برند 
[از اوایل شب بە بعد رفت و آمد ممنوع بودہ است] (ھ46). 

( ابن‌منذر از حکومت مصر عزل شدہ بود حسنِ جمیلِ 
مصری را گفتند به این مناسبت شعری در مدحش بگو (مگر 
صلەات دھد). گفت: اودر عروسی مصر بە من چیزی نداد 
هنگام طلاق چگونە دھد؟ (46۵). -- 

( ابوعمرء غلام ئ ثعلب, می گفت: ظرافت مرد آنگاہ کامل 
است که بررویش ابوعمروبن علاً قرائت کندہ و بە فقه شافعی 
عمل نماید و شعر ابن معترٌ را از بر باشد و شطرنج ببازد (48). 

(] معتضد خلیفه از اہومحمد ندیم پرسید: مریضی کە روز 
نگرفته آیا درروزماہ رمضان می تواند آمیزش کند؟ گفت: مریطی 
کە بتواند آمیزش کند جایز نیست کہ روزہ نگیرد (470). 

ت پدر علی بن حمزہٗ اصفھانی ثر وتمند بود و تا زندہ بود ہیئر 
از حدٌ بخور و نمیریہ او نمی داد تا مرّد و ثروت هنگفتی باقیِ 
گذاشت, علی گفت: فدایت شوم کە با مردنت مرا زندہ کردہ 
(470). 


باب ١۱و١۱)‏ در لطایف شاعران بە نثر و نظم 

0ا ابونواس در شعری خطاب بہ معشوق سرودہ بود ؟ 
ہشکایتت را نزد فضل بن یحی می برم تا مرا با تويیك جا جہ 
کندہ فضل بە ابونواس گفت: ھمینم ماندہ که مرا قواد کئی 
ابونواس پاسخ داد: مُرادم جمع تفضل است نە توصل! (40) 

[ از عتابی شاعر پرسیدند چرا با فلانکس کە حرف می زد 
دچار لکنت شده بودی؟ گفت: چیزی می خواستم, 7 
خواہشگری و بیمم ردہ زبانِ مرا بە لکنت انداختہ بود (485) 

[ مر وان بن حفصه مردی را دید کە نماز سك می خواند گفہ 
تو در بحررجز می خوانی! (4860-499). 

ا بحتری شنید کە در ھجو مطر بی می خوائند: ہہا خورالا 
نوشابەای شروع بە ساز و آواز می کند اما تا پول و جامہ 
نستائد ساکت نمی شودہ۔گفت: مَتْل, این, مل صاحب فیل ا 
کە بە دانگی آدم را سوار می کند و بە يك درم پیادہ (ہ49). 

تا ببحتری بە مناسبتی گفتہ بود: الشکرنسیم النعم (بع 
سپاسگزاری بوی خوث شی است کہ از انعام برمی خیزد و می رز 
ابن المدبرٌ گفت: این از يك قصیدہٗ غرّا بھتر است (ہ49). 

[ علی بن جھم می گفت: ھدی بزرگترین جادو است ا٭ٍ 

تا امرءالقیس (شاعر جاھلی) بھشت را توصیف ؟ 


ات لت الا 
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بی آنکه اطلاع و اعتقادی بدانر داشته باشدہ آنجا کە گوید: 
مسرغل می الا لا 
قلیل ھموم مایبیت باوجال 
لاکه سعادت و جاودانگی و بی غمی و امنیت (اسودہ خفتن و 
بی ترس) از ویژگیھای بھشت استء (508-۵). 
[مؤمل بن امیل محاربی شاعر را این بیت ضرب المثل شدہ: 
اذا مرُضنا اتیناکم نعود کم 
و تذنبون فنأئیکم و نعتنر 
ہ(در جفای, شما این بس که) وقتی مریض می شویم ما بە عیادت 
شما می آییم وہرگاہ شما مرتکب خطا و خلافی شوید بازھم این 
ماییم کہ می آییم وپوزش می طلہیمء (528). 
٦‏ و این شعر از کشاجم, ظریف است: 
ہبە یاد می آرم کە در ایام وصال, درازترین شب در چشم بە هم زدنی 
می گذشت, اما از آنگاہ کە جدا شدہایم, شہم شب ناہینایان است 
کھ ھرگز امید صبح ندارندء (52). 
[] تشبیھات ابن معتز جادووش و شکوھمند و ظریف و لطیف 
است, چنانکه ھلال عید را بە زورقی سیمین که بار عنیر دارد و از 
سنگینی در آب فرو نشستہہ مائند نموده است: 
وانظر اليه کزورت من فضة 
قد أثقلته خرَل من عنبر (540)_ 
و در لطافت نسیم گفته: 
الریح تجذب اطراف الرداء کما 
افضی الشفیق الی تنبيه وھنان 
ہباد چنان گوشه جامە را می کشد کە گویی یار مھر بان یارش را 
بخواھد از خواب بیدار کندہ (5۹4). 
و دربارہ زیباروہبی که شراب نوشیدہ بودہ گوید: 
لما شممت الخمر من فمه 
وفرتہ حد من القبل 
٭چون ازدھانش بوی شراب استشمام کردم حدِ کامل بوسە بر او 
جاری نمودم (یعنی ہشتاد بوسه از او بر گرفتم)ء (559). 
0 ابوالحسن بن طباطبا علوی بە دیدن دوستی رفت. خادم 
گفت: خفته است, اگر خواھی بیدارش کنم. گفت نه, بگذازمن هم 


بخواہم تا در خواب ملاقات کثیم (55)., 
7 و شاعری درباره وزیری کە خلعتش دادند چنین سرودہ: 
خلعتش دادہ عزتش کردند 
تو مہندار حرمتش کردند 


برہٗ خاص عیدِ قربان است 
از ہی ذبح زینتش کردند (56۵). 


۵۹ 





زیم 


مباحثی در سیاست 
خارجی ایران: 


ھراس و واکنش در خاورمیانه 


دکتر فرھنگ رجابی 
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گفتہ می شود تعداد کتابھایی کە دربارہُ تحولات سیاسی ایران 
انقلابی از بھمن ماہ ۱۳۵۷ تاکنون در خارج از مر زھای ایران 
نوشته شدہ بە رقمی بین می رسد۔ جای بسی 
شگفتی ودر عین حال تأسف است کە در ایران.اولا تعداد کتابھابی 
کە در این زمینه منتشر شدہ است از شمار انگشتان دست تجاوز 
نمی کند وثانیا آنچه ھم ارائه شدہ است از نظر کیفیت, اگر نگو ییہ 
سیاسی نویسی و شعارگونہ, سادہانگارانہ و در بعضی موارہ 
تناقض آمیز است. از میان آخرین کتابھابی کە بە زبان انگلیسی 
دربارهٌ ایران منتشر شدہ ودر عین حال اولین کتاب جامع دربار 
سیاست خارجی جمھوری اسلامی ایران است کتاب ایرا: 
اسلامی: هراس و واکنش در خاورمیانه نوشتةه روح الله کارگ 
رمضانی, استاد ایر انی دانشگاہ در آمریکاست. این کتاب؛ کە د 
واقع ادامه آثار رمضاتی در باب سیاست خارجی ایران است 
مسائل عمدہای را کە بەسیاست خارجی ایران از زمان پیر وز: 
انقلاب تا زمان نشر کتاب مر بوط می شود در بر می گیرد. 
ھمچنانکه عنوان کتاب القا می کندء فرض نویسندہ ہر ای 
بودہ است که انقلاب اسلامی در ایران ھراسی در منطقه بەوجب 
آوردہ کە در چند سال اخیر تعیین مشی سیاسی در منطقه 
تحت الشعاع قراردادہ است. علاوہ ہر توضیح این ھراس, کتا 
در پی شناسابی اثرِ آن وپاسخھای ارائە شدہ بەآن است. با تو. 
به این فقرہ از مقدمہُ کتاب ھدف نویسندہ روشن می شود: 


۰ ا١٠٠٠‏ عنوان 


از زمانِ انقلاب ایران, ایالات متحدہ, ایرانِ انقلابی را ٭شیطان بزرٴ 
خاورمیانه قلمداد کردہ است. رژیم انقلابی: پس از براندازی رژیم دو 
شاہ و نابودی قدرت ونفوذ آمر یکادر ایرانء ابتدا گروگاتھای آمریکابی ر 
اختیار گرفت و سس بەجتگی ایدئو لوژيك بەضد منافع استر اتژيك آمر ب؟ 
کشورہای طرفدار آن کششور: از سواحل غربی خلیجفارس تا سرا 
شرقی مدیترانہ دست زد. ادعا می شود کە در نتیجھ آن,ء توریستھای طر 
ایران از حیات و تملك آمریکایی در خاورمیانہ انتقام مخربی گرا 
٭متعصبین ایرانیە با سر باز زدن ازمذاکرہٗ صلح با عراق تھدید کرہہ' 
جنگ را در کشورھای دوستي [آمریکا] در خلیج[فارس] گسٹرس ذ 
داد وجریان نفت خلیچج[فارس] را بە روی بازار چھائی و بەور' ؛ 
کشورھای غربی وژاپن خواہند بست. در پاسخ ؛ په این ادعاست ؟ 
ریگن در پی آن بودہ است کە ەد رگفتار بلکە یقیناًدر عمل: سیاسة 
محدود کنندە ای نسہت بەایران انقلابی إعمال کند. راف کت 
نشان دھم کە درنتیجةٔ سیاست خارجي مخدوش وتناقض آس'<' 





زاز بیئش] ھثری کیسینجر - کە بەشکل سیاستِ شدیداً محدود کنندہ در قبال 
ہنندروی شیعی, بنیادگر اہی اسلامی و سیاست آشوب برانگیز ایرانیھاہ, 
روز کردہ است, تا يہ حال ما [آمر یکا] را صرفاً بەجزئی ازمشکل گستردەتر 
حاورمیانه تبدیلی کردہ... [و ادامه آن] می تواند پی آمدمعاىی 
:جتماعی۔سیاسی منطقەای وخیمتر و مصیبت بارتری برای حیات ومصالح 
امریکا بەہار آورد (مقدمة۔ صص سیزدہ و چھاردہ). 


نویسندہ برای نیل بەاین مقصودہ مطالب کتاب را در پنج 
بخش ومجموعا پانزدہ گفتار ارائە می کند. در بخش اول, باعنوان 
سرشت ھراس و واکنش*> در سە گفتارہ ھماوردجوبی و 
ستیزەکاری ایرانِ انقلابی را یەترتیب از دید ژثو پولیٹیکی, 
ابدولوڑیکی و پذیرش آن بەعلت شرایط اجتماعی۔سیاسی 
کو رھای خاورمیانه بررسی می کند. در گفتار اول نشان دادہ شدہ 
است که ایران ازنظر استراتژیکی وبەدلیل توازن قواونقش برتر 
خودھراسی دردل تمام کشورہای منطقه انداخته است. عواملی 
کە موجب این موقعیت برای ایران شدہ است بەزعم نویسندہ 
عبارت است از موقعیت جغرافیایی: میزان جمعیت, منابع نفتی, 
لولەھای نفتی ترمینالھای نفتی و بالآأآخرہ تأسیسات نفتی.ء (ص 
۳. مثلا در رابطه با عراق چنین نتیجه گرفته شدہ است که؛ 


حتی اگر برتری فعلی قدرت ھوایی عراق را[نسبت بە ایران] واقعی تصور 
کیم, توازن کلی نظامی بەطور اساسی خطر نظامی ایران را کم نمی کند... 
[بەویزہ کە] برعکس تصور عموم, انقلاب [اسلامی] قدرتِ نظامی ایران را 
دو طریق مرتبط تقویت کردہ است. نیروھای جدید سماہ پاسدار انقلاب 
اسلامی یەموازات ارتش تأُسیس و بەکار ادامه می دھند... و تأکید بر اسلامی 
کردن نیروھای مسلح ایران عامل تازہ و بی ‌سابقەای که ھمان تعھد 
اد و لوژیيك باشد در کار آوردہ است که موجب اصلی روحیة ٹنبتا قوی در 
سن نیر وھای جنگندهٗ ایرانی است (صص ۸۔-۹). 


در ھمین رابطہ در خصوص عربستان سعودی چنین 
نتیجەگیری شدہ است: 


ه حقیقتِ برتری جغرافیابی ایران را بەحساب نیاوریم و بیذیریم کھ 

سروی ھواپی عر ہستان سعودی [از نظر کمی] دارای قدرت بیشتری است, 

می باید از ھماوردجو ھی خلہانان ایرانی کە از آزمایش در میدان جنگ موفق 

ىر 'مداند در مقایسە پا خلیانان ہی تجر به عر بستان سعودی وھمتاهاى دیگر 
ا آنھا در کشورھای شورای ھمکاری خلیج[فارس] غافل بود (ص .)۱١‏ 







ویسندہ در خصوص سرشتِ ھماوردجو ی استراتڑژیکی 
: ن نسیت یه کشورھای شورای ھمکاري خلیج فارس توضیح 


سیس این شورا کلا واکتشر ھراس از 


رھاى منطقه از جمله کویت: بحرین وعمان متفاوت است و 
کدام ھم شکل خاصی گر فتەوتأئیر ویژہای دارد. آنچه بەاین 


ھراس کیفیت ویژہ می بخشد موقعیت ایران از جھت تنگەُ ھرمز 
اأست. 

یك بُعد دیگر ھماوردجو بی ایران تأثیر ایدئولوژی اسلام بر 
کل سیاست ایران است کە در گفتار دوم با عنوان ەنھضت 
ایدو لوڑیکیە بررسی شدہ است. رمضانی پس از نقل این جمله 
از ہریمو ن آرونە که می گو ید (استر اتژی دیبلماتيك يك کشور را 
بدون مطالعةُ فلسفہُ حاکم بر ذھن کسانی کہ بر آن حکومت 
می کنند نمی ‌توان دریافتہ, بەبحث دربارہٗ ویژگیھای فلسفی 
نظام جمھوری اسلامی می پردازد۔ ابتدا بە اختصار از ولایت فقيه 
بەعنوان مفھومی کہ بنیانِ فلسفی نظام جمھوری اسلامی است 
صحبت می شود و سبس بەمفاھیمی چون انەشرقی, نەغربی, 
جمھوری اسلامی؛ء ٭مستضعفان وارث عالم خواھند شدہ.؛ 
وصدور انقلاب: و ہہرداشت ایران از امنیت خلیج فارس؛ 
می پردازدو آنھارا حاکم بر تعیین مشی سیاسی در ایران بە ویژہ در 
سیاست خارجی می داند. چنین می نماید کە نویسندہ: جزبھ ھنگام 
بحث درباره ہِ مفھوم صدور انقلاب: پیچی پیچیدگی و ویژگیھای مفاھیم 
دیگر را کاملا درنیافته است۔ اما بخش مر بوط بە برداشت ابران از 
امنیت خلیج فارس بسیار باريك بینانە و مھم است زیرا نویسندہ 
نشان می دھد که ایرانِ انقلابی بەامنیت منطقه بی توجهھ نیست ودر 
واقع مسثولیت خود را در مقام قدرت بزرگ منطقه بە خو بی ایفا 
کردہ است. 

نویسندہ سبس فھم موقعیت ایران و بعد ایدئو لوژڑیکی آن را 
برای درك میزان ھراسی : 
ندانسته و معتقد است کە٭باید بەپدیدہ موقعیت اجتماعی۔سیاسی 
داخلی کشورہای منطقه نیز توجه نمود. بنابراین گفتار سوم بہ 
وضعیت نابسامان داخلی این کشورھا کە موجب ھموار شدن راہ 
تأئیر ھماوردجویی ایران است اختصاص دادہ شدہ است. وضع 
شیعیان در عراق و تشکیل ەمجلس اعلایى انقلاب اسلامی 
عراقءٴ. وضع شیعیان در عربستان سعودی و سیاست اخیر 
عربستان مبنی بر توجہ آن کشور بەبھبود شرایط مناطق 
شیعی نشین بر اثر تظاھرات شیعیان, وضع شیعیان در کویت و 
فعالیتھای موفقیت آمیز اخیر شان در انتخابات مجلس و سرانجام 
نارضایتیھای شیعیان در بحرین-ھمه, صرفنظر از متأثر شدن از 
تحولات ایران, خود در مؤثر بودن این تحولات در آن کشورھا 
دخالت داشتہ است. ویسندہ نتیجہ می گیرد کہ این کیفیت 
انفعالی ناشی از ہعجز کلی طبقُ فرمانروا در این کشورھا از 
برآوردن نیازھای فراوان شھر وندان, از جملە توقع سطح زندگی 
بالاتر عدالت اجتماعی, ومشارکت سیاسی استء. در مجموعء 
از این سە گفتار چنین نتیجہ گرفته می شود کھ, 


کہ انقلاب ایران بەوجود آوردہ کافی 


۶۱ 





تمایل سنتی آمریکا کە استحکام سیاسی را [در منطقہ] تا حد زیادی با حفظ 
رضح موجود در مقابله با روسیه شوروی مر بوط می دید دیگر کاربرد ندارد۔ 
سیاست کلی آمریکا در خاورمیانە بە بازبینی و رہنمودھای تازہای نیازمند 
است تا آن را با واقعیتھا و شرایط جدید در آن منطقه بیشتر مطابقت دھد 
(صص ۵۳۔۵۴)۔ 


بخشھای دوم. سوم, وچھارم تصویری از تأثیر عملی ھراس 
موصوف بەدست می دھد. بخش دوم (با شش گفتار) ا این 
ھراس در حو زہٗ خلیج فارس اختصاص دادہ شدہ است. گفتارھای 
چھار و پنج-ەریشەھاىی جنگ و <تداوم جنگ ایران کت 
تأثیر این ھراس را در عراق نشان می دھد؛ گفتارھای شش 
ھفت۔ وعر ہستان سعودی: سیاست تحدید [انقلاب وجنگ] ا 
روش مسالمت آمیز٭ و وعربستان سعودی: سیاست تحدید 
[انقلاب و جنگ] با روش ارعاب و عدم تأبیدہ۔ بەتأئیر تحولات 
در عر بستان می پردازد؛ و سرانجام, گفتارھای ھشت و نەھ-٭تحدید 
انقلاب: تشکیل شورای ھمکاری خلیج[فارس]ہ و ٭تحدید 
عملیات زیر زمینی و جنگ: عملکرد شورای ھمکاری 
خلیجع[(فارس ]ء۔ تأئیر این ھراس را موی کوچکتر منطقة 
خلیج فارس توصیف می کند. 

نویسندہ دربار جنگ توضیح می دھد که عوامل متعدد ا 
جمله شرایط سیاسی۔اجتماعی در داخل عراق, قدرت طلبیِ 
شخص صدام, وعوامل دیگر دست بە دست ہم دادہ وضع موجود 
را پدید آوردہ است. واشتباہء محاسباتی [عراق] کە جنگ را 
مناسبترین و بھترین وسیله برای رسیدن به اھداف خویش 
می دید, نە فقط 'موجب' جنگ شدہ بلکە علت ادامه آن است.ء 
(ص ۶۹). نویسندہ اھم این اشتباهات را دو دسته می داند: دیکی 
اشتباہ محاسباتی عراق دربارہ قدرت جنگی, خویش ودیگری 
اشتباہء محاسباتی درباره قدرت نظامی ایران.ء (ص ۷۰). افزون 
بر آن, نویسندہ برخورداری دو طرف درگیر را از تواناییبھای 


جنگی نیز دلیلی بر ادامهُ جنگ می بیند: 


مسثولیت تداوم جنگ را متوجه ہتعصب: ایران ویا ٭ویژگی نظام جمھوری 
اسلامیەدانستن بە این معنی است کە تأئیر مصالح عملی حکومت جمھوری 
اسلامی نادیدہ گر فته شدہ است... تداوم جنگ نە تنھا ازتعھدات ایدٹو لوژيك 
حکایت می کند بلکە از ارزیابی ایران از قدرت نظامی خویش نیز متأثر 
می شود. رھبران ایر ان باور دارند کە در تھایت تعادل قواء صرفنظر از مقدار 
تجھیزات نظامی, بەنفع آٹھا تغبیر خواھد کرد,ہ (ص ۸۴)۔ 


بەنظر نویسندہ, عر بستانِ سعودی از ابتدا به دنبال تحدید 
انقلاب اسلامی بودہ وازاین سیاست, ھم با روشھای دوستانہ و 


عسەای با حکومت اسلامی ایران داش باغلد زمسائل بین دز 
کشور را با حسنِ نیت حل و فصل کند. در مجموع۔ مھمترین 
مسائل بین دو کشور عبارت است ازومسئلة حج, رابطه عر بستاز 
سعودی با ایالات متحدہ: [میزان] تولید و قیمت نفتء و مھمتر ا 
ہمہ جنگ ابران و عراق۔ء (ص 
نتیجەمی گیرد که, 


در عمل هر دو کشور حزم واحتیاط ودرایت سیاسی نشان دادەاند و درواۃ 
بەرغم اختلافھای متعددہ ھمگونیھای سیاسی بسیاری داشتەاند. در۔ 
است کە بینش دو کشور نسبت بە معنی ومفھوم اسلام متفاوت است, اما 
عمل هر دو کشور بەدخالت مستقیم آمر یکا در امور خاورمیانه روی خو 
نشان نمی دھند. مضافاً بەاینکە ھر دو کشور بە دلایل ایدثو لوڑیکی با حکو 

بعٹی سر ناسازگاری داشتہ و ضمناً بەاین اصل که ہمسئولیت امنیت م 

بەعھدہٗ کشورھای منطلقه استء اعتقاد راسخ دارند (ص .)۱۱١‏ 


۹) کو سید 


گفتارھای ہشتم و نھم بە واکئش کشورھای منطقه در ة 
تشکیل شورای ھمکاری خلیج فارس در برابر ھماوردج 
(یران اختصاص دارد. بەنظر نو یسندہ 


شورای ھمکاری خلیج[فارس] در ابتدا از جھت واکنش نسبت به 
ھراس عمدہ تشکیل گردید کە عبارت بودند از انقلاب ایران و بویژ: 
تأئیر آن در منطقه] حمله تھاجمی شوروی بەافغانستان, رقابت ابر قد 
خطر دخالت نظامی آمریکاء وسرانجام, خطر فراگیر شدن جنگ [ا 
عراق] در منلقه... در این میانء جنگ ایران وعراق را باید بەعنواز 
اصلی در تشکیل شورای ھمکاری خلیج[فارس] تلقی کرد. (ص ٭ 


بە نظر اوہ بەھمین دلیل است کە عملکرد شورا اکثرأد 
محدود کردن جنگ بودہ است. الیته شورا کوشیدہ است 
سیاست را از طریق حزم ودرایت سیاسی دنبال کند. : 
پس ازبر رسی مواضع مختلف شوراء چنین نتیجەگیری م 
جھ تِگیری مسالمت آمیز شوراقِ ھمکاری خلیج[فارس] نہ 
ضمنا جو کلی سیاسی را در خلیج بھبود بخشیدہ است (ص 


بخش سوم کہ بہ تأىثیر انقلاب در شرق مدیترانہ اھ 


بارش وس ل٭ارعاب ونھدیدہ پ رر یکردہ است. 'مرعین _ سائلی چون ونابودی اسرائیلء (گفتار دی وائر 


گا رھ سے - کی مر لا رھ 


۲ 


عاْقھکدع ۶ ص ے٤‏ اھ ۱۰۱۰ء اگفا 


٦--س-.-.ىصى-س-‏ سے سس سس چس ےش ےم ےےممممےکےے سس ٹکٹ ۹ٹ ٹس وس۹ےس ہہس ہسہسہہس×حنسٹسٹے-س-۔ 


ضدصھیونیستی رأ در جمھوری اسلامی و نقش آن را در سیاست 
خارجی این کشور مھم می داندء چنین نتیجه می گیرد کہ 
کوسشُش ایران در جھت اسلامی کردن جنگ بین اعراب و اسرائیل تٹھا بہ 
تبلیغات محدود شدہ است ودیگر ھیج. ہا این حال, تأئیر انقلاب از نظر کلی 
بر فلسطینیان انکارناپذیر است... این واقعیتی است کہ در نتیجهُ انقلاب 
ایران, اسرائیل عظیمترین عقب نشپینی استراتژیکی را در تاریخ خود تجر بہ 
کرد (ص ۴۱) 


ویسندہ در گفتار دانزوای سیاسی مصرہ نشان می دھد کە 
موضع ایران نسبت بە مصر هم از اختلافات ایدتولوژیکی وھم از 
مصالح ایران در جھت استفادہ از کانال سوئز و رابطه فرھنگی 
طولانی ہین دو کشور متأثر است. اما آنچه رابطه را پیچیدەتر و 
بنە را برای تبلیغات سیاسی بە ضد حکومت مصر فراھمتر کردہ 
مکھای دولت مصر بە عراق در جنگ آن کشور با ایران است.> 
ں ۱۶۹). افزون ہر آن.٭دانقلاب ایران شکاف دیرین بین 
فداران سیاست دنیایی وسیاست دینی را در مصر عمیقتر کرد؛ 
ں ۱۷۳)ء کە در نتیجةٔ آن, طرفداران سیاست دینی بەفعالیت و 
رك بیشتری تشویق شدداند. 
بس از آن ویسندہ بە اسلامی شدن قضایا در لینان می پردازدو 
بحث را باجمله زیر آغاز می کند: 


.اھدبود کەدرآن قدرت و نفوذ آمریکا بالاترین ضربە رأ بەموجب تأئیر 
لاب ایران ببیند؟ (ص ۱۷۹). 










دراینجاء ھمچنین از اتحاد ایران وسوریہ, ازحملهٔ اسرائیل بە 
ز و ازمظلومیت شیعیان در لہنان سخن بە میان آمدہ است. اما 
آیا تنشکیل جمھوری اسلامی در لبنان عملی خواہد شد و 
قدرت و نفوذ آمر یکا در لینان دایمی خواھد بودیا نہ پاسخ 
٭ ەھر دو سؤال منفی است. بە نظر او موفقیت هر دومورد 
تا حد زیادی بە تداوم اتحاد میان ایران و سوریە بستگی 
دایمی بودن رابطه حسنه ہین ایران و سوریه بعید بەنظر 


او وجود صدام حسین۔کہ دشمن مشترلد ایران 7 سوریە است۔ برای 
تحکیم بخشیدن یه اتحاد دو کشور کافی سکرونانا بعٹیھای سوری نەنظر 
خوشی نسبت بەحکومت الھی دارند و نہ علاقەای بە تشکیل جمھوری 
اسلامی چه در عراق و چه در لبنان (ص ۱۹۵). 


بخش چھارم‌با عنوان انفت:؛ ۔انقلاب و جنگ+؛ با دو گفتار 
بترتیب نقش, نفت را در زندگی سیاسی ایرانِ انقلابی وھمچنین 
در جنگ بررسی می کند. رمضانی می گوید کە صرف نظر از 
استفادەھای سیاسی از نفغت چھ در سیاست داخلی و چه در 
سیاست خارجی, کشورھای نفت خیر دریافتەائد کہ هر جند 
گرفت: دراین میٹ یت گت ابا سال رذدات 
بیشتر برخورد کنند. یەزعم نو یستدہ ایں آگاھی موجب شدہ 
است کہ 


ایرانِ انقلابی و عربستان سعودی محافظەکار و دیگر کشورھای 
خلیج[ فارس] تا حد زیادی ھمکاری داشته باسند. آنھا صرف نظر از شکل 
حکومت واختلافاتشان درخصوص سطح قیمت وتولید نفت وصرف نظر از 
رقابتھای ایدثو لوڑژیکی, ناچار بودەاند کە یا با ھم حفظ ریا با ہم نابود شوند. 
این کشورھاء بەعلت بستگی نزديك درآمد نفت با حیات اقتصادی, حتی 
زمانی کە ظاہر قضیه حکایت از چیز دیگر می کند چارہەای جز ھمکاری و 
سازش ندارند (ص ۲۱۴). 


رمضانی در ارزیابی نقش نفت در جنگ, در واقع تأئیز جنگ 
را بر جریان نفت از منطقه یه غرب در نظر دارد. داز آنجا کە اولین 
'تکان نفتی' پس از جنگ اعراب و اسرائیل, و 'دومین آن' دراوچ 
انقلاب در ایران رخ نمودہ در زمان شروع جنگ ایران و عراق 
جھان در انتظار 'تکان سوم' بودےء (ص ۲۱۳). اما چنین نشد. 
درست است کە وضع بازار بین المللی نفت حکایت از این داشت 
که موقعیت مناسب نیست, اما این واقعیت به تٹھابی بروز نکردن 
ہتنکان, را توضیح نمی دھد. کشورھہای منطقه نیز به سھم خود 
آگاهانهە یا ناآگاہانە بە بروز نکردن ەتکان تازہ كکمك کردند. عجز 
عراق از قطع جریانِ نفت ایران وحزم ودوراندیشی سیاسی ایران 
ھم در کمك بە باز نگاہ داۂ شتن تنگ ھرمزوهم در خودداری از بستن 
آن, از عوامل مھم ہودہ است. این شیوہ عملکرد موجب شدہ 
است کە بگوییم نفت بە یکی از ہاہزارەھای جنگی تبدیل شدہ 
است نە بھ دسلاح؛ جنگی. 


در جنگ ایران وعراق, نفت ازمقام×سلاحء بە مقام واہزار جنگ: ارتقا یافته 


است. کشورھای متخاصم در استراتژی جنگی خود بہ سە صورت از نفت 
بەعنوان واہزار جنگ استفادہ کردەاند. أنھا کوشیدەاند ظرفیت تولید نفت 
یکدیگر را از طریق حمله بە تاأسیسات نفتی یکدیگر در خشکی, چاھھای 
نفتی, مناطق ساحلی و تانکرھای نفتکش ناہود سازند (ص ۲۳۴۱). 


۶۳ 


نو یسندہ بخش بنجم یا گفتار آخرہ را با عنوان ہتغییر شرایط 
در خاورمیائە: رہنمودھابی برای تعیین مشی سیاسی در ایالات 
متحدہء٭ بە توصیە‌ھابی به دولتمردان آمریکا اختضاص می دھد, 
زیرا بە قول او: 


انقلاب ایران بوضوح موجب تغییرات مھمی ہر اوضاع خاورمیانه در چند 
سال اخیر شدہ است (۲۳۵). 


وی نتیجه می گیرد که در اخذ ٹصمیم برای تعیین مشی سیاسی 
در ایران, بەرغم تبلیغات سیاسی, عناصری چون ×خودداری 
سیاسی و واقعگرایی٭ نقش مھمی داشته است. نویسندہ با توجهہ 
به اھمیت استراتژیکی ایران وہ بەطور کلی اھمیت تأثیر انقلاب 
اسلامی و عملکرد ایران در سیاست خارجی در چند سال اخیرہ 
موضمگیریھای زیر را بە دولتمردان آمریکا توصیه می کند: 
١‏ کوشش در پذیرفتن واقعیت انقلاب در ایران ودر ھمان راستا 
دست برداشتن از سیاست تحدید ایران؛ ۲ آمادگی برای مشاھدہ 
احتمال پیروزی بدون قید وشرط ایران [در جنگ] و تأثیر ایرران 
ہر روند سیاستھای آتی پس از آن پیر وزی؛ ۳)توجه و تأکید بیشتر 
ہر يك دیہلماسی منطقی تا بر تھدید نظانی؛۴)تشو یق [کشورھای 
عضو] شورایى ھمکاری خلیج[فارس] در جھت تبدیل آن شورا 
بہ يك کنفدراسیون که ایران نیز خر آن نقش غعالی ایفا کندہ؛ 
۵كمك بەموجبات حصول برداشتی غیر سطحی از پی آمدھای 
انقلاب در رابطہ با مسئلہ اعراب و اسرائیل با کوشش دیہلماتيك 
در جھت اسلامی نشدن آن مسئله؛ ۶)تجدید نظر در رابطه ہا 
سوریہ و کوشش در برقراری يك رابطہُ حسنه با آن کشور؛ 
۷ مل و تجدید نظر در نزدیکی بیش از حد با دولت مصر؛ ۸)رها 
نکردن نان ودایمی نکردن غیاب خود در آن کشور؛ ۹)دوری از 
: خام‌اندیشی دربارہٗ دایمی بودن وفور نفت و آگاهی ہر این معنی کە 
چه بسا ہر اثر تغییر اوضاع و تأثئیر آن در مسائل سیاسی و 
استرات تژيك و فنی مر بوط یە نفت, تکان جدیدی از حیث افزایش 
قیمت نفت وارد گرددہ و سر انجام, ١٠١‏ دست یافتن بە يك برداشت 
عمیق از ھراسی کہ انقلاب اسلامی در منطقه انداخته است. 

آمر یکا می بایست انقلاب اسلامی در ایران راء با مطلق کردن 
برخی از عوامل, دست کم نگیرد و دید ژرفتری نسبت بە احیای 
اسلام پیدا کند. تحولات ایران دنبالهَ ھمان کوششی است که, 


متفکران اسلامی از مرن نوزدھم برای یافتن واکنش مناسب در براہر 
ستیزەجوبی ٭فرھنگ عالمگیر [غربی ]ات جھت نفوذ در این کشورھا 
کردەاند. فعالیتھابی چون کوشش جمالالدین اسدآبادی, محمد عبدہ: 
محمداقبال, ابوالاعلی مودودی, سیدقطب و حسن المناءہ در گذشتہہ و[ امام] 
آیت الله خمینی و علی شر یعتی در سالھای اخیر از این قمیل است...عا باید 
دریاہیم کە نە برای شر ایط و اوضاع خاورمیانه توضیح سادہ وجود دارد و نه 


۶۲ 





برای حل مشکلات آن پاسخر آسان..۔ما باید تغبیرات احاسی رادر 
تشویق کنیم نە اپنکە بە نام تغییرات مسالمت آمیز وضع موجود را حفظ ٴ 
(صص ۲۵۰۔۲۵۲). 


خلاصۃ بالا نشان می دھد کہ این کتاب برای خوائندہ غر 
بویڑہ آمریکاہی تألیف شدہء ومسلماً منافع غرب را درمد نظر 
دادہ است. اما مطالعهُ مطالب آن و دقت در آنھاء از لحاظ ا 
ویسندہ ھم در محافل دانشگاھی و ہم در محافل و مر 
تصمیم گیری, سیاسی در واشنگتن اعتبار زیادی دارد ہراع 
مھم ولازم است. چه بسا تجزیە و تحلیل اودر روند تعیین سیا. 
آمریکا در خاورمیانه تأثیر بگذارد, مثلا با اینکە انتشار کتاب : 
بادورہ بحران کاخ سفید بەدعلت سفر ×مكِ فارلین: بە ایر ان (ا؛ 
گیت) ھمزمان بودہ کتاب از حسن اقبالی ہرخوردار شدہ |۔ 
حتی اگر بحٹھای کتاب را مفید ندائیم یا آنھا را از دید ہ 
آمریکا تلقی کنیم, نفع مطالعهُ آن در این است که نمودار رو 
طرح مسئله-و ھمچنین پرسٹھای مھم در این خصوص اہ 
افزون ہرآن٠‏ نحوہٗ برخورد کتاب از نظر کلی یکی از مھمۃ 
جنبەھای کار کردیِ نظام بین المللی را ہر ما نمایان می سازد 
اینکە پکی از مقولات مھم در رفتار کشورھا نحوہٗ برداشت 
باور آنھا نسبت بە مسائل است و نە واقعیت ویا حتی حقیقت 
مسائل. البت بسیاری از این برداشتھا ممکن است ہر واقم 
مبتنی باشدہ اما نکتهُ مھم این است کھ باور و برداشت ت ک 
دالفء از خطری کە کشور هب دارت حتی اگر این باور خ 
باشد, منشاء ار است و در رفتار کشور والف٭ و تصمیم گ 
سیاسی آن کشور نقش مھمی ایفا خواھد کرد. بەنظر نگار 
مؤلف کتاب در نشان دادن این باورھا و نشان دادن ھراسی 
انقلاب اسلامی ایران در کشورھای منطقه پدید آوردہ است م 


بودہ است. 
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روزہ در میان انبوہ آثار و تحقیقات اسلام شناسانہُ غربیان. 
اری کە در آنھا اختصاصاً بە بررسی فکر و فرھنگ وتاریخ تشیٔع 
داخته شدہ ہاشدہ بسیار اندكشمار است. حتی در خلال آثار 
سلامشناسانەای که در آتھا اسلام بەطورکلی مطمح نظر بودہ نیز 

بیشتر توجھ به بُررسی نظرگاهھای اھل سنت معطوف بودہ است. 

کتاب قابل ‌اعتنای میراث اسلام یکی از مصادیق مشخص 

این گونە آثار است؛ جوزف شاخت, مستشرق و اسلامشناس 
فقید آلمانی (متوفای اول اوت ۱۹۶۱)ء در پیشگفتار کوتاہ خود 
تصریح کردہ است کهە ہ٭در این کتاب بەہ نظرگاہھا و آثار ومآثر 

شیعی پرداخته نشدہ است.٭( 

لبتهہ کماعتتابی مستشرقان و اسلام شناسان غربی نسبت به 
تشیعم مایا مزآود عناد وَتَائدَۃً این محققاِن نبودہ است. بی شكد 
کم نحر کی فرھنگی خود شیعیان و خصوصا روشنفکران ومحققان 
ایشان در قرون اخیرء و نیز اقلیت عددی شیعیان نسبت بە اھل 
سنت, ومحدود بودن چھان تشیٔع بە بخشھایی از چند کشور ایران 

د عراق وھند و افغانستان و بحرین و چند جای دیگر, ازجمله 
امل دخیل در این کماعتنابی یا تغافل بودہ است. از این 

,دھگذں نسبت بہ شیعیانی کہ در کشور محل زندگی خود نیز در 
اقلیت بودەاند, غفلت وبا حتی ستمی دوگانہ روا شدہ است. 
ضیعیان ھند اڑ بارژتر ین قربانیان این ستم مضاعف اند. 

از ایران بزرگترین جامعة شیعیان اثٹنی عشری را در 


خود دارد.' امروزہ بنابر تخمین ناظران موثق مسلمانء ے 
٠‏ میلیون نفر از کل جمعیت این کشور مسلمائند. م 
مختلفء بستہ بہ این کە بہ کدام طرف گرایش داشته باشند 
تفاوت از حدود ٠۰‏ درصد تا ۲٢‏ و گاھی ۲۵ درصد کی جمعیت 
کشوررا مسلمان می دانند؛ منابع رسمی خودھندوستان این نہ 
را حدود ۱١‏ درصد اعلام می کنند. یکی از این منابع رسمی هنا 
شمار مسلمانان این کشور را در سال ۱۹۵۸ء /۱۳۳۷ش. 
میلیون نفر (یعنی دقیقاً معادل ۲ فرصدکل جفیت) کر 
بودہ (است ٣‏ 

نطورکلیء می توان گفت که آمارھای رسمی دولت ھند 
لحاظ اصراری کە دولت هند بنا بە دلایل و ملاحظات سیا 
برای کمتر نشان دادن عدہهٗ مسلمانان این کشورمی ورزیدہ, در 
محض است. 

دست کم:حدودِ ٠۰‏ ا ۱١‏ درصد این مسلمانان را شی 
(عموماً امامیه و بعضاً از اسماعیلیەھای بُھرہ و نظایر آن) تش 
می دھند. گرایش یە تشیع در ند از قرن ۷م./اول ھجری قہ 
آغاز شد, واز قرن ۱۵ مھ بە بعد شیعیان نقشی برجسہ 
ممتاز در حیات اجتماعی و فرھنگی این سر زمین یافتند: 
سرزمین روزگاری مھد حکومتھای شیعی قدرتمندی بودہ 
تکوین بعضی از آنھا از نظر زمانی مقدم بر تشکیل حکومت ش 
صفویه در ایران بودہ است. اما امروزہ علی ‌رغم آن گذ 
مشعشع, آنچنان شدہ است که گاھی فی المثل بازشناختن شیە 
این سرزمین از هندوھا (کە مانند ایشان تعزیەداری می کنند 
چندان آسان نیست. 


ھم در میان تحقیقات تاریخی مربوط به هند وھم در 
تحقیقات اسلام شناسانہ آثاری کہ در آنھا بہ مآئر شیعیان 
پرداخته باشند بسیار اندك است. پرھیز از پرداختن حتی اشار 
بە پیشینهُ فکری و فرھنگی و سیاسي و اجتماعی شیعیان 
سر زمین در تحقیقات تاریخی هند کاملا محسوس است.“ 
نخستین آثار محققانه و جدی درباره شیعیان هند, کتابی است 
جان نرمن ھالیستر نوشتہ و در بھار سال ۱۹۴۹ م.۱۳۲۸/۰. 
تحت عنوان شیعیان ھندہ بەعنوان رسالہُ دکترای خود ارائہ ٤‏ 
بودہ است:.ٴ وی نیز در این کتاب: در تأیید نظر استادش, مو 
تیتوس (09٦٦]٠آٴلہ٢00۲)ء‏ ہر ضرورت بازنگری در نقضش شید 
هند در تاریخ این کشور, تأکید کردہ است. 

تألیف کتاب دوجلدی تاریخ اجتماعی۔فکری شیه 
اننیعشری ھند توسط دکتر سید اطھر عباس رضوی, کە ۔ 
شیع وھندی است, نیز گامی مھمَ درھمین راہ است۔ این کتاب 
حاصل تلاشی محققانه و متواضعانه در جھت ثبت و ضبط هر 
جامعتر تاریخ اجتماعی وفرھنگی شیعیان هندہ خصوصاً درقر 








۶ +/ ٠ہ‏ و۱۷م./۱۱ھ۔ یعنی عصر طلابی شیعیان این 
سر زمین است, از چندین جھت قابل توجه است. نخست آن که 
نویسندهٗ چنین کتابی خود شیعہ و ھندی است؛ دیگر آن کە 
موضوع این بررسی منحصراً شیعیان اثنی عشری هندہ ومحدودۃٗ 
زمانی آن در ہر گیر ند ایام اقتدار و اعتلای ایشان در آن سر زمین 
است؛ و بالأآخرہ مھمتر ازھمه آن کە مؤلف برای فر اھم آوردن این 
کتاب شمار کثیری از منابع مر بوطه را در زہاتھای فارسی, عر ہی. 
اردو و زہاتھای اروپابی کاویدہ. و حاصل کار خود راء شاید بھ 
لحاظ مصون ماندن از اتھام تعصب و جانبداری شیعیانه کمابیش 
بەصورت نوعی تاریخ توصیفی محض ارائه کردہ است. 
علاوہ بر این ھمان طور کە خود مؤلف نیز در مقدمةُ کتاب (ص ۷) 
گفتہ است, از آنجا کە تا پایان قرن ۱۲/۰۰۱۸ ھ شیعیان ھند را 
عموماً مھاجران ایرانی تشکیل می دادہاندہ لذا این کتاب بەعنوان 
تاریخ مآثر و آثار فکری و مرھنگی مھاجران ایرانی ای کہ ازٴ 
سالھای قیل از تشکیل حکومت صفویه بە شبەقارہُ ھند کوچیدہ 
بودەاندہ نیز روشتگر و قابل تأمل خواہد بود. ھمین مھاجران 
بودند کە اسباب نشر سنتھای پیشرفتہُ فکری و فرھنگی ایرانی۔ 
اسلامی خود را در جامعةُ ھند و آمیزش آن را با فرھنگ آن 
سر زمین فراھم کردند. 
جلد اول این کتاب حاوی يك مقدمۃُ نسبتاً کوتاہ. چھار فصل 
اصلی, يك نتیجەگیری, کتاہشناسی,ء و فھرست اعلام است؛ جلد 
دوم نیز علاوەبر پنج فصل اصلی, يك نتیجەگیری و یك فھرست 
اعلام علی حدہ دارد. (نعلوم نیست چرا کتابشناسی این مجموعه 
در انتھای جلد اول آمدہ است) فصول چھارگانہُ جلد اول بہ 
ترتیب بە بحث دربارہٗ تاریخ تشیع اثنی عشری (در ھند) از ظھور 
اسلام تاقرن ٠ھ‏ /۱۲۶ م۔پتشیع در ھند شمالی؛ شیعیان دکن؛ و 
زندگی و آثار قاضی نورالله شوشتری, بزرگتر ین عالم شیعی ھند 
کە درسال ۱۰۱۹ھ /۱۶۱۰ء.توسط جھانگیر:فر زند اکبرشاہ: بہ 
شھادت رسید. اختصاص یافته است. در خلال این فصول زندگی 
و آثار شیعیان برجستہای کہ با کمك یہ تحکیم ہمزیستی 
مسالمت آمیز در دربار اکبرشاہ بہ تحکیم و تثبیت تشیٔع در ھند 
کمك کردند, و نقش میرمحمد مؤمن در سلطنت قطب شایان دکن 
نیز بە تفصیل ہررسی شدہ است. عناوین فصول پنجگانہُ جلددوم 
ازاین قرار است: تلاش شیعیان ہرای ادامہُ حیات در شمال ھند؛ 
علمای شیعه در شمال ھند (قرن ھقدھم- ھجدھم)؛ سھم شیعیان 
در علوم و غلسفه و ادبیات ھند؛ بزرگداشت حماسة حسینی:؛وتشیع 
ونجدد (در ھند). در خلال این فصول زندگی علماى شیع در عھد 
شاہ جھان و اورنگ زیب, ونیز آثار علمای شیع دھلی, پنجاب, 


کشمیرہ بیھار (یا بھار) و بنگال در قرون ھجدھم و نوزدھم مورد _ 


شرح و ب ررسی قرا رگ رفته است.۔ در فصل مر بوط بە سھم شیعیان 


کے ہے 


ہند در پیشہرد فلسفه و علوم, آثار و احوال علماء فلا 
دانشمٰندان, شعراو نو یسندگان شیعهُ ھند مورد بحث قر ار گر 
در خلال آن ازشاہ فتح الله شیرازی, و تأثیر وی بر فلسفه و 
ھند درفرون ہفدھم و ھجدہم سخن رفتدہ و بہ توجه با 
پیشر وانه دانشمند خان (در دربار شاہ جھانِ و اورنگ زیم 
علوم و فلسفة غر ہی نیز اشارو شدہ است۔ سنتھای دانشمند 
راہر قرن ھجدھم علامّہ تفضل حسین و ابوطالب لُندانی, 
گرفتند. بعد از بحث مستوفابی کہ دربارهٗ ہدایمو شکل و 
عزاداری شیعیان ہند در مراسم بزرگداشت حماسة کربلا, 
شدہ است, آخرین فصل جلد دوم این کتاب بە بحث دربارهٗ 
علامہ تفضل حسین, و نقش و نفوذ مولانا سراج حسین 
کرامت علی, و‌ قاضی امیرعلی در گرایشھای تجددہ 
مسلمانان ھند اختصاص یافته و در خلال ان از حامیان شیء 
سید احمد خان نیز سخن رفته است. 

این کتاب بی شك جای شایستەای در میان تحقیقات تار 
مر بوط بە شیعیان ھند خواہد یافت, وباتوجه به فقر فاحش م 
آثار جدی در این زمینە در زبان فارسی, ترجمة آن بە فارسی 
ضروری است 


.ا 200 .:سمادا زہ بوەور: .(,دنڈ) طا×ە ٭ەوظ .2گ ٣٠‏ لمد .( ,اطاحدطا 
۰ . ,۶.,1979. 3ا ۲۵ہ۷× ہہ 
طعناحامنف‌عا ۔مافہ1 ہ۱ سمادا| ژہ 213:07 لمسدءدلاءنہ! ۸۸ ۔حضف , ففصجطا 
.1960 
این کتاب توسط آقابان دکٹرمحمد جعفر یاحقی و تقی لطفی ترجمہ 
بزودی توسط شرکت انتشارات علمی و فرھنگی منتشر خواعد شد. 
۴٣)برای‏ بررسی و مقایسةً آمارہای مختلف مر بوط به مسلمانان ہند ر 
شیعیان در میان ایشان, و نیز یافتن سایر اطلاعات در این زمینه می توانید بە منا 
مراجعه کنید: 
دجمئں5 ہہ ما ,تا .ام۷ .1983 ,وصدگ ۸۱۱۷۱۶۷۵ :ماەمرامود:لا 3مہ 
گا 0اجھ ,514 ,464 ,461 وأ ,1983 ,۱۸۵ کممناد: 
ھ۷۷ ,519۷۵ ۷٢٢‏ موا[ 5۷۲ ص؛ ممصمضكہہ/ ۸ , صد زہ3۸ ,۸< 
۔؟؟ ١مھ‏ 252 .م ,1985 
عقص۸ فھطا تھے اہ . 
۔گنجی محمدحسن۔ وبرداشتی جخرافیاہی از جمعیت مسلمانانی درہ 
شمارہٗ دھم, مشھد بنیاد پژوھٹھای اسلامی آستان قدس رضوی, بھار ( 
صفحات ۱۲۹۱۰۸۵ 
أہ بصمنصن۸۷( ,دمضذ7] ممنام‌نااں۶ دا ,نطادا.ملفہ( زہ موجہ نا ء 
..ط ,1958 - سد ,ملف ہ7[ زہ اص ہ0۷۳ ,یصناحدوا د00 ك۵ 05000 
۔زرصدہوی غہ-ببعمنہ ۷ لہس اہنٹ) اوہ٦‏ مر سعاد/ .۷,[ ,ھباہدا 
8د ص ,1972 ,صمتا۶ہئہ۶۲ عصاماظ ,ھا: 
۵ برای نمونہ نگاء کنید بە: 
دنذفدنطہ۸۸ رط فءاملعہہہ7عل جفعکط چہضضوز سندز 5 ,ھ57 دا1 
۔,فدمزادناا۱ ەھ با1أری ءا ءنصملما ٤ہ‏ رسملیۂ ھممتعدا ۔' 


وہ1 /ہ ععےہڑا ملسمود+71 لْوموہ٣‏ ی71 ,جوجدف(ہ۱۷ ۷۸.۰ 


.1981 ,وودالہمموظ ادللهہاۂ .نطا: 
19537 ,حسہ.! ,ەدمدوہ( _ضم ز۶ہ ہو5 و77 (.٥٣.‏ ,ٴ×اطا 


این کتاب توسط خائم دکٹر آذر مشایخ فریدنی ترجمه شدہ د :زا 
شرکت انتشارات علمی و فرھنگی مننشر خوآھد شد۔ 














ك:۷ا ہ۸۹۷ ۔دەہالنصد1 اەدط ۸۷۷( ۰۰ہ ہوء۔دط 
ط۷۱۱) 31:4۵۰ امیصںء :ان۸۶ ۸۲۸ :۱۰ءا|و مہ[ 
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طٴ نومام ۵دطاء۲ۂ ٤ہ‏ اەەحاٰ5 طائاضظ عط ٤ہ‏ 
۴۰۵۷۵1 دا:1 ١٤ہ‏ ۴۹۷۱۰۱۱4۸ عط) ۷ہدا ٥٣د‏ ت6[ 
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بیت المقدس تنھا شھری است کہ بە لحاظٌ سوابق وعلایق دینیء 
در کانون توجه ہر سە دین جھانی اہزاھیمی, یعنی اسلام و 
مسیحیت و یھودیت: قرار داشته است. این شھر دست کم از قرن 
۵ قبل از ملاد بر پا بودہء وظاھرا برای نخستین بار در الواح و 
کتیبەھای تل العمارنہ متعلق بە حدود ۱۳۷۰ سال قبل از میلاد 
مسیح؛ از آن یاد شدہ ست. ۱ 

این شھر طی این تاریخ طولانی, خصوصا بەہ لحاظ مقام قدس 
و تقدسی که داشته, بارھا دست بە دست شدہ است, در سالھای 
۴ تَا ۶۲۹ میلادی نیز تحت حکومت ایران, وپیش از آن تحت 
استیلای رومیھاء سلو کیان. بطالسهہء اسکندر مقدونی و غیرایشان 
بودہ است. هر کدام از فاتحان این شھر بخشھایی ازآن را ویران 
کردہ و بناھای جدیدی بر آن افزودەاند. مسلمانان کە بخش اعظم 
معماری امر وزهٗ بیت المقدس از ایام اقتدار ایشان باز ماہدہ. از 
معدود فاتحانی بودەاند کە پس از گشودن این شھر در سال ۶۴۳۸ء. 
/۲۴ھ. آسیبی بدان نرسانیدند. 

پس از فترتھابی کە جتگھای صلیبی در استیلای مسلمانان ہر 
بیت المقدس ایجاد کرد این شھر از سال ۱۲۴۴ء. / ۶۴۲ ىہ تا 
00۹۹۹۷" م۔ /۲۳۳۵ ھ. پیوسته در اختیار مسلمانان بودہ و در این 
فاصلہہ مماليك کە از میان غلامان ترك الملك الصالح نجم الدین 
ایوب برخاسته بودندہ ازسال ۱۲۵۰ء. / ۶۴۸ ھ. ا۱۵۱۷ء. / 
٢ھ.‏ بەعنوان میراث داران ماترك ایو بیانء بر این شھر حکم 
راندند. 

ایشان نیز با اقتدای بەایو بیان کمر بە اسلامی کردن معماری 
بیت المقدس پس از سلطهٌ صلیبیھا بستندہ و از این‌روہ ایام 
فرمائرواسی ایشان یکی از پررونقترین دورەھای معماری 
اسلامی این شھر مقدس بودہ است. بیش ازدو سوم از قریب ۹۰ 
بنای تاریخی اصلی که امروزہ در این شھر برجا ماندہ, متعلق بہ 
ھمین عھد است, و ھر کدام از این بناھا بە نوبہ خود مظھر 
معیارھای عالی معماری اسلامی است. امّا بە تعبیرگرابار در 
دایرۃالمعارف اسلام, آشفتگیھا و التباسات ناشی از بازسازبھای 
برخی ازبناھائ این شھر بعد ازجنگھای صلیبی, تشخیص تر تیب 
و توالی تاریخی اکثر این بناھا را ہا مشکل مواجہ ساختہ بودہ 








ست, به نحوی کہ تا ھمین اواخر در بررسی آنھا بیشٹر بر 
فکیکھای ریخت شناسانە تکیە می شدہ است تا ہر تقسیم بندیھای 
او 

کتاب بیت المقدس در عھد مماليك یکی از نفیسترین و 
حققانەترین آاردست اولی است که تاکتون در زمینہُ بر رسیھای 
استانشناسانه و تاریخی دربارہٗ ایں شھرء رمیا درتاڈ آثار 
عماری بازماندہ از حدود سە قرن حکومت سلاطین مملوك بر آن 
نتشار یافته است. این کتاب حاصل ۱۶ سال تحقیقات 
استانشناسانە و تاریخی ۲۶ نفر ازمتخصصان وپژوھگشران زہدہ 
مدرسةٔ باستانشناسی انگلیسی بیت المقدس و نیز گروعی از 
:انشجو یان نخبہ مدرسه معماری مك اینتاش (0ا85٥5ك۸۸)‏ 
گلاسکز و دپارتمان معماری دانشگاہ کمبریج در شھر قدیمی 
بیت المقدس است. مدرسة باستانشناسی انگلیسی بیت المقدس 
کە بانی این طرح تحقیقاتی بودہ, در سال ۱۹۱۹ میلادی به منظور 
ا باستانشناسانہ وتاریخی در فلسطین تأسیس شدہ. 
راز أن هنگام تاکنون, علی رغم آن کە مسأَهُ حفاریھا در اماکن 
مقدسةً این شھر هر چند گاھی با مخالفتھای جدّی از سوی 
مسلمانان مواجه شدہ: با برخورداری از کمکھای علمی ومالی 
ىؤسسات فرھنگی و تحقیقاتی بین المللی و بسیاری نھادھا و 
حکومتھای مسلمان و غیرمسلمان دیگر, در این زمینه فعالیت کردہ 
است. کتاب بیت المقدس در عھد مماليك نخستین ثمرہٗ طرح 
نحقیقاتی عظیمی بە حساب می آید کە از نخستین روڑھای سال 
۸ ملادی: در پی پیشنھاد مدیر وقت مؤسسة مزبور برای 
'نجام تحقیقات باستائشناسانہ در زمینهُ اماکن و ابنیه اسلامی 
یت المقدس, آغاز گردیدہ بود. این کتاب پیش از آن که به 
صورت بسط یافته و تکمیل شدہَ کنونی انتشار بیابد, در فاصلهُ 
سألھای ۱۷٦۲۷‏ و۱۹۷۹ بەعنوان تز دکترای مؤلف آنء مایکل 
ھامیلتون رت بە مدرسهہ مطالعات شرقی دانشگاہ آکسفورد 

ارائه شدہ بودہ است. وی که در زمینه بناھای تاریخی و بخصوص 
سر ید سو وامروزہ درھمان دانشگاہ تدریس 
می مد 


بودہ کہ این کتاب بەعنوان نخستین اثر از سلسله انتشارات 
مؤسسة جدیدالتأسیس باستانشناسی آلمان دردمشق انتشار بیابدہ 
اما چون طرح تحقیقاتی مزبور در دو سالهُ آخر خود بە مشکلات 
مالی برگوردہ بودہ, ہمھرجان العالم الاسلامیء(جشنوارہ جھان 
اسلامی) پا در میان گذاشتہ و با تأُمین هزینەھای اتمام این طرح و 
نیز تقبّل تمام ھزینەھای انتشار این کتاب, این شانس را نصیب 
خود کردہ است. 

این کتاب: در قطع رحلی۔ شامل دو قسمت اصلی است. 
قسمت ئخست تحت عنوان واورشلیم در عھد مماليكہء طی 
چندین بخش, بە توضیحات کلّی تاریخی و جغرافیابی دربارہ 
بیت المقدس: ونیزشرح اجمالی تحولات معماری این شھر قبل 
از مماليك و در عھد ایشانء اختصاص دارد. عناوین بخشھای 
مختلف این قسمت عبارتند از: 

(شھر بیت المقدس؛؛ هتحولات بیت المقدس پیش از 
مماليكە؛ ہدولت مماليكہ؛ دبیت المقدس در عھد مماليكە؛ 
تحولات بیت المقدس در عھد مماليیكء؛٭اسلوب ومواد و مصالح 
ساختمانھا و تزیینات؛؛ و بالآخرہ ٭پیشتھادھایعی برای مراقیت و 
نگاہداری از آثار و ابنیه تاریخیء. 

در قسمت دوم کە در واقع تنهُ اصلی کتاب است؛: ۶۴ بنای 
اسلامی بازماندہ از عھد مماليكء بناہر ترتیب سال ساخت, جدا 
جدا ومستقل ازیکدیگر مورد شرح وبحث قرار گرفته است. این 
۴ بنا عبارتند از: رواق شمالی؛ تر بة برکة خان؛ رباط علاءالدین؛ 
مأَذنهُ المعظمیه؛ رباط منصوری؛ الکبکیة؛ رباط کرت المنصوری؛ 
الدواداریق؛ الاوحدیةق؛ مأَذنهالغوانمة؛ الجالقیة؛ رواق غربی؛ 
السعدیة؛ الجاولیة؛ الکر یمیة؛ قناطر شمالی ؛ قناطر شمال شرقی؛ 
التنکزیۃ؛رباطالنساء؛متاره باب السلسلہ؛ الامینیە؛الفخر پ یە؛ مأُذنهُ 
فخریه؛ سوق القطّانین؛ السلاميه؛ الآالملکیە؛ منیر السیف؛ تر بآ 
ترکان خاتون؛ الکیلانیە؛ الفارسیە؛ الخاتونیە؛ الارغونیە 
الاسعردیھ دارالقرآن السلامیه؛ المنجکیە؛ الطازیه: رباما 
ماردیتی؛ عأذنه باب الاسباط؛ البسطامید؛ اللؤلؤیە؛ زاویه للزیہ 
الحنبلیه؛ البلدیہ؛ الوفائیہ: الشتمر ی یە؛ القرُمیە؛ ال وکالە؛ دارالہ: 
طنشنٌ؛ : تر بة ة اللّت طسق مأذنة بحارة الیھود (یا مأذنه واقع د 
حارۃ الیھود)؛ العبیَبیه؛ مأذنهُ صلاحیه؛ الباسطیه؛ الفادرت 
الحستیه؛ یئر ایراھیم الرٗومی؛ العثمانیە؛ الجوهر یە؛ مأَذنهُ جاء 
مر ؛ القناطرالقبليه الغربیه (یا قناطر جنوب غربی)؛ ربا 
الڑّنی ؛ المزغریە؛ الأش رفیە؛ و سبیل قایتبای. 

ذیل هر کدام از این بناھاء اطلاعاتی بنا یر الگوں وا< 


پیشتر در زمرہ متخصصان دست در کارِ طرح تحقیقاتی مننظم, بە این ترتیب ارائه شدہ است: : سال ساخته شدن کل 


0 مور چو وا رت مراحل مختلف آن؛ ؛ مورد استفادہٗ اصلی و اولیهُ آن بنا؛ نام جا 


رر سے رر ک2ت-۔-۔ کے رت مر 'مرہزی ں/ز می ل نل جا رم ش/ ند رشیر ٭- الله 


توضیح موقعیت محلّی ان نسبت بە ساختماتھا و بناھای اطراف, و 
ساخت و صورت بیرونی و درونی خود آن؛ تَار,خْچةُ آن؛ و 
توضیحات معماری مر بوط بە آن. ۔ در بحث تاریخچةٔ هر کدام, از 
بناھاء دربارهٗ زمان بنیانگذاری وساخت, بانی, و ترتیبات وقف آن 
نیز سخن رفته است. در مورد ھر بناء تصاویر مختلفی از جھات و 
جوانب درونی و بیرونی؛ نقشە‌ھای مشخص کنندہٗ جای بنا در 
ھن نيت عفد وع رقفت فعلىٰ آن؛ نقشەھای کف و جانبی؛ 
نقشەھای تفصیلی و طرحھایٰ تحلیلی و بازسازی قسعتھای 
مختلف؛ و بعضا تفاصیل برخی از سنگ نوشتەھا یا کتییەھای بنای 
مورد نظر؛ نیز ارائه گردیدہ است. در آغاز کتاب تصاویر رنگی 
بسیار زیبابی :از حدود نیمی از این بناھا ضمیمه شدہ است. 
این کتاب نفیس با آن کە توسط استادان اھل فن و برای اھل 
فنْ نوشته شدہ است, اما بە لحاظ چند جانیگی اطلاعات ارائه 
شدہ ربا کو لت ات اکپ ای وس ن2 
خالی از جاذبہ و فایدہ نخواہد بود. توضیحات تاریخی ای که 
انضمامشان بە این کتاب بە برکت کمك مالی ٭مھر جان العالم 
الاسلامی) میسر گردیدہ بودہ, بخودی خود و قطع نظر از 
تحقیقات ارزشمند باستانشناسانهە و معماری ارائهە شدہ: نیز در 
خور توجه است. دونالد ریچاردز مؤلف این بخش از کتاب, به 
زباتھای فارسی و عربی کاملا احاطہ داردہ و از سال ۱۹۶۰ 


تاکنون در دانشگاہ اکسفورد زبان عر بی تدریس می کردہ است. 
بخشھای ہدولت مماليكء و هبیت االمقدس در عھد مماليك: از 
قسمت اول کتاب,و نیز توضیحات تاریخی مر بوط ب۴۱ بنا از ۶۴ 
بنای توضیح دادہ شدہ در قسمت دوم کتاب:, نوشتھ اوست. وی در 
تنظیم و تألیف این مباحث, علاوہ پر سایر منابع, از آثارِ فارسی و 
نے اعربی آرشیو دولت عثمانی, و اسناد نویافتةٔ حرم الشریف ئیز 








سود جسته اآست. 

متأسفانه خبر گان ومتخصصان مسلمان ومؤسسات اجتماعی و 
فرھنگی اسلامی تقریباً ھیج نقش قابل اعتنایی در انجام این 
تحقیقات و یا تدوین این کتاب نداشتەاند, و عمدہٗ نقش وسھم 
ایشان بہ این جوازات عتازھا و کمکھای مالی گشادەدستانه 
بسندہ می شدہ است. صفحات آغازین کتاب بە تشکر از کمکھای 
مالی ملك حسین, ملکہ نورالحسین, شیخ زاید بن سلطان آل 
نھیان حاکم امارات متحدہ عربی, امیر قطر بنیاد دیناتعری 
صبّاغ, مؤسسھ التاجرء باك عرب,: عبدالمحسن القطان, سفارت 
سعودی در لندن, بانك سعودی در پاریس, اوقاف اردن, و چندین 
مقام و مؤسسے و نھاد اسلامی دیگر اختصاص یافته است. 

بخشھای تاریخی و معماری این کتاب ظاہرا پیش از چاپ بە 


نظر متخصصان برجستەای نظپر بوسورث و اولگ گرابار نیز 


رسیدہ بودہ است. مؤلف بخشھای تاریخی این کتاب توضیح دادہ 

است کە چون کار تدوین بخشھای مزہور در پاییز ۱۹۸۴ تمام شدہ 

یودہء لذا وی موفق بە استفادہ از دو کتاب قابل اعتنای ذیل 

نشدەاست: 
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نظام را سی ساب الام وھری بد انگلیسی تر این 
کتاب, با اندك تفاوتی ھمان نظام آوانو یسی دایرۃالمعارف اسلام 
است. تاریخھا نیز بر حسب هر دو تقویم ھجری قمری ومیلادی 
ذکر شدہ. واساس محاسیه(جز در مو ردذکر قرون) تقویم ھجر ی 
قمری بودہ است. 


۶۹ 


٭ مجموعدھا 
)١‏ طلوعی, محمود. [گردآورندہ]۔خواندنیھاىقرن؛ برگزیدہٗ مطالب 
خواندنی از مطبوعات بکصدسال اخیر. تھران. گفتار. ۱۳۶۵. ۴۱۶ ص. 
مصوٗر:. نمونہ نسخه. ۷۵۰ ریال 
مطالب سیاسی, تارنغی, اجتماعی, ادہی و ازمیان روزنامەھاء مجلەھا و 
کتابھابی کہ ظرف یك صد سال اخہر در ایران منشتر شدہ در این مجموعهہ 
گردآوردہ شدہ اأآست۔ 
٭ کتاہداری و اطلاع رسانی 
٢‏ آوستین؛ درك و پیتردیل. راہنمای تھيه و گسٹرش اصطلاحنامه 
یکزہانە. اویرایش ۲]ترجمه عہاس حری. ٹھران. مر کز:اسٹاد و مداركعلمی. 
۵۔ ۸۸ ص۔ نمودار. ۰٢‏ ربال. 
این متن ہر اساس موازین (استاندارد) جدید سازمان جھانی استانداردتھیه 
شدہ و کمتر ناظر پر تجھیزات یا موضوعی خاص است وھدف آن هعاھنگ 
کردن اصطلاحنامەھایی است کہ ہم اکنون موجود یا در دست تھیە است. 
توصینھای اہن استاندارد تتھا مربوط ہ4 اصطلاحنامەھای یکزبانہ است وبہه 
شر ابط خاص اصطلاحنامندھای چند زہائہ یعنئی اصطلاحنامەدھابی ک در آتھا 
معادلھای ہر مفھوم با اصطلاحات گزیدہ ازپیش يك زبان طبیعی بیان می شود 
ھیجگونہ اشارەای نمی کند. 
۳( یوٹنسکو. اطلاعات علمی و فنی د رآسیا واقیائوسیه! بررسی کلی 
نیاڑھا و بیشنھادھا. ترجمه سیمین بردبار, تھران. مرکز اسناد و مدارد 
علمی. ۱۳۶۵. ۹۱ ص. ۲۵۰ ریال۔ 
۵ فھرست: کتابشناسی 
؟) قبادی, علی و محمد نقی مھدوی. کتاہنامه اطلاع رسائی. تھران. 
مرکزآسناد رصارك علمی. ۰۵ ۲۸ ص٠‏ ۵۰ ریال. 
مشخصات ۱۸۳ عنوان کتاب ومقالە در زمینة دکومانتاسیون واطلاع رسانی 
کہ تاککون یہ زان فازسی منتشر شدہ در این کتاہشناسی آوردہ شدہ است۔ 
۵) کنابخانہ مرکزی آستان قدص رضوی. بطش:اآرشہو مطبوعات و 


تقانا 

از ناشرانی کہ خواعان معرفی کتابھایشان در بخش 
دگتابھای تازہہ عستند تقاضا می شود يك نسخہ از عر 
کتاب تازهٗ خود را بہ دفتر نشردائش بفرستند؛ 





اسناد. فھرست گزیدہٴ مندرجات مجلەھای جاری کتابخانه مرکزی آستان 
قدس رضوی۔. دورهٗ سوّمء شمارہ یکم [ہی در ہی ۱۹.تابستان ۱۳۶۵.مشھد. 
۵.۔ ۱۵۸ ص٠‏ 
۶) کتابخانهُ ملّی ایران. کتابشناسی ملّی ایران: ۱۴۶۴ (نیمةُ اول)۔ 
شمارہ ۵۹. تھران, کتابخانة ملی ایران. ۱۷۴.۱۳۶۵ ص. رحلی. ۷۵۰ ریال. 
کتاہشناسی ملی فھرست کليّه کتابھا ورآثار منتشر شده کشور است. 
نخستہین کاردر این زمینه در سال ۱۳۳۳ بە ھمت ایر ج افشار آغازشدوحدوددہ 
سال ادامه یافت. کتابھای ایران کە در ھمکرد دھسالہٗ ان با عنوان کتاہشناسی 
دھساله (۱۳۳۳۔۱۳۴۲) منتشر شدہ است ئمرہٗ این کوشش است. کتابخانہ 
ملّی ایران از سال ۱۳۴۲ انتشار کتاہشناسی ملّی انتشارات ایران را آغاز کرد۔ 
در مقدمة این اثر بہ چگونگی انتشار کتاہشناسی ملی و وقفەھابی کە در 
انتشارش پیش آمدہ اشارہ شدہ است. کتاہشناسی حاضر حاوی مشخضصات 
۰ عوان کتاب است۔ این جلد از کتاہشناسی ملی, دقہقتر ین و کاملترین 
کاری است کہ تاکتون در زمینهُ کتاہشناسی ملی در ایران انجام شدہ است. 
برای نخسیتن بار کتابھا بە طور کامل فھرست نویسی شدہ و شمارہُ ردمبندی 
شدہ است۔ در پایان کتاب نمایه موضوعی, عنوان کتابھا و نام اشخاص ونیز 
فھرست ناشران بە ھمراء آدرس و تلفتشان آوردہ شدہ است. حروف کتاب 
مناسب برای کتاہشناسی و چاپ آن خوب است, 
۷ موحد. صدیقه (بروانہ)۔ فھرست تحلیلی مقالات مجله هٹر و مردم 
(۱۳۵۱۱۳۴۲). تھوان. وزارت فرھنگ و آموزش عالی. مرکز اسناده 
مدارلكد علمی. ۱۳۶۵. ید + ۱۳۷ ص. ٠٠٣٣‏ ریال۔ ۱ 
این فھ رست موضوعی در ب رگ رنہ مشخصات ۱۰۸۴ مقاله در شائزدہ ددہ' 
مجلُ ھنر ومردم است. مطالب مھ ھر مقاله بە صورت چکیدہ ذیل مشخمان 
ن آمدە است,- 7 
۸) واکف مارالانی, منیرہ و علیحہ شالچ یآذ رکتابشناسی ٢‏ سا 
سنتی ایران. ج .٢‏ سرامیك سازیء سقالگری, کاشی سازی. :۸ 
اسٹاد و مدارلد علمی. ۸۴۳۰۱۶۵ ص, مصضور ۵۰ ریال. 





عدف از تھیہ این مجموعہ فراہم کردن فھرست کامل وجامعی از کلّهمناہم 
و مواد اطلاعاتی موجود در سە زمینہ موضوعی ذکر شدہ است کہ از آغاز تا 
پایان ۱۳۶۴ منتشر شدہ است. زبان نوشتە‌ها فارسی استء ولی در پایان هر 
بخش مشخصات چندین مقالہ و کِتاب که بە زبان انگلیسی چاپ شدہ نیز آمدہ 
است, موادی که مشخصاتشان در این مجموعہ آمدہ مواد چاہی و غیر چابی 
(غیلم و اسلاید و...) است۔ 

۹) ھمایونفرد محمدصادق و آذر اشرف ہرنیانی. کتایشناسی ھنرھای 
سنتی. تھران. وزارت فرھنگ و آموزش عالی. ادارہٗ کل ھنرھای سنتی۔ 
۲۴.۔ ۴ص٠ ۳۰٣‏ ریال۔ 

این فھرست, بہ وشتہُ مقدمہء صورت موادی است کہ در آرشیو ادارۂ کل 
عنرھای سننتی جمع آوری شدہ است. ہا توجه بە کار کاملی کہ در بالا (شمارہ 
۸مہ آن اشارہ شدہ بە نظر می ‌رسد کە چاپ این فھرست دوبارہ کاری است. 
مثلا در این کتاہشٹاسی در قسمت مر بوط یه سفالگری مشخصات نزديك بہ 
پنجاہ منبع آمدہ؛ ولی در کتابشناسی تکنولوژی سنٹی ایران برای ھمین 
موضوع بیش از چھار صد ودہ منبع معرفی شدہ است. یادر زمینە خط بیش از 
مستقلی فراہم کردہ است (کتابشناسی زبان رخط. مرکز اسناد فرھنگی آسیا: 
۶ء همنطور برای نقاشی و مینیاتور نیز کتاہشناسی مستقلی در دست 
ھست: محمد گلہن, کتایشناعی نگارگری ابران٠‏ نقرہہ ۱۳۶۳. 

۰ وزارت ارشاد اسلامی. ادارہٗ کل مطبوعات و نشریات. کتاہنامه؛ 
فھرست کتب منتشرہ بە تفكکيك موضوع. بھمن ۱۳۶۵. تھران. ۱۳۶۵. ۸۸ 
ص. جدول. ۰ ربال۔ 

آمارھای این دفتر نشان می دھد کە در بھمن ماہ ۱۳۶۵ء ۳۲۰ عنوان گتاپ ىا 
ٹیراڑ ۰۵۰ ۲۶۳۳ نسخه منتشر شدہ است. 

۱ _-۔۔ ہ سے فھرست کتب منتشرہ بە تفکيك موضوع. 
اسفند ۱۴۶۵. تھران. ۱۳۶۵. ۱۱۸ ص. جدول. ۱۵۰ ربال. 

آمارھای این فھر ست نشان می دھد که در اسفند ۴۲۳۱۳۶۵ عنوان کتاب 
با تیراژ ۶۵۰ ۳۴۵۹ نسخه منتشر شدہ است. آمار انتشار کتاب در سال ۱۳۶۵ 
نیزدر این کتاہنامه آوردہ شدہ است. درسال ۳۸۱۲۰۱۳۶۵ عنوان کتاب باتیر اڑ 
۰ی نلسخہ منتشر شدہ است. 


_ کارنامەھا و گزارش های تحقیقاتی 
)٢‏ دانشگاہ شیراز. دفتر معاونت پژوہشی. کارنامه بژوعشی 
شگاہ شیراز, سال ۱۳۶۴,[ہی نا], ۲۹۳ ص. جدول. نمودار. 
گزارشی است از ام فعالیتھای پژوھشی.. مشاورہای. خدماتی وانتشارانی 
ئگاہ شمراز درسال ۱۳۶۴۔ 
۳ سخاہورہ گہتی و میمنت توللّی. معرفی بژوھشھای اجتماعی و 
نگی کشور درسال ۱۳۶۴. تھران. وزارت ارشاد اسلامی؛ دفتر 
ھشھا و برنامەریزی فرہنگی. ۱۳۶۵. و + ۶۴۴ ص. جدول. ۹۵۰ ریال. 
حاری اطلاعات عر بوط بەہ تشکیلات: وظایف و فعالیتھای پژوھشی ۶ 
زمان پژوھش اجتماعی وفرھتگی کشور؛ و نیز شامل اطلاعات کلی دربارہ 
٣‏ طرح پژوھشی پایان یافته و یا در دست انجام این سازمانھاست. 


فلسفہ و اخلاق : 
۴ ابراھیمی دینانی, غلامحسین. قواعه کَلی فلسفی در فلسفهة 
(می. ج ١۔‏ چ ٢۔‏ تھران۔ مؤسسۂٗ مطالعات و تحقیقات فرفنگی. ۱۳۶۵. 
ست شش +۲۹۳٢ص.‏ باجلد گالیتگور ۷۵۰ ریال / باجلد شومیز ۴۵۰ 
ال. (چاپ اول, انجمن اسلامی حکمت و فلسفه) _ 
برخی مسائل در فلسفه ھست کہ دایرهٗ ععومیت و کلیّت آتھا بسیار وسع 
ت. این گونە مسائل را سی توان تحت عنوان قواعد فلسفی مورد بحث رو 
دسی قراردادہ پنجاہ قاعدہ اڑ این قاعدہها در این جلدمورد بحت قرار گرفت 
ت. جلدھای دوع و سوّم این کتاب نیز یکبار جاپ شدہ استہ. 
٥‏ سی بن عدی بن حمیدین زکریًا. تھذیپ الأخلاق. با مقدمه و 


) 


تصحیح و ترجمهہ و تعلیق محمد دامادی. تھران. مؤسسة مطالعات و 
تحقیقات فرھنگی. ۱۳۶۵. ہیست و غفت + ٠۰۶‏ ص. ۳٣۰‏ ربال۔ 

یحبی بن عدی (۲۸۰۔۳۶۴ ق۔) در تکریت زادہ شد ودر بغداد در گذشت۔ 
وی از شاگردان ابو نصر فارابی یودہ و ابوحیّان توحیدی از شاگردانش بودہ 
است۔ فھرست تالیف و ترجمەھای وی در آغاز کتاب آوردہ شدہ است. کتاب 
حاضر رسالەای است کہ از مجموعەای با عتوان رسائل البلفاء کە بە انتخاب و 
کوشش محمد کرد علی چاپ شدہ انتخاب شدہ است. مطالب کتاب درباره 
اخلاق است. متن عربی کتاب به ھمراہ ترجمە فارسی اش آوردہ شدہ است. 


دین و کلام 
٭ اسلام 

۶) آداب تجارت و احکام معامله د راسلام. تھران. مؤسسۂ مطالعات 
و پژرهشھای بازرگانی. ۱۴۳۶۶. الف + شش +۴۵۵ ص٠‏ 

جلد یکم این کتاب با ھمین عنوان در سال ۱۳۶۱ منتشر شدہ بود۔ این جلد 
گزینەای از مطالب مربوط بە تجارت از چند کتاب فقھی و روابی است. در 
بخش اول مطالب فقھی ودر بخش دوم مطالب رواہی آمدہ است۔ مطالب فقھی 
از کتابھای خاتمه بیع و تحریرالوسیله امام خمینی و جواھرالکلام, و مطالب 
ررانی اڑوسائل الشیعه وستثدرلك انتخاب شدہ است, متن عر ہی رسالەھادر 
کنار ترجمەھای فارسی چاپ شدہ است. 

۷ ابوالفتوح رازی, حسین بن علی. رو ضالجنان و رو حالجنان فی 
تفسیرالقرآن. مشھور بە تفسیر شیخ ابوالفتوح رازی. تألیف حسین بن, 
علی بن محمدبن احمد الخزاعی النیشاہوری, نیمهُ اول قرن ششم ھجری,. 
جلد ۱۷. از سور مؤمن تا فتح. بە کوشش و تصحیح محمد جعفر یاحقی و 
محمد مھدی ناصح. مشھد. آستان قدس رضوی۔ ۱۳۶۶. چھاردہ + ۴۲۸ 

جلد ۱۶ این تفسیر بە تصحیح ھمین مصححان چندی پیش منتشر شد. این 
جلد پر پایهہ ھفت نسخه تصحیح شدہ اہست۔ 

۸) حجتی کرمانئی: علی. نیایش در رمضان. تھران. فردوس و القیس. 
[۱۳۶۶]. ۳۵۳ ص. ۱۴۵۰ ریال 

٭نخستین چاپ این رشته یحٹھا در رمضان ۴۰۳٣ھ‏ (خردادوتیر ۱۳۶۲) 
در روزنامہ اطلاعات چاپ ومننشر شلہ, کتاب حاوی دعاھای روزانه ماہ مباركد 
رمضان بە ھمراہ توضیح و تحقیق و تفسیرھابی است کہ ہا استفادہ ازمُتٹھار 
منبعھای اسلامی تھیه شدە است.ء 

۹ رکتی, محمّد مھدی. لطایفی از قرآن کریم؛ برگزیدہ از 
کشف الاسرار و عدۃالأبرار, تألیف رشیدالاین میبدی. مشھد. آستان قدس 
رضوی. ۱۳۶۵. ۴۴۲ ص. ۹۰۰ ریال۔ 

کتاب با مقدمەای درباره فر آن کر یم آغازمی شود. سیس ویسندہ بهمعرفی 

رشیدالدین میبدی وروش تفسیری اش می پردازد. بررسی کشف الاسرار از 
دیدگاہ ادہی بخشض بعدی کتاب است. این سەه بخش کہ دفتر اول کتاب و حدود 
۰ صفحہ است, حاوی مطالبی سودمند است در معرفی کشف الاسرار که 
مؤلف قبلا ہم در طی مقالات جداگانہ مورد بحث قرار دادہ یود و چاپ آتھا 
یکجا دسٹر سی بە أنھا را آسان تر ساخته است. دغتر دوم لطایفی از قرآن کریم 
است کە حاوی قطعات بر گزیدہەای از تفسیر کشف الاسرار با توضیح لغتھاو 
نکٹھای ادہی است. در این قسمت ۱۰۵ قطعة برگزیدہ از دالو بة الافەہ 
انتخاب شدہ است کہ بە عقیدهٗ انتخاب گنندہ برجستەتر ین قسمت این تفسیر 
است. دکتر رضا انزابی نژاد یز پیش ازاین گزبدہەای از کشف الا سرار البته ہا 
ھدف و برداشٹی دیگر (بەعنوان کتاب درسی) تھیە کردہ بود کە انتشارات 
۱ آنرا مننشر کردہ است. 
وک شریف الر ضی, محمدین الحسین. حقائق التأویل فی متشابه 
التٹزیل, تصنیف علامه شریف رضی, متوفیٰ ۴۰۶ ظ ق۔ ترجمة محموع 
فاضل (یزدی مطلق ). مشھد. آستان قدس رضوی. ۱۳۶۶۔۵۰۴۲ص. نمونه 
نسخہ. ۱٠٠١‏ ریال۔ 


۷ 


لو ئظکس۶ع 


بی 


پیش از ٠٠١‏ صفحہة کتاب دربارۂ شرح حال و آرا و آثار سید رضی است. مطھری نوشتہ شدہ ولی دامنەاش فراتر از قد عادی است؛ این مقاله 
اہن کتاب پژوھش وسیعی است کە مؤلف دربارهٗ گفتەھاىی عالمان از قدیم تا کندوکاوی در پیشینە و سیر کلامی و فلسفی مسئلہ شر نزد متکلمان و حکیمان 
زمان خویش کردہ است. موضوع کتاب بیان متشابھات قرآن است. جزہ اسلام بویژہ صدرالمتالھین و نیز یکی از فیلسوفان غرب یعنی لایب ٹیٹس 
موجود تنھا جزہ باقیماندہ از سورہَٗ آل عمران تا میانه سورهٗ نساء است ودر آن است۔ مقالەھای دوم و سوم این کتاب قبلا در کیھان فرھنگی (سال دوم شمارہ 
آیەھاىی متشابہ توضیح وتفسیر شدراست, یکم) و تشردائش (سال حھارم, شمارہ پنجم) منتشر شدہ بود. 
۱١‏ طباطبائی,: محمدحسین (علامہ)۔ خلق جدید بایان‌نایڈیر؛ رسالهقوہ 
وفعل, ترجمە محمّد محمدی گیلانی. تھران. مؤسسَۂٔ مطالعات و تحقیقات سیاست 
فرھنگی. ۱۳۶۴. ۹۶ ص. ٭ اندیشہٗ سیاسی 
متن عربی رساله بە ھمراہ ترجمه فارسی آزاد آن در کتاب آمدہ است ۶) فور ژان کلود. سا٠‏ “ ا۔. . کاوتی در سرچشمەھای باطئی 
)٢‏ عبدہ. محمد. پیام قرآن؛ تفسیر سورہٗ مبارکە والعصر ترجمه نازیسم. ترجمة ھوشنگ اھ٠‏ .ں, صفی علیشاہ. ۱۳۶۴. ۲۶۲ ص. 
علاءالدین حجازی. مشھد. أستان قدس رضوی. ۱۳۶۶. ۷۷ ص.۔ ٥٠٢‏ مصور. ۴٣۰‏ ریال. 
ریال. نویسندہ در این کتاب پیدایش سیدہٗ مازیسم را تھا معلول عاملھاعی چون 
کتر صلاح الدّین المنجد در مقدمة کتاب مدعی شدہ است کہ مطالبی کە اقتصاد و سیاست نمی داہد. ھدف وی نشان دادن٠استفادەای‏ است کە 
شیخ محمد عبدہ در این تفسیر بیان کردہ در کتابھای تفسیر ھیچ يك از مفسران سیاستمداران نازی از افسانەھا و اساطیر برای تاثیر روی تودہ مردم کردەاند. 
قدیم و جدید مورد بحث قرار نگرفته است. ۱ نھانخانہ و روحيه جادوگرا. شالودەھای معنوی ناسیونال سوسیالیسم 
۴) قرآن قدس؛ کھنترین ہرگردان قرآن بە فارسی؟ بژوعش علی ناسیونال سوسیالیسم يك ایدئولوژی جادوبی, بعضی فصلھای کتاب است. 
رواقی. تھران. مؤسسہ فرھنگی شھید محمد رواقی (بہخش از سروش). ۱ 
۶۰۲۴ مم ٹ۵ر۳۴×۰۴۸ سائتی متر. ففتادوسه + ۴۱۲ ص. :7 یں ای ۱ زگرسئہ! فا وس 
یکی از کھن‌تر ین ترجمە‌ھای قرآن بە فارسی است. در پیشگفتار کتاب کە )برائتہ ویلی۔ جھان مسلح. جھان گرسنە؛ یہ عمل کار پر اید... ترجمہ 


ھرمز ھمایون ہور. تھران. انقلاب اسلامی. ۱۳۶۵. ٣۳۴۴‏ ص. جدول. باجلد 
گالینگور ۱٠٠١‏ ریال / با جلد شومیز ۷۰۰ ریال 

متن اصلی کتاب در سال ۱۹۸۵ و تر جمه انگلیسی اش در سال ۱۹۸۶ منتشر 
شدہٗ است. برانت با ارائهٗ آمارھابی در مورد ہزینه تسلیحات کشورھاء تولید 
مواد غذابی ومیزان بدھیھای کشو رھای عقب ماندہ ھشدار می دھد کہ اگر وضع 


حدود ھفتاد صفحه است وبژگیھای زبانی این متن از سه جھت پررسی شدہ 
است: گونهٔ زہانی آن, پیوستگی ہا زبان فارسی میانە و پیوند با کھن ترین انار 
زہان فارسی. کتاب روی کاغذ گلاسه کرم رنگ چاپ شدہ وجاپ وصحافی آن 
نفیس استہ ' 

۴) نصربن مزاحم منقری. بیکار صفمین. بە تصحیح و شرح عبدالسلام 


ھی یھو سوہ جھان بە ھمین منوال ادامه یابد آیندهُ جھان (چه کشورھای پیشرفتہ صنعتی و 
ن ٣‏ : ن ۱ ۸۱۹۰۱۳۶۶۰ × 
وت س0200 0190٭ تھران. انقلاب اسلامی جه کشورہای عقبماندہ) تاريك خواہد بود,. 
ئاش : ۱ ۸ دلاژ ١‏ ژرار گریزبك. توفان خلیح؛ خلیج, بازی شٹ 
پیکارِ صفین عنوان واقعہ وجنگی است که بین علی (ع) و لشکر معاویة ابن ژ, الیویه و ژرار گریزبك. توفان خلیج؛ خلیج, بازی شش 


خاندان. ترجمۂ اسدالله مبشری و محسن مؤیدی. تھرآن. اطلاعات. ۱۴۳۶۶. 


ابی سفیان حاکم شام در ماہ صفر سال ۳۷ ھ.ق. در محلی بە ھسن نام نزديك ۱ ص. ۵۵۰ ریال 


کنارہٗ راست رود فرات روی دادہ است. این کتاب کھن تر ین تفصیل عدون و مطالب کتاب در باره اوضاع سیاسی کشو رھای منطقہ خلیٔج فارس واہمیت 
رص ھی ور رہ ہہ ص مر ا مرو این منطقه در سیاست جھانی است. دربارہٌ عنوان کتاب از مترجمان یا ناشر 
دیگر ھم از ٌ رحو نت اجس ےرت رک سی پت می پرسیم کە آیا نمی شد واژہٗ فارس را بەعنوان کتاب افزود؟ حتی رادیوھای 
مھدی مسجد شاھی ترجمہ کردہ (إجاب سنگی. صفھان. اوس بیگانه از فبیل ہی.بی.سی. نیز رعایت حال شنوندگان ایرائی شان را می کنند و 
ص.) و دیگری با عنوان واقعه صفین در تاریخ که کریم زماتی تر جعہ کردہ در بخش فارسی نام واقعی خلیج فارس را می آورند. 
(تھران, رساء ۱۳۶۴ ٢۲٢۷‏ ص.) ہر دو تر جمه یه سہب حذف آسانید وانصراف ۹) روکاج, لیویا. تروریسم مقدس اسرائیل؛ پژوھشی براساس 
وت 8ئ یں 7 ھا ا گاج ۰ ٠‏ : 
اریہ ۴ پسب ہی و دیو رت ٦‏ یادداشتھای خصوصی موشه شارت و سایر اسناد و مدارك, با مقدمه نوام 
متن معتبر صفحەای ناص است. بە اآھمیت من این تاب در این 7 تطے' اسعدء. : ان. کیھان. ۱۳۶۵. ۱۴۲ ۳٠۰‏ 
۰ : رد ۔ : چومسکی. ترجمه مر ی. تھراں 0 ص 
ترجمه تمام متن ہی حذف کلمەای بر ھمان سیاقِ متن اصلی ترجمه شدہ است. ریال تضیٰ 
در حر وفجینی کتاب از رف مختلف استفادہ شدهہ است و جاب وصحاٴ دج 7 :. 

7 پ از حر وا رجاپاو ھی آں. کتا استنا مادداشت ٰ زان شه شارت : ا 
کتاب خوب و باکیزہ است. ہر ترجمة کر یم زمانی ثقدی در تشردانش, سال ۶ ن ب یا د بە یادداشتھای خصوصی روزانه موشهہ رت تحستیر 


شمارہٴ ٠۳‏ صص ۳٣۔۴۵‏ بہ علم مصطفی حنیف نوشته شدہ است۔ وزیر خارجه ودومین نخست وزیر اسرائیل نوشته شدہ است وبەنحوی صربۃ 
و ومستند نقشەھا و توطنەھای حکومت اسرائیل را برای توسعەطلبی نہا 
م 


می دھد۔ مقالدای دربارہٗ این کتاب بە قلم مترج مآن د رنشردائش سال نج 
عَنمَارَہ سوم, صص ٣۴ص۵۹‏ چاپ شدہ بود, : 
٠‏ ریوکین, عایکل. حکومت مسکو و م_أله مسلماتان ا 
مرکزی شوروی. ترجمه محمود رمضان زادہ. مشھد. آستاں قدس رض٭ 
۶. ۷ ص. جدول. نقشہ. نمودار. ۶*۰ ریال. ۱ 
دوران تزاری, انقلاب, قیام پاسماچی, اوضاع اقتصادی, جمعس د٭ 


۵) خرمشامی, بھاءالدین. جھان غیب و غیب جھان؛ سە مقاله در علم 
کلام جدید. تھران. کیھان. ۲۶۰۵ ص٢٠٦‏ ریال 
مجموعه سە مفاله در علم کلام جدید است. در نخستین مقاله, شرط بندی 
پاسکال کە در آنار انگلیسی زبان به )010٥۵ع٤8‏ ۷۸۷۵8۲ (بحث و برھان 
کھ کہ جم او بسرد چان کبٍٔڈْ گَ از انسانی, عمزیستی ملی مذھبی, فرھنگ, موقعیت اجتماعی۔ اٹ٭ 
حربارہ آن ارائه شدہ است. مقالہ نے ”رے۔ و او کر می حکومت, اصطلاحات مربوط بە سیاست مایٹھا یخشھای کتاب آ- 
4 ۱ دوم بحت در کرامات و خوارق عادات“ 
است. این گفتار پیوندی است ہین مستلھ کش ت 
ارز سس ت بین اه کشف ‏ وکرامات قدیم وپدیدءھای فر| اقتع ا 7 ۰ 
بن و خوسخضی در جھت توجیه آتھا. مقالہ سوم ”عدل الھی و د وبرنامەریزی 


ہوا شر“ د راصل یەصورت تقد ونظری پ مکنا ۱ باروز 0 ٍ یه الصاد کلان' یك 
رک ہر اب عد ل/ سا روں بل وتودور ھیٹیریس. 


م۶ نخس ترجمه پھرو زماد یزیر تھن, رک رنشردان گا 





ھفت +۲۵۱ ص. جدول. نمودار۔. واژەنامہ. ٠‏ ریال. (متن اصلی درسال 
۹۴ منتشر شدہ است) 

ھدف کتاب کمك بە ہانشجو یان دورهٗ لیسانس در سطو ح میانی و پیشرفنہ و 
نیزدانشجویان سال اول دورہ فو ق لیسانس است, تا ازراہ آن بتوانند به شکاف 
موجود میان بیان توصیفی نموداری نظریه اقتصاد کلان و برخورد ریاضی به 
موضوع پل بزئند۔ 

۳۲( پریگام: یوجین و جیمز پاہاس, اقتصاد در مدیریت. ج .١‏ ترجمه علی 
اصغر موسوی الغروی. تھران. مرکز نشر دانشگاھی. ۱۳۶۵. هفت + ۳۵۰ 
ص. جدول. نمودار. واژەنامه ٥٠٠١‏ ربال. 

متن اصلی در سال ۱۹۷۲ منتشر شدہ است. نویسندگان کتاب استادان 
دانشگاهھای امریکا ہستند. موارد استفادہ و کاریردھای اقتصاد مدیریت:, 
تکنیکھای بھیئەیاہی, تجزیە و تحلیل خطر احتمالی. نظریهُ تقاضاء تکنیکھای 
تخمین تقاضاء نظریهٔ تولیدہ بر نامەریزی خطی, نظریهُ ھزینہ. تجزیە و تحلیل 
ہزینھ تجر بی, فصلھای کتاب است. 

۳)پاولنکو۔ و۔ ف. [و دیگران]. برنامەریزی د راتحاد جماھیرشوروی. 
ترجمه محمد ابراھیم امین. تھران. پیشبرد.۶۶ ٣١۴.۱۳‏ ص. جدول. نمودار, 
۰ ریال۔ ٠‏ 

کتاب حاوی دہ مقاله است که دہ نفر از کارشناسان بر نامەریزی شوروی بہ 
”سمینار تکنیکھای بر نامەریزی مناطق“ کە در سال ۱۹۸۴ در مسکو وفر ونزہ 
برگزار شد عرضه کردەائد. جایگاہ, نقش و روشھای آیندەنگری در 
برنامەریزی ناحیەای: مسائل منطقەبندی, شماہاى توسعہ و استقرار 
مجتمعھای کشت و صنعت: مسائل تلفیق برنامەریزی گروھی و ناحیەایء 
ازجمله گفتارھای کتاب است. 

حقوق 

۴ کاتوزبان, ناصر. مقدمہً علم حقوق و مطالعه در حقوق خصوصی 
ابران. چ ۷۔ با تجدید نظر کامل. تھران. بھنشر. ۱۳۶۵ھ + ۲۶۹ ص٠۰‏ ۷۰۰ 
ریال. 


فرھنگ؛ واژەنامه 

۵) اسدی, علی بن احمد (اسدی طوسی). لغت فُرس دلغت دریء. 
براساس نسخهُ دانشگاہ پنجاب (لاہور) و مقابله با یازدہ نسخه دیگر و 
فرھنگھای معتبر قدیم فارسی. بە تصحیح و تحشیُ فتح الله مجتبابی وعلی 

اشرف صادقی. تھران. خوارزمی. ۱۳۶۵, ۲۴۷ ص. ۱۶۰۰ ریال. 
لغت فرس قدیمترین فرھنگ موجود زبان فارسی است. لغتھا در اینِ 
درھنگ برحسب حرفھای آخر مرتب شدہ تا خوائندہ بتواند آتھا را در قافيه 
عر بە کار برد. مؤلف پس ازدادن معنی ہر لغت از شعرھای استادان گذشته 
اھدی آوردہ است. شاعران ہسیاری هستند کە جزدر این فرھنگ نام واتری 
اىان نیست. این فرھنگ را پاول ھورن درسال ۱۸۹۷ میلادی در المان چاپ 
رد دوتصحیح دیگر ھم از آن دردسترس است, یکی بە تصحیح مرحوم عباس 
بال (۱۳۱۹) ودیگری بە تصحیح دکتر محمد دبیر سیاقی (۱۳۳۶). اساس 
سحیح حاضر نسخة دانشگاہ پنجاب (لاھور) است که متن آن عینا نقل شدہو 
: الفاظ و عبارتھا و شعرھای آن ھیجگونہ تغبیر وتصرفی نشدہ است۔ مگر در 
واردی کە نسخةُ اساس آشکارا معیوب ومغشوش بودہ است. نسخه اساس از 
حاظ مقدمه و شاھدھاي شعری با نسخەھای چاپی وخطی دیگر تفاوتھای کلی 
رد این نسخه ظاہر ا بازمائدہٗ سدهٗ دھم یا یازدھم است: ولی خصوصیات 
ی و سیاق عبارات آن حاکی از آن است کھ ازروی نسخەای بسیار کھن 

شنه شدم است, 

۶ نزابی نژاد, رضا و متصور ثروت. فرھنگ معاصر؛ شامل لغات و 
ت عامیانه و واڑبھای نو و متداول در آثار نویسندگان معاصر 
۔ امیرکبھر, ۱۴۶۶. بیست و چھار + ۹۸۴ ص. ۳۵۰۰ ریال. 


این فرھنگ حاوی لتھا و تر کیبھای عامیانہ جہ کھن وچہ نو و نیز کلمات 
برساخته است, که دردورەھای اخیر باب ومتداول شدہ است. بہ نوشته فراہم 
آورندگان این فرھنگ مکمل وذیلی است ہر فرھنگ لغات عامیانه محمد علی 
جمالزادہ. مؤلفان برای تدوین این کتاب آثار داستان نویسان معاصر فارسی 
زبان و یز پارہای از ترجمەھای معتبر زبان فارسی را مطالعه و فیش کردەاند, 
ھمچنین فرھنگھای فارسی را از دید جمعآوری اینگونە واژەھا بررسی 
کردەاند. برای بعضی واژەھا از کتابھای مورد مطالعه شاعد نیز نقل شدہ است. 

۷) ستودہ: منوچھر. فرھنگ نائینی. تھران. مؤسسۂٗ مطالعات و 
تحقیقات فرھنگی. ۱۳۶۵. عفدہ + ۲۸۳ ص. نقشہ. ۶۰۰ ریال. 

این فرھنگ بر پایہ غیش ھابی تھیه شدہ کە بہ خواست نگارندەاش توسط 
دانشجو یان نائینی آمادہ شدہ وپس از بررسی بە صورت کتاب حاضر در آمدہ 
اسمت. وازەھای نائیئی یھ عمراء آوانویسی و معنیشان در این کتاب ثہت شدہ 
است. در آغاز کتاب مقدمه کو تاھی در بارہٗ نائین, طبیعت, مردم وزبانش ھست. 

۸ مشیری, مھشید. فرھنگ آوابی - املابی زبان فارسی. تعداد 
تقریبی ۵۰۰۰ لفت. تھران. کتاب سرا. ۱۳۶۶. ۲۶۵ ص. ۸۵۰ ریال. 

املای زبان فارسی خصوصا در سطح ہم آواھاء یعنی کلماتی کە یکسان 
تلفظ می شوند ولی از نظر معنی واملاء معمولا متفاوتند دشواری اساسی ایجاد 
می کند. یکی از عوامل اساسی در دشواری املای زبان عدم نطابق آراھای 
زبان با نشانەھای خطی است, و فرھنگھای زبان واژەهابی را در اختیار ما 
می گذارند کە املای آنھا را بلد ہاشیم و بە دنبال معنایشان ہاشیم. اہن فرھنگ 
یھ شیوەای بدیع تنظیم شدہ امت. بدین معنی کە کلید مر اجعه بە آن الفبای خط 
نیست بلکە الفبای آواست. یعنی معنی واڑہای را کہ املای آن را ندائیم 
می توائیم ہا مراجعہ بە این فرھنگ پیدا کثیم, 


*٭ فرھنگھای علمی و فنی 

۹) توفیقی داریانی, ابوالفضل. فرھنگ و اطلس فنی و توضیحی 
حفاری چاھھای نفت وگاز. [تھران]۔ وزارت نفت؛ روابط عمومی وارشاد. 
۶+ 44 ص. مصور. جدول. نمودار. 

پس ازمعرفی کتاب, مطالبی در مورد فرھنگ نویسی وزبان فارسی در پیش 
از ۵۰ صفحه نوشته شدہ است. سہس اطلاعاتی در بارہ زمین شناسی و امَمّت 
اکتشاف و نیز دربارهٗ نفت و گازو حفاری بە خوائندہ دادہ شدہ است۔ بخشض 
دیگر کتاب واژەنامہ و اختصارات است. ۶۴۵ واژہٗ انگلیسی مر بوط بە نفت و 
حفاری در این کتاب ہا معادل فارسی شان آوردہ شدہ است. تیر اڑ کتاب یکھزار 
نسخه است و در کتاہفروشھا فروخته نمی شود. 

۰)ٌشاہ حسینی, ابراھیم و احمد بینا۔ واژەنامه دریانوردی. انگلیسی۔ 
فارسی. تھران. مرکزنشردانشگاھی. ۱۳۶۵. ٥٠١‏ ص. ٠٣‏ ریال. 

جمع آوری و ویرایش این وازہنامه ون توجه بە متٹھای کھن و وازەھای 
سنتی دریانو ردی کە در ایران سابفەای دیر ینە دارد صو رت گر فته است. در این 
واژەنامه معدودی برابر تھادەھا جدید و بقيه واژەھای رایج دریانوردی است. 


علوم 

٭ تاریخ علم ۱ ۱ ۱ 

۱) قربانی. ابوالقاسم. زندگینامه ریاضیدانان دورہ اسلامی؛ از سدہ 
سوم تا سلہ یازدھم ھجری. تھران۔ عرکز نشردانشگاھی۔ ۵.۔ هھشت + 
٣۳‏ ص. نمونہ نسخہ. ۲٥٠٢‏ ریال. ۱ 

حاوی زندگینامہ ۱۶۷ نفر از رباضیدانانی است کە از اواخر سدہ دوم تا 
اوایل سدہٗ دوازدھم عجری در یکی از کشورھای اسلامی زیستەاند وکتاب, 
رسالہ یا مقالەای دربارۂ ریاضیات محض (حساب, ھہندسہ. جبر۔ مثلثات و 
نظریه مقدماتی اعداد) ہدید آوردەاند. آثار هر دانشمند ذیل زندگینامہ کرتاھی 
آوردہ شدہ ومتابعی نیز درذیل ہر عدخل بە خوائندہ معرفی شدہ است۔ بخشی 
از کتاب حاضر با عنوان ریاضیدانان ایرانی؛ از خوارزمی تا ابن سینا؛ درسال 
0.٥۰‏ توسط مدرسے عالی دختران ایران منتشر شدہ بود که حاوی شرح حالو 
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۴۳ 


۱ :٭ 


آثار حدود ٢‏ تن از ریاضی دانان ایران بود. 
٭ ریاضی 

۴ استیوارت: ایان و دیویدتال. مبانی ریاضیات. ترجمةُ محمد مھدی 
ابراھیمی. تھران. مرکز نشردانشگاھی: ۱۳۶۵. ھفت + ۳٣۰‏ ص. مصور. 
جدول. نمودار. واژہنامہ. ۹۰۰ ربال. 

متن اصلی درسال ۱۹۷۷ در رشته انتشارات دانشگاہ آکسفو رد منتشر شدہ 
است, ھدف اصلی کتاب پروراندن و توصیف دقیق ومنطقی مفھومھای بنیادی 
ریاضیات, بە ویژہ دستگاهھای گوناگون عددھا و مفھوم ائبات. است. 

۳) گلیکسمن, آبراھام ام. درآمدی بەِبرنامەریزی خطی و نظریة 
بازہا. ترجمةٔ عباس عرب مازار. تھران. مرکز نشردانشگاھی. ۱۴۳۶۵. بنج 
+ ۵ ص. جدول. نمودار. واژەنامہ. ۴۲۰ ریال (متن اصلی در سال 
۳ مننشر شدہ است) : 

اہن کتاب خوائندہ را ہا برنامەریزی خطی و نظریه بازیھا بە صورتی کاملا 
مقدماتی ودر عین حال از نظر ریاضی منطقی آشنامی کند. مباحث این رسالەاز 
بررسی ترسیمی مقدماتی نامعادلەھای خطی معمول فراتر میرود. 

۴ لیتھلد. لوئیس. حساب دیفرانسیل وانتگرال و ھندسه تحلیلی. ج١‏ 
ادر دو قسمت]. ترجمة مھدی بھزاد 1و دیگران]. تھران. مرکز 
نشردانشگاھی. ۱۳۶۵۔۲ ج. سیزدہ + ۹۷۸ ص. مصوٌّر. جدول. نمودار. 
واژەنامہ. ۲۶۰۰ ریال.(کتاب از روی وپرایش چھارم, چاپ ۱۹۸۱ ترجمه 
شدہ است) 

ومژگیھای این کتاب بە نظر مترجمان تنو ع مسائل کاربردی ودر عین حال 
دقت ریاضی ویژہ است۔. این کتاب ھم برای دانشجویانی است که رشته 
اصلیشان ریاضیات است و ھم برای دانشجویانی است که علاقەشان بہ 
مھندسی, علوم طبیعی و اجتماعی و رشتەھای غیر فنی است. پیش نیازش 

احاله بہ جمر وھندسهة دبیرستانی استہ۔ 
و فیزید 


۵ءاراسوءل ‏ وآ.تاراسوا.نگاھی بە فیزیك. ترجمہه علی معصرمی.چ 





٭ شیمی 
۷) کروس: ا. [و] ا. لانگ. آشنابی ہا تجزیه شیمیابی بلاستیکھا. 
ترجمةُ محمود محراب زادہ. تھران. مرکز نشردانشگاھی۔ ۱۳۶۵. ۰ص. 
جدول. وآڑەنامہ. ۷۰۰ ربال (متن اصلی کتاب در سال ۱۹۶۹ منتشر شدہ 
است]. 

آزمایشھای مقدماتی شناسابی پلاستیکھا. آشکارسازی و تعبین 
خصوصیات عناصر, تجزیہ یكايك گر وھھای پلاستیکی. مواد افزودئی و کمکی 
پلاستیکھا, کنترل کیفی و موارد پذیرش فصلھای کتاب است. 


٭ زیست شناسی 

۸) الزینگا. ریچارد جی. حشرەشناسی عمومی (راہنمای 
آزمایشگاھی). ترجمةٗ کریم کمالی. تھران. مرکزنشردانشگاھی. ۱۳۶۵. 
عفت +۱۹۶ ص. مصور. جدول. واژەنامہ. ۷۰۰ ربال. 

متن اصلی درسال ۱۹۷۲ در امریکا منتشر شدہ است. این راہنما برای 
استفادہٗ دانشجو یان زیست شناسی تنظیم شدہ است و بھترین کاربرد آن برای 
کارھای صحرابی ر سفرہای علمی است. 

۹) داہزانسکی, تنودوزیوس. نژاد, ھوش, شخصیت. ترجمة محمود 
بھزاد. تھران. پویش [۱۳۶۶]. ۲۲۶ ص. مصور. واژەنامہ. ۶۷۵ ریال۔ 

کتاب حاضر اساسش ہررشته سخنرانیھایی است کە در سالھای ۱۹۶۳ تا 
۴ در امریکا ایراد شدہ است. در این کتاب از ھمة قلمرو علم وراثت 
صحبت نشدہ بلکہ بیشتر بہ جتبدھای انسانی آن یعنی واقعیتھا و نظریە‌ھا و 
استیتاجھاہی کە با انسان و منشاہ و آیندەاش ارتباط دارد پرداخته شدہ است, 


٭ زمین شناسی 

۵۰ دریوہ ماکس. اشکال ناھمواربھای زمین؛ مبانی ژنومورفولوژی. 
ترجمهُ مقصود خیّام [ویرایش .]٢‏ تہریز. نیما۔ ۳۹۲+۲۸.۱۳۶۶ص. مصور۔ 
نقشه. نمودار. واژەنامہ. ۱۰۵۰ ریال.(چاپ اولءدانشکدہ ادبیات وعلوم 
انمانی تبریز ۱۳۵۴) 

این کتاب ہا توجہ بہ روشھای نوینی کە در بررسیھای ژزومورفولوزی 
ابداع شدہ توسط ماکس دریو استاد ژومو رغولوڑی دانشگاڈ کارمون فرانسہ 
تألیف شدہ است (سال ۱۹۶۹). در سال ۱۹۵۸ نویسندہ کتاب بە ھمراہ يك 
ھیأت علمی بە ایران آمدہ ودر رشته کوھھای البرز پژوھشھابی انجام دادہ 
است. چاپ دوم ترجمه فارسی چاپ تجدید نظر شدەای است ویا چاپ سوم 
عتن اصلی مقابله شدہ است. 


بزشکی و روانہزشکی 
٠‏ روانبزشکی 


۳. تھران. گسترہ. ۱۳۶۵. ٦۳۵‏ ص. مصور. نمودار. ۵۰۰ ریال. ۵۱) احمدی, جمشید۔ رفتار درمانی؛ مقدمات و اصول, اضطراب 
این کتاب نگاہ مجددی است ہر مطالب درسی فیزیكی دبیرتان رو افسردگی,ترس بیما رگونه. شیراز. دانشگاہ شیراز. ۱۴۶۵.ت ۱۱۴۶ء 
عمومی فیزیك دائشگاھی. مطالب ای نکتاب بە صور تگفت وگ و مان اتاد جذول. واژەناعہ۔ ٠٠٣‏ ریال. 


پس از مروری بر تاریخجه رفتار درمانی و نظریه یادگیری: اصول 
روشھای مختلف رفتار درمانی مورد بحث قرار گرفته است.ر بخش' 
اضطراب ودرمان رفتاری:آن شر حدادہ شدہ است, در بخش سوم پس از“ 
انواعفسردگی و علائ مآن درمورہ نظریات رفتاربان راجم ٭ اما" 
تفصیل صحیت شدہ است. د رآخرین بخش علاتھا ودرمان رننارق* 


غوہ یتوضیح رادہ فدہ است,' 

و ہزشکی ہر عاسی' 
)٢‏ أُل محمد محمد مودی. میگر-! ں0 با 
رش ردانشکاص ۰۱۳۵ا سر ندال 


شاگردان عرضه شده است؛وبه عنوان مکمل کتاب درسی می تواند مورد 
استفادہ قرار بگیرد, 


۶ رنالاكہ بی. جی. ھرائناسی فیزیکی. ترجمةٔ علیرضا صلاقی 
حسی یتھران, مرکزنشردائگافی ۱۳۶۵.دہ ۲۱٢+‏ ص.جدول.نمودار 
ردام ہلگ ریال. 
١م‏ ناطل یکاب در سا ل۱۹۲۳ منشر دہ است. ھواشٹاس یفیزیکی ہ 
فراندھای فیزیک یکە در جو روی می‌دھند می پردازد. چھار فصل نخست 
١‏ کاب بحٹی است دربارہ نرکیب جو و جنبەھا یگوناگون فیزيك تاہش, در 
ر٠‏ فصلھای پنجم وششم بحث با ترمودینايك هوای خشك و نمناد پ یگبیری 


و “٠م‏ شود اسہ بخش بعدی ب٭ہ ترازنندی فیدروستانیکی؛ نعودارھای 
.ہے ڑے۔ ۱,۱٠١‏ دا ۔ا.. ا ا ا گ4 ے ےه ہہ 


فیز ہو باتولوڑژی:؛ علاہمء ت تشخیص و درمان. تھران. مرکز نشردانشگاھی۔ 
۶۵۔ ۴۴۲ ص. مصور (بخشی رنگی). جدول. نمودار. ۱۴۵۰ ریال. 


: کشاورزی 

۵ آرنون: آی. اصول زراعت در مناطق خشك. ج .٢‏ ترجمه امین 
علیزادہ و عوض کوچکی. مشھد. آستان قدس رضوی. ۱۴۳۶۵. جدول. 
نمودار. ۶۵۰ ریال. 

جلد یکم این کتاب را ھمین مترجمان ترجمہ کردہ بَودند و توسط ھمین 
ناشر چاپ شدہ بود. (ر ہے نشردائش, سال ۶؛ شمارہ ع وکتابھای تازوہ 
شمارہٗ ۶۷). اصول و عملیات آبیاری / نگھداری دایم سیستمھای آبیاری / 
معرفی گیاھان زراعی و اصلاح آنھا / حاصلخیزی خاك و طریقةُ حفظ آن / 
استفادہ از کودھای شیمیابی در مناطق خشكف/ شخم, جمعیٹ گیاھی و 
الگوھای پراکنش آنھا / سیستمھای کاشت و تناوب زراعی / علفھاى ھرزو 
کنترل آنھا فصلھای کتاب است. 


حسابداری و مدیریت 
۶) دسلر, گری. مبانی مدیریت. ترجمة داود امینی. تھران. پیشبرد. 
۶,. ٠ص‏ جدول. نمودار. ۶۰۰ ریال۔ 
تر جمه کتاب ۰ا٥۸۸٥ء10::1::٥:1۶7116‏ ۸401108 است که درسال ۱۹۷۷ منتشر 
شدہ است. دراین جلددہ فصل از کتاب ترجمه شدہ است. فرایند برنامەریزیء 
ی در مدیریت: برنامەریزی مؤثر؛ سازمانھای صف و ستادہ تفویض 
اختیار و عدم تمرکز بعضی از فصلھای کتاب است. 
۷) گلریز حسن. حساہداری اقتصادی. تھران. پیشبرد. ۱۳۶۵. ۳۰۴۳ 
ص. جدول. نمودار. واژەتامہ. ۹۰۰ ریال. 
بخش اول کتاب کە عنوانش ٭مفاہیم ومبانی حساہداری اقتصادیء است 
حاوی مفاھیم اصلی و عمدہٗ حساہداری اقتصادی است و در واقع يك دورہ 
حساہداری اقتصادی عمومی است کہ مباحث مُشتر کی با اقتصاد کلان دارد. 
ىخش دوم تحت عنوان واسلوب تنظیم حسابھا و جداول اقتصادیە چگونگی 
استفادہ و نحوه کاربرد مفاھیم را در نظامھای مختلف حساہداری اقتصادی 
یح می دھدہ ۱ 
۵۸( عورہ کارل و راہرت ژادیيك. حساہداری طیریت. ج ٢۔‏ ترجمه 
ن عبہدہ تبریزی و محمد حسین نوروز علی. تھران. پیشبرد. ۱۳۶۵ 
ص. ۱۱۵۰ ریال (متن اصلی درسال ۱۹۸۰ منتشر شدہ است۔) 
نر ترجمه این کتاب مترجمان از کتابھای دیگری نیز استفادہکردەاند.٠فصل‏ 
دھم کتاب بە تمامی از مآخذ دیگر گرفته شدہ است. 
فرایند بودجہ بندی, ھزینەھا در فرایند برنامەریزی وکنترل, بر آوردہزینە و 
ل. برنامەریزی سود برناممریزی ریاضی در مؤسسات تولید کنندہ چند 
ل. تجزیہ و تحلیل سود ناخالص وھزینەھای توزہع, ھزینەھای پروژہ یا 
گنترل عوادودستمزد کنترل سربار کارخانہ فصلھای کناب است۔ 


نظری 29 
شکیب, عمرتضی (ویراستار). تکنولوڑی فردا و فردای 





تکنولوژی؛ مجموعہ مقالات بہ مناسبت سومین نمایشگاہ جھانی ژابن, 
تسوکویا ۱۹۸۵ (علوم و ٹکنولوژی در قرن ۴۱). تھران. وزارت ارشاد 
اسلامی. ادارہ کل تبلیغات و انتشارات. ۵.۔ دہ + ۱۵۴ ص. مصور 
(رنگی). ۴۸۰ ریال. 

تحوہ انتقال تکنولوژی بە ایران ہا نگاھی بر پیشر فتھاى نکنو لوڑی در ژاپن 
/ دکتر تقی ابتکار۔ وضعیت فعلی و آتی فکنو لوژی مخابرات در جھان وایران / 
دکتر محمود تبیانی. تحلیلی تطبیقی از وضع تکنو لوڑی در ایران و جھان / دکتر 
علی اصغر توفیق۔ گزارش دیدار از نمایشگاہ تسو کویا ۱۹۸۵ و درسھای از 
تجر بە ژاہن / دکتر ھدایت دکانی, آشتیانی ودکتر محمد طبیبیان. صناعت و 
قناعت؛ تاملاتی در نیکی و بدی نظام تکٹیکی / دکتر عبدالکریم سروش. 
تکٹولوژڑی آیندہ و آیندہٗ تکنو لوڑی در ژاپن / دکٹر محمد باقر غفرانی. عوامل 
مؤثر در پیشرفت ژاہن و مشکلات ر وظایف ما/ حجةالاسلام سید مصطفی 
محقق داماد. نمایشگاہ تسوکوبا ۱۹۸۵ جلوہای از نظام مدیریت در ژاپن / 
مھندس جعفر مرعشی. چند نکتہ دربارہٗ يك سفر / مھندس حسین معصومی 
همدانی, گفتارمای کتاب است. 


٭ الکترونيك ۱ 

۶۰) خودآموز الکترونيك ۲۵. (مجموعہٗ 1 1 )٥‏ نوساننا 
(اسیلوسکوپ). ترجمة بھرام معلّمی. تھران. مر کز نشر دانشگاهی. ۱۳۶۶. 
۰ص. مصور. نمودار. ۲٢٢‏ ریال. (متن اصلی در سال ۱۹۷۲ منتشرشدہ 
استہ). 

۴۱ رامامورتی 7 مقدمەای ہر شناخت تریستورها و گاربردھای آن. 
ترجمہ بھزاد قھرمان. مشھد. آستان قدس رضوی. ۱۳۶۶. دوازدہ + ۳۹۹ 
ص. مصور. جدول. نمودار. واژہەنامه. ٥٠٠١‏ ریال. ۰ 

عتن اصلی در سال ۱۹۷۷ منتشر شدہ است. کتاب دارای مطالبی دربارہ 
فیزيك و مشخصەھای تریستور, روشھای قطع و وصل کردن و قاہلیتھای أن, 
حفاظت کنٹترل فازو جنبەھای مختلف کنورترھا و اینورترھای باکوموتاسیون 
خط است. ھمچنین توجه خاصی بە قابلیت اعتماد و کنٹر لھای صنعتی شدہ 
نیز بہ طور خلاصہ و کلی ارائه کردہ است. بے 

۲) شلینگ: دونالدال و چارلز ہی لاو. مدارھای الکترونیکی مجزا و 
مجتمع. ترجمہ میرابوالحشن فصیحی. تھران. مرکز نشر دانشگاھی. 
۵,:, نء +۴۹۸۰ ص. مصور۔ جدول.۔ نمودار, واژەنامهہ. ۰۰‌ ریال. 

متن اصلی در سال ۱۹۶۸ منتشر شدہ است, بررسی مدار دیود, مبادی 
مدارھای ترانزیستوری, پایداری گرایش, تقویت کنندەھای خطی در تواتر 
سععی, تحلیل و طرح کوچك نشانك در تواترھای ہائین, مدارھای چند 
ترانزیستوری. اصول کار تقویت کننده با پسخور مدارھای مجتمم و 
ترائزیسٹور اثر میدان فصلھای کتاب است. (به بخش نظر اجمالی ین 
شمارہ رجوع فرعابید). 
٭ متالورژی ۱ 

۳) حجازی, جلال و پرویز دوامی. اطلس عیوب قطعات ریختگی. 
تھران. جامعہه ریختەگران ایران. ۵ ۶ ص. مصور, جدول. نمودار 
۰" ریال. 

ترجمہُ کناب کا::[+0] ج۶111د') ژ تھا۸۸ أد۸۷٥٦ہ۸۷۶7]‏ است کە توسط 
جامعه بین المللی ریختەگران منتشر شدہ است. مقدمہ نسبتا مفصلى ہا عنوان 
وتحلیلی پر عبوب قطعات ریختگیە بە کتاب اضافه شدہ. وہرای مطالب ناقص 
ومبھم توضیحاتی افزودہ شدہ است۔ 


فنر؛ معماریِ ۱ 
۴) اسماعیلی قوچائی, علی اکبر. خودآموز خوشنویسی؛ خطوط 
نستعلیق ۔نسیخ-ئلٹ. مشھد۔ آستان قدس رضوی. ۱۳۶۰۱۳۶۵ ص.٠۹۰۰‏ 
ربال. 


۵ 
لت کا ہلگ 


قب 


درھر قسمت علاوہ بر قواعد مختلف نقطەگذاری معمول, نکتەھای تازەای 

در باب مفردات ونحوهٗ ترکیب واتصاٹھای هر يك ازحرفھارا درآغاز وسط 
و آخر کلمات ہا ذکر مثال مطرح می کتشد. 

0۵)زمرشیدی, حسین. گرہەچیٹی در معماری اسلامی وفنرھاى دستی. 
تھران. مرکز نشر دانشگاھی ۵۰.ء. مصور ارنگی). نقشہ. ۵ر۲ ×۵ر۲۹ 
سانتی متر. ۵۶۰۰ ریال. 

مطالب کتاب دربارۂ نحوهٗ ترسیم و شناخت فنر گرەسازی است۔ در این 
گتاب کوشش شدہ است کە روش ترسیم تبدیل بە ھنرجویان و دانشجویان 
آُموخته شود. ھمچنین توضیحات مفصلٰی دربارہ نحوہشناخت عملی گرہ وہنر 
کاشی کاری و سفالگری: شناخت نو عھای کاشی ومعرفی گرەھای ایرانی و 
غیرایرانی دادہ شدہ است. کتاب روی کاغذ گلا بە طر ز پاکیزہای جاپ شدہ 
است, و اغلب٠تصو‏ یرھای آن برای هعین کتاب تھیّه شدہ است. 

۶ کیندرمن, ھایننس تاریخ تنات رارویا ۔جلداول (تناتریونان باستان). 
ترجمةٗ سعید فرھودی. تھران. مؤسسۂٗ مطالعات و تحقیقات فرفنگی. 
۵۔شش + ٣٠٢‏ ص. مصور. واژہنامہ. ۶۰۰ ربال. 

تورت متولد ۱۸۹۴ دروین, استاد ادبیات و ھنر است. کتاإاب در سال 
۷ منتشر شدہ است. بیان قانونمندی فتر تثاتر, بیان تأثیرھای متقابل و 
بی وقفهُ شکلھای گو ناگون عنر تثاتر در خودشناسی, ہدفھایی بودہ که نویسندہ 
کتاب را برای دستیابی بە آنھا نوشته است. زیر بنا وواساس دیونوسوسی, نثاتر 
و آتنء جھان بینی و شکل نمایشی در تراژدی, شکل نمایشی کمدی وتصویر 
انسان در آن فصلھای کتاب است. متن حاضر ترجمه بخشی ازمتن اصلی کتاب 
است. 

۷)منمونةُ آثار خوشنویسان و استادان بزرگ نستعلیق. تھران. انجمن 
خوشنویسان ایران؛ با ھمکاری وزارت ارشاد اسلامی. ۱۴۶۶. ۱۶ ص٠‏ 
ر 

نمونەھاہی است از کارھای شاہ محمود نیشاہوری, میرعلی هر ری 
عبدالر شید دیلمی و . 

۸)عاہرالنقش:م ؛محمود مطرح واجرای نقش در کاشیکاری ایراندُورة 
اسلامی. دفتر سوم: گرۂ کشی؛ دفتر ہنجم: مُعقلی۔ تھران. موزہٗ رضا 
عباسی. ۱۳۶۲ [توزیع ۱۳۶۵]. +٣۲‏ ص. مصور (رنگی). نقشہ. 

جلدھای یکم ودوٌم وچھارم این کتاب قِلا منتشر شدہ ہود۔ نگاہ کنید بە نقد 
حہیب معر وف در نشر دائش, سال ئ 


ادبیات 
٭ کلیات 


۹) فاضلی,: محمد. دراسة و نقد فی معسائل بلاغیة هامة. تھران. 
مؤسسہ مطالعات و تحقیقات فرھنگی. ۱۳۶۵. ۴۱۸ ص٠‏ 

۰) کمیسیون ملی یونسکو [گردآورندہ]۔ ذکرجمیل سعدی:مجموعةه 
عقالات و اشعار بە مناسبت بز رگداشت ھشتصدمین سالگرد تولّد شیخ اجل 
سعدی عليه الرحمه. ج ۳۔ تھران. وزارت ارشاد اسلامی. ۱۳۶۴ [توزیع 
۱۳۶۶. ۴۷۷ ص٠ ٠٠٠١‏ ریال. 


ششم, شمارہ سوم, صص ۳۲۔۴۲. 


ولایت در آتار سعدی / علی شیخ الاسلامی. شھامت ادبی سعدی / زبیدہ 
صدبفی. غزلیات ناشناخنه سعدی / امیرحسین عابدی۔ غزل فارسی و 
شکلھای غنابی مشابە آن در شعر جھانی / محمود عبادیان. عدالت در بوستان 
سعدی / محمد علوی مقدم. مآخذ اندیشەھای سعدی: روزبھان بقلی شیرازی 
/ محمد غفرانی جھرمی. شیخ سعدی ازدیدگاہ خود او / فوشه کور. ٠‏ ہزوھشی 
در روأیات ومضامین سعدی / حسین لسان. میزان تأثر سعدی ازمتنبی /مھدی 


محقق. نکاتی در س رگذشت سعدی / محمد محیط طباطبائی. جنبەھای معنوی 
نین مدیریت پر نظر سعدی / منوجھر 
مظفر یان. سعدی وفرھنگ مردم / محمّدمھدی ناصح. سعدی وزبان عر ہی در 
أیین هگلستان / رضا ھادیزادہ ۔ مقام سعدی در حیات مدنی تاجیکستان /رحیم 

عاشس ‌ناجیکستانی. جلوەھای شاعرائه قصص اسلامی در شعر سمدی/ محمد 


سخن سعدی / علی محمد مژدہ. آ 





جعفر یاحقی. اھمیت آثار سعدی در امہراطوری عثمانی ودوران جمھوریٹ 
ترکیە / تحسین یازیجی. تأئیر قرآن در آثار سعدی / محمّد حسین یاساہی. 
مقایسةُ افکار متنبی و سعدی / امیر محمود انوار. مقایسەای میان گلستان و 
اخلاق ناصری در شیوہ آموزش فضایل اخلاقی / غلامعلی حداد عادل, 
گفتارھای کتاب است. در پایان کتاب شعرھامی از شاعران و ادیبان معاصر در 
مدح سعدی و گلستان آمدہ است. چاپ و صحافی کتاب خوب است. برای 
سھولت استفادہ و نیز ارزان تر شدن ناشر می تواند در چاپ دوم این مجموعەرا 
در يك جلد عرضه کند۔ 

۷۱ گلچین معائی, احمد. فرھنگ اشعار صائب. تھران. مؤسسۂٗ 
مطالعات و تحقیقات فرہنگی. ۲۰۱۳۶۵۱۳۶۴ جِ. بنجاەویكد+۸۱۸ص.۔ 
۰ ریال۔ 

مقدیةً کتاب مطالبی در بارہٗ شعر در عصر صفوی و زندگی و آتار صانب 
است۔ کتاب حاوی کلمەھا و تر کیبھاىی است کە صائب در شعرش بە کار بردہ 
انت 

۳ نیاز کرمائی, سعید افراہم آورندہ]. حافظ شناسی. (سە جلد دریك 
جلد). تھران. گنج کتاب و پاژنگ. ۱۳۶۴۔۶۶۶۱۳۶۵ ص. نمونه نسخه. 
٠‏ ریال. 

مقالەھا و شعرھایی دربارہٗ حافظ وشعر اوست کە بعضی از آنھا پیش ازاین 
نیز چاپ شدہ بود. مقالەہابی از دکتر محمد جعفر محجوب, دکٹر پرویز 
آخائلری, دکتر غلامعلی رعدی آفرخشی, دکتر ضیاءالدین سجادی, دکتر 
مصطفی مقربی و۔ .۔ در این مجموعه آمدہ است, 


٭ نقد و بررسی 
۳) پورنامداریان: تقی. داستان پیامبران در کلیّات شمس؛ شرج و 
تفسیر عرفانی داستانھا در غزلھای مولوی. تھران. مؤسسه مطالعات و 
تحقیقات فرہنگی. ۱۳۶۴. ۴۸۷ ص. باجلد گالینگور ٠٠٠١‏ ریال / با جلد 
شومیز ۷۵۰ ریال. 
حل مشکلات دیوان کبیر یا کلیات ۔ شمس در حوزہُ تلمیح بە داستان 
پیامبر ان و تفسیر معنیھای عرفانی و مجازی تلمیجھا در مواردی که تٹھا معنی 
حقیقی وظاھری شان مورد نظر نیست دوھدفی بودہ کە کتاب برای دستیابی بھ 
آنھا نوشتہ شدہ است. با توجه بە تنوع و گستردگی مایەھای تلمیح در کلیات 
شمس در تدوین مطالب شیوہای انتخاب شدہ که علاوہ ہر رفع نیازھای فوق٠‏ 
کتاب دو فایدہ دیگر نیز داشته باشد: یکی اینکە چونان کتابی مرجم بتوان با 
مراجعه بە آن اغلب مشکلات دیوانھای شعر فارسی ونیز بعضی آثار غیر شعر ى 
ر در حوزہ تلمیح بە داستان پیامبران بە آسائی حل کرد و دوم اینکه بتوان 
تصویرھای متنوع شاھدھاى شعری متعددرا دربارہ ھر يك از جنیدھایى مخلف 
داستان پیامبر ان ومایەھای تلمیحی موود نظر را ازروی آن بە آسانی پیدا کر 
از این نویسندہ پیش از این رم زوداستانھای رمزی د رادب فارسی منتٹر غ٭' 
بود 
اك رمان و داستان کوٹاە .7 ۱ 7 واستانہ 
۴ گلشہری. ھرشنگ نمازفانہڈ کوچاوا من وپ ال (ہ 
٢,تھران.‏ کتاب تھران. ۱۴۶۴[توزیع ۱۳۶۶]. ۱۳۲ ص٠‏ ٠٠٠رہ‏ 
ارل ۱۴۳۵۴). 


۵ ژولیاء لوسی. کؤخنشینان امید. ترجمہُ جھانگیر افکاری. تھران. 
روز. ۲۵۵۱۳۶۵ ص. ۴۵۰ ریال. 

نویسندہ اھل گوادالوپ است. داستان دربارہ زندگی سیاھانی است که در 

"۶ سامرست موآ وولیا داستانی چنداز سامرست موام. ترجمه فرح 
بھبھانی و فیروزہٗ بھیھانی. تھران. کتایفروشی خیام. ۱۳۶۵. ۳۲۶ ص. 
جہہ ۱ ریال. 

سیزدہ داستان کوتاہ در این مجموعه ھست۔. 


٭ ایران تاریغ 


۷)ارشاد, فرفھنگ. مھاجرت تاریخی ایرانیان بە ھند, قرن ھشتم تا 
ھیجدھم میلادی۔ تھران. مؤسسۂ مطالعات و تحقیقات فرھنگی. ۱۳۶۵. 
۰ ص. نمودار. ہا جلد گالینگور ۵۵۰ ریال / با جلد شومیز ۴۵۰ ریال. 

فصلھای یکم و دوّم کتاب بحث نظری و جامعہ شناسانەای دربار کوچ 
است (تعریف کوچ, کوچ در گذشتہ وحال, کوچ وموقعیٹ اجتماعی کوچندہ 
و ..) در فصل سوم تاریخ هند تا سدہٗ ھیجدھم بە اختصار نقل شدہ ودر فصل 
چھارم ساخت اجتماعی جامعۂ ہند توصیف شدہ است۔ در فصل پنجم ند 
بەعنوان سرزمین مھاجر پذیر معرفی شدہ و عوامل پذیرش مھاجر بە این 
سرزمین ذکر شدەاست. در سە فصل پایانی کتاب موجھای مختلف کوچ 
ایرانیان بە هند و پیامدھای فرھنگی و اجتماعی آن بررسی شدہ است۔ 

۸)اسناد رسمی در روابط سیاسی ایران باانگلیس و روس وعثمانی. 
یہ اھتمام غلامحسین میرزا صالح. تھران. نشر تاریخ ابران. ۱۳۶۵. ۲ج. 
بیست و سە +۴۰۵ + دوازدہ + ٢۶۴‏ ص. ۲۰۵۰ ریال. 

جلد اول محتوی نامەھابی است که میان مقامھای حکومت ایران وھنری 
ویلاك (۱۷۸۹۔۱۸۵۸) کاردار انگلیس مبادلہ شدہ و وی پس از پایان 
ماموریتش آٹھارا بە کتابخانہ موہ لندن سبردہ است۔ ازمھمترین مسٹئو لیتھای 
وی نظارت بر اجرای فصول عھدنامة ۱۸۱۴ ایران و انگلیس و حفظ وضع 
موجود ہر اساس اوضاع و احوال سیاسی پس از سقوط ناہلتون در منطقه بود. 
مجموعەای از سندھاء نامەھا و بیانیەھایی که از جلدھاى مختلف آرشیو وزارت 
خارجه انگلیس گردآوری شدہ قسمت دیگر محتو یات جلد اول است. جلددوم 
حاوی نامەدھای سیاسی مربوط بە دوران مأموریت سر جان نیکول راہرت 
کمہل در ایران است. 

۹) سجادیّہ, محمدعلی. نیاکان سومری صا. تھران. بتیاد نیشابور. 
۶۵ میں ص٠‏ ۳۵۰ ریال 

یهُ نویسندہ در این کتاب این است کە سومر نیز یکی از اقعار ایران 

.. فرھنگی ایران ہا زندگی و فرھنگ ایرانیان اشتراك داشته 
است: - وبسندۃ کتاب پزشاك است ودر زمینه حرفەای خویش صاحب آتاری 
'ست۔ زبان سومری کلید حل معماہ نژاد و قیافهُ سومریان, مقایسة مثل ھا و 
اف 'نزدھای سومری یا ایراتی, مائندگیھای دستوری و... بعضی فصلھای کتاب 


سی 


*٠وقایع‏ نگا رکردستاتی, علی اکبر. حدیلهتاصریه د رجخرغیا وتاریخ 


کردستان. با مقدمه و تصحیح و تحشیة محمّد رئوف توگُلی۔تھران, 
[ہی نا]. ۱۳۶۴ ٣۰‏ ص. مہ ٠‏ مصور۔ نمونه نسخہ. نمونہَ خط. ۵۰ ریال. 

کتاب از آثار دورنً ناصرالدین شاہ است ودو نسخه ازآن کە ظاہرآھر دو ہہ 
خط مؤلف است در دستٹرس است کە پکی در کتابخائہ ملك و دیگری در 
کتابخانہ ملی اسن۔ در تصحیح حاضر نسخهُ کتابخانهٗ ملی اساس کار قرار 
گرفته است. سرزمین ما سنندج ٠‏ بلوکات ردستان. رودخانەھای کردستان 
کوھھای کردستان. ابلات وطواہف کردستان و بیان نفوس ومالیات آٹھاء نسب 
اردلان و حکمرانان آن خاندان: حکمرانان غیر محلی کردستان: شرح اساہی 
خانوادەھای کردستان ساکن سنندج فصلھای کتاب است. 


" جھان 

۱ اولاگوئہ, ایگناسیو۔ عفت قرن فراز و نشیب تملّن اسلامی در 
اسمانیا. ترجمۂ ناصر موفقیان. تھران. شہاویز, ۱۳۶۵. ۴۴۴ ص. مصور. 
نقشه. ٠٠٠١‏ ریال. 

متن زافان کتاب در سال ۱۹۶۹ با عنران ءا ×٥ف[‏ ۷۰۱۲۱( ۸۶۱۸۷۷۰۰ ۰ءء]| 
٥8۰۶۶۴‏ 0ن 'ل ہ٥۸۷‏ منتشر شدہ است. نویسندہ در این کتاب این نظریه را 
پیش نھادہ کە عربان با اشغال نظامی شبه جزیر٠ٗ‏ ایبر یا (اسمانیا و پرتقال) 
اسلام را پر ان نواحی تحمیل نکردہاند بلکە بہ اسلام گر ویدن اسہانیائیان 
حاصل يك رشته دگر گو نیھا و جنبشھای داخلی و تضادھایى درونی ابن جامعه 
بودہ نھ تھاجم يك قدرت خارجی. 


زندگینامہ 

۸۲ ابوالفرء ج اصفھانی, علی بن حسین. کتاب الأغائی. قسمت دوْم از 
کتاب اوٗل ارد فارسے پا تقمہ رح اشن سوہ ہے سرت 
فریدنی. تھران. مؤسسة مطالعات و تحقیقات فرفنگی. ۱۳۶۴۔ پانزدہ + 
۲۴ ص٠‏ ۶۰۰ ریال. 

اصل کتاب بە عر بی و٢۲‏ جلد است و گنجیٹەای اسٹ از شعرها واخبار 
عرب قبل از اسلام تا قرن چھارم ھجری. زندگینامہ ۳۹۵ شاعر عرب وعر ہی 
زبان بە تفصیل در این ١‏ جلد آمدہ اسب این جلد حاوی اخبار و آثار دو 
موسیقی دان ایرانی نژادہ ابن سر یح و ابن محرزہ ودو شاعر نامی عربء نصیبَ 
وعرجیەاست. : 

۳ قیس آل قیس. الایرانیون والادب العرہی؛ رجال فقەالشیعة 
الامامیة۔ المجلدالئالث. تھران۔ مؤسسةالبحوث والتحقیقات الژثقافیة 
(مؤسسۂٗ مطالعات و تحقیقات فرھنگی) |بی تا|. ۶۶۹ ص, نقشه. 

این اثر يك کتاہنامه زندگینامه موضوعی اسس بە زبان عر بی از ایر انیانی کە 
په زبان عر ہی تالیفاتی دارند. جلدھای یکم ودوّم آن پیش از این در چھار جزہ 
مننشر شدہ بود۔ ر۔ آئ۔. نشردائشس. سال ہنجم۔ شمارہ سوم۔ ہکتا بھای تازہ٭. 
شعارہ ١٠۱۔‏ 


ھا کتابھای زیر چاپ پاکستان و به زبان اردو استھا 

یں 
کے ترجمةٔ مھرنور محمدخان و کلثوم 
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان. ۱۳۶۴. ۵۳۵ ص. ٣٠۰١‏ روپیہ. 

۲ ذوالفقار غلام حسین. اقبال: ايك ممطالعه. لاھور. اقبال آکادمی 
پاکستان. ۷ ص۔ ۶۵ روییڈ, 

٣۳‏ عمر فاروق, ایس, ایم طواسین اقبال. جلد اول. لاہور. اقبال 
آکادمی پاکستان. ۱۹۸۷. ۲۴۲ ص. ۶۰ روبیه. 

۴)ٹریشی, اکبرحسین. مطالعه تلمیحات وإشارات اقمال . لاھور. اقبال 
آکادمی پاکستان۔ ۸۶ ۶۲۳۲۷ ص٠‏ ۲۰" روبیه۔ 

۵) مولانا سعید احمد اکب رآبادی. خطبات اقبال؛ برايك نظر. لاھور۔ 
افیال آکادمی پاکستان. ۷ ١)‏ وص ۰ روہیه. 


ہے 





ھشتم فروردین و اردی بھشت ۱۳۶۶) 
07 آے نہ ۵ زگ دیدگاھھای تر بیتی ائمُ اطھار (ع)/ رجبعلی مظلومی. اضطراب 
بارہای از مقالەھای آخرین شمارەھای نشریەھای دانش آمو زان وشیوەھای کنترل +40 ایمانی. خاطرہای از استاد 
تحصیٰ مطھری/ ت٭رهاد تاجدینی 

٥‏ جھاد سازندگی (سال ھفتم, شمارەھای ۹۸ و ۹۹ء خرداد و ت"ر 

۶ء 
اشتغال در بخش کشاورزی/ بھنام ملکی. پررسی میزان رشد 
جمیعت, سواد و اشتغال در مناطق روستابی/ محسن صمدی. بیوگاز 


)۱۳۶۶ تیر‎ ٥۰ ۱۴ آدیله (شمارٗ‎ ٥ 
مصاحمه با محمود دولت آبادی نویسنده کلیدر/ فریدون قریاد و‎ 
امہرحسن چھل تن. طرح روی جلد کتاب در ایران/ فرج سرکوھی و‎ 


تا گا انرژی نامحدود و ارزان. 
شفا : < 5 کہ ٠‏ < نگ |ف:ٴ! / : ۱ 
مصطفی شفافی. دییلماسی جھانی و تکنولوڑی جنگ افزار/ ھرمز 0 حساہدار (سال سوم, شمارەھای چھارم و پنجم و ششمء اسفند 


ھمابون بور۔ 
جن ور ِ 2 ۵ء فروردین و اردی بھشت ۱۳۶۶). 
٭ آھن و فولاد؛ مجتمم فولاد مبارکہ (سال دوم: شمارہ ھفتم, پائیز : . 
مسسمع ر و ور پا تھے ٠‏ 07۳ - 0 2 
۵ء ۲ مم مدیریت و آنالیز سیستمھاء مسئله عقب افتادگی حسابرسی. 


شرکتھای چند ملیٔتی/ شھلا رضوی ومیترامولوی. 


کاربرد عملی کامبیوتر در کورەھای قوس الکتر يك / غلامحسین ٥‏ دانش؛ فصلنامہُ رایزنی فرھنگی جمھوری اسلامی ایران, اسلام آباد. 


آقاھا. مواد نسوز مناسب برای فولادسازی/ سلیمان غفزخزاد. تولید (شمار ۹. بھار ۱۴۳۶۶). 
فولاد در کشورھای عرپی/ محمدعلی شھریاری ومحمدحسن شوفی: خطاب بە بھار/ خلیل الله خلیلی. روابط دربار سند ہا دربار ایر ان در 
کا7 مس آچ و مدارك علمی امران آادہ* ۳ ترن دھم ھجری/ حسامالدین راشدی. رابطد شعر ہا شریعت یا شعر از 
شمارەھایى یك و دو ۰ : 
گر . 7 نظر اسلام/ جعفر شھیدی۔ 
کتابخانهُ ملی شوروی/ محمدنقی مھدوی. شبکە اطلاع رسان َ 
. ا ٥‏ دأئشمند (سال بیست و پنجمم شمارہ ۵ء تیر ۱۳۶۶). 
ہیں مالس جس رو یہو تھے ت عمر 2 را تروس 1 جنگھای 
. ری لس ا آکادمی پاکستان. (بھمن ۱۳۶۵) ھوابی/ م۔ نوری۔ تنگناہای پژوھش در ایران۔ : 
رہ فارسی سا ۱ ٥د‏ از مکتب اسلام (سال ۲۶ء شمارەھای ۱١‏ و ١۱؛‏ بھمن 
روح ہثر اسلامیٰ/ تھٹوس بورکھارت/ ترجمہٗ سیدحسین اصر, رسھابی از مکتب اسلام ارەھای ١١‏ و١۱١؛‏ بھمن و 


اسفند ۱۳۶۵). 
اشاعرہ و شیعہ/ محمدجواد مشکور۔ اتحاد عالم اسلام وجھان سوم در 7 از شھادت غاز ب7 عو میعای: ادعاىی نبوت/ علی 


نظر اقبال/ جاوید اقبالء اہ تعا ا1ء 7 جاء 
0 می وکبیر؛ دائشگاہ صنعتی امیر کبیر (سال دوہ شمارہ ششمء زمستان حجتی کر مانی. حبط اعمال ومنشاء آن ازدیدگاہ قر آن/ حسین حقانی. 
۵) اھ رشد؛ وزارت آموزش و ہرورش: 
تحقیق و دانشگاہ/ خطیب الاسلام صدر نژاد. محاسبةً سرعت آزاد ,-٥‏ آموزش جفراغیا (سال دومء شمارہٗ ھشتم, زمستان ۱۴۶۵). 
در سیستم ریسندگی تر و خشك / پرویز نورپناہ. فھرست عناوین مبانی وروش مطالعات ناحیەای در ایران/ اصغر نظریان۔ جزر وم د/ 
پروژەھای تحقیقاتی دانشگاہ علم و صنعت ایران. جمشید فریفتہ۔ مھاجرت از روستاہا بە شھرها در ابران, علل و عوامل 
9 پژوھش وتوسعہ؛ نشر یهٔ گر وھی از ایرانیان مقیم ژاہن (شمارەھای ۶ آن/ رضا آیرملو. 
و۷ و۸, بھمن و اسفند ۱۳۶۵ء فروردین ۱۳۶۶) .-٥‏ آموزش ریاضی (سال سوم, شمارہ چھارم زمستان ۱۳۶۵). 
آیا ژاپن کشوری نژادپرست است؟/ کاترین میلر؛ ترجمة مسعود مفھوم مدلھای زیست ریاضی/ ملك منصور شریف. دنبالەھا 
خالقی. قطارھاى برقی ژاپن/ یوسف 'حجت. کاربرد بیوتکٹولوڑی در (رشتەھا)/ جوادلآلی. قرینەسازی جبری بە عنوان يك مسئله جھائی/ 
کشاورزی/ شھرام مصری. ارسلان شادمان. ۱ 
٭ تراٹتا (العددان الثانی و الثالث۔ السنةالثانیة۔ رہیع الثانی. رمضان ٥‏ -.آموزش زبان (سال دوم, شمارەھای ٢‏ و۳ زمستان و بھار ۱۳۶۴ 
۷ دھق۔) ور۱۳۶۵) 
نظرات سریعة فی غنالتحقیق/. سد مولوی. التحقیق فی شرایط مطلوب دو زبانه شدن/ رضا نیلی پور. صفات تخصیصی د 
نفی النحریف/ السید علی المیلانی. تفسیر: ابن فارس/ عادی حسن صفات خہری/ مجدالدین کیوانی. استفادہ از ضرب المثلھا در کلاس / 
ححمودی احمد عالی. 
٥‏ یازءھا یترافیلد؛ سازمان ترافيك شھرداری تھران (شمارەھاى ٢۴و 0٥‏ -.آموزش زمین شناسی (سال سوم, شمارہ یکم, زمستان ۱۳۶۵). 
۲ پائیز و زمستان ۱۲۶۵) ۱ ھالیت: نعك طعام/ احمد حسمنی. شناسائی عملی فسیلھا دہ 
صدمات عاہرین پیادہ خردسال در نتیجه تصادف. ایمن سازی صحرا/ علی بابا چھرازی. دریاچە ارومیہ/ مصطفی شھر ای.٠‏ 


ترافيك در کشورھای در حال توسع ہ/ ترجمة حمید فتوحی. حفظ و 
نجات جان رائندہ./ ترجمة منیژہ حکیمی. 


0-.آموزش زیست شناسی (سال دوم, شمارہ دو زمستان ۱۳۶۵ 


عق عل ےی 6 عدف آموزش زیست شناسی / تیمور زمان نژاد. نگاھی به 
ربیتۂ وزارت آموزش و پرورش (سال دو شماردھای هفتم و کنکو:/ ابوالفضل مکی. آشنابی با واژەھای زبست شناسی٠‏ 


یی 


سفالا 





۲--, آموزش شیمی (سال سوم, شمارہ دوم, زمستان ۱۳۶۵). 
خواص بنیادی ام/ محمدرضا ملاردی. اثرات رنگھای خوراکی 
صنوعی ہر بدن/ محسن انتظاری مقدم. بعضی از مفاھیم اساسی/ 
لی اکبر نوروزی۔ 
۲ - ,آموزش تمیزیك (سال دوم, شمارہ ١‏ و ٢ء‏ بھار و تابستان ۱۳۶۵). 
سرگذشت فیزيك/ ابوالقاسم قلمسیاہ. لیزر/ اکبر حریری۔ 
ولتراسون/ ضیاء طاھری. ٠‏ 
نے .تکنولوژ یآموزشی (سال دم اردی بھشت ت ۱۳۶۶ ؛ شمارہ ۸ 
آموزش علم وتکٹولوژی/ ترجمه حسن نصیرنیا. عکاسی در خدمت 
ئ2 اسماعیل عباسی. استفادہ از مدلھای سادہ در تدریس 
شناسی / محمدعلی شمیم, 
٤ہ‏ درم سال تب شمارہ ۸) 
تر بیٹت معلم در کشورھای مختلف جھان/ غلامحسین کریمی۔ 
۔استان. پاسخ بە سثوالات آموزشی/ فرامرز سھراہی 
٤‏ زیتون؛ وزارت کشاورزی (شمارہٗ ۶۹ء اردیبھشت ۱۳۶۶). 
کمبود مواد غذابی در گیاہان/ اصغر بناپور۔ محتویات شکمبە در 
غذیهُ نشخوارکنندگان/ مصطفی جامچی. اخبار و گزارٹھا۔ 
٤‏ صنعتگر؛ اتحادیہه ماشین‌ساز و فلزتراش تھران (سال پنجم, 
شمارەھای ۴۷ و ۴۸ء فروردین و اردی بھشت ۱۳۶۶). 
خزینەکاری و قلاویزکاری. تراشکاری. پیامھا و خبرها. 
٥‏ عکس (شماره چھارمء خرداد ۱۳۶۶). 
خورشید در خدمت عکاسی. مروری بر اصول چاپ خوب. پای 
صحبت رضا ماھوتیان. 
٥‏ فصلنامةً تعلیم وتربیت؛ وزارت آموزش وپر ورش (سال دوم, شمارہ 
مہ تاہستان ۱۳۶۵) 
ماجرای سیریل برت/ لئون کامین. تأأثیر انقلاب در برنامہ درسی 
ایران/ محمد مبین شورش. بررسی و تحلیل میزان قبولی و مردودی 
دانش آموزان در سال تحصیلی ۶۳۔۱۳۶۲/ فرخ لقا رئنیس دانا و علی 
حسن زند پارسا. 
٥‏ فصلنامه مطالعات حقوقی و قضائی (حق). (دفٹر نھم. بھار 
۶ء 
ید مالکی وید ضمانی / ابوالقاسم گرجی۔ دادگاء, حافظ قانون 
اساسی, شورای نگھبان جمھوری اسلامی ایران / حسین مھرپور. 
عقد شرکت, مفھوم و قلمرو آن / احمد صادقی گلدر. 
0 نفصلنامة هٹر (زمستان ۱۳۶۵ء بھار ۱۳۶۶ء شمارہ سیزدھم) 
نقاش پیر شاہنامہ / گفت و گوئی با استاد علی رخساز. خط شکستہ. 
نجلی عرفان در هر خوشنویسی / گفتگوئی ہا استاد یداللّه کابلی 
خوانساری۔ نگاہی بە متن و اجرای نمایشنامة دکٹر کٹوك۔ 
٥‏ فیام (سال پنجم, تیر ۱۳۶۶) 
ہنتاگون یاہ سے می رود / رالف وارتاہراین ترجمه فوشنگ 
راستی. نقد فیل اجارە نشین ھا / جمال حاج آقامحمد. ۔ يك ماہ سینمادر 
تو یزیون. 
٥‏ کیھان اندیشہ (شماره ١ء‏ فر وردین و اردیبھشت ۳۴۶۶) 
حکیم بیدآبادی / عباس قائم مقامی۔ فلسفہُ اخص / علی عاہدی 
شاھرودی. ٠‏ عروس حضرت قرآن / نجیب عایل ھروی. 


)۱۳۶۶ کیھان فرھنگی (سال چھارم. شمارہ سوم, خرداد‎ ٥ 

گفت وگو بادکتر مھدی محقق.۔ اسلام درمدارس آلمان / عبدالجواد 
فلاطوری. ادب ومفاہیم آن / محمد غلامرضابی. 
٥‏ گزارش سمیٹار؛ دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور 
خارجه۔ 

حرکت اسلامی در سودان / حجت الاسلام خسر وشاعی. مناسبات 
سیاسی جمھوری اسلامی ایران و جمھوری دمو کراتيكد خلق کرہ / 
اصغر ٹھاوندیان. سخترائی دکٹر علی اکبر ولاہنی در چھلمین اجلاس 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد. 
0 لقمان؛ نشر یە مر کز نشر دانشگاھی بە زبان فرائسه(سال سوم, شمارہ 
یکم پائیز و زمستان ۱۳۶۵). 

خطوط عمدہ تفکر فخررازی / روژہ آرنالدز۔ فردوسی در ادبیات 
فرانسہ/ جوادحدیدی. تنبو رخر اسان,پایه يك گامجھانی/مھدی برکشلی. 
٥‏ ماھنامه بررسیھای بازرگانی ؛ وزارت بازرگانی (شمارہ یکم, خرداد 
۶))۔ 

تحلیلی بر سر مصرف ودرآمد در روستاھای کشور. نظری اجمالی 
بر بازار جھانی چای. قیمت کالاہا در بازار لندن. سیاست مالی در بخش 
0 مجلهة دانشکدہۂ ادبیات و علوم انسانی دانشگاہ فردوسی مشھد. 
(سال نوزدھم, شمارہ مسلسل ۷۴ پائیز ۱۳۶۵). 

شقاقی ھا در گذر تاریخ ایران / ابوالفضل نبئی. کلمان مارو شاعر 
نامدار'فرانسه و تأیر وی بر ادہیات منظوم قرن شانزدھم / ابر اھیم 
شکورزادہ . کتابخانہ بە منزله نھادی اجتماعی / اجیت گمار موکھر جی 
/ ترجمه اسدالله آزاد. 
٥‏ مجله دانشکدہۂ ہزشکی دانشگاہ اصفھان (ہائیز وزمستان 3۳۶۵). 

گیاہ خرفہ بەعنوان یکی از بھترین خوراکیھای کم کنندہ اسیدھای 
چرب بدن / ابوتراب نفیسی. خواب طبیعی و بیماریھای آن / مصطفی 
شیر زادی و جلال ضیائی. کاربرد اندوسکوپی معدہ و انئی عشر / 
عالضا رعتاق: 
ه٥‏ مجلهة علو م اجتماعی و انسانی دانشگاہ شیراز (دورہٌ اولء شمارہ 
دوم. ۔ دوره دوم شمارہ اول, بھار و پائیز ۱۳۶۵). 

پزوهشھای علّی مقایسەای / اصغر رضویه. مقالات ومقالەنو یصان 
در نامه انجمن کتاہداران ایران / محمد حسین دیانی. کتابخانہ ملی 
ایران: وظایف و هدفھا / جعفر مھراد. 
٥‏ مجل غفیزيك (جلد ۴. شمارہ ۴ء زمستان ۱۳۶۵). 

آشنابی با بیو فیزیيك / بھرام گلیابی. شکل ظاھری اجسام متحرك در 
نسبیت خاص / ن. مك گیل۔ اخبار علمی. 
0 ئقش قلم؛ ویژہ فرھنگ, هنر وادبیات (شعارہ .٢‏ اردیبھشت ۱۴۶۶). 

عناصر زندگی شمال در شعر نیمایوشیج / محمود نیکویھ۔ ما 
ھمچنان دورہ می کنیم /گفت و گو با جھانگیر الماسی. سایہ روشن یك 
چھرہ / اکیررادی۔ 
٥‏ نور علم (دورہٗ دوہ شمارہٗ نھم). 

مقدمةُ معارف قرآن / محمد تقی مصباح. تاریخ تدوین حدیث 
/رسول جعفزیان. ارزشھای اخلاقی در مکتب پنجمین امام شیعه / 
ناصر باقری بیدھندی. 


۸۹ 


مد 





درایران وجھان 


کنگره بزرگداشت ملائحسن فیض 
مؤسسہ مطالعات و تحقیقات فرھنگی بە مناسبت چھارصدمین سال تولد 
ملامحسن فیض کاشانی از نوزدھم تا بیست و یکم خرداد ماہ امسال 
کنگرہای در تالار دانشگاہ علامهہ طباطبایی ہر گزار کرد که در آن جعی از 
استادان و فضلا و محققان شرکت کردند. 
ملاحسن, حمدبن مرتضی, معروف به ملامحسن فیض کاشافی در سال 
۷ ھجری قمری در کاشان متولد شد ودر سال ۱۰۹۰ در ضانجادر 
گذشت. اوپس از انجام تحصیلات مقدماق برای تکمیل تحصیلات خود بەہ 
شیرازرفت و سالا در خدمت صدرالدین شیرازی (ملاصدرا) بە تحصیل 
حکمت پرداخت و در حکمت و عرفان یه درجة والا رسید و پس از 
بازگشت بە زادگاہ خودبە تدریس و تألیف وارشاد پرداخت. عالمی پر کار 
و عارفی جرب بود کە آثار بسیار از خود بہ جاگذاشتہ است. تذکرہ 
نویسان شمار آثار او را بالغ بر ٦٠٢‏ کتاب دانستەاند و مؤلف 
قصص العلباء نام ۶۹ اثر اوراذکر کردہ است کہ از آن جمله است: کلمات 
مکنونە: ابواب‌ا جنان؛ تفسیر صاق: مشواق, مفاتیح, شافء واقء 
عجةالییضاء اسرارالصلوۃ: علم الیقین, تشریح؛ سفینةالنجاۃء شرح 
صحیفه سجادیہ. ملامحسن فیض ھمچنین شعر می گفته و دیوانی از او بہ 
جاماندہ کە نزدیيك یە دوازدہ ھزار بیت است. 
در مراسمافتتاح کنگرہ, ہساز قرائت آیاتی از قرآن, رئیس مؤسسهة 
مطالعات و تحقیقات فرھنگی نخست بە لزوم بزرگداشت بزرگان علم 
اشارہ کردو ہ رگزاری کنگر عال, کبیر عائم اسلام راء کہ از پیشر وانِ جع 
بین طریقت و شریعت است, نوعی ادای دین دانست, آنگاہ درباره لزوم 
تامین رفاہ زندگی اھل تحقیق سخن راند و ہراین نکتە تکیە کرد کە یاید 
ہرای پژوھندگان و دانشمندان آسایش فکری ورفاہ ما ی فراہم کزد تا 
بتوآئند زکات علم و حصول زحمت خود را بە جامعه ارائه دھند. 
پس از مراسم افتتاح, سخنرانان در طی سە روز درباره زندگی و 
شخصیت و آثار و افکار مل محسن فیض, بە شرح ذیل, سخن راندند: 
- استاد عبداللہ جوادی آملی: روش فیض در نفسبر قرآن؛ 
۔ استاد محمد ممتھد شہستری؛! روش تفسیری فیض؟ 
استاد حیدر علی ہر ومند: رای ملاحسن درہاب غنا؛ 
دکتر کاظم مدیر شانەچی: حدیث از دیدگاہ فیض؛ 





۔دکتر علىی شیخ الاسلامی: جلوەھای تأثر فیض از عرفان ابن عربی 

دکتر رضا داوری: کلمات مکنونھه فیض؛ 

دکتر غلاحسین ابراھیمی دینای: آیا فیض اخماری است؟؛ 

۔ دکتر نصرالله پورجوادی: رساله مشواق؛ 

۔ غلّآمحسین رضانژاد: عرفان در آثار فیص؛ 

استاد مصطفی اشرق شاھرودی: نظرات فیض در زمینہُ اصول؛ 

۔ استاد جعفر سبحاف: مشایخء طرق روایتء و راویان فیض؛ 

۔ دکٹر علیرضا فیض: روش فقھی و نوادرفتاوی فیض در فقہ: 

دکتر عمدالکریم سر وش: غزا ی و فیض در احیاء و احیاءالاحیاء 

- دکر غلامعلی حداد عادل: اشتعار فیض و سبك او 

دکٹر غلامرضا اعوافی: اصول المعارف۔ 

کنگرہ بسیار خوب برگزار شد. استقبال اھل علم و علاقمندا, 
درخور توجھ بودہ ودر جموع فرصتی فراہم آورد تا جامعہٗ دانشگاھی 
آگاھی جامعی از احوال و آثار و افکار فیض کسب کند۔ 


سمینار بررسی روشھای آموزش انگلیسی 

دوازدھین سمینار ائجمن استادان زبان و ادبیات انگلیسی حر ایران ؛ 
حضور بیش از ۴۰۰ تن از استادان, دہیران, دانشجویان و صاحبنظرا, 
این رشته بە مدت سم روز در فروردین ماہ گذشته در تالار فردوسی 
دانشکدہٗ اذہیات دانشگاہ تہران برگزار شد. 

دراین سمینار چند تن از استادان وصاحبنظر ان مقالاتی در زمینەھاء 
گوناگون آموزش زبان انگلیسی وروشھای آن ارائہ دادند کە از آن جا 
است:٭طرح عملی در تجزیە و تحلیل مقابلەدای انگلیسی و فارسی+, ٭طر ۔ 
درس زبان تخصصی ازدیدگاہ زبانشتاسی اجتماعی٭, کاربرد زبانشناسی 
تطبیقی در تحقیقات واژگان انگلیسی و فارسیء, دترفندھای ارتباطی د 
زبان بینابینم؟, ٭سخنکاوی و مشکل تعادل ترجەایء ودیادگیری شملان 
مقیّد در انگلیسی توسط فارسی زبانان در محیط غیرانگلیسی زبان: 
٭طبقەبندی خطاہاىی دستوری دریادگیری زبان انگلیسیء, ٭مطالہ 
تطبیقی ساختمان پاراگراف در فارسی): وہدنو یسی دانشجویان ایراذ 
رشتُ زبان انگلیسیم, ٭ھاہنگی میان آموزش و سنجش*٭. 

در پایان سمینار قطعنامەای قرانت بشد کہ در آن آموزش زیا: 
خارجی در زمینەھا و سطوح تختلف توصیه شدہ بود. 


آزمون ورودی دانشگاھهھا 
آزمون ورودی دانشگاہھا و مؤسسات آموزش عا ىی سراسر کشورد 
روڑھای پنجشتبەہ ۲۸ ز جعه ۲۹ خرداد امسال ہا شرکت ۴۷۰۲۳ 
داوطلب ہ رگزار شد۔ 

آزمون ورودی امسال شامل چھار رشن علوم تجربی, علوم انسا 
علوم ریاضی وفنی, وھنر بود. نگاھی به آمار شر کت کنندگان در هر گر 
نشان می دھد کە داتش آموزان ایراتی بە کدام رشتەھا گرایش بن 
دارند۔ مثلا در گروہ علوم تبربی ۸ءء در گروہ 0 
۳۴۳۴ء دبدر گروہ ریاضی و فی ۸۶۸۴۳ ودر گروہ ۲ : 
شرکت کردہ بودند۔ ملاحظه می شود کھ رع 4 

رشندھای ریاضی و غنی توجه و عتایت, کمتری وت 

رشتەھای هنری تقریما توجھی ندارند (کمتر از ۷ دد“٭ 
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ا 


نکته جالب اینکە در کنکور امسال علاوہ بر ھزاران رزمندہٗ اسلام, 
۸۸۸ معلول, 0۹" ناہینا و ۸۲ ناشنوا شرکت کردہ بودند, 


کنگره بین ا مللی ہزشکی۔جغرافیابی درشیراز 

دومین کنگرہٗ بین ا مللی پزشکی ۔ جغرافیابی در اردیبھشت ماہ گذشتہ در 
دانشگاہ علوم پزشکی شیراز برگزار شد. در این کنگرہ گروھی از 
دانشمندان: استادان و پژوھندگان ایرانی و خارجی درباره بیماریہای 
عقونی وتوزیع جغرافیابی آنہا سخن راندند ومقالاتی دررشتەھاى علوم 
پزشکی ارائە دادند. 

نخستین کنگرہٗ پزشکی - جغرافیابی کە سال گذشتہ در دانشگاء 
شیراز ہر گزار شد یە ہر رمی عوامل ختلف جغرافیابی در ایجاد و گسترش 
بیماریھا و راهھھای کنترل و درمان آنھا اختصاص داتت. 


رشدِ ادب فارسی 


فصلنامةُ رشد آموزش ادب فارسی. نشریة گروہ ادب فارسی دفثر 
تحقیقات و برنامەریزی و تألیف کتابہای درسی سازمان پژوھش و 
برنامەریزی آموزشیء ایك وارد سومین سال فعالیت خود شدہ است۔ 
عدف از انتشار این نشریهہ ٭اعتلای دانش دبیران و دانشجویان 
دانشگاهھا و مراکز تر بیت معلّم و آشنا کردن آنان با شیوەھای صحیح 
تدریس ادب فارسی استہ. 
سازمان پژوہش و برنامەریزی آموزشی از چند سال پیش دست بھ 
انتشار چندین نشریە زدہ است کە رشد آموزش ریاضی؛ رشد رو 
زبان (خارجی)؛ رشد آموزش شیمی! رشمد آموزش فیزيك؛ رسد 
اموزش زمین شناسی؛ رد آموزش ادب فارسی:رشد آموزش جغرافیا؛ 
رشد آموزش زیست شنامی؛ رشمد معلم؛ رشد جوان؛ رشد نوجوان؛ 
رند داش آمرز از آن جله است. 
چنانکه ملاحظہ می شود سازمان پژوھش و برنامەریزی آموزشی 
رای ہر يك از رشتدھای تحصیلى و هر گروہ سی نشریەای تخممی 
ننشر می کند کە از طریق آنہا حاصل آخرین مطالعات و تحقیقات در 
ختیار علاقدمندان قرار می گیرد. 


ا 





دو تجربه تازہ در عال مطبوعات فارسی 

دریکی دو سال اخیر فعالیتھای مطبوعاتی چشمگیری چہ در تھران وچھ 
در شھرستاتھا شروع شدہ است کە نشانهُ تحول تازہای در روند انتشار 
نشریات ادواری است. 

در تھران, آدینه کە پس از انتشاردہ شمارہ با قطع روزنامەای در بھار 
سال گذشته یه سبب کمیابی و گرانی کاغذ متوفف ماندہ بود باردیگر از 
سم ماہ پیش فعالیت حود را با فطعی تازہ آغاز کردہ و تاکنو ن پنج شمارہ 
از أن منتشر شدہ است, ادینه کە توسط گر وھی روزنامەنگار ہا سابقه 
منتشر می شود مجلەای است ٭علمی, فرہنگی, دینی, ہنری, اجتماعی٥‏ 
کە ہر دو ھفته يك بار انتشار می یابد و دارای اخبار ومطالبی در زمینەھای 
اجتماعی, آموزش وپڑورش, ھنرہ سینماء کتاب, شعر 
جھان و ھمچنین داستان کوتاہ است. 

ً 

مفید که مجلەای ہعلمی, فرھنگی, نری) است: دورهٗ دوم فعالیت 
خود را با انتشار دو شمارہ در بھار امسال آغاز کرد و شمارہٗ سوم آن باید 
ھمین روزھا منتشر شدہ باسٴد. این مجله کە بصورت ماهانه منتشر 
می سود بە مسائل تاریخی, سینمایی و تثاتری ھم توجه ذارد. 


ورزش, سیاستِ 


یونسکو و و٭خلیج فارس٭ 

سازمان آموزشی. علمی و فرھنگی ملل متحد (یونسکو) بە تازگی ضمن 
بخشنامەای ادارات تابع خود را ملزم کرد کە از این پس ھنگامی کە دريك 
متن مر بوط یہ یونسکو نام محدودہ دریاہی واقع میان ساحل جنوپی 
جمھوری اسلامی ایران و ساحل شمال کشورھای عربی منطقه 
شبەجزیرہٗ عر بسنان بە هیان می آید, | ز آن مطلقاً با عنوان ہخلیج فارس٭ 
نام بہرند۔ 

درواقع از مدق پیش ٠‏ کشورھای منطقه و بویزہ حکومت متجاوز 
عراق بہ هنگام نام بردن از وحلیج فارسە عنواتھابی مجعول بەکار 
می بردند. وی با اقدامات نمایندگی نابت جھوری اسلامی ایران در 
یونسکو, این سازمان تصمیم گرفت از این یس در مکاتبات و اسناد خود 
اصطلاح ہخلیج فارسە را کە سابقه تارچنی ھزاران ساله داردہ یه کار پہرد. 
دبیر خانه سازمان ملل متحد ھم این حدودہٗ دریایی را بە نام ٭خلیج فارس٭* 
می شناسد و در اسناد خود از أن بە ہمین نام یاد می کند۔ این نکتە در 
بخشنامة مدیرکل یونسکو یاداوری و تصریح شده است, 


وضعیت کتاب در فرانسه 
کتاب, در سال جاری, در فرانسه دارای وضع نسبتاً مطلوبی بودہ است. 
البتە غالب ناشران و مخصوصاً ٭گالیمارہ از افشای'تیراژ انتشارات خود 
ابا دارند لکن در محافل خصوصی و آگاہ گفته می شود کە کتاب زفاف 
بر برھا نوشتۂ یان کفلك چھارصدوبنجاہ ھزار جلد فروش داشته است, 
این کتاب بر ندہٗ جایزہ ہگنکورہ بودہ است. از کتاب پىمرحمت مسیخء 


١ 


ضہ 


نوشته ھکتور بیانچتی و برندہٗ جایزهٗ ہفمیننە ھم دویست ہزار جلد بە 
فروش رفته و حال آنکە در آغاز انتشار يك کتاب دشوار و دیرفھم 
توصیف شدہ بود. فروش کتاب شب‌ھای من زیباتر ازروڑھای تو است: 
نوشته رافائل بی یەدوہ چاپ گراسه و برندہ جایزہ ورنودوہ ہم از مرز 
سیصد ہزار جلد گذشتہ است. 


مایشگاہ کتاب در بولونیا 
تمایشگاہ بین‌ا ملل کتاب کودکان در بولونیای ایتالیا در فروردین ماہ 
پرگزار شد و ایران یا دہ عنوان کتاب کودك در'آن شرکت کرد. در این 
تغایشگاہ آ- اول الفباست بر ندہٗ دیہلم بخش گر افيك کودکان شد. کتاب 
آاول الفباست نوشتةً نورالدین زرین کلك و از انتشارات کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان است. این کتاب, القبای فارسی را با 
تصاویری زیبا بە کودکان می آموزد. 


فرھنگ سینمایی لاروس 

بە ہمت مؤسسةه انتشاراق لاروس, سرانجام فرائسەدارای يك فرھنگ 
مفصنل سینماہی شد۔ در این فرھنگ ازہالفہ تا ہی, و از سیر تا پیاز ھئر 
ہفتم بەدقت تعریف شدہ است. حُسن عمدہٗ این فرھنگ در این است کے 
بە تعریف سادہ بسندہ می کند بلک درواقع تاریخ جامعی از پیدانی و 

این فرھنگ شامل ۴۷۰۰ موضوع اسُت در معرف سناریونویسان: 
تھیە کنندگان, هنر پیشگان.تکنیسین ھای سینماہی و ہمجنین انواع فیلم, 
جریانھای سینماہی ومکاتب فیلم برداری و سینماگری و نیز انواع جوایز 
سینمایی و برندگان آنہا ومشخصات فی ۲۰۰٢‏ فیلم وخیلی نکات دیگر. 
یك کتابنامة مفصل چندز بانه این فرھنگ جالب را تکمیل می کند. گفتی 
است کہ در تِيّه و تألیف این فرھنگ پنجاہ تن از بترین کارشناسان 
جھان ھکاری داشتەاند. 


اسلام در جھان 

پل بالتاء نو یسندہ قدیی و صاحب نظر روزنامة لوموند اخی را کتابی فر اہم 
آوردہ است زیر عنوان اسلام در جھان با این ھعدف کە ٭تودہٗ بی اطلاع و 
غافل فرانسوی را با دئیای پیچیده اسلام آشنا کندہ. این کتاب ۳۸۰ 
صفحەای حاصل کار گر وھی از نو پسندگان فرانسوی ازجمله ماکسیم 
رودنسون, ژان گراء کریستیان کولون, و کلودین رولو است کہ هر يك بہ 
طریقی با اسلام آشنایی دارند وی ھیچ يك بدان بە چشم يك ایدثولوژڑی 
دشمنانہ نمی نگرند. این ویسندگان اسلام را آیین و مکتبی آسمانی 
می دائند کە در بخش بزرگی از عال (در جموع در ۶۵ کشور) دامن 
گستردہ و تاکتون منشأً تحولات عظیم بودہ است. 


مہرید حیات بازار کتاب در فیلیہین 
شھر مانیل, پایتخت فیلیبین, در فاصلهُ ۲٢‏ فوریه تا اول مارس سال 
مسیحی جاری (اول نا یازدھم اسفند ماہە ۱۳۶۵). شاهد برگزاری 
ھایشگاہ کتاں بە منظور نشان دادن وتجدید حیات بازا رکتاب در فیلیپین٭ 
بود. 


بناہرآنچه انجمن ناشران فیلیھین اعلام کردہ است, سیاستھای 


۸۲ 





حکومت اکینو آیندہٗ روشن وامیدوار کنندہ ای را پیش روی صنعت طبع و 
نشر کتاب این کشور گشودہ است. دلیل خوش بینی انجمن مزبورھانا 
اقداماق است کهہ حکومت اکینو تاکٹنون بہ نفع کتاب سازان و 
کتابخوانلپٰ انجام دادہ است: کاستن ازمالیاٹ کتاب با صدور يك فرمان 
ویژهٗ ریاست جھوری. از ۵۰ درصد بہ ٠١‏ درصد؛ احتساب کتاب, کە 
پیشتر از مقولهٔ کالاھای غیراساسی بەہ حساب می آمدہ بەعنوان يك 
کالای اسامی؛ اولویت جدی دادن بەہ امر آموزش و پر ورش؛ و بالآخرہ 
اعطای آزادی بیشتر بە نو یسندگان و ناشران کشور ازجملۂ این اقدامات 
بودہ است. 

على ای حال, برگزاری نمایشگاہ کتاب مانیل. کە در سطح محدودی 
بین ا مل ی بود وہا بر گزاری ھفتمین کنگرہٗ کتابخانەنھای جنوب شرق آسیا 
نیز مصادف شدہ بزرگترین حادئه مر بوط بە کتاب در تمامی طول تاریخ 
گذشتہ این کشور بە حساب می آمدہ 


استاد خلیلی شاعر بارسی 





خلیل الله خلیلی. شاعر پارسی گوی اقغان و استاد مسلّم ادبیات فارسی, 
در ئیمهُ أول اردیبھشت ماہ امسال در ۸۳ سالگی در پیشاور درگذشت و 
بدینسان ٭نالهُ زنجبر اسیران جفاء روی در نقاب خاك کشید. 
استاد خلیى, کە پس از اشخال افغانستان ترك دیار کردہ و آواره 
پاکستان شدہ بود, از یازدە٭سالگی بە شعر سرایی پرداخت و از آن پس 
ھرجه سرودھه شرح داستان تنگدستی وشوربختی مردم افغان ودعوت 
آنان یە بیداری وپیکار در راہ آزادی ورستگاری بود. او شعر وادب دری 
و فقه و تفسبر را در کودکی آموخت و از جوانی در مشاغل گوناگون 
اداری افغانستان کار کرد ودر اواخر عمر استاد ادبیات ومعاون دانشگاہ 
کاہل بود. 
از استاد خلیل نوشتەھا و سر ودەھای بسیار بەجا ماندہ است مائند: 
آار ھرات: احوال ‏ وآثار حکیم سنابی. سلطنت غزنویان: فیض قدس٠‏ 
پانزدہ جزو تفسیر قرآن, از بلخ تا تقونيه رساله آرامگاہ بابر و اشکھاہ 
خونہا کە گزیدەای از دیوان اشعار او است. 
اشعار استاد خلیلی صرفنظر از بارِ سیاسی وحماسی, آکندہ از سوز 
عرفانی ودقایق ادپی است. نامی کە برای خود گزیدہ بودہ خلیل آوار: 
افغانیق, گویای زندگی تلخ و دردآلود ملق کھن است که سرلوشتٹر 
بازیجه بیگانگان شدہ است. 


۶ روحی 


اشسا 


چند نکتهُ قابل تأمل در دیوان حافظ 
[چاپ دکتر خانلری] 


بی تردید یکی از بہتر ین و شاید کم نظیر تر ین چاپھای دیوان حافظ: چە از 
حیث نفاستِ طبع چه از لحاظ دقت و امانت, چاپی است کہ دردو جلد: 
(جلد ارول شامل غزلیات و جلد دوم مشتمل بر ملحقات) توسط آقای 
دکتر پرویز ناتل خائلری تصحیح و توضیح و بە اهتمام انتشارات 
خوارزمی منتشر شدہ است. 

علاوہ ہر مزایا و محاسنی کە خودمتن از بر کتِ دقت نظر وذوق ادیبانه 
مصحح یافته است, ارزش ویژہای نیزداردو آن اظھار نظر عا مانةُمصحُح 
دربارہ بعضی از لغات و تعبیرات دیوان است (جلد دوم از صحفه ۱٦۵۰‏ تا 
۳) کہ موجب رفع ابہام وروشن شدن بسیاری از مسائل گردیدہ 
است. اینجانب ضمن مطالعه و استفادہ از اغادات مصحح فاضل. ء بە چند 
نکتە برخوردم که یادآوری آنہا را بی فایدہ ندانستم اینك آن نکات به 
حضر علاقەمندان سخن بلندلسان الغیب تقدیم می شود (شمارہ غزفا و 
ابیات مطابق چاپ دوم نسخۂ دکتر خانلری است)۔. 


٢ غزل ۷۴ بیت‎ (۱١ 

ناظر روی تو صاحب نظرائند آری 

سرٌ گیسوی تو در ھیچ سری نیست کھ نیست 
بالای کلمہُ ٭سرہ در اوٴل مصراع دوم تشدید گذاشته وآ آنرا هسيِرٌّہ بہ معنی 
راز دانستەاند, 

ہسرہ بدون٦تشدید‏ مناسیتر بھ نظر می رسدہ چھ سر چیزی در مر 

بودنء بە معنی خیال واندیشهٔ آن چیزدرمم بودن است وبا فعل ەداشتن 
نیزمستعمل است, ھمچنانکە در بیت زیر نیز آمدہ است: 


برھم چو می زد آن سر زلفین مشکبار 
با ما سر چھ داشت زہہر خدا بگو (۰۷ ٣۰‏ ۴ 
)۲٢‏ غزل ۱۰۸ء بیت ۴ 


گنج زر گر نبود کنج قناعت باقیست 
آنکە آن داد بە شاھان بە گدایان این داد 
بە دلایل زہر باید وگنج قناعتء درستر باشد: 
الف ۔ باتوجہ يہ حدیث نیوی: الْقناعَة كت لیف 
5 - مقایسة دو چیز ھمائند: گنج زر و گنج قناعت 
ج) بودن قرینه فعل ودادہ در مصراع دوم۔ . چون جس سیت 
نج مناسب است نە با گگنج. يہ ہمین ترتیب خواھد یود در بیت 
کە ھر کە کنج قناعتِ بە گنج دنیا داد 
فروخت یوسف مصری بە کمترین ثمی (۲۶۸ء ۳) 





۳ غزل ۱۲۸ بیت ۴ 
بە روی یار نظر کن ز دیدہ منت دار 
کە کاردیدء ہمه از سر بصارت کرد 


وکاردیدہء را خیلی فشردہ نوشتەاند و ظاھراً آن را يك کلمهٔ مرگب در 
مفھوم مجرّب و کارآمد دانستەاند. در آن صورت ہم ناصدہ (ضمیر مبھم) 
مفعول صریح خواهد بود. اما اگر ہکارہ را ازہدیدہہ جدا فرض کنیم یه 
این صورت در خواعد آمد: کە کار دیدہ همه از سر بصارت کرد. یعنی 
موارہ چشم ازروی بصارت کار می کند.بیت زیر مضمون مشابه ہا این 
بیت دارد: 

هر کس ػە دید روی تو بوسید چشم من 

کاری کە کرد دیدہٗ ما بی بصر نکرد (۱۴۰ء ۴( 


۴ غزل ۰٢٢۲ء‏ بیت ۴ 

اسم اعظم بکند کار خود ای دل خوش باش 

کە بە ۔لبیس و حیل دیو مسلمان نشود 
باوجود اینکە خود آقای دکتر خانلری ەسلیمانە را مناسہتر ازەمسلمانء 
دانستەاند (جلد دوم, ۱۲۲۶) باز در متن کلعه ہمسلمانء را در قافيه قرار 
دادەاند. بە دلایل زیر کلمه ہسلیمانە راجح بر ەمسلمانء است: 

الف ۔ با انتخاب کلعہٗ ٭مسلمانہ معنی بیت مبھم خواہد بود و بین دو 
مصراع ارتباط منطقی وجود نخواھد داشت شت و با ۔عدیث نبوی هاسُلُم 
شیطانی عَل یدی) هم سازگاری ندارد. 

ب ۔ عبارت ہاسم اعظمہ قرینەای است کە ضبط درست هسلیمانم 
است نە مسلمان؛ در بیت دیگری نیز حافظ ہمین مضمون را تکرار کردہ 
است: 

خاتم جم را ہذارت دہ بە حسن خاقت 
کاسم اعظم کرد ازو کوتاہ دست اھرمن (۳۰۴۳۸۲) 
ج۔- کلمه ەمسلمان>در مصراع دوم بیت مطلع: 
گرچہ بر واعظ شھر این سخن آسان نشود 
تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود )۱۰۲٢۲١(‏ 
قافيه قرار گرفته اسٹ:, استفادہ از قافیه مکر ر در غزل ہھشت بیتی مستبعد 
می نماید. 


۵) غزل ۲۳۹ بیت ١‏ 
معاشران گرہ از زلفِ یار باز کنید 
شمی خوشست بدین وصلەاش دراز کنید 
ووصلەہ را ہر ہقصّہہ تر جیح دادہاندہ امّا به نظر می رسد٥قصەہ‏ بہتر باشد 
زیرا: ۱ 
الف ۔ تشبیه زلف معشوق بە ہوصلەہ که بە هر حال در معنی آن نوعی 
کراہت و کھنگی و کمارزشی است از سوی حافظ بعید می نماید. 
ب۔منظور! آن نیست کە زلف یاررا بە دامن شب بھیوندند تا شب دراز 
گردد؛ بلکە منظوردراز کردنِ زلف با گشودنِ گرہ آن است۔ زیراوقی گرہ 
زلف باز شود بلندتر می گردد. 
ج ۔در حقیقت شب ھمان زلف یار است کە ہا باز کردن گرھھا درازتر 
می شود. ۱ 
داز خصایص اتعار حافظ آوردن کلماق است کە با ہم مناسبت 


داشته باشتد. 


اشمسےا 





کلمه دوصلەہ با ھیچکدام از کلمات بە کار رفته در بیت تناسبی نداردہ 
در صورتی کەوقصّذہ ہم با شب متناسب است وهم با زلف. مناسبتِ آن ہا 
شب بدبھی است. امًا تناسب آن با زلف و گیسو و تشبیه گیسو بە قصّه در 
اشعار شاعران مکرر مورد نظر قرار گرفته است. حافظ خود در ابیات 
متعلّد قصٌه و گیسو را با ھم آوردہ است از آن جملەاند: 
دوش در حلقہُ ما قصّهٗ گیسوی تو بود 
تا دل, شب سخن از سلسلہُ موی تو بود )۱۰٢١۴(‏ 
شرح شکنِ زلف خم اندر خم جانان ا 
کوتە نتوان کرد کە این قصه درازاست (۴۱ء ۵) 
گفتمش زلف بہ خونِ کە شکستی گفتا 
حافظ این قصّه درازست بە قرآن کە مھرس (۳۶۶ ۸) 
۶) غزل ۳۳۴, بیت ۶ 
طراز پیرھن زر کشم مبین چون شمع 
کە سو زھاست نہانی درون پیرهنم 
پیراھن شمع را فانوس و ٭طرازپیرھنە را نقش و نگار روی فانوس 
ا 7 "٢ار‏ وت 
شدہ است: 
پبرھن در زیر تن پوشی و پوشد هر کسی 
پیرھن بر تنء تو تن پوشی می ہر پیرھن 
(دیوان منوچھری..بەاہتمام دہمیر سیاقی, ص ۷۰) 
طراز زرکش آن نیز شعلهُ سوزان و طلابی شمع است نە نقش و نگار 
روی فانوس. 
۷ غزل ۴۶۶۴ء بیت ٠١‏ 
دل زناوك چشمت گوش داشتم لیکن 
ابروی کماندارت می ہرد بە پیشانی 
یه پیشانی بردنە را ھم آقاى دکتر غنی (دیوان حافظ. چاپ دکتر غی,. 
پاورقی صفحۂ ۳۳۵) وھم آقای دکتر خائلری (جلد دوہ ص ۱۱۶۵) بہ 
معنی وبا اصرار و جاجت بردن٭ِ معنی کردہاند و شواھدی نیز از اشعارِ 


اگر احتمال بدھیم کہ تحریف مختصری در مصراح دوم صورت گرفتہ 
است و نساخ و‌‌ ؤ کاتبان بھه علّت شبافعت رسم الخطی (دیء رہدم) فعل 
ھمی بری,: دوم شخصٴٗ مفردہ را ہمی برد سوم شخص مفردہ ضبط 
نمودەاندہعنی بیت بی توسّل بە توجمهھاق ازین قبیل روشن خواہد شد: 

٭دلم را از تیر چشم تو می پاییدم امًا تو ابر وی کماندارت را بە پیشانی 
می بر ی٤۔‏ بە پیشانی بردن اہر ویعنی کشیدن ابر وو کشیدن ابروی کماندأر 
بە پیشانی یعنی آمادہ ساختن برای تیرائدازی... حافظ دربیت دیگری نیز 
این مضمون را بیان کردہ است: 


با چشم واہروی تو چه تدبیر دل کتم 
وہ زین کمان کە ہر منِ بیمار می کئیٔ (۲۵۰ء ۶) 
۸) غزل ۲۳۶, بیت ۶ 


سمند دولت اگر چند سرکشست وی 

زھرھان یہ سر تازیانه یاد آرید 
لبہ سر تازیانہ یاد آوردنە ر١‏ با توسٌّل بە شواھدی از شعرابی چون 
انوری و عبیدہ. .. توضیح دادہ و آن را بە معنی ٭حداقل بخشش و اظھار 
مرمت با تکبر وب اعتاییە دانستەاند؛ اما در ارتباط ہا بیت عورد بحث 
وسواس عا مانہ بکار بردەاند (جلد دو ۱۱۹۲ء ۱۱۹۳) 

ظاہراً گسانی که بە توجیھاتی از آن قبیل متوسٌّل شدہائد بە کار برد 

تازیانه در سوارکاری بیگانە بودەاند وتصور کردہاند کە تازیانہ تنہا برای 
راندن و سرعت دادن ہہ حرکت اسب است؛ در صورتیکھ تازیانه وسیلهٗ 
ریاضت وتعلیم اسب است واز آن ھم برای راندن وہم برای رام کردن و 
آرام کردنِ اسب استفادہ می شود. خود حافظ در بیت زیر بہ این مورد 
استعمال یعنی رام کردن اسب با تازیانه تصریح کردہ است: 

تو خود چہ لعبق ای شھسوار شیرین کار 

کە توسنی چو فلك رام تازیانةُ تست (۷۰۳۵) 
با تومّە بە این امر معنی بیت حافظ بدون پرداختن بە توجیھات نادر ودور 
ازذھن روشن خواہد شد: ہسمند دولت اگر چه توسن وسرکش است و 
بی اعتنا بە ھمراھان پیش می تازد؛ اما شما کە سوار ہر اسب سرکش دولت 
ھستید با نوك تازیانه اورا آرام کنید وہمر اهان بی دولت و پیادگان بی بہرہ 
ازدولت را بە یادش بیاوریدہ. البته معنی اھامی وبە سر تازیانەہ در جای 
خود حفوظ است. : 


۹ غزل ۱۱۶, بیت ٢‏ 
غبار خط بہوشانید خورشید رخش, یارب 
بقای جاودانٹش دہ کهە حسن جاودان دارد 
سُسن جاودان٭ را نپسندیدہاند و احتمال دادەاند کە محسن جادوانہ 
درست باشد و مطالبی برای اثبات این نظر ارائہ داحداند (جلد دم 
۱۵۷۵۳"( 


شعرای معروف برای معنی وپیشانی کردنہ و ہبہ پیشای بردنء ذکر 

کردەاند, اما آنچه در این میان ناجور بە نظر می آید نسبت فعل وبردنء به 
اہروی کماندارست. زیرا از کماندار ھدفگیری وبا تیر زدن منتظر است 
نە کشیدن و بردن. واین عمل, ھمچنانکه خود آقای دکتر خانلری نیز بہ 
این شعر عبید: 


مُسن جادوانہ حُسن دروغین و مصمنوعی و پربسته استو× 
می اید کە حافظ حُسن معشوق را کە پایدار و اصیل است * <“ 
بی پایە و ساختگی جادوانہ حائند کردہ باشد. 


۳ غزل ۴۶, بیت‎ )٠۰ 
زلفت بە پریشای دل یرد بە پیشاق ئە من ز بی عملى در جھان ملولم و بس‎ 
دل برد بە پیشانی زلفت بە پریشانی ملالت علما ھم ز علم بی عملست‎ 


اھ ۰ دم 7 ۔‫ . 5 ”َ‫ ی داند 
ستشھاد کردەاندہ برای زلف مناسیتر می نماید تا برای ایر ہعمل> را در مصراع اول بە معنی شغل ومنصب اداری ودولق“ 


٤ 


یجووووڈڈکیحچکہججمجچھججچچچچچچھچھہِ وج سے جصسژػٌےِةػهىمسجمےٰہمچجًِججججچجھة ے ج‫٘چجہا بی ظا ئى_ ز ۓ 7 


(جلد دو ۱۲۰۸ ۱۲۰۹). 

تصور نمی رود حافظ آرزومند دا شتن شغل اداری بودہ و از نداشتن 
منصب دیوافم اظھار معلالت کردہ باشد. منظور حافظ از بی عملی, بہ 
احتمال زیادء نداشتن عمل شایسته و تقصبر در عبادات است وعمل در 
ہر دو مصراع معنی مترادف دارد. 


۱۱ غزل ۱۳۷۸ء بیت ۳ 

کاغذین جامه بہ خوناب ہشویم کە فلك 

رھنمونیم بە پای علم داد نکرد 
٭کاغذین جامەہ را با جامه سرخ یکی دانستەاند (جلد دو ۱۱۷۱) 

درہەکاغذین جامہہ جنس جامہ مورد نظر است کہ از کاغذ بودہ و 

متظلمین آن را بر تن می کردەاند ورنگ آن مطرح نبودہ است, وآن را 
نیز نانند جامةٔ سرخ برای اظھار تظلم و دادخواھی بر تن می کردەاند. 
نہایت اینکہ حافظء ہا آوردن عبارت ہبہ خوناب بشویمہ, به جامڈ سرخ 
دادخواھان نیز ہتلمیح اشارہ کردہ است۔ (برای اطلاع از شواھد دیگر 
کاغذین جامه بە لغتنامه دھخداء ذیل وکاغذین پیرهنە و ٭کاغذین 
جامد٭ مراجعه شود) 


۲ غزل ۲۲۵, بیت ١‏ 

ابر آذاری برآمد باد نوروزی وزید 

وجہ می می خواہم و مطرب کہ می گوید رسید 
اصطلاح ہرسیدہ گفتن را رسمی مربوط یە پیشوایان دین و مشایخ 
عارفان دانسته و بالضر ورة معتقد به استعمال طنز از جانب حافظ شدہاند 
(جلد دومء )۱۲١۸‏ 

این رسم یکی از آداب و رسوم عمومی مردم ودر محافل عمومی از 

قبیل میخانەھا و قھوەخائەھا نیز رایج یودہ است. اگر کسی می خواست 
دہ می یا ہول چای یا حساب دیگر دوست و آشنایی را بہردازد با گفتن 
کلم درسیدہ بە می فر وش یا قھوەچی پرداختن بہای اکل وضرب اورا 
تعھد سی کرد, ھنوز ھم در قھوەخاندھا و چلو کبابیھا این رسم متدارل 


سس 











۳ غزل ۴۴ء بیت ۵ 

نیست در بازار عال خوشدلی ور زانکە ھست 

شوہ رندی و خوشباشی عیّاران خوشست 
حوش باش٤‏ را ابتدا صفت بہ معنی دلا ابا ی و سھل انگارہ دانستەاند کە 
ست است وسہس آن را اسم معنی نیز شمردہ وہیت مذکوررا بە عنوان 
هد ذکر کردەائد. چنانکہ روشن است در بیت مورد نظر نیزدخوش 
ش٥‏ صفت است, منٹھا ہا یای مصدری بە اسم معنی تبدیل گردیدہ 


: ًَ4 عبارت دیگر؛ ہخوشماشئیء اسم می اأآست 7 وخوشباش٤٥.‏ و 


این قاعدہ در مورد اغلب صفات صاحق است: نظبر:جرندہ وورندیء در 
مین مثال. 

۴) گذشته از نکات مذکور تعدادی غلط چاہی نیزبه نظرِ رسید کە جھت 
استحضار ذیلا یادآاوری می شود: 


غلط ۲ 
غزل ۱۵۴ بیت ۴۰ _.._-ہکیمی گفت ےت 
گ ۰۸َ" ۵ چشم جاودانہ چشم جادوانہ 
٣۰۱ ۰۳‏ بآ غموزدہ شوخش. ‏ غمزہ شوخش 
٣٣٢٣٣٦‏ ۳ ۰ ۷ے فرارم قرارم 
'گ )پپم ۲ ٦‏ میسوزمازفراغت می سوزم ازفراقت 
۶ ۳۷۸۰ رو آنکہ بوی 'آنکه بودی 
۳۹۳ " ث۵ حخطر نازنك خاطر نازكد 
ملحقات ا ٢٢.٣‏ فدمی قدمی 
صفحہ۴۰٢۱٢طر۷‏ ہاى غیرملحوظ ہایى غیرملفوظ 
۔ٗٛ ۱١۵۳٣‏ آزق آرنی 


امن پاشا اجلالی (دانشکدۂٗ ادبیات دانشگاہ تبریز) 


در پاسخ نقد مخزن الاسرار 

دیائ ھت اس ھا 
ثروتیان از خزنالاسرار بەقلم آقای دکٹر مھدی نوریان بەچاپ 
رساندیم. آقای دکٹر ثروتیان پاسخ مفصلى بہ این مقاله نوشتەاند کہ خود 
ما را نیز تا حدودی متقاعد کرد کە نقد مزہور لااقل محاسن چاپ اخیر را 
نادیدہ گرفته است, وانگھی آقای ثروتیان نیز پاسخھاہی بە انتقادھای 
منتقد محترم دادەاند که ما حُصَل وچکیدہ آن از حاظ خوانندگان گرامی 
می گذرد۔. ن۵ 

۵ در جوابيه ازمنتقد گله شدہ است کە٭فقط جانب خردەگیری رادر 
پیش گرفته... ومقالەای تحقیقی را بە غبار بیررسمیء آلودہ است واین را 
حیف دانسته کە: ترازو را دو سر باشد نە يك سر/یکی جو در حساب 
آرد یکی زر.٭ 

0 معنابی را کە منتقد از بیت: ٭سردپیان آتش ازوتافتند/ گرم روان 
آبپ درو یافتندہ مراد گرفتہ نپذیرفتەاند و ہا پیش کشیدن: مباحث 
دستوری و فن بیان و لغت آن را مردود شمردەائد. 

٥‏ در مورد نظر منتقد درباره بیت: دآن خور وآن پوش چو شبیر و 
پلنگ/کاوری آن را حہ ساله بہ چجنگہ نیز علاقەمندان را بە توضیج 
معنی مفصل بیت در مجلءُ آیندہ (شماره ۴و۵, سال ۶۴) حوالت دادہائد. 

0 رباب اظھار نظر منتقد راجع بەشرح بیت: :چون قذّمت بانگ ہر 
ابلق زند/جز تو کە یارد کہ اناالحق زند؟ہ با استناد یه ضبط ۹ نسخه از ۱۴ 
نسخه ہمان صورق کە در چاپ خود آوردەاند مرجح شمردہاند. ضمنا 
کوشیدہاند تا تفاوت شرح خود را ہا شرح مرحوم وحید نشان دھندہ 
بحثی نیزدر باب یہام تضادہگامہ وەیاہ وەاسبء پیش آوردەاند کە بەنظر 
ما سالبه به انتفاى موضوع است (جون قرانتِ نتٍِ خود مصحح قلم است و 
طبعاً بحث روی قدَم فرعی و حاشیەای است). 


۸۵ 


ہا 


0 خارج ہودن مصرع ہ٭خون جگری دادن بە شرابی شدہہ ازوزن را 
یز کھ منتقد متذکر شدہ غلط مطبعی شمردہ وہمرٌجحفء بودن آن رامنتفی 
دانستەاند. 

٥‏ درباب اظھار نظر منتقد راجع بە منسوب بودن قافیه بیت:٭کز قلمِ 
موی تراشی درشت/ ہر سرم این آمد واین سرنہشتە با استناد بە چندین 
نسخة خطی شی اصلاحی منتقد را کە ٭در یك نسخة خطی ہم نیامدہ 
استء پذیرفتنی ندانستەاند ودر تآبید این موضع دو بیت از لیلی ور جنون 
شاہد آوردہ اند کە نظیر ھمان عیب در آنہا دیدہ می شود(بەنظر مادر قواق 
دو بیت منقول از لیلل و مجنون عیبی وجود ندارد و شاھد از این حیث مؤید 
قول مصحح نیست). 

0 در مورد ضبطِ نوشتاری کلمهُ ہدنیاہ در مصر ع ٭چند نظامی در دنیا 
زفی؟ء کە منتقد صورت ہ٭دنبیء را بەحکم قافیه صحیح شمردہہ با استناد 
بهھ نسخه ورسمالخط قدیم در حفظ ضبطی کە خود اختیار کردەاند پا برجا 
ماندەاند (و این بەنظر ما موضمع درستی است ودر نسخەھا نظایری ھم 
دارد). در تأیید این نظر برای شاعر پیام ویڑہای نیز در رابطه یا ضبط 
ہدئیاہ قاہل شدہاند کە بیشتر جنبهٔ ذوقی و خیالیروری دارد. 


چند نكته 
بامروری ہر شمارہٗ اخبر مجلەنشر دائش خواستم چند نکتە را یادآور 
شوم: 

9 مقاله عطار بەقلم ایر انشناس فقید, ھلموت ریٹر, بسیار خواندق 
بود ازآن مقالەھابی کە دری یچەای بەھوای آزادِ عر فان ایران می گشایند 
و شیوهً ترجمہ ہم حتی آن را در فارسی ادا کردہ بود, 

٥‏ مقالهُ آقای ناصر ایرائی دربارہ ہُ کتاب ہگاری سید نیز خیلی خوب 
تنظیم شدہ بود. من با آنکه اصلِ کتاب را در ترجهُ بدش در کیھان 
خواندہ ہودم, پس از خواندن این مقاله بود که تازہ فھمیدم نویسندەاش 
چہ می خواستہ بگوید. 

٥۵‏ واما خانم دکتر مھین صدیقیان یادداشتھای خوبی راجم بہ جع و 
مفرد داشتند لیکن امیدوارم کە بعضیٰ از خوانندگان پس از خواندن این 
مقاله تصور نکنند کە زبان فارسی وجنگل مولاست٭. 

درھر حال دو باردر پاورقی امی ازمن آوردہ بودند. باید یگویم کە بر 
حسب اتفاق در هر دو مورد دستخوشن اشتباہ شدہ بودند. یکی آنکه 
بەنظر ایشان گویا من نوشته بودم کە گذشتگان ما در نوشتن, توصیف 

جزثیات نمی کردہاند کە ہر گز چنین چیزی از مقالهُ من استنباط نمی شود و 
چنین منظوری ہم نداشتەام. در يك فارسی سادہ خواستەام بگویم کە 
مفاھیم امروز نسبت بە ھزار سال پیش گسترش وتنوع و تعدد بیشتر پیدا 
کردہ است وما ناگزیر یم از گذشتگان در نوشتن دقیقتر ہاشیم. آیا کسی 
منکر این واقعیت است؟ موضو ع ھیچ ربطی بە فردوسی و بیھقی نداردو 
ھحه می ‌دانند کە این بزرگواران نیازمند دفاع نیستند. 
اما در مصرع وھر آنکس که بود از رد و بخردانہ (پاورقی ۷) باز 
روشن است کە فاعل _فعل ہبودہ,دھ رآنکسە است نەہبخردانم آنگونہ 


کہ ایشان تصور کردماندہ و فعل آن ہم طہعا می بایست مفرد بیاد۔ کھ 


حمدعلى اسلامی ندوشن 


۸۶ 





دو نکته 
0 نرمقالوتزاع دیوانگان با خداہ (مندرج در شماره ۳ سال۷) بیی 
کە از صفحہ ۸۰۔۷۹ مصیبت نامه نقل فرمودەاید و در صدر صفحدً ۹ 
چاپ شگہہ بەصورت زیر صحیح است: 
این دعم باگرگ کردی در جوال 
غیؾ‌رمانی ذذ مرا زین تد فعال 
در مقالەہ٭جوالء بەصورت ۷ دالہ آم۔ء است ومی دائیم کە دوحرف ودہ 
واوہ در نسخ خطی بەسادتی ىہ جای هم می افتد- خصوصاً اگر ایجاد 
معنی مناسب بکند۔ 
کا و نیزدرھمان صفحد ۹ ۔ رن دوم, سطر ۲۱ء کلم ٭جذامیان بہ 
شکل ھہجزامیانہ آمدہ است که یتردید غلط چاہی است. 


بہروز ثروتیان 


یادداشتی ہر يك نقد 

در شماره گذشتہ نقدی ہر کتاب سرگذشت اسلام و سرنوشت انسان 
درج گردید کە برخی ازموارد آن, درست بەنظر تر سید. ناقد ارجمندء خود 
نوشتہ است کہ این کتاب چھارصد صفحەای را ٭تورّق سریع٭ کردہ 
است و لکاتی کہ بدانپا پرداختہ است بیشتر در خلال توضیحات و 
ہہانوشتھاءی مترجم مشھود بودہ است. معھذا معلوم نیست که چگونە 
عترجم را در فھم برخی از عبارات اصلىی کتاب, دچار اشکال یافته 
اُست... 

باری, چون سە سال از تاریخ چاپ این کتاب می گذرد و امر وز بحث 
دربارہٗ آن زائد بەنظر می رسد رد تفصیلی را ہر این نقد|جما لی نیز بی هنگام 
می یاہم و۔آنرا بە چاپ دوم کتاب موکول می کنم, 





از انتشارات تازہ مرکز نشر دانشگاھی 





ثٴ,ذ 


از انتشارات تازہٗ مرکز نشر دانشگاھی 





٭ىھ ٭ھ٘ھ 
مسروالں 




















سال هقتم, شمارہ پنج, مرداد و شھریور ۱۳۶۶ 
مدیر مسؤول و سرد ببر: نصرالله پورجوادی 




















٦ 
۱ 
ٰ 
آ۱‎ 
:15 ے5‎ ار٥‎ ۱ 
۱ 
ہناد‎ 
۲ ایرانِ مظلوم نصرالله پورجوادی‎ ٰ 
۱ گلدان توسط بچە شکسته شد ابوالحسن نجفی‎ 
"۴ در دشواری و ضرورت تآألیف حسین معصومی ھمدانی‎ 
٠ص٣١ ی جلد: کندەکاری, مقبرهٗ خالدبن ولید, در‎ 7 
متعلق بە سال ۶۶۵ ھق.‎ . 
یی یہ ریہ. متعلق بە سال ۶۶۵ ھصق‎ ٰ 
مردن از فرط خوشی ناصر ایرانی‎ 
ڈو‎ 
ابرانیان در میان انگلیسیھا جواد شیخ الاسلامی‎ 
۴۸ تاریخ معاصر ایران بە رایت ژنرال سایکس سھراب یزدانی‎ 
۵۷ فھرست کتابھای شیعه پیش از الذریعہ غلامرضا فدایی عراقی‎ 
۶۲ آفتابہ لگن ھفت دست... حسین معصومی ھمدانی‎ 
۶۹ شیوہ نامه یا دانشنامكد؟ کریم اماعی‎ || 
۷‌۶ ھنری جاودانہ ناصر ایرانی‎ ۱ 
۱ وُہ‎ ٰ 
:نف رم‎ 
۸۱ دعوابرسرحق مؤلف عبدالله سالك‎ || 
۸۳ کتابھای تازہ. معرفی نشریدھاى تخصصی ف۔۔فریار‎ ۱ 
۱ 
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در ابران و جھان: نمایشگاہ کتاب در ھفتہٗ دولت؛ 
حایشگاہ فعالیتھای جھاد دانشگاھی: دھمین سال 
مجلهُ جکیدەھای ار انشناسی... 






لی 


ام ہل...........-.......ستتسسکشسٹسٹبیسیل ۹۹ 





متل 


نصرالله پورجوادی 
















شمع ہر جمع مشو ورنه بسوزی مارا 


یار بیگانه مشو تا نی از خویشم 


غم اغیار مخور تا نکنی ناشادم 


یاد ھر قوم مکن تا نروی از یادم 


می مخور با دگران تا نخورم خون جگر 


دو ساعت بود کە وارد حلب شدہ بودم و در گاراژ انتظار اتو بوس 
دمشق رامی کشیدم. خسته بودم و گر سنه. باوجود اینکه دوروز یود 
که قونيه را ترك گفته بودم و با اتوبوسی قراضه راہ ناھموارو 
خستەکنندہٗ قونیە بە حلب را پشت سر گذاشته بودم, خاطرہٗ خوش 
زیارت مزار مولانا و حالی کە در چند روز اقامت خود در این شھر 
داشتم ھنوز افکار مرا بہ خود مشغول می داشت. پنج سال دوری 
از ایران و اقامت در غرب احساس شدید غر بت را در من بەوجود 
آوردہ بود و پیش از مراجعت بە وطن تصمیم گرفته بودم بە مزار 
مولانا مشرف شوم تا در آنجا با ھزاروچھارصد سال فرھنگ و 
زبان خود دوبارہ بیعت کنم. مولانا برای من مظھر تمامعیار 
چھاردہ قرن فرھنگ اسلامی بودہ و زبان مثنوی که مجلای این 
فرھنگ بود زبان من بود. وقتی قدم در صحن مزار گذاشتم, حال 
فر زند گمشد٭ای را داشتم کە پس از سالھا دربدری و آوارگی به 
آغوش مادر خود بازم یگردد. قطرہای بودم کە بە دریامی پیوستم, 


با آنکە اولین سفر من بە تونیه یودہ ھمه چیز مزار بر ایم آشنا بود. 


سر مکش تا نکشد سر بە فلك فریادم 
حافظ 


ھمةُ اشیاء آن بخصوص کاشیھا و تابلوھا و بارچەھایی که دیوار 
رامزین کردہ بود بامن سخن می گفتندہ به زبائی کە زبان من بو 
امادر بیرون مزارہ تقر یبا ھمه چیز بیگانە می نمود. زبان مردم قو 
و خط آن بە ھمان اندازہ برای من بیگانه بود کە برای مولانا 
ھفتصدوبنجاہ سال پیش. ترکھا مانند من مولانارااز ح 
می دانستندہ ولی آنھا برخلاف من از مولانا نبودند. بیگانٗ 
ایشان با تاریخ و فرھنگ اسلامی کشورشان به حدی بود کە < 
کسبهُ اطراف مزار ھم نمی دانستند کە زبان مولانا فارسی بود 
مثنوی در اصل بە این زبان بودہ است نە تر کی. غر بزدگی ابلھ 
تر کان تر کیە و بخصوص لجاجت وحماقت طرفداران پان تر کی 
نەتٹھا شخصیتھای بزرگ عالم اسلام مائند مولانا جلال الدبر 
صدرالدین قونیوی بلک ھمةُ مظاہر فرھنگ اسلامی رامسخ کر 
است۔ تا انسان خودش بە ترکیە نرود و از نزديك شاھد اوه 
فرھنگی آنجا نشود نمی تواند میزان دشمنی ت رکھای ت رکیە: 
زبان ووخط دیر ینهُ خودشان وا زآن بالاتر با فرھنگ اسلامو 


نەننھا صاحب مزار و بارگاہ آن, بلکە در و دیوار و ساختمان آنو کشور اصیل مسلمان دراك کند۔ 


۲ 


انو وس دمشق بالآخرہ آمد. دقایقی قبل جوانی سوری آمدہ 
ود و کنارم ایستادہ بود. پیش از اینکە سوار اتو پوس شویم باب 
تر او کر یود. وقتی فھمید خارجی ھستم بە حکم 
مھمان نوازی, شرقی با مھر بانی با من رفتار کرد. هنگام سوار 
سدن بە من در حمل یکی از ساکھای دستی ام کمك کرد. در 
اتوبوس کناردست من نشست. ماہ مبارك بود, ھمینکه اتو بوس از 
سھر خارج شدصدای اذان مغرب ازرادیوی اتو بوس بلند شد. با 
فریاد الله اکبر ولولەای بە پا شد و مسافران به جنب‌ وچجوشضس 
أ افتادند. دستمالھا و یقچەھا بود که از زیر صندلی و ساك دستی 
رون می آمد. ھمه مشغول خوردن شدند. من از خوردنی چیزی 
با خود نداشتم, ولی این جو؟ن مرا با خود ھمکاسہ کرد و ھمین 
ھمکاسگی ما را بە ھم نزدیکٹر کردہ بەطوری کہ او به خود اجازہ 
دادتا از اسم ورسم و گذشته وموطن ومقصد سفر من بیشتر سؤال 
کند. کجا بودەام؟ چه می کردہام؟ و بہ کجا می روم؟ 

بیست سال از آن تاریخ می گذردو من جزئیات آن گفتگو رااز 
یاد بردەام. اما يك چیز ھست که خاطرہٗ ان در ضمیر من ھمچون 
نفسی نز سنگ بەجا ماندہ است. خاطرہای تلخ و دردناك. ازمن 
بر سید کجایی ھستم, و چون فھمید ایرانیم همه چیز میان ما بە ھم 
خورد. از شنیدن نام ایران تغییر محسوسی در جھرە ولحن 
گفتارش پدید آمد. جوانی کە تا أن لحظه يك دنیا صفا و لطف و 
غر یب نوازی از خود نشان دادہ بود ناگھان تبدیل بە يك بازبرس 
سازمان امنیت و اطلاعات سوری شد. با تغیٔر ازمن برسید: چرا 
عر بستان را اشغال کردہاید؟ ۱ 

سؤال عجیبی بود ومن کہ منظور اورا اصلا درك نکردہ بودم 
مدتی مات ومبھوت بە او خیرہ شدم. عر بستان برای من عر بستانِ 
سعودی بود, کشوری که ھیچ ربطی یه ایران نداشت. وقتی ازاو 
سال کردم کە چگونە و کی ایران عر بستان را اشغال کردہ است, 
نوضیحی داد کە ہمہ چیز را برایم روشن کرد. منظورش از 
0" استانِ خو زستان در ایران بود. 

ِن اولین باری بود کە من خو زستان را بە این نام می شنیدم. در 

7 تحصیلات دیستانی ودبیر ستانی خود ودر همۂ کتابھای 

”ربخی و جغرافیایی فارسی وحتی انگلیسی و فرانسوی من با 
امن 'سم از برای خوزستان روبرو نشدہ بودم. ولی از نظر او این 
نطلمه عرہستان بود۔ اگرجه سخنان او در آن روز مرا سخت 
دل مہ ا ہل سہتی ۸۵۰۶ 

دانم, . عربستان نامی بود کە کشور سوریە و سایر کشورھای 
بی از مدتھا قبل پر استان خوزستان نھادہ بودند. در همه 


نقشەھای جغرافیابی و همةُ کتابھای درسی این کسور از مدتھا 
قبل خو زستان را عر بستان نامیدہ بودند. (و سٹیدم کە تا دو سال 
نیش ھم ای ین نام ھمچنان در کتابھای درسی سو ریَه حفظ سدہ بودہ 
است)۔ 

۱ کوٹش من برای انیات حقانیٹ ایران بی فایدہ بود. عدم 
اسنابی قیلی من با موضوع و سادگی و خامی اسخھای من و 
تعصب عربیت او نە تٹھا تغییری در عقیدہ او ایجاد نکرد بلکه 
سماجت ولجاجت او از يك طرف. و بی اعتنابی من از طرف دیگر 
او را در موضع تھاجمی قرار داد, وقتی به دمسشق رسیدیم و از 
اتویوس بیادہ سدیم آخرین تیر خود را بە طرف من رھا کرد و 
یہت جا جوشی بە مز ذاف چھار ہنع ماہ ار جنگ تاضتان ۱۹۶۷ 
گذسته یودہ و من در اتھام ناجوانمردانەای که به من می زد آنار 
عقدەھاى شنکست مفتضحانەای را کە عر بھا از اسرائیل خوردہ 


۔بودند بوضوح می دیدم۔ تا مھمانخانه مرا تعقیب کرد, و باوجود 


اینکە بە قصد زیارت و اقامت چند روزہ بە دمشق رفته بودم, ناجار 
سدم روز بعد آنجاراترك کنم وراھی ایران سوم۔. 

سفر کوتاہ من بە سو ریە ویر خوردمن با آن دانشجوی سوری 
اگر جه بسیار تلخ بودہ ولی بعدھا من سعی کردم ان را فراموش کنم 
و بی اعتنا از آن قضيه یگذرم. حق نان و نمکی کە او بر گردن من 
داسہمت: ہر گونہ کنە ودسمنی را ازدل من دور کردہ بود, گناہ 
تعصّب آن جوان عرب را به گردن سیاست شوم کسانی انداختم 
کە مفتضحانه از اسرائیل شکست خوردہ بودند و برای انحراف 
اذھان مسلمانان عرب بە نیرنگھابی جون تغییر نام استان 
خو زستان و خلیج فارس پرداخته بودند. وانگھی, در آن روزگار 
این گونە تلاشھای مذبوحانہ ھرگز به چشم ما نمی آمد. جه کسی 
بیش بینی می کرد که ھمان ادعاہای بی پایه روزیں جرقەھابی شود 
کە آتں یك جنگ خانمانسوز را میان دو کشور همسایهُ مسلمان 
روشن کند و صدھا هزار جوان رسید را بە کام مرگ فروبردو 
میلیونھا نفر را اوارہ و دربدر کند؟ 

۴۴ 

هماکنون کە این سطو ررامی نو یسم دائرۃالمعارفی پیش روی 
من است کە حکومت بعمی عراق در سال ۱۹۷۷ منتضر کردہ ودر 
ابترای آن پس از تصاویر حسن البکر وصدام حسین نقشة رنگی 
عراق نیز به جاپ رسیدهە است. در این نقشهہ رسمی استان 
خوزستان ما زا مارگ دگز از ایران جدا کردہ و عربستان 
نامیدەاند۔ این کتاب و نقشه سە سال پیش از حملۂ ناجوانمردانه 
عراق بە ایران چاپ شدہ است. واین تنھا سندی نیست که عراق 


۳ 





در آن مدعی مالکیت بخشی از سرزمین ایران شدہ است. ھمہ 
نقٹەھا و همةُ کتابھای جغرافیابی عراق, اعم از درسی و 
غیردرسی, رسمی و غیررسمی, ھمین وضع را دارد. این نقشەھا و 
کنابھا خود سندی است از آغاز جنگ بیرحمانەای که عراق بر 
کشور ما تحمیل کرد. عراق از سالھا پیش از آنکه در شھر یور ۵۹ 
تانکھای خود را بہ استان خوزستان روانه کند و خانەھاو 
شھرھای این استان را با خاك یکسان نماید تجاوز خودرا بە این 
منطقه تدارك دیده بود و در این تجاوز کشو رھابی کہ استان 
خوزستان را عربستان و خلیج فارس را الخلیج العر بی نامیدہ 
بودند سھیم بودند, جنگ تحمیلی از جبھه فرھنگی آغاز شد۔ 
سالھا پیش از آنکە تانکھا و زرہپوشھای بعثیان بە سر زمین ایران 
سرازیر شود و گلولەھای سر بازان عر ب بعثی قلب جوانان مارا 
سوراخ کندہ سیاستمداران ورشکكسته عرب نقشەھای جغرافیابی 
را تحریف کردہ بودند و دست کم يك نسل را در مدرسەھا و 
دانشگاھھای خود با این فکر پرورده بودند, این سیاست شوم 
شیوہ ھمیشگی متجاوزان و زورگو یسان است. پیش از اینکە 
سر بازان خود را با سلاحھای آتشین ومرگبار بە کشوری سرازیر 
کنند اذھان ملت خود و اگر بتواننسد جھانسان را آمسادہ 
می کنند. تجاوز فرھنگی از طریق تحریف حقایق تاریخی مقدمه 
تجاوز نظامی است و کتابھا و نشریات و نقشەھا طلایه تانکھا و 
زرہہوشھاست. 
9 

دو سە سال پیش دو نشریَهُ ادواری افغانی بە زبان فارسی یکی 
بە نام خراسان و دیگری بە نام آریانا بە دستم رسید. مقالانی در 
این دو نشریّه بود کە طی آنھا ادعا شدہ بود خراسان ایران بخشی 
افغانستان است. حتی ادعا شدہ ہود کە ایران حقیقی ھمین منطقه 


است که از لحاظ تاریخی با افغانستان کنونی یکی است. 





سخنرانیی شنیدم ازيك شر قشناس انگلیسی دربارہٗ زبان و ادبیّاں 
بلوچی. دو سە ماہ بعد برنامه مشابہ دیگری از رادیو ہی بی سی 
پخش شد. بلوچستان منطقەای است کہ کشورھای غربی او 
شرقیا) می خواھند از آن کشور دست نشاندہای بسازند بەعنوان 
استخوان لای زخم, و اولین قدم در این راہ مسأَلهُ زبان بلوچی و 
جدایی آن از فارسی است. داستان کردستان نیز برای همد ما 
شناخته است و نیازی بە شرح آن نیست. دو سال پیش در لندن در 
يك کتابفروشی سلسله جزواتی را دیدم که دربارہٗ اقوام مختلد 
ایرانی ووجوہ افتراق ایشان چاپ شدہ بود. ایٹھا ھمه حکایت از 
خوابی می کند کە کشو رھای دیگر برای ایرانِ مظلوم دیدەائد. اما 
این تفر قەافگنیھا منحصر بە خارج از مر زھای ایران نیست و این 
فقط دیگران نیستند کە می خواہند ایران را آشفته و قطعەقطہ 
کنند. امان از دست آشنایان! 
لن 
چند مساہ پیش چساپ تسازہٗ کتسابی بە دستم رسید بے نا 
سیری در تاریخ زبان و لھجەھای ت رکی بە قلم دکتر جواد ھی 
پزشکی که از روی عرق ترکی بە دفاع از زبان مادری خو 
برخاسته وداغ کھنەای را تازہ کردہ است. این کتاب کہ بار اول د 
سال ۱۳۶۴ و بار دوم در سال ۱۳۶۵ بە همّت مؤسُْسَةُ انتشاران 
(نشر نوہ در تھران چاپ شدہ است بە ظاھر کتابی است تحقیغ 
دربارہٗ تاریخ ومراحل تکوین زبان تر کی و لھجەھای مختلف أآز 
نگارندہ چون نە ترك است و نه زبانشناس, بە خود اجازہ نمی دہ 
درباره مطالب زبانشناسی و اطلاعاتی کە مؤلف از کتابھا: 
محققان روسی و تحقیقات طرفداران پان تر کیسم دربارہٗ زہا 
تر کی اقتباس کردہ است اظھارنظر ی بکند. نقد این جنيه از کتا؛ 
را به متخصصان فن واگذار می کنم. چیزی که در اینجا می خوا؛ 
بدان بہردازم مطالب سیاسی و نغمەھای تفرقەافگنانه این ا 
است که در نظر اول چندان مشھود نیست, چه جنبەھای بە ظا: 
علمی کتاب تا حدودی آن را تحت الشعاع قرار دادہ است. 
مطلب سیاسی این کتاب و نیت نویسندہ را در يك جب 

می توان خلاصه کرد: دولت جمھوری اسلامی ایران باید اج 
دھد در مدارس آذربایجان بجای فارسی بە زبان تر کی تدرب 
کنند و کتابھای درسی بە زہان تر کی نوشته شود. این مطلب را 
ویسندہ وھم دوست وھمکار او آقای حمید نطقی در تقرریظی 
یه این کتاب نوشته است بە عبارت دیگر صریحا بیان کردہ! 
ابتدا سخن آقاى نطقی را نقل م یکنیم. می نو یسد: ٭ھر قومز؛ 


بناہراین, ای رانیان که یہ غلعطذ خود را به این نام می خوانند باید به دارد کە امر وز بدان تکلم م یکند و عادلانه و خداپسندانه وعا؟ 
ھمان منطقه فارس و استانھای مرکزی قناعت کنند و ایران راب آن است کە فر زندان ان قوم راد رآن زبان دائش وبینش بیاء 


صاحب آن (البته ارباب متجاوز آن) یسپارند. 


سال گذشته در کنفرانس جھانی شرقشناسان در ھامبورگ 


باھمان زبان بدانھا خطاب کنیم ومحترمشان داریم, (صف 
مؤلف نیز خود در انتھای کتاب ھمین نتیجه را گرفةە 


می نویسد: 8مردم هر منطقھ... باید بتوانند یه زبان مادری و محلیٍ 
خود تحصیل و تدریس کنند. زبان محلی باید در محل رسما 
بدرفته شدہ باشدہ (ص ۳۹۳)۔ 

سخن در اینجا بر سر ایران است و اقوام مختلف ایرانی کە 
زبانھای محلی دارند. بنا یه گفتهُ این دو. مردم بلوچستان باید در 
مدارس خود بە زبان بلوچنی تحصیل و تدریس کنندہ و مردم 
کردستان به٭ زبان کردی. و عمردم لرستان به زبان لریء و 
عرب‌زبانان خو زستان بە زبان عر بی, و سمنانیھا یه زبان محلی 
سمنانی و گیلانیھا بە زبان گیلکی, و بالأخرہ تر کھای آذربایجان و 
فزوین وھمدان و قوچان و ترکمنھا و قشقاییھا بە زبان تر کی. و 
سنا ہذیرش رسمی این زباتھای, محلی مستلزم چاپ و نشر 
کنا بھای درسی و غیردرسی و نشریات مختلف و پخش بر نامەھای 
رادیویی و تلویزیونی بە این زباتھاست. البته آقایان ھینت و 
نطعی در اینجا نمی خواہند سنگ ھمةً این اقوام و زبانھا را بە سینە 
ہزنند. کتاب ایشان دربارہٗ زبان تر کی است وتلاش ایشان برای بە 
رسمیت شناساندن این زبان است و تر کی کردن تحصیل و تدریس 
در آذربایجان (و شاید سایر مناطق شمالی ایران). یبینیم دلائل 
مؤلف برای طرد فارسی و جانشین کردن ترکی چیست. و چھ 
عوافبی این کار برای کشور ما می تواند داشته باشد. 

دلیلی کە مؤلف آوردہ است حقوقی و سیاسی است. از نظر او 
ابن حق طبیعی هر کس است کہ بەزبان محلی خود تحصیل کند. 
در طبیعی بودن این حق ھمین بس که کشورھای اروپابی و 
امریکابی و حتی چین نیز آن را رعایت کردہەاند, چنانکہ: حر 
سویس چھار زبان رسمی است, در کانادا در قسمت فرانسەزبان 
زبان اول فرانسہ است, در بلژيك دو زبان فرانسه و فلامان رسمی 
اسے. در شوروی بیش از پانزدہ زبان, ودر چین پنج زبان رسمی 
'ست. دریوگوسلاوی ھم پنج زبان رسمی است. در کشورفرانسه 
ذبانھای نرماندی و لمموژیم هم پذیر فته شدہ است. در انگلستان در 
منطقه اسکاتلند و ولز زہاتھای محلی ھم بعد از جنگ دوم جھانی 

کونا گردیدہ استء (ص ۳۹۳). 

خوائندہٗ جوان و ہی اطلاعی کہ مطالب فوق رامی خواند چھ 

جحت از نعمت این همه زبان کە در 





کشور خود داشتند و دارند غافل ماندەاند و چرا در بلوچستان 
زبان بلوچی را رسمی نکردہاند و در مدارس تعلیم ندادہەاند و در 
کردستان زبان کردی را ودر آذرہایجان زبان تر کی را وھمین طور 
در شھرھا و دھات مختلف زباتھای محلی را؟ پاسخی کهھ 
تفرقەافگنان بە این سؤال خواھند داد یسیار سادہ است: ہظلمیء 
کە بہ مردم ایران شضدہ است ہمه بەدست فارسھا بودہ است. 
فارسھای از خودراضی و ستمگر بودند کە زبان خودرا بە ایرانیان 
ترك و کرد و لر و بلوج و گیلك و مازندرانی:و سمنانی م ترکمن و 
قشقابی تحمیل کردند. درراُس همة این ستمگر انِ فارسی زبان ھم 
حکومت پھلوی بود. قاجاریان ترك بودندو لذا آلت دست فارسھا 
قرار نگرفتند, ولی پس از اینکە رضاخان میر پنج بر سر کار آمددر 
زمان او و پسرش محمدرضا نان فارسھا در روغن بود. بنابہ گفته 
آقاى ھیئت: ٭آنچه با آمدن حکومت بھلوی عاید مردم آذر بایجان 
شد گذسته از استبداد و خفقان سیاسی, ستم ملی بود که از 
احساسات ملی۔گرابی افراطی و شوونیستی فارسیان سرچشمهھ 
می گرفت)۷ (ص ۲۶۱). سیاست سُوونیستی و انحصارطلبانه 


:رژیم بھلوی بر این بود کە ھمه مردم ایران را یکیارہ و یکبارحه 


فارسی زبان کند و از أنھا يك ملت واحد... بسازدہ ( ص ۲۶۱). بر 
اثر ھمین ستم ملی و سیاست غلط فارسیانِ بود کە ہمردم از 
نخستین حقوق انسانی یعنی تعلیم و نعلم و تکلم و تحر یر به زبان 
مادری محر وم ماندندء (ص ۱. با سرنگونی این رریم ستمگر 
دیگر دلیلی ندارد کە ھمہُ اھوام مختلف ایرانی زیر یوغ زبان 
فارسی بمانند واز نخستین حق انسانی خود محر وم بمانند. اقوام 
مختلف ایرانی, بخصوص ترکھا, هبرای ایران قر بانی دادہ وحق 
ایرانی بودن را یه دست آوردەاند و باید همهُ آنھا حقوق مساوی 
داشته باشندء (ص ۲۔۳۹۱). جچه دلیلی دارد که بچەھای ترلكد 
آذربایجان در مدرسه بە زبان فردوسی و نظامی و عطارو شمس 
تیریزی و سعدی و حافظ و خواجه نصیر تحصیل کنند. تحمیل 
زبان فارسی بە ترکان بی احترامی بە مذھب و زبان ایشان است. 
اعطای حقوق مساوی بہ اقوام مختلف حکم میکند کهھ 
٭خصوصیات مذھبی و زبانی و فرھنگی هر يك محترم شناختہ 
شود (ص ۳۹۳۴). 











تحمیل زبان فارسی بە اقوام مختلف ایرانی, از جمله بە تر کھاء 
نەنٹھا زیر پا گذڈاستن نخستین حق طبیعی و انسانی است, بلکه 
حتی از نظر آقای هینت عملی است غیرعاقلانہ و بەدور از 
مصلحت, جه تر کھاہی کە فارنی مو ختەاند در باطن کینەو نفرتی 
از فارسھا بە دل گر فتەاند: : دانتخاب پ يك زبان و تحمیل اجباری أآن 
یه ھمهٔ اقوام بە قبمت نفی زبان قومی ومادری أنھا عاقلانہ و بہ 
مصلحت ھیح کسوری نیست و جز نفاق و ایجاد عکس العمل 
,دفاعی و تنفر و کینە نتیجەای نداردء (ص ۳۹۳). از همه ایٹھا 
گذشته, فارسی آموختن ترکھا در مدارس يك عمل ضداسلامی 
است. اگر رزیم پھلوی مرتکب این جنایت سد معذور بود چون 
میانەای با اسلام نداست. ولی رژیم جمھوری اسلامی چرا باید 
زبان امام خمینی۔ ار به همہ ایر انیان تحمیل کند؟ آقای 
ھیثت با لحنی بدرانه و دلسو زانە بە رزیم جمھوری اسلامی ایران 
نصیحت می کند کە از گذسته عبرت بگیردوراہ یمودە راازنو 
نہیماید: ٭ہتجر به بنجاہ ساله دوران پھلوی نشان داد کە روش 
غیرانسانی و ضداسلامی نتیجەای معکوس دارد و ممکن است در 
روزھای ضعف و تاريك بھانه ودستاویزی به دست دشمنان بدھدو 
مورد سوء استفادہُ دیگران قرار گیردہ (ص ۳۹۳). 
سخنانی کە نقل شد برای نشان دادن نیٔت مؤلف و استدلال او 
کافی است. نظیر این جملات در جاھای دیگر کتاب نیز آمدہ 
است: و بەجای اینکەه سخن را با نقل این کلیات دراز کنیم بھتر 
است بە سراغ تصویری برویم که مؤلف از آیندہ ترسیم می کند. 
جه می سود اگر اقوام مختلف ایرانی هر يك بە زبان محلی خود 


تحصیل و تدریس کنند؟ پاسخ این سال را مؤلف محترم ودلسوز 


فارسھا نجات پیدا کرد و ترکھا یه آرزوی خود رسیدند. 
دست شاھد بیست سالهٗ آن روزگار می سہارم: 
فرقھ دموکرات برآوردن خواستھای دیرینه فرهۃ 
ذربایجان را سرلوح برنامەھای خود عنوان 
دنبال آن زبان تر کی بە موازات زبان فارسی در آ١‏ 
رسمیت یافت و تدریس بە زبان مادری در مدار 
سی ضعناً برای تدریس در مدارس ابتداہی ۂ 
کتاب به نامآنادیلی بە زبان مادری چاپ ومنٹشر 
این کتابھای ترکی سادہ و عامه فھم و بر مب 
گفتگوی مردم آذربایجان است. در این دورہ 
تبر یز نیز تأسیس و ایستگاہ فرستندہ رادیو در تبر 
شد. در دانشگاہ زبان وادبیات آذر بایجان تدریس 
ازرادیو نیز بەعنوان وسیلہُ ارتباط جمعی بر نامەھ 
پخش می گردید. روزنامهُ آذربایجان بەعنوان ار 
دمو کرات انتخاب سد ودر آن اخبار و سخترانیھ 
ومقالات سیاسی و اجتماعی و ادبی جاپ می سا 
شعر و ادب آذری رسمیت یافت (ص ۲۶۴). 


این گوشەای است از خواب خوشی کھ نویسندہ سا! 
در جوانی دیدہ است. ولی افسوس و صدافسوس کہ ای 
خوش را بر اوو ھمفکران اوحرام کردند ويك عمر حسہ 
بر دل ایشان نھادئد. فرقه دموکرات دولتی بود مستعجل 
آذر بایجان آزادی خود را ازقید اسارت ایران بەعدست آو 
دردا و دریغا کە يك سال بعد: هدر اثر فشار اولتیماتو: 
شوروی مجبور بە تخلیه ایران شدہ (ص ۲۶۵). 

مسببان اصلی ورھبران این فرقه بە آن سوی مرزھ 
اصلی خود) گر یختند وھمکاران ایشان در داخل بەدست 
مرکزی ایران گرفتار شدند. کشتار این عدہ بەدست 
مرکزی بە کنار, آنچھ بیش از ھر چیز مایه دریغ و درد 

است کە: ونمایندگان دولت م رکزی بە دستور تھرا 
درسی مدارس را جمع کردند ‏ وآتش زدند [و] ا زآن پہ 
و انتشارات ترکی قدغن و زبان رادیو و مدارس منہ 


ان ایس غی تیم داد است. وی آیندہ ر در آينه گذتته شدء (ص ۲۶۵). این همه فجایع در آذربایجان 


می بیند. د ر يك دوره کوتاہ در تاریخ کشور ما آرزوھای مؤلف تا 
حدودی تحقق یافته است. سن من و امثال من کمتر از آن است که 
ان دورہ را بە یاد آوریم. ولی جناب دکتر ھیئت آن را خوب بە یاد 
دارد و گوتەای از صحنەای را کە خود شاهد آن بودہ است برای 
خوانندگان ن کتاب ترسیم نمودہ است. در سال ۱۳۲۴ کے او يك 
جوان پرشور بیست ساله بود فرقه دم وکرات در تبر یز تشکیل شد 


وزمام امو ر را بە دست گرفت. . أذربایجان بالآخرہ اززیر 


استقلال آن از آن بازبس گرفته شدہ ترکھای < 
زندان افتادند یا از دم تیغ گذشتندہ و از ھمه بدتر 
می خوردہ کتابھای درسی تر کی بە آتش کشیدہ < 
صدایش در نیامد. 

مؤلف در اینجا خود: صحنه جانداری پیش ما 


ولی من برای روشن‌شدن اذھان لانم 7 و 


یوغستم بشکاغم. مسألهً اقوام ایرانی و زہانھای مختلف 





گردن این زبانھا در مدارس و مناطق مختلف کٹور مسألەای 

وت مت ابران ؛ با بی اعتنابی از 3 گنر سخنان أقای 
سد ا ور کو ا 
ست, اعم ازترك وفارس وکردوبلوج وعرب, که اجازہ ندھند 


ھرار جوان ایرانی رادر آیندہ به خاك و خون کشند. کتاب سیری 
در تاریخ زبان ولھجەھای ت رکی تٹھا ار ی نیست کہ بعد از انقلاب 
اسلامی بەہ قصد جدایی طلبی نوسته شدہ است. آقای ھیتف 
سالھاست کە مجلەای بە نام وارلیق منتشر می کند و سالھاست که 
ىەفول خودش دربارہ تاریخ ادبیات آذر بایجان وھمجنین ادبیات 
سفاھی خلق اذر بایجان) (ص ۲۷۵) قلم فر سابی می کند. حنانکه 
فلت جج کاب او مه آّشت اعد از اقلات کر ھدود 
یکصد و ھفتاد اثر در ار ین بارہ منتشر سُدہ است۔ ۱١‏ کتاب درباره 
اموزس زبان تر کی (ظاھراً یه فارسھا)ء ۵۱ ار ادبی و تحفیفی کە 
در فھرست مزبور از کتاب آخونداف شروع می سود و بە کتاب 
امای ھیثت ختم می شودہ و ۱۰۸ کتاب سعر کہ بنابہ ػفتهُ آقای 
هینت اغلب سادہ و خلقی است (ص ۲۷۶). خوانندگان این 
کابھا فقط جوانان پر شور و تاریخ نخواندہٗ آذربایجانی نیستندہ 
بلکە تلقینات ایشان در بعضی از مسؤولان حکومت جمھوری 
اسلامی -کهھ غالباً از مردم آذر بایجانند- آناری گذاسته اسٹٰ. و 
اہن براستی خوفناك است. 

مؤلف کتاب سیری در تاریخ زبان و لھجەھای ترکی بظاھر 
سخن سادہ و ٭مترقی)ای می گوید. ترکی کردن زبان مدارس 
أدربایجان از نظر ایشان نەتنھا زیانی به کسی نمی زند بلکە حق 
مردم آذربایجان و به مصلحت کتور است. مؤلف برای اینکه 
سخن خودرامقبول جلوە دھد دست بە يك عمل خطر ناك می زند 
داں ایجاد تفرقه است - تفرقه میان اقوام مختلف. 





مسألهُ اقلیمھا و اختلاف و تفرقه میان افوام مختلف در يك 
کسور مسألهای انی مور سی از تایرشن 
اتحادجماھیر سوروی. مطرح | 
از زمان روسیة تزاری یه ارب بردہ اسب, در اصسراطوری تزاری 
روسھا ھموارہ می کو سیدند تا اقوام و ملل دیگر را تخب رفیت 
خود نگەدارند. س از انفقلاب اکتبر کمونیستھا ابتدا در صددحل 
این مسأله برآمدند وھنگام دردست گرفتن قذدرب فول دادند کە بہ 
اقوام و ملل مختلف خودمخناری و حتی استعلال و حدابی از 
روسیه عطا کنند۔ ولی دیری نبایید که رھیران انعلاب ھمة أن فول 
و قرارھا را ازیاد بردندوروسھا یه فھر خودپر اقواموملل تحب 
ستم ھمحنان ادامه دادند. تٹھا ملتی کە که استقلال خودرا کسب کرد 
فنلاند بود. بافی اقوام و ملتھای استقلال طلب ھمه سرکوب 
شدند. ازآن سدرسوروی نرادروس نە تٹتھا حکومت ورباسٹ 
را در دست داسنته بلکه ھموارہ کوسیده اسٹ ىا آداب ورسومو 
مذاہب و زباتھای اھوام دیگر را محو کند. 

اما در ایران. یکی از بدبھی تر بن حھاس این است که مسألەای 
بەنام مسأَلهُ اقلیتھا و اختلاف میان اھوام در کسور ما وجود نداسته 
است. ترك و فارس و بلوج و کردو عرب و تر کمن در ایران ھمەاز 
حقوق مساوی بر خو ردار بودەاند و بە ھیح کس بە دلیل قومیت و 
تکلم به يك زبان محلی در خانه و بیرون خانه ظلمی و اجحافی 
نسدہ اس. در گذسته غالبا سھم ھموطنان آذربایجانی ازمناصب 
و مفامات والای مملکتی بمراتب بیس از مردم استاتھای دیگر 
بودہ اسٹ ودر بسیاری از کابینەھای بعد از مسر وطه اکر اعضاء 
آذربایجانی بودەاند و منسیان فارسی زبان ھبأت دولت در ہت 
صورت مذاکرات دحار اسکال می سدند. امروزہ سای 
سیاسی وفرہنگی کسو رما بەطور مساوی دردست ترلك وفارس 
غیرہ اسٹ وھیح کس تو جھی ویو سمون 
نخستوزیر یا رؤسای مجلس و وه فضانيه یا وزراو رسای 
دانشگاهھا فارس اند یا ترك و کرد و لر و بلوح. 

متأسفانه کسانی که با جامعەسناسی ایران بیگانە بودەاند سعی 
کردەاند مسأله اولیتھا راب کسور ما صادر کنند. کمونیستھای 
ری مر سا تر عیناً در 

بر نامەھای مبارزانی خود در ابران وارد کردەاند, مسأله افلیتھا را 
نیز کە وصلەای ناجور بر کسوت جامعہ و فرھنگ ایرا نی بودہ 
است در بر نامەھای انفلابی خود گنجاندەائد این مسأل در غائله 
فرفھ دموکرات أذر بایجان بخو بی آسکار سد. نقشه جداہی 
آذر بایجان را باقراوف رھبر حزب کمونیست آذربایجان شوروی 
کشید و حزب تودہ وفرقه دموکرات در ایران نیز ہا دستاویز قرار 
دادن مسأَلهُ اقلیتھادر صدد اجرای ھمان نقشه بودند. ھم اکنون نیز 
مسآألہُ اقلیتھا و ایجاد تفرقه میان اقوام بھانەای است برای قطعه 


سٹت۔ این مسأَله را سوروی خود 


۷۸ 


7ے 


مصےاد 


قطعہ کردن ایران۔ بھترین روزنی که این تفرقەافگنان و 
جداہی طلبان می توانند از آن وارد شوند مساله زبان است وبا 
راہ کرت سیت کیا الہ ود و فارس 
میدانی است که می توائند در آن جولان کا 


مناسبتر ین 
کنند. ولی آیا براستی 
مسأله ترکی و فارسی بەصورتی استٗ که آقای دکٹر ھینت و 
ھمفکران ایشان مطرح می کنند؟ آیا رسمی بودن زبان فارسی 
نشانهُ ظلمی است که قومی بر قوم دیگر کردہ است؟ 
ہمان طور که گفته تد مؤلف محترم, رسمی بودن زبان فارسی 
را در مدارس ایران نتیجهٗ ٭احساسات ملی گرایی افراطی و 
شوونیستی فارسیانە می داند. ولی این اتھام کذب محض است. 
اگر زبان فارسی در کتور رسمی شدہ است بەدلیل سابقه تاریخی 
وفرھنگ عظیم و ہر برکتی است که پشتوانهٔ آن است. این زبان 
دومین زبان عالم اسلام است و یسیاری از ذخائر فرھنگی عالم 
اسلام وایران بە این زبان است. در تکو ین و غنای این زبان نەتٹھا 
ایرانیان اعم از تركد و فارس و لر و کرد و مازندرانی و گیلانی و 
خراسانی و غیرہ بلکە بسیاری از ھوشمندان آن سوی جیحون و 
کرانەھای سند سھیم بودەاند. زبان فارسی وسیلۂ انتقال معارف 
اسلامی و احکام الھی بہ مردم ہند و پاکستان و خوارزم و 
افغانستان و ختا وختن ہودہ است, و امر وزہ این زبان غنی مایه 
تشخص و اعتبار ایرانیان در فر اخنای جھان است. بەھمین دلیل 
است کە این زبان مطابق اصل پانزدھم قانون اساسی جمھوری 
اسلامی ایران زبان رسمی و مشترلك ایران شناخته شدہ است. 
عین این اصل رادر اینجا نقل می کنم تا خوانندگان خود قضاوت 
کنند چگونە مطالبی که از کتاب سیری در تاریخ زبان ولھجدھای 
ترکی نقل کردیم ناقض آن است. 
زبان و خط رسمی و مشترك مردم ایران فارسی است 
اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این 
زبان و خط باشد ولی استفادہ از زبانھای محلی و قومی در 
مطبوعات و رسانەھای گر وھی و تدریس ادبیات آنھا در 
مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است۔ 


این اصلی است که اکٹر قر یب بە اتفاق مردم ایر ان بە آن رای 





مشر وطیت ھم وجود داشتهء که طراحان و تصویبب کنند؟ 
ومدافعانش غالبا از ھموطنان آذربایجانی بودەاند. 

ایرانیان با هر لھجه ودر هر نقطەای که باشند می دائند ز؛ 
فارسا رکن اصلی وحدت و تمامیت ارضی و استقلال کشوراس 
و یەھمین دلیل حاضر نیستند مصالح ملی خود را فدای تحریکا 

اصلی کہ ازقانون اساسی جمھوری اسلامی ایران نقل کر: 
حدود فعالیتھای هر زبان را دقیقا روشن ساخته است. هاسنا 
مکاتبات ومتون رسمی و کتب درسی) حد وعر زی است کہ قان 
برای زبان فارسی تعیین کردہ است. حد زبانھای دیگر, ازج 
زبان تر کی نیز مشخص وعمعین شدہ است. استقادہ از زبان تر' 
در مطبوعات و رسانەھای گر وھی و تدریس ادبیات آن در مدار 
در کنار فارسی آزاد است. در اینجا تصریح شدہ است کە ز 
مدارس و کتابھای درسی باید زبان قارسی باشد. آیا این نقد 
قانون اساسی نیست که بگو ییمہمردم ہر منطقه ھم باید بتوانند 
زبان مادری ومحلی خود تحصیل و تدریس کنند و زبان محلی ب 
درمحل رسعاً پذیرفته شدہ باشدء؟ آقای ھیئت با استفادہ ازهہ 
اصل اجازه انتشار مم مجله وارلیق و کتاب سیری در تاریخ زبا 
لھجەھای ت رکی را بەدست آوردہ. ولی در عین حال خود این اہ 
وبخشی از اصل نھم را نقض کردہ است کە: دھیچ فردیا گرو 
مقامی حق ندارد بە نام استفادہ از آزادی بە استقلال سیا۔ 
فرھنگی. اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمتر 
خدشەای وارد کند. پیشنھاد ایشان در صورتی کەه عملی ۔ 
بزرگترین لطمه را بە استقلال سیاسی و فرھنگی و تمامیت ارہ 
ایران وارد خواھد کرد. 

فرض کنیم کە ہی وو رم اد شمو 


مثبت داد اند. اگر فقط فارسھامی خواستند بە این اصل رأًی دھند 
اقوام دیگر 5 بودند کهە بر این اصل صحہ گذاشتند. بلکہ بلکەه 
ہسیاری از اعضاى مجلس خبرگان و تھیه کنندگان ن این قانون و 
این اصل کە خود آذر ہایجانی بودند و ہرادرانە در کنار سایر اقوام 
نشسته بودند آن را تصویب کردند. بناہراین, بەخلاف ادعای 
آقای هیئت وگناہہ بەرسمٰیت شناختن فارسی بر گردن رژیم 
بھلوی نمی تواند باشد. رسمیت زبان فارسی در قانون اساسی 
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ل رسمی شود روزی متحقق گردد. در آن صورت چه وضعی 
ى ما پیش خواھد آمد؟ پاسخ این سؤال را جناب۔ ۔کتر ہبنت 
د دادہ است. رادیوھا و اگر بتوانند تلویزیونھا و مطبوعات, 
ن طور کە فرقه دموکرات عمل کرد بە زبان محلی خواھد شد. 
ان مھمتر مدارس است. دانش آمو زان بە جای اینکه بە زبان 
سی تعلیم بگیرند بەزبان محلی خود تحصیل خواھند کرد. 
مان ودبیران و سیس استادان دانشگاهھا در بلوچستان بە زبان 
حی, در کردستان به زبان کردی, در گیلان به زبان و لھجھ 
کی ودر آذربایجان, در شھرھای تبر یز ارومیه: اردبیل, مرند, 
ىانء مراغه خوی, ھمه بە زبان ترکی تدریس خواھند کرد. 
در ضھرھایی چون تھران, اراك ساوہ. ھمدان ودر خراسان 
ك میلیون جمعیت تر ك زبان کە در بجنو رد و سیر وان و قوجان و 
لزوکلات و اسفر این دارد تر کی جای فارسی را خواھد گرفت. 
این گذشتہہ کتابھای درسی نیز باید به زبانھای محلی نوسته 
د۰ 

نصور اینکه زبانھا و لھجەھای محلی از قبیل بلوجی و کردی و 
نانی و گیلکی و لری با بنیهُ ضعیفی که دارند بتوانند از عھده 
ن مفاھیم علمی و ادبی و اجتماعی و غیرہ برآیند برای من محال 
ت. اما نو یسندهٌ ما نگر ان زبان مادری خودش یعنی تر کی است 
سأهُ این زبان نیز یا:زباتھا و لھجەھای دیگر بکلی فرق دارد. 
زبان ازیك موقعیت خاص برخوردار است و نو یسندہ نیز این 
نە را خوب میداند. بەعقیدۂ وی زبان تر کی از حیث بیان 
ھیم ومسائل علمی و فلسفی و اجتماعی ضعیف نیست. کتاب او 
حقیقت از برای اثبات ھمین معنی نوشته سدہ است. وی برای 
ىد مدعای خود مطالبی را جستہ گریخته دو 
برای ترك زبان نقل کردہ است وازقول امیر علیشیر نوابی گفته 





است کہ: ہنثر ز بان تر کی برای بیان اندیشه ومفاھیم وموضوعات 
مختلف علمی و فلسفی و اجتماعی و... از فارسی و ہسیاری از 
زبانھای دیگر قویٹر ورساتر استء (ص ۲۴۱). اگر این فوّت و 
رسابی در ایران جلوەای نداسته است گناھش بە گردن فارسھا و 
بخصوص رزیم منحوس بھلوی است۔ استعداد زبان ترکی در 
جاھاى دیگر اسٹ که بر وز کردہ است. و این جان کلام است. در 
کجا؟ در نرکیە و انحاد جماھیر سوروی. بنابراین مناطق 
ترك نشین ما, به خلاف اقوام دیگر ایرانی, هیح نگرانی از بابت 
معلم و کتاب درسی و غیر درسی تباید داسته باسند. ُنھا در 
موقعیت خاصی قرار دارند, کسورھای ترکیه و اذربایجان 
شوروی همه آنحه را کە ایسان نیاز دارند حاضر و آمادہ در آستیر 
دارند. کافی است خط تر کی رایج در روسیه یا تر کیە را با بعضی از 
کلمات تغییر دھیم تاتر کھای آذربایجان و نقاط دیگر ایران را 
وصل بە کر کردہ باسیم. حتی این کار ہم ضرورتی ندارد. راہ 
سادەتر این است که تر کی أذر بایجان را اندکی تغییر دھیم تا زبان 
سمالیھا را درا کنند. و ان وقت است که ترکان ما به ذخیرەای 
عظیم دست خواھند یافت. نویسندہ وقنی از قول 
امیر علیشیر توانی نقل می کند که نر تر کی توانایی ×ەبیان اندیشه و 
مفاھیم و موضوعات مختلف علمی و فلسفی و اجتماعیء را دارد 
بلافاصلہ می افزاید: عدر اذربایجان سمالی |!] بعد از الحاق بە 
روسیه فرھنگھای جدیدی نوسته سدہ اسٹ؛(ص ۲۴۱).واین 
بل دفَتَا ئََه کتتائی را کھاتی خراعد ونان کی را ساس 
آذربایجان بیاورند نضان می دھد. نەنٹھا کتابھای درسی و معلمان 
خود را از روسیە یا ترکیە وارد خواہند کردہ بەھمۂ مطبوعات و 
نشریات آنان دسترسی پیدا خواھند کرد و رادیو و تلویزیون آن 
ھمسایگان ھم برایگان در اختیار اسان خواہد بود, 

تا اینجا ما اولین قدم وذر واقع مھمترىن فغدم را در آزادسازی 
آذربایجان از دست فارسھا برداستەایم. قدم بعدی استقلال 
سیاسی و سبس جد اہی ارضی اسٹ. احساس نفاق و کینەای کە 
القاآت پان تر کیسم وہترقی خواهانه٭ہ و دخلقی؛ و ہدمو کراتيكد؛ 
روسی در جوانان ترك ما بندریج ہدید خواھد آوردراہ را برای قدم 
آخر باز خواہد کرد. تا حند سال دیگر ھیج جوان فارسی جرأت 
نخواهد کرد حتی برای دیدن افوام و خویساوندان ترك خود قدم 
بە تبر یزو ارومیە و اردبیل بگذارد. درھمان دروازەھای قزو ین اورا 
حم اٹمن ربا بجان و خاسوسی روانه تھران خواھند کرد۔.و 
بالآخرہ. نوبت تانکھا و زرہ یو سھاست, ازشمال یا شمال شرقی, 
وبہ ظن قوی این شمال است که پیشەوریھا را در دامن خود 
پرورش دادہ و می دھد. اصلا زبان ترکی امروزہ وسیله اظھار 
ایدولوڑزی ھمانھاست. اگر فرصت داشتم, مایل بودم بنشینم و 
بشمارم کھ چند بار فقتط ارکٹ سیری در 


۹ 


سد 


تاریخ زبان و لھجەھای ترکی تکرار شدہ است. زبان ترکی 
روزگاری زبانی بود برای بیان مفاھیم عاليه عرفانی و دینی و 
مھمترین جلوہٗ این زبان ھم در اشعار دینی و عرفانی این زبان 
است. ولی آنھا همه مضامین مندرس ایدثالیستی بود و زبان تر کی 
معاصر ہر آنھا خط بطلان کشیدہ است: ہنگاھی بە مجمو عةٗ اشعار 
شعرای معاصر نشان میدھد که برخلاف قرن ۱۹ شیوہ شغر 
غنامی و غزل نبودہ بلکە مضامین اکثریت قاطع شعر معاصر را 
مسائل اجتماعی و فرھنگی, اقتصادی و سیاسی مردم تشکیل 
می دھد. در اشعار اغلب این شعرا مسأَلەُ زبان وستم مطرح شدہ 
است۔. اغلب اشعار اینان سادہ و خلقی و به زبان ھجاہی و عروضی 
و گاھی آزاد است. صرف نظر از افکار و عقاید سیاسی, اکثریت 
شعرا پیرو مکتب رالیسم ہستندء (ص ۲۷۶). این مضامین 
رٹالیستی و خلقی فقط در اشعار شعرای ترك زبان روسی نیست, در 
ایران ھم وضع کم و بیش بە ھمین منوال بودہ است. نویسندہ 
ھنگامی که از ترك زبانان تھران و اراك و ساوہ و ھمدان سخن 
می گوید بلافاصله از شاعری یاد می کند بە نام تلیم خان کە در 
اواخر قرن ھجدھم و اوائل قرن نوزدھم زندگی می کرد و 
ہشاعری خلقیء بود (ص ۴۱۸). (تاریخھا را من بە تبع مؤلف 
محترم میلادی آوردم, چون ھمهُ منابع ایشان با این تاریخ سر و کار 
داشتەاندنە با تاریخ اسلامی و خودایشانِنیزمگرگاھی در مواردیکه 
حوادث ایران را شرح دادەاند همه جا تاریخ فرنگی را ذکر 
کردەاند). 





در مدت کوتاھی کە از انتشار کتاب سیری در تاریخ زبان و 
لھجەھاى ترکی می گذرد موجی در بعضی از محافل فرھنگی 
ایجاد شدہ است واگر چه این موج ناچیز است ولی وقتی عظمت 
خطر احتمالی ناشی از آن را در نظر گیریم و در آن ضرب کنیم 
حاصل ضرب آن رقمی بی تھایت خواهد شد و ھمین ایجاب 
می کند که ما مسألہ را جدی تلقی کثیم, جناب آقاى دکتر ھثیت را 

بنٹع شخضا تس شناد ون تھا شابقه عضوتی مان مائیست 
بلکہ شخص ایشان بەعنوان يك طبیب ایرانی و جراح 
چیرەدستی که جان بسیاری از ھموطنان ترك و فارس خود را از 
مرگ نجات دادہ است سخت مورد احترام من است. ولی کتاب 
ایشان تفرقەافگنانه است ولحنِ سخن کینەتو زانه است ودشمنبی 
را برمی انگیزد کە ھرگز در میان دہ میلیون ترك و دھھا میلیون 
فارس وجود نداأشته است. نوشتن تاریخ زبان ترکی و تحقیق 
درباره گذشتةٔ این زبان ونشان دادن ذخایر وتواناییھای آن وحتی 


تدریس ادبیات آن در دانشگاهھا دیگر است ودامن زدن بە آتش 


در کمین نشستەاند دیگر. این چیزی است کہ خود اھالی 
آذربایجان بیش ازھر کس از آن ناراضی خواھند بود. ترك زبانان 
ایران زبان فارسی را از خود می دائند. افتخارات زبان فارسی 
متعلق گ4 همهُ کسانی است که در پر وردن این زبان سھیم بودہاندو 
ھم اکنون بدان تکلم می کنند. ترك زبانان ایران سھم بزرگی در 
ساختن و پروردن این زبان داشتەاند. این زہان زبانِ پدران و 
مادران ایشان بودہ وھم اکنون نیز زبان ایشان است۔ تنھا فرقی کە 
میان ترك زبانان ایرانی و فارسھای ایرانی ھست این است کە 
فارسھا اکٹر ترکی نمی دائند و ترکھا اصلا فارسھابی هستند کہ 
ترکی می دانند. جناب آقای ھیئت نیز کہ یقیناً يك ایرانی مسلمان 
ترك و فارس است با این سخن من موافق خواہد بود, وچهھ بسابا 
استنباطھاہی کہ من از کتاب ایشان کردەام مخالفت کند. از جمله 
اینکە بە من خواھند گفت که ایشان با پان تر کیسم مخالفت کردہ و 
منکر زبان فارسی بەعنوان زبان مشترك مردم ایران نشدماند. و 
این درست است. خود ایشان تصریح کردەاند کە: وھر کشوری 
باید یك زبان مشترك داشته باشد, ھمةٗ افراد آن کشور باید آن 
زبان را برای تأمین ارتباط عمومی بیاموزندہ (ص ۳۹۳). ان 
البته تعارف است,: درست مانند تعارفی که مؤلف در مورد حکوتف 
فرقُ دموکرات در آذربایجان کردہ و گفته است کە: ٭زبان تر کی بە 
موازات زبان فارسی در آذر بایجان رسمیت یافت+. کافی است ە 
مابە خاطرات کسانی کە دردور حکومت پیشەوری بە آذربایجار 
رفتەاند مراجعه کثیم تا ببیٹیم ہبەموازات فارسی؛ یعنی جھ. یلا 
مورد آن را احمد شفائی کە خود در ارتش پیشەوری ہودہ اسٹ در 
کتاب قیامافسران خ راسان نقل کر دہ است . دمو کر اتھا حتی اجاز 
نمی دادند احدی در دولت و پادگانھا بەزبان فارسی تکلم کند 


باری, پس از اینکە آقای ھیثت از روی تعارف: زبان فارسی ر 


منطقه ھم باید بتوانند بھ زبان مادری و محلی خود تحصیل 
تدریس کنندء. و این دقیقا اب ریختن بە اسیای پان تر کیسم اس 
و چجیزی است کهھ آتش ھمه فتنەھا از آن برمی خیزد۔ ما زبا, 
فارسی را نمی توانیم در حدٌ زبان اسمرانتو در ایران تنزل دھیم, 
آذربایجان را از لحاظ فرھنگی از ایران جدا کنیم و انتظار دا-: 
ہاشیم کە بە استقلال سیاسی و وحدت و تمامیت ارضی کسو 
لطمەای وارد نیاید. این برای ملت ما قابل درك است کہ بیگانگا 
خواب تجزیه ایران را ببینند و یا قوای نظامی خودہ پس از نج 
فرھنگی, بەخاكد ما حمله کنندہ ولی چیزی که برای ما قابل تحہ 
نیست این است کە ھموطنان ما سخنانی را القا کنند کہ“ 
تجزیهُ کشور و حملہ بیگانگان بە خاك ما باشد. این گناهی ! 


کینە ونفاق ودشمنی میان تركد وفارس, وزمزمه جدابی فرھنگ ک ملت ایران بر نویسندہ وناشر این سخنان نخواھد بط“ 


کی تک نیرکس کو مسلط رير/> 
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در چند دھہُ اخیر, بر اثر نفوذ زباتھای فرنگی ازراہ ترجمەھا, 
نوعی جملەبندی در فارسی رایج شده که در قدیم سابقه 
نداشته است و آن این است کہ منلا بہ جای اینکہ بگویند: 
٭گلدان را بچھ شکست, می گویند: دگلدان توسط بجه سکسته 
شدےء 

این نحوه بیان کە امروزہ در روزنامەھا و رادیو و تلویزیون 
بہ حذ شباع رسیدہ است ناشی از شتابزدگی مترجمان و 
بەخصوص مترجمان خبرگزاریھاست کە عبارتھای خارجی را 
لفظ به لفظ یه فارسی برمی گردانند و نمی خواھند اندکی رنج 
جستجو را بر خود ھموار کنند یا دست کم بیندیشند که در 
اجتماع یا با اھل خانواده خود بہ طور عادی و به صرافت 
طبع چگونە سخن می گویند. زیرا این سیوهٗ بیان که برخلاف 
طبیعت زبان فارسی است ھنوز در گفتار روزمرہ مردم نفوذ 
نگربوالتت رو نت سی لکھ کل ہا جرد کرت اعمالَ 
این نوع جملەبندی در نوستەھای پنجاہ شصت سال اخیر, باز 
ھم اھل زبان در گفتار روزانۂ خود در برابر آن مقاومت 
می گنند نشان می دھد کم لابد این شیوہ با نحو زبان فارسی 
اسازگاز است: 

البتع مقصود این نیست که در زبان فارسی فعل مجھول یا 
حرف اضافة مرکب (به) توسط (و مترادف آن بە وسیِله) وجود 
نداشتہ و بنابراین استعمال آنھا غلط است. بررسی در متون 
گذستهھ فارسی تا بیش از دوران اخیر نشان می دھد کهھ او 
کاربردِ فعل مجھول نسبت بە زمان ما بسپار اندك انت و قاتا 
فعل مجھول غالباً در جایی بە کار می رود کە نیاز بہ مفعول 
غیر صریح نباشد منلا می گویند: ٭پیغام فرستادہ شد: یا ونامه 
خواندہ شد؛ و آن ھنگامی است کہہ. بہ ھر دلیل نخواھند 
حامل پیغام یا خوائندہ نامه را ذکر کنند. حال اگر بخواھند نام 
او را ببرند در زبان فارسی دو امکان وجود دارد: یکی مانند 
امروز استفادہ از مفعول غیرصریح است, مثلا می گویند: 
ہپیغام (به) نوسط حاجب فرستادہ شد'ء اما موارد استفادہ 
از این امکان در متون گذشتہ. چنانکه گفتہ شدہ نادر است؛ 
امکان دیگر کە بسیار رایجتر است نیاز به توضیح دارد کە در 
ذیل پەہ اختصار بیان می شود. 

سبب اینکە در زبانھا علاوہ بر فعل معلوم از فعل مجھول 

نیز استفادہ می کنند چیست؟ مثلا ہنگامی کہ می توانند 
802 ویچه گلدان را شکستء. چرا می گویند: ەگلدان 
توسط بچه شکستہ شدہ و حال آنکە از حیث معنی ھیچ تفاوتی 
میان این دو جمله نیست؟ 

استعمال فعل مجھول در زبانھا چند علت دارد. مھمترین 
این علّتھا عطف توجّهە بیشتر یه یکی از اجزاءِ عبارت نسبت به 


لی 


تل 


دیگر اجزاء است. کلمەای کە در آغاز عبارت می آید البته 
بیشتر از کلمەھای دیگر جلب توجه می کند. بنابراین اگر ذھن 
گویندہ بیشتر متوجه گلدان باشد یا بخواہد کہ توجه شنوندہ 
را ب٭هآن بیشتر جلب کند طبیعی است که نخست کلمهٗ گلدان 
را و سس نام شکنندہٗ آن را می گوید۔ ولی اگر عامل عمل؟ 
پرایش مھم باشد یا بخواہد اورانزد شنوندہ مھم جلوە دھد, 
ہہ طور طبیعی نخست کلمعہُ بچه را بر زبان می آورد. این 


عمل را می توان ہبرجستەسازی؛ نامید. در زباتھای فرنگی (و, 


اینجا مراد بیشتر فرانسه و انگلیسی استء چون در يك فرن 
اخیر اکثر ترجمەھا از این دو زبان صورت گرفته و این دو 
زبان بیشترین 7 را در فارسی داشتەاند) اگر بچه را در 
آغاز جمله بیاورند فعل معلوم بە کار می برند و می گویند: وبچھ 
گلدان را شکستء در فارسی نیڑ هہین شیوە معمول است و 
از این لحاظ اختلاف اساسی میان نحو زبان فارسی و نحو 
زبانھای فرنگی نیست. اما در زبانھای فرنگی اگر گلدان ر 
در آغاز عبارت ذکر کنند فعل جمله را بہ صیغه مجھول 
می آورند. 

اینجا میان فارسی و زبانھای فرنگی اختلاف مھمی ھست, 
بدین معنی کە در فارسی, فعل مجھول را فقط وقتی بە کار 
می برند که عامل نامعلوم باشد یا نخواھند شناختہ شود و در 
این صورت می گویند: ٭وگلدان شکستهہ شدہ ولی ھرگاہ 
بخواھند عامل را نام یبرند نمی گویند: 0گلدان توسط بچهھ 
شکسته شدہ, بلکە در این مورد نیز ھمچنان فعل معلوم بە کار 
می برند ولی با استفادہ از اداتِ دستوری دراە (که در 
زہاتھای فرنگی معادل ندارد) مفعول را قبل از فاعل می آورند 
ومی گو ینسد: وگلدان را بجه شکست.؛ بدین ترتیب؛ 
برجستەسازی بە نحو احسن انجام گرفتہ است, زیرا کلعه 
گلدان در آغاز عبارت آمدہ و توجه شنوندہ به آن جلب شدہ 
است. در زہانھای فرنگی چون معادل ہراء وجود ندارد طبعاً 
از این شیوہ نمی توائند استفادہ کنند و ناچار فعل مجھول به 
کار می برند, 

بناہراین در ترجمةُ جملەھابی که دارای فعل مجھول است 
شرط امانت این نیست که در فارسی نیز مانند آن زہانھا فعل 
مجھول بە کار رود. بلکە در اغلب موارد می توان آنھا را با 
استفادہ از کلمہُ ڈراہ ترجمه کردہ مانند جملەھای زیر: 
این نکته را یکی از حاضران گفت (بە جای: این نکتە 

توسط یکی از حاضران گفته شد). 





شد). 
وانگھی در جمله ہخانه توسط احمد خریدہ شدہ و نظا. 
آن ابھامی ھست: زیرا از این جمله معلوم نمی شود کہ ا 
اَخَند خائة زا غزیدم یا ندیگزی: ا واسطہۃ آخَمة آو را خر 
است, و حال انکه ەخانه را احمد خریدء چئین ابھامی ندار: 
بعضی از سرەنویسان تصور کردەاند که اگر بە جا: 
توسط (یا: وسیله)ء واژہ فارسی بگذارند تصنع وابھامی را: 
در این جملەبندیھا ھست می توانند برطرف کنند و ہرای اب 
منظور ترکیب داز سوی؛ را ساختەاند. اما در جملەای مان 
ہشھر ازسوی دشمن آئش زدہ شدہ تصنع باقی است و ابھ 
شدیدتر شده است: زیرا معلوم نیست کهھ آیا دشمن به دس 
خود شهھر را آاتش زدہ است یا آتش‌سوزی نخست از سمہ 
دشمن آغاز شدہ و سیپس به سمت شھر پیش رفته است. علا 
کار در تغییر واژەھا نیست, بلکە در تغییر ساخت جمله اسن 
کوشش ما نخست باید مصروف این شود که جملەبند: 
فارسی باشد نە واژەھای آن. از این گذشتہ, عبارتی حو 
ونمایندہ ایران از سوي معاون وزارت امور خارجه 
فرودگاہ بدرقه شدب واقعا زشت و ناھنجار است. آیا سادہ 
این نیست کهە پیروی کورکورانه از ساخت عبارت فرنگی 
کنار بگذاریم و بە طور سادہ و طبیعی بگوییم: ٭نمایندۂ ابرا 
را معاون وزارت امور خارجه تا فرودگاہ بدرقەکردہ؟ 
البته مشکل کار ہمه جا با ہراء گشودہ نمی شود. 
مواردی, خاصه اگر فعل عبارت خارجی بہ صیغُ مجھو 
تیاشد وراەء کارساز نیست. در این موارد بہ جای تو۔ 
می توان از حروف اضافة متعددی که در فارسی ھست استذ 
کرد۔ یکی از استادان ادبیات فارسی در جابی نوشته آ۔ 
ہعبور کوہ توسطِ پرندگانہ: و حال آنکەه باہ ساد 
می توانست بگوید: (عبور پرندگان از کوہم. مترجم سر 
در جاہی عبارت فرنگی را این طور ترجمە کردہ است: 
خبر را توسط چه کسی شنیدید؟ہ در فارسی بە طور -ا 


۔ این تصویر را کمال الملك کشیدہ است (به جای: این طبیعی تر گفته می شود: واین خبر را از جە کسی * 


تصویر توسط کمال‌الملك کشیدہ شدہ است). 


در ذیل, چند جمله با فعل مجھول یا غیرمجھول “ا 


خانه را احمد خرید (بە جای: خانه توسط احمد خریدہ در آنھا استعمال وتوسطٰء یا غلط اےت و یا مغایر (د 
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نارسی است و در کنار آتھا جملەھای صحیح یا طبیعی تر بە 
عنوان پیشتھاد اوردہ می شود: 

این مزرعہ توسط نردہ از جنگل جدا شدہ است / این 
مررعه با نردہ از جنگل جدا شضده است. 

زندانی توسط گلولە از پا فر آمد / زندانی با گلولە از 
ىا در آمد. 

نام توسط بت قرستازہ ید گز تام با بست فرستادہ 
7 
۔ بھای کالا را توسط چك می پردازد / بھای کالا را با 
حك می بردازد 

۔ این رود توسط چند مصب بە دریا می ریزد / این رود 
از جند مصب بە دریا می ریزد۔ 

او توسط حریق کشتہ شد / او در حریق کشته شدہ 

بلاد عراق و پارس توسط لشکرھای اسلام فتح ند / 
دبلاد عراق و بارس بردست لشکرھای اسلام فتح شد )۷ 
(کلیلەودمنہ: چاپ مجتبی مینوی, تھران: ۱۳۴۳ء ص ۱۹). 

قاق ای غراف ای رگد پر ہف تر نت 
سدہ است تصوپر کند / نقاش می خوآھد دنیابی را کە جذنب 


فلعه توسط دشمن در محاصرہ قرار گرفت / قلعه در 
محاصرہ دشمن قرار گرفت. 





- گالیله ار سوی کلیسا مورد تکفیر قرار گرفت / گالیله 
مورد تکقیر کلیسا فرار گرفت (یا سادەتر: گالیله را کلیسا 
تکفیر کرد). 

پیروی از حیاق عبارت فرنگی گاھہی بہ جملەھای 
مضحکی می انجامد مائند این جمله کە در یکی از ترجمە‌ھا 
آمدہ است: دھیح کاری را توسط خود انجام نمی دھد. جای 
تعجب است کمە مترجم جطور متوجه نشذہ است کہ در چنین 
عبارتی. توسط کاملا زاید است و بە آسانی می توان آن را 
حذف کرد. 


)١‏ در فديم مه جای (۸ه) توسط غالبا ردسب ا دس می گفتند: 
فرور حھارم سینباد بردست جھور کسته سدت (سیاست‌نانہ جخاب جعفر سعار, 
تھراں, ۱۳۴۸ء ص ۳۲۰)؛ کشتہ سدن مؤمن یہ دست کافر سھادب است, 
(سرح التعرف, حاب محمد روسن, جلد اول,. ۱۳۶۳, ص ۴۲۳). 

)٢‏ میاں عاعل (؛:(08٭) و عامل (ا٥غة)‏ فری است. فاعل لفظی 
اسلت کم بە اعبار زبان و به عنوان یکی ار دورکن اصلی حمله (فعل و فاعل) 
مطرح می سودہ حواہ آنکہ در واقعیت بیرونی بر دددهُ عمل فعل دلالت کند یا 
تکند. اما عامل کندہ عمل قعل در وافعیت پیروتی اسب, حواہ آنکه فاعل 
قعل باسد یا تباسد. ممکن اسب کہ فاعل و عامل ھر در یکی باسندہ مائند 
زندانی در جمله تدزندانی آمدہ و ممکن امس کہ فاعل غیر از عامل باسد 
مائند وزندائی اوردہ سد* کە در ان زندائتی فاعل امت ولی عامل نیسٹ, زیرا 
در وافعیتٌ عمل آوردہ سدن را خود رندائی انجام تدادہ اسب, بلکه دیگری 
انجام دادہ اسب که عامل ہم اوسب. بنامراین در حملهَ ہزندانی توسط زندانبان 
اوردہ سد* زندای فاعل اسٹ و رندانبان عامل. ۱ 
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دردشواری و ضرورت تالیف ٭ 


حسین معصومی عمدانی 


اگر تألیف نخستین اثر مستقل علمی جدید بە زبان فارسی رامیداً 
آشنایی ایرانیان با علوم جدید غربی بدانیم اکنون در حدود 
دویست وسی سال از این آسنایی می گذرد ودر این مدت کتابھای 
ہسیاری در زمینەھایی که سابقەای در فرھنگ قدیم ما نداشتەاند و 
همه را می توان زیرعنوان علم جدید جای داد, تألیف و ترجمه 
شدہ است, اما تعداد این آثار بە آن اندازہ کە در نظر اول می نماید 
زیاد نیست: ومجموع آثاری کە در برخی زمینەھای بسیار معتبر و 
برسابقه علمی, منلا در زمینه فیزيك, بە زبان فارسی موجود است, 
واقعارقم ناخیزی اس دزاین میان داد تھا یقینا بش اذ 
تالیفھاست:, بخصوص ک>ه بسیاری از اری که به اسم تالیف 
منتٹر سده است درواقع ترجمەھای ناقص و دست وپا سکستهہ 
یا گاھی ترجمەھای نسبتا خوب است کہ به دلایل گوناگون, نام 
مترجم بہ عنوان مؤلف بر روی جلدسان نوشته شده است,. در 
مالھای اخیر کە بە اعتبار مترجم بودن افزودہ سُدہ است این 
مترجمان مؤلف نما رودریایستی را کنار گذاشتەاند و بە ھمین دلیل 
از تعداد این تألیفھا کاسته شدہ و کاملا روشن است کہ موج 
ترجمه ہر تألیف غلبه داردہ و البته کیفیت ترجمەھا ہم در مجموع 
رفتەرفته بھتر می شود. ھماکنون دانشجویان ما در بسیاری از 
شتەھای علمی ترجمة متونی را در دست دارند کە در بھترین 
اکا مھا جھان تدریس می شود و یقیناً وجود این متون در 
کیفیت تدریس در دانشگاہ ھم مؤثر است: زیرا معیاری برای 
قضاوت در کم وکیف آموزش دانشگاھی بە دست دانشجو می دھد. 
دیگر کمٹر مدرسی, حتی در دانشگاھھا و مدارس مناطق 
دورافتادہ. می تواند با يك جزوہ مغلوط و نارسا سر وته درس رآ یہ 
ھم بیاوردہ و می بیٹیم کە آىار به اصطلاح تألیفی پیشین کە غالبا 


ھمان جزوەھای درسی زمان تحصیل نویسندہەاش بود و گاھی ليیاس مبدذل است, وھرچند تاکنون : 


وہ و 


می گویند کە جر یان اخذ و اقتباس يك فرھنگ جدید معمولا 
ترجمه شروع می شود وجون بە ھرحال علم جدید مال ما نیسہ 
و دیگران ان را ساخته و بروردەاند ماهم تا مدتی چارەای 
رحمة آٹار آتھا نداریم. نمونەھابی ھم که در تاریخ برای این اء 
می توان یافت بسیار قانع کنندہ است. یکی از این نمونەھا نھنہ 
ترجمة متون یونانی و سریائی وہندی و ایرانی بە زبان عر بی ؛ 
قرون دوم وسوم ھجری است کھ مقدمہ نھضت علمی جھان اس۸ 
در قرون بعدی سد. نمونه دیگر. ترجمة متون عر بی به زبان لان 
در فرون دوازدھم و سیزدھم میلادۃ 
علمی اواخر قرون وسطا و بەطور غیر مستقیم در رنسانس ارہ 
مؤلر بود۔ نمونه جدیدتر کە سباہتش از لحاظ موضوع با وسع 
بیشتر است, نھضت ترجمہ در راپن در ئیمه دوم قرن نوزدھ 
اوایل قرن بیستم میلادی است. 

در این سهە دوران, فعالیت شدید در ترجمه متون بیگانەای 


یىی است که در پیدایش نھطہ 


نظایری در فرھنگ بومی يك تمدن نداشتھ, سرآغاز يك نھعذ 
علمی شدہ است. البته ھیج اطمینانی نیست که ہر نهذ 
تر جمەای بە دنبال خود يك نھضت علمی هم داشته باشد امار, 
ھم رفتہ درسی که از این گونە موارد تاریخی می توان گرفف 
است که گذراندن يك دوران ترجمه یکی ازمقدمات لازم بر 
شروع دوران فعالیت مستقل علمی است. ھرچند ممکن ٠!‏ 
کافی نیاسٔد. 

دلیل دیگری که در دفاع از ترجمه و مترجم پیشگی درز 
علوم و فنون جدید می توان آورد, کیفیت بسیار نازل متون نا! 
فارسی در این زمینەھاست. ھمان طور کە گفتیم, ہسیاری اراء 
کە بە اسم تأُلیف در این زمینەھا 2 سو بت ون نت 


تحقیق مستقلی در ابن 


حتّی بدون اصلاح غلطھای چانی جندین جاب پ می شد و برای حتی درمورد کتابھای بان رك خاص:انجام تگرت اھ 


بسیاری از دستگاھھای انتشارانی 


_ انتفاعی وٴحتی برای ومترجم و ویراستاری, و حتی ھر کتابدوست و کتابخوان 


ویسندگانشان منبع دراسی بودں دارد از ہشت ویٹرینٍِ می تواند نمونەھابی از ای نگونە آثار راء با نام و نشانی اہ 
کتاہفر وشبھا جمع می شودو جای آنھا را آنارترجمه شدہ, وغالیا ذکر کند. این گونە تليفھاء ہدید آمدنشان هر دلیلی ھ۵“ 


ترجمەھای متون درسی شناخته شدہ و معتبر, می گیرد, 


ظامرا در چنین وضعی که کتابھای بد جایشان را به کتابھای 
خوب و کتابھای خوب یە کتابھای خویتر می سمارند, نباید جابی 


بەھرحال رازشان مدث زیادی پوشیدہ نمی ماندوھط- 


مؤلف نما بالأآخرہ باز می شود. وآن وقت می توان ی ۶ 
ترجمة تألیف‌نما مترجم چه چیڑھابی را حذف ٠‏ 


برای نگرانی باشد. ۔ بسیاری این وضع را کاملا طبیعی می‌دائندو نفھمیدہ وبہ اصطلا ح سَبل کردہ: کا 


ہےوۓ‫ےوووےو ووعویچّ ّ‌ْ ژْ وت چس سے سس سے ژژجٗامججٔ ےدوپ سچھوووھویٹیگنینٹینیسیٹئٹٹاینکج شس 


امدہ أآست. 

سأسفانه در مورد آنار تألیفی حقیقی. یعنی آناری ے معمولا ہا 
۔فادہ از چند منبع فراہم آمدہ و از یك صورت واحد بر خوردار 
س ونظر ویسندہ در گردآوری و تنظیم و عرضه مطالب به 
ورئنی دخالت داشته, قفضاوت از این ھم دشوارتر است. تنھا 
ساىی می توائند در مورد کیفیت این آثار نظر بدھند کہ اولا خود 
من تالیف آگاہ باشندہ ثانیا بر موضوع احاطہ و اسراف داسته 
سند. بالىا لوازم کتابنویسی را بشناسند. ورابعا بخصوص بدائند 
ء ىك کتاب درسی خوب باید جه مضشخصاتی داسته باسد۔ و طبعا 
مه این خصوصیات در کمتر کسی جمع می سود. 

اما خوشبختانه داور دیگری هھم ھست کەه به اسطلاح در 
ارمڈدٹ سرە رااز ناسرہ جدامی کند. این داور دفیق و سختگیر 
'ور زمانه است کە ظاھرارأی خودرادر مورد کتابھای تألیفی_ 
لمی به زبان فارسی صادر کردہ, و نتیجه این رأی بالا گرفتن 
ربان ترجمه است که ھماکنون ساہدس ہستیم. 

ا این مقدمات, طبعا کسی کە بخواھد در دفاع از تاألبف و 
برورب أن در زمینەھای علمی حیزی بنویسد, از ھمان ابتدا 
ذھرا خودض را در موضع ضعیفی قرار می دھد و از حیزی دفاع 
ىکنە کە دفاع کردنی نیست. نگارندہٗ این مقاله ھم, تا آنجا کە 
لہ و اطلاعس اجازہ می دھد, می داند کە در دعوای ظریف و 
دعی وارد سدہ. و ادلَهُ طرف دیگر, یعنی مدافعان مطلق تر جمہ. 
سار قوی است 

ام درواقع طر فیتی در کار نیست. نو یسندہ این مفاله نه 
وحواھد درباره زیانھای ترجمہ - مطلق ترجمه ۔ فلمفرسابی 
ند زیرا خوب می داند کە زیاتھای تألیف از تر جمه کمتر نیست, 
حون خودسش بیشتر از روی کتابھای دست وہا سکستة تألیفی 
رس خواندہ اکنون گاھی بہ حال دائضجویائی کە متون 
رحمهای سستھ و رفتەای در اختیار دارند غبطه می خورد. نہ 
یحواھد بگوید که متون خارجی اندیشە‌ھای بیگانه و مطامع 
سر بالیستی قدرتھای بزرگ را منعکس می کنند و بنابر این تر جمه 
٭ ٭ سلاح ملك و ملّت نیست, زیرا می داند کە حتی اگر این 
اترف درست ھم باشد (که البته در مو ردمتون علمی وفنی محض 
ند'ن درسٹ نیست) با ترجمە نکردن آثار علمی و حتی آىار ادبی 

و سیاسی نمی توان جلو نفوذ مطامع اسریالیستی را 
۱ :ا فقیر و بی ‌رونق شدن محیط علمی و فرھنگی و رواج 
ادیسی و بی خبری از اندیتەھابی کهە در محیطھای دیگر 
'سصہ بھترین زمینهُ فکری را برای نفوذ اندیشەھای بیگانہ, 
اوعش, فراہم می آورد, ونە می خواہد بگوید کە ما باروی 
٭ ترجمه تواتاییھای علمی محققان خودمان را دست کم 
ایہ, زیرا تا حدودی بە کم وکیف کار محققان ایرانی آسناہی 










دارد, 

تتھا دعوی نویسندہ این است کہ سکسٹ يك تجربه و 
موفقیت نسبی يك تجر به دیگر نیاید باعب سود که ازآن سوتی بام 
بیفتیم و ضرورت تألف را یه کلی فراموس کثیم, و تھا دلگرمیس 
در عرضه این نظر این است که به ھرحال ھمه علی الاصول 
ضرورت تالیف را ھبول دارند. 0 سرسخبترین مدافعان 
تر جمه ہم می گو بند کە ماہتا مدتی؛ باید متر جم باسیم ودور تألیف 
ر موفتا خط یکسم. ام این حرف به دو جھت سادہاندبسانه 
است. اولا جر یان تررجمه صمح وقت تمامی نداردو نباند ھم داسته 
باسد زیرا علم و فرھگ هميیسه در حال تحول اسس, و 
خوسبختانه ىا آنجا کە در دیدرس ماسبے نوع فرھنگھاوبدہ و 
بسسان سان اِنھا ھمحنان ادامه خواہد داسب و حی در زمسہ علم 
ہم, کە ظاہر ارنگ جھانی داردو ازمر زھای ملی وهومی وعفیدتی 
وئرفنگی فرائرمی ررہ اہ تع سے گار دنت کر در 
تعضی از رستەھا باعت می سود که حنی کسورھا:ں سسرفته ہم به 
بکدیگر محتاج باسند. و بھرین گواہ ایں سخن حجم مطالبی 
اسب کہ ملا ھرسال ارزبان روسی یا المانی بە انگلسی یا به 
عکس, از انگلیسی یه روسی یا المانی نرجمهە می سود. 

البته با مه رونق کار ترجمہ سون علمی و فنی در دھەھا و 
سالھای اخبر در کسور ما وضع ما به ھیح وجه فی السل قابل 
مقایسه با نھضنٹت ترجمه فرون دوع و سوم ھجری نبست. ھیج 
سخص منصفی نمی تواند مدعی سود که ما ہمہ ون مھ علمی و 
فلسفی تمدن غربی را بە فارسی ترجمە کردہابم, و ھمه می دانیم 
کهە ازاین بابت تا حه حد دستمان خالی اسٹ. وانگھی سر جمان 
آن دوران با ٥فھرست‏ بست٭؛ای از آنارروبر و بودند یعنی مسلمین 
یه ترجمة آناری روی آوردند کە دیگر در محبط اصلی خود زادو 
ولدی نداستند. اما انحه یس روی مات ىدیدہ انفجار اطلاعات 
ورسد روزافزون متون علمی وفٹی اسس. 

سس ماء مل ہر ملت دیگری, ھمبسه بە نر جمە احتیاج خواھیم 
داسٹ, و این امر لزوما دلیل بر ععب ماندگی علمی یا اجتماعی یا 
فرھنگی نیسٹت. دوران ترجمہ یه سرآمدنی نیسس. 

اعتفاد بە اینکە ما باید تا مدتی, لااقل در زمینەھای علمی و 
فنی, فقط مترجم باسیم, از يك جھت دیگر ھم سادەاندیشانه 
است. ھیح فرھنگی ھیج گاہ وفقط مترجم؟ نبودہ, ھرچند در 
دورانھابی و بە حکم ضر ورتھایی در بعضی از فرھنگھا ترجمه بر 
تألیف غليه داسته است. آن نمونەھای تاریخی هم کە ذکر کردیم 
پر درستی این نظر گواھی می دھد. مسلمین, تقریبا ھمزمان با 
ترجمه تألیف راہم شروع کردند. فاصله بین زیج سندھند کە يك 
ائر ترجمەای در زمینهُ نجوم ھندی است با زیج ممتحن که يك اثر 
تألینی در نجوم اسلامی است جندان زیاد نیست: و دانشمندان و 
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ساد 


فلاسفه بزرگی چون محمدبن موسی خوارزمی و یعقوب بن 
اسحاق کندی در دورانی ظاہر شدند کە هنوز عصر ترجمہ یه سر 
نیامدہ بود, ژاپنیھاء بی پیش از آنکە تر جم متون علمی جدید را آغاز 
کنند, در بعضی ا زمینەھاء مثلا در زمینه کشاورزی: آثاری 
می نوشتند کە ازھر جھت قابل مقایسه با آثار اروپابی بود, ونکته 
آخر اینکه نخستین آثار در علم جدید بە زبان فارسی. تا آنجا کە 
می دانیم, ت تألیف است نەه ترجمه. 

امّا فعلّا کتابھای علمی و فنی, بہ معنی خاص کلمہ را کنار 
بگذاریم وبە نمونەھابی از تألیفات موفق در زبان فارسی, کە ھر 
کدام يك حو زہٗ تحقیقی را برای اولین بار:بە فارسی زبانان معرفی 
کردەاند بہردازیم ۔ شاید از طریق این بررسی معلوم شود که تألیف 
یه چھ دلیل ضر ورت پیدا می کند. راز مو فقیت این کتابھای تألیفی 
و تأثیر هر يك از آنھا در رشتةٔ خود چیست, يك تألیف خوب چه 
مشخصاتی باید داسته باشدہ و کار تألیف جدی در زمینەھای علمی 
وفنی بە معنی اخص را از کجا و چگونە باید آغاز کرد. 

اولین نمونه کتاب معر وف و مھم سیر حکمت در اروپا تألیف 
محمدعلی فروغی است. فروغی, چنانکه در مقدمةً کتاب خود 
نوشتہ, بعد از ترجمهٔ رسالہُ گفتار دکارت تصمیم می گیرد برای 
آمادہ کردن ذھن خوائندہ مقدمەای بر آن بنویسد کە سیر فلسفہ 
غر بی را تا زمان دکارت دربر بگیرد. کتاب سیر حکمت در اروپا در 
واقع از این مقدمه بیرون می آید. ما نمی دانیم کە چرا فروغی بہ 
جای تألیف این کتاب يك تاریخ فلسفهٔ اروپابی را برای ترجمه 
انتخاب نکردہ. اما اگر ھم می خواست این کار را بکند اولا شاید 
ھیچ گاہ کتاب مناسبی پیدا نمی کردہ زیرا اومی خواست یك تاریخ 
فلسفہٗ مقدماتی برای خوانندہ ایر انی فراہم کند و طبعا ھیچ يك از 
تاریخھای موجود فلسفه برای چنین خوانندہەای نوشته نشدہ بود, 
ثانیا اگر ھم کتابی می یافت که منظورش را تا حدودی برم یآورد 
معلوم نبود کە ترجمةه آن بە اندازہٗ سیر حکمت د رارویا موفق و 
مؤئر باشد زیرا زبان فارسی, زبان فلسفی فارسی در زمان 

فروغی آمادگی لازم را برای ترجمہٗ يك تاریخ فلسنفةُ اروپابی 

نداشته است, و اگر امروزہ ما چنین آمادگیی در زبان خود 

می بینیمء باید خود را در درجھ ال مرھون فروغی بدانیم کە ازراہ 


تالیفك یز عکمت ہز ارونا اول بار امکان ھمسخنی میان زبان 


فارسی و فکر فلسفی جدید اروپابی را فراھم آوردہ اأست. 


یقینا کار فروغی, در مواردی یل تعبیر اسلامی۔ ایرانی از 





می دانسته است که کار او نە چیدن کلمات فارسی در ہر ایر کلمان 
بیگانہ بلکە ایجاد ارتباط میان دو فرھنگ متفاوت است. اقرارے 
تفاوت دو فرھنگ ایجاب می کند کهھ نو یسندہ حد کار خودرا 
بشناگد ء از قیاس معالفارق و تطبیقھای بیجا بہرھیزد و لررم 
ایجاد ارتباط ایجاب می کند کە گاھی بعضی دّتھای فتی را فدای 
این منظور کند. به جرأت می توان گفت که غالب ترجمەھای 
خوب در زمینه فلسفه حاصل کار مکتب فروغی استء و از 
نکتەای است کھ بسیاری از مترجمان آثار فلسفی بە آن افر؛ 
کردەاند. و نیز می توان گفت کە بیشتر تر جمەھابی که در بیر ون ! 
این حوزہ و فارغ از تأئیر کار فروغی صورت گرفتہء و بعضی ! 
آتھا ھم بظاہر بسیار دقیق بودہ است, چیزی از فلسفهُ اروپایی , 
خوائندہُ فارسی زبان نمی آمو زد و فقط مؤید دعوی کسانی اہ 
که ترجمه را ناممکن و ارتباط و تبادل افکار میانِ فرھنگھا: 
متفاوت را محال می دانند. ہدین تر تیب, تصمیم فر وغی بە تاألیف 
جای ترجمه و توفیق نسبی اودر این کار, پیش از آنکە بە تألیفھا: 
ناموفق میدان بدھد راە را برای ترجمەھای نسپتاً خوب ا 
فلسنی اروپاہبی ھموار کرد وحتی در زبان و سبك مؤلفان بس ار 
عم تاثیر کرد. ۱ 
مو دوم مکتبھای ادبی تالیف رضا سیدحسینی است. ا؛ 
کتاب در زمانی تالیف شد کە ادبیات جدید اروپابی تازہ دانب 
کشورما ازراہ ترجمہ معرفی می شد و طبعا حرفھابی ہم درمو 
مکاتب مختلف ادبیات اروپایی بر سر زہانھا افتادہ یود. مکنبھا 
ادہی بە نیاز کسائی کە خواستند در مو رد این مکاتب بیشتر بدا 
پاسخ داد وب زبانی روشن و سادہ ھم پاسخ داد. البته این گتا 
يك اثر تحقیقی ان 
چنین ادعابی نداشه است و نداردہ اما سه نکته دربارہ آن درد 
تذکر است, یکی اینکه این کتاب ھیأت تألیفی داردہ وومسدہ 
يك منبع واحد ترجمه نشدہ؛ دیگر آنکه نویستدہ درٹوسش 
کتاب خوائندہ خاصی را در نظر داشته؛ و سوم اینکە کنا 
چاپھای مختلف خود تکمیل واصلاح شدہ. بە طوری کہ مکا 
ادہی امر وزی با آن کتابی کە اول بار بی 
مد تفاوت کلی دارد. 
مکتبھای ادبی ھنوز ھم کتابی خواندنی اسٹت٠د“‏ 
چند کتاب مفردی کە چند سال پیش و پس از اہ بخ“ 


در مورد ادبیات اروبای نیست و تو پسندہ 


پیش از سی سال یس 


حال 
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فلسفہ اروہابی است و گاھی ھم با سادەسازی ھمراہ است, امّا. ھیچ يك امروزہ خوائندہ ندارد. اگر توجە کنیم کە بأہ* 


این موارددلیل نمی شود کە اوفکر مورد بحث را نفھمیدہ باشند, 


عکس, می توان گفت با قدری خوب می فھمیدہ کە می دانسته اروپایی ہر پا ہو ھنوز ھم خوائندہ فارسی زہانا 
است این فکر عینا بە زبان فارسی قابل ترجعہ نیست و باید بہ مطمنن کہ این مات را معرفی رت6 
نوعی آ3 را برای فارسی زبانان مفھوم کرد. فروغی خوب آنچھ دریے 


مکانب جدید فکری وادھ 
ان یگ" 


اخ 


بە ک> در سالھای پیش ہر سر 


تھی ار پر مدھای نامفھوما-“ 








کتاب بی اددعا پی می بریم۔ 

لد سوم آثار دکٹر محمدرضا باطنی در زمینه ربانشناسی 
جدید است: با کتاب توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی او 
کہ ابری تحقیقی است کاری نداریم. منظور مجموعة مقالات 
اوسٹ که در دو جلد تحت عنوان زبان و تفکر ومسائل زبانشناسی 
ون حاپ شدہ است. زبانشناسی از يك طرف در کشور ما علم 
حدیدی است و از طرف دیگر علمی است سنگین و رنگین و 
براصطلاح. ھنر دکتر باطنی در این مقالات این است کەه فھمیدہ 
است برای معرفی این علم بە خوانندہُ فارسی زبان از طریق طرح 
حہ میاحمی وارد شودہ و چگونه دشواریھای فٹی کار را یه حداقل 
برساند بطوری کە ئە مطلب آسیب کلّی ببیند و نە خوائندہ آزآن 
رویگردان شود. 

ما با ذکر این نمونەھا نمی خواھیم بگوییم کە کتابھای تألیفی 
وفق در زبان فارسی منحصر بە این سە است ویا این کتابھا ھیج 
سب و نقصی ندارند. یقیناً تألیٹھای خوب دیگری ھم در زبان 
ارسی وجود دارد و ایٹھا مونەای از آىار تألیفی موفقی است ک 
وبسندہ بە یاددارد ودر اوو ھم نسلان آو تانی دافة است: طبعاً 
نضاوت دقیق دربارهٗ میزانِ دقت و صحت مطالب آنھا ہم بە عھدہهٗ 
ھل فن است. اما چیزی که در این سە نموئه جالب اسٹ توفشق 
نھا در برقراری ارتباط با خوانندگان است. نویسندگان این 
کنابھا ھیح يك مدّعی نبودەاند کە کشف علمی جدیدی کردہاند یا 
حرف تازہای آوردہەاند (یکی دو تا از مقالات دکتر باطنی در این 
ان استثناء اسث)ء فقط می خواستەاند بیانِ روسن و مناسبی در 
ربان فارسی برای مطالبی که در زبہانھای دیگر به صورتھای 
کُوناگون نوشته شدہ است, بیابند, و تجر بە نشان می دھد کە در 
ین منظور موفق یودەاند۔ موضوع کار هر سه نویسندہ ھم در 
فرھنگ ما تازگی داشته است. 

اما موضوع اصلی بحث ما کتابھای درسی است و هیح يك از 
سن سه نمونه, کتاب درسی بە معنی اخص نیستند ھرجند بھ 
عوان کتاب درسی مورد استفادہ قرار گرفتەاند۔ با طرح! ین سه 
نہ می خواستیم بگو ہیم کە مشکل نو یسندگان کتابھای درسی 
با حدود زیادی ھمان مشکل نو یسندگان این کتابھاست. کتاب 
کی ھم مخاطب شخضی داری تر کات فرسی اقم تعمولا یڑ 
زە'ی پیدا نمی شود جای مطالب تازہ در کتابھا و مقالات 

است۔ ومسأَلہُ اصلی بیانِ مطالب کھنہُ تکراری بە زبانی 

با در نظر گرفتن نیازھای آموزشی مشخص است. 
توان گفت کە راز عدم توفیق بیشتر کتابھای درسی تأَلیفی 

در این بودہ است کہ از میان همهُ مشخصات کتاب درسی 
* يك خصوصیت ت7 توجه داشتەاند و آن تکراری بودن مطالب 

منلا بسیاری از دانشجویان ناگزیر باید درس مکانيك 









س تقریباً مطالب واحدی 
راکە لب آن موضوع است می خوائند. از این مقدمات نو یسندگان 
کتابھای درسی مکانيك ما نتیجه گرفتەاند کە حون اصل مطلب 
فرقی نمی کند بس روسی کہ برای بیان آ ن انتخاب می سود 
اھمیتی ندارد؛ مسائل و منالھا ھم جون فقط برای توضیح مطلب 
است, زیادمھم نیست؛ مقدمات نظری و تاریخی ھم کہ بہ مکانیيك 


بخوانند وھمه دانسجو یان ھم در این در 


ربطی نداردو بنابراین شرداختن بە آن اولی است. و در نتیجه 
کتا بھابی کە نوشتەاند انگارھمه از يك کتاب رونویسی سدہ است. 
گویی عبارت معروف ٭خذالغایات و اترك المبادی) سعار 
نونسندگان کتابھای درسی ما نودہ اسٹ. وطبعاً کنا بھای ترجمه 
شدہای که بە مبادی ھم بە اندازہٗ غایان توجه دارند به آسانی 
می توانند این گونە کتابھای تالبفی را از میدان بەدر کنند. 

اما مبادی و غایات خیلی ہم از یکدیگر تفکيك ہذیر نیستند. 
کتا بھای درسی مختلفی کە در يك موضوع نوسته می شونددرواقع 
به منظورھای مختلف نوشتہ می سوند. اگر غرض سما آموختن 
علم مکانيك اذا عویان رد فیزژف بائی بن رون رلافر 
عرضۂ مطالب باید اختیار کنید واگر بخواھید ھمین علم را به 
داتھعویان رتة وی سای ام زیت ور دیگری لازم 
دارید. جیزی کە دانشجوی بزسکی از مکاليك لازم دارد غیر از 
چیزی ات که دانشجوی سیمی از ھمین علم می خواهد. واین 
گونہ گزینشی بودن در جھانی کہ در آن ہیج کس نمی تواند ہمہ 
چیز را فرابگیرد لازم است. 

ازسوی دیگر, محیط اجتماعی وزمینهُ فرھنگی دانشجو هم در 
تعیین بھترین راہ آموختن يك علم بە او ودر نو ع مطالبی که باید 
فرابگیرہ بیار مؤنر امست: اگر فر يك ٴکتٹاپ درسی آمریکانی: 
ضمن يك مسآألهُ مکانیکی, فاصله دو سھر سانفر انسیسکو و 
نیویورد بە عنوان سال ذکر سدہ باسد معمولا مترجم فارسی 
زبان آن را به فاصلہٰ دو سھر ایران سلا تھران و مسٗھد تبدیل 
می کند, ویقی مسأّله راھم طوری تغییر می دھد کە با آن تغییر اول 
سازگار باشد(اگرجه برخی حتی ابن نو ع تغییرات را هم ہا امانت 
در ترجمه مغایر می دائند). امّا آیا مطالبی که باید تغییر بکند 
منحصر یە این نوع چیزھاست؟ در غالب کتابھای درسی غر بی در 
زمینه پزشکی, درباره بیماریھابی بە تفصیل بحث می شود که 
خوشبختانه در محیط ما حتی يك مورد از انھا ہم دیدہ نشدہ است 
ودرا عوض درباره بیماریھابی کە در محیط ما بسیار شایع است 
گاھی حتی يك سطر مطلب ھم وجود ندارد. . يك کتاب سبزیکاری 
آمریکاہی دربارہ کشت سبزبھایی بحت می کند کە حتی سر سفرہ 
ٹروتمندان ما ھم یافت نمی شودہ و در کتابھای پرستاری از 
دستگاھھا و روشھانی برای مراقبت بیمار صحبت می کنند کہ 
ہنوز بھ بیمارستانھای ما راہ نیافتہ٭است. 


یح 


ند ِ 





الد خوب انت کت تا فافله سائئرائسک و َتَوپوَرَلاازا 
(حتی برحسب واحد میل) بدانیم, بد نیست که بیماریھای نادر 
آمریکا راھم بشناسیم و عکس سبزیھای رنگارنگ آمریکاہی را 
پبیٹیم وروش کشت آنھا رام یادیگیریم, وھیچ اشکالی ندارد کە 
بدائیم بیمارستانھای کشورھای پیشرتہ یہ چغ وسایل مدرنی 
مجھزاندهامًا لازمتر از آن این است که بدانیم فاصله تھر ان تا مشھد 
چقدر است: بیماریھای شایع در ایران کدامندہ سبزیھای موجود 
در ایران را چگونە باید با وسایل موجود در ایران کاشت وداشت و 
برداشت تا بھترین محصول را بدھندہ و از بیماران ایرانی در 
بیمارستانھای ایران و با امکانات موجود در ایران چگونە باید بە 
بھترین وجهھ پرستاری کرد. 

این مثالھا نضان می دھد کہ در حو زہ علوم, بہ خصوص ھرچهھ 
يہ علوم کار بستہ نزدیکتر می شویم, ترجمهُ محض و بدون ھیج 
گول دخل و تصرف ممکن ٹیست: آسُانترین راہ در این موارد 
حذف است, یعنی کنار گذاشتن چیڑھایی که با محیط اجتماعی و 
فرھنگی ما نمی خواند. اما این نوع حذفءدر بعضی کتابھاء 
صورت اصلی کتاب را عوض می کند و گاھی چیزی از آن باقی 
نمی گذارد. از يك کتاب درسی زمین شناسی که در آمریکا تألیف 
شدہ اگر بخواهیم فقط ممُثالھابی را کە در مورد زمین سناسی 
آمر یکا آمدہ حذف کیم شیر بی یال ودم واشکمی برجا می ماند. 
پس باید بە جای مطالب حذف شدہ مطالب دیگری قرار داد. و 
اینجاست که کار ما از صورت ترجمہ خارج می شود و ناگزیر 
می شویم این مطالب جدید را تألیف کنیم, و آن وقت این سوال 
مطرح می شود کە چگونه پاید این مطالب جدید را بە پیکر اصلی 
کتاب پیوند زد؟ و آیا اصلا این کار ممکن است؟ 

پاسخ دادن بە این سؤالات بدون وارد شدن در فلسف تألیف 
کتاب درسی و علت وجودی آن و بدون پرسش از ھدفی که از 
آموزش يك درس خاص داریم, ممکن نیست. 

بسیاری از کتابھای درسی جدید کە در کشورھای پیشر فته 
نوشته می شود محصول این گونە تأُملات در رابطہ علم با محیط 
طبیعی و اجتماعی, رابطُ علوم با کاربردھای آنھا ورابطہُ علوم با 
جو فرھنگی جامعهہ است (البته ھدفھای تجاری ھم ھمیشه وجود 
دارد)ء و این امر منحصر بە علوم عملی نیست. پزشکی و 
سبزیکاری و زمین شناسی کە جای خود دارند حتی علمی مانند 
فیزيك ھم کہ اصول ومبانیش کمتر ازھر علم دیگری چون وچرا 
داردو کاربرد نتایجش ازھر علم دیگری عامتر استہ در دو کتاب 
درسی بە يك صورت عرضه نمی شودہ و این تفاوت ناشی از 
دیدگاهھای فرھہنگی و آموزشّی ویسندەہاست. نویسندەای 
ھدف از آموزش فیزيك را فراگرفتن مجموعەای از فنون ریاضی 
وتبحرّدر استفادہ از آن می پنداردو کتابش را ھم ہر اساس این فکر 


و فلسفه تألیف می کند. نو یسندہٗ دیگری نقش مفاہیم را در فیزیا 
مھمتر از معادلەھا و فرمو لھا می داند و بناہراین تا آنجا کە ممک 
است از آوردن فرمولھای پیچیدہ خودداری می کند و به جای أَ 
سعی می کند حس فیزیکی خوائندہ رابیدارکند. نویسندەایف 
مثالھایش را از بشکەھابی کهە بالای سطح شیبدار قرار دارند 
میمونھایی که از طنابھایی بالا می روندوواگٹھابی کە بر سطوح 
اصطکاك یا بی اصطکاك حرکت می کنند انتخاب میک 
تویشتہ دیگری اعتقاد دارد کە اکتفا به این گونە مثٹالھا گمر 
کنندہ است و این تصوٗر را در دائشجو ایجاد می کند که فیزیا 
کلاسيك فقط در این مسائل سادہ کار برد دارد ودائشجویی کە: 
دنیای ھواہیمای جت وماہوارہ و شتابدھندہٗ الکتررونی و کامبیو؛ 
زندگی می کند, با دیدن این مثالھا تصور می کند که این اہزارھا: 
جدید از قوانینی بە کلی متفاوت ہا قوانین فیزيك کلاسيك تہعیہ 
می کنند. س در انتخاب مثالھا سعی می کند نشان دھد که قوانی 
سادہهٗ فیزيك کلاسيك حتی تادل این دستگاهھای بسیار پیچیدہ ہ 
کاربرد دارد (ھر چند ھمه جا کاربرد نداشته باشد). 

تفاوت اخیر نکتةُ مھمی را بیان می کند: کتاب درسی ئە تذ 
باید مشتی شگرد فنی وراہ استفادہ از آن را بە متعلم بیامو زدہ بل 
باید اورا برای زندگی در جامعەای که باید در آیندہ در آن کار کن 
آمادہ کند و میان او و جھانی که در آن بە سر می بردو بە سرخواہ 
رد ایجاد انس و الفت کند. ھیچ کس منکر :نیست کہ يك کنا۔ 
درسی دبستانی باید این خصوصیت را داشته باشد, امَا گاهی ای 
واقعیت از نظر دور می ماند کە این جر یان فرھنگ پذیری, پا نانا 
یافتن دورہٗ دبستان یا دبیرستان پایان نمی گیردہ و نیز تو۔ 
نمی شود که هر چند تفاوت سطح شیبدار با کامہیوتر تفاوت میا 
دو جامعةُ تکٹولوڑژیکی مختلف است: اما جوامع گوناگون 
جھات دیگری هم با ہم فرق دارند کە بە ھیچ وجه اھمیتشاں 
تفاوت سطح شیبدار و کامہیوتر کمتر نیست, ودر تھیةٔ کتاب در۔- 
باید این تفاوتھا را ھم در نظر داشت؛ هر چند این تفاوتھا : 
حوزەھابی آشکارتر ودر حوزەھای دیگر پوشیدەترہ ودر نتیہ 
یضر باعد۔ 


مادر این زمینەھا چه کردہەایم, درحال حاضر چه می کثیم و٭ 
باید بکنیمء ودر آیندہ و برای آیندہ چه باید یکنیم؟ ماہی کە گلھا 
گیاھان و سبزیھای خودمان را داریم, بیمارستانھای خودمان 
داریم و بیماریھای خاص خودمان را مایی که يك پایمان دردنبا 
سطح شیبدار و پای دیگرمان در دنیای کامہیو تر است؛ ماہیٴْ 
کر کی ا مات ا کا کر 
رت و شش ہے 


ھ 
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جدید زندگی کیم ودر عین حال ھویّت فکری وفرھنگی خودمان 
ر حفظ کنیم. 

نویسندہ این مقاله خودرا برای پاسخگو یی بەہ سؤالات فوق 
مالح نمی داندہ زیرا ہمہ مشکلات کاررا نمی شناسدہ ومھمتر از 
ان از ھمةُ امکانات ھم خبر ندارد. با این حال, سعی می کند با 
طرح این پرسشھا و با بررسی وضع فعلی ترجمہ و تألیف متون 
درسی علمی در ایرانء بعضی ازموانع اساسی بر سر راہ تألیف این 
گونه کتب را معرفی کند و امید است کە طرح این مشکلات کسانی 

کە باید بە حل ان بیندیشند به چارەاندیشی وادارد. 

ابتدا به سؤال اول بھردازیم: تاکنون چه کردہایم؟ ھمان طور 
کە گفتیم, در حوزہً علوم وفنون آنجه در دست داریم مقداری 
نالیف و مقداری ترجمه است و گفتیم کە در سالھای اخیر تر جعہ, 
از لحاظ کمی و کیفی, بر ,تألیف غليه داشته اسٹ سٹ. این موج 
رجمہ: با توجھ به جھات وجوانبی کە تاکٹون ذکر کردہایم, فواید 
ومعایبی دارد. بزرگتر ین فایدہُ این تر جمەھا این است که بە دوران 
ا۔سیلای کتابھای تألیفی پیشین خاتمه دادہ است ودر عین حال, 
وحود جند کتاب در بعضی از رشتەھاء بە خصوص کتابھاہی کە 
رای سالھای اوّل دانشگاہ تھی شدہ. باعث شدہه است که 
انسجو و استاد امکان گزینش داشته باسند, و آموزشں داننگاھی 
, صورت آموزشی تك کتابه خارج شود و یا امکان آن را داشته 
اسد کە روزی از این وضع نامطلوب بیر ون بیاید. از سوی دیگر, 
مرجمان و مؤلفان آیندہ ماء حتی آنھایی کە بر زہاتھای خارجی 
مندان مسلط نیستندہ نمونەھابی از متون درسی خوب در اختیار 
ارند, و لاجرم آنچه در آیندہ ترجمە یا تألیف می شود اگر ہم از 
ٍ ں آىار بھتر نیاشدہ باید دست کم از جھاتی با آنھا برابری کند. 

اما این به شرطی است که يك سنت نقد و سنجش در زمینةُ آىار 
ہلمی و کتب درسی در کشو رما پا بگیرد ورشد کند. اکنون مقدار 
رجمەھای علمی ۔ چه درسی و چه غیردرسی ۔ در ایران بسیار 
یاد سدہ و گر چه آمار دقیقی در این زمینه دردست نیست, امَا بنابر 
سواھد پراکندہ می توان گفت کہ ترجمەھای علمی, از حیث 
ئمیت, با ترجمەھای ادبی و اجتماعی و فلسفی قابل مقایسه 
-ے. کتاب علمی اکنون در پرورش ذھن جوانان ما ھمان تأثیر 
ار 'دبی و اجتماعی و فلسفی را دارد و نقش آن از لحاظ تأُتیر در 
۔بان فارسی در آیندہ کمتر از آثار نوع اخیر نیست, در اینجا 
ارت پرداختن بہ مشکلات ترجمة متون علمی و مسائلی کہ از 
'ن دید می ‌آیدہ نیست. فقط بە ذکر این نکتە اکتفا می کنیم کە در 
زبان بسیاری از آثار سوءِ ترجمەھای شتابزدہ و حساب 
ضدہ. ہم اکنون ظاہر شدہ است ودر میان کتابھابی کە منتشر 
می سود ترجمەدھای نامفھوم و دست وپا شکسته فراوان است و 
ھی دانشجو یان ماء بە دلیل نداشتن منبع دیگری, ناچارند از این 
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آىار استفادہ کنند. 

در زمینةُ آنار ادبی و اجتماعی در کور ما يك سنت دیرینہُ نقد 
نویسی وجود داردہ کە گرحه ھیح گاہ از غرض ورزیھای سخصی 
خالی تیودہ, امّا ه ہر حال از لحاظ ىالایس محیط فرھنگی تأئیر 
مثبت داسنه است. اگنون باید سعی کرد که چنین جریانی در 
حوزەھای علمی وفنی ہم بە وجود بیاید. نقد يك ترجمةُ علمی و 
فنی می تواند از ذکر اغلاط املابی و انسٰابی و علمی آن آغاز 
شود اما نباید در این مرحله متوفف شود, بلکھ باید ۔_انجام بہ 
بررسی مسائل مھمتری ھم بردازد: آیا این کتاب در میان آنار 
نظیّر خودہ سایستەترین اپر برای ترجمه بودہ است؟ آیا فلسفه 
تألیف آن با متقضیات فرھنگی و اجتماعی ما سازگار است؟ آیا 
این کتاب نیاڑھای آموزسی ما را پر می آورد؟ به گمان این 
نویسندہ, در محیط داننگاھی ما کسانی که بتوائند به این گونە 
مسائل بیردازند کم نیستند, فقط باید جرأت کنند و ہا بە میدان 
بگذارند. برداختن یه این گوته پرسسھا جرأت دنگری راہم در 
سخص بیدار می کند: جرات ىالیف را۔ 

امَا این جرات نباید با جسارت ھمراہ باسد. دیدن یکی دو 
مطلب نامناسب, یا حتی غلط. در يك کتاب درسی فرنگی, نبایدما 
را وادار کند کە فوراً قلم بە دست بگیریم و یە تألیف کتابی در آن 
زمینە ببرٌدازیم کە هر حند اید أن یکی دو غلط 
و ود و و کا وی وا بری 
کند. این : نكتہ رسسھای دوم و سوم ر مطرح می کند: درحال 
حاضر جہ باید یکتیم؟ دز آیندہ چە بایدیکٹیم؟ طبعاً کسانی کہ بە 
چنین ہرسٹّھایی می اندیشند دو دستەاند: افراد و سازمانھا و 
نھادھا. افراد آزادند که ھرکاری می خواہند بکنند خواہ ترجمه 
و خواہ تألیف. اما سازماتھا و نھادھاء مراکز علمی و انتشاراتی. و 
بخصوص مر اکز دولتی, وظیفهٔ سنگینی ازاین پابٹ بر عھدہ دارند. 

ھرچند در محیط علمی ما يك بدگمانی عمومی نسبت بە کار 
دستەجمعی و سازمان یافته وجود داردہ و این بدگمانی باتوجہ به 
بر نامەھای انجام نندہ و طرحھای نیمەکارہ تا حدودی موجه 
اپستە,وھرجند بھتری ین آىار علمی در کشور ما معمولا بھ دست 
افراد بدید آمدہ اسٹ نە از ناحیة سازماتھا و تھادھاء اما باید این 
حقیقت را یہذیریم کە کار تألیف کتاب درسی اولا يك کار 
دستەجمعی است و ىانیا بە سازماندھی و حمایت مادی و معنوی 
نیاز دارد. 

یکی از دلابل عمدۂ ضعف آنار تألیفی در ایران بی توجھی 
ناشران ما بە این واقعیت است. ناشر ایرانی عادت کردہ است کهھ 


را نداشته باشد 


برای ترجمة انری با شخصی قرارداد ببنددء بعد از مدتی متن 
ترجمه را دریافت کند و بعد آن را یا برای تنقیح بە ویراستار 


بسپارد و یا برای چاپ بە چاہخانه بفرستد. میزان زحمتی که 


ز 


سسل 


ترجم می کشد البته برحسب کتاب و مترجم فرق می کندہ امّا 
عدود آن معلوم است, و ھمچنین نتیجةُ کار ھم از قبل تا حدودی 
رای ناشری کە بصیرتی در کار خود داشته باشد روشن است. 
لبتە در میان تر جمەھا شاھکار کم پیدا می شود اما احتمال این ہم 
کە مترجمی شارلاتان محض باشد خیلی کم است۔مگر آنکه ناشر 
ہ دلیل ہی اطلاعی یا سوءنیت بە پای خود یہ سراغ چنین 
ترجمانی برود. با این حساب نرخ ترجمه ہم معلوم است. 
خلاصف ترجمه برای ناشر خوب کاری است مطمئن و 
عساب شدہ. 

اما در زمینه تألیف همہُ کارھا بە تصادف صورت می گیرد و بەہ 

فضاو قدر سیردہ می سود. ناضر معمول فعالیتی در امر انتخاب 
وضوعی برای کتاب تألیفی نداردہ بلکە باید منتظر بنشیند تا 
ؤلفی روزی با کتابی تألیف دہ بە سراغش بیاید. ھیج معلوم 
یست کە مؤلف این کتاب رادر سە ماہ'تألیف کردہ یا سی سال بر 
سر آن زحمت کشیدہ: و ناشر ھم کسی را که بتواند بە این گونہ 
برسٹضھا پاسخ بدھد در دسترس ندارد. اگر ہم داشته باشدہ معلوم 
یست که این داور فرضی بتوائد در مورد صحت و سقم جزثیات 
ثر تألیف شدہ: در مو رد میزان معتمّد بودن منابع آن, در موردرویش 
ان, ودر مورد جایگاہ آن در میان آار نظیر خود اظھارنظر مونقی 
کند. در بیشتر موارد داور به يك اظھارنظر کلی در مورد کتاب 
کتفا می کند, و ناشر هھم حق الزحمەای بە مؤلف می بردازدہ در 
عدود حق الزحمەای کە مترجم اثری بە ھمان حجم دریافت 
ىی کند۔ 

بە غرض آنکھ مؤلفی ھمہً نکتەھای رعایت کردنی را رعایت 
کردہ باشد, بازھم دست ناشر بسته است و نمی تواندزحمات اورا 
بە صورت شایسته جبران کند. اگر حق الزحمةُ مؤلف بە صورت 
مقطوع باشد کە حساب روشن است ومعیارھا معلوم, در غیر این 

صورت حق الزحمەای کە دریافت م یکند بە تیر اژو فروش کتاب 

بستگی خواھد داشت و معلوم نیست کە هر کتاب خوبی کتاب 

پرفروشی ھم ا زکار دربیاید. 





و فقط با محصول تمام شدہٗ او کار دارد. فرض بر این است کە 
مترجم اسباب کار خود را در اختیار داردہ و اسباب کار مترجم 
چیزی نیست جز زباندانی اوہ اطلاع او از موضوع و مقداری 
کتابھای گرجع. بنابراین شاید مترجمان خوب ازاین بابت زیانی 
نببنند. امَا وضع مؤلف فرق می کند. کار تألیف ھمیشه مستلزم 
مقداری تحقیق است و اسباب کار تحقیق منحصر به کتابھابی کە 
به آسانی یا با تحمل مقداری سختی بە دست می آید نیست. 
تحقیق, گذشته از خصوصیات علمی و اخلاقی شخص محقق. 
سفر کردن می خواھد. تصویر یابی لازم دارد آمار گرفتن و آمار 
تھیە کردن و بسیاری چیڑھای دیگر می خواهد, وھمة این کارھا از 
یك نفر ساخته نیست. 
در مورد کتابھای درسی مشکلات کار از این هم بیشتر است. 
ممکن است مؤلفی در حو زہٗ کار خود بسیار وارد باشد, امّا معلوم 
نیست کہ بتواند ھمیشه منظور خود را بہ صورتی کہ از لحاظ 
آموزشی بھترین اثر را داشته باشدہ بیان کند. در این گونە مواردہ 
باید با يك نفر متخصص آموزش مشورت کندہ و نە تٹھا گاھی 
مشورت کند بلکە ہاید ھمیشه چنین متخصصی در کثار او باشد وىا 
بە پای کار او حرکت کند. طراح (گرافیست) بایدطرحخام مؤلف 
را بگیرد و آن را بەه صورت يك طرح پخته و گو یا درآورد و این هم 
ایجاب می کند کە این دو مفر از آغاز کار ودر ہمة مراحل آن باہم 
مرتبط باشند. کتاب درسی, بە عنوان يك واسطہ انتقال فرھنگ, بہ 
مسائل مختلفی مثل نکتەھای تاریخی. بحثٹھای فلسفی ر 
نیمەفلسفی, اشارات اجتماعی: می پردازد کە مستقیما در حوزہ 
تخصص مؤلف قرار ندارد. و در این بارہ لازم است او با کسانی 
لااقل مشورت کند. و بالآخرہ نە فقط لازم است کار مؤلف را 
سرانجام شخصی از لحاظ فن نگارش ورعایت قواعد دستورید 
املابی و انشایی ویرایش کندہ بلکە گاھی لازم می شود کہ مؤلفہ 
ضمن کارہ پیش از ورود در فصلی طرح کلی آن میخت راب 
ویراستار در میان بگذارد و از اودر مورد نحوہٗ ورود در آن مبحت٠‏ 
خروج ا زآن, شیوہ بیان مطلب, تقذم و نآخر مطالب٠‏ و حج 


خلت ہگڑم د رہز رکا بایان تھا د لیف ما و طال ب/ نخص لن ربخراطہ وی س/زنوغن زا نفصل ا+* 


دنبالەر واقتصادترجمه است, وگ رچە ھستند مؤلمان یکە عمری بر تیز و بیرحم ویراستار بسمارد. 
سر کتابی میگدارند و خون جگر می خورند و احباتا ای نکار دستهەجممی وو 
+۳۴ حنماتت ماس مادی ھمندارند ما غالب مولغان ماءتلاش ازمون و خطاھای بسیار 


گی رکه یا دوبار:کار+اد ف 
تو ماست تازہ در صورف! 


افراد کار خود را "٣‏ 





دا 7 : 7 از این 

ا رو پەت راڑوی ح قالزحمەل یکەدریافت می دارندمی سنجندو می ‌رسد که نے اگ 

رسی . ۰ : ھی ند ٍ ۱ حثان+ 

12 بیش از آنچه باید خود را خسته و فرسودہ نمی کنند. بخصوص در اندازەای شم و 2 ٭.- ا نی جدک ۱ 

0 مورد کتب درسی علمی این عامل وفتی با غفلت مولف از ماھیت معلوم سی کو ن جار بای اکلہ" 
زو‌ : کر 1 ۱ جار فر بن غ2 

وتہیورو کتاب درسی توام سود تابیرس دو جنداآن می سود. چٹ ٤‏ 


این ازجنبہ مادی مساألہ۔ از لحاظ معنوی هم وضع بھتر ازاس: رر عم کار باندری زباد ا 








از دولتی و خصوصی, می رماند و بیشتر به سوی ترجممه یا 
پای متعارف می راند. این دور اگر ھم گاھی نکسے شود, بە 
ء کسانی است کە عمر خودرا بر سر يك یا حند کار تألیفی 
ہند ودرواقع وظیفة گر وھی را کە در بالا گفتیم يك تنە بر عھدہ 
یرند و با خودکشی و مایهہ گذاشتن از ھمه وجود خود کار 
ك را یه سرانجام می ‌رسانند. دیگران ھم از سرنوشت این 
۔ عبرت می گیرند و این نمونەھای استثنایی را نە مغایر بلکھ 
این قاعتم سی ٰذائل کاخاازی ىر سیا عای یا سک 
ن. تلاشھای مؤلفانِ خوب ما البته عقیم نمی ماند: کافی است 
انسان تحولی را کە تآلیفات ریاضی دکتر غلامحسین 
حب۔ مدخل منطق صورت, آنالیز ریاضی, تثوری مقدماتی 
د-در زمینهٗ کتب ریاضی ہدید أُوردہ در نظر بگیرد تابە عظمت 
این گونە نوشنەھا پی برد. اما متأسفانه این تأثیر ہیشتر در 
مەھای بعدی منعکس می شود. مترجمان از تجارب این گونه 
ان درس می گیرند و مؤلفان عبرت. 
یداست که از مرحلهای که ما در آن ہستیم, مرحله ترجمھ, 
توان یکبارہ بە مرحله تألیف تمام عیار, کە لوازم در بالا بیان 
گام نھاد, بلکه این فاصله را باید گام بەگام و اندك اندك پیمودہ 
رهمد مراحل باید آن حالت آرمانی را از نظر دور نداشت. 
ن گام بہ نظر نویسندہٗ این مقاله. جدی گرفتن کار ترجمه و 
ژأااست.۔ ہرجه ناشران ما؛ بەخصوص ناشران دولتی 2 
گاہی, بە ترجمة آثار معتبر میدان بدھند و دست رد بە سینه 
پای دست وپا شکستہ بگذارند جدی بودن کار تألیف هم 
ر معلوم می شودہ و آنھایی کە مرد این میدان نیستند بە ان ہا 
گذارند. اما جدی گرفتن کار ترجمه یك روی دیگر ھم دارد: 
م باید ترجمہ را اثر خود بشمارد. معنی این حرف این نیست 
ودرا مجاز بداند کە هر دخل و تصرفی خواست درمتن بکندہ 
منظور این است کم از خود در براہر معنی داستن یا نداشتن 
اپ سلب مسؤولیت نکند. بسیاری از ترجمەھای 
٭اللفظی نامفھوم و ظاہراً دقیق بە این دلیل پدید می آیند کە 
تم خودرا مسؤول نمی داند که ال حرف نویسندہ را بفھمدو 
ان را بە فارسی در بیاورد. چنین مترجمانی, هزار کتاب هھم 
رجمه کنند نە فایدەای معنوی از آن به خودشان می رسدونه 
و ىر ورش زبانِ مؤلفان آیندہ می کنند. در زمینهُ تر جمهٔ آثار 
٭ مترجمان خوب ماء آنھابی کە خودرامتعھد بە فھمیدن 
مطلب می دانستەاندہ بر نو یسندگان ایرانیء مطلبی 
, کسی پوشیدہ باشد و درواقع این مترجمان ب باعت 
یسندگان ما زبان باز کنند. اما در زمینه ترجمة آثار 
جحہ ٹر ہسیاری از حوارد پبہ دلیل عقید نبودن 
(مطلب, .از:زبان فارسی متعارف, یا از گونەھای 


متعارف فارسی نویسی دورتر دہ است, ودرنتیجه نوعی فارسی 
مصنوعی ہدید آمدہ است کہ با آن نمی توان تألیف کرد زیرا فکر 
دیگران را یا لااقل عبارت أنھا را. می توان بە يك زبان مصنوعی 
بیان کرہ, امَا انسان نمی تواند فکر خودش را به صورت مصنوعی 
بیان کند. 

مترجمی که خود را موظّف بە فھم منظور نویسندہ بداند, اگر 
بر موضوع ترجمه ہم مسلط باسد. يك گام بە طرف مؤلف دن 
برداسته است. جن مترجمی می داند کە کتاب درسی اتر ادبی یا 
فلیسقی نیسس که ھیج گونە دخل و تصرفی در آن جایز نباسد. بلکه 
گاھی به خود جر ات می دھد کە يك ممال فرنگی را برداردوبه جانی 
آن يك منال ایرانی بگذارد. يك تصویر یا جدول آماری را با 
تصویرٴ یا جدول آماری دیگری جایگزین کند۔ و این کارھار١اھم‏ 
با علم و اطلاع و چیرەدستی انجام میدھد۔ ناسر ھم باید در این 
موارد با مترجم ھمراھی کند و آنحه را او لازم دارد در اختیارس 
بگذارد. واگر مترجم يك روز نیسنھاد وارد کردن تغیبرات کلی در 
يك فصل را کردہ بە بھانه امانت در ترجمە با او مخالفت نکند و 
حرفس را باھمدلی بسنودومخارج این کارراہم بر گردن بگیرد. 

در اپنجا نا ران دولتی وظیفه مھمی دارند. این ناسران بایداز 
این گوند موارد اتفاقی سرسری نگذرند و ھرجا که در کسی 
آمادگی و استعداد تأألیف, حتی بە این معنی محدود, می ببنند, بە ان 
میدان بدھند. و بە این کار ھم اکتفا نکنند بلکە خود در هر کتاب 
مواردی را که باید تغیبر کند بسناسند و فقط بهە حذف تھا اکتفا 
نکنند بلکە سعی کنند, با یافتن متخصصان مناسب أآن موارد را با 
مطالبب دیگری جایگزین سازند. 

با این اقدامات نسبتاً کوحك, ناسر نە تٹھا تجریەای در امر 
اقتیاس و سازگار کردن مطالب کتابھای درسی با مقتضیات 
فرھنگی واجتماعی محیط خود نیدامی کند. بلکه کسانی راہم کە 
استعداد این کار را دارند می سناسد و از دریافت کنندہٗ اثر بە 
سفارش دھندہ آن تبدیل می سود. 

ھنوز زود اسٹ تە از لوازم يك تألیف تمامعیار در زمینه 
کتابھای درسی داننگاھی چیزی یگوییم. با این حال, تجربه 
ھمکاران مرکز نشر داننگاھی, کە بسیاری ازمواد این مقاله ازآن 
فراہم آمدہ است, نسان می دھد کە در مواردی ضرورت این کار 
0 . مھمترین نکته ھمین است که تلقی دستگاهھای 
مسؤول فرھنگی و ناضران ما از کار تأألیف عوض شود و طیعا این 
ہو سو وو ام بەھرحال, لازم است که 

شران دلنشگاھی ما از ھماکٹون تألیف کتب درسی راہ 
بەخصوص در علومی گە بە شدت زنگ محلی دارند مائند 
زمین شناسی. معدن, جغرافیا و پارہ٭ای از رشتەھای مھندسی, در 
برنامه کار خود قرار دھند و مقدمات این کار را فراھم آورند, 
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مردن از فضرط خوۃُ ۱ 


نقش تلوییزیسون درجامعه امریکا 
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نیل پستمن, نو یسندہ ومنتقد امریکابی و استادو نظر یەپرداز علوم 
ارتباطات, می گوید جامعة بشری در هر دورانی از فرھنگ خود 
بەصورت خاصی مکالمه می کند. او کلم دمکالمه را بەمعنای 
وسیعی بەکار می برد کە ھم ناظر به گفتار است و ھم شامل کلیه 
صناعتھای یکەه درھرفرھنگ خاصی بە مرد مامکان میده دکه بەمبادلە 
پیام بہردازند. بدین معنا می توان کل فرھنگ رايك مکالمه دانست 
یاء بەعبارت دقیقتر, مجموعەای از مکالمەھا کە بەشیوەھاى رمزی 
متنوعی صورت می پذیرد. پستمن در کتاب مردیم از خوشی 
میکوشد نشان دھد کە صورتِ مکالمه محتوای آن را سامان 
می دھد و حتی نعیین م یکند کە چه نوع محتواھابی را می توان با 
حنین صورتی از مکالمه بیان داشت. اصل سامان یافتن محتوا 
بەوسیلەُصورت و توانابی ھرصو رت در بیانِ منحصراً يك یا چند نوع 
محتواء در قلمرو هنر امری است شناخته شدہ و بیان شدہ. این 
سخن کە در ار ھنری, کە خود نوعی مکالمة رمزی است, محتوا 
درصورت‌است کہ اصولا کشف می شود و بە خوائندہ انتقال 
می یابد از فرط وضوح کلیشەای می نماید؛ یا این سخن کهھ 
فی المنل درغزل نمی توان محتوابی حماسی را بیسان کرد. 
ولی نیل بستمن در توضیح‌اصل مزبور صورتی از مکالمه را شاهد 
می اورد کە سرخموستان امریکاہی بەکار می بردند و صناعتی 
بدوی داشت؛ یعنی کلمات و عبارات آن از تکەھای دود ساخته و 
نر کیب می شد. پستمن می گوید من دقیقاً نمی دانم سرخہوستان 
امریکابی با آن نشاندھاى دودی یی کہ بەہوامی فرستادند چه 
محتواھابی را بیان می کردند ولی یقین دارم کە یا دود بە مباحثه 










ہے سے 
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ناصر ایرانی 


فلسفی نمی پرداختند زیرا زبانِ دود لغات و اصطلاحات لاز. 
جھت بیان اندیشەھای فلسفی را نداردو حتی در صورتی که لغات 
واصطلاحات لازم رامی داشت فیلسوف سر خہوست پیش از آنک 
فرصت می یافت از مقدمات بەنتیجه برسد ھمةٗ ھیزمھای خودر 
سوزانیدہ بود و لال ماندہ بود. شما ئمی توانید بەوسیله دود با 
بحث فلسفی بہ ردازید.صو رتِچنان مکالمەای بیان چنین محتوابی 
را غیرممکن می سازد. 
کتاب مردیم از خوشی پژوھشی است در باب این واقعیۂ 
فرھنگی که جامعه امریکا از نیمه دوم قر ن بیستم به بعدصور 
تازہای از مکالمه را ہ رگزیدہ است: مکالمه بەوسیله کلمه مکتو 
را تا حد زیادی کنار گذاشته است و بەجای آن مکالمه بەوہ 
تصویر بصری را اختیار کردہ است. بەسخن دیگر. جامعة مر 
دوران فرھنگ نوشتاری یا دوران چاپ را کە در آن چی رگی با٠‏ 
مکتوب بود پشت سر گذاشته است و بە دوران فرھنگ تلوبزہ 
کە در آن چیرگی با تصویر بصری است قدم نھادہ اس 
دگرگونیصورت مکالمددر جاسدامریکا خوادناخوا ہم 
مکالمه را نیز دگرگون کردہ است زیر دور 
این حد متفاوتند سی و رت ان 
مشابھی باشند. لاجرم محتوای پیاسٹا ًَ 
اموزش وپرورش, و ساپر شؤون فرھنگی۔ا ٠‏ 1 ۶ 
که رسانه چاپ چیرگی داشت دیگر بود ودر کَ." 
تلویزیون چیرگی دارد دیگر است. کیفیت ابن ٭ 
چیست؟ نیل پستمن در کتاب مردیم أز خوشی با نت 
لحنی درد آشنا و دردآسیز یاسخی مستدل ومشروح“ 
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خسن دوران فرھنگ گفتاری کە در ان گفتار عمدہتر ین ‌صورتِ 
مکالمه بود. بدیھی است که گفتار رسانەای است اولی و ضرور. 
این رسانه انسان را انسان نمودہ است وانسان نگھداشته است. و 
اصولا این رسانه فرھنگ بشری را خلق کردہ است, از این‌رو 
فیح جامعهُ انسانیی نیست که دوران فرھنگ گفتاری را تجریه 
دہ باشد؛ دو دیگر دوران فرھنگ نوشتاری کە در آن نوشتار 
ہرین شکل مکالمهہ بود. اختراع الفباصو رت جدیدی از 
لمہ را بەوجود آورد کە بەانسان امکان داد سخن انسانھای 
را بین آنھم بە نحوی ثابت. مھمترین ویژگی نوشتار در 
بن ىابت نگھداشتن 'زبان است کہ بەاندیشهُ انسان امکان 
قەق مداوم و متمرکز دربارہٗ عالم ہستی و پدیدەھای حاضر و 
یب رادادہ است و فلسفه و علوم را بەوجود آوردہ است. نوشتار 
ن انسان را بەاصورت لوحی در می آورد کە تجر بھ روی ان 
ش* می شود و بدین ترتیب امکان وارسی و نقد را فراہم 
آورر لذا انسان این دورآن انسانی است اندیشمند پژوھشگر؛ 
انفد: سہ دیگر دوران کوھنگ تلو یزیوئی کە در آن تصویربصری 

' نصورتِ مکالنغامت. این ن دوران ھنگامی آغازمی گردد 
کالم نوشتاری ازم کززھنگ بہ حاصیۂ آن راندہ می شودو 










مکالمہٰ تصویری در مر کز فرھنگ قرارمی گیرد. تصریح این نکتە 
ساید بی فایدہ نباسد کە تقسیم بندی دوراتھای مزبور براساس 
عمدەترین سکل مکالمه صورت بذیرفته .است, ودر هر دورہ 
صورتھای دیگر ی از مکالمه نیز کم و بیض رایجند ولی نقسشی فرعی 
بەعھدہ دارند. مثلا در دوران فرھنگ گفتاری مکالمه تصویری 
که در ان 


س انگیز 


مکالمه گفتاری وجود نداشته باسد حتی در خواب نیزھرا 


انث 


ما ایرانیان در کدام دورائیم؟ 

إحظە٭اىی کتاب مردیم از خوسی رامی بندیم تا ببینیم ما ایر انیان در 
کدام يك از دورانھای فرھنگی مربور بە سر می بریم۔. تصور من 
این است کہ بدنۂُ اصلی جامع ما در دوران فرھنگ گفناری زندگی 
می کند قشرھای جدید و روسنفکر جامعهھ در دوران فرھنگ 
نوشتاری بە سر می برند و تلویزیون را ھم که سالھاست وارد 
جامعه کردہایم. 

اگر این تصوٗر من درست باسد می توان یکی ازدلایل عمدہ. 
بل عمدەترین دلیل این واقعیت ا که روسنفکران ما حرف ودرد 
تودہ مردم رانمی فھمند و تودہ مردم نیز حرف ودردروسنفکران راء 
این دانست کە آنھا دردو دوران فرھنگی متفاوت زیست می کنندر 
دو زبان متفاوت بەکار می برند, ومحتواھای سخنانشان ھم اساسا 
متفاوت است. در این صورت گناھکار سمردن ومحکوم کردن هر 
يك از دو طرف نە عادلانہ خواہد بودو نە کارساز و نتیجه بخش, و 
اگر بخواھیم بر جدابی زبانھا و دلھا در جامعه خود فایق آییم و 
ملتی یکپارچه و همدل بەوجود بیاوریم جارەای نخواھد بود جز 
آنکە بی سوادی را از بیخ بر کنیم و بھ گسٹرشٍ تحصیلات و 
کتابخوانی در تمام سطوح جامعه بہردازیم تا ہمہ مردم زبانی 
مشتركد پیدا کنند. آن گاہ ساید دستیابی بە تفاھم ھمگانی چندان 
مشکل نباشد۔ 

از سوی دیگر, وارد کردن تلویزیون البته بەمعنای پا نھادن بە 
دوران فرھنگ تلویزیونی نیست. دوران فرھنگ تلویزیونی وقتی 
آغاز می شود کە در کلیه فعالیتھای فرھنگی۔اجتماعی زبان 


تصویر بصیری, که زبان خاص تلویزیون است؛ غليه یابد. جامعه 


ہوسہ ہہ مھ 


بیشتر مردم م فاقد تلو یزیون ہستندہ و کسانی کە دارای " 


۲۳ 


کے سی یو میں چ 
ور کو "ام تس 


رف 

تلو یزیون اند ہی از يك دستگاہ ندارند؛ 

۔ پیش از يك ایستگاہ تلویزیونی وجود ندارد؛ 

- تلویزیون بیست و چھار ساعتہ برنامه بخش نمی کند؛ 

- بیشتر ہر نامەھای تلو یزیو ن بە تبلیغ سیاست و ایدو لوری 
دولت اختصاص دارد:؛ 

در تلویزیون خبری از بر نامەھای تجارتی و آگھیھای 
تبلیغاتی نیست؛ 

تلویزیون طوری بەکار گرفته می شود که گوبی رادیو 
است و بیشترین تصویری کہ بر صفحهٌ آن مشاہدہ می گردد 
تصویر فردی است که به سخنگوبی مشغول است, 
تلویزیون طبعا چنان قدرتی کسب نمی کند کە فرھنگ سازی کند 
ودوران فرھنگی خاص خود را بەوجود بیاورد. بنابر این می توان 
شادمان بود کە ما ہنوز ازدوران فرھنگ تلو یزیوونی یسیار دوریم و 
شضاید تا آیندہ٭ای دور پا بە آن نگذاریم, مگر آنکه پخش بر نامەھای 
تلو یزیونی, منل بر نامەھای رادیو یی, جنبةٔ جھانی پیدا کند کە این 
خطری است دیگر. به ھر حال. چون رسانهُ تلویزیون را وارد 
جامعہ کردہایم لازم است از نوع زبان و امکانات و محدودیتھا و 
محاسن و معایب آن یەخوبی آگاہ ہاضیم تا بتوائیم بە بھترین 
وجھی از آن بھرەگیری کنیم بی آنکه گرفتار مضراتش بشویم۔ 
مطالعهٌ دقیق و انتقادی کتابھابی نظیر مردیم از خوشی از این 
لحاظ بسیار سودمند است. 


ذھن ہرورش یافته در دوران چاپ 
برگردیم به مباحث کتاب. فصل چھارم از بخش اوّل کتاب 
اختصاص دادہ شدہ است به تشر یح ذھن پر ورش یافته در قر نھای 
ھجدھم و نو زدھم, کە دوران طلایی فرھنگ نوشتاری در ایالات 
متحدہ بود, تا تخریب فرھنگی تلویزیون کاملتر و دقیقتر آشکار 
گردد. نو یسندہ در ابتدای این فصل اشارہ می گند بە مباحثاتی کە 
ہین آبراھام لینکلن (۶۵۔۱۸۰۹)ء شانزدھمین رئیس جمھور 
ایالات متحدہ. و استفن داگلس (۶۱۔۱۸۱۳ عداعںہ3(ا ۷۰۸طم٢5)‏ 
صیاستمدار و سناتور پرنفوذ امریکابی, در اوایل نیعة دم قرن 
نوزدھم در برابر جمعیت صورت می ہذیرفت. در یکی از این 
مباحثات که در ۱۶ اکتبر ۱۸۵۴ در ایلینویز برگزار شد داگلس 
ابتدا سه ساعت بەه بیان نظریات خود پرداخت. وقتی نوبت بهہ 
لینکلن رسید, او خطاب بە جمعیت گفت که چون اکنون ساعت ۵ 
بعد از ظھر است و او حق دارد سە ساعت در رد نظریات داگلس و 
توضیح نظریات خود صحبت کند و سیس نوبت به داگلی 
می رسد که بەدفاع از نظریات خود ببردازد بھتر است حاضران بە 
خانه بروند. شام بخورند و تر و تازہ برای شنیدن چھار ساعت 
سخنرانی دیگر باز گردند. حاضران مشتاقانہ چنین کردند و 





مباحثہُ ھفتٴ ساعته بە ھمان صورتی کہ لینکلن پیشنھاد کردہ : 
جر یان یافت. 

نکتھ جالب اینکہ سخنان این دو سیاستمدار پر از مفاھ 
ہیچیدہء اشارات تاریخی, طنز معماء استعارہ, و طعنہ بود کہ إٴ 
شنوندگان قادر بە درك فوری آنھا نبودند یا اطلاع قبلی از نکات 
اشارات تاریخی نداستند ممکن نبود بتوانند ساعتھای طولانی 
أن جلسات بحث و جدل دوام بیاورند حال آنکه مباحثات مزِ 
در میان شور و شوق حاضران برگزار می شد. 

مباحثات لینکلن ۔داگلس رویدادی منحصریہ فرددرآن ایام نبو 
نویسندہ می گوید: دبەکارگیری زبان بە مثابه ایزار استدلا لھا 
پیچیدہءصورتِمھم و مطبوع و معمول مباحله در تقریبا ک 
عرصەھای اجتماعی بود.ء 

در ایامی کە مباحثات لینکن ۔ داگلس بر گزار می شدہ ایالا 
متحدہ در ارچ افتخارآمیزترین دورانھای آدہی خود سیر می کر 
در سال ۱۸۵۸ء مارك تواین بیست و سە ساله بود؛ اب 
دیکینسون (10+0:ء :0ا لا نا) بیست و ہشت ساله؛ والت ویت 
(×ہہانا۷ ۷۷۵۱۲) و جیمز راسل لاول (8۱1۱٭1,0 اا٘ت دس صد 
سی ونە ساله؛ ملو یل چھل و بنج سالە؛ لانگ فلو پنجاہ ويك سا 
ھاثورن (٭٥00۲٦ك118)‏ پنجاہ و چھار ساله؛ امرسون (٥دہ۷::‏ 
پنجاہ و پنج ساله؛ و ادگار آلن پو ۹ سال پیش از آن مردہ ہو؛ 

در ان ایام زبان مھمترین رسانہُ تفھیم و تفهُم یود, و بدیں 
است که ھرگاہ زبان بەکار می رود یعنی چیزی گفته یا نو۔ 
می شود۔ یەویژہ اگر قرار باشد بەچاپ برسدے خواہ ناخو 
اندیشەای یا مطلبی یا ادعابی بیان می گردد. اندیشہ ممکن اس 
مبتذل باشد, مطلب ممکن است نامر بوط باشد. ادعا ممکن اس 
باطل باشد؛ ولی بە هر حال هر گفته یا نوشتەای حامل معنا: 
است. در واقع بە سختی می توان جملەای نوشت کە ھیچ‌نگو: 
جملەای که حامل اندیشەای, درخواستی, پرسشی, توضیحی. 
خبری نباشد دری وری است, پوچ است. لاجرمم, مباحثەای کھ 
اساس زبان صورت می گیردھم حامل معنی است وھم جدی اسہ 
مخصوصا اگر مثل مباحثاتی کە در قرنھای ھجدھم و نوزدھم 
ایالات متحدہ صورت می گرفت از شکلی برخوردار باشد مہ 
شکل نوشتەھائ چاپ شدہ. 


چنین مباحثەای جدی است چون معنای آن باید درك گردد. 
ھر جمله نوشته ضدەای از نویسندہ می طلید که چیزی نىگوید و از 
خوائندہ می طلبد که آن چیز را بفھمد. ودر لحظاتی کە نویسندہ و 
خوانندہ با معنای جمله دست و پنجه ترم می کنند خرد آنان به 
جدیترین ھماوردجو ییھا فراخواندہ می شود. این نکتە مخصوصاً 
بەھنگام مطالعه صادق است زیرا نویسندگان ھموارہ معتمد 
نیستند. آنان بعید نیست خواستہ یا ناخواسته دروغ بگویند یا 
مبالغه کنند یا منطق و عرف عام را بد بەکار گیر ند. خوانندہ ناجار 
است که مسلح بە میدان مطالعه آید و با جدیت ہمه نیروی خردش 
را آمادہ نگھدارد تا سرہ را از ناسرہ بازسناسد. از این رو مطالعه 
کاری است جدی و فعالیتی است تعقلی. از دوران قدیم متفکران 
گفتەاند کە مطالعه نیرروی تعقل را پرورش می دھد. زیرادست و 
نجھ نرم کردن با متن مکتوب بە معنای ہی گرفتن و نقد يك اندیشه 
است کھ بدون بەکار گیری_ نیروی طبقەبندی, نیروی استنتاج, 
ونیروی استدلال غیرممکن است. 

طی دو قرن ھجدھم و نوزدھم, مکالمہ اجتماعی در ایالات 
متحدہٗ امریکا غدتاً بەصورت نوستاری بود و شکلی داست 
مسابہ ضکل نوشتەھای چاپ شدہ. در این دو قرن, امریکاییان 
مقاصدشان را با دواندن مرکب سیاہ بر کاغذ سفید بیان کردند؛ وبا 
ھمین شیوہ ایدئو لوژی شان را تشریح کردند؛ قوانینشان را تدوین 
نمودند؛ کالاھایشان را فروختند؛ ادبیاتشان را افریدند؛ و 
بەعبادت خدایشان پرداختند. و ہمهھ این مکالمات را به جاپ 
رسانیدند و دوران فرھنگی افتخارآمیزی بەوجود آوردند که 
جاہخانہ بر آن حکومت می کرد و چنین دورانی بود کە جامعه 
انان را بە اوج تمدن جھانی رساند. نیل پستمن این دوران راعصر 
تشریج نام دادہ است. 


دو اختراع کە بہ عصر تشریح خاتمه داد 

ویسنده مردیم از خوشی معتقد است دو اختراع بہ عصر 
تسریح در ایالات متحدہ خاتمه داد: اختراع تلگراف واختراع 
عکاسی. 

تا پیش از اختراغ تلگراف سرعت انتقال اطلاعات بر ابر یود 
با سرعت حرکت سریعترین وسیلہُ نقليەای کە انسان در اختیار 
داس, یعنی قطار کە در یع قرن نوزدھم فقط می توانست 
مسافتی حدود ۵۵ کیلومتر را در ساعت بہیماید. در ان ایام 
گُسترش و سھولت ارتباطات و سرعت انتقال اطلاعات ہنوز بە 
۷ایەای نر سیدہ بود کە از امریکاییان ملتی یکپارچه بسازد و امر یکا 
۰ واقع متشکل بود ازمناطقی جداسر که هر يك ساز خودرامی زد 
ابی منافع خود می رفت. لذا مکالمهٔ ملی آرزوبی بود بی پایە. 
کسی که امکان چنین مکالمەای را بە وجود آورد ساموئل فینلی 
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مورس (۱۸۷۰۲۔۹۱ ۸۸۱۶۰۱۷ :۲111 ا دسمن5)ء مخترع وھنرمند 
امریکایی بود که اختراع او, یعنی تلگراف: مر زھای منطقەای را 
از میان برداشت, مناطق جداسر را منحل کرد, و سراسر ایالات 
متحدہ را با سریشم اطلاعات به ہم چسباند و کمك کرد تا 
امر یکاییان یه ملتی یکبارچھ تبدیل شوند, خود او گفته یود که 
تلگراف ٭ہکل مملکت را به يك محلهہ تبدیل خواہد کرد. تلگراف 
البته چنین کرد ولی مفھوم و نقش اطلاعات را نیز دگرگون 
ساخت. 

در فرھنگھای گفتاری و نوستاری, بە دلیل محدودیت و 
دشواری انتقال اطلاعات, غالبا اطلاعاتی در دسترس مردم قرار 
می گرفت کە یە زندگی آنان مر بوط یودو بە ھمین چجھٹ آنان را بە 
عملی یا اندیشەای برمی انگیخت. درآن فرھنگھا ارزش واقمیت 
اطلاعات بستە بە این بود کە بە دردی بخو رندو عملی یا اندیشەای 
یا تصمیمی را موجب سوند. بدیھی است کە در هیح دورانی کلیە 
اطلاعاتِ رسیدہ نمی توائند بە دردھمةٗ دریافت کنندگان بخورندو 
آنان را یه عمل برانگیزند. ولی تلگراف. و سس صناعتھای 
جدیدتر انتقال اطلاعات, باعت سد که اطلاعات بە صورت ٭چیز 
یا ەکالایی در آید کە ارزس و اھمیت ان بە تازگیس و تواناییش در 
برانگیختن حس کنجکاوی و علاقه دریافت کنندگان بستگی 
داست ۔-”ەچیز) یا ەکالاء یی که بی توجه بە معنا و فوایدس خرید و 
فروش می سد. تلگراف البته بە تنٹھابی نمی توانست اطلاعات را 
به صورت کالا در آورد. اس کار با مشارکت روزنامدھای 
عاله بد پر راز رت گزفت کہ مقازؾ یا اعراع تر اف 
ضروع کردند بە اینکه از سنتِ ىخس اطلاعات و افکار مستدل 
(گرجھ عمدتا جانبدارانه) سیاسی و اجتماعی و افتصادی دستم 
بردارندو صفحات خُودرا با درج رویدادھای احساساتی, کە غالباً 
بە جنایت و سکس مر بوط می سد سیاہ کنند. بە هر حال, با 
ھمدستی تلگراف و روزنامەھای عامهپسند مردم با سیل 
غرق کنندەای از اطلاعات روبەرو گردیدند که ھیچ ربطی به 
زندگی آنان نداست و در قبال آن ھیح کاری از دستشان 
برنمی آمد. پیش از دوران تلگراف. مردم اگر کو زەای اطلاعات 
دریافت می داشتند می تو انستند بیشتر ان را بنوشند ولی از دوران 
مزبورتاکنون گرچھ با دریابی از اطلاعات روبەرویند به دشواری 
می توانند قطرەای نوشیدنی ۔ یعنی بە درد بخور ۔ در ان بیابند. 

پیش از دوران تلگراف چون بیشتر اطلاعاتی کە بە مردم 
می رسید مربوط بە اموری بود کە بیرون از حوزہً اقتدار و عمل 
آنان نبود این باور در مردم وجود داضت که اختیار زندگیشان تا حدٌ 
اطمینان بخضی بر دست خود آنان است ولی از دوران مزبور 
تاکنون کە هر رویدادی که درھر گوشەای از جھان رخ می دھد به 
اطلاع ہعه مردم جھان می رسد از نیروی این باور کە انسان 
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ظتواند در رفع مشکلھای اجتماعی و سیاسی قدمی برداردو 
مرثمر واقع شود روز بە روز کاسته می گردد. معنای کامل این 
خن ھنگامی به روشنی آشکار می شود کە از خود بہرسیم چھ 
می می توانیم در جھت تخفیف بحران خاورمیانە برداریم؟ یا در 
ھت تنزل نرخ تورم؟ یا در جھت کاھش خطر جنگ ھستەای؟ یا 
جھت از بین بردن نظام تبعیض نژادی در افریقای جنو بی؟ 
تلگراف ھمجنین باعث شد کہ مکالمهٔ ھمگانی بہ صورتی 
سستهھ و بی ضبط وربط درآید. باید دانست کەه قدرت اصلىی 
گراف در انتقال اطلاعات است نە درِ جمع آوری و تشریح و 
نلیل انھا۔ از این لحاظ تلگراف کاملا بر عکس کتاب است. 
اب عالیتر ین وسیلهٔ انباشت ووارسی و تحلیل اطلاعات و افکار 
مت. نگارش کتاب کاری است وقتگیر. و نیز خواندن کتاب, 
را خوانندہ درذھن خود مطالب کتاب راوارسی می کندومزایاو 
ایبصورتو محتوای آن را می سنجد. کتاب اندیشه را دوام 
ؤصكبخشد و مکالمات بزرگ نو یسندگان عصرھای گذشتە را زندہ 
اه می دارد. از این روست که مردم متمدن جھان سو زاندن کتاب 
شرارتی خرد ستیز بە شمار می آورند. ولی تلگراف فاقد ثبات, 
رستگیە و ضبط و ربط است. تلگراف ابداع شدہ است تا یه 
رعت برق پیامھا را ابلاغ کند. یکی را بعد از دیگری. اوَلی را 
رستد و بلافاصله دوّمی را جایگزین آن سازد و بلافاصله سومی 
جایگزین دومی. خبرها با چنان سرعتی واردذھن می گردندواز 
ن خارج می شوند کە فرصت ارزشیابی آنھا پیش نمی آید. 
زبان تلگراف زبانی است بسیار فشردہ و پارہپارہ. خبر اول 
نیچ پیوندی با خبر دوم نداردو خبر دم ھیچ پیوندی با خبر سوم۔ 
از سوی دیگر هر خبر فاقد زمینه است و لذا مفھوم و ارزش آن 
دقیقاروسن نیست. فرستندہٰ خبر خود را ملزم نمی داند کە مفھوم و 
ارزش أن را توضیح دھد. گیرندہٗ خبر مگر خود بکوشد معنایی از 
أن بیرون بکشد و ارزش واقعیش را حدس بزند. از این‌رو 
ردانشەی که فرد از طر یق تلگراف کسب می کند بدین معنا نیست 


داشتن از بسیاری چیزھاست نە دانابی داشتن دربارٔ آنھا. 
اختراع دوم کە بہ عصر تشریح خاتمہ داد عکاسی بور. 
فتوگرافی (ہاامت:ی٥ا٥۸۵۷م).‏ نامی که سرجانھرشل 
(۱۷۹۱۴۱۸۷۱ اك داءہہ٥16‏ ٥۱ا1‏ ::8) منجم شھیر انگلیسی په این 
پدیدہ داد بە معنای نوشتن بانور است ۔ کە ممکن است این تصور 
را ایجاد کند کە با نوشتن با کلمه تا حدی ھم سرشت است حال 
عکاسی زبانی است کە فقط قادر است از چیڑھای خاص 
سخن بگوید. واژگان تصویری آن فقط می تواند ظواہر راء وان 
بخشی ازواقعیتھای درونی را کە ظواہر قادر بە افشای آن اسٹ. 
عرضه کند. عکس نمی تواند نادیدہ را بنمایاند یا دور را یادرون 
راء یا امور انتزاعی (1٥٥٥۲٥9اد)‏ را. نمی تواند از انسان یا درخت (کە 
مفاھیمی انتزاعی اند) سخن بگوید بلکه فقط می تواند انسان 
خاصی یا درخت خاصی را (کە واقعیتھابی عینی ائد) بنمایاند. 
نمی تواند تصویری از دریا عرضه کند بلک فقط می تواند 
تصویری از جای خاصی از دریا در لحظهُ خاصی از زمان ارانە 
دھد, : 
کار عکاسی نشان دادن چیزھاست نە سخن گفتن دربارہ آنھاء 
بە ھمین جھت عکاسی نمی تواند با جھان بە بحث بہردازد. عکس 
واقعیتی عینی را در زمان ومکان خاصی عرضه می کند ولی قادر بہ 
اظھار نظر در چند و چون آن واقعیت نیست. حال آنکه زبان 
رسانەای است کہ ما بەوسیلهٔ آن بە چالش و وارسی و داوری هر 
چیزی می پردازیم کە با آن روبەرو می شویم. 
زبان و عکاسی در ضبط و ثبت تجر بە نیز متفاوتند. زبان هر 
تجر بەای را بە صورت جملەھابی پیوستہ به ہم ومکمل ھم, تە 
متن یکپارچەای را تشکیل می دھندہ بیان می کند. اگر ما جملەای 
را ہشنویم ولی نشنویم که پیش یا پس آن چھ جملەھابی گفتہ سدہ 
است معنای تجربە را مطلقا در نمی یابیم یا یھ صورتی ناقص یا 
دگرگونە دركد می کنیم. ولی در عکاسی ما اساسا کل تجر بە ر' 
نمی توانیم ضبط و ثبت کنیم بلکە تکەای از آن را انتخاب می کم 
وبەآن چارچوب (یعنی متن) ویژہای می بخشیم و سپس آن راہ 
ثبت می رسانیم و بدین ترتیب آن را بە واقعیتی تازہء مجزا ازمنن 
اولیه اصلی وی ‌ربط با سایر اجزای آن, تبدیل می کنیم. عکا-ی 
نیز مثل تلگراف جھان را بە صورت داستانی عرضه می کھ ٠‏ 
رویدادھای آن ھیچج ارتباط متقابلی باھم ندارند. داستانی “٭* 
آغازی دارد نە میائەای نە پایانی. هر بخشی ا زآن اتمی است ى٭ذ 


کە او زمینە و پیامدھای موضوع دانش خودوھمچنین ارتباط آن در فضابی مجھول۔ کا 
راباموضوعھای دیگر درك کردہ است. مکالمه تلگرافغی حوصله ‏ عکس ابتدا بە عنوان مکمل زبان وارد صحد ' 


: 1ء جنر : ت سا 
بحث در باب چشم/ندازھای تاریخی و چوئی اموررا ندارد, در ولی چندان نگذش تکە دست دردست پر ز' 
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جھاے ,کە لگ راف بر أن حکومت ے رکند خردمندی بە معنای خر 


سا دھای نصودڈ 
پر زبان+ 


از قبیل طراحی و نقاشی ‏ وکاریگاتور: شض ۶ 





مطبوعات کاہش داد و خود بە عمدہتر ین وسیلهٰ دریافت و آزمونِ 
واقعیت تبدیل شد. در مجلەھا و روزنامەھای خبریای مثل 
لایف: لوك (00.])ء دیلی نیو ز, ودیلی میر ور نیو یورك عکس مقام 
رنر یافت و تبیین بە حاشیه راندہ سد یا بە کلی از صحنه خارج 


گست, ھنوز قرن نوزدھم بە پایان نر سیدہ بود کە تبلیغانجیان و 
روزنامەنگاران کشف کردند که ارزش يك عکس بیش از ھزار 
کلمه است. بدین ترتیب امریکاییان تشویق سدند که ہا دیدن از 
حیزی مطلع گردند و بە ان اعتقاد پیدا کنند نە با خواندن. 

از این تاریخ بە بعد تلگراف و عکاسی دست به دست ھم دادند 
و خوانندگان مطبوعات را در دریایی از خبرھای مر بوط به مکانھا 
و اسخاص ناشناخته غرق کردند. خبرھایی که بر دانستنیھاءی 
خوائندگان می افزود ومصالح لازم از برای گپ زدن دوستانه و حل 
جدول کلمات متقاطع را در اختیارشان می گذاشت ولی داناتررشان 
نمی کرد. خبرھایی که بە ظاھر واقعیت عینی داشتند زیر | عکس به 
مطلب عینیت می بخشید و مطلب بە عکس متنی توہم آمیز, ولی بە 
واہع باطل بودند زیرا از يك سو مجزا از چشمانداز تاریخی و 
اجتماعی خودہ و بی ارتباط با رویدادھای پیشین و پسین خود 
عرضه می شدند و ازسوی دیگر بی ارتباط با سایر ہدانستنیھاءی 
حوانندگان بودند وبی تأئیر در زندگی آنان. 

سایر رسانەھابی نیز کە در اواخر قرن نوزدھم و اوایل قرن 
بستم وارد گود شدند ھمین نوع مکالمۂ تلگرافی و تصویری را 
اختیار نمودند. بعضی از آنھاء مثل سینماء خود سرشتی تصویری 

کرک لے 

شت آٹھا می طلبید کە گفتار استدلالی را بر گزینند 
ایر معرفت شناسی جدید قرار گرفتند وہ ححات ازآن 
بر داختند 


رادیو, کے 


این الما ضر بەای کاری بە دوران تشریح وارد آوردند ولی 
×-انہای کھ از امکانات بالقوهٗ عکاسی و تلگراف بە کاملترین 
بهرہ گرفت و تیر خلاص را بە شقیقةُ دوران تشریح خالی 

مو ؛زیون بود _ کە رسانەای است مستقر در خانہ و بیست و 
ساعتہ بە کار. نیل پستمن میگوید ما دومین نسلی از 
کاببان ہستیم کہ تلویزیون نخستین و در دسترس ترین 
مان است و از برای بیشترمان مطمئن ترین رفیق وھمنشین. 


در امریکا ھیچ کس آن قدر نابالغ بە شمار نمی رود کە از تماسای 
تلویزیون منع شود و ھہیح کس أن قدر فقیر نیست کہ فاقد 
تلویزیون باشد. تلویزیون بە تمام قلمر وھای زندگی امریکاییان 
راہ یافته است و دریافت انان را از سیاست, مذھب, علوم, 
آموزش و پرورش, اخبار ورزش, وھر امر اجتماعی -۔فرھنگی 
دیگری شکل میدھد. حتی تلویزیون بہ آنان می گوید کە 
رسانەھای دیگر را چگونە بە کار گیرند: چه کتابی یا نشر یەای را 
بخرند؛ جه فیلمی را ببینند؛ جە صفحه یا نواری را گوش کنند یا 
کدام برنامهُ کدام ایستگاہ رادیویی را. در يك کلامء تلویزیون بە 
اہزاری تبدیل شدہ است که معرفت امریکاییان را از جھان جھت 
می دھد و سکل می بخشد۔ 


تلویزیون: دانشگاہ یا جعبه سرگرمی 

تلویزیون جیست؟ حه نوع مکالمەای را رایج می سازد؟ کدام 
گر ایشھای فکریی را پرو بال می دھد؟ چه نوع فرھنگی بە وجود 
می آورد. 

نویسندہ در ہاسخ نخستین برسض میگوید تلویزیون 
صناعتی (۷ع‌ا|ہ٦٦اا‏ ۵) است تصویری - کلامی کە ویزگی 
تصو یری عکاسی و ویز کلامی تلگر اف رایکجادرخودجمع دارد. 
این صناعت بە دلیل ھمین دو رگه بودنش از تواناییھای زیادی 
برخو ردار است کە بھرەیرداری کامل از آتھا :یامدھای اجتماعی 
وسیعی خواہد داشت. البته می توان از تمام این تواناییھا بھرہ 
نگرفت و بدین ترتیب پیامدھای اجتماعی تلویزیون را محدود 
ساخت. منلا اگر تلو یزیون طوری بەکار گر فتہ سود که گو بی 
رادیو است یا تلو یزیون ایزار تبلیغاتی دولت گردد یا فقط يك شبکه 
تلو یزیونی در کسور موجود باسد که در سبانەروز بیش از چند 
ساعت برنامه پخش نکند بخش عمدەای از تواناییھای آن عاطل 
می ماند. ولی صناعت تلویزیون در ایالات متحدہ طوری بە کار 
گرفتہ شدہ است کہ از تمام توانایبھای آن بھرەبرداری کامل شدہ 
است. َ‫ 

تلویزیون امریکا از يك سو حقیقتا تماشابی است؛ لذتی است 
بصری کە در هر روز ھزاران تصویر زیبا عرضه می کند. طول 

متوسط هر نما در شبکەھای تلویزیونی فقط ۵ر۳ ثانيه است لذا 


۲۷ 


گان 


رین 


چشم لحەای استراحت نمی کند زیرا ھموارہ چیزی دیدنی بر او 
عرضہ می گردد. از سوی دیگرہ تلویزیون بہ هر موضوعی که 
می پردازد ۔ و کدام موضوع جالب توجھی است که تلویزیون بە 
آن نہردازد ؟- طوری آن را عرضه می کند کە فھم آن بسیار آسان 
و تماشای آن فرحبخش باشد. حتی آگھیھای تجارتی. کە برخی 
از مردم آن رامايه دردسر می دائند چنان ماھرانە و تماشایی تھیه 
می شود که بسیار دیدنی است و در آنھا می توان بھترین 
عکاسیھای جھان را مشاھدہ کرد و ھیجان انگیزترین موسیقیھا را 
شنید. جان کلام این است کە عمدەترین وظیفەای که تلویزیون 
امریکا برای خود قائل است سرگرم کردن تماشائیان است. بہ 
ھمین خاطر ہر برنامەای در باب ہر موضوعی. حتی اخبار, بە 
گونەای تنظیم و اجرا می سُود که تماشائیان را سرگرم کند. 
تصریح این نکتە لازم است که نو یسندہ کتاب با این امر کە 
تلویزیون سرگرم گنندہ باشد مطلقاً مخالفتی ندارد. حتی معتقد 
است که تلویزیون وقتی بیشترین خدمت را بە بینندگان می کند کە 
ابا رس اور ام ار سن سر مر سال 
مفرحی. حرف او این است کە چون تلویزیون جدی تر ین مسائل 
جامعه از قبیل سیاست و مذھب و علوم و اقتصاد و آموزش و 
پرورش واخباررا لای زرورق سرگرمی می پیچدہ و مثلا گاء آنھا 
راھمراہ بارقص و آوازوموسیقی عرضەمی کند(بعدابه نمونەای 
از این نوع برنامەھا اشارہ خواہم کرد). بینندہٗ تلویزیون قادر 
نیست اھمیت وارزش واقعی ومیزان جدی بودن آن مسائل رادراكد 
کند و کم کم, در نتیجه مشاھدہ دائمی جھان در آينهُ زیبا و پر سازو 
آوازو آکندہ از شوخی و خشونت و سکس تلویزیون, این باوردر 
او شکل می گیرد و تثبیت می شود که جھان و کار جھان شوخبی 
چارہ این مشکل را بسیاری از روشنفکران و برخی از 
تھیەکنندگان ہر نامەھای تلو یزیونی در این دانستەاند کە تلویزیون 
پیش از پیش بە مسائل مھم و جدی جامعه بہردازد منتھی با این 
شرط کہ آنھا را در شکلی جدی عرضہ کند؛ یعنی بە اصطلاح 
خودمان تلویزیون نقش دائشگاہ را بہ عھدہ گیرد, دانشگاھی کە 
دانشجویان آن تمام افراد جامعەاند. 
حرف دیگر نویسندہ این است کھ این پیشنھاد یا آرزو کە 
ٹلویزیون نقش دانشگاہ را به عھدہ گیرد عملی نیست زیرا نوع 
مکالمەای کە از آن برم یآید چنین نقشی را برنمی تابد. شما 
نمی توانید از دلقکی دلقك ھنرمند محترمی کە کارش خنداندن 
مردم است ۔ بخواہید کہ برود در مجلس سوگواری عزیزی 
سخنرانی کند. تا او لب از لب بگشاید حاضران بە خندہ خواھند 
افتاد وھمین کە اك او سرازیر شود حاضران از خندہ رودەبر 
خواھند گشت. 
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بُستمن برای اثبات نظر خود یکی از برنامەھای بسیار جدی 
لویزیون را شاہد می آورد: این ہرنامه که هشتاد دقیقہ طول کشید 
وز بیستم نوامبر ۱۹۸۳ از شبکهُ ای بی سی ()۸8) پخش شد۔ 
وضوع برنامه کە بە دنیال نمایش فیلم روز بعد (:۸/1 +100 ء:70) 
ر سبکھ مزبور تھیە و پخش گردید. بحث در باب جنگ ہستەای, 
حتمال درگیری آن, و راھھای احتراز از آن بود۔ مجری برنامه از 
حترمترین برنامەسازان تلویزیون بود و شش شرکت کتندہ در 
حثت معتبر تر ین متخصصان ودانشمندان و سیاستمداران. از جمله 
ابرت مك‌نامارا و عنری کسینجر۔ ملاحظہ می کنید کە تمام 
بوامل جمع بود تا مباحثەای عمیق در باب موضوعی بسیار جدی 
ہ وسیلهُٔ روشنفکرانی صاحبنظر صورت ہذیرد. بنابراین 
بیرمتضقائم شست اگر ہگوییم این برنامة کائلا عی ترائست 
لرفیت تلویزیون را از برای بحث جدی نان بدھد. ولی بپیٹیم 
ضع از چه قرار بود: ابتدا بە هر يك از شش مباحثەگر تقر یبا پنج 
فیقه فرصت دادہ شد تا در باب موضو ع سخن بگوید. آنان چنین 
؛ردند اما اولا بیشتر شان علاوہ بر موضوع مورد بحث از چیڑھای 
یگری نیز سخن گفتند. مثلا ھتری کسینجر از تمام کتابھابی که تا 
ن ھنگام نوشته بود یا پارہای از مذاکراتی کە با سران کشورھای 
۔یگر کردہ بود یاد کرد و سعی کرد این احساس رادر بینندگان به 
۔جود بیاورد کە فسوسا کە سیاستمدار قابلی چون او دیگر وزیر 
مور خارجة امریکا نیست. مك نامارا بە بینندگان اطلاع داد که 
ظھر ہمان روزدر آلمان ناھار خوردہ است واز پیشٹھادی یاد کرد 
کە سابقا جھت کاہش سلاحھای ھستەای ارائه دادہ بود. سایر 
ہاحنەگران ھمان قدر بە آن پیشنھاد توجه نشان دادند کە بە ناھار 
خوردن اودر آلمان توجه نشان دادند (اودر دنباله بحث به سە مادہ 
'ز بیشنھاد پانزدہ مادەای خود اشارہ کرد ولی ھیچ کدام از آنھا 
مورد بحث قرار نگرفت). الی ویزل (ا ۷۷ :1ا)ء یکی دیگر از 
باحئەگران, ضمن نقل چندین حکایت پندآموز ومعمًا ازسرشت 
غمآور وضع بشری سخن گفت و چون فرصت کافی جھت 
وضیح نظریات خود نداشت حر فھای او آشفته و غریب می نمود. 
ىانیا ھیچ کس بە گفته دیگران پاسخی نداد- که البته فرصت ھم 
نبود زیرا میاحثەگران بە نو بت بر صفحہ تلو یزیون ظاہر می شدند 
دازاین رو فرضأً اگر مباحثەگر ششم می خواست پاسخی بہ گفته 
مباحمەگر اوٴل بدھد چھار نفر پس از مباحثەگر ال صحبت کردہ 
بودند و مطالب دیگری را مطرح ساختہ بودند و گفتهُ اورا کھنە 
کردہ بودند و تا حد زیادی از یاد بینندگان بردہ بودند و بنابراین 
باسخ بہ آن دیر ہنگام او بی مناسبت می نمود. لذا بیشتر 
احئەگران کە رسانه تلویزیون را بە خوبی می سُناختند ازپاسخ 
گفته دیگران احتراز کردند و کوشیدند که فقط بە توضیح 
نظریات خود اکتفا کنند یا, مثل ھنری کسینجرہ تأثیر خاصی در 


ذھن بینندگان به جا بگذارند. 

. پس از بیانات اوليه وقتی نوبتِ ەمباحثهہ فرا رسید ھیچ 
فرضیەای مطرح یا بررسی نگردید ھیج استدلالی ولاجرم ھیج 
ردیەای بیان نشد ھیچ تفسیر و تشریحی صورت نگرفت: وھیج 
توضیحی دادہ نشد زیرا مباحئەگران می دانستند کە فی المنل اگر 
یکی از آنان بگوید: داجازہ بدھید در پاسخ فلان گفتہ کمی فکر 
کنم,؛ وآن گان به وارسی آن گفته در ذھن خود می برداخت و 
استدلالھای لە و عليه آن را بھ دق می سنجید و سبس به 
پاسخگو بی مبادرت می ورزید برنامه مزبور بہ شدت خسته کنندہ 
می شد ولاہد بینندگان بە کانال دیگری کە سرگرم کنندہ ومفرح 
باشدروی می آوردند (اینجاست کە اگر فقط يك شبکھ تلو یزیونی 
در کشور موجود باشد یا دو شبکھ نظیر ھم, بینندگان یا تلو یزیون 
را خاموش خواہند کرد یا اگر روشن نگھدارند با بیحوصلگی بە 
آن چشم خواھند دوخت یا اصلا به آن نگاہ نخواھند کرد). 

حقیقت این است که رساىٌٗ تلویزیون خیلی قادر نیست عمل 
فک رکردن و مطلب بیچیدہ را نشان بدھد ھمان طور کە رسانہُ رادیو 
خیلی قادر نیست پانتومیم ورقص را انتقال دھد. باید توجه داشت 
که مردم تلو یزیون راتماشامی کتند و بە ھمین خاطر است کہ بە آن 
٥اتاہاء]‏ می گویند و بە مخاطبانش تماشاگر یا بینندہ.. لاجرم 
تلویزیون باید بیشتر تماشایی باشد تا شنیدنی. واین ممکن نیست 
مگر آنکە جذابیت وزیبابی بصری در درجة اوّل اھمیت قرار گیرد 
ومحتوا به صورتی بیان شود که بە آن جذابیت و زیبابی لطمەای 
وارد نیاید. 


مذھب وسیاست درتلویزیون امریکا 
و تلویزیون امریکا حقیقتا تماشابی است چون ھم صورتر هم 
محتوای کلیه برنامەھای آن بہ گونەای سرگرم کنندہ و جذاب 
ارائە می شود-تا آن حدٌ کە امریکاییان بی آنکه زوری در کار باشد 
مجبور بہ تماشای دائمعی آن شدەاند وبا کمال میل یذیر فتەاند کہ 
تلو یزیون بە صورت عمدہتر ین وسیله کسب اطلاعات آنان راجع 
بە تمام شوؤن زندگی فردی و اجتماعی در آید. (برنامەھای 
تلویزیون امریکا در سراسر چھان نیز طرفداران بیشماری دارد. 


تخمین زدہ شدہ است کە کل برنامەھای صادر شدہٗ تلویزیون 


۲۹ 


امریکا بە سه قارہٗ امریکای لاتین و اروپا و آسیا ہین ٠٠٠.٠١١‏ تا 
۰۰۰ ساعت بودہ است.) ولی گذشتہ از برنامەھای صرفاً 
تفریحی مثل موسیقی و نمایشھای خندەدار و نظیر ایٹھا کە بە حق 
باید سرگرم کنندہ باشند هر چیز دیگری کە آنان تماشا می کنند, 
اعم از اخبار و سیاست و مذھب و اقتصاد و علوم و آموزش و 
پر ورش, سادہانگارانە و بی مايه و بی زمینه و بریدہ از چشم انداز 
تاریخی وہ در يك کلام, سرگرم کنندہ است. این است کهھ 
امریکاییان به سز گنی معتاد شدەاند؛ می کشند خودشان را با 
سرگرمی؛ و نگاہشان به جھان و برخوردشان با جھان تا حدٌ 
زیادی تلویزیونی شدہ است ۔ یعنی سادہ انگارانہ, بی مايه, 
ہی زمینه بریدہ از چشم انداز تاریخی۔ 
برنامەھای مذھبی در تلویزیون امریکا مثال روشنی است از 
واقعیت مذکور. در سراسر ایالات متحدہ امریکا ۳۵ ایستگاہ 
تلویزیونی اصولا متعلق بە سازمانھای مذھبی است و تحت نظر 
آنھا ادارہ می سود ولی تمام ایستگاھھای تلویزیونی بە تھیه و 
پخش برنامەھای مذھبی عبادرت می ورزند. گردانندگان 
برنامەدھای مذھبی تلویزیون امریکا معتقدند که تلویزیون 
مھمترین نیروی شکل دھندہ افکار در امریکاست لذا احمقانه 
است که کلیسا در صدد استفادہ از این نیر و بر نیاید. بیلی گراهام 
(٥۲303ت‏ ۷ا[81)ء یکی از مجر یان بر نامەھای مذھبی تلویزیون: 
می گو ید: ہتلویزیو ن نیر ومندتر ین اہزار تفھیم وتفھم است که بش 
ہہ کشف آن نایل گردیدہ است. هر يك از بر نامەھای مرا: تقریباً 
٠‏ ابستگاہ [تلویزیونی] در سراسر ایالات متحدہ و کانادا 
پخش می کنندہ بنابراین من در هر برنامه میلیو نھا نفر بیش از کل 
کسانی را موعظه می کنم که مسیح در طول زندگیش موعظه کردہ 
است. 
بیلی گر اھام راست می گو ید. برنامەھای او طر فداران فر اوانی 

دارد. ھمین طور برنامەھای سایر واعظان الکتر ونيك (این نامی 
است که در امر یکا بە آنان دادەاند)ء زیرا آنان در بر نامەدھای خود 
از کلیه امکانات تلویزیون بھرہ می گیرند. بہ عنوان مثال, 
عالیجناب گرگوری ساکوویکز ( ٭ 50 ج:6) تعلیمات 
مذھبی خودرا باموسیقی راد اند رول درھم می امیزد. اومی گوید 


موعخظەھایش را لاہ4 شوہ کلیسابرہ اما و وو 





یکی می گوید لازمهُ مقدس بودن این نیست کہ ملال آور باۂ 
یکی ظاھرا معتقد اسہت که اصولا لازم نیست مقدس باث 
نویسندہُ مردیم از خوشی با این قصد کە بدون پژوھش ؟ 
اظھار نظر نبردازد ۴۲ ساعت تمام بر نامەھای مذھبی معر و 
واعظان تلویزیونی را تماشا کردہ است وچنین نتیجه گرفت 
کە مذھب در تلویزیون, مثل ہر چیز دیگری. طوری 
می گردد کە سر گرم کنندہ و تفریحی باشدہ حال اگر ہمة جا 
الھی و مقدس و عمیق مذھب غدا شد چه باك. مسألهَ مم 
است که در برنامەھای مزیور انجه مذھب را از جنبەھای ما 
الھی و عمیقش عاری می سازد ضعف واعظان نیست بلکه 
خودرسانه است. مذھب شعری است آنجھانی و تلو یزیوز 
است اینجھانی. شما نمی توانید آن شعر را بە زبان این نئر 
کنید بی آنکه روح شعر را فدا سازید. قبلا گفتیم کە زبان تلو 
بە دلیل غلبهُ عنصر تصویر بر عنصر گفتار توان بیشتری د 
دادن رویدادھای عینی دارد که مر کز نقلشان در خارج از 
انسان است تا در بیان موضوعھای ذھنی و مجرد که مر کز: 
در دل و روح ادمیان است. این اصل کلی شامل مذہ 
می شود ولی در مورد مذھب بایستگی ویژەای وجود : 
تلویزیون مطلقا نمی تواند از پس آن برآید: موس 
آموزشھای مذھبی می بایست در فضایی روحانی صورن 
مثل مسجدے کلیساء کنشت, معبدے مدرسه. دور از جۂ 
دلمشغولیھابی کە حواس را متفرق می سازد و مائع تہ 
میگردد. حال آنکه تلویزیون موعشەھا و آموزشھاء 
واعظان خود را بە اطاق نشیمن و حتی یە آشیزخانه م 
بینندگانی عرضه می کند کە ضمن تماشای تلویزیون ؛ 
نوشیلنِ ء گپ زبن, انی انت بسہ و 


۔دعواف نچ 
ارکائر )٥۱۷۱٥۷٥(‏ 0۴ و پیش از آیک به سمت سراتلفف را ایی اخراسدای اس تک“ ا 
سم ری ںلك نصو بگردد ‏ وکاردینال نامیدہ شود د رکلسیای جامع میگیرد زی راکسائ یک صمیمان تصد نل ا 


و 
پبحت 


جھانی 


کا ےو سا او و نان نیعلا معجوب یل ' وی 


نک آگاہ بآسند 20 
کے ا و ر۔ ‏ فمکا مم رمأدفابس ءکە ا زتلربزیون مذھبی را دارند س 






7 ز۶ ولھر رلعب ل میفڈ 


و ھا ا ناعارا' 
:اف ۔ ری سنہ ات 





زیون ظاہر می شود و بینندگان را می خنداند و می گریاند و 
گرم می کند اوست که محبوب بینندگان می گردد و بە تدریج, 
هر چھرہَ محبوب دیگری, ستایش وہر ستیدہ می سُود نە٭ھومہ 
نایب است و گرچہ امش مکرراً ہر ژبان می آید خود به چشم 
آید. نیل پستمن می پرسد این امر آیا توعی شراك جدید 
ت 


سا 


ر امّا سیاست نیز در دوران فرھنگ تلویزیونی مفھوم عالی 
را کە عبارت بود از تدبیر امور کشور در نھایت لیاقت و 
انی ودرستی وراستی و عدالت ازدست دادہ است وتاآن حد 
ط کردہ است کھ... بھتر است از زبان رونالد ریگان. رئیس 
ورامریکا, بشنویم که در این دوران حرفهٔ سیاست در ایالات 
۔ٗ امریکا تا,چهہ حد سقوط کردہ است. اودر سال ۱۹۶۶ گفته 
ہسیاست درست مثل حرف نمایش است.ء 

ر حرفهُ نمایش تو لازم نیست حقیقتا ہمان چیزی بای کہ 
مایی. و در جامعەای کہ حرفہ سیاست شبيه حرفه نمایش 
ود سیاستمدار لازم نیست حقیقتاً لایق و کاردان و درست 
روراست گفتار و عادل باشد بلکە کافی است کە نقش 
متمدار لایق و کاردان ودرست کردار وراست گفتار و عادل را 
٠‏ بازی کند. ۱ 

"کە کیفیت انتخاب و پیشرفت سیاستمدار وہنر ہیشه نیز بھ 
باھت پیدا می کند و این ھمان چیزی است که به تصریح 
ندہ در ایالات متحدہٗ امریکا پیش آمدہ است. ھمان طور که 
رفہُ نمایش نقش ه٭قھرمانە را یہ افراد بدقیافه واگذار 
گند در حرفةٗ سیاست نیز ستارہٗ اقبال کسی که قیافہ بدی 
باسد یا نتوان قیافه بدش را بزك کرد و خوب جلوہ داد 
کس بیدا نمی کند. نیل پستمن می گوید: ہگرچھ در قانون 
ذکری از این مطلب بە میان نیامدہ است: چنین می نماید 
آدمھای چاق از اینکہ خود را نامزد مقامھای عالی 
بھ کلی محروم شدہاند و احتمال“ اشخاص کچل نیز 
ٴ کسانی نیز کە ھنر آرایشگران نمی تواند بە قیافه 
پنگ دھد. بە واقع ما اکتون بە جاہی رسیدہ ایم 








کە بە جای ایدولوژی وازم آرایش تعیین می کند کە کدام 
سیاستمدار می بایست زمام امور را به دست گیرد.؛ 

دلیل ادعای فوق: ریجارد نیکسون رئیس جمھور اسبق 
امریکا زمانی گفته بود کە در يك مبارزهٔ انتخاباتی بە این سہب 
شکست خوردہ بود کە جھرەآرایان قیافه او را بدآرایش کردہ 
بودند, و بە ادوارد کندی توصیه کردہ بود کە اگر دا ال اور 
انتخاب ریاست جمھوری شرکت کند بایذ دہ کیلو از وزن خود 
بکاهد. 

: وقتی مطلب از این قرار باشد کە در سطور فوق گفته شدہ دیگر 

اندیسٰه انتخاب بھترین ولایق تر ین کسان جھت ادارہ امور کشور 
بی مورد می گردد؛ بلکه پیدا کردن مردانی وجهۂ ہمت قرار 
می گیرد کە آنان را بتوان آسانتر بە مردم فروخت (این تعبیر را ازنام 
کتاب ٦۶٭٥٥‏ ت٢٣۲ ١۷۷‏ إہ إنااء؟ 71:0 اخذ کردەام کە حکایت مبارزہ 
انتخاباتی ریچنارد نیکسون را در سال ۱۹۶۸ باز می گوید). 
بھترین وسیلۀُ فروس نیز آگھی تبلیغاتی از تلویزیون است. 

در دوران جیرگی فرھنگ تلویزیونی ساید عجیب نباشد کە 
آ ھی تبلیغاتی در تلو یزیون بھترین وسیله برای فر وش هر کالا ہی 
باشدولی چە می شود کرد کە این نوع آگھی بە اہزارراصلی عرضه 
اندیشەھای سیاسی ھم تبدیل شدہ است. نیل پستمن می گوید تا 
روزی کە شخصاً در يك مبارزه انتخاباتی ضرکت نکردہ بود پی بە 
نیروی تعیین کنندہٗ آگھی تبلیغاتی در زندگی سیاسی امریکا نبردہ 
یود. در آن انتخابات رمزی کلارك و جیکوب جاویتس بە منظور 
تصاحب کر سی نیو یو رك در مجلس سنا با ھم مبارزہ می نمودند و 
آقای بستمن بە طرفداری از رمزی کلارك فعالیت می کرد. او 
می گوید رمزی کلاراد کە از معتقدان سیوەھای سنتی مکالمه 
سیاسی است جزوەھای تسریحی فراوانی تھیه کردہ بود کە در 
آنھا موضع سیاسی اودربارہٗ یسیاری ازمسائل ملی و بین المللی بھ 
دقت, ھمراہ با زمینةُ تاریخی هر مساله و واقعیتھای سیاسی و 
اجتماعی مر بوط بھ ان توضیح دادہم شدہه ہود. ولی جیکوب 
جاویتس کە بە خوبی خبر داضت دنیا دست کیست مبارزہ 
انتخاباتی خودرا براساس تعدادی آگھی تبلیغاتی سی نانیەای به 
سبك آگھیھای تبلیغاتی عمبرگر فروشی مك دونالد سازمان دادہ 
بود کە در انھا خودرامردی مجرب و پرفضیلت ومتشرع معرفی 
کردہ بود (نام این سناتور در فھرست ھمان سیاستمدارانی ذکر 
شدہ است کە رژیم شاہ سبیلشان را حسابی چرب کردہ بود). 

ہر چند شاید لازم باتد گفته شود کە برندہ طبیعی انتخابات 
مزبور سناتور جیکوب جاویٹس بودہ به تحقیق, از فرط وضوح, 
لازم نیست تصریح گردد کە بازندگان واقعی چنان انتخاباتی و 
چنان فرھنگ سیاسبی؛ جھ کسانی ‌اند. 
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مخالفت شاہ با تحصیل ایرانیان در خارج (دنباله) 
از این موضوع (تحریم مسافرت ایرانیان بە خارجه از طرف 
ناصرالدین شاہ) نباید چئین نتیجه گرفت که راہ مسافرت هر 
مسافری در آن زمان بکلی مسدود بودہ است. این قبیل مسائل 
(تشنگی مردم برائع کسب معلومات و دیدن کشورھای مترقی) 
چیزی نیست کہ بتوان جلو آن را با صدور امریَهُ دولتی یا ایجاد 
اشکالات اداری بە یکمارہ گرفت. عینا مثل قضیةُ فروش اسلحھُ 
قاچاق است کە هر قدر سازمان ملل و دیگر ارگاتھای وابسته 
قطعنامەھا و اعلامیەھا در جلوگیری از آن صادر کنند باز دلالان 
اسلحہ کار خود را می کنند و اسلحه قاچاق را (البته با قیمتی 
گلان‌تر و احتیاطھابی بیشتر) می فروشند. در زمان ناصرالدین 
شاہ ھم قضیه چنین صورتی داشت یعنی بودند افرادی کە جستەو 


گریخته راہ خودرا به ارویا بازم یکردند. محمود عرفان داستانی 





در تبریز شروع کردہ بود, بعدھا وارد دارالفتون 
(مشھورترین مدرسةُ آئروزی ایران) شدوپس ازفراغت 
ازتحصیل در بیست سالگی پا بە خدمات درباری گذاشت. 
ً ناصرالدین شاہ در سفر دوم خود بە فرنگ دستور داد 
بود که میرزا حسین‌خان را ھم جزء ملازمان موکب 
سلطنتی منظور دارند ولی میر زاعلی اصغرخان اتابك با 
این انتصاب مخالفت کردہ ومائع رفتن اوشدہ بود. اما پس 
از اینکه شاہ بە فرنگستان رفت میر زاحسین خان نیز کہ از 
شوق دیدار اروپا بی تاب شدہ بود بەطور فراری (قاچای) 
ازراء روسیه عازم اروپا شد و خودرا بە موکب شاہ رسانید. 

در مراجعت بە وطن شاہ دستور دادند اورا به حضور 
بیاورند و بە جرم مسافرت بی اجازہ بہ فرنگ: چوبر 
بزنند. میر زا حسین خان مدتھا مخفی بود تا اینکە سرانجا: 
بە اتفاق میر زا احمدخان مؤیدالملك ہہ حضور شاہ رسید, 
طلب بخشایش نمود. 

ناصرالدین شاہ نسبت یه او تغیٔر کردو حتی چند فحئر 
رکید ھم نثارش کرد و سپس پرسید: چرا بی اجازہ ب 
اروپا رفتی؟ 

مسعودالسلطنه جواب دادۂ: قربان. وقتی سفرناہ 
اعلی حضرت ھمایونی را (مر بوط بە سفر اول فر نگستان 
خواندم در دلم شوری بہا شد و به اروپا رفتم. 

شاہ پس از شنیدن این جملات مدتی به فکر فرورفت 
بعد او را بخشید و دستور داد کماکان در دربار باشد.. 


در مجموع می توان گفت کہ ناصرالدین شاہ در اوا: 
سلطنتش کہ امیر کبیر اعمالش را ھدایت می کرد آنقدرھا مخا! 
تمدن اروپائی نبودہ کە در سالھای بعد از قتل امیر . مخبرالسله 
ھدایت دلیلی در توجیه این وضع اقامه می کند کە بہعقیدہ من ٤‏ 
بدتر از گناہ است. او در خاطراتش می نویسد: 

...در خرابی کار ایران سه نفر را می توان مسذز 
حقیقی قلمداد کرد. میرزا آقاخان نوری رادر 
امیرکبیر, محمودخان ناصرالملك را در خرید کا 
چلواربافی از يك پیرزن روسی کە چون خوب کار 
شاہ را از شوق تاُسیس کارخانه در ایران انداخت:٥‏ 
خان ناظم الدوله را در طرح بساط فراموشخاه! 
جمھوری کردن ایران و آلودن دارالفنون..-' 


2 َ‫ ۳ 7 ساد 
را در مجلە یفما شرح می دھد کە گویای کامل این وضع است. الملك و ادیب الدوله نقل می کردند ک" ٰ 
تحت سلطنش محال بود برای گردش و سوارک ٠‏ 

۵...میر زا حسین خان مسعودالسلطنة شیرازی کھ ہرود و سر راہ سری بە دارالفنون نزند. اما بعد : 


تحصیلات خود رادر زمان والیگری جدش (صاحبدیوان) بیموقع ملکم (انتشار روزنامةُ قانون د 
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نفع جمھوری) اوضاع عوض شد و ناصرالدین شاہ حتی 
طاقت شنیدن اسم مدارس جدید را بی نشان دادن انزجار 
قلبی اش, نداشت. موقعی که پدرم وزیر علوم شد شاہ بە 
وی دستور دادہ بود: باید مواظب باشی از ٭آن قبیل 
کتابھاء در مدارس ما نخوائند. در اوایل سلطنتش دسته 
دسته شاگرد بە اروپا فرستاد اما بس از بروز این افکار 
(منظور افکار تجدد خواھی است) مائع مسافرت فرنگ 
بود و نسبت بە تعلیمات اروپائی سری سنگین داشت...ء 
(خاطرات و خطرات, ص ۷۵) 


نکه می گویم ہعذر بدتر از گناہہ بیجھت نیست. کشوری را 
سیس کارخانەھایى مورد احتیاج محروم کردن فقط به این 
کە اولین کارخانه خریداری شدہ معیوب از آب درآمدہ, مثل 
ست کھ پادشاھی, یا وزیر فرھنگی, دستور بستن مدرسەای 
اولین مدیر ان بیسواد یا ناقص العقل از آب درآمدہ است 
کند! چاره این کار را عقل سلیم در عوض کردن مدیر 
ند نە در بستن مدرسه: 


پیدایش رسم سانسور در ایران 

جا کە انتشار مطبوعات (بەصورت روزنامه و هفتەنامه و 
مہ) از پدیدەھای فرھنگی و اجتماعی دورہٗ ناصری است, با 
نڈیتی کە شاہ نسبت یه اشاعةُ افکار غربی در کشورش 
تنا با اشاعه آن قسمت از این افکار که شوق 
خواھی و علاقه به قانون را میان ایرانیان با سواد تحر يك 
رد۔قھری بود کە مسئلهُ سانسو ردیر یا زودمطرح خواھدشد 
بن ھم شد. تفصیل آن را بھتر است از زبان اعتمادالسلطنه 
مطبوعات کە جلیس ومونس دائمی شاہ بودہ است بشنو یم: 
٭سانسور عبارت است از تفتیش کتب و روزنامەھای 
واردہ از خارج. چون بعضی از مطبوعات بعضی ممالك کھ 
مشتمل بر طعن طریقی, یا قدح فریقی, یا ھجاءِ شخصی, 
یا ھزل فاحش بود بە لحاظ مبارك پادشاہ (ناصرالدین 
شاہ) می رسید از انتشار آنھا ھموارہ آثار کراھت بر جمین 
ھمایون ھویدا بود تا اینکە رسالہُ ھجوسلاله شیخ هاشم 
شیرازی (طبع بمبئی) را بە طھر ان آوردند و نسخەای ازان 

را بە حضور مبارك شاهانه بردند. 
ازمشاهدہٗ آن اشعار ناسزا در حق آن دانشور بزرگ: 
نعوذبالله من غضب الله شعله خشم شاہنشاهی زبانه زدن 
گرفت وھماندم بە اھدام و ازبین بردن تمام نسخەھای أن 
فرمان رفت. بندہٗ نگارنذہ (اعتمادالسلطنہ) کە حاضر 
درگاہ بود یہ حضور مباراد عرض کرد که دولتھای اروبائی 


برای جلوگیری از این عیب در ممالك خویش دایره 
ضرحی از کیفیت و نحوهٌ اجرای این طریق (سانسور) بە 
حضور شاهانه عرض داشت بر خاطر مبارك بسی ہسندیدہ 
آمد و فرمان رفت کە تجت نظر خود این خائەزاد در داخل 
سرحدات ایران ادارہ سانسور ایجاد ود و از آوقت تا 
بحال راہ این عیب بسته اسطت و رسته این تجارت 
گسستھ....) (اعتمادالسلطنہ:المانر والآنار, ص ۱۱۷). 


دلیل اصلی عصیانیت ساہ البته این نبود کہ فلان رسالهُ چاپ 
ھندوستان خاندان فلان عالم روحانی را ھجو کردہ است. اواز 
دست ملکم خان عاصی بود کە بس ازمنفصل شدن ازمقام وزارت 
مختاری شاہ در لندن, در انگلستان رحل اقامت افکندہ و انتشار 
روزنامهٔتقانون را شر وع کردہ بود. (جر یان کلاہ گذاشتن ملکم بە 
سر چند تن ازثر وتمندان انگلیسی و فر وختن امتیاز لاتاِی بە آنھا 
کە منجر به محاکمەاش در دادگاہ مر کزی لندن شد مفصلا در فصل 
دوازدھم کتاب سردنیس رایت شرح دادہ شدہ است). ملکم در 
ستو نھای روزنامهقانون اتصالا بە رزیم استبدادی شاہ می تاخت و 
مزایای حکومت قانون را می ستود. با اینکه ورود علنی روزنامه 
مزبور بە ایران ممنوع بود, نسخە‌ھای قاچاقش بە تھران و سایر 
شھرھای ایران می رسید ومائند ورق زر دست بەدست می گشت. 
ایجاد رسم سانسور بیشتر بە این منظور بود کە از بخش شدن 
بلامانع این قبیل روزنامەھا در ایران جلوگیری شود. 


دانشجویانی که در آخرین سالھای سلطنت ناصرالدین شاہ 
و اوایل سلطنت ہسرش بە اروہا رفتند 
حال برگردیم بە تحلیل مطالب فصلى دیگر از این کتاب که با 
تاریخچهُ اعزام محصلان بعدی بە اروپا سر و کار دارد. این عدہ از 
دانشجویان ایرانی کە در اواخر حکومت ناصرالدین شاہ و در 
سرتاسر دوران سلطنت مظفرالدین شاہ به فرنگستان رفتند این 
فرق عمدہ را با دانشجویانِ زمان عباسمیر زا دارند کە تقریبا 
همەشان از خانوادەھای متمکن اشرافی برخاستەاند در مھد غنا 
وثروت بزرگ شدہاند از لحاظ فکر ومسكك و تر بیت خانوادگی 
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محافظه کارند, و باطناً معتقد به حفظ رژم استبدادی. 

رسم اعزام محصل ایرانی بە فرنگستان از زمان عباس میر زا 
آغاز می شود. او پس از شکستھای تاریخی قفقاز بە این نتیجه 
رسید کە مادام کە مردم ایران با علوم و فتون جدید ارونائی 
(مخصوصاً فنون نظام و طب 'و مھندسی) آشنا نشدەاند ھرگز 
نمی توانند حریف روسیه یا انگلستان در میداتھای جنگ گردند. 
در آخرین سالھای حیات وی ھفت دانشجوی ایرانی (دردو گر وہ 
مجرّا) بە انگلستان فرستادہ شدند, گروە اول را فقط دو نفر 
تشکیل می دادند: آقا کاظم پسر نقاضباشی عباس میر زاء و میر زا 
حاج‌باہا افشار (کە این دومی قرار بود در رسته طب و شیمی 
تحصیل کند). عباس میر زا در ھمان تاریخ کە این دو نفر را به 
انگلستان می فر ستاد از ھارفو رد جونن (نخستین سفیر بر یتانیا در 
ایران) خواھس کرہ: ٭آنان را بەه تحصیلی بگمارید کە برای من و 
خودشان و مملکتتان مفید باشد...) (آدمیت: فکر آزادی. ص 
۴ 

آقا کاظم یس از دو سال و نیم اقامت در لندن بە بیماری سل 
درگذست اما افشار تحصیلات خودرا بس از شش سال تمام کردو 
بە ایران بازگشت. 


کوچ 


ناصرالملڈ 








۴)میر زارضا افسر تو پخانه (برای تکمیل ھمین فن)؛ 

۵ استاد محمدعلی چخماق ساز شاگرد کارخانه اسلحەسازی 
تیریز (برای یاد گرفتن آھنگری, کلیدسازی, چخماق سازی, و 
غیرہ)۔ 

نكتهُ قابل توجه در ماھیت این کاروان علمی, چنانکه می بینی, 
ریشهُ اجتماعی و اصل و نسب دانشجویان اعزامی است ک 
ھیچکدام منتسب بە خانداتھای اشرافی۔ با القاب پرطنطا 
الدوله, السلطنہ, السلطان, الملك و غیرہ۔ نیستند بلک افرادی 
ھستند عادی منتسب به طبقات متوسط و يائین جامعه ک 
عباس میر زا با آن قوهٗ تمیز و حسن قریحةُ مخصوصش آنھار 
دست چین کزدہ و برای تحصیل بەانگلستان فرستادہ است. اء 
دانشجویانی کە در نیمهُ دوم سلطنت قاجاریان بە اروپا رفتند ( 
دنیس رایت اسامی چند تن از معر وفتر ین آنھا را در فصل یازدھ 
کتاہش تحت عنوان محصلان بعدی) ذکر کردہ است) اکٹرا اولا 
اشراف ایران بودند بە جز دکتر عیسی صدیق اعلم کە اوهم ۔ 
تاجری ثر وتمند بنام صدیق التجار بود. 

میان این گر وہ دوم: نخستین دانشجوی ایرانی کە پە دانس' 
اشرافی آکسفورد راہ یافت ابوالقاسم خان ناصرالملك بود 
اجدادش از رؤسای ایل قراگوزلو بودند و یەھمین دلیل پر 
مرسوم شدن نام خانوادگی در ایران بە قراگوزلو شھرت یا 
تجلیلی که مؤلف (ب٭ەاستناد نوشتەھای کسانی ٠‏ 

پرسی سایکس) ا زاب والقاسم خان م یکند بیگمان ناسی ازہ 


سے دو م(مرکب از پنج نفر) بە سرہرستی سرھنگ دارسی است کە دستگاہ استعماری ہر یتانیا ھمیشه نسبت ب اعط 
برای تحصیل بە انگلستان فرستادہ شدند. این مرد(دارسی) از خانوادہ داشته است. وأن نظری هھم که مورخ ایرانی 
افسران انگلیسی دستگاہ عباس می رزا بود کہ در این تاریخ قصد کاظمزادہ) دربارہ این شخص ابراز و اور وا 
مراجعت بە وطن را داشت و ولیعھد کار اندیش از این موقعیت ضعیف النفسە معرفی کردہ است, گرچه سلمادر-“ 
استثنائی برای اعزام پنچ دانشجوی دیگر بہ فرنگستان استفادہ یکی از دھھا معایب ناصرالملك را فاش میسالا _ 


کرد. دانشجویان ہنجگانه عبارت بودند از: جد ابوالقاسم خان, محمودخان سس ھ 
ااسیرزا سیدجفر پسر میرزاتقی (برای تحصیل فن ۱ مجری قمری پسازفوت با ا 
: مھندسی)؛ وزارت امورخارجہ اوران دس“ "سے 2 
. ۰ ۲)مرزامحمد صالح شیرازی کازرونی (برای تحصیل السنہ ‏ سمت نداشت منتھا بختشبیادکا ٢٠ن‏ زان 


۷ حکمت, طبیعیات, و تاریخ)؛ 
۳)میر زامحمد جعفر (برای آموختن طب و شیمی)؛ 
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و عباس خان قوامالدوله هر کدام را به علتی رد کرد. به نوشته 
ھدایت: ۱ 

*....موقعی کہ میرزا سعیدخان مؤتمن الملك (وزیر 
خارجهہ شاہ) مُرد اسم چھار نفر را کە خواھان شغل او 
یودند بھ4 پیشگاہ سلطنت عرضہ کردند۔ شاہ فرمود: 
مشیرالدوله اختیار مُھر و قلمش را ندارد. امین الدوله 
بیحال است, نصیرالدوله ھتاك است, و قوام الدوله بیحیاءء 


بە این ترتیب محمودخان ناصرالملك (پس از تقدیم پیشکشی 
کلان) به وزارت خارجه ایران رسید۔. محمدحسن خان 
اعتمادالسلطنه در یادداشتھای محرمانهُ خود (ذیل وقایع روز 
نحسليه ۲٢۴‏ جمادی الاولی )٦٢‏ چنئین می نو یسد: 

٭... ما بین روس و انگلیس کار سخت سفہ است و 
احتمال جنگ میرود. اگر يك وزیر خارجُ لایقی 
می داسشتیم با روسھا می ساختیم و خیلی از این جر یان 
فایدہ می بردیم. ولی افسوس که وزیر خارجہُ ما 
(محمودخان ناصرالملك) انگلیس برنسب است و تمام 
رجال ما تقریبا نوکر انگلیس ہستند... 


محمودخان پس از مرگش دوکر ور ىروت بافی گذاضت کہ بہ 
ول آن زمان ثروتی واقعاً ھنگفت بودہ است۔ قسمت عمدہٗ این 


دارائی بە نوەاش ابوالقاسم خان رسید و ناصرالدین شاہ تمام 
الاب و عناوین و اعتبارات محمودخان را به وی بخشید. 
ناسرالملك دوم (ابوالقاسم خان) در سال ۱۳۲۷ ھجری 
فمری کە علیرضا خان عضدالملك (نخستین نایب السلطنه ایران 
در دوران صغارت احمدشاہ) مرد بە جای وی بە نیابت سلطنت 
ابران برگزیدہ شد (وی قبل از رسیدن بە این مقام مدارج مھم 
دیگری نظیر وزارت دارائی. وزرات خارجھ, و نخست وزیری را 
طی کردہ بود کە ذکر جزثیات آنھا خارج از محدودہٗ این مقاله 
سبٹ). 

خاندان ناصرالملك اصولا خاندانی خوشنام نیستند و ایرانیان 
ھوس ھمیشه آنھا را به چشم ٭عّال طراز اول انگلیس در 
5 نگریستەاند ووحق ھم داشتەاند. دنیس رایت این وضح را 
آزدوستی ابوالقاسم خان با سرادواردگری و لردکرزن (دو 
خارجه مشھور بر یتانیا کە هر دو در آکسفو رد با وی همدورہ 
) می داند و می نویسد: 

ہ.... ہسیاری از ایرانیانء جهھ در آن زمان و چە در 
لتھای بعد دوستی ناصرالملك را با اشخاصی جون 
دکر زن و ادواردگری, نیز حمایتی را کە از طرف وزیر 
7ھ"۲"ھ" و 6 بپہ دیدہ سوءەظن 
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می نگریستند. در نظر آتھا ناصرالملك آلت سیا۔ 
بر یتانیا در ایران بود سیاستی که ایرانیان س از ہہ 
سدن قرار داد ۱۹۰۷ میان انگلسنان و روسیه ؛ 
کنورسان را به دو منطقہ نفوذ تعسیم می کرد) د؛ 
اعتقادی به آن نداستند...ء (ایرانیان در میاں انگلیس 
صص ۲۸۲۔۲۸۱). 


اتھامی که ایرانبان به او وارد می کردند البته به جای ۔ 
صحیح یودہ اما نوشته دنیس رایت فقط فسمتی ازدلایل منفور 
ناصرالملك را بیان می کند وگرنه اصل مطلب خیلی مھحتر 
اینھاست. گناہ بزرگ اودر نظر مردم ایران ! 
وبقای کسورش جندان اھمیتی نمی داد و معتقد بود کە اگر ' 
ایران از بین بر ود ولی ىە خانوادہ قراگوزلو آسیبی ترسد ح 
مھمٰی اتفاق نیفتادہ! یناب وت بھار! 

.... پس از بسته سدن فرارداد ۱۹۰۷ روسھا درا 
داخلی ایران نیز مداخله می کردند و مقدمات دست اندا 
بہ منطقه نفوذ خود را فراھم می ساختد. خاصه 
ناصرالملك ہم تسلیم نظر آنان شدہ و در قبال توقہ 
مأموران روسی مقاومتی از خود نسان نمی داد. ناصرال 
می نشست وصریح نیش ھمه می گفت که ایران رفته اہ 
و امیدی بە بقای استقلال و حفظ تمامیٰت ارضی کے 
نمی توان داشت. ھمین سخنان بای آمیز را یه بادۂ 
جوان کشور (سلطان احمدساہ) ہم می گفٹ و اورا 
جمع آوری مال و بی اعتنائی بە سرنوست ایران ترغی 
می کرد. (بھار, تاریخ احزاب ب سیاسی, جلد اول؛ ‏ 
۶). 


بن بود که بە استة 


میرزا حسین خان علاء کە نام وی نیز در جزہ محصلان ای 
دورہ در کتاب دنیس رایت آمدہ. پسر میرزا محمدعلی خا 
علاءالسلطنه (وزیر مختار ایران در لندن) وداماد ھمین ابوالقا۔ہ 
خان ناصر الملك است. علاء کەذکاء الملك فروغی اورادریکی 
نوشتەھایش: ھ. .. جوانی ہی تجریہہ سادەلوح, کم فکرہ ء اما فعال 
دلسوز...) معرفی می کند (مجموعه مقالات فروغی. ص ؟ٴ 
آنقدرھا از زمان ما دورنیست که قیافه یا اعمالش فراموش شا 
باشد. هستند خیلیھا کە دوران سفارت آمریکاء نخست وزیری؛: 
وزارت درہار اورا (در زمان محمدرضا شاہ) خوب به خاطر دارہ 
اما سادەلوحیش را تا آخرین سالھای حیاتش حفظ کردہ بود 
گواہ حرف من روایتی است از تقی زادہ بە این مضمون: 
و... موقعی کە سیدضیاء درسال ۱۳۲۲ از فلسطین وا 
تھران شد اکثر رجال کشور که این مرد را فرمائروا 


5 
" مھ 











راکە لازمه تجلیل و تکریم بود دربارہاش بعمل آوردند به 
حدی که مرحوم علاء که درآن تاریخ وزیر دربار بود لہاس 


,رسمی پوشید و بە دیدنش رفت...)(خاطرات منتضر نشدہ 
تقی زادہ). 


فقط یك سیاستگر سادەلوح می تواند تا این حدٌ از حقایق 
زمان خود غافل باشد کە فکر کند روسھاء پس از آنھمە فتوحاتی 
کە در جنگ دوم جھانی کردہ بودند و نیمی از خاك ایران را تحت 
اشغال نظامی داشتند, اجازہ دھند یکی از عمال شناخته ند 
بریتانیا (کە تصادفا مورد سووظن شدید آمریکاییان هم بود) 
فرمانروای آیندہٗ ایران گردد و آنوقت, باداشتن يك چنین سمت 
رسمی (وزارت دربار)ء فراك بپوشدہ کلاەسیلندر بهہ سرش 
بگذارد و بە دیدن او پر ود. 
مع الوصف؛, این داماد سادەلوح ناصرالملك: تا آنجا کە 
می دانیم, خیانتی ویژہ بەایران نکردہ.است بەہ جای خود در 
بحران سالھای ۲۵۔۱۳۲۴ (کە شورویھا حاضر بە تخلیة خاك 
ایران نەی شدند) با کمال صداقت و وطن پرستی از عرضحال 
کشورس در سازمان ملل دفاع ھم کردہ است. ولی بهە هر حال 
سیاستمدار مبرزی نبودہ و خود نیز ظاھرا چنین ادعائی نداشتہ 
است, 
علاء تحصیلات خود را در رشتة قضائی تمام کردہ بودومثل 
تمام اعیانزادەھای آن دورہ کە در انگلستان درس خواندہ بودند 
بس از بازگشت بە ایران بە مقامات مھم و متعدد دولتی رسید. 
حسینعلی خان قراگوزلو (بسرابوالقاسم خان ناصرالملك) 
یکی دیگر از تحصیلکردگان این دورہ است که نامش در کتاب 
دئیس رایت امدہ. پدرش اورا برای تحصیل بە دہیرستان اشرافی 
ھرو )11۵۲۲۰٠۷(‏ فرستاد و ظاھر ا چند سالی هم در آکسفورددرس 
خواند. اما تر بیت خانوادگی چیزی نیست کہ با چند سال تحصیل 


یا اقامت در انگلستان عوض گردد و بنابراین حسینعلی خان 
بسیاری ازمعایب خانوادگی قراگو زلوھا را داشت کە ذکر یکو 
آتھا برای شناساندنش کافی است: 
در اوج قدرت سیاسی تیمورتاش (وزیر دربار رضاث 
خانوادہ ناصرالملك از دختر ارشد وی (خانم ایراند۔ 
تیمورتاش) برای فرزند ناصرالملك (ھمین حسینعلی ۔ 
قراگو زلو) خواستگاری کردندوبا تملق وپافشاری و اظھارء 
و علاقه آتشین, سرانجام این وصلت را گذراندند. مباہ 
قراگوزلوھہا بە ایجاد يك چنین پیوند خانوادگی نزدیلكا 
تیمورتاش, در آن تاریخ چان بود کە بنابه نوشتةٔ تقی زادہ: 
... پسرھای ناصرالملك رفتند ادارہٗ ثبت احوال کا 
خانوادگی خودرا از قراگو زلو بە تیمورتاش عوض ؟ 
اما پس از انکە تیمورتاش بە علل سیاسی مغضوب 
دوبارہ رفتند و بە هر زحمتی بود آن را قلم زدند 
خانوادگی سابق خود را برداشتند...ء 


حال دنبالهُ مطلب را از زبان دکتر قاسم غنی که رابطەد 
نزديك با ایران خانم تیمو رتاش داشت بشنوید: 
-... پس از مغضوب شدن تیمورتاش و سقوہ 
مسند قدرت, دامادش حسینعلی قر اگوزلو بنایى بد 
با ھمسرش (دختر تیمورتاش) را گذاشت و عریہ 
رضاشاہ نوشت کە خانوادہ من سالھا نوکر صد؛ 
ایران بودہ و به شرافت زندگی کردہاند. تیمورنا۔ 
دخترش را بە عقد ازدواج من در آورد و مھ یَە۔ 
تحمیل کرد(پنجاہ ودوهزار تومان بە پول ان زہ 
اینکە این لک ننگ از دامان خانوادہٗ من 
می خواہم اورا طلاق بدھم. 
رضاشاہ فوق العادہ عصبانی شد وبس ازہ 
زیاد بە قراگو زلوھا صدرالاشراف وزیر دادگہ 
را به حضور خواست و یہ او گفت بہ این 
(حسینعلی قراگوزلو) بگوئید تو تمام تھران 
کردی تا این دختر را ہگیری. حالاکھ پدرشىس 
ابن‌ناجوانمردی را می کئی! بہ هر حال حنو 
ایران را وصنول و تحقیق کنید کە اگر هم حا 
زندگی کزدن چم نیستند کاملا مطابق حق ؛ 
ہا اہین دختر رفتار بشود. رضاشاہ خصصی* 
داشت, قضایاى مملکت را با هم مخلوط 
ظرفیت و اخلاق ہمہ را می شناخہ 
صدرالاشراف ھم داماد را به ہر کی 
خاتمه داد. فقط دہ ھزار تومان از مھر ؛ 


مممسىسصسصسمصصس+ىسصم"٭ٔس سس رہہ ٛهسپ بر ٍے ےے 


خانم طلاق گرفت...ء (به نقل از خاطرات دکتر غنی, 
مجله ایند جلد ہفتم. ص ۸۸۴) 
بث 
در سال ۱۲۶۳ ھجری قمری میر زا محمد علی خان شیرازی 
بر فوق العادہ ابران در دربار فرانسه راجع بە استخدام چند 
دس و استاد صنعتگر ہا مسیوگیزو (501201)) نخست وزیر 
نسہ صحبت کرد. در طی مذاکراتی کہ راجع بە این موضوع 
رت گرفت گیزو از سفیر ایران سؤال کرد: شما می خواہید 
عصص و ارباب صنایع از فرانسه بہ ایران ببرید؟ 
ہ.... چواب دادم بلی. جناب معزی اليه گفتند در کدام 
رشتە از صنایع ؟ در جواب گفتم چاہ کن, آھن گداز 
معدنشناس, معدن کاو ساعت ساز. فرمودند این کارھا 
امنیس آغوب می غواقت قانیا اسادیا آدار گارو 
عمله و غیرہ می خواهد کە همراہ مھندس بە ایران بیایند. 
اگر حاضرید مخارج این کار را عھدەدار وید من حرفی 
ندارم استاد خوب, مھندس خوب, برایتان حاضر می کنم 
ھمراہ ببرید. اما اگر از خود من مصلحت جوپی بکنید 
حنین صلاح می دانم کە معادل بیست نفر از اطفال ایر انی 
که اولاد کسبه باشند نە خانزادہ کە ہروردۂٗ نازو نعمت باشند, با 
يك نفر سرپرست عاقل بە فرانسه بفرستید کە در اینجا 
تحصیل کنند ھمان طور کە جناب والی مصر (محمدعلی 
ىاسا) ھمین کار را می کنند. بعد از اینکە این بیست نفر در 
فرانسہ تحصیل کردند و در رشته خود تخصص یافتند, 
انھا برمی گردند و جایشان بیست نفر دیگر می آیند. این 
اطفال ایرانی را با سالی یکصد وپنجاہ تومان الی یکصد و 
ھشتادتومان خوب می شود تربیت کرد. چنانچه میر زا 
یعقوب آرمنی متزجم دولت بھیە روس در تھران, پسر خود 
را فرستادہ و:سالی.یکصد وٴبیست تومان بہ او می دھد و 
خوب ھم زبان نمرائستةه را حرف می زند و مشغول تحصیل 
علم مھندسی است. وگرنە بردن متخصص یہ ایران جز 
اینکھ خرجی بر ایتان تولید کند منفعتی نخواہد بخشید... 
اگزارش محمدعلی خان بە وزارت امورخارجه ایران پس 
از بازگشت از سفر فرانسه کە خلاصۂ آن در کتاب فکر 


ازادی صص ۲۔۴۱ نقل شغدہ است) 


به این پیسنھاد بسیار عاقلانه مذیر گیزر سا اف رات تاریخ 
ترتیب اثر دادہ ند گرچه تقر یبا ھشتاد سال بعد. رضاساہ پھلوی 
با اعزام سالیانه یکصدنفر محصل ایرانی بە اروا (که با گذراندن 
کنکوری بسیار سخت و بیطرفانه انتخاب می ضدند و اغلبشان 
اولاد خانوادەھای طبقہ دوم وسوم بودند) کم و بیش ھمان بیشنھاد 
نخست وزیر فرانسه را (در سطحی وسیعتر) اجرا کرد. -ھشتاد 
درصد قبول سدگان کنکور اعزام محصل (در آن دورہ) برای 
تحصیل بە کٹور فرانسه فرستادہ می سدند. 


میرزا ملکمخان و فعالیتھای او در لندن 
مسیسوگیزوضمن صحبتھایش از کودکی ارمنی نسب نام می برد 
و از تحصیلائش در فرانسە اظھار رضایت می کند و او ھمان میر زا 
ملکم خان معروف است کہ بدرس (میر زا یعقوب ارمنی مترجم 
سفارت روس در تھران) اورادر سن دہ سالگی به باریس فر ستادہ 
بود تا ہم زبان فرانسہ را یاد بگیرد وہم در رستە مھندسی تحصیل 
کند. وی بعدھا سخصیتی عجیب و جند بعدی از آب درآمد. بە این 





صیرزاملکم خان 


معنی کە بی اغراق یکی از ھوسمندترین و داناترین رجال عصر 

خودش بود اما در مقابل شیّادی بود بی نظیر که شاید دستگاہ 

حکومت ایران تا آنروز نظیر ومانندش را ندیدہ بود!ملکم مصداق 

کامل آن ضرب المثل ایرانی بود کە می گوید: چودزدی با چراغ 
آید گزیدەتر برد کالا! 


کلاەگذاری معروف او در لندن, اغفال يك شرکت _. 


سرمایەگذاری انگلیسی, گرفتن چھل هزار لیرہ از شرکت مزبور, 
شکایت آنھا از دست وی به دادگاہ, و بیانات قاضی به ھنگام 
مور رای ھمگی بەتفصیل در فصل دوازدھم کتاب سردنیس 
رایت شرح دادہ شدہ است. این قبیل حوادث را اگر ازروی نتیجه 
تھایی شان قضاوت کنیم باید گفت کە خشم گرفتن ناصرالدین 
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اہ بر ملکم و عزل کردنش از مقام سفارت ایران در لندنء 
تنکاف وی از بازگشت بە ایران, و تأُسیس روزنامةُ قانون, در 
مموع بەہ نفع ایران تمام شد زیرا مردم انگلیس در پرتو 
الیتھای مشترك ملکم و سیدجمال الدین اسدآبادی اکنون بھتر 
ؤك,توانستند سیمای حقیقی بادشاھی را کہ چند ماہ پیش با آن 
لال وطنطنه از او پذیرابی کردہ بودند بھ چشم ببینند. سردئیس 





نحوی مشابہ دولت انگلیس را مسؤول نظرات ر 
تفسیرھای انتقاد آمیز رادیو بی.۔بی. سی. و روزنامة تایمز 
می شمرد و ھرگز نمی توانست دركد کند کە در انگلستان 
دڑلتھای وقت ابدا چنین قدرتی ندارند که روزنامەھا و 
رادیوھا را خاموش سازند...؛ 


در ھنگام ذکر فعالیتھای ملکم. سردنیس رایت بە فعالیتھای 


یت می نو یسد: دیگری کە در ھمین راستا صورت می گرفت اشارہ می کند و 
و... ادامهُ اقامت ملکم خان در لندن وانتشارروزنامه می نویسد: 


تقانون در آنجاء دشواریھائی برای اولیای دولت انگلیس 
در روابطشان ن با ناصرالدین ن شاہ بوجودآورد امتضرحاک 
شاہ ناآرامیھای روز افزون کشور را از چجشم روزنامهہ 
قانون می دید . مادام کە ملکم در خارج از ! یران اقامت 
داشت شاہ نمی دانست ہا سفیر بیشین خود چگونہ طرف 
شود. صدراعظم (میرزا علی اصغرخان امین السلطان) 
ہنگامی که از فعالیتھای ملکم در لندن نزد درامند ولف 
(وزیر مختار بریتانیا در تھران) گله می کرد بە وی گفت: 
ملکم خودش رادر قلمر و حکومت عثمانی ترك؛ می خواندہ 
در روسیه رعیت دولت روس (چون پدرش میر زا یعقوب 
خان ارمنی تبعهٔ روس است) و حالا تبعهُ انگلیس شدہ! 
این نابعیت ابلقء ۔ تشبیھی کە درامند ولف در این 
مورد بە کار برد - باعث می شود که دولت ایران از عھدہ 
ساکت کردن او بر نیاید...ء (ایرانیان در میان انگلیسیھاء 
ص ۳۱۰). 


ناصرالدین شاہ کە عادت کردہ بودھر روزنامەای رادر ایران 

جرم کمترین انتقاد از دستگاہ سلعلنت با يك اشارہٗ انگشت 
(قیف ومدیرش را سر بە نٹیست کند: 

-.... ھیچ نمی توانست بفھمد کە چرا دولت بریتانیا 

نمی تواند بە در خواست او برای توقیف روزنامةٔ قانون و 

اخراج سر دبیر آن (ملکم) از آن کشور پاسخ مثبت بدھد. 

از آنجا کە دولت انگلیس اشتیاقی بە این امر (توقیف 

روزنامه میرزا ملکم خان) از خود نشان نمی ماد 

ناصرالدین شاہ بدگمان شدہ بود و خیال می کرد کە دولت 

بر یتانیا باطناً طرفدار و بشتیبان روزنامة قانون است...م٭ 

(ھمان. ص ۲۰( 


ٴ سردنیس رایت در اینجا گریزی بە زمان معاصر (دوران 
ماموریت خودش در ایرآن) می زند و در پاورقی ھمین صفحه 
می ویسد: 


۸.. .يِف +٭ پ گکرل جلہ محطرضە اہ یه ری +٭ 


ہ... ناصرالدین شاہ از آزادی عملی که انگلیسیھا بہ 
سید جمال الدین اسدآبادی ھنگام اقامتش در خانه ملکم 
در سالھای ۹۲۔۱۸۹۱ دادہ بودند خشمگین وحیران بود, 
هر چند سید جمال بە دالافغانی معروف بود ولی یه واہع 
در اسدآباد ھمدان (واقع در غرب ایران) بە دنیا آمدہ بود. 
سید جمال بہ عنوان رهبر نھضت اتحاد مسلمانان در 
سراسر جھان اسلام مورد ستایش مردم قرار داشت. در 
عین حال, نیر وھای محافظەکار چە در شرق و چه در 
غرب, او را آشو بگری خطر ناك می دانستند و به عنوان 
فردی کە ضد شاہ, ضد خارجی, ضد امہر یالیزمء ومصمم به 
واژگون کردن نظام موجود استء از او یہ شدت 
می تر سیدند. سید جمال در مذّت اقامتش ش در لندن خردہ 
حسابھای خود را با انگلیسیھا (کە باعث اخراجش از 
مصر شدہ بودند) موقتاً یه ہوتهُ فراموشی سہرد و لبه ٹبڑ 
عملات خود را متوجه شاہ اہرآن ساغت: او کة ژبان 
فرائسه را خوب می دانست و قادر به تکلم این زبان بود 
چند سخنرانی در لندن کرد و حداقل در يك مورد مشتر کا 
با میر زا ملکم خان از پہشت تریبوتی واحد فقدان حکومت 
قانون را در ایران به شدت به باد انتقاد گرفت و فساد 
حکومت استبدادی شاہ را محکوم کرد... 

ناصرالدین شاہ بە صدر اعظم دستور داد بە خاطر 
آزادی عمل سید جمال الدین در انگلستان, نزد سر فرانك 
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لاسل (وزیر مختار جدید بریتانیا در تھران) یه ٴدت 
اعتراض کند. لاسل نتیجھ مصاحبەاش را با صدر اعظم بە 
لندن گزارش داد و نوشت: شاہ ایران (ناصرالدین شاہ) 
نمی تواند بفھمد که دولت بر یتانیا کە ادعای دوستی باوی 
رادارد چطور سر این مرد اجنس را از تنش جدا نمی کند 
یا لااقل او را مادام العمر در زندان نگاہ نمی دارد! 

وقتی که لا'سل توضیح داد کە دولت ہر یتانیاء مادام که 
سید جمال کاری برخلاف قوانین آن کشور انجام ندادہ, 
نمی تواند اقدامی علیھش انجام دھد, نە صدر اعظم و نه 
ناصرالدین شاہ. ھیچ کدام قائع نشدند. اولیای وزارت 
خارجھ انگلیس برای مستحکم ساختن موضع خود از 
کارشناسان حقوقی دولت نظر خواستند که آیا می: توان از 
اعمال سید بە دادگاہ شکایت برد؟ پس از مدتی جواب 
قملد قب مرن ہا تع بحطاب بان شیرسی 
برای اقامه دعوی از طرف انگلستان وجود ندارد۔ مقامات 
حقوقی این را هم گفتند کە دولت بریتانیا اختیارات 
قانونی برای اخراج سید از انگلستان را ندارد...ء 
(ایرانیان در میان انگلیسیھا.ء صص ۳۱۳۔۳۱۲) 


صلت شاھان مستبد خیلی کم عوض می شود. تقریبا پنجاہ 
بعد رضا شاہ پھلوی روابط سیاسی خود را با فرانسه قطع 
یرا بعضی از روزنامەھای آن کشور انتقاداتی سرگشادہ از 
حکومت دیکتاتوری وی کردہ بودند کہ بر طبع مستبد شاہ 
,آمدہ بود و چون فرانسویھا حاضر نبودند (یعنی چنین 
؛ نداشتند) کە خواستہ رضاشاہ را کە توقیف آن روزنامەھا و 
سردبیرانشان بود عملی سازند روابط ایران و فرانسہ, 
ج گونە تشریفاتی, قطع شد. 


تشکیلات فراماسونی در ایران۔آیا قدرت انھا 
مظھر واقعیّت است یا زاییدہ تخیٔل؟ 
را بہ حق موجد و مؤسُس فراموشخانہ (فراماسونری) در 
شمردہائد. اکون باید کمی بە عمق قضایا وارد شد ودید آیا 
سونری حقیقتاً صاحب آن قدرتی است کە محمود محمود: 


اسمعیل رائین, و خان ملك ساسانی, برایس قایل شدہاند یا اینکه 
ناشی از تصورات غلوآمیز آنھاست. 

تتھا موردی کە من در بارەاض تقریباً بە طور کامل ہا دئیس 

رایت موافقم ھمین تکذیب قدرت فراماسونھا و تأکید روی این 

نکته است کە چنین قدرتی را فقط ذھن خیالیرست ایرانی برای 

این سازمان گمراہ کنندہ ایجاد کردہ است. جیمز فریزر(مھماندار 
سشاھزادەھای ایرانی در لندن) در خاطراتش می نگارد: 

رر گی سازتاع از انی را می خر کاو دک 

کنجکاری شرقیان را بە اندازہُ فر اماسونری بە سوی خود 

جلب کردہ باسد. جنبه رازآمیزو بنھان آن, تخیّل سرقیان و 

بالآخص آن دسته از ایرانیان را کە گرایشی بە صوفیگری 

یا آزاد اندیشی در امور مذھبی دارند به سوی خود 

می کساند. تصویری که آنان از فراماسونری اروپا در 

ذھن دارند اغراق آمیز و به احتمال قوی چیزی جر آن 

فراماسونی است کە مادر اروپاداریم. و ھمین تصویر 

خیالی انان را آمادہ می کند کە بہعدارند نیوستن بە این 

انجمن برادرانه علوم مابعدالطبیعه و عرفانی نصیبسان 

می کند و کسانی که بە فراماسونی نبیو ستەاند دستشان از 

این دانش و عرفان کوتاہ است. ومن کمتر ایرانی را 

دیدەام کە بە ھمین دلایلی کە ذکر کردەام خواھان ملحق 

شدن بە سازمان فراماسو نی نباسد (فر یزرہ داستان اقامت 

شاھزادگان ایرانی در لندن, جلد اول. صص ۲۳۲۔۲۳۱). 


تشریحی کھ درھمین چند سطر از سنخ روحیه سرقی بالاعم, 
وازروحیه ایران نی بالاآخص, سدہ است متأسفانە کاملا صحت دارد 
و ناشن نوغی: اختائن روائی ات اف سال بیشن کہ 
انجمنھای فرھنگی ایران و انگلیس, ایران و فرانسہ و ایران و 
آمریکاء و غیرہ در ایران دایر بود برای پیوستن بە این قبیل 
انجمٹھا تسلیم در خواست کتبی (توأم با نام دو معرّف و يك قطعہ 
عکس) وپرداخت حق عضویت سالانه کاملا کفایت می کرد. ودر 
نظر کسانی که عضو این انجمٹھا می شدند عضویت انجمن 
یھ ایران و انگلیس چندان فرقی با عضویت کتابخانه ملی 

شت کہ در آنجا نیز برای عضو سدن تسلیم يك ہرگ درخواست 
ات سر یح سرت 
دض بی است, حال اگر یکی از این انجمنھا (به فرض) 
تشریفات خاصی برای قبول عضویت از داوطلبان وضع می کرد 
سی رت اطم مت امیا وھ سیت 
روشن شدہ بود می گذراند و سپس در اطاق سوم توسط شخصی 
کہ ماسك بە صورت زدہ بود از آتھا مصاحبه بعمل می آمد ودر 
اطاق چھارم قرآن یا انجیلی جلویشان می گذاشتند تا سو سوگند یاد 
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کنند کە اسامی کتب خطی کتابخانه انجمن را در بیرون بروز 
ندھند, یا فیلمھائی را کە دیدەاند بە دیگران بازگو نکنند. آنوقت 
عضویت انجمن در نظر متقاضی جن سحر وافسون به خود 
می گرفت و تخیلش بە قلمرو افسانہ کشیدہ می شد. 
کنجکاوی شاہزادگان ایرانی برای ورود به جمعیت 
فراماسونی انگلستان یز ہی گمان اشی از روحيه خرافی آنھا 
بودہ است کە تصورمی کردہانددر این انجمنھا خہری ھست کہ از 
چشم دیگران مستور است. فریزر در کتابی کە ھم اکنون جملاتی 
از ان نقل شد تب و تاب این سە شاھزادہ ایرانی رادر استانه ورود 
به انجمن فراماسونی لندن توصیف می کند و می نویسد: 
-.... ضاھزادگان را ھیجانی دست دادہ بود. ارشد آنھا 
(شاھزادہ رضا قلی میر زا) در آمدن به انجمن ماسونی 
سخت تردید داشت. گویا کسی به شوخی بە او گفتہ بود 
کە در این انجمنھا بعضی اعمال ناشایست با تازەواردان 
انجام می دھند. از این رو بە من گفت: فریزر صاحب, به 
خدا قسم اگر در آنجا بخواہند به من تجاوز کنند با مشت 
کارشان را 
انجمن ماسونی 
خیالشان آسودہ شد وپس ازمدتی شادکام ازآنجا بیرون 
آمدند...ٴ (داستان اقامت شاھزادگان ایرانی در لندنء 
ص ۲۳۱). 


خواھم ساخت. .. اما پس از آنکہ ہر سه به 


آمدند و دیدند از این کارھا خبری نیست:ء 


تصور من این است که استعمارگران اروپائی با آن شم 
روانشناسی قوی که از اخلاق و عادات شرقیان عفرا 1 
روحیه خر افیگری) آنھا دارند در طی زمان بە این نتیجه رسیدہاند 
کہ علاوہ بر اعزام سر بازان, دریانوردانء و سوداگران برای 
تصرف سر زمینھای بکر و حاصلخیز مشرق زمین, استقرار سلطه 
فکری بر مردمان این سرزمیٹھا نیز لازم است و انجمٹھای 
فراماسونی خوب می توانند از عھدہٗ این رسالت حساس ب رآیند. 

مقصود من البته این نیست که نفوذ جمعیتھای فراماسونی را 





خانوادگی, در راس هر مقامی کە قرارمی گر فتند بطو ر قطع حامی 
و مبلّغ سیاست ہر یتانیا از آب در می آمدند اعم از اینکه عضو 
جمعیت فراماسونی باشند یا نباشند. و به ھمین دلیل عقیدہ دارم 
کە عضوگّت آنھا در انجمٹھای فراماسونی (کە قابل انکار نیست) 
ھیچگونە تأُثیر خاصی در روند سیاسی شان نداشته است. اسمعیل 
رائین و محمود کتیرائی در کتابھای خود راجع بە تشکیلان 
فراماسونی در ایران نام قریب صدوپنجاہ نفر ازرجال سرشناس 
کشور را کہ عضو مجامع فراماسونی (چه در ایران و چه در 
خارجه) بودەاند ذکر می کنند. میان آنھا اسامی افرادی دیدہ 
می شود که در طول عمر خود خدمات مھمی بە فرھنگ وسیاست 
ایران کردەاند بی انکهە ضرری بە ایران زدہ باشند. 
اما در مقابل اینھا کسانی ھم ہستند نظیر سید ضیاءالدین 
طباطبائی (نخستوزیر کودتای سوم اسفند)ء نصرت الدوله 
فیروز (وزیر خارجه کابینهُ قرارداد)ء صارم الدوله مسعود (وزیر 
کابینە قرارداد)ء سلیمان میر زا اسکندری (وزیر فرھنگ 
رضاشاہ و بنیانگذار حزب تودہ)ء سپھبد فضل الله زاھدی (عامل 
کودتای مرداد ۱۳۳۲))ء اردشیر زاھدی (وزیر خارجه محمد رضا 
شاہ)ء ھوشنگ انصاری (وزیر اقتصاد محمدرضا شاہ) و امثالھم 
کە ھیچ کدام عضو جمعیتھای فراماسونی نبودہاند و با اینھمه هر 
کدام در زمان خودہ و بہ سھم خودہ خدماتی بەہ خارجیان و 
خیانتھای به این آب و خاك کردہەاند۔ 
بنا بر این نتیجەگیری دنیس رایت در پایان فصل مر بوط بە 
فراماسونری در ایران چندان دور از حقیقت نیست و جا دارد کە 
9ءء ھیچ مدرك قائع کنندەای نیافتەایم کە اعتقادرایج 
ایراتیھا را نسبت بە استفادہُ شیطانی انگلیسیھا از 
فراماسونری تأیید کند. انگلیسیھاء برخلاف فرانسوبھا: 
میللد: فراماءوتی راعٹی بە عنوان وسیله برای اساعه 
فرھنگ و تمدن خود در ایران بکار تبردند و ھیج سعی 
نکردند تا ایرانیان را به مجامع فراماسونی جلب یا این 
میان لڑھای ایرانی و لڑھای انگلیسی ارتباطی برفراء 
کنند. بەعکس, این ھمیشه ایرانیان بودند کھ بہ طیب 
خاطر می کوشیدند ٹا وارد این قبیل انجمنھا گردند ھ 
چند کشف انگیزه وا قعی ایرانیانی کە فراماسون می ند+* 
غیرممکن است: این احتمال وجود دارد که 2" 
آنان امیدوار بودند از این رھگذر یہ نوابی بر<* ٠‏ 
ہوروا ہج 


دارانئی ا 


درمشرق زمین ناچیز جلوہ دھم اما چیزی کە ھست افرادی نظیر 
میر زاحسن خان وثوق الدوله, با آن سوابق اجتماعی و سیاسی و 


5 
قرار گیرند یا اپنکە ہر نفوذ خود بیفزایند. _.ڑایر إنیان 
میان انگلیسیھاء صر ۳۲۶). 
عین این عقیدہ را تقریبا کصد وپنجاہ سال بک“ 





ظام الدولهُ آجودانیاشی (مأمور فوق العادہٗ محمد شاہ قاجار بہ 
.ربار سلاطین اروپائی) در گزارش مفصل ماموریتش ابراز کردہ 
رہ گکٹٹّ2 * 5+" 


داشته باشد نمی بیند و آن اشخاصی کہ در آنجا نشستەاند 
اورا مخاطب قرار دادہ ازراہ نصحیت می گویند کە همه 
اوقات شیوہ حسن سلوك بامردم ورفق و وفا را مراعات 


.. اما اوضاع فراموشخانه فرنگستان ن کە دراصطلاح 
7 2 ا گرچه تا این زمان از 
ایرانیانی که بە آنجا رفته, اوضاع آن را تماما دم ھر جه 
استفسار و تحقیق شدہ از تصدیق و تکذیب بە کلمەای 
متکلّم نشدہ اند ھمین قدرمی گویند کە اوضاع آنجا گفتتی 
نیست. اما این بندہٗ درگاہ از چند تن از اھالی ھندوستان 
مقیم لندن کە ھمەشان آدمھائی قرص ( * متین) وصدیق 
القول بودەاند و در این انجمن اذن دخول داشتەاند 
بەخصوص از نواب اقبال‌الدوله که عموم اھالی 
ہندوستان بہ صدق قول و حسن فھم او اعتقاد دارند وبہ 
حقیقت ھم کسی نیست کە حرفی دور از حقیقت بر زبان 
آوردہ تفصیلی در این خصوص شنیدم که خلاصه و اجمال 
آن این است: 
مؤسسان این انجمن (انجمن فراماسونی لندن) برای 
جلب منافع دنیوی اساس بزرگی چیدہ و خذدام و عمله 
متعدد و رؤسای معتبر (با لیاسھای مخصوص) در آنجا 
گماشته و در نظرھا جلوہ دادەاند کە هر کس یکیار داخل 
آن شبستان گردد در دنیا و آخرت رستگار خواہد شد. و 
اظاھراً برای اینکہ عظم و اعتبار انجمن را در چشم 
جویندگان مشتاق بالا ببرند شرایطی وضع کردەاند کە در 
جزہِ آنھا یکی این است کە هر کسی بخواھد وارد این 
انجمن گردد باید پیش آدم معتبری کە خود از اعضای این 
انجمن باشد ہرود و ہا کمال خفض جناح از او بخواہد که 
برایش اذن دخول تحصیل کند. ب پس از حصول رخصت: 
بیدرنگ مبلغ بیست و پنج پوند (کە عبارت از پنجاہ تومان 
باشد) بی کم و کسر از اومی گیرند وحتی اگر يك پوند کم 
باشد اذن دخول نمی دھند۔ 
ھمینکە آن بیچارہ با ھزاران زحمت ومشقت تعام این 
شرایط را ایفا کرد و وارد انجمن شد ہا کمال حیرت 
می بیند کە در آنجا خیر ي نیست جز اینکە بعضی اشخاص 


یکن. طر ىق حسن اخلاق پیش گیر, تا شھرهٗ آفاق گردی و 
بین الامائل واقران بی نظیر باشی... بعد از این همه 
نصحیت کهە عقلا متضمن مصلحت آدمی است با کمال 
ملاطفت و مھر بانی بە او گوشزد می کنند کە اگر از اوضاع 
اینجا چیزی در خارج نقل کئی بلاشبھه خسارت کلی در 
دنیا و اخرت خو: ھی دید. سپس در حدود چھارصد تابلو 
نقاشی کە روی هر کدام تصویر انسانی کشیدہ شدہ است 
به او نشان می دھند و می گویند ایتھا صورت اشخاصی 
است که در فلان عھد و فلان تاریخ بە اینجا آمدہء ھمین 
حرفھا وھمین مواعظ را شنیدہ, و پس از بیرون رفتن از 
راہ بلھوسی وھوای نفس مصمّم شدہاند کە اوضاع اینجا 
را پیش دیگران حکایت کنند. اما ہنوز کلمەای از 
دھانشان بیرون نیامدہ فریادی کشیدہ د جان بهہ جان 
آفرین سیردەاند و ما تصویر آنھا را عبرتاً للناظر ین در 
اینجا نگاھداشتەایم. وچون این نصابح را با نھایت رأفت 
ومھر بانی ودلسوزی بە گوش تازەوارد می خوائند لابد در 
دل اومؤثر واقع شدہ و اعتقاد بە صدق آٹھا پیدا می گند... 
نیز پارەای حرکات نظیر گذاشتن انگشت بر لب و بینی 
(کە رمز خاموشی اسٹ) بە او یاد می دھند و می گو یند که 
همه اجزاء (< اعضا) در خارج از محیط انجمن ھمدیگر را 
باید با این علامات و حر کات بشناسند... اما اگر درست 
دقت کنیم می بینیم کە حرفی بیمایەتر از این قابل تصور 
نیست کە اوضاع فراموسخانہ را نباید در بیرون حکایت 
کرد. فی الحقیقه ھمین يك کلمه دلالت می کند بر اینکە در 
آنجا چیزی کە متضمن صلاح دین و دولت باسشد وجود 
ندارد...ء (شرح مأموریت آجودانباشی, بخش مر بوط بہ 
فراموشخانہہ صص ۳۹۹۔۳۹۲) 


وابستگی برخی از رجال ایرانی به سفارتخانەھای 
روس و انگلیس و منشأً پیدایش این رسم 


با قیافەھای متین و موقر در دور میز مأکولات مملو از در آخرین بخش این کتاب, سردنیس رایت انگشت روی مسئله 
خوردنیھا و کارد و چنگال نشسته مشغول خوردن غذا و حسًاسی می گذارد کە بە عقیدہ من یکی ازمھمترین وحساسترین 
نوشیدن شرابھا ہستند ودفیقەای از اکل و شرب غفلت مسائل سیاسی واجتماعی ایرا ن در عرض این یکصد وپنجاہ سال 
ندارند. زمانی سر خوش می شوندہ و آنی بەھوش می آیندہ اخیر بودہ است. یعنی مسئلہُ سر سیردگی گروھی از رجال و 
نم از عرتان تر و مت ادا می کنندہ وین طراز اول مملکت بە روسیه و انگلستان, کە وضع آنھا در 
د مریدان 7ت سعادت می دھند. پیچارہ تازەوارد ین کتاب در فصلی علیھدہ تحت عنوان وبستی‌ھا و 
زمانی می نشیند اما ھرچہ نگاہ می کند چیزی که غرابت+ے ۃ ہے الساملفاہ فرع داضت لت 


از اواہل سلطنت ناصرالدین شاہ, رسم و سنت مدمومی دز 
ران ہدید آمد(کە دامنەاش تا ھمین اواخر ادامه داشت) وان این 
د که شاہزادەھا ورجال درجه اول ایران خود را بە یکی ازدو 
رلت مقتدر آن زمان (روسیە یا انگلستان) وایسته می کردند واز 
ن رھگذر از تعدی شاہ و حکام و مقامات دولتی محفوظ 
ں ماندند۔ سردنیس رایت عوارض این پدیدہٗ خطر ناك سیاسی را 
٭ منجر یه پیدایش گر وهی در ایران بنام تحت الحمایەھای دولت 
خیمهُ انگلستانە شد شرح می دھد ولی علل ودلایل پیدایش خود 
سم را کماھوحقه بیان نمی کند. او می ویسد: 
ھ.... ایرانیان وقتی کہ دیدند ارتباط ہا خارجیھا 
فرصتھای بھتری برای کسب و کار فراھم می آورد ودر 
حل و فصل مشکلات مؤثرتر است: بہ سوی این وسیله 
(ایجاد ارتباط نزديك با خارجیان) روی آوردند. اساس 
این پدیدہ را در آن اعتقاد رایج مردم باید جستجو کرد کە 
تصور می کردند (و ہنوز ھم می کنند) کە سر نخ امور 
سیاسی کشورشان در دست قدرتھای بزرگ خارجی 
است. از آنجا کە روسھا و انگلیسیھا اولین اروپائیانی 
بودند که دفاتر نمایندگی سیاسی و کنسولی در ایران باز 
کردند, ایرانیھا بیشتر بە این دو قدرت رو می آوردند...× 
(ایرانیان در میان انگلیسیھاء ص ۳۵۲) 


این طور سادہ بیان کردن مطلب, اصل و منشأً آن را گل آلود 
ى‌کند و مائع از این می شود کە خوائندہٗ کتاب بە علل حقیقی 
یدایش این رسم (ایجاد ارتباط میان رجال مؤثز ایرانی و سفارتین 
وس و انگلیس) پی ببرد. مخدوش بودن نظر دنیس رایت را با 
لرح ھمین يك سؤال سادہ می توان فاش کرد: پس از اینکه 
ولتھای مقتدر دیگر ۔ فرانسہ, آلمان, اتریش, آمریکا ۔ در طی 
مان سفارتخانەھا و دفاتر نمایندگی سیاسی در ایران باز کردند 
چرا رجال و عناصر متنفذ ایرانی کماکان بە سفارتخانەھای روس 
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رظ ۱ ً اس 
تا تعلے سے گے ونحتالحمابگی کھ رہ زار تر سا 


کابیتولاسیون. 
اماخود کاپیتولاسیون از روزی در ایران بہ معرض اجرا 
گذاشته شد کە شاہزادہ عباس میر زا (ولیعھد ناکام فتحعلی شاہ) 
پس از آگخرین شکستش ازروسھادر جنگھای قفقاز بناچار تن بہ 
عقد عھدنامه تر کمن چای داد و مواد و مقررات ان را امضا کرد۔ 
متن مواد ۷ و ۸ و ۹ عھدنامہٰ بازرگانی میان ایران وروس 
(منضم یه قسمت سیاسی عھدنامة تر کمن چای) که منشاً پیدایس 
رسم کاہیتولاسیون شد بدین قرار است: 
مادہه ۰ ۷) کلیهُ محاکمات و اختلافات میان اتباع روسیه در ایران 
منحصراً توسط نمایندگان سیاسی یا کنسولھای اعلی حضرت 
امبرراطور روسیه (مقیم ایران) و طبق قوانین ورسوم امیر اطوری 
روسیه صورت خواہد گرفت. 
مادہُ ۸) در مواردی نظیر قتل یا خیانت که در آن ہر دو ٍطرف 
اتباع روسیە باشند حق رسیدگی بہ این موضوغ منحصرا جزء 
اختیارات وزیر مختار یا کنسولھای روسيه است. 
اما اگر یکی از طرفین تبعهُ روسیە و دیگری تبعهٔ ایران باسد 
متھم را (در صورٹی کہ تبعه روس باشد) بەھیچ وجه نمی توان 
تعقیب یا دستگیر کرد مگر اینک دخالتش در آن جنایت محر زو 
ثابت شدہ باشد. و تازہ پس از ثبوت تقصیر دادگاھھای ایران حق 
محاکمه کردن او را ندارند مگر در حضور نماینده مخصوص 
سفارت یا کنسولگری روس... 
ھنگامی کە متھم (تبع روس) موارد اتھام را پذیرفت و حکم 
عليه اوصادر شد دولت ایران حق اجرای حکم را نداردو متھم باید 
بە وزیر مختار روسیه: کاردار سفارت روس, یا یکی از کنسولھای 
اعلی حضرت امہراطور روسیە در ایران تسلیم شود تا او را بہ 
روسیه بفر ستند ودر انجا حکم صادر شدہ را دربار٭اش اجرا کنند. 
ماد ۹) دولتین متعاهد دقت ومراقبت خوآھند کرد که مقرران 
این سند کاملا رعایت و اجرا گردد. فرمانداران و حکام ومأموران 
دولتی ایران در ھیچيك از نقاط کشور حق تخطی از مواد آنرا 
نخواھند داشت ودر صورت تخطّی معزول و تبیه خوافتد سد 
قسمت آخر مادہٗ ۸ استقلال قضائی ایران راھنگام رسیدگی ٭ 
جراہ یم اتباع روسیه بکلی از بین بردو اختیار اجرای کیفر رامطلذا 
بەدست مقامات روسی انداخت. بە این ترتیب, اگر ايك تبھکاا 
روسی, یا يك تروریست قفقازیء یکی از رجال ایران را دددہ' 
روشن می کشت و سپس محکوم بە اعدام پوہ شس 
اجرای کیفر قانونی رانداشت ومی بایست جنایتکارر 
سیهە بفرستند۵ 
حالا آبا؛ 


و 
اما کی 


رک مر اک رورسم مراران* 
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روسی صورت گرفته بود) مسئلەای است کە خود خوانندگان 
مجلهُ نشردائش می توائند حدس بزئند و بسط مفال ۔ربارەاش 
لازم نیست, برای آشنائی نزديك بە این مسئله (نحوهٗ اجرای 
عدالت در عصر کاپیتولاسیون) کافی است جریان قتل مرتضی 
ولی خان ھدایت (صنیع الدوله) وزیر دارائی کابینة مستوفی 
الممالك را کە در بھمن ۱۲۸۹ شمسی در جھار راہ مخبرالدوله 
صورت گرفت ودو نفر ارمنی تبعة روس اورا بە تحر يك سفارت 
روسیه کشتندہ در کتابھای معتبر این دورہ مطالعه کنیم تا حقیقت 
مطلب روشن گردد (ملکزادہ. تاریخ مشر وطیت, جلد ۶ء ص ۲۵۱ 
و مخبرالسلطنه ھدایت: خاطرات و خطرات: صص ۲۸۸۔۲۸۷) 

روسھا قاتل را (پس از اینکه محکوم شد) از دولت ایران 
نحویل گرفتند و بہ روسيه بردند و در آنجا آزادش کردند! 

انگلیسیھا نیز پس از شکست دادن ناصرالدین ساہ در جنگ 
ھرات؛ حقوق و مزایای کاپیتولاسیون را برای خود در ایران 
تحصیل کردند و آنھا را در مواد ۹ و ۱١‏ ر٢٢‏ عھد نامه باریس 
(مورخ چھارم مارس ۱۸۵۷) گنجاندند. 


استبداد سلطنتی و تأثیر آن در سوق دادن ایرانیان 
بە سوی سفارتخانەھاى خارجی 

اکنون در کنار این حقیقت دردناك که عھدنامةُ ترکمن چای و 
متعاقب آن عھدنامۃُ پاریس, اتباع روسیە و انگلستان را عملّا از 
نیررس مقامات قضائی ایران (کە در آن تاریخ محاکم شرع بود) 
خارج کردہ بودہ بہ شرح حقیقتی دردناکٹر می بردازیم وآن 
بی دفاع بودن اتباع ایرانی در مقابل دستگاہ زور و ستم قاجاریان 
بود که باعث بەوجود آمدن رسم سر شیردگی در ایران گردید. 

در دورہای کە از آن صحبت می کنیم (یعنی از بدو تاسیس 
سلسلهٗ قاجار تا اواخر سلطنت ناصر الدین شاہ) اغراق نیست اگر 
بگوییم کە مردم ایران ھیچ گونە تضمینی برای حفظ جان ومال و 
ناموس خود در مقابل دستگاہ استبدادی وقت نداشتند,. شاہ 
مملکت و فر زندان بیشمارش (که علی الرسم حکام و استانداران 
مناطق مھم کشور بودند) نیز امرای نیمه مستقل (فثودالھای 
محلی. سرکردگان قشون, و رؤسای ایلات) هر کاری را کە میل 
داستند و ھر بلائی کە می خواستند بر سر افراد این مملکت 
.می اوردند بی آنکە کسی قادر بە جلو گیری یا بازخواست از اعمال 
آنان باشد. حتی روحانیت ھم نفوذ سابق خودرا کە ملجائی برای 
ستمدیدگان بود ازدست دادہ بود. صدراعظم ھا را علی الرسم پس 
از عزل شدن می کشتند و اموال و دارائی شان را ضبط می گردند. 
زا ابراھیم خان اعتمادالدولہ صدراعظم فتحعلی شاہ را بھ 
سقوط از مسند قدرت کشتند و بە روایتی در دیگ روغنِ 
ش انداختند. قائ ئممقام دوم صدراعظم محمد شاہ را پس 







میرزاتقی خان امیر کبیر 


از عزل دن با زہِ کمان خفه کردند. بزرگترین سیاستمدار این 
دورہ میر زا تقی خان امیر کبیر صدراعظم ناصرالدین ساہ را پس 
عزل شدن ازمقام صدارت در حمام فین کاسان با آن طرز فجیع بە 
قتل رساندند و اگر دست طمع بە اموال ودارائی اس دراز نکردند 
بیشتر بهھ ملاحظه احترام ھمسرس ساہزادہ خانم عرّت الدوله 
(خواھر تئی ناصرالدین ساہ) بود. 

ودر این غوغای ظلم و ناامنی کەھر قوی کشتن ضعیف بی پناہ 
و‌ جو اموال اورا حق مسلم خود می دانست فقط دو مرجم 

مینی باقی ماندہ بود کە ساہ وفثودالھای مملکت مئل سگ از آٹھا 

سن این دو مرجع مقتدر عبارت بودند از سفارتخانەھای 
روسیه و انگلستان کە در راُس آتھا دو سفیر مقتدر اروبائی کھ 
دولتھای متبو عسان ایران رادردووجنگ تاریخی (جنگھای قفقازو 
جنگ ھرات) شکست دادہ ہودند قرار داشتند. در زمانتھای سابق 
مساجد مملکت, اماکن متبر کہ و خانەھای پیشوایان دینی: محلٍ 
تحصّن و بست نشینی ستمدیدگان بودولی درطی زمان, مخصوصا 
در اواخر سلطنت ناصر الدین ساہ. احترام اماکن مذھبی هم از بین 
بس رفتہ بود بە حدّی کە مأُمو ران غلاظ وشداددولتی سید جمال ‌الدین 


۴۳ 





ج٠‏ 
“ا 


.سال 


اسدآبادی را ہا قساوت و بیرحمی عجیب از صحن مطھر حضرت 
عبدالعظیم بیرون کشیدند وبا آن حال زار و ناتوان درحالی که 
سخت بیمار بودو تقریبا قوهٔ حرکت نداشت به سوی مرزعراق 
روانەاش کردند. به این ھم اکتفا نکردند بلکه برای اغفال 
عوامالناس کە ممکن بود در مقابل این عمل وحشیانه 
عکس العملی بە خرج دھند در بازار حضرت عبدالعظیم فریاد 
کشیدند: ای مردم این مردی کە ما دستگیر کردہایم سید نیست کھ 
سھل است حتی مسلمان بودنش ھم مشکوك است ومی گویند کھ 
ختنه نشدہ. ۵... سپس برای اطمینان از این قسمت بند ازارش را 
پریدند و او را مکشوف العورة با سروپای برھنه روی زین یابو 
بستند ودر سرمای سخت زمستان تحت الحفظ بہ سرحدً ایران و 
عراق حر کت دادند...۸(خاطرات سیاسی امین الدولهہ ص ۱۵۰( 
اما سفارتخانەھای روس و انگلیس از این گونە تعدیّات 
مأموران دولتی مصون بودند وھر ایرانی که بە این دومحل بناھندہ 
می شد یا اینکه خود را تحت الحمایهُ روس و انگلیس قرارمی دادہ 
دیگر ترسی از مزاحمت حکومت وقت یا تعدی فراشان دولتی 
نداشت. مورخ مشھور ایرانی (مرحوم عباس اقبال آشتیانی) کە 
این پدیده شرم آور عصر ناصری, یعنی سرسبردگی ایرانیان را به 
روسیە و انگلستان, مورد تحقیق و بررسی قرار دادہ, بە این نتیجھ 
رسیدہ (و نتیجەگیری اش کاملا صحیح است) که نظام استبدادی 
مملکت را باید مسؤول حقیقی پیدایش این وضع شمرد. بنابه 
تو شتهہ او: 
ہ... عاملی که بدبختانه توجّه روزافزون مردم را بە کسب 
حمایت از خارجیان تشدید می کرد استبداد شخصی 
پادشاہ و نزدیکان او سفاکی وطمعورزی هیثت حاکمەہ و 
بیعدالٹی و اجحاف عمومی بود. زیرا شاہ مملکت ہی آنکهھ 
خودرادر پیشگاہ ھیچ مبدأومقامی مسؤول بداند وازھیچ 
قانون و کیفری بترسد به ھوای نفس ھرکس را که 
می خواست بە يك اشارہ لب می کشت یا کورمی کردومال 
ھرکس را کہ می خواست ضبط می نمود و در اجرای 
این گونە ستمگر یھا حتی بە نزدیکترین اقر بای خود رحم 
نمی کردا 
خونریزیھای بیرحمانه و گوش و بینی بریدنھای 
سبعانةُ آقامحمدخان, و سفاکیھای فتحعلی شاہ نسبت بە 
خاندان حاج ابراهیم کلانتر (اعتمادالدوله) و کور کردن 
برادرش, نیز کور شدن دو تن از برادران محمدشاہ بە امر 
خود این پادشاہ, و قتل فجیع میر زا ابوالقاسم ة ممقام بہ 
دستور وی, و نابینا شدن شجاعالسلطنہ (عموی 





جانی برای کسی باقی نگذاشته بود. توسّل بسیاری ا 
اعیان و شاھزادگان و تجار و وزرای ایرانی به سفرای 
خارجی مقیم تھران: غالب اوقات برای مصون ماندن ا 
گزند شاہ و نزدیکان او بود والا با ھت و تعصب دینی کەد 
این ایام بر مزاج مردم ایران غليه داشتء کمتر اتفاو 
می ‌افتاد کە کسی بە طیب خاطر تحت حمایت يك دولہ 
خارجی قرار گیرد و این ننگ را بر خود ھموار کند... 
(عباس اقبال آشتیانی: شرح زندگانی امیرکبیر, صر 
۷) 


یه این ترتیب از زمانی کە قدرت روس و انگلیس در ایرا, 
تثبیت شد (کە خود این وضع چنانکە دیدیم ناشی از شکستھاء 
تاریخی ایران در جنگھای قفقاز و ھرات و استقرار ررہ 
کابیتولاسیون در ایران بود) بدبختانه این رسم و سنت مذمو 
بوجود آمد کە از بین رجال مملکت آنھایی کە دوراندیشتر یودن 
وفکر روزمباداراداشتند خود را دریکی از سفارتخانەھای روس 
انگلیس بیمە سیاسی بکنند و بە حمایت و پشتیبانی سفرای این د 
دولت در لحظه اضطرار و بیکسی متکی باشند و راہ نیل به ایر 
منظو رتحصیل تابعیت روسیه و انگلستان بود. اغلب رجال,ء بزرگان 
وحتی شاہزادەھای آن دورہ سند تحت الحمایگی, یا اوراو 
تابعیت. از این دو مرجع مقتدر سیاسی (سفارت روس یا سفارہ 
انگلیس) در دست داشتند و بہ کمك آن خود را از گزند ساہ 
حکومتش حفظ می کردند. (نام عدہ ای از این رجال تحت الحماء 
انگلیس را سردنیس رایت در فصل یازدھم کتاہش آوردہ است) 

امادر مقابل حمایتی که نمایندگان سیاسی روس وا نگلیس !ا 
این گو نه رجال سیاسی یا تجار ثر وتمندمی کردندہ اینان نیز خودر 
اخلاقاً موظف ومدیون می دانستند کە خدماتی بر ای حامیان مفند 
خود انجام دھند. بہ این ترتیب سنت سرسہردگی ؛ 
سفارتخاندھای خارجی کہ ناشی از احساس ناامنی و عد 
اطمینان مردم بە آیندہ بود میان رجال وزعمای کشور رواج یافت 
وضعی در ایران بوجود آمد کە عواقب آن بدبختانه تا اواخ 
سلطنت شاہ مخلوع (محمدرضا شاہ) ادامه داشت. 

ہنگامی کە شاہزادہ عباس میرزا ملكآرا (پسر محمد نا 
قاجار و برادر ناتنی ناصرالدین شاہ) در خطر کور شدن قر' 
داشت ہر اثر مداخلهُ سفارت انگلیس ازاین سرنوشت شوم نج 

یافت. وی در آن تاریخ بچەای بود سیزدەساله ومھد علیا (ها 
ناصرالدین شاہ) کە او را رقیب پسرش می دانست بہ فکر کا 
کردنش افتادہ بود. بقیهُ جریان را بھتر است از خود ہا“ 


محمدشاہ) باز بە دستور خود ھمین پادشاہء و هزاران_ بشنویم کە سالھا بعد در خاطراتش بت کردہ است: 


حرکت دیگر از این قبیل, دیگر ھیچ گونہ تأمین مالی و 


خ 
.. نواب مھد علیا برادران خود اسدالله * 


سلیمان خان را مأمور فرمودند کە با چند نفر نظامی منتظر 
باشند تا بە محض بیرون آمدن از اندرون, مرا گرفته کور 
نمایند. عموی معظم شاهزادہ فرھاد میر زا معتمدالدوله از 
این موضوع مستحضر شدہ بە بھانہ اینکہ می خواہد 
ھمشیرەھای خودرا ببیند بە اندرون آمدہ با عمەھا ووالدہُ 
من گفتگو کرد و صلاح در آن دیدند کە بە ایلچی (سفیر) 
إنگلیس عتوسُل بشوند...ء (خاطرات عباسمیرزا 
ملكآراء با مقدمه اقبال آشتیانی, صص ۳۔٢)‏ 


این توسُل نتیجه خودرا بخشید و کودك بیگناہ را از خطر ناہبینا 
سدن نجات داد. کاردار سفارت انگلیس (کلنل فرانت) فی الفور 
طبیب مخصوص خود دکتر دیکسن را پیش ملکہ مادر فرستاد و بەہ 
او اخطار کرد کە عباس میرزا تحت حمایت سفارت انگلستان 
است وھرکس کمترین آسیبی بە او برساند از طرف سفارت 

تعفیب خواھد شد: 
ہ... مھد علیا ودیگران کە این حال را دیدند مرا یه حال 
خودرھا کردند ودیگر متعر ضم نشدند...ء(ھمان منبعء ص 

۳ 








صدراعظم ناصر الدین شاہ کە پس از فوت برادر لقب اورا گرفت و 
مشیرالدوله شد) از رجال وابسته بهە سفارت روس بود. میر زا 
لی ان اَم الدول کر خاظرائش مر تو یندم وقعی کہ ایق 
شخص (یحبی خان) به وزارت خارجه منصوب دہ آرتور 
نیکلسن (کاردار سفارت انگلیس در تھران) از ناصرالدین شاہ 
وقت ملاقات خواست وبا کمال صراحت اعلام کرد جون دولت 
انگلستان مطمئن است که معتمدالملك وابسته به سفارت روس 
است, شرطماحتیاط احازہ نمی دھد که اولیای سفارت انگلیس در 
آتیه مراسلات و پیغامھای محرمانہ خود را توسط چنین شخصی 
تقدیم اعلی حضرت کنند زیرا پیش از آنکە نسخه مراسله محرمانه 
سفارت بدست اعلی حضرت برسدہ رونوشت آن بطور حتم تسلیم 
سفارت روس خواہد سُد. شاہ نیز کە خود نسبت بە یحبی خان 
ظئین بود و فقط بر اثر فشار روسھا اورا وزیر خارجه کردہ بود, 
سخن کاردار سفارت انگلیس را تصدیق کرد و بە او اجازہ داد کە 
بالات رما مفارت را از آن پ مد سا وظ 
امین الدوله بە دفتر مخصوص شاہ تسلیم کند. 
پر کسر تا حسین خان مشیرالدوله (سھسالار) مُرد از 
آنجا کە اولاد نداشت بخش عمدہ تثروت سرشارش بە ھمین 
یحیی خان معتمدالملك (بردار کوچکش) رسید. اما ناصرالدین 
شاہ پیشدستی کرد ودستور داد کە جواھرات و اسبابھای نفیس 
سبھسالار را بہ خزائنه سلطنتی منتقل کنند. یحبی خان پیش سفیر 
روس رفت وازدست شاہ شکایت کرد. سفیر بنام ورئهُ سبھسالار 
مداخله و رسما بە ناصرالدین شاہ اخطار کرد کە این جواھرات 
فوراً باید بە بازماندگان سیاستمدار فقید کە تحت الحمایه 
امہر اطور روسیه ھستند برگرداندہ شود۔ اعتمادالسلطنه در 
یادداشتھای محرمانهُ خود (ذیل وفایع روز سُنبه بیستم ربیع الثانی 
۹ء) چنین می نو یسد: 
٭... یە عمارت بالا حضور شاہ رفتم. قدری دیر شدہ 
بود, اعلی حضرت سر سفرہٗ ناھار بودند. از قراری کە 
معلوم شد شاہ از ورثه سپھسالار مرحوم رنجیدہ خاطر 
شدەاند و جواھرآلات و نفایس که از آٹھا گرفته بودند 
امروز بہ توسط امین السلطان پس فرستادندہ جھت 
رنجش خاطر ملوکانہ آن‌طور کە محرمانه اطلاع پیدا 
کردم به علت وصول مراسلەای ازوزیر خارجه به حضور 
شاہ بود کە در آن تھدیدات سفیر روس را به اطلاع مقام 
سلطنت رساندہ بود و باید ھم چنین باشد زیرا شاہ متصل 
ور سبھسالار بہ اسم ورسم فحش می داد و بھ 
معتمدالملك (یحیی خان) بیشتر از دیگران...٭ 


داد معتمدالملك کە بعدھا (به تقویت سفارت روس) وزیر 


ض۵۵ 
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رر یب 
سم ےہ 
خارجة ایران شد تا عمر دا شت هر گز الطاف و عنایات وزیر مختار 
روسیە را فراموش نکردوتا آخر عمر مجری اوامر و نات سیاسی 
روسھا در دستگاہ حکومت ایران بود. معروف است موقعی که 
معتمدالملك مرد ناصر الدین اہ دست بەدعا برداشت ودر حضور 
درباریان خدارا شکر کرد کە ازدست یکی از خدمتگزاران صدیق 
روس (دردرون حکومت ایران) خلاص شدہ است؛ غافل از اینکه 
ستمگری و استبداد خودش که اسیتی برای ھیجيك از رجال 
کشور باقی نگذاشته بود باعث پیدایش این وضع شرم آور شدہ 
است. 

امین الدولهکه بەعنوان منشی مخصوص ناصر الدین شاہاز تمام 
اعمال و مکاتبات محرمانہ او خبر داشت در جائی دیگر از 
خاطراتش می نو یسد کە ناصرالدین شاہ در اواخر سلطنتش خیال 
داشت میر زا علی اصغر خان امین السلطان را ازمقام صدراعظمی 
معزول کند ولی روسھا که از نیت شاہ خبردار سُدہ بودند فورا 
توسط اعتمادالسلطنہ (مترجم مخصوص ناصرالدین شاہ) پیامی 
برایش فرستادند که عزل امین السلطان از نظر روسھا عملی 
برخلاف شرایط دوستی میان دو دولت تلقی خواھد شد و بە این 
ترتیب شاہ را از نقشەای کە داشت منصرف کردند.... (خاطرات 
سیاسی امین الدولہ ص ۱۷۶) 

حتی اولاد شاہ از ترس ھمدیگر خود را بہ سفارتخانەھای 
خارجیٰ واہستہ تی کردل موقیٰ کہ مظفرالدین شاہ بهمطلطت 
رسید برادرش کامران میرزا کە سابقةُ دشمنی دیرینهە با 
صدراعظم وقت (امین السلطان) داشت و میترسید کە او شاہ 
جدید را به قتل وی تحريك کند دست بە دامن فرماندہ نیروی 















قزاق ایران سرھنگ کاساکوفسکی شد و التماس کرد که روسھا 
او را تحت حمایت خود بگیرند و حیاتش را تضمین کئند... 
(خاطرات کلنل کاساکوفسکی, ترجمه عباسقلی جلی. ص ۳۸) 

در دورہٗ مشروطیت ھم عوقعی کہ محمدعلی شاہ ھیئت دولتٰ 
را یه کاخ سلطنتی احضار و دستور توقیف ھمەشان را صادر کرد 
قصدش کشتن نخست وزیر (ابوالقاسم خان ناصرالمك) بود اما 
چون اولیای سفارت انگلیس بموقع از این قضيه خبردار ضدند, 
دبیر شرقی آنھا (جرج چرچیل) بیدرنگ بهە دریار آمد و برای 
ابلاغ پیامی مھم یه مقام سلطنت اجازهٗ شرفیابی خواست. موفعی 
کا یه اخظور مخدعلی شا بذیرف/ جَلہ با الخ کت7 
تھدیدآمیز به وی اخطار کرد کە ناصرالملك تحت حمایتن 
انگلیسیھاست و نباید موئی از سرش کم شود. شاہ مستبد کە 
زبانش ازترس بە لکنت افتادہ بود انکار کرد که چنین قصدی 
داشته است وھمانجا دستور ازادی نخست وزیر محبوس راصادر 
کرد. 

موقعی که حکم استخلاص ناصرالملك را بە وی ابلاغ کردند 
معلوم شد کە اگر چرچیل نیمساعت دیر رسیدہ بود با جسد بیجان 
ناصرالملك (که امر شدہ بود خفەاش بکنند) روبرومی شدہ وی در 
فردای روز استخلاص هھمراہ دو تن از غلامان مسلح سفارن 
پر یتانیا که اسکورتش می کردند راھی اروپا شد. 

دامنه این رسم در طی زمان گسترش یافت و بە طبقهُ تجارو 
مالکان تروتمند نیز سرایت کرد. کسروی در تاریخ آفربایجان 
می نویسد کە قریب ھفتاد تن از تجار سرشناس تبریز کە ازطع 
حکام محلی بر مال ودارائی خود بیمناكد بودند ورقہًتاہمیت دوات 
روسیە را در دست داشتند و مالیات خود را نیز به کنسولگری اذ 
دولت در تبریز می پرداختند. 

عمل آنھا کم کم الگوئی شد برای مالکان آذربایجاذ ' 
استاتھای شمالی ایران: 
ھ۰ مو وت 
الم یھی ےمم( تاد سر ےم 
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موقعی کە مستأجران امین الدوله از برداخت وجه اجار 
لشت‌نشا استنکاف کردند عقل همسر وی (خانم 
فخرالدوله) به اینجا رسید که املاك خود را بە آقا محمد 
جواد گنجەای اچارہ بدھد. این دو نفر (آقا محمد جوادو 
برادرش) تبعیت روس داشتند. و سایر مالکان و اعیان 
گیلان ہم از ترس مجاھدان (پاسداران نظام مشر وطه) کە 
دران اواخر بہ املاك مردم دست اندازی می کردند, املاژك 
خودرابه اتباع روس اجارہ می دادند کە ازشر مجاھدان و 
زورگویان محلی محفوظ بمانند.... (عبدالله مستوفی, 
تاریخ دورهٗ قاجار, جلد ٠٢‏ ص ۳۱۱) 


از مجموع مطالبی کہ در بالا ذکر شد می توان دریافت که 
ایش این رسم ناپسند (قبول تحت الحمایگی خارجیان) در 
از کار جنبه دفاعی و حفظ جان و مال داشته و اگر منصفانه 
ناوت شود در بعضی موارد قابل توجیه هم بودہ است (نظیر آن 
ك خواستن شاہزادہ فرھاد میر زا برای نجات دادن کودکی 
_دسال از خطر نابینائی). اماچیزی کە ھست آن عملی کە در بدو 
فقط جنبه دفاعی داشت در طی زمان بەصورت وسیلەای برای 
شای حس جاہطلبی رجال و سیاستمداران فرصت طلب و فاقد 
دویہیو سو یہہ ود سا 
ن سلطنت احمد شاہ قاجار, کە دیگر ھیج گونه عر ٦‏ 
و وی کو ن‌کشور نبودہ باز بیشتر 
ان ع ادا تھا سا غائمٹ ازرم وسر ڈاجلدو 
ران آنھا ایجاد کردہ بودند ارتباط خود را با سفارتخانەھای 
ابجی بہ عنوان تردہاتھای مؤثر ترقی حفظ کردند او در 
ستاوہنج سال آخر سلطنت محمدرضا شاہ پھلوی, آمریکا نیز 
معرکه شد ودر خریدن شاہ ورجال عالیر تبهُ مملکت یه صف 
ریداران سنتی (روسیە و انگلستان) پیوست. 
مسنله پناھندہ شدن مشروطەخواھان به سفارت انگلیس 
دای از نوع دیگر است وھیچ ارتباطی بە تحت تحت الحمايه شدن 
مار ندارد۔ آن چھاردہ ھزار نفری کە در آن روزھای 
و تاد ىك در باغ سفارت انگلیس متحصن شدندہ از آنجا کە 
ن در معرض تھدید قزاقان بیرحم محمدعلی شاہ بود 


بە حقیقت نقطەای از پایتخت ایران را.کە در عرف بین المللی 
قسمتی از خاك انگلستان شمردہ می شد و مصونیّت برونمرزی 
داشت, یعنی باغ سفارت انگلیس را بە عنوان پناھگاہ موقتی 
انتخاب کردند تا از گزند قوای مسلٌح دولت محفوظ بمائند. پر 
تھا انصافا خردہ نمی توان گرفت زیرا با پادشاھی مبارزہ 
می کردند کہ خود تحت الحمایه روس بود و ریختن خون 
مشر وطهەخواهان را مباح می سمرد. 
7 

از خوانندگان گرامی مجله نشردائش معذرت می خواہم 
کەاین بررسی مفضلتر از اد رید ار اس .امااز 
آن رفک اتوج پازنینڈ وسیع کاپ کە رواب ران زانگلییں را 
در بھنەای. به وسعت یکصدوھفتاد سال (طول دوران حکومت 
قاجاریان) در بر می گیرد. تلخیص مطلب, بیش از حدّی که در این 
بررسی رعایت شدہ, امکان ہذیر نبود, 

کتابی کە سردنیس رایت نوشته ہی تردید از بھتر ین کتابھای 
ینجاہ سال اخیر دربارہٗ روابط ایران و انگلیس (در زمینەھای 
گوناگون این روابط) است و مؤلف عالی قدر بە مشعلداری 
می ماند کە با مشعل فر وزان تحقیق شانزدہ دھلیز تاریخی را در آن 
حدی که به پژوھشگران دورهٗ قاجار مك کند. یا اینکه روح 
تحقیق و کندوکاو علمی را در اذھانی که مستعد این کارند 
برانگیزد روشن ساخته است بی آنکه خود کاملا به عمق آن 
دھلیزھا رخنه کند. اما این کار (کشف حقایق مھم آن دھلیزھا) 
رسالتی است کہ پژوھشگران دورہُ قاجار بی سك در آتيه انجام 
خواھند داد و ابتکار محقق دانشمند را بی نتیجه نخواھند گذاشت 
قضاوت سردنیس رایت در بعضی موارد (متلا در ھمین فصل 
مر بوط بە تحت الحمایەھا) متاسفانه بسیار سطحی است وبه عمق 
وریشہُ مطلب فروئرفتھ. این بندہ تا آنجا کە می توانست ایشان را 
به منابع معتبر ایرانی ھدایت کرد بە این امید کە در چاپھای بعدی 
این کتاب, پایه وزمینهُ مطلب را اندکی وسیعتر بگیردو علاقمندانِ 
قلم خود را راضی تر سازد. 

از نخستین اثر سردنیس رایت تحت عنوان انگلیسیھا درمیان 
ایرانیان پنج تر جمةُ مختلف بە وسیله پنج مترجم ایرانی بعمل آمدہ 
کە در حد خود رکوردی است. از کتاب فعلی تاکنون فقط دو 
ترجمہ بعمل آمدہ است وچه بسا کە ترجمەھای دیگری ہم بعمل 


آید. 


۷ 


دہ یت 


تا 





ریح معاصر ایرزان 


بە روایت ژنرال سایکس 


دکتر سھراب یزدانی 
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تاریخ ایران (جلد دوم). تالیف سرہرسی سایکس. ترجمه 

سیدمحمد تقی فخرداعی گیلانی. چاپ چھارم. علی اکبر 
علمی. تھران. ۱۳۶۲. 





ین که تاریخنگاری نمی تواند بیطرفانه باشد, خود حقیقتی است 
بذیرفته شدہ. تاریخ نو یسی ھمیشه گر فتار نگر شھای ایدئو لوژيك, 
محاط در چھارچوب وحامل تفسیر آنھا بودہ است. یکی از انواع 
ناریخنگاریھای ایدئو لوژیك وجه استعماری آن است. استعمار با 
تھاجم نظامی و سیاسی بر جامعەھای غیر اروپائی چیر گی یافت و 
به بھرەکشی | زمنابع ثروت آنھا پرداخت وفرھنگ ویزہُ خودرا بہ 
آنان تحمیل کرد. بر اساس این زمینهُ فرھنگی, تاریخنگاری 
نوینی پدید آمد که وظیفەاش بازنویسی تاریخ مادرہ شھر 
(ام۸۷۴۱۲۱) و مستعمرەھا بود. این تاریخنگاری در سادہ 
شدەترین وجهھ, چنین تصویری آفرید: استعمارگر از نزاد وملتی 
جامعه متمدن مسؤولیٹت گسترش امنیت, فرھنگ وتمدن وعقلانی 
کردن نھادھای اجتماعی۔ اقتصادی۔ سیاسی در میان مردمی با 
تمدن پستاتر را بر دوش داشت. این دیدگاہ با زوال 
امہراتو ریھای استعماری از میان نرفت. پژوھشگر تاریخ, خواہ و 
غیرمستقیم ریشه در تاریختو یسی استعماری دارد. تتھاراہ خروج 
از این تنگنای علمی, نقد ھمه جانبه نوۂ شتەھای استعماری برای 
میر حیز اجزای درست آٹھا از نادرست است. 
در این جا کتاب تاریخ ایران, نوشتۂ ژنرال سر پرسی سایکس 
(ہت:اللز؟ )۲٥٢٦٢‏ بہ عنوان نون تاریخنویسی استعماری نقد 
می شود. کتاب و یہ آن, هر دو از شھرت فراوان 
برخوردارند؛ تاریخ ایران ھنوز در دانشگاھھای بیگانه تدریس 


می شودودر دانشگاهھای خودی از منابعی است کم حداقل, در 
مورد تاریخ معاصر ایران به دانشجو معرفی می گردد. نویسندہ از 
اواخر سدہٗ نوزدھم تا پایان جنگ جھانی اول ہا جامعة ایران 
تماس نزدیك داشته ومقام سیاسی و نظامی برجستەہای در کشورما 
داشته است. وی در تصمیمگیریھای دولت خود در منطقه۔ ار 
ھندوستان تا خاورمیانە-دخالت داشته و بر رویدادھای ایران تار 
می نھادہ است. کتاب وی یکی ازصدھا نوشته تاریخی است کہ بہ 
وسیلہُ مأموران سیاسی۔ نظامی بیگانہ نوشتہ شدہ واز جملە 
منابعی است کە ستون فقرات تاریخنگاری استعماری را دربار؛ 
ایران می سازد. با وجود اھمیتی کە این کتاب داشته است, بجز 
چند اشارہٗ گذرادر کتابھای مختلف, تنھا يك نقد به فارسی 
عمل آمدہ است'۔ 

تاریخ ایران کتاب جامعی است که رویدادھای گذتتہ این 
سر زمین را از دوران باستان تا سال ۱۹۳۰ م. باز می گوید. در 
اینجا تنھا بخش تاریخ معاصر آن بررسی می شود و این بخس در 
مقایسه ہا کل کتاب از حجم نامتناسبی برخوردار است. علل 
گزیٹش این بخش از این رو است کە: )١‏ بررسی کتاب قطوری 
مانند تاریخ ایران کار يك تن یا يك مقاله نیست و بہ کوسس 
خبرگان دورەھای مختلف تاریخ ایران نیاز دارد؛ )۲٢‏ سایکس در 
تدوین کتاب خوداساسا ازمنابع دست دوم غیرفارسی سود جس> 


ازان بہ 


است و این خود از ارزش کتاب او کاسته است. ولی بخس تارخ 
معاصر را ازروی مشاہدات و تجر یه شخصی خود نوشتہ است! 
بە ھمین علت این قسمت از کتاب اھمیت ہیشتر ی از سایر بخۂٴ4 
داردودر مواردی ازمنابع دست اول آن دورہ می باشد؛ و۳)هدذ 
این نقد نشان دادن رگدھای بینش استعماری در تاریحنویء 
سایکس است و بررسی بخش مربوط یه تاریخ معاصر ددأ٭ 
مورد بیشتر رھگشا خواھد بود. ٠‏ 

سایکس پروردہٗ جامعه و فرھنگ ویکتوریانی ٭* '” 





- 


اصلی این فرھنگ در سیاست خارجی جھان بینی استعماری بود. 
از عناصرعمدہٗ این جھان بینی. اندیشة ہتکلیف مرد سفیدء (+ ٦‏ 
٥‏ :0ا8 ۸۸0٥۶‏ ٣؛۷۷۵)‏ بود. از چنین دیدگاھی. مادر- شھر در 
ابجاد مستعمرہ نە در پی چیرگی سیاسی بود نە بە دنبال سود 
اہنصادی, بلکه گسترش فرھنگ و پیشرفت و تمدن را وجھه نظر 
داست. کسانی چون سایکس, که در خدمت حکومت ھند بودند, 
از عنصر فکری دیگری نیز الھام می گرفتند کە بر لزوم نگھداری 
سر زمین هند در داخل امیراتوری انگلیس و نگھبانی ازمر ڑھای 
ان در بر اہر تھدید بیگانه تأکید می ورزید. کتاب سایکس را باید در 
برنو این عناصر ایدثو لويك سنجید. 

مترجم در مقدمة کتاب می نو یسد کە سایکس ہنیر وی معنوی 
ایرانیان وروح نبو غ ایرانی رادرھر چیز ستودہ وتابت می کند که 
سرزمین ایران مردزای و ھنرنمای است: (مقدمهہ. ص ح). 
حسین سعادت نوری از قول سایکس نقل می کند کە ٭ایرانیان از 
هر جھت بر تمام مردم مغرب آسیا برتری دارند.م". پاپ مدعی 
است که وی (اعلاه عجیبی بە مردم این مملکت داسته و گذشته آن 
را بسیار ہا شکوہ یافته است.ە' داوری این سە نویسندہ تا چه حد 
درست است؟ بە خود کتاب بنگریم: 

سایکس در آخرین تجدیدنظر بر کتاب تاریخ ایران, 
نوستەاش را چنین بە پایان می رساند: ہ٭... مشعل ھوش و فطانت و 
تمدن ایرانی در طی قرون گذشته فروزان بودہ وتا... حد شگرفی 
در اروپا مؤثر واقع شدہ است. (ص ۸۵۰). در این جمله تنھا 
ستایش ازایرانی و تمدن اوو تائیر ان بر اروپادیدہ می شود. نە دید 
استعماری در آن پیداست و ئە حقیر شمردن ایر انیان. این جملەرا 
حگونە باید تفسیر کرد؟ آیا تحلیل تاریخی نویسندہ در سرتاسر 
کناب او را بہ چنین نتیجەای رہنمون شده است؟ برای 
ناسخگو یی بە این پرسشھا کتاب تاریخ ایران را باز می خوائیم. 

سایکس در سراسر بخش مربوط یه تاریخ معاصرہ بیشتر 
ابرانیان را فاسدہ زورگو, چاپلوس. دز رشوەگیر چپاولگر 
بدون اعتقاد استوار مذھبی یا سیاسی معرفی میکند. در مورد 
ابران و خاتھای محلی در آستانۂ جنگ جھانی اول چنین 
می ویسد: وبہ استثنای معدودی بقیةُ آنھا احساسات موافق یا 
مخالفی نسبت بە ھیچ يك از متحاربین نداشتند و ھیچ در تحت 
نفوذ میھن پر رستی نبودندء* (ص ۶۶۸). ھنگامی کہ بەہ ذکر 
دردادھای جنگ جھائی در ایران می پردازدو عملیات واسعوس؛ 
“ور آلمانی در جنوب کشوررا بازمی گوید, یاوران ایرانی اورا 
ساد, و زودباورہ می خواند و از ٭حماقت و سادگی؛ آنان سخن 
میگوید (ص ۶۸۱). اسماعیل خان صولت الدوله راء کە در 
مفطعی از جنگ جھانی بە مہارزہ ہا پلیس جنوب بر خاست:, چنین 
٣فی‏ می کند: ہنمونه کامل يك یادیەنشین یعنی غیر قابل 





میرز؛ کوجك جنگلی 


اطمینان, کینەجوء بدگمان, طماع. حریص ودر بعضی از مواقع 
دارای اخلاق بچەگانھ... [کە] منبع بزرگ ثروت او... از راھھای 
نکوھیدہ و گرفتن باج سبیل از ملاکین بە دست می آمد.؛ (صص 
۲ئ ۷۳۳). بازرگانان کرمائی را نیز کندذھن و کودن می خواند 
(ص ۸۱۵). 

بی تردید بسیاری از اعضای طبقهُ حاکم ایران واجد ھمان 
صفات اخلاقی و عملکرد اجتماعی و سیاسی بودند کە سایکس 
شرح می دھد. ولی جامعُ ایران را تنھا چنان کسانی نمی ساختند. 
اعتراض بە بیداد از دورهٗ ناصری در ایران طنین افکندہ بود. 
نھضت مشر وطیت و نھضتھای دورهٔ جنگ وپس از ان نیز درمیان 
هدفھای خودہ سرنگونی استبداد و تعدیل رفتار طبقه حاکم را 
خواستار بود. ولی سایکس نە بە نظام مشر وطیت و کارگزارانش 
امید می بندد و نە رھبر ان جنیسھا را شایسته می داند. مأمورانی کە 
در دورہ مشروطیت دوم يہ خراسان آمدند وجاروھای جدیدء 
نامیدہ می شوند کە دنبالەرو مأٗمو ران قدیمی بودند و از آنان چنین 
یاد می گردد: دھرچند کە این صاحب منصبان جدیدِ مشر وطہ بدتر 
از اسلاف خود نبودندہ ولی سلفھا می دانستند که مردم را چگونہ 
غارت کنند بدون آن کە حس عداوت و تنفر آنھا را برانگیزند در 
صورتی کە این جدیدیھا نسبت بە ھمه متکبر و گستاخ بودہ وحتی 
بە خود من گفتند کە ایرانیان را باید مانند شتر کتك زد.ء (صص 
۶۰ء۶ نا ۶۶۱). فرماندہ نیروھای نظامی خراسان ×گوىی از 
صفحات کتاب حاجی بابا' بیرون آمدہ بوددء (ص ۶۵۹). کفیل 
حکومت خراسان ہمردی با شرافت... ولی آدم خیالی ومغزش پر 
از طرحھای عجیب و غریب و ترسو بودہ. (ص ۶۶۰). رھبران 


۹ 


ہُ کر ( 
0 
عزبھاق سیاسی تی ابی جتین ار گذائتة می شوتد: فروسا ر 
قائدین ادموکراتھا] هم عاقلتر از |رھبران اعتدالی] نبودند.ء 
(ص ۶۴۹). 
درباره میر زا کو چك خان, رهبر جنبش جنگل کە سایکس اورا 
ہار باب جنگلیھاہ می نامد (ص ۷۵۴), این گونە داوری می شود: 
٠‏ مرد در اوائل مستخدم و بعدھا عامل سپھدار [تنکابنی] شدہ 
... آخرالأمر بہ گیلان برگشته و در آن جا. نے عمل پر سود 
ہے و کے ن آنھا برای برداخت خونبھا 
یا باج سبیل را ادامه داد (ص ۷۴۷۸). درباره ھدف سیاسی وی 
نیز چنین می گوید: ابه این خوش بود که پولی در آورد تا این کە 
جریان حوادت موقع مناسبی بە او بدھد که بتواند از آب گل آلود 
ماھی بگیرد.ء (ص ۷۵۵) 
شیخ حسین خان چاہ کوتاھی, ازرھبران حر کت ضد انگلیسی 
عشایر جنوب, فراہزنە خواندہ می شود (ص ۷۹۹). روحانیان 
شیراز کە در دورہٗ جنگ بر ضد انگلیسیھا فتوی صادر کردہ و 
بخشی از شیرازیھا و نیر وھای عشایری را بر آنان سوراندند 
ج٭ملاھای خشك و متعصب)ء نام می گبرند (ص ۷۷۶). 
ولی این همہ نقشی نیست کە سایکس می کتد. او دو معیار 
متفاوت برای داوری ایرانیان دارد. ا نھایی را که بە هر علتی,؛ تن 
بە ھمکاری با سیاست انگلیس ندادند. با درستخو یی بە گونهُ بالا 
می کو بد. ولی دربارہٗ وابستگان به آن سیاست با ستایلں و از سر 
مھر قلم را می چرخاند. ابوالقاسم خان ناصرالملك۔ که به 
ھمراھی بختیاریھا و یبرم خان مجلس دوم را منحل کرد بە پیگرد 
آزادیخواھان دست گشود, سر تسلیم در برابر اولتیماتوم روسیه 
فرود اوردء نھادھای حکومت مشر وطہه را سست نمود, سه سال و 
چند روز از گسایش مجلس سوم خودداری کردو خود با اختیارات 
دیکتاتوری حکومت راندہ در روایت سایکس چنین نمودہ 
می شود: از حیث ھوش وذکاوت وی ا زتمام ایر انیا ن معاصر خود 
بالاتر و برتر بود. بعلاوہ شخصی منزہ از ارتشاء و میھن پرست و 
بی ‌طمم... [و] یگانه سیاستمدار زمان خود بود کە حقیقتا لیاقت 
کشور خویش را (داشت].ء (ص ۶۳۰) 





فارس گمار ردہ شد۔ درآن جا جا رابطەای دوستانە با گردانندگان بد 
جنوب بە ھم زد و ھنگامی کە عشایر منطقه با پشتیبانی دولت 
ایگاهھھای آن نیرو تاختند وی جانب انگلیسیھا را گرفۃ 
صولت الدوله را که از محرکھای اصلى عشایر بود, 
ایلخانیگری قشقایی ہر کنار کرد. سایکس چنین کاری را, 
برخلاف سیاست دولت مر کزی ایران ضمردہ می شد, می ستا 
آن را ہراہ مناسبء می خواند (ص ۷۶۸). رشوەگیری فرمان 
را نیز ندیدہ می گیرد و تنھا به فساد اخلاقی و چہاول نمایند 
اشارہ می کند (ص ۷۱۵). 

برداشت دوستانه و مھرآمیز سایکس در مورد قوامال 
شیرازی, دوست انگلیس در جنوب ایران و درھم شکنندہ 

شیراز در دوره جنگ:؛ نیز بہ چشم می خورد: :جمااورادو 
داشتیم و نظریات اورا پسندیدہ و اورا... آدم درستی می دانہ 
(ص ۷۳۶). احمدخان دریاہیگی, حاکم دست نشاندہٗ انگلیہ 
در جنوب و دژخیم گروھی از عشایر و مبارزان منطقہ, از ۔ 
سایکس ہددوست قدیم) خواندہ می شود (ص ۶۹۴). سذ 
سدہتر ین متحدان داخلی انگلیس در این دورہ, مانند علاءالہ 
ووتوق الدوله, از لحاظ ویژگیھای فردی ورفتار بررسی نمی 
و سایکس بە سکوت از آنان می گذرد. 

در چند جا نیز دربار جامعه و مردم ایران نتیجەگیر بھاء 
می کند که در بیشتر مواردمنفی وازروی بدییٹی است ھ 

ہدر ایران غیرممکن است که بتوان از وقوع واقعات | 


نمونه دیگر شاھزادہ عبدالحسین میر زا فرمانفرما است که از 
متحدان داخلی انگلیس و در 72 بزرگترین ٹروتمندان و 
زمینداران ایران بود و بە رشوەگیری, زمینخواری و فساد شھرت 
داشت. یه نوشتھ عبدالله مستوفی, جاگر برای خواندن فاتحه 
سرگور پدرں میرفت: تا چند تا سقط پارہ بە جیب نمی زدہ 
برنمی گشت:؛ فرمانفرما در دورہای کە متفقین در ایران قدرت 


سیاسی و نظامی کسب می کردند بە نخست وزیری رسید. درھمان : 


دست روسھا؛ بست. سپس با فشار سیاسی انگلیس بە والیگری ۱ 





واسطہُ پیش بینی جلوگیری نمودہ* (ص ۶۳۱)). یا 
همیسه قادر نیستند از قضایا استنتاج صحیح به عمل آررند.|۸(ص 
۷,. ایرانیان فاقد دروح جنگی+اند (ص ۶۷۰). ایرانی 
ان قدر خوش باورہ است که ھر ناممکنی را باور می کند (ص 
۶ء 
در ھر چھار مورد بالاء ویزگیھای اجتماعی. فرھنگی وروانیی 
بہ ایرانیان نسبت دادہ شدہ است که به زعم نویسندہ وجهھ تمیز 
انان ازمردم جامعەھای دیگر است. وی درھیج مورد نمی کوشد تا 
انگیزەھای رفتاری مردمی را که در همین حد ابتداہی و غرض 
الود تصویر می کند بیابد. 
مردمی که این چنین نشان دادہ می سوندہ نمی توانندازەدرون> 
جامعم نیروی محرکی برای بیضرفت و یا انگیزەای برای 
جنبشھای سیاسی و اجتماعی پیدا کنند. حنان محركد وانگیزەای 
اید ھموارہ از ہهہیرون؟ بیاید۔ از این‌رو سابکس علل 
مسروطەخواھی را خطھایى تلگراف, مبلغان مذھبی انگلیسی و 
امریکایی, آموزگاران اروپابی دارالفنون. کارمندان بانك 
ا[ساهنشاھی] و کنسولگریھای انگلیس می داند (صص ۶۱۱ تا 
۲ء,. در بیان لشکرکشی محمدعلی میرزا برای سرنگون 
ساختن دولت مشروطہء به بسیج ھمگانی کە در تھران و دیگر 
منطقەھای مورد تھدید انجام ضد و آن حرکت را سترون نمود 
توجه نمی کند, بلکه نظر منفی انگلیسیھا را نسبت بە ساہ مخلوع 
فاجار علت اساسی شکست و بازگشت او بہ روسیه می انگارد 
اص ۶۵۱). زیر کی و میزان اطلاعات سیاسی صولت الدولە را 
نتیجه مراودہٗ او با انگلیسیھا می شمارد. (ص ۷۳۳). 
نادیدہ انگا شتن انگیزہ ھاىی داخلی بیامد دیگری نیز ز دارد: 
سایکس ناچار می شود کە در بسیاری از موارد بر عامل ەتوطلهہ, 
بستر از سوی بیگانگان و گاہ بە دست ایرانیان: بە عنوان انگیزه 
< سای اجتماعی اصرار ورزد. از نظر او احساسات ضد 
لبسی ایلات جنوب, علاوہ بر آنکە از تعصب مذھبی ناشی 
سد نتیجه تبلیغات آلمان بود (ص ۶۷۵). ہواسموس برای 
فات ضد انگلیسی مثل ریگ پول خرج می کرد٥(صحص‏ 0 
۸ء از عوامل تحر یك عشایر در سال ۱۳۳۶ ھ۔ ق/۱۹۱۸ 
ود(ص ۷۶۶). کمیتهُ حافظین استقلال شیر از از کنسول آلمان 
ر می طیرفت (ص ۷۳۲. شدت گرفتن احساسات ضد 
یسی در سالھای ۱۳۳۵۶ ھ۔ق/۸۔۱۹۱۷ء. نتیجُ تبلیغات 
برالسلطنه و کمکھای مالی آلمان بود (ص ۷۶۲). 
,لت الدوله محركد اصلی حرکت ضد انگلیسی عشایر جنوب و 
سان ژاندارمری معرفی شدہ است (ص ۷۲۷). 
سباست آلمان و تبلیفات ماھہر انهُ آن در دورهٌ جنگ ہی تردید در 
نگختن ایرانیان و لو چملہ جنو بیھا پر ضد انگلیس وروسیه 


: دایرانیان 








تاس سا زذائت ماتوران الما ماد وا شون ح رت ند 
متفقین ایراتیان را سدت بخشیدند. ولی نە سیاست آلمان عامل 
عمدہ در انگیزس ایرانیان بودو نہ کسی جون واسموس عنصر 
تعیین کنندہ در آن رویدادھا. جنوب ایران مدتھا بیش از جنگ 
جھانی تبدیل بە منطقهُ نفوذ انگلستان سدہ بود, با ورود آلمان بە 
خاورمیانه از اواخر سدہٗ نوزدھم, حساسیت انگلیسیھا در کنترل 
منطقه فزونی یافت. آتھا در دوره راسوب مسروطیت بر نیروی 
خوددر بو سھر افزودند ورابطهٗ خود را با گر وھی از حاکمان محلی 
و سر کردگان ایلات منطقه قوی تر کردند و از این مبان دستەبندی 
نوین سیاسی بە سود قوامیھا و به زیان قسقاییھا سکل گرفت. در 
شیراز حبیب الله خان قوامالملك, بە نیروی قبایل خمسه وبا 
سنتیبانی انگلیسیھا. قسفاییھا و متحدانسان را از سشُھر بیرون 
راند. کینهُ انگلیسیھا را صولت الدوله ازھمسن زمان در دل گرفت* 
مچھذا ایلخان قضعابی از سازس با آنان روگردان نبود و تنھا زمانی 
بە بیکار جدی بر خاست کہ انّلیسبھا کو سیدند فدرٹ وی را درھم 
دربارہ میزان دخالت ماموران آلمانی در بسیج نبروھای ضد 
متفق و حند و چون تأہر انان بر رویدادھای این دورہ ھنوز 


صولت الدوله 


نمی توان ہا قاطعیت سخن گفت. در این جا ریشة رویدادھای 
جنوب یه طور فشردہ بیان خواہد شد تا شاید بتوان میزان تأثیر 
آلمانھا را تا حدودی تخمین زد. 
حرکت ضد انگلیسی در جنوب ایران زنجیرەای از 
رویدادھاى بە ھم پیوسته بود. ناخشنودی از سیاست انگلستان در 
میان برخی از سرکردگان ایلات و عشایر قشرھاہی از 
شھرنشینان و سیاستمداران محلی و حزب دمو کرات فارس ریشهہ 
داشت, در این میان, علیرغم تلاشھای نە چندان پیگیر دولت 
مرکزی, بی طرفی ایران در جنگ ازہمه سو شکسته شد. مسؤول 
این امر دولتھای انگلیس وروسیه, ھمانند عثمانی وآلمان, بودند. 
این خود دستاویزی شد برای ایرانیان ناخشنود کە موقعیت را 
برای ستیز با متفقین مناسب می دیدند. اشغال نظامی بوشھر از 
جانب نیر وھای انگلیسی و تبعید کنسو ل و نمایندہٌ بازرگانی آلمان 
و گروھی از آزادیخواھان شھر و تهیهُ لیست سیاہ از بازرگانان 
مخالفء بر دشمنی جنو بیھا افزود. بی تدبیری انگلیسیھا کار را 
دشوارتر نمود. آنان اقتصاد منطقه راء کە متکی بر قاچاق کالاھای 
مصرفی از جزیرەها و بندرھای خلیج فارس بودہ فلج کردند وبا 
ضبط کالاہای بازرگانی و قاچاق برخی ازرهبران محلی ضدیت 
آنان را نسبت بە خود برانگیختند. سرانجام, حملہُ نیروھای 
انگلیسی بە دھکدہ دلوار مسکن رنیسعلی دلواری, کار را بە 
برخورد مسلحانه کشاند. 
. ھرچند کە انگلیسیھا بە تھدید ناشی ازفعالیت مأمو ران آلمانی 
در جنوب ایران اھمیت بسیار می دادند, ولی تا این زمان دخالتشان 
در رویدادھا چندان گستردہ نبود. واسموس هنگامی خود را بە 
منطقه رساند کە درگیر ی مسلحانه آغاز شدہ بود۔ وی چندان پولی 
بە هھمراء نداشت تا با گشادەدستی خرج کند۔ ولی زیر کی ٴو در 
شناخت روحیة جنو بیھاء ھمراھی ہا آنان و از خودگذشتگی و 
شجاعتش موجب شد تا ہر رویدادھا تأثیر نھد. در ہر آورد میزان 
این تأثیر نباید به خطا رفت. خانھای ضد انگلیسی جنوب, که 
ھیچگاہ نتوانستند ہین خود وحدتی پایندہ بە وجود آورند یا 
نیروھایشان را ھماھنگ کنندہ نمی توانستند بر مبنای برنامەایِ 
مشخص و مدون از واسموس سود برند. آنان در چھارچوب 
سنتھای بومی و قبیلەای: اعتقادھای مذھمی و ملی, خواستەھای 
افراد قبیله و عشیرہ, موقعیت نوین ایجاد شدہ بە علت جنگ 
جھانی و رابطهُ خانھا با حاکمان محلی و دولت مرکزی اسیر 
بودند. واسموس تنھا در این چھارچوب می توانست نفوذ داشته 
باشد گرچه حتی در ھہمین حد نیز میزان وحرف شنوی> 
سرکردگان از او محدود مائد. 
بە دنبال درگیر یھای تنگستان, در شھرھای کرمان و اصفھان 


کمیتەھامی از سوی دموکراتھا برپا شد کە بە مبارزہ با متفقین < ۶۶۷). 





برخاستند. پس از کشته شدن رٹیسعلیٰ, بر کناری مخبرالسلطذ 
والیگری فارس با فشار انگلیسیھا و جانشینی فرمانفرما یه ج 
او, شیراز نیز بە آشوب کشیدہ شد. در قیام شھرھای مرکزم 
جنو بی ایران مأأموران آلمانی فعال بودند بی آنکه عامل تع 
کنندہ باشند. کمیته حافظین بی طرفی و استقلال ایران کہ : 
شیراز را رھبری می کردہ در ابتدا پشتیبانی گستردہای دائہ 
ولی ہا کنارەگیر ری بخشھای مؤثری از شیر ازیھاء افسران ژاند 
رھبر کمیته تٹھا ماندندو ازمیان رفتند. قیام نیز بە پایان رسید. بد 
ترتیب روشن می شود کە عامل ہتوطئہُ بیگانەہ تنھا در موقہ 
مناسب کارگر می افتد و همراہ با از میان رفتن زمینەہ 
اجتماعی, توانابی ایجاد تحرك سیاسی را از دست می دھد. 
تا اینجا برداشت سایکس از ایرانیان آشکار شدہ است۔. ۔ 
به تصویری کە وی ازانگلیسیھا می دھد نگاہ کئیم. سایکس چر 
ہم میھنانش را یکسرہ مثبت بازمی آفریندوجا بەہ جا ازویژگیں 
والای نژادی آنان سخن می گوید. براساس نوشتہ او وتحہ 
بردباری در نھاد نژاد انگلیسی نھفته است (ص ۶۹۵). وانے 
شخصی و صداقتء دارند (ص ۷۳۰). از.ہشجاعت م 
ہرخو ردارند (ص ۷۵۶). دنجابت و شجاعت را با ھم دارا هس: 
(ص ۷۵۹). ھنگامی کە زنان انگلیسی اسیر شدہ با ديك د 
مردم وحشی؟ کازرون روبرو می شوند, رفتارشان وحقیقتا اذ 
اعتبار نژاد انگلیسی؟ است (صص ۶۸۲ تا ۶۸۳). 
سایکس دولت انگلیس را دوست ایران و پشتیبان آزاد 
استقلال آن میداند و روسیه زا دولتی متجاوز و ستہ' 
آزادیکش. خلاص داوری او دربارہ سیاست روسیهە در این 
سطر نھفته است: ھراستی اگر روسیه عملیات خودرابرای 
شمال ایران بە طریق حمایت از ملاکین عمدہ و بازرگا: 
خراسان, قبول و جم عآوری عوائد و درآمدھای متعلقہ : 
ایران ازاتباع ایرانی د رآذرہایجان, خرید دھات و 
استرآباد... با اعمال زور به تط ٌ پوت 
روسی جھت کار کردن در آن نقا و بالآخرہ ت 
وقیح رو نگفتتی دیگر عمین طور ادامہ می داد ھر '٭ 


ایران در مدت یلف نسل بکلی محو و تابودمی شدہ (دەا 


۔۔- 7 


ہے لن ھوںںے آھ 


یسسمسسھڑس جھ وو جح مس سچّھ‫ٛ‫٠ِِّٛؿےؾےجس9‪ٌٔىسۂمسشسشسےٌػشسىسٌْثٌىےم‏ ے مہ ہ1ہہهچےؿےہے‪ےجٛےچچے۔۔م٭هہاشصجججج۔ممجج طس لے 


دخالتھای روسیە در ایران بین سالھای ۱۴۔۱۹۰۷ چنین 
برآورد می شود: ہروسیه مانند یك دولت غارتگری با !آن] رفتار 
می نمود و دائثما از موقع استفادہ نمودہ ویا مواقع بحرانی ایجاد 
می کرد و برای دخالت خود بھانەھابی می تراشیدء (ص ۶۶۶). 
سیاست انگلستان در ھمین دورہ این گونہ خلاصہ می شود: 
دانگلستان ھم برای اینکه وارد در تعھدات جدیدی نشود 
راندارمری سوئدی را تقویت نمودہ و سعی می کرد برای جنوب 
ایران حکام لایقی انتخاب شود٭ (ھمانجا). در يك کلمەہ, ھدف 
روسیه بلع وھدف انگلیس حفظ استقلال ایران بود (ص ۶۳۶). 

در این تحلیل تاریخی فقط روسیه است کە عامل فشار بر 
دولت ومردم ایران معرفی شدہ است: گفتگوی نمایندگان ایران با 
سندیکای بین المللی برای وامگیری, در دورہٗ مشر وطیت دوم, بە 
علت فشار روسیه ہر ایران برای گرفتن وام از انگلستان وروسیه 
سکست خورد (ص ۶۵۱). در ماجرای اولتیماتوم ذیفعدہٗ ۱۳۲۹ 
ھ.ق. بە دولت ایران: تٹتھا روسيە مقصر دانستہ می شود (ص 
۴. تنفر ایرانیان از سیاست انگلیس نیز تٹھا بە حساب 
ھمکاری این دولت با روسیه گذاشته می شود (صص ۶۶۸ نا 
۱۹ء و ۷۳۷). 

برخلاف نوشتہُ سایکس, این تٹھا روسیه نبود که گفتگوی 
ایران با سندیکای بین المللی را بہه شکست کشاند. دولت ایرانء 
کە در ابتدای دورہٗ مشر وطیت دوم خزانەای خالی داشت, ابتدا از 
دولتھای روسیه و انگلیس وام خواست. ولی این دو کشور 
سرایطی را پیش او نھادند کە استقلال اقتصادی ایران را از بین 
می بُرد. با مخالفت جناحھابی از مشروطه خواھان گفتگو یا دو 
دولت بە بن بست رسید. در ھمین روزھا مسأَلهُ استقراض ملی 
پیش آمد کە آن ھم بە جاہی ٹرسید. سپس گفتگو با سندیکای 
بین المللی آغاز شد. سر ادواردگری ( :6 ٥٥60۵۷8)ء‏ وزیر 
امورخارجة انگلیس, واکتش نشان داد؛ نامەای بە سن پتر زبورگ 
فرستاد ودست روسیە را برای دخالت در آن ماجرا باز گذاشت.٭ 
و دولت بزرگ در تاریخ ۲۶ ربیعالاول ۱۳۲۷ ہسق. نامہ 
مشترکی به دولٹ ایران تسلیم کردند و تعھدات أن در مورد 
فرضھای معوقه را گوشزد نمودند و بدین ترتیب مانع وامگیری از 
طرف سوم شدند 4“ 

ماجرای اولتیماتوم روسیە بە ایر ان نیز پیچیدەتر ازآن است کھ 
سایکس بازمی نویسد. هر چند کھ اولتیماتوم ازسوی روسیە دادہ 
سد ولی انگلستان نیز با آن ھمگامی داشت. از زمان تسلیم 
اولتیماتوم تا بسته شدن مجلس دوم و سرکوپ شھرھای تبریزو 
مشھد بہ دست روسھاء انگلیسیان ایران را بە تسلیم فرا 
می خواندند. برخلاف استدلال کودکانهُ سایکس, تھا ھمزمانی 
رق کشتی تایتانيك (مخطعة8٢)‏ ہا سرکوب مشھد موجب سکوت 








انگلیس دراین ماجرا نبود. سیاست این کشور در برابر روسیه و 
ایران کاملا روشن و بنیادی بود و با غرق يك کشتی زیر ورو 
نمی شد. در پیشگفتار مفصل کتاب نامەھایی از تبریز کە ادوارد 
پر اون در مو رد سر کوب این شھر تدوین کرد ودر انگلستان انتشار 
داد, گوشەھابی از سیاست خارجی گری, سکوت وی در برابر 
روسیە و ھمکاری با آن در ایران روشن می گردد.* این ھمکاری 
تٹھا جنبه منفی نداشت. حتی پیش از آن کە ماجرای اولتیماتوم 
روسیە بە پایان برسد. انگلستان بە بھانە برقراری نظم و امنیت در 
جنوب ایران نیرو پیادہ کردہ بودہ'' ۔ نظم و امنیتی که با سیاست 
دورویانه آن دولت و افشاندن تخم دشمنی و بدبینی در میان رھبران 
عشایر بر ہم خوردہ بود۔ 

تنفر ایرانیان از سیاست انگلیس نیز تنھا معلول ھمسو یی این 
سیاست با ھدفھای روسیه نبود. در بخٹشھابی از ایران کە زیر 
سلطہٗ انگلستان قرارداشت. احساسات ضدانگلیسی ریشه دواندہ 
بود. چنانکە پیش از پایانگیری ماجرای اولتیماتوم روسیہہ بە 
ابتکار روحانیان شیراز کالاھای انگلیسی تحریم شد و معامله و 
معاشرت با انگلیسیھا ممنوع گردید.'' سرانجام تخم کینە در 
هنگامه جنگ جھانی بە بارنشست. ھنگامی که واسموس بهہ 
جنوب ایران رسیدء زمینە را برای فعالیت خود مساعد دید و ازآن 


پی ۴ 
سود جس 


سایکس سیاست انگلستان را کاملا برخلاف سیاست روسیه و 
در راستای منافع ایر ان می داند. چنان کە ھدف انگلیس از قرار داد 
۷ را حفظ صلح و دوستی با روسیه و حفظ استقلال ایران 
می شمارد (صص ۶۳۴ تا ۶۳۸))؛: دولت ایران را در دورہ 
مشروطیت تحت حمایت وھدایت انگلستان می پندارد(ص ۸۱۹) 
واین دولت را نجات دھندهُ ایران معرفی می کند: داگر در سیاست 
چھل سال گذشتہ ما دقت شود کسی نمی تواند مساعی 
بی غرضانه دولت انگلیس را که ایران را از سقوط بە وادی هھرج و 
مرج نومیدانه بازداشته است انکار کند جھ محققا انگلستان به 
دفعات ایران را نجات دادہ استء (ص ۸۳۳۴). 

آیندهٗ ایران نیزدر گرو حمایت انگلستان است: ٭اگر ما قشون 
خود را بیرون بردہ و پلیس جنوب را منحل کنیم آیا ایران قادر 
خواہد بود کە تنھا بر پای خود ایستادہ واز خویش دفاع کند؟... 
البته لازمہٗ متفرق ساختن قشون این نخواھد بود کہ ایران ازھم 
ىاشیدہ شود ولی تا وقتی کە ایرانیان خانه خود را منظم نکنند سال 
بمسنال جمعیت روستاها و شھرها تقلیل خواھد یافت و تمام کشور 
بە طرف بدویت می رود چنانکه ھم اکنون آثار آن نیڑھویدا شدہ 
است: (ص ۸۱۹). 

پرقراری امنیت در ایران نیز کاری است که مردم ازانگلیسیھا 
انتظار دارند: یکی از شیرینترین خاطرات من از ایران یاد 


کشاورزانی است کە در دھکدہای کە زیادہ ازيك نسل ہر اثر فشار 
وحملات و تعدیات ایلات بایر افتادہ بودہ زمین را شخم می زدند. 
در این میان از... پیر محاسن سفید صافدلی شنیدم کە گفت: این 
از برکت شما است.؛ (ص ۷۸۸). این جان کلام و چکیدہه جھان 
بینی استعماری است: تصویری خیالیر ورانہ از گروھی سفید 
پوست مصحم و فداکار کە خانه و خانوادہ خودراترك کردەاندو 
مبشر آزادی, پیشرفت و تمدن در سر زمینی دور افتادہ و عقب 
ماندہ شدەاند. 

شاید تا این جا دید کلی سایکس درباره تاریخ نوین ایران 
روشن شدہ باشد. در مواردی ھم نادرستیھای نوشتةُ وی نمایان 
می شود. برای اینکه تصویر کاملتری از کناب تاریخ ایران به 
دست دھیم بە دو کمبود آشکار کتاب نظر می اندازیم: نخست 
تحریفی کھ دربارہٗ تاریخ تفنگداران جنوب ایران مرتکب می شود 
و سیس رویدادھاہی 1 یہ عمد ناگفته می گذارد. 

سایکس فرماندہ یگان تفنگداران (بلیس) جنوب ایران بود؛ 
بناہراین باید از صالح تر ین مورخان برای بازنویسی تاریخ آن 
باشد و بیشتر ین اطلاعات را در مو رد آن بھ دست دھد. وی در چند 
بخش طولانی دربارہ پلیس جنوب سخن می گوید, ولی 
تاریخچەای که باز می آفریند ناقص و تحریف شدہ است, 

تأسیس ئیروی تفنگداران جنوب بخشی از طرح دولت 
انگلیس برای کنترل جنوب ایران و یکی از نتیجەھای قرار داد 
۵ رروسیە ۔ انگلیس بود کہ حتی دولت ایران از آن آگاھی 
نداشت. فشاری که برای پذیرش پیشنھادھای دودولت, واز جمله 
ایجادوشناسابی پلیس جنوب, ہر فرمانفرمارٹیس الوزرای وقت 
وارد شدہ اورا بە استعفا واداشت.٣'‏ در دورہ زمامداری سپھسالار 
تنگاپنی تشکیل آن نیرو پذیرفته شد. کابینةُ و ثوق الدوله آن را بہ 
رسمیت شناخت. ولی کابینەھای بعدی زیر بار شناساہی پلیس 
جنوب, بە عنوان نیروبی ایرانی, نرفتند. بدین ترتیب فعالیت آن 
نیر و از نظر دولت مرکزی غیر قانونی و مخالف اصل حاکمیت 
ملی بود. عشایر جنوب, که با ہشتیبانی دولت ایران با آن نیرودر 

اویختندہ در موضعی قانونی بودند. افسران و درجەداران ایرانی 





غیرقانونی انگلیسیان را بہوشاند؛ در ہمه موارد بالا خود و 
ھممالکیھایش را محق می داند و در مورد ھیچ يك از صحنەھاى 
غمانگیزی که در این سر زمین آفریدہ کمترین احساس پشیمانی 
و گناہ ندارد 
حتی از دید تاریختگاری توصیفی نیز نمی توان بە کتاب تاریخ 
ایران اعتماد کرد. بسیاری از جزئیات عر بوط به تشکیل, ادارہ و 
عملیات پلیس جنوب در کتاب تحریف شدہ است. از پیش از 
ایجاد تا زمان انحلال آن یگان بین حکومت فندہ وزارت 
امورخارجھ انگلیس, سفارت این کشور در تھر ان و خود سایکس 
سر جگونگی تشکیل نام :سازمان و تشکیلات متائل مربوط 
بە فرماندھی, عملیات و تأثیر آن ہر ایرانیانء درگیری و اختلاف 
نظر وجود داشت. لیاقت و توانابی سایکس در ادارهٗ آن ھموارہ 
مورد تردید مقامھای انگلیسی بود و تصویر پھلوانانەای کە اودر 
کتابش از خود می آفریندہ در اسناد و مدارك وزارت امور خارجہ 
انگلس و حکومت هند یافت نمی شود؛ بالعکس, بارها از ناتوانی: 
خیالہردازی و ندانم کاری او سخن می رود. سایکس در همة این 
زمینەھا ساکت است. از اختلافھا و درگیر یھا چیزی نمی گوید و 
اگر خوائندہ از آنھا آگاہ نباشدہ نمی تواند از يك زیر نویس (ص 
۲ و یکی دو اشارۂ مختصر پی بە اصل موضوع ہبرد.٭' 
ولی مھمتر از تحریف رویدادھا این است کە گوشەھابی از 
تاریخ نوین ایران در کتاب نادیدہ گرفته شدہ است. در این جا ہ 
چند مورد آن اشارہ می شود: 
)١‏ سایکس از٭سفر مھاجرت٭ کە حرکتی بر ضد متفقین بو“ 
سخن میگوید ولی در اصل کتاب بە پیامدھای آن کاری نذار 


نک سس ورس برراخقل ہا ردولت خودی سریچی مپاجران د رقم واصفھان شکست خو روند ریس نشستند ال 


نم یکردند۔ سایکس از رابطه بین قرار داد ۱۹۱۵ 
جنوب چیزی نم یگویل؛ از سرکوب عشایر ضدا 


ح 5 ۰ ح مےها۔ :. ْ اڈ 
سخن می ران دک ہگ وب انان ب4 کشوراوتاخته بودند؛دخالت خود دولت عثمانی, دوا ماندك وف روب 8 
ودیکر تمامھای انگلیسی در برکتاری رفبران ایلات و عشایر پڑژوھش خر تہ کت ۱ 7 
مخالف را کاری درست مر داند؛ محاکمه نظامی ونیرباران نابذہر از تاریخ وین آد'“ سال ۱( پر کہ 


اب 


سرکر 


و ایجاد پلیس کارشان بە پایان ترسید. انان د رکرمانشاہ وحکوت مرا 
لگلیسی جنان برہا کردند ماھی تآن حکومت, وابستگی أن *٥أہ۸‏ 


ان الا 
تر اتل اٹ کان 
ں ۹ 


اد مزور گا 
ہے 
بر آن ٭ل'” 


به 5 ٦‏ ۱ نیانداشت یکەدد آزم 
کیں ایرانیان شورشی بلیس جنوب را امری طبیعی تلقی می ‌کند؛ نم یگوہدہ تھا پا مس کند اص 4 


مخالفت دولت ایران با ادآمه کاربلسں جنرب وشتھائی ان از ۱ طرد 







ا اہ سز ان معاصر ما 


٢‏ درسال ۱۳۳۵ ھ ق. /۱۹۱۷ء. کمیتةٔ مخفی مجازات در 
نھران بہ وجود آمد ودر اندك مدتی با چند تر ور پیاپی جر ورحشت و 
نابسامانی در پایتخت ت آفرید۔ ہدف اصلىی ترورھا وابستگان بە 
سیاست انگلیس بودند. ناتوانی دولت و وق الدوله در کشف و 
خننی سازی آن وبیم خودرئیس الو زراء و طبقه حاکم سرانجام بە 
قوط کابینه انجامید. اعضای کمیتہُ مجازات در دورہٗ ریاست 
وزرابی علاءالسلطنه دستگیر و زندانی شدندہ ولی دولت جسارت 
محاکمة آنان را نیافت. در دورهٗ دولت مستعجل صمصام السلطنه 
انان را آزاد نمودند. با روی کار آمدن کابینه دوم وتوق الدوله 
بگرد و نابودی اعضای کمیته انجام گرفت. اینان نخستین 
وربانیان کابینەای بودند که راہ را برای بستن قرارداد ۱۹۱۹ با 
انگلستان ھموار می ساخت. سایکس بە کمیتهُ مجازات, عملیات 
أن وسر کو بیش کوچکترین توجھی نمی کند. آیا وی موجودیت 
کمینه در چھارچوب تاریخ ایرانِ دورهٗ جنگ را آن چنان ناچیز 
می داند کە شایسته نگارش در کتاب خود نمی بیند؟ نباید چنین 
باسد. ھنگامی کە ترورھای کمیته پایتۂذ 


ج بایمحتسے 


یتخت را در وحشت فرو بردہ 
بود, سایکس بە مأموران سیاسی انگلیس ھشدار داد کە جان اوو 





وثوق الدولہ 


افسرائش در خطر است. سرچارلز مارلینگ (ہا:ء3٥0‏ 
۷ء وزیر مختار انگلیس در ایران, چنین گزارش داد: ہ٭قوہ 
بل سایکس این فکر را بە وجود آوردہ بود چون در آن وقت 
َ‫ کمیتہ مجازات و صحبت از قتل و کشتار در میان بودہ'' 
روشن می شود کە سایکس و دیگر مأموران انگلیس از 
ھمیت کمیته آگاھی داشتند و ژنرال انگلیسی از آن 

با وجود این سخن از آن بە میان نمی آورد و حتی در 

مقوط کاہینہ وثوق الدولە می پردازد (ص ۷۳۶) بە 


وو اکفینوت بد 





علت اساسی آن, عملیات کمیتہء اشارہ نمی کند. 

۳ قرار داد ۱۹۱۹ انگلیس ۔ ایران مخالفت گستردہٗ ایرانیان 
را برانگیخت. سیدحسن مدرس و حاجی امام جمعه خویی بھ 
بسیج مردم بر ضد آن پرداختند؛ چند سیاستمدار با کابینه 
وثوق الدوله در افتادند؛ دموکراتھای ضد تشکیلی وا جند 
روزنامەنگار آتش مخالفت را تیزتر کردند؛ نھضت جنگل مرکز 
مخالفان گیلانی قرار داد شد؛ شیخ محمد خیابانی در راأس حزب 
دموکرات آذربایجان بە پیکار 
دست بە قیامی زد که شش ماہ دوام آورد. باسخ ووق الدوله بہ 
مخالفان اعلام حکومت نظامی, سرکوب, توقیف روزنامەھای 
مخالف؛ دستگیری, حبس و تبعید مخالفان بود. علیرغم شدت 
سرکو ہی, مخالفان پیروز شدند؛ احمد شاہِ متزلزل ورشوەگیر با 
آنان ھمگام گردید؛ ووق الدوله سرنگون و مجبور بە فرار از 
کشوری شد کہ چنان ارزان بهہ حرا اج گذاشتہ بود. 

سایکس ازهّەگیر شدن اعتراض ایرانیان سخنی نمی گوید. 
حتی کمترین اشارہای بە قیام آذربایجان نمی کند. از گستردگی 
سر کوب مخالفان می گذرد. ازرشوەھای پخضسں شدہ میان عاقدان 


با فرارداد برخاست و سرانجام 





انی قرارداد, روزنامەنگاران موافق: شاہ و سردمداران سیاسی 


۱ 
مر 
نیز حیزی نمی گوید۔ بخش مربوط بە قرار داد ۱۹۱۹ در کتاب 


تاریخ ایران سر سرابا مخدوش و تحریف شده است. خوائندہ 


نمی تواند تصویری: حتی حتی ناقص, از آن جریان تاریخی بە دست 
آورف 

پرسشی کە پیش می آید این است کە چرا سایکس در سە مورد 
بالا و موردھابی دیگرہ مانند قیام کلنل محمد تقی خان پسیان در 


خرآسان: سکوت اختیار می کند و یا با اشارہ ای مختصر از آٹھا 


۵۵ 


۳ 


می گذرد؟ ریشةُ تحریفھاء پردہ پوشیھا و نادیدەگیری رویدادھای 
تاریخی در کتاب تاریخ ایران از ھمان بینش استعماری و سلطه 
طلبی مایه می گیرد کە سایکس پر وردہ و پاسدار آن است. برای 
سایکس کہ اعتمادی بەہ وجود نیروی محرکه داخلی در جامعه 
ایران نداردہ پذیرش این واقعیت کە جنبشی از ہدرون) بر ضد 
نیرومندترین کشور استعماری زمان صورت گیردہ اگر نە 
غیرممکن, حداقل بسیار دشوار است. جلال و برتری امہراتوری 
انگلیس و جاودانگی آن مقدسترین بخش نظام اعتقادی اواست. 
ولی در دنیای راستین جنبشھای ضداستعماری پدید می ایند به 
پیروزی می رسند و استعمار بە خاك خود پس می نشیند. بناہراین 
سایکس, بازماندہ از نسل کھن استعمارگران, با چشممہوشی بر 
واقعیتھابی کە توان تبیین آنھا را ندارد و ہا بازآفرینی آنھا به 
صورت دلخواہ: می کوشد تا درماندگی ایدولوژيك خود را 
ہہوشاند. 
ھمراہ با رشد جنبشھای ضداستعماری. شکست و عقب 
نشینی استعمار و انتقاد از آن در خود مادرہ شھر, تاریخنویسی 
استعماری توان خود را از دست داد, جرج عارتلی, مورخ 
انگلیسی, می نویسد: ودر اروپای غر بی, کە بیشتر استعمارگران 
از آن جا آمدەاند يك نسل تمام در شرایطی قرار گرفتند کە 
امہریالیزم را چون لکەای ننگین بر صفح تاریخشان بدائندہ 
لکەای آن چنان شرمآور کە در نزدیکترین فرصت باید پاکش 
کرد>۶' 
تعداد کتابھابی چون تاریخ ایران مدتی است رو بە کاھش 
نھادہ است. ولی بنابه گفته مورخ شندیء رم وکرجی, اندیشہ 
×تکلیف مرد سفیدہ بازجان م یگیرد.''به قھرمانان امہراتوریھای 
زوال یافته بار دیگر در رسانەھای گر وھی, فیلمھای سینمابی و 
سریالھای تلویزیونی, داستانھای عامه پسند خاطرہنویسیھا و 
حتی پژوھشھای دانشگاھی ارج گذاشته می شودہ وازسیاستھای 
استعماری گذشته اعادہٗ حیثیت می شود. این بە عھدہ کشورھای 
ستمکشیدہ است کە ھوشیارانە این موج نوین را درھم بشکنند. 
تدوین تاریخ معاصر ایران تنھا با انتقاد از شیوەھای انحرافی,ِ 


تاریخنگاری می تواند راہ خود را بیاہد و ہر پایەای استوار بنا 
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مرآت الکتب. مؤلف: آیت الله میرزاعلی آقائقةالاسلام 
شھید تبریزی. ناشر: عبدالله ثقةالاسلامی. ٢‏ جلد [از ۷ 
جلد]. تبریز. ۱۳۶۳۔. 





مرأت الکتب کتابی است ارزشمند در معرف کتبی که علمای 
شیعی مذھب تألیف کردەاند ھمراہ با شرح حالی از نویسندگان 
شیعی. مؤلف این کتاب میر زا علی ثقةالاسلام پسر ارشد حاج 
میرزا موسی ثقةالاسلام در سال ۱۲۷۷ ھجری قمری در تبریز 
متولد شد. مادرش از خانوادہٗ معروف و معتبر شالچی ھای تبریز 
بود. وی پس ازطی دورہٗ مقدمات, علوم ادبيه و معانی و بیان را نزد 
فضلا و ادبای, آذربایجان تحصیل کرد و سبس بە فرا گرفتن 
اصول وفقه پرداخت. پس از فراغت از این علوم در اواخر مرن 
سیزدھم ھجری بە عتبات عالیات رفت ومعارف الھیە را در محضر 
حاج شیخ علی یزدی بفروئی و ملاحسین فاضل اردکانی و شیخ 
زین العابدین مازندرانی حاثری و جدٌ خود حاج میر زا شفیع آقا 
نقدالاسلام آموخت. در سال ۱۳۰۸ ھجری قمری بعد از ۹ سال 
أقامت در عتبات بہ وطن مراجعت کرد و بہ نشر علوم دینیه 
برداخت. پدر وی در ذیقعدہٗ سال ۱۳۱۹ ھجری قمری طی 
فرمانی از جانب مظفرالدین شاہ بہ لقب ثقةالاسلام ملقب شدہ 
٭ہفنگام وفات در رمضان ھمان ساا ۔نا بە پیشنھاد محمدعلی 
ولیمھں فرزندش لقب ثقةالاسلام یافت و از آن تاریخ ہر 
حکومت روحانی نشست وریاست فرقةٗ شیخیه را در تبریز 


دار شد 


۔حوم ثقةالاسلام آزرجال سیاسی عصر خود بود و ہا نطقھا 


وخطابەھا و مکاتبات خود از سردمداران نھضت مشر وطہ بەشمار 
مىیرفت ودر براہر استبداد محمدعلی شاھی ودخالت بیگانگان 
بخصوص روس سخت پافشاری وابستادگی کرد تا جاہی کە جان 
خودرا ہر سر این قضیه ازدست داد ومأموران روس اورا بە اتفاق 
ھہفت تن ازدیگر یارانش در روز عاشورای سال ۱۳٣١‏ ھ-ق. بە 
دار آویختند.١‏ 
اودارای تألیفاتی است که تعداد آن بە حدود بیست وچند جلد 
می رسد. در بین تألیفات و تصنیفات وی از مه مھمتر کتاب 
مرآت الکتب است که مؤلف بیشترین تلاش خود را صرف تکمیل 
آن کردہ وظاہراً از سال ۱۳۱۱ تا آخر عمر بە تألیف وجمع آوری 
اطلاعات لازم در این مورد پرداخته وحتی دوستان و آشنایان رادر 
بلاد مختلف بە کمك گرفته و با مکاتبات خود آنان را بر جمع آوری 
اطلاعاتِ مورد نظر تحریض و تشویق کردہ است.٢‏ 
این کتاب قرار است درھفت مجلد منتشر شود کہ فعلا دوجلد 
آن ازروی دستخط خود مؤلف یه ھمّت بر ادرزادہ وی منتشر شدہ 
است. جلد اول این مجموعهہ شامل شرحخال و معرفی رجال 
شیعه است وجلد دوم بە ذکر عناوین گتب شیعه پرداخته وتا حرف 
٥ذ‏ پیش رفته است. 
پا آنکہ مسودہ ویسندہ افست مل امت اما خط او بسیاز 
زیباست. بیشتر بە خط نسخ و گاہگاھی ہم نستعلیق نوشتہ است. 
صفحات هر دو جلد دو ستونی است و از آنجا کە مسودہ است 
خط خوردگی هم در آن مشاہدہ می شود؛ اما در مجموع کتاب 
خوانا و قابل استفادہ است. مؤلف در مقدمة جلد اول کتاب علت 
نگارش این مجموعہ را چنین بیان می کند: 
... چون در کتب رجالی و تألیفات علماى قبلی تحقیق 
کردم دریافتم کە اینگو نه کتب بیش از آ: نی است کە احصاء 
شود. اما کتب رجالی و کتابنامەھا بە ترتیب خاصی مرتب 
نشدەاند و نظمی از نظر الغبابی ندارندہ بە گونەای کھ 
محقق و مراجعەکنندہ آنچنان کە باید نمی تواند از آنھا بہ 
عنوان کتاب مرجع استفادہ کند... الا اینکہ اخیراً نام 
کتابی از علمای هند را تسرھزا نسخەای از آن را 
دریافت کردم. 


وی از آنجا کہ سخت بە علماى شیعه و تألیفات آنان علاقمند 
بودہ است پس ازمشاہدہٗ کتاب کشف الظنون ن تأُلیف حاجی خلیفه 
کہ عمدتاً کتب نویسندگان اھل سنت در آن فھرست شدہ و 
توجھی بە کتب مؤلفان شیعہ نشدہ تصمیم بە تألیف این مجموعه 
گرفتہ است: 
آنچه مرا ہر انجام این کار واداشت کتاہی است کە حاج 
مصطفی ابن عبداللہ... استنبولی نوشته و آن را 


۷ . 
بنا 
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کشف الظنون نامیدہ است. اما این کتاب شامل کتابھای 
ھممذھبان وھم کیشان خود اوست مگر در موارد کمی که ۱ 
متعرض کتب غیرمذھب خود شدہ کە در اکثر موارد ھم یی شی سی 
ھمراہ ہا اشتباہ است. این بود کە من تصمیم گرفتم کھ 
کتابی در این باب تدوین کنم. پس آنچھ مربوط بە 
اصحاب و اھل بیت است انتخاب کردم و آنچه بہ ان 
برخورد کردم جمعآوری نمودم. در عین حال ھرگز 
ادعاثی ندارم ومی دانم کە احاطه بە اھم مؤلفات شیعه کار 
سادہەای نیست تا چه رسد بہ ھمةُ آنھاء و بخصوص مؤلفات 


جلدادل 





متأخرین مستلزم علم تام و اطلاع کامل است درحالی که سفوت لقل لہ بة زان فارسی است؟ 
مثل منی با این ھمه نقص و نداشتن امکانات قاصر است 
از احاطہ بە جمیع کتب و تاأٗلیفات مؤلفین.٣‏ ملاحظه می شود کە اطلاعات صاحب کتاب الذریعة از این 


کتاب بسیار ناقص است و بنابر آنچه از کتاب داستان دوستان 
آنچه در اینجا قابل توجه است این است کھ نویسندہٴ استنباط کردہ زبان این کتاب را فارسی پنداشته در حاليکه این 
مرآت الکنب زمانی بە کار جمعآوری و تدوین این مجموعه کتاب بە عربی است. 
مشغخول بودہ است کهە ھنوزدانشمندان بزرگی چون مرحوم سید ۱ ھمانطور کە گفته شد ثقةالاسلام در آغاز انگیزه خود رادر 
' حسن صدر صاحب کتاب تأاسیس الشیعة الکرام لعلوم الاسلام وی تآألیف این مجموعه ذکر می کند و پس ا زآن (فصل اول) بحنی در 
مرحوم شیخ آقا بزرگ تھرانی صاحب مجموعةٗ بسیار ارزشمند مورد اھمیت کتابت بە میان می کشد و بە نقد روایت یا حدینی تە 
اذریعة الی نصانیف الشیعة کار خود را شروع نکردہ بودند۔ و کتابت رامنع می کند می پردازد و چنین نتیجه می گیرد کە درشر] 
عجب اینکه دانشمندان مذکور و دیگران اطلاع کمی نسبت بە مقدس اسلام کتابت و حفظ آن امری عقلی و منطقی و شرعی 
زندگی شید ثقةالاسلام و تألیفات وی داشتەائد. آنچە در کتاب است. سہس در اینکه صاحب اولین کتابی کە در اسلام تذوین ند 
اذریة (جلد دوم ہا شمارہ ۲۹۸۶) در ذیل مرأتالکتب چە کسی بودہ است بحث ممتعی را پیش م یکشد ودرضن "لے 
لان ج راتا از عامهکە چرا از س را/غماض با ہے وت 
یر 5 کہ ےم ار رکه شیعه ٹر“ 
الک د رذ رتا مکابھٴی مٍلقین شيه است. نوجه لاز منکرداند یں مورک رف الا 
کرین ںآن مزا عل یآقاققالاسلام فرزند موسی بسر کنات پیششقدم بودہ وبای هک ہج 
ویسندہ أن میرزا علی یں و 9 








ہے جماں بن ھا 
۱ محمد شفیم... خراسانی تبریزی متولد ۱۲۷۷ ومصلوبِ کتاب سلمان داوف می و رد ساد 
9 در روز عاشورای ۰ است. ھمانگونە کە در مقلمه مان 7ے ج- را کە بە کار رون فور“ 
کاض اضام اما فی کی سے ہےر ہے روا و ا ‌جاص ۶را ٢‏ اوان اک 
اہ سال ۳۲۹ تألیف ودر ۱۳۵۲ چاپ شدہ است از ان وی از اپنک بسیااقااد ین 
کا یا کرو این کاب در کابخانعاش موجوہ اکا ا کک سے رہ اظمار ناف ںآ 


جاب نندہ است ودر آن مقدار کافی از اسماہ کھچ ڈیا 
٦‏ عصد ٠٠.‏ ع اد کہ از آن در کتاب داستان دوسٹان " 





ے : ٠‏ اممدبن ” 
٦‏ د ااطالفہ طوسی ٌ 
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شیخ در اول فھرست خود گفتہ است کہ من تضمین 
نمی کنم کە حق مطلب رادر این کتاب ادا و نام همهُ مؤلفین 
را ذکر کردہ ہاشم زیرا کە تصانیف و اصول اصحاب مارا 
بە علت پراکندگی آنان در شھرھا و کشورھا نمی توان 
ضبط کرد. نجاشی نیزدر این بارہ گفته است آنچه تو انستم 
در این رابطہ جمع کردم ولی بە نھایت نرسیدم؛ و خوانندہ 
بخو بی می داند کە کتب قدمای اصحاب ما پراکندہ شدہ 
است ودست زمان بە تطاول آنھا پرداخته و بادھای موافق 
و مخالف اوراق آٹنھا را بہ دست نیستی و فنا سبردہ و 
حوادثی بر آنھا رخ دادہ و بر صاحبان آنان خوفھائی 
مستولی شدہ است و در عین حال حکومت و دولت در 
دست غیر آنان وجر یان وحرکت عمومی برخلاف اعتقاد 
آنان بودہ است. آنان درھر مکان در تقيه زندگی می کردند 
ودرھر زمان خوف بر آنان مستولی بودہ است. درھرحال 
این عدہ از تصانیف, بقایای غفلت زمان و نجات یافته از 
مھلکهُ دوران است و براین مطلب باید تنگدستی در 
تحصیل کتاب و انتشار آن و قلّت اھتمام اھل آن نسبت بە 
این اموررا افزود. ھمانا کتابھای ابی عمیر بەخاطر اینکه 
بە مدت چھار سال در زندان بود از ہین رفت و خائه شیخ 
ماء شیخ طوسی, و کتابخانەاش در بغداد به علت نزاعی کە 
بین شیعه و سنی در گر فت در سال ۴۴۸ ھجری سوخت و 
از ہین رفت* و فراوان است حملات بر بلاد مسلمین از 
جانب کفار و بر اماميه از جانب مخالفین آنان. کتابخانہ 
شھید ثانی در حالی کە هزار جلد کتاب در آن بود آتش 
گرفت. در زمان صفویه کە اندکی از خواب بیدار شدہ 
بودند علما حمایت شدند و امنیت آنان تضمین شد و 
تدریس علوم در آن زمان احیاء شد تا اینکه کتب مندرس 
جمع گشت و بازار کساد شدہٗ علم رونق گرفت. سپس بعد 
ازاین بیداری, خوابی جامعە را فرااگرفت کھ بیداربی بعد 
زآن نیست ھرچند صور اسرافیل دمیدہ شودہ و علم را 
رگی فراگرفت کہ حیاتی بعد ازآن نیست هرچند همہ از 
برھا بیرون آیند. 


اصل سوم از نظم وترتیب سخن میگوید و اینکھ 
ر عناوین کتپ را بە ترتیب الفبابی مرتب کردہ واصلى 
عی بودن حروف اول رارعایت نکردہ است۔- برخلاف 
“ ترتیب را فقط در حروف اصلی رعایت می کنند. 
کە در مورد هر کتاب نام مؤلفہ تاریخ وفات او 
٠‏ یئ اڑاوو تیحر و تخصص اورا درذیل کتاب 
ىا اولین گفاہی کہ | ژاوذکر می شودہ بیان می کند 









و زبان تألیف را نیز متسخص می سازد. 

در فصل چھارم ضمن اطھار این مطلب کہ اکثر تألیفات شیعه 
نام مشخص ندارند بە شیوۃٗ کار می پردازد و اینکە ابتدا نام تألیف 
ذکر می شود و چنانچه شروح وحواشی بر آن باشد بدنبال آن ذکر 
می شود ولی چنانچھ شروح و حواشی خود نامھای مخصوص 
داشته باشند در باب حواشی ذکر می شوند و فقط با ارجاع بە 
کتاب اصلی ارتباط بر قرار می شود. اما رسالەھا در ذیل علمی که 
رساله بدان اختصاص داردذکر شدہ است. مثلا رسالەھای احکام 
در ذیل عنوان فقه بە ترتیب الفبا ذکر شدہ و ساید بعضی از آنھادر 
ذیل حرف ہراہ آمدہ باشند ویا تألیفات در باب علم رجال در ذیل 
موضوع رجال, مسائل مر بوط به معاد در باب ەمء و کتابھایی که با 
نام کتاب شروع شدہاند و بدان شھرت دارند مثل کتاب من 
لایحضرہ الفقيه در باب ہکاف: ولی آنھابی کە نامشان معروف 
است مانند احتجاج در باب خودشان ذکر شدەاند. 

در فصل بعد از کتب رجالی و فھارسی کہ منبع کار وی بودہ 
است نام می بردو چنین بیان می دارد کە چون در بسیاری ازموارد 
نسخەبرداران و کاتبان, از اسامی رمز استفادہٗ مناسبی نمی کنند و 


شھیدثقۃالاسلام تبریزی 





آن را بە غیر از مقصودی کهھ ویسندہ اصلی در نظر دارد بەکار 
می برند از بە کار بردن اسم رمز برای کتب مزبور خودداری 
می کند. آنگاہ اسامی مھمترین کتبی را کە مورد استفادہ قراردادہ 
است بە ترتیب الفبا در این فصل ذکر می کند. 
در خاتمه تحت عنوان ارشاد و اعتذار مطالب سودمندی که از 
نظر کتابنویسی و کتابشناسی و کتابداری حائز کمال أھمیت است 
ذکر شدہ است. بویژہ در مبحث ارشاد ویسندہ بە نکاتی اشارہ 
کردہ است کە برای کتابداران ومحققان ومورخان ہسیار سودمند 
است. در این مبحث می گوید کہ تا آنجا کە علم و دانش به وی 
توان دادہ است و کتابھا را غور و بررسی نمودہ است چیزھابی 
ھست کہ در وجودآن نفع ودر عدمش ضر ردیدہ است وآن اموری 
است که دانشمندان در کتب منلق بعضی از آنھاراذکر کردہاند کە 
ازآن جمله است موضوع علم, تعریف و غایت علم و نیز اموری 
دیگر چون تصریح بە نام مؤلف کتاب و ترك ترسل و تعقید و الغاز 
(مبھمگونی) بخصوص در کتابھابی که برای عموم نوشتھ 
می شود. وی معتقد است کہ نباید ذھن را در جھت لفظ وصناعات 
لفظی خستہ کرد زیرا کە اگر چنین باشد خستہ کردن ذھن برای 
درك معنی اولیٰ اأست. ار بہ عنوان مثال بە کتاب روضات الجنات 
اشارہ می کند و چنین می گوید: 
بنگر بە کتاب روضات الجنات کە چگونە در سجع ورعایت 
محسنات لفظی اصرار می ورزد تا جاہی کە با ابھامی 
آشکار (عجمة ظاھرۃ) و تکلفغی پدیدار (کلفة واضحة) و 
اطناب ممل وتطو یل غیر ضر وردل را زدہ وگوش را آزردہ 
و از آن جمله است تر مسأَله مورد بحث ووارد شدن در 
مبحئی دیگر, علمای ھند در کتب کلامی خود چنین 
کردہاند و نظیر آن در بعضی از تألیفات قاضی نو رالله دیدہ 
می شود. پس نویسندہ بە ھنگامی کە در موضوعی بحث 
میکند ناگھان آن را رھا می کند و وارد بحٹثی دیگر 
می شود. اینان گرچه [ممکن است] معذور باشند و بناہر 
مثل معروف فارسی ہکلوخ انداز را پاداش سنگ استء 


لازم است با رقبای خود معارضہ کنند لکن کلام ما متوجه 


عموم است واین امر راہر ویسندہەای درھر نوشتەای 
باید مورد توجه قرار دھد. 


ونیزازاین شاخ بہ آن شاخ پریدن وازمقصود اصلی دور شدن 
را دور از شأن نویسندہ محقق می دائد و معتقد است کە گرچہ 
ممکن است ویسندہای خود را معذور بداند زیرا کە مقابله بەمثل 
با حریف و رقیب خود می کند ومی خواھد جواب اورا بدھد امًا 
کاری اصواب کردہ است: 
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کە این روش عدول و خروج آز استدلال و نظر به سوی 
قذف و ناسزاگو یی و ظاھرسازی است و طریقه جھال ر 
عامهہ است برای دشنام و نسبت ناروا دادن بہ مذاہب ر 


اھل آن... 


دیگر نکات اساسی بە نظر مؤلف این است کھ مؤلفین باید در 
تألیف کتب منابع ومآخذ مھمی را کە از آنھا بطور فراوان نقل قول 
می کنند ذکر کنند و چه بھتر کە در فصل مخصوصی نام این گونہ 
مآخذ و نویسندگان آنھا و درجةُ وثاقت و اعتبار کتب آٹھا را 
تشریح کنند. اوازعدہای از علما کە چنین سنت نیکو ہی را تبعیت 
نمودەاند نام می برد: 
ھمچنانکە علامةً مجلسی در بحارالانوار و علی بن یونس 
در صراط المستقیم و شیح حرعاملی در الوسائل 
کردہاند,اگرچەکارعلامه مجلسی مشر وحتر است. 


وی سبس چنین ادامه می دھد که پارەای از علما علىرغم 
اشارہ بە بعضی از تألیفات دیگر ان بە علت وضوح وروشنی مطلب 
در نزد خودشان از تصریح اجتناب نمودەاند و این عدم تصریح: 
خود نقصی در تألیف است و ادامه می دھد: 
پس ھمانا این کار بخصوص در کتب رجالیە و توأرخْ 
کتب مفصل فقھی از آن چیزھابی است کە نیاز ٭أ 
فراوان است ومؤلفین مٹھج و منتھی و قبل ازآن دا 
داود ھرچند در ضمن بیان رمڑھای آنان, نامی از امو 
آنان بردەاند اما بە بداھت آن کتابھا و مؤلفین أن ٴ 
خودشان قناعت نمودہ وہر آنچه در کتاب بە عنوأن< 
حال آنان آمدہ اکتفا و در مقدمہ از تصریح اج 
کردەاند. و اگر چنانچہ تصریح می کردند کہ ما 
خلاصہ مربوط بہ علامہ وکمّی ونجاشی است ساد 
وروشنتر بود و صاحب منتھی نام اپن حجر وٹھی2* 


دیگر ٹسیب ا 
دہ کە از عاماند ولی ٹوضیحی 
کردہ کە از لی توض ا 
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طرازالمذھب از کتابی نقل قول می کند بدون اینک در اول 
اشارہەای شدہ باشد. 


نظیر مطلب فوقء, مواردی را می داند کہ نویسندہ بخاطر 
رضوح و بداہتی کہ مسأله درنزدش دارد از گذاشتن إعراب بر 
روی کلمه خودداری می کند وھمین سبب می شود که خوائندہ را 
گیج و یا دست کم تا مدتی جھت یافتن تلفظ ِصحیح آن از کنب 
لغت مشغول کند و چنائچه نویسندہ کە مطمثنا نظر سوئی دراین 
کار ندارد دقت بیشتری می نمود و دست کم کلماتی را کە مشترك 
لنظی است با اإعرابی صحیح از مشابہ ان ممتاز و مشخص 
می نمود کار را برای محققان آسانتر می کرد. 
آخرین نکتەای کە در این باب ذکر می کند و آن رادر 
کتاب نو یسی لازم می داندہ آوردن نام کامل. بخصوص نام مؤلف و 
اجتناب از بەکار بردن کنایەھا ھمچون نو یسندہ معاصرہ یا خاقان 
خلد آشیان و خاقان گیٹ سان و امثال آن است: 
پس چھ بسا خوائندہ نام مؤلف را نداند و عصر او را 
نشناسد و از معاصرین و ہمنامھای او نتواند بہ این امر 
وقوف یابد ویا چە بسا ھمنام و معاصر يك مؤلف زیاد باشد 
ھمچنانکہ مؤلف روضات الجنات ھمنام ومعاصر را فر اوٰان 
ذکر کردہ است. و بە دلیل ترك ذکر مھمترین مسأله کە 
ھمانا تصریح بە نام مؤلف است چھ بسا اختلاف بروز 
کردہ و چه بسیار افراد کە در تعیین نام مؤلف بعضی از 
کتابھای مھم سر گردان شدہاندواگر مؤلف نام خودراذکر 
می کرد ھرآینە زحمت بی منتھای عد٭ای ازمحققان راکم 
می نمود. : 
در مبحث اعتذارہ ضمن پوزش از قلت بضاعت خودہ بھ 
ادھابی کە از او کردہ و گفتەاند در براہر کار صاحب 
ف/لظنون می خواسته است ثری عرضہ کند جواب می گوید. 


ودر آخرین بخش از دیباچھ, تحت عنوانھای فایدہ اول, ہ دوم 
سوم, وچھارمم, باز بە شیوہ ٥‏ کار اشارہ می کند و اینکه ھدف احصاء 
کتب علماء شیعہ است و بحثی بطور مستوفی در مورد نحوه 
ارزیابی و مشخص نمودن امامی از غیرامامی مطرح می کند و 
روش متقدمین و متاخرین ازجمله شیخ طوسی را در این مورد 
شرح می دھد و شرححال مختصری از رجالی کہ تألیفات آنان 
ذکر شدہ است می آورد 

این کتاب اگرچه در زمان خود کوششی قابل تقدیر بەشمار 
بودہ از نظر ما امروزہ نقصھایی دارد. مثلا با آنکہ خط نویسندہ 
بسیار زیباست اما بە علت قلم خوردگی در بعضی جاھا مطالعه 
کتاب با دشواری انجام می گیرد و نیز با آنکە نو یسندہ از شیوهٗ 
ارجاعات استفادہ کردہ اما کار او خالی ازنواقص نیست. و نیز 
چنانچه پر روی اسم اشھر افرادہ بخصوص در جلد اول که 
عربوط بہ اسامی مؤلفین است, بیشتر تأکید می شد و حروف و 
کلمات زاید در آغاز اسم مشخص می شد کار مطالعه آسانتر 
می بود. ھمچئین نثر کتاب گاہ بە دلیل اصزار مؤلف در پرھیز از 
اطناب ممل بە ایجاز مخل رسیدہ و خوانندہ باید ہا دقت و 
ھوشیاری زیاد بخصوص در دیباچھ, سعی کند تا بہ مقصود 
نویسندہ پی پبرد. 


١‏ زندگینامهٔ كھید نیکنام ثقةالاسلام تبریزی, فصل ۲ء ص ۲٢‏ بە بعد, 

۲) ھمان. ص ۶۲. 

۳) م رآت الکتب: دیباچهٔ کتاب. 

۴) اذریعة الی نصائیف الشیعةف ہج شض ۲۹۸۶۔ 

۵) در سال ۴۴۸ بر اثر اعلان کے سس رت مت شدن مدیریت 
سیاسی از آل ہو یه شیعہ بە سلجوقیان سنی آشو ہی در بغداد ہر ہا شد که در تاریخ بنام 
دوقعةُ کرخہ شھرت یافنہ است. . در این حادثہ کتابخانہ و کرسی شیخ طوسی 
دستخوش آتش سوزی شد. این کشمکش سبب شد کە شیخ ما بس از چھل سال 
اقامت در بغداد (از سال ۴۰۸ تا ۴۴۸) و١٣‏ سال زعامت شیعہ, بغداد را تراد کند۔ 
فھرست شیخ طوسی. ص ۵“ 





جج جسہے۔ 








تاریخ علم در ایران. تألیف دکتر مھدی فرشاد. ٢‏ جلد۔ 
امی رکبیر تھران. ۱۳۶۶. 





منابعی را کە هر تاریخ نویسی در اختیار دارد بە طور کلی به دو 
دستہ تقسیم می توان کرد. منابع اصلی که عبارت است از 
گزارشھای مستقیم وقایع از زبان کسانی که با آن ھمزمان بودەاندہ 
آثار مادی مثل سکەھا و ظرفھا و بناھاء و موادی از این قبپل, و 
منابع ثانوی کە عبارت است از نتایج تحقیقاتی کە درباره مناہم 
اصلی انجام گرفته است. درمورد تاریخ علم, منابع اصلی از کتابھا 
و آثاری کە نظریەھای علمی از طریق آنھا بیان شدہ است, 
ابزارھای علمی, ساختمانھای علمی و کتیبەھا و لوحھا تشکیل 
می شودہ ومنابع ثانوی مطالعاتی است کە مورخان علم, یه صورت 
کتابھا ورسالەھای مفرد و مقالات, در رمزگشایی و تعبیر وتفسیر 
منابمع اوليه پدید اوردہاند. 

کسی کە جرأت کندوبە نوشتن تاریخ یك علم خاص ا زآغازتا 
کنون, یا یه نوشتن تاریخ علم در يك کشور یا تمدن خاص دست 


است, بنابراین ھنوزھمہ قطعات این تصویر معمایی پیدا نشدہ 
کسی بخواھد از کنار ھم نھادن آنھا تصویر کامل را دوبارہ بسار 
یعنی در این زمینه ھنوز عصر تحقیقات مفردہ یا بە گفته مؤا 
تاریخ علم در ایران تحقیقات اتمی, بە سر نیامدہ است. بناہرا 
حتی با در دست داشتن ھمةٗ تحقیقاتی کہ تاکنون انجام ند 
نمی توان يك تاریخ درست و حسابی برای سیر علم درایر 
نوشت, چهھ رسد بە آنکە نویسندەای نە از منابع اصلی این آَ 
اطلاع داشته باشد و نە تحقیقاتی را کە در این بارہ انجام سد 
درست بشناسد. 

بە رغم فھرست بلند بالای ہمنابع و ماخذ٭ی که نویسندہ 
پایان جلد دوم تاریخ علم در ایران (ص ۹۴۱ تا ۹۶۹) آوردہ 
مشتمل بر مشخصات کتابھا ومقالاتی بە فارسی و انگلیسی (و 
و توکی فرانسە و آلمانی) است کە بعضی شان ھیج ربطی ه 
وہ و رم ای و 6 


بے ےت 


بزند/ گر متاب عاولیهآ ان موضوع را چنانکه باید نشناسد۔ والبته از ناب عانگلیس یأخذ شدہء کتار ھم چیدہ شدەاند. :۰ 
احال' هکامل ہ رآن منابع برای يك فردممکن نیست۔باید دس تکم این پرسش بجاس تکهآ اکس یمیا“ مار 
بامنابعتانوی بخوب یآشنا باشدہ وگذشته ازاین, بە دلیل ارتباطی اخوان الصفا صرفا ہر بایەد وکتاب محاکمها ک0 
حمه“ 
کک علم) جامعە وسیاست وافنصادودین وضر دارد درتاریخ ھر پیست تر .ت3 عارامہ 
/ رج 
_ ارز زحرزوا فمطہائت اند رن ددرت نیف ر مرجم هکنریلہ نن صئ00ە..1ت وو ا بل 
/ بھثفت کید راصل ب. 7 ي نال 
او ات+ لد رم راس اد ص وہر واحاد و 
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اط آہہ 


بررسی کندہ و نە تنھا آثار اصلی نورشناسان اسلا 
آبلھارد ویدەمان (بە آلمانی) و مصطفی نظیف (بە عر 
اتد( راع غدالحید مور ید اگلسی ار 
بعضی از آنھاراء ندیدہ باشد؟ بازمی توان پر سید کە 
بہ مفالهُ دکتر جلال مصطفوی دریارنامه کراو طرسن کے 
سباری از نتیجەگیریھایش جای حرف دارد. دسترس 
نمی داشتء آیا جای تاریخ نورشناسی در این تاریخ علم در ای ران 
رق عالق شینائدہ سان کر یہ ور کریی بوزخا 
مایرانی؛ء کمال الدین فارسی, بە دلیل اینکه مترجمان قبلی 
رحمت ترجمة کتاب او یا نوشتەھای راجع بە او را بہ خود 
ندادەاند بسیار بی التفاتی شدہ است. 
باز خوانندہ حق دارد از خود بہرسد کہ اگر مرحوم حسین 
خدیوجم ھمت نمی کرد و جبر و مقابله خوارزمی را بە فارسی 
ترجمہ نمی کردہ اکنون بہ جای شش صفحەای کہ از ای ین کتاب 
عیناً در تاریخ علم در ایران (ص ۵۲۱ تا ۵۲۷) نقل شدہ. چھ 
مطالبی نشستہ بود؟ یا اگر ترجمەای قدیمی از تمانون ابن سینا 
وجود نمی داشت و کس دیگری بە فکر چاپ کردن آن نیفتادہ بود 
نویسندہ ھفدہ صفحہ از کتابش راہ بە جای کلیشہُ بخشھایی ازاین 
ترجمہ با چه مطالبی پر می کرد؟ 
استباہ نشود. نویسندہُ این کتاب نمی خواسته است منتخباتی 
از کنابھای موجود در زمینهُ تاریخ علم در ایران فراھم آورد این 
ھدفی است بە جای خود شریف و محترم, و اگر و سوہ این 
و سس سو رح شت: ماھم با اووحرفی نمی داشتیم., ام 
ین کتاب هدف بلندتری دارد. نویسندہ می خواستہ است بہ 
ابررسی سیمای تاریخی حکمت طبیعی به عنوان يك کل زمانمندء 
۱ بیردازد و با هروشی مبتنی بر نگرش سیستمی به جھان): ہوجوہ 
گوناگون سیماہای تاریخ علوم وروند آنھا [را] در ارتباط با ہم و 
با سایر شؤون حیات ب 
ت کە ٭برای بازسازی روند دانشھای مثبته انسانی.. . گزارشی 
امم ارائەہ کند. کە وضمن شمول تواریخ علوم خاص بە عنوان 
نزایس حاکی از تعامل شعب گوناگون معرفت در بسترھای 
ھنگی, اجتماعی و عقیدتی باشد. 
* مین دلیل, وب مقتضای نگرش سیستمی خودہ نویسندہ بھ 
ای از تاریخ نگاری, کە آن را در زمرہٗ تاریخ نگاری اتمی 
٥ہدر‏ سالھای اخیر... مرسوم گشته استہ 
رش گزارەھای تخصصی در شؤونی از حیات انسانی مثل 
٠ ”‏ اقتصادی یا اجتماعی تمدن, تاریخ هنر و نظایر 
وبہ خصوص بە کسانی کە وگام خویش را در 
فراتر گذاشتەاند و اندام هر يك از تاریخھای 
زیدریزتر تجزیە نمودہاندہ و بدین طریق 


بشری) بررسی کند و بنابر ین در صدد بودہ 


ب توان داشت 


ەنوشتدھای متعددی تحت عنوان تاریخ ریاضی, تاریخ شیمی, 
تاریخ طب, وحتی اجزای فرعیتر آنھاء پدید آوردەاند, ایراد 
می گیرد زیرا به هباوری [!] نگارندہ... رویکردھای تجزیه 
گرایانہ و اتمی در تاریخ نگاری ضمن آنکه بە شناخت جزئیات 
كکمك می کند و وجوهیٔ خاص از گذسته را بازسازی می نماید اما 
بنابه سرشت روش, که مبننی بر قطع پیوندھاست, ازدرك وحدت و 
ارتباط وقایع و پدیدارھا عاجز می ماندہ و نتیجتا... در عین 
مفیدبودن, تصویری جامع از حیات 'مادی- عفلانی' انسان را در 
ہویە تاریخ بە دست نتواند داد.> 

چنین عباراتی گذشته از اینکە خوائندہ را با نثر نویسندہ آشنا 
می کندہ و اورا بە تأمل در معنای عباراتی چون (سیماھای تاریخی 
علوم وروند آنھا در ارتباط با ھمء و+نگارش گزارەھای تخصصی 
در شؤونی از حیات انسانی؛ و واژەھابی جون ہباوری, (به معنی 
باور) وا می دارد در او این توقع را نیز برمی انگیزد کە جلوەھای 
دنگرش سیستمی, را در این کاب خواهد دید, و کاری کە دیگر 
مورخان علم نکردەاند بہ دست مؤلف این کتاب انجام خواھد 
گرفت, 

اگر این منظور حاصل نشدہ است گناہش به گردن مؤلف 

یست, بلکە بە گردن علمای قدیم ایران عو رود مت 
فازسی ناد وی گزردن یتر جتتان پیٹ بیشین است کھ آثار این 
علماونیز زنوشتەھہای اروپاییان را بھ اندازه کافی به فارسی ترجمه 
نکردەاند. بہ ھمین دلیل نویسندہ بنای رفیع کتاب خود را با 
مصالح عاریتی برافراشتہ, بی آنکە بە مقتضاى موضوغ برخی از 
آثار خود کہ نامشان (معلوم نیست بہ چہ دلیل) جزہ منابع ومآخذ 
کتاب آمدہ, بہ ەمقاومتء این گونه :مصالحەہ برای چنین 
ساختمانی بیندیشد؛ وھر جا ہم کە مصالح کار تمام شدہ یعنی 

شتەای بە فارسی موجود نبودہ. آن بخش از بنا را ناتمام 

گذاستہ, وھر جا کە بە گمان خود پای بستِ این بنا را محکم دیدہ و 
خواسته بە نقشن ایوان ببردازدہ پیر ایەای که ہر این بنا بسته اصلا با 
ارکان آن نمی خواند. 

بە ھمین دلیل است کە درست روشن نیست وایرانہ در نظر 
نویسندہ جه مفھومی دارد. ۔ آیا منظور ایران جغرافیابی است؟ آیا 
ایران فرھنگی است, ودرھر يك ازاین دوحال٠‏ ء حدود این محدودہ 


در قبل و بعد از اسلام چه بودہ است؟ زیرا ظاہراً نویسندہ حلٌ این 
مسأله را ھم بە منابم موجود فارسی سہردہ است. فی المثل در 
مورد خیام کتاب حکیم عمرخیام بە عنوان عالم جبر دکتر 
مصاحب و نیز خیامی نامه ھمابی در دست ویسندہ بودہ؛ و 
بناہراین بە تفصیل دربارہٗ جیر وھندسةُ او بحث کردہہ امّا چون 
عمدہُ آثاری که درباره کرجی تألیف شدہ بە زبانھای عر بی و 
صفحہ (ص ۵۳۸ تا ۵۳۹) شدہ است, کہ يك صفحه از ان ھم 
اختصاص بە روش کرجی در محاسبۃ یك رشتةُ عددی دارد که از 
لحاظ کار اصلی کرجی مطلبی فرعی محسوب می شود و اگر از 
کسانی چون شرف الدین طوسی و سموأٔل بنِ یحبی مغربی, کہ 
ایرانی بودەاند و از علمای بزرگ جبر در عالم اسلام محسوب 
می شوندہ حتی نامی ھم در این کتاب نیامدہ, بازھم گناھش ھمان 
طور کە گفتیم بە گردن نویسندہٗ کتاب نیست. 
از این موارد بگذریم و بە آنچھ نویسندہ خود یه مدد نگرش 
سیستمی, بر این جُنگ مستخرج از کتب فارسی افزودہ نگاھی 
ہیندازیم. 
فصلی کہ بە جبر خیام اختصاص داردہ و عمدتاً بر گرفته از 
کتاب دکتر مصاحب است و نتیجەگیر بھای کلی آن ھم بیشتر از 
کتاب بویر )80(٥(‏ گرفته شدہ, با این عبارات خاتمه می یاہد: 
یکی از وجوہ جالب در شخصیت عمرخیام نیشابوری 
نگرش کل گرایانه وی بە قضایاست. خیام, چنانکه 
می دانیم شاعری توانا و فیلسوفی ژرف بین نیز بودہ است. 
بنابراین از چنین شخصیتی انتظار توان داشت که 
دیدگاھی جامع و فراگیر بە جھان و پدیدارھای آن داشته 
باشد. عمرخیام نیشابوری در پایان رسالەاش درباب 
تحلیل يك مسأله مطلبی گفته کە مؤید این وجههٔ نظر وی 
است. بحث دربارۂ جبر خیام را با گفته وی در این بارہ 
بہایان می آوریم: 


عاین بود آنچه با پراکندگی فکر و آشفتگی خاطر و 
گرفتاری به کارھابی که مانم پرداختن بە این قبیل 
جزئیات [یعنی مسائل ریاضی] است, در این باب بر 
ش من صرفاً معطوف بہ مطالبی 


خاطرم گذشت... کوشش 





است که در نزد من مھمتر از اینگونه مطالب جزئی است و 
ھمت من مصر وف انھاست,ء 
خوائندہ خود می تواند دربارہٗ ارتباط مطلبی که نویسندہ از 
خیام نقل کردہ با ہنگرش کل گرایاندہ او و ہدیدگاہ جامع و 
فراگیرە او ہبەجھان و بدیدارھای آنء قضاوت کند. امَا در همہ 
موارد قضاوت دربارهٔ تصرٌ فات نو یسندہ در مطالبی کە ازمنایع خود 
نقل کردہ برای خوائندہٗ عادی ممکن نیست. ما محض روسن 
شدن نحوه استنتاج نویسندہ و میزان وفاداری آو به منابع, 
۔نمونەھایی از این قبیل ذکر می کنیم. در صفحة ۹۹ می خوائیم: 
دل نمودگیھای دولتیان صفوی در راہ استحکام شیعہ [!] در 
ایران سبب شد تا جمعی از علمای دینی از کر بلا و نجف بە 
ایران بیایند یا آوردہ شوند. 


نویسندہ در پانوشت خوانندہ را بە جلد پنجم تاریخ ادبیات در 
ایران دکتر ۔صفا (بدون ذکر صفح۱۸) ارجاع می دھد۔ اما وقتی بہ 
این کتاب رجوع می کنیم, می بینیم کە ھمەجا صحبت از آمدن 
عالمان شیعی از بحر ین و عراق و لینان بە ایران است, وذکری از 
کر بلا و نجف نیست, و نباید باشد. ظاہرانویسندہ لبنان و بحرین 
راجزءِ عراق وعراق راھم منحصر در کر بلا و نجف تصور کردہ 
است, در صفحة ۶۴۲ می خوائیم: 
باید گفت که یقینا اسطرلاب در یونان اختراع نشدہ بودر 
سدەھای [یعنی: سدەھانی] پیش از آنکە یونانیان به آن 
آلت [یعنی: با آن آلت] آشنایی یابند اسطرلاب در سومر و 
بابل اختراع شدہ و بکار می رفته است. گونەھابی از 
اسطرلاب از حدود ٥١٠١‏ سال پیش از میلاد در سومر و 
بابل و شوش مورد استفادہ می بودہ است. بخشی از یك 
اسطرلاب گردگلین از ھمین دوران بجای ماندہ است. 


ودرزیر تصویر مر بوط بہ این مطلب در توضیح این وبخشی از۔ تَ 
اسطرلاب گردگلینء می خوائیم: وقطعہ باقیماندہ از يك 
اسطرلاب گلین دایروی یافت شدہ از کتابخانهُ آشور بانیال 
(۶۳۰ _۶۶۹) ق۔م فرمازر وای آشور (مأخذ: وان در واردن (ہ۷ 
)٥ ۵٠٥‏ ص ۶۵)ء. با مراجعه بہ کتاب وآندر ور 
(1974 ,؛(ء ۱۹۰۷۷ ,۱/۱ ۷اہ۸ہ5( ۸ سیکا معلوم می سود کا 
ویسندہ چه دستەگلی بە آب دادہ است. او در متن وآن در دد* 


ل 
صحبتی ازەشوش٠٥‏ نیست (یگذریم از سومر وبابلە کە 
دو باید آشور باشدل وظاھراً نو یسندہ این کلمه کا 
رضاىی خدا و از راہ وطن دوستی اضافه کردہ اأست: 1 


واسطرلامیە کہ مال ۱١٠١‏ سال پیش استہ گرا ا 
بەشکل مستطیل است۔ وآن‌در وردن در مورد تار 


تد درد یسرم رسس سس سس سس جج سج جم ےےم۔ےےےسہے۔سش۔سے۔۔۔ 


اسطرلاب: گردھم ھیچ اظھار نظری نکردہ و فقط گفتہ است کە 
ز کتابخانه اشور بانی پال بەدست آمدہ. ھرچند معتق. است کہ 
دمتن داسطرلابھاءی گرد ازہاسطرلا بھاءی مسطح شر آاست: 
امّاما کلمه اسطرلاب رادر گیومە گذاشتیم زیر ا این الواح گلی 
یح يك اسطرلاب نیستند. وان در وردن فقط می گوید: در حال 
عاضر رسم بر این است کھ این متون را اسطرلاب بنامند.ہ ودر 
ىای دیگری از ٦بەاصطلاح‏ اسطرلاب برلین یا اسطرلاب 8 
!۲۵۱٣۰۳۷ ۱‏ حم ۳ہ عحاماصاتذخ صناءعظ لعاات-ہء٦٦٦1)‏ نام می برد. | گر 
وبسندہ از دیدن این اسطرلاب ہایرانی این قدر ذوق زدہ 
می سد و بەخود زحمت می داد و متن نوستٔ وان‌در وردن را 
ىخواند واگر زحمت بیشتری می ‌کشید و بەجای نوشتەھای 
نامیانه درباره نجوم بابلی فی ‌المنل بەنوستەھای نویگەباوٹر 
(0)٢‏ دربارہٗ ادوار نجوم بابلی رجوع می کرد 
رمی یافت کە اسطرلاب نامیدن این الواح گلی در زمان ما فقط از 
وی تشابه ظاھری بودہ است و کسانی که این نام را اول بار بر 
بن الواح نھادەاند اگر می دانستند کہ به این طریق چەکاری 
ست تاریخ علم می دھند, شاید ھیچ گاہ این کاررا نمی کردند. (در 
ماسیه این نکته راهم ذکر کنیم کە یازدہ صفحه از بخش مر بوط بە 
سطرلاب (ص ۶۴۷ تا ۶۵۹) عیناً نقل مطالب التفھیم بیر ونی در 
بن بارہ است. حسن ظن نویسندہ در حق خوائندہ به حدی بودہ 
ھیج توضیحی را در مورد مطالب فنی بیر وئی لازم ندیدہ است۔ 
.باتوجه بہ نمونەھایی که ذکر کردیم و خواهیم کرد باید گفت چه 
خوب کردہ است. البته ابوریحان ھم مقصر است که مھمترین 
کتابش را دربارۂ اسطرلاب بە عربی نوشته است نە به فارسی.) 
در بخش مر بوط بە ٦‏ مسألهُ حرکت زمین) (ص ۱۹۸ تا٢٠۲)‏ 
ویسندہ ابتدا بە اسطرلاب زورقی ابوسعید سجزی (بدون ذکر 
أَخذ اما پیداست که مأخذش ترجمةٗ تحدید نھایات الاماکن 
برونی است) اشارہ می کند و می گوید کہ: 
اساس کار این اسطرلاب (ستارەنگر) بر آن بود کە زمین 
متحرّك است و بسان ہزورقی در فلك ثابت (کە در آن همه 
ستارگان جز ستارگان ھفتگانہ در حرکتند) گردش 
می نماید. 
ما مطلب داخل پرانتز از بیرونی نیست و از افادات شخص 
ویسندہ است. چون نە بیرون بلکە هر دائش آموز دبستانی: 
حتی اگر نگرش سیستمی ھم نداشتہ باشدہ می داند کە مطلب 
رس برخلاف این است, واگر زمین متحرك باشد (یعنی حرکت 
اضعی داشتہٴباشد) آن وقت همهُ ستارگان, جز ستار ن ھفتگانہ 
بد ساکن باشند. 
* بقية مطالب ویسندہ بہردازیم: 


بیررونی دانسمند بزرگ ایرانی با یاداوری اختراع سجزی 
حتی ان را ضمن مکاتباتش با بوعلی سینا به گونەای در 
میان نھاد. 


امّا متأسفانه ظاھراً این قسمت از مکاتبات بیرونی ہا بووعلی سے 
را فقط نویسندہٗ تاریخ علم در ایران دیدہ است. بحئی که د 
مکاتبات ھست درباره سکل فلك و خفت و ىقل آن و طبیعی 
قسری بودن حرکت آن است و ربطی بە ساکن یا متحرك بود 
زمین ندارد. اما نویسندہ بە این اندازہ اکتفا نمی کند: 
گام دیگری در جھت خردەگیری بر منظومة بطلمیوسم 
توسط خواجه نصیرالدین طوسی ومکتب مراغه برداشۃ 
شد. خواجه نصیرالدین طوسی در برخی از رسالەھا 
خویش (جنانکە در جای خود اسارہ سُدہ است) به ہیل 
بطلمیوسی ایراداتی وارد آورد و خود در مقابل آ, 
منظومەای را برای تعیین حر کات ستارگان ارائه داشت 
تردیدھابی که توسط دانسمندانی جون سجزی 
بیرونی و نصیرالدین طوسی در مورد مرکزیت زمین 
ساکن بودن ان ابراز سدہ بود... 


سجزی درست است.۔ اما نویسندہ خود چند سطر قبل گفته اسمت 
کە هہبیرونی در نھایت بە باوری [!] به اینکه زمین متحرلك اسمت 
نرسید و ضمن مطرح ساختن امکان حرکت زمین ان نظریە را رہ 
کرد و زمین را ساکن دانست,؛ حفیفت این است که بیرونی, مثل 
هر منجم ریاضی دیگری, می دانسته است کە ساکن یا متحرك 
بودن زمین در مدل ەریاضیە گردش ستارگان تفاوتی ایجاد 
نمی کند و دلایلی کە در رد حرکت زمین اوردہ دلایل فیزبکی 
است. و البنّه دلابل منجمان باستان برسکون زمین همه جنبا 
فیزیکی داسته است (منظور فیزيك ارسطو ہی است). بناہر ایز 
بیرونی, از این جھت, حرف تازہای نزدہ است. عظمت بیرونی 
کە ہی هھیج تردیدی یکی از بزرگترین دانشمندان سراسر تاریخ 
است, در جای دیگری است. 

امّا خواجہُ طوسی اصلا کاری بە ساکن و متحرد بودن زمین 


۶۵ 


س٦‎ 
٠. 


یب 


نداشتهھ. أومدل ریاضی جدیدی برای حرکات سیارات آوردہ که 
مثل مدل بطلمیوسی ہر پایهُ مرکزیّت زمین استوار بودہ. و جالب 
این است کە این مسأله را نویسندم خود بە تفصیل در صفحات 
۲۰۶۵ بیان کردہ است (ظاھراً یا از لحاظ نگرش سیستمی 
تناقض گویی ھیج اشکالی نداردہ و یا نویسندہ از فرط علاقه 
بەاینکہ کو پر نيك را وارث خواجۂٴُطوسی قلمداد کندہ از خود 
بیخود شدہ و توجھ نکردہ است کہ بنج صفحہ بعد چه می خواھد 
بنویسد.) با این حال, نویسندہ گویا متعھد است که هر جا حرف 
درستی می زند بلافاصله بە جبران آن بر خیزد. بنابراین, در ادامه 
ھمین مطلب (ص ۲۰۶) می نویسد: 
در عوض شاگرذ طوسی, قطب الدین شیرازی گونەای 
از این سیستم [یعنی سیستم طوسی] را برای تبیین 
حرکات عطارد بکار برد. نیز ستارەشناس دمشقی بەنام 
ابن‌شاطر ھمین منظومه را برای توجیه حرکات ماہ 
پیشٹھاد نمود. 


مدل ابن شاطر برای توجیە حرکات ماہ بەکلی مدل دیگری است, 
و برخلاف مدل طوسی, در آن دایرەای کە درون دایره دیگری 
بچر خد وجود ندارد. بلکە براساس افلاك تدویری کہ مر کزھر يك 
بر محیط فلك قبلی قرار داردہ استوار است. بناہر ای ین اظھار نظر 
نویسندہ ھم کە دأنچە کە بەنام ھیئت کو پرنیکی خواندہ شدہ در 
اصول با ھیئت نصیرالدین طوٴسی تفاوت نداردہ نادرست است: 
زیرا مدل کوپرنیکی, مدل ابن‌شاطر است نە طوسی. ھمچنین 
برخلاف نظر نویسندہ, تاکنون ھیج دلیلی بر اینکھ ہکہرنيك و 
برخی دیگر از پیشروان دانش ےت در اروپای جدید از 
بیشرفتھای حاصله در شرق اسلامی از طریق ترجمە آگاھی 
یافتەہ باشندہ بەدست نیامدہ است. زیرا کہر نيك مُدلش را اگر از 
کسی گرفته باشد از ابن شاطر گرفته است ودلیلی بر ترجمةُ آثار 
این شاطر بە زبانھای اروپاہی دردست نیست, و آنچه در این بارہ 
می توان گفت فقط مشتی حدس است کہ آن ہم ازراہ بارس 
دفیق ساختمان مُدلابن شاطر ومدل کر نیکی ومقایسةً پارامترھای 
آنھا با ھم بە دست می آید نە ازراہ تعمیمھای پا در ھوای شبہ 
تاریخی. و تازہ. مسأَلهُ اصلی در کار کوپرنيك, اعتقاد او ںہ 





تاریخ علم درایران 


جلداول 


دکٹر مھدی فرشا 


مرکزیت زمین است نە مدل ریاضیی که در توصیسف حرکت 
سیّارات بەکار بردہ است. معلوم نیست که نو یسندہ از تفاوت میار 
این دو مسأله خبر ندارد یا تعمداً آب را گل آلود می کند و این د 
مسأله را درھم می آمیزد تا بەنحوی میان کو پرنيك و وایران 
رابطه ایجاد کند. 
گفتیم کە کار این کتاب را اظھار نظرھای خود نو یسندہ خراہ 
می کند. و گرنە در منابع آن بسیاری از دقتھای لازم رعایٹت سا 
است. مثلا در درستی عباراتی کە نویسندہ در صفحات ۲۷۹ 
۹ ز ترجمه فن سماع طبیعی ابن سینا در تعریف حرکت 
مکان وزمان نقل می کندہ تردیدی نیست (یعنی این مطالب راوا' 
ابن سینا گفتہ است, ہر چند معلوم نیست کہ نقل أنھا ہ٠‏ 
عبارت چه لزومی داردو نو یسندہ با نقل این مطالب جه می۶ 
بگوید)ء امّا وقتی نویسندہ از خود می افزاید کە: 
دآنہ کہ در فلسفةُ طبیعی ابن سینا معرفی -<““ لے 
حلقهٗ زنجیری قبل و بعد رشتهُ زمان را بە هم بیوندی' 
وشیخ آن را حد مشتركد بین ماضی و مستقبل ما" 
یەمفھوم دیگر دآٹھاء شمارہ کنندگان ے0 
بواسطهُ آنھاست کہ منقاطہ زمانی (ھمجون 2 
خط را شمارہ می کنند و با توالی و سیلان خ۶ 
می سازند) شمارہ می گردند۔ 
اگر ھم وارد اہین بحٹث پی حاصل نشویم ۲ .ا نما 
نشار کندگان وا وی جا وشمازہ کنند ن 


انا ری 


کے نے رف ا 2 : : 





- 


پیچومسجوخوجوجج جج چجشمڑڈججإجکجکٔژُمچچچڑجڑچجچپچپپِہھہمشمے٭ہم>عسْسىت1تیصسصسصہجِييطسطئجِ٭۱)ٌٌجًجًسجیئیییے 


اگر از خود نہرسیم کە منظور از اینکه ەنقاط خط را با توالی و 
سیلان خود می سازندء چیست (چون ممکن است این عبارت در 
نگرش سیستمی معنایی داشته باشد)ء و اگر تعبیر معقولی برای 
حرف نویسندہ قایل شویم, باید بگوییم که نویسندہ می خواسته 
است بەنحوی ابن سینا را معتقد بہ ساخته شدن خط از نقاط و 
زمان از آنات قلمداد کند وھر مبتدی تاریخ فلسفهُ اسلامی می داند 
کە جنین اعتقادی را متفکران ما مساوی با اعتقاد به جزء لایتجزی 
می دانستەاند و چنین حرفی در شر یعت ابن سینا کفر است. البته 
نویسندہ درھمان اوایل کتاب (ص ۵) تمام رشتەھای خود را در 
مورد نظرھاییٰ کە بعدا ازیو نانیان دربارہ زمان ومکان نقل خواہد 
کرد با این عبارات پنبە می کند: 

زمان, کە در آموزەھای فلسفہُ طبیعی یونان و سنتھای 

غربی علم مقدار تغییر و گذرگاہ و بستر حرکت است, و 

مکان کہ ظرف کیھان است و بستر ھستی... 


یا خوائندہ حق ندارد از خود بہرسد کە زمان ٭مقدار تغییرہ است 
(یعنی نظر ارسطو و ارسطو ییان) یا دگذرگاہ وبستر حرکت است: 
ى نظر نیوتون و نیوتونیان)؟ و اگر عبارات ٭ظرف کیھان و 
ر ھستی؛ معنابی داشته باشدہ آیا نظر ارسطوییان را نشان 
۔ھد که برای مکان مستقل از اجسام وجودی قائل نبودەاندہ یا 
اتمیستھا راء یا نظر نیوتون و اصحاب اورا؟ 
یا وقتی کہ نویسندہ تمام مظالبی را کە درباره مفھوم 
علوبی ائیر گفته فراموش می کند و (در ص ۴۴۱) بعد از نقل 
زتی ازترجمه آثار الياقیه ابوریحان کە دجسم معاس با باطن 
کر آتش است٭ در حاشیه در توضیح کرهٗ آتش می نویسد: 
باصطلاح قدماء کرہٗ اثیرہ, آیا خوائندہ حق ندارد کە اصلادر 
ف بودن کتاب شثك کند؟ و آیا حق ندارد تصور کند کهھ نویسندہ 
منقولان را حتی درست نخواندہ بلکە به مدد دستگاہ 
کُر زیراکس و بە استعانت چسب و قیچی از اینجا و آنجا 
ہم کرد دکنارھم چیدە است؟ . 


نی 
قد تند و گززرم نومتن برای کمتر نویسندہای کاردلچسبی 


است, مگر آنکه بیماری مردم آزاری داشته باشد. هر کسی 
کارھای مھمتری دارد که باید به آن ببردازد. جه لزومی دارد کہ 
انسان عمر خود را در اثبات این نظر کە در ھندوستان مرغ 
اتشخوار وجود دارد بھ هدر بدھد؟ چھ سودی دارد که در فرھنگھا 
دنبال واژەھاہی چون ہباوری: و ٭غنائتء: و وبدات,؛ بگردد و 
دست خالی باز گردد؟ چه دلیلی دارد کە انسان مغز خودرا برای 
سر درآوردن ازمعنای عباراتی چون +...نو یسندەاش از ہیم اتھام 
الحاد و بی دینی سعی در اختفا و بر ملا ننمودن آن و نعلق |ظاھرا: 
مغلق] نویسی اش نیز می نمود؛, یا ہ...حکمای طبیعی از کثرت 
اجتماعی و سیاسی زیادی بر خو ردار بودند:: یا ہ... سھر وردی... 
ہم جھان را آکندہ از ملاء می داند؛ بفرساید و آخر سر ہم به 
جایی نرسد؟ و کدام منتقدی از توضیح این نكته که جدالمکاریء 
مورخ ھمان جالمقریە است یا ٭ابوالقاسم فیر ناس مان 
ابو القاسم عباس بن فرناس) است, لذت می برد؟ یس شاید بد 
نباشد نویسندہٗ این مقاله در اینجا انگیزہ خود را در برداختن بە 
این کار رنجبار توضیح دھد. 

وقتی نویسندہ تاریخ علم در ایران در مورد ٭معابد ھفتگانه 
صابیانە بە کتاب دبستان المذاھب ارجاع می دھد و قول نویسندہ 
آن کتاب را در مو رد ربط ہنیایشگاهھای ھفتگانە و سماری چند از 
بناھای مقدس اسلامی و یھودی و مسیحی بہ سلسلەھاىی کھن 
ایر انی موسوم بە مەآبادیانء جدی می گیرد و ہر ىایه ان به استنتاج 
می پردازد ہیداست که دیگر در حو زہٗ تاریخ علم نیستیم و یه عالم 
اساطیر (آن ہم اساطیری کہ افراد معبنی, یعنی آذر کیوان و 
پیر وان اوہ ساختەاند) گام نھادہ ایم ودر عالم اساطیر هر ناممکنی 
ممکن است. امّا کاش نویسندہ خود به این معنی اقرار می کردو 
بار اثبات این مدعا را از دوش نویسندہَ این مقاله برمی داست. 

اسطورہپردازی وداستان سرابی در حو زہهٗ تاریخ علم در ایران 
کار تازہای نیست. تاریخ علم, در ایران, علم جدیدی است, نوال 
تازەرسی ‌است کہ بە مراقبت فراوان احتیاج دارد. کسانی کە این 
علم را در ایران پایەگذاری کردندہ و از میان آنھا نام سیدحسن 
تقی زادہ. جلال ھمائی, غلامحسین مصاحب, ابوالقاسم قر بانی 
فعلا در یاد نویسندہ است, بە این نکتھ توجه داشتەاند و سعی 
کردەاند پا از گلیم خود فراتر ننھند. بنابر این مشتی تحقیقات 
داتمی) ہدید آوردەاند کە البته ھیج يك انقلابی در زمین و زمان 
ایجاد نمی کند, اما بەھر حال نکتەھابی را در تاریخ علم ایرانی و 
اسلامی روشن می کند. اما ھمزمان با این محققان نویسندہ و 
شاعر شوخ طبعی ہم داشتیم کہ از دست انداختن مردم بدش 
نمی آمدہ و بەھمین دلیل بە حوزہ فرھنگ و تاریخ وحتی تاریخ 
علم ہم دستاندازی می کرد. این نویسندہ شوخ طبع تزی 
انقلابی آورد ومدعی شد کە ھمه چیز از ایران است: تقویم وتاریخ 


چس ا 
سی 
را ایرائیھا اختراع کردەاند خط از ابداعات ایرائیان است, و 
غیرہ... اما این نویسندہه شوخ طبع می دائنت کنمنان مجود 
برخلاف این نظر گواھی می دھند. بناہر این نز انقلابی خودراباتز 
انقلاہی تری تقویت کرد و گفت که فرقہ ضالّهُ مانوی تعمدا در 
طول تاریخ در همةٔ منابع دستکاری کردەاندہ تاریخھا را بس و 
پیش کردەاند اسمھا را عوض کردەاند و ھمه این کارھار 
کردەاند۔تا در دنیای بە این بزرگی جاہی هم برای جانیر انی)ھا باز 

آن ویسندہ رفت و بسیاری از عقاید افراطیش را هم با خود 
بردہ امَا تز دھمه چیز از ایران است؛ بر جا ماند. ما کاری با این 
مسأله نداریم کە انگیزهٗ معتقدان بهہ این نظر چیست, زیرا 
انگیزەھای هر کس را فقط خدامی داندوھیچ بعید نیست کە کسی 
با انگیزهٗ درست بە نتایج نادرستی برسد یا با انگیزەھای نادرست 
(حتی غیراخلاقی) آغاز کند و بە نتایج مھمی دست بیاہد۔ اتفاقا 
یکی از گواھان این امر ھم خود تاریخ علم است. کاری ھم با 
درستی و نادرستی این نظر نداریم, و اگر چه احتمال اینکه همه 
چیزازای بران باشد خیلی کم است, اما اگر این ادعا با دلایل کافی 
ثابت شود باید در مقابل حقیقت تسلیم سد. بحث بر سر وسایلی 
است که غالب معتقدان بە 5 نظر برای اثبات مدعای خود بەکار 
می برندہ و کمترین چیزی که در این بارہ می توان گفت این است 
کە این وسایل طوری است کھ نەتنھا این تز را ثابت نمی کند, بلکە 
دیگران را ہم سر لج می آورد ودر این میان سھم واقعی اث ان کو 
تمدن جھانی وھویت واقعی تمدن ایرانی لوٹ می سُود. 





کتاب تاریخ علم در ایران را نمی توان یکسرہ متعلق بە این 
سثت دانست. زیرا یہ هر حالء نویسندہ غالبا بر منابعی متکی 
است کە در سنت تاریخ علم نویسی متعارف پدید آمدہاند و 
ہمان ور کە گفتیم قسمت بزرگی از این کتاب از این گونہ منابم 
نقل شدہ است, امّا سعی نویسندہ در اینکە سر ھر چیزی را اخ 
سر بە ایران وصل کندہ در جای جای کتاب آشکار است. لا 
نمونەھایی از این موارد را دیدیم, ودیدیم که استنباطات نو یسند, 
تا جە اندازہ نادرست و سرسری است. بنابراین امید است 
خوانندہەای که نمونەھابی از رفتار نویسندہ را با مطالب 7 
نلم تاری علم رابغ 6سن کین می توان ہہ آن مرا کن 
دیدہ است, وقتی می بیند کہ نویسندہ سومریھا را ایرانی نراد 
می داند, یادر مقابل ہتوحید عددی؛ سامی از+وحدانیت اشرافی, 
زرتشت سخن می گوید, یا ازمھاجرت گر وھی ہاز مغھای ستایندۂ 
مھر از سیستان بە ھندوستانە در زمان اشکانیانء و قوام یافتن 
لاسنت ریاضی و ستارہشناسی در سر زمین ھند؛ بہ دست ایسان 
سخن می گوید و در ھیچ يك از این موارد منابع یا دلایل خودرا 
ذکر نمی کند و نیز وقتی مؤلف بہ استناد منابع مشکوك خود 
ایرانیان دوران اشکانی را مخترع پیل الکتریکی ومبدع استفا 
ازآن درتولیدروشنابی قلمدادمی کندہ یاداستان کیکاوس ووجو: 
آسبادھا را در مبحث ہیر واز و وسایل پر وازہ در ایران می اورد 
شتابزدگی و سھل انگاری نویسندہٗ کتاب و نیز علاه اوراب 
افزودن بە افتخارات ایران و ایرانی (بەھر قیمت کە شدہ) در نظ 


داشته باشد و با این مطالب با دید انتقادی‌تری روبرو سود. 





9۶9393۶9۶۴ ھچ تد تد ۳س سس مس مم ےم جے۔- ےس سے ےم شںشےےے ےش شٹ ےک ٹت س۹ اسٹس تپ ہکس سکس ہہ ص۔ے۔ےس۹س- 


شیوەنامەیا 
دانشنامك؟ 


۵۸ 


لے 


راھنمای آمادہ ساختن کتاب برای مؤلفانء مترجمان, 
ویراستارانء کتابداران, ناشران, چابخانەھا و دوستداران 
سازمان انتشارات وآموزش انقلاب اسلامی. ۰٠‏ ۵ریال 





برای بازگشودن پروندہٗ کتاب راھنمای آمادہ ساختن کتاب 
وانداختن نگاھی متفاوت بە اثر وصاحب اثر' باید ابتدا بہ گذشتہ 
برگردیم و روزھای آرام و بی دغدغه کار در مؤسۂ انتشارات 
فرانکلین را بە یاد بیاوریم. صحبت از نیمهُ دوم دههُ ۰ است. 
داد نظارت پر تولید وتوزیع کتابھای درسی دورہ ابتدابی کە 

ور ایام با رشد جمعیت و انبوھی نوآموزان کشور ابعاد 

ىی پیدا کردہ بود پول سرشاری بە صندوق مؤسسه سرازیر 

ز۵ با وجود ھمہ ریخت وپاشھا و پیشکٹھا در آمد مؤسسه باز 

در بود که در ویر ایشگاہ۔ یا بخش ادیتوریال مؤسسە بە زبان 

زھا ۔ تصوٗری از بیزمانی وجود داشت:. ویراستاران و‌ 
نہ کە اغلب مردان و زنان خود ساختہ ولی خسته از 
سیاسی دھدھایى پیش از آن بودند سعی در زدودن 
یی ترجمەھای داشتند کہ بہ دستشان سبردہ 
اقم ء. کہ اع وپرایشگران از کار داشتند پدید 












آوردن آثاری از ھر لحاظ بی عیب و نقص بود اگر ہم بە قیمت 
ترجمه دوبارہ اگر ہمہ با صرف ماهھا و گاہ سالھا زمان. مدف 
رسیدن بە کمال بود و نە تمام کردن کار در يك مدت زمان معین کہ 
ھزینة ان برای مؤسسه فی المثل معادل ثلث یا حتی نصف 
حق الترجمەای کە مترجم دریافت کردہ بود یا دریافت می کرد 
تمام شود. 

۱ نگارندہٗ این سطوردرھمین ایام بە استخدام مؤسسةُ فرانکلین 
درآمد و بە افتخار سر ویراستاری بخش کتابھای غیردرسی مباھی 
گشت. سر ویراستار جدید پس ازمدتی بە فکر ەمعفول ساختن 
راہ ورسمھا در امور ویراستارخانه افتادو تعلیمی نظامت راحند 
بار در هوا تکان داد ولی این حرکات نه ویراستاران فاضل را 
خوش آمد و نە از جانب مقامات ارسدتر مؤسسه چنانکە شاید و 
باید مورد تأبید قرار گرفت. پس کار بە روال پیشین کم و بیش 
ادامه یافت, اگر چھ ہمہ می دانستیم مقابلهٔ کلمه به کلمه متن تر جمهھ 
شدہ با اصل و تصرٗف وسیع و ہمه جانبە در نوشتهُ متر جم ضعیف 
تجملی است کھ در بزرگترین مؤسسە‌ھای انتشاراتی مغرب زمین 
ھم فراہم نیست. پس با علم و اطلاع از اینکه داریم ازيیك فرصت 
استثنابی استفادہ می کنیم بە کار دقیق و علمی و بی شتاب خود 
ادامه دادیم, و در این حال و ھوای آرمانشھری بودیم کە دکتر 
میرضمس الدین ادیب سلطانی بە جمع فرانکلینیان پیوست. 

برای علافەمندان تحقیق دکتر ادیب سلطانی پدیدەای 
محسوب می شود: پزشکی کہ بہ حرفہُ خود نبرداختہ است تا در 

شتەھای دیگری از علم بہ تحصیل بہردازد: بیوشیمی, 
روانشناسی, فلسفهہ زبانشناسی و زبانھای گوناگونی از این 
جھانِ پھناور چون ارمنی, چینی ایتالیابی و..., علاوہ بر انگلیسی 
رافا رر ای سو تاس +ر اہ را کا 
آموختھ است. نگارندہ کە دوستانش او را انگلیسی دان نسبتا 
قابلی می دانند تصدیق می کند کە انگلیسی دکتر ادیب عالی اسست: 
چه از لحاظ صحّت تلفظ کە مطابق اسلوب رایج در جمع دانش 
آموختگان دانشگاہ اکسفورد است, و چه از لحاظ قدرت درك و 
فھم متون دشوار. و هرگاہ دکتر ادیب سلطانی ایرادی بەھ 
انگلیسی دانی نگارندہ داشته است؛ ھمیشهہ متکی بر مستندات 
ارائه شدہ از مرا جع معتبر بودہ است ونە یه شیوهٌ مرسوم دیمی و 
ھوابی. در مؤسسه فرانکلین دکتر ادیب سلطانی نشان داد که 
پڑوھشگری ا[ست دفیق و ہُرحوصلهہ ک می تواند سادەترین 

سش يك دستیار جوان را تبدیل بە يك موضوع تحقیق جدی کند 
ریس ار شاف رت اوفت:حامل تحقیق را از لابلای يك بغل 
مراجع قطور بہ دستیار معصوم ومبھوت کە بە ھیچ وجه راضی بہ 
تین زحمتی نبودہ است تحویل دھد. 
کر ادیب سلطانی در اندد زمانی جای خودرا درویرایشگاہ 


۶۹ 


دب 
سم رڈ 
مؤسسہ گشود ومر ور و آمادە٭سازی متنھابی را که از آلمانی ترجمه 
شدہ بود یا کتابھابی کە موضوع آنھا روانشناسی یا بیوشیمی یا 
اخترشناسی بود برعھدہ گرفت. در کار ویرایش دقیق بودہ بە 
مسئلهُ اصطلاحات اساسی هر کتاب توجە خاصی داشت ودر نثر 
مترجم کم دست می برد. در اغلب موارد کارہابی را که 
می خواست انجام دھد با مترجم در میان می گذاشت و موافقت او 
را جلب می کرد و تصوٗر می ‌کنم مترجمانی چون عزت الله 
فولادوند یا دکتر فرامرز بھزاد یا شریف لنکرانی: کە هر کدام 
کتابی را بە دست این پزشك ویر استار سہردہەاند, خاطرہٗ خوشی از 
ھمکاری با اوداشته باشند. دادیب؟: ویر استاری بود مبادی آداب و 
پایبند ٍ اخلاق صحیح کە دخالت بیش از حد در نوشتہُ دیگران را 
حق خود نمی دانست مگر آنکە یه مورد مشخصی ازجا افتادگی و 
یا غلط مسلمی کہ از طریق مراجع معتبر قابل اثبات بود 
ہرمی خورد. در حل و فصل مشکلات متن گاہ بارقەھابی از خود 
نشان می داد کە در حذٌ نبو غ بود.' در زندگی خصوصی نیز سادہ و 
زاہد مسلك بود و ھمین بہ احترامی کە در چشم ھمکاران خود 
کسب کردہ بود می افزود ولی افسوس : 
اجازہ بدھید مورد افسوس را بعد روشن کنم و فعلا به روایت 
خود ادامه دھم. در چند سالی که دکتر ادیب سلطانی قَم تَتَة 
فرانکلین ماند علاوہ بر ویرایش متون, علاقہُ مفرطی بە مسئله 
معادل سازی در براہر اصطلاحاتِ خارجی پیدا کرد و در این کار 
ھمراھی و ھمنفسی دکتر محمد حیدری ملایری, دانشجوی 
تیزھوش فیزيك آن روز و دانشمند اختر فیزیيك شناسِ امروز 
مشوق او بود. بعد بہ فکر چند کار بنیادی افتادیم کە با توجّہ بە 
امکانات مؤسسه مناسب و سودمند بہ نظر میرسید. یکی 
جمعآوری معادلھای بە کاررفته در آثار ترجمہ شدہ و کتابھای 
مرجع در يك مخزن واحد و دیگر تھیە و تالیف ہشیوہنامہ٤ای‏ کە 
مدد کار اھل قلم باشد. دکتر ادیب سلطانی شزیرتی گار اولاؤ 
انجام کار دوّم را برعھدہ گرفت۔ 
در مورد شیوەنامه کە سرانجام راھنمای آمادہ ساختن کتاب 
امروز شدہ است لازم است چیزی ھم از سوابق امر بگویم. آغاز 
کار شیوەنامہ - اگر درست بە خاطر بیاورم - اولین سالھای دھهُ 
۰ بود و تا آن زمان کە حدود بیست سال از عمر مؤسسہُ 
فرانکلین در ایران می گذشت دستورالعمل جامعی بە صورت 
تدوین شدہ ومکتوب برای کتاب پردازان مؤسسه وجود نداشت 
آنجه از این دست تھیە شدہ بود سەہ جزوہ بود: یکی درباره 
نقطەگذاری که از مقدمه دایرۃالمعارف مصاحب استخراج شدہ 
بود؛ دومی درباره شیوہ خط که دکتر مصطفیٰ مقر بی نوشتهہ بود؛ 
سومی جزوەای بود با عنوان سفارشی چند ٭ مترجمان کە حاوی 
مطالب مختصر ودر حٌ خود مفیدی بودو نمی دانم یہ چە ترتیبی 


.وجود داشت س 





فراہم آمدہ بود؛ تھی آن شاید به فَوَرَهً سر ویراستاری منوچھر 
انور برمیگشت و شاید ہم بہ دوران سرویراستاری نجف 
دریابندری. شیوہٗ آمادہ سازی نوشتەھا در مؤسسہ بہ صورت 
آمو زثق حین کار توسط ویر استاران با سابقہ بہ نورسیددھا تعلیم 
دادہ می شد و در مورد آثار ترجمه شدہ بر مبنای مقابله دشق 
ترجمہ با اصل کتاب و رفع انحرافات و کوتاہ آمدٹھای مترجم 
استوار بود. در مورد ویرایش متون تالیف شدہ (کە تعدادشان هم 
در بر نام انتشاراتی مؤسسە چندان زیاد نبود) روش واحدی وجود 
نداشت وھر ویراستار کم و بیش بە سلیقهُ خودش عمل می کرد. 
در آن زمان نە تٹھا شیوەنامهُ جامعی نداشتیم, بلک شیوەنام 
دانشگاہ شیکاگو را هم کە معر وفتر ین کتاب نوع خود در جھان 
انت نمی شناختیم. خانم آناعنایت, ھمسر زندہ یاد دکتر حمید 
عنایت: این کتاب را بە ما معرفی کرد. وپس از تھیە و بررسی ان 
بود کە اندیشهُ تألیف يك شیوەنامُ فارسی در ما قوت گرفت. 
تألیف راھنمای آمادہ ساختن کتاب (نگارش اوّل) اقلا سے 
سال از وقت دکتر ادیب سلطانی را در مؤسسة فرانکلین گرفت و 
پایان یافتن کار کم و بیش مصادف شد با معامل رئیس وقت مؤسس 
فرانکلین با رئیس وقت دانشگاہ آزاد ایران و گماردہ شدن ھمہ 
ویر استاران مؤسسە بە کارویر ایش و آمادەسازی جزوەھای درسی 
دانشگاہ آزاد. نگارندہٗ این سطور از سرپرستی این کار عذر 
خواست وبە راہ خودرفت. دکتر ادیب سلطانی ھم که ازویرایں 
ترجمة دیگران خسته شدہ بود و دلش در ھوای مطالعات مستقل 
خود پر می زد در جای دیگری به کارھای دیگری پرداخت ودر این 
میان دستنو تنوشتھ شته راھنمای آمادہ ساختن کتاب بە عنوان جزئی از 
اموال مؤسسه بهہ ہمراھی کتابخانۂ مرجع و برگەھای مخزنِ 
واژہنامەھا بە سازمان ویرایش دانشگاہ آزاد منتقل شد و معروف 
است کە زیراکس دستنوشتہ راھنمای آمادہ ساختن کتاب و 
زیراکس, زیراکس آن بە برخی مؤسسات دیگر ھم راہ یافتہ 
خوب است در ھمینجا بە یادداشته ہاشیم کە تصمیمگیری نھای 
درباره چاپ کردن ویا چاپ نکردن شیوہنامۂ دکتر ادیب, مادای 
کە مؤسسۂ انتشارات فرانکلین به شکل سامان یافته آن هنوز 
٠‏ وھمةُ گردان وگردن فرازانِ ویرایش در آن ج٭ 
بودند انجام نگرفت. بعد, فر ازو نشیبھای انقلاب پیش آ 
فرارفتند؛ جمعی ماندند؛ وتا بازمائلہ مس فرانکلین (کە ن۸, 
ام وز به سازمان انتشارات وآموزشناتقلاب اسلام یل 
است) باز سامان گرفت و اولیای تازهٗ آن احساس کردند درو 
هستند کە مي‌توائند بە کارھای بزرگ واساسی بیندیئڈد+ 
سالی گذشت ٭ ا ۓ فرانکا 
سعی گردانندگان کنونی بازماندہ مو 


زا امر< 
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کم آمدہ برخی 


سجھڈڈایڈاانڈتاانتااا ا ے۔ے ۱1ےے ےس یں سے ٹصتٹ سس سس سس 


اری بودہ است. نوعی از ھمین تصمیمگیری و سنجش 
سن ومعایب کار حداقل در سطح نظری,: دریکی دومؤسسة 
اراتی دیگر در ھمین اوقات انجام گرفتہ بود ولی بهە اخذ 
یم مثبت منجر نشدہ بود. چراھای این امر و دشواری 
یمگیری بە طور کلّی بھ مورد افسوسی مربوط می شود کہ 
ر ازقلم من جاری شدودرآن وقت آن راروشن نکردم. حالا 
زمان آن فرارسیدہ است کہ بە آن بہردازم. 
۔کتر ادیب سلطانی جدا از فضایلی کە برای او بر شمردم آدمی 
٠‏ نامتعارف وصاحب سلیقهُ خاص. احتمالا بسیاری از کسانی 
ا او آشنامی شوند زود پی می برند کە نحوهٗ ارزشگذاری او ہا 
مگذاری ایشان فرق دارد و برخی از اموری که برای آنھا 
یىی اھمیت درجه اول است برای دکتر ادیب سلطانی دارای 


ت کمتری است وبرعکس. مثلایکی ازاموری که در ترجمه, : 


صدیق اکثر قریب یه اتفاق دست اندرکاران, دارای اھمیت 
اول است مفھوم بودن متن برای بیشتر خوائندگانی است کہ 
ب آنان را مخاطب قرار می دھد. دکتر ادیب سلطانی نشان دادہ 
کە اعتقادی بە این اصل ندارد و پدیدآوردن يك نظام واژگانی 
صی و خودساز در برابر اصطلاحات اساسی کتاب برای او 
بر است, گواینکە این کار باعث شود خوائندہٗ فارسی زبانِ 
امروز چیزی ازمتن نفھمد وعمل اصلی ترجمہ که نقل 
ہ ب از زبانی بە زبان دیگر است فدا شود. 
رر دکٹر ادیب سلطانی پر این عقیدہ نبودہ در ترجمه 
رضدہً او۔ سنجش خرد ناب اثر ایمانوئل کانت (امیر کبیرں 
)7 جستارمای فلسفی از برتراند راسل (امیرکبیر؛ 
۱١‏ ۔ شکل دیگری می داشت. این دو کتاب:؛ بە گفته 
ی؛ بە فارسی ترجمه نشدہ, بلکە بە زبان علمی و دقیق 
ب معناليكء برگرداندہ شدہ است. منتھی اشکال کار در 
است کہ ما زبان وادیب معنايكء را بلد نیستیم و اگر قرار 
٭ ال برویم و این زبان مصنوعی را بیاموزیم و بعد 
ابھای فلسفی را بخوائیٍ چرا در ھمین مدت 
کت را بھٹر نکٹیم واصل کتاب را بخوائیم ؟ ولی 
ناشر بزرگ و معتبری حاضر شود چنین ترجمەھای 
اد را بە چاپ ہسہاردہ این دیگر خودش یکی از کمدیھا 


(یا تراژدیھاای_ عالم نشر ایران در سالھای اخیر محسوب 
می شود و احتمالا از ندانم کاری ناشر و نظر بیش از حد شوق 
آمیز و گمراەکنندہُ مشاورانی کە مقھور فضایل مترجم ہستند 
ناشی شده است. 

يك جنبه دیگر این ترجمەھا ظلمی است کہ بر نویسندگان 
اصلی دو کتاب رفته است, اگر دکتر ادیب سلطانیِ پاببند 
اخلاق قبل از شروع ترجمة مقالەھاى برتراند راسل برای 
کسب اجازہ خدمت این فیلسوف انگلیسی (یا بازماندگان او 
کە ھنوز طبق معاہدات بین المللی کبی رایت حق نشر و ترجمه 
آثار او را به زباتھای دیگر در اختیار دارند) می رسید و 
می گفت می خواہم آثار شما را بە زبان فارسی۔ ولی نە زبان 
فارسی معمول و مرسوم امروز بلک بە زبان فارسی خاصی 
کە واژەھای کلیدی ان را خودم ابداع کردەام وہنوز رواج 
نیافته است۔ ترجمە کنم آیا اجازہ می گرفت؟ ھرگاہ آبرای 
کسب اجازہ لوھد قاع ای ر احمة گید ولا بابد 
متعھد بشوید کە همهُ اثر را بەصورت سلیس و روان بە زبان 
مورد نظر برگردانید و چیزی ھم که مغایر نظرات و تمابلات 
نویسندہ باشد به ترجمە نیفزاپید. و ایمائوئل کانت بیچارہ که 
دست خودش و بازماندگانش از دنیا کوتاہ است چە؟ آیا 
انتشار سنجش خرد ناب پایگاہ این فیلسوف بزرگ آلمانی را 
در ایران منعالیتر ساخته یا بہ آن لطمه زدہ است؟ 

من از اینکه خود را ناچار می بینم درباره منش و روش 
دکتر ادیب سلطانی داوری کنم و اورا کجپسند و نامتعارف و 
واژەپرست بخوانم از شخص او ہوزش می خواہم ولی چارہ 
چیست؟ مادامی کہ اثری بەصورت دستنوشته در کشو میز 
صاحب اثر باقی می ماند آن اثر اثری است خصوصی که 
خوبِ و بد آن فقط بہ خود او مربوط می شود. ولی وقتی اثر 
بہ چاپ رسیدہ آنھم نہ در صد نسخه و پانصد نسخه بلکه در 
پنجھزار و دەھزار نسخه و بلکه یازدەھزار نسخه اث خصوصی 
ناگھان تبدیل بەہ يك سی قرار دادہ شدہ در انظارً عامه مردم 
می شود و ہمہ حق دارند و باید دربارہُ چند و چون آن 
اظھارنظر کنند. و دکٹر ادیب سلطانی در کار وی 
نشان دادہ است کە يك واژہباز قھار است و بزرگٹرین مشغله 
ھنی او ساختن معادلھاى سخصی برپای تبدیل دقیق و یك یہ 
يك اجزاء واژهٔ خارجی بہ عناصر برگرفته از ریشەھای ایرانی 
است و در این راہ حاضر است واژەھای جاافتادہ قبل از خود 
را با بیرحمی نادیدہ بگیرد. 

7 قضیه راھنمای آمادہ ساختن کتاب برگردیم, سه چھار 
سال پیش اولیای سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی 
دوبارہ بە یاد دستنوشتہُ این کتاب افتادند و پس از مقداری 


۷۰۱ 


ہ مر ( 
کے 
تفگر و دودلی سرانجام تصمیم بہ چاپ آن گرفتند. یکی از 
مسائل کتاب 
کە آن را در سنجش جوانب امر باید يك امتیاز منفی بە حساب 
آورد. ولی مگر می ‌شد این مؤلف خاص را بە قبول پالودن متن 
از واژەھای پیشتھادی خود او واداشت. درست است کهھ 
مؤسسهُ فرانکلین ہمغز مُزدہ مؤلف کتاب را طی سە سالی کہ بە 
کار تألیف آن اشتغال داشت پرداختہ بود و از این رو اثر را 
ملك طلق خود می دانست و اکنون آن مالکیت بە سازمان 
انتشارات جدید منتقل شدہ بود, ولی اولیای این سازمان 
بەدرستی دارا بودن حقوق مادّی اثر را با مالکیت حقوق 
معنوی آن اشتباہ نکردند و راضی بە دخالت وسیع و ہمہ جانبه 
در نئر مؤلف نشدند. دکتر ادیب سلطانی را فراخواندند و 
تصمیم خود را بزای طبع و نشر کتاب با او در میان گذاردند. و 
مؤلف باتوجه بە تغییرات وسیع و سریعی کہ کاربرد کامبیوترھا 
در امور حروفچینی و چاپ و حتی تألیف و ویرایش طی دہ 
سالی کە از نگارشِ اول متن می گذشت ت یدید آوردہ بود 
آمادگی خود را برای بازنویسی و دروزآمدء کردن بخشھای 
فنی اثر اعلام داشت. با موافقت سازمانِ ناشر نگارش دوم 
متن آغاز شد و بیش از دو سال بە درازا کشید و کاری که 
انجام شد در عمل بیش از تغیبر بخشھای فنی کتاب بود. 
مؤلف بی اختیار آخرین دستاورد کارگاہ واژ٭سازی خود را نیز 
به سرتاسر کتاب افزود و نگارندہ این سطور در مرور کتاب 
چاپ شدہ یه واژەھای نوساخته و ابتکاری بە تعدادی به 


حتما زبان خاص وو آزاردھندہٗ مؤلف بودہ است 


مراتب بیش از آنچه از مرور اولین نگارش اثر بە یاد دارد 
برخوردہ است. خوشبختانه مؤلف این قرار قبلی را ھمجنان 
رعایت کردہ است کە در کٹار ھر واڑہ نوساخته لفات و 


عبارات رایج و یا حتی پیشنھادی قبل از خود را نیز بەکار 
گیرد و معادلھای باختری آن را ھ ماغلب بە سه زبان انکلیسی 


آنہے و 
و فرانه ر المانی پر حاتيه و در وازہنامه اتھای کتاب ه 


ب٥ت‏ برسائد. 


ت ۶و جاس کماس عراسف سلارعان اضر ر جایخا 


رت سعواص مسب / تہ پر دک میک 


ھ٤‎ 
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وجود ندارد؟ و این با توجهہ بەکثرت واژەھای نوساخته و 


عباراتی کە بەزبانھای گوناگون با حروف آشنا یا غریب منظر با 


ہمہ اکساتھا و ائرابھا و نقطەھای زیر و بالا چیدہ شدہاند 
بەمعجزەای می ماند. اندکی سھل انگاری می توانست فضاحتی 
بر پاکند. 
رانا مطالی ات گھزارر بکھد متعدای کر تنا بت 
کتاب را تشکیل می دھد انباشته از اطلاعات است. ھرجه 
ھست تعاریف دقیق, نکتەھای تاریخی, معلومات زبانشناختی و 
ریشەشناختی, مباحث نظری و فنی, استدلالھای دستوری رو 
شواهد بی حساب در باراگرافھای گدگذاری شدہ دربار 
موضوعاتی است که شانزدہ فصل کتاب بەآنھا می پردازد 
شاید بد نباشد عناوین فصلها را ھمینجا مرور کنیم 
(بابازویرایش شمارہگذاری مؤلف !): 
١)کالبد‏ شناسی کتاب و پارەای مسائل مربوط بە 
تکوین آن, ۲) چاپ و صحافی, ۳)نقطەگذاری در رابطہ 
با نکات نظری و چاپی, ۴)شیوهٗ خط فارسی, ۵)روس 
نوشتن واژەھا و نامھای بیگانە در فارسی, ۶)کلمات ر 
نشانەھای بیگانہ در متن و پانوشتھاء ۷)اعداد ہر 
ریاضیات, ۸)مھیاسھا و تبدیلھاء ۹)اصطلاح سناس؛ 
(٠‏ پانوشتها ر پاندانتہاء (ااکتانال' 
۳۶)کھرستھای راھما,. ات جا نات 
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ف کتاب در این فصل چنین است: ...يك وجود عینی 
کھ از مجموعەای از برگھای معمولا کاغذی بە رنگ 
فد ایا ررشن کدازری آتھا طالی برع ب اسان 
ودر یك طرف... یەیکدیگر متصل شدەاند تشکیل می شود 
رای پوششی یا جلدی است معمولا شمیزی یا مقوابی یا 
جرمی یا پارچەای...ء 1ص ۳]. 
۔ومین فصل (۲۴ ص) بە روشھای حروفچینی و چاپ 
ردازد و مختصری از صحافی می گوید و البتہ بر شمردن 
بای فرسنگ شمار ویژہ در امتداد شاھراہ اختراع چاپ راہم 
وش نمی کند. مثلا می آموزیم کہ ہچاپ قالبی چوبی۔ یا 
بنگاریم۔ که در آن از قالبھا یا ہبلوك٭٤ھای‏ حکاکی شدہٗ 
یى استفادہ می کنندہ در آغاز قرن ہشتم میلادی در چجین 
ٍل گشته است. یا اینکە لیتوگرافی یا چاپ سنگی در پایان 
ھجدھم در اروپا توسط شخصی به الونتن زنە فلدر 
.اع شدہ است. مؤ لف در این مبحث واڑہ سنگنگاری را کہ 
بر ای تر حم جزء بہ جزو لتام508۲۶۵انا ساخته است بر 
لے سی وا ال کے جا کن ارس دز 
ن را می توان نعونەای از پسندش دانست. مؤلف سبس به 
بل از حروفچینی کامہیوتری و سرعت حیرت آور آن سخن 
وید از جمله ازماشینی که بە روایت دایرۃالمعارف ہر ینانیکا 
اندتا ۳۶ میلیون نشانە, در ساعت چاپ کند. 
صل سوم (۴۶ ص) مقولهُ نقطەگذاری یا سجاوندی است و 
٠‏ علاوہ بر درج جدول مقایسەای چھار زبانه فارسی۔ 
ری نشنائەھا بە تفصیل از موارد کاربرد نقطه و ویرگول و 
ن ویر گولە ودو نقطه و گیومہ و ساپر نشانەھا سخن می گوید. 
؛ ویرگول یا ونشانه درنگء مثلا بیست و چھار کاربرد 
سماردو برای ہر مورد چند نمونە ارائه می دھد. مؤلف در 
حال توصیه می کند کە در بە کاربردن ویر گول باید جانب 
رعایت شود و کاربرد آن فقط باید بە روشنی بیشتر 
٠.‏ وی رگول اضافی بدت راست از وی رگول افتادہ. [ص ۷۶] 
چھارم (۷۸ص) فصل بحث انگیز رسم الخط است کھ 
مگو و عملکرد دست اندرکاران ھنوزھمۂ نکات 
سامان ندادہ است. مؤلف کە خود قبلا کتابی در 
4 ہر شیوہٴ خط فارسی, امیر کبیرں ۵۴) 
۱ در میان اه قلم, دربارہ جزثیات شیوه 
تید موجود است٭ہ سعی می کند بہ 
خ ۱ جر عین حال ہر پایه نە اصل 











تی از مرور مطالب این 


فصل بیشتر بیشتر بە فکر دشواری۔و شاید بیھودگی۔ وضع قواعد دقیق 
در چنین شرایطی می افتد. در مورد جدا نوشتن یا جسپباندن دبەء 
پل بە اسم قید ساز(ہدرستی یا بە درستی) مؤلف ملاك را جاافتادگی یا 
جانیفتادگی تر کیب قیدی می خواند. اگر تر کیب ٭استوار یافته یا 
مزجیە است ہبەہ را باید چسباند (مثلا بخوبی) و اگر ترکیب 
جدید یا غیرمزجی است (مثلا به صعوبت) و یا چسباندن ہبہ 
باعث دشواری خواندن می شود (مثلا یتٹھایی) نیاید چسباند. در 
این فصل مطالب خویشاوند دیگری نیز درج شدہ است از جمله 
(دشیوہ ٥‏ نوشتن وارەھای عر بی وعر بی تبار در فارسیە کە هر کدام 
می تواند موضوع عباحثات فراوانی باشد. 

پنجمین فصل ٥٠١(‏ ص) فصل برداختن بە مقوله پیجیده 
چگونگی ضبط وازەها و نامھای خارجی در زبان فارسی است. نام 
پایتخت یتخت فرانسە را پاریس بنویسیم آنچنانکھ مرسوم است واملاء 
آن رادر زبان فرانسه نشان می دھد (حرفنویسی) یاہری ویاحتی 
ُغی کە شکل رایج تلفظ آن توسط فر انسو یان است (آوانو یسی)؟ 
سیاستی کە مسؤلف پیشنھاد می کند ٭آوانو یسی تلفظ اصلی... با 
توجھی محدود یه حرفٹویسی) است. منلا بە این سٌیوہ نام 
روانشناس معروف ٤:00٥٦‏ را باید به فارسی فروید نوسشت ھر چند 
کە در آلمانی فرویت تلفظ می شُود. بہ نظر مؤلف آشنابی با 
نشانەھای فونتيك بین المللی برای ویراستاران الزامی است و 
فرھنگھای تلفظ دنیلجونز و دودن (جلد ششم) در کنار 
فرھنگھای وبسٹر زندگینامەای و جغرافیابی بسیار مددکار توانند 
بود۔ مؤلف سپس بە بررسی زبانھای بیگانەای کە از آنھا مععول 
واڑەھابی بە فارسی نقل می شود و یا احیاناً ممکن است نقل شود 
می پردازدہ الفبایشان را ارائە می کند و ویزگیھای خاص تلفظ 
حروف را در ھر زبان برمی سمارد. بە این ترتیب ھجدہ زبان کھ 
خط لاتینی دارد (آلمانی, اسپانیای: انگلیسی, ایتالیابی, 
پرتغالی, ترکی استانبولی, چك, دانمارکی. رومانیابی سوئدی, 
فرانسہ فنلاندی, کرواتی, لاتین: لھستانی, مجارستانی, نروژڑی 
وھلندی) ویازدہ زبان کە خط لاتینی ندارد (اردو ارمنی, چینی, 
روسی, ژاپنی, عبری. عربی, گرجی, مغولی, هندی و یونانی) 
پررمی تی مو بد نیست این راھم بگو پیم کە شیوەنامهدانشگاہ 
شیکاگو در این زمینه از شیوەنامه دکتر ادیب عقب ماندہ است 
مر یر ترشع چا ظز شدہٗ کتاب (۱۹۸۲) کە تازہ 
دو سە زبان ھم از چاپ دوازدھم (۱۹۶۹) بیشتر دارد از بررسی 
زباتھای رومانیابی و کر واتی و اردوو ارمنی و عبری و گرجی و 
مغولی وھندی خبری نیست. با وجود اینکه بسیاری از مطالب 
فصل پنجم برای ویراستاران کاربرد روزمرہ ندارد این فصل را : 
باید یکی از سودمندترین فصلھای کتاب بە حساب آوریم. ٤‏ 

فصل ششم شم (۱۵ص) یك فصل کوتاہ فنی است که مسائل تقل 'نإ 
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کلمەھای خارجی را عینً به خط اصلی درمتون فارسی حل وفصل 
می کند. و بیشتر مطالب در واقع بە روش صحیح شکستن کلمات 
انگلیسی و فرانسه و آلمانی درمواردی که تمام کلمه در آخر سطر 
نمی گنجد و قسمتی از کلم را باید بە سطر بعد برد اختصاص یافته 
است. 
ھفتمین فصل (۳۵ ص) فصل اعداد و ارقام و نشانەھای 
ریاضی است. جدول بزرگ نشانەھای ریاضی در حدود دہ صفحهُ 
کتاب را اشغال کردہ است. ارقام فارسی و باختری (که در اصل 
یکی بودہ و در ھندوستان اختراع شدہ است) و ارقام رومی و 
کاربردھر کدام مطرح می شود. مؤلف استفادہ از ارقام اروپایی را 
در فرمولھای ریاضی و فیزيك و شیمی مجاز می خواند به شرط 
اینکہ خواست صاحب اثر چنین باشد و یہ شرطی که اصل 
یکدستی در سرتاسر کتاب رعایت شود. به جای ممیزاز حرف ٥رہ‏ 
ویا ویر گول فرنگی 0,؛ می توان استفادہ کردولی بە کار بردن خط 
مایل /ء جایز نیست. مؤلف در بخش دیگری از این فصل 
پیشٹھادھای خود را برای موارد نوشتن اعداد با حروف یا ارقام 
ارائه می کند و در مورد شیوهٗ صحیح نوشتن سنوات و تاریخھای 
روزوماہ و ساعات توضیح می دھد. در مورد کنار ھم قرار دادن دو 
سنه (سالھای تولد ومرگ, سالھای آغاز و پایان) کە اروپاییان به 
شیوءٗ مرسوم خود عدد کوچکتر رادر سمت چپ و عدد بزرگتر (یا 
متأخرتر) را در سمت راستِ نیمخط (تیرہ) می نویسند و مدتی 
انت جمٰی از ویزامتارآن ما کی اہی:کنیوۃ را برای عون 
فارسی پیشنھادمی کنند (مثلا جنگ جھانی ۱۹۱۸۔۱۹۱۴ اگر نە 
۸۔۱۴) مؤلف شیوہٗ اروباسی را توصیه میکند چون 
ہریاضی تر؛ است. نگارندہُ این سطور نیز باید اقرار کند کە ھنوز 
نتوانسته است سنوات پیوستة راست به چپ را هہضم کند. 
ہشتمین فصل (۴۰ ص) نیز يك فصل کاملا فنی است و به 
تفصیل بە مقیاسھای گوناگون و شیوهٗ تبدیل آنھا بە مقیاسھای 
دستگاہ متری کە اينك در بیشتر کشورھای جھان رایج شدہ است 
می پردازد. در ۴۱ جدول این فصل انبوھی از واحدھای 
اندازہگیر ی, طول و سطح وحجم وظرفیتِ تر وخشك وسرعت و 
زمان وغیرہ وغیرہ ارائه شدہ است.مقولهُ تبدیل تاریخ, ازمیلادی 
بە ھجری قمری و برعکس, ھم فراموش نشدہ است. آخرین 
بخش این فصل جدولی است برای هتبدیل تقریبی و سریعء در 
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باشید بە عبارت دیگر ھشت کیلومتر راہ رفتدایر. 


ِ برای اضر یامت ر اپاراھما اف ناش رد رمبان ٠:‏ 





عناصری ک در فارسی در بر ابر آنھا بە کارمی رودویا اینکە خوء 
است بە کار رود. ودر اینجاست کە پیشنھادھای مؤلفء ہر گر فته 
ایرانی باستان یا اوستابی یا پھلوی, خوائندہُ کتاب را در برا 
پرسشھای جدی در مورد کارکرد زبان و اصول جذب ودۂ 
وازەھای جدید قرار می دھد. چند نمونە: 
خوہرار شخرلد یکو“ اپزاتیَ/ 
مث لا آنام در یر ایی 8000003005 (گمنام دلاادریء) 
درہرابر پیشوند ٴ٢٥۵,‏ پیشوند ایرانی اغری 
مثلا اغری‌نام در براہر 00۷01:ك (نام یا عنوان کوتا١)‏ 
در براہر پیشوند -ا۵ء پیشوند ایرانی ھرویسپ 
مثلا ھرویسپ توانا در براہر 801۷ذ 8ا۸ (قادر متعال) 
در برابر پیشوند :80ء پیشوند ایرانی آنا 
منلا آناکاوی در پراہر دذۃل(ا٥٥ة‏ (تجزیە و تحلیل) 
در برابر پیشوند -081ء پیشوند ایرانی ہاد 
منلابادخر دگرو/آئەدر بر ای 881ا 8081:9100 (خردستیزان 
خلاف عقل) 
در برابر پیشوند ال پیشوند ایرانی دوی 
مثلا دویچمگوٹیگ در براہر ٤‏ (دیالکكتيك, جدلی 
این فھرست را ھمچنان می توانیم ادامه ہدھیم و چند پینو؛ 
ایرانی دیگر را نیز کە مؤلف دوست دارد بەکار ببرد چو ن اوستر . 
مینو ے متاے دڑے وہ ارتا بە آن بیفزاییم ولی گمان می کنم کە: 
این بارہ دیگر بە اندازہ کافی سخن گفتەایم. آخرین نکتەای کە 
شگرد مؤلف در نادیدہ گرفتن اصطلاحات جاافتادہً رایج وار' 
پیشٹھادھای جدید برمی شماریم تر کیب باغوحش است کەلا؟ 
يك قرن سابقھ استعمال دارد. مؤلف بەجای باوحش صدسا 
چھار نوواژہ پیشنھاد می‌کند کە یکی از دیگری بھتر ا 
ہجانور باغ؟, حیوان گاہ؟ء جانورستان؟ء وحش باغ؟٭ لابدھر* 
بعد ابداع واژەھای جدید برای آب و نان و خانه اس٠‏ 
ھفت فصل باقیماندہ (جمعا ۳۲۱ ص) بیشتر بەمسائل“ 
ویرایش و آمادەسازی متون می پردازد و دررائم 
سویضلش رکم رگ کاب محسرب و 
7 7 0 
جھت نیاز خاصی بە تلخیص انھا ید 
اگر قسف 7۰ 
رعزرت ۴۷8 





سطور. سعی کنونی ما ارائه يك ارزیابی کلی است وحال که از 
ایل مؤلف سخن گفتەایم واز کج سلیقگی او واززٗن دشوارو 
رای کە ہر متن خود تحمیل می کندہ باید ہبینیم با راھنمای 
.ء ساختن کتاب چه باید کرد؟ پاسخ دشوار نیست. باید آن را 
ار برد. یا باید جنیەھای آزاردھندہٗ زبان آن را نادیدہ گرفت ویا 
ان عادت کرد ولی کتاب را باید وستا بەکار برد. درھرحال 
ین کتاب نوع خویش است, وتا کتاب دیگری جانشین أن 
د اقلا چند سال بدون رقیب در بازار خواہد ماند. 
المعارف مصاحب را بە یاد بیاورید. چند سال است کهھ 
سنویم ومی دانیم کە جلد سوم آن در دست حر وفچینی است, 
حال صفحەبندی است, در مرحلهُ لیتوگرافی است؟ ھنوزھم 
”يك سال تا انتشار فاصله دارد. 

حالا ہم تا شیوەنامهُ دیگری تأٗلیف و چاپ شودہ ویا ھمین 
وەنامه با تجدید نظر ورفع اشکال دوبارہ بە بازار بیاید چند سال 
ل خواہد کشید؛ پس چه بھتر کە آن را ازھمه لحاظ محك بزنیم 
یر ورو کنیم تا در نگارش سوم معاییش کاملا رفع تود. پیشُنھاد 
کنم استفادەکنندگان در جستجوی راہەحل برای مشکلات 
ص خود از طریق فھرست راہنما بە کتاب وارد شوند تا کارابی 
_ست راھم محك زدہ باشند. درھر حال, کتاب پر از اطلاعات و 
پارنظرھای سنجیدہ است و در بسیاری از موارد می تواند 
کل گشا باشد. غناىی محتوای آن را بە علت زبان مؤلف 
ت کم نگیریم. چاپ بعدی شیوەنامه را اگر قرار است هھمین 
مرٴبہ چاپ برساند بھتر است در چند وچون کار تأٗمل کند۔ روز 
کە ما طرح شیوہنامہ را ریختیم نمی دانستیم کە کتابی خواھد 
به این سيك و سیاق. ولی این اثر کە مجموعەای است از 
تورالعملھای گوناگون باید بہ زبانی سادہ و روسن و 
رسخصی نوشته شود و پسندھای يك نفر نباید تا این حد بر ان 
یه بیفکند. چنین کتابی باید قاعدتاً حاصل کار گر وھی باشد و 
حداقل دو مؤلف در نوشتن آن شرکت داسته باشند؛ نظرھای 
ار دہ باید حاصل اجماع ویراستاران باشد۔ ھماکنون 
_سبختانه قدم اول برداشتہ شدہ است, بەطوری کە حق مؤلف 
'بھم ضایع نشدہ, ولی قدم دوم لازم نیست عینا بە ھمان شکل 
ى برداشته شود. فضل تقدم برای مؤلف چاپ اول محفوظ ولی 
ب دوم می تواند کتاب دیگری باشد. 


)١‏ اہ اول را دوست دانشمند و ارجمند احمد سمیعی [گیلانی] بر این کتاب 


کلدم اسن. نگاہ کنید به نشردائش, شمارہٗ چھارم سال ہفت, صص ۴۰ ا۴۶. 
"ا موردی را کە ذکر می کتم در یاد ماندنی است وھر ویراستاری در هر کجای 
راحل کردہ بود حق داشت ہر خود ببالد۔ ہنرشناس انگلیسی بازبل گری 

:8) به سفارش مؤسسہ فرانکلین در معر فی مینیاتورھای نسخه بایسنفری 

فہ دوسی. مقالەای نوشته بود کہ برای چاپ بە سە زبان (انگلیسی وفرانسه 


و الماتی) آمادہ می سد دکتر ادیت سلطانی ویرایس اصل انگلیسی وتر جم آلمانی 
مت را پر عھدہ داست. وی در دستنوستةُ بازیل گری بە وازهٔ ٥۷0۷‏ ناباداد8 
برخورد و زنگ خطر در گوسس بەصدا درآمد. ھر ویراسار حوب در ذھن خود 
دارای دستگاہ هسداردھندہەای اسب کہ در برخورد با موارد مسکواد اعلام خطر 
می کند وویراستار را نہ سراغ متن اصلی و یا مراجع می فرستد. ہبالاليكغ منەہ قرار 
بود چاہی در ترکستان سوروی باشد کە کاوشھای پاستانساسی در ان انجام دادہ 
بودند, ولی ہہ منه* بەعنوان نسوند يك نام جغرافیابی آسیای مرکزی بىە گوس 
ویراستار درس نمی آمد. دکتٹر ادیب سلطانی دایرۃالمعارفھا و فرھنگھای 
جغرافیابی موجود درکتابخان مرجع مؤسے را زیر ورو کرد ولی نە دبالاليك منەہ را 
در اٹھا یافت و لە واره مسابه دیگری را۔ این دبالاليك فلانء - ھرجه که بود ے 
مھجورتر از آن بود که یه کتابھای مرجع غر نی راہ یافته باسد. بعد دکٹر ادیپ 
سلطانی با اطلاعی که از خط روسی داسس حدسی زد۔ ویں گت ایں ٭بالاليك منه× 
حتما باید وبالاليك تيەہ باسد. حطور؟ در خط تحریری روسی 88ا سکل نوستنی 
حرف ا است و0-معادل ]. مس 110١‏ دروافع ھمان 0" 0]ن! است. و البنه در تر گستان 
شوروی ودر خر اسان خودمان جاھانی کە نامسان بە ٦‏ تهہ ختم سود فراواناست. 
س بالاليك تبه درست بەنطر می رسید. تٹھا می ماند کە تأیید این مطلب را از مؤلف 
بگیریم۔ بازیل گری ىەنٹھا مالاليك تی را تأیید کرد تسکر ہم کرد 

)٣‏ برای اطلاعات بیستر دربارہٗ این کتاب نگاہ کنید ىە معالهُ نگاریدہٗ این ۔سطور 
در نشردانس (سمارہٗ اول, سال حھارم) باعنوان ہسیوەبامه دانسگاہ سبکاگوہ, 
تجدید جات شدہ در کناب دربارہ ورایس, مر کر نسر داسگاھی, ۱۳۶۵ء صص 
۵ ۳ 

۴) گفتیم تقریباولی نە تحمبعاً, حون مؤلف هم کە٭ضر٭ را در دست داردو بلک از 
حفظ است نمی تواند درحال حاضر جئیں ادعابی بکند. نگارندہ در مرور براکده 
خودیہ جند مورد غلط جانی بر خوردکه درطافزایسھا وراسگردانیھاء( ص ۱۰۴۹) 
دکری از آٹھا ترفته امس, بە شرح زبر!_ 

ص ۱۹۰ء سطر ۱۶ اوانوسی بەجای آوانویسی 

ھمان صفحہہ سطر ۲۳ء آوانویسی بەجای اوانویسی 

ہمان صفحہ سطر ۹. ھمگاشتن. نفھعبدیم وارۂ حدیدی است یا بە جای 
ھمنگاشتن ہەکار رفله اس۔ 

ص ۲۱۳ء سطر ۳ از ىایین, نعاندرتال ىەجای نثاندرتال 

۵) لہ اصلی کە مؤلف بەعنوان اصول راہنمای درست ویسی پیسسھاد می کند بہ 
سرح زیر است (بازھم با بازویرایش اعداد). 

١‏ اصل رعایب موازین دستوری ربان فارسی؛ 

۲) اصل رعایت حد و استعلال کلمه: 

۳) اصل ھمخواتی نوستار و گفتار! 

۴) اصل تاعیتؤٹ وام -وارەھای رایج در فارسی, حه عر ہی۔ جهھ ناعر ہی, در براہر 
دستورزبان, آواساسی و خط فارسی؛ , 

۵) اصل آسانی نوستن و خواندن, و خوسنمابی کلم نوسته یا حانی؛ 

۶) اصل پر گزینس درس ترین سکل یا اصل اختبار اصح از نظر ری شناسی: 
٭اصل رعایت اصلہ؛ 

۷ اصل پرگزیٹنس آساترنن شکل.۔ واصل احتیار اسھرہ! 

۸) و اصل برھیز از اللباسە ارجملہ برھیز از ھمنویسی وارەھانی ھمنام؛ 

۹) ملاحظہ: انعطاف نذیری عملی بە سان ضریبی برای اصلھای بالا 


۷۵ 


۲ 


ینہ 











قصەگوبی و نمایش خلاق. نوشتةهُ دیوپی چمبرز. ترجمہ 
ثریا قزل ایاغ. تھران. مرکز نشر دانشگاھی. ۱۳۶۶. ۱۱۴ 
اصلفحہ۔ 





کتاب قصەگو بی ونمایش خلاق با این قصد نوشته شدہ است کە 
آمو زگاران مدرسەھای ابتدایی را با دو فنَ قصەگوپیی و نمایس 
خلاق آشنا سازد و ضمن تعلیم روشھایٰ انتخاب و آمادە٭سازی و 
روایت قصه وھمچنین تشریح مراحل کاردر نمایش خلاق بە آناں 
اطمینان دھد کە ہھنر قصەگو بی و مھارتھابی کە برای رھبری 
موفقیت آمیز يك نمایش خلاق لازم است در حذد توان ہر 
آمو زگاریە ھست. بنابر این. مخاطبان کتاب حاضر آمو زگاران و 
مر بیانی اند کە با کودکان و نوجوانان سر وکار دارند و علاقهمندند 
کە در تعلیم و تر بیت شاگردان خود از توانایبھای آموزشی دو فن 
مزبور بھرہ گیرئد. 
ولی فصل اول کتاب کھ بە ادبیات شفاھی و سنت روایت 
شفاھی داستان اختصاص دارد می تواند مو رد استفادہٗ محققان و 
دانشجو یان ادبیات, نظر یەپردازان ھنر داستان نو یسی, و داستان 
نویسان نیز قرار گیرد. 
می دانیم کە در کلیەُ فرھنگھای کھنسال, واز جمله در فرھنگ 
ایرانی ماء سنتِ روایت شفاھی داستان عمری بس طولانی تر ہو 
غنای بس بیشتر از سنت روایت مکتوب داستان دارد. در این 
فرھنگھا چه در زمانی کە الفبا ھنوز اختراع نشدہ بود و جه در 
دورانی کە عامه مردم از نعمت سواد و کتاپ ہی بھرہ یودند 
قصە‌ھای قومی که برآمدہ از تعالیم دینی و سنتھا و آداب ملی, و 
بیانگر ارزشھا وآرزوھاو نگرانیھا و شادیھا و غمھای مردمر 
نمایانگر شیوهٗ تفکر و طر زرفتار آنان بود سینە بە سینە نقل می سد 
و بدین‌ترتیب از نسلی بہ نسل دیگر می ‌رسیدہ از سرزمینی * 
سر زمین دیگر می رفت, با روح زمان و مکان ھماھنگ وھمرنگ 
می شدہ تکامل می یافت: و نیروی حیاتی تازہای پیدا می کرد 
جم عآوری و ضبط و مطالعهُ قصە‌ھایى قومی ازدو حھت حا 
اھمیت است. نخست از لحاظ تاریخ اجتماعی. قصەھای ب٭ء' 
: 87 ً و ۰ َ اہ تہ 
دیگرگوئی و : ہی َ 
داشته باشند, منبع دست اوّلی است از ہر 
سنتھاء مذاھب, ارزشھاء رؤیاهاء آداب, پوشاكہ خوراكہ! 
ایٹھا. 5 
دو دیگر از لحاظ زیہایی شناختی. جڑ. 
ساختارھا رد بہار 1 





بے سے ...لاھڈن سؤیھکٹٹشٹنزبٹوفزنٹھٹھسین0تہتُژدہ 


بی وھنری اصیلی, نمایانگر گر ایشھای فرھنگی عام زمانەاند با 
بین و تحلیل آن ساختارھا و صورتھا می توان بە گرایشھای 
_ھنگی عام در طول تاریخ ایران پی برد و یافتەھابی را کە 
.ین طریق بە دست می آید با یافتەھابی که از مطالعه و بررسی 
ابر منابع یه دست آمدہ ست تطبیق کرد تا اززصحت ودقت آنھا 
بن حاصل نمود؛ دیگر اینکە چون برخی از گرایشھای فرھنگی 
لی ‌رغم کھنسالی نیروی: خود را ازدست نمی دھند و جاذبہ و 
اسبت خود را در دورانھای مختلف تاریخی اساسا حفظ 
کنندہ ساختارھا و صورتھای هنری مناسب آنھا نیز دوام 
ی آورند و با پذیرش جرح وتعدیلھابی خودراباروح وپسند 
ىانه منطبق می سازند. ہئرمندان, به شرط آنکه ریشەھای فکری 
روحی خویش رادر زمین فرھنگ ملی خود حفظ کردہ باشند و 
٠‏ اصطلاح ×غرب زدہ نشدہ باشند, خواہ و ناخواہ تحت تاثیر ان 
رایشھای فرھنگی قرار دارند و در خلق آثار ھنری خود کم و 
س از ساختارھا و صورتھای مناسب آن گرایشھا بھرہ 
ں گیرندہ. ولی بھرہگیری یی کھ صرفاً ازروی عادت انجام گرفته 
سد دیگر است و بھرەگیری آگاهانه دیگر. 
در کشور ما با آنکه گامھابی در جھت جمع آوری و ضبط 
سەھای قومی برداشته شدہ است, ودرمیان کسانی که بە این مم 
داختەاند باید از شادروان فضل الله صبحی نام برد کە قصه گو بی 
رم ھن و شیرین سخن نیز بود, متأُسفانہ ھنو زھیج مطالعةُ علمی 
اسی دربارہٗ قصە‌ھای ایرانی صورت نگرفته است. لذاہم فواید 
ریخی آٹھا دست نخوردہ مائدہ است و هھم ارزشھای 
ببابی سناختی آٹھا نامکشوف. نامکشوف ماندن این ارزشھا 
سِ ازھمه بە داستان نوپسان ما لطمه می زند کە نمی دائند چھ 
ضف غنی و کار آمدی ازروایت داستان را بە ارث بردەآند-سنتی 
اکر با کم وکیف آن بە خو ہی آشنا بودند و عناصر ھنوززندہ آن 
اہ نحو خلاتقانہهای ہا عناصر و فنون جدید روایت داستان تلفیق 
یکردند چە بسا بە صو رتھا و شیوەھای ویژہەای ازروایت داستان 
ست مییافتند او می توانستند سخن بدیعی در جھانِ 
استان بویسی مطرح کنند کە طنینی تازہ و شگفت انگیز در گوش 
تو درافکند, و اپن درست ھمان کاری است کھ 
ا دسا کو کرماند زان رق خد ا 


و 


حر 
ںہ 





صدر قافلهُ داستان نویسان جھان جای دادەاند. ضرورت مطالعۃً 
علمی و جامع قصەھای ایرانی و فوائد مترتب بر آن را فصل اول 
کتاب قصەگو ہی ونمایش خلاق تا حدودی نشان دادہ است. در 
این فصل, نویسندہ ابتدا می گوید: ×قصەگوپی قدیمترین سکل 
ادبیات است, و در بیان اھمیت قصەگوی قدیمی و قصەھای او 
این گفته را نقل می کند کە قصە‌ھای قومی وسیله پیوند جامعه 
بودەاند. این قصەها نە تنھا بیانگر بلکە سازمان دھندہ و تقویت 
کنندہٗ افکار, احساسات, اعتقادات ورفتارھای مردم نیز بودەاند؛ 
سیس می گوید: 


در روزگار کھن قصەگو نە تٹھا یه آموزش آداب وفرھنگ 
جامعةُ خودمی پرداخت بلکھ مردم را نیز سر گرم می کرد. با 
قصەهایش چنان تور سحرأمیزی می بافت کہہ ھنوز هم 
اگر از آتھا برای سزگزنی استفادہ شود می تواند تخیٔل 
شنوئدہ را در دام خود بیاندازد داستاٹھای فھرماٹان 
خیالی و سر گذشتھای آنان بارھا بازگو می د. پارہەای از 
آنھا ماندگار می شد و برای شنوندگان خود دنیابی از 
زیبابی و آرامش بە ارمغان می آورد. قصەھابی از 
جادوگری و شعبدہبازی فھرمانان اصیل و نجاع در 
ماجراہابی فراتر از قلمر و اندیشة سنوندہ. داستانھابی از 
مردم عادی کە یا بازی سرنوست بەمقام والا می رسیدند 
قصە‌ھای سرزمینھای اساطیری, دختران زیبا و 
ماجراہای حیوانات سخنگوبی کہ مانند انسان 
می زیستند و داستاتھابی دربارہٗ راڑھای بزرگ دور و پر 

آتھا۔ ہمہ وہمہ. گوھرھای فرہنگی بدید آورد تا سینہ بہ 

سینه برای کسانی کە نسنیدہ بودند نقل سشود. (ص ۶) 


برخی از این گوھرھای فرھنگی جاذبەای جنان فراگیر و 
نیرومند داشتند کە از مرزھای قومی فراتر میرفتند و تور 
سحرآمیز خود را در سر زمینھای دیگر نیز می گسترانیدند. عامل 
انتقال قصە‌ھا از سرزمینی بە سر زمین دیگر بازرگانان بودند کە 
شبھاء بہ ھنگام استراحت در کاروانسراھاء با شنیدن قصە‌ھاى 
قصەگویان محلی سرگرم می شدند و گاہ بہ مبادلہ قصه 
می پرداختند. نویسندہ می گوید: 


کارشناسان فرھنگ قومی بە وسیله تعقیب داستاتھا در 
مسیر يك راہ بازرگانی بە چگونگی انتقال آنھا ازمحلی بہ 

محل دیگر ہی بردەاند۔ داستانھا احتمالاا بہ ہنگام حرکت 
در راهھای بازرگانی تغییراتی پیدامی کرد اما مایه و 
ساخت آتھا دست نخوردہ باھی می ماند. قصە‌ھاہی کہ 
احتمالا در خاورمیانە و ایران باستان یا حتی ھند پرداختہ 


ون 


پک اعضویہ کر لپ ات 


شدہ بود, از طریق راھھای بازرگانی از قصەگو بی بە 
قصەگوی دیگر و از دھکدہای بە دھکدهٗ دیگر منتقل 
می شد و سرانجام بە اروپا یا بعضی از مناطق دور دست 
دیگر می رسید. در طول سفرھا و بە هنگام بازگو دن 
قصە‌ھا. احتمالا اسامی شخصیتھاء لباسھابی کە 
می ہو شیدند غذاھابی کە می خوردندہ زہاتھابی کهە یا آن 
گفتگو می کردند یا خانەھابی که در آن زندگی می کردند 
تغییر پیدا می کرد... امّا مایه و ساخت این داستانھا بە 
ھمان شکل باقی می ماند. (ص ۷) 


عمدہترین ویژگی قصە‌ھای شفاھی نوزابی و نو شدن دایمی 
آنھاست. قصہ ھر بار کە بازگو می شود تحت تأثیر سە عامل زیر 
ھویتی جدید می یابد: 

- روحیةُ قصەگو بہ ھنگام قصەگو یی؛ 

نوع شنوندگان وروحیه جمعی آنان بە ھنگام شنیدن قصهء 
یعنی فضای معنویی؛ 

-ومکانی که در آن قصه گفته می شود یعنی فضای مادی. 

اگر چه يك قصہہ علی رغم روایت مکر رن به زبان يك قصەگو 
یا قصەگویان متعدد موضوع اصلی و حتی ساختار اولیهُ خود را 
حفظ می‌کند, در هر روایت در اجزای آن و حتی در برخی از 
مضامین فرعی آن تغییراتی راہ می ‌یابد و لذا آن روایت با 
روایتھای پیشین و پسین خود مُتفاوت می شود. وچون هر قصه در 
طول زمان ودر فر اخناى زمین حرکت می کند در فضاھای مادی و 
معنوی جدید رنگ و بویی تازہ می گیرد. با این همهہ قومھای 
مختلف دارای قصە‌ھایى مشترکی هستند. نویسندہ می گوید: 


کارشناسان فرھنگ قومی و دانشجویان رشتهُ ادبیات 
ھموارہ بە این مسئله توجه کردەاند کە چگونە قصە‌ھاىی 
بخصوص یا لااقل مایهُ آن قصەها در نقاط مختلف جھان 
بە چشم می خورد. برخی از این افسانەھا حتی در جوامع 
کاملا متفاوتی کە ھرگونەہ تماس اجنماعی د رآن امکان‌نابذیر 
بودہ نی زدیدہ شدہ است. چگونگی پیدایش این قص‌عھا در جوامع 
دو ر افتادہ وٍ جدا از ھمم یک ی از اسرار نھانی ادبیات بە شمار 
می‌رود۔ مثلا سیندرلا تقریبا در تمام فرھنگھا بە.نحوی 


ی۸ء۷ك۷ 





یافت می شود. سیندرلابی کە ما می شناسیم فرانسوی 
است ولی بدون تردید از طریق راھھای بازرگانی یا 
تماسھای دیگری با مردم سایر سر زمیٹھابہ فرانسہ را, 
عيافته است. سیندرلا حتی در فرھنگھایی نظیر فرھنگ 
اینکاھا در پرو و سرخہوستان در امریکای شمالی و 
اسکیموھا نیز جزء افسانەھای مورد علاقه بودہ استہ(ص 
۰( 


نویسندہ در پاسخ این پرسش که چرا قصەھای مشترکی در 
سر زمینھای دور افتادہ و جدا ازھم رایج بودہ است سە نظریەرا 
ذکر می کند. نخست هہنظریہ اسطورہٗ طبیعت٭ کہ بر طبق آن 
وتلاش انسان برای توضیح دادن اسرار محیط طبیعی... می تواند 
دلیل بە وجود آمدن بسیاری از قصەھای مشابه در سراسر جھان 
باشد. انسان اوليه معمولا بە پدیدەھای بیجان طبیعت شخصین 
انسانی می بخشید. در بارهٔ موجودات اسطورہای. شیوه زندگی و 
رفتار انھا قصه می ساخت, دربارہ خورشید و ماہء رودخانەھا رو 
دریاچەھا و اقیانوسھا داستانھا می آفرید. درختان و ابرھا را 
توجیە می کرد و با شخصیت بخشیدن بە نیر وھای طبیعت فصلھا. 
کوھھای بزرگ و صحراھا را توصیف می کرد. شباھتی کہ میان 
داستانھای قارەھای جدا ازھم وجود دارد نباید شگفت انگیز باشد 
یڑا انگیزه ایداع درھمه جا مشتركد بودہ است. اسطو رہ طبیعت و 
شباہت نیر وھای طبیعی کە عامل تکوین آن بودہ است می‌تواند 
دلیل قانعکنندەای برای شباھت داشتن قصەھای قومی سراحر 
جھان بە شمار اید.ء (ص )۱١‏ 
طبق نظریهُ دوْم انساتھاء چه رومی و چه زنگی, نیازھا ر 
مشکلھای مشترکی داشتەاند. ەکوشش بشر در برآوردن این 
نیازھا و 7 این مشکلات می تواند ہدون توجہ به محل زندگی 
سبب تجر بەھای مشترکی باشد. انسان اوليه داستاتھابی دربارہ 
چگونگی روبەرو شدن با این نیازھا و حل این مشکلات مننر4 
آفریدہ است. شواھد نشان می دھد کە ھرگاہ بە نیاڑھا ومنکلاًد 
مشتر کی کە عامل تکوین قصە‌ھای انساٹھای اولی ہو٥"‏ . 
بیندیشیم بە دلیل پیدایش این شباهتھا در قصەھای دن 
کە حتی با اقیانوس ازھم جدا می شدندہ ہی خواہیم برد:* ٠‏ 
مر . 
نظریهُ سوّم بہ ساختمان روانی سح 
شباہت برخی از قصە‌ہای سرزمینھای رت 
جستجو می کند کہ در ساختمان فا .۴ 
کجابی بودنشان: وجود ذارد, نو پسندہ در تبیین *٭ ۱ 





: 2 9 ۔ ار اتوجیه 
نکات را ذکز می کنند وآرزوی جوفقیت کا یس 
سمارئ ازداسا۵اوَت اداد آرزوی بشر برا<“ 

کی اوت ار لو مھ ا 


ہے و وغقہم, ہے سیت 








منامی به اوج شھرت واز فقر بە ثروت بیکران بەوسیلهُ جادو یا 
تی عوامل فوق طبیعی در قصە‌ھای قومی سراسر جھان الگو یی 
متركد دارد. رؤیای بشر برای بە دست آوردن ثروت: شھرت, 
رت و جاودانگی عامل بہ وجود آمدن اوھامی شدہ است که 
۔اقل اورا برای مدّتی از طریق داستانھای ساخت خود بە این 
فھا رساندہ است. این گونه رؤیاہا و آروڑھای مشترد می تواند 
ہلی برای شباھتھایی باشد که در قصەھای سراسر جھان وجود 
د؛ (ص ()۱١‏ ‫ٰ 
ویزگی دیگر قصە‌ھاى شفاھی این است کہ قصەگو بە مدد 
وندگان آنھا را خلق می کند. قصەگو با جاذبہ وگرمی سخنش 
دل سنوندگان شور و شوق أیجاد می کند و شنوندگان با شورو 
ھی کھ ابراز می دارند قصەگو را سر ذوق می آورندو اورابہ 
یفکاریھابی وامی دارند کە سحر داستان تا حدَ زیادی وابستە بہ 
پاست, 
صنعت چاپ با تحوٗلی کە در سال ۱۴۵۰ میلادی یافت بە این 
لہ منقابل خلاقانہ بہ سختی لطمہ زد در این سال یوھان 
نبر گ چاپ با حر وف متحركد را ایداع کرد ودوران چاپ را یھ 
ود اورد رواج کتابخوانی در میان عامه مردم بعضی از 
یسندگان را برانگیخت تا قصەھاىی قومی راء که نا این زمان 
جون آب رودخانه سرشتی سیال داشتندہ بھ رشته تحریر 
ادن ہ بدین طر یق آٹھا رامنجمد ساختند, یعنی صورتی ثابت به 
با بحسیدند, از ان بہ بعد کتاب جای قصەگو را گرفت و 
مدان ن عادت کردند کە قصە را بیشتر بخوائند تإ بشنوند ولی 
٭اى کہ می خوائدندعمان قصە‌ای پود کە سابقاً می شنیدند؟ 


پاسخ را از اھل فن بشنوید: دھر قصه ہنگامی که گویندەاش را 
ترك می کند و برای ھمیشه در چارچوب لوحھای گلین یا بر گھای 
ذست توشته و چاہی محصوز می شود به گونہای می میرد,ہ (ص 
۴) [تأکید را تو سم مقاله افزودہ است]. تا کسی تور 
سحر آمیزی را کە قصەگوی هنرمند با کلمەھای زندہٗ خود می بافد 
بە شخصه تجر یە نکند مفھوم کامل این نقل قول را درك نمی کند. 

در عصر ما نوعی قصەگوی جدید پا بە میدان گذاشته است کە 
اوراقصەگوی الکتر ونيكہ نام دادەاند. قصەگوھای الکتر ونيك 
فیلمھا یا صفحەھابی ہستند کہ بہ کمك ہنرمندان حرفەای 
قصە‌ھای قومی را بەنحوی بسیار دیدئی یا شنیدنی ضبط و به بازار 
عرضہ می کنند. ولی در این نوع قصەگوبی, علی رغم جذابیت 
انکارناپذیرئیءہجوھر ونکات اصلی ھنر قصەگو یی یعنی پیوندی 
کە در زمان و مکان معین میان فصەگو و شنوندگانش بہ وجود 
می آید ازدست می رود. قصەگو یی خوب کہ بر اساس رابطہه میان 
قصەگو و شنوندگائش جریان داشته باشد يك تجربهٔ ارزشمند 
خلاق و شخصی است, تجر بەای است کہ لحظەای پیش می آید 
می درخشد و سیپس از میان می ‌رود. تجر بەای است که ھرگز 
نمی تواند و نباید بە طور دقیق مانند تجر بەھای پیشین باشد.٭ہ 
(ص ۱۵) 

این تجر بە فقط در حالتی می تواند صورت ہذیرد کە قصەگو و 
شنوندگان قصه روبەروی هم نشسته باسند و در ھمدیگر تأثیر 
متقابل خلاق به جا گذارند. از این رو نە کتاب قصہہ کە صورتی 
است مردہ از قصہہ می تواند جای قصەگو را بگیرد و نە فیلم و 
صفحه که رابطەای يك طرفه با شنوندگان بر قرار می کند. بە دلیل 
ھمین جانشین ناپذیری قصەگوست کہ علی رغم رکود دیر ینہ هنر 
قصەگو يی گفته شدہ است: سای و ا 
یسیاری دارد. ممکن است از کنار آتش کلبەھا بە کلاسھاہی کە 
×تَوَسیَله مھت بیھا روشن می شودہ بە راہر وھای مرمر مو زہها و به 
جاھای کاملا متفاوت دیگری نقل مکان کردہ باشدہ امَا بازھم این 


ھنر کھنسال و قدیمی برای افسون کردن قدرت دارد.ہ (ص ۱۹) 


بقیةُ کتاب قصەگوبی وھد خلاق بە مباحتی پرداختہ است که 
بیشتر بہ درد آموزگاران و مربیانِ علاقەمند بہ قصەگو ہی 
می خورد. بنابراینء برای آنکە خوانندگان دیگر را با شرح 
جزئیاتی کہ بە کارشان نمی خورد خسته نکنم, بە ذکر عناوین 
فصلھاى دیگر بسندہ می کنم. 

نویسندہ در فصل دوم وم علاقەمندانِ قصەگو بی را راہنماہی 
می کند کە چگونە قصه انتخاب کنند و خود را آمادہ بازگفتن آن 
سازند. در فصل سوْم یکی از بھترین روشھای قصەگوپیی توضیح _ 
دادہ شدہ است ودر فصل چھارم از توانابیھای این هنر در تقویت ‏ ظ 


+5 
.. 


برنامەھای درسی دانش آمو زان سخن بەمیان آمدہ است. سبس 
مراجع گزیدەای ذکر شدہ است کہ می تواند آمو زگاران ومر بیان 
علاقەمند را بە کار آید ولی چون این مراجع بە زبان انگلیسی 
است و فقط به درد انگلیسی زبانان و انگلیسی دانان می خورد 
مترجم کتاب مراجع گزیدہای از کتابھای فارسی تھیە کردہ است 
تا خوانندگان فارسی زبان بی بھرہ نمائند. 
بخش دوم کتاب بە نمایش خلاق اختصاص دارد. نمایش 
خلاق (ہ ہمہ ء۷٥ت۳),‏ آن طور که نویسندہ پیشنھاد می کند, 
بدین صورت است کە آموزگار یا مربی ابتدا قصہ مناسبی را 
انتخاب می کند و برای شاگردان بازمی گو ید. قصهُ مناسب خغصەای 
است که شخصیتھای معدود و کیفیت نمایشی داشته باشد. آن گاہ 
طرح اصلی قصه را بە کمك شاگردان بە بخش‌ھای مختلف تقسیم 
می کند و این بخشھا راروی تختەسیاہ یادداشت می کند. سہس با 
نظرخواھی از شاگردان یکی از بخٹھا را برای نمایش دادن 
انتخاب می کند و آن را باز ھم به کمك شاگردان به صحنەھاىی 
مختلف تقسیم می کند و پس از بحث کافی دربارہٗ شخصیت‌ھای 
نمایش, انگیزەھای آنان, قیافہ و حرکات آنان, و زمان و مکان 
رویدادھای نمایش, بازیگران را از میان شاگردان داوطلب 
انتخاب می کند و آنان را آزاد می گذارد تا بە میل و ذوق خود 
نمایش راء بدون استفادہ ازدکور و گریم و با ھمان لباسی کە خود 
بر تن دارند اجرا کنند. سپس از ھمةُ شاگردان می خواھد کە 
کیفیت اجرای آنان را نقد کنند و بعد از آشکار گردیدن حسن و 
عیب اجرای آنان از میان سایر داوطلبان بازیگران جدیدی را 
انتخاب می کند تا ھمان نمایش را با کیفیتی بھتر اجرا کنند۔ 
کلیهُ این مراحل در فصلھای پنجم تا ہشتم بە تفصیل شرح 
دادہ شدہ است. فصل نھم اختصاص دارد بە کاربردھای آموزشی 
نمایش خلاق. نویسندہ در این فصل توضیح می دھد کە نمایش 
خلاق فرصتی فراھم می آورد تا کودکان و نوجوانان ادبیات 
خاص خود را با دید تحلیلی و عمیقی بنگر ند و بدین طریق تحلیل 
ادبی ر در عمل بیامو زند؛ مھارت گوش کردن را کە انسان معاصر 
تا حد زیادی از دست دادم است در خود پرورش دھند:؛ زبان 
محاورہ را بھتر فرا گیرند؛ بە اندیشیدن خلاق عادت کنند؛ وفن 
بر نامەریزی و ارزیابی مؤثر را یاد بگیرند. 


ھ٤‎ 





در پایان کتاب مراجع گزیدہٗ نویسندہ بە انگلیسی ومرام 
گزیدهٗ مترجم به فارسی درج شدہ است, 

واماترجمة کتاب را بایدہ یا وامگیرری مختصری از نام کتار 
ہترجمو خلاقە خواند. مترجم در عین حال کە ترجمەای دقیں 
دست دادہ بە بر گردان وازہ به واژہ مبادرت نکردہ است.ومھمتر 
این خود را بە برابر نھادەھای فارسی موجود در برایر ہر وا, 
انگلیسی محدود نکردہ است بلکه با تسلط ودانشی کە بہ موضو 
و مفاھیم کتاب دارد در برابر هر اصطلاح و عبارت انگلی۔ 
اصطلاح و عبارتی را برگزیدہ است کہ معنا و مفھوم اصل را 
ذھن خوانندہ فارسی زبان انتقال دھد. بە عنوان مثال توجە کنید 
شش اصطلاح زیر کہ شش مرحلہُ تشکیل دھندہ ساختما 


داستانھای ملودرام ھستند: 
براہر نھاده مترجم به انگلی۔ 
زمینەچجیمئی 0ء 
بحران 0۲۱۷ 
اوجگیری 75 10ذ 
نقطه ارج یاگرەگشابی :۶٣٤‏ :ا۲۰۰۰ ×:۱۸1ء 
فرود 08 ×اا۵' 
نتیجه گر یی 0٥۸٣۸‏ 


درزبان خاص ھنرداستان نو یسی انتخاب زمینەچینی در ہ 
٥٥۳٤ء‏ و انتخاب بحران در براہر ٥٥٥‏ اتاہءم یه حی حاکو 
تسلط مترجم بە این زبان است. 

البته ٭ترجمه خلاقء بی خطر ھم تہ گام نھادن درراھر 
امتحان شدہ و کو بیدہ شدہ شخص را تا حدٌ زیادی از خطر 
شدن مصون می داردولی درھر عمل خلافی, کهھ نوعی رھرر: 
راھھای ھنوز نامکشوف است, امکان انحراف مختصری ‏ 
پیش است که چه باك. دستاوردھای عمل خلاق خوش ام 
مترجم کتاب حاضر نیز در موارد معدودی اصطلاحھا یا عبارا: 
برگزیدہ است کە شاید چندان صحیح نباشد. پە يك نمونه از 
اشارہ می کنم: متر جم 080400101 را ھ رکود ہر اثر صنعت ‏ 
ترجمه کردہ است ودر من یز (جزيك جا: در صفحه ۱۹)ا' 
را رکود پنداشتہ است. حقیقت این است: کہ صن جاب 
قصەگوپی را دچار رکودِ کرد ول مفھومی که ویسندہ< 
بخش از کتاپ بر نظر دارد این زست کہ قصہ شفاھی “>٠‏ 
صنعت چا رین ول واعت و در ہر بازگوی “ 
سنائت بد امت چان رتا یا سد ند (علۃ 
در اوخھای گان و او ای مس نوشیتہ منجمد می خد الم 
[ُ اگر و ات ز ٹوو ازآن پس دیگر بە همان ٭ 









٦ 
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1 د. سالینجر ( ءع0ناد5 ..ل) سن کتاب معروف 
طوردشت (ترجمۃٔ احمد کریمی) باہمةُ شھرتش شخص بسیار 
وسەگیری است. نە حاضر به مصاحيه می شود و نە کسی از چندو 
ون زندگی اوہ خبر دارد, عکسھاہی که از او در دست است 
گت شمار است و اطلاعاتی کہ از زندگی خصوصی او بە 
رون درز کردہ است بسیار کم. اما اخیرا شکایت سالینجر ازيك 
سر بہ دادگاہ کە منجر بە ممنوعیت انتشار کتابی دربارهٗ اوٴدہ 
,نام اورادر محافل انتشاراتی آمریکا بر سر زبانھا انداختہ و 
_سسھابی را درباره حق مؤلف (ہزمہ) و رابطهٗ آن با آزادی 
ستیابی به اندیشەھا و نقل اندیشەھا و واقعیات و آزادی بیان بە 
ور کلی طرح کردہ است. 

ماجرا از این قرار است کہ نویسندہای بە نام أیان ھمبلتون 
۷۵ در جستجوی موادی برای کتابش بە نام ج. د. 
مالینجر؛ زند گی با نو یسند گی ( ءا ۲ ۸۱۷۷۲۶۸۷ :۰+و اہ .(].ل) 
نبردارمی شود که چند نامه کە سالینجر برای اشخاص فرستادہ 
سن در برخی از کتابخانەھای دانشگاھی آمریکا نگاھداری 
یسود, و چون استفادم از این نامەھا برای محققان آزاد بودہ 
ست. بە کتابخانەھا رجو ع می کند و مطالبی از این نامەھا را در 
ثاہش, به صورتی کە خواہیم دیدہ نقل یا نقل بە معنی می کن 
آسر کناب, رندام ھاوس (٭دہ11 8۵۸10:1) نسخەھابی از نعونة 
مفید کاب را پیش از انتشار برای منتقدان می فر ستد. انفاا یکی 
'زاین نسخەھا به دست سالینجر می افتد و او ابتدا بە خود ناشر 
سکاین می برد. ھمیلتون نسخھ دیگری از کتاب فراھم می کندو 
ار اخنیار وکیل سالینجر قرارمی دھد که در آن همه نقل قولھای 
ستقیم از سالینجر حذف شدہ یا بە نقل بە معنی تبدیل شدہ بودہ 
اسنہ اما سالینجر راضی نمی شود و این بار از دست ناشر بھ 
دادگاء سکایت می کند کە عمیلتون در این کتاب حقوق اورابھ 
عون مزلف نادیدم گرفیەہيٴھوانہن قدرال آمریکا را در این مورد 
عض کردہ است, دادگاد پیوی حکم بە ہرائت ناشر می دھد اما 
اث تجدید نظر شاو س‌الیتجر را می گیرد و کتاب درحال 





عوأبرسرحق زان ا 


حاضر توقیف است, اگرچه نار دست بردار نیست و تقاضای 
استیناف کردہ است. 

اصل ماجر ا بر سر تعبیری است کہ دادگاہ بدوی و تجدید نظر 
از اصطلاحات (استفادہ منصفانه؛ (ن٭ ۲د)) و 6نقل به معنیء 
(ع5ندد ام عام) و حدود این دو مفھوم دارند. برطبق قانون 
اساسی آمریکاء ہر کسی حق دستیابی آزاد یه اندیشەھا وواقعیات 
را داز بنابراین هر کسی مجازاست اندیلہ یا واقعیای را کہ 
نویسندہای در نوشتةٔ خود آوردہ, بی آنکه از او اجازہ بخواهد 
قل اکننۃ آنا براضاس قانون سی مزلت دز آم ریکا: نقل عین 
عبارات نویسندہ: یا نقل نزديك بە عین عبارات اوہ مجاز نیست و 
در گرواجازہ نویسندہ است. چون این قانون بسیار خسك ودست 
و پاگبر است, قوانین مدنی آمریکا در این مورد انعطافی از خود: 
نشان دادہ و 0استفادہ منصفانہء از نوشتھ يك نویسندہ راء بدون 
اجازہ مستقیم اوجایز شمردہ است. قانون حدودِ استفادہ منصفانہ 
را تعیین نکردہ, اما معمولا مقدار أن در عرف ناسران آمریکابی 
ورویةٔ قضابی در حدود ٠۰۰‏ کلمە از يك کتاب یا دو مصر ع شعر یا 
٠‏ درصد ازيك نامه است. این در مورد آىار چاىی است. درمورد 
آىار خطی از جمله نامەھاى منتسر نشدہ -دادگاهھای أمر یکا از 
این ھم سختگیر تر بودەاند و فی المنل ناضر ۸۷٥۸۸۷‏ بە جرم ابنکەه 
از خاطرات منتشر الشدہ جرالدفورد (رئیس جمھور اسبق 
آمریکا) در حدود ٠‏ کلمه عینا نقل کرد محکوم شدہ است. 

راہ گریزدیگری کە قوانین آمریکا پیش پای مؤلفان وناشران 
گزاشتہ است هانقل به معنیە است, یعنی نویسندہای منظور 
نویسندہ دیگری را بدون توسل بە عین عبارت اودر نوشتہُ خود 
بیاورد۔ طبعاً نقل بە معنی نباید خیلی نزديك بە اصل باشد. مثلا 
پرگرداندن یك جملہ از صورت نقل قول مستقیم (بہ او گفتم: ھیچ 
دوست ندارم تو رادوبارہ بیینم) بە صورت نقل قول غیرمستقیم (به 
او گفتم کہ ھیج دوست ندارم او را دوبارہ ہبینم) ہراساس قوانین ۱ 
آمریکا نقل بە معنی شمردہ نمی شود 

در مورد کتاب ھمیلتون و شکایت سالینجرہ ماجرا چند جنبھ 


۸ 





دارد۔ یکی اینکە آیا نامەھای منتشر نشدهہ مشمول قوانین حق 
مؤلف می شود یا نە. ظاھرا در این مورد پاسخ مثبت است: ھمان 
طور کە کسی حق ندارد کتابی را کە نویسندہەای بە او ھدیه کردہ 
تکثیر کند یا برای تکثیر بە دیگری بسپارد حق ندارد نامەای راھم 
کە شخصی بە او نوشته بی اجازهٗ او چاپ کند یا برای چاپ در 
اختیار دیگران قرار دھد, اما ھمجنانکه می تواند کتاب را برای 
مطالعه به دیگری امانت دھدہ می تواند نامەھا را ھم برای مطالعه و 
استفادە٭ھای قانونی دیگر در اختیار دیگران قرار دھد (واین ھمان 
کاری است کم دریافت دارندگان نامەھای سالینجر کردەاند: 
نامەھا را بە کتابخانەھای دانشگاھی ھدیه کردەاند تا ھر کس 
بخواھد از آن استفادہ کند.) 

مسأله دیگر این است که آیا ھمیلتون در این کتاب مقرٴرات 
مربوط به حق مؤلف را در استفادہٗ منصفانه و نقل بە معنی مطالب 
نامەھای سالینجر رعایت کردہ است یا نه. در این بارہ بین دادگاہ 
بدوی و دادگاہ تجدید نظر اختلاف نظر وجود داردہ دادگاہ بدوی 
معتقد است کہ استفادەھای ھمیلتون از نامەھای سالینجر را 
نمی توان ناقض قوانین حقی مؤلف دانست, امَا دادگاہ تجدید نظر 
اعتقاد دارد کە ھمیلتو ن در ۵۹ مو رد <طاز راہ نقل مستقیم یا نقل به 
معنی, دست کم يك سوم از۱۷ نام ودست کم دہ درصد از ۴۲ نامة 
سالیئجر را نقل کردہ است+. بە موجب تشخیص دادگاہ تجدید 
نظر ئر:خنود۴۰۶ گلملداعینا تقل لد زنر۴۴ بعد اَزْخفعات 
کتاب ۲" صفحەای ھمیلتون عباراتی از نامەھای سالینجر؛ 
مستقیما یا به صورت نقل بە معنی, آمدہ است. 

چون اصل کتاب ھمیلتون و نسخەھای موجود آن مھر وموم و 
ضبط شدہ است و اگر دادگاہ بعدی حکم دادگاہ تجدید نظر را 


ف به خرج دارم ا 


آست کە حتی المقدور دُم لای تله ندھد و بنابراین بعضی 
عبارتھای سالینجر را طوری پیچاندہ کە کمتر ین شباہتی بااد 
خود ندارند. مثلا سالینجر دریکی از نامەھایش نوشته است: جم 
این است کە بگویید او دختر زیبابی است, فقط صورتش زس 
استءہ این جمله در کتاب ھمیلتون بە این صورت پیچاپیح 
آمدہ است: هاگر به دختری بگو پید کە نگریستن به او کار لذ 
بخشی است اًا از لحاظ چھرہ عیبی در اوھست: چهھ حالی ی 
خواھد کرد؟؛ اما دادگاہ تجدید نظر ھمین جا مچ اورا گرفته وا؛ 
را از نمو نەھای ەغیر مجازہ نقل بە معنی دانسته است! مو رد دی 
اظھار نظری است که سالینجر دربارہ چارلی چاپلین معروف 
تجدید فراش او در سر پیری کردہ است. در این مورد ھمیلتو 
بیچارہ حداکٹر سعیش را کردہ تا به دام دقانون) نیقتد ومہ 
×ہچارلی چاپلین با موھای خاکستری؛ را بە ٭کمدین پیر؛ تبد؛ 
کردہ است, امَا باز ھم دادگاہ او را گناھکار شمردہ است. 
قانون حق مؤلف و ریزہ کاریھای آن در کشورھا 
سرمایەداری, جلوەای است از تقیّد ووسواسی که این جوامع 
حفظ حریم مالکیت خصوصی ودفاع از آن دارند, از این جھ 
ماجرای سالینجر -ھمیلتو ن يك امر عجیب و غیرعادی نیست:! 
این ماجرای سادہ چنان بە اصطلاح دابعاد بیمارگو نەای) داردو 
خصوص تعبیر دادگاہ تجدید نظر از ٭نقل به معنیء بە در 
سختگیرانه است که طبعاً پرسشھابی را در خود این حوا 
ہرمی انگیزد: 
مرزمیان استفادہ منصفانه و غیر منصفانه کجاست؟ تا حه. 
می توان اندیشە‌ھا یا واقعیتھابی را از نوشته کسی نقل کرد ی' 
به عین عبارت او متوسل شد؟ و بالأآخرہ آیا این سخگبر٭ 


یج وقت منتشر نشود, درست معلوم ‏ مورد حق مؤلف, با اصل دیگری کە علی الظاھر برای !بط س 
: : : 8 ٹرسر 
بد استاد دادگاہ چه پور مات ,ا ہش ےار وامازو/ع ماخرارالکبت خھوص یھی 
0٠7۰۔2‏ ‌ 27 رر 
بموٴەهاب یکە در دادکاہ تجدید اھر بە عنمان موارد غیرمجا گل ا ری د ررۓ) +7 ھهجےکه ط- 
يہ ححئی اراته خدھ۔ نشان می دھد که این دادگاہ دراین مورد خیلی 
ست ھمیلتون پر کتابشں سم ی کردہ 


مسلط 


۷" 
: قفف و اضافا ری :ر :۰۵۷۸21 
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کتابھای تازہ 


ف. ا. فریار 


تقاضا 
از ناشرانی گە خواهان معرفی کتابھایشان در بخش 
دکتابھای تازدہ هستند تقاضا می شود يكد نسخه از هر 
کتاب تازہ خود را بہ دفتر نشردائش ہفرستند. 


اطلاعات) 

١‏ اسمیت: آنتونی. ژنوبولیتيك اطلاعات یا شیودھاى سلطەجوبی 
فرضگی استعمار در جھان از طریق رسانەھاى ھمگانی. ترجمة فریدون 
شیرٴوانی. تھران. سروش. ۱۳۶۴. ۱۷۹ص. جدول. ۳٣٣‏ ریال (متن اصلی 
درسال ۱۹۸۰ منتشر شدہ است)۔ 
الکٹرونیکی جدید جھان. معیارھای دوگانه آزادی فصلھای کتاب اسب. 


مجموعەھا) 

٢‏ بھشتی شیرازی, احمد [گردآورندہ]. کیمیا. تھران نشر امین, 
۶. ۵۰١ص.‏ مصوٗر. نمونہ خط. ۴۰۰ ریال. 

حدود يك سوّم این مجموعه اختصاص بہ ترجمە‌ھا و آناردکٹر حسین الھي 
دسےای دارد, از أن جملہ: ترجمة معامهٗ اول از مفاماب حریری و ترجمه 
سعرھابی ازابن عر بی, جبران خلیل جبران ورابرت فراست. گزیدەھابی از 
مشھا عرفائی و چند مفالهُ ادہی و سعر محتوای پخسھای دیگر کتاب اسب ء 


کتابشناسی) جج 
٣‏ ثقةالاسلام تبریزی, علی بن موسی. مرآت الکتب. مؤلف آیت ال 
نا یا " 
مبرزا غلی آقا ثقةالاسلام شھید تبریزی۔ [ہی جا, بی نا] ۲۰۱۳۶۳ ج. ۳۶۴ 
ص ۵۵۰ ریال۔ 
* ىخس نقد و معرفی کتاب در ھمین شمارہ مراجعه کت٭ا _ 
١‏ سواژہ. ژان. مدخل تاریخ شرق اسلامی؛تحلیل کتابشناختی. تحریر 
بر مینای وپرایش دوم بہ اهتمام کلود کاهن. ترجمه نوش افرین 
(محقق). تھران: م رکز نشردانشگاھی. ۶۶ زہ + ۴۲۷۳ ص٠‏ 
ال۔ 


تاریخ اسلامی, اہزار تحقیق و آثار عمومی, کتاہشتاسی تاریخی۔ 
قتاب است. این اثر در واقع تحلیا کتاہشناختی ازتاریخ اسلاماست 





وازروی ٹرچمه انگلیسی (جات ۱۹۶۵) یه فارسی ترجمه سدہ اسب۔ 

۵) کتابخانه ملی ایران. کتابشناسی ملٔی ایران؛ ۱۳۶۲. یمهٗ دوم. شمارہٗ 
۲. تھران, ۱۳۶۶. ۳۶۱ ص. رحلی۔ ٥٤٠١‏ ریال۔ 

مه لُحست این کابسناسی حد ماہ یی مٹٹسر سلہ نود (نگاہ کنید بہ 
شمارہ قیلی سردانسش, کتابھای تازہ. ص ۷۰ س ۱۶. دراین کنابسناسی برای 
نخسیتن نار ممخصابت حروەھاہی کہ یه کتابخانہ ملی رسیدہ نیر آفزودہ سدہ 
امت 

۴( مقدم فر حمید, کتابشناسی روزنامەنگاری۔ مراغہ روزنامةٰ 
اوحدی: ۶. ففت + ۹۴ ص٠ ۳٠۰‏ ربال. 

مسخصاب ۲۸ شاب و معاله و نابان نامه مر بوط یھ روزنامەنگاری پا 
ژیاتھای فارسی و تر کی اڈر نایچاتی کہ ىا ىایان سال ۱۳۶۵ منتسر سدہ در این 
مجمو عه قب مسخصاب بعضی منابع بّه در کتاتامه کتابداری, ویرایس دوم 
(بھران, مر کز خدمات کیاہداری, ۱۳۶۰) آمدہ در این فھرست ار فلم افتادہ 


انت: 


فلسفہ اسلامی 

۷( ابن سیناء حسین بن عبدالله. فنون سماع طبیعی / آسمان و جھان / 
کون و فساد ا زکتاب شفا. از تصنیفات شرف الملك شیخ الرئیس ابوعلی 
حسین بن عبدالله بن سینا۔ترجمه بە فارسی از محمد علی فر وغی |ویرایش 
۲. تھران, نشر نو ۱۳۶۶. ۷۹ +۲۵ ص. ۲۴۰٢‏ ریال ١چاپ‏ یکم ۱۳۱۶ء 
چاپ دوم ۰م۳۶)( 

دراین جاب دورسالہٗ٭آسمان وجھانء وہکون و فسادہ به کتاب اضافه سدہ 
است, ٹیڑزاستدراکات مرحوم فروغی پر متن اعمال سدہ رفھرست راہتمانی به 
کتاب آفزودہ دہ اسس. 

۸ حقانی. حسین۔ شرح و ترجمه کتاب (نھایەالحکمة). حاوی فشردہ 
يك دورہ فلسفه عالی بر اساس نظرات ملاصدرا و علامہ طباطبائی (رہ). 
جلد اول۔ قم. طباطبائی, ۱۳۶۵. ۳۵۰ص. 

حاوی آحرین نظریات فلسعی مرحوم علائّہ طاطبانی است۔ بە گفته 
نو یسندہ حاوی ٭حکیدہٗ کل مطالب فلسفی فلاسعہُ اسلامی بخصوص فلسفه 
ملاصدرا می باسدہ. 


۹ اندرتون, ھربرت ب. آشتابی با منطق ریاضی. ترجمه غلامرضا 
برادران خسروشاھی و محمد رجبی طرخورانی. تھرانە مرکز 
نشردانشگاھی, ۱۴۳۶۶. چھار + ۳۴٣۰‏ ص. جدول. نمودار۔ واژەنامہ. ۱۳۵۰ 
ریال (متن اصلی درسال ۱۹۷۲ منتشر شدہ است) 

اگاھیھابی مقبد دزیارۂ مجموكہا۔ سطی حملەھاء مسطی مرتبه اول؛ 
تصمیم ناذیر ی: منطی مر به دوم, فصلھای کتاب اسب 


دین و عرفان 


اسلام) ۱ ۱ 

۰) افندی اصفھانی, میرزا عبداللہ. ریاض العلماء و حیاض الفضلاء۔ 

ترجمه محمدیاقر ساعدی. مشھدہ بنیاد پژوھشھای اسلامی آستان قدس 
نےے, ۱۳۶۶, ۴۳۳ ص. ٣٠٠١‏ ریال. 

ات مفصل کتاب در سرح حال مؤلف واھمیت کناب سخن گفته 

سدم اسہہ ۹ 

۱ شری, محمد جواد. امیرالمزمنین (ع) اسوہ وحدت. ترجمه 
محمدرضا عطابی. مشھدہ بنیاد پژوهشھای اسلامی آستان قدس رضوی, 
.٣۳۶۶‏ ۷۳۳ ص. مصور. ۱۵۰۰ ریال. 

نو یسندہٗ کتاب لبنائی تبار اسس. در آغاز جوانی برای تحصیل بہ نجف رفته 
وساگرد سیدایوالحسن امفھانی بودہ است.وی از نحستین مصلحان دینی در 
منطعه جبل عامل بودہ و سالھاست که ساکن امریکاست, امام در دوران ثبوت: 


ظَ 7 


ای 


یک 


امام در دوران خلفای سەگانه امام در دوران خلافت خود و خلافت در قانون 
اساسی فصلھاىی کتاب استہ۔ 
)٢‏ غزالی, محمدبن محمد. احیاء علوم الدین. :٢‏ ربع عادات. ترجمهہ 
مزیدالدین محمدخوارزمی. به کوشش حسین خدیوجم. چ .٢‏ ویراستار 
پرویز شیخ کریمی. تھران, علمی و فرھنگی, ۱۳۶۶. ھشت + ۸۱۶ ص٠‏ 
٠‏ ریال. ۱ 
۳ فریاد ہرائت؛ ہیام حضرت امام خمینی بە حجاج بیت الله الحرام. 
ذیحجہ ۱۴۰۷ء مرداد ۱۳۶۶. تھران. وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی, 
 :.۶‏ ص۔ 
۴) قمی , عیاس (محدث قمی)۔ الذروالنظیسم فی لفات القرآن 
العظیم. قم. مؤسسة فی طریق الحق (در راہ حق )۱۴۰۷ھ ق. ۲۵۴ص٠‏ 
نمونه نسخفه. 

این کتاب پس از گذشت ۸۶ سال که از تالیف آن می گذرد برای نخستین بار 
زیر نظر حجةالاسلام استادی و بە ھمت آقایان مختاری. زمانی نژاد و شر یفی 
تصحیح و چاپ شدہ است, مصادر روایتھا وگفتەھای ادیبان ولغو یین استخراج 
شدہ وعواضع آیەھا در قرآن نیز دقیقا مشخص شدہ است. تمام آیەھا و لغتھای 

مسکق اعرابگذاری شدہ و از علائم معمول نقعله گذاری نیز استفادہ شدہ 

است. شیوہ مؤلف دراین کتاب نە دقیقا مانند صحاح جوھر ی ومجم عالبحر ین 
است و نەه مانند اساس البلاغه و المنجد بلکە تلفیقی از این دوروس است۔ 
یعنی ھم آغازواژەھاراعلحوظ داشتەاندوھم آخر آٹھاراودرآخر حرف وسط 
0 

۵) نوشاھی, عارف افراہم آورندہ] ملفوظات شیخ الاسلام حضرت 
نوشهگنچ بخش قادری (۹۵۹۔۰۶۴٥ھ)‏ موسوم بە چھار بھار۔ گردآورندہ 
شیخ محمدھاشم تھرہالوی. با ترجمۂ اردو موسوم بە خزائن الاسرار از 
سیدشرافت نوشاھئ۔ اسلام آباد, ادارہٗ معارف نوشاھيه و م رکز تحقیقات 
فارسی ایران و پاکستان ۱۳۶۴. ۳۲ + ۱۴۶ + ۶ + ١۷۷‏ ص. ۶۰ روبیيه 
پاکستانی. 

گویندہ سخنان نوشه گنج بخش, شنوندۃ آن شیخ پیرمحمد سجیا و 
گردآورندہ آن سیخ محمدھاسم بودہ است۔. سید شرافت نوشاھی این سخنان 
را بە ارد وت رجمه کردہ است. گفتارھای این مجموعه بین سالھای ١٣۰۳٥ھہ‏ تا 


۳۴ھ اظھارتَدہ ردر ۱۲۰۹ ھ- گردآوری شدہ است. نوسە گنج بخس از 
عارھان بنام سلسل ه تھادر: يه پاکستا ناست و خود نی زسلسله متصوفه ہن وشاهیه٭ را 


نی رک دامع است۔ 


۶ واقدی, محمدبن عم.. مفلاری؛تاریخ جنگھای پیامبر (ص). ج۳. 
ترجمہ محمود مھدوی دامعانی. ٹھران, م رکز نشردانشگاهی, ۱۳۶۶. چھار 


٣۰+‏ ص. ۵۰۰ ریال. 


نخستین جلد این کتاب درسال ۱ وھ جلد دوم آن درسال ۱۴۳۶۲ منٹسر 


شدہ بوو۔ فھرست اعلام ہر سہ جلد درآخر این جلد جاپ شدہ است. 


سایر مکتب‌ھا) 

۷) لوتگہ: لوتار ار. کاستاندا 
کندری آوا مسعود کاظمی. تھران, 
نمودار ۳۵۰ ریال۔ 

تعدی ایں کات 
حراوہ تار؟ 


۸) یر 


۸۰ تراقی. یوسفہ روش 
۵ ۵۹ ص. ٠٢‏ ریال. 


ملس ۵ مل 


جو سی دا علوہ نجر ہی و اجتماعی مباحث کتاب است وضمن 


لاحب حقسو ما 

٦‏ جو عائنتآ وبرد خلوم احتماعی و تکاب اف اق ار 
۱ عراق آن 
سے سد٥و‏ مسکلانی کہ در برا 


وآموزشھای دون خوان. برگردان مھران 
فردوسی, ۶۶. ء۶۰۶ ص. مصور 


ان اسس کە خوانندہ را بہ گو نەانی عملی راهبری کند تا 
ٹیر ی !مو رسھای دون خوان برای میسّر گرددہ (مقدمة کناب) 
شناسی علوم اجتماعی. تھران, انتشار 


0 با علوم تجر ہی 
بر محفق در علوم اجصماعی قرار دارد بیان شدہ 





روان شناسی و اموزش و ہرورش 
۹) چمبرز, دیوبی. قصەگوبیی و نمایش خلاق. ترجمه ثریاقزل ایاغ. 
تھرانء مرکز نشردانشگاھی, ۱۳۶۶. شش + ۱۱۴ ص. واژەنامہ. ۴۲٢‏ 
ریال. (متن اصلی درسال ۱۹۷۰ منتشر شدہ است) 
این کتاب بر پايه تجربەھای شخصی نویسندہ کە قصەگوی توااو 
متخصص در نمایش خلاق است نوشته شدہ و چوھرش پھرەگیری اڑ میراب 
فرھنگ قومی در آموزس و پرورش رسمی است, مترجم کتاب از معدود 
متخصمان ادبیان کودکان ایران است (بەبخش نقد و معرفی کتاب درھسن 
شمارہ رجو ع گئید)۔ 

٠‏ سلیمی اشکوری, ھادی. گزارش سمبوزیوم عقب ماندگی ذھنی؛ 
اسفند ۱۳۶۲. تھران, دانشکدہٗ علوم توانبخشی با ھمکاری انتشارات 
علمی و فرھنگی, ۱۳۶۶. و + ۷۴۳ ص. مصور. جدول. نمودار. ۹۶۰ 
ریال. 

شامل عقاید و نظرھای ۴۷ نفر از صاحب نظران دربارہ جنبەھای مخ 

عقب ماندگی ذھنی است. از جمله گفتارھا: عقب ماندگی ذھنی / دکٹر حہ 
بطحایی. نظری اجمالی ہر تاریخجه عقب افتادگی ڈھنی / دکر عزالا 
معنوی. نقایص کروموزومی و عقب ماندگیھای ذھنی / دکٹر لطف ! 
روزبھانی. سوء تغذیه و عقب ماندگی ذھتی / دکٹر محمد باقر میرفتاحی. ء 
مقزی و عقب ماندگی ذھتی / دکتر موسیٰ مطلوب. ۱ 
۱) شوون: رمی. سرآمدھا (کودکان تیزھوش). ترجمه مہ“ 
میناکاری۔ تھران. م رکز نشردانشگاھی, ۱۳۶۶. ٣۶۰‏ ص, مصور جدہ 
وازەنامه. ۶۰۰ ریال (متن اصلی درسال ۱۹۷۵ منتشر شدہ است). 
بہ نظر نویسندہ کودکان ٹیڑھوش ھمائند کودکان عمب ماندہ ٭ 
مراقیٹ و توجه بیشترند. فصول کتاب: اعجو بەھای اضطراب ٠‏ 
کوداد پر استعداد, کدام کودك سرآمد وکدام کودا مار 
در ۔اریخ. جدال وراثت و محیط از دیدگاء تاریخ با کودکان ر 28 
کرد؟ آیا کودکان پراستعداد حرہارہ مفھوم تکامل سم 7 
۲) کرومہولتز, جان دی. (و) هلن ہی کرومبولنز. کا 
کودکان و نوجوانان. ترجمہ و لیف ہوسف کریمی. تبران“ 
۳٣٠ص.‏ جدول. واژەنامہہ ۷۰۰ سس 
این کتاب کوششی است برای نشان دادن کا 
روانشٹاسی در شکل دان پا اصلاح رفتارھای کے اہ 
مزبور بہ ژبانی ہسمار سادہ و یہ کمكد مٹاٹھا وداسا+ان 
اآستہ۔ 
۳) کرلینجر فرد اِن (و) الازار جی پدھازور .َ س٠‏ نووا 
در یژوشش رفتاری. ج اول. ترجمه ہت مردار "ا 
نشردانشگاھی, ۱۳۶۶. شش + ۴۴۱ ص۔ جدول 
اس اصلی ہل ۷مف شل روہ 
۴) پورشہ لوبی۔بەسوی امنس 9 ٣82٠‏ و بال(ة 
سیار. تھران, سروش, ۱۳۶۶. دوازدہ ۱٢۳+‏ ص 
درسال ۱۹۷۵ در باریس منتشر شدہ است) 
موضوع کتاب استفادہ از وسیلەھای سممی 
آموزشی است, 


۰ 
7 رارن کاریرد بھی 
انان 


ھا 
: ورای ددرت 1 
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سیاست 

۵) برادی, رید. وحشت آفرینان (ضد انقلاب در نیکاراگوا) حقایقی 
کہ بە وسیلە يك ھیأت تحقیقی در فاصله سمتامبر ۱۹۸۴ تا ژ:نويةُ ۱۹۸۵ 
کشف شدہ است. ترجمہ محمد حفاظی. تھران, اطلاعات, ۱۳۶۶. ٣۶۰‏ ص. 
مصور۔ نقشہ۔ ۵۰۰ ریال. 

عنوان اصلی کتاب ۷,۲۵۱۶۵ ۸۷ ۶۶۳٢۷۶‏ 0۱۷/۲۷) است. کتاب نمایانگر 
عملکرد ضدانقلاب در نیکاراگوا و توطله و کارسکنیھای امریکا در 
'مورنیکاراگوا و کمکھای مالی و نظامی امریکا بہ ضد انقلاب است. کتاب 
سرح رویدادھاہی است که تا میانہ سال ۱۹۸۵ اتفاق افتادہ است. برادی 
بویسندہٗ کتاب معاون دادستان ایالت نیویورك بودہ است. 

۶) تجاوز عراق بە ایران و موضعگیری سازمان ملل متحد. تھران, 
مرکز مطالعات عالی ہین المللی دانشکدہ حقوق و علوم سیاسی دانشگاہ 
نہران, ۱۳۶۶ ئُھ + ب + ۱۶۵ص ۳۸۰ ریال. 

این کاب دربارہٗ زمبنەھای نظری و اقناعی حقوقی تجاوز عراق بە ایران 
ىت. در این پژوھش استادو گفتەھای مقامھای رسمی دولتھای ایران و عراقو 
ساد ومدارك سازمان ملل عبنا قرار گرفته است۔ این تحقیق زیر نظر دکتر 
حمسید ممتاز انجام شدہ است۔ 

۷) جونیور: ایٹئیس گلاد. ارزیابی سازمانھای بین‌المللی در قرن 
بستم. ترجمه فرھنگ رجابی, تھران, دفتر مطالعات سیاسی و ہین المللی 
۔رارت امورخارجهہ ۱۳۶۶. ۷۱ ص. ٣٠٢‏ ریال. 

وبسندہٗ کتاب استاد دانشگاہ ویر جینیاست. انگیزہ تشکیل سازمانھای 
س لمللی. شکتھاو نارساییھای سازمانھای بین المللی. موفقیتھای 
سازمابھای بین المللی. سازمانھای بین المللی به منابه آینه دولتھای جھان, 
ابندہ سازماتھای ہین المللی گفتارھای کتاب است. 

۸)دفتری: ھریم۔ نقش ارتش آزادی بخش خلق در نظام سیاسی چین. 
هران۔ وزارت امورخارجه؛ دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی, ۱۳۶۵. 
۶٤۵ص.‏ جدول. نقشہ. نمودار. ۳۵۰ ربال. 

مسائلی کە در این پژوھش بررسی شدہ عبارتند از: وظایف متعددو نقش 
سحصر یە فرد ارتش چین, اختلاف نظرھای درون ارتش واختلاف نظر سران 
رنس بارھبران مملکت: نقش ارتش در انقلاب فرھنگی, تغییرات و اصلاحات 
۔ر ارس چین پس از انقلاب قرھنگی۔ 


۱ حفوق 
۹) عرفانی, محمود. حقوق تجارت؛ جلد دوم؛ شرکتھای سھامی عام و 
خاص با مقدمەای دربارهٗ تجارت در اسلام [شعیه] بە انضمام نمونەھای 
عملی تاسیس شرکت در صورتجلسات مجامع عمومی ر هینت مدیرہ. چ۲. 
نھران, جھاد دانشگاھی, ۱۴۶۵. ۲۳۸ ص. ۴۲۰ ریال. 


نگار 
رش 
"٠‏ یاحقی, محمد جعفر و محمّد مھدی ناصع. راہنمای نگارش و 
وبرایش. چ ۴. با اصلاحات و تجدید نظر کلّی. مشھد آستان قدس رضوی. 
۶۶. ۲۴ص. ٠٣‏ ریال. 


علوم 

.۱۳۶۶ عبداللھی, رضا۔ تاریخ تاریخ در ایران. تھرانء امی رکییں‎ ٢ 
ص. جدول۔ ۹۲۰ ریال۔‎ ٣٣ 
است پیرامون گاە شماری. در نخستین بخش از ارکان اصلی‎ یفس<٠‎ ۰ 
ت ددم گاءشماری صحبت شدہ است. در بخش دوم گا شماری‌ھای‎ 
سب از رواجگاءشماری زرتشتی (گاءشماری پیش از دورہ ھخامنشیان:‎ 
۔امتیان, دورہ سکوکی ودورہ اشکانی) مورہیحث قرار کرو ہی‎ ٣ 
عوم گاہ شماربھای زرتشتی مطرح شدہ و در بخش چھارم ٹاہ‎ 


و 


شماریھای ایرانی دردورہ اسلامی بررسی شادہ که سامل گاە٭سماری یزدگردی. 
مجوسی (فارسيه)ء حراجی, جلالی,: دوازدہ حیوانی وھجری شمسی اسّہ 


زیست‌شناسی) ۱ 

۲) آسیموف: أیزاك .تن ادمی. ترجمه محمود بھزاد. چ ۲۔ تھران, علمی 
و فرھنگی۔ ۱۳۶۶. ۳۸۷ ص. مصور۔. جدول. ۸۲۰ ریال (چاپ یکم ۱۳۴۷) 

ساختمان بدن و چگونگی کار دستگاهھای گوناگون آن بە زبائی سادہ در 
این کتاب بیان شدهہ اآست. 

۳) گلیبرت: مارگرت شی. بیوگرافی پیش از تولد. ترجمہ محمود 
پھزاد. چ ۳۔ تھران, علمی و فرہنگی, ۱۸۵.۱۳۶۶ص. مصور. جدول. ۴۲۴۰ 
ریال (چاپ یکم, ۱۳۴۷). 

رشد جنین انسان طی ۹ ماہ که دورہٗ معمول رشد نی از تولد است ہا 
اصطلاحاتی شمہ فھم بیان شدہ است, 


شیمی و بیوشیمی) تک 

۴) شوتليك, . شیمی آلی آزمایشگاھی (ارگائیکم). ترجمه 
محمدرضا یزدانبخش. تھران: مرکز نشردانشگاھی, ۱۳۶۵. دہ ٣٢٣۶+‏ ص٠‏ 
مصور۔. جدول. نمودار۔ واژہ نامه۔ ٥٠٠١‏ ریال (متن اصلی درسال ۱۹۷۶ 
منتشر شدہ است) 

۵) کمیسیون ھماہنگی علوم وتکنولوژی مواد بتروشیمیائی وصنابع 
پلیمری, مجموعه مقالات و سخنرانیھای ارائه شدہ در سمینار علوم و 
تکرلوژی بلیمرهاء خرداد ماہ ۱۳۶۵. [تھران] ۱۳۶۵. ب + ۶۷۹ ص. 
مصرر۔. جدول. نمودار. 

حاوی سی و حھار گفتار است که ذیل ہنج موضوع مقالەھاى عمومی, 
پلاستیکھاء لاستیکھاء کامہوزیتھا و الیاف مصنوعی ارائه شدہ اسنہ نے 

۶ لوئیزو پیر. بیوشیمی ساختمانی (ج )٢‏ اسیدھای ن وکلئیلك. ترجمه 
سلطائعلی محبوب. تبریز دانشگاہ تبریں ۱۳۶۵. ۹۳ ص. مصور. جدول. 
نمودار. ٦٠٢‏ ریال. :_ ۱ 

۷۔-۔ ہے چ ۳۔ ویتامین‌ھا- کوآئزیمھا. ترجمە سلطائعلی > 
محبوب. تبریر, دانشگاہ تبریز ۱۳۶۵. دہ +۱۶۱ ص. جدول. نمودار. ٠٠٣‏ 


ریال. 


زمین شناسی) 

۸ تامسن, دیوید. جابەجابی قاردھا. ترجمهُ حسین دانش فر. تھرآن, 
فاطمی, ۱۳۶۶. ۵۵ ص. نقشہ. نمودار. جدول. ۱۵۰ ریال. 
این کتاب دلایل جابەجاہی قارەھا و اصول نظریہ 


ہزشکی 
متن ھاى کھن) 


۹ حکیم میسری. دانشنامہ در علم بزشکی؛ کھن ترین مجموعہٴ می 
از حکیم میسری بزشك قرن چھارم ھجری. بافتمام برات 
مؤسسہ مطالعات اسلامی دانشگاہ مك گیل ہا ھمکاری 


موضوع مورد بحث 
تکنونيك صفحەای است. 


بە شعرفارسی 
زنجانی. تھران: 


۸۵ 


۹ ٦َ۔‏ 
تیب 
دانشگاہ تھران, ۱۳۶۶. ۳۲۵+ 18 ص. ٣٠٠١‏ ریال۔ 

این کتاب اثری است منظوم بە وزن ٭مفاعیلن مفاعیلن فعو لنە در بحر ھر ج 
مسدس محذوف که بو سیله حکیم میسری سر ودہ شدہ است. محتوای کتاب در 
علم پزشکی عملی است وقدیمتر ین کتاب شعر فارسی در طب است کہ تاکنون 
بدست آعدہ است. دانشنام میسری از سادگی و روانی شعر دورہٗ خود 
برخوردار است ویکی از بھترین نمونەھاى شعر دور سامانی است. 

)٠‏ اورناتو جوزف ہی و جان آ. رومانکیویکز. فارماکولوڑی بالینی 
داروھای اورژانس. ترجمه علی نوری. تھران: جھان دائش, ۱۳۶۳ ۵۶ 
ص. ٠٠١‏ ریال. 

۱) کاریر الیور. داروشتاسی دستگاہ عصبی خود کارمحیطی. 
ترجمهٗ مجید اجتھادی. تھران, مرکز نشردانشگاھی: ۱۳۶۶. شش + ۲۵۲ 
ص. مصور. جدول. ئمودار۔ واژەنامه۔ ۹۵۰ ریال (متن اصلی درسال 
۲ منتشر شدہ است). 


کشاورزی و دامداری 
متن‌ھاىی کھن) 

)٢‏ سلطانی گرد فرامرزی, علی (مصحح). دو فرس نامه منثور و 
منظوم درشناخت نژاد و پرورش و بیماریھا و درمان اسب. تھران, مؤسسہ 
مطالعات اسلامی دانشگاہ مك گیل با ھمکاری: دانشگاہ تھران, ۱۳۶۶. 
۸+ بیست و دو+ ۷١‏ ,ص. ۶٣‏ ریال۔ 

در بیشگفتار کتاب بە جایگاہ اسب در تمدن ایران و اسلام اشارہ شدہ است. 
فھر ستی ازمشخصات حدود جھل کتاب در بارہ اسب بە فارسی وزبان عر ہی در 
آغاز کتاب ھست۔ فرسنامهُ منثور دو بخش دارد: بخشض اخست بە جگونگی 
پرورش و نگھداری اسب مربوط است و بخش دیگر بە بیماربھای اسب و 
رو ض معالجه وو عدارو یآنھا اخنصاص دارد۔ نام مؤلف ‏ وکاتب نسخه معلوم 





جدول. نمودار. ٥٠٠١‏ ریال (متن اصلی در سال ۱۹۶۹ منتشر شدہ است) 
جدولھای عملیات حرارتی بە عمراہ مطالبی پیرامون روشھای مختلں 
آبدادن قطعدھاىی فولادی و کاربرد انواع مختلف فولادھا در صنعت در کتاب 
آمدہ است۔ 
۸)دنی, حسن. تھویە در معادن, تھران, مرکز نشر دانشگاھی, 
۶.۔. چھاردہ+۵۷۴ ص. مصور. جدول. نقشه. نمودار. واژەنامہ. ٥۶۰۰‏ 
ریال 


مُنرھا 

۹ك( براکت: اسکا رگ.تاری ختٹاتر جھان. ترجمه ھوشن گآزادی وج 
٢‏ تھران,نشر نقرہ و مروارید, ۱۳۶۶ء ۵۵۸ ص. مصور,۲۷۵۰ ریال 

تثاتر شرق, تثاتر انگلستان بین سدہٗ ھفدھم وھجدھم, تثاتر ایتالیاوفرانےے 
در سدہٗ ھجدھم, تثاتر اروپای شمالی وشرقی در سدهُ ھجدھم وثثاتر اروناو 
امریکا در سدہ نوزدھم فصلھای کتاب است. جلد یکم این کتاب قبلا منتسر 
شدہ بود, 

۵۰) طھوری, دلشاد. هنر خاتمسازی در ایران۔ با ھمکاری واحد 
فعالیتھای فرھنگی صداو سیمای جمھوری اسلامی ایران. تھران. سروش, 
۵. ۷ ص. مصور(بخشی رنگی). ۷۰۰ ریال 

معنی و مفھوم خاتم در مثابع وماخذہ تاریخجه خاتم, مواد اوليه در ساخف 
خاتم, وسایل و اہزار کار در ھٹر خاتم سازی, تعریف و تشر یح لغات مصطلح در 

خاتمسازی, مراحل تولید خاتم, نقش و طرح ورنگ: خصوصیات محصولاں 
خاتم مرغوب: مھمترین مراکز خاتمسازی, مراکز فروش و خریداران خانم 
فصلھای کناب است. 
۱ مراغی, عبدالقادربن غیبی. جامعالالحان. براساس نسخه مورغ 
۸ ھجری قمری و بە خط مؤلف۔ بە اھتما متقی بینش. تھران, مزسسہ 


مکالمات رنعحضفا تخرضگک ص۱۳۴۴ سے + ۲۹۸ صض.مصور جلرا 
مه سک راع خاصه. ۶ك رہگگ. 
کتاب معدمه نسپتا مفصلی دارد در سر حاحم ال وامارمراغی. جابع' ٰ 
سام لکفيه فاعدەھای موسیقی اسب ومھٴابرن اث فارسی عبدالفادر٭ 
رو و نمو می رود مصح حاھمی کاب > ح نر رگ یھائی م'""“ 
معتقد / . ٭ہ عیراں مقائ لاصٹلا حاب مم سعیء جم خرے 4 نار ریہ سر ٠‏ 
.۱۷ اسںاسفرہ٭ 
یھ ۱ بعونمھای ممتار شر علمی رمی فا ھ۱۴ ا 
اعنقا نٹاسہت فاق مختلف بقل خدہ درمھای ید و ھا 
لسہً . 5 ار اس رقحح 
س۔ح حہ ۰ یں کے ۰ نے خنا پر مدی و عرٹی خحری : 
. : ۱ .۷۷ تھ ۱ن مہ تحقیفات جٹ ٌ قزاوندی۔ خی : سال ۸۱۸ف وثاطك“ 
چم مو ری الاک ہک تدررممیطق 
۲- * ہو و ز ۰ 5 2 
چا ا عری کر دم مردشیم آنھاردی کر می ری ہیں 
سالنتی صتر چاپ دہ است۔ ۴ جلد صلی این کتاب سن سالی ۱۳۵8 ء۳۷۳۱ 
مشتثر شخم ہوھ۔ 
۴) صحموبیء علیاکبر. زھکشی سطحی. حمدان: داتشگاہ بوعلی 


سنا (۱۳۶۵. ۳۳ صسں. مصور۔ نقشه. نمودار. ۰٠٠۰‏ ریال۔ 


۱ 1 ۔َ۔ 7 7 : 
ت :رحامه منگگر/ نه عری تگص ٭ صنعی س رو ہ/ست راحملا از 
ارعوران ساہ تھما سب سمویاست وتاریخع تسرپ ران ۱۱۷۱ مد ی۔است: 
”کاب عو ست شس خی دارد کم صم ابھا و حدببٹھا و لعتھاو 
۲ ع سی سم ٠‏ قد با روف ابھائی مخلفلف ؟ سھاء داد بھای سے 
یع پڈنےو_ کے اف جے سے لسہه حوے حا ے ھم 


بدو حر رد سے بے 


کے می ہی مم ست آ مم ہبی 


11پ 
تر یں تا رخراب سلط زلم خرف ای ٤ر‏ می 


استہ "کا مور جا راہتمای موزااً 
ی وج کی رہ 2۴ ے۷ لے 
کی بد ورف ۸۹۹۵ نش وت رنگی۔ پدون صنحشار 


سکا 
۰ 7 5 : : :- ہنم و سس 
در آغاز شرحی در بارہ ساختمان مور ہو سہ 


رد اصحدہ 
اشہابی که در موزہ چست یہ عمراہ عکس رنگی ساں اورہ و 
کتاب خوب است: امَا جلد آن مھوای نار کی اے ئەروی ا0 
ندم و کمی تاب بردانت اسٹت۔ 


ادبیات 


۱ فن و صنعت 
۵ حوداموز الکتر ونیكں ۱۰۷مجموعہ ))٥88[‏ نظریة مدار ۴: قوائین 

کب رھ مر جمه اح رجی۔ تھران, مرکز نشردانشگاھی, ۱۳۶۶. ۷۲ ص. 
سودار ٭ وریال ١سس‏ اصلی درسال ۱۹۷۴ چاپ شدہ)۔ 

۱ ۶ء گوری اکس قدمئہ استاندارد: محاسبات مھندسی راہ و 
ساختماں سارہ ج ٢‏ برحمه مجید یدیعی [ بی م, بی تا] ۱۳۶۴. ہشت +۲۷۱۶ 
تمودار جدول. ۸۵۰ ربال 

شس مسطح۔ یش ہی سدق طرح ىل‌ھای شوسمہ.: مکانيكد سیالات, 

عرداری وطرح ھمدسی مسرہ مکانيك خالك فصلھای کتاب است۔ 
۷۰ کامینچنی, ای. کاربرد و عملیات حرا 
رضا شاکری. تھران, مرکز تشر دانشگاھی, 


شع فا یی فا 
نے وو ورس دراشت إرارہ معارف2, 
۴: ۸ ص٠ ٠۰‏ روہیە پاکستان 
شمرھابی بە فارسی از شاعری ٹاکستانی 
خلیل الله خلیلی شاعر ففید اغفانی در اغاز 


نے 


یاں ہ! اہ 
رنی فولادھا. ترجمہ مسعرد 7 


۶. پنج+ ۰٥ص‏ مصور۔ 


متن کھن) 

۴ الحریری. قاسمبن علی۔ مقامات حریری. ترجمه فارسی [بھمراہ 
مٹن عربی] پژوھش علی رواقی. تھران, مؤسسہ فرھنگی شھید محمد 
رواقی: ۲۰۱۳۶۵ ج. چھل وہنج + ۷ + ۴۳۰ ص. ۳۵۰۰ ریال 

یسگفتاری ہا عنوان ەدرباره حریری و مقامات اوہ نوشتہ دکتر احمدِ 
طاہری عراقی در آغاز کتاب آمدہ است. دکتر روامی ہم مقدمەای دارد دربارہ 
برحمه مقاماب بە فارسی. متن حاضر کھن تر ین تر جمه کامل معامات حریری 
فارسی اسٹ بە تاریخ کتابت ۶۸۶ ھجری قمری۔ متن عربی ازروی جاب 
دار صادر ہیر وت افست شدہ است. چاں وصحافی کتاب باذوق و سلیقه انجام 
سدہ است. چاب دیگری از ھمین ترجمە را علاءالدین افتخار جوادی منتشر 
کردہ بود, (تھرآن, ۱۳۶۳). دکتر حسین الھی قمشەای مقامات را ترجمەه کردہ 
1 حم مغامه اول در کیمیا آمدہ ان (سماره ٢‏ در هھمین فھرنس؛۔معامه 
حھل ونھم را نیز علی رضا ذکاونی ھراگزلو ترجمه کردہ که در ذیل معاله ہدنظری 
بر مقامات حریری6" آوردہ شدہ است. نگاہ کنید بہ بدیعالزمان ممدانی و 
معامات و یسی (تھران, اطلاعات, ۱۳۶۴) صص ۱۰۲۸۱. 


ہڑوھشھای ادبی در ادبیات فارسی) 

۵ حریری, ناصر [فراہم اورندہ]. ھنرو ادبیات امروز؛ گفت وشنودی 
1 با دکٹر پرویز ناتل خائلری, دکتر سیمین دانشور. باہل؛ کتابسرای بابل: 
۶ رص ۳۷۰ ریال. 
۔ومصاحیہ جداگانہ است با دکتر دانشور ودکتر خاتلری۔ در مصاحبه با 
دانسور علاوہ ہر مسائل فرھنگی وھنری بە زندگی ایشان نیز برداخته 
ت. گفت وگو با دکتر خانلری دربارۂ تعریف شعر و ویزگیھای أن و 
بعاصر است. از این مجموعہ قبلا گفت وگو با احمد ساملو و رضا 


5 








شدہ بود, 

نادات اشکوری, کاظم. قاصد روزان ابری؛ نگاهی بە آثار چھار 

؛ تھران, بز رگمھر, ۱۳۶۶. ۱۴۳ ص. ۳۷۵ ریال. 

کوتاھی است از آثار نیماء احمد شاملو, فروغ فرخزاد و سھراب 

به ھمراہ چند شعر از هر يك از آنان۔ 

۵۷)صارمی, اسمعیل. (فراہم آورندہ). یادداشتھاى دکترقاسم غنی در 

شی دیوان حافظ. [تھران؛ ہی نا] ۱۳۶۶. عشت + ۳۱۰ ص٠‏ 

'س یادداشتھا را دکٹر غنی در حاشیة دیوان حافظی نوشته است کھ در سال 

7 ھحری شمسی توسط شیخ محمدتقی معرفت صاحب کتابخانہ معرفت 

ار حاب سدہ است. چاپ عکسی این دیوان بھمراہ حاشیەھا در عھرماہ 

٦‏ در بھران منتشر شد. بدیھی است کە چاپ حواشی بە جنان صورتی تھا 

نا روہ کوچکی قابل استفادہ ہود۔ بازنویسی و تنظیم این حاشیە‌ھارااقای 

صل سارمی انجام دادەاند کە قبلا گزیدەای از غزلیات حافظ بە انتخاب 
سسر سدہ یود. یادداشتھا بە ترتیب حروف الفبا تنظیم سدہ است۔ 

۸ کاسب: عزیزالله. چشماندا زتاریخی ھجو؛ زمینەھای طنز وھجادر 

ر ۔سی. اتھران, ہی ا۔ بخش از روز بھان]. ٦۰۴۱۳۶۶‏ ص۲۲۵۰ 


۰م ود مورد بررسی این اثر از آغاز شعر دری تا آغاز مشروطه است. 
۵۹ نیاز کرمانی, سعید. (گردآورندہ). حافظ شناسی. ج ؟؛ تھران٠‏ 
نگ ۰۶۴۶ ۰ ص٠‏ ح۶ ریال. 
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اشاراٹت بہ فرھنگ ایران باستان در غزلیات حافظ/و۔ اسکالموفسکی. 
چرا حافظ / علی ەلی محمودی بختیاری. حافظ و خواجو/ مھدی برھانی۔ 
تحلیل سبکی حافظ ومعرفی غزلی تازہ منسوب بە او / یدالله نمرہ. ارحدی و 
حافظ / غلامحسین بیگدلی از جمله مفالەھای ابن مجموعه است۔ 


َُ 
رمان خارجی) 

۶۰) دو گرس, میشل. شبھای سرای. ترجمە عبدالرضا ھوشنگ مھدوی. 
تھران, گفتاں ۱۳۶۶. ی + ۵۳۰ ص. ۱۵۰۰ ریال. ۱ 

سبھای سرای سر گذست امە دوبوك دوریوری دخترخاله زوزفین ھمسر 
نابلئون اسٹ, که در اواخر قرن ھجدھم در خانوادہای فرانسوی ومفیم جزیرہ 
مارتینيك واقع در درنای کارائیب بە دنیا آمد۔ وی بہ ھنگام سفری, گرفتار 
دریازنان برپر تد و اورا بە الجزایر بردند و بیگ الجزایر اورا بخاطر زیباعی 
فوق العادہالس یه سلطان عثماتی نیسکس کرد۔ بفیہ عمر وی در حرمسرای 
سلطان در صطنطليه گذسس۔ 

۶۱) ژید اندرہ. فلسفەی حیات. ترجمه غلامرضا سمیعی۔ تھران: 
شباویز ۱۳۶۶. چھار + ۱۴۶ ص. مصور. ۵۰۰ ریال 

عنوان اصلی کتاب 586٤115 ۴۱ ۶011۳: 0۳۷٢٢٢۲‏ ۰ذ۱۱٥80۱۱۱]‏ اسب و شامل دو 
داستان سفر اروینە وہر ومنەی سست رنجیرۃ اس ۱ 

۲) سوفوکل. الکترا؛ فیلوکنتس: زنان تراخیس و اڑاکس. ترجمہ 
محمد سعیدی. ج ۲, تھران, علمی و فرھنگی, ۱۳۶۲. چھاردہ +۲۹۷ ص٠‏ 
۰ ریال (چاپ اوٴل ۱۳۴۵. بنگاہ ترجمه و نشر کتاب) 

۳) کنراد, جوزف. مامور سری. ترجمه پرویز داربوش. تھران؛ 
بز رگمھر, ۱۳۶۵. ۳۱۴٣‏ ص. ۷۵۰ ریال 


نقد و بررسی ادبیات غرب) 

۴) لینگز مارتین. شکسپیر در پرتو فنر عرفانی. ترجمہ سودابه 
فضائلی. تھران, نشر نقرہ ۲۳۵.۱۳۶۵ ص۵۰۰۰ ریال (متن اصلی در سال 
۶ منتشر شدہ است) 

لینگز منولد ۱۹۰۹ در انگلستان است. در ۰ حر دانشگاہ قاھرہ تدریس 
کرد و پس از بازگست یه انگلستان در رستە زبان عر بی از دانتگاہ لندن دکتر! 
گر فٹت, زمیهُ مطالعاتش عرفان و تصوف است. قبلا دکٹر نصرالله بورجوادی 
کتاب عارفی از الجزایر از ھمین نویسندہ را ترجمە کردہ بود (تھران, مرکز 
ایرانی مطالعه فرھنگھاء ۰ء در کتاب حاضر لینگزدہ ائر آخر شکسویر را 
با دیدی عرفانی تحلیل کردہ اسس. 


تاریغ 

ایران پیش از اسلام) 
فافش بے اداد تھران: دانشگاہ تھران:,۱۳۶۵. ۲۲ ص٠‏ 
مصوٗر. ۴۸۰ ریال 

تبار ایرانیانء ند و ایرانیان, ایرانویح خاستگاہ ایرانیان, ایران: نخستین 
فبیلەھای ایرانی, فلات ایران: نخستین ساکنان فلات ایران: کوچ قبہلەھای 
ایراتی, برخورد اىرانیان و ہومیان, اتحاد قبیلەھای ایرانی: ہیر وزی کوروش ہر 
لودیا. کوروس در بابل, آزادی هوم بھود به فرمان کوروش, نقش بالدار 
کوروش: آرامگاہ کوروس بررگ اندرز کوروش, استوانہ فرمان کوروش؛ 
درخت, کٹاورری, وستەھای در نہست و گنج شیزبکان, اروند رود نامھای 
ایرانی در ىیرامون درىای سیاہ. سر گذشت وازہ گل, در جستجوی راہ درباعی؛ 
آہراهه سوئزدرروایس ابوریحان بیرونی: سنگ نوشتەای ازداریوش, کول تپہہ 
آئرگشئت, انافیت مطالب کتاب است. 


ایران و اسلام) 

۶۶) روشن:؛ محمد [مصحح]. تاریخامه طبری؛ گردانیدہ منسوب پا 
بلعمی۔ از کھن ترین متون فارسی. بخش چاپ ناشدہ۔ تھرانہ نشر نو 
۹۶۔ ۳ج مفتادويك +۱۹۰۵ ص. نموله زےخه. ۷۳۰ ریال. 


کب 


عتن حاضر نیمہ دوم ترجحه تاریخنامه طہری یعتی بخش تاریخ اسلام آن 
استء کە از انساب پیغمبر اکرم آغاز می شود و پس از آوردن کھن‌ترین و 
اصیل ترین سیرت پیامبر بە نقل تاریخ خلفاِی راشدین و خلیفگان اموی و 
عباسی می پردازد و بە خلافت المسترشد بالله پابان می پذیرد۔ از این بخش 
تاکنون چاپی انتقادی در دستٹرس نبود. بخش نخست این کتاب بە تصحیح 
مرحوم بھار و باھتمام شادروان محمد پر وین گتابادی در سال ۱۷ منتشر شدہ 
بود. مقدمه مصحح ۷۱ صفحه است ودر ضمن آن انتساب این ترجمہ بہ بلعمی 
را مردود دانسته است. جلدھای یکم ودوم متن تاریخ است و جلد سوم در ۵۸۲ 
صفحہ حاوی تفصیل نسخەبدلھاء تعلیقات, فھر ست آیدھای قرآنی, حدیٹھای 
نبوی, شعرھای عر ہی, امثال و حکم, واڑەھاء تر کیبھاء نامھاء جدول براہری سه 
متن و کتاہشناسی منابع است۔ 
۷) الھمدانی, عبدالرحمن بن عیسیٰ. ھمداننامه یا کتاب ھمدان. به 
شش جواد ذوالمجد. [ہی نا. ۱۳۶] ۲۸ ص٠‏ 
حاوی مقدار اندکی است که از کتاب ھمدان نامه باقی ماندہ است. 
قاجار) 
سہ--چوگ) مشیری, احمد (فراھ مآورندہ و ویراستار) کتاب آبی؛ گزارشھای 
محرمانه وزرات امور خارجهھ انگلیس دربارہٴ انقلاب مشروطۂً ابران. ج ۷ 
از ۲۵ دسامبر ۱۹۱۱ تا ٣١‏ آوریل ۱۹۱۲ ١(‏ دی ۱۲۹۰ تا ٣٢‏ فروردین 
۱ محرم ۱۳۳۰ تا ۲٢‏ جمادی الثانی ۱۳۳۰). تھران, نشرنو, ۱۳۶۶. 
۷ صد ص. ۸۵۰ ریال. 

فھرست اعلام جلدھای یکم تا ھفتم کتاب ابی بصورت درھمکرد درصد 
صفحہ در پایان این جلد اوردہ شدہ است. 

۹) مشتاقی نائینی, علی بن محمد. (صفاءالسلطنه). گزارش کویر؛ 
سفرنامه صفاءالسلطنه نائینی (تحفةالفقراء). یە اتمام محمد گلین. تھران: 
اطلاعات, ۱۳۶۶. ۱۳+ ۱۶۳ص. مصور. نقشہ. نمونه نسخه. ۷۰۰ ریال. 

صفاءالسلطنہ (۶ ۱۲۴۶۔۱۳۱۸ ھ-ق.) ازمردان ادب و سیاست دورہٗ قاجار 
بودہ است. وی سفرش را در سال ۱۲۹۹ ھ-ق. آغاز کردہ و از راہ رباطات 
کویر ایران از طریق مشھدہ تربت حیدریہ: ساغندہ طبس, چھاردہ, بزد 
اردکان, نائین, اردستان, کاشان, قم و حضرت عبدالعظیم بە تھران آمدہ است۔ 
بہ گفته مصحح کمٹر کتابی ہا این حجم مشخصات این ھمه بناء رباطء حوض و 
اب انبار و اطلاعات تاریخی و جغرافیایی دارد. این سفرنامہ بہ نام ہسفرنامه 
خراسانہ. ھروزنامہ سفر خراسانہ. ہسفرنامہ خراسان و عراق عجمھت و 
٭تحفةالفقراءہ نیز نامیدہ شدہ است. تصویرھای کتاب افزودہٗ مصحح است۔ 


بھلوی) 

۰) سمیعی: احمد. سی‌وھفت سال. چ ۳۔ تھران, شہاویزن ۱۳۶۶. سەه + 
۶ >ص. مصرر:. ۴۰۰ ربال. : 

شاہ بدون قدرت, شاہ ہر اریکه قدرت: شاہ در سر اشیہی سقوط: سقوط شاء 
فصلھای کتاب است. چاپ اول این کتاب در شھر یور سال ۱۳۶۵ منتشر شدہ 
ود 
۱)مکی, حسین. وقایع سی !ام تیر ۱۳۳۱.ج ٢‏ باتجدید نظر و اضافات 
تھران, ایران, ۱۴۶۶, ۵۴۷ ص. مصور. نمونہُ خط. ۱۵۰۰ ربال. 


جھان) 

۲ اللو رنه. اسرار انجمنھای محرمانہ۔ ترجمهٗ ناصر موفقیان۔ تھران, 
شباویز ۱۳۶۶. هفدہ + ۳۵۴ ص٠‏ مصور. ۸۵۰ ریال (متن اصلی در سال 
۹ منتشر شدہ است) 

انجمٹھای محرمانه آغازین. انجمٹھای محرمانه دوران باستان, انجمٹھای 
نا موقر ون وی ودر دورہ نو زاہی, انجمتھای محرمانه در عصر جدید, 

ياہه اسرار و اصول انجمھای محرمانہ از زمانھای باستان تا عصر جد 
بخٹھای کتاب است. 02100 
ك۷ اینگرامز دورین (گردآورندہ). بذرھای توطله؛ گزیده اسناد 
محرمانه وزارت خارجه انگلیس از اعلاميه بالفور تا قیمومت انگلین ہر 





سرزمین فلسطین. ترجمهُ حسین ابوترابیان. تھران: اطلاعات:, ۱۳۶۶۔۵٢۲‏ 
ص. مصور: نمونه نسخہ۔ ۵۰۰ریال (متن اصلی در سال ۲ملنتشرشر, 
است). , 

این کتاب قبلا بصورت پاورقی در روزناعهہ اطلاعات چاپ شدہ بود 

۴۳ونتن. آندرہ. تاریخ جنگ سرد. ج ۲. از جنگ کرہ تا بحران اتحادعا 
(۱۹۶۴۔-۱۹۵۰٢).‏ ترجمہ عبدالرضا ھوشنگ مھدوی. تھران: نشرنو, ۱۳۶۶۔ 
۹ ص. ۱۸۰۰ ریال۔ 
اکتبر تا جنگ کرہ مورد بررسی قرار گرفته یود. در این جلدِ وقایع جھان ار 
۶ئ ۱۹۵۰ تحلیل شدہ است. يك بستر ودو رؤیا کە قملا چند بار منٹسر 
شدہ است درواقع جلد سوٗم این دورہ است. 

۵ لیتل فیلد ھنری و۔ تاریخ اروہا ازسال ۱۸۱۵ بە بعد. ترجمہ فریدہ 
قرچہ داغی (صحیحی) چ ٢۔‏ تھرانء علمی و فرفنگی, ۱۳۶۶. دہ + ۳۸۴ 
ص. نقشہ. نمودار۔ ۸۲۰ ریال. (چاپ یکم ۱۳۵۱ء بنگاہ ترجمه و نشر 
کتاپ). _۔ 

متن اصلی نخستین بار در سال ۱۹۴۳۲ منتشر شدە است, ترجمەازروی 
جاپ بیستم صورت گرفته است. 


خاطرات: زند ینامہ 
ایران) 


۶ دیوان بہیگی شیرازی, احمد. حدیقةالشعراء در شرح حال و اثار 
شاعران و عارفان و صوفیان و ھنرمندان و دانشمندان دورهٗ قاجاریه از سال 
٠‏ ئا ۱٣٣۰‏ ھجری قمری, جلدسوم:م-ی. باتصحیح و تکمیل ونحشیہ 
عبدالحسین نوابی. تھران, زرین, ۱۳۶۶. ۹۷۳ ص. ۲۵۰۰ ریال 

جلدھای یکم ودوم اہن کتاب در سالھای ۱۳۶۵۱۳۶۴ منتشر سدہ بود 
نگاہ کنید بە مقاله کوتاہ کامران فاتی در نشردائش سال ششم, شمارہ یکم (أذر 

ودی ۱۳۶۴) صس ۳۵. جاپ و صحافی کتاب خوب است و کیفیت کاعذ این 
جلد از دو جلد قبلی بھتر است, 

۷ طہری, احسان. کژراهه؛ خاطراتی از تاریخ حزب تودہ. تھران: 
امیرکبیر, ۱۳۶۶. ۳۱۸ ص. ۷۲۰ ریال 

٭نوشته حاضر فاقد تفصیل و سندیت است و فقط گردەای است مجمل ار 
داوربھای امر وزی نو یسندہ. اما ازجھت تشریح زندگی حزبی, بویزہ درخارج 
از کشور تصور می کنم تازگیھاہی برای خواستاران و کنجکاوان و عرت گیران 
و پندمو زان در آن یافت شود.ہ (پیشگفتار نویسندہ). در مقدمةٔ کتاب بە نھہ 
فھرست اعلام اشارہ شدہ ولی کتاب فاقد آن است. 


جھان) ۱ 

۸ آرون, ریمون. خغاطرات! پنچاہ سال ائدیشہ سیاسی. ترجمہ مسعود 
محمدی. تھران, وزارت امور خارجہ؛ دفتر مطالعات سیاسی و جس 
۶۶۔ بانزدہ + ۳۰۵ ص,: ۵۰ ربال (متن اصلی کتاب در سال ۸۳ 
منتشر شددہ است) 

آرون نویسندہ و متفکری صاحبٔ نظر در غلوم اجتماعی است ان سك 
خاطرات بہ معنی معمول کلعه نیسَت. و بیشتر پرداشتھای آرون ازوفابی 8ت 
کە شاھد آٹھا بودہ است. آموزش سیاسی (۱۹۰۵۳۹) ووسورے سباح 
(۵ص۱۹۴۳۵۵) بخشھای کتاب است. ۱ 

۹ والدھایم, کورت. کاخ شیشەای سیاست, ترجمه میرعدازہط 
صدریہ. تھران, اطلاعات, ۱۴۶۶, ۴۰۰ ص. مصور ۶۰۰ ربال 7 

ہاین کتاب نە خاطرات است و نە گزارشی کامل از فعالیت سص *+ "َ 
ملل متحد... کوشیدەام علل اقداماتم را شرح دھم. خواستعام ورسم 7 
کجا موفق بودەام ودر کجا ناموفقء (مقدمہ ویسندہ). : کت 
خر وشچف و قرارداد دول: جنگ سادات: طفل یتیم قبر رس؛ مسنله وس 
تراژدی لمنان و... فصلھای کتاب است, این کتاب قبلا نەصو ۶دك 
روزنامةً اطلاعات چاپ شدہ بود۔ 


ہحشکے۔٠۔ھ۔‏ ٹوٹ شش شس شس ۔سش۔۔ہ سثےثەۓ‪ى0ًى۸_._.ی. س١‏ .لے 


جزوەھا و پایان نامەھا 

دانشگاہ تھران. دانشکدۂٗ علوم تربیتی. گروہ کتابداری۔ 
نابان نامەدھای تصویب شدہ کارشناسی اآرشد در سال ۱۳۶۵۔۱۴۶۶: 

١‏ بررسی وضع استناد در مجلات پزشکی فارسی: مجلات 
داسکددھای پزشکی دانتگاھھای تھران, شھید بھشتی و مشھد در 
۔الھای ۱۳۵۴۵۶. فریدہ عصارہ. 

)٢‏ بررسی فعالیتھای م رکز نشر دانشگاھی۔ الھه غنیمی فرد, 
۱۳۶۰_۲. فر زان مؤمنی مرادی. 

٢)بررسی‏ میزان بازدھی کتابخانه م رک زتحقیقات مخابرات ایران در 
رابطه با جامعه استفادہ کنندہ از آن. علی استاد علینقی کاشانی. 

۵ رانگاناتان کتابدار شرق و بارہای از تأثیرات او بر کتابداری 
مغرب زمین. نازنین قائم مقامی. 
دارالفنون تا تاسیس دانشگاہ تھران). سھیلا شیدان. 
نکی بر مرکز پژوھشھای خواص وکاربردموادء دولت سامیا کلانتری. 
س ۱۳۲۸ ھ.ق. 
0( دانشگاہ شیراز. جھاد دانشگاھی. عرکز جمعیت شناسی 

آمارگیری نمونه شھر شیراز. ۱۳۵۹. توسط سعید زاہ۔ زاھدانی. 
نائیر ۱۳۶۵۔ ۵۲ ص. 
لا وزارت ارشاد اسلامی۔ ادارهٗ کل موزدھا 

کنابخانه موزہ (نگاھی یه کتابخانەھای موزہای ایران). مینا قاسم 
تھرانچی و مھرداد وحدتی, ۱۳۶۶. ج + ۹۰ص. 
٢‏ وزارت برنامهہ و بودجه. 

استغال در صنایع بخشھای عمومی وخصوصی: بھرہزابی, دستمزدو 
نبروی انسانی. ۱۳۶۶. ۴۶ ص. 
٢٢‏ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن. 

عملکرد سال ۱۳۶۵. د + ۷۰ ص. 


بارەای از مقالەھای آخرین شمارەھاى 
نشریەھای تخصصی 


0 دہ (عمارہ ۱۵ء اول مرداد ۱۳۶۶) 

ذباں فارسی و توسعة ملّی / چنگیز پھلوان. نقد فیلم دستفروش ھ 
گارگردسی محسن مخطلباف / نازئین مفخم. اصلاحات یا انقلاب 
رہاب / ھرمز ھمایون‌پوں 
(سال سنیزدھم, شمارەھای )٣-١‏ 
۱ 0 و اسبرخسرو دھلوی / ایرج افشار سە عباس میرزا 
لہ / سھریار عدل. خاطرات سرجان کدمن / جواد 


سیہ ےم 


۔‌ ضی۔ 


۵ 


).۱۳۶۶ بژوھش در علم و صنعت (سال ششم. سمارہ ۱۴. بھار‎ ٦ 

استفادہ از گاز ۔ایع) 1.٣.‏ در موتورھا / لطف الله سواد کوھی 
مالکیت صنعتی و وضعیت آن در ایران / محمد علی سریفی. دارھای 
قالی بافی و مسایل آنھا / محمد محسن امینی۔ 
[ا پژوھش و توسعه (شمارہ ۹. اردیبھشت ۱۳۶۶) 

فطارھای برقی در زاپن / یوسف حجت. رشَد سر کتھا درراپن / علی 
اصغر فرشچی. پدیدەھہای جدید در علم و صنعت / احمد افتخاری 
معصومی, 
0 ربیت (سال دوم, ویژہ امہ تابستان ۱۳۶۶) 

ہسته مشاورہ تربیتی تربیت اسرائیلی / کریمی. تر بیت کودلك / 
محمّد عطاران 
[ جھاد (سال ہقتم, شمارہ ۱۰۰, مرداد ۱۳۶۶) 

ارتباط تورم شھر وروستا / ن. ابو الحسنی. کشاورزی در عصر تغییر 
تکنولوژی / علیرضا کاشانی۔ اخبار جھاد سازندگی. 
[ حساہدار (شمارەھای ٠۰‏ و ۳۱. خرداد و تیر ۱۳۶۶) 

اخلاقیات و میزان حق الزحمەھای حرفەای / نصرالله مختار. 
تثوری تعدیل تراز پرداختھا / سیمین دخت حجت. صورت تغییرات در 
وضعیت عالی / غلامرضا سلامی. پژوہشی بیرامون قیمت عادله / 
حسین سالکی. 
[ا حوزہ (شمارہ ۲٢‏ خرداد و تیر ۱۳۶۶) 

جنیش احیاء. نگاھی یہ منابم اخلاق. جریان شناسی تاریخ 
نگاری ھا در ایران معاصر. 
[ دانشمند (سال ۲۵. شمارەھای ۵ و ۶ مرداد و شھریور ۱۳۶۶) 

دائش زمین در تمدن اسلامی / رسول سرخابی. تباھی آرماتھای 
المہيك / مھدی نفنگسان جنگ سیمبابی / ناصر آزاد. هر دیدن / 
اسماعیل عباسی. 
0 صحیفہ (شماره ۵۰ ٹھریور ۱۳۶۶) 

کندوکاوی در سیر فرھنگ اسلامی: سیر گسترش قدرت سماسی 
مسلمانان درھند / علی محمد نقوی۔ دو نامه تاریخی ازمرحوم آیت الله 
ملا علی کئی. تعزیہ نمایشی ہر گرفتہ از فرھنگ غنی شیعی / محسن 
عر بشاھی۔ 
تا صنعت حمل و ثقل (خرداد و تیر ۱۳۶۶ شمارەھای ۵۶ و ۵۷) 

تجھیزات تازہ برای مسافرتھای هوابی. مترو۲۵ میلیاری تھران یا 
...؟/ احمد حامی. خلاصہ موضوعی بحٹھای سومین سمینار تونل 
سازی. مقر رات و شرابط صدور گذرنامہہ دریافت روادید. برنامه پرواز 
ھواہیماھا. 
تا صنعتگر (سال پنجم, شمارہٗ ۵۰, تیر ۱۳۶۶) 

تی درانواع فولادھا. تعمیرات ماشین اہزار . جوشکاری با اکسی 


۸۹ 


لَّ 
بک 
٢‏ عکس (شمارہ پنجم. تیر ۱۳۶۶) 

نمادھای تصویری / فاینینگر. ترجمه کسرائیان. سازماندھی تصویر۔ 
ماخت چھار پايه مخصوص محو نور 
فصلنامہُ تحقیقات جغرافیائی (شمارہٗ ۴. بھار ۱۳۶۶) 

تاریخچه ھواشناسی جھان وھو اشناسی ایر ان / علی محمد نوریان. 
ں نظمیھای جوی و تغییرات آب وھوا /محمد علی غلامی یرقدار۔ 
ررسی تغییرات بارندگی در استان خراسان / فریدون رضائی. 
٢‏ فیلم (تیر و مرداد ۱۳۶۶ء شمارەہھای ۵۱ و ۵۲) 

عکاسی برای فیلم در سینمای ایران. گزارش اختصاصی از جھلمین 
مشنوارہٗ فیلم کن. سینما در میدان ورزش, ورزش بر پردہ سینما.گفتگو 
جھانگیر الماسی, بازیگر فیلم تنوره دیو. 
(٢‏ کاوش(تابستان ۵ء شمارہ )١‏ 

انرژی. گل مزہ. تلسکوپ. میخ سازی 
کمیسیون ھماہنگی علوم و تکنولوڑی؛ نشریه (سمارہ ۸۔۱۲) 

نقش بلیمرها در پیشرفت صنایع الکتر ونيك / مارتین گوس. کاربرد 
٦ستیکھا‏ در مھار ارتعاش ساختماتھا و پلھا / باربارادیویس آشنابی با 
لامہوزیتھا / ترجمهہ حوری میوەچی. آشنابی با پتروشیمی. ساخت 
لیمرھای سختتر از فولاد / ھارولد. ای. وینکف 
ا کیھان اندیشہ (شمارہ ۱۲, خرداد و تیر ۱۳۶۶) 

الترغیب حکیم ھیدجی. اندیشەھای ولتر / اکبر اصغری تبریزی۔ 
قد ترجمه المنطق / محسن غرویان۔ 
کیھان فرھنگی (سال چھارم, شمارەھای چھارم و بنجم, تیر ومرداد 
۱۳۶) 

انسان و طبیعت / احمد کتابی۔ بر ج طغرل / احمد محیط طباطبائی. 
سیخ کلیٹی و کتاب کاغی / جواد مصطفوی. ترفندھای استعمار نو / 
فباس باقری. قالیھای تاریخی بە یغما رفته / جمشید مھر ہو یا 
ماہنامه بررسیھای بازرگانی (شمارہ ۳, مرداد ۱۳۶۶) 

سیر تاریخی مصرف کاغذ و مقوا. داوری در اتاق بازرگائی 
ین المللی. ٹرخ تبدیل ارزھا 
مجلهٗ اقتصادی (سال دو ٠‏ شمارەھای سوم وچھارم:خرداد و تیر 
۶۶ء 

مشکلات اقتصادی موجود و راہھای مقابله با آن در عرصه جنگ 
تحمیلی. سیاست مالی در بخش عمومی / م۔ طاہر یان. وضعیت جھانی 
شکر در سالھای اخیر / گ. کشاورز. گزیدہەای از اخبار اقتصادی. 





0 مجله زبانشناسی (سال سوم, شمارہٗ دومء پائیز و زمستان ۱۳۶۵) 

ادغام همہایه در زبان فارسی / حسین حسینئیان. پارہای ازویژگیھای 
گویش سبزوار / احمد شفائی. خط آلفوليك / گیتی دیھیم, 
0 مجله سیاست خارجی (سال اول, شمارہ دوم, فر وردین - خرداد 
۶ء,ء)( 

طرح تحقیق سیاست خارجی اسلام / علی قادری. ماھیت روابط 
بین الملل / علی اکبر ولایتی. نیروھای مسلح کرہ شما لی / اصغر 
ٹھاوندیان۔ 
( مفید (شمارہ حھارم.) 

رکود بژوھض وتورم امسادی / کمال اطھاری. [پر ویز] کلانتری از 
زبان خودش. وافعیت ورمان (نگاھی بە سیر تکو ینی رمان) آذر نفیسی۔ 
0 نشریه علوم ترہیتی؛ دانشکدہ علوم تر بیتی دانشگاہ تھران (سال 
نھم. شماهٗ ١۔۴.‏ ۱۳۶۵)۔ 

روان درمانی مراجع - محوری / عبدالله شفیع آبادی. انعکاس 
انتشارات اسلامی در چند نمايه / ستار وس, رحمان. ترجمه عباس 
حرٰی۔ گزارش, معرفی نشریە, کتابشناسی. 
تا نشریه پژوھشی دانشگاہ اصفھان؛ علوم پایە وپزشکی (دورہ جدید, 
شمارہ یکم, ۱۳۶۵). 

جغرافیای گذشته و مراحل مختلف تکوین درہٗ زایندہ رود / محمد 
علی جفزیان: طراحی معامۃ اعت باف شوہ قلاب تَا سی 
برای بالا بردن ورقھای فولادی / احمد پرورش و بوذرجمھر قاسمی. 
اعداد کروموزومی برخی از گونەھای تیرہ خشخاش درایران / احمد 
آریاوند 
[] نشریه علمی, مدرسه عالی حفاظت و بھداست کار (شمارەھای ۵ و 
۶ بھارو تابستان و پائیز و زمستان ۱۳۶۵) 

معاینات ہزسکی در صنعت / داریوش پر ویزپور۔ ایمنی دردفاتر کارو 
ادارات / پر ویز مؤید طلوع۔ اثر کار بر باروری و فر زندان / نصرالله 
صبوری۔ اثر سر و صدا بر شنوائی و گفتار انسان / پرویز میرمبین. 
[ا نقش قلم (شمارہ ۳ تیر ۱۳۶۶) 

سایه روشن يك چھرہ / اکبر رادی. غارت آثار ملی و تاریخی گیلان 
/م. پ. چکتاجی. داریوش مھرجو پی, سینماگر مؤلف / بھزاد عشقی. 
[ یاد (سال دوم, شمارەھای پنجم و ششم, زمستان ۱۳۶۵ بھار ۲۳۶۶) 

انقلاب اسلامی بەروایت خاطرہ آشنای با بنیاد تاریخ۔ سرج حال 
نگاری اسلامی۔ قرآن و تاریخ, 





مہہ 





در ایران و جھان 





ایشگاہ فعالیتھای جھاد دانشگاھی 

جھاد دانشگاھی بەمناسبت ٭ھفتہُ دولت٭ نایشگاہ بزرگی در تالار 
زیر زمینی کتابخانهُ مر کزی دانشگاہ تہران تر نیب داد کە از اول تا ھفتم 
سھریور ماہ برقرار بود, نمایشگاہ شامل چھار قسمت بود: 

۔ بخش غعالیتھای فرھنگی جھاد دانشگاھی کە در آن فعالیتھای 
فوق برنامەای, ہنری, ورزشی و امور مر بوط بە روابط دانشگاهھا در 
معرض قاشای علاقمندان گذاشته شدہ بود, 

۔ بخش انتشارات کہ شامل نمایشگاہ اصلى کتاب بود. جھاد 
داسگاھی در این بخش ۵۸۰ عنوان کتاب را در معرض نمایش وفروش 
گداستہ بود. گفتنی است کە جھاد دانشگاهھا از ابتدای فعالیت خود 
۔ائنون در حدود ۸۰۰ عنوان کتاب چاپ ومنتشر کردہ است (که بیشتر 
اہا افست از روی کتابہای چاپ شدہ بودہ است). 

- بخش طرحھا و تحقیقات کە از رھگذر آن بیش از پانصد طرح 
حمیقاتی ارائه گردید. این طرحھا بە فعالیتھای تحقیقاتی دررشتەھای فنی؛ 
مھندمی, کشاورزیعلوم پایہ پزشکی و علوم انسافی مر بوط می شودہ 

۔غرفهُ جنگ, کہ در آن فعالیتھای تحقیقاق جھاددانشگاھی در باسخ 
بە باڑھای فنی جنگ وارائه کارھابی کە توسط جھاد برای رفع نیاڑھای 
حهه انجام دادہ است, به نمایش گذاشتهہ شدہ بود. 


ایشگاہ کتاب در هفتهً دولت 

در ایسگاہ دستاوردھا و عملکرد دولت: کە بەمتاسبت وھفتہُ دولتء در 
ھنته اول شھریور ماہ در جموعة فرھنگی آزادی (تھران) برگزار شدہ 
مرکز نسر دائشگاھی بزرگترین فعالیت انتشاراق سافایى بعد از 
اغلاب را بە نغایش گذاشت. 

مر کز نشر دانشگاھی از ابتدای فعالیت خود تاکنون بیش از سیصد 
عنوان کتاب و جزوہ و نشریات مَتعدد ادواری انتشار دادہ است کہ 
“وع انہا در غرفہ جالبی در مجموعۃُ فرہتگی آزادی در معرض دید و 

أ دی علاقمندان قرار گرفت۔ 

زماں با این غایشگاہ, غایشگاہ کتاب دیگری با مکاری انجمن 
'امی :اسران ودبیر خانڈ ھیأت امنای کتابخانەھاى عمومی کشوردر 
“ا کنانخانہُ عمومی پارك فُدك در خیابان نظام آباد شمالی در جران 
رید کہ مورد توجھ دیدارکنندگان قرار گرفت۔ 


ت 





فھرست مطالعات ایرانی بەزبان ایتالیابی 
۱۱۶۰ااء؛ 1٥‏ ہ۸۸ وہااطذاظ , ہ8٥٠7‏ ن :۲(۲ 3۸:::1١‏ ۱۱ء8 ص۸ 
ہ۷۱ ۰٢۰ج‏ ہ ا۷ ۰٥۶۷وہء۶)‏ ,:۷ہہ۶+جہزاٴق 1۱62.1982(.۷۱۱.۱۰) 
١۶٤ا‏ .ہناوہذا ,۸۶۱۰ :۱۱۱م ۱۷۔منوہماہ۸۳۱۰ ,مہ٤5‏ .۰٥۲ەنعج‏ 
۶:::,:: ۱۱۷۰۷۷۱۸۲۷۰ء| د۲۷۱ ۰۲۶۱۷ء۴ ".1 .,::ءء۶× ۰ ٢٠/ہ٢۶!|۰ "٥۱۷۶۰0.‏ 
0۲1:٤٤٤‏ ١٥٠٢151۷۰۲5۱۱۵ا‏ د٥0:نا:ا)‏ ناەدم۷3 .۸41۸۸۰۸ ۶۷۰م۷۳۶۲ء 
۔مأ 1982,947 ,(2-[ زز۷× ۸۷۸1007 ئے 1ء5 ,ا نامندم ز0ب؛:5 :0۱ 


مطالعه دربارهٔ ایراں از دیدگاھھای گوناگو ن. سابقەای بس دراز دارد. 
حاصل این مطالعات چندین هزار کتاب است کہ بەزبانہای گوناگون 
شرقی و غربی در گوشه و کنار جھان وجود دارد. اھمیت این مطالعات و 
کتابہا چندان است که از دیرباز ہژوھندگان را بە یه فھرستھای 
گوناگون۔و گاہ بسیار مفصل این کتابہا واداسته است. چنانکه تاکنون 
چندین مجموعهُ کتاہشناسی بە آمانی. انگلیسی۔ فرانسوی وعربی توسط 
محققان فرنگی و ایرانی تہیه ومنتشر شدہ است کە شرح آنتہا از حوصل 
این وجیزہ بیرون است. و ايك نخستین کتاہنامہ مفصل و قطور ایتالیاعی 
دربارهً ایران در دسترس علاقمندان و محققان قرار گرفتہ است. 

در واقع درباره روابط کشور ایتالیا با فلات ایران تاکنون مطالعات و 
بررسیھابی انجام گرفتہ و چندین نویسندہٌ ایرانی و فرنگی در زمینه 
چگونگی بررسیھای ایرانشناسی در ایتالیا. یا پزوھشھابی دربارهٗ 
جنبەھای مشخصی از تماسھای دو کشور, مطالعانی انجام دادەاند کە نتیجه 
کارھایشان در نشر یات گوناگون منجمله راھنمای کتاب, آیندہ (ھر دو 
چاپ تھران) و اکتا ایرائیکا (چاپ تاریس) منتنر سدہ است. اما این 
نخستین بار است که کتابنامەای جنین مفصل دربارہ بر رسیھای مر بوط بە 
يك کشور واحد (ایران) یا بەعبارت دیگر يك حوزہُ فرھنگی معین در 
ابتالیا چاپ و منتشر می شود. کتاب حاضر شضامل فھرست ههُ کتابہابی 
است کە از ھنگام اختراع چاپ و ورود أن بە ایتالیا تاکنون بە زبان 
ایتالیابی درباره ایران ومسائل مر بوط بە آن نوشته شدہ است۔ تنہا نقص 
آن در اینست کە فھرست مقالات مندرج در روزنامەھا, ھفتەنامەھاء 
فصلنامە‌ها و کتابہای درسی را فاقد است. 


دھین سال مجلہُ چکیدەھای ایرانشناسی 
حله جکیدہءھای ایرانشناسی یا ۳۵۰.۶ہ] ۸9070۸۵ کە ضمیمه سالانہ 
فصلنامۂ استو دیا ایرانیکا/ ٥٥٥۷٠٥‏ ۸۷ل:؛5 (پزوہشھای ایرانشنامی) 
است, با انتشار سمارہٗ اخبر دھسالگی خود را پشت سر گذاشت. 
این مجلہ کہ ہنشریة کتاہشتاسی در زمینةُ غدن و فرھنگ ایران, 
افغانستان و آسیای مرکزیە است. بە معرف کناچا ومقالات گزیدہ و 
انتقادی در حوزەھای مذکور می پردازد ودربارہ اثار پزوھٹی عربوط بھ 
ہمہ زمینەھاى فرھنگ وعدن ایرای, از آغاز تا امروزہ گزارش در اختیار 
نفرائندگان قرار می دھد. این آنار از میان انتشارات سال پیش 
(بەزبانہای گوناگون) انتخاب می گردد او بس از بررسی توسط 
پژوہشگران, مورد نقد قرار می گیرد. کتاہہا ومقالات نخست براساس 
رفا تارسغی واسیس در ھر دورہ برپایه موضوعھای گوناگون 
فھرست بندی می گردند۔ این موضوعھا عمدة عبارتند از جموعه 
مقالات و تألیفات کلی زبان شنامی: ٹاریخ. ھٹر باستائشنامی: ادیان, 


۹۱ 


_ صہ 
٠‏ 

اسلاہ تصوف, فلسفہ. تاریخ علوم و فتون, ادبیات, جامعەشناسی, 
اقتصادہ جغرافیاء مردم شناسی, موسیقی و ھنرھای نمایشی. 

جله جکیدەھای ایرانشناسی می کوشد تا ہمهُ آنچه را کہ در گوٹهە و 
کنار جھان وبەزباتہای گوناگون دربارۂ اران و مسائل عربوط بہ آن 
نوشتہ ومننشر می شود, گردآوری, نقد ومعرفق کند. این نقد ومعرق گاہ 
بە دو سه سطر حدود می شود و گاہ بە چند صفحه سر می زند. بدچی است 
کە کتابہا و نشریات چاپ ایران ہم تا آنجا کە بعمدست نویسندگان 
چکیدءھای ایرانشناعی برسند ازصافی این نقد و بررسی می گذرندودر 
معرض معرف قرار می گیرند. 

مثلا در آنچه بە مرکز نشر دانشگاھی مر بوط می شودہ شمارہٗ: ٹہم امن 
جله(جاپ ۱۹۸۶) جای عمدہای بە انتشارات این مر کزدادہ و مخصوصا 
چندین شمارہ از جلەھای نشردانش, معارف: زمانشتامی و لقمان۔ که 
بەزبان فرانسہ منتشی می شود۔ را بەتفصیل غعرفق کردہ است. 


ہم 


سر زلف و قصَهٗ گیسو در شعر حافظ 

یادداشتھای حققانهُ آقای دکتر امین پاشا اجلا یل را کە نقد گونەای بر 
دیوان حافظ (جاپ دکثر خانلری) بود خواندم واستفادہ کردم. درمورد 
بیسا؟: 

ناظر روی تو صاحبنظرائند آری 

سر گیسوی تو درھیچ سری نیست کہ نیست 
نوشتەاند کلەمه ہسرء پی تشدید مناسیٹر به نظر می رسد. تو جیهە ایشان ‏ با 
استعانت از بیتی دیگر از حافظ۔ بی راہ نیست. وی ضبط معروف ہمان سرٌ 
به معنی ہرازہ درست تر است. از حسن اتفاق در حاشیه دیوان حافظ کہ 
من دارم وروزگاری بە مناسبت کار تدریس, یادداشتھایی آنجا نوشتەام 
بیتی از کمال الدین مسعود خجندی یافتم کە شاہد صادقی تواند بود برای 
وسر گیسو. کمال گفته است: 

ہہ آفاق شود مك غفشان گر نضی 

راز گیسوی تو ہا باد صبا ہگشایم 
اما در بار ترجیح رنہ ہر ٭وصلهء درین بیتہ حافظ: 

معاشران گرہ از زلف یار پاز کنیدے 

شمی خوش است بدین قصەاش دراز کنید 
حق با ایشان است و قولیست کە جملگی برآئند. بازدر این خصوص نیز 
در غزهاى کمال خجندی, ابیاتی است قریب ہر ہمین مضمون با عناصر 
زلف ۔ گیسو / قصہ ‏ حکایت / درازی شب کوتاھی شب کہ اینك نقل 
می شود و شاید خال ىی از فایدہ نباشد۔ 

*٭ اگر کمال بە زلف تو کرد قصّه دراز 

بیا کە ما بە دھان تو مختصر کردیم 

8با زلف تو قضەھا کہ دارم 

کوتە نکٹم کہ شب دراز است 

بر آن زلف کە یادش شب ما کرد دراز 

عاشقان دوست ندارند شب کوتە را ٭ 

٭ از سر زلف تو دوشینه حکایات دراز 

ہمہ گفتند ول باد صبا تنہا رفت 

0٭ا چند کمال ابنہمہ اندوہ تو زان زلف 





اُرگان تازه وحق مؤلف و ناشرہ 
حق مؤلف وحق ناشر از مشکلاتی است کہ ہنوز در سطح بین ا لمللی بعا 
کامل حل نشدہ است. ناشران از چاپ بی ‌اجازہ انتشارات خود تو۔ 
ناشران دیگر یا ناشران کشو رھای دیگر می نالند و مؤلفان از کمی ۔ 
تألیف ؟ّٗستمی کە از ناحیه ناشران بر آنان سی رود. بەھمین دلیل نشر ‏ 
برای ارائە نظریات ودفاع از حقوق خود پدید آوردەاند که روزنامة : 
حق ملف و ناشر, آخرین آنہاست. 
این روزنامھ کە در ژنو (سوئیس) ىەھّت انجمن بین ا لمللی ناشم 
(۸]) منتشر می شود ھدف مودر' بر رسی مسائل مر بوط به تھیہ, چا 
توزیع: بازاریابی وھر گونە مسألهُ اقتصادی مر بوط دیگر تعیین کردہا. 
وامیدوار است بتواند تفاھم ومکاری بیشتری میان ناشران پدید آور 
از اجحاف بە حقوق آنان کاسته شود۔ 
۶ روحبف 





شب گرچه دراز است بە اوھم سحری ھست 
ق٭طرہ از ناز مدہ تاب کە آن زلف دراز 
شب عمرست و نخواہیم کە کوته باشد 

اہراهیم قیصری (اہو 


دربارہٗ کتاب سی و ھفت سال 
در شمارہٗ ششم سال ششم نشردائش (مھر و آمان ماہ ۱۳۶۵) در بذ 
کتاہہای تازہ آقای ف.ا. فریار زیر عنوان ٭ایران در دوران معاہ 
مطلبی حاوی پارہەای تذکرات دربارهٗ اشتباهھای تاریخی کتاب سو 
عفت سال نوشتہ اینجانب مرقوم فرمودہ بودند که ضمن سپاسگزاری 
یادآورںچای بە جای ایشان, به طوری که ملاحظہ خواھید فرمود دررج 
سوم موارد مذکور تا آن جا کە ہا اسناد تاربخی مطابقت داشت ت اصا 
گردید, 
اما منتقد محترم کە زحت مطالعه و تقد کتاب را به خود موار ک 
بودند مرقوم می فرمایند: ٭در کتابی ازاین دست شرط اساسی اعتبار 
است۔اما در کتاب حاضر اشتباہھای فراوانی ھست کہ بە پارەای ازاً 
اشارہ می شودہ. در صورق کە حق این بود بہ جای این تعارف, مۃ 
فاضل کہ تحمل زحمت را بر خود خریدہ بودند دست کم آن چہ را کا 
نظرشان می رسید بە رشتہٗٔ تحریر در می آوردند اد سمی 
درباره نقد رانماىی آمادہ ساختن کتاب 
چندی پیش وصف کتاب راھنمای آمادہ ساختن کتاب را از یکی 
دوستان شنیدم و در صدد خریدن آن برآمدم بہ ھمین منظور سفری 
تہران گردم و دو روز معطل شدم و سرانجام با موانعی کەپیش آمدہ 
خرید آن مأیوس شدم, چه دیدم باید ازھفت خوان می گذشتم تا یه 
دست می یافتم, وی بالأآخرہ ازھان دوست کە اخیراً کتاب راتیە ؟ 
بود مه امانت گرفتم ودرھمان تورق اوليە بە فکر افتام کە باید نقدی ؛ 
نوشتہ شود تا اینکہ نشر دائش ازراء رسید و مقاله ہسیار زیباک ۱ 
سمیعی توجہ مرا ہہ خودجلب کرد. انصافاکە ایشان شرط بلاغ 
آوردەائد۔ سعیشان مشکور و اجرشان موقوریادہ قیں حسینہ 
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۱ 1 : یی 
سال فقتم شمارہ ششم مھرو آبان ۶۶ 
مدیر مسؤول و سردبیر: نصرالله ہورجوادی 
لد 
از قزوین تا سانفرانسیسکو نصرالله پورجوادی ٢‏ 
جراہ بس از فعل ابوالحسن نجفی ۸ 
جنگ صفین, واقعەای مھم در تاریخ اسلام غلامحسین یوسفی 7 
آخرین تصحیح مجالس سبعه محمد دامادی ۲۲٢‏ 
دستە گلی باستانشناسانہ! رویز اذکائی 1۹ 
فرھنگ نمایى واژدھای حافظ جمال حقیقت ۳۲۳ 
رادیکالیسم اسلامی و تحولات عمدہ کنونی . روح بخشان ۸ 
اقلیتھای مسلمان در جھان مرتضی اسعدی ۴۳ 
الات( 
باز ھم در بارهٗ دایران مظلومء ۲۳ 
کتابھای تازہەمعرفی نشریەھاى تخصصی ۶۶ 
۱با 
در ایران و جھان: تولید و مصرف کاغذ در جھان؛ 
مسائل افست کتاب در ایران؛ گردھمآبی بزرگ 
فیزیکدانان ایران؛ نمایشگاہ بینالمللی کتاب در ایران؛ 
نمایشگاہ بین‌المللی کتاب فرانکفورت؛ کنفرانس طب 
اسلامی در قاعرہ؛ تأسیس داتشگاہ اسلامی اوگاندا؛ 
افتناع دائشگاء اسلامی نیجر؟ و .۔. کن 











روی جلد: کندہکاری بە خط کو ق روی چوپ (کتیبة بالای 
راب جامع الازھر۔ قاھرہ) 


این گن تعمبان در رای امور واقع 
است و لازم است بە ھمت همه اقشار 
کشور هر چه سریعتر با عنایات حق 


تعالی پیروزی بە دست آید. 

. ق2 بە شورای پشتیبانی جنگ 
* یجه اماء خمینی ٍِ 
از متن پاسخ امام ۶۶۸/۲۱) 
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انسان: حیوان هزل گو ۱ 
عبید زاکانی در تاریخ ادبیات فارسی نامی اثتت آشناء ومعمولا 
وقتی سخن ازھزل وھجو و طنز بە میان می آید بی درنگ ما بە یاد 
این شاعرونویسندہ وداستاتھای طنزآمیز و مضحك اومی افتیم. 
ھزالی وھجوگو بی وطنزنویسی که هنر اصلی عبید است, با ہمه 
انسی که ما با آن داریمء ھنری است که نە ماھیت آن بە درستی 
برای ما معلوم شدہ است و نە فوایدش.۔ بە این هنر می توان از 
دیدگاهھای مختلف نگاء کرد. بعضی ازاین دیدگاهھا در قدیم ھم تا 
حدودی اختیار می شدہ اتست و بعضی نه. قدما معمولا با دیدی 
ادبی و فلسفی وروانشناختی آن را تلقی می کرذند. یکی از کسانی 
کە از این دیدگاہ بە ھزل نگاہ کردہ خود عبید است. 

عبید در دیباچٔ یکی از رسالەھای خودٴبە نام درسالهُ دلگشام با 
ملاحظۂ تعر یفی کە فلاسفه از انسان کردەاند می نو یسد: ہفضیلت 
نطق کە شرف انسان بدو منوط است بر دو وجه است: یکی جذ و 
دیگری ھزلء (ص ۲۸۱). انسان حیوان ناطق است. این 
ناطقیت کہ مایه برتری نوع انسان ازھمهُ ھمجنسان است بە دو 
صورت بروز می کند یکی جدّ و دیگری ھزل. با ھمین مطلب 
می توان بە ماہھیت ھزل تا حدودی پی برد. ھزل یکی از وجوہ 
دوگانہ عقل و نطق آدمی است. این البته تعریف منطقی هزل 
حقیقت آن نزدیکتر شدہایم. 

ماھیت ھزل را عبید در ھمینجا رھا می کند و سپس بە ذکر فایدہ 
آن می پردازد۔ فایدہٗ ھزل ہم منوط بە نقش جدّ است. جد وھزل دو 
کفه ترازوست کە ھموارہ باید میان انھا تعادل و توازن برقرار 


خاطر می شود. چارەساز این کسالت و ملالت هزل است. پس 


۲ 


از قزوین تا سانفرالسیسکو 


نگاھی بە جامعةٔ سنتی ایران و جامعة جدید غرب در 
طنزنامەھای عبید زاکانی و امبروزبیرس 
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ھزل وجھی است از ناطقیت انسان که موجب دفع ملال و انبساء 
خاطر می شود. در اینجا عبید از قول حکما نقل می کند کہ دالھزا 
فی الکلام کالملح فی الطعامہ (ہزل در کلام مائند تمك اسٹ د 
طعام). پس انسان اگر فقط بە چد روی آوردہ کلام خودرا بی نما 
کرد اأست. اما نمكِ زیادی ھم معایب خود را دارد. ھمان گونە ؟ 
٭جدً دایم موجب ملال می باشدہ ھزل دایم نیز باعث استخفاف 
کسر برض می شودہ (ص ۲۸۱). انسان باید نە طعام خودرا و 
کند و نە بی نمكء نە دایم دنبال جد یاشد و نە مدام در پی ھرّالی 
شوخی و مزاح. ۱ 

نظر عبید دربارۂ ھزل نظری است روانشناختی و فلسفی 
ادبی. این نظر در میان قدما عموما رایج بودہ است, البته مطالم 
کهە عبید در اینجا اظھار کردہ است چندان قائع کنندہ نیست. وی 
حقیقت ھزل را کاملا بیان کردہ است و نە فواید آن را. کاری آ 
وی کردہ است درواقع توجیە عمل خودش است,. او خوا۔ہ 
است هزلیات خود را موجّه جلوہ دھدہ ولذا ہزل را بہ قوه ناطذ 
آدمی نسبت دادہ و فایدہٗ روحی برای آن پر شمردہ است. انتساد 
ہزل بە قوہٗ ناطقه وبر شمردن فایدہٗ روحی برای آن البته جنبەها: 
فلسفی وروائشناسی دیدگاہ اورامی رساند. ولی این جنیەھا بسیا 
ناقص است۔ مجسم فو ماس یں ناو رئا 
فلسفی وھم ازلحاظ روانشناسی می تواند مو رد مطالعہ قرار ؟ یرہ 
در جنبه روانشناسی این مطالعهہ نە تنھا تأثیر ھزل در شنودہ 
خوانندہ بلک خصوصیات روحی گویندہ نیز می تواند بررسی 
تحلیل شود. از آن گذشتہ, هزلیات از بھترین موادّی اسٹ کە' 
خلال آنھا می توان بەروانشناسی اجتماعی و آرمانھای اخلاقی 
مفاسد مر وت اک سا تا 
بە سر می برد پی برد. از این دیدگاہ است کہ ما می خواهیم 4' 


۱ 








:نام یکی از ان عبید و دیگری از آنٍ يك طنزنویس معاصر؛ 
گاء کنیم. این دو اثر را ما بعدا معرفی خواھیم کرد. اما قبل ازآن 
زم است دربارہُ جنبهُ اجتماعی و اخلاقی ھزل وھجو کہ امروزہ 
ولا یە آن طنز گفته می شود مختصر توضیحی ہدھیم'۔ 


کاریکاتوریست جامعه 
وجو و طنز وقتیٰ از دیدگاہ اجتماعی در نظر گرفته شود نوعی 
'عتراض است,ء و طنزنویس کسی است که طالب آرمانھای 
اخلاقی و انسانی است, وچون جامعه را ازمسیر صحیح اخلاقی 
منحرف می بیند زبان بہ اعتراض می گشاید. طنزنویس بہ یك 
ىعنی منتقد جامعةُ خویش است, اما طنز يك انتقاد سادہ وصریح 
نیست, و طنزنویسان را نباید با منتقدان اجتماعی یکی انگاشت. 
طنزنویسان و منتقدان وجە اشتراکی دارند و وجه افتراقی. وجہ 
استراكِ انان در این است که ھر دو یه قصد اصلاح جامعه دست بە 
'نتفاد و اعتراض می زنند وھر دو به دنبال ایدالھای اخلاقی و 
انسانی وہنری می روند. اما وجه افتراق ایشان یکی این است کہ 
:ر طنزنویس معمولا نوعی تعالی نسبت به موضوع وجامعة مورد 
انتقاد و نوعی استخنا دیدہ می شودہ در حالی که منتقد از ھمان 
ىرتبەای با خوانندہ سخن می گوید کە جامعہ در آن واقع شدہ 
است, طنزنویس موضوع مورد انتقاد (مثلا جامعةُ سرمایمداری) 
را خوارمی گیرد و آئرا سزاوار نمی بیند کە جدی تلقی کند. تآأثیر و 
نیش طنز تا حدود زیادی ناشی ازھمین خصلت است. فرق دیگر 
کە معلول ھمین تفاوت مرتبہ است در روش اعتراض و شیوەٗ 
اتقاد از يك سو و طنز از سوی دیگر است. منتقد سخن خود را 
ستقیم و صریح بیان می کندہ اما طنزنویس (یا منتقدی که در مقام 
طنزنویسی قرار گرفته است) انتقاد خود را در لباس دیگری 
می آرایدہ و بە مسخرہ کردن وریشخند کردن و بزرگ جلوہ دادن 
مفاسد و معایب می پردازد. منتقد آنچه در سر دارد بیان می کندہ و 
ظاھر سخنانش عین معنایی را می رساند کە منظور او بودہ است. 
اما طنزنویس باطن و معنای انتقاد خود را بہ ظاھری دیگر 
می آراید. باطن سخن اود است وظاہر آن هزل, ہزلی آمیختہ بہ 
ظرافت و ادب وھنر. ھمین باطن جدّ و ظاھر هزل آمیز طنز خود 
دلیلی است برای مقبولیت آن. يك دلیل دیگر نیز برای مقبولیت 
طنز برشمردەاند: طنزنویس در ظاہر سخن خود سعی می کند 
گُناھان ھمگان را نشان دھد ولی دامن خوائندہ را رندانه ازمعایب 
با جلوہ دھد. جاناتان سویفت در تعریف طنزمی نویسد:ەآینەای 
است کہ معمولا ہر بینندہای در آن می تواند صورت ھمہ را ببیند 
جز صورت خود را. و علّت اصلی مقبولیت طنز در جھان ھمین 
است. کمتر کسی است کہ از طنز آزردہ شود؛* بدین ترتیب: 
طنزئویس نقاشی است فنرمندہ اما نہ يك نقاش واقع گرا 


(رالیست), بلکە صورتگری است که زشتیھای جامعه را بزرگ 
می کند. طنزنویس کاریکاتوریست جامعه است۔ 


ابتکار عبید 

طنزنویس مانند هر منتقد اجتماعی فرزند زمانهٔ خویش است و 
طنز او آينه جامعه اوست. رابطه نزدیکی کە طنزنویس با جامعة 
خود دارد موجب می شود کە وی نە تٹھا مادہ وموضو غ سخن خود 
را مستقیما ازمتن جامعه انتخاب کند, بلکە حتی صورت و قالب 
آن‌را نیز ازمیان صو رنھای ادبی رایج در زمان خود اقتباس کند. در 
جامعەای که نمایش و نمایشنامەنو یسی رایج باشد, طنزنویس‌مادہ 
طنز خود را در صورت نمایشنامہ عرضه می کند ودز جامعدای که 
شعر بر نثر غليه داشتھ باشدہ ھزلیات وھجویات سرودہ می شود. 
انواع نثرہ از رساله و مقاله گرفته تا رمان و داستان کوتاہ و 
لطیفەگویی. هر يك بنا بە مقتضیات روز در ہر جامعہای می تواند 
قالب وصورت طنزوھزل واقع شود. علاوہ بر اینھا. حتی لغتنامه و 
فرھنگ لخت نیز می تواند صورتی ادبی باضد کە طنزنویس آن را 
برای بیان مقصود خود انتخاب می کند. 

در تاریخ ادبیات فارسی, بخصوص در ادبیات کلاسیك: 
صورتی کە بیش از همه مورد استفادہ طنزنو یسان واقع شدہ است 
شعر است. در دیوانھای بسیاری از شعرای ایرانی اشعار 
طنزآمیزی تحت عنوان ھجویات و ھزلیات دیدہ می شود. البتہ 
نویسندگان ایرانی در عین حال از نثر نیز غافل نبودەاندء و این 
صورت بخصوص بعد ازمشر وطہه بیشتر مو رد استفادہ قرار گرفتہ 
است. اما ازمیان شعراو نو یسندگان فدیم, یگانه کسی که تقر یبا از 
ھمهُ صورتھای ادبی (به استثنای نمایشنامه) در طلز استقادہ کردہ 
است عبید زاکائی است. عبید حتی از لغتنامه یا فرھنگ لغت نیز 
در طنزنویسی بھرہ بردہ است. رساله ٥تعر‏ یفان, یا ہدہ فصلء او 
لغتنامە٭ای است کاملا طنزآمیز کە بە شیوه رساله (حدودہ ابن سینا 
و مصطلحات صوفيه تألیف سدہ است. 

ا(تعر یفات: رسالەای است که عبید بە فارسی تألیف کردہ 
است. عبید در قرن ھشتم (۷۰۰ تا ۷۷۱ یا ۷۷۲ھ ق.) زندگی 
می کرد ورسالہُ او نمایانگر ھنر يك طنزنویس مسلمان ایرانی و 
جامعهٔ او جامعة سنتی و دینی ایرانی است. عبید طنڑھای خود را 
ھم در لباس شعر وهم در لباس نئر (رساله و لطیفەھای کوتاہ) بیان 
کردہ است ومجمو عہ این آنار اگرچه از حیث محتوا بسیار غنی و 
بی نظیر است, ولی از حیث صورت بی سابقه نبودہ است. اثری 
کە از این حیث بە راستی بی سابقه و درخور مطالعه است رسالھ 
وتعر یفات؛ اوست. تا جایی که ما می دانیم هھیچ نویسندەای قیل 
از عبید دست بە چنین کاری نزدہ بودہ است۔ 

استفادہ از صورت لنتنامہ و فرھنگ لغت در طنزنویسی 


۳ّ 


سے سے مم رہ یی ےومووت ۶ 


سے سی وم ھ۴ 


1 
ىہ نوہ سامس ولا 
نت 
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تکاری بود کە عبید زاکانی بدان دست زد. بعد از او نیز بە 
ستثنای رساله ہ٭تعریفات ملادوپبیازہء که مؤلف آن شناخته نیست 
ر سنت ادبی ایران تا دورہٗ جدید کسی از او پیروی نکردہ است. 
با حدود پنج قرن بعد نویسندہەای دیگر در يك تمدن دیگرہ در آن 
وی کرہ زمین. از این قالب ادبی در نوشتن طنز استفادہ کرد. 
بن ویسندہ طنزنویسی است آمریکابی بە نام امبروزبیرس 
۶٢ 8:6٥٤‏ ۸01:0۰:۷) و طنزنامه او کتابی است تحت عنوان لغتنامه 
یطان (٭٠٠٢ہ؛؛ء(اءٴ/‏ +10 ::71). این کتاب رادر اینجامعر فی واز 
بھاتی بررسی خواہیم کرد. این بررسی را ما از راہ مقایسه 
عورت و محتوای کتاب مذکور با رسالهٔ ہتعریفاتہ عبید انجام 
نواهیم داد. با این مقایسه امیدواریم بتوانیم اولا ویزگیھای ادبی و 
نری این دو اثر ومزایای هر يك را بر دیگری بھتر بشناسیم و ثانیا 
ا حدودی بہ خصوصیات شخصی هر يك از این دو نویسندہ و 
لایق خاص آنھا پی ہبریم. از ایٹھا گذشتہ, درورای تعریفات هر 
ك از این دواثر جامعەای تصویر شدہ است که طنزئویس آن را بہ 
'د انتقاد گرفته است. مقایسة این دو جامعه با استفادہ از فحوای 
عاریف پارہای از کلمات می تواند پرتوی بیفکند بر گوشدھابی از 
و جامعة مزبورہ یکی جامعہُ سنتی ایران در قرن ھشتم ھجری و 
یگری جامعةٔ صنعتی امر یکا در اوایل قر ن بیستم. اما قمل ازورود 
ہ این بحث, سزاوار است کە کلمەای چند در معرفی نویسندہٗ 
مریکابی و سر گذشت کتاب او بیاوریم. 


نویسنده لغتنامۂ شیطان کیست؟ 
مبروزبیرس در سال ۱۸۴۲ در ایالت اوھایو در آمریکا بە دنیا 
مد. گار نویسندگی را در سال ۱۸۶۶ در سانفرانسیسکو با 
غته نامهُ ۱۱۶۶ء ۸۷6۷۸۷ آغاز کرد. در۲ ۱۸۷ بە لندن رفت ودر آنجا بہ 
وریسندگی ادامه داد. در ۱۸۷۶ بە سانفر انسیسکو بازگشت و بهہ 
مکاری با مجلات و روزنامەھا پرداخت. در سال ۱۸۸۱ سردبیر 
جلهُ ۱۷۸5 شد ودر آن شر وع بە نوشتن لغتنامه شیطان کرد. در 
ر ھفته چند مدخل را بە ترتیب حروف الفبا انتخاب وبا زبان طنز 
ھزل تعریف می کرد. از سال ۱۸۸۷ یە ھیأت تحریر یه روزنامه 
لزامیٹر (0۸۷۲فما) پیوست و لغتنامہ خود را در آن ادامه داد, 
لیف این لغتنامه بیست و پنج سال طول کشید. این لغتنامه در 
مان زمان کہ نوشتہ می شد جار و جنجالھانی بر می انگیخت. 


برس در تعریفات خود زندگی مردم و سنتھاى مرسوم جامعه 


آمریکاو نھادھای اجتماعی أن را ریشخند م یکرد و ای نکاری 
بود کەتا آنر وز فیچ نویسلہ آمریکا ی یانجا مندادہ بود. شھرت 
بیرس در زمان حیائش بیشتر بە رو پوس 4 کردہ 7 .ا 
می نوشت,ول یا زسال۱۹۰۶ءکە نخستین چاپ ٠‏ 7 ا ا .2+ +9 
۸۔/عھ نا لک طنال ے کلاسك در تاریخ ادبیات است.چنان 


آمریکا ثبت گردید. چاپ اول این کتاب کمتر از یك سوم آن 
چیزی بود کە بیرس نوشتھ بود. در حدود پانصد مدخل از حرف ۸ 
تا چاپ شدہ بودہ و ناشر یە دلیل ملاحظات مذھبی, اسم کتاب را 
لختنامه ,کلبی مسلکان 80٥۸(‏ ۷۷۶۵ ۶ء 71:6) گذاشته بود. در 
سال ۱۹۱۱ مؤلف پانصد مدخل دیگر از حرف 3۸ تا 2 بە آن اضافہ 
کرد و این بار تحت عنوان لغتنامه شیطان یه چاپ رساند. بیرس در 
سال ۱۹۱۳ یه مکكزيك رفت و پس از آن دیگر خبری از او نشد. 
سالھا بعد محققی بە نام ارنست ھاپکینز (508ام61069:110ا)ء پس از 
تحقیق در روزنامەھابی کە بیرس مقالات خود را در آٹھامنتئر 
کردہ بود, ۸۵۱ مدخل دیگر پیدا کرد و بە این کتاب افزود و آن را 
در سال ۱۹۶۷ منتشر کرد. از آن بە بعد نیز این کتاب با ۱۸۵۱ 
مدخل چندین بار بە چاپ رسیدہ است'۔ 


تنظیم لغات 
لختام شیطان, ھمان طور کە اشارہ شدہ شبیه بە 0تعر یفات) عبید 
زاکانی است. ہر دو نو یسندہ اہتدا لغتی را بہ صورت مدخل ذکر رو 
سپس آن را تعریف کردەاند۔ ھیچ کدام از این دو اثر جد پیست, 
بلکە هر دوطنز وھزل است. بیرس و عبید ھر دودر آثار خود سعی 
کردەاند تا از راہ تقلید یا نقیضەگو ہی (۵٥ہ:۲٭م)‏ آثار نو یسندگان 
معروف راھجو کنند". الگوی بیرس فرھنگھای زبانء بخصوص 
فرھنگ وبستر است که اولین بار در سال ۱۸۱۲ به چاپ رسیدہ 
است. اما الگوی عبید رسالەھایی است چون ہحدودہ ابن سینا و 
اصطلاحات صوفیهُ اہن عر بی و عبدالر زاق کاشانی, و واژەھای 
تعریف شدہ نیز مانند واژہتامەھای عر بی با الف و لام آغازتدہ 
است*, حجم این دو اثر نیز متتاسب با ھمان کتابھابی است کەه 
الگو قرار گرفتەاند. ھمچنان که فرھنگ وبستر يك لغتنامة حجیہ 
است, طنزنامةُ بیرس نیز نسبتاً حجیم است. اما رسالهُ عبیدہ مانند 
وحدودہ ابن سینا کم حجم است و جمعا در حدود ۲١٢‏ مدخل د 
آن آمدہ است. و باز لغتنامه شیطان, برای هر لغت معمولا بیش ا 
يك تعریف آوردہء درست مانند وبسترہ و تعر یفھای آن نیز غالم 
چند سطرہ و گاھی چند صفحه است, و در بیشتر موارد ابیات 
حتی داستانھایی بە صورت شاهد نقل شدہ است, اما تعریفان 
عبید یسیار کوتاہ استء و غالبا دو سە کلمە بیشتر نیست. 
اگرچه عبید زاکانی در نوشتنِ وتعر یفاتء پہ آثار حکما 
عرفاء یعنی رسالەھاب یکه در وت 
نوشته بودند نظُر داشته استء رسالها واساسہ ہت 
است. اما بیرس در حالیکە ازیك فرھنگ 7 
زی ما حدود زیادی فلسفی ر٠ ٠‏ 
وسنلزم سطح 


یاری ازلغتواحا 


ئجیپججھکوججھوچک چِو ےج ِسًسجسججٌََِٔسس٢سےچ”٘*”٘ٔػ”ىس”سسشکجص×ح×حجحجإمےے‏ تسس ئجچیو یسید ٘ .ا٢ے‏ 


کردہ است, لغتھای فلسفی (بە معنای عام لفظ) و مفاھیم مجرد 
است, در حالی که عبید در اثر خود کاری بە واژەھای تخصصی 
زل۔غی و کلامی نداشته است. باہمهٔ این احوال, بیرس وعبیدھر 
دو منتقدان جامعةٌ خو یشند, و درطنزنامەھای خود سعی کرد اند با 
نصویری که از اوضاع جامعةُ خود ترسیم می کنند آن را به سخرہ 
بگیرند۔ تصویری که ہر يك از جامعةُ خود ترسیم می کند يك 
تصویر واقعی نیست, کاریکاتوری است از واقعیت و, ھمان طور 
کە يك نقاشِ کاریکاتوریست صفات خاصی را در موضوع خود 
پیدا می کند و آنھا را بزرگ می نمایدہ بیرس و عبید ہم صفات 
خاصی را انتخاب کردہ و زشتیھای آن را به نحوی بر جسته ھجو 
نمودەاند. این صفات وزشتیھا رادررسالهُ عبید خیلی زودمی توان 
تشخیص داد چه هم تعداد واژەھا نسبتا ائدك است ودر يك نشست 
می توان ھمةُ آٹھا را خواندوھم نویسندہ مطالب خودرا برحسب 
موضوع دستەبتدی کردہ است. نام دیگر (تعر یفاتء عبیدء رساله 
ادہ فصلء است, کە درھر يك از این فصلھا واژەھایی کە مر بوط بە 
يك موضوع یا يك گر وہ اجتماعی خاص است تعریف شدہ است. 
سلا فصل اول دربارہ ہدنیا ومافیھاست وفصل دوم دربارہٗ ہترکان 
و اصحاب ایشانە و فصل سوم دربارہ رقاضی و متعلقات آنء 
وھکذا.این تقسیم بندی کمك می کند تا خوانندہ تعاریف واڑەھای 
مربوط بە ہم را کنار ہم بگذاردو تصویری مشخص ازھر دسنەو 
گروہ در ذھن مجسم کند. 
مثلا در فصل اول, دردنیای عبید آدمھایی را می بینیم ہی دست 
ویا و فقیر و بدبخت. این آدمھای بی دست وپا و فلکزدہ عقلا و 
دائشمندان و متفکرانند کە کارشان فکر کردن است. فکر کردن 
جیست؟ کاری کہ مردم را مفت مفت شار می کا نر این :دنا 
طالب علم نامراد است: و جاھل دولتیار آدم جواد و بخشندہ 
درویش و بیچیز است و آدم خسیس مالدار. در فصول بعدی نیز 
عبید ما را با موجوداتی دیگر از ھمین دنیای مسخرہ آشنا 
می سازد, 
اما کتاب بیرس اثری است نسبتاً حجیم کە برخلاف رسالهُ 
عبید نمی توان در يك نشست ھمة آن را خواند. وانگھی, مطالب 
ابن کناب بە صورت موضوعی تنظیم نشدہ است. واژەھا برحسب 
ترتیب حروف الفیا آمدہ است و غالبا ھیچ ربط موضوعی میان 
تعاریف دو واژہٗ متوالی نیست. بنابراین. کسی کہ بخواھد تفکر 
نویسندہ را دربارہٗ موضوعاتِ مختلف, مثلا مسائل فلسفی یا دینی 
یا افتصادی, مطالعه کند ابتدا باید ھمهُ کتاب را بخواند وواژەھای 
مر بوط بھ یك موضع را دستەبندی کند. من نمی دانم کە چنین 
لەای تاکنون بە زہان انگلیسی صورت گرفته است یا نہ. بەھر 
یرہ در اینجا ما بعضی از واژە٭ھای این کتاب را بە صورت 
عی کنار ہم می گذاریم و آنھا را حتی المقدور با سخنان 


عبید مقأیسہ می کنیم تا بتوانیم با روحيه و طرز فکر این دو 
طنزنویس و جامعه آنان آشنا شویم, 


جامعدەھای عبید و بیرس 
جامعەھای عبید و بیرس ھیچ يك جامعه کنونی ما نیستند اما در 
عین حال با ما بی ‌ارتباط ہم نیستند. جامعه عبید جامع پدران 


ماست کە شالودہٗ آن سالھاست درحال ازھم پاشیدن بودہ است. و ' 


جامعةُ بیرس جامعہُ صنعتی جدید است که بسیاری از آثار آن 
گریبان ھمةُ مردم جھان را گرفته است یا روزی خوامد گرفت. 
جھان بینی و تفکر این دو ویسندہ نیز یه دلایل مشابه برای ما 
شایان توجه است. 

يك دسته از واژەھابی که ہر دو نویسندہ بہ عنوان مدخل 
انتخاب و تعریف کردەاند اسامی صاحبان حر فەھاست. در فصل 
اول هتعر یفاتء دیدیم کە عبید یە سراِغ عالِم ودانشمند و عاقل و 
جاھل رفت و علما را مردمی تنگدست و مفلوك توصیف کرد (در 
هتعریفات ملا دو پیازہ٭ نیز طالب علم: گرسنه ازلی, دانشمند: 
خورجین مسائل, متفکر: تنھاء تعریف شدہاندہ ص ۳۶۷). 
طالب علم و دانشمند و عاقل آنچنان کە عبید در نظر داردہ 
مفاہیمی است مر بوط بە جامعه سنتی و سختی و مشقتی ہم کہ 
علما می کشند درست بەه دلیل نقشی است که ایشان در يك جامعه 
سنتی کشاورزی بە عھدہ دارند:'. اما در جامعہ بیرس کە يك 
جامعةُ صنعتی است, علما و عقلا کسانی نیستند کە آماج ستم 
اجتماعی واقع شدہ باشند و لذا لزومی ندارد که از آنھا در طنز 
دفاع شود. ازسوی دیگر. حرفەھابی ھم در جامعه جدید ھست کہ 
در جامعةٌ سنتی قدیم نبودہ است, منل ادیتور (سردبیر مجله یا 
روزنامه)ء یا نمایندۂ مجلس و غبرہ. و اما حرفەھایی کە درھر دو 
جامعه وجود داشته است تعدادشان زیاد است: و نویسندگان ما 
برحسب ذوق و سلیقهُ خود صاحبان این حر فەھا را انتخاب کردہ, 
یا از خود ایشان یا ازمقام و منزلت آنان در جامعه ویا از جامعه در 
نسبتی که با آنان دارد انتقاد کردەاند. 

یکی !از حرفەھابی کە ہر دو طنزنویس متعرض ان شدەاند 
حرف قضاوت و متعلقات ان است. این موضوع را عبید در فصل 
سوم رسالهُ خود مورد یحت قرار دادہ است. قاضی بناہر تعر یف 
عبید کسی است کە همه او را نفر ین می کنند. در این تعریف انتقاد 
از شخص قاضی سدہ است. تعریف چند واژہ دیگر چھرہ قاضی 
را در جامعةٗ قدیم ما مشخصتر می کند: دچشم قاضی٭ ظرفی 
است کہ با ھیچ چیز پر نمی شود. اوخیمە عاقبت اوست و×درك 
اسفلە مقام او, دارالقضا نیز ہبیت النارہ است کە آستانه أن 
وعتبةالشیطان: است. معاشرت با قاضی شرب الیھودہ است و 
وسعیدہ یا خوشبخت کسی است کە ہر گز چشمش به روی مباراج 
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قاضی نیفتد. ١‏ 
درحالی کە عبید با تعریف قاضی ومتعلقات آن بە خصوصیات 
قاضی و انتقاد از فساد اخلاقی درآن زمان می پردازدہ بیرس از 
دستگاہ قضابی و در واقع از بوروکراسی حاکم بر این دستگاہ 
انتقاد می کند. در تعریف قاضی می گوید: (شخصی است که 
ھمیشه در دعواھابی دخالت می کند کە ھیچ علاقهُ شخصی بە آنھا 
نداردہ (ص ۱۹۶). تعریفی هم کە بیرس از ٭عدالتء می کند باز 
ناظر به منزلت اجتماعی این مفھوم و نسبتی است کہ میان دولت و 
مردم ایجاد می شود: وعدالت: کالاہی است کموبیش بنجل کهھ 
دولت بە مردم می فروشد در ازای متابعتی کە مردم از آن می کنندو 
مالیاتی کە می پردازند و خدمتی کہ شخصا بہ حکومت خود 
می کنندء (ص ۱۹۶). این وضع عدالت در کل جوامع جدید ودر 
راس آنھا امریکاست. اما در شھر سانفرائسیسکو. که 
روزنامەاش این تعریفات را چاپ می کرد حتی ھمین کالای 
بنجل ھم دیگر وجود ندارد. (انجه در سانفرانسیسکو از عدالت 
ماندہ است, 'سایە' استء (ص ۲۹۰)۔ گفتة قدیمی ٦الحَیّ‏ لِمنْ 
غَلبِ٭ در این جامعهہ نیز حکمفرماست: حق: صفری است کہ بہ 
تنھابی ھیچ ارزشی ندارد مگر اینکە عدد زور وقدرت وقھر وغلبه 
را در کنار آن بگذارندہ (ص ۲۷۴). 
ترا ابق غاریلے غتان کہ لالہ سی فرت جاعان عرّف 
نیستند کە آماِج طنز قرار می گیر ند بلک نظام اداری و تشکیلات 
قضابی جامعه جدید است کە هدف انتقاد و طنز واقع شدہ است. 
تفاوت میان این دو نویسندہ ناشی از تفاوتی است کہ میان دو 
دیدگاہ سیاسی و اجتماعیٰ :وجود دارد. بە عبارت دیگر؛ تفاوت 
فلسفةُ سیاسی وبە طور کلی فلسفهُ عملی این دونویسندہ است که 
منشأاً این اختلافات می شود. در فلسفهٔ سیاسی عبید مقام کسانی 
کە در راس حکومت قرار گرفتەاند و بر اموال ومنافع آنان مسلط 
شدہاند امری است پذیرفته شدہ کە ھمه باید در بر اہر ان تسلیم 
باشندء چون راہ دیگری متصور ٹیست۔ اگر مسألهەای ھست 
مربوط بە خصوصیات و اخلاق کسانی است کە قدرت را بە دست 
می گیرند. تکلیف این اشخاص را ہم شرع و عقل معلوم کردہ 
است. کسی کە در مقام قدرت می نشیند باید عدالت و انصاف را 
رعایت کندہ واگر نکرد آن وقت است کە مستوجب انتقاددوحتی 
لعن و نفرین می شود. در جامعہای که عبید در آن زندگی می کرد 
این وضع دقیقا پیش آمدہ بود وعبید نیز ھیچ اہاہی از اہرازنفرت 
نسبت بہ این حاکمان ظالم نداشت, 
این حکام چە کسانی بودند؟ عبید در فصل دوم بە این سؤال 
یاسخ دادہ است۔ پاسخی صریح و بی پردہ. عنوان فصل دوم 
ہترکان و اصحاب ایشان٭ است. این ترکان همان اقوام وحشی و 
خونخواری بودند کە ازمغولستان بە سر زمین ایران سرازیر شدہ 





وحکومت را بە دست گرفته بودند. واژەھای این فصل و تعاریف 
آنھا کاریکاتوری است کہ عبید ازوضع سیاسی و حکومتی جامعه 
ایران در قرن ھشتم ترسیم کردہ است. وقوم ترکان که بە ولایتی 
متوجہ؛ می شوند و بنای ظلم وجو ررا بنیان می نھند تعریف دو واره 
ہیأجوج و مأجوجم است. نتیجةُ حملهُ ایشان قحطی است. 
٭المصادرات والقسمات: سوقات ایشان است. وزلزلةالساعہ 
زمانی است که فر ود می آیند. ہ٭نکیر ومنکرہ دو چاوش ایشان اسٹ 
که وہر دو طرف در ایستادہ و بر چماق تکیە زدہەاند. در دستگاء 
حکومتی مغولان و ایلخانان و تیمو ریان ہکلب اکبر٥‏ شحنه است, 
و ہکلب اصغرءہ نایب او گرگ٭ سباھی است و دمحتہب: 
دوزخی. ×مشرف) (گزارشگر اطلاعات) دزد است و 0مستوفیء 
دزد افشار و ہ٭عسس٤‏ کسی کە ہشب راہ زند و روز از بازاریان 
اجرت خواھدء. در ھمة این تعاریف: چنان کہ ملاحظه می شود, 
صاحبان مقام ومنصب آماج انتقاد طنزآمیز قرار گر فتەاندہ نە نظام 
اداری و سیاسی. 
اما بیرس, بہ خلاف عبیدہ در دیدگاہ سیاسی و اجتماعی خود 

بیش از آن کە به صاحبان مقام و منصب توجه داشتہ باشدہ به نظام 
سیاسی و مقامات این نظام توجھ می کند و معایب آنھا را گوشزد 
می سازد زیرا او این نظام را قابل تغییر و اصلاح می داند. بە ھمین 
دلیل است کە ملاحظه می کنیم بسیاری از واژەھای لغتنامه شیطان 
بە مسائل سیاسی مر بوط می شودہ و در ضمنِ تعاریفی که از ایں 
واژەھا می کندہ از این نظام سیاسی و مفاھیم جدید وتلقی مردم از 
آنھا انتقاد می کند. یکی از این واژەھای مھم سیاسی واژہ سیاسٹ 
است کە در تعریف آن گفته شدہ است: ووسیلەای است برای 
ارتزاق دردست جنایتکارانی کە ازھمه رذلترندہ (ص ۲۴۸) این 
تعریف کهھ بیشتر لحن دشنام گو یی دارد تا طنز تلختر ین برداشتی 
است کە نویسندہ از مفھوم سیاست در جامعہُ امریکا: و بە طو 
کلی در جامعہٗ لیبرال ودم و کر اتيك جدید دارذ. در تعریف واز:هأذ 
سیاسی دیگرہ زھرخندِ طنزنویس ما بیشتر آشکار میئ٭* 
دموکراسی جزومداخلھای این لغتنامه نیست, ولی مؤلف این“ 
رادرضمن تعریف واژہٗ ومصّاء ھجو کردہ استددریاہ یں 

آمدہ است: ٭حکام ما را چە کسی انتخاب می کند؟ با ابن -+ 
واقع مصداق بارز معمّا یمان شدہ است. 

جو چاو ے ٦‏ 
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نظام سیاسی جامعةُ جدید ودمو کر اسی مفاسدی دارد کہ نیرسن 
در ضمن تعریف واژەھای دیگر بداتھا اشارہ نمودہ أآست. این 
ہامعه دمو کر اتيك میدانی است برای رقابت سیاستمداران وتر ور 
۔خصیتھاء و طنزنویس ما این مفسدہ را در ضمن تعریف واژه 
.۔ایعه؛ بیان کردہ است. می نویسد: ٥‏ شایعه بھترین سلاح برای 
کسانی است کە قصد دارند بە ترور شخصیت دست بزنندء (ص 
۸.,. در تعریف دیگری ک٭ از هہسیاستء می کند آن را 
بالماسکەای می خواند کە رقبا وانمود می کنند کہ از اصول 
(اخلاقی و عملی) دفاع می کنند ولی در حقیقت ھر کس بە دنبال 
منافع خویش است. این مفاسد نە تنھا درداخل يك کشور, بلکە در 
روابط بین‌الملل ہم وجود دارد. انچهە در عرف بین الملل 
:دیلماسی) نامیدہ می شود چیزی جز دروغگویی حرفەای 
لیسٹ: ادیہلماسی: حر فه و فن کسی است کہ بہ خاطر کشورش 
دروغ می گوید؛ (ص ۹۷). 

برگردیم بہ داخل جامعد و يك بار دیگر روابط مردم را با 
بکدبگر در نظر بگیریم. از جمله واژەہایی کە تعریف آٹھا نسبت 
مردم را با یکدیگر و بە طور کلی اخلاق اجتماعی را بیان می کند 
وارہ ×مسؤولیت٭) است کہ در بارہٗ آن گفته شدہ است: ١مسؤولیت:‏ 
باری است که انسان می تواند از دوش خود بردارد و با خیال 
راحت بە دوش خدا یا سرنوشت یا تقدیر یا شانس یا یکی از 
ھمنوعان خود بگذارد. در عصری که مردم یه ستارہشناسی عقیدہ 
داسند این بار را معمولا ہر دوش ستارہەای می گذاشتندء (ص 
۱. مسؤولیت مفھومی است که جامعةُ جدید بە آن می نازد. این 
نار دن در ادعای دولت ودستگاہ حاکمه نیز ھست۔ دستگاہ دولت 
و سیستم دیوانسالاری در جامعةُ صنعتی علی الاصول در قبال 
'فرادی کھ یه آن خدمت می کنند مسؤول است. دولت خود را 
حاخط امنیت اجتماعی مردم میٗ داند اما این ادعا نیز در تعریف 
"'۔ عفاء ھجو شدہ است: هاستعفا: کار خو بی است که آدم قبل از 
'ردنگی خوردن می کندء (ص ۲۶۹). 


بازاریان و دکانداران از خدا بی خبر 

ارح ببرس از لحاظ سیاسی و اجتماعی توجە خود را بیشتر بھ 
اطاء احتماعی و اداری و فلسفه سیاسی معطوف می کند ومعایب و 
مسکلان آن را گوشزد می سازدہ از روانشناسی اشخاصی هم کە 
ردا۔:۔گان این اجتماعندہ وہر يك بە شغل و حرفەای مشغولند 
غافل نمی ماند. ہسیاری از صاحبان حرفەھا در این کتاب:, درست 
ما رسالمُ عبیدہ ہا زبان نز و ھزل معرفی شدہاند. ابتدا یمینیم 
سد در بارہٗ آنان چه می گوید. ۱ 

طور کلی, صفات عمدہای کە عبید در فصل ششم رساله 
4ء باب پیشه و اصحاب مناصب٭ نسبت می دھد بی تقو ای 







و دزدی و حقعبازی است. هبازاری کسی است کہ از خدا 
نمی ترسد. ×اصراف؛ خردہ دزد است و مدلال حرامی بازار 
(حرامی > راہزن). شاعر و خطیب وواعظ و شیخ وصوفی نیزدر 
این معرکه از نیش زبان عبیدجانِ سالم بە در نمی برند. دواعظء 
کسی است کە می گوید ولی خودش بدان عمل نمی کند. (شاعرہ 
آدم طمع کارِ خودپسند است وہ پیشنمازہ نماز فروش و صوفیء 
مفتخوار'" ەکارساز بیچارگانە در این بازار آشفته چیزی جز 
ہەرشوہ؛ نیست. این گوشەای است از جامعەای مادی کە عبید در 
آن ژزندگی می کرد. حال برویم بە سراغ جامع بیرس. 

در جامع امریکاء و بہ طور کلی جامعد جدید غربی نیز 
کموبیش ھمین مفاسد دیدہ می شودہ منتھا بە صورتی دیگر ودر 
لباسی موجەتر. این صورت موجه و آبر ومند در يك دسته از مردم 
نیست: و ان راهزنائند: ہراھزن: کسی است کھه از زید بە زور 
چیزیرامی گیرد کە زید خود با حقەبازی از عمرو گرفتہ است* 
(ص ۵۴)۔ در این تعریف مؤلف تلویحاأ کل جامعہ را به حقەبازی 
متھم کردہ است. حال برویم بە سراغ صاحبان حرفەھای موجھ. 

ازدندانہزشکان ودندانسازان سروع کنیم کە بخشی از وظیفہ 
آنان در جامعة عبید بهە عھدهٗ دلاکان بود ولی چو ن دلاکان آدمھای 
مفلوك جامعہ بودند عبید متعرض ایشان نشدہ است. ولی در جامعه 
صنعتی جدید یە دندانسازان هھمه چیز می چسبد جز فلاکت و لذا 
ببرس نمی تواند صاحبان این حرفهٔ نان و آب دار را بە حال خود 
بگذارد: جدندانساز: آدم تردستی است که فلز در دھان شما 
می گذارد و سکه از جیبتان می ربایدء (ص ۹۹). آرشیتکت نیز 
تعریف شدہ است بە عنوان کسی کە: رنقشەای برای خانةُ شما 
طرح می کند و طرحی برای ک‌رفتن بول سماہ (ص ۴۷). در 
مورد سیاستمدازان نیز دیدیم کەجگوئە سیاست زا وسیله ازتزاق 
خود قرار می دھند. ھمان طور که عبید دین فر وشان را ھجو کردہ 
است, بیرس نیز کششان را بہ باد انتقاد و ریشخند گرفته 
می نو یسد: (کكشیش٠:‏ عالیجنابی اشتگ کە ادعا می کند رامھای 
پٹھائی بھشنت را بند اسٹ و بە خاطر آن می خواہد شما را 
سر کیسە کندہ (ص ۲۵۳). ودر جای دیگر در تعریف عالم دینی و 
مر کلیسا (×ہ ۷ط۲ٹا:) می گوید: کسی است که ادارہ امور 
روحانی مارا بہ عھدہ می گیرد منتھا به عنوان روشی برای بھبود 
بخشیدن بە امور دنیوی خودش) (ص ۷۱). 

تعاریفی کە عبید و بیرس از دین فروشان کردەاند چنان که 
ملاحظه کردیم, بسیار بە ھم نزديك است. گاھی تعریفات این دو 
دربارہ بعضی از مفاھیم و صاحبانِ مشاغل بە قدری بہ ھم نزديك 
می شود کە خوائندہ را بە تعجب وا می دارد۔ (یکی از این مفاھیم, 
تفارش است کە بیرس دربارہ ان می نویسد: والعوصید: 


عذاب وجدان نداشتن است؛ [ص ۲.۔ وجدان بە معناہی کھ 


۷ 


ستز 
بیرس بە کارمی برد معنابی است که برای نویسندہ ہتعریفات ملا 
دو پیاوہء شناخته نبودہ است, و لذا اوازمفھوم دیگری کە مشابه با 
آن است استفادہ کردہ می نو یسد: ہالبی حیثیت: سفارشنامه٦]|ص‏ 
۸ء یکی دیگر از این موارد تعریف طبیب و عطار است. بیرس 
در تعریف طبیب می نویسد: ٭حضرت اجلّی است کہ از بیماری 
مردم کیف می کند واز سلامت آنان دقء (ص ۹۹). وظیفةُ طبابت 
در جامعةُ سنتی ایران بیشتر بە عھدہٗ عطاران و دوافر وشان بودو 
عبید در تعریف ٭عطارہ می گوید کسی است کہ ہھمه را بیمار 
خواہد. خود ہطبیبء را ھم عبید تعریف کردہ واوراوجلادہ 
خواندہ است (در و نعریفات ملادوپیازہہ ھم او راھیيك اجل۲' 
معرفی کردہ است [ص ۳۴۶۷]. تعریفی ہم که از بیمار شدہ است 
کاملا امروزی است: هوالبیمارہ: تخته مشق حکیمان). 


دستهگلھابی کە فلاسفه بە آب دادەاند 

ارباب پیشه و صاحبان حرفە‌ھا اگرچه موضوعی است کە بخشی 
از لغتنامه شیطان‌بە تعر یف آنھا اختصاص دادہ شدہ است, تعداد 
آنھا بالنسبە زیاد نیست. ھمان طور کە قبلا گفته شدہ بیرس بە 
خلاف عبید بیشتر بە سازمانھا و نھادھای اجتماعی و از آن مھمتر 
بە مفاهیم فلسفی و اخلاقی ودینی و کلامی و علمی توجہ دارد تا به 
اشخاص. توجه بیرس بە این مفاھیم حاکی ازذھن فلسفی اوست. 
البته عبید نیز یا فلسفه ومفاهیم فلسفی و اخلاقی ودینی آشناست. 
ولی طرز تفکر فلسفی او از لحاظ عملی یا اخلاقی, در طنزنامة 
دیگری تحت عنوان داخلاق الاشراف) منعکس شدہ است نە در 
وتعریفات). در دتعریفاتء نشانەای از علاقہ بہ موضوعات 
فلسفی دیدہ نمی شود. اما لغتنامهة شیطان طنزی است کهھ 
دانشجو یان فلسفه بیش ازھر کس می توائند از آن محظوظ شوند. 
بسیاری از مکاتب فلسفی در این اثر تعریف شدہ است, و این 
تعاریف نە تنھا نشانه علاقهُ نویسندہ یه این مباحث است, بلکه از 
میزان آشنامی و نکتەسنجیھای او نیز خبر می دھد. انگشت 
گذاشتن برروی نقاط ضعف فلاسفەکاری نیست که از عھدہ يك 
لزمنلہ بی اطلاع برآید. البتهہ شناخت بیرس 
چندان عمیق نیست. اطلاعات او از تاریخ 


ژورنالیست با ذوقی است کهھ بیش از حد متعارف بە فلسفه 








[در لغت] این ور و آن ور رفتن. [واصطلاحاً مکتبی است] منسوب 
به فلسفةُ ارسطو کە وقتی آن را درس می داد از نقطەاى بە نقطہ 
دیگر می رفت تا از فضو لیھای شاگردائش فرار کند. البتہ نیازی بە 
این کار نبودہ چون شاگردانش هم دربارہ مطالبی کە اومی گفت 
پیش ازاو نمی دانستندہ (ص ۲۴۳). نام بسیاری ازمکاتب فکری 
و فلسفی از نام مؤسسان آنھا گرفته شدہ است, مثلا پورہو نیسم از 
پورھون و مالتوسی از مالتوس. امًا مکتب افلاطونی از این حیث 
يك استثناست: ہ٭افلاطوئی: منسوب است بہ فلسفه سقراطہ(ص 
۶) 

چنان کە ملاحظه می شود در این تعاریف نو یسندہ اصلا قصد 
روشن کردن مسائل فلسفی و تعریف مکاتب فلاسفه را ندارد. ار 
می خواہد سای طنزرا بر سر فلاسفه بیندازد و بە ریشبشان بخندد 
برای این منظور ھمیشه بە سراغ فلاسفہُ مشھور می رود. دو تن از 
قدیمیھا را دیدیم کە چگونە مورد طنز قرار گرفتند. ولی بیشتر 
فلا سفه و مکاتبی کە در این کتاب از آنان یاد شدہ است فلاسفه ر 

تب فلسفی جدیدند. در واقع بیرس مکاتبی را انتخاب کردہ 
است کە در جامعه غربی در اواخر قرن نوزدھم بیشتر مطرح 
بودند. درراُس ھمهٗ این فلاسفه پدر فلسفهُ جدید دکارت است کە 
طنزنویس ما مکتب اورا بدین گونه دست انداخته است: ٭دکارٹتی 
(کارتزین): منسوب است بە دکارت, فیلسوف معرْوف و گویند 
این کلام مشھور: می اندیشم پس هھستم۔ دکارت آدہ 
خوش خیالی بود کە فکر می کرد توانسته است با این جمله وجو: 
انسان را ثابت کند. بە ھر حال, این جملە را بدین صورت می تواا 


ازمسائل فلسفی اصلا حکرد:ہہ انوہ موہ ,٥نو‏ مانوحہ یعنی فکر میکم' 
فلسفەه اطلاعات فکر میکنم, پس فکر میکنم کە ھستم. تاکنون ھیج فیلمٴ 


ای نقدر بە یقین نزديك نشدہ است٭ (ص ۶۷). در مورد ینام 
ھم بای دگف تکە تاکن ون ھیچ یك ازمنتقدان دکارت اوران 
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(ص .)۲۳٢‏ 
تعریفی ھم کھ در این کتاب ازپو زیتیو یسم شدہ است نمایانگر 
حال وهوای فلسفی روزگار مؤلف است: ہہھوزیتیویسم: فلسفەای 
است که علم ما را نسبت بە حقیقت امور انکارمی کند ودرعوض 
جھل ما را نسبت بە ظواہر امور تصدیق. در میان اصحاب این 
مکتب از ھمه درازتر اگوست کنت بود و از ھمه پھن‌تر جان 
استوارت میل و ازھمه قطورتر اسبنسرہ (ص ۲۴۹)۔ این تعریف 
طنزآمیز متعلق بھ زمانی است کم پوزیتیویسم ہنوز در 
دانشگاهھای آمریکا نفوذ نکردہ بود والا بیرس در میان ھموطنان 

خود آدمھای درازتر و ھیکل دارتری می توانست پیدا کند. 

علاوہ بر مکتبھای.فلسفی, پارہای از مفاھیم اساسی مائند 
مفھوم حرکت و ھمچنین مفاھیم کلیدی بعضی از مکاتب مھم 
فلسفی مائند ہنومن در فلسفہ کانت و ھمونادب در فلسفه 
لایب‌نیٹس تعریف شدہ است ودر ہمة آنھا طنزنویس ما سعی 
کردہ است کە جدی‌ترین مسائل را با ھزل بیامیزدہ _ 

این تعاریف طنزآمیز از مفاھیم ومکاتب فلسفی دال بر 
بی اعتقادی نو یسندہ بەہ فلسفه و بیھودہ انگاشتن کوشش غلاسفه 
نیست. نویسندہ در طنز خود سخنان فلاسفہ را مسخرہ می کندہ اما 
آنچہ اومسخرہ می کند دانش فلاسفه نیست بلکہ جھل وچه بسا 
جھل مرکب ایشان است.۔ در واقع وی بە غر ور انسان می خندد بھ 
غرور فلاسفه کە گمان می کنند عالم وآدم را شناختەاندہ اما آنچھ 
ایشان شناختەاند در پر اہر آئچه نشناختەاند و نمی توانند بشناسند 
بسیار اندك است. ہا وجود ایٰن جھل عظیمی که دامن انسان را 
گرفتہ است, باز دم از دانابی و فیلسوفی می زند و هھمین پندار 
است کە مایه طنز تلخ نویسندہٗ مامی شود. فخر ھمةً علما و فلاسفھ 
چدید نیوتون بود, ولی حتی علم این عالم فیزيكدان نیز وقتی در 
ابر عظمت جھان تاشناخته قرار می گیردہ قطرہای می نماید در 
ابر دریا۔ طنزنویس بە کسانی می خندد کە حقارت این علم رادر 
عظمت جھل انسان فراموش می کنند. تعریفی کھ ازمذھب 
می ‌کند دقیقا این معنی را نشان می دھد. می ویسد: 
نسوب یہ فلسفەہای دربارہ جھان کە نیوتون أن را 
کە کشف کرد کە سیب بە زمین می افتد اما 










نتوانست بگوید چرا می افتد. پیشرفتی کہ اخلاف و پیروان او 
کردەاند یە حدڈی است کہ اکنون قادرند بگویند کی بود کە آن 
سیب آفتادہ (ص ۴۳۰). 

تصور دانشمند بودن وحقارت علم انسان تٹھا چیزی نیست کە 
مایُ طنز می شود مایهُ مھم دیگر طنز در فلسفہ جدالی است کھ 
فلاسفه با یکدیگر دارند. این جدال را در تناقض میان آراء مختلف 
فلسفه در نظر بگیرید و بہینید فلاسفه و حکمای یونان دربارہٗ آن 
چه دسته گلی بە آب دادەاند. 


حرکت: غرض یا وضع یا حالتی کە یہ جسم دست 
میدھد. بسیاری از فلاسفه منکر وجود حرکت شدہ و 
گفتەاند کە اصلا امکان ندارد چیزی حرکت کندہ دلیلشان 
ھم این بودہ است که ھیچ چیزی نہ می تواند بە طرف 
جاہی کە ھست برود و نە می تواند در جاہی کە نیست 
حرکت کند. بعضی دیگر با گالیله ممصدا شدہ و گفتەاند 
کە ہولی با اینھمه حرکت می کندہ. باری صدور حکم در 
این یارہ از قلمرو کار فرھنگ نویس بیرون است (ص 
۰۸ 


تنھا کاری کہ طنز نویس می تواند بکند این است کہ با میلتون 
ھمآواز شدہ بگوید: عجب موجود افسونگری است فلسفهاءم 
تعریف خود فلسفه نیز عقیدہٗ بیرس را دربارہ ٭لاطایلء ہودن 
کوششھای فلاسفهہ گوشزد می کند: وفلسفہ: مسیری است ہا 
کورەراهھای بسیار که از ناکجا آباد آغاز می شود و بے ھیچستان 
ختم می گرددہ (ص ۴ء 


مسیحیت رنگ رورفته 
فلسفہ را باھمةُ افسونگری آن درھمین جارھامی کنیم وبه سراغ 
موضوع دیگری می رویم کە ان ھم سخت مورد علاقه طنزنویس 
است. دین ومذھب ومفاہیم دینی بە طور کلی موضوعی است که 
ھمانند فلسفه بسیاری از تعاریف بیرس بە واژەھای ان اختصاص 
یافته است۔ پارہای از انتقادھاى بیرس در این باب جنبة اجتماعی 
دارد.تعاریفکشیش ومرد روحانوکە قبلاملاحظەکردیم زین نو عند. 
تعاریف الفاظ دیگری چون کریسمس و کلیسا نیز بە ھمچنین. در 
تعریف کریسمس می ویسد: ہروزی است کە بەعنوان ايك روز 
مبارك از روزھاى دیگر متمایز شدہ و آن را بہ پرخوری و 
می خوارگی و لوسبازی و هدیعدادن و کارھای جلف و خنك 
خانوادگی اختصاص دادەاند.ہ (ص ۷۰). کلیسا: نیز: وجاہی 
اتک مرد روحانی درآنجاخدا رامی پرستد وزنان ان عالیجناب 


راء (ص ۷۰). 


سےادر 


در این تعاریف از خود دین ومسیحیت انتقاد نشدہ, بلکە آداب 
ورسوموتشکیلات رنگی رورفتة مسیحیت آماج طنز قرار گرفتہ 
است. اما گاھی ہم تعاریف این کتاب عمیق تر شدہ جنبهُ فلسفی 
بەخودمیگیردو مؤلف لبه تیغ طنز خود را متوجه مسائل کلامی و 
الھیات مسیحیت می کند. تعاریف مفاھیمی چون هتثلیثء (ص 
۸ء وہ توحید مسیحی (ص ۲۱۱) ووصلیب ‏ (ص ۸۳) و٭آیین 
قرہانی مقدس) (ص ۱۱۵) انتقادی است که بیرس از اساس 
تعالیم سیخیت گردہ انت 
در ضمن تعریف تئلیث: کە یکی از تعاریف چند سطری این 
کتاب است: نویسندہ جملەای را بیان می کند کە خود خلاصە‌ای 
است از نظر فلسفی او دربارہ دین. می نویسد: ہما در دین فقط به 
چیڑھابی معتقد می شویم و ایمان می ‌آوریم کە نمی فھمیمء (ص 
۸, در جای دیگرہ وقتی نویسندہ لفظ ایمان را تعریف می کند 
ھمین مطلب را بە تعبیری دیگر بیان می کنذ. ھی نو یسد: وایمان: 
اعتقادی است ہدون دلیل و برھان (بدون بیّنه) به سخن کسی که 
خودش علم و اطلاع نداشته آن:ھم دربارہٗ مطلبی کە ھیچ چیزی 
در عالم شبیە و قر ینه آن نیسنتء (ص ۱۲۱). این تعاریف ازدین و 
ایمان ناشی از برداشتی است که عامهٔ روشنفکران غربی در 
اواخر قرن نوزدھم داشتەاند. بیرس مانند بسیاری ازروشنفکران 
عصر خود در مسائل دینی و اعتقادی در يك حالت سرگشتگی و 
جھل بە سر می بردہ و جھل او جھلی است بسیط. وی اعتقادات 
دیئی را رد نمی کند بلکە فقط علامت سؤالی در برابر آنھا 
می گذارد. ولی وضع عبید در این مورد با وضع بیرس کاملا فرق 
دارد. عبید شکاك نیست و در ارکان ایمان او تزلزلی راہ نیافته 
است. دیباچه رسالهُ او باشکروثنای حضرت خالق و صلوات بر 
وروضهُ صاحب دولتی کە زبان بە کلمهٔ اناافصح بر گشادہ آغاز 
می شود (ص ۳۵۸). در تعاریف او از مفاھیم دینی و اعتقادی 
استفادہ شدہ است: ولی در ھیچ جا بە مقدسات بی احترامی نکردہ 
است. (در٭تعر یفات ملاد و پیازہء مؤلف در مقام یك طنزنو یس پا در 
کفشض خدا ھم می کند, اما بی ادبی نمی کند و مقدسات را به 
ھیچوجھ مسخرہ نمی نماید. مثلا در تعریف وسبحان رہك رب 
العزہء می نویسد٭تخلص حضرت الھی است [ص ۳۶۹]ووغبأی 
الاء ربکما تکذبانم را می گوید ٭ترجیع بند الھی است [ص 


۰“ 





۰۹ء در این تعاریف آنچه ھست ذوق است و لف است وادر 
در تعریف ٭خداه وہرسو لء نیز نو پسندہ در حقیقت مدح ایشان 
می گوید. می نویسدۂ: ٦الخدرا:‏ خوان یغماء است و دالرسو( 
خیرہخو اہ دشمنانء [ص ۳۶۷]. این تعاریف ھمه حاکی از ایما 
نویسندہ است. بنابراین, وقتی در تعریف دین می نویسد: دتقا 
متقدمین [ص ۴۶۹] است؛ وی دین را در حقیقتِ آن مسخر 
نمی کندہ بلکە از اعتقاد کورکورانہ و عوامانہ انتقاد می کند. 
نظر او کسی کہ بخواہد بە 
تقلیدی بردارد و به تحقیق روی آورد.) ولی برای طنزنویہ 
امریکاہی مردم در مسائل دینی مقلدند و باب تحقیق در این مسا: 
بسته است. انسان نمی تواند حقیقت را با قطع و یقین از راہ د, 
بشناسد. اگر بخواھد بە دنبال قطعیت و یقین ہر ود باید بە سرا 
علوم دقیقه برود نه بە دنبال فلسفه ودین. البته بیرس را نمی تو 
در شمار معتقدان پروپاقرص علوم دقیقه ہم یه شمار آورد. و 
بیشتر جزو لاادریو ن (یاہ*ہ0جھ) آست. نکتەای کە وی تلو یحا 
تعاریف مفاھیم دینی و فلسفی خود بدان اشارہ کردہ است ضعف 
عجز انسان از شناخت حقایق عالیه مابعدطبیعی است. این حقا 
فراتر از آن است کە دست انسان بە دامن آن بر سد. اما این انس 
ضعیف و نادان در عین حال مغرور ہم است. بە اصطلاح قرآن 
ھم جھول است وهم ظلوم. نمی داند ولی خیال می کند کە می دا: 
و دقیقا ھمین جاست کە طنزنویس بە ریش انسان می خندد. 

یکی از جاھابی کە حقارت انسان و ادعای گزاف او اش 
می شود دعاست: مدعا: تقاضابی است برای برھمزدن قواذ 
جھان از جانب تنھا یك متقاضی کہ بنا بە اعتراف خودش ازھ 
حقیرتر و بی مقدارتر است: (ص ۲۵۰). در تعریفی ھم کہ بیر. 
از دزآهدء می کند شبحی ازعقاید نیچه دپدہ می شود: ازاھد: ١‏ 
ضعیف النفسی است کە ھوس ترك لذت بە سرش زدہ و تسلیم 
ھوس شدہہ و: وزاھد کامل: کسی است کە ھمه چیز راترك کر 
جز ترك راہ (ص ۲۹). 


حقیقت دین برسد باید دست از جنہ 


نزاکت و ادب غربی 

در يك جای دیگر نیز شبح عقاید نیچه دیدہ می شود و آن تعار 
طنزآمیزی است که ہیرس از آداب معاشرت و اخلاق اجنما 
غر بیان می کند. آداب معاشرت و نزاکت (اتیکت) غر' 
موضوعی است کہ معمولا مایه فخر غربیھاست وما نہ رت 
آن را جزو فضبائل ومحسنّات تمدن غر بی می دائیم ومدنھا-: 

سعی کردہایم این آداب وروسوم را تقلید کنیم. ۔ کلعة ەمرسی 
این ھمه در زبان فارسنی متداول شدہ است ومعادلھای <د* 
(متشکرم٭ وہممنونی٭ وغیرہ وھمچنین کلمات وعبارانی “' 
خواھش رقف پ روم نشائةُ نوعی شیفنضی' 


سک سی ما وج رع کی صا سا سم ےس سے کے مج جچے ٦س+سعجےے"‏ ےل یھ سور ‫+ک٤.یں‏ نے 


برابر آداب معاشرت غر بی و(حس ادب آموزی, ما از آنھاست. 
در طول يك قرنی کہ ما کوشیدہایم آداب معاشرت و سلوك 
اجتماعی را ازغر بیان بیامو زیم, ھرگز از خود سؤال نکردەایم کە 
مگر ما تا پیش از آشنایی با تمدن غر بی ادب اجتماعی نداشتیم و 
نمی دانستیم چگونه مؤذبانہ با یکدیگر رفتار کنیم؟ پس این ہمہ 
کتاب ورساله کە دربارهٔ آداب معاشرت و سلوك با دیگران نوشتہ 
سد واین همه سفارشھای اخلاقی کە بزرگان ما کردہ !ند چھ بودہ 
اسن؟ آیا براستی پیشوایان دینی و معلمان اخلاق ما از این 
داب اخلاقی سادہ و بدیھی غفلت ورزیدہاند کە ما ناگزیرشدہایم 
آنھارا از غربیان بیاموزیم, یا مسأله چیز دیگری است. 

پاسخ این سؤال مستلزم مطالعہ و بررسی آداب و اخلاق 
اجتماعی جامعة جدید غربی و جامعةُ سنتی ایرانی۔اسلامی 
است. در اینجا مجال آن نیست کہ بە ابعاد مختلف این مساله 
بردازیمء ولی در طنزنامہً بیرس بہ نکتەای اشارہ شدہ است کہ 
خود تا حدودی کلید حل این مسأله است. بیرس وقتی جامعه 
جدید غر بی را در نظر می گیرد ورفتار و سلوك مردم را ہاایکدیگر 
مطالعہ می کند يك صفت اصلی را در باطن آنھا مشاہدہ می کند و 
ان خودخواھی است: 0من: (در انگلیسی 1 )×اولین حرف در الفبا 
واولین کلمە در زبان و اولین فکری است کہ بەذھن خطورمی کند 
واولین چیزی است کہ طرف توجه عواطف ما واقع می شود (ص 
۷۰. بیرس وقتی به تعریف ہخودہ می رسدہ بازھمبن معنی را 
آفاد, می کند: خود: مھمترین شخص در عالم است(ص ۲۸۹). 
خودخواھی وانانیت سنگی است کہ بنای آداب و سلوك اجتماعی 
جامعه غرب بر آنھا نھادہ شدہ است."' حرکات و رفتاری که 
ؤدبانہہ جلوہ می کند, از نظر بیرس ظاہرسازی و نیرنگ است. 
وقفتی شخصی اظھار ادب می کند, اول ہمنە خود را اثبات می کند 
(د اٹھارتراضع ونقی خودی می کندہ در حقیقت: اصلّائبات 
خودی است و تواضع و تشکر نقابی است بر چھرہ خودی: 
''٭ب بودن: مقبو لترین نوع ریاست٤‏ (ص ۸,. این ریا و 
دررربی وظاهر سازی بہ گو نەای موذیانە در (عذرخواھیە مردم نیز 
تھفته است: همعذنرت خواستن: مقدمەچینی است برای آزارھای 
بعدی؛ (ص ۴۶). 
نعاریفی که از کلمات ہمنء وہخودہ وومؤدب بودنە وەمعذرت 







7 یی ۳ 


۰ کے -ث- 


خوأاستن شدہ است البتە ھمه ازروی ھزل وطنز است وبرداشتی 
که ما از آنھا گردیم شاید بیش از اندازہ جدی باشد. ولی بەھر 
حال, ھیچ طنزی خالی ازجد نیست وهمان اندازہ جدی کہ در طنز 
بیرس نھفته است برای استنباط ما دایر ہر اینکه در باطن آداب 
معاشرت و نزاکت غربی نوعی خودخواھی نھفتہ است کافی 
است. البتہ, انصاف حکم می کندکہ ما بە يك نکته دیگر توجە کنیم و 
ان این است کە حس خودخواہی و انانیتی کە بیرس در باطن 
آداب معاشرت و نزاکت مردم در تمدن خود مشاھدہ می کند بہ 
معتی نفی مطلق اعتبار و ارزش از آنھا نیست. غربیھا حقاً از 
جھاتی بیش ازملل دیگر مبادی آدابند وحق ھمنوعان خود راہ ولو 
بە گونەای صوری, عادتا رعایت می کتند, و این درحد خود ارزندہ 
است و بیرس نیز بە عنوان یکی از اعضای این جامعهہ قدر این 
عادات رامی داندودر زندگی شخصی, ودر نوشته خود, کاملا آنرا 
رعایت می کند. تعریفات بیرس خود آینەای است از این آداب و 
نزاکت اجتماعی, اماوقتی وی در مقام يك طنز نویس می خواہد به 
موضوع نگاہ کندہ از سطح جامعہ فراتر می رود و از نظر گاھی 
متعالی بھ موضوع نظر می افکند ودر عمق رفتارھای اجتماعی و 
باطن آداب سلوك مردم نوعی حس خودخواھی مشاہدہ می کندو 
زشتی آن را بە زبان طنز بیان می کند. در چنین مقامی طنزنو یس را 
حتی منتقد و مصلح اجتماعی نمی توان خواند چه اوبہ قصد 
اصلاح نمی نویسد. در حقیقت اشارہٗ وی بہ ضعفی است کە در 
حاق وجود اجتماعی انسان نھفته و قابل اصلاح نیست. همین 
عجز وضعف ذاتی است که طنزنویس انگشت روی آن می گذاردو 
بھ ریش انسان می خندد۔ 

برویم بە سراغ ہزلیات وھجویات موجوددر فرھنگ خودمان 
وہبینیم که عبید چگونه ودر چھ مواردی آداب سلوك ومعاشرت را 
در جامعه خود ھجو کردہ است۔ نگاھی که عبید بہ این مساله 
می کند ازدیدگاھی است محدود. وی در بخشی از تعریفات خود از 
آداب معاشرت انتقاد می کند, اما نە از آداب معاشرت ھمہ مردم: . 
ناکم فقط کروی اس از آتھا. در فصل دوم هتعریفات٭ از 
٭خواجگانہ کە طیقەای از اعیان و اشراف جامعەاند, انتقاد شدہ 
است. مایهُ خواجگان لاف و وفاحت است. وجودشان ھیچء 
تواضعشان توخالی (مجوف) و سخنانشان گزاف است. مکر وریا 
و نفاق و کذہی کە ہیرس در روانشناسی عموم مردم و نزاکت 
اجتماعی کل جامعہ مشاہدہ می کندہ عبید فقط در روانشناسی یك 
دسته از مردم ملاحظه کردہ و این رذایل را ٭عاداث اکاہر٭ 
می خواند. بنابراین, لب تیغ طنز عبید متوجه یك یق از مردمء بہ 
اصطلاح داکابرہ می شودہ در حالی کە بیرس با تیزبینی و عمق 
اندیشه از آداب و اخلاقیات جامعەای انتقاد می کند کە امتیاز 
طبقات اجتماعی بر اثر دموکراتیزہ شدن جامعہ غرب برداشتھ 


لی 


ھی 


مسسحل 


شدہ است. 

اختلاف دیدگاهھای بیرس و عبید در ھجو آداب مافرت 
مردم بە يك نکتهُ دیگر در طرز تفکر این دو نو یسندہ اشارہ می کند. 
ھردوآدابی را در جامعة خود ھجو می کنند, اما یکی از آنھا در 
جامعەای زندگی می کند کە ھن زمتکی بر آرمانھای معین اخلاقی 
است. رساله داخلاق الاشرافء عبید این معنی را دقیتا نشنان 
می دھد. آرمانھای اخلاقی او ھمان فضایلی است کہ همذھب 
منسوخء خواندہ شدہ است. در مقابل این آرمانھاء رذایلی پیدا 
شدہ است که او تحت عنوان ہمذھب مختارہ ھجو کردہ است. در 
این ھجویات ما نیمررخ يك مصلح اجتماعی را می توائیم یبینیم, 
عبید می خواہد با ھزلیات وھجو یات خود لزوم نزديك شدن جامعه 
را بە آن سرمشقھای اخلاقی یادآور شود. اما در تفکر بیرس چنین 
آرمانھابی بە صورت مشخص و معین دیدہ نمی شود۔ وی بە 
جامعەای تعلق دارد 1 آرمانھای آن ؛ بس از رنسانس ہہ تدریج 
دچار تزلزل شدہ است. خندەھای او بە عادتھای اجتماعی و 
اشارەاش به انگیزەھای باطنی مردم در آداب و سلوکشان 
۔خندەھای تلخی است کە ھیچ زمینەای برای اصلاح افراد در آن 
دیدہ نمی شود. بیرس در فلسفةُ عملی خود نیز در نوعی حیرت و 
سر گردانی که ولاادریونہ بدان مبتلا هستند بە سر می برد. 


بدبہختی شاہ داماد 
عبید و بیرس با ھمهٗ اختلافات فلسفیی کھ دارند. دو طنزنویس و 
منتقد اجتماعی اند. جنةھابی از انتقادھای اجتماعی این دو 
ٹویسندہ را تا اینجا ملاحظه کردیم, اما يك موضوع ہست که 
انتظار می رود هر طنزنویس اجتماعی متعرض آن شود و آن 
موضوع رابطهُ زن و مرد و مسأله جنسیت و روابط جنسی و 
بالآخرہ ہستهُ اصلی جامعہ یعنی خانوادہ است. و اتفاقا ہر دو 
نو یسندہ واژەھاہی در این زمینه انتخاب و تعر یف کردہاند. عبید در 
رسالۀ خود دو فصل را بە این موضوع اختصاص دادہ است. در 
فصل نھم دامادی (بە قول او: کدخدایی) وملحقات آن ودر فصل 
دھم حقیقت مردان وزنان مورد طنز قرار گرفته است. درھمین جا 
لازم است بگوییم کہ تعاریف عبید بسیار رك و ہی پردہ و 
ھی پرواست. وما ناگزیریم کە فقط بعضی از این تعریفات را برای 
مطالعہ ومقاہسه خود نقل کیم. 
قبل ازھر چیز باید ہگوییم کە عہید بە داماد شدن و تشکیل 
خانوادہ دادن می خنددہ واین نە ازروی انتقاد ازمفاسد اجتماعی 
واصلاح است, بلکە برای شوخی ومزاج| است. هعة طنڑھای عبید 
ر نمی توان اغلاتی ومصلحانہ پە شمار آورد. ھمان طور کە دیدیم 


رد گے نے بجر رک رر 


نے 





ملال و تفریح بالە لازم است نمکی بە سخنان خود بیفزاییم و 
نمك ھزل ومزاح است. مطالبی ھم کە عبید دربارہٗ دامادی و, 
شوھر و خانوادہ گفته است از این نوع است۔ 

اولین لغت ہمجردہ است: و او کسی است که بە ریش 
می خندد. وقتی داماد شدہ بدبخت یا (شقی می شود. 
جزییات زندگی این موجود بدبخت یعنی آفای داماد را م 
تعریف می کند: عمر داماد باطلء روزگارش ضایعء مالش : 
خاطرش پریشان وعیشش تلخ است. اگر ازخو یشاوندان عر 
سؤال کنید:ترشروی پدر زن است وقو زبالا قوزمادرزن ود 
خانگی فرزند. عبید اسرار مگو را ہم بی پردہ برملا ساختها۔ 
و با عرض معذرت از خوانندگان تقاضا می کئیم کە بە ما ا۔ 
دھند فقط بە تعریف دو واژہٗ بی خطر اکتفا کنیم: یکی عشق | 
کە ہکار بی کارانە است ودیگری شھوت که ہخانە براندازہ 
زن۷ است. 

مسائل اقتصادی خانوادہ نیز در تعریف يك دسته از ! 
مطرح شدہ است. مغبون عاشق بی پول است, و مفلس متو 
است و وامدار ذلیل. مذہر و نگون بخت کسی است که خر 
بیش از دخلش باشد. خلاصه آنکه ھرکه داماد شد در خا: 
زندگی می کند کە ماتمسراست. وای از آن روزی کہ این ٠‏ 
ھوس زن دیگر کند. تفر یں کسی اس ما نہ 
اشقی الاشقیاء کسی است کہ بیشتر دارد. علاج دامادی د 
است وفرج بعد از شدت لفظ سە طلاق. 

در فصل دھم عبید ھمچنان بە مسائل خانوادگی ادامہ مید 
در ضمن بە تعریف لغاتی می پردازد کە بیشتر بە روابط ج 
اعیان و اشراف و مفاسد ایشان مربوط می شود. تعاریفی ٴ 
خاتون و کدبانو و مستور و خانم می کند ہمہ ب ھرزگی 
حرمسراہای از ما بھترانم اشارہ می کند. پرواز ھمجنە 
ھمجنں کە در عصر نیاکان ما چندان وغی رطبیعیء ب4 
نم یآمد وھمچنین صفات امردان (قبل ازریش درآوردن و! 
آن) موضوعی است کە سخت موردعلاقہً عبید است: وی 
ین میضوح مرووط دی ادماتہ فارسی استہ 2 


طر مآن طفرہ برویم 
رر وی سو سم ا کر سے یی ززیقی سب “ 


سم 


ىی شود در عین مضحکی گاھی تعجب آور است. این احساس 
:وجب در هنگام مطالعة لغتقَامه شیطان نیز بہ خوائندہ نیت 
می دھدہ اما نە از بابت بی پردگی نویسندہ و وقاحت تعبیرات و 
[نات, بلکە از بابت عفت کلام و تقوابی کە نویسندہٗ امریکابی بہ 
خرج دادہ است. بیرس خیلی بەندرت وارد مسائل جنسی وروابط 
خانوادگی شدہ است. لغت سکس و متعلقات و ملحقات آن 
اصلا در این کتاب تعریف نشدہ است. در مقابل آن ھمه شوخی و 
لودگی کە عبید با داماد کردہ است: بیرس فقط يك تعریف بالنسبه 
خنك از شوھر کردہ است: تعریفی کە دقیقاً روحیات يك مرد 
غربی را در خانه نشان می دھد: ہشوھر: کسی است که پس ازشام 
سؤول شستن ظرفھاست٭ (ص ۱۶۸). در این تعریفِ بی رمق 
هیج اشارہ٭ای بە روابط و مسائل جنسی نشدہ است. البتہہ گاھی 
در ضمن تعریف پارہەای از لغات بە مفاھیم جنسی اشارہ شدہ 
است, ولی آنھا ھم در مقابل تعاریف تند و تیز عبید بسیار 
بی خاصیت است. مثلا در تعریف ساق (0۵ا) ہم به ساقهُ درخت 
اشارہ شدہ وھم بە ساق پای زنان آمریکابی. 


پیش از گوتمبرگ و پیش از فرویدیسم 

عفت کلام و تقوای طنزنویس آمریکایی را چگونە می توان تبیین 
کرد؟ چه چیز موجب می شدہ است که عبید در طرح مسائل جنسی 
بی ہردہ وبی پروا سخن گو ید وحتی از استعمال الفاظ رکيك اباعی 
نداشته باشد ولی بیرس نتە؟ 

در پاسخ بە این سؤال ابتدا باید بە يك تفاوت عمدہ در تصور 
عبید و بیرس از مخاطب یا مخاطبان اشارہ کنیم, تصوری کە عبید 
اززمخاطب خود دارد ہا تصور بیرس کاملا متفاوت است: و این 
تفاوت معلول صنعتی است کە گوتمبرگ اختراع کردہ است. 
طنزنویس در جامعد'سنتی پیش از گوتمبرگ برای عدہُ خاصی 
می نوشت. جامعةُ او جامعەای بود کوچك وتعداد باسوادان آن 
اندك. وانگھی, نویسندہ مطالب خود را می توانست در نسخەھای 
معدودی تکثیر کند و بہ دست خوانندگان محدود و نسبتا معینی 
بدھد. عبید وقتی در قزوین یا شیراز ھجویات خود رأ می نوشت 
می دانست کہ نوشتەھایش یہ دست هر کس وهمه کس نمی افتد۔ 
همین محدودیت در مخاطیان اوبە وی اجازہ می داد تاآزادانەتر 
سخن بگوید. بە عبارت دیگرہ این آزادی معلول محدودیتی بود کھ 
درتعداد مخاطبان نویسندہ وجود داشت. 

اما تمدن صنعتی جدیدہ پس از گوتمبرگ: تصور دیگری از 
مخاطب ایجاد کردہ است. شاعر یا نویسندہ در جامعه جدید بھ 
مج وج نمی تو اند مخاطہان خودرا انتخاب کند. بە مجرد اینکه او 
دستنوشتِ خود را ہبہ دست ناشری سہردوآن را چاپ کرد هر 
شس باسوادی در شھر او, و امروزہ در هر نقطهای از جھان٠‏ 


می تواند خوائندہٗ کتاب او باشد. و از کتاب ہی پرواتر مجله و 
روزنامه است کە جمعیت انبوہ باسوادان در جامعه جدید بیشتر 
برای خواندن آنھا تر بیت شدہاند. صنعت چاپ محدودیتی را کە 
در مخاطبانِ طنزنویس در جامعہُ قدیم بود برداشت, و تصور 
دیگری از مخاطب در ذھن نویسندہ بەوجود آورد. این صنعت 
محدودیت وتعیٔن را ازمخاطب برداشت, ولی در عوض قیدوبندی 
درذھن وقلمِ نو یسندہ ایجاد کرد. این قید و بند در حو زہٗ مسائلی 
پدید آمد کە جامعه نسبت بدان حساسیت داشت: ومسائل جنسی 
یکی از حساسترین مسائل اجتماعی بود. این حساسیت در جامعه 
بیرس, در شھر سانفرانسیسکوء وجودداشٹ وچون نوشتەھای آو 
در روزنامه چاپ می‌شد و بلافاصله در دسترس خوانندگان 
نامشخص و نامحدود قرار می گرفت:؛ وی ناگزیر بود کە خودرا 
سانسور کند۔ ۱ 

نفاوت تصور دو طنزنویس از مخاطبان خود در جامعه قدیم و 
جدید البته عامل مھمی است در صراحت لھجه ورکاکت الفاظی 
کە آنھا در طرح مسائل جنسی بەکار می برند. اما اختلاف عبید و 
بیرس را در طرح مسائل جنسی صرفا نمی توان بہ اختراع 
گوتمبرگ نسبت داد. بیرس ھرچہ می نوشت در روزنامه چاپ 
می شد. ولٰی قیدوبندی کە او در طرح مسائل جنسی داشت در 
مسائل سیاسی کە آنھم حساس وحادبودوجود نداشت. مسائل 
سیاسی گاھی حتی ازمسائل جنسی و اخلاقی نیز حساستر استء 
بخصوص وقتی طنزنویس بە ھجو صاحبان قدرت می پردازد. ولی 
بیرس در طرح این مسائل آزادانه قلم ر جولان میداد و 
قیدوبندی در خود احساس نمی کرد. این آزادی قلم در طرح 
مسائل سیاسی ناشی از تساہل و تسامحی بود کھ فرھنگ لیبرال 
ون اخیر ہدید آوردہ بود. اما چنین آزادی و تساہلی در 


غرب درقر : 
نیامدہ بودے و لذا یرس 


حوزۂ مسائل جنسی ھنوز بەدست 
نمی توانست مطالب جنسی را ہی پردہ مطرح کند. برای روشن 
" این مطلب بھتر است ابتدا بە وضع جامعه عبید و آزادیھای 
کر رہوگ اسلامی ۔ ایرانی بہ نویسندگان و شعرا می داد نگاھی 
بیاندازیم. 

بطورکلی, فرھنگ اسلامی 
جنسی بالنسبه از آزادی وتساھلی بریخوردار بودہ 


ما در گذشتہ در طرح مسائل 
است. خلقیانی 


ار 





ےلاے_م٣٢|‎ 


کە معیارھای اخلاقی این فرھنگ در مردم و در نویسندگان و 
شاعران پدید می آورد بە ایشان اجازہ می داد تا با تساھل و 
مسامحه بە طرح مسائل جنسی بہردازند و کلمات خود راء جه در 
جِدٌ وچه درھزل وھجو. مطابق سلیقهُ خود آزادانه انتخاب کنند. 
این آزادی و تساھل, که در گذشته یمر اتب بیش از روزگار ما یودہ 
است, باعث شدہ است کە شاعران ونویسندگان کوچك و بزرگ 
مجال سخن گفتن و اظھار احساسات خود را داشته باشند. ما از 
یك سو شاعرانی داریم مانند نظامی و عطار کە کلام آنان کاملا 
منزہ است: واز سوی دیگر شاعرانی داریم مانند فخرالدین اسعد 
گرگانی که از سوراخ کلیدِ در همه چیز را بە خوانندہ نشان می دھد 
ویا سنابی ومولوی وازھمە بالاتر یغمای جندقی که فحشھای 
آبدار نثار مخالفان و معاندان خود می کنند. عبید ھم فر زند ھمین 
فرھنگ با ھمین خلقیات است, فرھنگی کە هم نظامی و عطار و 
حافظ را داشته است وہم سنابی ومولوی و سعدی را. بنابراینء 
اگر عبید منظور خود را بدون روی دربایستی بیان کردہ است, 
بیشتر بدلیل خصوصیت _شخضی او بودہ است. 
"انا ذ روز ورس شالت حدودی فرق می کند. جامعەای که 
پیرس در آن طنز خود را می نوشت از لحاظ معیارھای اخلاقی 
بکلی با جامعةُ عبید و با جامعهُ امروز امریکا فرق داشت. بیرس 
در اواخر دوره ویکتوریا زندگی می کرد و معیارھای اخلاقی او نیز 
معیارھاى تنرّەطلبِ مسیحی (صعنصەانسەم) و خلقیاتی بود کە این 
مغیارھا در جامعه ویکتوریا پدید آوردہ بود. تنزەطلبی بیرس 
امروزہ حتی برای خوانندگان امریکابی اوئیز مایهُ تعجب است, 
چه نسل امروزوارث اخلاق جنسی وهرزگیھا و بی بندوباریھانی 
است کە زاییدہٗ نظر یات آزاداندیشانە و بلکە ولنگارانه قر ن بیستم, 
بخصوص فرویدیسم, است. تحولی کە در مسائل جنسی جامعہ 
غرب در شصت ھفتاد سالهُ اخیر رخ دادہ یسیار سریع بودہ است:؛ 
بەطوری کہ نزاکت وادب وعفت کلام نویسندہای کە در حدود 
ھفتاد سال پیش از دنیا رفته است در نظر آنان غریب می نماید, 
درحالی که بی پروایبھای عبید کە بیش از ششصد سال پیش 
زندگی می کرد لااقل در فرھنگ شفاھی ما کاملا آشنا وخودمانی 
اُست 


ت... گفت شد کە پیرس فرزند جامعہُ خود بودہ وجامعة اوجامعەای 





بود وماقبل فرویدیسمۃ و مقید بە معیارھای اخلا 
ویکتوریا.'' البته عبید نیز ہا ھمةُ ہی پر واییھایش فر. 
خود بود. امامیان نسبت بیرس باجامعةً ادبی امریکاون 
با جامچهُ ادبی ایران يك فرق بود. بیرس خود پروردہ نظ 
قرن نوزدھم بودو غیر ازاین ہم نمی توانست باشد وہ 
نمی توانست بدون قیدوبند بیان کند ند ولی عبید ئھ۔ اوفر 
ادببی بود کە بە وی اجازہ می داد تا راہ خودراخودث 
کند. بیرس نمی توانست طور دیگری بنویسدہ نمی توا: 
عبید یا طنزنو یسان معاصر غر بی بنو یسد. ولی عبید ایز 
داشت کە عفت قلم را حفظ کند. تفاوت میان طنز ہیرس 
مسائل جنسی ناشی ازدوسنت فرھنگی وادبی است, کا 
ومتعادل است ودیگری مقید و نامتعادل. واکئش سریع 
قرن بیستم نیز چه بسا معلول همان تفر یطھابی باشد ٴ 
نوزدھم اعمال می شدہ درحالی کہ تداوم فرھنگ 
آزادائڈیٹن جامعة ایرانیٰ درمسائل چنتیٰ بل دلیل مه 
ھیج واکنش افراطی را بە دنبال نداشته است. اگر ب 
می شد ومسائل جنسی رادر ادبیات معاصر مشاهدہ می 
از این ھمه افراط و بی بندوباری به تعجب می افتادء ولو 
زندہ می شدہ تفاوت محسوسی با جامعةُ عصر خو 
نمی کرد. البتف ما تا حدودی در فرھنگ مکت 
محافظەکارتر شدہایمء و مصححان ما مائند نگارندهٗ | 
حتی ازدرج کلمات رکیك در دواوین شعرای بزرگی چو 
مولوی و سعدی طفرہ می روند, و کلیات عبید را کہ 
نمی کند تجدید چاپ کند, ودر چاپ قدیم آن هم جای 

الفاظ را نقطەچین کردەاند. این محافظەکاریھا ھ 
بی پردگی اختراع رسواگر گوتمبرگ است وهہم احتہ 
ھمان تنزەطلبی قرن نوزدھم اروپا کە سخت دامن بی 
چنگ گرفته بود. ما در برخورد یا فرھنگ غ 
بی بندوباریھا را اقتیاس تکردہایم. 


چند تعریف دیگر 

در ابتدای این مفاله گفتیم کە رسالەُ عبید از لحاظ 
رسالەای است منظم, درحالی کە کتاب لختامه ےذ 
براساس حروف الفباء مائند فرھنگھای متعارفء : 
است. تحلیلی که ما در این مقاله کردیم چە بسا تصور 
خوانندگان القا کندہ و گمان کنند کە می توان لغتناه 
بدصورت کاملا موضوعی مرتب ومنظم کرد وآن رام 
رساله عبید درأورد. این کار البته تا حدودی ' 
ھمان طور کە دستەبندی موضوعی این مقاله نیز این 
کرد. ولی کمال این کار عملا ہسیار دشوار خواهد ہو' 


دہ داد بی ہ۶7 رم 7 
تریس موا 


کس ھی 


دیزم کہ 








بدان مبادرت کند عناوین موضوعی أویا بسیار کلی خواہد : 
ہسپار متعدد. ہسیاری از لغات ھست که خوائندہ نمی تواند تە 
یگیرد زیر چه عنوانی بیاورد. ناگفته نماند کە تنظیم موض 
رساله عبید ھم زیاد دقی نیست. غیر از ەهتعر یفات ملادو پیاز 
بکلی مشوش است: در رساله حدہ فصل, یا ہتعر یفاتء یز ؟ 
عنوانھای بی ربط دیدہ می شود۔ مثلا درضمن اینکہ او مہ 
جنسی زن و مرد را شرح می دھدہ ناگھان لغت ریش راتع 
می کند و می نویسد: ہ الریش دست آویسز متفکران ؛ یا ؛ 
قاضی ودارالقضاء و متعلقات آن را شرح می دھد: بە تعریف 
می پردازد و اورا احمق می خوائد. ولي تعداد این گو نە لغات 
است. واژەھا و تعاریف ھر فصل غالبا بہ موضو ع خاصی مر 
است. اما اگر قرار باشد کە لغتنامەشیطان را منظم کنند, بہ 
کثرت وتنوع مفاھیم, جایگاہ بسیاری از آنھا نامعلوم خواہد 

کتاب لفتنام شیطان يك اثر طنزآمیز محض است, و لع 
ظرافت طنزھای آن در بسیاری ازموارد مر بوط بە زبان انگ 
است. اصولا ہر نکتهُ طنزآمیزی را نمی توان از زبانی بہ 
دیگر ترجمه کرد. ازاین حیث طنز مائند شعر است. نە 
طنزھای عبید را می توان بەدرستی بە زبان انگلیسی تر جمە ک 
نە ھمةٔ طنڑھاى بیرس را بە فارسی. از این رو گمان نمی کنم ٴ 
بتواند کتاب لغتنامه شیطان را بە فارسی ترجمە کند ودرعین 
حق مطلب رادر ترجمةٔ خود ادا نماید. وانگھی, بسیاری ازن 
طنزآمیز این اثر برای ما ایرانیان جاذبەای ندارد. این کتاب 
امروزہ تا حدودی جاذبیت خودرا برای خوانندگان امر یکا 
از دست دادہ است۔ نگارندہ وقتی یادداشتھای خود را ؛ 
نوشتن این مقاله تھیه می کرد تعاریف را طوری انتخاب کر 
ہم لطف وظرافت آتھا حتی المقدور در تر جمهھ محفوظ بماند 
موضوع برای خوانندگان فارسی زبان خواندنی باشد. تعداد 
چنان که ملاحظہ می کنید بسیار اندكد است. از واڑہ: 
رای کە انتخاب کردہ ایم تعدادی ھست کهھ ترامضان 
عی سدوت فی ای یں ا 
7 و کی اع ا 
شوند. چنان کە ملاحظه خواھید کردہ بعضی از 


بعضی اجتماعی بعضی ادبی بعضی اقتصادی: بعصی ھم ید 


تعریفات: 


سناد 


ھیچ عنوان خاصی درنمی آید. 
نصیحت: پشیزی کە زیردست و پا افتادہ (ص ۴۲). 
دیوانه: کسی کہ بە درجة بالایی از استقلال عقلی رسیدہ است, 
از افکارو گفتارو کردار معمول زمانہ کە عامة مردم با توجه بە وضع 
خودشان بەصورت استاندارد درآوردەاند پیروی نمی کند, با 
اکثریت هماھمنگ نیست: و خلاصه غیرعادی است. لازم بە ذکر 
است که مُھر دیوانگی را کسانی بە پیشانی دیوانگان زدەاند کە 
خود ھیچ دلیلیٰ برای اثبات عاقلی خود ندارند... (ص ۲۱۸). 
آسب: مؤسس وحافظ تمدن (ص ۶) 
خیال: صندوقخانەای از وقایع کە سه دانگ آن را به شاعران 
دادەاند و سە دانگ دیگر را بە آدمھای دروغگو (۱۷۲). 
تعزیر: تازیانه پوسیدہای در دست فرشتهٔ عدالت (ص ۲۵۸). 
پول: شاہدی است بر فرھنگ و گذرنامەای است بە جامعة 
آدمھای مؤذب (ص ۲۲۶). 
اصیل: حقیقی,؛ راستین؛ مانند جعل و حقەبازی اصیلء 
پدرسوختگی اصیل, و امثال ذلك (ص ۱۴۲). 
دست: زایدەای در انتھای ساعد انسان برای زجن جیب 
دیگران ( ص ۱۵۲). 
فراموشی: نعمتی کە خدا بە بدھکاران عطا فرمودہ در عوض 
تھی بودن سفرہٗ وجدانشان (ص ۱۳۲). 
زرہ: لیاسی کە خیاط آن جناب آھنگر بودہ است (ص ۴۸)۔ 
شعر: شیوەای است برای اظھار مافی الضمیر مختص 
سر زمینی ورای مجلات (ص ۲۴۸). 
جھنم: منزل آقای وبستر؛ دیکشنری نویس فقید (ص ۱۶۲). 
آزادی: مگر خواہش را ہینید“ (ص ۲۰۹). 
آشنا: شخصی کہ ما اورا می شناسیم, در حدّی کہ اگر پول 
خواستیم بتوائیم از اوقرض کنیمم, امَا نه درحدی کہ بتوانیم بە او 
قرض ہدھیم (ص ۴۱). 
تولد: اولین و وحشتناکتر ین فاجعه (ص ۵۸). 


دوستانمان ہا ما صمیمی و یکرنگ می شوند و بالآخرہ سعادت 


نصیبمان م یگرند (ص ۱۳۹). 


بزك نمیر بھار میأد 
کمبزہ و خیار میآد'' 








١‏ لطایف عبیدزاکانی را کە مشتمل بر اخلاق الاشرافء ریش ‌نامہہ صد بن 


“ترجیع بند... تضمینات و قطعات, رباعیات: رسالهُ دلگشاء رسالهُ تعریفات, ملا 


پیازہ وموش وگر بە ہودہ است پرویز اتابکی ازروی چاپ مسیو فرتهُ فرانسو: 
(استانبو ول ۱۳۰۳) ھمراہ ہا کلیات اشعار او کە قبلا عباس اقبال در سال ۳۲٣‏ 
چاپ کردہ ہودہ است یکجا بہ سرمایہ کتاہفروشی زوار در تھران بە سال ۳۳۶ 
چاپر کردہ است. بعضی از این آثار تحت عنوان ھجویات و عزلیات عبیدزاگا: 
(مشتمل ہر موش و گرب اخلاق الاشراف,: رساله دلگشاء رسالهٔ صدیند رسا 
تعریفات, ریش نامہ) بە سرمایةٔ انتشارات اہن سینا در تھران به سال ۱۳۴۷ چا: 
شدہ است. متاأسفانه چاپھاہی کە تاکنو ن از لطایف عہید شدہ است همہ غیر انتقاد 
وتا اندازہای مغلوط ودر مورد تعر یفات تا حدودی مشوش است, یکی ازمسائل < 
نشدہٌ این آثار رسالەای است بە تام ٭تعریقات ملا دو پیازہہ کە به عبید نسہت دا 
شدہ ولی این انتساب محل تردید است. 
[تبصرہ: نشانی جابھای لطایف عبید را ما در اینجا دادیمء ولی خوانندگان سادہ لو 
خیال نکتند کە می تواتند آنھا را از کتابفروشیھا بخرند. حتی اگر بە کتابخانەھا 
عمومی ہم رجوع کنند ملمئن باشند که دست ازپا درازتر برخواہند گشت,: جو 
کتابخاندھا بعید است آنرا خریدہ باشند واگر ھم خریدہ باشند کتابداران ومسؤلا 
کتابخانہ برای مطالعه دوستان آن را از کتابخانه پاکسازی کردەاند. ناشران ہم 
فکر تجدید چاپ آن نیفتند چون مطمثناً بە آتھا اجازہ نخواہند داد۔ باید هما 
سالھای اول أنقلاب فکرش را می کردند.] : 

در شرح زندگی عبید و تاریخ عصر اوو تحلیل آثارش (بخصوص لطایف ا 
تاکتون چند تحقیق مقدماتی انجام شدہ است. در شرح زندگانی و آثار اواولین مقا 
تحقیقی را مرحوم عباس اقبال نوشته کە در مقدمةٗ دیوان عبید و ھمچئین در مقد 
کلیات او بە کوشش پرویز اتابکی چاپ شدہ است, 

لطایف عہید از دیدگاہ اجتماعی در مقالەای تحت عنوان × يك منتقد اجتماء 
زہردستء (بدون نام نو پسننہء سخن, دورہ سوم, آنر و دیماء ۵ء شمارہ ۱۶ 
ص ۴۰۸۴۲ و شمارہ ۸ و ۹ ضص )۵٥٥۹٣۰‏ عورد پر ررسی قرار گرفته استہ 

نصرالله داودی نیز کتابی تحت عنوان در شناخت عبیدزاکائی (مشھدہ ۴۲' 
تُوشته کە بیشتر براساس اطلاعاتی است کہ در مقالدھای بالا آمدہ است. تحلیلھا: 
مرحوم داودی در این اثر چندان عمیق نیست, ولی بە هر حال تٹھا کتابی اأست 
دربارہ عبید و آثار او نوشته شدہ ودر خور تقدیر است. 

شمارہٗ ۱۱۵, آذرہ و شمارۂ ۱۱۶ء دی ۵۳) بە جنبەھای مذھبی طز ٭ 


: ٰ ز اتاب 
)٢‏ ارجاعات ما در این مقاله بە کلیات ےپیدزاکانی, بە اھتعام بر٥‏ 
است, اقف ۰ درفارسی* 
۳ مراذماد راینجامفھوم ٥۴فاقة‏ استہ. برجم این کس نر 
ازاشکال زیت لفظ ھزل رہ معنای عزاح و شوخ سے یں راد ان 
معنای استھزاء کرەن و عیب کسی را رشمر ہ٠‏ یىی پاچگاہ 
دعلاقۃ نزدیاك بە ھجو است, چه در ت85ة نیز معایب د 


می”ب٤صىى-ہسحتجچج‏ اتآ آ إ سے ےا سے ہے !ےش ے-ح۔_کص٠-٠١ص۔۔۔ےےصےصکل۱لت۔‏ ص۔ہسم_۔ل__۔۔۔سسہ۔سہ۔س۔ل۔س- 


شود ومورد نکوہش و اعتراض قرار می گیرد. البتہ در ٭عذادہ امروزہ بیشتر 
رایب اجتماعی منظور نظر است و لذا این لفظ را می توان ھجا یا ھجو اجتماعی 
جمه کرد نظربہ اینکہ در تعہیرات ھجابی صراحت بیشتری وجر دارد و ھجو 
نندہ حتی گاھی بە دشنام گو ہی واستعمال الفاظ رکيك مبادرت می ورزدہ بسیاری از 
_یسندگان ومترجمان معاصر لفظ ٥‏ ناەمدەرا بہ طنزیا طنز اجتماعی ترحمہ کردەاند 
ىانند آرہن پور در ازصباتانیماء چ ,٢‏ تھران, ۱۳۵۵, ص ۳۶ وعقاله سابق الذکر 
سن جوادی در نگین, تحت عنوان ہمذہب و طنزہ و مقاله دیگر او تحت عنوان 
نقلید مضحك و کنایه طنز آمیزہہ در آیندہ؛ فروردین - خرداد ۶۵ء و ھمچنین در 
ر:المعارف فارسی مصاحب, ذیل ٭طنزہ). این معنای جدید طنز با معتای قدیم آن 
اندازەای فرق دارد. در قدیم طنزبہ معنای مسخرہ کردن وطعنەزدن و سرزنش 
ردن بودہ است: و جثبه انتقاد اجتماعی و قصد اصلاح لزوما در آن مرعی نبودہ 
۔ت. بھرتقدیر, در این مقاله ما برای افادہُ معنای ٭۲فادہ از لفظھای ظنز و طنز 
جتماعی و گاھی ہجو استفادہ کردہایم. 

۴) گاھی طنزنویس با ہٹرمندی و ظرافت بہ ظاہر طنز خود صورتی جدی 
ىبخشد بطوری کە خوائندہ در نگاہ اول بە اشتباہ می افتد. در این قبیل طنزھا 
ىتوان گفت کە ظاہر وشِته چدّ است ومعتای نخستین آن شوخی وعزل ومعنای 
نوی کە مراد اصلی ویسندہ است جن 
ج.2, 845ص1 .صنجص:٣ ٣:۰‏ ہ؟٤؛٠:.1‏ زہ 00۳ء101 5(1.۸.۸ 
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۶) چاہی کہ ما در اینجا از آن استفادہ کردەایم چاپ پنگوئن است و شمارہ 
ىفحات ارجاع دادہ شدہ نیز مربوط بە ھمین چاپ است: 
۱۱۱۰1۰۰۲ع8ہ:۳ . ب×مہہہ(ا-ء:0[ 00+۱۱۳۶ 7۸۸۶7۶۶ ء711 .۷۶۰٥ء‏ (ظ ۲۰ات۸ 

1985. 

۷) برای توضیح دربارہٗ این نوع تقلید رجوع کنید بە: حسن جوادی, وتقلید 
ضحك وکنابه ای سال ١۱ء‏ شمارەھای ۱۳ء فر وردین - خرداد ۶۵ء 
س ۲۷۔۲۰ و سال ۱۲ء شمارەھای ۴۶ء تیر - شھریور ۶۵ء ص ۲۰۴۔۱۹۵. 

۸ آوردن الف ولام در ابتدای کلمات: حتی کلمات فارسیء خود نوعی طنز 
ست. ہا این کار عبید خواسته است بە ھزل خودرنگ جد بدھد ودر روزگاری کە 
.بان علمی ما ھنوز عرہی بودہ است: رساله خودراھعلمیء جلوہ دھد. این الف و 
”مھا را ما بعضاحفظ کردہ ایم ؛در مو رد واژەھابی کە درمیان جملات نقل شدہ است 
ف ولامھا از ابتدای آٹھا حذف شدہ است. 

۹) بە رغم تردیدی کہ در انتساب رساله ٭تعر یفات ملادوپیازہہ و ملحقات آن بە 
بید ھست. یە دلیل نزدیکی و شباہتی کہ میان این تعریفات ورسالهُ٥دہ‏ فصل>وجودٴ 
ارد در این مقاله ما از بعضی از تعریفات آن استفادہ کردە ایم و برای رعایت 
حتیاط آنھا را غالباً در داخل پرائٹز آوردہایم۔ 

٠‏ یکی دیگر از واڑەھاہی کہ بە طبقه داھل علمہ در جامعةٔ سنتی قدیم تعلق 
اشته وامروزہ منسوخ شدہ است, کتابت یا نسخەیرداری از روی آثار دیگران 
ست کھ در وتعریفات ملادوپیازہہ چنین تعریف شدہ است: الکتابت: راہنمای 
لاکت (ص ۶۶۸م۳) آمروزہ می توان این تعریف رادریارہ حرفہ وہر استاران بە کار 
٥‏ 

١‏ نظر بہ انحطاطی کہ در تصوف پیدا شدہ بودہ عبید در چندین مورد صوفیان 
اھجو کرد است۔ مر فصل ہشتم ٭تعریفاتہ کھ دربارہ بنگ و پا ا 
جد در تھ_یف دالپنگ٤‏ می نو یسد: ٭آنچه صوفیأن را بە وجد آردہ (ص : 
رگب:دوصوفی دریکجاہ(ص 4۳۶۸ ۱ 

")ان تعربض بہ طہیبان مضمونی است کہ طنزنویسان دیگر نیز آن را بھ کار 
ً از جمله شاعرِ معاصر ملك الشحراء بھار کە در یکی از اشعار طنز آمیز خود 

>' دا دلال عزرائیل خواندہ است: 

طبیمانی کە در بالین مایند 

بە عزرائیل دلالی نمایند 

طبیبان وطن زین ساز و این برگ 
نمی سازند معجونی بہ جز مرگ 


۹ 
(دیوان بھاں تھرآن. ۱۳۴۵ء ج ٠٢‏ ص ۱۸۷) 


۳) در اصل جملاتی ک در زہاتھای فرنگی برای اظھار تشکر و قدردانی بە کار 

می رود این اناتیت ومٹی لو بحا وجودداردودر ترجمە‌ھای فارسی آٹھا نیز سایه آنھا 
دیدہ می شود. وقتی شخصی احساٰٗس امتنان خود را با ہمتشکرمہ وہممنونمہ بیان 
می کند ×ہمنء او حضور دارد۔ (در انگلیسی )۱80 عبارت ناقصی است که 
صورت کامل آن 0۷ل 18030 است.) ولی در فارسی اصل در عباراتی کە برای 
اظھار قدردانی بە کار می رفته است, یا ہمنە بە کلی غایب است یا اگر حاضر باشد 
حر نھایت فروتنی در براہر مخاطب ایستادہ است. در عبارت ودست شما درد نکتدی 
ہمن٭ حضور ندارد ودر ہببخشیدہ که ہنوز ہم در شھر ستاتھا به جای ہمتث کرم بەہ 
کاریردہ می شودہ ہمنء در کمال تواضع بی آنکه ذکری ازاوشدہ باشد, حضوردارد, 
بنابراین, در زبان فارسی ودر فرھنگ ایرانی نە تنھا از آداب اولیهُ معاشرت غفلت 
نشدہ است, بلکە این فرھنگ تعبیرات خود را براساس نفی انانیت و خودپرستی 
ساخته بودہ است,. 
. ۱۴) برای اینکه خوانندگان با میزان تقوای زنان متشخص دہ عھد ویکتوریا 
آشنا شوند. مطلبی را از قول ظریفی نقل می کنم. می گو یند (والعھدۃ علی الرّاوی) 
کە در عھد سلطنت ملک ویکتوریا مردم در خانه پایەھای صندلیھا را ہا پارچه 
می پوشاندند. حدس می زنید چرا؟ چُون بە پایه صندلی در انگلیسی می گو بندج٭|ا(< 
پا) و پای لخت و بدون شلوار ھم قباحت دارد, 

۵) تعریف آزادی را ما در اینجا یه آزادی ترجمه کردەایم. اگر می خواستیم 
خود را مقید بە اصل تعریف نویسندہ کنیم باید می گفتیم: ٭آزادی: گرانبھاترین 
چیزھابی است کہ به خیال تعلق دارد۔ہ ولی من مطمئنم کە خوانندگان ترجمة مرا 
بھتر درك می کنند, ولو اینکه آنرا نافی اصل امانت در ترجمه بدائند. اما من خودم 
گمان نمی کتم امانت رازیر پا گذاشته باشم, چون ہر دو جمله يك چیز را بە خوائندہ 
می گویندہ یعنی بە او ھشدار می دھند کە دنبال آزادی در عالم واقعیت نگردد. 

۶) این شعر البته از آقای بیرس نیست, ولی جون جناب ایشان در تعریفات 
خود اشعار فراواتی را جابەجا نفل کردہ بودند, وہمة أنھإ عصا قورت دادہ بود ومن 
حتی يك مصرع را ہم نتوانستم بہ فارسی ىر گردانم, واگر می کردم یقینا از کمبزہ و 
خیار بی مزہتر می شدہ و باز چو ن مقالهُ بدون شعر, آنھم مقالەای به زبان فارسی. مثل 
جدٌ بدون هزل یا هھزل بدون جف وطعام بدون نمك یا نمك بدون طعام است, لذا امن 
بیت شعر خودمانی را کہ در اینجا مناسبت داشت برای حسن ختام وایجاد امیددردل 
خوانندگان نقل کردم. 





ےار سم مم۔ے س٤ ٤.١‏ صضضنںٹفع ٹششٹنٹ شس شمےس_سںسمےمےےے۔ے٦--٦-سےسہے‏ 






دراء پس از فعل 


ابوالحسن نجفی 





دلیر مردان ارتش جمھوری اسلامی ایران ارتفاع باباھادی کە 
دت ھفت سال در دست نیر وھایى بعثٹی بود ر/ بە تصرف خوددر 
وردندہ (اخبار رادیو ایران, ساعت ۲٢‏ روز ۶۶/۱/۲۰)). آیا این 
بارت بە ھمین صورت صحیح است و آیا استعمال حرف ہراہ 


علامت مفعول صریح۔ پس از فعل مطابق سنت زبان فارسی 


اجزای هر جمله روابطی با هم دارند, یعنی یا فاعل اند یا فعل 
'مفعول, صریح یأ مفعول, غیرصریح یا ظرف زمان ومکان وجز 
نھا. جمله ممکن است مستقل باشدہ مانندوپارسابی رادیدمءء در 
ن جملە ددیدرہ فعل وفاعل است وہپارسابیە مفعول صریح آن 
ت۔ ہر جملدُ مستقلی ممکن است جملەُ پایہ واقع شودہ یعنی 
راہ آن يك (یا چند) جمل پیرو بیایدہ ماننی: 


(١)‏ پارساہی را دیدم کہ زخم پلنگ داشت 
گلستان: باب دوم). 


ت (سعدی, 


اجزای جملهُ پیرو نیز یا یکدیگر روابط فعلی و فاعلی ومفعولی 
دارند. اما روابط اجزای جملهُ پایہ جدا ازروابط اجزای جملہ پیرو 

است. بە بیان دیگر وجود جمله پیرو باعث نمی شود مر 
جزاي جملہُ پایہ با یکدیگر تغیبر کند. ھمچنین است روابط میان 
اجزای جمله پیرو کە مستقل از روابط میان اجزای جملہ ىایہ 


اأست. 


از سوی دیگرء ھرگاہ حرف ربط دہکەہ را ازمیان جمله مرک 
برداریم, هر کدام ازدو جملُ پایه و پیرو باید بتواند میڈل بە جم 
مستقل شود یعنی از لحاظ دستوری (و نە لزوماً از لحابظ معنابی) 
کامل باشد. مثلا وپارسایی را دیدم٭ بە تنھایی يك جملهُ کامل است 
وہزخم پلنگ داشت٠‏ نیز بە تنھابی يك جملهُ کامل است. مقصوداز 
جملہُ کامل این است که فعل و فاعل و احیانا مفعولش درخودس 
باشد و نە در جمله دیگر پیوستہ بہ آن. جملهُ ہزخم پلنگ داشت: 
فعل وفاعل ومفعول مستقل داردہ بدین قرار کە دداشتء فعل؛ 
فاعل است وہزخم پلنگ؛ مفعول آن است. بعضی می پندارند ٤‏ 
فاعل این جمله ھمان کلمهُ ہپارساییە است که در جمله پایہ آمد 
است, و حال آنکه ەپارساییە مفعول صریح فعل ودیدمء است 
يك کلمہ نمی تواند ھم مفعول باشد وہم قاعل. 

ممکن است ایراد کنند کە: آری, يك کلمه نمی تواند در یب 
جمله ہم مفعول وھم فاعل باشدہ ولی می توائدمفعول چملەنا 
باشد ودر مان حال در جمله پیر و نقش فاعلی داشته باشد. جوا 
ھمان است کہ در بالا گفته شد: اجزای هر جمله نقش خودرا 
خودِ ھمان جمله ایفا می کنند و این نقش از لحاظ صوری (و 
معنایی) ربطی به جمله یا جملەھای دیگر ندارد*۔. 

حال در عبارتِ ہپارسایی را دیدم کە زخم پلنگ داشت, خر 
فعل ودیدم؛ را بە پایان عبارت منتقل کنیم, بدین صورت: 

)٢(‏ پارساہی را کە زخم پلنگ داشت دیدم. 


در روابط میان دو جمله پایہ وپیروودر روابط اجزای ھر يك ! 
دو تغیٍری رخ نمی دھدہ بدین معنی کہ اولاً جمله پایہ ھمان ! 
کە قبلا بود (ہپارسایی را. . دیدم٤)‏ وجملُ پیرو نیزھمان اہ 
قبلا بود (٭کە زخم پلنگ دابث شتء) و ثانیاً در درون ہر یك ا 
جملەھا نقشھای کلمەھا بە ھمان صورت است کہ قبلا بود: 
تغییری که اینجا رخ دادہ این است کە میان اجزای جم 
فاصله افتادہ و در این فاصله, جملہُ پیرو قرار گرفتہ ہی 

در سالھای اخیرء, خاصه در رادیو و تلویزیون٠‏ “ 
اشتباھی می شوند و آن اہن است کہ فی المثل جملُ (؟ا 
خیال خود داصلاے می کتند و بہ این صورت در یل" 


(۳) پارسابی کہ زخم پلنگ داشت را دیدم: 


مسمووحححنننلححچہأکٛڑٛ1صسإى×-سکح سے ےمےچتستٹتسشسٹےتٹٹے ٠٤سپٹ‏ ہب سس٦ص|ب۔‏ سے س۔س۔سٹاٹ سس 


واگر از تھا پرسیدہ شود کە چر ا جای دراء را تغییر دادہ وبه بعد از 
ەعل بردەاند جواب می دھند که وپارساییم فاعل فعل ەداشتء 
است و بنابراین صحیح نیست که پس از فاعل ہراەی مفعولی 
بیاید, و اشتباہ دقیقا ھمین جاست: ٭پارسایی فقط و فقط مفعول, 
نعل جردیدم) است و اگر ہم از لحاظ معنایی, فاعل (یا بہ بیان 
یت غاب ال فافتئ پاظار لحاظ میری ری 
هیح ربطی به فعل ×داشت)؛ ندارد. 

بنابر آنچە گفته شدہ عبارت زیر کە نظایر آن هر روز بارھا از 
رادیو و تلویزیون شنیدہ می شود غلط است: ہدلیر مردانِ ارتش 
جمھوری اسلامی ایران ارتفاع باباھادی کە مدت ھفت سال در 
دست نیر وھای بعثی بود ر/ بە تصرف خود در اوردند و به جای ان 
باید گفُت: (9... ارتفاع باباھادی ر/ کە مدت ھفت سال در دست 
نیروھای بعثی بود بە تصرف خود در آوردند.ء ۱ 

در متون معتبر ادبیات فارسی نیز استعمال هراہ دقیفا به ھمین 
سورت بودہ, یعنی بی فاصله پس ازمفعول صریح می آمدہ است: 
١او‏ کودك است و حق کس نمی شناسد... چون من مردی را کہ 
خاندان ایشان بر جای می دارم مرا دشمن می پندارد و قومی را کە 
نساد مملکت او می خواھند... دوست می پنداردہ (نظام الملك 
طرسی, سیاست ام چاپ جعفر شعار. تھران, ۱۳۴۸ ص 
۹ء ,من امروزتو را کە حساکمی وپلنگ را کە مھتراین قوم 
ا0 می گویم کە از شمار آخرت یاد آورید و از ھیبت روز 
عذاب براندیشیدم (محمدہن عبدالله بخاری, داستانھای بیدپای: 
حاب بر ویز ناتل خائلری۔ محمد روشن, تھران. ۱۳۶۱ء ص ۱۴۸ 
۹۱)؛ہآن موجود را کە وجود او بە خود است واجب الوجود 
خوانند... وآن موجود را کہ وجود اویہ غیر است ممکن الوجود 
واندہ (نظامی عروضی, چھار مقالہ چاپ محمد معین, تھرأن 
ششز ص ۷))ء؛ اگفت: ای پسر مرا کە پدر توام چرا خلاف 
ی کئی؟؛ (محمد عوفی, جوامعالحکایات و لوامعالرّوایات٠‏ ج 
'قسم ۳ چاپ بانو مصفّاء تھران, ۱۳۵۲ء ص ۲۱۴)؛ دکسان 
ای هر کس را کە محل تھمت بود بگرفتندہ (ھمان کتاب: ص 
"این گدای شوخ مبڈّر را کہ چندان نعمت بە چندین مدت 
ارانداخت برانیدم (سعدی, گلستان, چاپ محمدعلی فروغی 
اچران, ۱۳۱۶ء ص ۲۷)؛:واین شعله ر/ کە سر پر اوج کشیدہ است 


۵ 


جز موج آب دریا اطفا نتواند کردہ (حسین بن اسعد دھستانی, 
ترجمه فرج بعد از ضدت: ج ۳ء چاپ اسماعیل حاکمی, تھران, 
۳ء ص ۱۲۴۳). 

به طوٴر کلی باید سعی کرد کە ہراہ بہ مفعول صریح ہرچہ 
نزدیکٹر باشد. حتی باید احتراز کرد از اینکە متممھای دیگری 
میان ہراء و مفعول صریح واقع شود. مثلا جملہُ زیر کە در آن ہدراہ 
پس از مفعول غیر صریح آمدہ غلط است: ‏ سبودان استرداد 
نمیری از مصر ر/ تقاضا می کندہ (روزنامهٗ اطلاعات: شمارہٗ ۱۶ 
تیر ۴ء ص ۱۱۶ و ە جای آن باید گفت: ×سودان استرداد 
نمیری ر| از مصر تقاضا می کند.ہ 

درمتون قدیم فارسی حتی بە جای اینکہ منلا بگو یند: دیکی از 
بزرگان را..۔> می گفتند ویکی را از بزرگان...ٴ, چنانکە در این 
عبارت: دیکی ر/ از بزرگان بە محفلی اندر ھمی ستودندہ(سعدی, 
گلستان, ص ۵۸))؛ یا بە جای ہگروھی از مشایخ را...٭ می گفتند: 
٦گر‏ وھی را ازمشایخ.... چنانکہ در این عبارت: ٭عبداللەبن علی 
گروھی را از مشایخ شام یہ نزديك ا۔والعباس سفاح فرستادہ 
(یلعمی, تاریخنامه طبری, ج ۲ چاپ محمد رون, تھران, 
۶ء ص ۱۰۵۱)). البته صورت اول را نمی توان غلط دانسٹ: 
اما استعمال وراء پس از فعل نە در متون قدیم و متأخر فارسی 
سابقه دارد و نە مر بوط بە گفتار روزمرہ مردم اسۃ. این بدعتِ 
غلط کار عدەایى از باسوادانِ کم مایه در رادیو و تلویزیون و 
مطبوعات است کہ بە گمانِ ناطل خود می خواھند زبان فارسی را 
ہویرایش؛ کنند و أن وقت نە تٹھا در انشای خود بلکە در متن 
سخنرانیھا و نوشتەھای دیگران نیزدست می بر ند و جای وراەرا 
تغییر می دھند. 

امتععال ورام سی آز قعلبة غخلاف سلل مَرَارَوَنَوَرَتََاله 
زبان فارسی است و در ھمه حال باید از آن پرھیز کرد. 


٭ بعضی از دستورنو یسان دجار این اشتباء شدەاند و سلا در بیت زیر: 
آن میود چشتی کامد بە دستت ای جان 
در دل خر یکیسی, ار دسب چون بھستی (حافظء ٭قطعاتء) 
گمان کردەاند کەہآن سوہٗ بھستیە ہم فاعل دآمدہ است وہم مفعول ہنکشتیە٭ر 
انا می کمد۔ ولی حمیں یست. ەآن میوە بھشتیە فعط مفعول 
اگر ببراد کنند کہ در آین ضورفب۔ ند آمد به 
کہ وحه جیز آمد؟۷: جواب آن است کھ 


ہمایراین دو نس 
ونکشتیء است و ربطی یه دآمدہ نداردو 
دسقتہ جمله ناقصی استائع ‏ کا بط ی""" 
بس عبارت زیر نز در مطلع غزلی ۷ حا 7 دس است: 
" ۱ آمد ورحسارہ برافروختهھ بود حال 
۲ 5 اآمد حه کسی رخسارہ برافروخته بود؟ہ٭و 
رو سد و ھی رت ت قبإ.. مائند ھر صیعه فعلی دیگری؛ 
آنکھ ہمی آمدہ در عارت اخبر ودآمدہ در بارت قبل,. ہر .- ۱ ۱ 
اند يك جملهٗ ذامل تشکیل دھد, زیرا فاعل خود را در خود 
مفرد) و لروماً نیارمند اسم یا ضمیر منفصل نیست تا کامل 
ایتچا نافص است نقش دستوری نیست, بلکه معنای 
وقات, چه در ابنجا و چه در جاھای دیگر, 


دوش می 


از لحاظ صوری می۶ 
دارد (صیغه سوم سخعس 
ت حفقیقت أبحه در 
شود در حقیي 7 : 
عبارت است, و معنای عبارت را غالب ! . 
اید ار فحوای کلام و بہ فرینہ و گاھی حتی به حدس دریاقت۔ 


۹ 


جدی اط صا ا6ھ 








پیکار صفین. وشتةُ نصربن مُزاحم مِنقری. ترجمةُ ہرویز اتابکی. 
سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی. بیست و چھار + 
۰٠ص‏ خرداد ۱۳۶۶۔. 

ا 





ترجمهٔ منابع عرتبط ہا تاریخ و فرہنگ اسلام و ایران بە زبان 
فارسی کاری سودمندست, بخصوص کہ تا حملهُ مغول اکثر متون 
تاریخی ما بە زبان عر بی است و استفادہ از آنھا برای ھمگان 
میسُر نیست. بنابراین ھمان گونہ کە کوشش مترجمان تاریخ 
طبری و تفسیر طبری و رفیع الدین اسحق ھمدانی, مترجم سیرۃ 
رسول الله و مؤید الدین محمد خوارزمی, متر جم احیاء علوم 
الدین, و نامِح بن ظفر جر فادقاني مترجم تاریخ یمینی ومتر جمان 
رساله شیریە و ابوالمعالی نصر الله متر جم کلیلەودمنه و احمدبن 
محمد منوفی (یا: مستوفی) ھروی, مترجم فتوح ابن اعثم کوفی و 
نیزمترجم سیرت جلال الڈین مینکبرئی و ہسیاری دیگر از قدما از 
جھات گوناگون مفید تواند بودہ اھتمام برخی فضلای معاصر نیز 
در این زمینە یاد کردنی وع ہد نظیر کارشادروانان محمد 
پروین گنابادی, ابوالقاسم پایندہء دکتر محمد ابراھیم آیتی, 
ساحق ثقات نمیدحتیخ خدیرج رت جن ند اع خلتوں 
متن کامل تاریخ طبری, سروج الھب التتبيه و الاشراف 
مسعودی: تاریخ یعقو بی, البلدانء اخبار الطُوالء مفاتیح العلوم 
احصاء العلوم, جبر و مقابله خوارزمی و انباط المیاہ الخفیة محمد 
بن حسن حاسب کرجی وزحمات آقایان احمد آرام اکبر دانا 
سرشت, دکتر جعفر شعار, محمد علی نجاتی, دکٹر محمدرضا 
شفیعی کدکنی, عبدالمحمد آیتی, دکتر محمود مھدوی دامغانی؛: 
دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزیء محمد علی تاجپور ١‏ 
حشمذالله ریاضی در ترجمة تحدید تھایات نوا اد 
مسافات المساکن, الَآمار/لباية ابوریحانء صورۃالارض آہ 

وت 

المقدو رھی/خ) رتیمو راہن عربشاہ :الیل و و 

اھر مقدسی رس رمار/لخلامه ات رھلال رانا از 
الھان ایرالقداء, مقازی ملیف وافدی٠‏ 
2 الدول ابن عیری وا“ 

انکائ لاب نائیر. رہد گرا 


مارس یکنا ی برا 
























ازاو نقل قول کردەاند۔ وی آثاری متعدد نگاشتہ کە بیشتر جنبه 
ناریخی داشته است و از ان همه ھمین يك کتاب, متعلّق بە يك ھزار 
و دویست سال پیش درباب واقعەای مھم در تاریخ اسلامء از او 
بجای ماندہ کە اينك ترجمة فارسی کامل آن در دسترس ماست. 
جنگ صفین, چنان کە مشھورست, در ماہ صفر سال ۳۷ ھ بین 
علی بن ابی طالب (ع) پس از رسیدن بە خلافت و معاویه, در 
صفین: موضعی نزديك رقه برساحل فرات: روی داد. تعداد 
سباھیان دو طرف و نیز شمار کشته شدگان را در مصاٹھا و زد و 
خوردھای فراوانی کە در طی يك صدودہ روز روی داد جمعی 
.بسیار نوشتەاند. امّا کتاب منظور فقط شرح حوادث جنگ نیست 
بلکە متضمّن فواید متعددست. 
درباب واقعهُ صفین مورّخان قدیم نظیر ابوٍخنف لوط بن 
یحبی (م. پیش از ۱۷۰ھ ق.)ء محمدبن عمر واقدی (م. ۲۰۷ ھ 
ق.)ء محمدین جریرطبری (م. ٠ھ‏ ق۔) اثری خاصّ تألیف 
کردہ با شرحی مفصّل نگاشتەاند. اما کتاب نصربن مزاحم 
قدیمترین و مشروح‌ترین آنھاست کھ باقی است. ۱ 
متن عربی کتاب را عبدالسلام محمدھارون, براساس نسخھ 
جاپ سنگی ایران (۱۳۰۱ ھ-ق۔) و نیز با استفادہ از منقولات 
ابن ابی الحدید از این کتاب در شرح تھج البلاغة و مراجعہ بھ 
منابع مربوط: تصحیح کردہ و بر آن یادداشتھای فراوان 4 
سودمندی افزودہ و در سال ۱۳۶۵ ھ.ق. در اسکندزیە بطبع 
رساندہ و چاپ دوم آن ہم در مصر بە سال ۲ ھق. صورت 
٭ تہ است. چاپ ملخخصی از طبع نخستین نیز قبلا از چاپخانه 
سيَهُ بیروت در سال ۱۳۴۰ ھ-ق. انتشار یافته بود. برای 
انندہ علاقەمند این تصوٗر پیش می آید کہ لابد ھیج نسخدای 
ازمتن کتاب باقی نماندہ بودہ کە مصحح فاضل ناگزیر شدہ 
پ سنگی مذکور را کھ بہ قول خود او ٭تحریف و 
زیادہ و نقصان در آن راہ یافته است٭۔ اساس کار خود 
ن سژال مطرح است کہ آیا ہمان چاپ سنگی 
دورد ومصحح دردست یاہی بہ نھد 







ق۔ در ایران بصورت افست 


رسیدہ ‏ انجام پذیرفته است. این نکته نیزیادکردنی است که پیش 
از این دو ترجمة فارسی دیگر از این کتاب نشر یافته بودہ است: 
یکی بە نأم سنذس واِستبرق (از شیخ محمد مھدی مسجد شاھی, 
اصفھان, ۱۳۴۵ ھ۔ ق.. چاپ سنگی, ۲۱۸ ص.)ء دیگری با 
عنوان واقعةٔ صفین در تاریخ (ترجمةُ کریم زمانیء تھران, 
انتشارات مؤسسةٔ فرھنگی رسا, ۲۱۷,۱۳۶۴ ص ‏ آقای اتابکی, 
مترجم پیکار صفین, در این مورد نوشته است: ومتاسفانه هر دو 
ترجمہ (بسبب حذف آسانید و انصراف از ترجمة بخشھای 
عمدہای از نئر و تمام یا بسیاری از اشعار ورجڑھای این متن معتبر 
پانصد و هفدہ صفحەای کە ھمه در صلب موضوع است) ناقص 
بنظر می رسند, برای حفظ اعتبار مرجعیّت و اصالت و کمال این 
کتاب تاریخی و ادبی کلیْهُ اسانید و سلسلهُ راویان و تمام اشعارو 
رجزھا برھمان سیاق متن و بی حذف کلمهای... ترجمه شدہ 
است,ء بنابراین خواندہٗ فارسی زبان با در دست داشتن چاپ 
اخیر در بیش از هشتصد صفحہ متن کامل کتاب را پیش روی 
دارد۔ 

فھرست مشروح مندرجات کتاب نمودار وسعت دامنهُ مطالب 
آن است کە آغاز می شود با ورود علی )ع( بە کوفه (رجب سال 
۶ھ) و خطبة وی, وبرروی ھم شامل هھشت بخش عمدہ است 
از این قرار: بخش اول: پیامھا, گفتگوها و نامەھا؛ آغاز داستان 
عمروبن عاص (ص ١١‏ تا ۱۰۱)ء بخش دوح: رایزنیھا و 
چارہەجو ییھا (۰۳ ۱ا ۱۸۰)), بخش سوم: بسیجء حرکتء درگیرری 
و اعلان جنگ (۱۸۱ تا ۲۸۶)ء بخش چھارم: پیکار اصلی و 
دلاوریھا (۲۸۷ تا ۳۸۴). بخش پنجم: شدّت پیکار و لحظات 
خطرناك (۳۸۵ تا ۴۸۰). بخش ششم: درگیراگیر نبرد (۴۸۱ تا 
۴, بخش ھفتم: پیر وزی سہاہ علی (ع) (۵۷۵ تا ۶۸۲)ء بخش 


ہشتم: داوری: نیرنگ عمر وبن عاص, داستان داوران, بازگشت 
علی (ع) از صفینِ بھ کو 


فه (۶۸۳ نا ۷۷۴). 
کتاب پیکار صفٰین فقط گزارش وقابع نیست بلکە حاوی 
موجبات بروز تدریجی هر واقع. گفتگوھاء مکاتبات, پیامھاء 
مشورتھاء مذاکرات خصوصی؛ خطبەھاء برخوردھا و بسیاری 
زنکات دیگرست. بعلاوہ اسناد 


هر روایت نیز مذکورست و این 

خصائص کتاب را خواندنی و پرفایدہ کردہ است: ازان جملە: 
گفتگوی جریر ہا معاویه و ابلاغ پیام حضرت علی (ع) وپاسخ 
سنا اشن ۸ تا ۵۳), قرار و مدار معاویه و عمرو عاص پر 
حکومت مصر (۶۴و۶۵)ء نامہُ مھم علی (ع) بە معاویه و اظھار 
وط درمورد خلافت (۱۴۵ تا ۱۲۹)ء رایزنی علی (ع) بامھاجران 
وانصار پیش ازلشکرکشی بە شام ٢٣١(‏ نا۱۳۳). مختار گذاشتن 
علی (ع) اشخاص را در راھی کە می خواستند اختیار گت 
(۱۶۲). نظر علی (ع) درباب پرداخت خونبھای ارہد فزاری از 


ما 


مت 


بیت المال (۱۳۳ و ۱۳۴)ء بازداشتن علی (ع) حجربن عدی و 
عمروین حَمق را ازدشنام گو یی بە شامیان (۱۴۴ و ۱۴۵)ء رفتار 
علی (ع) یا دھقانان انبار (۱۹۹ و .)٠٠٢‏ نمازگزاردن أمیر مؤمنان 
بر راھب مقتول در پیکار صفین و طلب آمر زش از برای او(۴ ٠ھ‏ 
۵ء با این شیوہ کە مؤلف سخنان و نامەھای برخی مخالفان از 
چملە عتن پاسخ معاویه و عصمر وعاص را بە علی (ع) نیز نقل 
می کند هم انصاف واعتدال بخرج دادہ وهم کتاب خودرا مستندو 
معتبر کردہ است, علی ‌رغم نظر کسانی مانند عقیلی و ابوحاتم کە 
در حدیثش اضطراب دید اند (۴). عبدالسلام محمد ھارون نیز بر 
کنار بودن مؤلف را از گر ایشھای تعصّب آمیز جزدر پارہای موارد 
ناچیز و ناگزیرء تصریح کردہ است (۴). 
علاوہ بر اینھا دستورها و رهنمودھای حضرت علی (ع) کهە در 
موارد گوناگون آمدہ پرمغز و درخور توجّہ خاص است, ازآن 
جملہ است آنچھ بہ عاملان خراج در چگونگی رفتار با مردم 
نگاشتہ, و نکاتی کہ بە فرماندھان لشکر خویش سفارش فرمودہ 
است (۱۷۴ و۱۷۵ نامہُ علی (ع) بە دو تن از سردارانء زیادین 
نضر و شریح بن ھانی, در چگونگی تعبیةُ لشکر و مراقبتھای لازم 
نیز حاوی دقائق بسیارست (۱۷۲ تا ۱۷۴)۔ 
مطالب درخور توجّە بخصوص از نظر تاریخی در جایٔ جای, 
این کتاب فراوان است و خوائندہ علاقەمند باید خود با حوصله 
آن را در مطالعەگیرد و در هر باب تأمّل کند. از ان جمله است 
چگونگی جنگ وموضوع داوری و امثال آن کە خود بحثٹی دراز 
دامن است ودر این جا مجال شرح آن نیست. برروی ھم درخلال 
صفحات کتاب و فصول مشر وح ومنصفانه آن, خوائندہ بتدریج بە 
این نتیجھ می رسد کە هر چھ در رفتار و گفتار حضرت علی (ع)ء در 
زمینەھای مختلف: ایمان استوار و حق پرستی و صداقت و 
بزرگواری دیدہ می شود از جانب معاویه وھمگامان او حبٔ جاہ و 
مکنت وخدعەھا و بندوبستھای پوشیدہ و آشکار صورت می گیرد. 
ے 
بدیھی است ترجمةُ کتابی چنین مفصل و سرشار اڑ اشارات و 
نکتەھا و شعرھا کاری دشوارست کە مترجم برعھدہ گرفته است. 
بعلاوہ افزون بر متنء ترجمۂ توضیحات فراوان ودقیق مصحح ھم 
قسمتی دیگر از کار بودہ است و نیز یادداشتھای بسیاری کە 
مترجم فاضل بە اقتضای مقام بمنظور روشنگری از طرف خوددر 
حاشيه بقلم آوردہ است. وی در یادداشت کوتاہ و متواضعانه 
خویش نوشته است: ہبسبب کھن بودن متن و سيك آن ناگزیر 
اسلوب ترجمم نیزرنگ شیوه کھن پذیرفته است, امّا نە بدان حد 
کە از زبان امروز چندان بیگانه باشد.ء تآئل در ترجمة فارسی 
کتاب نشان می دھد کە مترجم محترم در این مقصود توفیق یافته 
است و نیز حاکی است ازحسن انشاء وقوّت تعبیر وی ونثر فصیح 





و استوارش. مقایسة برخی صفحات از متن عربی کتاب' . 
ترجمة فارسی آنء بصیرت مترجم را در زبان عربی و فارسی ونِ 
دقت و امانت ومھارت وی را در کار خویش ہر نو یسندہٗ این سطو 
هر چه بیشتر آشکار ساخت, ازان جمله است: نامةُ علی بن ا 7 
طالب (ع) بە معاویه (ص ۲۹ و ٠٣‏ عربی > ص ۴۸ تا ٠‏ 
فارسی)ء خطبةُ علی (ع) در دعوت بە جھاد ۱۱۲١(‏ و ۱۱۳ ع 
۸ و ۱۱۵۹ف))ء نامه محمد بن ابی بکر بە معاویه و نامه معاویه؛ 
او(۱۱۸ تا ۱۲۱ ع >- ۱۶۵ تا ۱۶۹ف). نامةُ علی (ع) بە زیادبر 
نضر و شریح بن هانی (۱۲۳ تا ۱۲۵ ع > ۱۷۲ تا ۱۷۴ ف))ء ناء 
علی (ع) بە فرماندھان سماہ (۱۲۵ ع < ۱۷۴ ۱۷۵ف)), خط 
اشتر در قناإِصر ین (۲۳۸ و ۲۳۹ ع < ۳۲۶ و۳۲۷ف)ء خطبة نذ 
الکلاع در عُناصرین (۲۳۹ تا ۲۴۱ ع - ۳۲۷ تا ۳۳۰ف)), خط 
یزیدین اسد بجلی برای شامیان (۲۴۱ و۲۴۲ ع < ٣٭٣ا۳۴۲‏ 
ف)ء خطبهُ دیگری از اشتر (۲۵۰ تا ۲۵۲ ع < ۳۴۲ تا ۳۴۴ ف: 
خطبه عتبةبن جو یر ید (۲۶۳ و۲۶۴ ع سے ۰ و ۳۶۱ ف), عمًّا 
یاسر و مردِ بابینش ۳٣٣(‏ تا ۳۲۲ ع > ۴۳۹ تا ۴۴۱ ف)۔ 

در مو رد:اشعار, مترجم علاوہ بر ترجمة کامل آتھا برای بدسہ 
دادن نمونه ووزن و قافیه شعر مطلع هر قطعہ را بە عر بی نیز نقا 
کردہ است. 

برروی ھم ترجمهُ کتاب علاوہ بر دقت از روانی و گیرا 
پھردورست: تغیین رر قلفظ و خبط برغ اسامی غاب کان 
بجا و سودمند بودہ است و اگر در دیگر موارد لازم نیز ملحوہ 
می شد موجب مزید فایدہ بود. این کاری است کە در نشر این گو 
متون لازم است و نمونه خوب و کامل آن سیرت رسول الا 
ترجمه و انشای رفیع الدین اسحق بن محمد ھمدانی, بە تصحی 
آقایٗ دکتر اصغر مھدوی است. 

اب پ پیکار صفین ٹیڑ ہا استفادہ اڑخز وف متقاؤت ومٹانۂ 
برای متن و ترجمةُ اشعار و سلسلہُ روایات و عنواتھای اصلی 
فرعی و یادداشتھاء حاکی از بصیرت و حسن سلیقہُ متصدیا 
مر بوط وٴناشرست و می توان گفت از این جھات چاپ تر 
فارسی برطبع عربی آن ترجیح دارد و دلہذیرترست. 

درمرور اجمالی برخی نکات پسمار مویہ یبا 
رسید کە شاید در خور توجّه باشد: درترجمه ہکان 


۱ 


مج“ وممسوو‌ووػ٭ٛسص(حِ'جےےمج'جٔىص‌ممکِسسسہًہٌٛۂِجججچچچجچِِٛسًْٛهِ یہي چپ ؤل٭ٗمتم+<٭ثٛىإج٘ لے ہتٍ. ھِٰٰىیے ىھٍاٍے 


ً‌ آوردەاند: ویر ار گشادہ دست بودم (۱۸)ء شاید دنسبت بە او 
سخاوتمند بود٭ہ مناسب تر و‌ خالی از ایھام نیز باشد. دھمگنانء 
جمع دھمگنە است بمعنی :ہمہ؛ ھمگنان یعنی ھمگان.'مترجم آن 
ٍ بمعنی شرکاء و ھمتایان و ھمکاران بکاربردہ است (۱۰۹) و 
محل تامّل است. واز ھیچ کوششی فروگذار (یا: فروگذاری) 
نکنندہ ازہ..۔ فروگذار نباشندہ )۱٣۰٣(‏ بھترست. افزودگی کلمه 
امو جوارہ در ھمان صفحه ضروری نمی نماید. در ترجعة ((جمیع 
من تری من الناس شیعتكہ (۹۵ع): همةُ این مردم که می بینی 
طرفدار تواندہء از: ەتمامی مردمی را کە می بینی همہ طرفدار 
نواندہ (۱۳۴) مناسب ترست. وقتی مفعول جمله پیروہ فاعل و 
مسناليه جملهُ اصلی است آوردنِ وراہ پس ازان لزومی ندارد۔ 
ضبط صحیح مصراع دوم بیت سعدی ۔ کە در صفحھ ۹ح 
نقل شدہ ۔ بە این صورت است: ہو گرشِ زرندھی سر بنھد در 
عالم' (نە: در بازار). بجای هاز تبھکاران تملق می گو یندہ (۱۶۳)ء 
مه تبھکاران.. فصیح تر ست. 

برخی تعبیرات نیز در ترجمہ متعلّق بہ امر وزست ورنگ تجدّد 
داردو از منظور مترجم محترم در ھم آھنگی نثر بازمان تألیف کتاب 
کمی دورمی نماید از این قبیل است: ہفر ودگاہ ابلیس (۱۴۹) در 
ترجمے ھمهبط الشیطانء (۱۰۶ع. عاید بتوان گفت: 
فرودآمدنگاہ جای فرودہ منزلگاہ)ء ہفرماندھان ارتشء (۱۵۰) 
در تر جمةُ دامراءالجنودہ (۱۰۷ع. امیران سہاہ نیز مناسب است)ء 
ہہیشکاران مالیاتء (۱۵۱) در ترجمةُ دامراءالخراجہ (۱۰۸ ع۔ 
می توان گفت: عاملان خراج)ء طلایەداری)؟ بجای ×امقدمف؛ 
۱٢٢(‏ 4و ۔ کە خود در صفحهھ ۱ بکار بردەاند ۔ ازہپیشتازانہ 
(۱ء ) متناسب ترست۔ یعلاوہ اصطلاح ((مقدمةہ لشکر در 
متون فارسی, از جملە در ترجمە تاریخ طیری* و تاریخ بیھقی" 
بسیار بکاررفته است. 

چاپ عربی کتاب فھرستھای متعددداشتہ 
ودر َ2 فارسی بە فھرست اعلام فھر ست جایھاء رویدادھاء 
فھرست تیرەھا, طوایف و قبایل اکتفا شدہ است. این فھر ستھادر 
خی موارد محتاج بررسی مجذدست. ۱ 

باہمہ سعبی کہ در صفحہ آرابی وجھات فتی کتاب یکاررفتہ 
اغلاطی جاپی در آن راہ یافته است وچون ن غلطنامەای ھمراہ ان 
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(ص ۶۸۸۱۵۶۳) 


نیسٹت برخی ازمھمترین ‌آنھا یاد می شود: 
ص ۱۴ /س ۱۷ : شصت وسوم / سی وث شم, درست است. 
ص ۲۴/۵۴: :ونیه / دینه۔ ص ۲۴/۵۹: : لحظا / لحطظّاً ص۱/۹۸ 


۰ ۰۰۲: :جعقء يہ کسررحا ورسکون میم /حَمق, یہ فتح حا و کسر میم۔ 


ص ۲۳/۱۷۱: استخاف / استخفاف. اص ۹/۲۰۹ 6 
ص ۲۲/۲۲۸ : جبن / حین. ص ۲/۲۵۵: رنگ / درنگ. ص 
۵۹.۔ حصرمی / حضرمی. ص ۱۲/۲۹۳: (امام) حسنِ 
(عليهالسلام) / حسن (بصری). ص ۱/۲۹۴ : (امام) حسن 
/حسن. ص ۴/۲۹۷: غطامہ /عظامہ. ص ۱۸/۲۹۹: امام حسن 
(عليهەالسلام) / حسن. ص ۲۲/۳۰۹: حجدر/جحدر. ص‫ 
۱/۹ ت رگاهھا / خر گاہھا۔. ص ۲۰/۳۹۶: فی حجلة / فی 
جعلة. ص ۲۳/۲۶۶: طانجہ /طابخہ. ص ۲۳/۴۷۲: گفته عمر / 
گفته عمرو. ص ۰۴ ۰) جند /جْنْسد. عنسوان انگلیسی / ۴: 
۸۸:7 -۱۰اء ۸1۸۶۲۰ / ۱٦١‏ ۸۷۸۵۶3 .ا ۶۲ہ8 ا . س ۱۷: ہ٠‏ 1000/0. 

کوسش فراوان و کار پرارزشی کە مترجم دانشمند انجام دادہ 
اسٹ در خور تحسین است, امید أن کە کنابھای سودمند دیگری 
بەه ھمّت ایتان یه فارسی درآید و انتشار یابد و ھمگان از آنھا 
بھرەمند گردند۔ 

اصول تر ا کتابھای لازم در رشتەھای گوناگون ن معارف 
بشری, از جملە در زمینة تاریغ و‌ فرھنگ و ادب, از رہ 
مختلف یکی از نیازھای مھم جامعهُ ماست کہ تا مدتھا ادامه خو 
تن مت 
بینی شدہ صورت گیرد تا بتدریج نیازھاى علمی و فرھنگی مادر 
این باب رفع شود. بدیھی است توجّه بیشتر بە فِنْ مھم ترجمه در 
دانشگاہھا و دانشکدەھای ادبیان و علوم انسانی و تربیت 
مترجمان کارآمد و تشویق مترجمان سایسته و ورزیدہ و فراہم 
آوردن و سائل کار و نشر آثار انان و برخورداری از تجارب 
ارجمند ایشان نیز قسمتی از این برنامة گستردہ و دراز دامن 


خواهد بود. 


١‏ عمارەھای میان دو ھلال مر بوط است یه صفحاب کتاب بیکار صفین. 

)٢‏ جاپ دوم, قاعرہ, ۱۳۸۲ ھ ی۔ 

٣ر:‏ مجنبی میتوی, تصحیح فلیله ہو دمتہ, بھران, ۱۳۴۳, ص ۱۴/۳۵ ح؛:قطعم 
بزرگ کتاب:, ہاصلاح غلطهاء. تس وکب؛؛ علامحسین یوسفی, تصحیح قاہوس 


ثامهہ چاپ سوم بھراں, ۱۳۶۴ ص ۲۹۰: 
ول 01(:ٹ[(۸1110(٤7۳1‏ مو" عصام مل دمچردہ۔] ہا ,۳۵ھتتا ۹٢‏ 
5۹+ م.1903 ۱۱۳۱۲۰ ہم 


۴رك: گلستان , تصحیح محمدعلی فروغی ٹھران, ۱۳۱۶ ص ۲۸۔ 
۵)رڈ: : تاریضامه طری: گردانیدہ منسوب به بلعمی, :یه مصحیح و تحشیةً محمد 


روسق تھرآت , ۱۳۶۶, ۴۳۶۰/۱ ۲۳۹۱. کر 
۶)ازم حملركد: :تارىخ بیھغی: ؛ تصحیح دکتر علی اکبر فیاض٠‏ ۰د ہ مشھد 


۶., ص ۵۵۲, ۶۲۸, ۷۵۹, ۸۳ ۸۸۲ 


٠٭>٭+طّ‏ عما 


۳ 





مجالس سبعه (ھفت خطابهہ). مولانا جلال الدّین رومی. باتصحیع و 
توضیحات دکتر توفیق ھ- سبحانی. چاپ اول. ۱۳۶۵ تھران. 
انتشاراق کیھان. ۱۹۹ صفحہ. ۴۶۸۰ ریال 





مجالس مولوی, گذشته از اشتمال ہر تبیین حقایق دینی واصول 
تصوٗف و شرح رموز آیات قرآنی و اخبار نبوی, نموداری از 
مراتب و مقامات گویندہٗ آن. جلال الین محمّد بلخی, و معرّٗف 
احوال معنوی اودر لباس امثال و حکایات و قصص انییا ومشایخ 
طریقت وداستان دلبران در حدیث دیگران است علاوہ ہر آنکہ از 
قدرتِ سخن گفتن بر ارتجال و قوّت حافظه و طبع فیاض و خاطر 
تابناك گویندہٗ آن حکایت می کند۔ 
اشتغال بر وعظ و ارشاد برای مولوی, ہرچند صبغةُ زھد و 
تصوف شاعراندای یہ کلام خویش دا اسٹ: از مقولهُ دعوتِ 
خلق بہ حق و سعی در امر بە معروف و ٹھی از منکر بودہ است. 
زیرا مواعظ خویش در مجالس را ھمچنان در حدٌ اقتضاى 
شریعت نگاہ داشته وبە درس و بحث و آنچه شأن وجاہ فقیھانه آن 
را الزام کردہ بیشتر از عشق و ذوق و آنچھ لازمةُ جذبهہ و سلوك 
صوفیانه بودہ است علاقه نشان دادہ است۔ 
در مجالس, جلال الدین محمّد ھمچون واعظ یا استادی است 
کە می خواهد تعلیم خود را در حدٌ فھم مستمعان متعادل کند و؛ 
بی آنکه مبتدیان و ناقصان را محروم داردہ مایهُ ملال منتھیان و 
کاملان نیز نگردد وہ با رعایت تناسب مقام و مقالء حاضران را 
ھموارہ در شور و نشاط و کمال استشعار نگاہ دارد و, با استمداد 
ازرموز بلاغتِ اھل منبرہ کە جمع بین تمثیل و برھان است, در 
عینِ حفظ توازن میانِ این دوہ بە اقتضای حضور عوام وخواص 
در مجالس, تو ع و تفنن راء بە موازاتِ توسٌط و اعتدال, در سبك 
بیان خویش مراعات نماید۔ مشابھت آشکاری کە در شیوه بین 
مولوی درمجالس با کیفّت القای کلام وی درمشتوی وجود:ل“ 
علاوبرآنکه از سابقة طولانیٍ وعظ و ارشاد و زهد و پرفیزہ 
خاندان او حکایت م یکند. مبین استیلای و 
فرھنگ انسانی وممارف اسلامی وآشتابی وی باداددد 
آثار شاعرانِ فارسی زبان کت .تن رگ طریفت 
ماس نگ قرو مر کە پیش! زی فرن اذ 
إییتاری مجال سم ول وی٠‏ رے اذ" 




























آخرین تصحیح 


مجالس سبعه 


دکتر محمد دامادی 
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سط 


۔صول مطلوبتر است. زیرا ھرچند کاری کە بە احتیاط و ہیم دلی 
کنند زود ختام نمی پذیردہ امید ان ھست که خطا در آن کمتر راہ 
پابد یا اشتباھات بە حداقل کاهش پذیرد. 

راقمر این سطور در حدٌ وسع و علم و اطلاع خویش بە تحریر 
توضیح بە منظور حل نکات در مجالس مولانا پرداختەام و اکنون 
مواردی از یادداشتھای خود را در معرض داوری خوانندگان 
سخنسنج و ارہاب ادب قرار می دھم. خاصه آنکە با این اقدام 
پیشگفتار خویش را با عبارت و... استدعاى مصحح این است که 
وی راء بە پاس مولانای کبیر, بر خطاہایش بە هر نحو که صلاح 
بدانند واقف گردانندہ۲ بە پایان بردەاند - بهہ اجابت قرین 
ساختەام. 


الف) توضیح ہر عبارات فارسی 

ص‌ ۷۱۴/ سطر ۲ ٭آن دانا خداوند... عدد انا اس سسغان 
تسبیح سحرگاہ...ہ جمله از فعل عاری و۔ناقص است و بە قرینه 
وبینای مطلقء در عبارت پیش (ص ۲۳ء سطر آخر) و خلاصة 
مفھوم عبارات کە دخداوند عالم السُر و الخفیات استہ۔باید فعل 
می بیندہ در پایان جمله افزودہ شود 

ص ۲/۲۵ در عبارت ٦اگر‏ سیل با قوّت از کوھسار... بیابان را 
ببرند و جیحوٹھا وبە دریا کە اصل ایشان است: پیوندند؛. هبە٭ بر 
سر ہجیحونھاہ نیز باید درآمدہ باشد. 

ص‌ ۸/۳۷۷ اببسات وگرد رت صف زدہ لشکر دیسو و 
پری...٭, چنانکە مصحح محترم یادآور شدہاند از سنائی است. 
باید افزود کە عمادی شھر یاری (غزنوی) ازآن انتحال واختلاس 
کردہ بت 

ص ۴/۳۰ دربارہٗ داو را پند مدہ که بندِ او از آن سختتر 
است), این تذکار مفید است کہ مولانا ھمین معنی رادربیت زیر از 

کی آوردہ است: 

سختتر شد بند من از پند تو 
عشق را نشناخت دانشمند تو ' 

ص ۲۱/۳۳ در ضر صدر در میان زدست؟, املای کلمه 

درہہ بە ظِن قریب بە یقین اشتباء و سھوالقلم کاتب است و 

تیح آن باید سدرہء باشد و خود عبارت مصراعی است در بحر 
: لس ون اصلم و ہر وزن فاعلاتن مفاعلن فعان. 
۵ چىر عبارت ہو قومی را شکمخون شدہ, صورح' 
ہشکم با کە ھمان وشکمبہہ باشد اصح است بە قرینه 
کِ کە مراد آثار ناشی ازترس وھیبت است وبامراجعه 
قعضیه می توان وقوف یافت. 


اد درشتی نمو باند کھ پیش ود نبا 










بە توضیح است کەه ہزاهد درشتی کرد بە این انتظار کە حرفغش 
پیش رود و آن را بر کرسی نشائدہ. پیش رفتن بە این معنی از 
فرھنگھا فوت شدہ ودر فھرست لغات نیز بە ضبط نیامدہ است. 
ص ۳۴ دىدر بیت: 

ای مسند تو ورای افلاك 

قدرتو و خالك تودہ خاشاك 
کە مصحح محترم با استناد به مجمعالفصحا آن را از جمال الدین 
عبدالر زاق اصفھانی دانستەاندہ در دیوان جمال الدین عبدالر زاق 
و نیز کلیه آثاری کە محض تین و تبرَك ویا بە رسم استشھاد بە 
نقل شعر از تر کیب بندِ جمال الدین اصفھانی پرداختەاند - و 
آقاى, دکتر مظاہر مصفا در طبع مجمع/لفصحا نیز از این قاعدِهُ 


: عام پیروی کردہاند -مصراع دوم بەصورت: وصدرتو و خاك تودہ, 


حاشاكدء بە ضبط درآمد است. در دیوان نسخەہدلی نیز برای آن 
نیامدہ است که جای تردیدی باقی گذاردو سعدی نیزدر تر جیعات 
خویش فرماید: 
مھر از تو توان برید؟ هیھات! 
کس بر تو توان گزید؟ حاشاكد! ۱ 
ص ۶/۶۹ در عبارتِ ہشاھین و تذرو منقار نقار در باقی کردہ 
کە فرمان چیست؟ہ معنی کلمة زقار در فھرست لغات (ص ۱۹۰) 
کین دشمنی, گفت وشنود و...ء ذکر شدہ درحالی که معنی مرادہ 
یه قرینهُ منقار اکندنِ گوشت ازتن شکارہ است. تر کیب ہدر باقی 
کردنە بە معنای ترك کردن نیز در فھرست لغات نیامدہ است. 
ص ۶/۷۸ دربارهٗ شعر: 
گر پرده ھستیت بسوزی بە ریاضت ۱ 
بیر ون شوی زین ورطہ کە این خلق در انست... 
در ذیل صفحهھ آمدہ است: ×اصلاح سکتەھای موجود در مصراعھا 
ممکن نگردیدہ؛. ۱ 
در ابیات سەگانەای کە به رسمم انتتھاد آمدہ؛ تنھا مصراع 
دوم از بیتِ فوق خلل وزن دارد و بقیه ابیات موزون بە وزن 
عروط وہر وزن مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (بەبحرھزج من 
اخرب مکفوف محذوف) و یا بر وزن مفعول مفاعیل مفاعیل 
مفاعیل (بحر ھزج مثمٰن اخرب مکفوف مقصور) تقطیع می شود. 
ص‌ ۳ دبر عبارت (مڈتھاست کە ریسمان ما گرہ بر گرہ 
است, چون رشتہ تب بٹرس از شب دودآ لود و از شفقخو نا لودہ. و 
زا آمدہ: ×آء ودت٤):‏ رشته تب پہرس۔ 
َ کە سیاق کلام از مقوله استرحام و استعطاف در حضورِ 
2 جابر وقاہر است و چاکران را امکانِ تحذیر امراو 
است ومفھوم عبارت, بە اجمال و بھ قرید 
است کە شب دودآلود و شفق خونآلوہ, 


٠ 


۰٦ 


فرمانروای 
صدور ھرگز نبودو 
مصداق عبارت: ان 


سے ار 
ےس 
لُواتِ اندوہ درون ما در بیرون است و ھرگاہ بخواھی از غصّه 
ون و دل, خونین و ظلمت روحی ما آگاھی یابی می توانی 


شفقِ خونینء کہ معرٔف درون ما در بیرون است 


ب ں 
پ سب او 


ص 0/۰ در این بیت: 
باز پر سوی, لایجوز ویجوز 
رشته در دست صورتست هنوز 


سیرالعباد سنائی, طلایجوز و یجوزہ بە تکیە کلام فقیھان نپز 


ریض دارد و برای آن, در نظم و نثرِ فارسی, شواھد متعددموجود ‏ 


ممت+ء ازجمله: 
ھرجہ کان گفت, لایجورُ چنین 
آن دگر گفت عِندنا لابا٘س٥‏ 
در تسمیه اجزا و ارکان و تصدیر بحور و اوزان و تقریر یجوز 
'یجوڑز آن ناقل اند۔ 
لایجوز و یجوز را اجلست 
علم عشاق را نھایت نیست٣‏ 


ص ۱۹/۱۰۲ بیتِ:حال شبھای مرا ھمچو منی داند و بس... 
ضی الدین نیشابوری است. 
ص ۸/۱۱۰ نام صھیب بەجای آنکه در فھر ست اعلام بیاید در 
نگ لغات (ص ۱۷۹) آمدہ است. باتوجه بە مطالب متن, ذکر 
ین شوآ/ھد دربارٰہ صھیب و سلممان ور بلال بی‌ضاسبت نیستہ 
روص ا و را سا ی/لعرے وصیب سا بی 


مر 


٭ےحیہھے کھج 


کے کے 


سیسمے۔ 


مرو ہی ھ7 






یق وی کے من 


ھ ا یب اک دم 
ات تک 


را 091 گند تا بش 


رت ۔ مامت 


‌۔ ہے ضھت مکی 









ص16 حبص۸ سےا او 


خر تس وزظر ل شا ا ُ 


عو جم ہرم ح۔ ٭ھ محصرے ےی 





ص ۱۳/۱۲۰ در عبارتِ ہصورتھای خوبان و شاھان رو 
عروسان بیند*. ظاحراً ا ضبطِ بشاہدانء بدجای مشاھانء اصح 
است۔ 

ص۴/۱۲۲۷ در این بیت سنائی: 

ھرکە او اندر شبی يك شربتِ وصل تو خورد 

چون نماندآن شراب او داند ازرنچ خمار 
کە ضبط مصرع دوم آن دردیوانِ سنائی, چنانکە مصحح محترم در 
پانوشت 
خمارہ است. ونماندنء به معنی ہتمام شدن؟ است. دراین صورت., 
شعر بەصورت مضبوط در مجالسں بە این معنی خواہد بود: 
و٭ھرآنکە شبی از شربتِ وصال نوشیدہ چون سرمستی ناشی از 
وصال تمام شدہ رنج خمار را بھتر می داند. 

ص ۹/۱۲۳ عبارت دآدمی ہمینکه از نان سیر شد از 
گرسنگی, دست آرزوی باد خواجگی در سر می کند...٭ عہارت از 
طبیعتِ زبان فارسی دور است وصورتِ صحیح باید چنینٴباشد: 
(آدمی ھمینکه از نان سیر شد [و] از گرسنگی رزست, آرزویٗ باد 
خواجگی در سر می کند...م 


ت آوردہ بھ صورتِ لاجون نداند آن شراب او داند آن‌رنج 


ب) اصلاح عبارات تازی 
ص ۹ عبارت هو قضت ارادته ارادۃ کل مصنوع ومالہہ 
افتادگی ‏ وکاستی دارد۔ ودرس تآن ھمان ضبط نسخەبدل استابہ 
این صورت: رزضت اوران ارات کل مصنوع _ ہما عليه ومالّه 
ص ۶۹ ۱۹ ىر بیت اول: 
سر / نی خا نل صیر رک ماء 


7 رکاخضصس یلا رض داھی مر بعہٴء 
ظاھرا ضبط رامی غلطذ و صحح مدكھز نہ ول ماضی ا 


دی ب چو 39313020 رط جنین خواقدہوا 


گا: ر7 خہا ا فصسضی زی دد گرا 
امیر وکائوائش خات اس 
: حله سای“ 
لّ کید ھی 
چاپاوسی دخ“ بہ 
ہے لق بط 
کے ڈٹاینی ال ص و ہی 
سای رڑڈی ما اعت گر - 
پیر ز ضا“ “رر رازنضا 
ت وہس وا جح 
بج و ئن کا 
(ک خفداود اسے) سو ٢‏ عار از 
0 رد 
اتا 7 . نے وہی؟! 0 
۰٦‏ اہ 
ضر ورکیف اسسن . ۔ك ےخن 'گا 


ہہہعھ ھ ج.>م۔ہ کت 


موسر سے سی مر ےی ہے 


مجلس دیگری بودہ است وب قرینہُ وجود عبارت فارسی ؛بیار ای 
معری) عبارت عربی ٭قراالمعری) باید (إقرأء باشد. 

ص ۲/۸۷ در عبارت ٭ 
صحیح ہنورنا الله ..) است۔ 
ص ۵/۸۷ ڈمزجیھاء غلط است و صحیح آن مر ماف 

سنشیھاء غلط و صحیح آن ومنشٹھاہ باید باشد۔ 
ص ۸/۸۷ ٭خطرات الاقلامم غلط و صحیح آن (خطوات 
الافلام؛ است و پیداست که تصحیح و تغییر ترجمہ نز ضروری 


.. نورنالا الله بمشرق انوارہ وصورت 


اُست, 
ص ۱۵/۹۶ در بیت: 
کتبت کتاباً والفؤاد معذّب ٍ 
و قلبی علی جمرالرضا یتقلب 
ضبط صحیح محَجرٴالرضاء ست بہ جای هجمرالرضاء و ترجمهہ 
نبزبە تبع چنین خواھد بود: دل من در حجر خشنودی پھلو بەپھلو 
ىى شود یعنی ھمیشه منزل کردہ است. 
ص ۶/۹۷ ضبطِ وبساطء باید بەصورت وا تصحیح 
دد؛ 'ھمجنین ضبط واکرتەہ غلط است وباید بەصورتِ ہگرائەہ 
بح گردد, 
۸ االمعبودہہ غلط است و باید یه دالمعبودہ تصحیح 
ۓ 
/۲ عبارتِ وسدرۃالمنتھی مققامە؛ باید 
ن موفذہُ باشدۂ و مَوَْدٌ محل ورو است. 
۷اعطیء غلط است و صحیح آن أعصیٰء است 
إِت قرآنی واحادیثِ نہوی وعبارات وجُمَل واشعار 
ح فتّی کہ گاہ و بیگاہ نیز از آن استفادہ 
ان می بود که عہارات بہ صورت تُمرب ومشکول 
آمد, 


بط نوادر لفات و ترکیبات و استخراج 
نگات صرفی ر نحری 
رکیبات هر متن, کہ یادگار حسن قریحهھ وروشنی 
نظر وکمال خردمندی آزادگا۔ ل ن فارسی زبان و نشانه 
د(جھت غناى, واژگان زبان ماست, در متون قدیم و 


ازجمله مجالس مولوی فراوان است و بسیاری ازاین مفردات از 
نظر فرھنگ نویسان نیز بدور ماندہ است. ھر گاہ بنابر تصحیح 
انتقادی متنی باشدہ ضبطِ واژەھا و ترکیبات مذکور پر بنیاد 
استقرای تام ضروری می نماید. اکنون به ذکر برخی از واژەھاو 
ترکیبات مجالس مولوی, که در وفرھنگ لخات: نیامدہ 
می پردازیم: 

چشم بندی, گوش بندی, ھوش بندی (۲/۳۶)؛: آشنایانه 
(۷/ پبانوشت ۰)۲۱۸ عالم یخ بند شد (۳/۵۳)؛ گیاہ در معنیٍِ 
چوب و هیزم (۱۵/۵۳)؛ آف و خ (۲/۵۴)؛ باکوفتہ در معنیٍ 
لگدمال (۷ء؛دست رشت (۱۲/۶۹): ؛ گرم دماغ, در معنی 
متکیر و خودپرست و مُعربد (۸۱/ آخر)؛ شمشیرگر: سبرگر 
(۱۶/۱۰۱))؛ زرەگر و کیفیت کاریرد پسوند پیشہ و اشتغال 
(۱۷/۰۱) جاین ماحضری را خرج کنید تا دیگر رسیدن؛, در 
'معنی فتوح و گشاِش غببی کہ ترکیب زیبا و گویا و نادری است 
(۱۵/۱۰۳)ء؛ بر تافتن (۲۵/۱۰۳)؛ ناگنجی (/) سیاہ 
آبہ به معنی آب مسموم(۹ ۰ء ہە کران آوردن, بہ معنی بہ 
تھایت رسانیدن (۱۶/۱۱۰): شمشیر گذاری, در معنی شمشیر زنی 
(۹/۱۲۰)؛ لطف ہر وردگی (۱۱/۱۲۲). 


اآست؛, 


د) یادآوریھای ضروری و فنی 

درباره روی جلد کتاب نیز تذکار دو نکتە را لازم می دانم: 

نخسٹ آنکە عنوانِ مواعظ جلال الدین محمد بلخی, درهمه 
اسنادو مدارك قدیم و حدیث, مجالس سبعه و بدون حشو (ھفت 
خطایهہ آمدہ اسٹ و افزودن این ذیل بدعتی نارواست. 

دوم آنکه جلال الدین محمد در ال ایرانی و زادگاھش شھرِ 
بلخ در خرآسان قدیم یودہ و علت سھرت او بەہ رومی بە سبب 
مھاجرت از ایران و طول اقامت اکنر عمر و سرانجام وفات و 
مردن در قونیه بودہ اسٹ, او خود را ھموارہ از مردم خراسان 
شمردہ واھل سھر ودیار خود را دوست داشته واز یاد خراسان و 
شھرھای آن غافل نبودہ و غم دوری اززادگاہ خویش را نیز درھر 
فرصتی بہ گونەای ابراز و اظھار نمودہ است۔'' افلاکی ٠‏ 
می نویسد: : ومولانا فرمود کە حقٌ تعالی در حق اھل روم عنایت 
عظیم داشت. .. اما مردم این ملك از عالم عشقِ مال الملك وذوتی 
درون قوی بی خبر بودند, سن :الانات عزّشانه ۔ سببی از 


عالم ہی سبی نگزآی ا را از مك خراسان بہ ولابت ٥‏ 


تد .ا زاکسبر نی وہہ جرستا و 
(ر رمیا نام بردہ است باہا ا مسعودبن سال 


۲۷ 


گ2 
بیضاوی شیرازی (درگذشتةٗ ۷۶۹ ھہ ق) در شرح فارسی 
غصوص الحکم شیخ محیی الدّین با عنوان نصوص الخصوص 
فی شرح القصوص است کہ حدود شصت و هھفت سال پس از 
درگذشت مولوی, در سال ۷۴۳۹ھ ق, آن را آغاز کردہ ودر سال 
۳٣ھ‏ ق آن را به پایان بردہ است.؟' 

پس از تمھید این مقدمةٌ اجمالی, می گوییم کە شخصیتھای 
جاویدان عالم انسانی ز ھرچه رنگ تعلق پذیردہ از جمله از قیدِ 
حدود جغر افیاہی, آزادند و افکار آنان مرز قبیله و عشیرہ و طایفه و 
محله و منطقه و کشور و سرزمین را درنوردیدہ زمینی و جھانی 
وانسانی گردیدہ است. افکار و اندیشەھای آنان نیز مخلوق 
شرایط خاصّ زمان ومکان و اسارت در حدود نبودہ, مُھر تخلید و 
جاودانگی ہر آنھا نقش بستهہ حقایقِ موجود در آثار آنان لایزال و 
ابدی است و از اتقان و استواری و استحکام تامٌ و قبول عامٌ مردم 
قرون و اعصار برخوردار است. 

اما از آن جھت کہ ھیچ‌يك از ایرانیان و آگاہان بہ آثار 
جلال الین محمد کە در سدہٗ اخیر زیت دماغ و فکر خویش را بر 
سر تحقیق در آثار جلال الین محمد نھادەاند اورا با این صراحت 
ھرومی یاد نکردہاند. انتظار این است کە در چاپ آتی, مجالس: 
جلال الدین محمد بلخی را از این:افتخار معاف دارند و این قبیل 





عنوان گذاری را یہ سبکیاران ساحلھاء که در تخلیط و تبد, 
حقایق مھارتی تام دارند و فارابی و اہن سینا ورازی و بیرونی و 


را بە دلیل آن کە آثار خویش را بە زبانِ فرھنگی عصر خویۂ 


نگاشٹااند عرب می انگارند واگذارند. 


١‏ سرنی, دکتر عبدالحسین زرین کوب, ج ۱ء ص ۱۲۶۔. 

۔٢١ پیشگفتار مجالس. ص‎ ٢ 

۲۲۳ لمعجمء شمس قیس رازی, ضس ۴۲۶۲۶۴ و۴۶۵۔ 

۴)مثنوی, تألیف جلال الدین محمد بلخی, بە اھتمام ٹیکلسون, به کوشش د؟ 


نصر الله پورجوادی. ج ۳ صسص ۷۱۹ ۔ 


۵ دیوان ناص رخسرو طمع ۱۳۰۷ء تھرانء ص ۲۰۷ء س ۵. 
۶) المعجم, ص ۶۸ء س ۴. 
۷ عولوی, فرھنگ معین, ج ۴. 
۸) نعالبی (۳۵۰ تا ۴۲۹ ھ-ق)ء مارالقلوب غ یالمضاف والمنسوبء ص ۵۹۲ 
۹) دبوان حافظ:؛ چاپ انجوی شیرازی: ص .۱۲١‏ 
0( نظامی: داستان خسر ووشیر ینء به کوشش عبدالمحمد آیتی, بیت ۲۶۲۲ 
١‏ دیوان المتتبی: ص ۸۱ 
۲ در سمرقندست قند امّا لیبش 

از بخارا یافت وان شد مذھبش 

ای بخارا عقل افزا بودەای 

لیکن از من عقل و دین بربودہەای 

(شنوی, دفتر ۳ بیتھای ۳۸۶۳ و ۸۶۴" 

۳) شمس الدین احمد افلاکی, مناقب العارفین, ج ۱ء ص ۲۰۷. 
۴) جلال الڈّین ھمابی, مقدم داستان قلعه ذات الصور ص ۵۹ و ۶۰. 





وھر يك چندیء به جای دھرا زگاھیء 


زہان فارسعی دارای ذخیره غنی و سرشاری از لغات و تعبیرات است کہ 
متاصفانه بسیاری از آنھا ھنوز شناختہ نشدہ و یسیاری دیگر کە شناخته 
شدہ به کار یردہ غی شود. علت استفادہ نکردن از لغات و تعبیرات 
شناختہ شدہ چە بسا عدم اطلاع نویسندگان ومترجان ازذخیرہٗ لفات 
فارسی است. دراین میان مترجان علاوہ ہر سھل انگاری گناہ دیگری نیز 
بزکی ہی کو رآ ئل لقات و مرن مو 
صحیح وچتر برای آنہادر زبان فارسی وجوددارد مثلا نعبیر دھراز می 
کە ام روزتا حدودی رواج بد !کرد ہا 


عانط. و جٗ یمن نت بە کار بردہ شدہ اسست. وئی برای بمان این معی پکی ازمعقالات خود کک 
در زبان فارسی در گذشته ا زتعببر دھر یك چندیە استفادہ م یکردند۔ خوپ برای اصطلاحات خارجی است تا 
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شاھد این مُُعا عبارات ذیل ا زذخیہ خوارزمطاھی ر ساس ت اه شراشرصفحه ‏ سترف را * ین ‌مبحت 


اندیشهٔ نخستین فراموش کندہ (ذخیرءٗ خوارزمشاھی, چاپ عکی 
ازروی نسخہٗ خطی, صفحةً ۳۰۴, سطر )۱١۳‏ 


مثال از سیاستنامہ: 


... ھر یکچندی بنی اسرائیل فرمانپابی کە موسی عليەالسلام در 
تورات از خدای عرّوجل آوردہ است ندانستندی و خلاف کردندی 
(سیاستناہه تصحیح داركء صفحةً ۲۵۸). 

امثال این تعبیر! ات در زبان فارسی فراوان است, فقط باید حققان 


٠ 2‏ .۰ 1 .2 ۔ا. ے : فك در 


تعداد یا زای نو عاسگلا حا تقدیم ره معادطائ 


1 کردەائد. جه خوب ظ” 
9 ۰ ۰ 
ا )اص دادتاکاف؟ 

حا 





یر رن رجەلفاتوا ۱ 

: : و کے تو ه‌ 
۱ خراجه نظاماللك وس ی است: ص و سے ۱ ؛ 
کے اگ عائق خردند با د اررا نصیحت وید دوستان ودریداشٹن ‏ فرنگی:سوئمند زلم 
تْ - ًُ ٭ە کی دیگر مریزر جال مل ہا ‪ ح 





کاورش رصدخانه مراغهہ ونگاھی بەپیشینەدائش ستارەشناسی در 
ایران. کاوش,ء پژوهش و نوشتہ دکتر پرویز ورجاوند. تھران. 
مؤسسهہ انتشارات امیرکبیر۔ ۰,۶ قطع ۰٣۶.۔‏ دو ستونی. 
۱۲ صفحہ. ۶۵۰۰ ریال۔ 





این کتاب عمدہٗ دربارہٗ کاوشھای باستانشناسانہُ رصدخانةُ مراغہ 
. وشتہ شدہ است و باستانشناسی رشتهُ اصلی مؤلف کتاب است. 
٘ ولی علاوہ بر مسائل باستانشناسی, در بخشھاہی از این کتاب 
مسائل ستارە٭شناسی و تاریخ آن نیز مورد بحث قرار گرفتہ است. 
درخصوص کاوش رصدخانة مراغہ, کە قسمت اعظم کتاب را با 
عکھا و تفصیلات, طرحھا و بیرنگھا شامل می شودہ و حاصل 
مطالعات چندین سالهُ مؤلف است, در این کتابگزاری ھیچ نقد و 
بررسی نخواھہد شدہ زیرا در باب باستانشناسی علمی 
دھا و معماری فتی آنھاء راقم این سطور مطلقا نہ 
داردو نہ صلاحیتی. 
٠‏ ڈیلا دردہ فقرہ خواہد آمد. فقط راجع است بە بخش 
بء یعنی آنچە مؤلف با عنوان ہنگاھی بە پیشینه دائش 
ناسیم به خصوص دربارہ ستارہشناسی در ایرانِ قبل از 
_شته است, البته مطالبی ھم کە در این کتاب در خصوص 
سی عھد اسلامی آمدہ محل بحث است, لیکن تعھد 
بررسی کتاب مزہور مقصور ہر دوران پیش از اسلام 
پْرجای یف یا چند نقد و بررسی دیگرہ از طرف 









متخصصان و صاحبنظران ھمچنان باز است. 

(۱١‏ در فصل ٭نقش سفالینەھای پیش از تاریخ و زایش 
ستارەشناسیء آمدہ است: طبر خی از نگارەھای [جاپ شدہ] 
سفالینەھای پیش از تاریخ ایران با صورت‌ھای فلکی شناخته 
شدہ شباھت قابل توجە دارندہ (ص ۱۷). از جمله نگارہٗ ×صلیبء 
یا نقش وبعلاوہء است, کە مؤلف آن راہدست کم در چھار نگارہ از 
جدول نقش‌ھای سفالینەھای پیش از تاریخ نمودہ* است (ص 
۸ مؤلف احتمال دادہ است کە این تصویر صورتِ فلکی صلیب 
جنو بی یا تصویر وسلیب طایرہ یا نمادی از ٭صلیب اکبرہ باشد. 
اما باید گفت اولا تطبیق این نقش بر صلیب جنوبی جز بر 
بی اطلاعی نویسندہ از تاریخ صورتھای فلکی و از مبانی دانش 
نجوم وھیئت گواھی نمی دھد. صلیب جنو بی (900 ۵0 ))٥0[×‏ در 
جنوپ صورت فلکی ٭قنطورس, با مشخصات ٢١‏ ت۱١٢‏ ساعتر 
میل جنو بی ۵۵ تا ۶۴ درجه (شامل ٠۰‏ ستارہ) از ہضوّٗر جدیدء 
فلکی است, کە نخست بار توسط رویر (:ء(0) بہ سال ۱۶۷۷ 
مسیحی در جداول بە ثبت رسیدہ است. تا قبل از عھد اکتشافات 
جغرافیابی دریانوردان اروپابی سدەھای ۱۵ تا ۱۶ میلادی در 
نیمکرہ جنوبی زمینء تنھا چھاردہ۔پانزدہ صورت فلکی جنو بی 
نھایتا با عرضھای حدود ۵۰ تا ۵۵ درجة جنوبی در نزد منجمان 
اسکندرانی (بطلمیوس و جز او) و اسلامی (صوفی وجز او) 
شناختة بود. و ایشان ابدا صورت صلیب جنوبی را 
نمی شناختەاندہ زیرا چنین صورتی برای ساکنان عرضھای ٠۰‏ تا 
۵ درجه شمالی قابل رؤیت نبودہ است. مؤلف توجه نکردہ است 
کە صورت مزبور با مختضات مذکور (۵۵ تا ۶۴ درجه جنو ہی) 
ممکن نیست در عرضھای جغرافیابی ایران‌زمین ٭پیش از 
تاریخ٭(1)ء یعنی بین ۳۵۱۲٣٣۰‏ دفزخة شمالی: تماما و ہہ ہیات 
وصلیبە شکستہُ باستانی رؤیت شودہ زیرا در حد زاویه ۹۰ درجع 
لی استوای, آسمانی تا حدود ۶۰ درجھ 


(از حدود ٠٣‏ درجةهُ شما 
تماماً یا اصلا پدیدار نیست'. انیا این 


جنو بی آن) صورت مزبور 
شکل منطبق بر صلیب طایر ازصورت فلکی شمالی ہدلفینە هم, 

بە دلایلی دیگرہ نیست. البته احتمال زیاد دارد کە این شکل با 

لیب اکبر, کمابیش بدین تعریف: ×برخورد قطرِ استوای 

ناویا مور عالمہ (ص ۸ و ۱۹) منطبق باشد و ان بیت 
خاقانی در تحفةالعراقین (ای نامزد صلیب اکبر /یعنی خط استوا 
ومحور) کە مؤلف گواہ آوردہ. البته احتمال انطباق بیشتری با 
ہما علیہای باستانی می یاہدہ لیکن باید افزود کە خود تماد چلییا 
یا صلیب اکبر با مفھوم کیھانی ہزروانە (< خدایى زمان / دھر / 
فلك خخرع) یا ھیأت آسمانی ہ٭چرخ٭× گردونِ جھانی انطباق 


داشته است. جنین هیاتھای چھارسویه / چھاروجھی وزروانە را 
ایران بررسی کردەاند. 


قبلا محققان تاریخ ادیان باستانی ۱ 
۹ ۔ 


تد توریب 


بناہراینء تعبیر نماد مزبور و نظایر آن از حیطه تصورات عادی و 
تطبیق با بعض صُوٌر فلکی مرئی یسی فراتر می رود. 

)٢‏ در معرفی تصویر بزرگ میانی يك بشقاب برنزی لرستان 
(ص ۳۴ تا ۳۶) بە نقل از مقالهُ دکتر بارنت و بتایر نظر ھمو_ کە 
کاملا درست و محقق است۔ آن تصویر مرد قوی ہشکارچی, را 
صورت فلکی (0:10۱1) نوشته و ظاہرا مؤلف توجه نداشته است کہ 
اسم عمتداول آن در فارسی وجبار است۔ 

۳ راجع بە موضوع موھوم منجم یودن (×زردشت شت٭ پیامبر (ص 
١ا‏ ۳۲). مؤلف افسانەھایی را کە از قدیم از منشاً کلدانی و 
یونانی متأخر در اذھان مردمان و نویسندگان اعصار میانه رسوخ 
یافته نقل کردہ است. آگاهان دانند کە نجومیّات کتاب اوستا و 
تفاسیر آن ابدا ربطی به زردشت سپیتمان (سدہٗ ۷ ق۔ ۔م. یا قبل از 
آن) ندارد بلکە یکسرم مر بوط است بە مدونان کتاب اوستا ۔ یعنی 
مغان فر زانه و ستارہەشناس همادء باستان ایران - که مؤلف گویا جز 
نام از ایشان نشنیدہ. و تردید دارم کە این نام راھم شنیدہ باشد 
زیرا در این صورت, تحت عنوان هروحائیٔت وعلم نجوم) (ص 
۴) تنھا بە بیان کلیات بی فایدہ نمی پرداخت. 

۴) در این بخش, منابع کتاب. صرفنظر وڈ ا مو 
حتی دست چھارم بودن آنھاء اغلب ھم نامر بوط است. مثلا تحت 
عنوان ہبر ج ھای دوازدہ گانە و جنبەدھای نشانەای (سمبليك) آنھاء 
(ص ۳۷) در باب طباع و مزاج و اجناس بروچج, یعنی خلاصه 
آنچه اصطلاحاً در اعکام نجوم (مثلثات عنصری؛ گویند, و در 
فقرات نجومی و احکامی ببندھشن ودینکرد و نیز التفھیم بیر ونی با 

تفصیل و تصریح از آٹھا یاد شدہ. مؤلف خوائندہ را بہ يك 





۶ در ذکر اسامی ھفت کشور اوستابی (ص )۱١‏ و در نعا 
اسامی پھلوی کواکب (ص ۵۵ و ۵۶) از کتاب گاهشمار 
تقی زادہ. بعضا: و نیز در نقل اسامی منازل قمر (ص ۵۷) تحر یفار 
و تصچیفات چندی رخ دادہ است, از جمله : نڑہ (صحیح: : نثرہ 
غفرہ (ص: غفر)ء سعد بالغ (ص: سعد بلع)ء سعداجینه (مر 
سعدالاخبیه)ء فرعھا(ص: فرغ) وجز ایٹھا. معلوم نیست کہ ای 
اشتباھات را باید حمل ہر بی اطلاعی مؤلف کرد یا بر بی توجھ 
حروفچین. ۱ 

۷ بھر٠ٗ‏ ٭اشارہٗ فردوسی بە سابقه علم نجوم در ایر ان باستان 
دوران اساطیری؛ (ص ٣‏ تا ۱۵) با وجود این عنوان دراز بس 
سطحی و متضمٰن شعاردادنھای غرھنگی ہا عبارت پردازیھا: 
روزنامەای در باب وبالن> بی سابقه کیکاوس(۱!)ء آٹھم مستند 
نوشتەھای علیقلی اعتماد مقدم (نویسندہ - از جمله خر , 
شاھنامہهم) اآست. مؤلف خود در این بھرہ, اصلا لای شاہنامه: 
باز نگردہ اسَتت: 

۸ تحتِ عنوان مدانش ستارەشناسی در ایرانِ دورا 
ھخامنشیانء (ص ۳۸ تا ۴۳) با اشارتی تمھیدی به دتتود 
اوستابی؛ٴء کە البتہ درست آن بنا بہ نظریة معروفب و معموٴ 
تقی زادہ (د رگاھشماری و مقالات وی) ھمانا ہدگاھشماری نو۔ 


اوستاہی× بە بدا سال ۴۴۱ ق۔ م۔ است, تٹھا مطلب عمد 


(درصدخانھ ت تحت جمشید) (ص ۲۴۴( است که از مقالەای به فا 


یحیی ذکاء اخذ شدہ و مؤلف عنوان دراز جرازو زمر بناز 
تخت جمشید در ارتباط با دیدگاەھای نجومی؛ )١(‏ را ہر ان نھاد 


اأست. حال آن کە یکی از بھترین تحقیقات و آخرین ن انہاد 


سخنران ی/خلاھی بھ را مگو رانگلسا ریا بە عنوان وزن وعام عالی خصو صآن عھدہ ھممازدیدگاہ باستانشناسی,گفتار بسیارم 
رت٦ر‏ خاتعدو جاسم حواله سیےدھد که تازہ ہو سو ہت وجامع ومستدل ویلی ھارتٹر به عنوان تقاوی مکھن ایرا ی۔ 


حب مم کہ استطرارا بدان ا/ضارہ رععه ا ست 
تہ 


پان حخیاحےء سے 


من وف ۷ ا۷ی۷/۔ 
سے ایم امش یس سے حصورٗ کە درآن یہ 


گ۶ بر جلد دوہ ەریے/یر/ نکمب ریس ص۲۱۲ ۲)۲ ً 
متابع معتبر و بایسته رجوع دیگر اصلا مود توجه فرارناً 


ف‫ راخ راب مداد شتات ےر سے کر َ 0 7٦‏ امس اہسٹتہ رز بای دگفت که در' لف مولب کتاب: ند 
مر راز نل بیج رھ : : 7 ہہ ہے ٹر فتا, ر ٹردی مطالب طٰ الام بە مراجع 
یت -. ×سل >> 7 مر بوط بە ستارەشناسی صل 
: ۴ 0_017 دو ےد 
کە امر 7 : ذائة ا ات و اعت راس ۰ یج 
را حا 
7 درز ۸ ١‏ .] ہا .۴ ٭ فا حضوری پر معاله احکام ۱( درہاب ستارہ سی“ و آمرز زھرگز ول ہ 
: شا ب۷ : : فو ام با 
.. اسان ض3 ۱۷) و مطابی در کی رراللایں 
و شاہ ىر 0ل 


1۔0۸0 و عم 
خصوصضصی بچر ٣‏ پوس مرصیئ 
بر نگاشتہہ بکسرہ مأخوذ :از گفتارمای ص۲۴ 
7 ھا خساصعاںا ایران رچین پاستان تڑ 
, ہطالے کتاب کاوشّں روشک“ 


کے هر عچھم ۲ 


حم 
ٹب 5 





حلول او ر احکام راجع بقاث 








بر4 ۱ 

تی آد وت مر 
ہم راحم و عم ٹپ کازی انا 
چان ہت اک ارم 
: نشاىی 7 
و انگاہ ات ای جو 
ان آست ئےے سرد پاٹ 





خترشناسی و نجوم در عھد ساسانیە (ص ۴۴ تا ۵۷) برساند. 
ہوشبختانه از این دورہ, بر سر سفرہ اخترشناسی لقمەھابی 
اھم بودہ است, ازان جملهء تحقیقات ئلیۂ (در ترجمةُ فارسی 
ناب تاریخ نجوم اسلامی او) و تقی زادہ (در کتاب 
اھشماریاش) بطور عمدہ راجع بەہزیج شھر یاران(ص ۴۵ تا 
'۴) وراجع یەہکتابھای کھن ایرانی دربارہ علم نجومء(ص ۵۴) 
دوازەھای نجومی در فارسی کھنء(ص ۵ .: آنگاء مؤلف 
لاھرا چون بە ضرورت وجود مبادی مختصات فلکی- جغرافیابی 
مرکز آنھا در آن عھد توجّه یافتہہ یکراست یہ سراغ نوشته 
عروف کذابی ذبیح بھر وز (تقو یم وتاریخ در ایران) رفتہ, کە قائل 
ودہ است نصف الٹھار ہەنیمروزہ (< سیستان) منطبق بر خط 
زوالء (-ے زاول؟/شھر وزابل) ے مزوله؟) ھمان وگنگ دزژہ 
سیاوش است, و راقبةالارض؛ یا مر کز مختصات و مبادی طولی و 
عرضی فلکی- جغرافیابی هم در آنجا بودہ است. 
باریء پس از این فقرات: مؤلف باز در يك عنوان دراز 

برخورد ایرانیان با مسائل فلکیء (ص ۴۹) در شناسابی 
۔تارگان چارسوی آسمان نقل قولی کردہ۔ اعنی تحقیقی 
ررزیدہ و بطور کلی بآید گفت کە مؤلف راجع بە مسائل مطروح 
بچ تحقیق مستقل و شخصی جز ہعکس اندازیە از خود نشان 
۔ادہ, و از جمله در فقرہٗ مانحن فيه به مطالب بکلی ہی ربطی در 
ب ×(تشعشعات هیدروڑژنی) ستارہٗ شعرای یمانی و از این قبیل 
داخته است. 5 
بعد. بیر نگ يك قلعه ہزارتو (< لابیر نت) مانند بە عنوان دقلعه 
ندخانه بزرگ نیمروز در سیستان کوئیە (ص ۴۹) آمدہ: کھ 
د گفت ازھمان کتاب کذایی تقو یم وتاریخ در ایران ذبیح بھر وز 
ں ۴۲) نقل شدہ است. اما بھروز دست کم این اندازہ امانت 
ہی داشته است کە درذیل آن بنو یسد ٭نقشة قلعةُ جاودان [کذا:] 
ٹ نفل از کتاب ھند بیر ونیء؛ کە البته در تحقیق ماللھند بیر وی 
عیدرآباد, ص ۲۶۱) صحیحاً وجاون کت٠‏ ھندوستان استء و 
ور بھروز علی الظاهر بیان مشابھتِ احتمالی طرح رصدخان 
ودان [صحیح: جاون] کت: لانکای ھندوستان با رصدخانه 
ض خودش در سیستان بودہ است, نە ادعای وجود حقیقی و 
أن قلعه و رصدخانہ در آَنْ ایالت ایرانء چنان کە مؤلف 
ناس ما پنداشته است۔ 

4 فرض محال, خدای نخواستہ طرحھا و بیرنگھای بنای 

پدخانةُ مراغہ و بناھای دیگر هم کە در مطاوی همین 












رسیدہ, ازھمین قبیل باشدہ فقط پە خدا پناہ باید برد 
جون ہر این رشته عکس اندازی و بیرنگساڑی “' 


اط داریم, چزيك فقرہ مذکور فعلا باقی 
می تعازیم, ضمتاً از طرح این دعوای بر حق کە: 


بقایای وقلعةً رصدخانُ بزرگ نیمروز در سیستان کنونیە یا 
حذاقل مکان قدیمی آن امروزہ در کجاست و بە چە حال است, 
صرف نظر می کنیم. 

٠۰‏ پس از این دستەگل باستانشناسانہء بی درنگ يك 
دستەگل زبانشناسانه ھم بە آب دادہ شدہ است. در وجه می 
صورت بر وج ہرامی(> تیر انداز )بە نقل از مجلەدانشمند آوردہ: 
لغت :ہاہ ا۸۲ لاتینی و :نا۸۲۷ انگلیسی (> تیرانداز) از نام 
پھلوان افسانەای ایران ہآرش! کمانگیر مشتق شدہ است, وھکذا 
دیگر اسامی بروح دوازدہگانہ (ص ۵۰). 

بنا یه فرھنگ وبسنر, اصل لغت مزبور در لاتین باستان 
دارکوریوس)؟ و در لاتین متأخر وارکاریوس؟ با ترکیب 
٠٭ا‏ ×دن؟۲د تداول یافتہ که ربطی با نام ٭ارش٭> پھلوان ایرانی در 
این تداول بە نظر نمی رسد. ھمچنین گذشته از آن کە هم ازدیر باز 
نام برج ہقوس) یا ہرامی در لاتینی و انگلیسی 3:1۵8اااعہ5 
(فرانسه 1۷(ذاا نود ١ا)‏ مصطلح بودہ وھست لابد خود ایرانیان 
باید در استعمال وجھی از اسم یا لغت دارش>؛ در مفھوم برج 
قوس, بر اقوام لاتینی زبان اقدم و اولی باشندہ در حالی کە ابدا 
چنین نبودہ و نیست, زیر ا کە نام برج قوس در زبانِ پھلوی میانەو 
فارسی کھن ەنیماسپ٤‏ و٭کمانە است و بس. تعجّب نباید کرد که 
در شاھنامهُ با عظمت فردوسی, مطلقا نام و نشانی از ہارش٭ 
کمانگیر نیست, تا جه رسد بہ تسمیة احتمالی برج قوس بدو که 
لابد اشارتی بدان می ‌رفت. چنین است يك فقرہ لغت‌بازی 
ودانشمنداندہ در کتاب ستارہشناسی باستانشناسی ححت 
باستان سناس ستارہشناسی رصدخانه مراغهھ. 


)١‏ شاید تا در عرضھای جنوئىی تر بدیدار ود است, اما نە یه صورت 
وصلےء شکستہ ودرست با ہمین یام(1). از شابد یسود گفٹ کە جھار ستارہ اصلی 
(الفہ ب٠‏ ۰.۰7 صورت جنو ہی ہصلیبء احمالاًدر بزد منجمان اسلامی واز جمله 
باج صوفی شناخته بودہ اس زرا ستارەھای ١٦ا‏ ۳۴ صورت 

1 َال ٰ و نو یسد: 
وقنطورس ظاہ را ہمان چھار سارہ مربور صلیب ج7 یا ری پاچ 
٣٣٣۸‏ و٣٣‏ و۳٢2‏ ۴ ار قنطورس) حھار کوکباند پر جنوب ٠"‏ و َ 
٣.‏ ‌تالی ترین ابن جھار کو کب اسب ۳٣,‏ متقدم تر بن ھمین چھار کو ۰ 
۱ اے و بطلمیوس از حھارم شمردہ...۰ ۳۴ جنو بی ترین 

۱ ٹی است متساوی الساقین 

۔ چھار است از قدر دوم ویا ۲٣و۳٣‏ بر سلئی '۔ کک بہ وی 4 
جک مم کاں بطلمیوسم خطاست, جه در آسمان اورا جنو بی تر از ان 
ماند...ء عرضص در 9 اہ رالکواکب. ص ۲۹۵). عاض ضین سان 
ںنند کھ ابر کرہ می افتدہ (صور' 7ھ 
و0 زم ۳٣۴‏ راصوۂ ۵ن درج و٢٣‏ دفیقه یاد کردہ (ص ۳۰۲) کھ اگر. فرضا. 
و ا ا نوز باشد موافق یا جداول جدید ھمانا ۶۴ درجھ 
ہمان ستاره الف صورت صلیب کنونی ؛ موافق بام 


است:۔. 


است... واز اصغر قثر سیم 


۱ : : ج8 3 
2 یں این مفالہ نو تدای در اصلاح وتکمیل مطالب کو اجی فراھم اوردہ 
1 . ہے 

کے امیر است بە زودی یه جاب ان موق _ 
۳) نویسندہ ور مقالہای بە نام وقبةالارض 


او را با دلایل کافی پاسخ بگوبدہ . 


شود. 
ایرانی× کوشیدہ است تا نظر بھروزھ 


پیروان 
اس 


سمرریں 








فرھنگ واژہنمای حافظ بە انضمام فرفنگ بسامدی. فراہم آورندہ 
دکتر مھین دخت صدیقیان. با ھمکاری د کتر ابوطالب میرعاہدینی. 
تھران. امیر کبیر. ۱۳۶۶. بیست و پنج + ۶۰ صفحہ. ۳۶۰۰ریال. 





دوست عزیزی از ایران اخیراً کتابی بەنام فرھنگ واژہنمای 
حاعظد برای این بندہ پہ انگلستان فرستادہ است۔ جون می داند 
کھ من چاپ ونشر فرھنگھای بسامدی را قدم اول تحقیق در زمینہ 
زبان وادبیات می دانم و بدون این چنین فرھنگھابی نوشتن 





کردہ بودم واتفاقاً آن نامه هم در مجلھ چاپ شد وعورد : 
بسیاری از خوانندگان قرار گرفت. من با دیدن کتاب فو ق || 
خوشحال شدم, بویژہ آنکە کتاب از نظر چاپ و کاغذ وجلد: 
سلیقه تھیە شدہ بود, اما وقتی صفحات اول کتاب را مطالعه ٴ 
از شوق و شعف من کاسته شد و کمی کہ پیشتر رفتم حالت يأٗ 
ناامیدی ہر من مسلط شد وپس ازمطالعه بیشتر بسیار متأسف 
کە ھم وقت خودرا تلف کردم وهہم پول دوست عزیز ایرانیم یہ 
رفته و بالاتر از ہمہ این کە این همه پول و کاغذ و نیروی ا 
جنگزدہ در راہ تألیف چنین کتابی بەمصرف رسیدہ استۃ 
سراسر کتاب عجله و شتابزدگی می باردہ گوبی مؤلفانِ مہ 
قصد داشتەاند کە ھرچه زودتر نتیجه فیش برداریھای خود 
دسترس حافظ دوستان قرار دھند و مسابقه را ببرند. حتی م 
کتاب ھم با عجله تھیە شدہ است و گرنە دو نفر ەدکتر ز؛ 
ادبیات فارسی مقدمەای بر فرھنگ واژەنمای حافظ نمی نو 
کە چنین جملەھایی درآن وجود داشته باشد: ہبہ قطع ویقین ہ 
می شود کە پیدایش و تولد يك واژہ در چ زمانی و بەوسیلهُ چہ ٴ 
برای اولین بار در زیان راہ یافته استء: اولا کلمه پیدایش 
چندان پدر و مادرداری نیست کم بر قلم افرادی فاضل 
مؤلفان محترم جاری شودہ و ثانیا ہپیدایش و تولد... راہ 
استء یعنی چە؟ 

و یا این عبارت هواژہنمای حافظ بر این اعتقاد تدوین 
است تا بر جزہ. ٠‏ , سخن جادوبی حافظ برھانی مستند بہہ 
دھد ھم ہر ساختمان زبانی ومعجزه سخن اووہم ہر طر زاند, 
نگاہ او بر جامعەاش از روی کاربرد این واژہ یا آن واژہ ب 
اندازہ یا ان اندازہء 

خود مؤلفان محترم نوشتەاند که ولف سی سال از عمر 
را بر سر ہفرھنگ شاہنامهء گذاشت اما اینان نخواستها: 
لااقل دہ سال صرف فرھنگ حافظ کنند. حافظ خائلری: 
است کە چند سال پیش منتشر شدہ و از ھمان اوانِ انتشار : 
اول زمزمه چاپ دوم در میان بود و اینان کمی صبر نکردہا: 
چاپ دوم دیوان بەبازار بیاید و کار خود را کاملتر کنندہ وقتیٴ 
زیر چاپ بودہ است تغییراتی در آن دادەاند و ہا این عجله سس 
قضیه را بەھم آوردہاند. 

فرھنگ بسامدی دیوانھای شعرا و کتابھای ویسز 
انگلیسی زبان و فرانسوی زبان در کشورھای مختلف هر 
تجدید چاپ می شود و ھر روز کاملتر و منقحتر می شود وھ 
شیوەای نو می پذیرد. روزگاری بود کە فرھنگھای بسامدی ہ 


فرفنگِ زبان فارسی و نیرممکن می نرہ جند مل پیم مکە توجه میکرد و رتفد چین ہرضصکيابی ۶ 
به ایرا نآمدہ بودم در نأمەای که /- مجله نشر دائش نوشتم ب4 بدون توجە پەمۃ: آن احسا م یکرد ‏ وآمار می داد: وی 
7ب یکه وت نای ۓنفرھنگھا را بیفایدہ دائسته بود اعتراض سالھای سال اس تکه مر راد ضدہ, حتی در زمان م“* 


ہے 





هم چنین شیوہای متروك شدہ بودہ اکنون کسانی کە فرھنگ واژڑہ 
نمار و بسامدی می نویسند در مورد کتابی کە تھیهُ فرھنگ آن را 
بد عھدہ گرفتەاند صاحبنظر و متخصص ہستند و از خود مايه 
می گذارند و کلمات را در مفاھیم مختلف دستەبندی می کنند و در 
بسامد لغات یکیار بەصورت تفکیکی و یکبار بەصورت کامل آمار 
می دھند. این شیوەھا آموختنی است و علم لدنی نیست. کسانی 
کہ فرھنگ بسامدی می نویسند حداقل دورەای شش مامه 
می بینند تا بتوانند ازپیچ وخم این کار سر بەدر آورندودست گل بە 
آب ندھند۔ این بندہ ہا خواندن مقدم کتاب و بخش حرف ٦‏ آء 
مقدار زیادی یادداشت تھیە کرد کە عشری از اعشار آن را برای 
آگاھی خوائندگان ارجمند این مقاله ذکر می کند و از مؤلفان 
محترم تقاضامی کند کە چند سالی دیگر بە تصحیح و تنقیح این اثر 
یبردازند و با مطالعةً فرھنگھای بسامدی, دیوانھا و کتب شاعران و 
نویسندگان دنیای جدید راہ ورسم صحیح کاررا بیامو رندوکاری 
درخور دیوان حافظ عرضه کنند. 

ناروابیھای این فرھنگ را می توان ب چند دسته تقسیم کردو 
تحت عناوین متعددی آن را تذکر داد: 


۱ بی اطلاعی از اصول فرفنگ نویسی‎ )١ 

٭ الف: مؤلفان محترم حرف ہآ را از والفء یا ھمزہ متحرك 
جدا کردەاند و بخش ە آء را قبل از بخش ٦الفء‏ آوردەاند. اما این 
نظم رادر طی فرہنگ ادامه ندادەاند. یعنی مثلادبرآمدنە را بعد از 
ہبرافکندنم وھبر آوردن؛ را بعد از ہر انگیختن آوردەاند. 

٭ ب: افعال مرکب پیشوندی را یہ دو بخش کردہاند وبخش 
دوم را با خطی قبل ازآن مشخص کردەاند مثل <۔آمد کە قسمتی 
است ازوہر آمدہ, ومجموعہٌ فعل را ہم در بخش خودش اوردەاند 
یعنی ہبرآمدہ ذیل مصدر وبرآمدنہ ذکر شدہ است. اما پیشوند را 
جابی ذکر نکردەائد. در حالیکہ معمولا افعال مرکب پیشوندی 
نجزیہ نمی شود و وبرآمدن6ہ بەعنوان يك واحد تلقی می گردد. 

۹ نر ہمة دنیا و از جملہ در ایران درهمةً فرھنگھا حکومت 
طلق از آنِ ترتیب الفبایی است و جز این اگر باشد آن کتاب را 
می توان فرھنگِ نامید در حالی کە در این کتاب در ذیل ہمصدرہ“ 
نمال بەطوری در ھم و برھم وطبق شیوەای من درآوردی آمدہ 


که کاربرد زیادی دارد۔ مثلا اگر ذیل ٭آوردنہ را نگاہ کنید بە این 
نابسامانی پی می برید. 

٭ د: در ھمدُ فرھنگھاہی از این دست باید کلمات ”ەمخففء 
ذیل اصل غیرمخفف بیاید مثل (اھختنء ذیل (أهیختن)۸ء ینہ 
ذیل (آیینهہ, و ٭آینەدارہ ذیل ٭آیینەدارہ کە در این فرھنگ چنین 


نشدہ است. 


٢‏ عدم تفكیيك کلمات با مفاھیم مختلف 

٭ الف: کلمہٗ ہاب در دیوان حافظ بەمعانی کوناگون 
استعمال شدہ است از قییل: ماءء اشك: شراب,: نھرں جویء 
چشمہ رودہ دریا؛ رونق وجلا وصفا وطراوت: تشیيه چھرہ به آب, 
(آب در تر کیبھای اضافی مثل آبرخ, آب‌رو آب انگور, آب 
عنب)ء چھرہٗ معشوق, آبروہ باران, مایع روان مثل آب دھان و 
مرکب قلم, (آب در تر کیب آب و عرق)ء و گداختة. 

٭ ب: کلمہ دآخرہ در مفاہیم: -١‏ ہایان, بابانِء دربایان در 
پایان؛ ۲۔عاقبت, دست کم, بالآخرہہ دیگرہ جتماء آخر چرا... کہ 
اولی مضاف واقع می شود (مثل آخر پیری و زھد و علم, آخر 
شامابد, آخر صحبت...) ولی دیگری بەصورت قید استعمال 
می شود. 

٭ ج: کلم ×آفتابء گاھی بەمعنی خورشید است (مثل: چو 
آفتاب می از مشرق پیالە برآید). و گاھی در مفھوم متضاد سايه 
است (مثل: کسی زسایة این دربە آفتاب رود) 

٭ د: کلمہ دآلودہ؛ گاھی بەمعنی ناباك نجس وملوت آمدہ 
(مثل: شرمم از خرقہ آلودۂ خود می آید) و گاھی بەمعنی ہتر٭ 
(مثل: غرقه گشتند و نگشتند بە آب آلودہ) 

٠۰‏ ف: کلم ٭آمدنء در دیوان حافظ با معانی مختلفی آمدہ 
است از قبیل: ضدرفتن, رسیدن, فرارسیدن, کشیدہ شدن: وصول٠‏ 
وزیدن: شْدن, گردیدن, واردشدن... ولی در این کتاب علاوہ ہر این 
کە افعال در ذیل مصدر بطور عجیب و غر یبی طبقەبندی شدہ است 
این مفاھیم تفکيك نشدہ است در صورتی کە کلمہٗ ہہرہ بەمعانی 
مختلف طبقەبندی شدہ است. 

٭ و: کلمات برآمو ختنە و آوردن۷ و٭اھنگ: ھم کہ ہر يك ہا 
معانیمختلف در دیوان استعمال شدہ ھمه ذیل عنوانی واحد آوردہ 
است ×آیت: کە در دیوان بە دو معنی دایه 

زانەں آمدہ و×آیین) کە در دیوان بە دو مفھوم 
ایش) آمدہ ولی در اہن کتاب این تفكيك 


شدہ است: ھمجنین 
اصطلاحی قران٥3٭‏ 
دروش46 ووزیب وار 
رعایت زشدہ اُست: 


سمزر ہے 
ترکیب اضافی است) در این فرھنگ نیامدہ است در حالی کە در 
این دو بیت در دیوان حافظ ھست: 

سینه گو شعلهُ آتشکده پارس بکش 

دیدہ گو أب درخ دجله بغداد ببر (۴:۲۷۴۵) 

حافظ آپ رخ خود بر درھر سفله مریز 

حاجت ان بە کہ بر قاضی حاجات بریم )۱٢۲۰٢۷۶۶(‏ 
اما ٭آبر وہ را آورداند آن ھم با نادرستیھابی: اولا کلمه ٭آہررویء 
باید بەصورت عنوان بیاید و مخففِ آن یعنی ٭آبر وہ ذیل آن برود 
کە اینجا یررعکس شدہ است. ثانیا دو مورد از آنچه ذیل ٭آبر ویء 
آوردەاند ہ٭آب: وروی است و آقای دکتر خانلری عَسَا آنھارا 
طوری چاپ کردہاند کە ازھم جدا خواندہ شود. یکی این مصراع 
است: (اب روی خو ہی از چاہ زنخدان شماہ, کە تناسب ہاب٭و 
٭چاہہ واضح است. ودیگری این مصراع: ٭چون آب روی لالەو 
گل فیض حسن تستء: (۹:۳۵۴) که در اینجا آب بەمعنی جلوہ و 
جلا و آب ورنگ است وروی مەمعنی چھرہ. ثالئادر مصراع:٥ما‏ 
آبروی فقر وقناعت نمی بریم٭ٴء آبرو قسمتی از فعل ٭آہرو بردنہ 
است. 

9 ب: ٭آغشته شدہ فعل مجھول است وبایدذیل آغشتن بیاید 
(در مصراع: مردم چشمم یەخون آغشته شد) ھمانگونه کە٭آشفته 
شودہء ذیل ×آشفتنء آمدہ است, اما آغشتهہ صفت حساب شدہ 
است و لابد ٭شدہ هم فعل ربطی؛ ھمجنین است دربارہٗ آلودہ 
(چنین که صومعہ آلودہ تشد زخون دلم) 

٭ ج: د٦آمین‏ گفتنء در این مصراع جزہ افعال مرکب نیامدہ 
است در صورتیکە ٭دعا کردنم آمدہ است٭می کند حافظ دعاہی 
بشنو آمینی بگوم 

٭ د: دآن کەہ وەآن گہ در این فرھنگ آمدہ اما ٭آن کس 
نیامدہ است. 


۴) عدم نظم منطقی 
٭ الف: در مورد افعال روش صحیح این است کە ذیل مصدر 
افعال بەتر تیب حر وف الفبا مرتب شودہ ودر اینجا ہا وجود آنکه در 
قد ظرعج کششافی آمدہ اما روش منطقی و منظمی وجود ندارد 
مثلا ذیل آند 


آتض, قیل ا زویزن د27 


رھ مشیر 
غرم ا کو کک 





از غزل ۲۴۴ آمدہ است. 


۵ عدم تسلط بە دستور زبان فارسی 

اصولا" کسانی کە دست بەکار نوشتن فرھنگھای بسأمدی 
می زنند باید بە دستور زبان تسلط کافی داشته باشند. در کتا 
حاضر نمونەھابی بەچشم می خورد کە فقدان چنین تسلطی ر 
نشان می دھد: 

٭ الف: مؤلفان محترم ضمیری را که مفعول بیو اسطہ یا صر یہ 
یا مستقیم یا بەطور کلی مفعول نامیدہ می شود ہا ضمیری کا 
مفعول بواسطه یا غیر صریح یا غیرمستقیم یا متمم نامیدہ می شود 
مخلوط کردہاند وھر دو را ضمیر مفعولی نامیدەاند و این کاری 
است نادرست. مثلا ضمیر دت٤‏ در این مصراع: ٭وای [کذا] مر ۔ 
بھشتی که دھد دانه و آبت: کە مفعول بواسطہ یا متمم است ضمیر 
مفعولی نامیدہ شدہ است. یا ضمیر ہش٤‏ در این مصراع: ہتیغی ک 
آسمانش از فیض خوددھد آب٭ که مفعول بواسطه یامتمم است:, 
ضمیر مفعولی نامیدہ شدہ است. 

9 ب: جابی کە اصولاً ضمیر در حالت اضافه یعنی مضاف ال 
است ضمیر مفعولی نامیدہ شدہ است: مائند ضمیر ەمء در ابر 
مصراع: ہہر چند بردی آبم روی ازدرت نتاہمء یا ضمیر ٭ش> د 
این مصراع کە ضمیر اضافی است و مضاف آن ووطنہ است ولی 
ضمیر مفعولی دانسته شدہ است: : ودحال دلم زخال تو ھست د 

اَم تشش وطنە یا ضمیر ش٤‏ در این مصراع کە ضمیر اضافه اس: 
برای کلمه ہدست٠‏ و مفعول دانسته شدہ است: ودست با شاھ 
مقصود در آغوشش بادہ. 

٭ : حرف وی در آخر اسم وصفت بجای اسم را همەجایا 
نکرہ نوشتەاندہ اما از نظر اصول دستوری باید ھمەجا آن را یا 
وحدت می نوشتند زیر ا یاءِ وحدت اعم ازیاءِ نکرہ است مگر پم 
ازجمع, وبەھمین علت آنچە را یاءِ نکرہ نوشتەاند گاھی یاء معرۂ 
است یا آن کە در قدیم یا نکرهٗ مخصصۂه می گفتندہ یعنی حرذ 
یابی کە جملهٗ مصدّر بہ حرف ہکەہ پس از آن آمدہ باشد و آن: 
در شرح دھد مائند: دھست خاکی کہ بە آبی نخرد طوفان راہ 

ود :دآب زدہہ در مصراع: :در سر ای مغان زفته بودو آب زد 


نش زدن غعل وز نآئشہ قبل ازھأتش زندہ وفعل ہزند ر بەعنوان صف تآوردەاند در حالیكه کلمھ وبودہ برای طابر 
نشە قرا رگرفته اہت, ومن نمی دانمد رکدام اهمهھست: وھ مورفنه بود( وھ مدآب زدہ بود٭ہ هر دو فعل ماه 
/فرھنگھای مسامدی جھان چنین شیوہای اعمال شدہ است/ 
7 ٭ ب: کک ومصراعھا یا ابیات عر بی بەصورت کلمه کلمه 
و شید بجر مث اکلہ وآخرم درمٹل 


بعید مجھ و ل/|س تکەه غالً لفظ شد از میا نأن حذف می 
نمونەھاى فراوان دارد مثلّا ونودته است بر گور بودا' 
یعنی: ٭وشته شدہ أُست...٭ 


کس تھا یمر کلمات نا ما 
بە ایرار ۰ جافیل۔ و سن رسی دیوا نآمدم ٠ف‏ دروقن زآ, بخته یسل و 59 
آقابی کہ تن ساس یر بلک ینم پ اگل پ۵‌صفت ین رکب است کہم 


ہے 


ی۵ چاخسورشہه اگل ا“ 


سسسس مم _١_ےہں۔' ‏ . .سے 


٭ : میان ٭آنہ ضمیر اشارہ وہآنہ صفت یا اسم اشارہ تفاوتی 
قائل نشدەاند (البته زمانی در نوشتن فرھنگ بسامدی چنین 
کاری را می کردند ولی این کار مر بوط بە چند قرن پیش است) 

٥٥ز‏ حرف ٢‏ ی٥‏ در آخر معدوددر زمان قدیم (مثل: آدمی دو) ہہ 
مفھوم تا و عددہ و امثال آنھا یا نکرہ نیست بلکه :ہیاءِ معدودم 
نامیدہ می شود 

٭: یکی از کارھای عجیب و غریب مؤلفان, نامگذاری 
افعال ربطی دا ای ایم اید آند؛ بە شناسهہ است ودر نٹیجه ایں 
افعال یل مصدر ×بودن) نبامدہ و بسامد این مصدر را کاملا ناقص 
کردہ است۔ 

٭ ط: یکی دیگر از نفایص کارمؤلفان جدا کردن کلماتی است 
کە با ہیاءِ اضافهہ آمدہ از مجرد آنھا. مثل ٭آرزویء از ەآرزوہ۔ 
بنابہرایں باید ایشان مثلا ددستِء را نیز ازەدستء جدامی کردند, 
زیرا یاءِ اضافه ھمان کار کسرہ رامی کند و لاغیر (رجو ع کنید بہ 
آشنا کە بەدصورت دآشناىء آمدہ در مصراع: دنا آشناىی عشق 
شدم زاھل رحمتم6). ۱ 

٭ : کلمہٗ دآہہ ممکن است اسم باشد بە مفھوم<دأھی که ازدل 
برمی آید و گاھی باعث تیرگی آبینه می شودہ مثل: ٭آہ آتشبار و 
سوز نالهُ شبگیر ماء و ممکن است شبه جمله یا از اصوات باشد 
مثل,×اگفتم آہ ازدل دیوانه حافظ بی تو یا دآہ کزجاہ برون آمدو 
در دام افتادہ و مؤلفان محترم آتھا را ذیل يك عنوان آوردەاند. 


۶) فعل مرکب و تشتت رای 

در مورد فعل مرکب در مقدمه شرح مبسوطی آمدہ است امادر 
کتاب ھیچ شیوۂ صحیحی بکار نرفته است و موارد نادرست در 
ھمین چند صفحہ یعنی بخش حرف 0 آ؛ بسیار است کہ بە چند 
مورد اشارہ می شود. ۱ 

٭ الف: دآباد کردن)" نیامدہ است ولی × آیادہ بەدصورت غلط 
آمدہ است: گر خرابی چو مرا لطف تو آباد کندہ 

٭ ب: ١ب‏ دادنە بەمعنی آراستن و جلوہ دادن چھرہ نیامدہ 





زلف را حلقه مکن تا نکنی در بندم 
تا ندھی بر یادم (۵:۳۰۹) 
ھمجنین اب دادن؛ بەمفھوم دآبدار کردن شمشیر و امثال أن٤:‏ 
۶ تیفی کە آسمانش از فیعض خود دھد آب 
7 جھان بگیرد بی منت سیاھی (۶:۲۸۰) 

* ج: ونعل در آتش داشتن؛ بەصورت جزءجزہ آمدہ 
: عبارت فعلی مر کبی است (در صفحةً ۵ء س ۱۷ء ستون 
۱ غلط یعنی لعل در آتش دارم آمدہ است) در حالیکه 
کردنہ یك فعل مرکب 


زی 


جھرہ را آب مدہ 


است که 
در حقیقت 


اول: بە٭صورت ٦‏ 
ور صفحہُ ۱۲۶۰ فرھنگ ہدر آتش 


لد 9 رت 
ەحساب آمدہ است۔ 

٭ د: در مورد فعل مرکب دقایقی وجود دارد کە کسی.کهہ 
یىی خواھہد بر کتابی چون دیوان حافظ فرھنگی بنویسد باید آن 
.قایق را مد نظر داشته باشد. مثلا (آت 
یامدہ است و آنجه ھست عبارت است از آتۂ 
ین موضوع در دو مصراع: _ 

ہکه اب روی تو اتش در ارغوان انداختء 
و ×آتشی از جگر جام در افلاك اندازہ 

ست کەمفھوم×اتش 
لکە انداختن آتش معنوی است اما مثلا ٭آتش افکندنە دردیوان 
حافظ داریم- در مصراح: دآتشی در گنە آدم و حوا فکنمم 

در مورد ٭آتش زدنە ھم دقایقی وجود داردہ مثلا در مصراع: 
×آتش زدم چو گل بە تن لخت لخت خویش٭: آتش زدم يك فعل 
رکب است: اما در مصراح: ٭آتش آن است کە در خرمن پروانہ 
دندء فعل مرکب نیست, بلکه ہزدن) بەمفھوم انداختن است و 
(آتشء کلمەای است جداگانہ. اما ھیچکدام از این دقایق در این 
فرھنگ رعایت نشدہ است. 


تش انداختن) در دیوان حافظ 


س) وطوانداختنء٤و‏ 


٭ ھ٠‏ افعال (آخر آمدنہ و٭آخر شدنە بەمعنی یه پایان 
_سیدن در مصراعھای: (ہدوستی کی آخر آمد دوستداران را چه 
شد٭ و٭عاقبت در قدم باد بھار آخر شدہ و... در این فرھنگ نیامدہ 
ر بەصورت جداگانە ارائه شدہ است. 

٭ و: دآزار... جستن) بەمفھوم قصد آزار کسی را کردن در 
نرھنگ نیامدہ: ہناز پر ورد وصال است مجو آزارش؟: ولی ٭آزار 
فرمودن)! آمدہ است. 

٭ ز: ٭عطر آمیختن٭ هم مثل ۱ مشك ساییدنم است و باید يك 
نعل مرکب بە حساب آید. 

۵ داء زدنە در مصراعھای: وراھی بزن کە آھی برسازآن 
نوان زدہء این آہ خون افشان کە من هر صبح و شامی می زنمء و 
ہمن که در آتش سودای تو آھی نزنمہ نیامدہ است. 

٭ ط: در بخش حرف داآء افعال مرکب زیر ھیج يك نیامدہ: 

آسان کردن (زیادتی مطلب کار برخود آسان کن) 

آسان گرفتن ١(گفت‏ آسان گیر بر خود کارھا کز روی طبع) 

آشکارہ کردن (بە بانگ بر بط و نی رازش آشکارہ کنم) 

آشیا نکربن]آشیان در شکن طرہ شمشاد نکرد) 

آگاہکرنن (واند رآ نآیه از حسن ت وکرداگاھم) 


آگه کردن (دل خرابی م یکند دلدار را آگە کنید)ء (کە کر دآگه 


: زوا زروتگارم] 
تی رسس ہہ 


بس دھلت اگاھی) 


تا اک رز ید با ضا لسم اکھ یاورد) 
نگ ٢َٗ‏ 7 پت سی 


طًُ 


زدنە و×انابود کردن> و امثال آن‌را نمی دھد٭ 


٠‏ حا ا 8مھ 





زشوق منت آگھی دھند) 

آگھی داشتن (چه داری آگھی؟ چون است حالش؟) 

آلودہ کردن ]٦[‏ (در ھوای لب شیرین پسران چند کنی/ 
جوھر ووح بە یاقوت مذاب آلودہ) 

آلودہ کردن [۲] (بەطھارت گذران منزل پیری و مکن ۷ خلعت 
شیب چو تشریف شباب آلودہ) 

آمادہ کردن (مگر اسیاب بزرگی همه آمادہ کنی) 

آمین گفتن (می کند حافظ دعابی بشنو آمینی بگو)- در حالی 
کە دعا کردن آمدہ است۔ 

آواز بر آوردن (در آن مقام کە حافظ بر آورد آواز) 

آواز دادن (در مغنی‌نامه ہم آمدہ که در بخش دوم متذکر 
نشدەاند) 


۷ جداکردن غزلھا از قصاید و قطعات و رباعیات 
مؤلفان محترم بەجھت عجلەای کە در نشر فرھنگ خود 
داشتەاند صبر نکردہاند کە جلد دوم دیوان حافظ [خانلری] هم از 
چاپ خارج شود آنگاہ فرھنگ خود را بنویسندہ اما چون در 
اواسط چاپ فرھنگ:, جلد دوم دیوان منتشر شدہ فرھنگ خودرا 
بە دو بخش تقسیم کردہاند و علر بدتر از گناھی ھم در مقدمہ 
آوردہاند کە چو ن برخی در انتساب قصاید و قطعات به حافظ شك 
دارند پس چهھ بھتر کە فرھنگ بە دو بخش شدہ است. اولا جه 
کسی تاکنون در این مورد شك داشته است؟ ثانیاً اگر بەعقیدہٗ شما 
این اشعار ازحافظ نیست چرا آن رادر فرھنگ داخل کردید؟ النا 
در کجای دنیا فرھنگی با این وضع بە بازار عرضه شدہ است؟ در 
نتیجه این کار اگر شما بخواھید بدانید کلمەای در دیوان حافظ 
آمدہ است یا نە باید دو جای این فرھنگ را یگردید و در مورد 
بسامد کلمات ھم ھمین کار را باید بکنید. اینك بە برخی از 
نارواییھا کە در اثر این انفکاك بہوجود آمدہ است اشارہ می کنیم. 
٭ الف: ٭آبادہ سە بار در دیوان حافظ آمدہ ولی در فرھنگ يك 
باروآن هم بەغلط آمدہ است زیر ا اصل آن ٭وآباد کندہ است وباید 
بەصورت < آبادے می آمد: ہگرخرابی چو مرا لطف تو آباد کندہ.د 
ذیل آن ٭آباد کردنء و ×آباد کندہ ہم نیامدہ است۔. کلم دآبادە در 
پیت ۵ ا زغزل ۳۶ھ مآمدہ (رجو ع کنید بە بخش غلط خوانی)باء 
دیگ ره مکلمە وآبادہ د رقلعه نم بیت او لآمدہ اس تک“ :ہ۷“ 
تمکہك غزلھا ا زقصاید ‏ وقلمات در بخش دو مأمدہ. 5 
٭ ب: کلمە ٭أبدارہ در دیوان سو و دا ما 
صفت شش رواش لآ نک درفرھگ' ت٤۶‏ 
دہران بسضی صت وصفت لب معتحف" 7 


پا بخش اڈ 
نکی ولا زتصاید وقفطعات د ابن فر 


۱ عئشفشتہ است ت کلعه و بھون‎ ٠.۱ 


س.س.-۔-٦---س--سسححسحسسسسےےحےسسےسسچشصتص‏ پت تس _ٹتص ےس سس ر9 آ ‏ آ٥‏ آسس9ٰے'۔ 9ں آ._آغں._ؤ_ؤ, ...8۹ے 


٭: کلمه لآ بستنء سه بار در دیوان آمدہ است اما در بخش 
ارول کتاب این کلم اصلا نیامدہ است. غمچنین است کلمات 
آنش پرست:؛ آدینه می آراست, آستین افشاندن. آسمانی, 
آشکار, آغاز نھادن, آوازہ اویزہ 

٭ د: کلمه ٭آسانیء سه بار در دیوان حافظ آمدہ نە یکیار و 
کلمه ٭آشناہیء شش بار در دیوان آمدہ نە چھار بار و کلمه 
دآویختن سه بار در دیوان آمدہ نە يك بار, 


۸ غلط خوانی 

٭ الف: کلمە <آبادہ در بیت ۵ از غزل ۳۶ ہم آمدہ ولی بەجھت 
غلط خوانی در فرھنگ واژہ شمار نیامدہ است۔ بیت این است: 

اگر چه مستی:عشقم خراب کرد ولی 

که مؤلفان محترم آن را دخراب آبادہ خواندہ وذڈیل خراب آباد 
آوردەاند۔ 

٭ ب: دیاءِ نسبثت٤٭‏ در مصراع: ہچوکلك صنع رقم زد بر آئی و 
خاکی: بەصورت (یاءِ نکرہ) خواندہ شدہ است و در نتیجه يك 
عنوان یعنی ×آبیء از قلم افتادہ است۔ یادآوری می شود کە این 
غلط خوانی فقط در بخش کوچك چھل صفحەای حرف ہ۷ آء است 
و می توان حدس زد که در کل کتاب چند مورد غلط خوانی 
می توان پیدا کرد. 


۹) کم و کسرھا 

٭ الف: نبودن پسوند ×آء در آغاز فرھنگ که در دیوان آمدہ 
است (الف نداء الف در گفتاء الف رابطه در خوشا و بسا ودریغاء 
الف کثرت در کلمه پس از بساء الف در کلمات حالیاء حقاء درداء 
حسرتاء گوییا, مسیحا, بادا) 

٭ ب: ٭وآباد کردنہ (وذیل آن آباد کند) ب٭جھت غلط فیش 
شدن کلم ٭آبادہ نیامدہ است (گر خرابی چو مرا لطف تو آباد 
گند) 

ُ: تر کیباتی عطفی در دیوان هست کھ اھمیت زیادی داردد 
مج یك در این فرھنگ نیامدہ است مثل: آب ورنگ(دوبار) اب و 
رق (يك بار) آب و_گل (يك بار) آب و هوا (دو بار) 

9 در فرھنگھای بسامدی جدید حرف اضافه هر فعلی در 
گنار ان ذکر شدہ است, در حالی که در این فرھنگ از این خبرها 
٭ فا دآلودہ نظرہ در مصراع: وچشم آلودہ نظر پر رخ جانان 
رواستم نیامدہ بلکە ذیل دآلودہہ وونظر*ہ آمدہ. : 

د: کلمهٗ نِم (ضمیر ملکی) در مصراع: وملك آن تستو 
؛ آنچه خواھی(۳:۴۸۰) دراین فرھنگ نیامدہ است۔ 






۴( عدم دقت 

در چنین فرھنگھایی اصل مھم دقت است و اگر کوچکترین 
بیدقتی از طرف مؤلف اعمال شود کتاب نباید مورد استفادہ قرار 
گیرد ولی در این کتاب مواردی از بی دقتی وجود دارد. مثلا کلمە 
ہآشفتہء کە سه بار دردیوان آمدہ است و سە مثال ھم بیشتر۔ندارد 
چھار بارذکر شدہ ودر بخش بسامدی ھم جزو کلماتی کە چھار بار 
آمدہ نوشته شدہ است. بی دقتی دیگر بەعلت عجلهُ مؤلفان است 
کە شمارہُ غزلھا در جاپ اول ودوم با ھم تفاوت داشته است وباید 
خوانندہٗ کتاب یا حافظەای قوی داشته باشد یا مرتب یه مقدمة 
کتاب مراجعهہ کند تا مثلا بفھمد کە این غلطھا ناشی از این 
موضوع است: 

ص ٠١‏ س ۲۵ ستون دوم: ۷ بجای۷۰۴۱۵ 

ص ١١س ٢‏ ستون اول: ۴۱۷/۳ بجای ۳:۴۱۶ 

ص ۱۶س ٦٦‏ سون اول: ۴۱۴/۵ بجای ۵:۴۱۹ 

ص ۱۷ س ۹ تا ١۳‏ ستون اول: ۴۱۵ بجای ۴۱۴ 

ص ۳٣‏ س ۱١‏ ستون اول: ۴۱۵/۳ بجای ۳:۴۱۴ 


۱ غلط چاہی 

اصولا کتابی که نام فرھنگ: ہر پشت جلد دارد نباید غلط 
چاہی داشتہ باشد و این از اصول مسلم فرھنگ نویسی است ولی 
درھمین چھل صفحہ چند غلط چاہی ھست که بعضی ناشی از کم 
یا زیاد بودن نقطهہ است ولی بدترین آتھا در صفحہ ۵ سطر ۱۷ 
ستون اول است که بەجای هنعل در آتش دارم دلعل در آتش 


دارمہ چاپ شدہ است. 


۲) فرھنگ بسامدی 

در فرھنگھای بسامدی رسم بر این است کە کلمات یة ترتیب 
از بیشترین کاربرد بە کمترین کاربرد تنظیم می شود یعنی اول 
کلماتی مانند جوہ و جازہ وامثال آنھا می آید و سیس کلماتی که 
کمٹر بەکار رفته است تا آنجا کە کلماتی رامی آورند کە فقط يك 
۱ این کلمات راطوری در پیش چشم 


ایا ات و تا 
ىا یه کا مه اسسہسە و 1 : 
8+200 بسامد آنھا را درد کند. مؤلفان 


خوائندہ می گذارند کە با يك نگاہ ا تَ 

دم اج کار را بەعکس انجام دادەاند یعنی ارول کلماتی ر‌ 
آ. ند کہ پکبار یەکاررفته است, ثانیاًطوری ھا رادستبندی 
ےآ کر از خو ائندہ از اول تا آخر فرھنگ را جستجو کند تا 
لغت د نظر خودرا پیدا کند, و بدین جھت این فرھنگ بسامدی 
۱ وابل استفادہ نیست, علاوہ پر این چون این فرھنگ را ب* 
ہز دھای غزلیات وقصاید و... تقسیم کردہاند اگر ھم می توانست 


کردەاند کە باید خوانندہ از 


۳۷۴ 


ہرم 





رادیکالیسم اسلامی و تحولات عمدہ کنو: 


ع. روح‌بخشان 


15141111165 
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اسلام از دیر باز, از ھمان نخستین برخورد با فرنگ و نخستین 
رودرروبی با مسیحیت: مورد توجه پژوھندگانء دانشمندان و 
نویسندگان غرب قرار گرفت و اینان از دیدگاهھای گوناگون 
دربارہٗ ابعاد مختلف آن بە پژوهھش و نوشتن پرداختند و کتابھا و 
گزارشھای بسیاری در این زمینه نوشتند. این توجہ بە اسلام 
انگیزەھا و اندازەھای گوناگون داشته است: از شناختن اسلام در 
مقام يك آیین یکتاپرست و پیشرو گرفته تا ایجاد دشواری در راہ 
گسترش آن و تبلیغ دشمنانه برای بدنام کردن آن٠‏ انگیزەھایی کە 
در روزگار ما با ھمان اندازەھای متفاوت و گاہ گستردہتر ھمچنان 
اسلام را آماج خود دارد, * 


۳۳۸ 





امّا در سالھای اخیر پس از تحوٗل بنیادی و ژرفی کە در 
روی دادہ توجە فرنگیان بە اسلام ابعاد تازہای یافته ودر نز 
تاریخی۔ سنتی (دوستانه بیطرفانه یا دشمنانه) آنان نس 
اسلام دگرگونی عمدہ و اساسی پدید آمدہ است. تا چندی 
شناخت فرنگیان از اسلام بہ يك پدیدہٗ سادہ محدود م 
پیامبری بە نام محمد(ص) در عر بستان آیینی یکتاپرس 
افکند کە درھمان نخستین سالھای پیدابی با امہراتو ریھای 
زمان درافتاد و پس از دستیابی بە پیر وزیھای نظامی وگستر 
زمینی تثبیت و ثابت شد و ساکن ماند. آنگاہ به دانش وفر 
روی آوردودر این زمینه هم بە پیشر فتھای شایان دست یاففۃ 
از آن جنگھای صلیبی روی داد کە در آن مسلمان و مہ 
کمابیش ھمپایە وهم مایه بودند. عباسیان زمینهُ از ھمپاث 
امہراتوری اسلامی را فراہم آوردند ومغولان این مھم را بہ 
رساندند. قدرت یابی سلاطین عثمانی و شاھان صفوی بار 
توان سیاسی۔ نظامی اسلام را نیرو و سامان داد. امًا درگیر 
مذھبی و درونی این دو دسته و نیز کم مایگی علمی دستگا 
حکومتی آنھا و ناتوانیشان در سازمان دادنِ علمی فعال 
مذھبی وفرہنگی مانع ازراەیابی ہمەجانبةٔ اسلام بە اروپا در 
و مرکز اسیا در شرق شد. انقلاب علمی اروپاء افزایش 
دریاعی کشورھای اروپامی, کشف سرزمیٹھای تازہ در آفم 
آمریکا و چیرگی اروپاییان ہر آنھاء انقلاب صنعتی و سر 
جنگ جھانی اول کە ازھم پاشیدگی امبراتوری عثمانی را 
داشت خیال فرنگیان را از جانب اسلام یکسرہ راحت کرد 
پنداردر ذھن آنھا پدید آمد کە اسلام يك پدیدہ سادہ, قابل کۂ 
مخصوصا عاری و خالی از بارِ اجتماعی و بعد سیاسی ا 

اما آنچھ از آغاز قرن کنونی روی داد۔ کە با ماجرای ة 
تنباکو در ایران توسط روحانیت مبارز آغاز شد و با ث 
روحانیت در قضیه مشر وطیت دامنه تازەای پیدا کرد و قط 
مصر آن را تکمیل کردہ بر هہمةُ آن تصورات خوشبی 
سادہەلوحانه خط بطلان کشید. پیداہی گر وھھانی ھمچون ج 
مذھبی۔ سیاسی اخوان/لمسلیمن در مصر و بە دنیال آن نھهط 
دیگر در کشورھای اسلامی چھرہٗ تازہەای از اسلام ترسیم ؟ 
تا آن هنگام یا ناشناختہ ماندہ بود و یا چنانکە باید جلب 
نمی ‌کرد. از آن پس محققان و نظریەپردازان غربیء ے 
ناخواہ, بە تجدیدنظر در برداشتھابی کە تا آن هنگام از 
داشتند دست زدند و کوشیدند تا شناخت تازہ ای از اسلام بہ 
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ورند. تحقّق انقلاب اسلامی در ایران این حرکت را تسریع کردو 
امنه ُتازہەای بدان داد چە از این رھگذر فر نگیان دریافتند کہ آنجه 

آن ھنگام از اسلام می دانستەاند و آنچه در این بارہ 
ى اندیشیدند دست کم در زمینه سیاست:, بسیار سطحی و بی پایه 
ردہ است. لذا برای شناخت و شناساندن این وەچالش! سخت بهہ 
کاہو افتادند. بھ مین دلەل است که در این چند سال بە اندازهٗ 
لذشته و شاید ہم بی بیشتر از آن۔ و البته بە بھانه بررسی انقلاب 
سلامی۔ دربارہ اسلام کتاب نوشته و منتشر شدہ است. چنانکہ 
مار کتابھایی که در این چند ساله دربارہٗ ایران و انقلاب اسلامی 
وشته شدہ است نزديك بە هزار عنوان می شود*۔. 

کتاب صورتھای گوناگون رادیکالیسم اسلامی کە بە زبان 
رانسوی در پاریس منتشر شدہ از جملہُ این کتابھاست. 

بە عقیدہً ناشران این کتاب, جنبشھای تندرو اسلامی درهمة 
لشورھاعی که آیین اسلام در آنھا رواج داشته یا دارد بە چشم 
ى خورد: از اندونزی ومالزی وچین و فیلیہین و افغانستان گرفته 
"ایران ومصر و سوریة و الجزایر وعر بستان (حجاز). امَا دربارهً 
مه این جنبشھا اطلاعات مفید و جامعی در اختیار پژوھندگان و 
ریسندگان قرار ندارد. در حالی کە دربارهٗ دو کانون عمدہٗ اسلام 
مروز یعنی ایران و لبنان و ھمچنین دربارهٌ تر کیە (تا اندازەای) 
طلاعات مبسوطہ جامع ودست اول وجود دارد کە تجزیە وتحلبل 
نھا به شناخت نھضتھای اسلامی و کل حرکت مذھبی۔ سیاسی 
نطقه كمك می کند. جلد اول کتاب, کە اخیرا یه دست ما رسیدہ 
ست, بە بررسی جنبشھای رادیکال اسلامی در این سەہ کشور 
ختصاص دارد. 

کتاب ازيك مقدمه و پنج مقاله تشکیل شدہ است: 

٥0‏ مقدمه در ۱۷ صفحہ به قلم اولیو یەکارہ بحثی کلی دربارہٗ 
4ضتھای اسلامی در سراسر جھان است و طبق معمول فرنگیھا 
رای هر يك از این نھضتھا صفت یا عنوانھابی ذکر شدہ است از 
ہیل: سنت طلب: قھقراہی, رادیکالیسم شیعیء بسیج سمبليك 
ذھبی, فعالان سُنی, دعوہ, بنیادگرابی نوین, تبلیغات وهابی و 
ابرہ. نویسندہ نتیجه می گیرد کە اسلام اگر هم يك دسیاست 
بھانیم نباشد, زیرا دارای يك سازمان ھمبستةُ جھانی۔ با کانون 
شعب ومأموران۔ نیست, لکن یه هر حال یك آبین و فرھنگ, مل 
رواقع يك دعوت جھانی است کہ در عین ارائهُ اصول ابتدابی 
سیار تازہ و گیراست ومی توان آن را بە دانتر ناسیو نال اسلامی؛ 
ہیر کرد. این تحلیل با تاریخچهٔ فشردہای از جنبشھای اسلامی 
رن بیستم و جمع بندی مقالەھای مجموعه پایان می پذیرد۔ 


٥‏ مقاله اول در ۵۷ صفحہ زیر عنوان وسازمان فداییان اسلام 
چنیس سُنت گرای مسلمان در ایران؟: نوشتھ یان ریشار (×مہ۷ 
اتھطاءنط)است کہ سالھای متمادی را در ایران گذراندہ واز 
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صاحبنظران تاریخ معاصر ایران بە شمار است. یان ریشار در مقاله 
مفصل و مستند خود تاریخچھ پیدابی و تشکیل جمعیت فدائیان 
اسلام را بیان می کند, فعالیتھای مذھبی و سیاسی آن را شرح 
می دھد, اقدامات برجستةُ اعضای آن ر۹ہر می شماردہ نقاط ضعف 
وقوت آن را تجزیە و تحلیل می کند و نشان می دھد کە این جمعیت 
بر محور شخصیت نیر ومند سیدمجتبی میرلوحی معروف بە نواب 
صفوی شکل گرفته بودہ اآست. 

نویسندہ مقاله بس از آن یە تشریح نظریات جمعیت می پردازد 
کە اصول آن در جزوەای بە قلم نواب صفوی ب٭ە نام راھنمای 
حقیقت بیان شدہ است. این جزوہ درواقع دستورالعمل تشکیل 
يك دولت اسلامی است آنگونە کہ نواب صفوی می اندیشیدہ و 
آرزو می کردہ است. 

گزارش یان‌ریشار۔ کە در نوع خود بھترین بررسی دربارهٗ 
فداییان اسلام بە شمار می آید- نکتەھای ناگفتەای را از تحولات 
سیاسی ر مذھبیِ ایران در بین سالھای ۱۳۲۴ تا ۱۳۵۸ باز 
می گوید و تصویر دقیقی از فعالیتھای مذھبی سالھای ۱۳۲۴ تا 
۴ ترسیم می کند. در این گزارش از احزابِ و جمعیتھا و 
شخصیتھای بسیار نام بردہ شدہ است واز آن میان لحن آن نسہت 
بە حزب تودہ و شاہ منفی؛ و نسب بە فاطمی, خلیل طھماسبی و 
مصدق مثبت است۔ در مورد خود نواب صفوی لحن ویسندہ 
انتقادی است, چه یه نظر او نواب فردی کم تجر یه و شتابزدہ بود 
کە ھرگز نخواست بە نھضت خود سر و صورت سازمانی و 
تشکیلاتی بدھد و بنایی پدید آورد کە اوْلا با نابودی خود اوو 
اآسارت ھمفکرانش بیدرنگ ازھم نہاشد و ئانیا مانع از آن شود کە 
بعدھا افراد و سازماتھای ہسیاری' نام فدائیان اسلام را بہ خود 
بگذارند. نویسندہ, در عین حال شخصیت فردی نواب را بە عنوان 
يك انسان شابستہ شجاع و خارق العادہ می ستاید. 


9 مقالهُ دوم در ۳۵ صفحہ با عنوان ہرادیکالیسم شیعی علی 
شر یعتی۸؛ نوشته نوشنین یاوری دِلنکور ( مھناءںہ٢؟‏ 
۲ہ 0٥3'11:11ا٣۷۵۷۸)‏ استکه بە برررسی زندگی و افکار و آثار 
دکتر علی شریعتی پرداختہ و بر پایهُ تجزیە و تحلیل آثار خود 
شریعتی و آنچه یه فارسی و زباتھای فرنگی دربارہٗ او نوشته شدہ, 
جنبەھای مختلف زندگی مذھبی۔ سیاسی اورا مطالعه کردہ است. 
نویسندہٗ مقاله دکتر علی شریعتی را از ٭آباءِ ایوذرگونە٭ی 
انقلاب اسلامی ایران می شمارد و بر پایۀ وارنی نوشتەھای 
شریعتی نظریاتی را کە دربارۂ تشیع و رابطہُ آن با سیاست و 
(حکومت عدلء داشته بیان می کند آنگاہ از رھگذر بررسی 
روابط شریعتی با روحانیت وقتء و آن بخش از زندگی او که 
آکندہ ازمبارزات سیاسی بودہ است نتیجہ می گیرد که زندگی و 
افکار این جفیلسوفء مسلمان- کە در ہسیاری از موارد ہسیار _ 


٠۹ 


بکہ 


نزديك بە افکار سیدقطب بودہ و از آن مايه می گرفته- تأئیر عمیقی 
بر جوانان و روشنفکران گذاشته است۔ 

٥‏ مقالهُ سوم در ۳۹ صفحہ زیر عنوان ەبسیج ھمگانی و 
سمبليك مذھبی: امام صدر و شیعیان لبنان ( ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۵)ءء 
نوشته سلیم نصرہ از شش بخش تشکیل یافتہ است: 

١‏ جامعه شیعه در لبنان معاصر؛ 

)٢‏ پیداہی جنیش امام صدر و مشخصات آن؛ 

۳ جنبش و بسیج ھمگانی؛ 

۴ مك بە مظاهر مذھبی؛ 

۵ خشونت و دگرگونیھای اجتماعی سیاسی؛ 

۶) تشکیلات منطقەای, جنیش تشیع و مساله لبنان۔ 

یه اعتقاد نویسندہ جامعةُ شیعه ینان ریشه در تاریخ دراز 
خاورمیانہ دارد و علت اینکە امروز یه يك وزنة سیاسی۔ مذھبی 
تبدیل شدہ این است کہ اولا در طول تاریخ۔ ہو یژہ در قرن حاضر- 
ابن جامعه ھموارہ مورد ستم و آزار و بھرەکشی بزرگ مالکان 
خودی و جوامع دیگر قرار داشته وثانیاً نظا م سیاسی و اقتصادی و 
اجتماعی لبنان در سالھای اخیر- بر اثر توسعھ صنعتی و 
تغییرشکل سرمایەداری۔ دگرگون شدہ است. در نتیجهُ این 
دگر گونی بافت اجتماعی۔ انسانی روستایی در برخی از نقاط به 
کلی از میان رفته و در نقاط دیگر رو بە نابودی دارد و بافت 
اجتماعی۔ انسانی شھری نیز در حال تغییر است. رُشد شعور 
اجتماعی۔ سیاسی اقشار محروم و فقیر جامعہ شیعه و تشدید 
تبعیضھای مذھبی, شغلی. فر ھنگی. اجتماعی و اداری, این اقشار 
را بە تحرك سیاسی بر محور مذھب واداشته است. امام موسی 
صدر که مردی پخته و با تجر بە و سیاست شناس و کاردان بودہ از 
طریق تماس نزديك با این افراد و زندگی در میان آنان توانست 
رھبری آنھا را به دست بگیرد و جنبش تشیع لبنان را سروسامان 
بدھد خواستھای گوناگون ان را بیان دارد و بە برخی از آنھا 
دست یاید. اما عیب کار اودر این بود کە ولا سازمان تشکیلاتی 





۔دراین مقاله تقسیمات اداری آغاز استقلال لبنا, 
سر چشمة تبعیضھا و تحولات بعدی است۔ درست ہررسی 
است 

- وہالآأآخرہ منابع ومآخذ فارسی جنبش شیعیان لینان۔ 
بسیاری ازموارد حاوی اطلاعات دست اول است۔موردء 
استناد قرار نگرفته است۔ 

٥‏ عقالهُ چھارم در ۵۴ صفحه بە قلم دلال بذری 
[؟]'( ء212-13۷ لداہ(ا) به بررسی ٭جنیش عبادالرح 
دنبالەھای آن در طر ابلسە اختصاص دارد و از چھار بخش  :‏ 
یافته است: 

(١‏ جنبش از ۱۹۴۸ تا ۱۹۶۴؛ 

۲) جنبش توحید در طرابلس در سالھای ۳۔۱۹۸۲؛ 

۳ نھضت مقاومت؛ 

۴ جنبش وحدت اسلامی. 

مقاله با تأسف بر از ہم پاشیدہ شدن امہراتوری عثما 
ەنمایندہه خلافتء مسلمین بود و از بین رفتن آن سبب . 
عرب و ترك شدہ۔است آغاز می شود. آنگاہ به پررسی |. 
تاریخچ و افکار جمعیت اِخوانالمسلمین کە خود رادەمر جع 
جھانیە می شمردہ و نقش آن در برخوردھای عرب و اسرا 
چگونگی پید پیدابی و تکوین جمعیتھای مشابه در فلسطین,؛ ۔ 
اردن و بالأآخرہ لبنان می پردازد و بە این نتیجه می رسد کە س 
لبنان برای مقابله با چیرگی سیاسی۔ اداری مسیحہب 
فعالیتھای مذھبی زیر زمینی یا آشکار روی آوردند و . 
جمعیت بتیاد گذاردند ھمچون: جمعیةالشباب الم 
مقاصدالاسلامیە, جمعیة مکارم الاخلاق. جمعیةالکشاف الە 
(پیشاہنگان). جمعیةالبرَوالاحسان و جمعیت علادالرحہ 
اخوانالمسلمین واقعی لبنان و پیشاھنگ اخوانالمسلیمن اہ 
آن سرزمین است. 

جمعیت اخرانالمسلميین لبنان در آغاز کار با ۔ 


سرسی که جو /د۔/ زجد ع تا راء وتقرٌ یگر وھھا جل وگیری کند پدید اخوان/لمسملمین سوریه کە یا منبعت ا ز/خوم/زالمسلممین ٭ 


ماوردم رانا رقا: 
ا٠رپ‏ رستی در میان ھوادارائ س /یجا کرد 
1 عق سلم نصر سار خوبہ فی وستند تنظیم 


47 ۶ 0 خار: 


ج لاہ 





ا لئے .1فیا یا ای ایگ 


حرطزہ ا مر ونکرن حخمیت اوونز موہ >> 
ویر ین ناگھانی و اسرارأمیز اوچمزی نسی کوک : ۲ 


دم راہ کی و سنا نت او چنان بود کە نوعی دس تکم دنبالەر وآن بود, یکی بود. بعدھا مرکز فعال 


بیروت متتقل شد که د رآنچا نشریەای بە نا م/لمج 


شدہ است ا سب نت 


رپ امس وو 4 صورت لا ۱۰۷ ماد ٭* 


2 25 
راع اسلا“ 


عباد 

۱ ۹ (۱۳۴۳) در نشر* 

پاو یر۴ میدالست ىٍ را گرت 8 
ا ۶ ران انان 


سائل وامور ساس اقتصادی. 
دلخواہ جاعه دم '۔'" 





سر سم رہ ےس سس“ سسمسًٔسسمل سشی جم سکٔسی سس جٌ بجی ٗ٘دی 


نو یسندہ در اینجا ناگھان سررشته کار را ازدست میدھد و 
رذہای جماعةاسلامیه را گم می کند و یه تعریف و پر رسے گروھھای 
دیگر می پردازد چون: 

۔نھضت توحید که پس از تھاجم اسرائیل یە ہنان پیدا شدہ و 
مرکز عمدہ فعالیت ان در طرابلس است؛ 

-ن٭ضت مقاومت مردمی کە بە دست شھید علی عقاوی بنیاد 
گذاشته شدہ ومیان مردم تنگدست وەعیار پیشہەی طرایلس رواج 
دارد ومعتقد ہہ مبارزہ مسلحانهہ است؛ 

- جنبیش توحیداسلامی که ھ4 دست شیخ سعید شضعبانء عضو 
بیشین جماعەاسلاميه و حتی عبادالرحمن بنیاد گذاشته شدەه و 
خواھان برقراری ید حکومت صددرصد اسلامی است... 


0 مقالهپنجم ٭پیروان نور جنبئر نو رجو در تر کیه؛ نام دارد و 
نوشتةُ پل دومو ن (1000/604 )٣١۷‏ فرانسوی است وفشردہ ان این 
است کہ در ترکیە چند گروہ مسلمان قشری یامترفی طرفدار 
حکومت اسلامی فعالیت داشتەاند و دارند: 

- اخوانالمسلمین کھ درباره ایشان اطلاعات جندانی دردست 
نیست, گاھی آزاد و گاھی ممنوعء گاھی پیدا وزمانی بنھانند اما 
در حال حاضرہ و کلا در طی نیم قرن گذشته۔- کتابھا و 
نوشتەھایشان بہ صورتی تقریبا آزاد خرید و فروش می ندم 
است:, یعنی از غمض عین حکومت برخوردار بودەاند۔ ضمنا 
نشریةُ جمعیت بە نام حرکت بە طور مرتب نشر می یاہد. 

- جنیش سلیمانجی یا سلیمانیھا کہ توسط سلیمان سیف الله 
(۱۸۶۳ تا ۱۹۴۶) از شیوخ نقشبندی بنیاد گذاشته شدہ ودر شرق 
ترکیە رواج دارد. این جنبش کہ ممنوع و مخفی است بە شدت 
طمرفدار سنتھای کھن و سخت مخالف تمدن غر بی است. برنامہ و 
صول آن صرفابر تعالیم قرآن- کە مخفیانه در مدارس زیر زمینی 
نجام می گیرد۔ استوار است و تاکنون هیج نوشتة دیگری جز 
ران (به زبان عر بی) انتشار ندادہ است. لذا از کم و کیف برنامه 
بارزات و فعالیتھای ان جندان اطلاع موتقی در دست یست: 

- جنبش نورجو(ناہ 0۲۵ )٥٥‏ یا جویندگان نور پیرو سعید 
رسی است, سعید نورسی در ۱۸۷۳ در روستای نورس (۷۷۲۶) 
۔وابع بتلیس متولد شدہ و سراسر عمرہ زندگی برتحرا و 
سانەماندی داشته است. ازھمان کودکی ناآرام و جستجوگر و 
شُجر بود و تاب تحمل ھیچ انتقادی را نداشت. در عین حال 

دی مستعد و درسخوان بود و حافظەای خارق العادہ داشت. 

جوانی بە ھمةه رشتەھای دانشی روزگار روی آورد و ازھر 

ای اندوخت. در جوانی بھ سیر و سفر درداخل وخارج 
داخت. بہ ہر جا رسید پا علما و فقھا بە مہاحثہ و مناظرہ 
.بر آٹھا پیشی گرفت تا بدانجا کە اورا بدیع الزمان لقب 


٦ با“‎ ٠ 


دادئد. در جوانی در این فکر بود کە در سھر وان يك مدرسه بزرگ 
اسلامی ھمانند الازھر بنیاد گذارد. اما موفق نشد وبە سیر وسفرو 
وعظ و ارشاد ادامه داد تا اینکه در ۱۹۰۸ با ھمکاری درویش 
وحدتی بکتاسی جمعیت اتحاد محمدی (اتحادِ محمدی جمعیتی) را 
بنیاد نھاد کە ہرحم مبارزه مذھبی عليه حکومت جدید ترکیە را 
برافراشت. اکنون میان او و ترکان جوان کە اندیشەھای دیگری 
داشتند ہر ھم خوردہ بود و ترکان جوان بە آزار او بر خاستند و اورا 
بە تبعید و زندان و آسابشگاہ روانی فرستادند زیرا نسبت دیوانگی 
بھ اومی دادند. لکن ورود. وسھای تزاری بە تر کیە و فعالیت سعید 
نورسی بر ضد آنٹھا سبب آستی او وو حکومت شد. شکست 
حکومت عثمانی از متففین, سعید نورسی را موقتا در کنار آتاترك 
ھرارداد تا بدانجا کە ہنگام ورود به ناہتخت در ٦۲‏ زاوہمجون 
يك قھرمان ملی استقبال شد. اما اندیشەھا و رفتار آتاتراد بکلی 
برخلاف تصورات سعید نورسی بود و لذا سعید از او برید 
پایتخت رارھا کرد بە وان بازگت ودر غاری گوشه عزلت گزید 
وازآن پس فقط بە تعلیم و ارساد برداخت. لکن حکومت دست از 
سرشس بر نمی داست. در ۱۹۳۴ او و شاگردانش بە توطئه عليه 
حکومت متھم شدند و دوران تبعید و زندان بار دیگر آغاز شد و تا 
۳ طول کشید. سرانجام در ۱۹۵۳ در اسبارتا معتکف شد ودر 
نخستین روڑھای بھار ۱۹۶۰ در اورفہ درگذشت. 
اما اندیشەھا و تعالیم او در ھمةه این مدت در حال پیشرفت و 
گستردگی بود و امروزہ بە اوج خود رسیدہ است. نھضت سعید 
نورسی که عنوان نورجو گرفته اسٹ در خود ترکیە بیشتر از 
ہانصدهزار۔ و بە قولی دو میلیون- عضو دارد. دانسجو یان پیرو 
طریقعت او در استانبول يك ہسالن نورسی؛ ایجاد کردەاند ہ 
آشکارا افکار و تعالیم اورا تبلبغ می کنند۔ ہر وان نورجو در تر کیھ 
دارای چندین تشریه روزانہ و حفنگی حسند. و و 
2 لب خی ار و ںاہی مت ن قدرالے 
کت سر تد سا کے دای 
شمال افریقا و امری ٢‏ سے ون سدود ۴۰ وہ توشتة 
در طی زندثانی خوددر : 
وچاب کردہ کہ مجموع اُٹھابہ ناو رسالہ و مت 
دہ است. اصول افکار و تعلیمات چیش نورجو ٭ ٠٦‏ 
ايك او آیاں قرآن مايه می گیرد. 
رسالمھای سعید نورسی: کہ غالیا کول "“0ھ3" 
قرآن را یا مسائل روز تطبی می سان نک وم ازفا 
منحصراً ازقران نسأت می گیرد ودرعین حال ر و مر ى 
زراع حکومٹی. غبر از حکومت اسلام, عمیفا مخالف 
دارد با عر نوع ےی ا وک و کے 
چڈ ]ھتہ گی روحانیان دولتی ر در رن می 
چس مو او ۱ که پر بایهٔ قرآن اسوار است نوعی 
درواق تعلیعات سعد تورسی ک بر 2٦‏ 
تفسیر امروزی قرآن به زبان تر کی مت 


سعید نورسی 


نوشتەھای سعید نورسی 


۴۱ 





تن سجھہھ_ 
گر وھھای اخوانالمسلمین و سلیمانجی در تر کیە بسیار فعال و 
تماوم ہستند اما در مقایسهہ با گروہ نورجو چیزی بهہ حساب 
می آیند. نھضت نورجو يك جنبش مذھبی است که اعتبار سیاسی 
ارد و وزنهُ سیاسی عمدەای بہ شمار می رود زیرا از یك 
مازمان بندی منضبط که مایه و پایهٔ اسلامی دارد برخوردار است. 
ر شرایط کتونی تٹھا مین مکتب است کہ بە واقعیتھای ملموس 
عامعه و مقتضیات سیاسی توجه دارد و علت موفقیت و گسترش 
ن ھم ھمین است که در چارچوب سنتھای کھنه دوران خلافت 
شمانی محدود نماندہ و از نوگرابی روی نگرداندہ است.۔ لذا 
کنون فعال ترین و نیر ومندتر ین عنصر فعالیتھای مذھبی در تر کیە 
ست و توانسته است اسلام رادر تر کیە دوبارہ زندہ گرداند و توجھ 
ىامهُ مردم را بە آیین یکتاپرستی پیشینیان خود جلب کند. البته 
نخوزتا ھدف نھاہی خودہ یعنی استقرار حکومت اسلامی راھی 
راز در پیش دارد کە اگر انقلاب اسلامی ایران تحقق نیافته بود 
سیار درازتر و شاید بی انتھا می بود. 
َ‫ 
تاب صورتھای گوناگون رادیکالیسم اسلامی خواندنی و 
مو زندہ است. ھمهُ نویسندگان, یا شاھدان عینی قضایا بودەاندو 
ز نزديك وقایع را دیدەاند و آنچه را ری عيی سا لس 
کردەاند مائند مقالهُ عربوط بە علی شریعتی و مقالهُ مربوط به 
بنبیش وحدت اسلامی در لبنان و مقالهُ مر بوط به نھضت نورجو در 
رکیە؛ ویا حداقل دستی از نزيك ہر آتش 
لتاب و مقاله مربوط بە فدابیان اسلام. 
و اتفاقاً اگر بتوان ایرادی گرفت بە ھمین دمُشاھدات عینی) 
ربوط می شودہ زیرا يك انسان ھرقدر کە سالم و و سلیم ومنطقی و 
نصف وعادل باشد نمی تواند از تائیر احساسات درونی موافق یا 
خالف در امان بماند وھرچه کوشش کند تا در بیان وقایع ھمچجون 
بك ہناظر بیطرف رفتار کند بازھم خواستہ یا ناخواسته_ دانسته 
یا ندانستەه-زیر تأثیر احساسات خود قرارمی گیردہ چنانکە بخش 
اول گزارش دلال بذری رواب دربارہٴ جماعۃاسلاميه چنین است. 
این نویسندہ لبنانی آشکارا مخالف حکومت سوریه وو حضور آن 
در لبنان است و لذا ھرجا کە پای سوریه بە میان آمدہ است 
نوشتەاش لحنی دشمنانه پیدا کردہ است. علاوہ بر این, منیع 
اصلی این مقاله يك مصاحبه و يك دورہٗ چند شمارہای روزنامهہ 
است: و بدیھی است که نمی توان ہر پایه چنین منابعی يك مقالهُ 
جامع و تحقیقی تنظیم کرد. وبالآأخرہ اینکە نویسندہ۔ کە بە حکم 
قرائ شیس مھ ترائم انت طردیا از بند تعصبات قومی 
ودینی را کند وجای جای, طرز تفکر ضد اسلامی وضد عربی 
خود را باز نمودہ است. 


2 
داشتەاند مانند مقدمہ 


نکتھ دیگر اینکہ این ومشاہدہ عینی؟ در مورد حوادث: کار 


۴۲۳ 


نویسندہ راء بویژہ در روزگار ما کە روزگار تندی و شتاب و تنش و 
چالش است و نوشته برای ٭خوراك٭ امروزی مردم تھیە می شود 
نە برای آنکە بە دست آیندگان برسد تا سطح وقایع نگاری پایین 
می آورد. و حال آنکە تاریخ رفا دو بە وقایع نگاری نیت 
تجزیە و تحلیل و نتیجەگیری ھم عنصر دیگر آن وحتی مھمتر از 
خود وقایع نگاری است. امَا این تجزیە و تحلیل و نتیجەگیری نباید 
بە صورت ہتفسیر سیاسی روزنامەایە انجام بگیرد و یا به شکل 
آن درآید حتی اگر بە صورت قضاوتھا یا اظھارنظرھای کوتاء و 
زودگذر و نامحسوس باشد. 


یاریء کتاب در مجموع برای خوائندہ فرنگی که آگاھی 
درستی از حر کتھای اسلامی قرن حاضر ندارد بسیار آموزندہ و 
رھگشاست؛ حتی برای خوائندہٗ ایرانی ہم سودمند و آموزندہ 
است. البتە جامعهٌ کتابخوان ایرانی فداییان اسلام و علی شریعتی 
رامی شناسد و چیڑھابی دربارہٗ آنھا می داندہ اما تجزیە و تحلیلی 
کە از حر کتھای مذھبی آنھا در این کتاب ارائه می شود آگاهیھای 
تازہای در اختیار خوانندہ قرار می دھد. ھمین حکم در مورد مقاهُ 
مربوط بە جنبش تشیّع در لبنان و رھبری امام صدر و نیز مقال 
مربوط بە اخوانالمسلمین لبنان ھم صادق است. آنچە سلیم نصر 
دربارہٗ زمینە و انگیزەھای جنبش تشیع و اصول تکوین وتحرك آن 
در لینان نوشته است: تازگی دارد. خفقان حاکم بر جامعة شیعی 
لبنان, تعمّد جوامع دیگر برای تحمیل فقر ہر این جامعہ. دگر گونی 
نقابظ اجتماعی ومسائلی ازاین تبیل کە در مقالهُ سلیم نصر مورد 
توجە قرار گرفته است. بە شناختِ ما ازجامعةُ فقر زدہ امّا پرتحرك 
و انقلابی تشیّع لبنان کمك می کند. 
امّا مقالهٔ مر بوط بە جنیش نورجو از ایتھا ھم جالبتر است. 
البته نخستین بار نیست که نام این نھضت در منابع فرنگی بە میان 
می آید ولی شاید نخستین بار باشد کە مقالهای بە این دقت دربارہ 
این. نھضت و بنیادگذار و اصول عقاید آن منتشر می شود در 
ایران, تا آنجا کە ما می دانیم, متأسفانه تاکنون چیڑی درباره این 
نھضت گفته یا نوشته نشدہ است. علت این سکوت در مطبوعات 
رژیم سابق روشن است و لزومی بە بحث نداردہ و 6 
کە درحال حاضر هم این : نھضت اسلامی که بە قول نو : 
ہمیوہٗ يك جریان فکری است که حتی اگر سعید نورسی ھم مو 
نمی شد بە نام دیگری شکل میگرفت٭ چنانکہ باید در مان 


ماہ ۱۳۵۷ 
٭ تمداد کتابھابی کہ درباره تحولات سیاسی ایرانِ انقلای سی ٠‏ عنوان 
تاکنون در خارج از مر زھای ابرآن نوشتہ شدہ بە رقمی ہین ۵۰۰ رریں, (سال؟ 
می رسدلہ فرعن و جابیء جمہاخئیی ٹونپائنٹخارجی ایران, نشردانش؛ 
شمارہ ۴ تچ 
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بنابر اکثر آمارهاء عدّہٗ مسلمانان جھان امر وزہ بە پیش ازیيك 
میلیارد نفر می رسد. حدود دوسوم این عدّہ در کشورھای مسلمان و 
بفیہ در کشورہاىی غیرمسلمان یا تحت حاکمیت رژیمھای 
غیرمسلمان زندگی می کنند۔ رونقی که پیروزی انقلاب اسلامی 
ابران در طرح آرمانھای اسلامی و مسائلی مسلمانان در سراسر 
جھان بە بار آورد سبب گردید تا این جمعیت عظیم يك بار دیگر از 
جھات متعدد در کانون توجہ جھانیان قرار گیرد. اهتمامی کە در 
أین مدت در جھان, وخصوصاأدر غرب,: نسیت بە کنکاش در امور 
سلانان از جوانب مختلف گردیدہ, بسیار قابل اعتناست. این 
عنایت روزافزون در عین حال مشکلاتی را در زمینهُ این گونە 
بررسبھا اشکار کردہ کە حاصل تغافل جدّی و دیرینہُ خود 
تد مسلمان و مؤسسات تحقیقاتی اسلامی است. یکی از 
لیەترین دمھمترین این مشکلات ھمین است که ھنوز درمورد 
۱ جمعیت مسلمانان جھان, و خصوصاآً در مورد شعار مسلمانان 
ُشورھای غیرمسلمان, آمارھای دقیق و قابل اعتمادی وجود 


| ظا 2 
ْ وی است کە فقدان چنین آمارھایی راہ را برای انواع و 
) افراطھای جاتبدارانہ و تفریطھای غرض ورزائه در بھ 


9 دادن آمارھای تخمینی ھموار خواہد کرد. از آنجا کھ 
ری أزبررسیھای مھم و انساسی درہبارہه مسلمانان جھان: پیش 
بز موکول به کرام بزدن دادەھای آماری دقیق در مورد 
پراکندگی۔؛ وقياّیو سیاسی, و سایر شؤون زندگی 





ایشان در سراسر جھان است, بالآخرہ دیر یا زود بایستی این 
مساله را جڈی گرفت. فعلاء دو طریقه در احصاى جمعیت 
مسلمانان جھان معمول است کە یکی مستند و مبتنی بر اإعمال 
روشھای مرسوم آماری استِ اما به دلایلی کە بە بعضی از آنھا 
پیشتر اشارہ کردەایم (خصوصا در مو رد کشو رھای تحت حاکمیت 
رژیمھای غیرمسلمان) جندان متقن و قاہل اعتماد نیسب؛ و 
دیگری کە ھمانا پذیرفتن تخمینھای مؤسسات و مراجع موثق 
مسلمان است, اگرچھ معقولتر و مقبولتر می نماید, اما بہ لحاظ 
عدم استناد آن بە بررسیھای دقیق آماری,بەھرحال به اندازہٗ 
آمارھای دستہ اول قابل استناد نیست. 

یکی از مشھورترین مراجع ومؤسسات موثق اسلامی سازمان 
کنفرانس اسلامی است کہ در سال ۱۳۴۸/۱۹۶۹ تا٘سیس شدہ و 
مرکز آن در جدّہ, در حجاز, است. بنابر آمارھای این سازمان: کە 
در سالھای اخیر بە تفاوت از ۴۲ تا ۴۵ عضو داشته است: در سال 
۵۸۷۲ بععیت مسلمانان جھان کلا بہ ۱۰۲۹۴۲۷۰۰۰ 
نفر می رسیدہ کە ۱۸۱ میلیون نفر ایشان در ۲٢‏ کشور عرب: ۴۵۵ 
میلیون نفر ایشان در ٢۳‏ کشور مسلمان دیگر, و ۳۹۳ میلیون نفر 
دیگر بە صورت واقلیت:ء در کشورھای غیرمسلمان یا کشورھای 
تحت حاکمیت رژیمھای غیرمسلمان, زندگی می کردەاند. ۴۵ 
کشور نخست ہماتھابی ہستند کە عضو سازمان کنفرانس 
اسلامی بودہاند اما بعضی قبل از سال ۱۳۶۱/۱۹۸۲ وبعضی پس 
آن از عضویت این سازمان اخراج شدەاند 
کتاب افلیتھای مسلمان در جھان امروز نخستین کتابی است 
کە ھم بنابر آمارھا و معیارھای این سازمان بررسی اوضاع 
داقلیتەھای مسلمان در سرا سر جھان ر وجهھ ھمت خود قرار 
دادہ است. تد کتاب م. علی کتانی است کە مراکشی الاصل 
است و چھارسوی. جھان را گنتە و دکترای خود را در زمینه 
از دانشگاہ پیتسبورگ امریکا گرفته است. وی در 
حال حاضر مدیر کل مؤسسۂ اسلامی علوم و تکنولوڑی وعمرآان 
عرہستان است, و ظاھرا در جنب علائق اصلی و اوليه بسیار 
متفاوت خودہ پە پر رسی درباره اقلیتھای اسلامی نیز علاقمند بودہ 
کتابھابی تحت عنوان مسلمانان دراروباو 


از 


امریکا (دو جلد) و مسلما 


۳ 


تن 


نان د رکشورھای کمونیستی (ھر دو ۹ _؛ 


ن عربی) نوشته بودہ است. 

کتاب اقلیتھای مسلمان در جھان امروز بە اقتضاى موضوعء 
حسب پراکندگی جغرافیابی این واقلیتھاء تقسیم بندی شدہ 
ت؛ یه این ترتیب: )١‏ مقدمه؛ )٢‏ مسلمانان در اروپا؛ ۳) 
لمانان در شوروی؛ ۴) مسلمانان در چین؛ ۵) مسلمانان درھند؛ 

اقلیتھای مسلمان در بقیةُ کشورہای آسیا؛ ۷) اقلیتھای 
ممان در افریقا:؛ ۸) مسلمانان در امریکا؛ ۹) اسلام در 
انوسیه؛ و )٠١‏ نتیجھ. 

در فصل نخست اوضاع کلی اقتصادی, سیاسی, اجتماعی, 
ھنگی وتشکیلاتی داقلیتھای مسلمان, به معنای مراد نو یسندہ, 
ھمانا مبتنی بر معیارھای سازمان کنفرانس اسلامی است, 
سی شدہ است, در این فصل مؤلف توضیح دادہ است که 
لور از داقلیتء سسلمان در این بر رسی در تھایت یعنی ہم 
لمانانی کە در کشورھای تحت حاکمیت رژیمھای غیرمسلمان 
گی می کنند خواہ از نظر عددی نسبت به کل جمعیت کشور 
دنظر در اقلیت ہاشند یا نباشند. فی المثل, مسلمانان کشور 
ء که بنابر آمارھای سازمان کنفرانس اسلامی حداکٹر ٥١‏ 
.11.0 .1953,۷۰۰۱ ,ا"ٴہط:ہ+لا ٥ج‏ ۷ئ5 ) کمتر از يك درصد کل 


بای شور ول سی علق و 





روشن کردہ است. 

فصلھای دوم تا نھم کتاب الگوی کمابیش ثابتی دارند. ہر یك 
از این فصول حاوی باك مقدمہہ تاربخچة جامعۂ مسلمانان مورہ 
فرگ تشکیلات اجتضاعی مشکلات ہا و یم 
است. ۔ منابع ومآخذ مریوط یه هر فصل نیز در انتھای ھمان فصل 
آمدہ است. چنانکه از این منابع و مآخذ برمی آید ویسندہ از 
مھمترین کتا بھاعی کە اخیرا در این زمینه انتشار یافته بودہ نیز 
غافل نبودہ است. در مورد ھرکدام از جوامع واقلیتء مورد 
پررسی ئل شاف واخس آجع جات عاہت امت 
برای مثال در مورد ھند بە شورشھای محلی؛ در مورد چین بە 
احیای اسلام و اوضاع مسلمانان بعد از انقلاب مائوئیستی, مسأٰلهُ 
ترکستان خاوری, وضع مسلمانان بعد از مائو, و نظایر آن؛ ودر 
مورد شوروی بە جریان تسلط شوروی بر نواحی مسلمان نشین, 


'تضییقات رسمی حکومت در مورد ھویت اسلامی مسلمانان, 


مسأَلهُ تاتارھای کریعہ, و مقاومت داخلی جامعةُ مسلمان این 
کشور نیز توجه شدہ است. ا 
فصل آخر کتاب نیز حاوی توضیح و تحلیل کلی مواضع ر 
یافتەھای نو یسندہ است. وی در این فصل گفته است کە چون امُت 
اسلامی یکی است دولت اسلامی نیز بیشتر از یکی نمی تواند 
باشد. ھمهُ آن سر زمیٹھابی کە ٭حاکمیت٭ اسلام را پذیرفته باشند 
جزء دارالاسلام بەه حساب می آیند ومسلمانان ساکن آن سر زمینھا 
در بطن ومتن امت اسلامی تلقی خواھند شدہ وھمةُ آن بخشھابی از 
امت اسلام که از دارالاسلام جدا افتادہ وتحت حاکمیت حکومتی 
غیرمسلمان درآمدہ باشند ٭اقلیتھای اسلامی: را تشکیل خوافند 
داد این فصل حاوی این بخشھاست: شمار مسلمانان درجھانِ 
کنونی؛ وظیفه اقلیتھایِ مسلمان:؛ وظیفة رظ مسلمان: 


زمان 


7 دولت اسلا 
نفرانس اسلامی)؛ در 7 تا 2 گرم در اسلا عو ات پا ےج .-- 2 
وت نیامدەائد. در حالی که ب٭ عکس, سلما ص جو بے ملتاد ؛ و بالآخرہء در راہ نظمی وین٠‏ < 
روک با رآ لی خود ا ےےل بخش ا زفص لآخرہ ویسندہ راد و نجیا 
فمحم ۱ ایدکی ڈوی+ '_ 
در سال ۱۳۶۱/۱۹۸۲ یی از ۶۰ درص دکل جمعیت کشر .. بن آعقہ ا سک .سی زی جزاگٹ' 


ی جر لے 
١تشکیل‏ یادەاندہ ویا مسلمانان زانزانیا کە ۵۵(یا بناہر مناچ ععت زاب ول اد ن ہیشنھاد میکند ج 0 ارہ را 
گے ۷۰ فرصد یجس می سیھ ۷< ئل َ 


١‏ فحاظ مسلمان نمودن : حکومتھاشان درزمر* ھا ا 


میزان ری سوہ رت رھعیت اک 


شاید از نظر ایدتو أوزك درست و ہی اشکال مباشد کے نام 
جوامع مسلمان مورد نظر و 


از آن خواہد بود که ہمد مسائل جو 







مُدراسلام و در نھایت : پا ویلاظ 
یی اِسللام نیست کنہ : 2ٹ ان نل 
رف دی 

وو انت و مسوںں - ارنچین 7٣۸‏ 
بدائ کھار کرت انت این اسب ٭ ٦‏ بی اور و ۶ر 


اساسأچیزی غمر اذ آن نوغ حکومی 
نٹو کراسی مشھور شدە است. 


خصوصاً مساتل اجتماعی و فرھتگی ایشان, یه درستی دیدہ شود. 
ملف ۔ علت اتخاذ اب نظ گا رادر فصل آخر کتاب تا حدودی 8 








از انتشارات تازہ مرکز نشر دانشگاھی 

































توہولوژی: نخستین درس 


ا مدخل تاریخ شرق اسلامی نخستین گامھا در أنالیز عندی 
.و ٌَ : 2 پ ژان سواژہ ھوسکینگ: جویس ترئر 
72د یی ترجمةُ نوش آفرین انصاری ترجمةٔ اسماعیل بایلیانء میرکمال میرنیا 
0 ص٠‏ سی ریال. ۶۶. ۴۸۴ ص. .ہ٣‏ ریال۔ ۶۶ ع۲۶۴ ص۔ ٠‏ ریال. 
مفا شھای آماری (جلد 
و کہ ۱ 5 ف داروشناسی دستگاہ عصبی خود کار محیطی روابط صنعتی 
۱ ری و : ۱ ریاء کت الیویر کاریر شمس السادات زاھدی 
ترجمه مرتضی اہن شھر آشوب و فتاح میکائیلی سد شا ۶. ۶ ص. ۷۰۰ ریال. 


۶۔ ۳۸ ص. ٠٠٠١‏ ریال. 
2 ریال ۶.۔ ۸ ص ۹۵۰ ربال. 


حساب دیفرانسیل و انتگرال و ھندسۂ 
مبانی زمین شناسی اقتصادی او و و تحلیلی 
کاربرد و عملیات 
عبدالمجید یعقوب پور 7 2 1 ۱ شس (جلد اول: قسمت دوم) 
۶. ۲۶ ص.. ۸۰۰ ریال. ا رھاظ ی لو یس لیتھلد 
/ ترجمة زراقی, ناظمی. کاظمی 


۶۶. ۲۵۸ ص۔ ہہ ریال۔ 


آشنابی با منطق ریاضی ۵. ۴۶۷ ص. ٣٥٠٣۰١‏ ریال. 


ھربرت: ب, اندرتون قصەگوبی و نمایش خلاق × کپ ۱ 
ترجمہ غلامرضا برادران خسر وشاھی دیوئی چمبرز شیمی الی آزمایشگاھی (ار گائیکم) 
محمد رجبی طرخورانی ترجمة ثریا قزل اباغ ست 
۶. ۸۔ ۳۵۰ ریال. ۶ ...00 و اکر 
ریال ۶. ٢٢١‏ ص. ۴۲۰ ریال ۱۳۶۵ ۳٣۸‏ ص. ٠٠٠١‏ ریال۔ 
مخابرات نوری ووانکتاسی تام ہواشناسی فیزیکی 
سوئہ مانسوء ك. ایگا سی. أی. میسی . رتالاكد 
د 0 1 7 ترجمه امیر فرهھمندیبور ی٠‏ جی ور 
ترجمہ جمشید لیر ْ: تر جم علیرضا صادقی حسینی 
۶۶. ۲۲۴ ۸ ریا ۳۶۶ ۹۴ ص. ۳۶۰ ربال۔ تا 
۰ ص. ۸۰۰ ریال. ۱۳۶۵, ۲٢۴‏ ص. ۶۵۰ ریال٠‏ 

۲ ۱ کی 2 عاه حلد ) : ٦‏ 
بت متغیر مختلط مغازی (ج ٌ زندگینامه ریاضیدانان دورہ اسلامی 
١.۵‏ تال محمد بن عمر واقدی ا۔ القاسم قر باۂ 
ترجمہ مجید محمدزادہ ترجعة محمود مھدوی دامغانی بی ۲٢۲۰٣‏ ربال. 
۶۶۔ ۱۵۰ص ۵۰۰ ریال. ٣۳۶۶‏ ۲۸۸ ص. ۵۰۰ ریال٠‏ ۱ 

ہے و دشرم اڑەنامه دریانوردی 

ٴنلط و کاربرد آن فیزیات جا سو ہس مس ھشتتا 

ایق رزنيیك ابراھیم شاہء٭حسینی 
سیلورمن 2 


: تائیان د بھار ۱۳۶۵, ۱۰۸ ص. ۳٠۰‏ ریال٠‏ 
ترجمهھ زعمت الله گلستانیان محمو ‏ 


ى عمیدی و خلیل پاریاب 
خلیل پار ٠۳۶۶‏ ۴۲۰ ص. ۱۷۰۰ ریال۔ 


۷ص ٠٠٠١‏ ریال. زظریدٌ اقتصاد کلان, يك مقدمةً زیاضی 


لچ معفیری دربژوهش رفتاری پل باروز فتیریس 
فیکمن 27 (جلادوم)) ‏ برجم بھروزھادی زنوز 
27 تت 1 ۱ ۶ ع۱۳ ٣۶۰.‏ ص.۔ ۸۰۰ ریال٠‏ 
ترجحمة حسن سر ای 


٠لایر٠۰‎ ٠ص‎ ٢۶۰ م۰۳۶۶‎ 


ض۴۵ 


باز ھم دربارہ 
دایرانِ مظلو 6 


مقالهُ ٭ایرانِ مظلومە کە در شمارہ پیش درج شدہ بود با استقبالی 
روبروشد کە نویسندہ انتظار آن را نداشت. ہسیاری از دوستان و 
ھمچنین خوانندگانی کە من نمی شناختم از طریق تلفن و نامه از 
بندہ تقدیر کردند و بعضی نیز قدم رنج فرمودند و برای اظھارنظر 
خود نزد بندہ آمدند. در مقابل, تعدادی از خوانندگان ہم نامەھاعی 
نوشتند و مقالهُ مرا اراجیف و اباطیل خواندند. نمونەھابی ازاین 
نامەھا را ذیلا درج کردەایم کە از نظر خوانندگان می گذرد۔ 
وامادر راس ھمُ ایٹھا پاسخ آقاى دکتر ھیئت نو یسندہ کتاب 
سیری در تاریخ زبان و لھجدھای ترکی بود. من در مقالهٔ خود 
پیش بینی کردہ صھ*"0٭" با استنباطھای من از 
ایشان را با وجود اطتابی کە داث شت ذر ارجا تقل کرد ایب نة یہ ای 
دلیل کە ایشان ما را تھدید کردەاند کە یہ مراجع قضاہی رجوع 
خواجند کرد چه قانون ما را مکلّف نکردہ است کە هر نامەای را 
در مجِلهُ خود چاپ کنیم. درج تمام نام ایشان باھمهً حشو وزوائد 
آن بدین دلیل است کە خوانندگان ملاحظہ کنند کە چطور آقای 
ھیثت ازردٌ اتھامی کە بەایشان وارد شدہ است طفرہ رفتەاند. انتقادِ 
من از آقای ھیئت در يك جمله خلاصه می شد و آن این بود کہ 
ایشان گفتەاند کە زبان تر کی (و سایر زبانھای محلی) باید در محل 
(در کنار زبان فارسی) رسما پذیرفته شود ودر مدارس آذربایجان 
معلمان بەزبان تر کی تدریس کنند و کتابھای درسی ہم بہ ترکی 
نوشتہ شود و این دقیقا چیزی است کہ اصل پانزدھم قانون 
اساسی جمھوری ابی ایران ر وس و دت بر ن 


ار محر بھم خو/ھد ریخت. با ا خو/مید 


کے 


7 د یسا ے >ھیحٌەِحه یە این انتقاد پا 
احق صر/ یم رد داد ٠ھ‏ رےے: 


ملف عہ سو وک رر ٹا اشان:| 


جج کت ھ۔ 





ابخاوش رتحریف 
24 لک ٴ مت ھا نگ 





ہرچہ از إیشان نقل کردہام در داخل گیومہ گذاشتەام. این روشی 
است کاملا علمی و امین. هر خوائندہەای می داند کە فقط سخنانی 
کە در طاخل گیومەہ است متعلق بە ایشان است, و آنچه خارج از 
گیومه است متعلق بە ‏ نویسندہ است. ایا من ہیچ جملەای را 
ناقص نقل نکردەام و حکایت آوردن ه٭لااله٭ بدون جالااللہ را 
تکرار نکردہ ام. ٠‏ وقتی کتاب ایشان ھم اکنون در بازارموجوداست, 
چه لزومی دارد کە من جملەھای پس وپیش يك جمله را کە مقصود 
مرا می ‌رساند نقل کنم؟ من لببٔ مطلب و مغز سخن را آوردەام وہا 
پوستەأای کە بدور ان کشیدہ شدہ است کاری نداشتەام, آفاو 
ھیئت چون خواسته است موضوع خطرناکی را مطرح کندآنر 
در لفافه و با تعارفات ہسیار بیان کردہ است. وظیفه يك منتقد مگر 
غیر از این است کە نقطهٗ هدف را بر گزیند و بە آن نشانه رود. البته 
تصدیق می کنم کە این کار نباید بەدور از امانت باشد. ولی مز 
کاملا امانت را رعایت کردہام. اگر کلمەای را در جملەای حذف 
کردەام (مثل کلمه دھمہ) بەدلیل حذف جملهُ قبلی در آن محل 
بودہء و خوانندگان ملاحظهہ می کنند کہ ھیچج لطمەای بەمعنی 
نمی زند و آن را تغییر نمی دھد؛ در عین حال من برای این که ایز 
حذف راجبران کردہ باشم, در انتھای مقالهُ خود جملہُ ماقبل رانہ 
نقل کردەام و دوبار هم عین آن جملەه را با لفظ دھم نقل کردەام 
بنابراین اعتراض آقای ھیئت با آنھمە طول و تفصیل در این مور 
بەکلی ناموجه است۔ بندہ متذکر شدہام کە آقای ھیئت نفی رسمی 
بودن زہبان فارسی را نکردہ است. ھمانطور کہ خود ایشان نی 
مجدداخر این نامه اشارہ کردہەاند عقیدہٗ ایشان این است کہ زبار 
ترکی (و سایر زبانھای محلي) باید در کنار زبان فارسی در مح( 
رسمی شود. انتقاد بندہ دقیقا بەھمین حکم است, من بە ایشان, 
ہمهُ طرفداران ایشان می گویم کە رسمیت زبان فارسی در کشو, 
نمیتواند محل شرکت واقع شود چون در آن صورت از حی 
رسمیت خواہد افتاد؛ وانگھی, در ایران بەحکم قانون اساسی 
فقط يك زبان می تواند رسمی باشد ومدارس بەہ يك زبان می تواننذ 
تدریس کنند و کتابھای درسی فقط بە یك زبان می تواند نوشۃ 
شود (مگر اینکە بخواہند تدریس زبانھای دیگر مانند انگلیسی؛ 
آلمانی وعر بی و ادبیات زباتھای محلی بکنند). ولی آقای هی 
بہ این موضوع اعتراض دارد. بەاصل پانزدھم قانون اساسی 
۶ س جن قانم نیست کہ جمھوری اسلامی 
پش ر//صدرجا کاب رک ی یادریاد' 
رر / مت که نو نواند درا 
.۰ رک ی مومنه اپویتان و وا یں 
ادبیات و تاریخ زبان ت رکی کتاب بو؛ 

وہ ا مارک ند و 

ہے لت ار کے ؟ و اخ یوین 


تحصیل حاصل نمی کنند. چیزی کە ایشان می خواہند مافوق ہمهُ 
اینھاست. ایشان در يك کلمه می خواہند زبان ترکی ھم زبان 
رسمی (ومن اضافه می کنم زبان دوم) ایران شود. این چیزی است 
کە در ایران ھم اکنون نیست, و آقای ھینت می خواھند باشد. ومن 
می گویم ھمین حرف و ھمین خواسته بی جا و خلاف قانون و 
خلاف مصالح کشور است. آقای هیثت و طرفداران ایشان 
می توائند و قانون بە ایشان اجازہ دادہ است که بەزبان خود تکلم 
کنندہ بنویسند, و چاپ کنند. قانون اجازہ دادہ است که ادبیات 
زبانھای محلی تدریس شودہ ولی اجازہٗ شريك قرار دادن برای 
زبان فارسی در اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی و 
اجازهٗ تدریس موضوعات و رشتەھای درسی را بەزبانی جز زبان 
فارسی ندادہ است. من هم ھمین حرف را می زنم کە قانون گفته 
است: رسمیت زبان فارسی در ایران شریك بردار نیست. 
ھرچہ خواھی بکن ای دوست مکن یارِ دگر 
کانگھی می نشود با تو مرا کاز ہہ سر 
بعضی از خوانندگان وارلیق گمان کردەاند کە بندہ با زبان 
ترکی و چاپ کتاب و مجله بە این زبان مخالفت کردەام. حاشا و 
کلا کە چنین باشد. من ہر گز چنین چیزی نگفتەام+ ومحض اطلاع 
ایشان در اینجا می گویم که بندہ خود ناشر یکی از ھمان یکصد و 
اند کتابی بودم کە بعد از انقلاب دربارہه زبان تر کی چاپ شدہ 
است. و باز اضافه می کنم کە قصد داشتم ترجمہ ترکی یکی از 
تون ادب فارسی را ہم چاپ کنم ولی بەدلیل ضعف ترجمه ان 
منصرف شدم. این اقدام بندہ البتہ صرفا بەخاطر احترامی است 
کە برای ہموطنان تركدزبان وزبان ایشان قائلم, والا بدون تعارف 
بابد عرض کنم کہ شخصاً نسبت بہ این زبان نمی توائم احساس 
علاقەای کہ يك تر زبان دارد داشتہ باشم۔ ولی این معنی ؛* 
خالفت بندہ با رسمیت زبان تر کی دخلی ندارد. بندہ قلبا بەزبان 
گی علاقہ دارم چون زبانِ دین من است و زبانی است کە خدا 
!ان تکلم فرمودہ است. ولی باہمهُ احترام وعلاقه شدید قلبی کھ 
این زان دارہہ ودوست دارم کە این زبان زبانِ دوم کشور ایران 
تل بازاگر شخ کتابی بنویسد و بخواہد دعوی کند که این 
ذ ا مناق عرب نشین رسمی شود ومدارس آنجا یہ ابن 
ںکنند ھمین حرف را خواہم زدو خواہم گفت که این 


مخالفِ قانون اساسی و نافی وحدت و تمامیت ایران است. 
تشکیل يك شرکت سھامی از زبان فارسی و زبانھای محلی از 
جملە تر کی وعر ىی و کردی ولری وبلوچی وغیرہ در نھایت یعنی 

ازرسمیت انداختن زبان فارسی کە یکی از ارکان اصلی و مھم 

وحدت و تمامیت ارضی کشور ایران اآشتث: 

آقای ھیئت در نامةُ خود اظھار فرمودەاند کە از سیاق کلام من 

بوی, توطئه و پر وندسازی بە مشامشان رسیدہ است. ایز, اتھام را 
بندہ صریحا رد می کنم. اگر بندہ کوچکترین اشارہای بە سوابق 
سیاسی ایشان کردہ بودم این حرف درست بود. ولی هر خوائندہ 
منصفی انصاف خواہد داد که من بەھیج وجھ منعرض شخص 

تفرقەافگنانہ است و لحن سخن کینەتو زانہ است:, واین احساسی 
است که يك فارسی زبان با خواندن کتاب ایشان می کند. اگر لحن 
من در آن٠مقاله‏ تند است بەدلیل غرض سشخصی و سابقھٰ دشمنی 
نیودہ است. من احساس يك خوائندہٗ بی طرف را بیان کردەام. من 
آینەای را در پیش‌روی آقای هیثت گذاشتەام. اگر ایشان از 
جھرەای کہ در آینە منعکس شدہ است خوششان نیامدہ است؛ 
آینە چە تقصیری دارد؟ 

آقاى ھینت در یادداشتی کە ضمیمة خوابیة خود کردەاند 

مرقوم فرمودەآند که بدنویسندہ حق مراجعہ بہ مراجع قضانی و 
نشر اکاذیب و افترا برای خود محفوظ می دارد؛. بندہ مایل بودم 
کە آقای ھیئت از این ہحت خودہ استفادہ می کردند ومن قول 
می دھم شخصا در ھر محکمەای حاضر شوم و ثابت کنم کە يك 
کلمە دروغ نگفتەام و افترا به کسی نزدەام. وانگھیء ظاہرا آقای 
ہیلت خبر ندارند کە ھم اکنون ما ہر دو در يك محکمه بزرگ 
حاضر شدہایم, محکمەای بە بزرگی ایران واین ملت ایران است 
کە امروزو ھردا دربارہ هر دوی ما قضاوت خواہد کردورای خود 
را صادر خواہد نمود۔ من ھیچ توضیح و نامه دیگری را از ایشان 

چا نخواہم کرد مگر اینکہ به اصل اتھام ببردازند و بخواہند 

٦‏ را کە در کتاب خود گفتەاند و خواستار رسمی شدن زہان 


۱ ان شدەاند پس بگیرند. والسلام 
ترکی در ایران و نصراللہ پورجوادی 


۴۷ 


اھ ہو سہ 


پاسخھا و اظھار نظرها دربارہٗ مقالهُ دایرانِ مظلومء 


پاسخ آقای د کتر ھیئت: 


(١‏ تحریف در نقل مطالب کتاب با ترفند آمیختن نظرات 
شخصی با نقل قولھای بدون رابطه با تفسیرات در گیمە که به 
دروغ القای اطمینان در مورد امانت می کند یعنی بە خوائندہ 
بی خبر این باور غلط را می دھد که مطالب کتاب با صحت ودقت 
تمام نقل می شود و حال آنکہ آنچہ کہ از کتاب ارائه می شود 
سخنائی مخدوش, تحر یف شدہ ودر اغلب موارد صدوہشتاد درجه 
در جھت مخالف نیات مؤلف آن است.ٴ 

با چنین عدم امانت و فقدان صداقت جز اتھام صرف و جازدن 
توھمات و تصورات و استنباطات نویسندہٗ مقاله بە جای مطالب 
کتاب و نتیجەگیری خصمانه و کینەتو زانه از آنھا کە تنھا بە قاضی 
رفتن است و تحریف واقعیات و دست کاری در متن حاصل 
نمی شود. 

)٢‏ نویسندہٗ مقاله در نقل قو لھای تحریف شدہ ومخدوش خود 
یکی دو بار خواسته است لزوم تدریس زبانھای اقوام بە موازات 
زبان ملی یعنی فارسی و سہردن سیاست فرہنگی اقوام را بہ دولت 
به معنی تركٴو طرد زبان فارسی پداند لکن در مقابل تکرار مکرر 
مسئلە در متن کتاب از عھدہ این کار ہر نیامدہ اأست. این بار ناچار 
از مغلطه شدہ و بە حکم قیاس گفته است کہ این ٭در کنار زبان 
فارسی؛ نیز نظیر ھمان وعدەھای فرقه دمکرات است. 

پیداست کھ با این نوع قیاسھای بی پایە در جھان هر عملی و 
فکری را می توان در مظان تھمت قرار داد وب ہر دامنی لکه زدو 
هر بی گناھی را تبھکار خواند و حال آنکە: کار پاکان را قیاس از 
خود مگی ر//گرچه ماند در نوشتن شیرشیر.., 

)٣‏ نویسندہ تمامی گناھانی کهە برای نگارندہ کتاب بر شمردہ 
ہمہ مربوط بە مواردی است که قانون اساسی جمھوری اسلامی 
صریحا از حقوق مسلم اقوام ایرانی شناختہ است. بر این نکتہ 
نویسندہ نیز بھ طور ضمنی اعتراف دارد. ناچار این اندیشهبہذھن 
خوانندہ خطور می کند که نکند نویسندہ در لفافہُ ھجوم بە مؤلف 
کتاب قصد این اصل از قانون اساسی را دارد و بە در می گوید تا 
دیوار بشنود۔ چون دل وجرأت اعتراض بە آنرا ندارد این یکی را 
کە تابع آن است آماج تیرھای خصمانهُ خود می کند. در حقیقت 
جرمی را کە بە ھزار من سریشم می خواہد در مورد ٭سوءاستفادہ 
(؟) از آزادی در قصد به تمامیت کشورہ بە مؤلف ببندد در حقیقت 


۴۸ 





نقض ورد اصل پانزدھم قانون اساسی عملا بھ خود ایشان بر 
کرئد ۱ 

۴ انسان پس از مطالعه مقاله بی اختیار از خود می پر سد آیا 
براستی ھا بدین پایه عاجز و درماندہ و بازیچهُ ارادہٗ دیگرائیم؟ کہ 
برای حفظ موجودیت خود باید حتی نخستین اصول عدالت ہ, 
حقوق را زیر پا بگذاریم. آیا براستی دشمنان ما بدین اندازہ توان 
و قاھرند؟ اگر خدای نانکردہ (کذا) چنین است و چشمانداز 
بدینسان تیرہ و تار است, اصلا دشمنان گستاخ ما را نیازی بدیز 
تمھیدات نیست, کما اینکە درمو رد خو زستان خود نو یسندہ اقرار 
دارد کە بدون کمترین بھانەای بدانگونە کە اصلا ایشان از وجو؛ 
توطئەای بنام ٭عر بستانء اطلاع نداشتەاند ھجوم آوردەاند ؛ 
خواستند آمال پلید خود را جامةُ عمل بہوشائند و خوشیختان 
تیرشان بە سنگ خود (کذا) و ھمان بە اصطلاح وعر بستانیھاہ ب 
دیگر اقوام دلیرایرانی پاسخ لازم را دادند و روشن کردند کہ اگر 
دعوی ہر حق و اصول برادری در میان ما جاری ہاشد ملت ایر از 
با تمام اقوامش چون سد سدیدی در براہر مھاجم خارجی ھرک 
کە می خواهد باشد (شرق و غرب یا شمال وجنوب) با استواری 
پای, خواہد فشرد و سزای او را در کف او خواھد گذاشت 

۵ خدای را سپاس کە در کشور ما اکنون رھبران ملت . 
مقامات مؤثر از سیطرہَ چنین احساس عجزو عقدہٗ ناتوائی بدورن 
و صرف با توھم تجاوز ھمسایگان و ابرقدرتان دوام ستمھای 
فرھنگی را بر اقوام برومند ایران اسلامی روا نمی دارند و بە هیج 
بھانەای راضی بە تکرار ترانەھای مستانۂ برتری نژادی و قومی ب 
بھانەدھای ظاھرالصلاح فرھنگی و سیاسی و غیرہ نیستند. دررا 
قرآنی شناسایی و احترام متقابل شعوب و اقوام استوار قدم ب 
می دارند و با ملاحظۀ صلاح کار مملکت و تشخیص واقع بیناز 
اوضاع با تقدیر اززحمات مؤلف کتاب, اورا بە ادامه کوششھایئر 
تشویق می فرمایند. این نوشھاست کہ ما را در تحمل آن نیشھ 
یاری می دھد. 


فرشفارہ پنجم (مرداد و شھر یور ۱۳۶۶) نشر دانش مقالهاء 
تحت عنوان دایرانِ مظلومء ہہ قلم آقای نصرالله پورجوادہ 
دربارهٗ کتاب سیری در تاریخ زبان و لھجەھای ترکی تألیذ 
اینجانب (دکتر ھیئت) نوشتهہ شدہ کە خواندن آن هر خوانند 
بی طرفی را دچار بھت وحیرت می سازد ودر آخر کار جز تاأسف 
سرگشتگی چیزی بە ارمغان نمی آورد. نویسندہ بە عنوان این5 
کتاب: تاریخ زبانھای ترکی است و ایشان ہم نە-ترك است وا 
زبان شنا اصلا وارد متن علمی کتاب نمی شود ولی بعضی نکاد 
تاریخی کتاب را مو رد محاکمە قرار دادہ و با نقل قولھای تحربة 
شدہ و مخدوش و استنتاجھای مغفرضاته و خصمانہ مؤلف کتابت ر 
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مورد طعن و نفرین قرار می دھد و هر تھمت و افترابی را کە در 
عالم مسلمانی ھیچکس سزاوار آن نیست نثار مؤلف کتاب 
مي نماید. ویسندہ قبل از ورود بە مطلب یکی دو خاطرہ از 
مسافرت بیست سال قبل خود را بہ قونیه و حلب و دمشق ق نقل 
می کند ودر آنجا نیز دچار اشتباء و تضادگو ہی می شود مل 
مولوی را کە از شش, ھفت سالگی از بلخ بە قونیه رفته وتا آخر 
عمر در آنجا زیستە و بە تر کی ھم شعر گفته وفر زندی چر ن سلطان 
ولد کە شاعری امدار به زبان ترکی است تر بیت کردہ است با 
زبان مردم قونیه بیگانه می خواند(ص )٢‏ وضمن تعریف داستان 
جوان سوری تغییر نام استان خوزستان به ٭عربستانء را با 
شکست اعراب از اسرائیل ھمزمان می داند در صورتی کە در جای 
دیگر می نویسد کہ ہاو را (آن جوان سوری) مقصر نمی دانم, 
عربستان نامی بود کہ کشور سوریة و سایر کشورھای عربی أر 
مدتھا قبل ہر استان خوزستان نھادہ بودندء (ص ۳). بعد به دو 
نشر یه ادواری افغانی ودایرۃالمعارف عراقی اشارہ کردہ وچنین 
نتیجھ می گیرد: واین تفر قەافگنی ھا منحصر بہ خارج از مر زھای 
ایران نیست و این فقط دیگران نیستند کە می خواھند ایران را 
آشفته و قطعەقطعه کنند. امان از دست آشنایاناء (ص ۴) 
کتاب تاریخ زبان و لھجەھای ترکی بە اعتراف نویسندہ در 
یکسال (دو ماہ) دو بار چاپ شدہ و بە قدری مورد استقبال قرار 
گرفته کە چاپ دوم نیزدرمدت کمی نایاب ویا کعیاب شدہ است. 
کتاب بە زعم نگارندہ يك اثر علمی و تحقیقی است ودر آن ضمن 
شرح جریان تکامل وویژگیھای تاریخی و آثار ادبی ٢١‏ فرن اخیر 
زبان ترکی, ویژگیھای زبانشناسی ۲۸ لھجهُ ترکی و ادبیات آنھا 
شرح دادہ شدہ ا ما ا کے 
فقط در ایران وزبان فارسی بلکە درھیچیك از کشو رھای جھان کە 
در آنھا تورکولوڑی پیشرفت زیادی داشتہ است نوشته نشدہ 
است وبە ھمین مناسبت بعد از بررسی از طرف بزرگمردانِ دولت 
به علت پر کردن جای خالی در فرھنگ ایرانی ازمؤلف قدردانی 
شدہ است۔ با وجود این نویسند مقاله ایر انِ مظلومہ بہ بھانه 
ندانستن ترکی و زبان شناسی اصلا وارد مطلب نشدہ و از کتاب ہا 
جملات وب ظاہر کتابی است تحقیقی.. .. کە مؤلف از کتابھای 
محققان روسی و تحقیقات طرفداران پان تر کیسم دربارہٗ زبان 


ترکی اقتباس کردہ استء یاد نمودہ است. (ص ۴) 

این کتاب تنھا از کتابھای محققان روسی و تحقیقات 
طرفداران پانتورکیسم! اقتباس نشدہ بلک بحکم حدیث نبوی 
(ٛاُطلب الٰجلم و لو کان بالصینە و بە طوری کہ منابع وبیبلیوگراغفی 
آن نشان می دھد بیش از ۱۲۵ آثر شناخته شدہٗ علمی در زباتھای 
مختلف انگلیسی, فرانسہہ آلمانی روسی, فارسی۔ عربی, و 
زبانھا و لھجەھای مختلف تر کی موردمطالعه و استفادہ قرار گرفته 
است. 

نویسندہ خیال میکند ہمد محققین و نویسندگان ترك 
پان‌تورکیست ہستند و بہ نظر می رسد تورکولوژیست 
(تركشناس) را با پان تورکیست یکی می شماردا نو یسندہ با کمال 
صراحت می گوید:مطلب سیاسیٰ این کتاب و نیت نو یسندہ را در 
يك جمله می توان خلاصہ کرد: دولت جمھوری اسلامی باید 
اجازہ دھد در مدارس آذربایجان بە جای فارسی بە زبان ترکی 
تدریس کنند و کتابھای درسی بە زبان ترکی ‏ وشتهہ شود. این 
مطلب را هم نویسندہ وھم دوست وھمکار او آقای حمید نطقی در 
تقریظی که بە این کتاب نوشته است بە عبارت دیگر صریحاً بیان 
کردەاند.ء (ص ۴) 

برای آگاھی خوانندگان عزیز آنچه را کە نویسندہٗ مقاله برای 
انبات مدعای فوق بعد از حذف بعضی قسمتھا و کلمات مھم کتاب 
بھ عنوان سند ارائە می دھد عینا نقل می کنیم: ہمردم ہر منطقھ... 
باید بتوانند به زبان مادری و محلی خود تحصیل و تدریس کنند, 
زبان محلی باید در محل رسماً پذیرفته شدہ باشدہ (ص ۳۹۳). در 
صورتیکە در کتاب اینجانب اصل متن چنین است: دالبتہ هر 
کشوری باید يك زبان مشترك داشته باشد. مه افراد آن کشور 
باید آن زبان را برای تأمین ارتباط عمومی بیاموزند ولی مردم هر 
منطقه ھم بتوانند بە زبان مادری و محلی خود تحصیل و تدریس 
کنند.ہ از باراگراف فوق قسمت اول و کلمذُ٥ھم‏ را حذف کردہ تا 
معنی جملہ را بدانگونە کہ می خواہد جلوہ دھد. مطلب از این بھ 
بعد ھم مخدوش و مجعول است. بعد از قول خودش بھ وکالت از 
تفرقەافکنان! پاسخ می دھد ٭ظلمیء که به مردم ایران شدہ است 
ھمه به دست فارسھا بودہ است. بعد می گوید ہر اثر ھمین ستم 
ملی و سیاست غلط فارسیان بود کە ہمردم از نخستین حقوق 
انسانی یعنی تعلیم و تعلم و تکلم و تحریر بە زبان مادری محروم 
ماندندہ (ص ۲۶۱ کتاب). در صورتیکه در کتاب چنین آمدہ وایں 
افکار محال برای گردانندگان رژیم (پھلوی) خیالی خوش وبرای 
مردم ستمدیدہ و عقب ماندہ و فقیر ایرأن مصیبتی بزرگ بود کە در 
این مختصر قابل شرح وتوجیە نیست. بە هر حال مردم از نخستین 
حقوق انسانی یعنی تعلیم و تعلم و تکلم و تحریر بە زبان مادری 
محروم ماندندء ((ص ۲۶۱). بعد از قول خودش می افزاید: ہا 
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سرنگونی این رژیم ستمگر دیگر دلیلی ندارد کە ھمهُ اقوام مختلف 
ایرانی زیر یوغ زبان فارسی بمانند واز نخستین حق انسانی خود 
محروم ہمائند. اقوام مختلف ایرانی بخصوص ترکھاهبرای ایران 
قربانی دادہ و حق ایرانی بود (کذا) را بە دست آوردەاند و باید 
همةُ آنھا حقوق مساوی داشته باشندہ (ص ۲۴۹۱-۲) بعد بازاز 
قول خودش چنین می گوید: چه دلیلی دارد کە بچەھای ترك 
آذربایجان در مدرسه بە زبان فردوسی, نظامی, عطار و شمس 
تبریزی و سعدی و حافظ و خواجەنصیر تحصیل کنند. تحمیل 
زہان فارسی بە ترکان بی احترامی یه مذھب و زبان ایشان استٍٍ 

در کتاب اینجانب در صفحةً ٣‏ بە جای مطالب فوق عیناً 
چنین آمدہ است: ھبنابراین زبان مردم مناطق مختلف ایران ھرچه 
باشد وطن شان ایران وھمةٔ آنھا مسلمانند و ایرانی. ایرانی بودن 
بە نژاد وزبان بستگی ندارد وگرنە سادات و تر کمٹھا و ترك زبانان و 
عرب زبانان ایرانی محسوب نمی شدند۔ کشور ما کە در چھار راہ 
حوادث تاریخ واقع شدہ ومحل تاخت وتازوھجوم ومھاجرتھای 
بزرگ تاریخی قرار گرفته الیته باید چھرہای با این مشخصات 
داشته باشد و اقوام مختلف با زہاتھا و شیوەھای مختلف در آن 
باشند. این واقعیت را بہذیریم کہ ملت ما از اقوام مختلف و 
مردمانی با زبانھا و گویشھای مختلف تشکیل شدہ وھمۂ آنھادر 
طول تاریخ ایرانی شدہ و برای ایران قربانی دادہ وحق ایرانی بودن را بہ 
دست آوردہاندو باید همۃٗ آتھا حقوق مساوی داشتہ باشند و خصوصیات 
مذھبی و زبانی و فرھنگی شان محترم شناخته شود.ء 

نگارندہٗ مقاله بازازقول خودش چنین می نویسد: ازھمةً ایھا 
گذشته فارسی آموختن ترکھا در مدارس يك عمل ضداسلامی 
اُست. اگر رژیم پھلوی مرتکب این جنایت شد معذور بود چون 
میانەای با اسلام نداشت ولی رثیم جمھوری اسلامی چرا باید 
زبان امام خمینی-ممدظله را بە ھمةُ ایرانیان تحمیل کند. (ص ۶). 

گذشتہ از احساس توطتہُ پروندەسازی کە سیاق کلام نویسندہٗ 
مقاله (خدا کند بە غلط) بە خوائندہ القا می کند باید ہبگویم کە در 
این کتاب چنین کلماتی اصلا و اہداً ہر قلم اینجانب جاری نشدہ 
است بلکه بطوریکہ در بالا نقل شد قبل از تدریس زبان مادری و 
محلی لزوم داشتن زبان مشترك ملی و بە کار گرفتن فارسی رادر 
تمام ایران تاکید نمودہ و این عقیدہ را بەه اتکای مادہ پانزدہ قانون 
اأساسی جمھوری اسلامی اظھار نمودەام. 

نویسندہ مقاله گوشەای از تاریخ زبان ترکی آذری را کە 
مربوط بە سال ۱۳۲۴ وروی کارآمدن فرقهُ دمکرات آذربایجان 
است بعنوان خواب خوش! اینجانب نقل قول می کند ومی نویسد: 
در آنموقع برخلاف نوشتہُ کتاب, زبان ترکی بە موازات زبان 
فارسی نبودہ بلک بە استناد نوشتەھای احمد شفائی ہدموکراتھا 
حتی اجازہ نمی دادند احدی در دولت و پادگانھا بە زبان فارسی 





تکلم کندء. 

نویسندہٗ مقاله توجہ نداشتہ است کہ من تاریخ زبان 
لھجەھای ترکی را نوشتەام و بہ حکم اصول پژوھش علمی 
امانت داری ناگزیر بودم عین وقایع تاریخی را ہدون حب وبغخض 
تحریف نقل قول نمایم۔ در اینجا مطلب بر سر آن نیست کہ در آ, 
دوران اجرایٰ برنامەھا چگونە ہودہ و شھادت این وآن تا چە درج 
می تواند عینی تلقی شود. مسئله در اینجاست کھ در آن وق 
اجرای اینگونە طرحھا در دست حکومت مرکزی تھران نبود 
است و البتہ قیاس طرز اجرای دولت جمھوری اسلامی ؛ 
حکومت محلی آن زمان لااقل منصفانہ نیست. 

اما در دوران سلسلہ پھلوی کە ایشان, شاید ناخواستہہ ازآ, 
دفاع می کنند چون نسبتاً جوان ھستند شاید اطلاع ندارند ٤‏ 
مستوفی استاندار رضاشاہ در آذرہایجان مرتکب توھیٹھابی شد 
است که ازیادآوری آن بھتر است اجتناب کرد و محسنی ریم 
فرھنگ وقت هم پابەپای ارباہش دستورھابی دادہ بود کە هر آدم: 
وجدانی ازتذکر آن غرق عرق شرم می گرددوذوقی خلف اونیز؛ 
کسانی که بە زبان مادری خود حرف می زدند نوعی باج وخرا۔ 
بپستاء 

در زمان شاہ سابق نیز کہ غرب زدگی بە حد اعلا رسیدہ بود؛ 
طوری که بیش از ۵۰ درصد نام مغازەھای تھران نامھای فرنگ 
داشت چاپ يك صفحه نوحةُ تر کی ہم ممنوع بود و اگر در کتام 
يك کلم تر کی دیدہ می شد از طرف عمال سانسور پھلوی قبل | 
حذف آن اجازہه چاپ دادہ نمی شد. 

رژیم پھلوی با ترك و ترکی پیش از کمونیسم و شورو 
دشمنی داشت و برای ھمین بود کە کتابھای تر کی را کە يك کلہ 
بر عليه مصالح ومقدسات ایران در آنھا نبود آتش زد ولی نشریان 
کمونیستی حزب تودہ را کە بە فارسی منتشر می شد در ھمان موذ 
آزاد گذاشته بود۔ 

نویسندہٌ مقاله ضمن نقل گوشەای از آخر پاراگراف صفح 
۱ کتاب می گوید: نویسندہ وقتی از قول امیر علیشیرنواء 
نقل می کند کە نئر ترکی توانابی وہیان اندیشه و مفاهیم 
موضوعات مختلف علمی و فلسفی و اجتماعیء را دارد بلافاصا 
می افزاید: ٭در آذربایجان شمالی () بعد از الحاق بہ روب 
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نرھنگھای جدیدی نوشتهہ شدہ استء (ص ۲۴۱). و این جمله 
دقیقاً قبلهُ کسانی را کە می خواھند زبان ترکی را ثە مدارس 
آذربایجان بیاورند نشان می دھد (ص ۹).ء بعد ھم جملاتی کہ 
بیشتر به ناسزاگو یی و تھمت وافترا شبیه ست پشت سرهم قطار 
کردہ و زبان ترکی را وسیلهُ اظھار ایدئولوژبھای کمونیستی و 
پان تورکیسم می شمارد و برای اثبات مدعای خود از بە کار بردن 
زیاد کلمه (خلق) در کتاب مدد می جویدا 

نویسندہ متأسفانه بە علت ندانستن زبان تر کی وعدم اطلاع از 
ادبیات آن متوجه نیست کہ زبان ترکی آذری برخلاف تصور 
ایشان تنھا وسیلهٔ اظھار ایدئو لوژبھای کمونیستی و پانتورکیسم 
نبودہ بلکە زبان اکثریت قاطع ترکان شیعه و وسیله بیان عقاید 
تشیع بودہ و می باشد. بہ طوری که بھترین اشعار مذھبی و 
نوحەسراییھا درباره شھدای کر بلا چه در گذشته و چھ در دوران 
٠‏ معاصر با این زبان سرودہ شدہ است. 

ویسندہ ہا این تمھیدات و تحریفات و استنتاجھای غلط 
می خواہد اینجانب را در یکجا هم پان‌تورکیست و ہم کسیکه 
قبلەاش آن سوی ارس می باشد معرفی نماید! در ضمن در صفحةُ 

٠‏ نشریە مرا یقینا يك ایرا: نی مسلمان می خواند! 

نویسندہ در آنجا کە می گوید من يك ایرانی مسلمان ہستم بہ 
خطا نرفته است ولی بە ھمان علت مسلمان بودن قبلهُ من هر گزآں 
سوی ارس نبودہ و نمی توانست باشدہ لیکن با کمال خلوص 
اعتراف می کنم کە من آن سوی ارس راہم تا ہدربندہ گوشەای از 
خاك ایران می دانم کە روسھا بە زور ازمام وطن ما جدا کردہاند و 


مردم آذربایجان شمالی را ہم مانند خاقانی شیروانی و نظامی : 


گنجەای ایرانی می شمارم. اما دربارہ پان تورکیسم بە نظر می رسد 
ایشان ھم مانند سایر ھمفکرانشان معنی این کلمه و یا اصطلاح 
سیاسی را بە روشنی نمی دانند و تصور می کنند ھر کسی زبان 
نرکی را ولو زبان مادری اش باشد دوست بدارد و یا با ادبیات و 
تاریخ آن آشنابی پیدا کند پان‌تورکیست است! ایشان 
بانتورکیست را با تورکولوژیست (تركدشناس) یکی می داند و 
این صحیح نیست. پان تورکیسم يك مفھوم ایدولوژیکی است که 
خواستار تشکیل دولت واحد از کلیه ترکان جھان است. يك نفر 
بانتورکیست معتقد است که باید قدرتھابی چون شوروی وچین 
کمونیست و اغلب کشورھای خاورمیانه تجزیە شوند و ترکھای 
مقیم این کشورھا از شرق سیبری تا اروپای مر کزی تحت لوای 
یں قدرت سیاسی دولت واحدی تشکیل دھند. البته این 
ایدنولوژڑی مغزھای خیال باف است وحتی در تر کیە نیز مخالف با 
فانون اساسی و غیرقانونی است وجز مشتی نژادپرست متعصب 
طرنداری ندارد ولی آنجه مسلم و آشکار است تضادی است کهھ 
من بان‌تورکیسم و کمونیسم و رژیم شوروی موجود است۔ 


اك 
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طرفداران این دو مسلك سیاسی دشمن سرسخت یکدیگرند. من 
نمی دانم نویسندہ چگونە این تضاد را حل کردہ است؟ 

نویسندہ از تأئیر کتاب اینجانبپ ریسا کتاب دیگر 
ترکی که دردوره جمھوری اسلامی نوشته شدہ بەوحشت افتادہ و 
می گوید: دخوائندگان این کتابھا فقط جوانان پرشور و تاریخ 
نخواندہ آذربایجانی ٹیستندء بلکە تلقینات ایشان در بعضی از 
مسؤولان حکومت جمھوری اسلامی کھ غالباً از مردم 
آذربایجائند آثاری گذاشتہ است و این براستی خوفناك استہ. 
(ص ۷. 

ای ناف امت کہ کمانی: بدینگونہ :قربانی توممات 
خویش می شوند و با آوردن صغری و کبر ی‌ھای من درآوردی و 
نقل قولھای آنچنانی خویشتن را براستی دچار خوف می سازندو 
انچه را کە نشانه سرسہزی, قدرت و اتحاد حقیقی ایران است 
علامت نفاق و تفرقه می انگارند و معتقد می شوند کە باید ھمچنان 
بە سیاست دیرین و غلط گذشته (این بار زیر لذافەھای دیگر) 
ادامه داد ستم فرھنگی را بە جای الفت و ھمدلی گذاشت وبہ 
جای خانوادەھای متفق و واحد بار دیگر از ما ایرانیان مظلوم 
برادران دشمن ساخت. باید گفت بدھمان مسؤولان حکومت 
جمھوری اسلامی سور و مر مس نت 
یعنی آذربایجانی بودن درد را بھتر و عمیقتر از نویسندگانی کە 
”تر کی نمی دانندہ دركد کردەاند و داروی آنرا نیز خوشبختانه در 
اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی یافتەاند۔ 

در خاتمه ازخداوند توفیق ھمهٌ ایرانیان وعزت و سعادت ایران 
عزیز را مسثلت می نمایم . 

وفا کٹیم و ملامت کشیم و خوش ہاشیم 


کە در طریقت ما, کافریست رنجیىن 


دکتر جواد ھیلت 
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سر 
و 
فارسھا از نسل مغولند 

مقالەای کە تحت عنوان ہایرانِ مظلومء در ورق پارۂ بەه اصطلاح 
نشراکاذیب نوشته بودی خواندم. من کہ قبلا کتاب تحقیقی و 
پرارزش و علمی سیری در تاریخ زبان و لھجەھای ترکی ر 
خواندہ بودم یه بی اطلاعی و نفھمی و غرض ورزی شما کاملا 
پی بردم وھر خوائندہ منصفی نیز مثل من چنین قضاوت خوامد 
کرد... اگر تو واقعاً می خواھی ریشة نفاق را براندازی بسراغ 
طاغوت نامهُ فردوسی بر وو آن را مورد بحث قرار بدہ. بگذریم از 
اپنکہ فرجوسی استاو تن است آنا فردوسیٰ نفاق افکن ایدہ و 
عقیدہٗ کئیف طاغوت پروری و ضد اسلامی داشته و ھزارسال 

است که بەہ طاغوتیان کمك کردہ است. حالا از زبان خودش 
بشنوجابی کہ می گوید: چه فرمان یزدان چه فرمان شاہ. یعنی بہ 
عقیدہٗ آقاىی فردوسی (طاغوت > یزدان). ویا: شھامھر توکیش و 
آئین ماست/ پرستیدن کیش تودین ماست... این آقاى, فردوسی 
طاغوت پرور بە خاطر برچیدہ شدن رژیم طاغوتی و جای گزین 
شدن اسلام افسوس می خورد و باکمال تأسف و تأثر می گوید: 
تفو باد بر چرخ گردون تفو. کائنات خدا را ہم بە فحش و ناسزا 
می گیرد و بیخود نیست کە ھمیشه طاغوتیان از او طرفداری 
می کنند... من يك ایرانی ترك تبار از اھل ھمدان ھستم وبەتركد 
بودنِ خود می بالم و افتخار می کنم و خوشحالم کہ مثل تو و 
هممالگان (کذا) شوونیستت از نسل مغول نیستم... شما ازنسلِ 
مغول ھستید لکن بە زبانِ مادریتان حرف می زنید. اگر در این 
شکی داری برو تاریخ را خوب مطالعه کن. وقتی مغول بە ایران 
حمله کردند مردھا را کشتند اما زتھای جوان و زیبا را بازور 
تصاحب کردند. البته نە برای ھمسری بلکه برای ارضاع (کذا) 
شھوات وہرای لت آنی وزودگذراما در کشتزار مادربزرگتان تخم 
نسل متول کاقصرشہ وقتی مادربزرگتان وضع حمل کرد دیگر 
پدریزرگتان مغول پھلوٴی, او نبودہ مادربزرگتان ہم زبان مغولی 
دانست, این است کہ بہ بچھُ خودش زبانِ خودش را یاد داد. 

اما ترك تٌرك است, نژاد پاك و خالص و ہیچ شك و شبھه در او 


ٹیست. 


۳۴ ص۔ 


مردم آذرہایجان یکبارقبلاازاین سوراخ 
زیدہ شدەاند 
مقالهُ دایرانِ مظلومء شما کە خوشبختانه ازآن بوی ٭دل سوختهہ 
دل انگیزتر از عطرجان پرور عودِ سوختہ یه مشامر جان می رسیدہ 
رسید از دست محبوبی بە دستم... و این بوی سوزش دل, این 
بویر مھرورزی بہ زادگاہمان ایران و مردم آنە و این بوی, 
جوانمردی روشنفکرانہ چنانم مست کرد کە براستی دامنم از 





دست برقت... 

من خود با پدر و مادرم بە زبانِ ترکی سخن گفتەامء ودایەام بہ 
زبان ترکی محلی بەمن لالابی خواندہ است: وحتی خودم بەمقام 
فضولی ووآمدہ وگاہی بە تفنن شعری بە هم بافتەام, بە زمانِ آذری 
ہم شعر سر ودہام (کە کمتر ازشعر گونەھایم بە زبان فارسی نبودہ, 
زیرا بە ہر دو زبانء بدشعر گفتەام)ء ومن کہ بە ظاہر و بە حکم 
پارەای ضرورتھای محلی و خاص,: و چہ بسا در واقع ھمچون 
صوفی _ خام, بە صورتی, یکی از پایکو بان ودست افشانانِ همان 
دایرہ معرکە گونهُ رقص و پایکو بی _ موسوم بھ حکومت دموکرات 
آخر بایجان )١(‏ بودەام, بە شھادت وجدانِ ھمیشه نق نقو وغرغر و 
وریزہ خوانممء هر چه امروز می کوشم کھ بە زبانی جزیه زبانِ 
سعدی و حافظ و فردوسی و.. ۔ با شما مردِ نادیدہ و ناشناختہ در 
کلمه سخن بگویم قادر نیستم. .یعنی, نه کە اصلا قادر نہاشم.. .من 
با خواہر وبرادر و بستگانم بە زبان محلی مان صحبت می کنیم ولی 
یکبارہ متوجھ می شویم کە صحبت ما با فارسی ختم شدہ اُست... 
واتفاقاً دیگر آذربایجانیھا و بە اصطلاح ترك زہانھا را ھم می بینم 
کە چنین شدہاند و بیشتر برایشان اینگونہ راحت تر و مطبو عتر 
است کە بە فارسی سخن بگویند... بگذریم از اینکە در آن روزگار 
(موسوم بە دموکرات آذربایجان) گاھی.دو کلمه به تقلید و با 
اشکال وپر از غلط بە زبان ٭آنھاء می نوشتیم کە بگو ییم بلی ماہم 
می توانیم .... ویا اینکه ٭آٹھاہ بە نام دیگران در روزنامەھاشان 
چیزی بە چاپ می زدند کە روح صاحب امضاء خبر نداث شت !اواین 
برای آن بود کە بگویند مردم محلی در این ہکار دموکرات بودن) 
شريك هستندا 

آنجا کە گفتم دحتی فضولی کردہ وشعر گفتەامءہ بە یادمرحوم 
فضولی شاعر شیرین سخن ترکی زبان افتادم (که البته اشعار 
فارسی شیرینی ھم دارد) و بە یاد مرحوم ھیدجی شاعر و حکیم 
گرانمایہ (که اوھم بە فارسی و تر کی اشعار خو بی دارد)ء ولی هر 
چه کردم برای تظاہر یە بی طرفی و انصاف,ء حتی يك بیت و يك 
مصراع بە لطافت و ظرافت اشعار سعدی و حافظ از آن دو شاعر 
ھمزبانم پیدا کنمہ دیدم نە. سخن آنان دگرو گفتة سعدی دگر 
است, ودر این دریایِ بیکران ادب وھنر ایران وبا ہمةٔ سفینەھای 
تیزروورنگارنگ جز در کشتی موج افکن خواجه شیراز بضاعت 
سخن درّفشان نمی بینم, 

آنچه کە لازمه سخن گفتن درباره این موضوع باشدہ درھمان 
مقالهُ دایرانِ مظلوم٭ (کە بە مظلومیت حسین (ع) و بە قدرت خدا 
قسم من ہم دلم به مظلومیتش می سوزد) جنابعالی بە خو بی ادا 
تکلیف کزدہ ووظیفهٔ يك ایرانی ہا شرف را کە در این روڈ رقلمبە 
دست دارد و مختصر میدانی برای سخن گفتن در اختیار انجام 
دادہاید. اما در سخنی کە٭حریفء مطرح ساختھ است دوموض 


۲ 7 


وو مچجھھچجیکُدک و سج ک_سحس_سسکسٔ٭ےسس>يىػِسػًػٌسجػٛسےوجِإِجےجٌئٌّجًّسھٗلنستتًجيججعستکتھ حًججيتئىيٍےے 


ید در نظر گرفتہ شود که اصلا جدا از آن مطلب اساسی و 
ىیاسی وملی ومیھنی است کہ در آن مقاله, بحق مورد توجه شما 
ار گرفته است: و این ھمان دومین نکتہ است کہ بە اشارت 
ربالا" گفتم و نمی خواہم سر بسته بماند. 
اصولا هم اکنون, بنابہ ارتباطات وسیع و ہمہ جانبەتری کە 

ىن اقوام و طوایف موجوددرھہر کشور-من جمله ایران۔بوجود 
مدہ است نە تنھا تکمیل و تنقیح و تقویت زبان مشترك اصلی ملّی 
بش از پیش ضرورت فرھنگی دارد - حتی بزرگترین نیاز 
نتصادی ۔ اجتماعی (و ہہ - ہف ہ٥)‏ می باشد. اگر کسی را 
راستی هوای دلسوزی ×٭خلقھاء وہتودەھاء و بطور کلی مردم در 
مرباشدہ باید بیش ازھر چیز و پیش ازھر کار بکوشد که این 
گانە و مھمترین رشته ارتباط و بھم پیوستگی انسانھای این 
مرزمین (کهھ مھمترین ضامن ھمکاری و تعاون و تعاضد و تفاھم 
ای حل مسائل اقتصادی - اجتماعی شان می باشد) ھ جه زودتر 
بیشتر و منطقی تر استحکام یابد۔ یعنی باید کوشید کە تمام افراد 
ین مملکت ھر چھ زودتر وھر چه آسانٹر ھمدیگر را بفھمند و 
لرلہ: 

ای بسا دو ترك چون بیگانگان 

وای بسا ہندو و تر كٍ ھمزبان 

پس زبانِ ھمدلی خود دیگر است 

ھمدلی از ھمزبانی بھتر است 
.من یقین دارم کە زبانِ ھمدلی در میان مردم ایران -اعم از ترك و 
بارس ولر و بلوچ و... - ھمان زبانِ سعدی و حافظ و فردوسی و 
ظامی وصائب وقطران وطر زی است کە صرف نظر ازشیرازی و 
نھستانی وشیر وانی وتبریزی و خراسانی بودن ھمگی بە يك زبان 
ربارهٗ آداب و ھنجار اندیشه و کارِ مردم ایران زمین سخن 
گفتەاند... گواینکه در نگاهھای آشنای ھمةٔ این اقوام ھم آن زبان 
دمدلی نھفته است و دوست با دوست بە يك چشم زدن می گویدہ و 
کورشود ھر آن چشمی کە چشم دیدن این آشنایھا وھمدلیھارا 
ندارد. 

پس بسیار طبیعی است کھ در این روزگار اگر کسی قلمی در 

:دست دارد و فرصت وامکانی برای گفتن و وشتن: سخنانِ خودرا 
بە فارسی بگوید و پیش از هر کار در تبلیغ و تعلیم و تعمیم سریع 
زبانِ ھمدلی (فارسی) در سرتاسر کشور جھاد کند تا برای تعام 
رہم ایران در این شرایط بحرانی تاریخشان شرایط جو ٠‏ 
می مدو ام خی شی ار یں بن 
2زبہ نام زہاتھا و لھجەھا و فر ٠‏ َ 7 اد 
مضافا اینکں یں و و 2 اسان 
نرہایجان (کہ ٭حریف؛ بھ نام حکومت دموکر ت یی پ 
بادکردہ) مدارس زبادتر شدہ ونوآموزان وتعلیم و تعمیم پش 


( 


فارسی در شھرھا و روستاھای آذربایجان و ھمہُ استانھا بسی 
افزودہ شدہ است, حتی در ھمان دوران ایدآل مورد استناد 
٭حریفہ و پیش از آن و بعد از آن هم مردم آذربایجان منحصرأً ہا 
زبان ترکی محلی (یا تاتی و امثال آن) زندگی نمی کردند و پیوند 
ناگسستنی نداشتند, لامحاله کمتر کسانی یافت می سدند کہ با 
خواندن و نوشتنِ یە زبان تر کی آشنایی داشته باشند و کسی هم 
نبود که بدون تسلط بە زبانِ ترکی نتواند کارھایش را انجام دھد. 
ضرورتی ندارد یه خاطر ہباوریم کە بسیاری از مقاماتِ ھمان 
حکومت ومعلمان ومدیران فرھنگ وحتی افسرانی کہ ازتھران و 
دیگر شھرھای غیر ترك اشتغال در آن آذربایجانِ ورق بر گشته را 
پذیرفته بودند حتی يك کلمه تر کی آذری نمی دانستند تا چه رسد 
به زبان ددہ قورقوت! افسران و مردان و زنان زیادی بودند کە 
خونشان ریخته شد و ترك زبان نیودند و اگر حریف اصرار زیادی 
در مورد زبان و اینگونه جداییھا بورزد باید گفت آن بیچارەھا 
خونشان به هدر رفت (و چہ بسا بە جرنت بتوان گفت کہ تمام 
آنگونە کارھا بە زیان روابط حسنہُ ایران و سوروی انجامید). در 
تمام آذربایجان - گذشته ازیکی دو نفر کە گویا تحصلاتی درباکو 
ویا استانبول داشتەاند- کسی پیدا نمی شد کە بتواندمثلا يك مقالهُ 
دہ خطی بە زبانِ محلی آذربایجان بنویسد که واقعا برای مردم 
آذربایجان قابل فھم باشد و چنین نیازی هم وجود نداشت (زیرا 
مردم در خانہ و کوچھ ویا ھرگاہ کهە دوست داشتند به زبان محلی 
خود صحبت می کردندومی کنند وھر چھ ھم کە لازم داشته باشند 
بخوائند و بنویسند بہ خط و زبانِ فارسی می نویسند و چھ بسا 
نویسندگان مھم فارسی که از خطہُ آذر بایجان ودیگر استاتھای, ہا 
زہاتھای محلّی برخاستەاند)... حقیر با وجود اینکە در شرابط 
کنوئی عمرم علاقەای بە بحٹھای سیاسی ندارم اگر ضروری 
باشد شخصا بطور خصوصی بە یکی از نویسندگان کتابِ مورد 
انتقاد شما (که با بندہُ حقیر آشنابی محترمانەای دارد) عرض 
خواہم کرد کہ چگونہ و با بە کاربردنِ چە شیوەها و روشھابی در 
زمان آن حکومت يك سال آذربایجان, روزنامەھا و مقالاتی را بہ 
قلم آن معدود تحصیل کردەھای یا کوو تر کیە و نو یسندگانِ بە آن 
زہاتھا منتشر می کردند. ولی نام اشخاص دیگری را چھ بر بالای, 
روزنامەھا و چه بر بالای, مقالات چاپ می کردندا کە اگر 
خسن باشم بگویم کسی را یارای تکذیب و مقاومت نبودء 
بیو کا کرت سا 
این خود در خور انتقاد است وب خرہ ہم در کوتاہ مدا٘ي۔ 
نخواھی نتوانستند بھ آن کار ادامه دھند! و گمان ندارم ان اشنایِ 
من مفید بدانند کە پس از چھل و دو سال: 


: جنگ بگوییم آن حکایتھا 


یه صوبت کہ از ابر آن دیگ سینه میزد جوش 


اٹ 


ا صسہ 


بە ویژہ کە حقیرنه بە عنوان ہجھان بینی و اعتقاد ایدئو لوژيكدہء 
بلکە بە دلایل محلی وژثئو پولیتيك بہە حفظ احترام متقابل با 
فمسایگان ایران معتقد می ہاشم, که العاقل یکفیەالاشارہ. ودرھر 
حالء قدرِ مسلم این است که شما در مطرح ساختن این مسئلهہ 
یعنی دفاع ازەایرانِ مظلوم٭ ان هم با آن همه ادب و نزاکت وواقع 
بینی ہمہ جانبہ و ہا آن قلم شیوا بسیار کار زیبا و خداپسندانه و 
شجاعانه و ایران دوستانەای انجام دادید کەه یقیناً ایران فرامویش 
نخواھد کردہ و زھازہ بر شما... 

رانا ریت کا ار فان ا اکا کر 
مطالب تردید دارم کە دانستە و فھمیدہ وبە قصد پایمال کردن نقش 
وارزش والای زبان فارسی در حفظ وحدت ویکہارچگی ایران و 
نادییۃ گزفی خروزت وازحرت غن ایت وسفاظت از این 
گرانبھاترین میراث فروزان و جاودانِ تاریخ و فرھنگ ایران 
ذسّت بَه این کارزدہ باشنق وچۃ ہسا کە قصد تفئن وَوَقت گترانی 
در گار بودہ است! ۱ 

وحقیر در این مرحله از عمر و تجارب خود لزوما ترجمه 
فارسی يك ضرب المثل عربی را بہ خاطرها می آوردم کە مرد 
عاقل, ازيك سوراخ بیش ازیکبار گزیدہ نمی شود. ومنِ بندہ تمام 
اقوام و طوایف و سخنگویانِ بہ تمام لھجەھای محلی ایران را 
عاقل و فرزانه می دانم خصوصأً مردم آذربایجان را کە یکبار از 
این سواخ گزیدہ شدہاند و تجر بهٔ خودرا بە رایگان در اختیار ھمہ 


علافمندان گذاشته و می گذارند. خداوند نگھدار ث شما و دعای, 
مردم ایران یه ویزہ آخذر ہایجانیان ھمراء شما باد., 
مس 


از سرزمین آفتاب و چین تا قلب اروپا 
نقد يك مطلب و یا يك رسالە علمی و تحقیقی بایستی خالی از 


غراض و تعصبات و بدور از تنگ نظریھا باشد ولی متاأسفانہ ۔ 


سیر و توجیھات جنتابعالی در نقد و بررسی جھات سیاسی (به 
لاح خودتان) کتاب سیری در تاریخ زبان و لھجەھای ترکی 
الیل ز/غراض مبود... چر/ پیشەوری توانست یکسال پر 


انرامخات گرع تجلہ ا زعشوایٰ عدیدہ یکی ھمد لآزردگی زبان وزبا نفارس یمگداشته/یم د رخاعه میکوائم ؛ 
0 وو وو سم ہت شھامت ہگویماتھا 





زبائی بس کھن و فرھنگی بس غنی داریم 

پدران ما بیش ازیکھزار سال درطول تاریخ در این آب وخاك 
حکمرانی نمودہاند از سلجو قیان و غزنو یان وصفو یان و افشاربان 
و قاجاریان وہمہ در حفظ استقلال ارضی ومھمتر اینکه در تقو یتِ 
زبان فارسی ازھیچ کوششی دریع نورزیدەاند. ماترکان کی وکجا 
صحبت از جدایی داشتەایم, اصلا در کجای آن کتاب صحبت از 
جدابی بە میان آمدہء این شمایید کە جدا ازما صحبت از جدابی 
دارید. ماهھمیشه با برادران فارسی زبان مھر بان بودہ لیم٠‏ ماھمیشہ 
شیرینی زبان فارسی را در کام داشتەایم لکن شما هرگز بە هئر 
ترکی ارجی ننھادہ و ھمیشه در بارەاش غرض ورزیدہاید. 
جنابعالی زبان ترکی را با نیم زہانھا و لھجەھا یکی دانسته ودر 
یکجا قضاوت نمودہایدہ این امر رسائندہ عدم اطلاع و آگاھی شما 
از زبان وفرھنگ این قوم عظیم می باشد... زھی بی انصافی کە 
بعد از انقلاب اسلامی و این همه خون دادنھا باز مر وجین طرح 
ملت واحد وزبان واحد و آنانکہ برای هر قوم وھر چیزی در ایران 
ریشةٔ فارسی می تراشند جانی دوبارہ گرفتہ و بی پروا بہ ملت و 
دولتِ جمھوری اسلامی ایران امر می کنند کە داجازہ.ندھند بار 
دیگر نو یسندگانی با القاآت شوم و تفرقه افگنانهُ خود صدھاھراز 
جوان ایرانی را در آیندہ بە خاك و خون کشند...٭. شما وقتی در 
سراسرِ کتاب مورد بحث ھیج ردی ازوابستگی فکری وگروھی و 
سازمانی پیدا نکردەاید می آبید کلم خلق وخلقی را عنوان ساختہ 
ومی تازید. لازم است بگویم کە حساسیت بە کلمة خلق حتماً شما 
را ازمطالعه و قرائت قرآن کریم باز خواہد داشت چرا کھِ بیش از 
هر کتابی در قرآنِ کریم کلمە خلق بە کار رفته... ما اصلا فارس 
نیستیم وبە شھادت تاریخ پدران ما از آن سوی مر زھا بدین آب و 
خاك آمدہ ودر این ملك یورت انداختەاند وتاریخ سازانِ این اب و 
خاك گشتەاند. پدران ما بیش ازیکھزار سال در این ملك حکمرانی 
کردەاند وھمیشہ برای پیشرفت و پیشبرد این آب و خاك وزبان ہد 
فرھنگ فارسی بیش از برادرانِ فارس زبان کوشیدہاند. ما تر کان 
ھمیشہ با برادرانِ فارس زبان مھر بان پودہایم و ھیچگاہ حساب 
پھلویمنحوس و جیرہ خوارائش را بە حساب مر ۱ 
جسارت١!‏ 


مات واردہ از سوی شما په کتاب سیری + 


ازردگے ا چس د2 
او بر رر 7 نہ نغی زبان قومی ومادری... دا مارینوزان رلھجەھ یترکی شه ہ٠‏ را رڑلا 
اح وہ مھ ہوم بنگربد اگر ت رکان وا از حاصل دہدمای شوونیستی و مروجن ٠‏ 
۱ فاھ اوت ربخما 0 
خاسح میا نیز یکر کنا خلق خوآقد تہ حٹی در واحد می یاشد. اس مورک 
مجھتگی نراشتہ ہا پا مھ ریب 
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پان تورانیستھای دوآتشەای مانند:روشنی بك و سلیمان نظیف ھا و 
مریزاد دستی کہ انگور چید رع نہ مردم آفربایجان را از نژاد ترك و مورد استعمارا 
: دولت ایران بە حساب می اورند. یا سرزمینھای قفقاز و اران و 
مقاله متین. پرسوز و بسیار دلنشین دایرانِ مظلومءہ مندرے ور شروانء ابتدا از سوی مساواتیھاء و بعد روی پارەای اغراض 
شمارہ پنجم سال ہفتم مجلە نشردائش را با لذت تمام خواندم. بہ سیاسی, از جانب باقراف و یاران و مریدانشء یك شبہ به 
عنوانِ یك ایرانی وظیفهٗ خود می دانم از نو یسندہٗ آن مقالهُ استوار ٭آذریایجان شمالیە تغییر نام می دھند و بعد ھم متأأسفانہ این 
وممتع از صمیم قلب سہاعگزازی کنم وازقول مرحوم علامہ عنوانِ بیگانەپسند در وش بعضی از ایرانیانء از جمله در کتاب 
قزوینی بگویم: ہمریزاد دستی کە انگور چیدا اما بہ عنوان يك مورد بحث, مرتب نکرار می شود. 
فرد آذرہایجانی لام می دانم نکته حساسی ر گوشزد و این گله 1 اما آیا تمامی حعایق وواقعیتھای تاریخی,: نام کوهھاء رودھاء 
ہمیشگی را بازگو کنم کە در آن مقاله ھم عبارت ەتركء ووفارس> آبادیھا, چشمە‌ھاء و آثار بە جای ماندہ از آیین مھرپرستی, و 
بە تکرار در ہراہر هم یا دست کم اتوہ سس ایت و سی وردشسد آتشگاجھا, و علایم حجّاری شدہ دردل سنگھاء کە حتیٍ 
بت بە تمامی تیرەھای ایرانی, در کنار ہم قرار گرفتہ ویر نشانەھابی از این آثار در اقصای قفقاز ھم نمایان است: و تماما 
سرتاسر مقاله بە آذرہایجانی عموماأہتركہ اطلاق شدہ است ودر یادآور فرھنگ دیرپا و انکارناپذیر قوم ایرانی استء بہ این 
نتیجە نو یسندہٗ دانشمند آن مقاله نیز خواہ ناخواہ در ھمان طاس سادگی قابل تغییر و چشمپوشیدنی هستند؟ 
لئزندہەای آفتادہ است کە گروھی شاید از فرط سادەاندیشی در البته این واقعیت عیلی را کتمان نمی توان گرد که از چند قرن 
نظر دارند عدہای از آذر بایجانیان ناآگاہ ویا احیاناً ناراضی رادر بە این طرف: زبانِ محلی مردم آذربایجان بە زبان ترکی, با 
دام چنان نامی گرفتار و بە تبع آن در تشخیص هویّت خویش آمیزہای از بقایاى, زبان آذری و فارسی کنوئی, تغییر پیدا کردہ 
گمراہ و سرگردان نمایند. است. البتہ نە بە تر کی چنان غلیظی کە مؤلف محترم کتاب در مجله 
اگر بنا باشدہ با توجھ بەمفھوم کلی وعلمی کلمہہ آذربایجائی وارلیق بدان مطلب می نویسند ویا گویا در مجالس رسمی بە آن 
را ہتركء بنامیمء پس آن ایرانی اصیل و راستین کیست: کجا زبان سخن می گویند. و بندہ ھرگز بە یاد ندارم کە در ھیج دورہ٭ای 
زندگی می کند و چه شکل و شمایلی دارد؟ از تاریخ کشورمان در مورد تکلم بە زبان محلی۔ حتی اگر غرض 
کتاب سیری در تاریخ زبان و لھجەھاى نرکی را بندہ ھم خاصی درمیان نباشدہ درمورد نوشتن بە آن زبان ھم, کە ھیجوقت 
مطالعه کردەام. ظاہراً منظور مؤلفِ محترم ازتحملِ آن ھمە رنج و باب و عتداول نبودہ است۔ کسی یا مقامی ممانعت یا مزاحمتی 
زحمت در تر جمہ و تدوین چنان کتاب طادرالصلام کہ علیرغم ‏ فراہم آورد پ کی ہہ کہا اھ 
کمبود و گرائی کاغذہ ھنوز چاپ او آن بدفروش ترقتد درمدتی ‏ سینربابام شافکار اتاتایام ا ای پا رسیلڈسانی 
کوتاہ و ہا استفادہ از تسھیلات لازم به چاپ دوم ھم رسیدہ ۓ, ‏ تدریج ازسوی کسائی کہ اغراضحفرے سال ہں ادا 
٠ ۱‏ ادہ از نسھیلات ٢‏ زم “ ٥٦٢ ٦‏ بے سەانگیزی مبدل گردد_ در حدود چھل سال پیش ابتدا دو 
تٹھا این نبودہ است کہ به بحث علمی آکادميك دربارہ ‏ ٣٭د‏ مم ار ۰ ا نے 
بن نبودہ آست لہ ب4 : وبررسی : مم 2 از روزنامەھای پایتخت و بعد در اسفندماہ ۲ء با خط 
زبان و لھجەہای مختلف ت پپردازں بلک همانطورکہ بەھدقت ٠‏ ات 
اارلسی لف ما ہے گن خوش مرحوم طافرخ ‏ سے ور تھران 
دآگاهی کامل توجہ واشارت شدہ استہ داز جاک * 5 ودر سالھای بعد ےہ در تبریزو چھ در تھرأن 
ثعارمانند کتاب ہم يہ خو بی پیداست: غرض املی کوئا ان اع جندین هرتبھ نجدید چاپ شد. 


رت کتاب در تبر یز چاپ: 
حتی با خط خود 


ہ است ےو دڈوۂ تازه! / ِله 
ات کیر ری سے دت ھا فلس جم ا یں نی بارخ ناد دا یز 
ٹازنمود, وبا میان کشیدن زبان محلی آذر بایجان۔ بحلی کھ ٭ 1 : َ. َ رہ خصوص در فصلھای هر با 
شلام وزونہ مصلحت فرداہای آن است۔ بە آنشی کە هر از ترم اغل ک1 مسائل کاملاا غیرعالمانہ 
ہنا 6 ٦‏ : : .اه درباد ۰ 7 × 
۹ء ب٭ە اقتضای حال و هوای روز برافروختہ می شود ۲م مھ 0-23 : 020 ننمودہ است. با ان کھ 


ای برسائند. ناگفته پیداست کہ تغییر وجابجابی اسامی د ا ا او تحفیفات ارزندەای از سوی دانشمندان و 
م جغرافیابی و قلب حقایق تاریخی ور دنیای امروز ہا این ِٛ وک ۱ 2 جمله سیداحمد کسروی؛ عبدالعلی 
مال تللغانی ودروغپراکتی۔ کارجندان دکوااں اپ را ا ہے مو سوہ 
897 مت رت وت و 
می خواوند ز .نت بگذارند. صادق کیا دکتر اہی الله رضاء یحبی دقاء 9د“* 


7 ہیں می ۶2 ۴ 
1 ےی کک ہرد 
2 بر ہرد ا کو حا نہ ک 
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ىیاری دیگر [که اکثر آنان آذر بایجانی هستند] تا کنون چاپ و 
تشر شدہ استر اما مؤلف محترم مراجعه .- آنھا را ضروری 
انسته و منحصراً بە منابع ‏ آثار نویسندگان تركد۔ که از فرط 
صب ھمەجاء هھمەکس, وھر چیز را کە خوب تشخیص دھند از 
ن خود می دانند- یا به آثار و تألیفات نویسندگان اتحاد جماھیر 
وروی که بعد از واقعه انقلاب اکتبر سعی می کنند هر رویدادی 
تتھا ازروزنِ تك بعدی مکتب مارکسیسم تماشا کنندء استنادو 
کتفا نمودہ است. آنجا ہم کە خواسته است خارج از آثار ترك و 
وس شاھدی بیاوردہ دست بە سوی مجموعەای دراز کردہ کھ 
بق نوشتهُ مؤلف (ص ۳۰۵) با عنوان فرھنگ جغرافیابی ملی 
کان ایران زمین, در چھار جلد توسط دکتر م. پناھیان, در سال 
۵ دبر خارج از کشور بە چاپ رسیدہ است۔ و بعد از نقل 
سمتھای زیادی از آن مجموعہ با ویسندہ آن ھمعقیدہ شدہ 
ست کہ: ×۔ منطقةٌ زیست پیوستهُ ترکان ایران از نظر شکلِ 
لدسی تقریباً مربع مستطیلی است کہ رثوس آن همدان, پارس 
باد مغان (روی سرحد شوروی) و بازرگان و کلیسا کندی (روی 
رز ترکیە) می باشد... بنابراین منطقه پیوستہ ترکان ایران 
نحصر بە آذربایجان نیست. تغییر نام زبان ترکی بە زبان 
نربایجانی و محدود نمودن آن بە آذربایجان نیز یکی از ھمان 
ىیلەھای ھیأت حاکمە است و يك غلط مشھور بیش نیست. در 
لرف پنجاہ سال اخیر از طرف هیأت حاکمه و دانشمندان 
رتجاعی سعی می شود کہ اصولا چنین وانمود نمایند کہ: 
ذربایجان خود ملتی است مستقل و زبان آذربایجان ھم زبان 
ستقلی است و ارتباط با زبان تر کی ندارد...ء (ص ۳۰۶). 

ہر خوائندہٰ صاحب نظر انصاف خواہد داد کہ اینگونہ 
ظھارنظرھاء کە نوعی ادعانامةُ سیاسی عليه دولت ایران وحتی 
ليه مردم آذربایجان است, جایش در بیانیەھای سیاسی و تبلیغی 
حزاب و کشورھہای مدعی ایران است, نە در کتابی کە ادعای 
_رسی علمی و تحقیق در زبان و لھجەھای ترکی را دارد. 

باری, دربارہٗ این کتاب جای, سخن بسیار است و مجال 
وشتن بسیار کم, پس بھتر آن است بە طرح سؤالی کە با خواندن 
ین کتاب در ذھن هر خوانندەای بلافاصله نقش می بندد, اکتفا 
لیم و بە این بحعثت خاتمه دھیمء سؤال این است: 

ہبا جستن و پیدا کردن نامھای ناآشنابی مانند ہددہقو رقودہ از 
<بەلای قصەھای چادرنشینان قبیله اوغوز, کە ھیچ آذربایجانی 
گر نشریاتي نظیر مجله وارلیق یا کتاب مورد بحث را نخواندہ 
اشدہ مطمثنا این نام حتی بە کوشش هم نخو ردہ است, وجانشین 
کردن اینگونە نامھا با اسامی شناخته شدہ و پرکشش, پھلوانانِ 
سرتاسر ایران‌زمین, از قبیل رستمء گودرز گیوہ بیژن و... کە 
ى تردید مؤلف محترم ھم ایام کودکی را یا گوش دادن بە افسانه 


۶ھ 


دلاوریھای آنان بە سر آوردہ ودر خواب و ہیداری غرق دررؤیای 
شیرین جوانمردیھای آنان بودہ است؛ یا فراموش کردن مردی و 
فداکاری قھرمانان تاریخی کە از خطہٗ آذرہایجان ہرخاستەاند از 
بابك گرفؾّه تا ستارخان کە ہمه بە ایران فکر می کردند وهدفشان 
آزادی و سرافرازی تمامی ایرانیان بودہ و دل خوش کردن بە 
داستانھا و تاریخھابی کە با نظر و نقشةً بیگانگان ساخته می شودو 
بالآخرہ دامن زدن به تعصبات نفاق افکنائہ چە دردی ازمردم دواء 
و صادقانه بگوییم, چه مشکلی از آنان گشودہ خواھد شد؟ہ. 

... اگر خدای ناکردہء دست زور: یا پای بیگانەای در میان 
نباشدہ بسیار مستبعد می دانم کە اینگونە مطالب, ولو اینکھ در فان 
دلسوزیء ویا در زرورق بحث و تحقیق, ہا مھارتِ تمام پوشاندہ 
شدہ باشدہ در قلب و روح اذربایجانی مؤثر افتد۔ پس عاقلانہ رو 
مصلحت وقت آن است که در این روڑھای حساس, که مردم کشور 
بلاکشیدہٌ ماء بیش ازھر زمان دیگر بە درمان و طبیب نیاز دارند, 
ہرکس بە دثبال کار تخصصی خود برود جراحانِ ورزیدہ بە کار 
جراحی بہردازند و بحث و تحقیق در تاریخ و مسائل زبانشناسی 
را بہ تاریخ دانان و زبانشناسان واگذار کنندہ که از برکت 
دانشگاھھای متعدد کشور ما, خدا را شکرہ تعدادشان اندكد 
نیست. 


4 س۔ آورین 


اقبال آذربایجانیان مقیم مر کز 


در چند روز اخیر, مقالهُ حضرتعالی, تحت عنوان دایرانِ مظلوم؛ 
در محافل مملکتی, از جملهآذرہایجانیان مقیم مر کز سخت مورد 
اقبال و تحسین و مایه دلگرمی گردیدہ است۔ 

پورجوادی عزیز دست مریزادہ قلمتہاعجازکردہء حق مطلب 
را جامع و کامل و قاطع و بجا ادا کردی, تیتر مقالەات, خود دھھا و 
صدھا مقاله است, هزاران سخن ناگفته در خود دارد. در وطن, بعد 
از نە سال صدای وطن بەگوش وطن دوستان و آشنایان و مشتاقان 
بە تاریخ و فرھنگ این سرزمین کھن می ‌رسد. ایرانِ مظلوم این 
دو کلمه گویا وجامعء خیلی از حرفھا را بیان و خیلی ازمسائل را 
بازگو می کند و از حقایق تلخ و ناگفتنی پردہ ہرمی دارد. 

چند ماہ پیش کتاب سیری در تاریخ زبان ولھجەھای ت رکی بھ 
دستم رسید وقبل ازآن نیز, در نه سال آخیر, صدھا کتاب ومقاله در 
دفاع از زبان محلیء بالاأ!ؤآخص زبان ترکی چاپ وحتی در نشریه 
کثیر الانتشارکیھان منتشر شدہ است کہ تقریبا ھمہ تھا را مطالعه 
کردہ و از تکرار بازی خطرناکی که در لیاس دفاع از زبانِ محلی 
ولی بەقصد مقاصد سیاسی بە روی صحنه می آید سخت بیمناك 


اخ 
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بودمء زیرا من خودہ از چھل و چند سال پیش, شاہد چنین 
بازیھای فرھنگی و حمایت از زبان محلی ودامن زدن ٠‏ ماجرای 
ساختگی ترك و فارس بودەام و شخصاً چوب آن را خوردەام و 
ہنوز ہم می خورم زیرا در آٹروز: ما بە عظمت فاجعه و نقش 
دایەھای مھر بانتر از مادر آشنا یودہ و در مقابل اجنبی پرستان, 
راد گی کرت ار تی جب اور کی بامیا کے میا 
مسلحانه سنگر دفاع از تمامیت مملکت و مبارزہ با ماجرای شوم 
پیشەوری قرار دادیم و اینك باید آذر بایجانی بود تا بە عواقب این 
بازیھای, بازیگران بین المللی نيك آگاھی یافت. 

شما در مقالهُ خودتان. بدون ھرگونہ تعارف و مجامله ووخدای 
نکردہ تملق, باید بگویم کە مه حرفھا را گفتەاید ووسخنی نماندہ 
است که من ویا دیگری در این بارہ بگویدں حرف ھمانست که 
بیان شدہ است. 

تردیدی نیست که آذربایجانی امروز بە زبان ٴذری حرف 
می زند و لسبت بە زبان خود تعصب دارد و هر آذربایجانی وفتی بہ 
يك ھمشھری خودمی رسد زبانش بە زبانِ محلی متکلم است وھر 
حرفی که بە زبان محلی می شنود بر دلش می نشیندہ پدران ما در 
این زبان سخنان نغزی دارند, اشعار, بیاتیھاء فلکلورہا. جحکم و 
امثالء نوح قصہ کسی منکر اینھا یست و هر آذریایجائی از 
شنیدن آن بە زبان آذری لذت می بردہ کدام آذربایجانی است که از 
شنیدن اشعار آذری, حیدربابا سلام (شاھکار جاویدان شھریار) 
احساس لذت وحتی احساس گور کت غرور از بابت اینکە 
شاعرہ به زبان محلی و همه فھم چنین 
است... 

مخالفت ما با کتاب دکتر ھیئت و سایر نویسندگان ھمفکر او 
مخالفت با مقاصد سیاسی آنان است کە می خواھند هر استانی 
قائم به فرھنگ خود باشد ودر مدارس و دانشگاهھا و مطبوعات 
زبانِ محلی تدریس و منتشر شود و در مقامات قضابی و اداری 
مکاتمات و سال و جوابھا بە زبان محلی انجام گیرد, این یعنی 
حساب خود را از حساب سایر استاتھاء از حساب مرکز جدا 
ساختن وبعد بە فکر آذربایجان بزرگ!و کردستان بزرگ! افتادنء 
البته ایی خواست ھیچیك از مردم این استانھا نیست, این سازی 
است کە اجائب بە منظورھای سیاسی, هر از چندی کو می کنند 
و متأسفانه عدہای تیز بہ ساز آنھا می رقصند۔ 

ولی کدام آذرہایجانی است کە بە حروف الفباء آشنابی داشته 
باشد و بتواند مثلا عمجزو بخواند و یك جلد کتاب حافظ یا 
گلستان یا شاھنامه در خانهُ خود نداشته باشد؟ کدام آذربایجانی 
است کە خواندن و نوشتن بداند ولی برای زن وفرزند وپدر ومادر 
خودہ در نامەمھای خصوصی بە زبان محلی نامەنگار شود؟ 
یوقت زبان محلی مورد اعتراض کسی نبودہ و نمی توأند بودہ 


إَ 


چجنین اثری بە وجود آوردہ 


باشد. من زبانم آذری است, این زبانِ من است, من زبانم را 
دوست دارمء ولی این را ھم می دانم کە زبان رسمی من, زبان در 
سطح مملکتی من, زبانی کە پدران و اجدادسر زمین کھن من, اعم 
از آنانی کہ در خوزستان, کردستاں, گیلان, بلوچستان, 
کرمانشاھان, و آذربایجان و کرمان ومازندران و... سخن گفتەاند, 
اظھارشان را بیان کردەاند, مجاھدات ومبارزات خودرامنعکس و 
خاطرات خود را بە یادگار گذاشتەاند زبانِ فارسی است و من 
ضمن احترام و علافہ و عشق و دلبستگی ناگسستنی بە زبان 
محلی خود و ھمچنین دیگرانِ پایبند بە زبان محلی خود, ھمهُ 
ارتباطات خود را بە زبان رسمی, بە زبان فارسی بر گزار می کنیم, 
اصلا صریح بە شما بگویم صدی نود کسانی کە اھل فضل و 
دانسند ویا سواد خواندن و نوشتن دارند از خواندن زبان تر کی. 
تقریبا عاجزند زبان فکر و قلم اینان فارسی یودہ و با این زبان 
انس دارند این زبان تحمیلی بە ما نیست؛ فردوسی, مولانا, 
حافظ. سعدی, خیام, نظامی, ناصرخسرو بە ما تحمیل نشدہ. 
اینان از مفاخر ملی ما هستند, زبان فردوسی زبان و ضرح گذشته 
غرورانگیز ہمہ ساکنین این خطۀ مقدسی است کہ بہ نام ایران 
خواندہ می شود. : 
بە ھر حال بگذریم, من واقعا حرف تازہای ندارم کە بر نوشته 
مستند و محکم و مستدل و منطقی جنابعالی اضافه کنم, آنچه لازمه 
گفتن است با قلم ریزبین و نکتەسنج ومآل اندیش خود برای ثبت 
در تاریخ بروی کاغذ آوردەایدء صمیمانہ بە سما تبر يك می گویم, 
جانا سخن از زبان ہم مردم این خطہ بلادیدہ می گوپید و 
خوشحالم بگویم که با طرز بیان ودقت و بازگو ہی حقایق واشارہ 
به گذشتةُ بد گذشت و افشاءبازیھای شوم اجنبی پر ستان و اجنبیھا 
در گذشتهھ نزديك و ھمجنین حال و بررسی دقیق کتاب آقاى دکتر 
ھیئت و انگشت گذاشتن بر روی مسائل ومطالب حساس ونکات 
ضعف و بودار آن می ‌رساند کە حضرتعالی نە تنھا بە لحاظ بعحرق 
مملکتی وعشق و بوند محکم بە فرھنگ غنی این مملکت و آشنا 
بە دقایق باريك سیاسی صلاحیت پیشقدم شدن در این ماجرای 
مھم عصر ما را دارید بلکە صادقانہ تأکید دارم کە از يك شجاعت 
کم نظیری نیز برخوردارید, خداوند شمارا برای خدمت بە عالم 
اسلام و ایران موفق ومؤید بدارد. انشاءالله۔ 
ز. رحیم (تھران) 


۵۷ 


۲۴ 


جاسوسی برای غرب و بە نفع کشور یونان 
بارالھا ما را از شر فاشیست؛ شوونیست, نژادپرست؛ و 
تجزیەطلب حفظ بفرما و یوغبردگی آنھا را بار دیگر بر گردن 
مردم ایران و بخصوص مردم شرافتمند ترك زبان نیندازا 
...نوشتن خاطرہٗ مجھول, نامشخص ومسافرت بہ ترکیە وبعد 
بہ سوریہ و آن ہم در زمان رژیم ستمشاہی و ۴ سال توقف در 
سرزمین استعمار و صلیبیونء چه مناسبتی با موضوع مقالهُ شماء 
کە سراپا توھین به ترکھا و زبان مقدس آنھاست, دارد؟... شما 
معنی ستم ملی را نمی دانید. شما معنی با لهجهُ فارسی حرف زدن 
را نمی شناسید. زبانِ شما ھیچ وقت مورد تمسخر کسی قرار 
نگرفته است وبه خاطر زبان فارسی کسی برای شما جوك درست 
نکردہ است و ما مثل شما از جوکھای سیدکریم, آن مزدور 
استعمار و صھیو نیسم در مجالسمان بە عنوان تفریح و سرگرمی 
استفادہ نمی کنیم... مقالهُ شما مانند حرفھای سلطنت طلبان و 
سایر مزدوران فرنگ نشین می باشد کهە هر روز در رادیوھای 
رنگارنگ و یاوەگویشان واایرانا... وافارساء وا ۲۵۰۰ سالھاء 
شاہنشاھا... مائند سگھای ہار زوزہ می کشند ومی گویندہ مردم! 
آگاہ باشید زبان فارسی عزیز, در نھایت مملکت: از بین می رود. 
چرا حلقوم شما مثل آن مزدور ارمنی. زمزمةُ نفاق پخش 
می کند که دراین برههٔ حساس, زمانی روابط با ھمسایگان از جمله 
ترکیە را بە هم بزنید؟ این عمل شما جاسوسی بە سود غرب ودر 
نھایت بە نفع کشور یونان نیست؟ ھیچکس وحتی مردم مسلمان 
تر کیە, ادعا نمی کنند کە حکومت تر کیە بخصوص پس از آتاتورك 
ایدآل بودہ است ولی انصاف بدھید در این موقعیت حساس 
زمانی کە در سازمان ملل و مجامع بین المللی قطعنامەھای 
رنگارنگ ہر عليه ملت مسلمان ایران صادر می شود این حرفھای 
شماٴچہ معنی دارد؟ اگر مرزہواعی وزمینی بازرگان بسته شود چہ 
اتفاق خواھد افتاد؟, .. هر کس مقالەای ویا نوشتەای می نویسد و 
سخن از زبان ترکی می کند فوراً مارك پان تر کیست, تجزیەطلب, 
کمونیست و در نھایت طرفدار شوروی بە ایشان می زنید. 
در مقالهُ شما کاملا بہ این موضوع اشارہ شدہ است. و 
اتزشتەاید دکتر کہ عیلت أسمی از فرقه و پیشەوری بردہ اأست. ولی 
گور خواندہای, این حیله و مکرھا قدیمی است. شاید ناآگامانہ 
خواستەاید بە سیاست رژیم گذشتہ صتحه گذاشته وآئر ا تازہ کنید و 
بیگوبید ھر نوشتھ ویا نویسندہ ترك زبان وابسته بہ فرقه دمکرات, 
پیشەوری, در نھایت کمونیست و طرفدار شوروی می باشد ولی 
چنان نیست کە شما فکر می کنید... ما ترك ھستیم, اسلام دین ما 
است و سراسر ایران عزیز وطنمان می باشد. 
در سرتاسر دوران تاریخ ایران زمینء میھن پرستی ترکھا بر 
کسی پوشیدہ نیست... پس اجازہ ندارید بە ترکھا و یا هر نوشتة 


ترکی مارك تجزیەطلبی و کمونیست بودن زنید. ما طبق قانو 
اساسی جمھوری اسلامی ایران, کہ خونبھای ھزاران تن 
شھدای عزیزمان می باشد خواهان آموزش ورواج زبان تر کی:؛ 
مناطقی کچ ترك زبان می باشند ہستیم. و کسی جرأت ندارد, 
عليه ما توطئەچینی بکند. 
اشارہ می کٹم صحیت ما تنھا درباره آذربایجان نیست کە ش 
در مقالەتان مرتب بە آن استناد کردہاید۔ مسئله ما ۲٢‏ میلیون مر 
ترك زبان ایران میباشد کە در اغلب شھرھای آن ساک 
می باشند... من ہم مثل شما فرقهُ دمکرات و فراریان بە آن سو: 
مرز و جریان سیاست خارجی دو بعدی را طرد می کنم و اذعا 
دارم کە این جریانات چہ لطماتی بە مردم ترك زبان و میھ 
عزیزمان ایران: وارد کردہ است و ھمیشهہ وسیلەای شدہ اآست:؛ 
دست افرادی مثل شما کە ناخودآگاہ در پس آن سنگر گرفته 
قلب ما را ھدف بگیرند. آری من ھم با بیگانەپرستی و مزد 
صفتان درھر شکل ونوعش, مرامھای اشتر اکی و تجزیەطلبی ( 
امثال شما دانستہ یا ندانسته وسیلهُ ترویج آنھا ھستند) مخال 
می یاشم. 
محمد بایرامی (تھرا 


مخالفت با تجزیه طلبی حق هر ایرانی است 
بدینوسیله مراتب سپاس و شادباش خود را بە عنوان يك خوانن 
نشردانش برای مقالهُ بسیار جالب دایرانِ مظلومہ تقد 
می نمایم... این قبیل نویسندگان کتاب می نویسند و بجای این 
بر پیوندھای فارسی و ترکی آذری تکیە کنند سعی می کنند ہر ج 
کلعهُ فارسی در ترکی آذری است جاروب نمایندہ مثلا بپەجا 
ہشتاد کەه همه جا متداول است ہسکسان:٤‏ و بہ جای دندانہزشا 
ہدیش حکیمیە کە مصطلح استانبول است بە کار ہرند. اینھا 
اینکە سفیدپوست خالص هستند خود را از تبار ترکھا: 
زردپوستِ ترکستانِ چین می پنذارندا 
آقای دکتر ھیثت ہا کمال تعصب در صفحہ ۳۹۲ کتاب مدع 
می شود که وکسی نمی تواند منکر این واقعیت باشد کە زبا 
فارسی ازخارج از ایران یعنی از آن طرف جیحون بە وسیله تر کا 
غزنوی وٴسلجوقی بہ ایران آمدہ و ہا قدرت سلاطین ترك زہا 
رسمی و ادب ایران و آسیای صغیر وھندوستان گردیدہ۔ راستی' 
قرن اتم باید شاهد چه نظریات مشعشعی! ہاشیم . بدینوسیله او 
مدعی می شود که زبانِ فارسی در ایران تبودہ ز از آن سو 
جیحون آمدہ (جه ادعایى مسخرہای!)؛ ثانیاً مدعی می شود ٠‏ ا 
نمی تواند منکر این.واقعیت شود (مسخرەتر از ادعای اول)٠‏ 
زبان فارسی را کە در دورہٗ ساسانی رواج داشته و آقای د٤‏ 
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صادقی نمونەھای متعدد آن را در کتاب تکامل زبان فارسی خود 
ارائه دادہ دست پخت ترکان می پندارند. راستی نگار:ہ چرا بہ 
تر کیە اشارہ نمی کند کە ھشت میلیون کرد از حقوق اولیهُ نوشتن 
بە زبان کردی محر وم هستند ویا در اثر آتاتورکیسم زبان فارسی 
کە پایهٔ ادبیات عثمانی است و بە گفته آخرین شاہ عثمانی بە سفیر 
ایران (خان مك ساسانی) در استائیول اساس زبان ترکی 
عثمانی است روبە فراموشی نھادہ است درحالی کە سلطان محمد 
ناتح زماتی کە قدم در کلیسای سنتاصوفیا (مسجدایاصوفیهة 
کنونی) نھاد این بیت را زمزمہ می کرد: 
پردەداری می کند در قصرِ قیصر عنکبوت 
ہوم نوبت می زند بر تارم افراسیاب 
من نە با تر کی مخالفم و نە با تعلیم و تر بیت بە این زبان, بلکه با 
افکاری کە خطرِ تجزیە طلبی را بە ھمراہ دارند مخالفت می نمایم و 
این طبیعی ترین حق يك ایرانی است. 
(امضا محفوظ) 


ترا کە خانه نئین است... 

سم کتاب آقای دکتر ہیثت دیدنی بود و ہم مقاله دایر ان سس 
واندنی, ومن با اینکھ دیگر رغیت دیدن وخواندنم نماندہ- ین 
ردوکاررا کردم, اثر جناب هیلت شاھکاری بود در زمیلھ لعاب 
برین تحقیق بر زھر جانگزای سیاست کشیدن و مقاصد خاص 
باسی را در قالب کار تحقیقی عرضہ داشتن. و مفالهٰ آفای 
.رجوادی مایه بخش شوق و حرارتی بود در دلھای رنجیدہ 
عوشی گزیدگانی کە نظاھرات ضدً ایرانی معدودی غیر مسؤول 
ب٭حساب حکومت می گذاشتند و می پنداشتند کە همهُ صاحب 
عبأنِ عصر حاضر از تاریخ و فرھنگ و زبان خود نفرت دارندو 
راساس همین تصوّر ‏ پا آنکه نە از بستگان رژیم گذشتەاند ونہ 
نضوب ملت انقلابی ۔ ہا ہم دلہستگیھای اخلاقی ومذھبی, در 
“ُھ دیوار فراموشی خزبدەائد. 

منکہ منکر شیرینی لھجه آذرہایجانی ہاشم ودربارہُ قدمت 
ترکی کہ ۔ بہ قول جتاب ہیئت ۔ بہ قرٹھا قبل از میلاد 
ری گردد (ص ۲) و عظمت ادہیاتش کہ صدھا شاعر و متفکر 
ای حافظ کو فردوسی گداز در آستین داردہ با آقای 
وارد مناؤ' قلمی شوم 2707 عتاں ابغازت کہ 
گار تر ویج فارسی را از بدعتھای رززم 
ند - مدعی شوم کہ این بحٹھای تحقیقی د 
کے دج از مر زھای ایران دارد و محصول تلانں 

حد سالی تحصیلات خود را در کور ھمسايہ 


سائدماند: و خوام |ء : 
7 ؛خواھم ازین رھگذر هشداری دھم یه مقاماں 


فرما 
”تی ریش در غا 


لن 
سا ١‏ 


فرھنگی مملکت که ھم اکنون هزاران جوان آذربایجانی در 
مدارس تر کیە بە آموختن الفبای پان تورکیسم مشغولند. کە کار از 
این حرفھا و ھشدارھا گذشته است. 
وبی آنکه بخواہم بە عظمت گنجینه فرھنگی کم نظبری کە آبا 
و اجدادما در طول این هزارودویست ۔ سیصد سال در هالب زبان 
فارسی برایمان باقی گذاشتەاند اشارہای کنم, ودر پاسخ مدعیانی 
که معتقدند حضرت آدم ھم در بھشتِ خلد با مسر نازنیتش حوا بہ 
زبان ترکی راز و۔نیاز می کردہ است: بە واقعیات حیٌ و حاضر 
تاریخی استناد جویم کە اڈ وفور لغات تر کی در لھجهٔ آذری از 
عوارض مستحدث زمانە نیست, ممکن است لطفا اعلام فرمایید 
کە گزیدہگو یانی از قبیل قطران و خاقانی و نظامی ودھھا قفقازی 
و ارّانی و آذربایجانی دیگر. این همه اشعار لطیف پارسی را برای 
دختر شاہپریان سرودەاند یا زعفر جنی؟. 
وبی آنکه بخواہم با نعل این حکم قاطع جناب دکتر ہینت کە 
ہزبان تر کی زبان اکثریت نسبی مردم ایران استء(ص ۳۸۹) از 
حضر تشان ببرسم کە آیا این سخن با روضە‌ھای اشك انگیزی کە 
در مظالم اکثریتِ فارسی زبان ہشوونیسم ہ فلان فلان شدہ و 
مظلومی اقلیّتِ ترك زبان خواندہ اید ومی خوانید تناقضی ندارہ؟ 
و ھمچنین ہی آنکہ بخواہم یا نفل ابن عبارت کہ 

عراش ت اقوام تركد ہمزمان با دوران بحرانی تاریخ 
ایراں نودوورود آنان بە صحن تاریخ این سامان بحران‌را 
زنمدید کرد... وقر تھا گذشت وھمزیستی این دوقوم بر وہ“ 
تر کھا و فار مھا] بہ صورت یك واقعیت تاریخی دراھ..۔ 
ملت آیران مى‌رفت کہ اختلافات بیھودہ خانوادگی را 
بالمرہ بہ دست فراموسی سپارد... لکن ظھور افکار 
افراطی نژاد برستی... در برخی مزاجھای مستعد اندیشا 
رارق ای و استیلاجوبی فرھتگی را بار دیگر 
تا وبە غلط صفت ایرانی ہا فارس وفارسی زباز 
بودن مترادف انگاشتە شد... و عدەای از خدا بی خبر با 

پ کوررا در حلقه وفاق و اخوّت راہ ندادند؛ 


نیمی از مردم 
(ص سُش) 
و عتاہبہ 
نامتعظ نسدہ!ند؟ 
وسزم برک ہخواھم با نعل ابن عبارت کە: 
یب ران مد او از سام 
و ٍ /ُك'٢‏ ١م‏ ا 
ران مار زان ڈڑمی!( ۳/۷ 


صغیر ند وترك زہانان اگئر آارخودر! بە فارسی لو نننا 
دربن زبان اىاری مانند مثنوی مولوی و دبوان غزلیا 
می واسال انٹھاراافریدندہ (ص ۵) 


پا ەل مفسصز 


ضمن تنظیم ادعا نامەای عليه مولاناکە: مرد محترم ترك نژادِترك 
زبان, چرا خودت را به کوچھ علی چپ زدہای و با اعلام ہدانم من 
اینقدر کە بە ترکی است آب سوہ از افشای زبان مادریت طفرہ 
رفتەای؟ و عاجزانہ از حضرت دکتر سؤال کنم کە ممکن است 
بفرمایند ایرانیھا قبل إز تشریف فرمایی سلاجقہ بہ چه زبانی 
حرف میزدەاند, و اصلا زبانی داشتەاند یا نە؟ 

و ہی آنکه ہا نقل این عبارات کە: 


(نظری بە مقدمه لیلی و مجنون... نشان می دھد که .. 

نظامی می خواسته اشعار خود را بە ترکی بسراید, زیرا 
درین مقدمه نظامی از زبان شروانشاہ چنین می گوید: 

در زیور پارسی و تازی 
این تازہ 


عروس را طرازی 
ترکائه صفت' سزای ما نیست 
کز نب بلئد زاید 

لو را سخن بلتند باید 
با قدری تعمّق معلوم می شود کە چون نظامی می خواسته 
اشعار خودرا بہ تر کی یعنی بە زھان مردم بگوید شروانشاہ 
دادن این تذ کر را لازم دیدہ وازاو خواستہ است کە داستان 
لیلی ومجنون را به فارسی - یعنی زبان مورد پسند 
شروانشاهان بسراید. " شروانشاہ ترکی ر که زبان 
عوام/لناس پود لا یق تسب یلد شاھانه عداىسته ‏ واشمار 


ےکی تر مات خودئ سلھہ۔ لاسی یھ تدکر 
ہے حم کم ھیں۔ 727 رنہ مع ولاعھو ۲/7۷ ے 
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درین کار تحقیقی شیوہٗ استدلالشان شباھتکی ۔ البته غیر عمدی 
پیدا کردہ باشد با آثار محققانی کە در کتابھای حکیم فرمودەشا, 
می خواھند رودکی را شاعر خلقھای محروم و فردوسی را زار 
گویای ت دەھای رنجبر معرفی کنند وحتی ھمین نظامی را چیزع 
از مقوله شعرای مسؤول ومتعھد عصر حاضر بشناسائند.* 

و برای خوائندگان جوانی کہ احتمالا مثل بندہ تسلّطی د 
ادبیات فارسی ندارند این چند بیت دنباله مطلب را نقل کنم : 


بدانند چرا نظامی با اکراہ بہ سرودن لیلی و مجنون پرداخۃ 
۱ 


بہسہس؛ 
فرزند محمد نظامی 
آن بر دل من چو چان گرامی 
داد از سر مھر پای من بوس 
کای آنکه زدی بر آسمان کوس 
خسروشیرین چو یاد کردی 
چنديین دل خلق شاد کردی 
لیلی مجنون ببایدت گفت.. 
گفتم سخن تو ھست ہر جای... 
لیکن چه کنم هوا دورنگست 
اندیشہه فراخ و سینه تنگ است 
دھلیز فسانہ چون بود تنگ 
گردد سخن از شد آمدن لنگ 
و خلاصہ: :اینکه داستان لیلی ومجنون داستان زنِ توسری خورد 
تحفیر شدہای است با عرد دیوانە شوریدہ سر یآ نھم در سب 
جانرھای بیابان خضشلك غعرستان, تق برخلاف داستان خسر 


سبرین کەه لبریز تجمل است ورسکوە وناز و نیاڑھای ا 


ایدار ۰ے یت لہ : 
: خ موصسیرگمے۔ 
زمانی جریں حله لے ہے کم سے 
رنگارنگ عو . باغ وہ بزم سھرا . کانکاری 
: ى :. قست کت ساود؛ ٭ می نامہار 
شماحه ك 1 1 
ق : رود در اندرہ 
پا نقل این عبار 
۰ 
مراستھای دیریڈ* ۸ 
۰ نامدھای خود ٹر 
۱ ۱ 
زبان فارسی لد 
ا نم ی در داز 
۵ ٴُ 
7 ےی ےن 1 ان ے کل ۱ 
٠ 5‏ د ٠‏ اک دم ےم ادج٭ھ* ظط رر۵د متاقہ یک اضانہه زفرموا 
است ر ج۔ اض میں مان ھا سے رومف2 نا چناپ داکٹر سر 3 پ 
7 ست حود 7 ۔ حجای 
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فک ٭ ضس ٹر 
7 خود حطر تعالی کہ بلافاصله مر ہنام آنادیلی“ 
تدریس در مدارس ابتدامی شش ٭ 
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مادری چاپ و منتشر شدہ (ص ۲۶۴) و بہ کتابھای فراوانی کە 
اخیر! بە عنوان خاطرات تنی چند از افسران فراری, ہری کیاب 
شئیدہ وشتەاند حوالتشان کنم. 
خیر. نمی خواہم بہ مباحث خسته کنندہ و احتمال 
ملال انگیزی ازین دست متوسل شوم۔ فقط می خواہم صمیمانہ 
نکتەای را ہا جناب دکتر در میان بگذارم وآن اینکه مگر خودتان 
نمی فرمایید صغیر و کبیر آذربایجان با یکدیگر بە زبان ترکی 
صحبت می کنند؟ و ہرژیم گذشته در مدت پنجاہ سال با آنھمه 
دبستان و دبیرستان و دانشگاہ بھمراہ سختگیری و اختناق 
سازمان یافته٭ حتی نتوانست يك قصبه یا دھکدہ را ہفارس کندءہ 
(ص ۳۹۱). مگر جنابعالی و ھمفکرانتان در آشفتگیھای بعد از 
انقلاب چندین روزنامه وەبیش از دویست کتاب ومجموعه اشعار 
ترکیء (ص ۱٘۲۷۵۱) منتشر نکردہەاید؟ و بە موازات خدمات 
خستگی ناپذیر شمایان دیگر دایگان دلسوزتر از مار از قبیل 
فرستندەھای شمالی وغر بی شب وروزبا نشر وبخش بر نامەھای 
تر کی بە اجر ای نقشهُ البته خداپسندانەتان مشغو ل نیستند؟ مگر بہ 
ادعای خودتان در مدارس آذربایجان در ساعات تفریح بچەھا ہا 
یکدیگر ترکی حرف نمی زنند؟ خوب۔ شما کہ معتقدید دھر 
کشوری باید زبان مشتر لد داشتہ باشدہ بفر مابید بینم چند ساعت 
ازرنت محصلان آذربایجانی ہم اکنون صرف آموختن این زبان 
مشترأ می سود؟ مگر بر نامەھای مدارس پیش ازروزی پنچتا :0 
نفیقه است؟ یعنی روزی ۴ ساعت و در ھفته ۴ ساعت کہ با 
احنساب ۳۵ ہفته درس در سال می شود ۸۴۰ ساعت؛ به عبارت 
.و وسج مس ۰ ساعت یعنی کمتر ازيك 
ش بە اُموختن این زبان مشترك اختصاص یافته است, آنھم 
انکە معلم فارسی زبانی داشته باشند (که متأسفانه شنیدەام 
ارند)۔ خوب اگر بە پیشٹھاد سر کار بیایند این روزی ۴ 
٭راہم بە زبانِ تر کی تدریس کنند تکلیف زبان مشتراد جھ 
:دا لاہد پیشنھاد می فرمایید ھفتەای یکی دو ساعت ہم 
اص بە فارسی بدھند مثل زہان انگلیسی. خوب, اگر چنین 
نتیحه نوجوانان آذرہاپچائی نتوانند ہا زبان فارسی بیش 
آشنا شوند تکلیف مناصب والای مملکت و از آن مھمتر 
ت ایند ادر بایجانیھا چە نی شود؟ ھیچ بە سھم عظیمی کە در 
(ازی حھار ساعت فارسی خواندن از مقامات سیاسی و 
اک کور نصیب ھمشھهھر یان جنابعالی شدہ است ومی شود 
باب بگذریم از سلسلمھای غزنوی و سلجوقی و 
تہ ریان و صفویہ, نظر مختصری بە ھمین دویستبف- 
اس رہ فاجار و عھد مشروطہ بیندازید و ببینید حند 
من می از قبیلی وزارت نصیب آذربایجانھا و دہ 


سو یسں را 
سه گانەاش را و ظرافتی نمودہآند در به کار بسنن 


تسیماب اروہا بعد از سور 
است, نہ تاریخی وفرہنگی و طبیعی۔ وضع سویس ر و و 
کشوری مقابسہ کرد کە حند ھزار سال بەعنوان واقعیتی تارخی 
بر بسیط کر ارض وجود داشتہ است, و اگر در مسیر تاریخ ہر 
۴ 
حندی یکبار خطوط مر زیش اندکی بیس وپس حزیدہ باسدھرٹز 
کانون مرکزی ازھم نماسیدہ است و بە هر حال, کوحك یا بزرگ: 
ایزائی اوزد دامة ا 
ریشەداری یودہ است کە از س هر ہر گر یز خزان و تطاول زمستان 
بار دیگر جوانہ زدہ و سکوفاتر ار گذسته جلوەگری کردہ است و 
ثمر بخسی. وجناب دکٹر۔اثر 
باز بھتر ! 
فارسی ٠.‏ 
کە آذربایجانی وکرمانی وخراسانی و 


خود گرفته اسپ و 2 


بیست سال پیش, وقتی کە مشغول چاپ تاریخ بیداری 
ایرانبان بودم, متوجه قر بانیانی شدم کە مردم کرمان در راہ محو 
استبداد و استقرار حکومت قانون تقدیم جامعہ ایرانی کردہ 
بودند از میر زا رضای شاہ شکار گرفته تا منفکران و قلمزنان از 
جان گذشتەای چون شیخ احمد روحی و میرزا آقا خان 
بردسیری. و توجه بدین نکته سؤالی پیش چشمم گذاشت که 
خوب در ازای تبعید پیشنمار و جانبازی متفکران کرمانی, پس از 
استقرار مشر وطەجە سھمی از حکومت تازہ نصیب کرمانیان شد. 
و در پاسخ این سؤال با ہمه کندو کاوھا متوجه این واقعیت 
تعجب انگیز شدم کە درطی ہنجاہ و چند سال دوران مشر وطه حتی 
یك نفر کرمانی بر صندلی وزارتی تکیە نزدہ است' و در مقابل 
ھمیشه بیش از نیمی از کرسیھای وزارت نصیب آذربایجانیان 
بودہ است. تا آنجا کە- بە قول نویسندہ هایر ان مظلوم*۔ یکی از 
منشیھای ھت دولت روزی می نالیدەکه ہمهٗ مذاکرات بہ ترکی 
است ومن نمی دائم برای ثبت صورت مذاکرات چہه خاکی بسرم 
پر یرم ک 
جناب دکتر در بیان ضرورت چند زبانہ دن ایران مساله 
پیش کشیدەاند و کانتون‌ہای نُلاتہ ہو ربہاتھای 
قیاسِر 
الفارق. و حال آنکہ بھتر از من و اسال من می دائند کھ 


ست؛ وضامن استقلال ابن ایران, فرھنگ  -‏ ء 


گر مفولات تجاھل العارفی اجازہ دھد۔ 
زمن می دانند که ظرف ایں فرھنگ مستركد جز زبان 
نیست. زبان فارسی رکن اساسی این خیمه عظیمی است 
۱ اھوازی را در سايه مبارك 
حرای : خواسنه روزی لرزشی در این 
افرومی رزدو عالھاسافلھامی سوداو 


7۷ 7 حجممما 
ک. کل وائمرسوں 
ورس کے ٠‏ 7 َ لن 
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)1ےہ 
دارودستەھای سیاسی می اندازد کە می گفتند برای رسیدن بھ 
ھدف مطلوب استفادہ ازھر وسیله نامشروع و غیراخلاقی جایز 
است. ایشان نە يك بار کە چند بار سرنوشت زبان فارسی را با 
چنان سریشمی بە حکومت سابق چسباندەاند کە جدا کردنش در 
ذھن سادەلوحان امکان ناپذیر می نماید. رژیم سابق و بعضی 
سرائش بە زیارت حرم مطھر رضوی هم می رفتند و چاپلوسان 
لقب اسلام پناھی ھم بە القاب ملوکانە می افزودند؛ پس تشرف بە 
مشھد زا هم ممنوع می فرمایید و جواز تغییر دین را صادر؟ اگر این 
شیوہٗ استدلال را شایع کئیم می ترسم فردا فلان فضولباشی البتہ 
مغرض مدعی شود کە کتاب جناب دکتر را در استانبول چاپ 
کردەاند پس خدای ناخواسته زہائم لال ایشان... 
ن5 
واماسخن آخر من با جناب دکتر اینکە در حکومت جمھوری 
اسلامی امتیازات بسیاری بە لھجەھا ۔ و بەقول جنابعالیء 
زہاتھا۔ی محلی دادہ شدہ است. نە تنٹھا ھیچ مانع و رادعی برای 
طرزسخن گفتن و زبان محاورہ مردم آذربایجان ہا یکدیگر نیست 
که مردم عموما می توانند در مراجعات اداری ودولتی هم براحتی 
از لھجە متداول محلّشان استفادہ کنند و این از کارھای بسیار 
خوب زمان حاضر است که حتی المقدور مسؤولان هر ولایت را از 
میان مردم ھمان دیار انتخاب می کنند و دیگر فلان جناب اردبیلی 
را به ریاست فرھنگ سیرجان وفلان مرد اھوازی را بە فرمانداری 
تر کمن صحرا نمی فرستند ۔ بنابراین مردم آذربایجان در استفادہ 
از لھجە بومی آزادی عمل دارند, مسأله استفادہ از برنامہُ تر کی 
رادیو و تلویژیون ھم از برکت فرستندەھای قوی باکو وشھرھای 
شرقی ترکیە و علاوہ بر اینھا برنامەھای فرستندەھای محلی حل 
شدہ است, در مقوله روزنامہ و مجلە و کتاب ھم کە در عھد رژیم 
گذشته محدودیتھاعی بودہ ہە برکت اصل ۱۵ قانون اساسی اکنون 
ھیچ مضیقەای نیست و شاھدش مجلەای کە خودتان منتشر 
می کنید و ھفت صفحہ فھرست نام کتابھابی است کہ بە زبان 
ترکی درین ھفت سال منتشر شدہ است ودر آخر کتاب خودتان 
آوردہاید۔ ودر مقابل اینھمە امتیازات و آزادی عملھاء آنچه قانون 
اساسی و دولت ایران از ھموطنان آذربایجانی خواستہ است, 
روزی ؟ ساعت فارسی خواندن بچەھا است درمدرسہ تا بە فیض 
پوت ٦‏ فردا بتوائند پہ عنوان وکبل دونار با و . 
تصدیق بفرمابید کە این ہھنرہ را ان 








نیقی ھمچنان دشوار نیست. 


۱ پیایید ودر شرایط حاضر کہ ابر و بادومه وخورشیدو 
5 بدِکاِرافادءاند وکمر به کین این کشور و این ملت بستداندہ 
ہے خر ایط :حاضر کہ زمنجتیق فلاك سنگ فتلہ می بارد و رجزخوان 


.۰ کک و ۱ 
جا کپ کاوٹادبئ یں - ند چی٢‏ یپ سی نے 








چکمەپوش بغدادی ما شیعیان مرتضی علی را ابنای م 
می نامد و آبادان وو خرمشھرمان را درھم می کو بد ودرین پ 
وحشت خیز نامردمی ھا فریادرسی نداریم, آری در زمانی 
حساسیتھبەه آتشی اینسان مملکت ہوز دامن مزنید. 
جنابعالی کہ بہ شھادت مقدمہ چینیھا و طرز نویسنا 
مردی سیاسی ھستید واز اوضاع جھان باخبرہ بھتر ازمن می 
کە زمان حاضر در نظر هواداران استقلال و تمامیت 
نامناسبترین لحظہً تاریخ است برای طرح چنین ؛ 
نفاق انگیز تفرقہ افکنی. برای شما وهمةٔ ہم سلیقگان شما 
نظر من مردمی خیرخواهید و ایران دوستء اگر در نوشتەام 
فرمایید يك حرف بس است. 


سعیدی سیرجانی ١‏ 


)١‏ گویا نظامی گفته باشد هتر کانه سخن)... 

۲) مواظب پروندەسازی برای زہان مظلوم فارسی ہاشید. 

٣‏ واز عجایب اتفاقات اینکه ھنگام نقل این مطلب از کتاب جناب هی 
خاصی, شامّه بە کندی گراییدەام را تیز کرد که طرز مونتاژ مطلب و استخرا 
شباہتی بە شیوەھای ازما بھتران داشت, بسراغ شاہدی برای مسؤولیت 
البته حزبی و خلقی - نظامی می گشتم در کتاب زندگی و اندیثه نظامی ٭ 
تاریخ ادبیات'آنرہایجان چاپ ہاکو؛ بە قلم ہع. مبارزہ م. آ. قلی زادہ م۔ ۔ 
ترجمه ح۔م. صدیقء کە در صفحةً ۱ چشمم بە عین مطلبی افتاد کە ازصف 
کتاب آقاى ھیئت نقل کردہام. نمی دام فضل تقدّم در این کشف ہی سابقہ 
ہینت است یا آن سە نویسندہ شوروی, یا: 

زبس کردم خیال تو تو گشتم پای تاسرمن 
اد:تو بودی: من آواز را می شناسما 

و برای اینکە ہا شیوهٗ تحقیق ٭آن‌وریھاہ آشنا شوید بشنوید کہ: 
٭×ظن قوی می رود غزلھای او[ نظامی] کە در هر دو زبان آذری وفارسی موم 
سالھا در مجالس سرور مردم ہا ساز عاشیق ھا دھان یه دھان می گذشتہہ ( 
اندیشہ نظامی,. ص ۲۷) و ظاھرا اشعار ترکی مرحوم نظامی را 

فارسھای علیھم ما علیھم گم و گور کردەاند ھمانطور کە غزلیات و قصا 
مولانا را [کتاب ھیئت, ص ]٦٣۰‏ واز اینھا بدترہ نام نظامی را کە ٭درز 
فرسودگی نظام اجتماعی فثودالی و نیاز جامعہ بہ دگرگونیھای بنیادی 
می کردہ (ص ۳۹) وہدر نتهجة رعایت یك سنت غلط و نارواء در ردیف شاعر 
می آورندہ (ص ۲۲) جل الخالق از شماھت شمودهاا! 

۴ ەاین نکته عجیب محل تأمل و شایستةُ تحقیق است کە استان پھناور 
مردمی کہ هھوش واستعدادشان مورد اتفاق جامعەشناسان است در کابینەھا 
دورہٗ مشروطہ رئیس الوزراء کە ھیچ حتی بك وزیر ھم نداشته است...ہ 
بیداری ایرانیان, صفحہ ۱١‏ مقدمهہ چاپ ۱۳۴۶). 


ویٰٗوًومحصًِِٛبھےھحجڑھَْٔ‫ےجژجإسجشیوذ۔جدججٗجچجچڑےسشےصمٗےحسجججح++تتجصسچچ شر ('چ|ھہٛ6ہيت یر ےج ےی 


چند اظھار نظر کوتاہ: 


نشردائش عدام بھتر و برومندتر می گردد و دوام آنرا قلباً 
خواستارم. ای کاش بعضی از مقالات کوتاہتر و تعداد مقالات 
بیشتر می گردید. مشکل زباتھای ترکی و بلوجی و کردی وسایر 
زہانھابی کە در ایران قسمتی از نفوس مردم ایران بدانھا سخن 
می رائند مسألهُ غامض ومشکلی است ومحتاج بە مدرسە و کتاب و 
سخنرانیھا و رادیو و تلویژزیون بسیار وسیعی است کہ فعلا 
وسیلەاش زیاد مھیّا نیست و باید کوشید که رفتەرفته (مثلا در طول 
بیست الی سی سال) مھیّا گرددہ والا ہیم آن می رود کە با وضع 
امروزی دنیا وھمسایه بودن یا روسیه وتر کیە وممالك عر بی کم کم 
اصلاح ناپذیر شود... خدا بخواہد وسائل تفاہم در بین ما ایرانیان 
خیلی زیاد شود وروسیە و آمریکا (مانند روس وانگلیس در ۱۹۰۷ 
میلادی) با هم در کار ایران کم کم کثار نیایند. خدا اسباب لازم را 
در خیر وصلاح ورستگاری ورفاہ و عدالت در ایران راروز بروز 
بیشتر فراہم سازد. 
سیدمحمد علی جمالزادہ 
(ژنو؛ ۹ مھر ماہ ۱۳۶۶) 


٭- 
مقالهُ شیوایی کە با عنوان ٦ایر‏ انِ مظلوم٭ بە خامهُ توانای جنابعالی 
نگاشته شدہ بود در مجمعی از فرھنگیان و فرھنگ دوستان 
آذربایجانی مقیم تھران قرائت شد و تیید و تحسین ھمگان را 
برانگیخت, شیو٠ٗ‏ نگارش موشکافانە و تحقیقی ودر عین حال رسا 
وروان و فصیح آن مقال, علاوہ بر مزایای دیگر حاکی ازدقت و 
وسعتِ نظر و تسلط جتابعالی ہر جوانب مختلف موضوعات مورد 
بحث می باشد. از جمله این موضوعات است وابطہ ز ان مشترك 
با وحدت و هویت ملی و خطرھای تجزیەطلبی ہھای فرہنگی و 
لغ رسمیت دادن یہ لپجەھا و گویشھای محلی بہ موازات ء × 


اك 

رویتان رأ می بوسم ودستتان را می فشارم کە ھمد مکنونات قلبی 
خود وواقعیات گفتنی رادرمقالهُ زیباوشیرین شما خواندم. امادر 
زمینه مقاله شما مطالب گفتنی دیگری نیز وجود دارد. یکی اینکه 
منطقھ شمال ارس کە در جنگ قفقاز از سوی روسیان اشغال شد. 
اصلا آذربایجان نیست کہ آن را وآذربایجان شوروی؟ہ یا 
دآذر بایجان شمالی؛ بنامند. این منطقہ ھمیشه در تاریخ ایران 
٭ارآانء نام داشتہ است و جھانگیر قائم مقامی در یکی از 
شمارەھای مجلهُ بررسیھای تاریخی بحث مفصلی پیرامون آن 
داردہ وروسیان پس از تسلط براین مناطق برای روز مبادای خود 
نام ٭آخربایجانء را بر آن اطلاق کردند. دیگر اینکە روسیان در 
مقاطع تاریخی کە دولت مر کزی ایران دچار ضعف و تزلزل بودہ 
است, قضیهُ زبان را مستمسك قرار می دادہاند و از آن جمله است 
رواج این قضیه پس از اتمام جنگ دوم و سخنرانیھای عوامل 
سیاست روس واز ان جمله نطق صمد ورغون شاعری از اھالی 
٭آذربایجان شوروی! کە در سال ۱۹۴۸ در نکی از محافل روس 
ایراد شدہ است و در مجله ادبیات شوروی (شمارہٗ ۱۲ء سال 
۸ء) چاپ شدہ است. در این مقاله آقای ورغون عین ھمین 
حرفھابی را زدہ است کہ این آقایان می زنند. در مقالهُ آقای 
ورغون شما می توانید بہ وضوح ببینید کە آقایان از کجا تغذيه 
فکری می شوند. عزیزاللہ کاسب 
ٴ۶ 
مقالهُ دایرانِ مظلومء در حقیقت داغ دیگری زد بر زخم کھن و 
دیرینڈ مرخ آذربایجان و آذری زبان کە سالھای متمادی از 
سلطہ فرھنگ شاہنشاھی برتن و جانمان فرو ہشتہ بودند. شما 
ےس رما بی مایہ. چه تصوراتِ باطل و چه موہومات خیالی و 
ذھنی را پرروی کاغذ آوردہاید... شما می داد پر ا 
نە زبانشناس ہستید و نہ ترك زبان. 0 0 
استنباط می شود کہ آعنابی کافی در رابطہ با تاریخ وفر 

۶ سد شما با چەہ صلاحیتی در رابطهہ 


:. :ا ندا, بد آیامی توان: 

٠‏ کے اھ 4 ق ار دادن انا میھنمان نداریف ایا می و نہ ےب قلہ ضف سابی زدہاید؟ء 
زبان مشترك کشوروحتی ری ا ا ا ا سیر زبان و حقوق مردم ترك زبان دست کہ ےھ 

من اگرچہ این نامہرا یھ عنوان بک فود ٠‏ ا نہ تٹھا انی مطائض خر سا لے ول محترم أن دنہ 
کے او ےم : . کا امت نہ 5 در 
ری و تشکر می نویسم ولی یقین دارم کہ این نوشةہ " 5 : زبان و لھجھھای نرک تہ ےر دیدی 4 
اذ حال حاضران در آن مجمع, بلکہ گویای احساسات ہمہ 30 یں وا ہیں نہ تھا کوچکر 7 ؛ 

7 7 اَا ا تہ نے او 

ا ان مٹھای چند تن انگشت شمار.۔) است. .یج یلاک زوا رسعی دمشف لم 

: : 7 نو اوانم دھند دررابطه ۷ك ”“'۔ 
و ن پیکار مقدس را کہ بہ حکم ذوق سلیم بر عليه ٗی بلکہ بدران و نیاکان تھا در این خطد در سبر 
72 درکورانه شروع کردەاید ہا ھمکاری ھمفکران خود ایران فارسی کت ایب ھت راع اس بدان معنی نیست 
5 ادامہ دھید وبہ يك مقالہ اکتفا نورزیدوہموارہ موفق تح لا کت ال ریئو سابعو 'دبیات پر بارس وہا 

ب باشیر. که زبان تر کی ادرک رحنا زندگیشان حذف شود و این 


+ رعدنی آدرخشی (تہران) 


۵ 


پور 


۶ 


پزہہاہ سم 


درست مقصود و خواب و خیال پرچمداران فرھنگی رژیم 
ستمشاھی بود کە بساطشان توسط انقلاب مردم ایران:برچیدہ 
شد. آیا صحیح است کہ در حوزہ نشردانشگاهی کە ارائة مقالات 
تحقیقی و علمی را برای خود ھدف قراردادہ این چنین مقالهەای 
سطحی و بی مايہ وغیر علمی ارائه گردد؟ و سؤال اینکه آیا انتشار 
ا کتاپ وزین و تحقیقی سیری در تاریخ زبان و لھجەھای ت رکی در 
نفاق و تفرقه مؤثر می افتند یا مقاله شما؟ 


حسن علیزادہ (تبریز) 


+* 
مقالهُ شما را تحت عنوان ٦ایرانِ‏ مظلومء در شمارہٗ پنجم سال 
ہفتم مجله نشردائش مطالعه کردہ و استفادہ کردم. امیدوارم در 


این زمینه بحٹھای بیشتری توسط صاحپ نظران و جامعەشناسان: 


ہا استناد بە شواہد عینی و تاریخی و نە اکتفا به استدلالات عقلی 
صورت پذیرد. یسیاری از سوءِ تعبیرات و تندرویھا و انحرافات 
سیاسی در میان برخی از هھموطنان ما در این خصوص ناشی از 
مکتوم و ناگفته گذاشتن مسائل مھم و حیاتی برای سرنوشت 
مملکت ایران بودہ است. مسئلہ اقلیتھای قومی در ایران ھیچوقت 
به صورت جدی و پیگیر مورد مطالعه قرار نگر فته است. امیدوارم 
مقالهُ جنابعالی سرآغاز چنین مطالعةُ علمی و جدی و حساس 
باشد. راجع بە اھمیت زبان فارسی و سیادت و نقش آن در طول 
تاریخ ایران واسلام ھیچ بحثی نیست اما این نباید موجب تضعیف 
زبانھای موجود در ایران گردد. بذر تفرقەھای شیطانی 
بیگانگان وقتی می تواند رشد کند کە واقعیت و زمینهُ عینی فراھم 
باشد ؤ این واقعیت عینی را نمی توان با بحث و اظھارنظر ایجاد 
کرد بلکە در طول تاریخ و ہر اثر برخورد قانون و غیرقانون و 
اصحاب قدرت سیاسی و یا احیانا نظامی با اقلیتھای موجود در 
ایران ایجاد شدہ است... شکی نیست این مسئله پیوسته 
حساسترین و خطر ناکتر ین مسئله برای تمامیت ارضی ایران بودہ 
است اما از کنار آن گذشتن بە معنی حل آن نیست و تنھا با 
مطالعات علمی و عینی از نزديك و در سایەُ حقایق تاریخی و 
جامعەشناسی و با امکان اظھارنظر دادن بە کسانی کہ با دلایل و 
مدارك قانع کنندہ نظرات و عقایدی متفاوت دارند قابل حل است. 
بدون شك ایران در سایەُ فرھنگ و ادب فارسی از مفاخر 
گذشته و حالِ عالم اسلام ۲ جھان بشمار میرود و خدمات 
انکارناپذیری بھ پیشرفت فرھنگ معنوی و مادی خاورمیانہ و 
جھان کردہ ومی کند. ھمه ایرانیان بە این حقیقت مفتخرند لیکن 
فکر می کنم این امر نباید موجب تضعیف و نادیدہ گرفتن 


چشمدەھای کوچکی پاشند کە بە جریان خرھنگ ایران می ریزند. 
اسماعیل حسینی (سوئد) 


۲۰۳ 





ى۴ 
يك روزنامەنگار خوب ؤ عاقل و پاك از يك لشکر مجھز بە تہ 
آلات و ادوات ناریه مؤثرتر است, مقاله مال اندیشانه شما ہا تے 
دایرانِ مظلومہ مرا تکان داد۔ از این جھت تکان داد کە مسبوق 
سوابق بسیار تاأسف بار از شھر یور ۱٣٣١‏ تا انقلاب اسلامی ۵۷ 
تمام بازبھای خطرناك سیاسی پشت پردہٗ آن ھستم. خداروا ندا 
بە تکرار بازیھابی کە مو بر اندام هر وطن دوست مر افتفظد 
راست می کند. 
در سال ۱۳۲۴ کہ فراماسو نھا دولت را بە وسیلهُ حکیم الما 
در اختیار داشتند آنقدر در آذر بایجان تحر يك کردند و مردم شری 
آذربایجان را ناراضی ساختند تا دیگ طمع شوونیستی باقراو 
رهبرِ حزب کمونیست قفقاژڑ را بە جوش 
سادەلوحی چون پیشەوری آن وقایع معروف را تدارك دیدند. ب 
ھم در لباس قھرمانھای وطن پرست بە میدان آمدند و آذر بایجان 
7 (؟) دادند وہا انجام چنین ترفندھابی هم حیثیت شوروی 
بر اثر لغو قراردادھای ترکمانچای و گلستان بە وسیلهُ ل 
ًََ عمومی داشت مخدوش کردند و هم پایەھای حکوم 
فراماسونھا را در ایران تحکیم بخشیدند. امروز ھم کہ انقلا 
اسلامی بە رھبری خمینی کبیر بساط این جاسوسھای کھنە کار 
برچیدہ ومعنای مستقل زیستن را بە ایرانیان فھمانیدہ بارردیگر 
با انتشار چنین کتابھابی ویا نشر یاتی نظیر وارلیق بە بھانه ەنگر 
زبان مادری بودن می خواھند یکبار دیگر آذربایجان را دج 
آشوب ودر افتادن ہا تھران سازند. غافل از این کە نە آذربایج 
آذربایجانِ سال ۲۴ است و نە در قفقاز باقراف وجود دارد و شا 
ھدف اصلی..۔ این بار بیدار کردن روح خلیفەگری عثمانی باشہ 
تعجب بندہ این است که چرا دھھا کتاب خوب٣و‏ انقلا 
اجازہُ انتشار نمی یابند و حتی يك کتاب پزشکی بە این علت ٴ 
عکس بیمار زن در حال جراحی زایمان و آن هم مسیحی پوشۂ 
اسلامی ندارد ماھھا اجازهٗ چاپ نمی یاہد آنوقت بە آسانی مج 
وارلیق اجازہٗ انتشار می یابد و کتاب سیری در تاریخ زبان 
لھجەھای ترکی در تیر اژ وسیع منتشر می شود. 


اُوردند و یہ دست م 


دکتر ہرویز رجائی (تہرا 





سٹو جشبب+مصصچًِصصى سی سے ے۔ے 


چ 

مطلب آقای مھندس معصومی (آفتابہ لگن ھفت دست...) را 
خواندم کە مطابق معمول پر بار و پر محتوا بود و مقالهُ دایران 
مظلوم٭ شما را. جدا کە خدا پدر شمارا پیامرژد رز دسب شما درد 
نکند. باور بفرمایید اگر نزديك یودم بلند می دم می آمدم و آن 
دست وقلمی را کە این مطلب را ثوشته می بو سیدم۔ حقیقتش بندہ 
ازاول ھم اینطور مطالب و حر فھای م۵ ناممہہ را می پسندیدم ونہ 
اینکە کسی در کنج عافیت بنشیند و چنان مقاله عالمانه و 
محققانەای بنویسد کە بە ھیچ جابی بر نخورد و در رژیم غاصب 
گذشته ویا رژیم اسلامی بە يك اندازہ قابل چاپ باشد. من علماء و 
متفکرین و فلاسفەای مثل راسل را که در اعتراض بە جنگ ویتنام 
در کف خیابان تحصن می کنند و دستگیر می شوند و بە زندان 
می روند بە بسیاری از علماى بی بو و خاصیت خودمان که 
حرفشان بہ ھیچ جابی بر نمی خورد ترجیح می دھم۔ 

گواھی (وین) 


* 
ھر آنکه قصدِ نفاق و سودجو یی داردہ تر کان را می کو بدہ بزرگان 
ترك زبان را مورد اھانت قرار می دھد. امان و پناہ بررخدای تعالی 
از دستِ نفاق افکنان دست پروردہه ریم منحوس پھلوی! 

,چراوبهہ چه دلیل باید مقامات و دانشمندانِ بزرگ ترك مورد 
اھانتھای بیجای حاصل از احساسات نفاق افکنانه شوونیستھا 
فرار بگیرند؟ آری, زمانی رضاخان نیز حق مسلم و طبیعی تر کھاء 
این مظلومترین مظلومان تاریخ را از آنھا سلب کردہ بود, 

خداداند کە چه اصالتی در فرھنگ و زبان این تر کان است کە 
این چنین خوف بردل شوونیستھا افکندہ... چرا باید دولت 
خدمتگزار جمھوری اسلامی اجازہ دھد تا بە اکثر یتی که از حقوق 
'علیت نیز محروم ماندہء چنین اھانت شود؟ چرا باید این چنین 
غرضانه بە مقامات ترك کشوری اھانت شود؟ 

آیا اینکه ظلمھای اعمال شدهہ از سوی رضاخان و 
ضاخانھایِ روسیاہِ تاریخ در آن کتاب افشا شدہ, داغ حضرت 
عالی را تازہ کردہ است؟ یا اینکە تشریح و تثبیت شدن اصالت 
برھنگ و زبان تر کھا؟ 

چرا جنابعالی در مقالهُ خود از فارسھای ہند و پاکستان و 
فوارزم و افغانستان وختاوختن (ا) دفاع کرد اید؟ (ص کت و 
٭سطر ۱۸), آیا بە ما حق نمی دھید تا از تحقیقات ونوشندھای 

۱ و ا ہیں کسیڈ 
ای بیگانہ کت 0 اس گرفتہ 
کو و ن؟اگر کفروگناہو 
٭رسدھای مذجی دارم) کٹر یا گتاہ است؟ اگر کفرو “'' 
ا کہ باید انشاء اللہ از فر ہنگنای‌ھا و لفتنامەها نیز حدف 


شود و اگر این حنین نیست, چرانگارندہ محترم مقاله از بە 
کاربردن این واژہ در کتاب مو رد بحس, رنج می برد؟(ص ۹, ستون 
اہ 


دکٹر علی رضابی (تپران) 


+ہ 

سرمقالهُ ہایران مظلوم سما بسیار بسیار مقید و خواندنی بود, 
تعجب آنکه نغمة جدائی زبانھای محلی توسط مزدوران و ایادی 
بیگانه گروھھایِ چپ و راست ہ ھمچنین توسط ایرانیان 
خودفر وخته یا نادان در خارج از ابران آغاز شدہ است. دریبعضی 
از نشریات نیمه معتبر و تحقیفاتی اینجا و حتی از ز بان بعضی از 
استادان خارجی مسأله زباتھای کردی, بلوجستانی. ترکی, 
ازبکی و ترکمن را گاہگاہ می خوانیم و می شنویم کە بر!یمان 
تازگی دارد و نشان از توطثەھای عمیق و ىشت پردہٗ خطرناکی 
برای تجزید فرھنگی و ادبی و بعد نجزبە خاكد ایران عزیزمان 
می دھد. 


منوچھر پرشاد 
(سو برانزونك: سوچرسی, امرنکا ۱۳۶۶/۶/۳۰) 


٭” 
سافیا لطف نمودی قدحت پُر می باد 
که بتدبیرتو تشویش خمار اخرشد 
وحافظہ 
مقاله دایرانِ مظلومہ سما را خواندم نہ يك بار کە دوبار. بیان 
تحسین ودعا ورنج خود را بہ کلام جاودانە و سعر جادوانه شیخ 
اجل وامی گذارم کە: 
آفرین حدای برہدری 
کہ تو برورد و مادری کەه توزاد 
بخٹ نیکت بە منتھای امید 
برسانادو حسم بد مرساد 


سعدی ازدستب خویسسن فر یاد 


اسمعیل صارمی (تھران) 


۵ 


سوب 


کتابھای تازہ 


ف. ا۔ فریار 


فھرست و کتابشناسی) ِ 

)١‏ استان قدس رضوی. کتابخانە. آرشیو مطبوعات و اسناد. فھرست 
گزیدۂ مندرجات مجلەھاى جاری کتابخانة مرکزی آستان قدس رضوی. 
دورہ سوم, شمارہ دوم .]۱١(‏ ہائیز ۱۳۶۵ مشھد. ۱۳۶۶. ٠۴۰‏ ص٠‏ 

٢‏ دانشگاہ تبریز. کتابخانه مرکزی. فھرست موجودی و راھنمای 
کتابخانه مرکزی دانشگاہ تبریز. ج .٢‏ ۱۳۶۴. تبریز [۱۳۶۶] ۶۸۵ ص. 
۰ ریال۔ 

٣‏ طالبی صومعەسرابی, حسین فرامرز و جنت مظلوم کیسمی۔ 
کتاہشناسی موزہ. جلدھاى ٢‏ و ۳. موزەھایى باستانشناسی و تاریخء 
موزەھای علمی و سایر موزەھا. تھران. وزارت ارشاد اسلامی؛ اداره کل 
موزہها . ۱۳۶۵-۱۳۶۶. ۶۴۹ ص٠‏ 

جلد یکم این کتابشناسی کە ِحاوی مشخصات کتابھا و مقالەفابی درباره 
کلیات و مو زەھای ھنری بود قبلا جاپ شدہ بود. 

۴ عصارہ: فریدہ. کتابشناسی کتابھای کتابداری. اھواز. دانشگاہ 
شھید چمران. کتابخانه مرکزی. ۱۳۶۶. ٠٣‏ ص٠‏ 

حاوی مشخصّات ۱۵۵ عنوان کتاب دربارہٗ کتابداری و اطلاعرسانی و 
موضوعھای وابسته بە کتاب است. 

۵ مرکز اسناد و مدارك علمی ایران. انتشارات مرکز اسناد و مدارك 
علمی ایران (۱۳۴۷ تا ۱۳۶۶). تھران. ۱۳۶۶. ٢۴‏ ص. 

حاوی مشخصات نشر یەھابی است کہ مر کز اسناد و مداركد علمی ایران از 
سال ۱۳۴۷ به بعد منتشر کرده اسن, 

۶) ملکیان: مھرخ. کتابشناسی علومزیستی. تھران. مرکز اسناد و 
مدارك علمی ایران. ۱۳۶۵. ۱۸۷ ص. ۴۰۰ ریال. 

مشخصات کتابھاء گزارشھا و پایان نامەھا و... کە تا سال ۱۳۶۴ در زمینة 
علومزیستی بە زبان فارسی (و در مواردی معدود در مورد کتابھای قدیمی به 
زہان عر بی) منتشر سدہ, در این فھرست ثبت شدہ است. 

۷ وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی. ادارہٗ کل مطبوعات و نشریات. 
کتاہنامه؛ فھرست کتب منتشرہ. بھار ۱۳۶۶ (۳۱-۳۳). تھران. ۱۳۶۶. ۱۸۹ 
ص. جدول. ۴۵۰ ریال. 

در ھروردین ماہ ۹۹ عنوان, در اردیبھشت ماہ ۲۳۱ عنوان ودر خردادماء 
۲٣‏ عنوان کتاب منتشر شدہ است. 


کتاب و نگارش؛ گزارش) 

۸ ویدال فال: جودیت. اصول گزارش نویسنی؛ راہنمای نوشتن 
گزارشھای علمی و اداری. ترجمە و تلخیص محمد نقی مھدوی. تھران. 
مرگز آسناد و مدارك علمی ایران. ۱۳۶۶ ۳٣۴‏ ص. نمودار. ۱۵۰ ریال. 

۹ا فلیدر فرانسواز و میشل دوشن. حفاظت و نگھداری اسناد ‏ وکتب. 










تقاضا 
از ناشرانی کہ خواہان معرفی کتابھایشان در بخش 
ہکتابھای تازہہ هستند تقاضا می شود ید نسخہ از هر 
يػ کتاب تازهٗ خود را بە دفتر نشردائش بفرستند. 


ترجمةه احمد احمدزادہ و زھرا دمابی. تھران. مرکز اسناد و مدارك علمی 
ایران. ۰۵" ص. مصور۔ ۳٠۰‏ ریال. 

متن اصلی کتاب را یونسکو منتشر کردہ است. تکنولوڑی مواد عوامل 
مخرب؛ ساختمان و نگھداری از اسناد استفادہ از ساختمانھای قدیمی, 
اقدامات اضطراری, اصول مرمت و بازسازی بخشھای کتاب است. تر کیب 
چند نوع کاغذ, مراکز عمدہٗ نگھداری و کارگاهھای مرمت آثار و اسنادہ چند 
سازمان بین المللی متخصص حفظ اموال فرھنگی, چند نشریه دربارهٔ مسائل 
نگھداری و سالمسازی اسناد گرافيك, مطالب ضمیمه کتاب است. 

۰ ۸ دانشگاە شیراز. معاونت آموزشی۔ دفتریرنامەریزی وھمافنگی 
امور آموزشی. دانشگاہ شیراز؛ بولتن مراسم دان شآموختگی سال 
تحصیلی ۱۳۶۵-۶۶۔ ۷۸۰۴ ص. مصور۔ جدول. نمودار. 

گزارشی است از فعالیتھای دانشگاہ شیراز در سال تحصیلی ۶۵-۶۶ء 
بھمراہ نام ومشخصات دانشجو یان شھید این دانشگاہ. 


ول 


۱) اسعدی, حسن. بژوھشنامەای فلسفی,: در بیان مقصود فلاسفه از 
اصالت و اشتراك وجود, سیر تاریخی و کیفیت استفادہ از آن در اثبات 
مبداء باریتعالی. تھران. یا ھمکاری سھروردی. ۱۳۶۶. ۱۹۷ص. ۵۰۰ 
ریال. 
شناخت اجمالی فلسفه اولی, توضیحاتی پیرامون وجود و ماھیت: سیر 
بحث اصالت وجودہ تحر پر محل نزاعء اصلینء دلایل اصالت وجود اشکالات 
وحل آٹھاء اشتراك وجود و سیر تاریخی آن, براہین مثبتہُ اشتراك معنوی 
وجودہ بررسی اثرات اصالت و اشترالكا معنوی وجود فصلھاىی کتاب اسب 

)٢‏ ارسطو. متافیزيك (مابعدالطبیعه). ترجمه ہر پایە متن یونانی (ازا 
شرف الدین 'خراسانی (شرف)۔ تھران. گفتار. ۱۳۶۶. شصت و سہ + ۵۲۱ 
ص. واژەنامہ. ۲۴۰٢‏ ریال. 

این ترجمہ بر پایهُ متن یونائی و با استفادہ از ترجمەھای معتبر آلمانی: 
انگلیسی و فرانسه کە مشخصات آنھا در دیباچە آمدہ انچام گرفته اسبت:ٴ د 
پیشگفتاری تفصیلی. مترجم بە بررسیی, تاریخی درباره مابعدالطهبیمه ارسطو د 
پژوھشھای گذشتگان و معاصران دربارهٗ آن و نیز محتوای هر يك از جھار'“ 
کتاب آن پرداخته است. فھرست گزیدەای ازمھمترین پژوهشھا در ز :۷“ 

اروابی دربارڈ تافیزك ارسطو در پایان کتاب آورد شے پر اب 
مصطلحات یونانی کتاب بە فارسی در پابان کتاب تا ×8 وب ات اذ 
ہا سایر آثار فلسفی در زبان فارسی خوب و صحافی آن ٠7٣۷‏ ۱!: 


؛ماحبەاد 


ارسطو پیش از این اخلاق نیکوماخوس؛ اصول حکومت آتن: 





یں ٢(‏ ترجمهہ)؛ سیاست؛ طبیعیات: نفن شعر (بوطیقا) (۳ ترجمہ) منتسر شدہ 
ود. ازمتر جم این کتاب نیز قبلا نخستین فیلسومان یونان؛ از سقراط تا ارسطو؛ 
زہرونو تا ھگل؛ فلسفه معاصر:اروہابی! و جھان و اسان در فلسفه سٹشر شدہ 
ود 
۴٣‏ دانش پژوہ, محمدتقی. تاریخنگاری فلسفمہ. تھران. علمی و 
رفنگی. ۱۳۶۵. ۲۴۳۴ ص٠‏ 

این کتاب نخستین بار بە عنوان مقدمه در کتاب نزهەالارواح و روضة 
لافراح چاپ شدہ بود. 


دین و عرفان 
سلام) 

۴( الاحکام المیسرة طبقالفتاری المرجع الدینی الاعلی الامام 
وحالله الموسوی آلذ لخمینی دام ظله. تھران. بنیاد بعثت. ۱۴۰۷ ھ ق۔ 
١۷ص.‏ جدول. نمودار, 

۵(" ابوعبداللهالحسین بن محمدالدامغانی۔ الوجوہ والنظائر فی 
لقرآن. بە تصحیح اکبر پھر وز. تبریز. دانشگاہ تبریز, ۱۳۶۶. بیست +۸۸۹ 
س. ۲٣۰٢‏ ریال. 

مؤلف کتاب کہ بە فقیه دامغانی معروف اسٹ از مفسران و لغویان و 
رآن شناسان قرن ھشتم یا نھم ایران است. وی این ار را بر مبنای الا شباہ 
النظائر مفاتل بن سلیمان (ھرن دوم ھجری) و جند اثر دیگر نگاشته اسٹ و 
حتمالا جزو منابع سیوطی در تدوین کتاب معتراكد الاقران در ھمین زمینه بودہ 
ست, مطالب کتاب دربارہٗ معانی چندگانہُ استعاری و کنائی بعضی الفاظ ھرآن 
جید است. تصحیح حاضر بە دلایلی بدون مقدمة مصحح انتشار یافته است, 
جای تعجب است کہ حتی نام مؤلف ڈر صفحه عنوان یا روی جلد کتاب درج 
شدہ است. از نسخه بدلھای حاشيه صفقحان پیداسن کهہ تصحیح این اثر بر 
ہنای چند متن صورت گرفتہ است. ظاہر | مصحح از انتشار تصحیح صلی این 
کتاب, بە ھمت عبدالعزیز سیدالأھل محقق معاصر لبنانی اطلاع نداشته است 
بیر وت, دارالعلم للملایین. ۱۹۷۷). این کتاب بە فارسی ھم ترجعه شدہ است: 
اموس قرآن در وجوہ و لغات مشتر؛. تألیف فقيه دامغانی. ترجمۂ کریم 

۶امیرعلی. روح‌اسلام. ترجمه ایرج رزاقی و محمدمھدی حیدربور. 
شھد. آستان قدس رضوی. ۶۶,.۔ ۴۲۶۲ ص٠ "۰٠۰‏ ریال. 

امیرعلی (۱۸۴۹ تا ۱۹۲۸) بنگالی است و در مفدمة کتاب یه ابار و 
عالیتھایش اشارہ شدہ است. روح اسلام زندگی وبعثت ىیامبر(ص)ء ھجرت: 
بامبر در مدینہم خصومت قریش و یھودہ حمله قریش بە مدین, مھر بانی 
حمد(ص): انتشار دین. سال توکیلات: تحقق رساب محمد(ص)ء امر 
جانشینی و... فصلھای کتاب است. : 

۷" جعفری؛ محمدتقی. ترجمه و تفسیم نھ جالبلاغہ. ج ھجدھم. خطبه 
ود و نھم۔ صدوششم. تھرآن. دفتر نشر فرھنگ اسلامی. ۱۳۶۶. ۴۲۶ ص. 
۰ ریال. ۱ کو کے 

۸) حجتی, محمدباقر و عبدالکریم ہی آزار شیرازی. تاویل قرآن بھ 
رآن یاتفسیر کاشف؛ کاشف متشابھات از محکمات و روابط 2 و 
دیدترین اعجاز قرآن۔ ج ٣‏ باترجمۂ تفسیری سوردھای ۵: مائدہ یا انتقال 
دو ولایت بھ مؤمنان؛ ۶ انعام یا اصول اعتقادی. رج 
ھنگ اسلامی, ۱۴۶۶, ۵۷۹ ص۔ مصور ئقشہ جلولا کی ہے 

۹ حض نت السلام ترجمۂ گروہ زبان شناسی کار بستہ۔ 

حضرت اہراهیم عليهالسلام. ٠<‏ 
آ آستان ضوی۔ ۱۳۶۶. ۳۹ ص۔٠‏ 
اذ بژرمٹھای اسلامی. مشھد. آ ان قدس ر 
١‏ ریال. 
ٹن کتاب ہا تر مه انگلیسی آن است, 
''احضرت اسماعیل عليەالسّلاء ترجمۂ گروہ زبانشنامی 
ہزر 7 ۹ ۰ : ٠‏ 
۱ ضہاى اسلامی. مشھد آستان قدس رضوی. ٢۲۰۱۴۶۶‏ ص 


کہا ہا انگسی آن امت 


کاربستہ. 


۱) حضرت بوسف عليهالسلام. ترجمة گروہ زبان‌شناسی کاربستھ. 
بنیاد پژوھشھای اسلامی۔ مشھد. آسان قدس رضوی. 71.۱۳۶۶ ص٠‏ 
۰ ریال۔ 

متن کتاب با ترجمه انگلیسی ان اَی 

۲)رزمجو؛ حسین. شع رکھن فارسی د رتراز وی نعد اخلاق اسلامی. 
جلد اول شامل میاحثی درباره: نقد اخلاقی, اخلاق و معیارٹای ان در 
اسلام, رسالت فنرو اخلاق, شعرو بیوند ان یا اخلاق, تعھد و مسنولیت در 
شعرہ شعر و شاعری از دیدگاہ اسلام. مشھد. آستان قدس رضوی. ۱۴۳۶۶. 
۴ص ۳۵۰ ریال, 

۳ فھری, احمد (فراہم آورندہ). اداب الصلاة. تألیف ایةاللهالعظمی 
حضرت امام خمینی دام ظلله۔ ج ٢‏ مشہھد. استان قدس رضوی. ۱۳۶۶. 
۴۳۲۴۴۳ ص٠ ۵٠٠‏ ریال. 

۴ لنکرانی, محمد فاضل (آيدالله. آنین کشورداری ازدیدگاہ امام 
علی عليهالسلام. چ .٢‏ تقریر و تنظیم حسین کریمی تھران. دفتر نشر 
فرھنگ اسلامی. ۱۳۶۶. ٣۰۶‏ ص. 

این کتاب حاوی مجموعه پجنبھانی اسب کم بەعنواں سرح عھدبامه 
حضرب علی (ع) بە مالك استر توسط مؤلف در دفیر تبلیعاں اسلامی حوب,ءٗ 
علمیة فم ایراد شدہ اسب 

۵) مختاری, رضا. سیمای فرزانگان. ج ۳. [قما. دفتر تبلیفات 
اسلامی. ۱۳۶۶. ۵۳۲ ص٠‏ ۱۵۰۰ ریال۔ 

جلدھای یکم ودوم این کتاب ھنوزمسسر نشدہ ا ۔-. سوہ تدون کتاب بە 
گونەای است کہ مسائل اخلافی و تراجم احوال پررگان دبن را نا سائی 
داستانی شرح دادہ اسب۔ 

۶) نقوی: حیدر, جمع اخلاق و اقنصاد در اسلام. ترجمه حسن توانایان 
فرد. [تھران, ہی نا]| ۱۳۶۶. ۱۴١‏ ص. ۳٠٢‏ ریال, 

نویسندہ اقصاددانی پاکستانی اسب. این اپر کو نسی اسب رای بیاں 
وجہ اعتصادی اسلام۔ نویسندہ اقتصاد اسلامی را جدا ار اخلای اسلامی 

نمی داند ومعتقد است که اسل وحذدت کہ حلوەای از اسل وحید اسلامی 
اس, بین جنبهٔ مادی وروحی انسان ہ ہین اعتصادو اخلاق حدانی نمی بیند. 


عرفان) 

۷) عنقا صادق (مولاناشاہ مقصود پیراویسی). اصسول فقر و تصوف. 
تھران. مکتب طریقت اویسی شاہ مقصودی. صندوق بستی ۱۳۱۴۵۸۷۳. 
۵. ١۱۷۳ص.‏ مصور, رنگی, 

۸) موحدہ صمد (فراہم آورندہ)۔ مجموعة اثار شیخ محمود شبستری. 
گلشن راز۔سعادت نامه ۔حق الیقین -مرات المحققین مراتب العارفین. 
ہا مقدمه و تصحیح و توضیحات بافتمام صمد موحد. تھران. طھوری. 
۵ آتوزیع ۱۳۶۶ ۴۲۰ ص. ٦٠٠٢‏ ریال, 

مقدمةٌ مصحح ۱۷ سفحھ اسب ودو پئس دارد, ٹگاھی 4 زندگانی و ابار 
شیستری و سیری کر چھان آبدسۂ سپسری مسمخصاب نسخەھابی کهھ 
ہایڈ اتھا صورت گرفنە پر در اغار ھر اپر آمده است۔ فھرست 


تصحیح ہر 
اصطلا جات لعاب و تر کیباں نر در نایان کتاب طسسے۔ 


مرو وی بختیا ترجمه اصفر 
)٢‏ وبگار, ژان بییر. فنون کوجنشینان بختیارغ* ز* 
۹ رن گروہ جغرافیای بنیاد پڑژوھشھای امسلامی۔ مشھد۔ 


کریمی؛ نقشہ. جدول۔ نمودار۔ ۶۵۰ 
8 6 ١١ص‏ مصور۔ ٠‏ 
آستان قدس رضوی۔ ۹۳۶۶ ۱1۰ !فص 
آر۔ کاں نخسیں جلد از 
رو کے یق اسم ات ہپ سے >> 
دمساسی فراسوی ٠‏ ف٠‏ احختما 
و یسدہ کا ری اسااوھر 4ک ا یی 4 
رر ھا ۶ نے ری ععومی علق ا فا 
ت6 رارہ سذہ ہی ڑھفاگاف 5 ساخمہ: حمل و نفل؛ 
ت۔. و .و 
مس , ح' ا277 
تکار وھا 2 نپ ک ھی متا 
ٴ۹ 7 ےپ ات 
انا وا اش ں 


ےو سے 


روانشناسی 

٠‏ تسوانگ, مینگ ت. شیزوفرنی. ترجمةٔ مھشید یاسابی. تھران. 
مرکز. ۱۳۶۶. ۱۵۲ ص. مصور. نمودار. ۴۰۰ ریال. 

(متن اصلی در سال ۱۹۸۲ در سلسله انتشارابں دانشگاہ آکسفرد منتشر 
شدہ است). سیزوفرنی چیست؟ تعداد آن در کل جمعیت چفدر است؟ چرا 
انسان بە این بیماری مبتلا می شود؟ چھ نو غ درمانھابی وجود دارد؟ خانوادہو 
بیمار چه می توائند بکنند؟ دورنمای طولانی مدت آن چیسٹ؟ در آیندہ جه 
خواہد شد؟ سؤالھاہی است که نویسندہ کوشش کردہ اسٹ تا با زبانی سادہ بہ 
أنھا پاسخ گوید. 

١‏ رابینسون, نانسی ام و هالبرت بی رابینسون. کودكد عقبماندہ 
ڈھنی. ترجمةٔ فرفاد ماھر. مشھد. آستان قدس رضوی. ۱۳۶۶. ۷۳۵ ص٠‏ 
مصور. جدول. نمودار. واژەنامهہ. ۱۶۰۰ ریال. 

ویرایش دوم متن اصلی در سال ۱۹۷۵ منتشر شدہ است. مخاطبان این 
کتاب دانسجویان فوق لیسانس و سطحھای بالاتر تحصیلی دانشگاھھا و 
متخصصان اند. 

)٢‏ فروم, اریش. دل آدمی و گرایشش بە خیر و شر ترجمهٗ گیتی 
خوشدل. چ ۳. تھران. نشرنو۔ ۱۳۶۶. ٦٠٢‏ ص. ۳۴۰ ریال. 

آدمی, گرگ یا گوسفند؟ صور گوناگون خشوئب, عشق بە مرگ وعشق به 
زندگی, خودشیگی فردی و اجسماعی, علائق زناگونھ, آزادی, جبر, اخیار 
فصلھای کتاب است. 

۳۲۳( ھیس؛ سی, ای, روان شناسی مطالعه. ترجمهہ امیر فرغمندہور۔ 
تھران. مرکزنشردانشگاھی. ۱۳۶۶. ۸۹ص. ۳۶۰ ریال (متن اصلی در سال 
۶ ملننتشر شدہ است) 
می خواهد دستاورد مطالعان خود را بہ صورت معاله, آزمایش کتبی, پایان نامه 
یا گزارس بژوھشی ارائہ دھد. کلیّاتی دربارہٗ طبیعت انسان, ادراك وویزگیھای 
مشاہدەگر شایستہ. یادسہاری, برخورد با کناب؛ کلاس درس و آزمایش؛ 
نوآوری و اندیشه بارورہ آنگیزہ و میل بە کار فصلھای کتاب است. 

۴ والچاكد, ابوت و شیلا_ برنز. طلاق از دید فرزند. ترجمة فرزانه 
طاھری. تھران. مرکز. ۱۳۶۶. بیست وهشت +۲۵۰۶ ص. جدول. ۷۰۰ریال۔ 
(متن اصلی در سال ۱۹۸۴ منتشر شدہ است) 

این کتاب دربارهٗ کودکان و مسئله طلاق اسٹ. کتاب برمبنای گفتگو با 
فر زندان والدینی است کہ از هم طلاق گر فتەاند. بە توصیف تجر بەھای آنان 
می پردازد و نظرشان را دربارۂ طلاق نقل می کند. 

1 +“ 2 
مورس و پرورس 

۵ ویکتور: ادوارد. اموزش علوم در مدارس ابتدایی. ج ١۔‏ ترجمه 
احمد سیّدی نوقاہی [و دیگران]. مشھد. آستان قدس رضوی۔ ۱۳۶۶. ۶۵۲ 
ص. مصور. جدول. نمودار. ۱۴۰١۰‏ ریال. ۱ 

تدریس علوم در مدارس ابتدابی: علوم در دورہ ابتداہی, هدفھای علوم در 

دورہٴ ابتدابی, پر نامہ علوم دورہٗ ابتداہی, روشھای تدریس علوم, برنامەریزی 

علوم در کلاسی, نمونەای ازواحدھای درسی آموزشی ومرجم: نمونہ درسھابی 

از واحدھای پر وژہ مو اد درسی: مواد مورد نیاز تدریس علوم, ارزشیاہی 

فراگیری علوم؛ زمین ‏ وکاینات: کبھان, زمین, آب, آب وھواء اقلی مھواءھواپیما 
ر سغرھڈی خض ہ یےخعصلەھا یکتاب است۔ 


افتصاد 
زرل ۱ 4 اع سک کی کہ 
این کناپ دریایٰ راج ہیں پانتران رگد دھا و گا ان 










۶ سمسون آنتونی. رباخواران؛ سر گذشت بانکداران در جھانی 


کاچ چھ عطق ژپ زَرث جإض. ۱۳۷۶ ۶۵س ٦٦٦‏ 









درحال توسعةٗ رنگارنگ در سالھای ۰ اب بعد است. نو یسندہ نشان می دھر 
کە ہانکھا چگونە رشد کردەاند و بصورت سات٭اتھای عظیم جھائی امروزی 
درآمدہاند و جگونه در دنیای امروز در فراسوی مرزھای کشورھای مختلف 
عمل می کنند. توجه نو یسندہ ہیشتر بە سیاستھای بین المللی و گردانندگان این 
سیاستھا معطوف بودہ است. سمسون از معروفترین نویسندگانی است کہ 
مسائل اقگصادی را بە نحوی سادہ وھمه فھم می نو یسند. ھفت خواھران نضی. 
تجارت اسلحه. ٘٘ی۔ تی. تی, دولت حاکم, پیش از این از اوبة فارسی تر جمہ ر 
منتشر شدہ یود. مترجم این کتاب قبلا سیطره جھانی را ترجمہ کردہ بود, 

۷ مرزبان, حسین. مقدمهای بر اقتصاد بدون رہا؛ اقتصاد کلان, ج 
اول. [شیراز؟ بی نا] ۱۳۶۵. ۱٢۴‏ ص۔ نمودار۔ ۲۵۰ ریال۔ 

ترجمهہ بخشی از پایان نامه مؤلف است کہ برمبنای آثار مرحوم محمدباقر 
صدر تالیف شدہ است۔ 


سیاست 

۸) آشتی, نصرت الله. ساختار حکومت عربستان سعودی. تھران. 
دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی؛ وزارت امو رخارجه. ۱۳۶۶. ۱ ١ص.‏ 
٠‏ ریال. 

. عواملی که تأثیری مثبت بر قدرت و نفوذ عربستان دارند, عواملی کە 
تائیری منفی برقدرت و نفوذ عر بسان دارند دو فصل کتاب است. 

۹) اشوری, داریوش. دانشنامه سیاسی. تھران. سهھروردی رو 
مروارید. ۱۳۶۶. ۳۳۲ +[۱۹]ص. ۱۵۰۰ ریال۔ 
جاپ شدهہ است. در این ویرایش تمامی مقالەھای آن کتاب باز نگری شدہ و 
اطلاعات کھنهُ آن نو شدہ و نیز برخی ازمقالەھای آن ہرداشته یا کوتاہ شدہ وبہ 
جای آن مقالەھای تازہ بسیار افزودہ شدہ است. این تغییرات به حدی است که 
این ائر ھویتی مستقل از فرھنگ سیاسی یافته است: حجم مطالب این کتاب 
تقر یبا دو بر ابر فرھنگ سیاسی است و فھر ستی از اصطلاحات برحسب العبای 
انگلیسی نیز به آن افزودہ شدہ است. این اثر جدا از استفادەای که برای 
مراجعه کنندگان آن دارد از نظر دیگر ی نیز شایسته توجه است. مقابلهدانشنامهہ 
سیاسی و فرھنگ سیاسی از نظر نثر دو کتاب می تواند برای علاقەمندان بە 
تحول و تکامل نثر فارسی در بیان این قبیل مطالب آموزندہ باشد. خاصه آنکە 
نویستدہُ این کتابھا یکی از نثر نویسان صاحب سبك معاصر است 
جلد نخست. چ ۳. باد گرگوئی کامل. تعریف وعرصۂ سیاست: نفوذ,قدرت: 
کشور؛ ملت؛ دولت: شخصیتھاء نظامھاء نھادھا ونیروھای سیاسی. تھران. 
توس. 1۱۳۶۵توزیع ۱۳۶۶] بیست و پنچ + ۵۹۳ ص. ۱۶۰۰ ریال. (چاپ 
اول ۱۳۵۳). 

این کتاب در اصل متنی درسی است واین چاپ بە حدی با چاپھای اول ٭ 
دوم تفاوت دارد کە می توان آنرا تالیف جدیدی نامید. 

۱) بریگو. آندرہ و الیویه روآ (ویراستاران]. جنگ افغانستان؛ دخالت 
شوروی و نھضت مقاومت. ترجمة ابوالحسن سر و قد مقدم. مشھد. آستان 
قدس رضوی, ۰۶ء۔ ۳٠۰‏ ص۔ نقشه۔ جدول. ۴۰ ریال. 

مجموعة مقالەھابی است در ارتباط با جنگ افغانستان. 

۳) بوفر آندرہ. استرانژی اقدام, ترجمهٔ مسعود محمدی. تھرآن۔ دفتر 
مطالعات سیاسی و بینالمللی؛ وزارت امورخارجه. ۰.۱۳۶۶ ٌ 2 

جدول.نمودار: ۲۵۰ ریال,(مت ناصل ید رسا ل۹۶۵ ری وا 
یلست وا تل انی مر رب ہے ہے .2 7 
تشریح طرح اقداٍ تشریح شیودھاى اقدای نتیجه خی عردم 
استراٹڑی اقدام فصلھای کتاب است۔ 7 کر 
۴ داوری ارد گائی۔ ضا ناسیرنالیسم سی ۳۵+ 
آرشاد اسلاعی؛ دفتی پڑودٹھا و پرنامەریزی فرھنای: 


و ہوات 


قسمتھاہی از آن پیش از این توسط مرکز فرہنگی علامەطباطبابی در تیر اڑی 
محدود منتشر شدم بود, دین و ملتء ناسیونالیسم و سوابق آن, صور 
ناسیونالیسم مارکسیسم و ناسیونالیسم, مارکسیستھسا وحق مں در تین 
سرنوشت خویش, منشاء تاریخی لیبرالیسم و... فصلھای کناب است۔ 

۴) کاظمی: علی اصغر: مدیریّت بحرانھای بینالمللی. تھران. دفتر 
مطالعات سیاسی و ہین المللی؛ وزارت امورخارجہ. ۱۳۶۶. چھاردہ + 
٣۴‏ ص. جدول. نمودار. ۴۵۰ ربال. 

بحث مدیریت بحران موضوع نسبنا تازەای در علوم سیاسی است ودر 
فارسی ظاہرا این کتاب نخستین کتابی است کہ در این زمینه منتشر شدہ است. 
طبقەبندی وضعیتھای بحرانی (مدل مکتب بحران), رابطهٔ بین بحران, جنگ و 
انقلاب, بحران و ملاحظات ژئوپولیتيك, تصمیمگیری در بحران, مدیریت 
بحرانھاء مسئله برقراری ارتباط در بحران, طرح مسائل, فرضیەھا و قواعد 
تصمیم گیری در وضعیتھای بحرانی, فصلھای کتاب است. 


حلوی 

۵ کاتوزیان: ناصر۔ فلسفه حقوق. جلد اول. تعریف و ماھیت حقوق. 
ج۲ باتجدید نظر کلی و اضافات. تھران. بھنشر. ۱۳۶۵. ۵۸۳ ص٠‏ ۲۹۰۰ 
ریال. 

۶" مدئی, جلال الدین. حقوق اساسی در جمھوری اسلامی ایران. ج 
٣۳‏ قوہ مقننہ,.مجلس شورای اسلامی. تھران. سروش. ۴۱۳۱۳۶۶ ص. 
٠۰‏ ریال۔ 

شناساہی, ارکان و ترتیب تشکیل فوهٗ مقننہہ ادارہً مجلس با انواع ھیئت 
رئیسہ؛ رسیدگی بە اعتبار نامه نمابندگان در مجلس, تشکیلات داخلی مجلس 
شورای اسلامی, وظایف مجلس شورای اسلامی و... بخشھای کتاب است, 
مطالب این کتاب عمدتاً بین سالھای ۶۱ تا ۶۳ با عنوان ٭حقوق ؟ساسی در 
ارتباط با قوہ مقلنەہ در سروش چاپ شدہ بود. 


زبان, واژەنامه 

۷ انگلیسی اختصاصی برای دائشجویان رشتەھاى علوم. چ ؟. 
تھران. مرکزنشردانشگاھی. ۱۳۶۶. 179 + 27 ص. مصور. ۳۸۰ ریال. 

)۲۸( دہیرسیاقی: محمد. لفتنامەفارسی [متوسط] [جزودەھای] ۶و۷: 
آمدن ‏ آبینه ھوش. تھرا ان. مزسسہ لغت نام دھخدا. ۳۰۱۱۳۶۴-۱۳۶۵ 
ص. ٠٠٠١‏ ریال. 

۹) مدہری؛ احمد حسین. فرھنگ کامل نامەنگاری و بازرگانی؛ 
فارسی ۔ انگلیسی و انگلسی۔فارسی. تھران. امیر کبیر. ۶۸۴.۱۳۶۶ ص٠‏ 
۰ ربال. 

حاوی دستورھہای لازم برای تنظیم کلی نامه (نجاری. خصوصی ۶۸ 
اجتماعی) بھعر ا ۳۵۰ نامڈ انمونم, تلکس و تلگرام حمراہ با واژگان و 

اصطلاحات مر بوطہ است. واژگان و امطلاحات موجز برای پیامھای تلکس: 
اختصارات, واحدھای پولی ٣۵‏ کثور جہان, فرمھای تجارتی درہ٭ھ 
۱ حكد: مناقصات٠‏ ضمانت نامەھا و قر ار دادھای 


مرکڑھای تھی و۶نق وزارت 
بازرگا نی مطالب بخٹھای دیگر کتابں استہ۔ ۱ 
1 فً نرنگ لفات مھنندسی مکائیلدا: مصور۔ لت زہانه: انگلیسی. 
المانی, فرانسہ, ررسی: فارسی. ترجمہ علی اگبر راستکار محمودزادہ. 
7 رسمی بھاران ۱۴۶۶ ۴۷۸ ص. جدول. ۱۱۵۰ ربال: 
وسندثان کتاب شوارتز, آ شند. وارہ الف 
کرازظم مں ات لیر وویج ر..۔ هستند وازەها برحسب یی 
ائیاو,. ظط مر انشگافی. گروہ فیزیك. شاخہُ واژہ گزینی. واژەنامه 
۶ ۔فارسی؛ فارسي ۔ ا تو ان, ۱۴۳۶۶ دوازدہ + 
جول, وی نگلیسی. تھران, دواردہ 
لن زازو نام ى ے؛۔ 
"نم در واقع سومین واڑلایدایی است کہ توسط گر وہ فیزیك مر کز 
مم عرضہ می شود نخضمتین آُٹھا واژگان فیزیاك بود و دیگریک 
چ 


مععولی رسید اجار سفتہ 
رسی و نام رزارتخاندھاء سازماٹھای دولی ۵ 


ابوعلی سینا. کتاب سوم۔ بخش 


دانشگافی ۱ و۱۳۶ ۵۳۲ ص. مصور: 
ربال. 


س 'زرہمر !سم 


عاھ 
نگ ی پر بردادق وی ھی سان الہ 





واژہنامهُ فیزيك دورہٗ دوم جزوہ اول. این واژہنامه سامل واڑەھای قر ىك ىایە و 
حالت جامد است۔ 


علوم 


ریاضی) 

۵۴)تالد. ا.توابع متغیرمختلط. ترجمه مجید محمدزادہ. تھران. مر کز 
نشردانشگاھی. ۱۴۶۶. ہنج + ۱۴۴ ص. مصور. نمودار. واژەنامہ. ۵۵۰ 
ریال. 

متن اصلی در سال ۱۹۷۷ منتشر شدہ است. ایں کتاب دنبالہ اعدادمختلط 
والترلبرمانو شام ل‌مبانی, معدماتی حساب دیفرانسیل و انتگرال مختلط است. 

۳ سیلورمن, ریچارد |. آنالیز مختلط ‏ وکاربردھای آن. ترجمهٔ علی 
عمیدی و خلیل پاریاب. تھران. م رکز نشردانشگاھی. ۱۳۶۶. شش +۳۶۵ 
ص. جدول. نمودار. واژەنامہ۔ ۱٥٠١‏ ریال. (متن اصلىی در ۱۹۷۴ 
نتشرشدہ است) 


فیزيك و نجوم) 

۴) عضو امینیان, کاظم. کوانتم مکانیك ‏ وکوانٹم مکانیيك آماری؛ بە 
زبان سادہ (زندگی فردی و جمعی در دنیای ذرات ہنیادی) تھران: نشر 
جیران. ۱۳۶۶. ۴۹۳ ص. مصور۔ جدول. نمودار. ٣٠٠١‏ ریال. 

٠‏ 0۵) کافمن, ویلیام. جی. سیارات وافمار ترجمه علی درویثی. مشھد. 
آستان قدس رضوی. ٦۰۶.۱۳۶۶‏ ص. مصور. جدول. نمودار. واژەنامه. 
۰ ریال. 

متن اصلی در سال ۱۹۷۸ منٹشر سدہ ایس. کاغمن استاد فیزيك دانشگاہ 
ایالتی سن دیەگوی امر یکاست. ھدف نو یسندہ تبیین نیدایسش منظومه شمسی وہ 
نکو بن سیارەھا ورسرھاىی آٹھاست, 
شیمی) 

۶) بورگویان, ادوارد. يك دورہٗ کوتاہ در شیمی آلی. ترجمهُ مجید 
ھروی. مشھد. جھاد دائشگاھی. ۱۳۶۶. بانزدہ + ۵۷۷ ص. مصور. جدول, 
نمودار. ۱۵۰۰ ریال. 

هدف این کتاب معرقی اصول ساختمائی, واکٹسھا و خصوصیات تر کیباٹ 
آلی در ارتباط یا زمینەھای مختلف بویزہ حیات بە دانشجویان رشتەھای 
پرستاری, زیست شناسی: کشاورزی و جنگلداری استہ۔ 

۷) لوئیزو؛ پیر بیوشیمی ساختمانی. ج ؟. لیہیدھا و مشتقات 
ایزوہرنی. ترجمة سلطانعلی محبوب. تبریز۔ دانشگاہ تبربز. ۱۳۶۶ء دہ + 
۳ ص۔ جدول. نعودار ٠۰۰‏ ریال. 


پزشکی 


تن هاى کھن) ۱ 
٠‏ ن سینا حسین ن عبداللهہ قانون در طب. تألیف شی الرئیس 
ھا اب ہیں آول, ترجمڈ عبدالرحمن شرفکندی (ھدژانا 


1 ود ا ا جوا 
س۔ 


تھران, سررو 
٠٢٠٢‏ ریال٠‏ 8 اک آرین. تھران۔ مرکز نشر 
۱ے اروا رحة 7۳۸043 
۷ئ فیکن ٣ورط‏ ٠ے‏ جدول. نمود ار واژەنادہ ۱۵۰۰ 


ٔ۰ 
اپسنی طبی٠‏ زابھاں ً (ررا 


۰ 
ر۵۱" و ہد 
مسانس سم ۱ : 
خر روورك 


مں 'صلی در ۲تت 


۰ 
ئ, صسھی۔ 


8 ٹف 
ہماں ودوے سں رر حا 


کش و زی ای ا : 
: 1 را ےک عداىی ترجمه 
عالوار۔ ' نوان سر و راب ری 7 ۱ 
:۶ )النوار۔ 


۶۹ 


سم کے 


اص 
عبدالحسین نيك گُھر. تھران۔ بھنشر. ۱۳۶۴. ۲۲۷ ص. نقشہ. نمودار 
جدول.۔ ۴۲۰ ریال۔ 

متن اصلی در سال ۱۹۸۴ منتشر شدہ است. هھدف نویسندہ ازارائہ این 
دنیا بە دست دھد. 

۴۱( مجتھدنی, علی. عملیات باغداری مرکبات د رکنارہ دریای خزرں 
تھران. بھنشر. ۱۳۶۳. ١۱۴ص.‏ مصور. رنگی. جدول. ٠۰۰‏ ریال. 

)٢‏ وارد, گریس. ھرس درختان میوہ؛ سیب و گلابی؛ ھرس سەہ 
جوانەای ویژہ باردھی درخت. ترجمه وازگن گریگوریان. ج ٣‏ تبریل 
دانشگاہ تبریز. ۱۳۶۵. ۲۲۵ ص. مصور. نمودار. واڑەنامہ. ۵۰۰ ریال. 
(چاپ اول ۱۳۵۴)۔ 


فن و صنعت 

۳) ماتسو. سوئە وك. ایگا. مخابرات نوری. ترجمةُ جمشید نیر. تھران. 
مرکز نشر دانشگاھی. ۱۳۶۶. غفت ۲١٢۳+‏ ص. جدول. نمودار. واژەنامہ۔ 
٠‏ ریال. 

کتاب از زبان ژاپنی بە فارسی ترجمه شدہ است. آشنایی با مخاہرات 
وری, اصول پدیدہٗ ھدایت نور, مشخصات انتقال موجبر نوری و ھمگرابی 
نورہ اصول گسیلش نور و عملکرد لیزرہ مناہم نور در مخابرات نوری و.۔.. 
فصلھای کتاب است. 

۴ ولفسکیل, لایل. و دیگران]. استفادہ از خاك در خائەساز یترجمه 
حسن تاہش. تھران. مرکز نشر دانشگاھی. ۱۳۶۶. پنج + ۱۸۱ ص.۔ مصور۔ 
جدول. نمودار. ۵۵۰ ریال. 

سعی مؤلفان بر آن بودہ تا مطالب مورد نظر خود را منطبق بر وضع 
کشورھای در حال رشد تهیّه کنند. 

۶۵ یونگ, والترجی. کاربردھای تقوی تکنندہٴ عملیاتی مدار مجتمع 
صوتی. ترجمه فرخ حجت کاشانی. تھران. سروش. ۱۳۶۶. ٣۶۴‏ ص.جدول, 
نمودار. واژەنامه. ۷۵۰ ریال. (متن اصلی در سال ۱۹۸۱ منتشز شدہ است) 

این کتاب روشھای درك استفادہٗ صوتی تقویت کنندەھای عملیاتی 10 را 
توصیف کردہ و نیز نقایص گوطاگونی را۔کە ممکن است با آن مواجه شود 
مورد بحٹث قرار می دھد۔ 

آمار 
۶۰یع۶ باناچاریا گوری كد۔ و ریچارد ا۔ جانسون. مفاھیم و روشھای 
آماری. ج ۲. ترجمہ مرتضی ابن شھر آشوب و فتاح میکائیلی. تھران. مرکز 
نشردانشگاھی۔۱۳۶۶. شش +۳۸۱ ص. جدول. نمودار. واژەنامه. ٥٢٠١‏ 
ریال. (متن اصلی در سال ۱۹۷۷ منتشر شدہ است). 


حساہداری 
۶۷) اکبری, فض لالله. تجزیە ‏ وتحلیل صورتھای مالی. تھران. مرکز 
تحقیقات تخصصی حسابہداری و حساہرسی: مؤسسه“ حساہرسی سازمان 
صنابع ملی و سازمان ہرنامہ. ۱۳۶۶. ط + ۲۴۲ ص. جدول. نمودار. 
واژەنامہ. "۰٠۰‏ ریال. 

۸) گودرزی, مصطفی و حبیب الله تیموری. حساہداری وجوہ نقدہ 
سرمابەگذاربھای کوتاہ مدت و مطالبات. تھران. مؤسسۂ حساہرسی 
سازمان صنایع علی و سازمان برنامہ۔ ۱۳۶۶ د+ ١۱١٢‏ ص. جدول. نمودار. 
واژەنامہ. ۵۰۰ ریال. : 

۹ مختار. نصرالله. حساہرسی. تھران. کتاب سرا و مؤسسة حسابرسی 
مختار وھمکاران. ۳۴۲.۱۳۶۶ ص.جدول. نمودار. واژہەنامہ۔ ١٣٣٣ربال.‏ 


فوق لیسانس حسابداری و رشتدھای وابسته نوشته شدہ است وتی با ترچهھ 
ڈبرد. نے 5 7-3 


لا میں پر طاصب مان آلتاب تھران 
کتاب در اصل برای تدریس در سطح ترمھای پایائی دوره لیسانی و۔  :‏ فقاقوا 02 








هنر و معماری 

۰ ملشینگر زیگفرید. تاریخ تثائر سیاسی. ج .١‏ ترجم 
فرھودی۔ تھران. سروش. ۱۳۶۶. ۳۰۸ ص.۶۴۰ ریال. 

متن اصلی در سال ۱۹۷۴ منتشر شدہ است, نویسندہٗ کتاب آلمانی 
استادھناتر و سر پرست تثاتر وین ہودہ است۔ پولیس آتن: اشیل ۔ 
اوریبیدہ کمدی, سیری ازقرون وسطی تا عصر نوین, اسپائیاء شکسو 
شکوفابی (کرنی)ء مولیر قرن هھجدھم فصلھای کتاب است, 

۱) کیانی, محمد یوسف [گرد آورندہ]. معماری ایران دورۂ ا 
تھران. با ھمکاری جھاد دانشگاھی. ۱۳۶۶. ۴۹۲ ص. مصور 
رنگی). نقشہ. ۴۰۰۰ ریال۔ 

مجموعەای است از مقالەھابی که در بارهٗ معماری ایران در دورار 
اسلام نوشتہ شدہ است. مساجد / مھندس کریم پیرنیا. مدارس ' 
سلطانزادہ. آب انبارھا / دکتر پر ویز ور جاوند. قوسھا در معماری اء۔ 
زھرہٗ بزرگمھری از مقالەھاى کتاب است۔ ٠‏ 


ورزش 
۷۲ لی, چونگ. تکنیکھای با درتکواندو (ہال چاگی ھا). ج ١‏ 
روبن شاھوردیان. تھران. صندوق ہستی ۴۷۴۔۱۶۱۱۵. ۹۵ ص. 
۰ ریال. (متن اصلی در سال ۱۹۸۱ منتشر شدہ است.) 


ادبیات 

شعر معاصر فارسی) 

٢‏ حمیدی: مھدی. دیوان حمیدی. جلد اول (ہس از يك سال: 
پاڑنگ. ۱۳۶۶. ۳۳۴. ص. ٠٣١‏ ریال. 

بسیای از قطعات این کتاب در گزیدەھایی کە قبلا از آثار شاعر مة 
بود ھست: 

۴ رعدی آدرخشی, غلامعلی. نگاہ؛ مجموعەای از اشعار 
گفتار. 1۱۳۶۴توزیع ۱۳۶۶]۔ سی وشش +۲۹۶ +۶١ص.‏ ۵۰۰ 

دکتر حسین خطیبی مقدمەای در ٠‏ صفحه دربارهٗ شیوە سخ 
رعدی نوشته اآست. 


داستان: داستان کوتا,ء طنز فارسی) 
۵ افراسیابی, بھرام. آقای ارمغان. [تھران, بی نا] ۰.۱۳۶۶ 
مصور. ۷۰۰ ریال. 
داستان بلندی است از نویسندہەای که پیش از این چند کتاب 
سیاسی ترجمہ و تألیف کردہ بود. 
۷۶)زرین, محمد باغ بی حصار؛ مجموعه داستان. (تھران, ہو 
از آگاہ] ۱۳۶۶. ۱۸۶ ص. ۳۲۵ ریال۔ 
مجموءےُ شش داستان کوتاہ از نویسندەای است که برای : 
کتابی از اومنتشر می شود درونمایەھای تازہ و پرداخت وت 
این مجموعه است. این درونمایەھا ازمتن زندگی آدمھای متو 
برگزیدہ شدہاندہ ہشکوفەُ سوختہہ پکی از زیباترین داستاٹھای | 
است. البته این نکتہ را باید گفت کە نثر داستاتھا در جاہاىی ن 
اسلاح داز - 






۷) س زآعض فوخ روزٹامه خاطرات... السلطنه. تھران٠‏ ڈ؛ 
۷٣ص‏ ۴۰۰ رت 
. تقلید خزل آمیزی است از بے خاطرات اعتمادالسلطه. 


۴۲.٠۳۶۳ اسفار‎ . 


پچ ھچ کچ وچ سو ژ م۹س چک یجیبتشسسس ےی کی٤‏ ا ے۔-> دی 


سن اسماعیل. زمستان ۶۲. تھران۔ نشر نو۔ ۱۳۶۶. ۳۹۶ ص٠‏ 


تحقیق و بررسی در ادہبیات فارسی) 

۸۰) شمس نہرودی, محمد. گرد باد شور جنون؛ سيك ھندی, کلیم 
کاشانی و برگزیدہۂ اشعارش, تھران. آدینہ. ۱۴۶۶. ۳۴٣۳‏ ص. ۷۰۰ ریال 

کتاب ازدو بخش تشکیل شدہ است. بخش نخست تحقیقی است پیرامون 
سك ھندی وبخش دوم حاوی شرح زندگانی کلیم کاشانی, نقد مجمل شعرھاو 
برگزیدہ شعرھای اوست۔ 

۸۱) صدیقیانء مھین دخت و ابوطالب میرعابدینی. فرھنگ واژ,نمای 
حافظ. بە انضمام فرھنگ بسامدی. تھران. امیر کبیر. ۱۳۶۶. بیست و پنج + 
۶۰۰ ص٠‏ ۳۶۰۰ ریال۔ 

به بخش نقد و معرفی کتاب در ھمین شمارہ رجوغ شود 

۲) کی منش: عباس. برتو عرفان؛ شرح اصطلاحات عرفانی کلیّات 
شمس. تھران. سعدی. ۲۰۱۳۶۶ ج۔ سی و نہ + ۹۳۶ ص. ۳۶۰۰ ریال 

۳ ماسہہ ھائری. تحقیق دربارہ سعدی. ترجمهٔ محمدحسن مھدوی 
اردبیلی او] غلامحسین یوسفمی. تھرأٴن. توس. ۴۳۶۴ ]بخش ۱۳۶۶] ۴۴۲ 
ص٠‏ ۱۴۰۰ ریال, 

این کتاب رسالۂ دکتری شادروان ھانری ماسە (۱۸۸۶ تا ۱۹۶۹) است که 

در سال ۱۹۱۹ در پاریس منتشر شدہ است. این اثر نخستین تألیف مفصّل و 
مستقلی است کہ بە زہاتھای اروپابی دربارہه سعدی صورت گرفته است۔ 
ویسندہ افزون ہر تحقیق دربارہٗ سعدی ومحیط زندگانی و شرح احوال اوبهہ 
بحث درہاب طر ز تفکر و اندیشەھای شاعر ازجنبەھای دینی واخلاقی وفردی 
واجتماعی دست زدہ و ہہ نقد و تحلیل و تفسیر آارش پرداخته است. اندیشەھا 
است. کتاب شناسی سعدی (چاپھاء ترجمەھا و تحقیقاتی) کە در غرب تا زمان 
نوشتن اہن کتاب انجام شدہ در ۶۵ صفحه در پایان کتاب اوردہ شدء است. 

۴ نیاز کرمائی, سعید. (گردآورندہ). حافظ شناسی. ج ۵. تھران. 
باڑنگ. ۱۳۶۶۔ ٣۴۰‏ ص. ۶۰۰ ریال. 

آقای ایج افشار این یاداوری را بہ گردآورندہٗ حافظ شناسی کردہەاند 
(ایندہ, فروردین وخرداد۶۶؛ ص )۱٦‏ وما نیزدر اینجا تکر ار می کنیم یھ 

بسندگان روبروی عنوان مقالەها اوردہ شود۔ 
سجادی. عقاید متفاوت در بارہ بیتی از 
ای کتاب اآست: 


اس در فھر ست مندرجات نام نو 
فائیہ در سعر حافظ / دکثر ضیاءالدین 
غزل حافظ/ پرویز خائقی. حافظ و نسیمی / 
فالاساسی برای حافظ/ ایرج افشار از جملە گفتار 


:استان خارجی) پا 
۵ توین, مارك. سرگذشت ھکلبری فین۔ ترجمہ نجف ذرباطظرف: 
ران خوارزمی. ۱۴۶۶. ۳۷۹ ص. مصور, ٠٠٠١‏ ریال 
اس از اس حواد محبی, ابراہیم گلستان وہوشنگ بر نظر ایں کناب را 
جم رر ۱ ٥‏ َ 
کر نودندا یہ ترتھی پا عٹواٹھای پردۂ فراری؛ سرگڈات 
کلبرنی فین )۱٣٣١(‏ : 
1 :ھکل بری غین (۱۴۳۸)ء و ماجراھای ھایکل ریصن 
ضت معدمەای ۷ صفحەای فربارہ داستان نوسته اسسب. حھرہ 
لاک ناسان کہ بہ دست پری موژر روی چوپ حکاکی شدہ کاب را 


گا 

تن شال فردینائد اگر خورشید باز نگردد. ترجمه مھتاب 
گان نضر پارسی۔ ۱۳۶۱ ۱۶۹ ص۴۰۰ ربال 

پا" ۱۹۴۷۱۲) سوئیسی است و ظاھراً نخستین اثری اسب کہ از 


۷ سی ترحمد سد ایت, 
ا اسولززد جج ۱ 
ری کک سنہ ای رگولالد. بخش اول ودوم۔ 





تاریخ و جغرافیا 
ایران) 

۸) شعبانی, رضا تاریخ اجتماعی ایران در عصر افشاریه۔ ج ١ج٢‏ 
تھران ہی نا]. ۱۳۶۵ [توزیع ۱۳۶۶]. ۵۴۹ ص۔ ٥٠٠١‏ ریال 

اوضاع سیاسی, نظام اداری و حکومتی افشاریه. نظام اجتماعی و امتصادی 
ایران در عصر افشاریه, مناسبان خارجی ایران در روزگار افشاریه فصلھای 
کتاب است, 

۹ عوفی., محمدبن محمد. جوامعالحکایات و لوام عالروایات. باب 
پنجم از قسم اول در ذ کر تاریخ خلفاو بیان مأثر ایشان. بە تصحیح و شرح 
جعفر شعار. تھران. مرکز نشردانشگاھی. ۱۳۶۶. ۱۹۷ ص۔ ۵۸۰ ریال 

مصحح در مقدمه یادارر دہ است کە تاکنون متن کامل جوامعالحکابات 
چاپ انتقادی نسشدہ است. بە گفتةُ ایشان حتی صحت عمدہ کتاب فنو ز به جاپ 
ٹرسیدہ است. بخٹھایی از جوامعالحکایات رادکٹر امیر بانو مصفاء محمدنعی 
بھار (ملك الشعر اء)ء محمد رمضانی, جعفر سعارومحمد معین تصحیح ومتشر 
کردەاند. ازتمام کاب چوامعالحکایات تٹھا یابھای حھارم و بنجم از فسم اول 
درباره تاریخ است. باب ہنجم که ھمین متن حاضر استہ تاریخ خلعائ 

راشدینء بنی اعيه و بنی عیاس تا خلافت المستنصر بالله استہ, 
۰) کار بخش راوری, ماشاءالله. راورشھری در حاكيه کویر. کرمان. 
بنیاد مستضعفان کرمان. ۱۳۶۵. ۱۵۹ ص. ۴۹۵ ریال. 
مؤلف جوانی بیست ساله است و این کتاب دربارہٗ وضع حغراضاہی, تاریخ, 
افسانەھا و آداب ورسوم اوضاع اجتماعی و کساور:زی ر... سھر زادگاہ 
اوست. 
۱) مك گر گر سی. ام. شرح سفری بە ایالت خراسان و شمال غربی 
افغانستان. ج اول. ترجمه مجید مھدی زادہ. مشھد. استان قدس رضوی. 
۶ ٣ص‏ مصور. نقشه. ۶۰۰ ریال. 

نویسندہ سرھنگی انگلیسی بودہ که در سال ۱۸۷۵ بە ایران مہ افغانستان 
آمدہ اسب. ہمبّی یه شیراز, سیراز, شبرا بە بزد, یزد یه بیابانك, خوربہ طبس 
طیس یه بیر جندہ پیر چند یه بھرہ, بھرہ یه کاربز و کار یز یه مسھد فصلھای کتاب 


است. 
جھان) ۱ سے 
۴۲) آرلوف: الکساندر۔ تاریخ خی حا اعغالمق ترجمهہ 
سا.7 پ 2 ۰۶۱ھ ص۔ مصور۔ ** رو ۰ 
مرو رضا ا ا اسب ودر این کتاب بھ 


یں اماں امسیب سوروی ود 
نو پسندہ ازرتر اٹھای سازمان اس للس محقی سوروی برداخت 


: ںیم چھرہ استالین یه عوان رئس وافی 
و نر اس 


٣‏ قیصر و مسبح۔ مترجمان کے 
: گتاں سوم علی اصفر 


است٠‏ ہہ 
۴۳ دورانت وبل.تارغ ٢ ٠‏ ا 
۰٠ ۵ 2‏ ویر پاریوح۔٠‏ 

بناِت: کتابھای او د ٠‏ 3 ان ۲|. تھران: انلاب اسلامی٠‏ 
وش کتابھای چھارہ و ہم 2 5 
ہیں ۱٥٠١‏ رال 

)۳ ۹۲۰ص مصور۔ ۱ 

ایں حلد را سر آرایں استارات قیال در مجلد در سال رر 

کی ر نود برای ملاحلہ'طہار طر کواە مرحوہ حمید عاہب دربارہ امن حلدو 

اریخ تمدن وی دوراب ۔گاہ گ۔ یہ کاپ امرورإدھتٹر درم سد ۱۳۵۰ ص‌ 

ر2 ر 
٠‏ جغرافیای انسانی٠ح ٢‏ تبریز 
۰ مال (چاپ اول 


النشکدہ 


۴۳ رید رداللہ سر ادبشه:ر قلمرو 
دانڈ ہو ریز ۱۳۶۶ جھاردہ ٰ ۸ ص. نمودار 
نشگاہ تب 6 فا کے م انسانی د 
ور سال ۱۳۵۷ مز تحقدت اجنماعی و علو یں 
ر۲۴ 


ادبیات تہر را 
جعر فاف ای 


احنیار و رک ای ٭ 
7 ٭ح لم ہے لی ڈکڑھو 
۰ ری لی ےب 
در ہسو ۲٦‏ 
نو اق نے 


سر 


ا ول سی ہی دا مرا کا وت 
: ۰ قیای ات 
جع راقی' نی ہو رائس حعم کے ی‌ 
مہفورد ہیں قاع مسے 
2 یں 
ور افعاے کر 


یمم 
مھ مھ 


نا حر ایا م 


لی مھای کات 


فاء ےد۔ حمہشم الف 


ٹہ 
زیو ۸ھ سویی حر ج- 


۷۸ 


“٦ 0 





یہی 
ا 
سے 
کے ٭ 3 
23 
اود 


پہزار سے جادی ودکٹر فرداد گاستائی اید 
سے ا تھے نب یئ یں بے 





پارہەای از مقالەھای آخرین شمارەھای 
نشریەھاىی تخصصہ 





٭ آدینه (اول آبان ۱۳۶۶, شمارہً ۱۶) -۔ٍ 
مردم گریزی در شعر کنونی فارسی / دکتر علی اکبر ترابی. گفت و 
گوہا دکٹر محمد رضا باطنی. کرہ, کدام الگوی توسعہ؟ / ھرمز 
ھمایون پور. 
٭ ارشیو موسسه رازی (شمارەھای ۳۷۔۳۶ دی ماہ ۱۳۶۵) 
مایەکوبی ضدسرخك در ایران (چکیدہ) / حسین میرشمسی. 
دگرگونی در تولید سم و مقدار کشندہ (1050) زھرمارھای ایران 
(چکیدہ) / محمود لطیفی. 
٭ آگاھی نامه کشاورری (دورہٗ چھارم. شمارەھاى! و٢.‏ بھار و تابستان 
۶۶) 
گزیدەھایی از کتب و نشریات غیرفارسی. گزیدەھابی از اسناد و 
مدارك فارسی. وازہ نامه کشاورزی. 
٭ اھن و فولاد. (سال دوم, شمارہ ۸۔ زمستان ۱۳۶۵) 
وضعیت ذخائر کانیھای سنگ آھن ایران / موھبت الله رفاھی. 
کاربردھای صنعتی تکنولوڑی پلاسما / غلامحسین آقاہا. مجتمع 
فولادسازی غول صنعتی تایوان / فاضل ملك. 
٭ آیندہ (سال سیزدھم. شمارەہای ۴ و۵. تیر ۔ مرداد ۱۳۶۶) 
قراگرزلوھای همدان / پر ویز اذکابی. سالھای ۱۴۰۴ تا ۱۳۰۷ء از 
خاطرات چاپ نشدہ تقی زادہ. ایران درسال ۱۳۲۲ شمسی / محمد 


ساعد مراغەای. 
٭ اطلاعات سیاسی ۔ اقتصادی (سال اول. شمارہ یازدھم. ۲۸ شھر یور 
۶م 


چھر: دوگانہ سرکوب و لیبرالیسم در مصر / حمید۔انصاری. ماخذ 
شٹناسی مھاجرت در اہران / مقتدالانام روانبخش, ارزیاہی پرنامە‌ھا و 
سیاستھای دامی کور ناصر صداقت نژاد. 
٭ امیر کبیر (سال دو شمارہ ۷. بھار و تاہستان ۱۳۶۶) 
تحقیق وضنعت /دکٹر علی اصخر توفیق. روش‌ہای وین سز 

















ا بے ٠‏ ہت 6ک 
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بر نامەگسترش ایمنسازی / رالف ھندرسن. کزاز نوزادان 
انیب ژانہ.مالاریا 7ای جی: پوسولی: 
٭ بیك ریاضی (سال دوم. شمارہ اول. بھار ۱۳۶۶) 
کامہچ تر و طبیعت انسان / جودیت و گرابیٹر ترج 
اولیائی نیا۔ درباب تاریخ نظریه گرافھا/ فرانك هاراریء تر. 
صادق منتخب. واقع گراہی بہ عنوان فلسفه ریاضیات / ا 
بارکر / ترجمه شرف الدین شرقی و منوچھر میثاقیان 
٠‏ جنگل ومرتع (سال اول. شمارہ چھارم. بھار ۱۳۶۶) 
جنگل درگذرگاء صنعت. ضر ورت حفاظت از منابع طبیعم 
سیستم‌ھای حفاطتی / رضا خلیلی۔ منابع طبیعی در جھان / ا۔ 
ورطائ 
٭ جہاد (سال فتم. شمارہ .٠۰١‏ مھر ۱۳۶۶) 
ہر رسی مسئله اشتغال در جوامع روستابی. نگھداری 
روستاہی. اخبار جھاد سازندگی 
٭ حساہدار (سال سوم. شمارەھای ۹ و ۱۰ء مرداد و شھریو 
نگرشی بر صنعتی شدن در جھان سوم / پرویز 
سیاحچالەھای حسابداری صنعتی / ترجمه پیروز باستا: 
اجتماعی ۔ اقتصادی استقرار استانداردھای حساہداری ٴ 
ایمانی راد. نازەھای کتاب 
٭ حوزہ (سال چھارم, شمارەھای دوم وسوٗم. خرداد شھریو 
مصاحبه با استاد آیت الله محمد تقی جعفری. تحلیلی 
مشارکت مردم. شناسابی برخی آز تفاسیر شیعه. جریان تار 
درباری. 
٭ دائش (شمارہ .٠۰‏ تابستان ۱۳۶۶) 
صنایعالبدایع / سیفی بخاری, بہ اہتمام نجیب مای 
ھمکاری بین اصطلاح سازان فارسی واردو /دکٹر کلیم ٭ 
کتابھای تازہ /عارف نوشاھی. در بخش اردو نیز چند مقاله 
٭ دانشگاہ انقلاب (دورہٗ جدید. ۱۵ مھر ۱۳۶۶) 
مبارزہ اصولی با تورم /عبدالناصر ھمتی. حزب بعث 
احمدی. شرح يك غزل حافظ / بھاءالدین خرمشاھی۔ 
٭ دانش وفن (سال اول. شمارہ اول. شھریور ۱۳۶۶) 
ملتی در زیر زمین. طراحی و ساخت بہ کمك کامہیوتر. تازہ 
ایران وجھان 
٭ دنیای سخن (شمارہ .۱١‏ شھریور ۱۳۶۶) 
حافظ در جستجوی زبانی اہدی / رضا براھنی. فصلى از 
ال. دکتروف. کاریکاتور چھرہ / علامملی لطیفی 
٭ رشد: آموزش جغراغیا.(سال سوم۔ شمارہ ۹. بھار ۶۶ 
۱ آموزش جغرافیا درمقطع ابتدائی / سیاوش شایان۔دہه 
عباس أبومحموب. اخبار جغرافیای. 
٭ زخون (شمارہ ۰۷۳ وکا روان و کویر زا 
مصاحبه با مدیر کل دفتر تثبہت 


۔ ۱ : و لہ 7 : ٠‏ 





۶۰, شھریور۔ 


ھی ید کیٹر: زیان بیشتر /“ 


نمایشگاہ ہین المللی تھران: هدفھاء عملکرد و نارسائی. صادرات میوہ بە 
سوی ٢‏ میلیارد دلار درآمد ارزی. مشارکت مدنی در خدمت صادرات / 
سینا بھشتی پور. 
٭ صنعتگر (سال پنجم. شمارہ ۵۲ و ۵۳. شھریور - مھر ۱۳۶۶) 
اہزارھای برش / فرھاد پاك شاد۔ تر اشکاری۔. تعمیرات ماشین اہزار. 
پیامھا و خبرها 
٭ عکس (شمارہ ہشتم. مھر ۱۳۶۶) 
هنت سال جنگ تحمیلی یہ روایت عکاسان. ہوستری کردن / 
کیومرث منزہ۔ عکاسی در سرعت. 
٭ فصلناممہُ مطالعات حقوقی و قضائی (حق). شمارہ 
۶م۶ٔ)( 
تمدن اسلامی و سازمان قفضائی آن / مصطفی محقق داماد نیمه 
آزادی / محمد علی اردبیلی. گزارش جلسات بحث ومشاورہٗ قضات. 
٭ نیلم (شمارەھای ۵۵ و ۵۶. مھر ۔ آبان ۱۳۶۶) 
گفتگو با ایر ج تھماسب, بازیگر. یادداشت‌های داریوش فرھنگ از 
نگارش و کارگردانی وافسانهٗ سلطان و شبانە. وضعیت اقتصادی 
سینمای ایران وفروش فیلمھای ایرانی در شش ماہە اول امسال۔ معرفی 
کتاپ باد ھرجابخواہد می وزد (اندیشە‌ھا و فلیمھا 
٭ کمیسیون هماہنگی علوم و تلکنولوڑی مواد بر 
ای آسال مل ےی رہ سے کامہو زیتھای 
ولکانیزاسہون یپ کہا / ترجمہ فرامر 
ہلیمری / نعید درودیانی. آشنالی با بتروٹٴم 
٭ کبھان فرھنگی (سال چھارم, شمارہ ھفتم. مھر 
استاد دکتر محمود حساہی رھگشای فیزك وین 
کتاہشناسی تغریہ / دکتر ابوالقاسم رادفر. الیوت و سُعر 
جوانی / ترجمہ سیاوش پر واز, 
8 یمیا (شمارہ صفر. مھرماہ ۱۳۶۶) 
صناع بلی اورتان / دکٹر ناصر شریفی ودکٹر اسکندر ستودہ. 
4س 7 صنعت کاغذ در ایران و جھان. گردھمابی ھا و سمینارھا. 
1 گزیدہٗ مسائل اقتصادی ۔ اجتماعی (شماردھای ۶۷۔۶۵. تیر ۔ 
سھریور ۱۳۶۶) 
صنابع روستاہیہ موئور جدید توسعہ چین / ترجمہ کورس صدیفی: 
رفتار مسر دررشد کارکتان / تررجمہ حسن اسماعیل پور. عراق بھ 
2 تنوصی رری سس آورد ۷ ترجمہ قدرت الله معمارزادہ. 
دی ررسبھای بازرگائی (شماردھاى ۵۔۴. شھریور ۔ مھر 
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٭ باد (سال دوم. سمارہ ففتم. تاہستا 
جریان سناسی تار بخی در قران 
ا . ٤5‏ نیاد تاریخ. 





منسوجات. نظری اجمالی برانگیزەھا و عوامل مؤثر درمصرف. کاھش 
ارزش پول و گسترش صادرات 
٭ مج اقتصادی (سال دوم. شمارەھای ۶ و۷. شھر یور و مھر ۱۳۶۶) 
مونتاز و اقتصاد ابران | گ٠‏ صانعی۔ صایبم در اقتصاد جنگ / 
محسن دستگیر. تحولات بازار نفت / م۔ م۔ تیز ھوش, ف. آفرنیا. 
گزیدہای از اخبار اقتصادی۔ 
٭ مجلهدانشکدہ ادبیات وعلوم انسانی؛دانشگاہ فردوسی مشھد. (سال 
نوزدھم. شمارہٗ چھارم. زمستان ۱۳۶۵) 
ہصحبت٤‏ در آثار عرفانی فارسی / محمد مھدی ناصیر نثوری 
پروفسور ژان پیاژہ درہارہ رشد شناختی / دکٹر حسین لطف آبادی۔ 
طرح ریزی و تھیە دستورالعمل ارزیابی مجموعہ / جعفر مھراد. 
٭ مجله دانشکدہ پزشکی, دانشگاہ علوم پزشکی شھید بھشتی (سال 
ٹھم. شمارہ چھارم. فروردین - خرداد ۱۳۶۵). 
ملانوم متاستاتيك رودہ باریيك / دکتر فر زانه رحیمی. لیشمانیوز 
احشایی / دکٹر حمید معلم. جلودھاعی از آموزش پزشکی در ایران / 
دکٹر حسن وکیل, 
٭ مج سیاست خارحی (سال اول. شعارہ ٣‏ تیر ۔ شھر یور ۱۳۶۶) 
بررسی تاریخی اختلافات مرزی ایراں ؛ عراق / اصفر جعفری 
ولدانی. کتایشناسی تاریخ روابط سین‌الملل / عل_ضا ازغندی. 
تظاہرات دانشجو بی اخیر وتأثئیر آن در نظام حکومتی چین / علی خرّم. 
٭ مجله فیزيك (سال پنجم. شمارہ یکم. بھار ۱۳۶۶) 
عبدالرحمان خازنی: فیزیکدان و اہزارساز / روبرت ای٠‏ ھال, 
ترجمه احمد آرام, آیا طبیعت ابرمتقارن است؟ / ھواردھابر و گوردون 
کین, ترجمه مھدی عرفانی جورابچی. اخبار بژوہشی. رویدادھا. 
٭ مشکوۃة (شمارہ ۱۴. بھار ۱۳۶۶) 
نفسیر در قرن چھاردھم ھجری / محمد علوی مقدم۔ دوباروی 
استکیار با اسلام و پیامبران / سیدجعفر ۔تھیدی. سفرسیاحان ب٭ 
خراسان / مھدی محسیان راد 


عارق (دوو' چھاری سمارہ یکم خر قدمع- 7ے 
٭ معارف (دورہ ٢‏ 1 مسانی / فھمی جذعان, ترجمہ 
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فلےفڈ ابوسلیمان منطفی س0 
اےماعیل سعادت. زیای افلوطین, تر جعه رضاسید حسینی۔ فضایای 
مال / محمد علی اڑہاک٠‏ 
مت (وورۂ جدیدہ سمارہ بھرماہ ۷۳۶۶) ابلہ؛ بررسی 
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کری, باستان گرائی در تاریغ 











نگاھی بە تولید و مصرف کاغذ 
در جھان 


موقعیت کنونیق 
الف) جھان. براساس پیش بیئیھای سازمان توسعةٔ صنعتی ملل 
متحد (یو لیدو)ء میزان تولید جھائی کاغذ: و محصولات وابسته بە آن (خیر 
کاغذہ مقواء و...) در سال ۱۹۸۶ بە رشدی در حدود ۵/۲ درصد دست 
یافتہ, و انتظار می رود کە در سال ۱۹۸۷ با رشدی در حدود ۵/۳ درصد 
ھمراہ باشد. گفته می شود که این افزایش رشد تولید درواقع ادامه شر ایط 
مساعد و رشد مداومی است کە از سال ۱۹۸۲ آغاز گردیدہ است. 
امریکای لاتین که رقمی معادل ۶۳ درصد از تولید کاغذ کشو رھای در 
حال توسعہ را در اختیار دارد, در سال ۱۹۸۶ رشدی در حدود ۴/۴ درصد 
داشته و در سال ۱۹۸۷ رشدی در حدود ۴/۶ درصد خواھد داشت. 
پیش بینی می شود کە در همین ساهاء سایر کشورھای در حال توسعه از 
رشد نسبتا خوبی برخوردار باشند. برای شبەقارہ غند و جنوب شرقی 
آسیا در سافای ۱۹۸۶ و۱۹۸۷ رشدی معادل ۶/۹ درصد پیش بینی شدہ 
ست؛ در حالیکه رشد تولید در شمال افریقا و غرب آسیا در سال ۱۹۸۶ 
برابر ۴/۹ درصد ودر سال ۱۹۸۷ براہر ۶ درصد پیش بینی شدہ است کە 
این افزایش را ادامهُ روند رشد در فاصلہُ ساطای ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۴ 
دانستەاند. ممچنین پیش بینی می شود کە افریقای حارّہ در سال ۱۹۸۶ بە 
رشدی در حدود ۲/۵ درصد ودر سال ۱۹۸۷ بە رشدی حدود ۲/۹ درصد 
دست باہد و این أمر نشان می دھد کہ این منطقه می کوشد تا خود را از 
حالت رکود سافای ۳۲۔۱۹۸۱ خارج سازد 
انتظارمی رود کہ تو لید کاغذ ومحصولات وابستہ در کشورہای توسعہ 


یافته در سامای ۱۹۸۶ و۱۹۸۷ بە میزان ۰/۳ درصد رشد داشته باشد. 

تولید جھائی کاغذ و خمیر کاغذ در سال ۱۹۸۴ معادل ۱۹۰ میلیون تن 
بودہ است. در مین سال مصرف کاغذ و خمبر کاغذ در کشو رھای در حال 
توسعہ معادل ۲۱/۶ میلیون تن ہودہ کہ این کشورها در حدود ۱۷/۲ 
میلیو ن تر( ۸۰ درصد) نیاز خودرا تولید کردەاند. از این میان, بە تفكيك, 
امریکای لاتین ۹۵ درصدہ شبەقارہٗ ھند ۸۳ درصد, آسیای جنوب شرقی 
۹ درصدہ شمال افریقا و غرب آسیا ۶۵ درصدہ وافریقای حارہ حدود 
۸ درصد از کاغذ مورد نیاز خود را تولید و باقی آن را از کشورھای 
توسعہ یافته وارد کردہەاند۔ ہراساس امارھای موجودہ ۷۵ درصد تو لید 
کشورھای در حال توسعہ را تہ کشور' در اختیار دارندہ کە از این میان 
سھم برزیل ۲٢‏ درصدہ و سھم کشورھای آرژانتین, ند و مکزيك روہم 
بیش از ۳۲ درصد است. 

در سال ۱۹۸۴ء حدود ۵۵ درصد تو لید کشو رھای در حال توسعه را 
کاغذ لفاف: مقوا و سایر عواد بستەبتدی, ۱۵ درصد را کاغذ روزنامہ و 
٠‏ درصد را سایر کاغذھای چاپ و تحریر تشکیل می‌دادہ است. لہ 
کشوردر حال توسعەای کە سھم عمدہٗ تولید را در اختیار دارند دردور 
۳ ۸ ہا رشد تقاضای سالائہ بە میزان ۰/۴ درصد برای کاغذ 
روزنامه و ۶/۳ درصد برای کاغذھای چاپ وتحریر روبر و بودەاند. در 
دورہٗ ۱۹۸۰-۱۹۸۴ نرخ رشد سالانہ برای کاغذ روزنامہ به ۱/٢‏ درصد 
افزایش, وبرای سایر کاغذھای چاپ وتحریر بە۳/۵ درصد کاہش یافتہ 
است. گسترش زمینەھای آموزشی باعث رشد تقاضای سریعتر برای 
کاغذھای چاپ خواھد شد۔ 

در دورہٗ ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۴ تقاضای کاغذ ومقوا در افریقای حازہ بہ 
سرعت افزایش یافت و انتظار می رود این روند ادامه یابد اگرچه رشد 
جعیٰت بسیار سریع است و مصرف سرانەدر سطح پایینی قرار دارد. در 
حال حاضر, کنیاء نیجریە و زییابوہ تقریبا ۸۰ درصد تو لید منطقه را در 
اختیار دارند۔ کنیا ظرفیت تولید خود را افزایش دادہ و در نیجریە يك 
کارخانهُ کاغذسازی تکمیل شدہ ودو کارخانهُ دیگر در حال اتمام است. 
انتظارمی رود با بہرہ برداری کامل از ظر فیتھای اضافق, رشد آشکاری در 
تولید منطقه بہ وجود آید. 

در شمال افریقا و غرب آسیا ہم در ہین دورہ افزایش تولید وجود 
داشته است. کشورہای ترکیەہ و مصر بہ طور آشکار بالاترین میزان 
مصرف انواع کاغذ را داشتداند. مؤسسات دولتی و خصوصی در ترکیە به 
مدرنیزہ کردن کارخانەھای موجود اقدام کردہ و ظرفیت تولید را 
گسترش دادەاند. در مصرہ تعمیر و مدرنیزہ کردن کارخانەھای موجود 
انجام گرفته است تاٴبا گسترش ظرفیت تولید بتوان پاسخگوی افزایش 
تقاضا ہود. زیراء واردات این کشور در سال ۱۹۸۴ بە دو ہراہر افزایش 
یافت. در این دورہ مصرف در کشورھای عمدہٌ تولیدکنندہ نفت رشد 
کمتری داشته است۔ 

در جنوب شرقی آسیا تأکید بر مدرنیزہ کردن و گسترش ظرقیت 
تولید جایگزین واردات شدہ است. اندونزی کە در سال ۱۹۸۴ بە میزان 
۰ درصد از نیاز خودرا وارد کردہ, دو کارخانه جدید تولید کاغذ روزنامه 
را در پایان سال ۱۹۸۵ بە امام رساندہ و تاًسیس يك کارخانه بزرگ کاغذ 
کرافت و طرح وسیعی برای گسترش کارخانةُ مقواسازی و چنین 
احداث کارخانہٗ تولید میر کاغذ رادر برنامه خویش دارد. جھوری کر 
در سال ۱۹۸۴ معادل ۱۴ درصدہ ودر سال ۱۹۸۵ معادل ۵ درصد رشد 
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تولید داشته و پیش بینی برای سال ۱۹۸۶ معادل ٠١‏ درصد رشد تولید 
بودہ است. این افزایش ظر فیت برای تو لید کاغذ روزنامہ, مقوا و سایر 
انواع کاغذ بودہ است, اگرچھ این کشور کماکان بە واردات گستردہ 
خغمیر کاغذ ادامه خواھد داد, 

در شبەقارهٌ ہند. صنعت کاغذسازی هند در سال ۱۹۸۵ شرایط 
مطلوبی تداشت, زیرا کمبود برق در چند ایالت این کشور و افزایش 
قیمت برق وهزینهُ مواد اوليه مشکلاق را بە وجود آورد. گفته می شود با 
برنامەھای بلندمدت برای مدرئیزہ کردن کارخانەھای موجودہ خمراہ با 
افزایش کارایی ودذخیرہسازی انرژی در وضعیت تو لیدکنندگان کو چك و 
بزرگ بببود بہ وجود خواہد آمد,. بعلاوہ, بر طبق برنامەریزی‌ھای 
موجودہ بہرەبرداری از تفالهَ نیشکر و کاغذھای باطله افزایش عمدەای 
در تولید کاغذ روزنامه ومقوا درھند بە وجود خواهد آورد. پاکستان بالغ 
ہر ۴۰ درصد از کاغذ مورد نیاز خود را واردمی کند و احداث يك کارخانه 


ظرفیت تولید میر کاغذ, کاغذ و مقوا در سال ۱۹۸۵ (واحد: هزار تن) 
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تولید کاغذ روزنامہ و پانزدہ کارخانہ کوچك تولید کاغذ برای ذورہٗ 
۶ ئا ۱۹۹۰ برنامەریزی شدہ است. بنگلادش ۳۵ درصد از کاغذ 
مورد نیار خود را وارد می کند. 

در امریکای لائین در فاصلهُ ساھای ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۴ با اینکه مصرف 
کاغذ کاهش نشان می دھدہ اما تولید افزایش داشته است. تولید برزیل 
ہم در سال ۱۹۸۴ وھم در سال ۱۹۸۵ بە میزان ۹ درصد افزایش یافته و 
برای سال ۱۹۸۶ افزاینی بە میزان ۷ درصد پیش بیئی شدہ بود, و انتظار 
می رود کە روند افزایش صادرات و کاهش واردات در این کشور ادامہ 
یابد. ھمچنین افزایش ظر فیت تولید کاغذ ومقوا و میر کاغذ قایل توجە 
است. نولید کاغذ در آررانتین ھم در سال ۱۹۸۴ وھم در سال ۱۹۸۵ بہ 
میزان ۸ درصد افزایش یافته و رشد تولید بە میزان ۵ درصد برای سال 
۶ پیش بینی شدہ بود. تولید کاغذ مخصوص برای چاپ کتاب در 
سال ۱۹۸۴ بە میزان ۳۴ درصد و در سال ۱۹۸۵ بە میزان ۱١‏ درصد 
افزایش داشته است. ہمچنین ظرفیت تولید کاغذ مقوا و بر کاغذ در 
این کشور گسترش یافته است. 

در اینجا گفتنی است کە بخش عمدہٗ تجارت جھانی کاغذ روزنامہ بە 
مبادلات میان کشورھای توسعہ یافتہ اختصاص دارد, مین کشورھا 
حدود ۹۴ درصد از صادرات و پیش از ۸۰ درصد از وارداب جھانی کاغذ 
روزنامه را در اختیار دارند. کشور کانادا بزرگتر یں صادرکنندہٗ کاغذ 
روزنامه در جھان است. صادرات این کشور در سال ۱۹۸۱ حدود ۶۰ 
درصد از کل صادرات کاغذ روزنامه در جھان را تشکیل می دادہ است. 
میزان قابل توجھی از این نوع کاغذ بە ایالات متحدہ صادر می شود و 
کشورھای انگلستان, آ مان ند و برزیل از دیگر واردکنندگان کاغذ 
روزنامه از کانادا مستند. کشورھای فتلاندہ سوند و روز رامی توان به 
عنوان دیگر صادرکنندگان عمدہٗ کاغذ روزنامہ در جھان نام برد کە بخش 
عمدہٗ صادراتشان بە کشورھای اروبای غر ‏ مانند أ مان, انگلستان و 
فرانسه است. از میان کشورھای در حال توسعۂ جھانء کشورھایى ھندہ 
برزیل, مکزيك و چین واردکنندگان بزرگ کاغذ روزنامەاند کە عمدتاً 
کاغذ مورد نیاز خودرا از کشو رھای کانادا. فنلائد و سوئلد واردمی کنند. 


ب) ایران. براساس آمارھای منتشرہ از طرف وزارت صنایع میزان 
تو لید در فاصلهُ ساھمای ۱۹۷۵-۷۷ (۱۳۵۴-۵۶) بە تر تیب ۷۵ هزار تن, 
۸۸ زار تن و۹۸ زار تن بودہ است. ہدر سالنامه آماری کشور نیز 
شاخص تولید صنایع کاغذ و مقوا در ایران طی سااىی ۸۱۔۱۹۷۸ 
(۱۳۵۷-۶۰) بہ ترتیب برابر ۱۳۱/۴ء ۱۱۸/۴, ۸۴/۳ و ۸۹/۶ 
گزارش گردیدہ است کہ این آرقام براساس تولید سال ۱۹۷۴ )٠٠١-(‏ 
محاسبه گردیدہاند. بنابراین, براساس ارقام سالناملہ آماری ایران تولید 
کاغذ و کارتن کشور در سافاىی ۱۹۷۸-۸۱ برابر با ۸۶/۷ ھزار تن 
۸۱ ہزار تن ۶ ہزار تن و ۵۹/۱ ہزار تن بودہ است کهھ 
نشاندھندہٗ افت دید تولید کاغذ و کارتن کشور در ساطاى اخبر 
استء.' 

مچنین براساس آمار سازمان جھانی خوارو بارو کشاورزی سازمان 
ملل متحد (۰۸.0) واردات خمیر کاغذ در ایران از ۱١‏ هزار تن در سال 
۰ ب ۳۹ ہزار تن در سال ۷ افزایش یافته و×طبق ارقام محاسبه 
طی ساطای ۱۹۷۷-۸۱ (۱۳۵۶-۶۰۱) بہ ترتیب 


شدهہ واردات ابران : 
١‏ زار تن۱۴۰ ہزار تن, و ۳۰ ہزار تن بودہ است۔ بھ 


حدود۴۸ ہزار تن ۲ 
۹۵ 


ےپےپ]ھسہ 
٠۰‏ 
عبارت دیگر مصرف ایران از سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۷ بیش از ۲۵۰ درصد 
افزایش نشان می دھد لکن در ساٰای بعد به علت محدودیتھای ارزی و 
نیمەتعطیل بودن کارخانجات سازندہٗ کاغذ, واردات خیر کاغذ در سافای 
۹ءء ۱۹۸۰ بە ۱١١‏ ہزار تن و ۱۴ زار تن کاہش می یاہد و از سال 
۸۱ بار دیگر واردات یر کاغذ بە حد ساای پیش از انقلاب نزديك 
شدہ است. در سال ۱۹۸۲ کشور سوئد بہ تنہابی بیش از ۹۰ درصد از 
خمیرکاغذ ایران را تأمین مودہ و کشورھای فتلاند و نروڑ از دیگر 
صادرکنندگان یر کاغذ بہ ایران بودەاند'. گفتہ می شود که میزان 
واردات کاغذ بە طور متوسط حدود ۱/۴۳ درصد ارزش واردات کشوررا 
در ساہای اخبر تشکیل می دادہ است: کە در سال ۱۳۵۸ این میزان به 
۷ دحدرصد افزایش یافتہ است (۹۳۰۰۰ تن تولید و ۲٢٢٠٠٢‏ تن 
واردات). ہمان طور کە پیشتر اشارہ شد ٭در سااى اخیر بالاترین رقم 
مصرف مر بوط بە سال ۱۳۵۶ می باشد کە واردات کاغذ ۳۹۱۰۰۰ تن و 
تولید آن ٣۰۴۰۰١‏ تن بودہ استء۔؟ ھمچنین اگر بخواھیم روند مصرف 
گذشته را دنبال کنیم و ہمیزان مصرف سال ۱۳۵۶ را ملاك قرار دھیم 
(۴۹۵۰۰۰ تن) و بە آن رشدی معادل ٠١‏ درصد کە معادل رشد صنعتی 
است دادہ شود میزان مصرف سال ۱۳۶۵ بہ حدود ٥٤٠٠٠٠٢‏ تن 
خواہد رسید. در حال حاضر میزان کل کاغذ مورد نیاز کشور ۷۷۰۰۰۰ 
تن ہراورد شدہ است که از این مقدار ۳۳۰۰٣٣٣‏ تن نیاز کاغذ صعٹیء 
کاغذ بە منظور مصرف برای کارتن سازی, پاکت سازی, عایق کاری, 
باطری سازی,. کفاشی و غیرہ می باشدہ۔.*“ 
٭مشکلات اسامی صنایع کاغذ و کارتن در ایران را می توان در کمبود 
مواد اوليەء وابستگی بە واردات خمیر کاغذ و قطعات یدکی, کمبود نیر وی 
متخصص و عدم برنامەریزی صحیح در ایجاد کارخانجات موجود 
کاغذسازی کشور دانست. گروہ صنایع کاغذ پارس و صنایع جوب و 
کاغذ ایران بە ترتیب با ظرفیتھای تولید ٥٠١‏ ہزار تن و ۱۵۰ ہزارتن 
کاغذ و کارتن در سال بزرگتری ین کارخانجات تولید کاغذ و کارتن در 
ایران ہستند کە علیرغم وجود تقاضا برای محصولاتشان, ھیچگاہ قادر 
نبودەاند تولید خود را بہ ظرفیت تولید نزديك سازند۔ کارخانہُ کاغذ 
پارس ادعا می کند کە تا سال ۱۳۶۵ء یعنی ھیجدہ سال پس از نصب 
کارخانہہ بە مرز ۹۰ درصد تولید دست خواہد یافت. در صثایع چوب و 
کاغذ ایران (چو کا) نیز درصد تولید نسبت بە ظرفیت, بە دلیل عدم تولید 
مداوم وراہاندازی منقطع, بە مراتب ازدرصد فوق کمتر است". پس از 
این کارخانەھامی توان از کارخانهُ کاغذ ومقواسازی کھر یزك با ظرفیت 
٠‏ کن (۱۹۵۰۰ تن کاغذ و ۱۵۰۰ تن مقوا) در سال نام برد که از 
سال ۱۳۳۶ فعالیت خود را آغاز کردہ است. بقیه واحدھای تولیدی 
ان ناد با :کا مقر ایال تولید می کنکہ 
پایان باید بە این نکتہ اشارہ داشت کہ تنہا ٠‏ درعد از کاغذ مصرق 


کشور در داخل مملکت تولید می شود۔٣‏ 


مصرف سرانەُ کاغذ در جھان و چشمانداز آیندۂ آن 
توف ہر ان کاغذ و کارین در جھان یہ دلابل گوناگون ازجلە ارتقاى 
شا یی بہ طوری کہ 









ساھای ۱۹۷۴-۷۵ و ۱۹۸۰ در کاھش مصرف سرانہُ کاغذ و کارتن 
کاملا مؤثر بودہ است. لازم بە تذکر است کہ رقم ۳۹ کیلوگرم برای هر 
نفرہ تنہا متوسط مصرف سرانہ ذر کشورھای جھان بودہ و طیف وسیع 
کشورها از ایالات متحدہ ہا مصرف سراتہُ ۲۶۷ کیلو گرم تا افغانستان با 
مصرفاتھنرانهُ ۰/۳ کیلوگرم در سال را در ہر می گیرد. طبق آمارھاى 
سازمان جھانی خوار و بار و کشاورزی, مصرف سرانهُ کاغذ در ایران در 
سال ۷۹۔۱۹۷۸ معادل ٢۳١‏ کیلوگرم بودہ است۔ 

پیش بینی می شود که رشد مداوم تقاضای کاغذ ومقوادر ساای آیندہ 
ھمچنان ادامه یابد۔ کشو رھای توسعہ یافته پاسخگوی رشد تقاضا برای 
مواد بستەبندی (کە نیمی از تو لید این صنعت را تشکیل می دھد) خوامند 
بود. رشد سریع جمعیت ہمان طور کہ تقاضا برای کاغذ روزنامه را 
افزایش خواہد دادہ بە دلیل گسترش آموزش حرد تقاضای کاغذ چاپ 
وتحریر ہم خواہد بود. گرچهہ کشورھہای در حال توسعه نیمی از مناہم 
جنگلی جھان را در اختیار دارند, امُا فقط ۸/۲ درصد تولید کاغذ و 
محصولات کاغذی رادر سال ۱۹۸۰ بە خود اختصاص دادہاند, کە انتظار 
می رود این سھم در سال ۶ بہ ۹/۱ درصد افزایش یاہد. 

اکر کشورھای جھان مدرنیزہ کردن کارخانەھای موجود و افزایش 
ظرفیت تولید را در برنامەھای خویش گنجاندہاندہ اما تنہا بہرخی از 
کشورھا قادرند از نظر مالی از عھدہٗ این کار ہر آیند. این خطر وجوددارد 
کە درافریقای حارہء شمال افریقا وغرب آسیا تولید داخلی قدرت مقابله 
ہا افزایش تقاضا را نداشته باشدہ ودر نتیجه واردات این مناطق بیش از 
پیش افزایش یاہد. بە این ترتیب, کشورہای در حال توسعه بە واردات 
خود تقریباً بە میزان ٦٢‏ درصد از کل نیازھای کاغذ ومقوا ادامه خوامند 
داد 

بہبود در تکٹنولوڑی کشورھای توسعہ یافته بە میزان قابہل توجھی از 
مصرف برق در این صنعت خواہد کاست. سرمایەگذارچای اضافی بہ 
منظور کنترل میزان آلودگی, کە از مسائل عمدہٗ این صنعت است, تا 
حدود زیادی مؤثر خواہد بود. 

کشورہای در حال توسعەای کە کارخانەھای جدید ہا یی 
پیشرفته احداث کردەاندہ می بایست منتظر رقابت بین‌اللل در 
عرضہُ چوب باشند که با توجە بە افزاہ کیا ما ال 
بہ نظر می رسد. با توجه بہ این موضوے تولیدکنندگان جدید باید 
سرمایدەہای ما ی بیشتری را نسبت به دہ سال گذشتہ بە کار گیرند۔* 

کاظم فرفادی 


)١‏ این کشورها عبارت اند از: ہرزیل, آرژانتینء شہلىء تایوان, هندہ مکزیاكا“ 


جھوری کرو ترکیە و ونزوئلا۔ 
)٢‏ مؤسسےُ مطالعات و پژوھشھای بازرگای, بازار جھانی چوب وکاظہ نرہ 
شعاره ۴ء شھریور ۱۳۶۴۔ ا 
۳ ان مأخذہ ۱ 
۴ ۵) مگزارش از وضعیت چوب و کاغذ در ابران.> فصلنامه م رکز چیا 
کاغذ و چوب: بیار ۱۳۶۱ء صص .۱۷-٠٢‏ 


۷۴ بازار جھانی جوب رکائ صص ۱۳۲ و۱۳۳. 
۷) فصلنامً مرکز تبیه و توزیع کاغذ و چوبہ بیار (۱۳۶۔ 
۸ ہجز بخٹی ابران: مطالب مربوط یہ چھان عمدتاً از کتاب زیر استھ 





ججسجحًٌس۔سہ ہہ یہ یٹ 





مسائل افست کتاب در ایران 





یکی از مسائل دانشگاهھای ما کمبود کتابھای خارجی در کشور است. 
دانشجویان ومتخصصان ماهنو زدر بسیاری ازرشتە‌ھای فنی ومھندسی و 
بخصوص علوم پزشکی متکی بە کتابہای انگلیسی ہستند. بسیاری از 
کتایہا در سال چند صد متقاضی در سراسر کشوردارد ودر مورد پارہەای از 
آنھا این رقم از ہزار تجاوز می کند. این نیاز شدید را مسؤولان سعی 
کردەاند تاکتنون از دو راہ پرآوردہ کنند یکی از راہ وارد کردن عین 
کتاہہای خارجی ودیگری ازراہ افست کردن بعضی از آنھا در ایران. در 
راہ واردات کتاب دو اشکال عمدہ وجود داشته است: یکی حدودیت 
ارزی و دیگری اتخاذ راھھای ناشیانہ و غلط. مرکز نشر دانشگاھی و 
وزارت فرھنگ و آموزش عا ی و بعضی از دانشگاھھا بزرگترین 
واردکنندگان کتاب بودەاند. در حا ی کە مرکز نشم سعی کردہ است کتاہہا 
را یکجا خریداری کند, بدلیل محدودیتھای ارزی نتوانسته 'ست آنطور 
کە باید ههُ تقاضاھای دانشجویان و متخصصان را ہر آوردہ کند. وزارت 
آمورزش عا ی ئیز سعی کردہ است بە ھر دانشجو چند صد دلار در سال 
ارز بدھد ولی این راہ براىر دانشجویان و دولت بسیار زیان آور بودہ 
است, چہ این کتایا معمولا با چھل درصد افزایش قیمت (بە ارز 
خارجی) خریداری شدہ وحدود دوازدہ درصد نیز افزایش کرایهُحمل بە 
آنہا تعلق گرفتہ است. سود این نوع معامله به جیب دلالان خارجی و 
داخل رفته است. مثلا یکی از این دلاھا کە تازہ وارد این کار شدہ بود در 
سال ۶۳۴ مبلغ دہ ھزار دلار سود بردہ بود. 
راہ دومی کە برای پاسخ بە نیاڑھا اتاذ شدہ افست بغضی از کتابہا در 
ایران ہودہ است۔ بدبھی است کہ همهُ کتابہای خارجی را نمی توان افست 
کرد اولا تعداد کتابہا زیاد است, وثائیاً افست هر کتابی سودآور نیست۔ 
ازلحاظ اقتصادی بە صرفہُ ھیچ ناشری نیست که کتای را افست کند کە 
فقط چند صد نسخہ مشتری دارد. معمولا ناشران بہ سراغ کتابھای 
وہر لزا متا ددم ام اد کی 
ہم فوایدی دارد دم زیانھابی. بزرگترین فایدہ ان این 


متقاضیان کە عمو ما دانشجو یان ہستند زودتر بہ کتاب مورد نیاز خود 
شاری است کہ نصیب ناشران این گونە 


سند. فایدہٗ دیگر آن 
میر ایم ذ ن سود سر ۱ . 
کنابہامی شو د, در گزشتہ افست کنندگان کتابہای خارجی و 7 
۱ ۱ > س ً ٠‏ ۰ اد 
بخش خصوصی پودند. ولی بہ دلیل بالا رفتن قیمت کاغذ در بآزار اد 
۱ کک منتقل شدہ است. این 


ان حرفہ بہ ناشر ان واہستہ بہ دوأت و*"ھت٭ کناہارا بہ 
گونہ ناشران با خرید کاغذ و ملزومات چاہی بە : ہے 
قبمت ارزان ام می کنند و قیعتقی ہم گا رری کیاں می گذارند از قیعبٍ 
امل آنا نازلتز است. بناہر این, ہم دانشجو از خرید خودراضی است و 
نے ول ان کارہر نھامت یہ ماج کشور اسنا, چہ ان بان ر کڑک 
زباہارامتحمل شدہ است, کاغذ ومقراو گالینگرروفیلم؛ 
۳ 5 دی ظھورومر کب عہ از خارج واردمی شود ودولت 
ٌ- ا دز برداختہ و فروشندگان خارجی پرای ھر يك از این 
۶ داگام دریافت کروە ان پناپران, اگر کتاب افستی بە قیمت 
ان 4ے ٭ دلمل وسوبسیذ یہ است کہ دولت پرداخت کردہ 
بی کہ مضمھا گان رٍومزند ‏ پا افست این کتاہا ما از 


خروج ارز جلوگیری کردہایم سخت در اشتبامند۔ 
اشتباء دیگر این است که بعضی از این کتاہہا را بیش از حد مورد نیاز 
چاپ می کنند و لذا کاغذی کہ با سو بسید دولت بە قیمت ارزان بە دست 
نائر رسیدہ است بە قیمت ارزانٹر بە دست مقواسازان می رسد. اخیراً 
يك کتاب را دو نام ہر يك بە تعداد پنجھزار نسخهہ افست کردەاند ہر 
حا ی کە کتاب مزبور کتابی است نیمە تخصمی و تعداد ههٗ متقاضیان آن 
در سراسر کشور از ھزار نفر ہم کمٹر است. 
ارزان یودن کتابہای افست شدہ در ایران و کیفیت چاپ نسبتاً خوب 
آنہا روی کاغذھای خارجی اخیراً بعضی ازدلالان و قاچاقچیان بن اللل 
کتاب را نیز بە این فکر انداختہ کە آنھا نیز از این غد کلاھی برای خود 
بدوزند. این دلالان برای تحصیل ارز درصدد بر اعدەاند کە کتابہای 
افست شدہ را یه کشورھای مسایه قاچاقی صادر کنند. مسافری کە 
اخیراً از پاکستان بە ایران آمدہ بود می گفت کتابپای افست شدہٗ ایران 
(از جمله طب عمومی ھاریسون) را در کتابفر وشیھای لاھور و کو یتە در 
معرض فر وش دیدہ اسب. بدین ترتیب يك عدہٗ دیگر نیز بە خیل کسانی 
که از کتابہای افست شدہٗ ایران سود می برند اضافه شدہ است, و آنہا 
دلالان ایرانی, و کتابفر وشبھای خارجی و بالأخرہ دانشجویان فقبر 
پاکستانی ھستند. 
ن. ۵. 





گردھم آیی بزرگ فیزیکدانان ایران 





چھارمین کنفرانس علم فیزیيك در ایران با شرکت بیش از يك ہزار استاد 
و کارشناس و دہیر و دانشجوی فیزيك در مھرماہ در دانشگاہ شیراز 
برگزار شد. 
بررسی تاریخ ۰ سالهُ فیزيك در ایران تشکیل گردید, آخرین کارھای 
تحقیقاتی ویافتەھای جدید دانش فیزيك ارائه شد وضمن آن میزگردھاعی 
با شرکت دانشجو یان و استادان تشکیل یافت. 
در چھارمین کنفرانس فبزيك ایران ئە پنچ ر 
7ج سخنراف عمومی و ۵۰ سخنراق مخنصصی 7 
گوناگون علم فیزيك ارالہ شدہ۔ استقبال از امن مر ان ےر جا 
ا دکۃ ٹیس انجمن فیزيك ابران دو ہزار نفر برای 
گفتە دکٹر رضامنصوری ا رد*٭ : ہے کی کے 
پھ دی آ قامن کردم بودند ولی بەعلت کمبود امکانات فقط ہہ 
شرگت در ان نامنوسیِ 28 
از انان جواب مساعد دادہ 


کنفراس گروھی رو ا 
سیلم مداور عالی ریس جھوری واقای 
میر سب 


وز طول کشید مجموعاً 


در زمینهٗ شاخەھای 


|٠٦‏ ارگردلہ 
٦‏ ای ایرلا ٹر 


پر مد دتدگ یور ککلطلی کو 
۸ 


ْ ن سال تاأسیس خودرا 

داسشگاہ شریر کہ در سھر یور ماہ گدےە حھلمان سال ٹاسیس خودر 

اہ مز با تنگ سارەشامی کشور بود 

چشس گرفت, در یں ماہ میزیان دومان شداظر . 
۱ اندعلم: دانشجویان 

72 کرگر کہ نا شر کک گروہی اد ساد علم تجوم و ُْ 


کی 


علاقەمند تشکیل شدہ بود دوروز طول کشید وضمن آن مسائل مر بوط 
بە ستارہشناسی, از جمله مسائل آموزشی و پژوہشی, مورد بحث وبررسی 
قرار گرفت و بعدلیل وجود امکانات مناسب برای ستارہشناسی در 
آذربایجان شرقی پیشتہاد شد کہ مرکز انجمن ستارہشناسی کشور در 
تبریز مستقر شود. 

در جریان کنگرہ اعلام شد کە هم اکنون دانشمندان ایرانی در يك 
طرح تحقیقاق در مو رد ستارگان دوتابی مطالعه می کنند و نیز در نظر است 
کہ اہزار و وسایلی کہ خواجەنصیرالدین طوسی وہمکارانش برای رصد 
ستارگان بەکارمی بردند, بازسازی واحیا شود ومورد استفادہ قرار گیرد. 





دیدار از ہہنیاد دائرۃالمعارف اسلامیء 





بنیاد دائرۃالمعارف اسلامی کە يك بنیاد غیرانتفاعی است و در ۱۳۶۲ 
بەریاست عالیهُ رئیس جھوری تشکیل شدہ است, در مردادماہ گذشته 
مورد بازدید نخست وزیر قرار گرفت. 

در این دیدار قران شد که مؤسسەای بەنام ٭دفتر انتشار نسخ خطیء 
زیر نظر ھیأت امناءِ بنیاد دائرۃالمعارف اسلامی برای انتشار متون کھن 
اسلامی ایجاد گردد تا آثار فضلای متقدم در اختیار مگان قرار گیرد. و 
این در واقع بخشی از هدف بنیاد است. زیرا هدف بنیاد دائرۃالمعارف 
اسلامی عبارت است از تدوین و نشر يك دائرۃالمعارف دربارہ شریعت 
اسلام, تاریخ. جغرافیا و فرھنگ اسلامی. بەھمین منظور تاکنون با 
ھکاری حدود یکصد تن از علمای حوزہ, اسان ومحققان در حذود دو 
ھزار مقاله تألیف یا ترجه شدہ و بە زودی منتشر خواھد شد. ھم اکنون 
بخشھای مربوط بہ حرف ہب٭ تبیه شدہ و آمادہٗ چاپ است. 





نمایشگاہ بینا مللی کتاب در ایران 





مایشگاہ بینال مل لی کتاب تپران روز پنجشنبہ ۱۳ آبانماہ در محل 
نمایشگاهھای بین ا مللی تہران گشایش یافت و تا روز ٢٢‏ آبانادامەداشت 
در این نمایشگاہ چندین ناشر خارجی از کشورھای مختلف جھان چند 
ہزار عنوان کتاب را بەزبانپای ختلف (آمانی, انگلیسی, اسمانیاہیء 
پرتغامی: روسی, عر, فرانسوی و غیرہ) بەغایش گذاشتند ودر کنار آنہا 
درحدود ۲٠٢‏ ناشر ایرانی نزدیيك بە ۸ ھزار عنوان کتاب را بەعلاقمندان 
عرضه کردند. تنہا محدودیتی کە برای عرضُ کتاب در نظر گرفته شدہ بود 
اہن بود کہ کتاب ایرانی قبل از ۱۳۶۲ و کتاب خارجی پیش از ۱۹۸۲ 
چاپ نشدہ باشد. 
اہین غایشگاہ عمدۃً غایشگاہ بین المللی کتاہای مربوط یہ فرھنگ و 
تمدن اسلامی نام گرفت. در حقیقت بیش از دو زار عنوان کتاب مرجع 
دربارہ فرھنگ و تمدن اسلامی در نغاہشگاہ دیدە می شد. 
در طی چند روزی کە نمایشگاہ ادامه داشت سخنرانبھابی توسط 
اسانید و صاحبنظران انجا مگرفت ونزديك بەھشت هزار عدد اسلاید بە 


طریقه دمولتی ویژنء در زمینەھاى ختلف فرھنگ و دن سیت مھ 


گذاشنه شد 








تائیی کتابخائه در جنوب شھر 





٭کتابخانهٔ عمومی سیدمرتضی در اوایل شھر یورماہ گذشتہ در محل گود 
باغ چا یگدر خیابان تختی (خان آباد) با گنجایش ۵۰ ہزار جلد کتاب 
توسط وزیر فرھنگ و ارشاد اسلامی و در حضور مقامات علمی و 
فرھنگی کشور گشایش یافت. 

سرمایه اولیه این کتابخانہہ کہ نخستین کتابخانہُ عمومی در جنوں 
شھر بەشمار می رود ۸ هزار جلد کتاب است. گتابخانه با ۱۷۵۰ 
مترمر بع زیر بنا دارای دو قرائتخانه مجزا (برای زنان و مردان) است و 
می تواند ۱۵ ہزار عضو بہذیرد۔ جعیت این محل کہ در منطقة ١١‏ 
شھرداری تہران قرار داردہ بیش از سیصد زار نفر ہر آورد می شود کە 
۱ درصد آنہا باسواد ھستند و لذا کتابخانه می تواند کارآبی بسیار داشته 
باشد. گفتنی است که در این منطقه ۷۱ مدرسةً ابتدابی, ۳۸ مدرسهً 
راہنمایی و ۲۶ دہیرستان (دخترانە و پسرانہ) وجود دارد. 





آغاز ساختمان دانشگاہ بینالمللی 





نخستین دانشگاہ بین ا لمللی ایران بەنام ہدانشگاہ بین ا مل لی اسلامی قدسء 
در زمینی بەمساحت ٥۰۰٣‏ هکتار و ہا گنجایش دہ هزار دانشجو در شمال 
قزوین در کنار جادہٗ ٭باراجین ایجاد می شود. 

مھندس میرحسین موسوی نخست وزیر با حضور جمعی از مقامات 
علمی و فرھنگی کشور در نیحةُ اول مھرماہ امسال اولین کلنگ احداث 
این دانشگاہ را بەزمین زد و کار ساختمان آن آغاز شد. پیش بینی شدہ 
است که يك سوم از دانشجویان این دانشگاہ ایرانی و بقیه از کشورھای 
اسلامی مخصوصا کشورھای مسلمان آفریقا باشند. گفتہ می شود که 
تاکنون از ۴۵ کشور برای تحصیل در این دانشگاہ درخواست پذیرش 
رسیذہ است. 





اجتماع بزرگ خوشنویسان ایران 





خوشنویسان ایران که بالغ ہر ھفتصد تن می شوند در نیمهُ اوٗل شھریور 
ماہ اجتماع بزرگی درتھہران تشکیل دادند کە پنج روزطول کشید ودرطی 
آن خوشنویسان و خطاطان عمدہٗ کشور بہ گفتو شنود و مبادله 

دانستەھای خود پرداختند۔ 
در این کنگرہ بزرگ واہتکاری علاوہ ہر استادان خط وخوشنویسی 
چند تن ازمقامات علمی وفرھنگی کشور دربارہ مباحث فنر وفرھنگا پ 
سخنرانی کردند. علاوہ ہر این جلساتی برای آشنابی علاقمندا, 
استادان تر تیب یافت و تعدادی از آثار خوشنویسان پزرگ بەفا 
گذاشته شدہ ۱ 
ع روح 


-سسسستسلح لے۱ر١م..۔ہ._._ہ۔_۔_._.._..‏ م.... .ے 


عسصسصسہی تھے 
نمایشگاہ بین ا مللی کتاب فرانکفورت 





نایشگاہ بین‌المللی کتاب فرانکفورت کہ در ماہ اکتبر ھر سال در شھر 
برانکفورت در آ مانفربی پر گزار می گردد امسال سی و نہمین دورهٗ آن از 
اریخ ۷ تا ٢١‏ اکتبر (براہر ۱۵ تا ۲٢‏ مھرماہ) در محل نمایشگاھھای شھر 
برانکفورت ہرگزار گردید. نغایشگاہ امسال کە بزرگترین نمایشگاہ در 
مول تاریخ خود بود با حدود ۶۵۰۰ ناشر از ۸۰ کشور جھان تشکیل 
سدہ بود وہمائند دورەھای قیل پر تحرد و شلوغ بود. گذشته از ناشران 
کشورھای اروپابی و امریکایی, کە از مشتریان ہر وپا قرص این قبیل 
نایشگاهھا ہستندہ حضور ناشران کشورھای آسیابی و افریقابی در 
نایشگاہ چشمگبر بود. ناشران کشورھابی نظبر آنگولا؛ افغانستان, 
الحزایر اوگانداء پاکستان, ترکیە ججھوری اسلامی ایران, سودان, 
عربستان سعودی, غنا, کوباء کنگو؛ کنیاء لیبی, نہال, نیکاراگوا چه 
ەصورت جمعی وچه انفرادی غرفەھابی دایر نمودہ بودند. 

از جمھوری اسلامی ایران شرکت مطبوعاقی فراندیش و شرکت 
خدمات کتاب در جھان سوم هر کدام غرفەای داشتند. غرفەھا کوجك 
بود اما در میان یکنواختی غرفەھاء این دو غرفه رنگ وبوبی خوش و 
آشنا داشت. در ہمسایگی این دو غرفہ. باغستان بزرگ! و طبیعتاً پر گل و 
گیاہ وخا ی از کتاب عر بستان (حجاز) قرار داشت که در آن مگس هم پر 
کی زد. 

خوفناکترین بخش بازدید ہر بینندہ ھنگامی بود کە می خواست از 
مقابل غرفهُ اسرائیل عبور کند. حدود ٢٢‏ ناشر اسرائیلی از جلە 
انتشارات مر کز جھانی فرقُ بہائی حوطہ وسیعی را اشغال کردہ بودند. در 
ابنجاء بجای ناشر و کتابدار و کتابفر وش کہ قاعدتاً باید بەاستقبال بازدید 
کنندہ بیایند دو پلیس تنومند چھار چشمی آدم را اسکورت می کردند. اگر 
کسی جرأت می کرد ويك کم بە غر فەھا نزديك می شدہ دو پلیس دیگر مثل 
ارچ از زمین می روییدند و کنار او سیز می شدند! 

بررسی غرفەھای کوچك اما گرم و پر بار بعضی از سے رھ 
عوم و غرفدھای وسیع و پر زرق و برق مالك اروپانی و امر؛ ای ؛ 
بوھی کتاب وقت زیادی ازھر بینندہەای را بەخود اختصاص میداد. 
ا. سیوءٴ طبقەبندی ماہشگاہ کە در سالنہای متعدد اعمال شدہ بود بدین 
رع بود 
- کناہای داستانی و غیرداستاق 
- کناہای مذھبی 
-کناہای کودکان 
- کتاہای علمی, فی و درسی 
“بھی ہنری 
کًََ تھی جفر افیالی 
٭نامران بن اللل 
کاپ رسای اما 


لک ینا 

ماع ران کتابدارآن و دکومانتالیستھا 

ثاراں . ادں (در امن پمقشن إبابشدگان ومشاوران ناش ان در 
رش سس ترجم و لئے و ری لت دب کفا۔ 

فعالت را کی و فوزیش حقوق مز ان و 


داسد) . 2 7 
امہ ٠‏ 





و تچ 
ایت ہی 


و 
بنا ار نس ۱ 

٠ ۱ 

یکن در ماہ 75 سان مت در ا سار رذ 
درحواسب رام 


آیں سھر اپرانتتب 28۴3 5 


مر گز تمایشگاهھای خاص برای صحاف و طراحی کتاب در سطح 
بین المللی معرف تقوبھاء کتابفر وشبھای غوله (حجزمطداہہا كل۸۸) و 

گسترش و ترویج کتاب خوای. 
رضائی 





چھارمین کنفرانس بین ا لی انتشارات آموزشی 





اعحادیهُ انجمنہای علمی فتلاند در تدارد برگزاری چھارمین کنفرانس 
بین‌المللی انتشارات آموزشی اسب. 'ین گردھمانی از یکم تا سوم زوئن 
آیندہ (۱۱ تا ٣١‏ خرداد ۱۳۶۷) در ھلسینکی, پایتخت فتلاند برگزار 
می شود 

ھدف از بر گزاری کفرانس این است که مایندگان سازمانہای ذینفع و 
ذیر بط گردھم آیند ودربارہ مسائل ومشکلات مر بوط یه تھیەہ چاپ ونشر 
کتابہای درسی بحث وتبادل نظر کنند. بەہمین جھت برگزار کنندگان 
کنفرانس چه از تاشر ان دولتی, چه از مؤسسات انتشارانی وجه از ناسران 
خصوصی برای شرکت در کنفرانس دعوت کردہاند. بدیہی است کهہ 
نظام آموزسی در ہم کشورھای جھان وحی در کشورھ'ی يك قارہ یاحقق 
يك منطقہ یکسان نیست و در نتیجه هر کشوری در امر چیہ و چاپ 
کتاہہای درسی با مسائل ومشکلات خاصی روبر واست واز تجارب مختص 
ہە خود برخوردار است. تشکیل کنفرانس می تواند یہ امر مبادلهُ این 
تجر بیات گوناگون کمك کند و قدمی در راہ بہبود نظام انتشاراقی کشورھا 


بردارد 





کنفرانس طبًْ اسلامی در قاھرہ 





در اواسط بہمن ماہ سال گذشتہ گروہ کنیری از بزسکانء محقفان و 
نغایندگان سازمانھای ہزشکی چندین کشور مسلمان و غیرمسلمان در 
کنفرانسی شرکت کردند کە دریارۂُ طبٌ اسلامی در فاہرہ گشایش یافتہ 
بود. این کنفرانس؛ با برخورداری از حمایت مال یىی حسق مبارك رئیس 
نقاد تو سط دو دانشگاہ الازھر وعبن سمس تر تیب یافتھ 
ان مطلرح گردید بر خورد اسلام با 
دریارہ بزوھنھای ہزسکی و 


چچھور مصرہ مشتر کا تو : 
ود ہس سوج کا اسلا 
نو آوںہا و تجویزات بزسکی+ و نر ۳ 


اعتبار نظریەھاد روسهای نون آن بود۔ 


_ٴ9رل سس سیف تک 
ناہشگاہ کناہای اسلامی در ہکن 


مع تک 


7 !: اہاع‎ 24 7 2 7٦ 
ےپ الین زجاع ساد ناف ٹیا‎ 


مامی 


فا و کاسڈام ٭ 


عرف: و حافل اسلامی 


نے وت _ ئه دہ بود 


- 0 
2 


٠ ۶‏ 5ھ 
ھ لعقمتای ران ددھی ران 


و و کو سے 





ہا 5 


5 :امام 
ہےہےڈ 
٭ لد 





تأسیس دانشگاہ اسلامی اوگاندا 





پررسیھای مقدماتی تاُسیس يك دانشگاہ اسلامی در اوگانداء کە توسط 
کمیسیون مشتر کی متشکل از متخصصان ومقامات اوگاندابی واعضای 
سازمان کنفرانس اسلامی, بە ریاست دکٹر محمد ختار اولدہاء در دست 
انجام بودہ, اخیراً پایان یافته است. قرار است این دانشگاہ از سال 
تحصیلی آیندہ افتتاح گردد. 

پی مناسبت نیست یادآوری شود که از مدتہا پیش طرح تائیس يك 
ہدانشگاہ بین المل ی اسلامیء: در ایران توسط مقامات جھوری اسلامی 
ایران دردست بررسی بودہ, واخیرا اقداماتی در زمینةُ اجرای آن بە عمل 
آمدہ است. بخش اعظم دانشجویان این دانشگاہ بین‌ا لال ی اسلامی را 
دانشجویان مسلمان کشورھای اسلامی از سراسر جھان تشکیل 
خواھند داد, 





افتعاح دانشگاہ اسلامی نیجر 





اخیراً در کشور افریقابی نیجر نیز يك دانشگاہ اسلامی, بہ اہتکار و 
بامشارکت سازمان کنفرانس اسلامی, گشایش یافته است. دکثر محمد 
یل خیٔاط, رئیس این دانشگاہ درمر اسم افتتاحیةُ آن به تأئیر فراوانی کە 
:تاُسیس چنین دانشگاھی در نیجر بر توسعهُ علوم و معارف و فرھنگ 
اسلامی در این منطقه از افریقا خواھد داشت,: اشارہ کردہ است۔ 
نخستین دانشکدہٗ این دانشگاہ با نام ہدانشکدہٗ تحقیقات. عربی و 
اسلامیە, کار خود را با ۱۰۵ دانشجو از اتباع خود نیجر, ما ی؛ نیجریەہ 
ساحل عاج, سنگال, چادہ موںیتانی, بورکینافاسو, و گینہ آغاز کردہ 


است. 





بزرگداشت ابونصر فارابی در سوریهہ 





در اواخر شھریور ماہ گذشتہ دمشق, پایتخت سورید صحنہ برگزاری 
مجلسی بود کە بەمنظور بزرگداشت ابونصر فارابی و بەمت رایزق 
فرھنگی ایران تشکیل شد. 

در این اجتماع شمار چشمگیری ازدانشمندان وصاحمنظر ان ت رکیە, 
سوریه ؛لبنان, و ایران (آقایان رضا داوری, دکتر علی شریعتمداری و 
|حمد احمدی), شرکت کردہ و مقالا دربارہٗ ابعاد مختلف شخصیت 
ابونصر فارانی و فعالیتھای علمی او ارانہ کردند. 





قاتل اسماعہل فاررقی در آستانه اعدام 


3 00و00 ۰ 
سا رو کش 


امریکا در نخستین مراحل بر رسیھای خود پس از وقوع این قتل, گمار 
می برد که وی بہ لحاظ مبارزه بی وقفەاش در راہ تحقق آرمان مسلماناز 
فلسطین, قر بانی جناتی صرفا سیاسی شدہ باشد. امّا چندی بعدہ مسلمار 
چھل ويك سالەای از اہا ی فیلادلفیای شمالی, بە نام ژوزف (یوسف) ال 
یانگ, خود بە قتل فاروقی اعتراف کرد. وی نزد یك هیئت منصفة ۱١‏ 
نفرہ اعلام کردہ بود کە مبادرتش یە این کار بدان سبب بودہ کە صداھابی 
(غیبی) بہ او ام می کردہاند کە فاروقی مايهٔ دردسر مسلمانان (غرب 
است. ھیئت منصف مزبور نیزپس از سیزدہ ساعت وئیم شورومشورت 
مجرمیّت یوسف یانگ را در ارتکاب بە قتل اسماعیل فاروقی وہمسرئر 
محر زدانستند, و بە دادگاہ پیشنہاد کردند کە یانگ را بھ صندل یى الکتر یکو 
ہسپارد. وکیل یانگ: علىی رغم اعتراف صریح خود وی, در نظر داردد 
مورد حکم صادرہ فرجام بخواہد. وی مدعی شدہ است که موکلش دچا 
جنون است؛ امّا پزشك متخصص امراض دماغی ای کہ بە دعوت هیئۃ 
منصفه ازیانگ معاینه بە عمل آوردہہ اعلام کردہ است کہ او مجنون نیسۃ 
و برای فرار از چنگال عدالت خود را بە جنون زدہ است. اگر یانگ 
اعدام شود در آن صورت نخستین کسی خواہد بود کە در طول بیس 
سال گذشتہ در ایالت پنسیلوانیا بە این جازات محکوم گردیدہ است.اگ 
چه پلیس امریکا ظاہرأ از نخستین ظنٌ خوددایر ہر سیاسی بودن این قتإ 
منصرف گشتہ است, امّا ہنوز ہم چنین ظی نامعقول و ناموجہ نیست 





نمایشگاہ هنر اسلامی در آ مان فدرال 





اخیراً در شلوس کاپنبرگ (ج:٭ تمہ تەهہا۵1٥۹)‏ آمان غربی, در 
نزدیکی دورقوندہ غایشگاھی تحت عنوان وھنر اسلامی در طول اعصار 
قرونە ہرگزار شد. در این غایشگاہ کە عنوان فرعی آن ٭ذخایر بنہان: 
بود روی‌ھم رفته ۹ اير بەنمایش گذاشته شدہ بود کہ از آن میان ۲۳ 
اثر مربوط بە دورہٗ امویان و عباسیان؛ ۴۷ اثر مربوط بەہ طولونیان ہ 
فاطمیان؛ ۴۷ اثر مربوط بە عھد سلجوقیان و اتابکان؛ ۴۶ اثر مربوط 
بەعھد ایوبیان و مالیكد؛ ٢١‏ اثر عر بوط بہ دورہٗ فرمائروابی حکاہ 
مسلمان اسپانیا؛ ۱۶ اثر مربوط بە دورهٔ ایلخانیان؛ ۱۹ اثر مربوط ہ 
عصر تیموریان؛ ۴۹ ائر مر بوط دورہ عثمانی؛ و۴۹ اثر مر بوط بە صفوب“ 
مغولان شمال غرب ھندہ وقاجاریه بود. ای نآثارھمگی در غرفە فیا 
موزه برلین نگاھداری می‌شدہوتا زمان برگزاری یہ 32 
در معرض قاشاى عموم گذاشته نشدہ بودہ است. اثار ب٭ ا 
شدہ عموما ازچوب. فلز سفال ٠.‏ ت دی ھا 
ہودہ وغونمھاہی ازقالیھاء گج برعا٠‏ وٹیز ا ,ْ۸۷: 
میگر فت. این نماہشگاہ از ۱۸ دسامبر ۱۹۸۶ تا ۱۵ فور؛ 


بر لین۔ دالحم تکرار گردید. 






ہٗسصا۔ےہسےسسےسسہ۹ں ہہ . ...سے 


ةهسينںب ہل :ےت ہے 
وفات بابامقدم: داستان نویسی بلندمرتبہ 





نامه اندوھبار همسر وفاپرور بابامقدم کە در ھفتم ماہ جولای ۱۹۸۷ از 
دیویس (کالیفر نیا) یدستم رسید حاکی ازآن بود که این مرد عا ی مقام در 
روز بیست وپنجم ماہ جولای ۱۹۸۷ ١(‏ مرداد ۱۳۶۶ ھجری شمسی) در 
کالیفرنیا بە مرض سرطان جان بە جان آفرین تسلیم غودہ است. 

ہسیاری از هموطنان ما کە با ادب وداستانسرایی سر وکاری دارند بہ 
وسیلهٔ داستانھای پر مغز ودلہذیر بابامقدم کە عموماً در مجلهُ سخن بطبع 
می ‌رسید او را شناختداند. مردی بتمام معنی خوب و پسندیدہ و 
دوست داشتنی بود و خوب فکر می کردو خیرخواہ انسان وحتی حیوان 
بود و درست و استوار و دلہذیر چیز می نوشت و ابدا صاحب ادعا و 
خودغابی نیود. مقداری ازداستانھایش بصورت کتاب ہم بە چاپ رسیدہ 
و انتشار یافته است و امید است کہ مابقی نیز بە صورت کتاب و بطرز 
مرغوبی بہ چاپ برسد.آنچه نوشتہ است (حتی نامەھایش) با معنی و ہا 
مغزو با فروغ است و حکایت از عوالم روشن وبا رونق باطنی اومی کندو 
البتہ حیف و صد حیف است کہ از میان برود, 

من بر استی کہ اورادوست می داشتم. من هرگزاورا ندیدہام ولی باہم 
بیست سالی مکاتبہ داشتیم وچه بسا پارہای ازمشکلات خودم را در زمینھ 
دب و خلقیات ایرانیان بہ وسیلهٔ نامہ با اودر میان می گذاشتم و ہمیشہ 
ہوانہای مفصل ہسیاریامغزومعی و آموزندہ برایم می نوشت ودر اینجا 
یکدنیا تواضع و لطف دروق از او قدرشناسی می کنم. اگر زیاد بث و 
اق پریشائم ہدست پیاورم وبا چند داستاق کە بقلم ومی؛ 
کم در جابی بچاپ رسیدہ باشد بچاپ می رسائیلم, وی جای سی 
وس است کہ چنین بنیہ وہمتی در خود سراغ ندارم و کار چاپ هم در 
5یب کمیابی کاغذ دچار اشکالاتی شدہ است ودر خارج از 
کت نکر مناسبی سرع ندارم کہ چنیئ آرزوبی راعملی 
7 1 جوانان اعرانی کہ طبعا یہ آنجہ نيك وڑیامت سنا 
2 ٰ نوادہ اہن مرد دوست داشتنی کہ سزاوار بفاست 
ا رسای آورا بہ دست پیاورند و یه صورت زیانی 
ہے نماشند کہ قر بانیِ جریان زمان گردیدہ از ممان 
ى2۴ محبت تام مہ تر ہت ووست بسیار عزیز و نازنینم, 

"مت می فرستٹمو برایش طلب مغفرت می کم. 

ً سید محمدعلى جال زادہ 
00 ا (ڑٹو ٢‏ آبان )۱٣۶۶‏ 


ری ور ےم 





6>وسسصوہصص۸ٗمسصموسسسسممپسم×”صصسمص-ص--س-۔--حجححےۓ<ً و و 
زبان وادب فارسی آبستن تحولاتی است 





مقاله ہشیوەنامہ یا دانشنامك؟ہ (مندرج در شمارہٗ پنجم از سال ھفتم 
نشردانش) حکایت از سعفصدر نو یسنده حترم آقای امامی داشہ. آقای 
امامی در صفحةهُ ۱۷ نوشته است کہ: واینکهہ ناشر بزرگ ومعتبری حاضر 
شود چنین ترجمە‌ھای نامفھومی را بە چاپ بسپاردہ این دیگر خودش یکی 
از کمدھا (یا تراژدیا)ی عالم نشر ایران در ۔۔سافاى اخبر محسوب 
می شود و احتمالا از ندامکاری تاشر و نظر بیش از حد سوف آ.یزو 
گمراہ کنندہٗ مشاورانی کە مقھور فضایل مترجم ھستند تاشی شبدہ اسٹہ. 
در جای دیگری تو يِسَلَه حترم آقای ادیب سلطانی را ندکج پسند و 
نامتعارف و وازہپرستء می خواند. در صفحہ ۷۳ می گوید: ہسیوہ نام 
دانشگاہ شیکاگو در این زمینه از شیوہ نام دکر ادیب عقب ماندہ استہ. 
در صفحةُ ۷۴ ھم ایشان نگاشتەاند: ہمؤلف بە جای باغوحشض صد ساله 


چھار نوواژہ پیشتہاد می کند... لابد مرحلہُ بعد ابداع واژەھای جدید 


برای آب و نان وخانه است6). 


اینجانب بر آن نیستم کە بگویم آقای امامی از جادہٗ منطق و نیز 
انصاف دور ماندہ است, اصلا چنین نیست. خود من اگر در حال حاضر 
بخواہم کتاب مثلا جستارھاى فلسفی, تر جم دکتر ادیب را بخوانم, قطعاً 
با واژہپرسقء و ھکج پسندی وی روبرو خواہم بود, اما مسئله این 
است کہ چرا دکٹر ادیب با آن سابقه علمی و تجربی دست بہ چنین 
کارھابی می زند؟ مگر دکتر ادیب نمی تواند بفھمد که واڑہ ٭جانورستانہ 


یسیار نامأنوس می تواند باشد؟ مگر نمی تواند درد کند کہ بە چاپ سہردن 
کناى نامفھوم برای خوائندہ وحق برای خود نویسندہ اصلى کتاب, ان 
ہم توسط تاشری معتبر می تواند ہر ازدی عالم نشر ایران در سافای 
دکٹر ادیب سلطانی۔ در عین بی مزد بودن آنھا۔ از نادانی و یا نامتعارف 
بودن؟ او نیست. شاید او ٭کج بسند٭ و ووازہرستء باشد اما اینجانب 
پر آنم کە درد دکتر ادیب را در جای دیگری بدانم. من می اندیشم کھ 
ایشان آگاہانہ خو آستہ است آب در خوابگہ مورچگان بریزد. اجازہ 
بدھید کمی از موضوع فاصلہ بگیرم: . 
اخیر ا کناں از صادق ھدایت خواندم بہ نام توپ مروارید. خواندن 
ٰ مك :اھ مسلمان روسنفکر دشوار است, چه رسد یہ اینکہ 
این کتاب برای یك نفر مسلمان لق دا 
۲ ان ار کتاں در نہابتِ جسارت به بسیاری ار 
یکنفر عامی آن را بخواند این اب ٠٢‏ ۔ ا 
: مک ۔ ہسپاربرخورندہ بودہ است۔ 
مقدسات نوشنت سُدہ وبر ی مشحخحص سأ 7" 5 7 
۱ ر کہ مادز فدات۔ پا نوجا با جر ان زڑر 
ا ما انا من فکر می کنم صادق فدأتَ اوہ جک 
خرافات مدھی مفرڑها را سموم روہ دق کہ 
داشتہ کہ تر وخشل۵ را باہم بسوراہد ومثل یك بولدوزر عمل گند تارا: را 
برای ورودھوای تارہ به فضابی مسموم شبوار کند۔ در نظر بگیرید کە یا 
خواندن جناں کای در آں ررزگار يك مسلمان آزاداءدیش ناچارمی سد 
که فکر کند و چواپ ملقی یه کٹا نلھف ابر این اجار بود کە میدان 
اندٹەاش را ,گ, ابد و اگر در جاھابی تیع منطقض نبریدہ مغزش را 
_حہ می بایست می خواند محقیق می کرد 2 
ین بود کہ اندیشھ مذھبی پوباتر 
سپة شر یعی: جلال ال احد 


ورزش طذفب در ۱ 
می کرں می نوست ودرہ می کرد۔ میحع 
حنانگکہ دیدیم 


سم 


می شد و ھوام می نرفنہ۔ 


۸۱ ا 


سہیسہے و ہے ےہ ےد 


سے ہے 


یا ےکسےں 


طالقانی. مطھری و بسیاری دیگر کە فخر مسلمانان آزاداندیش ہستند و 
این انقلاب بر بستر اندیشة پویای آنان رشد کرد. نمی خواہم گویم 
صادق ھدایت خدمتگزار اسلام بود, این اندیشه پوچ و ابلھائه است, 
لیکن ضربەھای اوو آبی کە در خوابگہ مورچگان می ریخت, در پویابی 
اندیشہ تأُئبر فراوان داشت. 

بہ موضوع اصلی برگردیم: کتاہہاہی مثل ہشیوہ نامهّہ دکتر ادیب 
سلطانی ویاتاریخ معاص رکشورھای عرب تر مه دکتر م.ح. شھری شاید 
در آنچه نویسندہٗ مقالهُ لہشیوەنامه یا دانشنامكد؟م از آن بە عنوان 
ہواژہپرسقء یاد کردہ. افراط ورزیدہ باشندہٴ لیکن فضای عوجود 
پیرامون دکتر ادیب سلطانی, دکثتر شھری یا دیگران است کە می بایست 
حور اصلى بحث قرار گیرد. فضایى, کنونی کشورما در حیطۂ زبان وادب 
آہستن تحولاق است. شاید برای زادہ شدن فر زندی که باید بە دنیا آید- 
حتما- اکنون زود باشد, اما باید به زائو کمك کرد تا زاییانش را به موقع 
انجام دھد و توانِ حمل نوزادراداشته باشد. باید توان زائو را بالا برد این 
زاثو دچار دردھای فراوائی است, ھنوز پاھایش سست و لرزان است و 
غدەھای گاہ سرطافمى اش باید کە جراحی شود. کتاب دکتر ادیب 
سلطانی, با آن ویژگیھا کە آقای امامی برشمردہ است. يك چاتقوی تیز 


است, 


عمد سعفید عغصصی 











جناب آٌقای غلامرضا فدابی عراقی, شمارہٗ پنجم از سال ھفتم مجلەُ 
نشردانش بە دستم افتاد۔ بخت یاری کرد کە نوشته جتابعا ی را راجع بہ 
مرآت/الکتب ثقةالاسلام شھید مطالعہ کردم و حظ وافر بردم. چنانچه 
توجہ فرمودہاید اصل مسوّدہ کتاب در ۷ جلد است که جلد اول آن 
عربوط بە شرح حال مؤلفین است و ناقص ماندہ است. انشاءالله اگر 
قوای ظاہری و باطنی مدد نغاید این قسمت تکمیل خواھد شد. شش جلد 
دیگر برای شرح کتب است. در مرحله جاپ ہر دو جلد در يك مجحموعه 
بطبع رسیدہ که با جلد اول جمعا چھار مجلد خواہد بود. جلد سوم نیز تحت 

است 

از آنجابی کە سن خلص در زمانِ حیات آن مرحوم برای درك مطالب ۱ 
کافی نبود لذا نمی دانم این مسوّدہەهآ بە خط کیست وی ظن غالب ہر اہن 
است کە خط خود آن شھیدِ مرحوم باشدہ لذا هر چه موجود است ہبدون 
کمترین دخالت افست شدہ و بہ حلیة طبع در آمدہ است و بعضی از 
مطالب کە ناقام ماندہ است در اثر گرفتارھای شخصی و نوعی آن مرحوم 
و انقلابات مشروطیت بودہ است. 

خواہشمند است ارادت دعاگو را خدمت مدیر حترم نشردائش 
جناب آقای نصرالله پورجوادی ابلاغ و تشکر مرا راجع بە مقالهُ اول 
شمارہٗ مذکور(ایران مظلوم) بہذیرند. والسلام خیر ختام, 

الاحقرالحاج عبدالله ثقةالاسلامی 


معارکی 


دورہٗ چھارم شمارہ دوم مرداد ۔ آبان ۱۳۶۶ 


٭ے ۸ 


عشەسممسر 


شد 





عنوان برخی از مقالەھا: 

٭ تحلیلی از مفاھیم عقل و جنون در عقلاء مجانین 
ویسندہ: نصرالله پورجوادی . 

٭ عقلاءالمجانین 
مترجم: مھدی تدین 


٭ در احوال دیوانگان الھی و بزرگان ایشان 
نو پسندہ: اہن عر بی 
مترجم: محمد حسین مشایخ فریدنی 


۰ شرح احوال شیخ محمد معشوق طوسی 


و یسندہ: تصرالله پورجوادی 
٭ عقلاءالمجانین بەروایت ابن الجوزی 
وپسندہ: اہن الجوڑزی 


٭ دیرانگان درآثاز عطار : 
رت لی جات ےا ا موچ علیرضاذکاوٹی قراگزاو 


ہر۶ ےہ ہچ کے 





رصب راصسمی سال هقعتم 


این نمایه شامل عنوان مقالەھاء نام نویسندگان و مترجمان آنھا و 
موضوعشان, عنوان کتابھای نقد شدہ. نام نویسندگان, مترجمان و 
مصححان این کتابھا و نویسندگان نقدھاست. نخستین شما‌رہای که براہر 
ہر مدخل است شمارہ مجله و شمارہ دوم شمارۂ صفحه است. عنوان 


کتابھا با حروف ایراليك و موضوتعھا باحروف سیاہ مشخص شدہ است۔ ف.|۔ فریار 





رین تصحیح مجالس سبعه ۲۴:۶ بیت المقدس در عھدمماليك(کتاب خارجی )۶۷:۴ 
نگ عبدالحسین ۹:۲ بہینش,: تقی ۴۷:۱ 

اسدالله ۳۰۰:۱ پارەای از مقالەھای آخرین... ۷۲۰۱: ۵۶:۲؛: 
ای غریب ۳۰:۳ ۴۳ ۰۸:۰۴ ۷۲۰۶:۰ 


پاسخ کانت بە منتقدان کتاب او ۴۴:۲ 
پُستمن, نیل ۲٢۲۰۵‏ 


رری, داریوش ۶:۴ 
'بە لگن ھفت دست... ۶۲:۵ 


نصور ثعالبی نیشاہوری ۴ھ پورجوادی, نصرالله ۰۱ء ۶۲۰۰؛ ۳۴:۴؛ ۲۰۵؛ 
کی پرویز ۲۰:۶ ۶:, ۴۶ 
پ سلطانی, میرشمس الدین ۴۰۱۴؛ ۶۹:۵ پولاكد. یاکوب ادوارد ۴۷۰۴ 
آئی پرویز ۲۹:۶ ہیکار صفین ۲۰:۶ 
ینگ, تامس بالنتین ۳۴:۲ تاہش, فضلالله ۷۱:۲ 
۔ستنویس تا چاپ ۴۰:۱۴ تاریخ الو زراء ۳٣:۴‏ 
فزوین تا سانفرانسیسکو ۲:۶ تاریخ ایران ۴۸:۵ 
یا. مصطفی ۶۳:۱ تاریخ تاریخنگاری در اسلام ۳۰:۱ 
دی مرتضی ۳ ۶ , ۶۷ ۴۳:۶ تاریخ علم در ایران ۶۲۰۰۵ 
لامی ندوشن: محمدعلی ١:۱۰؛‏ ۷۳۰۳ تاریخ معاصر ایران یه روایت ژٹرال سایکس 
رار موسیٰ ۶۹:۲ ۴۸۵ 
بتھای مسلمان در جھان (کتاب خارجی) ۴۳:۶ تاریختگاری در اسلام ہس 
۔دتامضطر ۶۲:۱۱ تألیف ۷۴۵ 
سی, حمید ۲۰:٢‏ تبریزیء حمید ۴۹:۳ 
ىی: کریم ۶۲۳۴ ۰ء “۶۹ ترجمہ ۲:٢‏ 
فریار فرّخ ۶:۱ ۴۹:۲؛ ۵۸:۳؛ ۷۰۱۴؛ ترجمہہ آینهُ سرزندگی فکری ملتھا ٢:٢‏ 
۶۶۶:۸۱ ترجمهہ جدید قرآن بە انگلیسی ۳۴:۲ 
بی , منوچھر ۶۰۱ ترجمہ۔ کتاہشناسی ۳ھ 
ہشہ در مثنوی ۱۸:۳ تمھیدات ۴۴۴۰۰۲ 
ہی نژاد رضا ۰۱ء ۴)۴ تودارو مایکل ۵۰٦‏ 
ی۔ حسن ۳۶۳ توسعه اقتصادی در جھان سوم: ج ۱ ۵۰:۱ 
ر ندھائس ۴؛* ثروتیان, بھر وز ۳۰:۳ 
پچ دی ۵ ثقدالاسلام بریزی؛ علی بن موسی ۵۷:۵ 
سیاست فر و ۷٦|‏ .وہ ھا: گزارشھا ۵۶:۲؛ ۸۹:۵ 
کاشالی ۴۹۹۷۴۵۸ ا٠‏ جب زین 8۷۷۸ 
۶۶۶ وو ث۔. واقعمای مھم در تاریخ اسلام ٥٢۶‏ 
مسائل قومی ض۲۵ : ۱ س 
ظلوم ۵۵" جچوں ' 
حھا ر اظھار نظرها ۴۸:۶ جنید شیرازی ۴ 
در میان انگلیپھا ۱۴:۴؛ ۰۳۷:۵ چھانداری, کیکاووس ۷:۴ 
نامر ۲:٦؛‏ ۵۰:۳؛ ۲۲:۵, ۷۶ جھانگشای خاقان (تاریخ شاہاسماعبل) ۶٢:۱‏ 
جامووہ وا چاپ۔ تاریخ ۳۶:۲ 
دائبل جی ۳۶:۲ چمبرز, دیو بی ۷۶:۵ 
پیوس ۱0۷۴ ہے حافظ ۷۰:۱۲: ۷۳:۳: ۹۲:۵؛ ۳۲:۶ 
'انکل ھامیلتون 9۷0۴ ...٠ے‏ ..... حدادعادل. غلامعلی ۴۴:۲ 


۰چ 


3 4 تی 
٦ت‏ و ا 5 
سے رش ک 





حذف حرف اضافه ۲:۴ 
حسیئیء صالح ۳۴۰۰۱ 
حسینی, مھدی ۱۶:۲ 
حق مؤلف ۸۱:۵ 
حقیقت, جمال ۳۲:۶ 
حلیمی, محمدحسین ۵۰:۴ 
حمیدالدین بلخی, عمر بن محمود ۲۷:۱ 4 
حمیدی و مقامات او ۲۷:۱ : 
خبرھا ۰۰۱ ۲ء ۶۸۳ ۶:۱۹۱:۵:۸۰۶: ۷۸۴ 
خرمشاھی, بھاءالدین ۳۴:۲ 
خواجه وریان, فتحعلی ۲۵:۲ 
داداشی, احمد ۶۶۲:۱؛ ۲۵:۱۲؛ ۴۸:۴ 
دامادزادہ محمود ۵۷:۱۱ 
دامادی, محمد ۲۲:۶ 
دائش‌پژوہ, محمدتقی ۳۴:۴ 
درخضان, مھدی ۲۷:۱ 
در دشواری و ضرورت تاألیف ۱۴:۵ 
دستەگلی باستانشناسانہ ۲۹:۶ 
دعوا بر سر حق مؤلف ۸۱:۵ 
دل تاریکی و جوانی ۳۴:۱ 
دو پا سکیه روزہ ۴۲۶۶۰۴ 
دیباچہ: مجلس انس نویسندہ و خوائندہ ۲:٢‏ 
دیلمی: ابوالحسن ۴۴۰۳ 
ذکاوتی قراگزلو, علیرضا ۲۷:۱: ۲۴:۲؛ ۴۴:۳؛ 
ارمیپ 
جراء بس ار فعل ۱۸:۶ 
رادیکالیسم اسلامی ر تحولات عمدہٗ کنوئی 
(کتاب خارجی) ۳۸۳۰۶ 
راھنمای آمادہ ساختن کتاب ۴ فٛ ۶ 
راھی نو در ترجعهُ منطق ۹:۲ 
راھی نو در منطق ۹:۲ 
رایت: دیس ۱۴:۴؛ ۳۲:۵ 
رجاہی. فرھنگ ۶۰:۱۴ 
رجب نیا۔ مسعود ۱۶۰۲ 


۸۳ 


اھنمای سال ھفتم 


اسلام و سرنوشت انسان ۶:۳ 
جمشید ۳۶:۳ 
بوان وروسیفة ےھ سفرنامه ملگونف 


اك ( ایران و ایرانیان) ۴۷:۴ 
ممز بیلی فریزر ۶"۶۰۱ 


گونف بە سواحل جنوبی دریای خزر 


نمد ۴۰:۴ 

ویشی دروغین... ۲۵:۲ 

خ کبیر ابوعبدالله... ۴۴۰۲۳ 
اریچ زبان و لھجەھای ت رکی ۲:۵ 
سیرہ اہن خفیف ۴۴۰۳ 

۵۰۰ 

۳۶۰۳۴ 

جھان عرب (کتاب خارجی) 03۶۶۱ 
دربارہ آن ۶۶۲ 

' ابراھیم ۴۷۷۳ 

نالد ال. ۴۹۰۴ 

'می, جواد ۱۴:۴: ۲۳:۵ 

. (کتاب خارجی) ۶۵۰:۴ 

ماری ۲: ۵۹: ۴۴۰۳ 

| دانشنامك؟ ۶۹۰:۵ 

بھین ۲۴:۳: ۳۲:۶ 

حمدعلی ۳۴:۱ 

جھان متغیر ۶۱ 

وجھر ۱۴:۰۴:؛ ۳۲:۵ 


بنی شاعر... ۴۹:۳ 
جی) رکٹ 
دالله ۱۶:۱ 


۲۷ 
ںوجنون نیشابوری ٢:۳‏ 
ردھم اسفند ۳۹ ۴۸۴۲ 
۶ 
مم 
.۰:۱۰: ۲۴:۳؛ ۲:۴: ۱۱۱:۵ ۱۸:۶ 
د فعل جمع... ۲۳۰۳۴۳ 
ران ۳۰:۱ 
ں گیلانی, محمدتقی ۴۸:۵ 
.اقی, غلامرضا ۵۷:۵ 
غلامعلی :۵۰ 
دی ۶۲:۵ 


دُ 


0 م٣‎ 


سرار ٣۰:۴‏ سو و شت 


تہ کک ٦.‏ 


فرھنگ جدید عربی ‏ فارسی ۴۲۰۱ 
فرھنگنامەنویسی و نظری بە فرھنگ جدید 
عربی - فارسی ۴۲:۱ 
فرھنگ نمای واژەھای حافظ ۳۲:۶ 
فرھنگ واژہنمای حافظ ۳۲:۶ 
فریزرہ جیمزبیلی ۶۱:۱ 
فصیحی. میرابوالحسن ۴۹:۴ 
فن جاپ پیش از گوتنبرگ ۳۶:۲ 
فھرست کتابھای شیعه پیش از الذریعه ۴۸:۵ 
قاسم السامرائی ۵۲:۴ 
قدیمترین گنجینە امثال و جکم فارسی ۳۴:۴ 
قران (کتاب خارجی) ۳۱۰۲ 
قزل ایاغ, تریا ۷۶:۵ 
قصدگو بی و نمایش خلاق ۷۶:۵ 
قنات آبادی, مزدك ۵۰:۴ 
فیصری, ابراھیم ۹۲:۵ 
کارگر رمضانی. روح الله ۶۰:۴ 
کانت, ایمانوئل ۴۴:۰۲ 
کاوش رصدخانه مراغه ۲۹:۶ 
کتاب رنگ با 
کتاہشناسی ترجمه ۵۶:۳ 
کتاب لطائف الظرفاء... ۵۲۰۴ 
کتابھای تازہ ۱۶۵:۱ ۱۴۹:۲ ۵۸:۳: ۷۰۱۴: ۸۳۰:۱۵: 
۶۶۶ 
کتابی معتبر در هنر اسلامی 39۲" 
کسماہی, علی اکبر ۱۸:۳, ۴۶ 
کشفحقیقت در عمق تاریکی ۳۴:۱ 
سہ نامەای دربارهٗ آن ۷۲:۲ 
کنرادء جوزف ۳۴۰۱ 
کیقبادی, خسرو ۷۲:۲ 
گرەچینی در معماری اسلامی و ری 
گزیدہٗ اشعار رودکی ۳۶:۳ 
گلبن, محمد ۲۷:۴ 
گلدان توسط بچہ شکسته شد ۱۱:۵ 
گلزاری, مسعود ۲۷:۴ 
لاو چارلز ہی ۴۹:۱۴ 
لطیفدەھای ثعالبی ۵۲۰۴ 
لی: ۵۷:۱۱ 
ماجرای مفردو جمع گٴَّ8ّ" 
مباحثی در سیاست خارجی ايیران (کتاب 
خارجی) ۶۰:۴ 


مثنوی مولوی ۱۸:۳ تٰ٭ 


مجالس سبعه (ھفت خطاہ) ۲۴۰۶ 
سی محمد نصرالبخاراثی 9< 








مدارھای الکترونیکی ... ۴: ۴۹ 

مرآت الکنب ۵: ۵۷ ٠‏ 

مردن از غرط خوشی (کتاب خارجی) ۲۰۰۵" 
مرصادالعباد ۲۴:۲ 

المستخلص: فرھنگی در بیان معانی قرآن ۴۷:۱۱ 
الستخلص یا جواھرالقرآن ۴۷:۱ 

مشایخ فریدنی, محمدحسین ۱۶:۱؛ ۲۸:۲ 
مصاحبه با انه ماری شیمل ۵۹:۲ 

معروف: حبیب ۵۷:۱: ۴۰:۳ 

معصومی ھمدانی ۳۶:۲؛ ۱۴:۵ء ۶۲ 

مقامات حمیدی ۲۷:۱ 

مقدمەای ہر جامعەشناسی توسعه روستاہی ۶۳:۱ 
مکاتیب اقبال... ۲۸:۲ 
ملکونوف -ے ملگونف 
ملگونف ۲۷:۴ 
مواعظ روس او مب ۴۲۷ 
موجانی ا۔ ۶۳:۱ 
موریانەھا و خاکھا ۵۷:۱ 
مولوی, جلال ‌الدین محمدبن محمد ۲۴۰۶ 
مینوواء شیگئو ۲۲ 

نامەھا ۶۸:۲: ۷۳:۳:؛ ۸۳:۱۴: ۹۲۰۵؛ ۸۱:۶ 
نجفی, ابوالحسن ۲:۴؛ ۱۱:۵ء؛ ۱۸:۶ 

نجم رازی, عبداللەبن محمد ۲۴:۲ 

نراقی, یوسف ۵۰:۱, ۶۴؛ ٣۰:۲‏ 

نزاع دیوانگان با خدا ۶:۳ 

نصر بن مزاحم منقری ٣۰:۴‏ 

نصیر زادہء غلامرضا ۶۴۰۱ 

نظامی: الیاس بن یوسف ۳۰:۳ 

نظری بە مرصادالعباد ۲۴:۲ 

نعیم, عزیزالله ۵۷:۱ 

نگاھی بە مکاتیب اقبال ۲۸:۲ 

نگاھی تازہ بە توسعه نیافتگی و وابستگی ٥٠٠٢‏ 
نوریان, مھدی ۳۰:۳ 

ر7 

وامہری, آرمینیوس ۲۵:۲ , 

وامقی:ٴ اج ۲۰۰۴ 

ورجاوند پر ویز ۲۹:۶ 

ھاجز ویلفرید ۹:۲ 

ھرندی: منوچھر ۹:۲ 

ھنر اسلامی: زبان و بیان ۱۶:۲ 

ہنر گرھسازی, میراث نسلھا ۴۰:۳ 

ھنر +جاودانہ ۷۶۵ 

۳۸۶ خللہ پیا‎ ٢ 


